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نوارشماره - ۱ 


قربا ن من درست تحقیقات کا مل واطلاعا ت کا ملی ازآنچه‌راجع به‌ایل قشقائی نوشته 
شده متا سفا نه‌ندا رم > بنابراین ممکن است بعضی این ستوال مقدماتی کە‌میکنم 
بصورت کتبی جوا بش دربعضی کتب واینها منعکس باشدولی برای اینکه‌این خاطرات 
جنابعالي مقدیها ش کا مل با شداول میخواستم خوا هش کنم‌یک مقدمه‌ای اصولا" راجع 
به‌ابل قشقائی برای کسا نیکه‌احیانا " اطلاعا تشا ن مخل بنده کم با شدواقلا" را عع 
به پدرخودتان بترما کیدویعدراجع به‌خودتان ومرحوم برادرها یتان و بعدآنوقت 
برسیم به‌اینکه چه‌جورشدشما بادولت مرکزی واصولا" سیاست درتماس قرا رگرفتیسد 
ازدوران جوانی , 

اولا" راجع به‌ایل قشقائی زیا دنوشته‌شده‌است . وآنچه که‌من مطالعه رکنم 
هیچکدا مش حقیقت نیست . هرکسی مطا بق تحقیقات خودش یک چیزشا کی نوشته‌است . 
خب من مقصودم اینست که‌یک موردی با شدکه‌دیکه‌واقعا " کا مل وصحیح با شد 

نه هیچ نیست . مثلا" قشقا ئی راهرکسی یک نوع تعبیر میکند . یکی میگویدکها ز مغولستان 
آمده » یکی میگویداز ... چندسال قبل که‌من درسوئیس بردم پسرم کا مبیزآ مدگفت 
بک نقشه‌ای پیدا کرده‌ام . درآن نقشه مینویسد درمغولستان یک فرودگاهی است‌بنام 
قنقا کی یعنی 90 گمان میکنم حالا هم‌دارد. خیلسی هاراجع یه 
قشقانئی نوشته‌اند. آنچه‌که‌ما خودمان, اطلاع داریم این وسط یک قدري گم میشسود. 
یکوقتی مرحوم مشیرا لدوله‌پیرنیا که‌کتاب ایران باستان رانوشت من در خدمت پدرم 
رفتیم منزل سیدمحمدبا قردستغیب - قوم وخويش همین دستفيیبی که‌تیکه‌تیکه شد . 
ولی ایشا ن یک آدم وطنخواه حسابی بودندنه آخوند. صحبت تا ریخ بودیکمر تیه 


مشیرالدوله آمد. بحث برسرصفویه‌واینها شد رضوی شیرازی اظها رکردکه صفویه‌ه.] 


قشقا ثی (۱) - 7 


سیدنبودند . میرزا عبدا له عفیفی شیرازی گفت نخیرسیدبودند . بحث شا ن شدکه حتی 
خا چ میورا مخ باقر گفت مقالسی است منگوینهوفتن کواب ست تیم .با طل ۱ سك 
حضرت | شرف آقای مشیرا لدوله‌با مطلاح پدرتا ریخ تشریف دارندازا وبپرسید . ایشان 
هم‌یک آ دمی بودندقوق لعا ده مودب عبادی ۲ داب » موقر نخواستندبرنجا نند . گفت 
بله‌این چیزها هست ولی اینها راا زاول هم‌شیخ میگفتند» سید هیچوقت نمی‌گفتند . بعد 
درزمان شاه‌اسما عیل چیزشد . اینها از قیا فه‌ها یشان هماگرنگا ه‌کنیدشاه طهبا سب 
وا ینها قیا فه‌سخولی دارند . ولی بعضی ها میگویندکردهستند . دراین ضمن من ازایشان 
سئوال کردم که‌راجع به‌قشقاثی وفا ميل خودما چه‌نظرمبا رک است ؟سئوال فرمودند 
که‌چه تحقیقی کردی ؟ بنده‌هم مفصل عرض کردم . کجارفتم , چه‌کردم. فرمودسد 
من دریا دداشتهایم هست . خودشا ازاولادا وزون‌حسر هستیدو دختری از اوذون حسن 
رامفویه‌ها یکی از حیدرنمیدانم چي گرفت . بعداز آن ا ولادبوجودآ مد آنها مطا بق 
اصول دنیائی که‌هرفا میلی سلطنت یا غير کم‌کم بتدریج بایدازبین برودو یکی 
دیگربیا یدروی کا ر» صذویه‌ها شروع کردندبه تنزل ومشایخ - شیخ‌ها ی صفو ی آ مدند 
با لا. وا دعا میکردند میگفتنن‌ماهم | زطرف ما دربه‌سلطنت میرسیم هم ازطرف پدرهسم از 
درویشی ومریدومرادواینها . کم‌کم‌این فا میل | وزون‌حسن کهضعیف شدیکیاز- قبل از 
شاه اسما عیل خیلی - خواست که‌اینها را رفع شرکند - بعنوان دائی جان بروید 
جنوب را امن کنیدایسا را ما مورکردندکه‌بیا یندطرف فا رس وجنوب . در راه‌تبلیغ 
کردند عده‌زیادی ازایلات برگشتندبه‌تبریز. (؟) حسن آزاردبیل حرکت کرده بود 
عده‌زیا دی ماندند , خلج ها ما ندنددر خلجستا ن که‌الان ما با خوانین خلج هنوزتسوم 
وخویشی داریم - عده‌زیادی دراطراف تهران ماندند - آنوقتآن جد اعلای ماآامد 
دیدنمی‌ما ند » رفت اصفهان . خودش اصفهان ماندوایل قشقاشی شش هفت هزا رخانوار 
باقی بود این ففده‌سال نوی بختیاری بود . با بختیاری ها میرمتندبهمشلاق وبر دیگشتند 
بعدد‌یدند زیربا رنمیتوا نندب وندبرگشتندرو بهفارس . ازمسطقه سیمیرمکه‌سرحسد 
بود» سیمیرم شش نا حیه که با بختیا رسرحدبودآ مدندآ نجا وشروع کردندآنجا راهم 


بدزور تصرف کردند مب جم خرید ن . که‌حتی آلان دوتاازقداله‌ها نزددائی‌های سس 
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هست . این درزمان شاه عباس این دوقباله‌رانوشته‌اند. یکی به‌مهرشا ه‌عیاس است 
یکی به مهرشیخبهاء الدین کهاینها راا زطا یفها یل عرب خریده‌اند . بازآ نچه‌که‌درا ین 
میا نها جدا دما درا ین چندمدسال دیکه‌چه شده است این رانمیفهمم فقط میدانم اصفهان 
بودندکها زا صفهان دیگها ینها؟م کم یکیا زانگلیسها کدیکوقتآنجا گذاشته‌است 


تا ریخ صدوسی با صدوچهل بیشتر حالا صدوهفتاد. صدوهشتادسال پیش نوشنها ت 


مینویسد چیرقشقا ئی که‌با صفوبه‌ها خویشی دا شتندا جا زه‌دا شتند عما مه هشت ترک 

بیندند . واینها شماً نجا بودندتا زماني که‌افغا نها آ مدند اصفهان را گرنتند . اسما عیل- 
خا ن قشقا ئی که‌با زپدرش جانی آقایود پدراو بگ محمدآ تا بود هفت پشتش را همین 
جوردرفا رسنا مد چیز گرچه‌بعصی جا عا یش هم غلط است ولی نوشتداست آنجا بود 
این راهمان انگلیسی مینویسد . وقتی‌که آ مدندشورا ئې کردنددرامفها ن که‌با افنا نها 
کا رکنندا سما عیل خا ن قشقا ئی آمدگفت قا آنوفتی کها فغا نها | زدست‌حاکم بلوچستا ن 
شک یت کردندو غما مرا ما مورگردید رفتم آنجا دیدم حق باآنها است‌بهتان گسزا رش 
دادم گوش بحرف‌ندادید. بعدا زدست‌حاکم کرمان شکایت کردم با زهم مرافرستادیسد 
آنجا بودم رفتم تحقیق کردم دیدم حق باافغا نها ا ست گوش ندا دید تا! فغا نها بحانشا ن 
رسید حالا کا رکشیدهاست‌به‌اینجا ۰ شما دیگه‌دراصفها ن نمیتوا نیدهنگ کنید . میکشیم 
به‌کوهها ی طرف بختیا ری وبویراحمد وقشقا ئی حالا دیگه‌قشقاشی ایلش بزرگ شده‌است . 
وا زپشت سرمیزند . آینها قبول نکردند گفت من نمیتوانم‌زن ویچها مرا بدهم‌دست افغا نها 
ازاصفهان رفت . رفت توی کوهها ی‌خسرو شیرین و قشقائی آنجا که فغانها آمدندو - 
اصفها ن راگرفتند . این دیگه درکوهها بودتا موقعی که‌تادرشاه پیداشه . رفت پپلسوی 
نادرشاه دیگه با نا درشا ه‌بودونا درشا ههمیشه‌بانظر احتیاط به‌او نگاه‌میکرد درجنگ 
هندوستان هم بود. برگشت درحنگ بلخ وبخا را آنجا - آن جنگ معروف که‌نا درشاه کرد 
اسما عیل خا ن آنجا جنگ خوبی کرد. به‌نا درشا ه‌گفتندکهاسما عیل خا ن امروزجنگی کرد 
مشل رستم . نا درشاه که‌سوء ظنی بودواینها هم‌همیشها زخانواده‌ای .... فگرمیکردشا ید 
ادعای سلطنت بکنندبها نه‌کردچشمش رادرآورد. گرچه‌درفا رسنا مه مینویسدکه‌کریمخان زند 
نخیر. از آنجا با کریمخان زند رفیق شد . وقتی که‌نادرشاه راکشتتسدکریمخسان 
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رابردا شت | زطریق یزدآ وردبه‌فا رس . گفت من کورهستم خودم دیکه‌کا ری نمیتوانم 


بکنم جرا ... آنجا دیگه‌خیلی فعا لیت کرد خوانین دشتی - دشتستان ت دنگستان 
کا زرون را دیدوبا کریمخا ن نزدیک کرد . عکسش هم نقاشی است‌البته در 
موز‌لندن است . هم عکسی درمنزل ما بودا گرآ خوندها نبرده‌با شند. چون دوره‌شاه 
همه‌چیزما را بردندولی آن عکس را نبردند که‌کریمخان نشستهاست قلیان می کشد 
میرزا جعفروزیرنشمتهاست . اسما عیل خا ن کورهماآ نجاسرپا جزو ورراء ایستاده 
است . وآزادخان افغان همآنجا عکسش هست وحاجی ایراهیم قوام ‏ جداین قوامی‌ها 
که‌درشیراز آن که‌آن خیا نت را به‌کریمخان کرد» اون جوانی است بچه‌ای است آنجا 
پیشخدمت آنجاایستادهاست . این بعدازاسماعیل خان عمرزيادي کرد تاکریمخا ن 
مردو آقا محمدخان فرارکردرفت بهآنطرفها زندها خودشان افتا دندیه‌جان هم . 

اسما عیل خا ن آ مدگفت آقا شما دشمنتان قوی است نکنیدبا هم . هرچه‌کردچار ه‌نشد. 
گفت حا لاکه| ینطوراست منهم خودم‌میخواهم‌شاه بشوم. ولی دیگه‌مدوییست‌ سال 
صدوپا نزده‌سا ل عمرش‌بو گفتندآخه‌چه ؟ گفت هرچه‌که من به‌شما میگویم کوش 
نمیدهید وقتی حا لاهرکس میخوا هد ذوالفقا رخا ن را اززنجان ادعای سلطنت میکند 
کی ازکجا - منهم ازهمین جاادعای سلطنت میکنم. گفتندتوبیا بها یز دخراسست 
بین آبا ده‌وشهرضا آنجا همدیگررايبينيم. وقتی رفت آنجا کشتندش » با تیرزه‌نند 
مرد» اسماعیل خان آنجامرد. بعدجانی‌خان پسرش با لطفعلیخان زندرفیق بود 
یا هاش بود. تما م‌جنگها را با لطفعلیخان بود. بالطفعلیخان رفت تاکرمان . آنجا 
لطفعلیخا ن گفت تویروایلات جنوب رانگاه دارتامن, روم ازطریق هند برگردم ۰ 
وقتی جانی خان آمدآنجا که لطفلیخان راآنجا کشتند. این هیجده‌سا ل سلطنست 
يا ریزدورهآغا محمدخان » جانی خان دراین کوهها بود. جانی خان دراین کوهها 
بودت [ غا محمدخان را کشتندوفتحتعلیشاه شاه شد چون درجنوب بودمیشناخضت 
به‌جانی حا ن اطمینان دادوآوردویا زدوباره به‌اصطلاح ابلخانی قشقائی کرد. 
جانی‌خان ایلخانی . بعدازجانی خان دیگه‌طولی نکشید. جانوخان هم فوت کرد 


قشقا ئی (۱) مت 


چها رتا پسرا زش - یعنی چندتا پسردا شت ولی پسرها ی لایقش محمد علی‌خان ایلخا نی 
بود. بعدازآن مرتضی قلی‌خان پسردوم بود- مصطفی‌قلی‌خان پسرسوم بود. محمد 
قلی‌خان پسرچها رم . محمدعلی‌خان اینخانی باآقاخان خیلی رابطه داشت 

آقاخان ؟ 

محلاتی . که‌وقتی آقاخان راازچیزفرا رش دادند . تبعیدکردیا فرارکرد آ مدکرمان تا چند 
سالی‌که‌درکرما ن بودسالی صدتا سوا راز قشقا ثی‌میرفت پهلوی آقاخان - سرسال که 
میشد صدسواردیگرایلخا نی میفرستادا نها ميا مدند . وقتی هم آقاخان رفت بھ 
هندوستا ن این صدسوا رقشقا ئی تاسرحدهندوستان همرا هش رفتندا زآ نجا 

دراین گیرودار خواهرعبا س میرزا را محمدعلی‌خان ایلخانی گرفت . این وملت 
با عث نگرانی سایرشا زده‌ها شدکه میخوا ستندیک ابل قوی - آنوقت ایلخانی چیز 
بود ایل قشقائی نبودایلخانی تماما یلات فا رس بود . خمسه‌وبها رلوو ( ؟ ) همه 
در ... عباس میرزا که مردشروع کردندیهاینها اذیت کردن . محمدعلیخان خسودش 
درتهران بود . بر درها ی دیگرش مرتضی قلی‌خان و مصطفی‌قلیخان واینها رفتندیه 
کرمان پهلوی حاکم کرمان . آنجاجنگی بوددرکرمان رفت ممطفی قلیخان همم 
آنجا کشته‌شد . که‌میگویندخوددولتی‌ها کشتندش . ولی یک سرتبپی هم کشته شد 
ایل قشقائی‌ها که‌ما ندندآن قلعه‌را گرفتندونا بودکردند. برگشتند اطمیشسان 
دادند با و حاکم فارس گفت‌برگردید برگشتند. مرتفی قلیغا ن برا دربزوگت رش 
درقلعه پریان مهما نش کردندآنجااوراهم بأتیرزدند زهردا دندا ورا هم کشتند . محمدقلیخا ن 
یک بچه جوان پانزده‌شا نزده‌سا له‌فرا ری شد. یک چندسا لی درکوهها بودولسی 
محمدعلی خان ایلخانی درتهران پنهان بود. خانه‌اش روبروی شمس‌العماره در - 
آن کوچه‌ای است معروف است کوچه عربها میگویندچه میگویند آنجابود. بلسسه 
خانه‌اش آنجا بودکه‌ا ین آخرین مالک بیات‌ها بودند سهام سلطان بيات و 
اینها هم آنجابود ‏ آن خانه‌راداشت . محمدقلیخان ازفا رس بیست سی تاسوار 


برداشت رفت تهران خانه‌یکی ازمتوفی‌ها که‌گمان میکنم جدمرحوم مستوفی المما لک 


بزرگ بود ۰ رفت آنجا وچندی پهلوی این بود ولی بیرون نمیا مد . یکروزی شاه رفت 


قشقا ئی )1( = ۶ 


شکا ر » اول سلطنت ناصرالدین شاه‌بود. مستوفی به‌محمدقلی‌خان گفت توهم بیا رفت . 
شاه قوش شکا ری رااندا خت‌برای کبک » عقابی ازبالا آمدکه این‌قو ش رابگیرد. 
محمدقایحان رکاب کرد وبانیر عقاب رازد افتاد. چون بد یمن میدا نستند. 
وقتی این رازدکی است ؟ کی است ؟ مستوفی فورا " گفت قربا ن محمدقلی‌خان قشقا ئی 
است ۰ 

محمدقلی‌خا ن قشقا کی کی است ؟ 

پسرجا نی‌خا ن . 

مگرا زاین نسل هنوزکسی باقی است ؟ 

گفت بله‌قربان . 

پسربیا ببینم توکی هستی ؟ 

گفت بله‌قربان بنده‌پسرجانی خان هستم . 

گفت که مستوفی این محمدقلی خا ن تا عمردا ردایلخانی است . 

گفت قربا ن نمیشودکه‌برا دربزرگترم باشدومن ایلخا نی 

گفت برا دربزرگترت کیسه. ؟ 

گفت محمدعلی خان . 

گفت مگر محمدعلی خا ن هست ؟ 

گفت بله , 

کجا ست ؟ 

تهران . 

بگوبیا یدپهلوی من . 

آ نوقت دریکی ازاین تا ریخ ها خواندم فارسنامه‌نیست نوشته‌بود‌محمدعلی خان - 
چون آدم باسوادی بوده‌در عصرخودش - دومرتبه‌بعنوان ایلچی سفیررفت به دولت ترکیه 
عشمانی آنوقت وبرگشت . با محمدعلیخان بعنوان ایلخانی محمدقلیخان ایل بیگی 
تاوقتی که‌محمد‌علیخان زنده‌بوه محمدعلیخان ایلخانی بود همانجابود. ایتهادیگه 


قشةا ئی(۱) - ۷ 


پیش آ مدوحملها نگلیسها به‌بوشهر . | ردوفرستا دند. محمدقلیخان ایلخانی راهم 
گفتندتوبا ( ؟ ) محمدقلیخا ن رفت با دوتا | زبرا درزا ده‌ها یش را همرا هش 
بردسسرتا یکی علینلیخان پسرمرتضی‌قلیخان » یکی سهراب خا ن پسرمصطفیقلیخا ن 
آن دوتا مردجنگ بودند. رفتنداآ نجا جنگ معروف را درننیزک کردندکه‌درفا رسنا مه 
مینویسد ننیزک ۰ انگلیسها مینویسندب شیرین . آنجا قشقانی‌ها بهمان قانضون 
چریکی خدعه جنگی زدند . آنجا زمبن صا ف است مثل کفله ولی دره‌های آب برده هست 
اینها چندصدسوارء سیصد چها رمدسواربا همین دره رفتندتاکناردریا . انگلیسها از 
کشتی بيا ده‌شد: دوآ مدندنگا ه‌کردنددیدند هیچکس نیست . شروع کردندبه نها رخوردن 
اینها یکمرتبه حمله‌کردند . حمله‌کردندا تگلیسها را زیا دکشتندوچها رصدنفرا ينها را هم 
سربریدندو زدندبه نیزه‌بردندیرای فرما نده‌کل. . بعددوافسر - یعنی دوادمیسرال 
| نگلیسی که‌اسا می‌شا ن با زدرهما ن نوشتها نگلیسها هست ۰ اینها | زشکستی کها زتشقا ثی‌ها 
خوردندخودکشی کردند. آنوقت البته‌بعدقشقائی دوفوج داشت یکی چریک یکی 
فوج نظا می . نظامیاش بدست اسدخان سرتیپ بود آمدندبافوج مافی اینجا 
درصحرا جنگ. کنندا نگلیسها با توپخا نه ز دندواینها را متفرقه‌کردند چون آنها خدعه 
جنگی کرده‌یودند. دراین ضمن نامر لدین نا هیک فرما نی فرستادبرای سهراب خان 
قدردانی ویک شمشیری هم فرستا دکه‌شمشیرش حا لا أ زوسط شکسته‌هست » فرما نش هم بود یعنی 
بود . اگراین غا رتگرهای آخوندها تا زگی‌آشها راهم نبرده‌با شند چون هرچه هست 
میبرند. سهراب خان خب خیلی خوشحال ومخغرور. بعدمحمدقلی خان دراین گیرودار 
مرد پسرسلطا ن محمدخان ایلخانی شد. انگلیسها به عقیده‌بنده‌اینجاازسهراب خان 
دلخوربودند › دربا ریها را همینجورکه‌هنوزهم‌که ست دربا ریها واینها آلت دست 
خا رجی ها همستندتحریک کردندوتوی گوش شاه کردندکه‌سهراب خا ن میخواهدشاه بشود. 
حسامالسلطنه‌عموی شاه که‌درفا رس بود حالاعده‌ا ی میگویندشا ه‌نه‌وخود سهراب خا ن 
راخواست وکگفت‌بیاایلخانی بشو . سیراب‌خان رفت شیراز گرفتندسرش رابریدند . 
همین محمدرضاشاه ازمن پرسیدچرا ؟ گفتم ازبدرت بپرس . پدرم اولبن کسی بودکه 


بدرت را یه رسمیت شناخت . اولین کسی که‌گرفت حبس کر دکشت پدرمن سوه , اوراصم 


قشقاثی (۱) - ات 


انگلیسها کردند این راهم انگلیسها کردند. برای اینکه‌پدرمن باانگلیسها جنگید . 
سهراب خا ن را کشتندوتا مدتی برادرش دا راب خان که‌جدبنده‌با شدفرا ری بود. بعد 
زعمای قم نشستند گفتد مثلیاست معروف میگویند آ ویخته بهترا زگریختهاست توکه 
نمیتوانی یاغی بشوی . رفت خانه مستوفی الممالک . میرزایوسف خان مستوفی - 
الما لک پدرمیرزاحسن خان مستوفی. این دروازه یوسفآبادبه‌اسم آن میرزایوسف 

خا ن مستوفی بود. رفت‌خانه‌اوو اوهم خيلي پذیرائی کرددید که خان لباس و 
اینها خیلی سياه وخراب و اینهااست . نتوانست بگوید. گفت پیش شاه بالباس کزا 
نمیشودرفت . فر:الباس خودش راگذاشت این رفت . لباس پوشیدواینها رفت پهلوی 
نامرالدین شاه . ناصرالدین شاه تا دیدگفت داراب‌خان . گفت بله. گفت میدان. سی 
من همیشه تور! می‌گشتم؟ گفت یا دت میا یدیچه‌بودی بایدرت آمدی په وی اهبا با م 

به قصر محمدشا ه . میدانی قصرمحمدشاه کجابود ؟ درست روبروی باغ فردوس . من خرابه‌اش را 
خودم دیدم. آنجاوتومرابه‌کشتی انداخت . تومیتوانستی مرازمین بزنی ولی زمین 
خوردی . من همیشه‌فکرتلافی بودم. مستوفیالممالک » داراب‌خان تا عمردا ردا ینخانی 
قشقائی است . حالا هزارتومان بهش نقدميدهي سوغات‌برای زن ویچه‌اش بخرد. هزار 
تومان آنوقت ها فکرش رایکنید . هفتصدتومان هم مستمری خودش وا ولادش ازها لیات 
قشقائی . گفت قربان حکم ایلخانی رادادیدبه‌پسر عمویش لقب‌دادید. گفت خب 
سمت ایلخانی ولی بعنوان ایل‌بیکی باشدولی ایلخانی‌قشقاگی. داراب‌خان هم بودتا 
مریض شدوفوت کرد. آنوقت آزداراب خان چندپسر یا يدا رماند . بزرگترش 
عبدا له‌خا ن ضرغام الدوله» بعداحمدخا ن سردا راحتشا معدا سما عیل خان مولت الدوله 
سردا رعشایر » بعدا میرعطاخان امیوعشا یرسعدهمعایخا ن سالارحشمت . فضرغام الدولة 
خودش آدم خیلی اولا" خوش هیکل - خوش تیپ که‌درمردانگی هم هیج اصلا" مشل خود 
خوسگل, وقنی میرفت سبرراه مردم میا مدندتماشا » فوق العا ده‌خوش خط خوب شعر 
میگفت » بذله‌گووفوق العاده‌سخی وبی اعتنا - به‌حکو مت وقت یکوقت روبروسدگفسست 
صاحب السطنه مسمومش کردا وراهم کشت . اوهم ترسید چون میگفت که‌خب شما قا بل 


قشقا ئی(۱) -۹- 


ایلخانی قشقانی شد. درزمانی که‌ا وایلخانی بودچندین اتفاق افتاد 


س اسم پدرتان ؟ 


انشا غل ان وة ا لووك ب ج رة اوغا اب ةة ولي رو مر ا وك 
بود. اول که‌هما نموقع ها مشروطه‌پیش آمد . پدرم جزوآزادیخواها ن ومشروطه‌خواها ن 
بود . که‌هما نموقم که محمدعلیشا ه‌همه‌جا جنگ میکرددرفا رس هم قوا می ها طرفد؛ رمحمد 
علیشا ه‌بودند پدرم درشهرشیرا زبود . اردوریختندتوی خانه‌ما ودوناازدایه‌های من 
کشته‌شدوایل را دا دندبه تصرف یکی ازعموها ی من وبا یکی دیگرازپسرعموها یش 

اسعدا لسلطنه ولی خب بعدپدرم بیرون ٩‏ مدا زنظا ما لسلطنه‌ما فی کهآ زا دیخوا ه‌بودحاکم 
فارس شد بدرم را تقویت کرد » پدرم زدوهیچ » ایل رایرگرداندبه‌ایلخانی . این 
یکی ازاتفاقاتی که‌پدرم جزو مشروطه‌خواها ن وآ زا دیخواها ن برد . دیگه‌همینطورزدو 
خوردها ئی بود تاجنگ انگلیسها پیش آمد. جنگ اول. درجنگ | ول که‌پیش آ مدبدرم 
باانگلیسها گفت آقا شما چرا قشونا ینجا درست می‌کنید ؟ گفتندکه‌جنگ است وفلان وا ينها 
دشتی ودشتستان وتنگستان‌ها شروع به‌جنگ کردند که‌دراین قسمت بایدرجوع کنید 
جنگپهای آنیا را به‌دلیران تنگستانی. ولی پدرم‌همیشه‌به‌آنا کمک میکرد. کا زرونی‌ها 
وایسها همه‌جنگیدند . بعدصصا مالسلطنه بختیا ری نخست وزیربودتلگرافی کردبه‌پدرم 
وقوام شیرازی . کهآ تا قشون جنوب را ما برسمیت نمی‌شناسیم شماهم برسمیت نشناسید 
دراین ضن که‌این تلگرا ف رسید یک قسمت ازایل قشقائی بنام دره‌شوری عبور میکره 
قشون همان انگلیسها بعنوان ! ینکه‌شما دزدی کردیدیک خانواررابازن ویچه‌کردند تو 

کا روانسرای خانه زنیان آنوقت اینکا رها خیلی ... تما م ايلات به پسدرم 
نوشتند. پدرم هم غورا " حرکت کردبا هزا رنفرهمیشه‌خودش سوا ربه!ا صطلاح قديمي‌ها با 
رکا بی داشت . وبه‌همه‌جا هم | علان کردوبه‌انگلیسها هم برداشت نوشت : آقادولت 
ایران شمارابه‌رسمیت نمی‌شناسد وازاین تاریخ من شمارابه‌رسمیت نمی‌شناسم فورا " از 
فارس خارج بشوید. آدم فرستادند هی بیاویرو. پدرم رسیدنزدیک شیراز » کازرونی‌ها 


که‌زده‌بودندانگلیسها را درخانه زنیان فشون انگلیسها را محا مره کردندوگرفتندوچند 


قدقا ئی (۱) ا 


نفرا فسرا نگلیسی را کشتندوتما م مهمات وا سلحه‌رابر دند. پدرم میرسدآنجا قشون 
انگلیس ازشیراز ٩‏ . ۶ ,و حرکت میکند که‌آنها را یزندیرخوردیه‌سوارهای پدرم می - 
کند. جنگ میشوداینها هم حاضربه‌جنگ بها مطلاح‌نبودند . قرمانفرما هم حاکم فسارس 
" ست . جنگ شدیدی شدکهآ نروزقریب به‌هزا رنفر ازقشون انگلیس کشته وزخمی شد 

شا یدهم بیشتر . قریب به‌صدوپنجا هشست نفرهم | زقشقائی ها کشته وزخمی شد. دیگه 
پدرم قشون خواست . انگلیسها را دیگه‌جنگها کردندوشکست دادند هی عقب نشا ندنند 
همه‌جا را ا زدست انگلیسیبا گرفتندتا ما ندقنسول خانه‌وبا غ نصریه دردست انگلیسه ا 
بود. قوام هم‌همش به‌یدرم مینویسدکه من زن وبچه‌ام شیرازاست ونمیتوانم وچهو 
ببخشید . دراین ضمن صمما ما لسلطنه راا زکا ربردا شتندکه خدا رحمت کندتااین آخری ها 
میگفت من چون, خودم استعفاندادم من رئيس الوزرا هستم . وشوق الدوله را کردنسد 
رئيس الوزرا . مرحوم‌وثوق الدوله‌بردا شت عموی مرا ایلخانی قشقا ثی کرد 

کدام عمویتان را؟ 

همان سردار احتشاام بله. آن یک شخصی بودخیلی مقررانی بود . اینجاقوام هم 
فورا " رفت وباآنهاساخت و شیسراز باپدرم جنگ شروع شد. دیگه‌این جنگ طول 
کشید‌قریب یکسا ل. دراین جنگ قشقا ئی خیلی تلفات‌داد. درایین ضمن ناخوشی وبا 

7 مد و آ نفولانزا آ مدوحصبه‌هم | زپشت سرش آ مدو بقدری ازما کشت . چیا رتا | زخوا هرهمای 
من | زتشنگی مردند چون درگرمسیرنگ بود. دیگه این جنگ بعدازیکسال که جنگ 
دنیا ئی تمام شد پدرم میخواست برود تهران منهم درتما م جنگ ها ازسیزده ساله بودم 
وشرکت داشتم. منهم همرا هش بودم فرمانفرما یکنفرفرستا ده‌بودکه‌تهران نرو نامر 
رابفرست پهلوی من - من میروم .من رفتم شیراز . ولی شما اگرحکایت این راهم بخوا هید 
کا ملا" بدانید ازفارس وجنگ بین الملل نوشته‌است . اولش دلیران تنگستانسسی 
است - جلددوم فارس وجنگ بین الملل که ‌مفصل میتویسد »رفتیم آنجافرما نفرما یک 
ترتیب اصلاحی دا دوبنده‌شدم رابط بین اینها وقنسول . همآنجا هم نوشته ۰ ۰ 112301 
بعنی ژنرال فریزر , آنوقت 2[0۲] بود. من رفتم‌دیدشش - بچه‌هم بودم- خیلی 


سردگرفت با من ۰ گفت که من خبلی متا سف هستم‌که‌خا نه‌سا لار مظفر - چون درآ نموقسسع 


قشقا ئی (۱) ات 


که‌پدرم‌درشیرا زجنگ میکرد 1ن صولت السلطنه عمویم با محمدعلی‌خا ن سا لارمظفرپسر 
عمویم درآباده‌قسمتی ازقشون انگلیس راخلع سلاح کردندوخودژترال فریرر را میت 
خوا ستندبگیرند که‌نا خوشی وبا آ مدمحمدعلی خان مردومتفرق شدند. گفت‌خانه 
محمدعلی خان را ما غا رت کردیم‌خیلی متأسفم. گفتم آقای ژنرال آنوقست 
کلنل بود میگفتندکلنل. گفتم آقای کلنل برای ما هیج جای تا سف‌نیست ‏ برای 
تکس شوگ وط جهن ول کا ی افا کشت که مک | سر یدن کر اکت 
دنیا خودش | قرا ربه‌غا رتگری بکند . خیلی سرخ شدواینها 

س قارسی بلدبود؟ 

س خوب - بنده‌هم انگلیسی آنوقت یک کمی بلدبودم چون وقتی که‌درایل بودیم برایما ن 
هم معلم انگلیسی وفا رسی وعربی همه‌چیزآ ورده‌بودندک‌ما آنجا بخوانیم. بعدگفت که 
بله‌ایل قشقائی با یدتفنگش را تبدیل به‌بیل کند . گفتم‌هروقت دولت ایران دولتی شدا لبته تا 
شما هستید عوض تفنک مسلسل هم میخردباشد. من آمدم به‌شما تبرسک بگویسسم 
نیا مدم باشما جنگ کنم . بدون اینکه‌دست بدهم پاشدم رفتم . حالاسن من چها رده ست 
دراین ضن که‌این اتفاق افتاد. من رفتم منزل» ظهرقنسول تلفن کردگفت خوا هش 
میکنم من بیایم منزل شما یک چای بخورم یاشما | مروز عصر میا بیدیک چا ی سا عت پنج. 
گفتم من ميآيم . رفتیم دیدیم ژنرال فریزر ۰... 

این قوش ات ٩‏ 

ج - درشیرا زاست بله‌همه‌اش . دیدیم کلنل فریزرهمآنجااست ومن بهش دست ندادم. 
قنسول گفت - اوهم‌فا رسی حوب میدا نست- گفت مثل اینکه‌شما کلنل فریزررا... 
گفتم چراامروزرفتم ایشان خیال جنگ دارند من خواستم به‌شما تلفن کنم که 
قرا ردا دی که‌با پدرم گذاشتید ازا مروزقطع است ومن میروم پهلوی بدرم . کت 
نخیرسوء تفا هم شده‌است وچه . ماراباکلنل فریزرآشتی دا دندخلامه . خدارحمت کند 


فرما نفرمارا . مرا خواست . من خیلی می‌ترسیدم ازش . وقتی که‌من آمدم شیراز 


قشقا کی (۱) - ۱۲ تب 


پهلویش گفت توخیا ل نکن صولت الدوله ترا فرستادهاینجا - خیلی خوشکل وجوان 


ا ینجا ببخشیدمن این زنها بیرندتوراازاینجا توی ایل قشقاشی سفلیس و سوزاک مت 


س سس 


kd 


سوغا ت ببری . توفردابایدایلخانی قشقائی بشوی پدرتان هم جوا ن‌یودبها وگفتم 

تودراین مملکت خیلی پیشرفت میکنی . بتوهم همین پیش بیتی را میکنسم 

معروف خواهی شد. اگریفهمم بایک زن بایک کبک راه‌رفتی میبندم به‌چوب 

تا کرت را له‌شکخم: 

فرما نفرماگفت ؟ 

بله: ت حوبا بدفردآبه‌یک متفقه‌اق حکومت کی کهآ یی نطق جا یروس و خمیدااخم 

کورش کی بوده‌است - تونبایدچیزکنی . مرا قب خودت باش من مراقبت هستم . 

یله من می ترسیدمازش ۰ مرا خواست گفت که‌پسراین حرفها چیچی بودتوید قنسول به‌کلنل زدی؟ 
مگرنمیدانی اینها کی‌ستند ؟گفتم یک مشت انگلیسی . کفت مگرنمیدانی پدرت 
نودوهفت تاافسر اینها را کشته‌است . گفتم‌قربان اینها کها زقشقا ئی کشته‌شده‌است 
اینپاحیوان بودندآنهاانسان ؟میخواست جنگ نکندتا کشته‌ند‌هد . گفت همین ازحرفهای 
پدرت میزنی مراقب خودت باش . گفتم مراقب خودم هستم حضرت | قدس والاا ختی‌سار 

فا زیت را ون نوزوا ر قله کمن و 

ماأدیگر اینجا با انگلیسها ] مدوشددا شتیم‌واینها تا حکومت وشوقا لدوله‌افتادو 
مشیرالدولهآ مدروی کار . دراین ضمن مرحوم مصدق السلطنه‌هم‌که‌جزوا زا دیخواها ن وتبعیدی 
بودوا ردفا رس شدورفت خانه مویدالملک قوامی . چون دردستگاه مظفرالدین شاه 

با هم دوست بودند. مردم ریختند‌مویدا لملک هم تحریک کردکه مصدق| لسلطنه‌حا کم 
فارس‌یشود»والی فارس‌بشود. پدرمن هما زفیروزآبادا مدبا قوام‌اصطلاح‌کردند . با 

فرما نفرما رفت . خوب‌یادم میآیدفرما نفرما رفت‌خانه‌قوام بها مطلاح با زا گربشود 
اصلاحی بشودوبرگردانند. عطاالدوله‌دامادقوام بودبذیراشی میکرد. فرما نفرم‌ا 

گفت عطا الدوله بوی کباب میآید. گفت قربان بلال دا رندکیاب میکنندنگفت خرداغٍ میکنند . 
گفت قریان بله. اصلاح کرد‌ندومصدق ؛ لسلتلنه‌حاکم فارس‌شد. دراین ضن برنس 


ارفع الدوثه‌حرکت کرده‌است برودبه‌جامعه‌ملل . نزدیک آباده‌دزدها ریختندوایشان 
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راغا رت کردندوپسرا ربا ب کیخسره شا هرخ‌هم کشته شده است . دا بیدا ددنیا بهم 
خورد پرنس ارفع الدوله‌هم هرجا رسیدهاست مردم گفتها ندچه‌خبره ؟ به‌مردم گفته 
آقا مولت الدولهاینجا ایلخا نی قشقاشی بود بقدری امن بودکه‌درآ نموقع انقلاب 
مردم میتوا نستندلا درسرش حرکت کند . انگلیسها1 مده| ندویک کس دیگررا ! یلخا نی 
کردها ندوها پدر ما ن۰۰:..پرضن ارفع الدولهافتان وخیزای ۲ مدغیراز. اینجا قوام 
راما مورکردندکه‌ما ل پرنس ارفع الدوله‌را پس‌بگیرد. این کاررایکی ازتیره‌ها ی 
قشقا تی این دزدی را کرده بود- مردم دیگه میدا نستند . ۲ مدندومصدق السلطنه هم 
که‌با پدرم سابقه مشروطه‌خواهی وآ زادوخواهی داشت و پدرم] مدآ نجاوهمه باهم 
قوام نشستند . گفتندپدرم ایلخانی بشود . پدرم گفت من دیگر- جوان هم بود آنوقت 
سی وسه‌چها رپنج‌سا ل داشت . گفت من دیگرایلخانی نمی‌خواهم بشوم. انگلیسها همم 
گفتند غیر ممکن است که‌صولت الدو!»ایلخا نی بشود » بایدهمان سردا ر احتشام 
ایلخانی باشدبرادرش . بالاخره آ مدندبه‌این قرارگذا شتندکه‌بنده‌بشوم ایلخا نسی 
وپسرعمویم پسر سردا راحتشام همم بشودایل‌بیگی معاوں ۰ به‌این ترتیب بنسده 
درسن شا نزده‌سا لگی اولین فرمان حکومت را! زدست مصدق السلطنه‌گرفتم . که‌یکوقت 
همین محمدرضا شا ه»پرسیدشما با مصدق چه‌سابقه‌ای دا رید؟ گفتم باخودش ابن .. پدرم 
با خودش وپدرش - جدم با جدش - دراین دویست‌سا ل سلطنت قاجا ریه‌ا ینها همه باهم 
بودندوبندهایلخانی قشقاشی شدم تا ۱۳۰۴ که‌رضاشاه .... آهان رضاشاه‌ذراین خسن 
کودتا کردوآ مدروی کا رکه مصدق السلطنه‌فرا رکرد نیا مدتوی قشقائی رفت توی بختیا ری. 
پدرم به‌رضاخان تبریک تلگراف کرد قوام مخالفت کرد‌گفت ما همین هزا رتاازقشون 
افیا رانگاه‌میدا ریم‌وفا رس را منظم میکنیم‌ورضاخان رالازم نداریم. دبگه 
اینجا ما به‌رضا خان آن کمکي که‌با یدیکنیم‌بر علیه‌تمام ایلات کمک کردیم ۰ بنده را 
پدرم فرستادشیرازوافسرهای ژاندارمری آن زمان راپيداکرديم - لطفعلی آقاآمد 
بعدمحمدآ قاخان یسرم تشکیل قشون را "ینجا دادیم باهم. همينجابودندتا 
۴ بودبله 

س - آن سفرهاثی هم که رضاخان رفت به طرف خوزستان ازفارس ردشددیگه . 
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نه - آمدفارس بنده را محمودآ قاخان آیسرم ولی سوارقشقاگی همرا هش رفت بله . 
ما بودیم همرا هش . 

شما | ولین برخوردتان بارضا خان نی وچه‌جوربود؟ 

رضا خا ن وقتی که‌وزیرجنگ شداحمدشا هرا روپا برمیگشت . با کشتی لورنسآ مدبه بوشهر 
رضا شا 74 مدمنزل ما مهای شد . 

وی با زا ديد ؟ 

اولین بار- پدرما همها ولین بار دیدیم ولی رمزوهمه‌چیزبین مابود. یعنی با پدرم‌رمز 
دا شت ور مزهم‌دست من بود » مرتب باهم ارتباط داشتیم . آنجا پدرم را پذیرانی مفصلی 
کردند . قریب ده‌هزا رسوا ربود. رضاشاه‌با هفتا دیا نودصا حب منصب آ مدکه‌برای هرکدا مشا ن 
چا درشا ن مرتب علیحده. پدرم بارضا شا ه‌رفتندبه‌بوشهر. من قبل ازاین هم بوشهر 
ا حمدشاه‌را من دیده‌بودم درهمان دوره‌فرما نفرما | حمدشاهآ مدما رفتیمآ نجا استقبالسش 
که‌احمدشاه - فرما نقرما خیلی تعریف کردا زپدرم واینها - احمدشاه‌یواش گفت ار 
بتوانی کمکی بکن . گفت بله‌قربان من هرچها زدستم بیا دمیکنم‌ولی . میخواست بگوید 
ایگلیسها نمی‌گذا رند. احمدشاه میدانست . یلها مد 

چه‌خا طرء‌دا ریدا ولین با ری که‌رضاخان را دیدید؟ 

خیلی خوشمان آ مد . خیلی خوشمان آمد حالاعرض میکنم . من خیلی خوشم آ مد . 

دونفرا زقشقا ئی یعنی یکنفرسیدعیدا لوها ب بحرینی کها زفا میل بحراتی است این 
همیشه‌فابیلا" بامابوده‌اند. یکی هم خضرخان جها نگیری ازطا یفه‌قشقائیي‌ها . به 
پدرم‌گفتندا ین آدم خطرنا کی است . 

کی؟ 

رضا خان‌ابی رااینجایکش . پدرم گفت به‌سه‌دلیل نمیتوانم. اول - تشقانی‌ما 
هیچوقت کسی رانمی‌کشندهیچوقت‌اسیر را . دوم تویخانهام هست نمی‌کشم. سوم بعدا ز 
ان مه ای خر ر وھا یگ بدا ین زک زوم لی ا تاه شتآ گر رگم فود مو 
من کردم من نمیکنم . رفتندبوشهربا احمدشاه برگشتند. آمدنددربل آبگینه نزدیک 
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کا زرون آنجا چمنی بودا ردوزدند. احمدشاه‌هم وقتی نگاه‌کردگفت اینجاسواراست 
وفلان واینها . آمدندوخیلی پذیراتی مفصلی . چادرپوش مخمل و زری توش بود 
برای خودش واطاق خوابش . گفټ به! ین وضع شکارگاه ما ء خیلی پذیرائی . 

شب هم پا ئیزبود هواگرم بود . یک با رانی ازنصف شب گرفت تا سپیده‌مبح هوا را 
به‌کل عوض کردوسپیدهسبح یک لکه ابرنبودیک بهشتی درست شد. احمدشاه آمد 
وخیلی به‌پدرم‌اظها رمهرومهربانی کردو گفت که‌سردار سوارداری ؟ خب‌با ایل 
قشقا ئی ده‌هزار نبا شدبیست هزار. پذیراشی هم میگوئیم پول خریده‌اسست . 

ولی زا را چطوردرست کردید م این تشریفات را . گفت قربان دبگه. آهان 
آیاشما همیشه‌با هوا میگردید؟ گفت بله‌قربان با هوا میگردیم ولی هوایین نیستیم. 
بعدگفت این بساط واینها . گفت ( ؟ ) ومافسی ده كان المولا 
هرچه‌هست تعلق بها علیحضرت است . گفت اه وزیرجنگ من تمام روسای ایلات‌را - 
دیدم هیچکدا مشا ن مشثل صولت ا لدوله‌فهمیده وچیزنبودند همه‌شان خیلی ... 

گفت قربان نمی شناسید عموا وغلی - به پدرم هم - ازآن کهنه‌اصفها نی‌ها سست 
ارم الوت فت ا بهم برای ما مارا یلاق والی فان جود معدکه کته 
شدیم‌بدرم بها حمدشا ‌گفت قربا ن این سواراین ایل این بساط تا روزیکه‌شمانبودید 
دست من بود الان که‌شما اینبا هستید الان بها ینها | مرکنید مرا بکشند میکشند . 
منظورش این بودکها گرمیخواهید ... گفت‌سردار سپه را . ازاین حرفها نزن 
| زاین حرفها نزن. درضمن یه‌دفعه‌شروع کردا حمدشاها زعطروگلاب وا زاین جورچیزها 
محبت کردن . پدرم به‌همان قانون ایلی یعنی بهمان چیز زدتوی سرش گفت‌ای 
خاک به‌سرمن شد . توشاه‌ایران هستی » توبا بدیگویی من توپ آوردم - گلولسسه 
آوردم - تفنگ آوردم - عطرواینها که‌کا رخا نمها است . اينهم بدر مرحومم. 

رضاخان هم خیلی ازیدرم خوشحال وسوا رشدندورفتند. خوب‌یادم میا یدکه یکوقت 
پدرم یک کا غذی بهش نوشته‌بودکه‌با یدملت رانگاه بدارید -اگر نبرههب شندکا غذ 
هستس . نوشته‌است آقای سردار خواهش میکنسم منبعداسم ملت رانیاورید 
باجمان خط خودش "خواهش" راهم خوالف خانوشته جیزی نوشته مئل "فاحشه " یک همچین 
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چیزی نیا ورید ملت یعنی چه ؟ 
رما خان بله بله کا غذش هست ۰ 


درهما ن اوایل . 


همان اوایل . بله‌درهدان اوایل. رفت وبعدهم درسال ۱۳۰۴ حکومت قشقائی راکردند 
نظا می وینده‌را هم‌گفتندرفتم شیراز. پسدرم‌هم آمد شیراز ازشیرا زگرفتندحیسش 
کردند بعدمستوفیالمما لک رئیس‌الوزراء شد آزادش‌کرد - صدهزارتومان هم همان 
وقت ا زپدرم - آنوقت صدهزا رتومان هم خیلی پول بود- پول گرفتند . 

| ختلاف سرچه‌این کارراکردند ؟ 

هیس‌چی - سرهیچی . هیچی . ! زما نزد‌یک ترنداشت مثل خمینی. خمینی چراخسرو را 
اول گرفت ؟ با ورکنیدمن بقدری خودم رابه‌خمینی نزدیک ... همین شا پوربختیس‌نار 
تو تلفن شب که‌من از ... چون شا ه‌بودوقتی من واردتهران شدم . میخواست مرایگیرد 
بختیا رنگذاشت . گفتآقاباآ خوندها صلاح نروید. اینها آخرش پدرهمه را درمیا ورند 
حالا شاه‌بودآنوقت . ولی من بقدری خوشوقت بودم ازرفتن خانواه سلطنت 
اصلا" بفکرمقام که‌هیچوقت نبودم- به‌هیچ فکرنبودم فقط به‌خداشکر میکردم که‌این 
خانواده‌رفته . بله بعدا زان هم رضاشاه .. 

پس | ختلاف خا صی نبودکه‌با عث شدرضا خان با ... 

ایدا " - ایدا" . پدرم وکیل مجلس بودخیلی هم با هاش موافق بود. بله هیچی 

اون میخواست اشخاص‌باسابقه باصطلاح گردن کش یا رئیس ایلات رااز بین بیرد. 
اقبال السلطنه‌ما کوگی راآنجا کشت - آن سرداربجنوردی راآنبا کشت . پدرم را اینجا 
اول حبس کرد وآ زا دکرد بعددر محبس قصرقجرباهم بودیم که‌آنجا کشت - مرد . بله ظا هرا " 
فوت کرد . عرض کنم بنده‌خودم هفت‌سال درحیس قصرقجربه‌سربرده‌بودم - درمنزل حبس 
بودم نه چیز. اصلا" درهفت من فخط دودفعه بیرون رستم. یکی رفتم پدرم امانسست 
بوددفن کنم اجازه‌دا دند تحت نظرماء مورپلیس .یکوقت هم گفتندییا ما ليها ملاک راقبا له 


کن بده‌به‌دولت . این دودفعه‌بنده‌این هفت‌سال راهم آنجا. بهترین زمان جوانی ام 


مت تست 
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آنجابودم. تا جنگ بين الملل 

این ا ختلاف وقتی پیش آ مد بعدا زا بنکه‌رضاخان پادشاه شدیا قبلش 

نه بعد زا ینکه‌شا ه‌شد . 

پس تا زما نی که‌پا دشا ه شدهنوزدوستی و ۰۰۰۰ 

بله . بعدا زاینکه‌شا ه‌شد بازدرف رس انقلاب بزرگی شد. پدرم رافرستاد. پدرم 
نمیرفت خوا هش این را پدرم رفت انقلاب را خواباند » پدرم وکیل شد منهم 
وگنلا شدم . 

سرکا را گرا شتبا «نکنم دوره‌هشتدا زآیاده ؟ 

نه ‏ بندها زفیروزآبادوکیل شنم ۰ 

| زفیروزآباد؟ 

پدرم از جهرم .۰ 

یله . 

بله - وکیل شدیم آنجا - چون درفا رس سروصدا ود مارا بردندقمر‌قجس رکه 
پدرم همانجا بعد ازیکسال قوت کرد بنده‌هم آنجا بودم ,بعدهم توخانه بودم ,دیگه‌هما نجا 
حبس بودیم تا ه۱۳۲ که‌جنگ شدکهآ مدندایران راگرفتند. برادرم ملک متصور ومحمد. 
حسین که‌ا ول درلندن ملک منصورآ کسفوردرا تما م و محمدحسین مریض شدوآ مدآ لمان واینجا 
کا غذشان را گرفتند - دیپلمشان یا هرچی گرفتند - جنگ که‌شدتلگرا ف کردندبه‌رضا شاه 
کهآقاماحاضریم بیائیم] نجا داخل قشون , بنده‌هم ازتهران فرارکردمآ مدم. آمدم 
توی ایل . یک تلگرافی به‌رضا شاه‌کردم که‌من الان درایل هستم وهردستوری میفرما شید 
تا ما اقدام کنیم. جواب‌دادفورا " بگیریدش . بله دیگر حاضربود. آمدندما را بگیرند 
مافرارکرديم. من خسرو بچه‌بود عبداله‌خیلی جوان بود. عبدا له‌دوازده‌سال داشت 
خسروهیجده‌سا ل داشت . مازدیم به‌کوه مادرم وزنم وخواهرم‌واینها رایردنداصفها ن 
حبسشا ن کردند . دیگه‌ما درکوه‌بوديم تا ... البته‌این نفصیلش‌خیلی زیاه‌است- تا 
با لاخره رضا شا ه معزول شد . پسرش شاه‌شد. مارفتیم‌شیراز ؟فتندپسرش را به‌سلطست 


میخوآ هید ؟ گفتیم بله. بسیارخوب- باشد. رفتیم شیرازر گفتم بیک شرط میا یسم 
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که‌من تهران نروم یعنی آزادباشم. عمیدی آنوقت فرما نده‌لشکربود. سرهنگ محمدعلی 
علوی که‌یک آدم .اشرفی است‌این آخری سرلشکرشد اون آ مدوبما گفت میا بید؟ گفتم 
بله من باشاه‌که‌کا ری ندارم - من که‌يا فی نیستم . ما رفتیم شیرا زیکدفعه مبسم 
ديدم که‌عمیدی مرا خواست وگفت که‌با یدبرویدتهران. گفتم شما بمن قول دا دید. 
گفت | زتهرا ن خوا ستند . من آ مدم ستادبه علوی گفتم. ببخشید گفت عمیدی شکر 
خورده‌است . عمیدی آمد پاشدرفت پهلوی این گفت آقا مگرشما مرا نفرستا دیدرفتسم 
این آقا را دربین پني‌هزار » چها رهزا ر ءده‌هزا رنفرپاگونم راگروگذا شتم‌وآ وردم . 

گفت من نخواستم ازتهران خواستند. گفت تهران هنوزهم دوره‌رضا شاه‌است که‌همر 
کا ری میخوا هندبکنند ؟ هفت تیررا کشیدگفت من اول میزنم روی قلب توء بعدهسسم 
مفزخودم راپریشان میکنم» بعدازاین این را میخوا هندیبرندتهران میخوا هندنبرند . 
گفت نه‌نه این کاررانکنید . گفت حالابه‌تهران تلگراف میکنيم. گفت بسیا رخوب . 
علوی گفت چته ؟ گفتم تلگراف یکنید. گفت تلگراف بکنیم که‌فلاتی نمی‌خوا هدبیا ید 
حا لاچکا ربکنیم . گفتم بکنید. این تلگراف‌راکردند. فرداصیح یک خانم ‏ خانم 
دکترکریمخا ن هدا یت کهآ نجا سرلشکربود! مدآنجا . گفتم مرا میخواهند.... گفت برو 
توی این کوهها بمیر - تورا میخوا هندمشثل پدرت ببرندبکشند. هیچ معلوم نیست 
سین بروی توی کوهها بمیری بهتراست . هدایت گفت آقا توزن یک سرلشکرستسی 
گفت من زن سرلشکریا سرتیپ - هرکسی میخواهدباشد. ماآقایون رافریب دادیم 
شبا نه‌فرا رکرديم ازطریق . مابایدبه جنوب میرفتیم . فیروزآبادمن رفتم شمال خانه 
دا ئی‌غا یم - غرب تراردکان. ماشین من سفیدبود. یک ماشین سفیدرنگی میرفت‌از - 
طرف جهرم خیا ل کرده‌بودندبنده‌هستم آن بدیخت ما شین راآدمش را زدندبه‌این خیا ل که 
بنده‌را زدند . بنده‌هم فرا رکردم رفتم‌تا خانه‌دا ئی‌ها یم ازآنجا اسب‌گرفتم وازراه کوه 
با زرفتم فیروزآ بادتا خسرووعبداله‌واینها . عبداله‌هم با من بود بچه‌بود. تادوشبا نه 
روز هم‌رفتیم‌تا آنجا رسیدیم بنده‌دیگه شهرنرفتم ,آنجا گفتند که‌سر تیب همت را درلامرد 
محاصره کردند خواهش کردندبنده رفتم ایشان راهم ازمحا صره‌درآ وردم ۰ مردم میخوا ستند 


بریزند بانظامی جنگ کنت؛. گفتم آقا ما بانظا می جنگ ندا ریم رضاشاه بوداسین 


س = 


تذقا ئی (۱) - ۱۹ - 


نظا می ازجنگ عوزستا ن برگشته - ما اگراینها را لخت کنیم‌بیشرفی است . این رفته‌بودبا 
| نگلیس جنگ کند گنا هش چیست ؟ خلامه همینجور ولی ا نگلیسها بما فشا رمیا وردند . 

من هم‌هرچه‌با یدیگويم سهشان میگفتم. تاشادبختی ما مورشدآ مد. محمدحسین میرزا- 
فیروزآ مدگفتندیا من جنگ کند گفت جنگ نمیکنم. اما ن آ له‌میرزا گفت جنگ نمیکن م 
دلیل ندا رم. شا ه‌یختی ؟ مد . 

کی این دستورها ی جنگ را میدا د؟ 

ژنرا ل فریزر یعنی بنام دولت‌ایران آقای - یک مدت فروثی بود بعدازاوهم اون 
چیزبود » نمیدانم بعدا زا وکی بود من اسامی را قدری فرا موش کرده‌ام. سرداربها در 
هم‌ماً مورشد با ماجنگ کند . ما هم هیچ مطمئن ما رفتیم یک جانشستیم بین فیروزآیاد 
یک بیست سی سوا ربودیم یکدفعه‌شبا نه‌به ما حسله‌کردند . دوهزا رنفرحمله‌کردند. جنگ 
کردیم این سی نفر- سی ونه‌نفر- جلواین دوهزارنفرراگرفتيم . یکی دوتازخسی 
کوچک داشتیم ولی ما تلفات نداشتیم آنها حلفات زیا ددا شتند. توپ‌وطیاره وتانگ 
نه‌تا نک که‌نه_ هرچه‌دیگه › دوهزارنفر . خود ۳0۷161 Major‏ هم که‌درآنجا 
بودباطیا ره‌هی ازبالای سرما میرفت . خسروکه‌دوربودشنیده‌بود اون ازآنجا آ مد . 
ابراهیم خا ن قهرما نی‌رشیس طا یفه‌نمدی هم صدای توپ *نیده‌بود . خلاصه‌ یک صدتاسواری 
شب به‌ما رسید . فردا شیش حمله‌کردیم یک کوضی دست آنها بودا زشان گرفتیم. پس فرداش 
آنها بما حمله کر دندکه شکست دا ديم هرچه‌دا شتند تا کا میون وا نا ثيه وخوراکی که‌ما هیچی 
ندا شتیم ‏ تمام راازدستشان گرفتیم . سال قحطی‌هم بودو شکست سختی دادیم . 
خواستند گفتم باباول کنید بیشترازاین نظا می - خیلی ازشان کشته وزخمی شد بیش 
ازهزا رسفر . ما هم دوسه‌تا کشته‌داشتیم. ولی زخمی همه‌مان زخمی‌بوديم. ازیس‌ایر 
مسلسل وتوپ ریخته‌بودند این سنگها شده‌بودیک پارچه‌سرب . دراین ضمن دیدیم که از 
سه‌باُ به ما حمله‌شد ها ست . یکی عبدا له‌رفته‌بودشیراز ایل را منظم ازجلوبها طاح پوزه 
شیر زردکندبها وحمله‌شد . کها وهم شکست دادوتمام مهمات وا سلحد - یعنی بسنه‌واینها 
راسی ودوتا قا طررا گرفت خودشان فرا رکردندرفتند ۰ یکی هم مدندا زطريق فراش بند 
راگرفتند یکی هم ازطریق ( ؟ ) آمدندآنحاراگرفتند, کسی نداشتند , 


=€ 
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قشقا ئی(۱) - ۲~ 


خسرورفت ( ؟ ) باده‌بیست تا سو' رجنگ کردکه‌سرتیپ همت زخمی شدوآنها را آنجا 
شکست داد وکردتوی قلعه .باز دویاره اینها عده‌ای جمع کردند هشت نه‌هزا رنفر 
وبنده‌که پهلویم هشتا دنفربودحمله‌کردند - چون عده‌ما . عبدا له‌هم رفت به‌بیلاق 
ر 

پسرم بله ۰ 

بچه‌یوده ؟ 

سیزده‌سا ل داشت . توی ایل خب‌آن احترام راداشت . حالا هم فرق نمیکندیک بچه 

ده‌سا له‌بنده‌هم‌که] نجا با شدهما نطوراست . رفت که توایل درییلاق با شد. ما هم 

ایل را گفتیم بروییلاق . نگاه‌نداشتيم. حمله‌دیگری بما کردند پنج شش هزار - 

هفت هزا رنقر . این هشتا دنفرت ظهرهم جنگ کردیم دیدیم نهدیگرنمیشود عقب نشستیم . 

عقب نشستیم رفتنداینها فیروزآ با درا به‌ا مطلاح. | لبته‌تفصیلش زیا دا ست گرفتند . من 

با زرفتم قیروکا رزیه #نجا سرتیپ همت رامحامره‌اش کردم . باسرداربها درآ مدشکستش 

دادیم واینها . دراین ضن خسروراهم بنده‌فرستادم رفت‌ سمیرم آنجا با مرحوم‌شقاقی. 

شقاقی با من خیلی رفیق بود. موقعی که‌درتهران بودیم شبها درکلوب ‏ خیلی رفیق 

بودیم . شقاقی آنجاخیلی کا غذها یش رادرتاریخی نوشته‌است » کوهی کرمانی که 

بیشترکا غذها یش که‌بدست ما افتاد دادم ازمن خواست وا وچا پ‌کرده . که‌فردا برآید 

بلندآ فتاب من وگرزمیدان افراسیاب واینها - قشقائی‌ها را تهدید کردن. یک جنگی 
شدقشقائی‌ها خسروواینها جلویش را گر فتندوسه‌چها رتا تا نک وزره‌پوش اورا گرفتند 

وآتش زدند. فردا جنگ معروف‌سمیرم شد. دوشبا نه‌روزجنگ کردندکه‌سمیرم هم گرفته 

شدوشقا قی کشته‌شد . اینکه‌میگویم شقاقی راکی کشت دوحدس‌است : یکی اینکه خود 

نظا می ها کشتند یکی اینکه‌خوه‌ش . من فکرمیکنم ... چون گلولها زتو ی پیشانیاش خورده‌بوه 
و درهم‌نیا مده بو دنزدیک بوده »سیمیر م هم‌خلعسلا‌شد و بعدسر تیپ احمدآقا خا ن .سپهبدبعدا ", 


قشقا ئی (۱) و ۳ 


گرم وخوب بودیم . مظفرفیروزشدمعا ون . حالاما دیگه‌فا رس متظم‌همه‌کا ره‌بودیم . ما 
با ما لته قح اقا این متسین ها ی رادرم مین کردا ساب الات 
انگلیسی » فرانسه ترکی همه‌چیز میداند. این راقنسول بکنیدبرودیک جا ئی . دلش 
میخوا هدبرودخا رج - خا لاقنسول هم نمیشود بعنوان نماینده. مظفرفیروزگفته بود 
نمیشود خیلی زوداست . گفتم آقا توفلان شخس معلومالحال معروف راآوردی وزير 
کردی - معا ون ؟ردی مانعی ندارد ولی برای ایشان نمیشود ؟ مااینجا با مظفرسر 
حرفما ن شد » نهضت جنوب پیش آ مدکه میگویندا نگلیس ها تحریک کردند .ممکن است 
انگلیسها خوششان ؟مد. که‌ماشیرازراگرفتيم وزاهدی آمد. کا زرون را گرفتیم .شیرازو 
زا هدی آ مدوبا زخودشا هآ مدوا صلاح شد . 

خب ا گردراین موردبه‌تفسیل بفرما گید چون این نهضت جنوب واقعا " بها ندا زه‌کا فی 
راجع بهش نوشته‌نشده . یعنی میخوا هیدیفر ما کیدا ختلاف فقط سریک 

اصل سراین شد حقیقت . حقیقت انگلیسها میل دا شتندولی من زیربا رنمیرفتم یعنضی 
خودشا ن نمیا مدند میدانستند. اشخاصی را میفرستادند مشل مدیرروزنا مها ستخررا 
فرستادند . مرحوم حیات داودی رافرستادند. گفته‌بودبه‌من چه . شمال را کمونیست ها 
بردند - جنوب هم من . گفتم بنده‌نمیخواهم. جنوب یعنی نارس اصل ایران است 
ما یگوییم اينهم سوایشود , بنده‌اینکا ررانمیکنم 

یعنی آنها وا قعا " همچین نظری داشتند ؟ (؟) آنهاچی بود؟ 

کی ؟ 

انگلیسها . 

آنها نمیگفتندا نگلیسها , میگفتندخودمان اینکاررایکنيم. ولی انگلیسها خب میخوا ستند 
که‌یک چیزی درجنوب بشود. روی مظفرفیروزآ ینک رشد . یک تصادف بهم نوام شد. 
آمدند ابوالقاسم خان بختیا ری وینده‌وحها نشا هخا ن بختیاری درچشمه‌شهبا زنزدیک 
شهرضا بهم قسم خوردیم که متحداگرشما ل را کمونیستها بردند لاا قل ازاصفهان به‌پائین 


س این آقای تران وگانت واینها باشما سروکا ری ندا شتند 


س = 


قشقا ئی (۱) = ۲۲ 


کی ؟ 
آن آقای گرولت بودکنسول بوددراصفها ن 

گلت . چرا قبلا" آ مدخا نه ما دیدنی ولی نه‌برای أبن حرفها ا بدا " همین که‌عرض 
فيخم .یرآ مدارآن قم ابتجاک‌طا اين قم راخورديم وايتها ولي امل موضوع 
سرقنسولی محمدحسین خا ن با مظفرفیروز که مظفرفیروزگفت که‌نه‌برای ایشان زودا ست 
به‌من برخورد. گفتم حا لاکه‌همچین است من با شما ها مخا لفت میکنم‌ودرجنوب بحرف شما 
گوش نمیدهم با عقیدهآنها توا م شد. این اصل حقیقت است . هزا رچیزنوشته ا ندومن 
خندیدها م. اصل موضوع این شد . منتهی هردویکی شد. قرا ر*دکهاصفها ن رابختیا ری‌ها 
بگیرندوشیرا زراهم ماها. نیرازی ها همه‌با ما بودنددیگه محتا چگرفتن نبود. 

ابو لقاسم‌خا ن خدا رحمت کند رفت عینا " به‌قوا م! لسلطته‌گفت با وجودیکها ینجا قرآن. 
به‌من گفتندقرآن قسم بخور . گفتم من قرآن قسم نمیخورم . حرف من یکی است اون 
که میخوا هدنکند قسم میخورددلیل نداردمن قسم بخورم. زا هدی آ مدویکقدری ... 
دیگه‌کا زرون را ما گرفتیم وهمه‌جا را گرفتیم . بعدشاهآ مدواصلاح شد . بعدازآن بنسده 
سنا تورشدم وبرادرها یم هم وکیل شدند . محمدحسین خان هم آنوقت وکیل بود 

یک روایتی که‌هست راجع به‌این موضوع اینست که‌شما مثل اینکه‌توافق کرده‌بودیدکه 
باقوام لسلطنه درانتخا بات دوره‌پا نزدهم به‌حزب دمکرات کمک بکنید یایکی بشوید 
ومیگویندکه - دربعضی ازگزا رثا ب‌سفا رتآمریکا هست- میگویندکه‌شا ۱ زا ینکه‌ا ین 

| ختلاف ,دون خلع سلاح شدن قشقا ئی‌ها به ئمررسیده‌بودناراضی بوده وینابراین خوشحا ل 
نبود که‌قوام| لسلطنه توا نسته‌بود ۰ 

نه - شاه‌که‌با قوام) لسلطنه‌بدبود. باما هم بد بود. شا ه‌هم با قواما لسلطنه‌بدبوه 
هم‌با ما . ومن باقواما لسلطنه‌بنظرپدری وآقاگی نگاه میکردم . هیچوقت به‌نظر ... 
مظفرفیروز با من الان هم‌رفیق است . اگراینکاررانکرده‌بودهیچوقت این اتفاق در 
جنوب نمیشد چون مظفرفیروزبطورا ها نت آ میزگفت که‌یرای محمدحسین خان هنوززودا ست 
خب | ولا" بچه‌نبود - تحصیلکرده‌بود. واردیود - از خانواده‌حساب‌کنيم ازیک 


خانواده‌بود. اومیخواست | شخاص متفرقه‌رابیا ورد چون ما همین جورروی این اصل 


قشقا تی (۱) - ۳ 


حقیقت حا لا چون !ولین دفعها ست که‌بندها ین حقیقت را ميگويم. این کاربا نر 
انگلیسها جوردرآمد والا ا گر مظفرفیروزمحمدحسینخان رابعتوان یک قنسول یا با لاتر 
فرستا ده‌بودیا نما ینده..... هیچوقت این | تفا قات درجنوب نمی افتاد. البته 
من با کمونیستها ... من همیشها زروسها ممنون بودم برای اینکه‌دوره‌رضا شاه برادرم 
ملک منصوررا » تحریک کرده بودند آن بیچاره راشیر وانی که بگیرندویکشندش 

¡ زطرف عدلیه چیزرا آ وردندکه به محکمه‌من به‌آن فراش پول دادم رقت گفتم سه روز 
دیگربیا . اینجا نیست . رفتم ظهربودقنسولگری روس , دررا قفل کرده‌بودندما را دید 
دررا با زکرد به‌قنسول گفتم اینست . گفت من خوب میدانم. فورا " پاسپورت دا دو 
امضاء کردوملک منصور را ما فرستادیم .... 
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روایت‌کننده- آقای محمدنا مرقشقا تی 
تاریخ‌مصا حبه - ژانویه‌سی ویک ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه - لاس وگاس - نوا دا 
مصا حبه کنند ه- حبیب لاجورءی 


نوارشماره کڪ 


همیشه ازشان تشکرکردهام - الان هم | زروسها 

یعنی پس‌حان برا درتان را روسها ... 

روبها خریدند. یعنی همان گذرنامه‌را گرندا ده‌بودند شیروانی هم چیزکر ده‌بود 
رضا شا ه‌هم مایل بود - اوچوان بود دیگه - نوزده » بیست‌سال - میگرفتندومی - 
کشتندش. یکی املا" تیرنخورده- او آدم تاپارسال که‌من آ مدم زنده‌بود میگفتند 
این کشته‌شده! ست 

کی ؟ 
میگفتندیکنفردریکی ازدها ت ما راهم ملک منصورکشتهاست . او که‌میگوبندکشته 
هنوززنده‌بودتا پا رسال. آقای شیروانی واین دستگاه راطوری درست کرده‌بودندچون 

ملک منمورآدم کشته‌با بذبرود حبس بشود درمورتی که‌او آدم هنوزهم - الان هم 
که‌پنجا ه. ؛ ل گذشته_ شصت‌سال گذشته هنوزهم زنده‌است . اینجوربازی رادرست میکردند . 
روی این اصل ها | نقلاب جنوب - نهضت جنوب این حقبقتش است که‌شما می‌نویسیدبه قیدوقول 
شرف عین قضا با بود . 

این راشما وقتی ه‌پیشه‌وری دست به این اقدامات درآ ذربا یجان گذاشت بی تفاوت 

نودید ؟ 

نه‌یی تفاوت نیوديم . البته‌خیلی هم ناراحت بودیم . ولی خب زورما ن نمیرسید 
کاری نمیتوانستیم بکنیم. درشما ل بودودست روسها بود ماکاری هم نمیتوانستيم 
آنوقت دراین انتخا بات دوره‌پا نزدهم وحزب دمکرات آ؟نجاشما با حزب دمکرات قواما لسلطنه 


همکا ری دا شتید ؟ 
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درکجا ؟ 

درفا رس. 

درفا رس تقریبا " آن اشخاصی که‌آنها میخوا ستندما هم همانها را میخوا ستیم . چون 
اشخاصی راآنها میخوا ستندکه‌ما هم هما نها را میخوا ستیم . درفارس چیزی نبود. 

یک مختصرا ختلافی بودردویدل میشد . 

آنوقت این مدت سرکا ردرشیرا ززندگی میکردیدیا در تهرا ن بودید؟ 

بنده‌غا لیا " درشیراز - بلکه‌درایل هم بودم - درشیرازهم نبودم بیشترنتوی ایل 
بودم. میرفتم شیراز › تهران هم میرفتم پهلوی . 

خسرو ومحمدحسین بیشتردرآنجا بودند . دیگه هما نطوربودتا .. منتهی درآن دوره ما 
سروکا رشدیدی با هژیردا شتیم. املاک ما را نمیداد وبنده‌هم بهش اذیت زیا دکردم . 

با سیدا بوالقاسم کاشانی باهم ساختیم . چون وقتی سيدا بوالقاسم راگرفتندمسن 

یک تلگرافی باامضاء دوهزا رنفرکردم به‌سفارت انگلیس که اکر یک موازسرسیدابوالقا سم 
برودهرجا چون این آیت‌اله‌ما است وپاپ‌است .نوت فکرمیکردم کهآ خوندها وا قعا " 
انسان هستند- نمیدانستم یک مشت حیوان هستند. تلگراف کردم که‌اگر یک مو ازسر‌سید 
ابوا لقاسم برودهرجا هرا نگلیسی راا ززن ومردديديم اعدام میکنیم. گفتنداقا چرا ؟ 
گفتم من که؟ زا نگلیسها ترسی ندا رم میکنم. 

این هژیرچه‌جورآدمی بود؟ 

هژیرآ قا یک آدم خطرناکی بود. وصددرمدهم عقیده‌اش آنچه‌که من فهمیدم این بودکه 
مرچها نگلیسها میگویندبا یدآن بشود. آن هم داستانی دارد. مخالفت حیکرد منهم 
مخالفت کردم یکوقت سیدا بوالقاسم 

کجایا هم آشناشدید با هژیر ؟ 

ما میرفتیم - درباربود پهلوی قوام! لسلطنه وزیربود- ماهم درتهران بودیم 
وهمه میآ مدندو میرفتند مي‌ديذيم . با من بدبود . 

چرا؟ 

نمیدانم ۰ چون من خیلی گردن کلفتی میکردمبه| صطلام. یعنی اعتنا نمیکردم برسش, 
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مثلا" یکروزوتت دا دمن بروم پایم‌هم دردمیکرد. جلوسفا رت که‌رسیدم آنوقت درسفا رت 
آلمان بود نخست وزیری . قرا ول آ مدگفت کهآ قا نمیشودتورفت . گفتم کی گفته ؟ 
گفت نخست وزیر . گفتم نخست وزیربرای خودش غلط. کرده‌گفته . مگرمردم اینجا با یسد 
با یستنددم‌در پیا ده‌بشوند دوره‌نا صرا لدیین شاهاست . راندم رفتم جلو. پیشخدست 
دوید آقا آقا . گفتم چطوراست . گفت که خرنخست وزیر ... گفتم نخست وزیرسرای 
خودش گفته بدباقی ما شین‌ها ی وزرا هم‌گفنتم خاک برسرتان بیائید . گفت آخه اینجا 
گردوخا ک میکنید ۰ گفتم‌نخست وزیری که‌در منزلش را نتوا ندآب بپا شد خاک برسرایسن 
نخست وزير . رفتم آنجا . وقت دا ده‌بود . سروقت به‌آن منشی گفتم. گفت که‌آقس.ای 
نخست وزیرخوا هش کردندکه ده دقیقه تحمل کنید . گفتم چه عیب دا رد . ده‌دقیقه‌ما دم 
نشد پاشدم راه‌افتادم. گفت کجا تشریف میبرید؟ گفتم بنده‌وقت ندارم. گفت بگذا رید 
بعرض برسانم. گفتم بعرض برسا نید . رفت به عرض رساند . دیدم آمدبیرون گفت آقای - 
قشقائی - گما ن میکنم محمدحسین برادرم هم همرا هم بود . گفت چرا میروی ؟ گفتم‌میروم . 
گفت آ خه‌ما با وکلای فا رس مشغول صحبت بوديم . گفتم این آقایون رامن وکیا. کردم 

حا لا ازخودمن راحع به‌کارفارس محرمانه‌نگا ه‌میدا رید؟ این آقایون همه‌ثان رامن 
وکیل کردم . 

کی‌ها بودند ؟ 

محمدقلی خا ن قوامی بود - رضوی بود - ملک زاده‌بود اینها یودند › این چندنفر 
بودند . آن وکیل عدلیه‌بود . اینها بودند . گفتندکه‌یله رفتم وآنجا نشستیم- محمدحسین 
هم بود . هژیرا زپشت میزنخست وزیری پاشدآ مد . گفت آقای قشقائی چه‌کاری دارید؟ گفتم 
بنده‌هیج عرضی ندا رم . !ولا" کارا ملاک ما را چراتمام نمیکنید؟ 

این موضوع | ملاک چی بود؟ 

رضا شا ه‌گر فته‌بود . 

حا لاقرا ربود که پس بدهند ؟ 

بله - محکمه » رای همه‌حکم‌میکره‌ندولی ایشا ن نمیگذراند . 


5~ ارت © 
دروفتی که‌نخست وزیربود 
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بله - گفتم بنده‌برای این هم نیا مدهام. جها نشاه‌خان پسرمرتضی‌قلی‌خان بەشما 
پیغا م داده‌است من بهتان بگویم‌کها یشان را فرما ندا رکرما نشا ها ش بکنید . گفت 
آقای قشقا ئی | زخودتان انصا ف میخواهم . کسی که‌فقط نصف معا ونت فرماندا ری 
شهرکردرا د! شتها ست حا لا میشودفرما ندا رکل بشود ؟ گنتم آقای هژیرا زبنده می‌پرسید ؟ 
نه - ولی ازخودتان می‌پرسم فلان آقای معلوم! لحال که‌سا بقه‌اش را همه‌دا رسد 

حا لاهم ندیخوا هم اسمش‌رابیاورم - این میتواندتا ون نخست وزیریشود‌ولسسی 

جها نشا هخا ن پسر مرتضی‌قلی‌خان - خوا هرزا ده‌سردا را سعدکه در مشروطیت | ینقدرتلفات 

دا دنداین نمیتوا ندیشود ؟ گفت آقای قشقا ئی بمابی لطف هستند . راجع به‌کارا مسلاک 
من با محمدحسین خا ن صحبت میکنم . گفتم محبت بکنید . ما پا شدیم وآ مدیم منسزل. 
این یک تکها ست لازم است شمااین رابدانید . آ مدیم منزل وبنده‌هم رفتسسم 
سیدابوالقاسم رادیدم. گفت بیسواد - این تکیه‌کلامش بود قشون دارم پول ند! رم. 
گفتم من هرقدرخواستی میدهم . گفت من هم پدرش را درمیا ورم . بنده‌هیچوفقسست 
من همیشه‌بدهکا ربودم. هفتمدهزا رتوما ن به‌سیدابوالقاسم دادم‌که‌آن با ری راسر 
هژیرد رآ وردکه جلوی مجلس به‌قرآن وگذا شتندسرنیزه وهژیر را هوکردندکه هژیردیگه 
روی همان کا ررفت . بعد‌هژیرشدوزیردربار. من یکروزآمدم منزل ديدم خواهرم که 
الان درحیس است - خانم بیات - گفت که‌یرادرهژیرتلفن کرده با تومحبت بکند. ما 
تلفن کرذیمبه‌هژیر . گفت آقای قشقا ئی من باتوکاردارم خوا هش میکنم فردافلان وقت . 
من رفتم ساعت‌ده - یازده -دوازه - نیم - یک - دو سه فحش‌رادادم ورفتم بیرون 
میا ن مردم هرچه‌فحش دا دم. 

تلفن کردکه معذرت میخوا هم . فردا با ز پس‌فردا . گفتم آقای هژیراگرتلفن کردی هزار 
فحش بهت میدهم . گفت خوا هش میکنم بیا هرقدرهم نشستنی هستی بنشین من میخوا هم 
با توحرف بزنم. بهم ایرادنگیر اگرشش سا عت هم بنشینی - رفتم 

درکا خ‌مرمر ؟ 

درکاخ‌مرمر . همان خانه‌شهری رضا خان پاکین شهر . مرمراست آنجا ؟ نه کاخ‌مرمرناصریه 
است . همین توی خیابان پهلوی . 

بله 
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وج رقم اجا ولرفیل این یک ا تفا قی افضا دکها ین با غت هد خرف خوحرف میا ید .2.۰ 

تن - عیب ندا رد . 

ج مهدی نما زی بمن گفت که‌هژیر میخوا هدتورا ببینددرمنزل من . ما رفتیم آنجا . صبحانه‌ای 
بود خیلی صبح‌زود . من چون متمولا" سا عت پنج - حالا هم سا عت پنج بیدا رهستم . 
هژیرنشست | زا ین طرف و1 نطرف محبت . گفت آتای قشقا ئی شما خیا ل میکنیددمن مخا لف 
کا رتوهستم شما میدا نیدا زمن نزدیکتربه‌شا ه هیچکس نیست . گفتم‌بله میدا نم , 

س _ راست میگفت ؟ 
را ست میگفت . گفت کدشا ها صرا ردا شت که‌من نخست وزیریشوم ومن نمیشدم. تسا 
یکروزی فشارآورد. گفتم چشم رفتم نخس وزیرشدم. من معمولا" صبحها حتی میسروم 
پیرا هن شا هرا هم میدهم | زخوا ب که‌بیدا ر میشودپیراهنش را هم‌مید هم . یک کا ری بود 
من به‌یک کسی رجوع کردم‌دیدم این کا رانجام نشد . دوبا ره‌رجوع کردم - سهمرتبښه 
خواستم گفتم ازاین تا ریخبایداستعفا بدهی یعنی بیرونت میکنم . گفت قربأ ن من 
تقمیری ندارم .گفتم جطور . گفت شماا زفلان حا تحقیق کنید . گفتم این موضوع 

شا ها ست . گفت‌بله . پیش‌خودم دیدم اه چرا برضدمن تحریک میکنند؟ رفتم بهش گفتم 

قربا ن بندهاستتفا میکنم . گفت چرا ؟ جطورشدهاست ؟ گفتم درفلان کارکه‌خودتان هم 

گفتیدمن اقدام میکنم اززیرتحریک کردها یدونمی‌گذا رید . هیچی نگفت . وا علیحضرت 
هما یونی نگفت بها ین لفظ . گفت خوششا ن میا یدحتی اشخا ص راهم که‌خودشان معیسن 

میکندتحریک کنند ,اعلا" این فطرتا " اینطوراست . مهدی نما زی هم‌بوداین حرق رازد . 

وراحع به‌کا را ملاک شما من گنا ه‌ندا رم . دیدم راست میگوید . 

س شا ‌نمیخواست ؟ 

بله - نا آنروزکه‌ما رفتیم‌خانه‌اش . گفت کهآ قای قشقاثی. گفتم بله . گفت حقیقتا " 

من ازتومی‌ترسم . همچین صا ف ورک بگویم. گفتم چرا ؟ گفت یا دت میا یددرنخست وزیری 

پدرم‌را درآ وردی . گفتم بله . گفت الان انتخا بات شروع میشود. میتوانی به من کمک 
کنی ؟ گفتم نه. گفت چرا ؟ گفتم برای اینکه‌من درتهران قدرتی شدارم» من پول را 
دادم به‌سیدا بوالقا سم وسیدا بوالقاسم آن کاررا کرد . حا لاا گربهآنها بگویم برضدکن 
نمیکنند . گفت پس یک قول بهم بده. گفتم چه ؟ گفت قول بده‌که‌مخا لفت بامن نشکنی 
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یعنی‌سا کت باشی . گفتم این قول رامیدهم. ولی شما . گفت منهم قول میدهم کار 
منکت را روی هرکا ری با شدتمام بکنم. گفتم بسیا رخوب . جنا بعالی پس فردا بیائید 
همین جا تا من کا رتمام شده‌را بدهم‌دستتان. دست دادواینها . وقتی رفتم گفست 
میخوا هم بهت یک نصیحتی هم بکنم. گفت شما با مردم بودیدبا ملت بودید. هیچوقت 
نمیتوا نیدغیرا زآن با شیدا گرنخوا ستیدبا شا ‌ودربا ربسا زید خودتان راباختید 

این کاررا نکنید. گفتم چشم خيلي هم دتشکرهستم. ما رفتیم فردا صبحی بود ديدم 
جلوی منزل ما آبپاشی میکنند . دیدم تلفن صدا کرد ا میرهما یون بوشهری . گفت طرف 
شما چه‌خبراست ؟ گفتم هیچ خیری نیست . گفت‌چطور ؟ گفتم عادی است‌ولی خیایان 
را آبپاشی میکنند . گفت هژیررا زدندبردندمریفخانه . گفتم کجا ؟ گفت همین مریضخانه 
بالای خیابان منصور آن بالا - بيابرويم . گفتم بیاتاباهم برویم. باهم رفتیهآ نجا 
هژیررا توی مسجدزدند و آ وردها ند . دکتری بیرون آ مد . شرف هم آنجا نشستهاست وگریه 
میکند . گفتم آتای دکترهژیرحا لش چطوراست ؟ گفت که‌گلولها ینجور » اینجور , ایتحور 
خورده . گفتم بیخودجا ن نکنید این میمیرد. امیرهما یون گفت آخراین چه‌حرفی | ست 
مگرتومجبوری . گفتم من چیزی نگفتم . گفتم اینحورگلولهآدم میمیود . 

تجربه‌ای که‌درجنگ داشتید ۰ 

دارم . گفت آخه‌وقتی تومیگوئی میگویند .... گفتم نه‌خدا میدا ندمن غرضی ندارم . 
خندید گفت همین سنگ توی دهنت بخورد هیچوقت اختیا رزبا نت رانداری . یله هژیر 
فردا ش مردوآن قضا یا ی ما با هژیررفت . ولی خب بعدرز مآ راترتیبی دادیک مقداری از 
| ملاک ما راقبا له‌کردندپس‌دادند , 

این استنباط شما ا زقتل هژیرچه‌بوه همین فداثیان اسلام‌که میگویند آنها بودند 
بله ‏ بله آنها بودند. چون شا ۵با یدبکشد که‌شا ه«نمی‌کشت هژیررا فداثیان اسلام... 
رزمآرا را شاه کشت . چون مصدق السلطته یکنفردم دردروازه‌بان داشت بنا م رضا خان 
تعلیمی . پلیس بود . موقعی که‌من درخانه‌حیس بودم این ما مورمنهم بود. بمن خیلی 
آنجا مهريا نی کرد - کمک کرد ۰ 

زمان رضاشاه ؟ 

زمان رضاشاه بله‌بعدا زان دیگرحبس نبودم‌کمک کرد. من وقتی که ۱۳۲۰شدورفتم فا رس برگشتم 
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تهران ورضا خا ن آ مد خودشآ مد پسرش آ مدخیلی پول بهش دادم - کمک کردم. 

این با هژیر میرفت - هژیر را کشتند . بعدبا مرحوم » پشت‌سر رزم آرا بود 

رزم آرا را هم‌کشتند . درخا نه مصدق بودگفتم رضاخان این را میخوا هیدچکا رکنید؟ 
گفت این غیرازآن بیشرفها است . درصورتیکه‌من با رزمآرا خیلی رفیق بودم. 

این غیرازآن بیشرفها است . من درخانه‌ا ین با یدت که تکه‌بشوم ورهمینطور هم‌کرد 
روزی که‌به‌خا نه مصدق حمله کردندا ینقدرگلوله‌بهش خورد جنگ کردتا يا زده تیر 
بهش خوردومرد . این بودکه‌گفت هژیرو چیزرا آنها کشتندورزم] را را بدستورشا ه .. 
یعنی با نظرفکر میکنیدآ یت اله‌کاشانی هژیررا کشتند ؟ 

صددرصد  .‏ یااءن دارودسته‌اش‌بعدا" - صددرصد . 

هی رکه‌خودش آنوقت کسی نیود . 

اختیا ردا رید. خطرنا کترین فردبود . خیلی مهم بودوخیلی هم‌برای شاه‌کا ر میکرد 
آنها میخوا ستنددورویرشا راخالی کنند. نخیر » هژیرازآن اشخامی بودکه‌نظیسرش 
کمترسود . با هوشر » تحصیل کرده , فهمیده . خیلی آدم عجیبی بود. ازاینها که من‌دیدم 
رزمآرابسیار آدم خوبی بود بسیا رکا ردلش میخواست بکند » فهمیده‌بود . ولی آن 
چیزها که ... رزم آرایکی ازعییها یش این بودکه‌دا خل مردم‌نبود.. نظا می بود. 
ولی هژیرازتوی مردم‌بلندشد 

یعنی چه ؟ ازخانواده ...هه 

بلها زخا نوا ده‌پا کین بودوهمه‌جا بود . رز مآ ر! فقط قشون را میدید .میدانیه؟ یکوقت 
شا «بمن گفت توهمه ... گفتم قربا ن من توی ایل بودم هیچ درتهران هم‌کسه‌هستم 
توی قهوه‌خا نه‌ها میروم - همه‌جا میروم فکل نمیزنم ‏ کراوات نمی‌زنم. میروم - 
لب ترش میخورم همه‌جا مردم وا می‌بینم‌چکا رمیکنند . پدرتان را هم‌که‌دیدید میتوانست 
توی مردم‌یود » با مردم‌بودومردم را می‌شنا خت بله‌رزم آرا . رزم آراآدم جدی و 
خوبی بود . بااون هم‌داستانی داشتم . 

اولین بارکی دبدینش ؟ 


اولا" با همخیلی مخا لف بودیم .وقتی رئیس ستاد میشدباهم مخا لف بودییم ودرنهضت جنوب 
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بهم‌خیلی حمله‌کردیم‌وا ینها . بعدبا هم‌دوست شدیم . خیلی ... 

یعنی‌بهم‌حمله‌جنگی کردید؟ 

بله‌دیگه‌هما ن نهضت جنوب بود - خودش که رثیس ستا دبودنمیآ مدحنگ کند . دستور میداد 
کا زرون جنگ میکردند ما با ! وجنگ میکردیم‌دیگه . میدونیدجنگ همیشه‌دوفرما نده‌که‌با 
هم‌حنگ نمیکنند- نفرا تشا ن را دستور میدهند . کمتروقت میشودکه‌دوفرما نده‌دریک 
میدا ن جنگ - بیشترنقرات میروندجنگ میکنند. درشیرا زبودم خسرورا گفته‌بودم 
رفته‌یودکا زرون جنگ میکرد. ملک منصوربرادرم رفته‌بوددرضرغا ن جنگ میکرد. عده 
دیگری را دستوردا ده‌بودم‌دربوشهرحنگ میکرد . ولی خودم درشیرا زبودم- نزدیک شیراز . 
این یک اصولی است . نخست وزیرفا یا جیزها که‌خودشا ن نمیروندحنگ بکنند ۰ 

راحع بهرزمآ را میفرمودید , 

رفتیم تهران وبا هم اصلاح کردیم. خیلی با هم‌نزدیک شدیم زیاد . وعادت ما هم این 
بودکه هروقت همدیگررا میخواستیم ببینیم سپیده‌مبح‌یا من میرفتم خانها ویااومی! مد 
خانه‌من (؟) بعضیاوقات تاریک بود. رزمآرا خواب نداشت چون هروقت صدا میکردید 
فورا " گوشی را برمیدا شت - دربیست وچها رسا عت فرق نمیکرد. راجع به‌جنوب و اینها 
هم محیت کردیم من خیلی کوشش کردم‌تا | ونخست وزیرشد . 

مفید میدا نستیدش , 

نه بهش میگفتم توحکومتت دررئیس ستادیت است . ولی چون میخواهی نخست وزير 
بشوی ولی من مخا لف نخست وزیریت هستم . برای اینکه تونخست وزیرشدی قدرت نظا می 
| زدستت میرودبیرون وميا فتددست‌شا ه . حقیقتش این بودمن میخواستم به‌دست رزمآرا 
شا هرا بردا رم . 

خودش هم‌متما یل بود؟ 

قدرت نمیکره . بله‌متما یل بود ولي نمیدانم اینها یک .... مرحوه‌قوا ما لسلطنه‌با آن 
همه‌قدرتش ازاسم دربا راحتیاط میکرد هنوزفکر میکرد مظفرا لدین شاه‌آمد. یک رعسی 
داشت . من میگفتم آقا ببررئیس جمهوریشو . درعینی که‌مخا لفت میکرد مثلا" ازشاه 
لقب جنا ب اشرفی میخواست . آخه‌جنا بآ شرفی هم حرف شد شما یک شخصیتی هستید - 


میخوا هیدجنا ب أ شرف با شید - میخوا هیدحضرت | شرف با شبه ,| گر هم شخصیت سید 
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شما را خدا وندا شرف هم‌بگویندهیچی نیستید . !ین یک چیزها کی است که‌نمیدا نم .... 
بله‌رزمآ را صیحی بودگفت بیا . من رفتمآ نجا با هم‌محیت میکردیم‌یکوقت دیدم تلفن 
صدا کرد. رزمآرا گوشی را بردا شت رپرسیدوگوشی را گذا شت زمین . گفت قشقا ئی 
گفتم بله . گفت ما شینت اینجاست ؟ گفتم بله. گفت میسوانی‌مرا به‌مریضخانه نمره ۲برسانی ؟ 
گفتم بلسه. برداشتم‌بردم‌مریفخانه . دیدیم آنجا یک قدری حمعیت است ولی 

هیچی . گفتم چی است ؟ گفت نه‌حالا بعد . من رفتم منزل مهمان داشتم- عما دا لسلطنه 
فاطمی بود - سردا رفا خربود- سها ما لسلطا ن بود عده‌زیادی . دیدیم تلفن مدا 
کرد . گفتندا میرحسین خا ن را میخوا هند. | میرحسین خا ن رفت پای تلفن گفت فروغ الظفر 
خوا هرش | زدربا رتلفن میکند‌میگویندشا »را زدند وکا رکمونیستها است مرا قب خودتا ن 
باشید . این آقایون کها ینحا بودندخیلی ترسیدند . گفتم حالاشما نترسیدمااینجا بیست 
سی‌تفرهستیم اسلحه‌هم دا ریم تامیتوانیم دفاع میکنیم. ببینیم چهاست . برویسم 
بیرون ببینیم چه‌خبراست . من خوا ستم‌پا شوم محمدحسین گفت نه‌توخطرنا ک هستی. 
محمدحسین برا درم با محمدعلی نصرتیا ن رفتندطرف دربا ر» جها نشا ‌بختیا ری با 
دکترسیدا حمد! ما می کهآ خری سنا تورشدرفتندطرف با زا ر. هرکسی یک جا ئی رفت . 
برگشتند گفتند باه دردربا رشا هرا زدند . 


دردانشگاه . 
دردا نشگا ه زدندوحا لاآ ورده| نددربار. حها نشا هوا ینها هم‌ب ر گشتند گفتند مرد م‌هیج همه 


سا کت . دیگه‌همینطورا ین حرفها شدتا نزدیک غروب من پاشدم رفتم‌درب ر . وقتی رفتم 
درباردیدم عده‌زیادی ازآقایون توی درباروایستاد:‌اند. توی درباروایستا ده ندو 
مثل حاجآقارضا رفیع - مثل وثوق الدوله- مثل همین اشخاص درجه‌یک مملکت . من 
گفتم آقا نون چرا - نظا می کهآنجا وا یستا ده‌یودگفت . گفتم آقااین آقا یون آمدها ند 
بروندشا هرا یبینند چرانمی‌گذا رید؟ با صدای بلندگفت که‌حناب آقای نامرخان فشقا کی 
احازه‌دا دند آقایون بفرماشید. اه صحیح. رزم آرانه‌بها ینها سپرده‌بودمراقب من 
باشید - این احمقی یا عمدی . با لاخره‌ما رفتیم . رفتیم تاشاه‌خوابیدها ست واینحا ها یش 


رابسته‌اند - مادرش وا شرف نشسته‌اندودارند گریه‌میکند . رزم‌آرا هم‌هی فرمان 
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میدهدا مضاء کندوا شک | زچشمش میآید . 
ازچشم 
رزمآرا هم گریه‌میکند. ولی شا هم هی امضاء میکند. بعدرفتم‌رزم آرارا بعددیدم. 
گفتمآ قا ی رزمآرا, گفت بله . گفتم میدا نیدچه میگویند؟ گفت چه میگویند . گفتسم 
میگویندتوومن دست بیکی دا ده‌بوديم که‌شا هرا يزنند - تواینجا رایگیری ومنهم بروم 
فا رس را . گفت ما که‌همچین خیالی نداشتیم ولی خیلی شبیه‌بهم است . یک قدری خندید . 
این گذشت رزم آرابنا شدکه نخست وزیریشود. سیدابوالقاسم مخالفت میکرد. من 
رفتم پهلوی منصورا لملک - گفتم آقای منصورالملک فردارزمآرا نخست وزیرمیشود 
وشما ملاحتا ن درا ینست ۰ چون با منصورا لملک دوست بودم » استتعفا بدهید. گفت نخیر 
فردا محلس بمن رای میدهد شما به‌برا درها يتا ن بگوییدیمن رای بدهند . گفتم چشم 
بنده‌به‌یرا درها یم میگویم ولی شما به‌فردا نمیرسید . من وقتی پاشدم رفتم آن عده‌ای 
که‌پهلوی قا بودندگفته بودندببینیدکا ر مملکت به‌کحا رسیده! ست که‌فلانی ! ز پشت کوهها 

وا یستادهآ مده‌اینجا کا رها ی مملکت را دستور میدهد . گفتیم بسیا رخوب . بعددرسویس 
بهش گفتم . گفت‌حق باتواست . صح پاشدیم دیدیم روزنا مه‌ورا دیوگفت کهآ قای منصور 
قبل زا ينکه‌به مجلس برونداستتفا دا دند . رزم] را نخست وزیراست . سیدابوالقاسسم 
شروع کردبه مخا لفت کردن. رزم آرا که نخست وزیرشدقدرت نظا می اش تما م شدافتاد 
دست‌فاه». ‏ سیهایوا تخا سم مراخوااست گفت درو وز ر ایی ونش را سحتفا بد هه 
همان رئيس ستا دبشو - به‌جدم زهرا کمک بهش میکنم . ولی | گرنخست وزیرخواست بما ند 
می کشمش . 

به خودسرکا رگفت این وا؟ 

یله بله . بندهآ مدم‌عین مطلب رابه‌رزمآرا گفتم. گفت قشقاشی راست میگویندمرا 
می‌کشند ولی من جا ئی رفتها مکه‌دیگرنمیتوانم برگردم. از نخست وزیری بروم رگیس 
ستادیشوم . درصورتیکه‌جا ها ی دیگرمیشود. گفتیم بهرحال آقای رزمآرا ماها می - 
خوا هیم‌برويم فارس . گفت خیلی خوب همدیگر را می‌بینیم‌واینها . من آمدم - سییده 
صبح هنوزنبود. آمدم تو پیشخدمت گفت رزمآرا . گفتم رزمآرا ‏ گفت‌الان اونها 


قشقا شی (۲) - 11 - 


میرود . نگا ه‌کردم‌دیدم تا ریکی توی کوچه‌با یکنفرا ست ۰ رسیدم بهش‌گفتمآ قا شو 
چکا رمیکنی میکشندت . گفتآقای قشقا شی هرچه تقدیرا ست میشودبیا برویم. 
با هم سوا رشدیم رفتیم‌پشت دانشگاه‌با ما شین من . خیلی محبت کرد . گفت فقسط 
خوا هش میکنم ازفا رس نیا تا من بهت تلگرا ف‌نکنم . 

س هما نجا بما نید . 

ج - همانجا یمان . حالاییا رویوسی کن . وقتی خوا ستیم‌روبوسی کنیم یکوقتی پق زدبه 
گریه خیلی . گفتم چته ؟ گفت آخرین ملاقات‌است . بله‌منهم ناراحت شدم. ازآنجا 
سرا رشدیم رفتیم جلوژا ندا رمری پیادهاش کردم گل پیرا هم ۲ مدتعجب کم دکها ینموقع 
من ورزمآرا. سوارش کردم رفتم‌فا رس -- محمدحسین برادرم هم‌همرا عم بود. ده 
پا نزده‌روزفیروزآ با دیودیم ,رفتیم‌گر مسیرطرف قیروکا رزین سرکشی برگشتيم یکماه نشد. 
وا ردخا نه محمدحسین درفیروزآ با دشدیم پدرزنش سرهنگ نقدی آمد. دیدم رنگ ورویش . 
گفتم چه‌شدها سد. ؟ گفت الان را دیوگفت که‌رزمآرا را کشتند .حا لاروزش یا دم هست .گفتم‌جا نم 
سیاست است .ا زاین چیزها زیا دمیشود .کشتند »حا لاببینیم‌چطور میشود .عله رئيس الوزراء شد. 
یعدمصدق | لسلطنه‌شد . یگا نه‌کسی که‌با مصدق | لسلطنهتلگرا ف کردکهآ قاشما وکا لتتان ملاح 
| ست ونخست وزیرنشویدبندهبودم. بهش تلگراف کردم همه‌تبریک میگویند منهم تبریک 
میگویم. ولی اگردر مجلس بودیدبهتربود » صلاح مملکت دراین بودکه‌شما در مجلس با شید . 
وقتی رفتم پهلویش . گفت آقاجا ن ماهم آ مدیم . گفتم! نشاء الله‌مبا رک است دا 
کندعا قبتش خیربا شد . گفت شما دنبا لش با شید . گفتم دنبا لش هستم‌شما مطمئن با شید 
| زطرف من. دیگرما با مصدق بودیم , 

س _ چرااین راشما فرمودید ؟ 

ج = یله؟ 

س جرا فر مودیدکه‌در مجلس با شید ؟ 

ج - برای این که وکیل کەبودآ زا دترمیتوانست کا ربکند. نخست وزیرکه‌بودخب رفت کرد 


عقیدها مبودکه! گردر مجلس با شدبهتر میتوا ندحمله‌کند » بهت میتوانددفاع کند. بهتر 


مبتواندهمه‌کا رکند . 
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بلها یشان دیگه‌شدند وما هم‌با ها یشان بودیم - ستا توربودیم. درسنا هم یکی‌دودفعه 
| زشا ن دفاع‌کرديم درپنج حلسه‌خصوصی . تا آ مدکا ربه‌حا ئی رسیدکها طرا فیا نش شروع 
به‌مخا لفت کردند. سیدابوالقاسم کاشی اول. بنده‌ومرحوم‌رضوی نما بنده‌کرمان 

ما مورشدیم | زطرف مصدق السلطنه‌برویم باسیدابوالقاسم محبت کنیم. دو روز 

هم با رضوی رفتیم ولی رضوی ما مورشدرفت خوزستان . بنده‌هفت روزدیگه‌سا عت پنج 
صح میرفتم پهلوی سیدا بوا لقاسم برمیگشتم تانه‌وده‌یم بلا ری مصدق السلطنه‌بودم. 
سیدا بوالقاسم میگفت بمن دویست یا سیصهزا رتوما ن بدهید میخواهم انجمن | سلامی 


نمیدانم کنفرانس‌اسلامی درست کنم. مصدق السلطنه‌خدا رحمت.*ند‌میگفت قا پول 


ما من نیست ما ل بيت الما ل است- مال مردم آست‌من نمیخوانم بدهم. گفتم ۲قا 


احا ز‌بدهیدبندها ین پول را بدهم. گفت | گرشما بدهیدآ فا آنقدرگګښوي. خودشان و 
آ قا زا ده‌ها یشان گشا دا ست که‌بها ین سیصدهزا رتومان - دوما ه‌دیگرسه؛ ہہ صه‌ما ه‌دیگر 
سیصد. چها رما «دیگر .... این پولها ازعهده‌اش نمیآید. آقابیا یندخودتنان 
نخست وزیریشوند هرکا ری میخوا هندیکنند بکنند ۰ 

آقای سيدا بوالقاسم . 

سيدا بوا لقا سم . بعدا زنه‌روزما برگشتیم آمدیم . من خو بیادم هست آن جوان قشقافی 
که‌یا ددا شتها یم را مینوشتم واون ... همان پیرارسا ل که رفتم‌گفت یادت میا ید 
آخرین حرفی که‌زدی آ مدی خسته‌گفتی ؟ گفتم نه . گفت گفتی وسط د لجوج گیرکردم 
خد؟ ا قبت این مملکت را خیرکندکه| ین دوتا مملکت را یبا دمیدهند . همین جورهم توی 
یا ددا شت روزانها م‌هست ۰ 

کجا ست ا ین يا ددا شتها ؟ 

درسویس است . بنده‌همینحورتکه‌تکه‌مینوشتم. مدتی است‌دیگه ازوقتی فهمیدم 
تا ریخ‌وهمه‌چیزدروغ است ول کردم . بله‌ما ۰۰۰ 

یعنی اختلاف آیت‌اله‌کاشانی ومصدق فقط سرهمین کنفرانس ... 

بله‌بیشترسراین چیزبود. میداآ نیدآقادایم پسرها ش وخودش . مثلا" میگفت ...ه 


آقای لاجوردی راحاکم گیلان کن . آقای قشقاشی راحاکم زنجان کن . فلان پول را 


قشقا تی (۲) بت تا 


بده . به‌کی چه‌بده . این چیزها مصدق را .نجه میداد . اینجا دیگه‌با | نگلیسها افتا دند 
سرنفت . میدونیدا ولین کسی که‌در مجلس گفتندکا رها ئی که‌رضا شا هکرده‌ا ست برخلاف 
است وبا یدا ین قواخین لقوبشود- اولین کسی که‌گفت پس‌قا نون نفت‌هم با یدلضسو 
س - درکدا م دوره‌بوداین ؟ 
ج - حالادوره‌اش . اولین دوره‌ای که محمدحسین وکیل بود . درکتا بخا نه مجلس هست 
نوشته‌شده . بله‌این یک چیزی است که‌درکتا بخانه ... 
بلها ولین کسی‌که‌گفت پس قا نون نفت هم با یدلغویشودا یشان بود . اینکها نگلیسهیا 
بما خیلی - البتهاززما ن جدم وپدرم وخودم ویرا درم لطف‌دا رندروی همین کا رها 
است . میگویندچرا مملکتان را دوست دا رید . خودشان مملکتشا ن ر؛ دوست ميدأ رند 
چیا ت وی ما هاگن اکا ور را دوت ا وید وترگری اا پووت وا نوی یا 
آ کا راک ع ات رال ها انگفا مق پروی کم که‌کا رها چپ 
رفت »۰ پیش رفت . گاهی هم مصدق مرا میفرستا دبا سفیرمحبت میکردم . یک کلنلسسی 
بو‌کلنل دان آتاشه نظا می انگلیس درچیز . این با ما آشناشد. گفت دلم میخوا هد 
بیایم تو قشقائی شکار . آهل شکا ربودا زخانواده‌ها ی خیلی قدیم. رفتیم این داستان 
خیلی برایتا ن شنیدنی است . شکا رودراین کوهها واینها . گفت واقعا " تفنگچی های 
تشقائی کا ری میکنند؟»عن امیدوارم هیچوقت با ما سروکا رشا ن نی فته . 
پس ازاین منهمآ مدم تهران . شبی بودنشته‌بودم دیدم‌تلفن صدا کرد . گفت که 
آقای نخست وزیر مصدق خوا هش میکندفردا شما سا عت هشت با نه‌بیا شید خدمتشان . بنده 
وقتی مصدق میخوا ست برودبه‌لاهه , بنده‌رااحضا رکردند . رفتم آنجا ديدم دونفردیگه 
نشسته‌است . یکی نریمان بود یکی هم - وکیل قوچان - الان اسمش‌یادم میا ید . 
بعدديديم مصدق هرسه‌ما راخواست . هرچه‌نگاه‌کردم ديدم بنده‌ونریمان وآن آقای 
من نریمان را همینجوری می‌شنا ختمش . گفتآقایون بنده‌میخواهم بروم لاهه‌واسنا دی 
لازم دارم . شما سه‌نفربرویدبه‌وزارت کشوروپروندها نتخا با ت این دودوره- سه دوره‌را 


برای من هرچه‌راجم به‌انتخابات است بيا ورید . درآاین ضمن گفتندزا هدی وزیرکشور 


قشقا شی (۲) ۱۴۲ 


حاضراست . گفت آقای زاهدی . گفت‌بله . گفت! ین سهآقا ما مورهستندکه‌این کا ررا 
بکنند . زا هدی هم‌گفت بفرما ئید . ما رفتیم آنجا زا هدی تمام مدیرکل ها را خوا ست 
گفت کهآ قا این کلیدوزا رت کشوربه! مطلاح | ینجا را من دادم دست آقای قشقای 
ایشا ن اختیا ردا رندهرکا ری بکنند. من به‌آقای مدق گفتم قربا ن گشتن آنجا 
فا یده‌ندا رد . اجا زه‌یدهیدتا برویم دربا ررا تفتیش بکنیم. گفت آ خردربا ررا کی 
میخوا هد ؟ گفتم بنده . گفتم شما فقط دستوربفرما ئید . گفت آ خردربا. !حترام‌دا رد 
عرض کردم اینها که‌دردر با ربودندآ خرهم... گفتم هرجورمیل دا رید . خلاصه رفتیم 
بنده‌وآقای الان اسمش‌یادم میا ید چندروزپیش هم بهم‌تلفن کرد نریمان. فتیم 
آقا یک هفته پدرهان درا نداد این پروندهرا که‌میکفیدی کا بسانت مرکفیدق با کین 
گردوخا ک مشل چیزمیاً مدروی سرآدم . روزی دودفعه‌سه‌دفعه‌ما حما م میگرفتیسم. 
خلاصه پیدا کردیم ودا دیم وبرگشتن هما ظها رتشکرکرده‌بودند . ما گفتیم با زهم ... 
رفتمآ نجا وفرمودندکه - گزی تعا رف کردند خدا رحمت کند , 

آقاجان . 

یله . 

ما یک خوا هشی ازشما دا ریم . 

گفتم قربا ن | مربفرما کید 

گفت میخواستم تشریف ببریداین آقای سفیرانگلستان رایبینید , 

گفتم قربان | مرمیفرما شیداطا عت میکنم ولی بندها ینقدررفتم وسفیرانگلیس را 
دیدن وبرگشتم فردایرایم حرف نیست ؟ 

کفت نه‌آقاجان. کا ری را که‌بنده مدا خله میکنم‌حرفي ندارد ۰ 

گفتم حرف هم‌دا شته‌با شدشما میفرما کیدمیروم . 

رفتیم تلفن کردین دیدیم آقای پایسسسن پای تلفن است . گفتم‌به‌آقای سفیر 
ازقول من بگو یدیک چیزها ثی‌مست‌کها زطرف آقای نخست وزیرمیآیم با آقای سفیسر 
صحبت کنم هروقت وقت میدهند . وای قبل ازا ینکه‌بروم‌بهآقای مصدق عرض کردم آقا 
من میروم‌آنجااینها ایراداتی میا ورند. فرمودند سلا" چی ؟ مثلا" میگویندا کر 


قشقا ئی (۲) = ۱۵ - 


یکنفرآ مریکا ئی کشته‌شدشما چکا رمیکنید؟ گفت قا شما | ولا" مددرصدهرقولی بدهید 
تما ما ست . اگرگفتندیک آمریکا ئی به‌تحریک ما کشته‌شدها ست بنده‌یک میلیون دلار 
غرا مت میدهم . دوتا انگلیسی کشته‌شددومیلیون . هرچه‌کشته‌شدا زا نگلیسها غرا مت 
میدهم. شما برویدا ینها را ببینیدا جا زهبد‌هندمهندسین شا ن کا ربکنندتا مهندسن 
ما برگردند. گفتم چشم. پار . گفت که‌سفیرسلام رسا ندند وگفتندپس فردا 
شب شما درمنزل کلنل دان مهمان هستیدمیخواهدا ن سینما ها ثی‌که- چیزها کیکه 
برد شته‌ا ست اینها .. شما هم تشریف بيا وریدآنجا وما هم آنجا هستیم‌وبا هم ... 
پایمسن فارسی هم‌میدانست - انگلیسی هم‌میدانست . بنده‌با ملک سصوریرادرم 
رفتم. رفتیمآنجا نشستیم‌ویک قدری محبت کردیم| زشکا روا زاین طرف وآنطرف . شام 
تسا م‌شد . آنجا نشستیم همینجور . آقای سفیراست » آقای میدلتن است . آقای 
میدلتسن که‌بعدگویا سفیرشد » معا ونش‌بود . 


سفیرکی بوده‌آن موقعی که‌فرمودید ؟ 


یا دم‌نیست . يا ددا شت خودتان - می‌فهمیدآ نموتع‌ها . میسدلتسن‌است » آقای 
سفیرا ست دوتا کلنسسل دان آاست سه‌تا ۰ 
کي ؟ 


کلنل دان و یک سرهنگ دیگرکهدرجه‌سرتیپی داشت هما نروزیا روزپیشش وا ردشده 
بودآن چها رتا . یکی ازوزرای‌استوکسس اوهم آنجابودپنج‌تا. بنده‌وملک دتصور 
دوتا هفت نقریم. سفیرگفت که- گفتم پینا مها شی دارم . گفتآقای قشقاگی قبل از 
اینکه‌شروع به‌محبت کنید میخواستم ازشما یک خوا هش بکنم . گفتم بفرما گید . گفت هر 
چی میگونيم راست یگو شیم. این را خودش گفت.گفت من به قیدوقول شرف فا میلسی 
من ازخانواده‌قدیم همتم‌وبه پاگونم چون نظا سی هستم قسم میخورم که‌راست 
میگویم . گفتم بنده‌هم‌بهما ن شرا فت فا میلی وایلی قسم میخورم راست بگویم. 
بندها ملا" درسیاست دروغ شمیگویم. بای اینکه‌طرف من یا دوست است‌یا دشن 
دوست است با درا ست بگو ییم» دشمن همأ ست میخوا هدبا ورکند میخوا هدنکند . کت 


میخوا ستم! زشما سئوا ل بکنم‌بما گزا رش دا دها ندکه‌روزنامه‌ها ی شیرا زبه‌دستورشخضسص 


قشقاً کی (۲) مه 1۶ - 


آقای نا صرقشقا ئی به‌ا نگلیسها فحش مید هند گفتم آقای سفیرقبل ازاینکه‌جوا ب 
این را بدهم‌میخوا هم یک چیزی بهتان عرض کنم. گفت بله . گفتم بنده و این 
کلنل دان دست برآ دری بهم دادیم . الان کشتی ها ی شما درسا حل خرمهشرو 
1با دا ن وآنجا ها لنگرا ندا ختها ند وهردقیقه منتظرندکه‌شما حمله‌کنید . اگرشما 
حمله‌کنیدجنگ میشود . اگرشا ه‌نخست وزیر » قشون » ملت با شما جنگ نکند‌وشم‌ا 
حبله کنید بنده‌با | یل قشقا ئی به‌شما جوا ب میدهم . ایل هم کمک نکردخودم ی 
بر درها یم > بر درها یم‌هم‌نبا شندخودم تنها با چوب هم با شدبا شما جنگ میکننیم 
اين کلنل دان که‌با من برادراست الان یک سرهنگ انگلیسی است ومن یکنفر 
ایرانی ما همدیگررا می‌کشیم بعد ( ؟ ) پس وقتی بنده‌با این مرا حت 
به‌شما میگویم که‌با شما چیزمیشوم با قی جوابتان‌راهما لان بهتان میدهم. بنده 

به روزنا مه‌ها ی شیرا زدستورندا دم به‌شما فحش بد هنده‌ولی هرا یرا نی‌یه‌شما راسسست 
بگویدولدوزنا وحرا مزاده‌است , 274 ۳25 ات ومال پدرش نیست . 

گفت چرا ؟ گفتم وقتی روزنا مه‌های شما مینویسدا یرانی را با یدمثل سگ گرسته‌نگاه 
دا شت وعرب را سیر- آیا هرا یر: نی به‌شما راست بگوید این . 

گفت 07 1]15. من بتو بهرقیدوقول شرف میگویم‌یک وزیرخا رجه 
رسمی یک دولتی نمیتوا ندبه‌یک دولت وملتی همچین توهینی بکند. این رابعضی از 
دشمن هاي ما این حرف را ... گفتم یک روزنا مه نمیگویم پرتیرا ژ- کم 
تیراژ شما نمیتوا نست این را تکذیب کنشد . گفت جوا ب ندا رم . برگشت گفتآقای - 
ميدلتسن همین | مشب یک تلگر! فی به‌وزا رت خا رجه‌بکنید . دراین جلسه 
آقای نا مرقشقا ئی رئیسر, ایل قشقا ئی وسناتوراین حرف رابمن زدودرست هم گفست 
شما صلاح درا ین است که‌فردا تگذیب کنید . فردا به‌یک عنوانی اسم مرا نیا وردندولسی 
تکذیب کردند . گفتم ر گفت حا لا آقاء. دکتر مصدق چه‌فر مودند؟ گفتسم 
آقا ی دکتر مصدق فرمودند نفت ملی شده | ست وچه‌وا ينها وشما هم‌قبول کردید , ببا شید 
وبگذا رید مهندسین شما درا ین کا ربکنندووقتی که‌جوانها ی ما تحصیلشان تمام شد 


کا ررا تحوبل اینها میدهید . گفت نمیتوانیم . گفتم‌چرا ؟ 


سس 


=€ 


قشقا ئی(۲) = ۱۷ 


یعنی‌کا رمنددولت | يرا ن با شند 

بله ‏ بله- حقوق بگیرند. گفت | گرمصدق فردا تحریک کردعده! ی ریختندوا تيا ع 

ما را کشتندما چکا رکنیم؟ گفتم هرفردی کها زشما کشنه‌شددرحضوراینآقایان وفردا 

هما ز مجلس میگذرد یک میلیون دلارما غرا مت میدهیم . 

برگشت گفت کهآقای قشقا ئی ما تکلیفما ن با نفت چی‌چی است ؟ آیاشمابه بحر په 

ما یخت میدهید؟ گفتم ما نه‌یحر به شما نفت میدهیم ما تما منفت را به‌شما میفروشیم 
شما خودتان میدانید . گفت ا گر مصدق ... گفتم نه‌فردا خودمصدق درسنا وشو را 
درهردو مجلس این کا ررا قطعی‌میکند که تما منفت را به‌شما بفروشدچون ث "هم مشتره. 
سایق هستید هم‌را هش رایلدید. ماتا بیائیم یا دبگبريم‌طول دارد. 

یکدمعه‌کلنل دان گنفت تشقاثی توقول میدهی؟ گفتم من قرل شرف میدهم. مصدق 
قبول نکردا ولین کسی که‌با ها ش مخا لفت کندخودم شستم . برگشت به‌سفیرگفت که 
دیگه‌شما چه‌حرفی دا رید؟ گفت کهآ خررئیس کمپانی ویپهودیها نمی‌گذا رند .. که‌یکدفصه 
کلنل دان و ت ماتاکی انگلیسها با یدزیردست چندنفریهودی با شیم ؟ 
پدرمملکت را ....من تاکنون فکرمیکردمکه مردم‌دروغ میگویند» معلوم میشودتسام 
کا رها دست بهودی‌ها بوده‌است - آقاماتاکی بایدآلت دست این چها رتا یهودی با شیم . 
خیلی توپید . بله ‏ گفت من ازقشقائی متشکرم که‌الان این حرف را زدمن فهمیدم - 
یمن اشتبا ه‌بودکه‌مردم .... من حا لامیبینم‌که ۰.. یکدفعه برگشت سفیرگفت که 
آقای قشقا ئی شما میگویید مهندسین ما زیردست ایرانیها کا رکنند؟ این را که میگوشی 
من آن‌چیززد . گفتم آقای سفیرشما فکر میکنیدکه‌دویست سا ل پیش است واینحا همم 


هندوستان است وشما هرحکمی میخوا هیدبکتید ؟اینجاایران است ودنيا هم دویست 


سا ل جلورفته . یکقدری يواش تربروید. شما میگوییدشاه‌ایران ء نخست‌وزیرایران 
همها یر نیها زیردست چها رتا مهندس شما که محلو م‌نیست کی هست وچه‌هست یاشند ولی آنها 
زیردست شما نبا شند . آقای سفیراشتبا ه‌کردیدواشتبا هبزرگ میکشیدوما نفت را خودما ن 
ادا ره میکنیم‌ویه‌دست مهندسین شما هم‌نمیدشیم . ولی شما یکهفتهدیگرا زما میخوا هید 


قشقا ئی(۲) ET‏ 


عقربک سا عت خیلی تندمیرود یکدفعه دیگرما به‌شما جوا ب منفي خواهیم داد. ملک منمور 
برادرم گفت کا کا خیلی تندنمیروی ؟ گفتم نه- ترجمه‌کن. تما م ترجمه‌شد خودشا ن هم بعض‌ها شا ن 
فا رسی میدا نستند. سفیرگفتآقای قشقا ئی پس فردا مجلس را خوا هی دیدکه‌دوستان 
ما در مجلس چکا رخوا هندکرد . گفتم دوستها ی شما در مجلس نودنفربه مصدق راء ی میدهدوسه نفر 
یا چها رنفرمنفی رای میدهندیا حا فرنمیشوند ,آنها هم رای مخالف نمیدهند» اصلا" ورقه 
نمیدهند . گفت معلوم میشود . گفتم‌باشد. گفتم فقط شما یک اشتبا ه میکنید دوست 
شما من هستم . من کمونیست نمیتوانم بشوم شما هم با کمونیست مخا لفید. بگذا رید 
مملکت مصدق یک کا ری بکندوجلوکمونیستی را بگیردومملکت رااداره‌کند. هم بنفسع 
شما است هم بنفع مااست هم بنفع روسها است . گفتم بهش . گفتم آقای سفیرمن از 
روسها بدم نمیا یدوما ف هم به‌شما بگویم ازخیلی ازحرفها ی کمونیستی هم خوشم میا یسد 
وخیلی | زحرفها یشان بقدری خوب است کهآ ن ایده منست . ولی خب من کمونیست نمیتوانم 
بشم . بشم هم‌قیول نمیکنند . 
خدا حا فظی کردیم ورفتیم. ما رفتیم خدمت آقای مصدق . گفتآقا جا ن چکا رکردید؟ 
آها ن من وقتی کها زپهلوی مصدق بیرون میا مدم زاهدی برخوردکرد. گفت نامرجان 
وزی رکشوربود- | مروز مقدرا ت مملکت دست تواست - قربا نت بروم هرچی | زدستت ميا ید 
بکن. آمدم به‌بصدق تما مقضا یا را گفتم. گفتآقاجان میدا نستم که‌شما را فرستا دم. شما 
اگرغیوا زاین منگفحیدپس‌صولت | لدوله‌تبودید: ۲ قا چا ن درست فرمودندومعیم است:: 
ولی آقاجان ما حالا یک اشکالی دا ریم . گفتم چه‌است‌قربان ؟ گفتآقای سردا رفا خرحکمت 
ممکن است با زی را طوردیگربکند . خودجنا بعا لی با یدا ورا هم درست کنید . گفتم چشم. 
ما رفتیم محلس وهمه‌فهمیده| ندما رقتیم با سفیرمحیت کردیم. یکوقت ديدم سید محمدعلی 
شوشتری ازآنطرف آ مد . خدا رحمتش کند. 

س حا لاکدا م مجلس ؟ مجلس شورا. 

هه : 

س خودتان سناتوربودید ولی . 

ج - بله سناتوربودم . میرفتم بنده . دیدم گفت آقای قشقاشی حالت چطوراست ؟ گفتم 


خوب است . گفت این مردیکه‌دیوا نه را به‌سرجا یش مي‌نشا نم . مصدق را . گفتم‌سیددیوانه 


قشقا تی (۲) = 1 


سرجا یت بنشین - این حرفها بتوچه . چیچی سرجا ش می‌نشا نی . یک دنیا ئی است روی 
یک | سبی دا ردمیرود- توبه‌این حرفها چکا ردا ری . درست یک من توی ماشینم است 
نمفش رنگش طلا دا رد » طلای | شرفی است - نصفش رنگ طلا . گفت به جده‌ام زرا ؟ 
گفتم‌به‌جده ات زهرا الان برواسکندر شوفربهت تحویل میده . تریاک بود, 
گفت من چکا رکنم ؟ گفتم سکوت . دیدم‌محمدعلی نصرتیان میا ید . گفتم‌بروقا طرت 
را بردار ذغا ل فروشیت را بکن بچه . شا ه‌تورا کرده‌سنگ روی يخ احمق . فردا ننمه‌کا رها 
درست میشود - مطابق میل .... پسدر تورادرمیا ورد سر تنیکه‌بتوچه . اهل 
طا لش وآنجا هاا ست . گفتم-نامرجان . دراینموقع صدا ی زیا دی آمد. گفت چه است ؟ 
گفتم مردم ریختها ندآنها ئی که‌به‌ممدق رای ندا دها ندتیکه میکنند . می‌لرزید . گفت 
قربا نت‌بروم چکا رکنم؟ گفتم سکوت . رسیدم به‌آبکار وکیل ارامنه . گفتم آیکار 
گفت بله- گفت آقا ... گفتم آبکا رسکوت‌کن. تووکیل یک اقلیتی هستی . به‌تا ریخ 
مشروطیت ایران نگا ه‌کن ببین یک وکیل اقلیت کی به‌اینکا رها مدا خله‌کرده . تورا هم 
همه میدا نند نوکرانگلیسها هستی . تویک کلام بگوشی پدرا نگلیسها را درمیاً وری. یا 
| زمجلس بروبیرون یارآًی بده‌یا سکوت‌کن. گفت‌چشم. دیدیم یکنفرا مدگفسست 
آقای سردا رفا خرشما را میخوا هند . ديدم هیچ چاره‌تیست . رفتم‌پهلوی سردا رفا خر » 
سردا رفا خر خب میدا نیدا زآ زا دیخوا ها ن درجها ول بودا وا ثل. گفت چطوراست ؟ گفتم 
آقابازی است . دیگه‌دیدم چاره‌ندارداینجاست که ... خودشان درآ وردند. کفست 
| نگلیسها ؟ گفتم بله‌خودشا ن میخوا هندکه‌مصدق با شد . گفت بنده‌الان مجلس را ا فتتا ح‌میکنم .دروغ 
گفتم‌خدا یا .زنگ زدوهمه وکلا حا ضرشدند . دیگسهمردم هم‌فهمیدندکه مطا بق میل انگلیسهااست 
بنده‌دروغ گغتم ‏ بایداذعان کنم‌دراینجا - چاره‌هم‌نبودچون بنقع مملکت یود . 
آ مدندورآی دا دند. نودنفربه مصدق رای دا ددوسه‌تا هما زآنور ( ؟ ( 
من رفتم منزل دیدم تلفن صدا کردگفت سفا رت هنداست . چون من به‌هیج سفا رتخا نسه 
نمیرفتم روزهای رسمی . فقط سفا رت آ مریکا بودکه میرفتم . سفیرهند میخوا هدبا شاا 
صحبت بکند . محبت کردبه| نگلیسی . گفت که ما پس فردا چها رشنبه‌هم! ست - روزاستقلال 
هندوستا ن است‌وایتها - مبدانم هم‌شما .... خواهش میکنم‌شما بیا بیدراجع 


سح 


قشقا ثی (۲) ۳ 


به‌چا درها ی هندی وچادرها ی .... آنیسساهم باآتاشه نظامی 
راجع به‌چا درهندی؟ 

بله. این چادرها ی خوب نال هندوستان است . بهترین چادرها ی دنیااست . نمره‌به 
نمرها زکوچک تا بزرگ چادرها ثو, دا رد که اطاق خواب‌دارد حمام دارد. 

ما رفتیم دیدیم تاتوی فضا هم‌است همه‌جمع شده اندعده‌ای ۰ ... به سفیر معرفی 
شدیم وأ توا لپرسی کردوگفت با تاشه نظا می. .من یکوقت دیدم سفیرانگلستان با میرزا 
محمدخلیل شیرا زی که‌با غ خلیل آبا دشیرا زرا دا ردمحیت میکرد . تا مرا دیدا زاوع‌ذر 
خواست آ مدپهلوی من. گفت حق با توبودها ست من اشتباه‌کردم . گفتم من با شس 
دشمنی ندا رم من دوست مملکتم‌هستم ودلم‌هم میخواهد با شما دوست باشم. گفت‌حق 
با تواست . آها ن اینجا قی‌که‌یندهآن حرف را به‌سفیرزدم خواستم دیگه‌خدا حافظی کنم 
آن سرهنگ يا آن سرتیپی که‌تا زهآ مده‌یودگفت آقای قشقاشی چون من به‌سفیرگفتم قا 
شما فکر میکنید ملت !ايرا ن همین دوهزا رخا نواده‌است که‌برای نگاه‌دا شتن عما رت ووزارت 
وسفا رت واینها خودشان به‌شما دروغ میگویند؟ نه‌اینها نیستند . ملت‌ایران - آنوقت 
پا نزده میلیون - پا نزده میلیون است وبها ينها حرفها مخا لفندوا ینها هستندشما را گول 
میزنند هما ن روزش هم خوا هیددیدوا گرملتایرای دا ند من با ینقدرمسلایم 
حرف زدم مرا تیکه‌تیکه میکنند . آن سرتیپ بمن گفت اجازه میدهیدباشما هم یهمسان 
طورمثل کلنل دان بسرادرخواندگی داشته‌با شم؟ متشکرم بفرما کید چرا ؟ گفت 
شما | مشب بقدری آزا دا نه‌محبت کردیدکه من که‌یک انگلیسی هستم لذت بردم . 

ولی من دیروزکها زدهرا ن میخواستم بپرم بمن وزارت جنگ گفت ستادما گفت تهران 
هیچ ایرانی را ملاقات نکنید . اگربرادران قشقا ئی آنجا هستنددیدی با آنها ملاقا ت کن. 
گفتم چرا ؟ گفت ایرانیها همه‌بقدری متملق هستندکه‌با توبا تملسق حرف میزنند. من 
حا لاخرشوقت هستم که‌خودت رادیدم. گفتم آقای ۰۰۰ اشتباه‌ميکنی ء ایرانیها 
متملق نیستنداین دوسه‌هزا رنفرهست که‌یرای مقام متملق ستند. ایرانی متملسق 
نیست . گفت پس یما دروغ گزارش میدهند . گفتم تمام گزارشها ئی که‌سفا رتخا نه‌تان 


ج - 


سن = 
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میدهددروغ است . چها رنفرمیا بدمهما نی میکند- رقص میکنند- آوازمیخوانند خانه 

هم میگویندما اینطوری . ملت‌ایران املا" بااینها دشمن هستند. اینهم یکی از 
ملاقا تها ی ماباآنها . تاکابینه مصدق که‌شروع شد. تااینجارا تما م میکنم‌دیگه‌چیزی 
هم‌ندارم . شروع شدبا مصدق مخالفت کردن که‌یکی سیدابوالقاسم بود. بعدمکی را 

| شرف درا رویا دیده بودگفته بودتوخودت لایق نخست وزیری دستی . اون احمق هم با ورش 
شده بودکه نخست وزیرا ست . بقا ثی هم‌معلوم نبودچرا رفت خودش را دول کشی‌کرد . همه 
وعده‌ها ئی بهشا ن دا دندکه توخودت همچین مردی هستی . نفهمیدندکه‌آاینهاا زتصدق 
سرمصدق واسم مصدق مکی وبقا ئی وکی شدند والا سایر وکلاهم همین طور . چون با 
مصدق ستنداین ستند - خودشا ن چیزی نیستندگول خوردند »۰ 

یعنی این وا قعیت دا شته‌که| شرف به مکی .. 

یله بله مکی خودش بمن گفت . آگرهم‌دروغ است . گفت درفلان مهما نی بودسم 
درا روپا . 

درا روپا یا ۰... گفت | شرف بمن گفت توخودت لایق نخست وزیری هستی چرا خودت نخست وزير 
نمیشوی . بله خودش گفت 

اقرا رکردکه‌این یکی | زیا صطلاح . 

دیگه‌نگفت میخواهم بشوم یانشوم . نه‌مردم *نروزها اسم مکی که میا مددست میزدند 
فکرکردکه وا قعا " اگرمصدق نشدخودش نخست وزیرمیشود . بقا ثی هم همین فکررا کرد 

پس این روی اصول نبوده اختلافش - روی اغراض شخصی . 

روی مقام بود. نه - من فکرمیکنم اینطور بوده. با هم خیلی رفیق بودیم . حالاما گر 
زنده‌است رفیق هستیم. اینها یک حقايقي است . شا یدخیلی ها نمیدا نندء خیلی ها 
نمیگویند ولی بنده‌دیگه‌عمرم رآاکردم‌وا همیت هم به‌تا ریخواینها همه دروغ است‌اینها 
راهمه‌اش را میگوبم کها گریکوقت کسی خوا ندبدا نسد . گرچه‌جوانهای | مروزاصلا" به‌تا ريخ 
ایران ..من میبینم‌اینجا ‏ اطا" نمیدا نندامفها ن وتهران چی‌چیاست هیچ معلوم نیست 
تا مخا لفت با مصدق شروع شدوماشدیم مصد قی‌خواه.آن وقتی هم‌که‌قوام لسلطنهآ مدرووکا ر 


ومصدق خواست استعفا بدهد | زوکلائی که رفتنه مجلس بست نشستندوبا صطلاح شها دت خودشا ن 


قشقا خی (۲) - ۲ 


را دا دندوکشته‌شدند یکیش محمدحسین بود برادرم ویکیش هم خسرویود . 

س ¬ جریا ن سی تیر . 

ج - بله. دکترشایگان بود» رضوی بود» بقانی بودآنوقت ‏ اینها همه‌بودندآنروز. بعد 
آمدندوآ مریکا ئیها مصدق هم‌درلاهه پیش بردواینها وآ مریکا ئیها هم خیلی خوشوقت . 
| نگلیسها نکر میکنم‌به] مریکا کیها فشا رآ وردند . آ مریکا شیها به مصدق - یک محکمه 
دیگری بود که مصد ق‌میگفت با یدا نگلیسها غرا مت چندین ساله‌ای که مقت بردندوخوردند 
بدهند » انگلیسها میگفتندنه ماحق دا ریم و مابایدببریم . این رابه یک محکمه‌دیگرمی - 
خوا ستندرجوع کنند. درآن محکمه مصدق تقریبا " حاضرنمیشد. آ مریکا ئیها سفیربمسن 
تلفن کردگفت که‌شما که به مصدق نزدیک ستید مصدق راببینیدبهش بگوییدآقااینکار را 
توقبول کن. اولا" ممکن است حاکم‌بشوی - ثانیا " ازآن ما فرض میکنیم محکوم شدی 
یک میلیا رددلار محکوم میشو ی . این یک میلیا رددلاررا بده شرا نگلیسها را یکن و - 
مهندس هم برای نقت ازمما لک کوچک مثل اسکا ندینا وی»بلژیک اینجا ها بیا ور. از 
آمریکاوآلمان ومما لک بزرگ هم نیا ورکه‌دربا رها ش حرف بزنند . نفت استفا دهاش نفت 
نیست . هزا رچیزها ی دیگردرنفت است‌این کاررابکن. من هم رفتم خدمت مصدق بهشا ن 
عرض کردم قبول نکرد. بعددوبا ره‌گفتندصدوبیست میلیون دلارميدهیم وفکرکنیدواینها . 
من رفتم‌به مصدق عرض کرد مآ ین صدوبیست میلیون دلاررا قبول کنیدمردم خسته شدنددیگه 
کم‌کم‌مدا یشان بیرون میآید - قبول کنیدتاششما ه«نفس بکشیم بعدا گرلازم شدبا زی در - 
میا وریم - لازم‌هم نشد ۰.. گفت فردا مردم میگویندمن پول گرفتم. گفتم قریان 
مملکت میسره ۰ قبول نکرد. دومرتبه‌سفیرخواست . رفتم سفیرگفت کهآقاشاه اکر 
مصدق را معزول کرد کسی را نخست وزیرکردما مجیورهستیم ازقانون آن دولت قبول کنیم . 
شما بیائید یک کا ری بکنید . گفتم چکار ؟ گفت زا هدی رابیریدتوی ایل آنجااعلان کنید 
که‌زا هدی نخست وزیراست . گفتم شما میدا نیدکه من با زا هدی چقدررفیق هستم؟ گفت بله 

گفتم الان هم . دیروزهم رفتم‌مجلس بهش گفتم‌بیا بیر مت تویا یل نیا مده ‏ 

س بآ نرو که بست نشسته بود ۰ 

ج -ولی من زا هدو, راببرم توی ایل وآنجااعلان کنم من برضدمصدق کارنمیکنم. چون سا 


یک قولی دا دیم‌به مصداق - عقیده‌ما ن هم‌بوده‌نه| ینکه‌با مصدق ۰ چون آن کا ری « حرفسی 
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که مصدق میزند آن عقیده‌مااست . دراین صورت کا ری که مصدق میکندبا عقیده‌ما یکی ست 
برخلاف عقیده نمیکنیم‌وبرخلاف مملکت هم نمیکنیم .من اینکا ررا نسیکنم .گفت خیلی خوب .شما 
وقتی رفتیدایل ممکن است با نما بنده‌ما 

دراین گیرودا ردرشیرا زعده‌ای ریختندا مریکا ثیها را بکشندکه ما درمن اینها رابرد 
توی باغ ارم - یکهفته وقریب چهل نفربودند. بیست وسه‌نفریا چهل نفرنمیدانم ‏ نگا ه 
دا شت اینها ومردم را جلویش را گرفت ونگذا شت . گفت ما با یدیک تشکری ازتوبکنيم در 
ایل بما ینده ا صل چها رمیا یددرا یل تورا می‌بیند . ما رفتیم‌ایل ونما یندها صل چها رآ مد 
گفت من میخوا هم توی ایل | زشما تشکرکنمکه‌جا ن یا بیست وسه‌نفریا سی‌وسه‌نفر حا لايا دم 
نیست | ینها را شما نجاات‌دا دید ۰ رفتیم خانه‌مرحوم الیاس‌خا ن کشلولی پسردا ئی ام. 
پذیرا ئی کردیم خیلی خوش هم‌گذشت . توی راه‌که میرفتیم سفیرما شین را نگاهدا شت و 
دخترش که پهلوی ما نشسته بودگفت توبرونوی ماشین ما .پهلوی من نشست نه‌سفیر ببخشید 
هما ن نما یندها صل چها ررا ۷ ۳017 گفت آقای قشقا ئی توبهترین وضع را دا ری 
همه‌چیزهست . ببین ایلت » ملکت » مالت » قدرتت همه‌چیز . ما هم همه‌جورکمک میکنیم 
وما بتوپنج‌میلیون دلار میدهیم‌وبعدهم تما م‌کا رها را دست شما میگذا ریم درجنوب وا زوزراء 
هم هرچندنفررا که‌شما بخوییدوزیر » هرکس راشما بگوییدما وزیرميکنيم. فقط زامدی 
نخست وزیربشودوشاه شاه‌ومصدق برود . گفتم آقایون من اینکاررا نمیکنم برای اینکه 
ما به مصدق قول دادیم وخانوا دما قریب پا نصدسال است نمیگويم چلوتر درفا رس‌هست . 
ما هیچ چیزی نداشتیم یک قولی داشتیم . فردانوه » نتیجه , | ولادما بگویند‌ما رفتیم 
پول گرفتیم وخیا نت کرديم نمیاید . من خودم می‌میرم‌ولی نمی‌خوا هم نسل آتی من 
خجا لت بکشد . گفت خیلی خوب . عین این حرف رادرآنجا به‌برادرظ یم زده‌یود. یعنی 
محمدحسین وخسرورا سقیرخوا سته‌یود . خسروبه محمدحسین گفته‌بودتویرا دربزرگتر صستی 
جوا ب بده . گفته‌بودیدون جوا ب سوال قبول نمیکتم . ولی بعدکه من رفتم‌تهران سفیر 
یمن گفت قشقا ئی بیاییدواینکا ررا یکنید . شماشاه‌را قبول کنیدوزاهدی راهم قبول 
کنید . اگرنکنید مالتان میرود» ایلتان میرود. گفتم آقامالم میرود», ايلم میرود 


نا موسم میروه »> جا شم میرود ولی قولم‌نمیرود. همه‌این اتفاقات میا فتد. مگ رجندصد 


قشقا ئی (۲) ۴ - 


سا ل خانواده‌ما با يدا ین همه ملک دا شته‌با شد . خدا هم‌کها زنوع دنیاشی نمی‌سا زد . تاحا لا 
دست ما بودها ست <| لادست مردم باشد. من اینکا ررا نمیکنم. آنها هم نکردند . 

گفت خیلی خب . گفتم من منتظرهمه‌چیزهستم ولی قول من برنمیگردد . 

من آ مدم توی ایل . رفتم به‌مصدق همه‌اینها را گفتم. گفتم آقا ی مصدق اجا زه‌بفرما شید 
من چها رصدپا نصدنفر | زقشقا ئی بیا رم باخرج خودم دراینجایاغ انجیربزرگی اسسست 
مقدا ریش رااینجا توی شهرنگا ه میذا رم . اینها کودتا که‌کردندمن نمیگذا رم کودتا یشان 

را ه‌بیافتد. گفت‌نه‌آقاجان نه‌آقاجان . اگرشمااینکا ررایکنید نظا می‌ها دلخور میشوند . 
گفتم‌نظا می پدرشما را درميا ورد . گفت نخیر . خدا رحمت کند .تقمیرنمیگويم سوء ظن دا شد 
حتی بما هم سوء ظن داشت . 

مصدق 

بله - همین فکرمیکردینده میخوا هم پا نصدنفرراییاورم خودم‌کودتا یکنم - ایشان رایر 
دارم خودم بشوم درصورتی که‌اصلا" . گفتم پس بنده مرخص میشوم‌ولی یک عرضی بهتان 
میکنم . گفت چه‌است ؟ عرض کردم‌که‌من میروم - شمارا میگیرند- این بساط بهم میخورد 
شمارا درت سا ال هن یکیو د دا راتا ن نگفته ول بذرما ها را عرسا ورت زک 
میرود» مال میرود. نا موس میرود جا ن میرودهمه‌چیزما میرودولی من با شما هست م . 

گفت آقاجان این آرزوی من است . گفتم قربا ن بزودی بهآ رزویتان میرسید .ما رفتیم‌ایل .که‌بعد 
شنیدیدکه یک فرستا دندمصدق را بگیرند که‌تصیری را مصدق گرفت وکودتای اول بهم خورد 
آنموقع یل تشریف دا شتید 

ایل بودم . ولی احتیاطا " یک هزار دوهزا رنفری نگاهد اشتم . تلگرا ف کردم به‌مصدق 
کهآ قا من دوهزا رنفرحا فردا رم احازه‌میفرما کیدا لان حرکت کنم برای تهران . تلگرا فخا نه 


شهرضا درسیمیرم جوا ب میدهدکه آقای وزير ۰۰ 


روایت کننده آقای محمدناصر قشقا ئی 


تاریخ ۱ زا نویه 

مت شتا شهرنوادا - لاس‌وگاس 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 

نوا رشتا ره ۳ 


من به عرض نخست وزیررسا ندم فرمودندقضاثی آمده بود بلائی آمده‌بود وبخیر 
گذشت شما هم افرا درا آز؛ دکنیدبروند ماهم افرادراآزادکرديم رفت ۰ رفت 

پس فردا یش کودناشد۰افرا دما که نظا می نیست پا کیزهم بود ایل بايد برود کرمسیر 
یکی رفت یزد یکی رفت‌شیراز » اصفهان بنده ماندم وده - بیست نفرء ولی 

خب دست از مخا لفت برندا شتیم با زعده جمع‌کرديم آمدیم نزدیک شیراز اینجا 

یک قدری نفاق بین خودایل افتاد یعنی عده‌ای میگفتند که ماباشاه برویم 
من میگفتم من نمیروم ۰ اینجا علی هیشت هم که با ماسایقه دوستی داشت 

او ومیرجها نگیری آمدند یک املاحکی قرارشدبگذاريم . 

س - چی بگذا رید ؟ 

ج - اصلاح بکنیم . درایں ضمن کمونیست ها با من تما س داشتند يعني عده 

زیا دی .. 

س - یعنی توده اي ها ؟ 

ج - بله کمونیست آنوقت تنوده‌ای بود آنوقت هنوزاین چینی ونمیدانم کوبا ئی 
ایینها نبودند . وحقیقتا " هم من ازروسها بدی ندیده بودم . یک نقربه‌نا م 
محکمی مهندس 

س- محکمی ؟ 

ج - محکمی, آ مدگفت که صاحب منصب ها میخوا هندشما را أ مشب ببینند بیایند . 
عده‌ای » حالاما درچيزنشستيم .میخواهيم به شیرازحمله کنیم در قره پیریه 
نزدیک چیز قره باغ تاشیرازیک فرسخ است‌ این جیزی نیست ۰ آنجا هستیم 


عده زیادی هستند چندهزارنفرهم پهلوی من هستند . گفتم بایداینها را ملاقات 


قشقائی ( ۲ ) سا 


کنیم وبا هم قراریگذا ریم وحمله کنیم . اینها] مدند نشستند بالباس 

عا دی صحبت کردند بنده هستم مادرم هست سه برادرم ملک منصور محمد 

<«سین وخسرو » شروع به صحبت شد من به آینآقایان گفتم آقا نه اسم‌تان 
رامیخواهم نه شغل تان رافقط یک خواهش ازنان دارم بمن بگوفیدببینم 

کدا متا ن مصدقی ستید کدا متان کمونیست ؟ یک - دو - سه - چها رتاش گفت 
کمونیست هستیم یکیش یک سرگردی بودگفت من مصدقی‌هستم . گفتم خب چه 

کار؟ گفتند آقایان ما همه کارراحاضرکردیم آنها گفتند شما که‌حمله کنید 
فلان هنگ را میگیریم فلان هنگ میگیریم بات رفت مهم نیست آن را 

هم میگیریم تمام چیزحاضراست کا میون اینها حاضراست‌شمااین عده چند 

هزا رنفری تا ن هرچیزهست میریزیدتویش فورا " اصفهان هم اشفال میشود تهران 
راهم میگیریم شما میا ثیدحکومت را دردست میگیرید ,گفتم آقایان این حرف 
پس فردا جوا ب تان رامیدهم اینها رفتند . نشستیم گفتم آقایان حالاچه کار 
کنیم ؟ 

س - نشستید با ؟ 

ج - بردارهایم . هیچکس نیست فقط همان آنها . ملک منصورگفت من برا در 
کوچکترم مطایق قانون ایلی هرچه شماا مریکنید بنده اطاعت میکنم محمد 
حسین گفت من با وجودیکه باآمریکائی ها خیلی میانه ای ندارم باانگلیس ها هم 
خوب نیستم نه بدم مطیع! مرتوهستم هرچه‌تویگوشی مسیکنم . خسروگفت این 
حرفها زیا دی است توخودت چی چی میگوشی ؟ هرچی تومیگوشی تامابکنيم . گفتم 
ما الان دریک جا گی هستیم که مشلی است معروف میگویندگربیافی دهمت‌جان - 
ورنیا ثی کشدم غم . من که با یست بمیبسسر م چه بیاشی نياشي . ماالان 
اگراینکا ررایگنیم شیرازرا میگیریم امفهان را میگیریم تهران راهم‌میگیریم 
ولې ماایل تیم واین الان ماراآنها مییرند کلیه کارها دست آنها میا فتد و 
درظرف یک - دوماه مارا تحلیل میبرد وخودشان میگیرندومی نشینندتوی مملکت 
فردا درهمه جاخواهندگفت که مامملکت رافروختيم بهروسیا واین خیا نت را 


تسه . a ass an mms‏ < یره a‏ - و ست ید 


قشقاگی ( ۲ ) - ۳ 


محمدرضا شاه میا یدسلطنت را میگیرد مال مارا میگیرد ستی مارا میگیرد خودمان 
رانا بودمیکند . پس‌ما مال وجا ن هستی رابدهیم بهترازاینست که بگویندمملکت 
بدست ما افتا دبدست اگر دست کمونیست های ایرانی باشد من حاضرم وای چون 
میگویندمیا فتدبدست روسها اگرروسها هم نگیرند مملکت رابا زهم حرف‌ندا رم ولی 
میگویند میگیرند مثل چکسلواکی اینها آنوقت هنوزدست‌شان بودتوی چیز. اینست 
که امن منیگویم اقا ا آتوبین بزویم برا زاین شت که فردا درطا ریغ ؛نتویسدکه 

ما مملکت مان را .... رقتیم بعددیگرجنگی نشد منهم به مصدق یک روزصحبت # 
بود گفت مردا نگی رابایدا زآقایان ذوالفقاری ها یا دگرفت گفتم جناب آقای ۱ 
مصدق .۰ مکی هم بود گفتم ذوالفقاری ها درا ینکه مردهستند تردیدی نیست ولی 
روزیکه شما سقوط کردید آنوقت با یدفهمید کی مرداست‌ کی نا مرداست .گفت 
آقاجان مگربنا هست ما سقوط کنیم ؟ گفتم سقوط نمیکنید سقوط تان میکنند . ما هم 
آ مدیم بنده اول ازتهران زاهدی کمک کرد خارج شدم بعدهم خسروآمد آمدیم 
خارج که دیگرشاه املاک ودا رائی هستی رابرد ویدری ازایل قشقائی خودش و 
نظا می ها یش درآ ورد یک نقردزد آقا ایل یک میلیون نفرهفتصدهزا رنفراست توی 
هفتمدهز | رنفر دزداست یکی که دزدی میکرد آن ایل رادیگریربادمیدادند آن 
طابفه رانا بودمیکردند زنها راداغ میکردند همین آقای اویسی آن روزبمن 

میگوید من وقتی میرفتم توی ایل قشقائی برای من کل میزدند. یک دزدی شد یعنی 
دونفر مسییسح ودشتی معروف که ۱۴ سال دولت ایران وقشون وژاندارمریش 
نتوانست این دوتارابزنند وآنها زدند میک راهی زدند گرسته بودند . شاه گفت 
با یددزدها دریک هفته کشته بشوند تیرباران بشوند۰چها رنفرجوان متمول با سا بقه 
بیگناه راگرفت آقای | ویسی وگفت تیرباران کنید.گفتندآقایان سه نفرشان آن 
یکی آقایان ما همه میدانند ماصاحب ملک مال پول نه خودم نه‌پدرم نه جدم 
همه ۲۳ ساله - ۲۵ساله صاحب مال وشروت ما چطور این امصلا"ننگ است بخودمان 
اینها را تبربا ران کردند خواست آن یکیش را هم‌تیریا ران کنندقشقا کی‌ها ریختند 
گفتند آقا محض رضای خدااین بیگت!ه دیگراین برادرکوچکتراست تیربا ران نکنید , 


آنوقت شروع کردبه گریه کردن روی جانماز که‌اینها بیگناه کشته شدند چون شاه 


قشقا تی ( ۲ ) بت 


امرکرده بودمن ناچا ربودم سه نفررابکشم ۰ دشتی و مسییح نوشتند ]فا 

فلانجا | ینکا رراماکردیم اگرهم مردیدبیاائید مارابزنید . ازاینکار مثلا" 
زشها را ۱۵۰ خانواد وا مسوسس ولو را محاصره کردند زنها را تمیگذا شتند 
برودآنجا ادرا ر کند میگفتندهما نجا با یدادرارکنید اینهم شاه اينهم آ خوندها 
که حا لاهستند . این داستان تما م شد. شما هم همین را میخواستیدگما ن میکنم 


ا 


روایت کننده + آقای محمدنا سر قشقا ئی 


تاریخ + اول فوریه ۱۹۸۲ 
محسل : شهرلاس وگاس- نوا دا 
مصا حبه کننده حبیب لاحور دی 


نوا رشما ره E‏ 


س- | دا مه خاطرات جتاب آقای محمدنا صرقشقاشی اول فوریه 1۹۸۳ درشهر 

لاس وگاس ایا لت نوادا مصاحبه کننده حبیب لاجوردی . 

قربان امروزاگراجازه بفرماشید ازشما خوا هش کنم که خاطرانتان وجریانات 
زندگی سیاسی تان بعدا زواقعه ۲۸ مردا دکه‌دیسروز تاآنجا رسیدیم شرح بدهید . 
ج - دیرورکه قبلا" عرض کردم که ماتایک سال بعدا زمصدق هم درفا رس بودیم 
بعدسپهبدزاهدی آ مد مادیدیم نه دیگرنمیشود . 

س - یعنی باوجوداینکه باسپهبدزاهدی آشنائی ۰...؟ 

ج - آشناشی خیلی زيادداشتيم . 

نوت این هم امتل اینکه قبلا" > موه 

ج - بىله قبلا" دوستی داشتیم اززمان اول رضاشاه ایشان آمدندبه فا رس 
اول رئيس ستا دبودند بعدفرمانده لشکرشدند اینها دیگرباهم ازآن زمان 
دوست شدیم ودرهمان زمان هم دوسه مرتبه خواستیم به‌اتفاق هم برضدرضا شاه 
کودتا کنیم درتهران که اتفاقا" همان شبی که من زاهدی رادیدم وبا هم 
قرار میگذا شتیم چە کا رکنیم .فرد! یش پدرم‌وبنده رابردندبه حبس ۰ بهرحا ل 
بازاهدی آشنائی ماسابقه داشت . 

س- پس‌آن جریا ن حبس کا ملا" بی د یل نبوده ؟ 

ج - کدام حبس ؟ نه آن حبس رابرای این نمیدانستند آن چون درجنوب | نقلاب 
بودورضا شاه هم بعدوقتي که ( ؟ ) سردا رمعتصم‌بختیا ری رفت بود 
به رضاشاه گفته بودخب آ قاچه میخوا هیدا زصولت الدوله *گفته بودمن میخواهم 


ملک ها یش را بدهدنمیدهد , گفته بودمن یدهم ,چطور میدهی ؟ گفته بودمن میدهم 


قشقائی ( ۴) = ۲ 


اینقدردرعالم ایلی بهم اختیا رداریم . آ مددرمحبس پدرم را ملاقات کرد 
بنده هم بودم‌پدرم گفت ... 

س د کدام محبس تشریف داشتید ؟ 

ج - قصرقجر . بسله . پدرم گفت آ خرتواختیارداری هرکا ری میخواهی بکنی 
بکن . گفت ملک ها را میدهی ؟ گفت بله ملک را میخواهم چه کنم.بله میدهم 
اگرخودم یااولادم‌قدرتی داشتیم پس میگیریم نداشتیم حالاکه گرفتند. بسله 
میدهم قباأله هم میکنم هرکاری میخوا هید می‌کنم . یک هفته نشد چها رروز بعدش 
پدرم درمحبس فوت کرد . 

س - ]نوقت شما را با زنگهدا شتند با ٩.۰۰۰‏ 

ج - بله بنده هم مدتی بازآنجابودم ازآنجا منتقل کردندبه خانه نه‌بعنوان 
تحت نظر به عنوان حبس درخانه که | زقصرقجر هم‌ماء مورمیا مدبعنوان حبس و 
ازتاء مینات هم برای حفظ خانه واینها . وبنده راآنجاشش‌سال دیگرهم درخانه 
حبس بودم ۰ دیروزهم‌عرض‌کردم دومرتبه دراین شش‌سال اجا زه خروج دادند 
یکی برای دقن پدرم یکی هم برای فروش | ملاک . ودرمقابل این املاک بما 
ازدره گز خراسان ملک دادند اول گفته بودندا زتبريزيدهيم رضاشاه گفته 
بودنه تبریزا ینها ترکی زبا نند املا" با تسریزی ها میانه شان خوب هست لازم 
نیست از مشهد ۰دو ملک هم ازتهران دادند بهمرن‌یسکی سلطان آباد درشهریار 
یکی عباس آبا ددرورا میسن. 

س - مال کی بوداینها که بشما دادند ؟ 

ج - دولت . دولت نهآن ملک ها را بعنوان اینکه دولتزما میخره آنها را خریه 
ازمشهد اینها پس دا دعنوانش بردن نبود عنوانش معا مله بود . مئل عرض میکنم 
یکی آزملک های ماراکه قیمت گذاشته بودندآن زمان سالی درحدودهزارپا نصد 
تا هزا رهفتصدتومان عا. تش بود این رابه یازده تومان سه قران ده شاهی 
قیمت گذاشته بودند . اصل قیمت یازده تومان ولی عایداخش درحدود ۲۰۰۰ 
تومان بود.. 

س- کجا بودا ین ملک ؟ 


قشقا ئی (۴ ) چ 


ج - نزدیک به سمیرمعلیا نزدیک شهرضا آنجاها بله . بعدبه پدرم که 

ما دیگردرحبس بودیم تاشاه عروسی کرد موقعیکه شاه عروسی کردیک کا غذی 
بنده یک کا غذی ما درم یک کا غذی زنم به شاه زنم ومادرم به ملکه نوشتند 
تبریک میگوئیم بعدهم نایک خانه‌ای داریم اینجااگربرای آمدن میھمانھا جا 
نباشد میخواهید خودما پذیراثی میکنیم‌نمیخواهید هم مابیرون میرویم خانه 
را دراختیا رمیگذا ریم . مرحوم شکوه الملک این کا غذرا برده بودپهلوی شاه 
گفته بودتقاضای آزادی کردندگفته نه قربان تقاضای آزادی نکردند فقط 
اینست کاغذراخوانده بودیرایش . بعدعصبانی شده بودبه بختیاری ها که 
اینها رفته! ندبه مصریها وتقاضا کردند که‌عبسی ها یشان آزادبشود فشقای ها 
همیشه غیرتی داشتند نرفتندپهلر ی خا رجی ها ودیتوربدهیدنا صرراآزادبکنند . 
همین عصری بودما دیدیم مقدادی آمد اول مقدمه‌ای جید که بنده مثلا" فورجه 
نکنم ‏ . 

س - مقدادی ؟ 

ج - مقدا دی آنوقت رئیس تاء منیا ت بود عبداله مقدا دی.هم:ازاوشک! یت 
داشتند ولی نسبت بمن منتهای کمک راکرد بله . گفت شما آزا دید جشن هست 
برویدبه‌جشن به آن ما* مورهای در خانه هم گفت آقاشما تا برسا نیدتما شا کنند 
وبعدهم دیگربروی؛ ۰ مارفتیم به جشن من ديدم نمیتوانم‌سرم گیچ میرود 
نه شش - هفت‌سال بودهمش تنها بودم ديدم توی جمعیت هست برگشتم 
فول 

س - جشن کجا تشریف بردید ؟ 

ج - جشن توی خیابانها عروسی ... 

س- به دربا ردعوت نکردند پس ؟ 

ج - نخیر عروسی شاه بودتوی این خیابانها بالماسکه زده بودندوهزا رکا ر میکردند 
ماهم رفتیم تماشا هفت‌سال توی خانه آنوقت هم ه تلویزیون اینها نبود که 
کسی نگاه کند .هه 


قشقائی ( ۴ ) ۲- 


س آنوقت رادیویود ؟ 

ج - رادیو بسله رادیوبود یک چیزی ولی مزخرف . بعد یک چندی آنجا ما ندیم 
گفتیم که‌برویم بخراسان گفتندخودتان نمیتوانید ول ماکه درحبس بودیم 

نما ینده مان درخراسان بود . دراین گیرودار پاکروان استاندارخراسان 
بود وبایدرم خیلی دوستی داشت وبا خودمنهم شنا ئی داشت یعنی دیده بودم 

خب من جوان بودم بانماینده من گفته بود که خواهرمن رایرای پسرش 

این پاکروان آخری که فوت‌کردبرای این خواستگاری بکند . من گفتم والله 
اتا کون فا یل سای بعا ر ددرا د باون رهم سس یهام »مه جوز 
پیغام داده بودکه| گردختربمن داد.ید همه‌کا رها یتان راپهلوی شاه درست میکنم 
وگفت با من بسا ز وبا عا لمی نازکن . 

س متظورش ازکا رها یتان چی بود ؟ 

ج - آزادبشويم بتوانیم برویم بيا ئيم اینها . آخربنده نمیتوانستم ازتهران 
خا رج بشوم . گفتم به آقای پاکروان بگوشیدماتاکنون به وسیله زن شرفت 
نکردیم وماباخدا ميسازيم باکسی باشماهم کاری نداریم فعلا" . این شروع کرد 
به دربا رکا غذنوشتن که آقااین در ه‌گز چنین ملک است سرحدر وسیبه هست چه هست 
چه هست چه هست . هان این راخویست ازقشقائی بخریم . شاه گفته بودبد 

پاک حیوان پاک حیوان بگوشید آقامگرهرکس هرچه داشت با یدیبرای آستانه خرید ؟ ملکی 
است دولت داده . بعدنوشته بودکهآقااین ملک درسرحدروس است اینها فردا با 
روسها تما س میگیرند درقشتاکی هم جنوب رادا رندبا زی درمیا ورند . شاه گفته 
بودخیلی خوب‌حالا ملک ها رابخریدازشان , آمدمقدادی مرا خواست به شهربانی 
رسمی گفت کها مرشده است که شمااین | ملاک رابفروشید .گفتم آقالازم امرنیست 
ملک که مال من نبود شاه دلش خواست ملکی رابمن دادآنجا حالادلش میخوا هد 

پس بگیرد هرجورمیگوید . اینهم رفته بود میگفت وقتی به شاه گفتم . خودش 
رفته بودگفت شاه خیلی گفت هیجی !یراد ؟گفت نه‌ایرا دی گفت من که ملک ندا رم 


قشقائی ( ۴ ) ها 


خب شاه دلش خوا ست ملک بدهد حالاهم دلش میخوا هدپس بگیرد . دستورآ مدکه 
برویدقباله کنید . گفتم بنده همینجا قباله میکنم‌ونمیروم ۰ رفتم دریار 
پهلوی شکوه الملک ازآنجا رئیس شهربانی رابه وسیله‌سرتیپ‌کوپال ديدم 
یعنی خودم‌نتوانستم . سرتیپ کوپال آدم با شرفی بود . با رئيس شهربانی هم 
دوست بودم ولی خب گفتم آقابه شاه به رئیس شهربانی بگوشید من هرکا ری 
میگوگید اینجا برای اینکه پاکروان ازمن دخترخواست ندادم این بازی ها را درآ ورد. 
میروم آنجابازی سرم درمیاً ورد. شکوه الملک هم رفته بودعین این را 
گفته بود . داه‌گفته یود نخیربهش بگوگید برو باکروان هرگزا رشی بدهد 
اصلا"گزا رشش را قبول سیست من دشمنی است قبول نمیکنم.بگوئیدیرو آنجا » از 
اینجا صا حب اختیا رهم مستوفی الما لک به سرلشکر محتشمی آ نوقت درچیزبود 
نوشتند بيغا م دادند که قا مرا قب من باشد. رکیس ژاندا رمری هم یا سها م! لسلطان 
بیات قوم رخویش بود اوهم پیفام دادکه آقامراقب باشید اوهم‌گفته بود 
مرا قب هستم . یعنی خواهراوزن سهام السلجان بود , من ازاینجاکه خواستم 
سروم ما درم گفت ترا میکشند منهم میخواهم همراهت باشم گفتم‌بسیار خوب . 
یا هم رفتیم توی راه‌هم خیلی خوش گذشت خسروهم بچه بود. 
س- باجی یا اتومییل رفتید ؟ 
ج - بله یله . آنوقت ترن مرن که نبود طیاره هم نبود .بااتومبیل رفتیم 
توی راه شکا ,زديم . 
س - ازراه شمال تشریف بردید یاازراه ...۰ 
ج - نخیرشمال راه نبودآنوقت نخیر آنوقت همین ازسمنان دامغان نیشا یور 
شا هرود نمیدانم چه زیارتگاه ازآن راه قدیمی گردوخاک ...۰ رفتیم آنجا 
به‌پاکروان پیغام دادیم که ماآمدیم . شایدبیایندما ببینیم سرلشکر محتشمی 
هم آمد . وقتی مارفتیم خب‌آن پاکروانی که همیشه من که ميا مدم از اینجا 
میآ مد یک نحا رفی کرد دستی هم نداد نشست , گفت | مرشده‌است که این | ملاک 


راشمایفروشید گفتم بفرما ثبدهرکاری مبخوا هیدبکنید این ملک مال من نیست 


قشقا ئی ( ۴ ) او - 


مال شا است:: گفت‌که شاا مشت بتک قب مهمان آسحانه. هنخید گقتم برای 
چی ؟ گفت فرگس میا بدا ینجا آستانه مهمان میکند .گفتم بنده‌ازامامی که مال 
صغیررابخورد مهما ن نمیشوم حا لامحتشمی هم نشسته اوهم ...گفت یعنی چی ؟ 
گفتم این ملکی کدشما میگیرید مال یک عده صغیراست بنده‌مروشنده وکیل آنها 
هستم ولی مال صفیراست امام مال صغیررامیخورد بنده شام اورانمیخورم . 
بعدگفت که عایدات اینجا راهم امسال يشما نمیدهیم گفتم "قا عا یدات اینجا 
رابنده الان پا ئیزاست شش ماه ویکسال است خوردم . گفت قانون مااینست . 
؛ زپولی که میخواهیم بشماب‌هیم کم مبیکنبم. گفتم بنده قبول نمیکنم به شاه 
هم‌عرض میکنم ۰ حرف مان گیرکرد گفت که‌این ..گفت خدا میدا ندکه‌من اینجا هیچ 
استفاده نمیکنم همین کفتم آقای پاکروان گفتم آقای پاکروان شما با ید 
احمق با شیدکه‌سرما یه چندمیلیون رابیا شیدبرای جزشی ۰.گفت چندمیلیون من 
هيچي ندا رم همه میدانند » گفتم جنابعالی ما هي آنوقت ۲۰۵۰۰ = ۳۵۵۵ تومان 
ازآستانه میگیرید ۲۰۰۰ - ۲۰ تومان چندهزارتومان‌ازاستانداری میگیرید 
این این مشود اینقدر این رااگرده یک حساب کنید میشوددومیلیون تومان 
مستقل خیایان . آنوقت هم شا هرضا نبود لاله زاربود اسلامبول . گفته شما 
تندم گفت آقای قشقاثی شماکه درویش هستید.گفتم بله بنده درویش هستم 
ولی نه ازآن درویش ها گی‌که بیا ینددرب‌خانهآقای پاکروان گدائی کنم . 
آقای پاکروان شا خیلی امتباه میکنید این ملک مال من نیست مال بله 
'ین ملک مال شخصی بودکه ازچها رصدسال پیش بهش به ارث رسیده‌بون برای 
اوچه وفائی کرد که برای من چه وفاثی بکند . 
س- منظورتان کی بود ۶ 
ج - بدرم حدم هفت جدم دیگر بسله . گفتم موضوع کاربنده شترگم کرده‌یی 
افسا رمیگردد. چندین میلیون دارائی بنده رفته‌است این جها رصدهزا رتوما ن 


رادا دندآن راهم حالاشما با زی درمیا وریدکه به یسک چندتا صفیرندهید "که اصلا" 


قشفا ثی ( ۴ ) - ۷ب 


همش راندهیدمنهم بعرض‌شاه میرسانم . گفت من خودم بعرض میرسانم و 

گفتم میخوا هیدیرسا سید‌میخوا هیدنرسا نید بنده امضاء نمیکنم والان تلگراف 

یھ درب هیکت که‌مابا ر دی سنکتیه مها عوق‌مانبایا کروا ی یلیخ 
گیرکرد .پاکروان همان بودکه اسدی راکشتن داد آن امام رضا رابست به مسلسل 
این بازیها . محتشمی بیچاره دست وپاچه شد گفت خب آقای قشقا ئی شما 

عمبا نی هستید «گفتم ند بنده عصبانی نیستم عین حقایق است . ما 

خدا حا فظی کردیم‌گفتم هروقت قبا له‌است من به‌این شرط امضاء میکنم . رفتیم و 
امضاء کردیم ما درم داد وفریادکه توچرا خودت را کشتن میدهی گفنم مرگ 

دست خدا هست . پاکروان گفت من میخواهم بروم قوجان حالا کارماتمام است 
بيا ئیدشما راببینم . من رفتم منهم گفت نامرخان گفتم بسلد . هان وقتی 

پا شبدیم خواست بمن دست بدهدگفتم آقای پاکروان دست بنده میکروب دا رد 

خوا هش میکنم شمادست تان . این درمشهدطوری پیچیدکه‌کسی پیداشده است 

که قدرت کرده است به پاکروان تندی کند این حرفها . گفت دخترندادی 

مال ات را گرفتم منتظرباش تاجانت رابگیرم.گفتم قای پاکروان گفت بله 
گفتم معروف است میگویندسربیگناه پای دارمیرود سردا رنمیرود تاکنون 
چندین نفربرای من این بازی ها را درآ وردها ندولی‌خودشان رفتندیه حبس همه‌کار 
بسرئان و با شد روزی که شمابیا ئیددرب خانه من به التماس وشما را 
درمحیس برایتان شیرینی بیآورم خداحافظ ۰آمدیم بیرون با محتشمی اینها هم 
خدا حا فظی کردیم محتشمی گفت آقا هرجه زودترازمنطقه خراسان دورشو . 

نخیر گفتم میرویم . اینجاهم یک عده زیادی ازقشقاشی ها آمده بودندزیا رت 
وقتی‌ما را دیدندجمع شدند دو سه اتوبوس هم افتاددنبال سرما ما هرجا 

پیا ده میشدیم یک دویست نفری تعظیم تاریم همه مردم‌گیج شده بودندکه 

این جه بساطی است . خلاصه رفتسسیم تهران به شاه‌هم عرض کردیم تما م 
تفصبل را کهآقا اینطور یعنی خودم که‌ندیدم اینطور شد اینطررشد اینطورشد 
وپاکروان هم این راگفت منهم گفتم که درمحبس .۰ خندیده بودگفته‌بود 


قشقاشی ۱ ۴ ) راز رک 


درست میگوید پاکروان میرودیحیس . گذشت خب‌آن ملک ها را فروختیم وآ مدیم 
اینها | ملاکی درشهریار اینجا دولت میفروخت که مردم بخرند آدران رادولت 
به صدونود »مدونودهزارتومان مزایده گذاشته بود .ما رفتیم پهلوی جم چون با 
جم‌قوم وخویشی داشتیم زن جم خواهرنواب بود نواب شم مادرش یکی ازدخترهای 
جد مرا گرفته بود . گفتیم به شاه عرض کنید که‌آقا ما جا ئی‌ندا ریم اجازه 
میفرما ثیدکه این آدران را ما بخریم . شاه‌گفته‌بودنامرکه پولی ندارد جم 
گفته بودقربان همین ملک خراسان راکه فروخته است‌اتفاقا" شبی برده‌است 

که وزیرداراشی هم همانجابود خواسته بود گفته بودکه آدران رایده به 

فلانی . اینها که من میرفتم مرا راه نمیدادند فردادیدم تلفن است ماء مور 
است میآیدکه آقابیا . چه خبره ؟ گفتندکهآقاامرشده‌است‌که ما آدران را 
بدهیم بشما و مصطفی قلی خان بختیاری تاکنون به ۲۳۰ یا ۲۳۰. هزا رتومان هم ٣‏ مده 
تکلیف ما چی چی است چون مزایده است گفتم برای اینکه اشکال نبا شدمن 

۵ تا میخرم گفت خدا عمرت بدهد ۱۹۵ تا ما آدران راخریديم . برای خودم و 
ملک منصور محمدحسین آن دویرادر یک قدری هم مستقل برای خواهرها یم اینها 
ازآن پول باقی بوددرخیابان شاهرضا اینجاها . یک روزی نشسته بودیم‌با ز 
دیدیم ما را احفا رکردد گفتندشاه | مرکردهاست شما برویدیلوچستان . ونتم به 
مقدادی یک کا غذی نوشتم که آقامن ملک خراسان داشتم بهم پس دادند حالا 

من ملکی درآدران دارم اگرهم میخوا هندتبعیدکنند خب بلوچستان من چه جور 
بروم ؟ به شاه گفت شاه گفته بودچرامردم اذیت میکنید من کی گفتم ؟ 

من گفتم ازتهران تبعیدکنید مارفتیم آدران شروع 

س چرادیگر ؟ 

ج - چرانداشت مگرحالا جرا ؟ آنوقت هم همین ها هیج هیچی هیچی هیچی . 
س- آقدا می برضدشا ه‌گرده بودید ۶ 

چ - ابدا " آخرکی قدرت داشت :کا ری نداشتم‌که اقدام کنم ابدا " هیچی ابدا " 


سه سری نە‌صدائی . خوشش آمد . یک روزی یک حرفی زد . ماهم رفتیم در 


ی ۲ ۹ 


آداران فورا " شروع کردیم به عمرانی ابادی مدرسه‌درست کردم چراغ برق 

کشیدم خیابانها را تمیزکن تراکتورآ وردم آنوقت هم تراکتورنبود .مردمش را 

وادار کردم مردم تنبل بیکار مدرسه شش کلاسه چه اینها ترتیب دادیم چراغ 
برایشان کشیدیم . یک روزبازما احضا رشدیم . بنده گاهی حق نداشتم بروم 
شهرمیرفتم برای کار شب درکلوب ایران بودیم جنگ شروع شد جنگ بین الملل 

دوم شروع شد وقتی که شروع شد لهستان راآلمان گرفت من نشسته بودیم من 

گفتم که واقعا " اسم بامسماگی شد ها این لهستان شد له شد . فردامارااحضا رشدیم. 
شما ] تا دیشب کلوب بودید؟ بله شماگفتید لستان له شد گفتم بله گفتند 

شما نبا یداین حرف رابزنید گفتم چشم این حرف رانباید چیزی نگفتیم جز گفتیم 
لهستان له شد . حالاهمینجا ستیم گاهی میرویم شهر گاهی میا یم هیچکاری 

هم نمیکنیم وجنگ هم حالاشروع شدها ست بشدت .که یک وقت گفتندکه روس حمله 
کردبه شمال مملکت‌وبه جنسسوب انگلیس. من توی حمام بودم یک وقت ديدم 

که زنم چون ما معمولا" وقتی که حمام هستیم زنهایمان آنج.] نمیا یند 

دیدم زنم آمد رنک وروی باخته اصلا" متل گفتم .گفت یک صا حب منصبی آ مده ست 
ترا میخواهد بیچا ره‌ترسیده بودبازمیخواهند مرا ببرند حبس بکشند يا . آمدم‌بیرون 
ديدم على وثوق است بسر وثوق الدوله علیجان توایسنحاجه کارمیکنی ؟ گفت 
بله افسراست افسر » گفت ماماء مورهستیم که اطرای تهران بگ ردیم جنگ کنیم 

آ مدیما زراه‌گرسنه هستیم هیچی هم گیرمان نیا مده .آ مدیم اینجا ۰ من فورا "دادم 
توی ده نان پختند بلوپختنداینها قريب دویست نفربودمهمانشان کردم خربزه 

کاشته بودیم همان پیلوی خربزه کاری گفتیم هرجه میخوا هدنظا می ها خریزه بخورند 
ما هم تفنگ دا ریم اگرآ مدندجنگ میکنیم واینیا رفتند؛ فردا یا پس فردا یش یک دفعه 
گفتندکه شاه فرارکرده هرکس دیگر ... مادیدیم دیگرالان فرصت هست از 

ولی من دوسال بودکه نهیه فراررامیدیدم مثلا" برای بچه هايم لباس ایلاتی 
کفش کلاه مادرم رابردم دوتادندان برایش گفت دوتاچرا ؟ گفتم یکیش ممکن 

است بکشند یکی یدکی همینطورهم شد برای خودمنهم آنوقت آزمکانیکی سردرمیا وردم 


قشقائی ( ۴ ) = و بت 


سوارشدیم مدیم قم توی راه‌ماشین مان خراب شندرقم آن کاسه دنده‌اش شکست 
تا دادیم درست کرد آ مدیم اصفهان دراصفهان مس به خسروگفتم خسروتوباش 

پشت سرمن من اگر دم دروازه اصفهان ۰ .ا» بندجلوی مرا بگیرندمن میزنم 
میروم . مارفتیم اصفهان ماشین ماخ :ہ ہک بود دو سه تاماشین . 

س- چه ماشینی بود 

ج - آنوقت کرایسربودچه بود ازاین ماشین ها کورکی که فقط والاحضرت ها 
داشتند . ازامفهان که خارچ ميشدیم آن گا ردفکرکردکه | زوا لاحضرت ها هست 
فرارمیکردند دیگرهمه یک سلامي هم بما گذاشتند مارسیدیم شهرضا خانه علیرضا 
خان کیان یک صبحانه ای خوردیم حرکت کردیم رفتیم به‌چیزبرای قشقائی برای 
سیمیسرم. یک چشمه‌ای ست‌بالای بین راه شهرضا وچیزکه میرود بهش میگویند 
چشمه دیوانه من اینجابچه ها پیا ده‌ئدندکه لباس‌شهری رادربیا ورند ایلاتی 
بسپوشند دیدم یک چوپانی هست صد کردم گفتم بیااینجا گفتم کیه ؟ ؟ت 

| زطا یفه یله مه‌کی گفتم کی‌خا ن ها تا ن خوانین تان کجا هستند ؟ گفت خانه . 
توکیستی ٩‏ من گفتم من تاگفتم من گفت الان بروم گفتم گوسفند گفت گوسفند 
راگرگ بخورد بدورفت گفت بروم آنها را خبربدهم . گفتم من میروم خانه 

نیا ء خان دره ۰ 

س- فیاء خان ؟ 

ج - دره شوری ب له آو . رئيس ايل دره شوری ده - دوازده هزارخانوارند . 
توراه هم به یک سواری برخورديم او مرا نشناخت گفتم گفت ای من پسرشریف خان 
آقأ هستم که د. فلانجا هک پهلوی شما کشته شد چه افتادروی پای س اینها گفتم 
من میروم خب گفت من میروم هرچی داریم خبرميکنم‌ميآیم ۰ مارفتیم خانه ضباء خان 
خب بیچا ره‌ها پذیراثی احترام نگاه کردیم درتمام ایل قشقائی دره شوری 
درآاین ده - دوازده هزار فقط بک تفنگ شکاری بود هیح‌تفنگ نداشتند تما م 
تفنگ ها خلع سلاجم . اینجا درقاچاقچی بودکه ابنها تفنگ داشتنداو‌هم‌اهل گناره 


ابنجا ها بودند قاجاق میا مدندنمبدانم لباس میآوردند پارجه ضیاء خان 


قشقائی ( ۴ ) کت 


گفت خا نه من | تومبیل رواست ممکن است بک وقت به توحمله کنندیک قدری با لاتر 
که اتومبیل نمیا یداسب‌اینها راهم حانرکرد همه تخته قاپو بودند . 

ما رفتیم بالا تردا منه کوه اتومییل خردم را با شوفرخودم فرستادم شیرا زگفتم 
آنجا بروپهلوی "تا حمدحسینی بودشیرازی پهلوی اوویه عمیدی به فرما نده 
لخکریبگویدآقا قفاياانن که فتن فرارکردم ۲ دم آیتجا وحالامن چه کازکته؟ 
ومااینجا حاضریم که همه نوع کمک کنیسم . شیروانی که برای برادرمن ملک 
منصور آن بازی رادرآوردکه روسها فرا رش دا دند شیروانی درسیمیرم بود 

این که‌شنیده بودخیلی وضعیتش خراب شده‌برد لباس زنانه پوشیده بوددررفت 
من ک کا ری نمیکردم این ازترس چون میدانست چه‌کرده دررفت ۰ ازاینجا 

به سایرایلات همینجور هرجا خبررسیده بود . من یک وقت ديدم اشین من آمد 
بسرعت ماشین ؟ مد شوفرپیاده شد آ مدگفت که عده من به‌شیرازگفتم حرکت کرد 

آ مدیم فرمانده ؟باده هم ژاندارمری آباده باپنحاه تاماء مورشده است که 
ترابگیرند وستوان مسیح قشقائی است بپلولی بمن گفت بروبه فلانی بگو 

ما آمدیم ترايگيريم زوددررو من فورا " 

س به دستورکی ؟ 

ج - رضاشاه . رضاشاه برگشته دوباره . هسوزمیگفتندفرار کرده آمده قم 
اینها درتهران است هنوزماسوارشدیم رفتیم دامنه کوه این يارو آمد اینجا 
بیچارم خیاء خان هم آن نه قوی داردکه بزندنه‌کاری همینطوری ماند .میخواهم 
فلانی راببینم من خوا هوزا ده میرزاآقاخان عصرانقلايم . با میرزاخان عصرا نقلاب 
ما خیلی رفیق بودیم یک وقت هبرکیل مابوده . آ مدشروع‌کرد صحبت کردن حا لاا سم 
آن صا حب منصب درا موش کردم . بیاشید گفتم بیایم کجا 0 گفت برویم شیراز 
درست میشود خب‌برویم گفتم من خلافی نکردمءآمدم اینجا گفتم برویم بزن .۰ 
دراین ضمن من دبدم که‌این تابظامی ها یش مثل اینکه درصددستند که سس را 
بگیرند ولی سه نفرازآدمهای ماکه دوتفنگ همراه خودمابودیکی آن تفنگ 
این سه تاهم یک تفنگ بدست ابستادند یکی علمدارآقای دره شوری بود بکی 


قشقاشی ( ۴ ) بت ۱۲ بت 


ىیدرخان جعفرخان بگلو بودند این دونفرهمینجورمستعدکها گربگیرند مرا 
دراین موقع دیدیم صدای پای اسب زياد ی آمد گفتندکی ؟ گفتندگرگین پورها با 
یک عده ای آمدند . اینها شنیده انددرهفت - هشت فرسخی که من آمدم شکار 
بودندارهمانجا ۲۰ - ۳۰ سوا رآ مدند ولی هفت ۔ هشت تا تفنگ سرپردارند . 
ازمدای اسب اینها رم اینها اینهانگران » من گفتم بسیارخوب من میروم 

خسرو عبداله هم کوه مستند آنها راهم برمیدارم میا ورم اینها بادرم اشاره 
کردگفتم من رفتم . رفتم این بچه‌ها رایرداشتم‌و ازهمان راه ازروی کوه 

دنا رفتم به طایفه » روی کود خیلی آدم شکار اینها بچه ها میخواهند تیراندا زی 
کتند خسرو عبداله میگویم نه . رفتیم یک طایفه‌ای داریم قراچه‌ای که 

اینها پسرداثی های ما رئیس اینها هستند همان که گفتم به مهرشاه عباس 

بله . زن وبچه‌ها ریختند حالا من دوشب هم هست نخوابیدم چون ژاندارمری را 

هم درشوره‌ای ها خلع سلاح گردند من پس‌دادم اینها من نمیخوا هم با قشونی ها 
دربیافتم . داستان فراره که‌برایتان میگویم آمدم اینیازن ویچه‌ها گفتنه 
مابه خانه نقی خان خبربدهيم گفتندهمه‌رو* سایحان آ مدندسیمیرم پهلوی تو 
خانه ضیاء خان ندیدی ؟ گفتم نه من ازاین راه آمدم تااینها [ مدندرختخواب 
آذوقه همه سوا رشدندآ مدنددیدنی من ازآنجا هم کلانترهای فارسی مدان حالا 

عرض میکنم . آنها رفتندمن گفتندیگذا رید بچه هایمانند گفتم ژاندارمری هست 
گفتندژاندا رمری را ما خودمان زنها گفتندماميگيريم بگذا ربچه ها بخوایند 

اینها یک چرتی زدند بیدا رشديم‌رفتيم خانه دائی هایمان زن وبچه رببنتند 
روبوسی گریه فلان اینها گفتندمگر حبیب خان غلامحسین خان کی کی آ مدندیدی ؟ 
گفتم نه ماازاین راه آمدیم تفصبل ازاینقراراست نقی خان با ز؛وهم پسر 

دائی بدرم است . گفت که اسبی جیزی هم حاضرکرديم شما ازراه دنا پای 
دنابروید من بک کا غذهائی هم به بویراحمدهانوشتم که آقادوره رضاشاعی دارد 
تما م میشود ما میتوانیم همه‌گاربکنیم بشرطی که شما دیگردزدی رابگذا ریدکنا ر 
اگردزدی کنید آبروی تمام ايلات میرودوآن کارهای سابق رایگذاربدکنار ۰ 


قشقا ثی ( ۴ ) - ۱۳ 


ماآمدیم ازکوه پائ دناحالادیگرسه شب است نخوابیدم من درتهران دوسال 
بودسینوزیتی گرفته بودم که دیگرنميشنیدم بچه‌ها رفقایم مسیخندیدند حرف 
می زدند من نمی شنیدم هم چرندمیگفتم . درپای دنااین هوای آزاد که‌یک 
مرتبه این سینوزیت با زشد آقا چه آمد خدا میدا ندگوش شنید دیگرحالم آ مد 
سرجا یش سفیده صبح است رسیدم یک ‌جادیدم دونفرند تکان نخور گفت حضرت 
عباس فی‌ما بین ما رانزن دزدبود گفتم‌نه نمیزنم پرسیدم گفتم ازکلانترها ی 
فارسی مدا ن کی هست خانه ؟ گفتندکه گفتندخان آمده خانه ضیاء.خانه‌حسین خان 
وضریرخان رفتند خانه ولی غلا مرضا خان خانه است . سه چها رتا ژاندارم هم 
هست حالاا ین نمیشناسد مرا گفتم برو گفت نمیروم گفتم مگرپسردیوانه شدی 
راهت بگیر برو . اسفندیا رجعفر یگلوکه همراهم بوداین رافرستادم رفت ديدم 
غلامرضا خا ن | زخواب بیدا رشده وآ مدگفت چی شد؟ گفتم تفصیل ازاین قراراست 
گفت حسین خان ضریرآ مدند ,,.... 

سه - چها رتا ژاندارم خانه ما هستند اگرمیگوئیدت بگیرم گفتم نه هیچ کا ری 
نداشته باش من میروم توی رودخانه شمابه امان خان که با زبزرگترا زهمه شان بود 
به ذوالفقارخان خبربدهید . مابعدرفتيم بعدازسه شب توی رودخانه دنا همین 
رودخانه ای است که میخواهندآیش ببندند جلویش راسدکنند دوره شاه وآب 
رابیاً ورند یه آباده وآنجاها . مادیگرافتاديم توی این خاک ها خوا بیدن 

آفتا ب میزدخوابیدیم من یک وقت ظهربیدا رشدم ديدم ذوالفقا رخان پیرمردی بود 
بالای سرم گریه میکند ,توی خاک خوابیدی ؟ گفتم کارماازاول توی خاک 
خوابیدن بود آخرهم خاک است . بچه‌ها رابیدارکرديم رفتیم خانه امان خان 
گفتندنخیراینجا کوه دنااست اگربیایندزن وبچه ها جمع شدند گفتم نه شما 

هیچ اززدن اینها حرف نزنید بگذاریدمن خودم رایرسانم به گرمسیر آنجا که 
یاغی های ما هستند . اینها هرچه گشتند یک دانه تفنگ هم پیدانکردند دونفر 
سوا رهمراه ما کردندهمرا هما کمک کنندما ا زا ینجا رفتیم یک تیره‌ای ازآخرفا رسی مدان 
خودش دو سه هزارخانواراست . یک تیره اش آنجابود رفتیم خانه!ینها و 


گفتیم هرکس آ مدبگوکیدما راندیدید ,گفتندبسیار خوب . مااینحاسوارشدیم رفتیم بالاترببخشیه 


قشقائی ( ۴ ) - ۴ - 


من ديدم نمیتوانم تکان بخورم گفتم من میخواهم رفتم آنجا این سرتابای من شپش 
بود آتش‌کردیم این پیراهن را هیچی نداشتم پیراهن رانکان میدادیم نوی 

آتش آین شپش میر یخت همینطورتق تق صدا میکرد . دراینجا بودکه دیدیم حسین خا ن 
وضري ر خان .1 مد تااینها رسیدند دیدندمن نیستم مادرم وخانمم را 

دیدند گفتندفلانی رفت خانه شما نها به تاخت آ مدند توی راه دوتااسبشان 

مرده دواسب دیگرسوا رشدند آمدند . گفتندچه کارکنيم ؟ گفتم شما حسین خان وضریرخان 
گفتم شمااینجا خیلسسننی خودتان رابا ژاندا رمها اینها گرم بگیریدتا من 

ردیشوم هرکس هم آ مدیگوگیدنخیرما . گفتندما هم هرچه زودترحرکت میکنیم 

برای گرمسیر . گفتم بسیارخوب . ماازاینجا حرکت کرديم › ها ن دراین ضمن 

توا قفا را نیک کی بو من یداع راداوه دی ینس تایه 

سنگ میگویند برد صدا کرد گفت کا مرد علی یک زارعی را گفت بله گفت‌این 

سنگ هم اسمش ما ندبرده خان گفتندکلاتترا ین سنگ راآن وقت برده خان هست حا لاهم 
سهرا ب خا ن بزرگ | زشیرا زفرارکرد آمداینجا آ مدشب پشت این سنگ همینجا که 

این خا ن خوابیده خوابید اسم این سنگ ازآن وقت برده خا ن هست حا لاهم 

این تا ریخ تکر؛ رمیشود .بله سهراب خان راهم میخوا ستنددرشیرا زبکشند 

شب این فا میل خلیلی همین باغ خلیل آبا دا ینه؛ دوست بودندفرا رش دا دندا ينها 

اش تفگ آینها تخت قاری فافش مق ۰ داتفا رفا توق ایل ج 

هم بنده هما نکا ررا میکنم . ماازاینجاسوارشديم داشتیم میرفتیم جاهای 

قشنگ با صفای بیلاق کیک زياد همه چیز یک وقت دیدیم که چندتاقاطراینها 

ميا یند آ مدگفتيم کی هستی ؟ گفت کل میرزا محمد که بعدا زما ما لک دزه کرد 

شده شنیده بودشما آمدید برنج روغن سیگار پول رختخواب همه چیزفرستا ده 

است برای شما ما آمدیم اینجا شما راپیداگنیم پیناکردی. . ماهم یک تشکری کردیم یک 
چیزی هم‌نوشتیم‌ممنونيم . بعددیدیم یک نفرصدا میکند حیدر اوهمین حیدرخانی 

که پهلوی من بود دیدیم‌تا ملاغفا ری هست ونا گفت من شنیدم آمدم اینجا اوهم 

آمد مارابردخانداش یک خربزه‌ای هم آنجاخوردیم رفتیم خانه‌یکی ازپسرداشی ها ما ن 
علی محمدخان کشکولی گفت بیاخانه مان گفتم نه دورازخانه تان میاآیم 


قشقائی ( ۴ ) = 1۵ - 


گفت پس زنش دختردا ئی ام بودبا زا تفا قا " خواهرهمان نقی خان که آمدند 

غذا ئی پختند آوردند علی محمدخا ن گفت که این ده یک تفنگ ده تیری دا رد 

با صدتا فشنگ میفروشد شصت توما ن ۰ چهل توما ن 0 ما فرستا ديم گفته بودصدتوما ن 
وا ومیخواهد گفتم بده صدنرمان رادادیم دراین ضمن دیدیم یک نفردیگرهم آ مد 
یکی ازبستگان قدیمی مان مشهدی عسکر اینهم یک تفنگ با شصت تافشنگ باور 

کن وقتی این دو تفنگ بدست ما رسید خداشا هداست گفتم هم باانگلیس جنگ 

میکنم هم باروس اصلا" یک حالی پیدا کردم . , محمدخا ن شب کشیک میکشید یک 
وقت دیدیم صدائی آمد کی هستی ؟ کی هستی ؟میزن, گفت نزن گفت من روحام 
ستم اينهم ملا فضل اله ملافضل گفتم کجا میروید ؟ گفت شنیدیم الیاس‌خان 
کشکولی از اوهم پسردائی ام تبعیدبوددرمشهد فرارکرده آمده گفت نها ونیست 
به امطلاح خودما ن گفت بهتر آ مدندرویوسی اینها گفتندخیلی‌خوب حالافردا برویم 
خانه ما » فرداحرکت کردیم آهدیم نزدیک اردکان ششمیر نزدیک ششمیر خانه اینها 
پسردا ئی‌ها شنیدند دیدیم #7مدندهمه با تفنگ مسلح گفتتددولت این‌تفنگها را بما 
داده است که دزدهاي بویرا حمدرابزنيم حالا ما پنجاه » شصت تا تفنگ دا ریم 
دراختیا رتا ن گفتندشما هم آرام با شید دونفرهم ؟*نها همرا ه ما کردند رفتیم 

با زمهما نشان شدیم ۲ نجارفتیم به کودییان خانه ملانظر کدخدای کودییان 

أا وهم پذیراشی ما » حالاعده ما » دراین گیرودا ربوديم دیدیم یک ۵۰ » Gf‏ 
سوارهم ازطایفه خودمان نوکرها ی ما بستگان ما کل محمدی بود ده بزرگی از 
داش ها ی شیراز اينهم یک چندتا تفنگ پیدا کرده بودداده بوداینها آ مدند عبدا له 
حسن نجفی رکیس‌طایفه چوبان کاره غلامرضا خان بیات عرض کنم خدمتتان چیز 
کلانترطا یقه طیبی مال مهترخانه اینها آمدند .ماعده مان شداز 

ماکه ازای‌جاسوارشديم ازفارسی مدانها بیا ئيم سرهنگ حیدری با محمدحسین خا ن 
دره شوری آ مده بودندآنجا هرچها زاینها پرسیده بودند گفته بودند آقانه . 

بلا آخره اینها میروندیک بچه ای راپیدا میکنند چهار » پنج ساله اوبچه میگوید خان آ مد 


ازاینجا رفت . اینها برمیگردند .ما آمدیم ازخانه ملانظرسوا رشدیم داریم ازبیراهه 


قشقاشی ( ۴ ) 1۶ 


شب است میرویم حالادیگرا ینجا بلدیم از خانه و اینها توی تپه‌ها 

دا شتیم میرفتیم یک وقت یک نفردیدیم همچین تا من گفتم کی هستی ؟ او 
کفت 6 امرخ و حن گفخم ذرا لقعا وم تم این سنعت‌ا اش درس یه 
هردوهمسن بودیم درآن جنگ بودیم ( ؟) تواینجاچه کار ؟ گفت خان من شنیدم 
توآمدی سه شب است من اینجاها را میگردم که بتوبرخوردکنم که الحمدا لله 
برخوردشدیم ,رویوسی اینها گفت‌خان این خانه زینان دوهزا رتا نظا می بوده 

که خوزستان رفته‌بود‌ندجنگ کنند نتوآانستند جنگ کنند برگشتندهمه مریض 

همه چیز آقایان سوا رها گفتندما | مشب اینها راغلع سلام کنیم + ای با با ما با 

نظا من دعمتی نداریم نغیراهای این نظامی ھا یکی کات پدرم را گشته یکی گفت 
یمد کته یکی کت ریا درم را یا تا کف خالا یی بون رفا داه 
بود بعدهم اینها رفتندخوزستان باانگلیس جنگ کنند رضاشاه بیشرف اوکه 

جنگ نکرده گناه » گفتم اگررفتید من الان | زاینجا میروم شیرازتسلیم میشوم 
دیدندچا ره نیست گفتندا طا عت میکنیم , آمدیم ازاین رودخانه عبورکرديم رفتیم 
به آنطرف کوه بیل میگویند . ماسر وبیل یک کوه جنگل خیلی .. رفتیم 

آنجا دا شتیم میرفتیم یک وقت دیدیم که آتشی آنجا هست گفتندبرويم یه این 

ده گفتم به مایاغی هستیم برویم ده شایدتوی ده امنیه باشد ژاندارم باشد 
چه کا رکنیم ؟ گفتم‌همینجا حیدرخان آدم جنگی چیزی بود او راه:, گفت‌خان 
گفتم بسله گفت کجا ستیم ؟ گفتم فلان گفت من شب میگویندشب بسرم افتاده 
یعنی دیگر پرت وپلا میکنم ؛ من هرجا دیگرخودت‌کاره را بکند گفتم همینجا 
میخواییم خوابیدیم صبح آفتاب زدبیدا رشدیم‌دیدیم‌دهی چیزی نیست اینجا 
آتشی بوده‌است رهگذر بوده نگاه کردیم دیدیم نظا می ها هم حرکت کردندا ز 
رویروا زآنطرف سه فرسخی میروند به شیراز ۰ من سرازیسر گفتم حالا 
توی این رودخانه حا لاپهن بشوید کبک بگیریم تیرنیا ندا زید کیک ها را زنده 
میگیریم سواره . چندتاکیک هم بودگرفتيم یکوقت ديدم صداکرد گفت دزد . گفتم 
دزد‌نیست | ينها یا غی ها هستند مبا دا کسي‌تیر بیا ندا زد. بیا کیدا ینطرف سوا ره‌ها را 


قشقا ئی ( ۴ ) = ۷ - 


جمع کردم رفتم یک تولی هست نزدیک خانه خبیس معروف است به تول چقا سقاد 

| ست بهش میگویندچقا ۰ چشمه‌ا ی بود روی این چشمه من نگا ه‌کردم دیدم سوا رها گفتند 
پس عبد؛ لها لحسین و روحام‌کجا هستند ؟ گفتندرفتندطرف دزدها , اه بنا نبودیروند 
رفتند من گفتم اسب مرا بيآ وریدیبینم چی شد یک وقت دیدم گفتنددا رندمیاً یند 
ما دیدیم تا روحام است بایک پیاده ای میآید عبدا لحسین هم‌نیست ١٣آ‏ مدگفتیم 
وکام کر شیاین گفت‌بله. ای لیا تاا ن مرخ ات وھا یھی فم که و 
هستی ومیگویددروغ میگوشید دروغ میکوئیدشما جزو چریکهای دولتی هستید . این 
آقا آمده است چون هیچکس ترا نمی شناخت خودباباخان میشناخت‌واین آمده ببیند نوهستی‌یا 
نه ؟ اگرستی بیایند .وعبدا لحسین را با تفنگ من وا سبش گروگذاشتیم پهلویش » 
این آمد وافتادروی پای من پای خسرو گریه اینها رفت بیرون سه دفعه های کرده 
کلاهش تا کلامش را همچین کرد که‌ما دیدیم اززیربوته هاو درخت‌ها وجنگل آدم 

است که همینجورهوی میزند ومیآید قريب به صدنفرآ مد همه تفنگ چی هم کوله 
پشتی پرا زنشنگ نان اینها حالا یکی گریه میکند یکی ازسردا رمیگوید ازگذشته 
میگوید بلا آخره آرام شدند . گفتم بایاخان ‏ (؟) گفت‌خار ماامیدی 
کف نویا کی ندافتيم ایتما با راصقیت ره نوف یی جا ديم وا گفخه 
بودندکه عده تعقیبی هست ما آنجارایسته بودیم که آنها آ مدندبکشيم آقاما رفته 
بودیم اینها یک جا ما را میکشتند . آتش‌کردنداینها گفتم آدم‌که راه میبندد آتش 
نمیکند گفت دیگرآنموقع شب فکرکرديم که چریکها میخوا بند این بودکه آتش کردیم 
حا لاهم‌دا رمون عده اي هست من بروم این عده راخلع سلاح کنم , گفتم بهیچوجه 
صلاح نیست برومحاصره شا ن بکن مراقب باش تامن ازاینجا ردبشوم . یک نفرهم 
ازعقب کشکولی ها فرستا دندکه ایراهیم خان قهرما نی نمدی اوهم شیرا زبودشنید 
که‌توآ مدی دررفت وهرچی ایتحاآدم بودندما فرستادیم بیرون . ولی وقتی من از 
خانه ضیساء خان ثرا رکردم حسن خانی بود فراش اورافرستادم شیرازگفتم‌هریک 

| زقشقا ئی ها را دیدی بگومن آمدم دربروند . ما آمدیم قراول مان گفت که دوتا 


سوا رآ مد توی چمن گشت وبرگنت هرچه من » خیلی دوراست‌صداکردم نشنید گفتم 


قشقا تی ( ۴ ) E‏ 


اوابراهبم خان استازاینجا حرکت کنید برویم گدارکچن رفتیم گدا رگچن 
همچین آتشی روشن » گدا رگچن میخوا هیدبنویسید . این معروف است دوچیزیکی 
فیگویته کهآ رکچ یکی میگویتنکها رگم .عون ها کا کشت هم ایل 1رانا 
عبورمیکند گچن یعنی عبورکن . ما یک وقت دیدیم که دوتاسوار ابراهیم است 
ابرا هیم آمد روبوسی کردیم خب چیزبود دیگرما درش » ماقوم وخویش , اولا" 
برایتان عرض کنم این ایل چندصدهزا رنفرۍ قشقا ئی ازخان گرفته تاچوپان همه 
با هم قوم وخویش هستند .منتها بعضي‌ها نزدیکتر بعضی دورتر . اینکه شما فکرکنید 
فلان چوپان به بنده توم وخويش نه » نه قوم‌وخویش وقتی یک قدری رشته را 
میرانیم قوم وخویش هستیم . نشسته‌بودیم صحبت میکردیم یک وقت دیدیم یک 
پسره جوانی آمد تقریبا " نصف شب است گفت من پسر فلان سرخی هستم این کا غذ 
را سرهنگ حیدری بشما نوشته » حیث‌ری رئيس ستاداست من نگاه‌کردم ديدم حیدری 
نوشته است من آمدم به تاپادنا شمارا پیدانکردم حالا دردا رمون هستم وآمدم 
دا رمون ومیخواهم شما راببینم » باآقای حیدری هم رفیق بودیم . من به این 
پسره گفتم که من این کا غذبنویسم هروقت گفتم میبری پهلوی حیدری ؟ گفت گور 
پدرش املا" هیچ نمیبرم هم گفت با تومياآ یم گفتم نه با یدکا غذرا بیری گفت بله 
حیدری آمد ژاندارمها را صدا کرد ژاندارمها خیا ل کردندملا باباخان هست دوتااز 
اسب‌ها ی حیدری راباگلوله زدند وحالا رئیس ز! ندارمری هم حبس است . ماازاینجا 
سوارشدیم رفتیم به دوفرسخی اینجا معروف‌است به چنارمیشوان خانه ایراهیم 
آنجا بود دختردائی ها اینها با ز روبوسی و من به حیدری نوشتم که من فردا 
درچنا رمیشوان منتظرم , به‌ابراهیم گفتم میتوانی ؟ گفت تفنگ نداریم . 

ما یک تفنگ دیگرهم داشتیم آن راهم بدست آوردیم یک کجا گذا شته‌بوديم دراین 
گیرودارآن راهم بدست آوردیم در ( ؟ ) . گفتم‌ایل که حرکت کرددست 

ر ؟ ) رادراین قله ها دراین دامنه ها همه جا بگذا رکه خودنما ئی 
بکنند خودم هم بااین سواره‌ها دا منه‌کوه‌ایستادم ديدم حیدری با یک دوسوار 


دا رندهمینجوربه تاخت میایند » آمد , آمد , آمد » آمد تا یکیش همان ستوان 


٩ ) ۴ ( قشقاشی‎ 


مسیح خودمان است بهلولی یکیش هم یک ژاندارم . رویوسی کردیم اینها گفتم 
حیدری کجا میروی ؟ گفتآمدم ترایبرم گفتم مرا کجایبری چه کا رکنی‌گفتش 
میبریم دارت بزنیم ازاین چیزها » گفت فلان فلان شده زن فلان با زبرگشت 
آخرشاه این وسط ها رفت دوبا ره برگشت . رضاشاه . منظورچندروزنبود بعددویا ره 
برگشت شاه شد شروع کرد ۰ گفتم حالاچه کار ؟ گفت اگرتوآ مدی فورا "میکشندت 
من چه کاربرایت میتوانم بکنم ؟ گفتم خیلی خسته هستم یک هفته مهلت + گفت 
فلان روز یک هفته بعدخوب یادم میآید روزچها رشنبه راقرارگذاشیتم که حیدری 
بياید مرا بییند . رویوسی کردیم اورفت مازدیم به کوه رفتیم حالا خسرو و 
عبداله چقدرخوشحا لنددراین کوه ها شکار مردم ميا یندومیروند اینها که ندیده 
بودند . 
یت اها هرا ن پودته شام وف ؟ 
ج - تهران بودند بله بچه هاندیده بودند . رقتیم خانه‌ابراهیم شا می‌خوردیم 
ازآنجا رفتیم به لوتر دیدیم سله هی عده میآیند نجیم کردکسانی 
باسی چهل سوارآمد گله زنها اینهاتمام یا غی ها ئی بودندکه دوره رضاشاه همه 
یا غی بودند . ماعده مان بامال باباخان هم گفتم همانجا بود رسید به ۲۰۰ - ۳۰۵ 
نفر . ما رفتیم یک جائی ونگاه کردیم ديدم هی عده میآید میرودیه فیروزآیاه 
عده نظا می » تاروزچها رشنبه باآن قرارگاه مارفتیم دیدیم تایله برزاآقا 
محمدبا قر خلیلی هست سرهنگ علوی هست محمدعلی علوی بسیا رآدم باشرفی هست 
دیشب هم گفتم . محمدحسین‌شیرازی اینها آمدند چه کارمیکنی ؟ چه گفتند . 
علوی تا مرا دید گفت زن فلان رفت خیا لت راحت باشد . شاه رامیگفت . به 
حسین گفتم‌چه است؟حالا چه گفتم من هیچی نمیگویم . میآئی شهر ؟ گفتم بسله منکه یا غی 
نیستم. بمله میایم شهر . این قشقاگی ها که حتی گفتندمیروی شهر ؟ گفتم بسله 
گفتند چرا ؟ گفتم مادرکوه نمیتوانیم من بایدیروم درشهرکا رکنم . میروم 
شهر بر مبگر دم . 


س - منظورتان جی بود درکوه نمیتوانید ؟ 


قشقائی ( ۴ ) تب وا 


ج - یاغی درکوه نباید »یاغی گري در مابایدبرويم درشهرکاری بکنیم , 

ها افر کک کی من یرو ا بشما را کذا خحم همیتما ان امه خودم 
عبدا له بچه بود » عیداله رابرداشتم رفتم شیراز علوی هم همرا هم بودگفت 
توی راه امتحان بکنیم ببینیم افکارمردم نسبت به توچطوراست , کوارمال 

ما نیود دسته قوام شیرازی اویک کسی عبورمیکرد علوی مدا کرد گفت بیااینجا 
یبینم آمد.گفت قا اینجا شهرت داردکه این نا صرخان قشقا ئی آمده است را ست 
است یادروغ ؟ گفت نمیدانم آقاماهم شنیدیم. گفت میگویتدآدم بد ظالمی است 
گفت نه آقا آنوقت که اواینجاایدخانی بود همیشه قشتا ئی ها اینها با ما زدوخورد 
غا رت ازوقتی اوآ مد نگذاشت کسی بمااذیت کند اینها خیلی خوب بود حا لابدبا شد 
هم من نمیدانم . علوی گفت‌خب . علوی گفت بااین ترتیب نمیشودما با یدیک 
ترتیب اساسی بدهیم گفتم علوی با یدیک کا رحسابی بکنیم . رفتیم شیراز خانه 
علوی هم شب خوا بیدیم فردا رفتیم پهلوی عمیدی ۰ اه قشقائی توهستی ؟گفتم بسله 
گفت میگفتند نامرخان › آخراین درکلوب ایران باهم بودیم همیشه » گفتم 

حا لاهم هردوش یکی است خوب کردی آ مدی آینها . 

س - پس اونمیشناخت که منظورش چی بودازاین ؟ 

ج - نمیدانم گمان میکرد ناصرخان نه مرا درتهران تشقا ئی شنا خته بودوقتی 
گفت اینجا شهرت دا شت نا صرخان آمده ناصرخان آمده این نمیدا نست‌این هردو 
یکی هست‌بله . حالا ملاقاتی کردیم گفت » گفتم آقامادرمن زن من بچه های 
مرا همه را حیس کردندا سیرکردندیردنداصفها ن حبس هستند . آخراینکه نمیشودکه 
منهم همانجا خانمم وضع حملش شددراصفها ن یک بچه » گفت‌الان تلگراف میکنیم 
تلگرا ف کردندگفت‌ندیر میگردند گفتند ,.. 

نوا ات کین سن وا 5اه 

ج - هما ن موقعی که ماازآنجا فرا رکرديم ازخانه ضیاء خان » عرض‌کردم که فرار 
کردیم مسیح , همانجازن وبچه ماکه مادرم اینها را بردا شتنبردنداصفها ن 


مااینها راکه نتوانستیم همراه بیا وریم . مردندا صفها و, حبس کردند , 


قشقاشی ( ۴ ) 1 خه 


یعنی خانه ما حب منصبی محترمانه نگاه داشتند . بله . ماآمدیم اینجا 

عدیدی رادیدم باتهران مذاکره کرد اینپا گفت چه کارکنيم ؟ گفتم که من 
برگردم اینها را راحت‌کتم آقای‌سرن پورفاطمی هم شهردا را ینجا صت . 

ی ت شرا 2 

ا 

س - عجب ؟ 

ج - بسله . ومعاون استاندا ری‌سیف پور رادیدیم گفت چه‌کا رکنم یک جا ئی برایت 
اجا ره کنیم‌گفتم نه »نکن گفتم من فعلا" باغ خلیل آباد میمانم . من رفتم 

به خسرواینها گفتم وضع دا رددرست میشود شما کا ری بکنید که‌یک بې نظمی نشود 

تا من یک نقشه ای دارم‌عملی کتم .مین پورهم گفت‌که من باغ نوابی رابرایت 
احاره میکنم خانم ویچه ها آمدند باغ خلیل آب؛:. آقامارفتیم باغ خلیل آباد 
این شهر ایل وشهرجوشید ازشیرازتاباغ خلیل باد #نوقت اتومبیل اینها هم کم 
همینجورآدم بودکه مثل اینکه یکی ظهور میکند میا يندز یا رتش میا مدند . 

عمیدی گفت قشقا ئی میگویندتوتوی راه هرجا میرفتی اگریک کسی یک چیزپنج توما نی 
برای تومیاً ورد توهن تومان میدادی ؟ گفتم بله » گفتش که یکی گویا یک 
چیزش گم شده بود دوتومان توصدتومان , گفتم بعله گفت جرا ؟ گفتم خب مردم را 
نمیشودفا رت‌کرد. یکی میآید میگویدکه من این یک اشرفی رادارم برای تو 
آوردم بکی میا بدمیگویدده تومان دارم یکی میا ید .... گفتم نه آقامن 
هیچی هم نداشتیم . اینجا من باافسرها ی کوچک تما س‌گرفتيم قرارشدکه ما برویم 
باغ نوایی را که آقای‌سین پور فاطمی برای مااجاره کرددرآنجا یک شب 

همه افسرها را دعوت کنیم علوی اینیا که موافق بودندسخا لفین رايگيريم کودتا 
کنیم وا علان حکومتآزاديکنيم برضذا نگلیسو روس . دراین گیرودا ربودیم که 

یک دفعه تلگرافآمدکه بنده بروم تهران که بهتون عرض کردم که‌علوی آ مد 

پیش رورا کشید گذاشت سرعمیدی وخودم را ..... شب‌ازآنجاکه من فرارکردم 


با زهمان نوه ونتیجه آن خلیلی که مرحوم سهراب خان رافرارداده بودآ مدند 


قشقاشی ( ۴ ) س ۲۲ 


یک تفنگ وفشنگ صدتوما ن پول چیز عین همان قضیه بعدا ز ۱۲۰ سال بودما 

از طریق فرا رکرديم با زرفتيم اردکان خانه همان داثی های مان که 
گفتم بازازهمان راهی که رفته بودیم بازازآن راه رفتم فیروزآیاد 

که اینها شب آدم فرستاده بودندجلوی‌مرا فکرمیکردندا زکوا ر میروم 

یک ما شین سفیدبیچا ره را زدندخودش را زخمی کردند ماشین را . مارفتیم 
فیروزآباد آنجا وقتی من رفتم دیدیم کاکاجانی بودچگنی رئيس طا یغه 
چگنی رفته است نظا می ها را بخط کرده است بخط همشان را خلم سلاح کرده 
است تنها با یک نفر اسلحه واینها راگرفته من اوقاتم تلخ شده اینها 
اتمه غا رآ ھام با ریت کردم با انیا رای قاری مان تا قاس 

پل کوا رتحویل دولت دادم من نمیخواستم با قشونی ها جنگ کنم ازآنجا 
گفتندسرتیپ همت لامسسه در محا مرها ست رفتم اوراهم ازمحاصره درکردم 
برگشتيم آنجا که‌جنگ جیز عرض کردم دیشب که درمو د جنگ شد جنگ سیدیرم 
.یش مد اینها که با ...۰ تقصیل فرارما اژآنجا اینطورشد . 

یا ی تاش کم وودر کو ھا جر 

ج حا لاهنوزآنجا نرسیدیم . ماازچیزکه برگشتیم بعدا ز عنگ سیمیر م که شد 
برا درها ئ من درآلمان ما حب منصب بود ندملک منصور محمدحسین درقشون آ لما ن 
بودند . بعله هم درا ٣۲روسیه‏ هم ذر ۴۳۳٥٣۸٤‏ فرانسه آنجا وقتی که 
شنیدندکه ماسیمیر م زدیم اینها چون موقع جنگ دولت‌آلمان وزارت خا رجه 
تلگرا ف میکندبه سفیر که ایل قشقا ئی هرکس هست گفته بوداسمی ازایل 
قشقا ئی یک وقتی بوده است املا" ایل قشقاشی وجودندارد این وقتی باز 
دیدندقشتا ثی سرومصدا شد سیمیرم راخلع سلاح کردچه کرد اینها فهمبدند 
آخرآقا قشقائی پانصد » ششصد هفتصد هزا رنقررانمیشودنا بودکرد صدا یش 
میخوابد دیشب هم تاریخ رابرایتان گفتم ازیا نصدسال کی کی کی مثل 
اینکه الان میگویندقشقائی تمام شد ه نه آقا پا نصدهزارنفر هفتصدهزا رنفر 
با توت بافای روا ی راستکفته ٣‏ قاع نا مان زا کته ولت لذو 


قشقائی ( ۴ ) ¬ ۳ 


را میکشتد با زیکی دیگرست با زیکی دیگرهست‌ده روز یک ماه دوماه 

شش ماه سا کت هستند با زهست . بایدا سا سش را درست کنندوالا رضاشاه میکشد 
پسرش میکشد آخوندمیکشد تما م نمیشود نا مرا لدینشا ه کشت آقا محمدخا ن 

کشت نمیدا نم زندیه کشت تما م نشد هروقت قشقا ئی ها آ مدنددا دخوا هی کردند 
عوض اینکه به حرف‌شان برسند قشون فرستا دند میگوید آقاامنیه مرا 

غا رت کرده پدرم رادرآورده میگویندتوبه ماء موردولت توهین کردی بگیریدش 
زنش را دا ع کنید پسرش‌را اینکا رها مردم ایلات‌ایران رایا غی کرد . ایلات 
ایران هیچوقت هم همیشه مدافع مملکت بودند هستند خواهندبوه . بله 
دیگرمال ما بعدا زاین قضایای فرارمابود اینها رضاشاه گفتید بعدچه شد ؟ 
اقا دا نکه می ]مهم بعدا را یک ما مدیم به وریا ادنکر من درا رونا نه 
بودم . 

سم یعنی سئوال چیزاین بود که این جریا ن آلمانی ما چی بود ؟ 
ج ‏ هان بسله . این چیزرا آلمانی ها آنجا شنیده بودند برادرها ی مرا 
دیده بودند گفته بودندکه ما میخوا هیم خبربفهميم را دیوبفرستیمو کمک اینها 
برادرها ی من حاضرشدندبیایند گفته بودندنه شمانروید فرزاه حاضرشده 
بودبا اینها بیا ید اینها آ مدنددرنزدیکی شیراز با هوا پیما خودشان را ا ندا ختند 
پائین ولی قبل ازآن قنسول تبریزشان بنام شولتس پهلوی ما بود در 

جنگ چیزهم بوددراین جنگها ولی را هنما ثی چیزی نمیتوانست بکنے چون 
وضع جنگ رآترتیب جنگ را من یکلی ازوضع چریکی بیرون آورده بودم حال 
چریکی ها همیشه با هم بودند دسته دسته گذاشته بودندکه درجنگ موچین ها 
شکست خوردنداینها » اینها من فکرمیکردندکه آلمانیها دستور ..این هیچی 
نمیدا نست اسلا" ا گرهم میدا نست حرف ما گوش .. 

سب مایر چی ؟ 

ج - بسله ؟ حالا عرض مبکنم . مایر اینهاحالا با طیاره آ مدندپا کین . مایر 


که دراصفها ن بود بامن هیح سر ... بازاهدی سروکا رداشت . بقدری مطلب 


قشقا نی ( ۴ ) ¬ ۴~ 

زیا دا ست‌که هی حرف توی حرف میا ید . موقعیکه مابعدا زآن | صلاحا ت زا هدی 
حاکم امفها ن بود با ما یرتما س‌دا شت‌من به زاهدی پیخام دادم آقاالان وقت 
است‌که کودتاکنیم بزنیم گفته بودوقتش نیست . که آ مدندزاهدی راانگلیسها 
گرفتندبردندبه حبس‌آنداختند . آقااینها همش با ببینیم چی میشودکار نود 
مثل حا لا الان هم این آقایانی که پا ریس لندن چیز نشسته ا! ندهمش میگویند 
بیینیم چی میشود میخوا هندیکی برود بگیرد بزند آقایان را یگویدییا د 
هیچکس هم اینکاررا نمیکند . اینها با چترنجاتآمدند الیاس‌حان کشکولی 

هم رفت خیلی هم وضع سخت‌بود اینها هرچه یک مختصر پولی که ریخته بودند 
دانه دانه ازتوی خاکها پیدا کردندتحویل شا ن دادند . اینها سیصد تا بیست دلاری 
آ مریکا ئی بمن دادند گفتم نه ویک پیشروئی هم هیتلربرای من فرستاده بود 
که رویش نوشته بود طلائی رنگ رویش نوشته بودپیشرو هست ولی متاء سفانه 
زیرخاک که کرده بودند خراب شده است ازچیزافتاده . اینیا گفتیم که تلگراف 
شا ن خراب است اسلحه هم‌نیا وردندخودشان آ مدند . 

س - چندنفربودند ؟ 

ج - چها رنفر . فرزا ددیگرپهلوی ما بود ما اینها راهی نگاه میدا ریم وا نگلیس ها 
هم فشا رمیا ورندکه اینها را بگیرند گفتیم نمیدهیم . تأدرآلمان خواستند 
برادرها ی مرا که درنظا م بودیگیرند اینها فرا رکردندا زطریق ترکیه آ مدند . 
س - کی خواست بگیرد ؟ 

ج - آلماتها 

س- چرا ؟ 

ج - دیگرآن رابایدببینید چرا ؟ چرایش رانمیدانم . اینها فهمیدند یک ژنرالی 
که رکیس آبنیا بودگفته بود اس اس ها میخوا هندشما را بگیرند فرارکنید 
وآن ژنرال ژنرال چی چی مایر یک همچین اسمی هم داشت . بهشون جواز 

داده بودنداینها دررفتند آ مدندترکیه ازترکیه آ مدندعراق انگلیسها کرفتند 
بردندمصر محا کمه کردندکه شما درقشون سله؛جرا ؟ تما م جیزها را هم گفتند . 
ازآنجا آنها فشا رآوردندا ینجا که دیدندنه ما نمیرویم گفتند‌ما اینها را مبکشیم 


قشقانی ( ۴ ) - ۲۵ بت 

من گفتم بکشید دونفرراخیا ل ميکنيم مردند. من درفیروزآباد. بود مادرم وخسرو 
درشبرا زبودنده اینها | نگلب‌سها فشا رمیا وردندما درم تحت تاء ثیر ما دروفرزندی 
قرا رمیگیرد۰چی‌میگیرد که من شنیدم فشارمیاً ورندنوشتم به چیز قا رسی‌مدا ن ها 
که اینها را زودیفرستیدتوی بویرا حمدها ولی دیررسیده بود. اینها را گرفتند 
خیلی نا راحت شدم گفتم آقا ما هیچوقت اینکاررا نکرده بودیم دونفرهم کشتند 
جهنم برادر مرا میکشند ولی مانبایدا ینها را میدا دیم . حتی اینها گفته 


بودندیگذا ریدما خودما ن میرویم اینها نکرده بودندزده بودند..... 
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: آقای محمدنا مرقشقا ئی 
تاریخ : اول فوریه ۱۹۸۳ 
محسل : شهر لاس وگاس - نوا دا 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۵ 


ج - بله اینها را متاء سفانه دادند . اینها رادادندبه انگلیسها » انگلیسها 
بردندکه آنجا ما یر خودش راا زهما ن رشیس‌شان یکیش خودش را کشت اینها . 

دراین گیرودا رما یر با من تماس میگرفت دستورمیداه نوشتم آقاشما حق 

دستوردا دن بمن ندا رید من باانگلیسها اگربدم برای اینست من با ا نگلیسهایک پدر 
کشته گی یک چیزی ندارم بدم برای اینست که مداخله درکا ر مملکت » شما هم 
اگربخوا هیدا ینکا ررا یکنید باشما هم این است‌برای من شما وا نگلیس فرفی 

ندا رد دریا ددا شتش برمیداردمینویسد که قشقائی ها را قشون آلمان که 

آمدا ینجا با یدتب‌عیدکردبه مغولستان . بسله . 

س- به چه زبانی مکا تبه میکرد ؟ 

ج فارسی بله . فارسي آدم میرفت وميا مده پیغام میداد. وقتی که انگلیسی‌ها 
ما یررا گرفتند کاغذ من ویاددا شت خودش که با یدقشقا ئی ها تبعیدبشوند من 
نوفته بودم با انگلیس‌کاری شدارم من برای این مملکتم این کا غذافتا ده 

دست انگلیسها » انگلیسها نهمیدند که بنده آلت دستآلمان یاانگلیس نیستم 
یک ایرانی هستم گوش بحرف هیچکدام شان نمیدهم . همان موقع هم باز 
انگلیسها آ مدنددرهمان موقع جنگ سیسیر م قشون چیز مهما ت میا وردندمیفرستا دند 
به روس عبداله که میرفت به بیلاق درراه بین خانه زین يان شیر زبرخوره 
کرده بود کامیون راگرفته بود کا میونی گفته بودکه آقامااین تکسن های 

برنج نه برنج خوردنی ها برنج گلوله توپ‌اینها میبریم آتش بزنیم . 


گفته بودماشین » گفته بودما شین ما هم بیمه هست خودشوفرگفت آ تش زده 


قشقائی ( ۵ ) بآ 


بودندما شین ها را . انگلیسها ازاین راه دیگرقطع کردند وقشون گذا شحند 
توی این راه وا علامیه ریبختندکهاگرتوی این راه کسی آمدما میزنیم اینها 

که حتی بایک عده ای ازتشقانی های ما که درنزدیک سیمیرم بودندبعداز 
جنگ سیمیرم جنگی هم کردند یک چندتا اسب وآدم هم زدندولی بخیرگذشت . 
بله مااینجااینها دیگرهمراه ما بودندوآ نها را دیگربردندکه بردند. 

س - این محبت سراین بوده که سرکاربا سیدضیاء رابطه تان خوب بود 
بدیود ؟ رابطه ۱ . داشتید نداشتید ؟ 

ج - عرض کنم ماباسیدضیاء رابطه خوبی ندا شتیم بعدباهم دوست شدیم چون 
سیدضیاء وقتی که کودناکرد پدرم اورابه ریاست‌الوزرائی قبول نکرد به 
رسمیت نشنا خت . شا زده نصرت السلطنه عموی شاه رافرستادندبه فارس که 
به احترام او خرب من رفتم ایلنانی من بودم تعظیم وتکریم اوهم دوسر 
دوشی بماداد ماهم چها رهزا رتومان پنج هزا رتوما ن تقدیم کردیم ماایلخا نی 
شدیم پالنودادنداینها که بعدش هم که سیدضیاء وقتی که کودتا سیدضیاء 

را تبعیدکردندپدرم بازبه رض شاه تبریک گفته اینها بسله . 

ن چون تجا مل ا که خوت ارا د مکی جیوی..: E‏ 

ج این آخری حزب » این مال آن اول است روی این ا صل باسیدضیاء خیلی 
چیز ندارم ۰ حتی یک مصاحبه ای بامن ایران تیمورتاش کرد گفت شما با 
سیدضیاء نمیدانم بسته اوهستید گفتم ( قدا را نزلنی آن شم نزلنی يقو ل 
معا ویه والعلی ) دیگرحالاکا رم بجا ئی رسیده است که بروم نوکری سیدضیا؛ را 
بکنم . این راهم توی روزنامه نوشته بودوبه سیدضیاء هم‌خیلی برخوردیک چیزی 
" ست که علی گفته است که دیگردهرمرا بجا تی رسانده است که با یدبگویند 
معا وبه وعلی . حالا » بعدبا سیدضیاء آشناشدیم دوست شدیم میبردخانه‌اش 
نعناع میخورديم باهم من هنوز هم نعناع میخورم . عرض کنم .. 

س ولی حزب اراده ملی درشیر ازتاء سیس شد شما .... 

ج - یک چیزها ئی بودولی هیچ حزبی درشیرا زپا نگرفت فقط سیدنورالدین بک 


حزبی داشت حزب نمیدانم چی چی بود این . فقط یک عده شیرازی واقعا " 


قشقا ثی ( ۵ ) مب ۴ب 


به این آقا ایمان داشتند واین هم با ما دوست بودولی آدم عجیبی بوددر 

حینی که با ما ت‌وست بودبا دشمن هم باانگلیس‌راه میرفت . 

س- سیدنورا لدین ؟ 

ج - اسم وفا میلش‌الان یادم رفته آیت‌اله بود . درحبس رضاشاه وقتی که 

بنده دردژیانی حبس بودم سیدنورا لدین با پدرم درمحبس شهربا نی حبس بودند 
پدرم پادرددا شت سبدنورا لدین عصا یش راداده بوداینها وبارضا شاه هم تند 
حرف زد با سردا رفا خرخیلی مناسبات دا شت رفیق بود دوست بود . واینهم . 

س - پس‌سیدضیاء وحزب‌اراده ملی درآن نهضت جنوب دخالتی نداشتند ؟ 

ج - استفاده میکردند عرض کردم روی دعوای با مظفر که مابا » درحقیقت 

با قوام السلطنه برخلا ف عقیده‌مان روی مظفرمخا لفت کردیم ازاین مخا لفت 
همه استفاده کردند. نه نخیر .میا مدند میرفتند میدیدند همه خب من با 
همه » دن الانهم میگویندشماباکی هستید ؟ گعتم من با هیچکس نیستم همه با 

من هستند من با بختیا ردوستم باامینی دوستم با همه دوستم . منتها با بختیا ر 
بیشتر چیزدارم یکی ایلی یکی پدرش یمن خیلی محیت‌کرده بوددرتهران که بودم 
فا میلا" هم دوست بودیم والا هرکدا م اینها با شندبرای من مخل هم اند . من 

یک عده معین ومشخص دا رم ولی اینها هیچکدا مشا ن ندا رند اشخاصی که اینها 
دارند همه با پول میگردند ولی آن بدبخت ها ئی که من دارم برای پول نیست . 
من حا لابگویم باکی هستم ؟ اینها همشون ممکن است با من باشند ولی من با 
هیچکدا مشا ن ولی با همه شان دوستم . حتی شاه هم اینجا چنددفعه آدم فرستاده 
است تسلیت گفته است و اینها . ولي بایدشاه بداندکه دیگرخانواده پهلوی 
سلطنت نمیکند اگرخارجی ها هم بزوربیاورند دوامی ندارد . این اینه .. 
س- پس بعدا زا یتکه کودتا شد شما با تیمسا رزا هدی نتوا نستیه ؟ 

ج - حتی یک کا غذی من بیش نوشتم که دریادداشتها یم ست نوشتم آقای زاهدی 
مردم انتظا ردا شتندکه با توهمکا ری کنندو مملکت را نجات بدهند این راهی که 


نو میروی واه غلطی است ۰۰۰ 


قشقا ثی ( ۵ ) - ۴ 


س - کدام راه چه راهی میرفت ؟ 

ج - رفتن باآمریکا وشاه . وقتی که زاهدی این را هش بوددیگر رفت وتو 
آن کا غذراهم بایدتوی یادداشتم راپیدا کنم بهتون بدهم . زا هدی بمن گفت 
آن کا غذت رادا رم توی کتابم مینویسم .گفتم بنویس . آخرش هم نوشتم مراد ما نصحت 
بودگفتيم حوالت ب|خدا کرديم رفتیم . آنوقت ابوالقاسم امینی یک چیزی در 
محکمه اش‌شاه راگفته بودموء من »گفته‌بود! ین موء من همه‌کار ... من دراین 
کا غذ نوشتم ساختن با مو* من وکا رکردن با خا رجی خطا است مردم | نتظا ردا شتند 
ما انتظار » توبزنی ما هم بعدا زمصدق پشت سرت مملکت رانجات ‏ توکه باز 
رفتی همان رویه را .. !ينهم ازخبط ها یت مثل سایق چنددفعه بهت گفتم 
گوش ندا دی وا شتباه کردی اینهم یکی دیگرا زا شتبا ها ت .. بسله ولی خب 
دوستی مان سرجا یش بود . وقتی که شاه بعدا ززاهدی آ مدآ مریکا ئی ها را دید 
اینجا من فهمیدم که به آمریکاشی ها گفته بود شما همه کاررابا من بکنید 

زا هدی راا زکا ربردا رید وبا قشقائی ها هم کمک نکنید . آمریکاثی ها هم قبول 
کرده بودند ‏ .من به زا هدی نوشتم جوایش رادارم . نوشتم آقا شاه که بر 
گشت تومعزولی اینجابه اردشیرگفتم خندیده بود. این , این » این » زاهدی 
جواب نوشته بودکه خداکند اینطورکنندمن خسته هستم بروم راحت‌کنم »بر 
گشت زاهدی را معزول کرد زاهدی رافرستادبه سوخیس . گفتم , گفت بسله . 
گفتم آقای زاهدی این دفعه چها رم بودمن بتونوشتم فکرخودت را فلان وقت 
فلان وقت » فلان وقت فلان وقت این آخری توکه بحرف گوش نمیدهی شما همش 
مطیع هستیدکه باسیاست .بزنید پیش هیچ خا رجی با هیچ ایرانی شیرنخورده ۰ 
هرکس قدرت‌دارد میروند بااومیسا زند انگلیس میگویندکه نوکر نه هرکس 
قدرت پیدا میکرد انگلیسها میرفتند . برای نمونه یک روزی بنده درتهران 
نشسته بودم دیدم یک کا غذی | زسفا رت آمد آقای قشقائی فردا یاپس فردا ؛ 
پس فردا معاون داشمی وزارت خارجه انگلیس میآید خوا هش کرده !ست که‌شما را 
ملاقا ت کندودوسا عت با شما کا ردا رد . سردآ تلفن کردندکه مریض مد نیا مد 


قشقا ئی ( ۵ ) = ۵~ 


پس‌فردا . ما پس فردا رفتیم آنجا من دیدم سفا رت خیلی خلوت است فقط 

چندتا ما شین وزراء ومعا ونین هستندومن رفتم تو ديدم وزراء به صف دا رند 
میروندوبه آقا معرفی میشوند وزیران . دکترا قبا ل وزیرکشور پشت سرمن بود 
من وقتی که باایشان معرفی شدم گفت آقای قشقا ئی من دیروزبنا بودبيایم و 
با شما یک دوسا عت کا ردا شتم متاء سفانه کسالت پیدا کردم نتوانستم بیایم شما 
سفیر راملا قات کنید مطالب را سفیربشما خوا هدگفت . من ردشدم بااقبال هم 
فقط دست داد دیگربا هیچکس حرف نزد . رفتیم توی باغ.جا نسون رکیس با نک 
شا هنشای آنوقت آنجابود این با من خیلی دوست بود چون پدرش دکتر درشیرا ز 
بودبا پدرم دکترپدرم بود اینها این دختردکتراسکات انگلیسی راگرفته بود 
با هم دوست‌بودیم . که همینجور محبت گفتم جانسون گفت‌بله گفتم یعنی 

چی ؟ هیچکس نیست امروز خلوت است گفت بله . گفتم من‌و آقای ابرا هیم 
خواجه نوری چه صیغه‌ای هستیماینجا ؟ گفت آقای ابراهیم خواجه نور. وکیل 
رسمی با نک است عضوما هست این آقایان هم که ..شماکه دیدیدبهتون گفتند 
کا رشخصی دا رند گفتم»این قوام شیرازی که خودش پدرش جدش که حاجی ایراهیم 
قوام نوکرشما بود الان نصف دیوارآن مال شما هست نصف مأل او وسفارت‌را این 
را چرا دعوت نکردید ؟ خندید گفت من یک حرفی میخواهم بشما بزنم ماخارجی ها 
با زنده سروکا ردا ریم با مرده سروکار قوام فعلا" مرده شماهم تااین قدرت 
رادا رید باشما میا خیم میرویم روزیکه این قدرت راازدست‌دادید شما راهم 
همیتطور . حا لا آقایانی که به امیدخارجی ها هستند بایداین رایدانند که 

خا رجی با هیچکس شیرنخورده واحمقی وحما قت با لاترا زاین نیست که کسی بگوید 
من آ مریکاخواه هستمانگلیس خواه‌ستم .یعنی جه ؟ برای خر کردن مردم احمق 
خویست ولی شرافتا " کشیف ترین کاره.شما قدرت پیدا کردید الان آمریکا ئی ها 
التماس میکننه که با خمینی کناربیایند اومیخوا هدنفت ببرد اومیخوا هد 
کارگریگذارد آنجا اومیخواهد انگلیس همیتطور روس همینطور فرانسد آلمان 
حالاهمشون . خب بچه مناسبت بنده را میکشند آقای آمریکاشی عزداری + کند 


خوب بکند جهنم . خمینی» آمریکائی ها اصولا" ازدیکتا تورخوششون ميا ید 


قشقائی ( ۵ ) ع 


که آن کسی که سرکا رهست دیکتاتورباشد . 
س- چرا ؟ 
ج حالا چرا ازخودشان بپرسید . شاه بودا زدیکتا توریش خوششا ن میا مد 
الان هم خمینی هست میگویندخمینی خیلی خوب است جلوی کمونیست ها را میگیرد 
یک روزخوا هندفهمید خمینی چنا ن خراب کرده است وکمونیست مملکت را گرفته 
است که دیگردیراست‌یرایشان . برای اینکه این کارها ی خمیتی انزجا رمردم 
راییشترمیکند الان من خودم ازایل خودم خبردارم که بماپینام میدهندکه 
ماداریم با کمونیست میبندیم توهم آنجا با کمونیست بیند.رسما " چوپان 
میگوید آن شاه اش این هم که آخوندش پس ببینیم شا یدکمونیست یک کا ری 
بکنف .۰ 
س - کمونیست منظور چیه توده ای ها هستند یا چریکها ی فداشی ... 
ج - آنها نمی فهمند آنها کمونیست مرام کمونیستی را میخواهد چینی آمد روی کا ر 
با ها ش هستند روسی آمد هست هرکمونیستی بيا ید میگویندما با اوهستیم .آنها که 
عده ای با کمونیست ها ی توده ای کارمیکنند عده ای با کمونیست‌های چیز همین 
مال رجو ی آخراینها هم کمونیست هستند بااینها کا رمیکنند . 
س مجا هدین ۰ 
ج - محاهدین . ءده ای با کمونیست ها ی چینی کا رمیکنند فرق نمیکند میگویند 
شاه که پدرمملکت‌نود چه بود که آن کا رها را پدرمان رادرآ ورد خوندهم که 
گفتیم مذهب میا ورد اینکاررا میکند»برویم ببینیم کمونیست ها چی پس کمونیست 
بگیرد لا قل بچه مان مدرسه میرود دوا بهمون میدهت یک کا ری میگویند میکنند 
میرویم خب. مردم الان ایلات مخصوصا " خیلی رفتند بقدری ازکمونیست متنفر 
پووته نا هفث ماه بیش که. کته یک پروی ا له من پملوی مج بودوقتی که 
چا ئی راخورد گفت‌خان من این فنحان رامیبرم طاهر کنم گفتم چرا ؟ گفت‌این 
کمونیست است . گفتم بابا این قشقا ئی است کمونیست نیست‌تااین !ندا زه 
کمرنیست رانجس بیدا نندکه فنجا نش را میخواهندتطهیرش کنند . ولی الان برگشتند 


همه میروندر وبه کمونیست . بسله موضوع آلمان ها آن بودکه عرض کردم ۳ 


قشقا ئی ( ۵ ) - ۷ 


س - شما پس فرمودیدکه بعدا زیک سال بعدا زکودتاازایران ...؟ 

ج - یله آ مدم ۰ 

س- خودتان رفتید يا تبعیدشدید ؟ 

ج - دیگرتبعیدشدم دیگردیدم نمیتوآنم وایستم . 

س- این یعنی جنا بعا لی خودتا ن تشریف بردید ؟ 

ج - بسله دیگرمیگرفتم اذیتم میکردند گفتم آقای زاهدی من میروم دیگر 
س تشریف آ وردیدیها روپا و ....؟ 

ج ‏ اروپا. وقتی آمدم اروپا هفتصدهزارتوما ن درایران بدهکاربودم رفتم اروپا 
ملک ودا را ئی را آنجا چندسال نصف ونیمی میدا دند بعدهم که بردندتقسیم 
اراضی شاه صد نود ونه وسه عشر برای بردن املاک ما بود برای اینکه در 
شیرازقوا می ها ملک همه ملک ها یشان ءاند هیچ خرابه ای چیزی را تقسیم‌نکردند . 
هرچه بردندمال ما رایردند به قشقائی هم ندادند بین خودزارعین تقسیم کردند 
وقتی هم من رفتم به زارعین گفتم حلال تان . 

س آنوقت بعدا زچندسا ل تشریف بردید عدا ز ۲۸ مرداه؟ 

ج ۲۷ سال ۲۵ سال بعد . من ۲۵ سال درتبعیدبودم . 

س تشریف نبرده بودیدبه ایران ؟ 

ج - نه جانم میرفتم . 

س- این مدت ؟ 

چ - نخیر کجا رفتم . بنده اینجا کا رم به جائی رسیده بودکه به شام شب 
محتاج بودم .دوستان وآشتاها بهم کمک میکردند . 

س- آنوقت طی | ینمدت‌هیج فعا لیتی ؟ 

ج - چرا فعالیت زیاد‌میکردم مخصوصا " یک مذتی باآقای کیانوری هم کار 
میکردم کمونبست نه آنکه کمونیست برضدشاه ۰ آقای سرتیپ امینی محمود 
امینی رادیدیم وسیله فراهم کردیم کهبرودکودتا» گفت بگیرید بدهیددست من . 


گفتم آقا همین حرفی که حالاآقایان میزنند . آنهم بهم خورد . دیگربا 


قشقاتی ( ۵ ) ۳ 


کمونیست ها قطع کردیم . چون من ازروسها گفتم هیچوقت بدی ندیدم حا لاهم 
س کیا نوری این ..؟ 
ج - الان همه کاره هست . 

س اینطورکه این آقای دکترکشا ورزبدیش را میگوید میگوید ...۲ 

چات 

س راست میگوید . 

ج - راست میگوید آدم کشیفی است .هرچه کشا ورزشریف است اوکشیف | ست | لان 
کیا نوری همه کا ره خمینی هست‌دیگر .تمام این کشت وکشتا رها را خمینی که 
نیمتوا ندبفهمد دستگاه آنها هست میفهمند مردم رابه کشتن میدهند . 

س- آنوقت‌شایع بودآن زمان که من دانشجوبودم که روزنامه باخترا مروزرا 
قشقا ئی ها کمک میکنند ؟ 

ج بله خسرو » بسله درست است » درست‌است . بله خسرو چا پ میکرد . 
ولی » خسرواداره میکرد باهم بودیم ولی خب خسرومیکردبا خترا مروزرا . 

س - آنوقت با به امطلاح سرا ن جیهه ملی که هنوزبودند درتبعیدیودند دکتر 
شایگان اینها ....؟ 

ج - ها ن بااینها تما س دا شتیم پدرمردم را آقای دکترسنجا بی واینها درآ وردند 
ی - عجب . 

ج - یله . برای اینکه ما میگفتیم آقااینجا جبهه ملی را تشکیل بدهیم میگفتند 
نخیربا یدا سا س درتهرا ن باشد گفتیم آقا شاه گول تان میزند آنجا را هرچه بشما 
بگویند مجیور بگذارید اینجا باشد روی این جبهه ملی هم بخورد .بسله . 

س - کدام ها بودیدکه همفکربودید ؟ دکترشایگان لابد ؟ 

ج - دکترشایگان بود ما بودیم با هم عمفکربوديم بسله . 

س کسا ن دیگری درخارج نبودند ؟ 


ج - يا دم‌نیست . حقیقت بهتون عرض کردم من این حرفها هم که میزنم همینجور 


قشقا ئی ( ۵ ) - - 


نه کس دیگری نبود شایگان بود . بنده آمدم اینجا آمریکاشی ها را دیدم 

ملک منصورهم بود بوسیله‌جا ستیس ویلیام داکسلا س پدرکندی را فرستا دیم 

رفت درفلوریدا کندی آنجا بود با ها ش گفت که آقااین شاه بکا رنمیخورد بگذا رید 
جبهه ملی بیا یدروی کار امینی رابیاوریم روی کار اینها گفته بودمن امینی 
رادوجلسه دیدم سفیرغوبی است اسجا ندا رخویی است‌ولی اداره‌گن. مملکت 

ندید مش هیج یله ... خود.. 

س- کندی گفته بود ؟ 

ج - بسله بله . رکیس جمهور . چشم من شما میگوئیدمیکنم . دسته مخا لف ما 
درآ مریکاشی هابه کندی گفتندآقا جبهه ملی ها باشما کا رنمیکنند اینها میخوا هند 
قوا رادست بگیرند همان کا ری راکه مصدق میکرد میکنند گفته بودبکنید .ما 
آمدیم آقای امینی رادیدیم گفتیم آقای امینی قضیه ازا نقراراست . 

س وقتي سفیربود ؟ 

ج نه دیگرحالارفته ایران . نخست وزیرش کردیم . نخست وزیراست‌حالا . 
سمشل اینکه شايع بوده که شاه گفته بوده کها میتی راآ مریکاثی‌ها آوردند 
شما میفرما کیدکه کندی گفته بوده بدرد‌نمیخور دى ؟ 

ج - آورد مااصرارکرديم آورد دیگر ۰ 

س هان 

ج - راست میگفت‌شاه . به‌اصرارما آوردیمش . بسله بنده که همینجوردا ر مبهتون عرض 
میکنم !مینی راما جاستیس داگلاس را فرستادیم پدرش کندی رفت کندی راگفته 
بود این بکار آن کا رکه شما میگوشید نمیخورد ولی میگوفید بسی؛ رخوب . 
آنوقت بنده آمدم اینجا منزل شایگان درسوکیس خانم شایگان با پدرخانم شایگان 
مهندس عجیب است‌یادم رفته . پدرخانم شایگان گفتم آقایروآنجا پهلوی آقای 
سنجا بی وسایرآقایان جبهه ملی ها آنوقت بختیا ر به اینها بگو آقا کار 
وا مابه اینجارسا ندیم یک غوغای عجیبی دربکی ازاین میدان ها خوا هدشد 


مردم فریا دشا ن بلندمیشود اگرقدرت دا ربد هما نوقت برویدپیش شاه دادخراهی 


قشقاتی ( ۵ ) = 1 = 


بکنیدوهما نوقت‌ شاه را بردا رید اگرنکرد دفعه دوم اینکا ررا بکنید . ودست 

من ودا من تأ ن من هیچی شخصا " نمیخوا هم من حاضرم دراین سن باشما هم سن 

هنتم پیقغدمتی شما را یکتم بکدا ریدا یکا ررا بکنیم خا غا توا ده پهلوی آوبین 
برود . این آقاهم ازاینجا سوا رشدند رفتندآنجابه همه آقایان گفتند گفتم 

آن روز چیز نظا هربه ضدآمریکا ئی نکنید . رفتآنجا آن نظا هرشد آقای شاپور 
بخیتا ررفت روی منبر مافردابياید راه ماراه مصدق است ما نفت را چنین میکنیم 
چنان میکنیم فورا " به کندی گفتند آقایفرما گید پس‌فردا شاه رابسردند 

شاه آن نطق را کرد هرچی هم به امینی گفتیم اینجا آ مریکائی ها بمن گفتند 
حالاآن کا رنشد به ا میتی پینام بدهید که یک نطقی بکند واستعفا بدهددر 

مجلس بگوید شاه نمیگذارد من اینکاررایکنم . ما بتول خانم رادیديم پینام 
دادیم امینی گفته بودچراآ مریکاشی ها بخودمن نمیگویند گفتم گفتند آقا 

رسمش نیست ما با یدبتوکه دوستش هستیم بگویم به اویگو امینی گفته بود 
نخیرمن باشاه ستم . شاه هم آمداینجا آمریکاتی ها را آن راهم بلندش کرد 
بعدا مینی بمن گفت بله آقای قشقائی هرچه ..آقایان فکرمیکنند بنده چون 
رئیس | یل قشقا ئی هستم دیگرهیچی هیچی خودشان که درتهرانند همه چیزرا 
میفهمند . ایلات‌املا" جزو انسان نیستند . هنوزهم این اشتباه راهم میکنند 
چوب این راخوردند وتا بخورند . حا لاینده ميمیر م روسنم ولی هستندیا زهم . 
ها ات و 

س جبهه ملی هم درایران همکاری با آقای امیتی نکرد . 

ج - نخیر با هیچکس نکردند . نخیر میگفتیم آقاهمکا ری بکنید امینی بیا ید بعدش 
برش .دا رید خودتان بنشینید عرض میکنم که رفت ‌ همان نطق را کردندیکلی بسا ط 
بهم خورد ۰ شاه راآوردند کندی گفت ... 

س شما با بختیاربتدا " صحبت کردید راجع به آن نطقش ؟ 

ج - نه دیگرمن بختیا رهیح ندیدم یک دفعه درزمان مصدق ديدم یک دفعه هم حالا 
درپا ریس دیدمش همین دودفعه درپا ریس . وقت‌ این محبت ها ذیوثد . حالاهم بختیا ر 


E ) ۵ ( قشفاشی‎ 


حمله به امینی وغیر وذا لک میکنی ؟ فایده اش چی است 

س دکترشا یگا ن هم که درآ مریکا بودهیچ اظها رحما یتی | زا مینی نکرد . 

ج -انه . له دیگرما بنا نبودا یتجا اظها رخا بت بکنیم بنا بودآ نحا دیگرآنها 
باامینی کا رخودشا ن را بکنند امینی بیاید اینها دفعه دوم امینی رابردا رند 
شاه راهم یگذا رندکنا ر خودشا ن بیایند . رفتند آن فریادها آن آمریکاشی ها 
فاد کرد که ای چیه 

س فریادها ی چی ضدا مریکا ئی ؟ 

ج بله میزنیم نفت ۰ شا پوربختیا ردیگراینها نفت را دیبریم نفت را میگیریم 
همان دوره مصدق , گفتیم آقاوقتی که گرفتید بکنید آخر چرا نفت‌بله . 
س- آنوقت سرکا رکی تشریف بردیدایران ؟بعدا زا نقلاب بودیا قبل ازانقلاب ؟ 
ج - بنده . روزیکه بنده رفتم روز چها رروزیعدا زورودمن شاه ازایران خا رج 
شد که خواست مرا بگیرد بختیا رنگذاشت . 

س - ژانویه ۷٩‏ ؟ 

ج - همین نمیدانم کی بود همین انقلاب هرچه بود وآنوقت هرروزیکه شاه 
حرکت کرده است بنده شاه آنجابود واردشدم . بنده دیگریک سا عت هم‌بیشتر 

نگا ه دا شتند درفرودگاه . آخر شاپوربختیا رتلفن کرده بودکه آقاچرا 
نمیگذا رید برود شاه گفته بودیه‌شاه گفته بود آقا چرا آخرچرانياید 

خاند اش ؟یختیار مرا نگذاشت‌والا مرا میگرفتند . 

س- قبل ازاینکه تشریف بیریدتهران تماسی باآیت‌اله خمینی اینها دا شتید ؟ 
ج - بنده مرتب تماس‌داشتم تلگراف بهش میکردم صحیت میکردم . 

س آزچه موقع چه موقع اولین تماس بود ؟ 

ج - چندین سال چه عرض‌کنم یادم نرست اصلا" سالها بله | زوقتی اوتبعیدشد 
حتی این آخری هم بهش تلگراف کردم بعدرفتم درپاریس دیدمش . 

س - خب حرفها ئی که میزدلاید چیز | میدوا رکننده بود که مملکت آ با د‌میشود | طاح 
میشود این چیزها ° 

ج - آفامگرمیشود برای چها رمشقال تریاک هم آدم را کشت ؟مگرمیشود برای یک 


قشقا نی ( ۵ ) - ۱۲ - 

من تریاک آدم کشت ؟ این تمام اشرف اینها را میکشد که خودش دزدی بکند 

ازاین حرفها میزد . مابایدبرويم اسلام را برقرارکنيم روی قأنون قرت ن 

رفتا رکنیم . گفتم » یمن گفت نرو خطرناک است گفتم اینهمه جوا نها را 

میکشند من دیگرسن خودم را کردم شما راهی دارید من ازآن راه ؟ گفت نه 

دق کته گفتم مرو گفت‌من گرد غا سگم ول حطر طا کا ست + خیلی 

آنجاهم که رفتم هردقیقه من میخواستم ببینمش برای من وقت نبودآ زاد 

بود. اینها چون هرد .| مش علیحده علیحده پیش ميا ید قاطی که میشود بساط 

راهم میزند . محبت میگویم قاطی که میشود وچون این خودش یک داستا ن 

دیگراست شما محبت تبعیدی مرا میکردید دیگربعدازآن بله . 

بله بنده بعدا ز۲۵ سال که درتبعین‌بودم گرسنگی ها کشیدم همین هما ا زگرسنگی 

زخم معده گرفت . بسله . عده ای ازرفقا گاهی یک کسکی میکردندوپول 

میدادند . آن پنچ میلیونی‌که مریکائی هایمن وعده دادندوکه قبول نکردم 

دوره مصدق گمان میکنم چیزی که واشنگتن پست نوشته است‌دارم . وا شنگتن 

پست نوشت که به قشقائی ها اونوشته چها رمیلیون دا دندقبول نکردند واوپول 

را آوردنددرچیز محمدحسین قشقا ئی برا درم‌قبول نکرد آن پول رادرایتا لیا دا دندبه اشرف 
ا شرف آورددرایران خرج کرد . واشنگتن پست نوشته دارم . شنیده بودید این 

را ؟ 
ی 

ج -بله , همه چیزدورغ است . با یدتقلب کرد دزدی کرد خیانت کرد . 

اصلا"تا ریخ دروغ همه چیزدورغ . 

س- اینجورکه | زصعیت تا ن پیدا بودما درتا ن خیلی شخص قوی وفوق العاده ای 
بودند . 

ج - بمله . بسله .بله . درجنگ انگلیس فااینقدرپیا ده رفت وقا:لری که سوار 
میشد ازبارفشنگ کرد فرستا دا ینطرف وآنطرف . حالاآ ن خودش یک داستان دیگری 
أ ست اگربخوا هیدبا یدا ویک قصه ای دا ردعلیحده که خودش دوسا عت وقت میخوا هد 


که اورابرایتان ۶ و و ۰ 


قشقائی ( ۵ ) ۱۳ ات 


س - درهرحال آن رایک موقعی فکرکنم که یادشان باقی بما ند . 

ج - بسله نوشته انددرتاریخ ها نوشتند . 

س - نوشتند ۰ 

ج ‏ بله شمادایران تنگستانی وفارس وجنگ بین الملل را بگیریدیخوا نید 
درآن خیلی چیزهای نوشتند. مادرم الان صدسال دا رد ولي هیچ حواسش را 
گم نکرده . حتی . 

سد ۱۰۲ سال فرمودید ؟ 

ج - نزدیک یه ٠٠١‏ دارد بىله . موقعی که‌همین انتخابات اینها شد خسرو 
میخوا ست وکیل بشود همه مخا لفت کردیم مادرم گفت خسر وخطا میکنی قشقا ئی ها 
آ مدندگفتند آقای خسروخان ماانتظا ردا شتیم توبروی وئیس جمهوربشوی وکیل 
برای چی میشوی ؟ معین کن وکیل برود من بهش گفتم خسرونکن اومیخوا ست 
بشود گفت با زرگان رفقادیدم گفتم بازرگان کیه ؟ رفقاکی اند ؟ برای 
چی تووکیل میشوی ؟ چا ره اش نشد . 

س- خسروخان هم همان زمانی که شما تشر یف بردید ۰..؟ 

ج - بعدازمن یک ماه بعدازرفتن شاه آمد عبداله بعتا زاوآمد . فقط کا مبیز 
پسرم راخواستم که اوفوری آمد همان روزی که شاه رفت اورسید . حالاهی تکه 
تکه بپرسید بهتون عرض میکنم . 

س- عرض کنم که درجریان سی تیر کسانی بودندگفتندکه شرکت نفت‌و عرض 
کنم انگلیسها با قوام مذا کره کرده بودند که برود نخست وزیربشود آینها 
بعضی ها تکذیب میکنند میگویند نه این یک امردا خلی بوده خودشاه این,.؟ 
ج ‏ خودشاه . اولا" آن موقع بنده دراینحابودم درآمریکابودم آن با زی 
راانگلیسها با شاه کردندیعنی شاه بیشترکرد آمریکائی ها سا فرنبودند . 

س چون با روابط بدی که شاه باقوام داشتند بعیدبودکه درهمچین موقعی 
شاه برودقوام راییا ورد . 

ج - شاه باکی بدبود ؟ 

س- باقوام ء باقوام السلطنه . 


قشقاخی ( ۵ ) = ۴ 


ج - ازترس مصدق السلطنه »> ازترس بصدق السلطنه که مصدق السلطنه نه 

آزا دیخواه بود شاه رابردا رند جمهوری چیزی ازحرساوراضی شد قوام السلاد 
چون میدا نست‌قوام السلطنه رابردارد . قوام السلطنه یک آدم خا ئنی 
نبود ها اودلش میخواست به مملکت خدمت کند وفکرمیکردا زطریق انگلیسها 

با انگلیس ها هم بدبود انگلیس ها هم با ها ش بدبودند ولسی مقام پرست 

بود ازمقام خوشش میا مد ازآن میز نخست وزیری جناب | شرف 

س - ومظفرفیروزهم تعریف کرده مشل اینکه 

عرش وله ۲ 

س - ومظفرفیروزهم تعریف کرده همین نکته را . 

ج که همین مظفرفیروزگفت قا توبمن بگومن میروم شاه راحبس میکنم 
قدرت نکرد .به‌تاریخ هم نگاه میکنم می بینم اینجور اشخاص خیلی بودند . 
وقتی ها نری سوم پادشاه فرانسه را میخواست دوکیسسز میتوانست 
این رابیرون کند خودش, سرجا یش بگیردبنشیند قدرت نکرد مئل اینکه .... 
س بعله مظفرفیروز بمن همین مطلب را گفت که من چندبا رپیشنها دکرده بودم 
که . 

ج - بله راست میگوید»مظفر خیلی شجاع نترس ورشید یود . مظفر خیطی 
که کرد باما خودش میگویدمن بشما محبت داشتم؛ولی نخییر . آخرچه محبتی ؟ 
زن بنده توی ایل قشقاشی خب‌ایل قشقائی که بنده رشیس منهم یک فردی 

ا زقشقا ئی بودم توایل خودم بودم با کس وکا رخودم بودم استا ندا رمیفرستا دنه 
مطایق میل خودشان بود هرکاری میکردند مطایق ميل .. من به تومحبت 

چه محبتی ؟ 

س - سرکا روقتی که مرحوم دکتر مصدق آن رفرا ندوم‌راکردتهران تشریف دا شتید 
درجریان بودید ؟ 

ج - کدام وفراندوم ؟ 

س - رفرآنداوم که به اصطلاح مجلس را تعطیل کردش ؟ 


قشقائی ( ۵ ) ک2 


ج -بودم بله . بله 

س- درآن موردشما توصیه چیزی بهش نکردید ؟ 

ج - یکی ازاشتبا ها تش همین بود . بنده آنوقت درفا رس بودم ولی اینجا 
برادرها یم اینها گفته بودند آقانکن تکیه گاه تومجلس است . آمریکاشی ها گفتنه 
مصدق دیگرافتاد برای اینکه سیست دیسگر ۰ الان دیگرمجلسی وجود ندا رد 

نه مجلس اختیار بهش داده بود فکرکرد که‌این اختیا ربرقرا راستآمریکائی ها 
گفتند الان دیگرا ختیا رندا رد بر!ی اینکه مجلس تا بود اختیارداشت ولی 

الان که مجلس نیست آختیا ربا شاه است وشاه بهرکس فرمان بدهد . 

شاه هم به این شرط رفت‌فرمان راجایش راامضاء کرد جایش راخالی 

امضاء کرد ورفت بعدا زرفتن شاد نوشتندکه زاهدی بله نخست وزیراست 

الان هم بطوری هم نوشتندکه امضای شاه خیلی دورا زآنجا ئی هست‌که با ید 
امضاء بشود ,یله شاه میترسید گفت من میروم آنوقت چیزکنید . خیلی 
ترسوبودآقا پدرسوخته . پدرش بایک توپ روس انگلیس دررفت خودش 

هم بای نوپ اینهاد, رفت . خبآقاتوکه اینقدر ترسوستی پس‌چرااینقدر 
گردن شقی میکنی آمریکاشی هاسه سال است به تومیگوینداستعفابده پسرت 

شاه بشود . 

با تیه کهآ م به مخمهرفاها مر ؟ 

ج - یله . بگدار پسرت‌شاه بشود , 

س- مراصلا " نمیدانستم . 

ج - بعله پسرت‌ شاه بشود . یک مشتی ازاطرافی ها ی خراب‌ها رابردارد یک 
اشخاصی که سابقه بدی ندارند معروفیت زیا دی ندا رند آنها را بگذار . هی 
میگفت من خودم هستم چه هسنم‌این چشمآبی‌ها نمیفهمند من مملکت را 
گلستان میکنم چی میکنم ازاین مزخرفات میگفت . آمریکاثی ها دیدنداین 
مریض است میمیرد وکسی هم نیست کمونیستی میشود آ مدندبا آخوندها گرم گرفتند خمینی 
هم که علم بود انگلیسها هم که خمینی رابا آخوندها همیشه راه دا شتند 


قشقائی ( ۵ ) عفت 


گفتند این رابيا ورید فعلا" آوردند وپدرمر دم رادرآورد . شاه پدرمردم را 
درآورد . 

س - پس به مصدق بهش گفته شده بودکه این رفراندوم کا رخیلی ...؟ 

ج ‏ بسله . به همین شایگان بله . 

س - پس گوش نکرده بود 

ج - بعله کسی که توصیه میکردکه نخیرخوبست حسیبی بود . حزب‌ایرانی 

آقا حزب‌ایرانی تمام بدیختی ها ازحزب‌ایرا نی‌ها ست‌ بله. بسله. 

س- که آنها میگفتندا ینکا رخوبی است ؟ 

س - بکنید کا رخوبی است . که حتی من یک جا به مرحوم مصدق عرض کردم 
اینکا ررابکند ... فرمود این سیاسی است عرض کردم این سیاسی 

است دیگریک مهندسی نیست که مهندس زبرک زاده مهندس‌حسیبی بگویند 
آقا این خطا هست‌این راهی که شما میروید کاربه اینجا . حتی یک روزمصدق یک شوخی 
هم با ما کرد . داشت ترکی محبت میکرد .یکی ازآقایان که گفت آقای 

نخست وزیر با قشقائی دا ریدمحبت میکنید گفت آقا هرچی میکنم آقای قشقا ثی‌را 
مجا ب نمیتوانم بکنم‌ترکی میگويم بلکه مجاب بشود . بله . من خیلی یعنی 
حقیقت را بهش میگفتم . خدا رحمت کند مردبزرگی بود. 

س دراین سیاست نفتش باهم توافق دا شتید اختلاف دا شتید ؟ 

ج - صددرصد 

س - صددرصد ؟ 

بات که تفت باب مال خی رركو : 

بن ناته متظور دراجرای آن سیاست‌که به امطلام سخت گیری که‌ایشا ن میگرد وبا 
انگلیسها وآمریکاگی آن جور که باید .... کناوشیا مد ۰ 

چ - نه سخت‌گیری نکرد او . نه کنارنیا مدنش سریک چیزاست‌که این رامردم 
فکرمیکنند . نه سرنفت نیست . مصدق نفت رابه انگلیس میشئروخت به همه 


میفروخت کا ری نداشت . اختلا ف‌سراین بودکه یک محکمه دیگربا یدتشکیل بشود 


قشقاغی ( ۵ ) ۱۷ - 


مصدق میگفت | نگلیس ها با یدیما چندین سا ل پول بردند ندادند انگلیسها میگفتند 
ازدست ماگر فتید ماضر رکردیم . وروی اینهم بحث بود آمریکاشی ها بمن 
گفتند که یک میلیارد به انگلیسها دا ده بشود شا يدا ولا" درمحکمه محکوم 

بشوند اگرنشدند یک میلیا رد نفت بدهید تا انگلیسها شرشا ن کنده بشود و 

دیگررا حت شما مهندسین ازمما لک کوچک بیا ورید وهرکا ری میخوا هید بکنید بکنید . 
مصدق گوش نداد.روی همین بحث ما بود من میگفتم بکنید مصدق میگفت نه. گفتم 
قربا ن مملکت میرود گفت من بدنام میشوم گفتم شما بدنام هیچوقت نمیشوید 
ولی بگذا رید شاید مشل لاهه ماحاکم شدیم . اگرهم محکوم‌شدیممحکمه گفت 
بدهید » بدهید وکا رتا ن رایکنید » میا ورند شاه را میا ورند گوش نداد . 

بله روی این من خیلی زیادهم پافشاری کردم یعنی انصافا " آمریکا ئی ها هیچ 
حا ضرنبودند میخواستند شاه امش با شددرخا رج وبتدریج هم ازبین برود 
وحکومت دیگری بياید روی کار . بله انگلیس‌ها را عرض نمیکنم ولی آمریکا ئی ها . 
س- میگویندکه مصدق مقدا رزیادی بیش ا زحد علاقمندبودکه آن وجهه عمومیش 
حفظ بشود وبه فکرکارنبوده ؟ 

ج - فکرکا ربود ولی بیشتر علاقمندبودکه‌وجهه عمومیش راداشته باشدهاین را 
هرکس بهتون گفته راست‌گفته یله . 

س آنوقت کسا نی بودندا زوزرایش همفکرانش که آنطرف قضیه با شندوتشویقش 
کنندکه کنا رنیاید این پیشنها دشما را ۰,؟ 

ج - دکترشایگان . کسی که بمن‌کمک میکرد یعنی درحقیقت من بها وکمک میکردم 
دکترشا یکا ن نود ۰ ولی حسیبی زیرک زاده سنجابی اینها تما م تحریکش 
میکردند . آدم مستقیم محکم خوب یک دنده دکترفا طمی بود ولی بقدری 

درمصدق محوبود که هیچ اظها راراده نمیکرد ولی آدم باشرفی بود. 

س - دکترفاطمی راشماازقیل هم میشناختید ؟ 

ج بله خب سیف پور فاطمی برادرش بود آن مصباح فاطی پدر این 

علی فاطمی یک وقت ماء مورسیمیرم بود . اینها در ما لسیه بودند ولی 


باهم ازپدر جدمان هم آشناشی داشتیم . آنوقت چیزی که لازم است من 


قشقائی ( ۵ ) رت 


به قاطمی هم گفتم: : 

ی کت فا ی "تم هی فا ۲۰ 

ج - نخیر . 

س - به سیف پور فا طمی ؟ 

ج - نخیر به سیف پو رفاطمی . راجع به کشته شدن حسین فا طمی . چطور 
شدکشته شد چی شد ؟ گفتم آقا من درسوئیس‌سپهبد بختیا ررا که تبعیدبود 
ملاقا ت میکردم۰درشمن صحبت کشته شدن فا طمی پیش آمد گفتم شما کشتید ؟ 
گفت نه قشقا ثی من نکشتم . قضیه ازاینقراراست‌که یک روزی شاه ارباب 
شاهرخ وفیلیکسآقایان را خواست گفت شما برویدپهلوی سفیرا نگلیس وبه 
این بگوشید آقاشماراجع به حسین فاطمی نظرخاصی دارید من آزا دش کنم 
آگرستفر اف ناا رید بخ ی گوقیه: نق رخا فی نةا ریم راشای کت 

آ مدند گفتند آقای سفیر میگویدنه مانظرخاصی ندا ریم . این بودکه شاه 
حکم کردکه | وراا عدا م کنند.ا عدا مش زیردست به اصطلاح دسته من بودیعنی دسته 
بختیا ریسود. صبحی بود من میدانستم فاطمی رابایدیکشند قدم میزدم 
خیلی هم نا راحت‌:بودم چون بااینها دوست بودیم . 

س - بختیار بافاطي ؟ 

ج بله خب بله دیگراینها همه بودند برا درفاطبی پیشکار مرتض قلیخان 
بختیا ری بود پدرهمین علی فاطمی پیشکار مرتضی قلیخان بود همه ملکش 
املاکش دست فاطمی بود ثروت‌این بوسیله مرتضی قلیخان بدستشآ مد 
یله این راهمه میدانند . گفت یک قراول آمدیمن گفت که فا طمی میخوا هد 
شما را یبیند خیلی ناراحت شدم گفتم بهش بگوئید من اینجا نیستم . گفت 
| زیشت شیشه شما را دیده‌است‌نا چا رشدم رفتم.وقتی رفتم پهلویش گفت این 
کاغذ رانوشتم به شاه بدهید بخودشاه کا غذرا گفتم خواندید گفت نه سر 
بسته بود منهم عینا " دادم بیش گفتم نمیدانید چی چی تویش بود 

گفت ننهمیدم هرچه بود خودش به‌شاه نوشته بود, بسله . مقصودم اینستکه 


مثل عرض میکتم حسین فاطمی را بعدا ز مصدق میدا نیددیگرگفنندآ زا دی هست و 


قشقائی ( ۵ ) = ۱۹ - 


انتخابات‌شروع بشود . بنده درقرعه سناتورباقی ماندم خیلی ها گفتندکه 
عمدا " نگاه داشتند نه طبیعی بود . شب دکتر معظمی آ مدگفت که من اعلام 
کردم که امشب تهران تاریکی بماند برضدشاه اینها ودرانتخایات‌ما 
اقدام کنیم . یادم » اسمش‌یادم نیست . |زبا زا ردونفرآ مدپهلوی بنده 
گفت پهلوی دکتر معظمی هم رفتیم شماا گربخوا هیدجزو کاندیدها تون دکتر 
حسین فا طمی رایگذا رید مابها وکه راءی نمیدهیم بخودشما هم راءی نخواهیم 
داد برای اینکه این آدم نوکرا نگلیسها هست . تااین اندازه مردم فکر 
میکردندکه حسین فاطمی ... درصورتیکه نبودبهیچوجه»واقعا " یک نفر 

جوا نی بودکه به مصدق علاقمندبودیعنی محومصدق بود ودلش میخوا ست یک 

کا رها ئی دراین مملکت بشود وهرچی هم ازدستش میا مدمیکرد . 

س- اینکه میگویند آدم تندروشی بوده ...؟ 

ج - تندروئی اش همین بود با مصدق بود دیگر تندرو با مصدق رفت که رفت 
که رفت دیگر . آخرتندروکه همش لازم نیست که ازآنطرف ازاینطرف 
تندروبود. مثلا"هیچ اعتنابه انگلیسها نمیکرد هیچ اعتنابه آمریکا ئی 
نمیکرد به هیچ کس آعتنا .. همان که مصدق میگفت همان راه را میرفت 
این تندروبوددیگر . 

س اسم بختیا رپیشآمد واقعا " وقتی که تبعیدیودیاخارج بود این برنا مه‌ها ئی که میگویند 
داشت که برگرددوشاه رابردا رد اینها » اینها را ست بود ؟ 

ج د بسله بختیار یک وقت آمدآمریکا ومن ديدم درژنو توی مغازه گوبلن 
است رفتم بهش سلام وتعا رف کردم.گفتم بختیار گفت بله گفتم موقع‌الان دستت 
هت . تانگ وزره پوش دستت هست الان وقتش هست که شاه رایرداری 
وخودت سرجا یش بنشینی . گفت من قسم خوردم نمیتوانم. گفتم پدراین شاه 
هم به پذرت عموت همه فا میلت قسم خورد همه‌اش راتیرباران کرد . یکیش 
سردا رفا تح پدر همین شا پوربختیار راا ینها قسم ندا رند توچه قسمی خوردی ؟ 
گفت من خمیکتم گفتم دستت‌مپرده خا بهتبگويم : آینکه با شد آن مستر 


قشقائی ( ۵ ) هت 


سلکا نی بود رئیس مغا زه گوبلن آمدیمن گفت تومیدانی این کیه ؟ 

گفت این رقیس| ینتلیجنت سرویس فلان است.گفتم بله گفت بهت چی چی 
گفت ؟گفتم؟آ نچه با یدبهش بگویم . گفت برا یت خطرناک است گفتم نه درعالم 
ایلی برای ما خطرنیست یک همچین بیشرف نیست که برود . 

ی تخب که وکام مباخه آق‌بافاة نع خورد. او اران بار 
امینی ازایران رفت‌اینها بعد آنوقت دیدند ۰قدام میخواهد بکند . 

ج - اینجا هی فعا لیت میکرد که بلکه برود یکل دو سه دفعه بمن گفت 

بیا برویم گفتم چه جوربرويم ؟ یک وقت گفت که برویم ازآینجا توومن دوتاهفت تیر 
بردا ریم‌برویم | زسرحدوا رديشويم یزنیم برویم بخا ک بختیا ری نردیکیم از 
آنجا . گفتم قا این ماازشیرهزاردندان هم باشیم نمیتوا نیم. پست را 
گرفتیم فورا " تلفن میکنند طیا ره است هیلیکوپتر است میا یدبا لای سر 

م! . این بودکه خودش رفت من نرفتم . خودش هم ازطریق دیگررفت وآن 
شخصی بنام .. گولش زد خانم بختیا رگفت گفتم خانم این دارد گول 
میزند گفت دیدانم ولی بحرفش گوش میدهد . زند چی چی زندبودکه بختیا ر 
را که گیردادخودش هم رقت آنجا هنوزهم هست بهش محبت کردندو چیز بله . 
س- دکترشا یگا ن چه جور ؟ 

ج - آنکه قدرت ایلی قوه چیزی ندا شت همینجور فعا لیت میکرد هرچه میتوانست 
مینرشت میگفت آدم شریفی بود آقا آدم پاکی بود .واقعا " میشوه گفت 
مقدس بود آدم شریفی بود پاک . 

س - توی جبهه ملی غیرازایشان کسی دیگری هم این تیپ آدم بود عین این؟ 
ج - نه . بودند آاشخا ی خوب بودندالبته نه آین تیپ نبودش . 

س شمااصولا" خودتان هیچوقت رسما "عضوجبیه ملی بودید ؟ 

ج - بنده پدرم بچه بودم نصحیت کرد وصیت کردگفت هیچوقت دا خل حزب نشو 
بچه‌بودم . بهشون عرض کردم که .. گفت حالا یک قدری سنت که با لاتر 


آمد بهت میگویم هنرز ... . ستم بالا آمد گفتم خب‌چرا ؟ فرمودند که 


قشقاتی ( ۵ ) ا 


حزب یک چیز خوبی است ولی درایران یک عده ای جمع میشوند وحزب درست 
میکنند آنوقت یک عدیا ی رادورخودشا ن جمع میکنند ازاسم آنها بنفع خودشا ن 
استفاده میکنند وبرای مملکت مفیدنیستند» | گرتورفتی با ید آلت دستی بشوی 
هیچوقت دا خل حزب نشو ۰ عرض کردم چرا شما خودتان دا خل حزب دمکرات شدید ؟ 
فرمودمن دا خل حزب دمکرات شدم فهمیدم که به تونمحیت میکنم اکردا خل 
نشده بودم که نمیدا نستم دا خل هیچ حزب نشو . آنوقت دمکرات‌بود اعتدال 
پدرم عضو حزب دمکرات‌بود . وینده هیچوقت داخل . .باجیز بودم یا حزب 
جبهه ملی بودم همه کارش بودم ولی خودم هیچوقت دا خل هیچ حزبی نبودم . 
حالاهم نمیشوم . 

س - کدام هایشان هستندکه فکرمیکنید اسمشان خوب است درتا ریخ برده بشود 
بعنوان ارادفعال ...؟ 

ج - همه شان فعال بودند . همان معظمی خیلی فعا ل بود . 

س وک تفن مدفتدا له معط ۶ 

جع - بله . عبداله معظمی . رضوی خیلی فعا ل بود ولی رضوی یک قدری 
مغزش آخری ها تندبود . عرض کنم‌خدمتتان هما ن سنجا بی خیلی فعا ل بود. 
ولی اینها حزب‌ایرانی ها بودندکه داخل خودشان رابه جبهه ملی بستند . 
حتی درا روپا که ما فعا لیت میکردیم آنها مخا لفت کردند مصدق رسما " 
بهشون نوشت اگرخواستید با قشقاشی ها وجیهه ملی ها آنجا مخا لفت کنید شمارا 
سرجا ی خودتان مینشا نیم .که اینها سکوت کردند . بسله آنها اینجا 

نخیرا ختیا ردست ما هست درتهران هرچه ماامرکرديم شمااطاعت کنید ۰ گفتیم 
آقا ما اینجا آزاديم همه کارمیتوانیم یکنیم شماآنجا چه کارمیتوا نید 
یکنید ؟ این آقای قطب‌زاده آقای رئیس جمهوری مان چی چی ؟ 

س- بتی صدر . 

ج - بتی صدراینها آنوقت‌اینها به اصطلاح جوان ها ئی بودندکه تازه روی 
کارآمده بودند . قطب زاده خیلی فعال بود . بنی صدرخیلی مذهبی بود 


الاشهم مذهبی است . 


فشقا تی ( ۵ ) = 


س - آزهمین حرفها آنموقع هم میزد همین حرفهائی‌که فهمیدنش مشکل است 
واقعا " که چی دا ردمیگوید ؟ 

ج - چه عرض کنم دیگر حالا وقتی که فهمیدنش مشکل است آ نوقت دیگر ملاحظه 
بفرما شید که چه بود بله . ولی با هم خب ما آشنابودیم .اينهم مال 

اینها . 

س - دکترمديقی چطور ...؟ 

ج - آدم خوبی است ولسی ساده است خیلی چیزها را بعقیده من درک نمیکند 

ولی آدم خوبی است یعنی مردم را درک نمیکند نه آنکه چیزی را نمیفهمد 

یک عقیده > این آدم پا کی هست دکترصدیقی آدم پاکی است . 

س - عضو فعال به اصطلاح مهمی نبود آن زمان مصدق ؟ 

ج نه . بود ولی نه نتخیر بودیا مصدق . بله ,چیزفعا ل بودوزیرخارجه مان 
اسمش چی است خدا رحمتش کند زمان مصدق ؟ 

س غیرا زفا طمی ؟ 

ج - بعله قبل ازفاطمی . 

ی باق کا ی 

واا ا 

س- اوکه اززمان رضا شاه هم چیز ... 

ج - بود بسله دردوره مصدق هم خیلی بود » خوب بود ولی اوهم افکا رش 
این بودکه ایلات‌اینها تباید یعنی نمیدا نند . 

س عده ای هستندا عتقا ددا رندکه شاه عمدا " بین سیاستی که داشت که همیشه 
درمقا بل یک کسی یک کس دیگررابگذا رید درمقایل رزم آراکه رثیس‌ستاد بود 
زاهدی را رکیس شهربانی کرد 

ج - شاه ءگفتم دیشب که هژبر گفت مرا که خودش میدا ندمشل بیراهن خودش هستم 
درمقابل من .. اصلا" دسیسه‌کا ربود ۰ همیشه دراین خط بود که دونفررایهم 


قشقائی ( ۵ ) ۲۳ 


روزدیدم ازمن کج میرود راه میرود ۰ دو سه دفعه گنتم | میرا شرف چته ؟ 

چون پدربرپدر دوست بودیم . گفت من ازتوانتظا رندا شتم»گفتم چه انتظا ری ؟ 

گنت ازمن پیش شاه بدگفتی.گفتم کی ؟ گفت دوهفته پیش » گفتم دوهفته پیش 

من | زتوپیش شاه بدگفتم ؟ گفت‌بله گفتم توبرونگاه کن یبین . من دوهفته پیش کجا بودم من 
دوسال است‌شاه راندیدم ۰ گفت یعنی چه ؟ گفتم یعنی چی نیست ایر, دربار 

| ست بروبپرس دیگر ۰با همشون رفیقی که‌ببین من دوسال است به دربا رپا گذا شتم 

يانه ؟ یک فحشی داد به شاه .... بعدرفت گفت آ قا معذرت میخواهم این 


پدرفلان ما درفلان خوا هی نخوا هی همه رایجان شم میا ندازد . بسله این عا دت 


راداشت . 
س- که میگویندیکی ازعللی که جبهه ملی توانست درانتخابات دوره شانزدهم 
درتهران موفق بشود کمک ها ی سرلشکر زا هدی بود“ رئیس شهربا نی 


ج - زاهدی کمک کرد . زاهدی کمک کرد زیادکمک کرد انصافا " وبه مصدق هم 
صمیمی ووفا دا ربود تا دقیقه آخر نسبت به زاهدی آنها بی انصافی کردند . 

ج - زاهدی راکنا رگذا شتند هویش کردندزا هدی هیچ قصدخیا نت ندا شت له . 
خدا ئی هست هردومردند رفتند همه مردندرفتند چون میدانم با یداین را بگویم 
خدا میدا ندوتا ریخ بدا ندکه زا هدی همان روزیکه‌برش دا شتند خودمصدق دستوردا د 
اینکا ررا بکنید کرد آنکاررا ..گفت ناصر ما با یدیهرقيمتی شده این پیرمرد 
رانگاه بداریم که وجوداین برای مملکت مقیداست ماازوجوداین میتوانیم به 
س خب پس ریشه اختلاف ازکجا پیش مد ؟ 

ج - مرحوم مصد ق کسی را که فکر میکرد یک روزه‌مکن است نخست و زیربشود بااو 
بدبودوفکرمیکرد زاهدی یک روزممکن است نخست وزیربشود . مصدق هم دراین 
قسمت بی اختیا ربود ۰ 

س میخواستم بگویم پس مصدق هم با بعض‌دیگران زیادفرقی نداشته ؟ 


€= دراین قسمت بله ۰ فقط خوب آن بی پروا می زد برای آزادی مملکت سایرین با 


قشقائی ( ۵ ) کے E‏ 


احتیاط قوام السلطنه میگفت مشلا" باخا رجی با یدمما شات‌کرد این میگفت 
نه با یدرفت با ملت اینکا رراکردءاین فرق راداشت . بله مصدق درمورد 
نخست وزیری . 

س خب این ایرادی که به حزب توده میگیرندکه به امطلاح به پشت مصدق 
خنجر زهه بودمیتوا نست کمکش کند اینها این تاچه حدی درست ا ست به نظر 
شما ؟ 

ج - بسله . نکرد . صددرص برای دیگربزرگترین دلیلش آن روزی که با ید 
به مصدق کمک کنند نکردند پس‌فردا یش هم روسها همین پس‌فردایش نه هم 
فرا دیش طلا رابا رکردندا زروسیه تحویل شاه وزاهدی دا دند . حزب‌توده یعتی 
نوکرروس . هرچه روسها میگفتند کردند الانهم هرچه روسها میگویند . 

س خب خودآ نها اینطور که درنوشته جا تشا ن هست میگویندکه ما فکرميکرديم 
که مصدق آمریکا ئی و طرفدا رآ مریکاشی است تا فهمیدیم به اصطلاح بی طرفیش 
راثابت کرد دیگرازآن بیعدکمکش کردیم ؟ 

ج - دیگرچه کمک کردند ؟ درحیس کمکش کردند ؟ 


ا 


روا یت کننده آقای محمدنا صرقشقا ئی 


تاریخ ۴۳ فوریه ۱۹۸۳ 
بل شهرلاس وگا س - نوا دا 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 

نوا رشماره ۶ 


س - ادامه خاطرات‌جناب آقای قشقاثی سوم فوریه ۱۹۸۳ شهرلاس وگاس ایا لت 
نوادا » مصاحبه کننده حبیب لاجوردی 

قربا ن یک صورتی تهیه کردم ازاسا می کسانیکه درتا ریخ » درساختن تا ریخ 
ایران یک سهمی داشتند بیشترشان ازقضا کسانی هستندکه نخست وزیربودند . 
واگراجازه بفرما شید یکی یکی این اسامی را خدمتتان عرض‌کنم وجنایعا لی اگر 
آشنا ئی شخصی باآن فردداشتید خاطراتی داشنیدکه فکر میکنید که ثبت آن در 

تا ریخ مفیدهست استدعا میکنم که ...: 

ج - بفرما گید هرچه ... 

نت وای فی کا سم وا نوف مرخوم فنا لرا ی اٹ :ا فر ایا بای طالب 
ضد ونقیض زیا دی هست که چه جورنخست وزیری بوده چه جورشخصی بود ه ؟ سرکار 
خودتان | ورا میشنا ختید ؟ 

ج - درست به وضعیت ایشا ن آشناشی ندارم . حقیقت اینستکه بگویم اطلاعی 
دارم من هم همین چیزها ئی که شما > درموقع صدارت‌اواتفاقا " با خودما 
سروکا ردا شت . 

س چه سروکاری پیداشد ؟ 

ج - خب هما ن قضایای جنوب‌بود وایشان هم نخست وزیربودند این بودکه با پسرشان 
خیلی رفیق بودیم پسری دا شت در عدلیه بودیسرش » حالادرست سیدکاظم گماا ن 
میکنم بود . ولی باخودشان خیلی نمیتوانم هیچ اظها رعقیده نمیتوانم یکنم , 
س- آنوقت رکیس‌ستادایشان تیمسارارفع بود باایشان ؟ 

ج ارفع بودگمان میکنم . باارفع یک دوجلسه ملاقات‌ کردم ارفع یک به نظرم 


آدم پاکی آمد ولی به وضع ایران هیچ آشناشی نداشت بهیچوجه خیلی بقول 


قشقا ئی ( ۶ ) - ۲ 


ایرانی ها فرنگی بود یعنی بیشتر نوی تاکتیک اروپاثی اینها رفتا رمیکرد 
درست‌بودکا رها یش خاشن اینهابه نظرم نیا مد ولی البته اوباانگلیسها 
خیلی بله وعقیدهاش‌ این بود ضدکمونیست بود وعقیده اش‌بود . نخیر 

آ ا کرم آم کوک امه ولی جوز 

س - با سیدضیاء چی ؟ سروکا ردا شتید ؟ 

ج که بله باسیدضیاء هم سروکا ردا شتیم » سیدضیاء هم این آخری عقیده! ش 
این بودکه با یدفدکمونیست رفتا رکرد وبه انگلینها هم خیلی وفحی در مذا کره 
اینها خندعرف‌میزد بله بشماچه این کارمعلکتاست‌فلان ایشها ولی غوب 
با آنها متا سبا تش بهتربود خوب بود . 

س - یک حا لت عجیبی بوده ازیک ور هی صحبت ازاین است که نمیدانم سیدضیاء 
خیلی با آنها نزدیک بوده ازیک وردیگرآنها مثل اینکه میخوا ستنددرحدا قل نظر 
عموم اظها رعدم آشنا ئی با ها ش بکنند ٩‏ 

ج - بسله غالبا " انگلیسها اینطورتند بااشخاصی که خیلی نزدیک هستنه 
نمیخوا هند چون میدانندابضار باافکار آنها با سیاست‌انگلیس ایرانی بد 
است بطورکلی ملت ايرا ن باسیاست انگلیس با خودا نگلیس مخالف‌است 

شمیخوا ستندکسبکهمدکن بودا زوجودش استفا ډه *کنند درا نظا رخیلی منتسب به 
انگلیسها با شى . 

س مه پرحناف: قایدآمریکاکی ها ؟ 

ج - برخلافآ مریکا ئی ۰ آمریکاشی ها هیچ نمیفهمند اصلا" یک سیاست خاصی دا رند که 
خیلی پرت ستند خیلی پرت هستند . 

س ایتقدرکه واقعا میگویند انگلیس ها درایران نقوذ داشتند این راست 
است ؟ 

ج -بله الان هم دا رند . الان هم دارند . 

ی ج هی ]با 

ج - الان انگلیس که درهیج جای دنیا نفوذ ندارد مردم بی بی سی را گوش مید هند 


قشقا تی ( ۶ ) - ۲ 


بکنند بدست آ مریکا ئی ها میکنند وخودشان را عقب میکشند ونااندازه ای هم 
ات اس 

س د عجب 

ج -بله .یعنی هرکار » ومخصوصا " برخلا ف بدی باشد خودشا ن را عقب میکشند 
توی دها ن یک روزنا مه نویس یا مخبرآ مریکا ځی میا ندا زند اوتوی روزنامه مینویسد 
| وپخش میکند دیگرروی آن سیاست آ مریکا پیش میرود . یعنی عقیده انگلیس 

به وسیله آنها هی گفته میشود ولی خودا نگلیس هیچ خبرندارد ظا هرا " اگر 
بدیا چیزی بشود به اسم آمریکاتمام میشود . دراین هیچ تردیدی ندارم . 

س- هیچ شا نس نخست وزیری دا شت سیدضیاء آن زمان ؟ 

ج - خیلی میل داشت ولی آخری طوری شده بودکه دلش میخواست که نخست وزير 
درست کند . بله بالاترا زاوباشد . 

س- رابطه اش‌باشاه چطور بود ؟ 

ا ھم هفخ کی رک میا شاه غا م متقووی > ولي ها با ا و تاطا ۶ غو شیورد 
هیچوقت خوب نبود . شاه بااشخاصی که رک بهش حرف میزدند بی اعتنا یعنی 
حقایق را میگفتند بدبود . باسردا رفا خرهم بذبود برای اینکه سردا رفا خر 
صریح میگفت اینکا رخوب نیست خوب نیست . سیدضیاء میگفت آقااین کار غلط 

است ویاچیز . یابنده یا هرکس بود شاه دلش میخواست یک عده اشخاص خیلی 
طبقه پائین را روی کاربیا وردکه هرچه گفت بگویندبله قربان وهمین هم 

با عث بدبختی اش شد بسله . 

نویه ان انم اویش ورد ازفا به هم توا سم سوال کم را جر ید 

سردا رفا خر » باسردارفا خر آشتابودید ؟ 

ج - خیلی خیلی رفیق بودیم دوست بودیم تا آخرین دقیقه هم دوست بودیم . 
س- راجع به ایشا ن خیلی کم درتاریخ چیزی نوشته شده . 

ج - اولا" سردا رفاخر درقنایای جنگ باانگلیی‌اینها بری تندبودکه جنرال 


ساکس درتا ریخش مینویسد دمکرات سرخ تااین اندازه .. 


قشقائی ( ۶ ) = ۴ 


س- جنگ اول ؟ 

ول مه ور یراز مون وا مکنوزگی تدش درا و کرد ایتا 

س پس آ زا دیخواه بوده ؟ 

ج خیلی بله ازبدرخانم سردا رفاخر معذب‌الدوله اوکه ازآزادیخواه های 
درجه یک رئیس انجمن ملی درمشروطیت رثیس انجمن ملی بودواینها آزاد ... 
بعدا زآنکه سردا رفا خررفت تهران ونشست دیدکه تما م کا رها بدست انگلیسها 
میگکردد رضاشاه راآوردند هرکا ری میخوا هد بکند . این بودکه دیگردر 
آنجا ملاحظه کا ری میکرد ولی درصحبت ایبها بی پروابود اصلا" زیربار 
چیزنمیرفت چیزیکه به نظرش میا مد صاف میگفت به شاه هم یک دودفعه گفت 
همین آخری شما قدرت برایتان خوب نیست شما با یدقدرتتا ن طوری با شدکه مردم 
شما را بخوا هند نه آنکه شما با قدرت نماشی که ازاین حرف هم خوشش نیا مد 
نخیربا سردا رفا خر باطنا " خیلی‌بدبود» خیلی بدبود بله ولی ظا هرا " رئيس 
مجلس بود چه اینها مجبور بود بهش بسا زد بعدهم که ستا پیش آ مد سردا ر 

فا خر خواست رئيس سنا » گفت‌سنا تور بشود ولی رئیس‌سنا نشود نگذا شت‌بله 
له . 

س مجلس راچه جوراداره میکرد سردارفا خر ؟ 

ج - خوب‌بود . نسبتا " خوب‌بود » خوب‌اداره میکرد . یک روزهم درمجلس 
یک حرفی زد خیلی,,, » یکی | زوکلا یک حرفها ئی زدسردا رقا خرملتفت نبودکه میکروفون دم 
دهتش هست ۰ گفت این مرتیکه چرا اینقدرمزغرف میگوید . بسله . 
س- اصولا" مثل اینکه نقش مجلس‌آن زمان فرق داشته بااین اواخر ؟ 

ج - بله . وحتی خوب نظرم هست‌که مرحوم دکتر مصدق بخودمن فرمودکه فردا 
سردا رفا خررا مرا قب باش اوخیلی هرکاری بخواهدیکند میتواند . نخیر خیلی 
خوب‌بود . آخر با ما دوست » خیلی دوست بودیم فا میلا" هم دوست بودیم 


شخما " هم دوست‌بودیم . ممکن است ولی خير من حقایق را میگویم برای من 


قشقا ئی ( ۶ ) = ۵ات 


فرقی نمیکند . 
س - شمااگراشتباه نکنم دردوره هشتم آن زمان رضا شاه وکیل مجلس بودید ؟اینها ؟ 
ج - بله هشتم یا هفتم بنده وپدرم هردوبا هم وکیل بودیم 

س آیا میتوانیده‌شلا" مقا یسه کنید اوضاع واحوال مجلس آن زمان رابا 

زما نی که مثلا" سردا رفاخر ۰...؟ 

ج خب درآن زمان هرچه رضا شاه میخوا ست صددرصدآن بود . ولی رضا شاه 

خیلی رعا یت میکرد که از... وقتی که مارا توقیف کردند تاا زمجلس تصویب 

نشد ما را نبردندیه محیس 

س یعنی شمانما ینده مجلس بودید بردند ؟ 

ج - نماینده مجلس بودیم توی منزل توقیف کردند . بعدیردند مجلس راء ی 
بگیرند که آیا .. راءی که گرفتند مرحوم سردار بنده را هردورا گفتند 

عما دا لسلطنه قاطسی میگفت دونفرنمیشود با یدتفکیک بشود . مرحوم 

سردا ررا یک عده ای راءی دادند که خیرا زوکا لت بیا فتد یک عده‌ای راءی 

ندا دند ولي بنده راهم عما دا لسلطته فاطمی گفت هم سردا رفا خر . گفت از 

این عده صدنفر هشتاد ؛ نودنفر که بودند دونفر یاسه نفر راءی دا دند 

ما یقی راءی ندادند ولی رکیس مجلس" نوقت مرحوم داد‌گریود خب‌چاره ندا شت 
گفت تصویب شد . بسله . 

س پس حفظ ظا هررا میکردند آن زمان ؟ 

ج - خیلی . رضاشاه مخصوصا " خیلی رعا یت دراین میکردکه قانون راواردکند 
برعکس پسرش که مدخواست همه چیزرا بگویدمن میگویم اومیخواست بکندولی ازراه 
قا نون ولی پسرش محمدرضا شاه نه . 

س بله دراین زمینه مقایسه رفتار پدر وپسر درمورد مجلس اگرمطا لبی 
بفرماکید ؟ 

ج - همین که عرض کردم دیگربالاترا زاین نمیشود که رضا شا ه‌هرکا ری میخوا ست 
میکرد ولی ول راه قانونی اش را پیش میکشید ومیکرد ولی پسرش میخواست 


قشقا تی ( ع ) ت 


بگویدمن | مرکردم من قرمودم مجلس‌دراداره حتی بهش من گفتم آقا ببینید 
درموقعیکه قوام السلطنه رفت به مجلس صحیت بود گفت .... 

س راجع به همین سردا رفا خرصحبت بود . 

ج بسله مثل دا دگر مجبوربود میکشتندش هیچ بروبرگردندا شت اگرغیرآ نکه 
رضا شاه میگفت مثل اینکه اریاب کیخسرو راچه جورکشتند ؟ اوراهم میکشتند 
لابد زودیگوید مجلس تصمیم گرفت . این مال رضاشاه . ولی ظا هررا میخوا ست 
قانونی بکند . ولی دردوره ای که سردا رفا خررشیس مجلس شد وشروع شد دیگر 
شاه فعلی یعنی محمدرضا شاه قدرتی نداشت وسردا رفا خر بیشتررعایت‌قانون 

را میکرد .یعنی خیلی فرق دا شت‌با زما ن دا دگر 

توت نک غد ای خن ميکر یدک اعلا ا یرای ها تما فت جل | یکیو رکا رها 
را ندا رند واصلا"نمیتوا نندخودشا ن رااداره کنند ؟ 

ج چطور ندارند ؟ 

س نمیدانم . واین جوانها ثی هم که بسد‌اصطلا ح این ۲۰ - ۳۰ سال اخیر 
رادیدند ومجلسی نبوده این حرفها را میزنندکه درایران دمکراسی این چیزها 
نمیشوه وبا یستی یک فردقلدری مملکت رااداره کند . 

ج - ها ن یک جیزهست . درایران من عقیده‌ام اینست‌الان اگریک فردی بیاید 
با یدیک دوسا ل این چیزها را چون مردم یک حال عجیبی دا رند دودستگی عجیبی 
آخوندها | ندا ختندکه کشتار کشتا رعجیبی فکرمیکنم بشود . بعنی همسا یه همسا یه 
رابرادر خواهر را خواهربرادر را آخوندها یک افتضاحی کردند . آن راکاری 
ندا رم ولی من عقیده ام اینستکه یک نفربياید خوب که صاف کردچیزکرد قانون 
را پیش بکشد ومصدق اینکاررادا شت میکرد » مصدق آینکاررامیکردکه کار 
ازمجرای قانون بیافتد بجریان کم کم پیش برود والا ایران هیچوقت هدف 
نداشته یا دیکتانوری به تمام معنابوده یاوقتی هم که آزادی بوده دیگر 

نه برای مردم خواهرمیگذا شتند نه ما درمیگذا شتند نه نا موس هرکس هرچه 


درروزنا مه ها هرجه داش بخوا هد یو یس و فحش بدهد ۰ | ینستكکه ذز ۰.۰۰۰۰ 


قشقا ئی ( ۶ ) - ۷= 

سب آ5ا شما پیشه وری را هیچوقت دیده بودید ؟ 

ج - هیچوقت . 

س - هیچوقت در مجلس‌در ۰... ؟ 

ج - هیچوقت بنده آنوقت درمجلس نبودم خا رج بودم هیچوقت ملاقا تش نکردم 
هیچوقت . ولی ... 

س میگویند یک عده هستند‌میگویند آدم وطن پرستی بوده ومیخواسته یک 

بها مطلاح قدرت بیشتری برای ایا لات بگیرد یک عده هستند میگویندا ین نه 
اصلا"نوکرروسها بوده آدم خاشنی بوده ؟ 

ج - بنده شخصا "عقیده ام اینست نمام ایرانی ها وطن خوا ه‌هستند منتها 

هرکدا مش به یک راهی »بیش وری عقیده اش فکرمیکنم 

فکرمیکنم عقیده اش‌این بودکه ایران رایه وسیله روس » چون دست‌خا رجی 
درایران بطوری قوی بود یاانگلیس آمریکا بودیاروس اینها بودند .عقیده 
هرسیا ستمدا ری این بودکه ایران را با یدیه یک ترتیبی نگاهد اشت .پیشه وری 
یک عده ای عقیده‌اش این بودکه‌ایران را بدست روسها بهتر میشودخودشان | دا ره 
کنند آن سایرین هم عقیده شان این بودکه بدست‌انگلیس بعدهم بدست آمریکا 
بهترمیشود . من خودم به آمریکاشی ها گفتم آقا چون برادرهای من درکا لجآ مریکا ئی 
بودن - وپدرمن هم یک وقت با آنها محیت میکرد فرمود , انگلیس وروس 
دوسرحددا رما هستند هردوشان میخوا هندیبرند بهترا ینت که‌ما با یک مملکتی مثل 
آمریکا » آنوقت اعلا" محبت ... » بیشتردوستی داشته باشیم چون آنها بما 
نظری ندا رند وقتی که جنگ بین الملل شد وآمریکا ئی ها » دوم آمدندا یران 
اینها من » عین عبارتی هست‌که بخود » گفتم من فکرمیکردم اینکه خدا در 
انجیل ودرقران میفرما ید ملائکه ما ئی ستند درآسمان که یایند وشما را 
نجا ت میدهند من فکرمیکردم شما آمریکاثی ها همان ملاتکه ها هستیدکه ازطرف 
خداآمدید برای نجات ملت‌ایران نمیدا نستم شما بدترین بلای جا ن ایران 

شما هستید بخودشان یک دفعه نگفتم صددفعه گفنم بله . حالامن عقیده‌ام 


ES ) ۶ ( قشقاتی‎ 


اینست پیشه وری فکرمیکرده استا زطریق کمونیست یاازطریق روس | ينها 
نمیدانم ولی این راهم بهتون عرض‌کنم اگرایران یک روزی کمونیست بشود 
کسونیستی خواهدشد که نه لنین نه استالین هیچکس درخواب یک کمونیست 
مخصوصی میشودکه خودایرانی ها درستش میکنندکه درهیچ کتا بی که درهیچ 

تا ریخی اگریشود . 

ئی دا ن .و6 و گرگ منت که ارگ طلست یا کو شخب باه 
ومیخوا هدیرا ی آنجا یک نیمچه | ستقلالی درست بکند » خودمختا ری بگیرد شما ها 
هم مثلا" درا یل قشقاشی اینکا ررایکنید همکا ری بکنید . 

ج نه . آن رایسله . اومیخواست بعنوان آذربایجان کم کم دست بيآ ردهمه 
توا و تیوه ای نک کف ادر ايان آ تقال دا روت تکراشم 
اسم استقلال آذ ریا یج ن بتدریج همه جا دست پیدا کندویک ایران به | صطلاح کمونیستی 
درست کند . من خودش راندیدم ولی ازاشخاصی که میرفتند میا مدندوطرزفکرش 
گویااین بوده . 

س پس بنایراین امکان همکا ری نبود بین ۰ ,... 

جنه .نه . نخیر . فقط من خودم فکرمیکنم که‌ایران اگرمثل سوئیس آمریکا 
فدرا ل بشود یعنی یک دولت مستقل مشل همین جا ها بشودخیلی خوبست . واودر 
آن مذا کره بهتون عرض کردم که وزیرخارجه » معاون وزارت خارجه دا می 
انگلستا ن وقتی که آمد گفت میخواستم با شما یک دوسا عت صحبت کنم با سفیرمحبت 
کنید یکی ازحرفهای سفیراین بودکه شماکه درجنوب قدرت‌دارید چه یک کا ری با ید 
کردکه ایران مثل سوئیس مئل آمریکا مثل چیز فدرال بعنی کانتی »کا نتی 
حرکدا م را خودش انتخا ب‌کند وبه یک دولت مستقل .فکرمیکنم بدفگری هم 

۳ 

س - خب‌درقانون اساسی هم پیش بینی انجمن های ایا لستی 

ج - بله انجمن ها ی ایالتی همان است‌بسله همان 


س - ولی هیچوقت اجرانشد . 


قشقائی ( ۶ ) - بت 

ج - مرحوم‌مصدق من بهشون عرض کردم فرمودا قاجا ن دقت کنیدا ينها 

منظورشان فدرال کردن باقی ایا لات اینها متظورشان اینستکه هرایا لتی 

که مستقل شد مثلا" خوزستان خودش که فدرال شد بگویدنفت مال خودم است 

بجای دیگرنمیدهم کم کم اینجا را ازدست ایران بیرون بیاورند مراقب 

با شیدگول اینها رانخورید . این هم حرفی بودکه مصدق بمن زدیله . حرفش هم 
فک فنکتم: سا شی زود : 

س- باقوام السلطته چه آشناشی داشتید ؟ 

ج - من باقوام السلطنه عرف‌کردم بااین آقایانی که بودندزعمای قوم ما همه 
فا میلا" دوست‌بود, ‏ . .. قوام السلطنه وقتی شعاع السلطنه حاکم فارس‌شده است 
پدرش پیشکار شعاع السلطنه بود .قوام السلطنه هم جزومستوفی ها آنجا بوده 
تیه توت وف که یک فا تدا ری ایی نگ با لے مها وی رش 
میکنمآ نوقت این را دو سه قسمت میکردند . یکی ۰ آنوقت بهبهان جزوفا رس 
بودینا درجزو فارس ۰ مثلا" قسمت کهکیلویه‌وآن قست زیردست قوام‌السلطنه 

بود . پدرم که حاکم بهبهان بودتما م گا رها بدست‌قوام الله بود. 

پدرم باقوام السلطنه ازآنموقع › حالاکاری به پدرشان وجدشان ندارم » آشنائی 
پیدا کرد . بعدهم که قوام السلطنه نخست وزیرشدنمیدانم که‌چه موقعی بودکه 
پدرش بهش تبریکی گفت اوهم جواب‌داد. بعدازآنهم که قوام السلطنه در 

این دوره آمد روی کاربمابه نظر پدرفرزندی نگاه میکرد ۰ یعنی من به 

قوام السلطنه مثل یک پدری تعظیم میکردم . چون بنده معمولا" گفتم هم دو - سه 
نفربودکه تعظیم میکردم . سه - چها رنفربود قوام السلطنه بود . مصدق السلکنه 
بود» مشیروالدوله » موء خمن الملک بود ووخوخ الدوله . البحه شا زده 

فرما نفرما کیان اینهایک احتر! می » این آخری که دیگرآنها هم رفته بودند فقط 
قوام السلطنه بود مصدق السلطنه »> ومقام سلطنت هم ازنقط؛ نظرمن مقام 

والا به ( ؟ ) خودش هم چیزی نداشتم تعظیم اینها ..... 

س - خب شما که هردوی این شخصیت های تاریخی راخوب میشناختید که قوام السلطنه 


قشقائی ( ۶ ) ¬ وا = 


ومصدق میتوانید این دوتارایاهم مقایسه کنید تا درتا ریخ ثبت بشود 
کن 

ج - درتا ریخ ثبت شده است هردوشا ن . 

س- ولی مقایسه شان نشده ازطرف کسیکه هردور: میشناخته . 

ج - برای اینکه اولا"قوا م السلطنه ازا ول معروف‌شد انگلیس‌خواه است 

دوره وشوق الدوله آن قرارداد ۱۳۰۹ بعدمعروف شدکه قوام السلطنه 

وشوق الدوله » فرمانفرما نصرت الدوله اینها انگلیس خواه هستند . 

مستوفی المالک ۰ مشیروالدوله»موء تمن الملک » تصدق السلطنه ملی 
هستند . درجنگ بین الملل اول اگرشما به تا ریخ دقت کنید وشوق الدوله 

نخست وزیرشد ریس الوزراء شد البته به تصویب انگلیسها یعنی صددرصد 
انگلیسها فشا رآ وردند صمصام السلطنه بختیا ری که یک مرد ایلاتی لریک 
دنده ای بود میگفت قشون انگلیس نبا یداینجا باشد اورا بردا شتندوشوق الدوله 
راگذا شتند . باقوام السلطنه هم برادربود اوهم درکابینه نمیدانم کا ری 
داشت‌یانه حالانظرم نیست . درآن موقع مصدق السلطنه تبعید شد مدرسی 

رقت به غرب دولتی تشکیل دا دبدست نظا م السلطنه مافی » حاجي عزالما لک 
اردلان وزیرداراشی شد نمیدانم که اینها » مستوفی الممالک وقتی که 
درهمین گیرودار خبراآ مدکه رئیس علی دلوا ری درتنگستان کشته شده است بدست 
انگلیسیا مستوفی المما لک درآنموقم درتهران برایش مجلس‌ختم گذا شت‌دراین 
مجلس ختم مشبروا لدوله»مو* تمنا لملک واین دسته آمدند . این بودکه این 
دودسته چیز » دربین آینها مصدق السلطته تندروبود » مثیروالدوله ومو“ تمن 
الملک محافظه کا ربودند . مستوفی المما لک علنی ولی خیلی دیرخیزبودیعنی 
تندنیود برای نمونه برایتان عرض میکنم وقتی که ژنرال ساکس قشون جنوب 
را تشکیل دا دخودش بعنوا ن یک ژنرا ل میخواست‌جزو افسرهای ایرا نی درتهرا ن 
روزسلام حاضر بشود درآنموقع مشیروا لدوله وزیر درباربود دیدژنرال ساکس 
آ مدا ینجا که احمدشاه برایش‌سلام ایستاده وصا حب منصان ایستاده ژنرال ساکس 


قشقاشی ( ع ) 9-6 


هم اگرآمداینجا دولت ایران این رایه رسمیت شناخته است . چه کارکرد ؟ 
آ مدگفت ژنرا ل شما بفرما کید توی اطاق انتظا ر وقتی که سلام شروع شد بیا شید 
حالا شاه کاردا رد . ژنرال ساکس را وقتی گذا شت توی اطاق | زیشت دررا قفل کرد 
وکلیدرا دا دبه دربان » به دربا ن گفت من بعدا زتومواء خذه کردم بگونفهمیدم 
ژنرال سا کس نشسته بود یک وقت ديدسلا م زدند حرکت کرد دید درب بسته است . 
تاق دتوق » سلام که تمام شد دیدند درمیزنند آمد گفت آقادرب رایسته اند 
ای کی چیزرابیاآ ورید دربان رامرتیکه چراهمچین کردی ؟ گنت قربان من 
نمیدانستم ترسیدم شلوغ است درب رابستم نمیدانستم تویش آدم است 
با این‌تر تیب نگذا شت ژنرال ساکس درآنجا حاضرباشد . مقصودم اینستکه 
قدرت داشت ‏ نگلیس میتوانست اینها را آنا " بکشد اینهانا چاراینکه ايراد 
میگیرندکه چرا باانگلیس بود › ترس جان بود ترس خودا نسان! زخودش هم هیچوقت 
نمیترسدا زدختردا رد خواهردا رد پسر دا رد ازآنها . مثلا"مشیروالدوله بااین 
ترتیب نگذاشت .دوم موقعی که دولت تزاری زبین رفت درجنگ‌بین الملل اول 
وکمونیست ها پیش بردند به دولت ایران پیشنها دکردندکه آقا ما باشما حاضریم 
قراردا د‌ميبنديم قرارداد۱۳۰۹ فلان لغو دولت ایران مستقل وهرچه طلب داریم 
میدهیم به دولت‌ایران وشما ما رابه رسمیت بشناسید . مشیروالدوله خواست 
تلگراف بکند تلگرافخانه خا رجی دست انگلیسها بود نگذاشتند آمدازاینجا 
منصو را لملک قنسول قفقا زبودا وراخواست آ مدا ینجاازاینجا نوشته دادباروسها 
قرارداد رافرستاه رفت آنجا قراردادراباروس هاامضاء کرد یک وقت انگلیسها 
دیدندکه مشیروالدوله این قراردا درایستهاست و بکلی ایران راآن قراردا د 
مشیروالدوله شمال ایران درآن عصرنجات دا دوالاکمونیست ها به این مفتی هم 
با آمدن رضاخان چه اینها در نه آن قراردا دبودکه رضاخان مسلط شد اینکا رها 
راکرد . اینها اینجورخدمت مبکردند ولی امروزهیچکس که نمیداند . غالب" هم 
درتا ریخ ها ننوشتنه هرجه نگاه کردم ننوشتند ولی انصاف نیست اشخاصی که اینجور 


قشقاتی ( ۶ ) = 


فدا کا ری میکردند اسم اینها نیا ید . 

ی - خیلی ازشما ممنون صتیم که واقعا " خاطراتتان را برای مافرمودید . 

ج - یله این یقین دارم اینکه بهتون عرض میکنم شا یدحا لادیگرهیجکس 

نمیدا ند چون کسی ازآن زمان نیست . وعده ای هم که مثلا" چنورشدمن 

این را فهمیدم حسین‌منصور پسر منصورا لملک که بایچه های حاج معین | مير 
همایون رضا اینها رفیق بودمن هم بأآنها رفیق بودیم ومی نشتیم این‌برای 
من این قصه راگفت که اینطورشد . بعدهم معلوم شد بله درست است . 

س- ولی خب قوام السلطته مصدق هردوآدم های وطن پرستی بودند ؟ 

ج - هردو صددرصد . همان وشوق الدوله درآن روزکه میگفتندقرارداد» میخواستند 
ایران رایگیرند چا ره ای نداشت گفت من بگذاراین قراردادراببندم که 

بوا ع ایرای هخووبافی بماند هه آنکه بیایتدرسما " بگیرنه نمقق‌را این 
بگیرد نصفش راآن ببرد . خودش رفت به عقیده من خودش رافدای اینکا ر 

کرد . نصرت الدوله اینها میدا نستندکه تاانگلیسی ها نخوا هنددرایران 

هیچکا .ي نمیشه -ء, وله میزدکه خودش‌شاه بشود . فرمانفرما یک 

پسوش وا فرستاد:. . -. تحمیل کرد یک پسرش را فرستا ددرآلمان تحصیل کره 

یک پسرش رافرستا ددرروسیه درانگلستان تحصیا, کرد برای اینکه‌همه جارا 

داشته باشد آنموقع چاره هم نداشت ۰ بله . مستوفی المما لک نه اعتنائی 
ندا شت ولی تندروهم نبود مثلا " درهمچین موقعی که انگلیسها آنجا قدرت 

دا شتند همهکا ر میکردند برمرد؛شت‌برای رئیس علی دلواری که باانگلیس ها جنگ کرده 
بودوکشته شده‌بوه ختم میگذاشت . يا مدرس آن دسته‌ای که رفتندبه ترکیه 

آنجا ها آنها را تقویت میکره . مرحوم برادربزرگ سردا رفاخر مشارالدوله 

بردا ربزرگ سردا رفا خرجزوهمان دسته رفت به ترکیه جزوآزادیخواه ها بود 

سرد؟ رفا خرخودش در جنوب جنگ میکره اینها آنوقت درجنگ دوم همه اینها 
مشارالدوله آ نوقت دردولت موقتی وزیرپست وتلگراف بود . ازطرف نظا م السلطنه 


همان موقع وقتی مدرس آمد به مدرس گفتندکه توازترکها بول گرفتی از 


قشقاشی ( ع ) ¬ ۳ 


آلما نها پول گرفتی گفت خب پس شما منتظربودیدمن با پول .نے ام بیایم با 
انگلیس جنگ کنم من ازآنهائی که مخالف آنها بودند پول گرفتم بعنوان قرض 
حا لا دولت ایران میخرا هدقرض آ نها را بدهد میخوا هدندهد من تا پول نداشتم 
نمیتوانستم اینکارها رابکنم . هروقت کسی میخواهدهمچین کا ری بکند مجبور 
است پول داشته باشد بی پول هیچکس هیچکاری نمیتوا ندبکند وبعقیده من این 
خیا نت نیست وبا بدپول گرفت وبرضددشمن جنگ کرد پولی که شما ازترکها اسلحه 
میگرفتید جنگ میکردید یا پول میگرفتید میدادیدبه اسلحه برای من . 
میگوشیدنه من خودم راهمین جااقرارمیگيريم لازم نیست بگوشید من پول بسله 
من پول پس من این خرجها این چیزراازکجا میکردم ؟ نظام السلطنه مجیور 
بودپول بگیرد . وراست هم میگوید که چطور مثل عرض میکنم میگویندآقای 
بختیار یا آقای قشقائی یا آقای امینی برودباخمینی جنگ کند باچی چی جنگ 
کند ؟ بایدتوه داشته باشد پول ازکجا با یدییا ورد یاباید روس بدهد یا 
بایدا نگلیس بدهد یا آمریکا یافرانسه یایک پول داری وایین پول ها ی کوچک 
هم نمیشود با یدپول حسابی بدهد هرکس ایرادمیگیردایرا دش بعقیده بنده 

شما نبا یدا زخا رجی پول بگیرید پس چه جوربروم مبارزه کنم . با پول کردن 
جمع کردن آقای متین دفتری یا آقای قشقائی ازاین آقاپانصددلار از آن آقا 
سیصددلار ازاینها بسله این یک کمکی ست برای این دانشجوها یا اینها ئی که 
درخارج هستندکه یک چیزی والا گرکسی بخواهدآن کاررایکند با یدپول بدهد . 
الان شهرت دا رد ها خدا میداندمیگویند مجاهدین خلق بیست میلیون نمیدانم 
چهل میلیون دلار ازعراقی ها گرفتند این چاره ندارد برای حفظ آن اشخامی 
که آنجادارد بایدیاازعراقی ها پول بگیرید والا مجا هدین خلق دزدی بکند ؟ 
راهزنی ازکجا بکند؟ ویگانه گروهی که درایران جدا " کارمیکنند مجا هدین 
خلق اند اینها واقعا " کارمیکنند . قشونی ها بعقیده من یک عده ای از 
اشرف بول مبگیرند . شاه که همش گریه مرکند این شاه سوم رضای دوم که 
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من گدا ئی میکنم من پول ندارم من چه وب‌له وشنیدم من این مسموعات است 


قشقائتی ( ۶ ) = ۱۴ - 


ملکه ما درش فرح گفته است من نمیتوانم کلفت بیا ورم هرروز مجبورم هفته‌ای 
سه دفعه بیاد خودم بایدکارکنم برای اینکه من نان ندارم بخورم . خب 
آقاهمه میدا نندتوچندمدسری جواهرداری این براي شهرتی که آ نوقت بود 

یک سری اش را بفروشی برای هفت جدت بس است عوض اینکه | مروزیخوا هند 

پیش بیرند پول خرج کنند همش گریه میکنند . ولی اشرف شنیدم پول مردهد 
چون به بنده هم لطفی ندا رند فحش میدهند نمیدانم ولی شنیدم پول میدهند . 
این داستان مشیروالدوله !ينها .. مصدق السلطنه تندروبود همان وقت 

هم درمجلس ضدرضا خان | زاین آزادیخواه ها الیته‌موء تمن‌الملک درآ مدگفت 
بینید الان استیضا ح میکنم شنیدیدالبته آن را . مصدق السلطنه ایستاد 

وگفت که رضاخان دوتا نمیشود اگربخوا هدرئیس بشود اختیا رندارد شاه 

بشود با یدرکیس الوزار بماندتا بخوا هدبه مملکت خدمت کند والاغیراز 

این باشد همانجا هم ۰ مصدق السلطنه بى اعتنا بود وواقعا " 

هم علاقمندیودکه به ايرا ن‌علاتمندبوددراین تردید همشون علاقمندبودند 

بنده هیچ یکی ازاینها را نمیتوانم بگویم علاتمند ..مثلا" نصرت الدوله 
میخواست‌شاه باشد ولی به ایران خیانت کند ؟ 

س - زمانی که قهام السلطنه نخست وزیربود سرکا رهیچوقت با وملاقا ت 

کرده بودید ؟ 

ج - صدمرتبه ۰ هروقت من میرفتم هم بین پدروفرزند . 

س- این راست است که دراطا قش کسی اجا زه نداشت جلویش بنشیند ؟ 

ج = من همچین چیزی ندیدم . 

س- وا لاعضرت | شرف درکتا بشون نوشتندکه قوام السلطنه دراطاق پذیرائی اش فقط 
یک صندلی بودکه خودش مینشست که دیگران بایستند . 

ج - آقا وا لاحضرت اشرف فرما بشا تشا ن مشثل باقی فرمایشاتشان است .قوام | لسلطنه 
دراطاقی بود هرکس میا مدیه شخص قوام السلطنه‌هم | زحیث‌سن هم ازحیث مقا م 
یک احترامی میگذاشت !ینیم سلامی میکرد تعارفی میکردمی نشست . ولی یک 


قشقاتی ( ۶ ) ت وت 


چیزهم خودم ديدم چاثی راکه میا وردند اول میبردندپهلوی خودقوام السلطنه 
اویرمیدا شت بعدسا یرین برمیداشتند . اطاق چی چی یک صندلی گذاشته بود؟ 
نخیر این ۰.۰ 

س- یکی دوتاا زخاطرا تتا ن شمادرموقعی که با وملاقا ت کردیدبفر ما کید که 
به اصطلاح یک مقدا رخصوصیا تش بهترروشن بشود . 

ج - قوام السلطنه یک شخصی بود وطن خواه بعقیده من که دیدیدکه با روسها 
چه رلی بازی کرد چه جورشمال راازدست ..اینکه میگویم شمال راچه کرد 
قوام السلطنه گرفت . این داستان . ولی یک شخصیتی بودمقتدر .«بخودش 
مغروربود وخودش را بااینها ثی که بودند با لاترمیدانست ویک روز پهلویش 
نشسته بودم میراشرافی روزپیش بهش بدگفته بودتوی روزنامه ومن نشسته 
بودم میراشرافی هم آمد قوام السلطته عینک رابا لازد یک قدری حالا .. 

گفت این آقاکن باشد ؟ تاگفت این آقاکی باشد که میراشرافی چنان دررفت 
که یک ثانیه دیگرنگذاشت ...همچین که یک دفعه گفت ۰ میشنا خت گفت 
این آقاکی باشد ؟ تا گفت با ورکنیدمیراشرافی مشل برق دررفت ۰ مردم 

ازش هم یک احترام یک ... ولی اگرقوام السلطنه‌یه حرفها عمظفرفیروز 
گوش میدا دهما نوقت‌شاه رابرمیداشت . هم مقام پرست بود . ومن عقیده ام 
اینست قوام السلطنه درسیاست خارجی اش فوق العاده بود برای حفظ 

آن روز مملکت . 

س - چه جورشدکه این حزب دمکراتش نگرفت ؟ چون حزبی درست کرده بودکه لاید 
یمانه ؟ 

ج - خب اول مخالفش شاه بود که مثل ریگ پول میدا دبرضدش دادخانه‌اش را 
غا وت کردند . مردم‌همیک عده زیا دی مثل اینکه هنوزهم‌هستندا وراخا رجی ونوکر! نگلیس 
میدانستند درصورتیکه قوام لسلطنه باآلمانها کا رمیکره آخری همه هم 


میدانند .:ین بودکه شاه نمیگذاشت شاه عجیب تحریک کن بود عجیب تحریک 


قشقا ئی ( ۶ ) = ۶ اه 


س ان توده‌ای ها رابرای چي آ وردتوی کا بینه اش » قوام السلطنه ؟ 

ج برای اینکه روسها را ببخشید خربکند بله . خب یکی | زا نقلاب جنوب ما هم 
این شد که‌کمونیست ها با یدا زکا بینه بروند بیرون وهمین هم‌رفتند ۰ قوام السلطنه 
گفت من ازخدااین حرف را میخواستم ۰ دیگراین راآقاببینید دارد جنوب بهم 
میخورد شما نعلا" | ستعفا بدهید . اینها را همچین میکرد که روسها را مطمئن بکند 
که بتواند . داستانی که برای شماگمان میکنم شنیدنی است اینستکه بنده در 
شیرا زبودم یک روزدیدم‌قنسول تلفن کرد گفت من کارلاز می‌باشمادارم آنوقت 
ماباقوام الملک شیرازی متحدبودیم شماباقوام الملک بیائید یامن بيايم 
شدیم مال قوام بود رفتیم قنسولگری » قنسول گفت که آقایان من خواهشی که 
آ مدم ازاینکه ازشما زحمت دادم خواستم خواهش کنم پس فردا در مجلس راء ی میگیرند 
برای قوام السلطنه یاکس دیگر وما میخوا سم قوام السلطنه نشود . بله 

بسله . ومن ازشماخوا هش میکنم که شمابه برادرتان محمدحسین خان که در مجلس 
هست دستوربدهیدکه به قوام السلطنه راءی ندهد .گفتم آقای قنسول گفت بله 
گفتم که بنده برادرم رافردا میفرستم به تهران وبه ایشان میگویم که به 
قوام السلطنه راءی بدهد برای آینکه برخلا ف عقیده شماکسی که بتواند امروز 
مملکت رانجات بدهد قوام السلطنه‌است . گفت نه قوام السلطنه با .. 

گفتم نه قوام السلطند اینکارها » حالایا دم نیست تمام کارها شی راکه قوام 
گفتم قوام. السلطنه اینکا ررا میکند قوام السلطنه رئيس الوزراء که شد 
کایینه تشکیل میدهد ومیگوید اختیا ربا مجلس است با من نیست میرودباروسیه 
با روسپا قرارداد هائی میبندد ولی موکول میکندبه راءی مجلس وقتی که 

آ مه کا رخراست آن کارها قراردا دها نوشته بشود خودش در مجلس تحریک میکند 

شما هم بایدکمک کنیدکه درمجلس وکلا برضد اوراءی بدهند وبعد . گفت پس 

ما با ما دوست هتر ےه ؟ گفتم بنده آقاباوطنم دوستم کو بشما 


گفته است من دوست تم شماسه نقر چها رنفرنوکر بیشترندارید یکیش همین 


قشقائی ( ۶ ) رت 


آقای قوام شیرازی است . حالاآنهم بهتون .. یکی دیگرش آقای امیراسدا له 
خان علم ویکی دیگرهم یکی | زنویسنده‌ها بودکه حالاا سمش یادم نیست . گفتم .۰ 
ابراهیم خواجه نوری وسه چها رنفرهستندنوکرشما » شما فکرمیکنید من نوگر .. 
من هرچي به نفع مملکت خودم دیدم میکنم وبشما هم اعتتا نمیکنم . گفت پس 
برادرشمابه قوام السلطنه راءی میدهد ؟ گفتم صددرصد . ومن میفرستم و 
دستورمیدهم وا مرمیکنم وعقیده‌خودش هم قطعا " همین است . ما با قنسول حرفمان 
شد .وگفتم اینهائی که من میگویم یا ددا شت بکنیدتا روزیکه آ مدببینید تما م 
اینهائی که من گفته بودم .. ماباقوام سوارشدیسم قوام دلخور آقا خدا 
رحمت کند به‌همان لهجه " تویوبای مرا درآ وردی با یدیگوشی من نوکر.."گفتم 
مگردروغ گفتم بعدازآن من اینجاخودم رادشمن کردم توراپهلوی آنها عزیز 
کردم عوض اینکه آزمن تشکرکنی با زهم طلیکاری . خلاصه آقای قوام راآرا مش 
کردیم د رفتیم منزل . محمدحسین خان رافرداسوارکرديم رفت ۰ قوام السلطنه با 
یک برد . آن یک راءی هم همان راءی بودکه محمدحسین خان دا ددرحقیقت 
درست است ولی بای اینطور .. همه آن کا رها را کرد تاانتخابات پیش آ مد 

که بایداین قراردادها بگذرد اینها قوام السلطنه گفت من که اختیار 

ندارم اختیار با مجلس است رفت به مجلس ومجلس هم ردکرد روسها هم‌نتوا نستند 
به شاه هم میگفتیم همین کاررایکن نگو مجلس مال من است که یک روز 

لازم شد بگوشی اختیا ردست من نمست . میگفت نه من قدرت‌دارم .شاه دراین 
قسمت آ قا نمیتوانم مرده است بگویم واقعا " احمقی میکرد . خب خیلی چیزها 
را میکفتند آقا اختیا رمجلس دست توهست بکن ولی قوام السلطنه گفت این را 
بله قوام السلطنه ... 

س - سرقضیه آذربایجان میگویندکه خودآقای مظفرفیروزمیگویه که امکان 
داشت که مایک جوری باپیشه وری سازش بکنيم ونگذاريم کاربه جنگ بکشد شاه 
مانع این شد . 

ج - راست هم میگرر . . 


تسه ا میسن بسا سس ر سس وت سس سس ا ا ا سس مت مت مر 


قشقائی ( ۶ ) س 


س میشد یک جوری سأ زش کردبا پیشه وری ؟ 

ج - آنها میتوانستند . تانیمه استقلالی بگویند چه هست که پیش نياید ممکن 
بود فکرمیکنم ها چون نبودم میکن بود . ولی خب آمریکاشی ها انگلیسها 
نمیخوا ستند میخوا ستندیک طوری بشودکه آنجاآ زا دبشود وبهتون عرف‌گنم تا 
آن روزی که درجنوب هم هنوزهم انگلیس ها وآ مریکائی ها نمیدا نستند که 
چطور میشود . یک دفعه آن پیش آ مد شد اینه! یک دفعه تصمیم مرددبودند 
یعنی میترسیدند ازروسها که رسما " بگیرند نشددی؟. آنها هم باآنها 

محبت کردند جاهای دیگر با هم دا دوستدکردند پیشه وری بدیخت را بیرون کردند 
خودشان او هم کشتند . 

س - آنوقت خا طرتا ن هست که‌چطورشدکه قوام السلطنه دیگرراءی | عتما دنیا ورد 
برش دا شتند میگویند حتی گذرنامه سیاسی بهش ندادندکها زایران خارج بشود 
با گذرنامه عادی رفت ؟ 

ج - نه گذرنا مه سیا سی طبیعی بود میدانید گذرنا مه اش سیا سی يود 

س - میگویندبهش ندا دند . 

ج نه .نخست وزیر قانون بود نمیتوانست امصلا" داشت گذرنامه سیاسی .شاه 
اذدیتش میکرد . 

س چه جورتمام این وکلای مجلسی که این خودش برده بودگذاشته بود تو 
اينها ... 

ج بله .يله .بله .بلەه .بلەه .یله . بله آخر این هستند 
دیگر. برای اینکه دوره دیگر شاه وکیل شان بکند . بله . 

س - پس آزهمان موقع حرف شنوئی ازشاه شروع شده بوددرمجلس ؟ 

ج بسله . بله ازاول ۰ عده ای بودندکه‌شا هخواه بودند مثل محمدعلی مسعودی 
نمیدانم نمرتیان , جمال اما می » آینها بودنددیگر اینها همه یعنی آخری اول 
اینها بودند سیدضیاء کمک میکرد . سیدضیاء برضدقوام السلطنه کا رمیکرد . 
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س - پس قوام السلطنه واین قدرتش نتوانسته بودیک عده افرادی که بخودش 
وفادارند ... 

ج - اشخاص وفادارراآورد وهمان ها بهش خیا نت کردند یعنی همان ها را ی 

ندا دند . 

س اطا" کابیته اش میگویند استعفاداده بوده . 

ج - کایبنهه استعفاداد فقط سیدجلال ماند سیدجلا ل که‌تقویم مینوشت 
اوهم بعدمعلوم شدکه ازطرف‌شاه گفتندیما ندکه جاسوسیش رایکند ایتطور 

کا کم کو 

س - سا عدچی ؟ سا عدرا یا دتا ن میشناختیدش ؟ 

ج ساعد بسله میشناختمش یک آدمی بودخودش تعریف میکرد آدم خوشمزه‌ای 
بود خیلی خوشمزه بود ولی اوصددرصد باانگلیس ها بوددیگر یعنی باانگلیسها 
بودنیست عقیده‌اش این بود که‌بدست انگلیسها اینها بهتر میشود مملکت رااداره 
کرد . یله 

س آدم يا هوشي بود يا .. 

ج - باهوش بود . خودش رآزده بودیه خدارحمت کند مرحوم صمصام السلطنه با 
سردا را سعدحا جی علی قلسی خان که برا درکوچک ترش بودرفته بودند سفارت ۰ مرحوم 
حاجی علی قلی خان میگویم سردا رصمصام السلطنه بزرگتربود ولی رئیس الوزراء 
بود شروع کرده بود آنجا پرت وپلا گفتن وقتی بیرون آمده بود معروف است 
ها گفته حاجی علی قلی‌خان گفت خب‌برادر آخراینهاچی چی بود تواینها چرا 
همچین ؟گفت من خودم رازده بودم به خرخری که اینها راخرشان بکنم . حا لاهم 
سا عد گاهی خودش رامبزدبه خرخری ولی آدم با هوشی بود . 

س- متاسباتش باشاه چطوریوه ؟ 

ج - خوب . ونی بطورکلی شاه بااین تیپ‌ها خوب نبود . ولی آنموقع مجیور 
بود چون انگلیسها واینها هم بااوکا رمیکردند شاه هم مجیور بود بله 

شاه با هیجکس خوب نبودجز بایک اشخاصی که همین .. سا عدتعریف میکرد میگفت 
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بیکاربودم زن هم گرفته بودم یک روزرفتم پهلوي زنم گفتم که‌مژده بده کفت 
چی ؟ گفت داخل سفارت شدم ومنشی شدم گفت ای خاک به سرت حالامن بچندنفر 
تعظیم کنم » بعدا زچندی رفتم گفتم منشی اول شدم گفت خاک به‌سرت هی هی 
هی هی اتم رفتم رفتم رفتم گفتم سله دیگرسفیرشدم گفت خاک به‌سرت 

با یدمن بروم به زن ریس الوزراء تعظیم كنم وزیرخارجه شدم . بعدرفتم 
گفتم خوب خانم رئیا لوزراء شدم دیگرحالا چی میگوشی ؟ فکری کردگفت خاک 
برسراین مملکت که‌تورکیس الوزراء شدی . 

س- یعنی‌خانمش یشوخی بهش گفته ؟ 

ج - این راخودش درست کرده بود . ولی آدم شوخ خوبی بود آدم زن خوبی 
بود رویهمرفته . بامن دعوای مان شد یک روز, سرحرف | ملاک بود بمن توی 
مجلس بود سنا بون هما نوقت هم گفتندکه من توی مجلس چراتندی کردم ولی 
مجلس بوه . گفتم آقای ساعد راجع به این کارا ملک ۰.؟ گفت من به 
آقای وزیرما لیه. ,گلشا گیان بودگمان میکنم . دستوردادم گفتم گلشا شیان 
الان یمن گفت که شمادستوردادید نکنند واین برای یک نخست وزیرزیا ن». 
اگرشما میدا نید طلاح نیست بمن بگوشید اگرهم حق دارم . گفت من میخواستم 
بشما کمک کنم دیگرنمیکنم گفتم شما قدرت ندا رید بمن کمک کنید مطایق قا شون 
این آقایان همه‌میدانند شماحق همچین حرفی بمن ندارید.اگرحق میگویم به 
حرفم‌گوش میدهید اگرناحق میگویم بزنید توی دهانم بگوگید ناحق میگویم . 
خیلی تندی کردم بهش . 

س اختلا فش باآیت اله کاشانی چی بودکه تبعیدش کرد؟ 

ج کاشانی به‌اصطلا ح آنوقت آزادیخواه بود اینها را انگلیس خواه تیدا نست 
بیرون کرد اینها دیگرسر همان پول بده‌که هیشت اسلام درست کنم یکی میگفت 
چیه ازاین کارها ازاین حرفها برای همین ها بود . 

س ‏ آیت‌اله کاشانی رامقداری تعریف کردیدکه بااوآشنابودیه ... 

ج - خیلی بسله باپدرم هم آشنابود . 
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س - آدم وطن پرستی بود ؟ 

ج - نمیتوانم یگویم وطن پرست نبود ۰ ولی پول دوست بود . بطورکلی تما م 
آخوندها پول دوست ستند . برای‌نمونه یک عرنی با یدبکنم هم خنده دار 
است .همین آخری بعدا زا نقلاب رفتم توی ایل قشقا ئی چون آنجا قشقا ئی ها 
وقتی خودمان ستیم خیلی آزادنه نه محبت میتنند هیچ موضوع یک صندلی 
بنشین نه وقتی یک بیگانه‌هست یعنی شهری هست خیلی رعا یت میکنند 
ولی وقتی. گفتم آقایان من آمدم اینجا ورفتم پیش این دولت همین دولت 
آقای با زرگا ن اینها بلکه برای شما یک پولی قرض کنم ونشد نشد یکی از 
پا ئین جوانی بود گفت‌خان گفتم سله من فکرمیکردم خدای نخواسته تو 
عقل داری گفتم خب چطورشده من چه کار ..گفت این آخوندها میا یندا زما 
کشک وپشم گدائی میکنند با زتورنت, بودی ازاینها پول برای ما گدائی کنی ؟ 
مگرنمیدانی آخوندبه عزرائیل جا ن نمیدهد پول میدهد واینها . آخوندها 
ازپول خوششان میآید . 

س طرفدار داشت‌کاشانی ؟ 

ج - بله خیلی . خیلی 

س - با وجوداینکه به اصطلاح آیت اله طرازاول که نبود ازنظر مرجع تقلید ؟ 
ج - چرا دیگرآنوقت بود . مرجع تقلید بود بسله . یعنی هرچه بودیقدری 
دربا زا رنفوذ داشت که دونفر بود بهبهانی بود واو حتی این به بهیها نی 
غلیه میکرد . موقعی که هژیر رازه بهبهانی مخالف بود ولی نفس نتوانست 
بکشد هژیر .۰ چون جنبه ملی داشت‌جامعه باکاشانی بیشتر چیزمیکرد ولی 
متاء سفانه با مصدق برای همان دویست سیصدهزارتومان ویعدش بهم زدند 

وبا عث سقوط مصدق خیلی چیزها همان نفاق بین خودشان شد . مکی امیدوار 
به نخست وزیر ی سایرین میگفتند مصدق خیلی تند روئی میکنسدوبایدآرام 
باشد مثلا" بقاشی و :,.. میگفتند مصدق تندروگی میکند . 

س - واقعا " این فداشیان اسلام جزو دارودسته ...؟ 

ج - بله . طبعا " جزو دارودسته کاشانی میشدند باهم جیزبودند بسله . حالا 


حرف اینجا است‌که رزم آرا را معروف است‌که مجاهدین همان فدائیا ن اسلام 
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کشتند ولی بطوریکه همان رضاخان تعلیمی که ماء مور رزم آرابودیمن گفت 
مثل اینکه يا خودش زده یاشاه کشته برای اینکه هما نوقت هم علم رقت 
رزم آرا رارسما " بردا شت گفت بایدیرويم سرختم برد وتوی راه زدنش 
اینستکه درا ینجا ممکن است‌شاه هم نظری یعنی شاه که نظر داشت رزم آرا 
ازبین برود تردیدی درش نیست هیج دراینجاشاید تما دفا " باکاشانی 
نظرشان یکی شده بسله . ولی معروف است‌که شاه کشته ولی یک عده ای 

هم میگویندکه همان فدا گیان . 

س رزم آرا تاچه حدبه شاه وفاداربوه ؟ 

ج - هیچ .هیج تاأآنجا کیکه خودش بقدرت برسدوا زوجودشاه استفاده کند 
فداکاری میکرد . برای اینکه گفت اینها مردمانی هستندقدرنشتاس یله 
گفت آقای قشقائی ما یک گروهبانی داشتیم این فوق العاده گروهیان 

زرنگی بود درتمام کارها جنگها وکا ,ها ورضاشاه هم به این عقیده 

عجیبی داشت این مریض شد تا مریض‌بود هرروز دو سه تلفن ازطرف‌شاه میشد 
حالش را میپرسیدند وحتی یک دودفعه هم که خودشآمدیه بیما رستان چون 
رضاشاه میرفت حتی اوخودش هم سرکشی_سد تاروزیکه مرد فردایش گفت 
حقوقش راقطع کنید دیگرندا دندبهش اصلا" فراموش کرده بود . گفت اینها 

فا میلا" اینطورند تا روزیکه احتیاج دا رند هستند وقتیکه ازآن شخص احتیاج شان 
تما م شد فکرنبیکن‌ند که این شخ خدمت‌کرده آین زن دارد بجه داره 
دیگراین فکررانمیکند بکل . 

س - رزم آرایخودتان گفته بود ؟ 

ج - این عبارت بودکه رزم آرابمن گفته است‌چون ماباهم می‌نشستیم خیلی 
این عین کلام به کلام حرفش رآأزدم . 

س حا لاهم کما نی همتندکها زاین حرفها میزنندنسیت به این خانواده . 

ج - میزنته بسله . 


س - آنوقت رزم آرا دربعضی آزاین گزارش‌هاي سقارت انگلبس وآمریکا بهش نسیت 
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میدهندکه با روسها نزدیک بوده‌بعدا زیک طرف دیگر میگویندا مریکا ئی ها آ ورد‌نش ؟ 
ج - دراینکه آمریکاثی ها آوردند حرفی درش نیست دراینکه باروسها با زی 
میکرد درآن هم حرفی نیست ولی رزم آرا چون خودم دستم توی کا ربود آ مریکا ئی 
آورد . یکی ازوسیله آ ورنده‌اش خودشخص بنده که روبروی شما نشستم عرض کردم 
رفتم با منصورالملک که گفتم آقاشماملاح تان گفت نخیر فردامن راءی میا ورم 
شما برا درها یتان ودوستانتان رابگوشید بمن راء ی بدهند من بعداستتفا .. 
تتم چشم بنده میگویم اگرفرا دمجلس ۰.۰۰ فرداقیل ازاینکه چیزبشود رفتند 
بهش گفتند نخیر آ مریکائی ها 

س چرا آ وردندشآ مریکائی ها رزم آرا رایعنی امیدواربودندکه چه بکشد ؟ 
ج - آمیدواربودندکه مملکت رااداره کندا زاین حال هرج ومرجی اینها بیرون .. 
وواقتا " هم داشت یک کارها کي میکردکه قرارداد نفت پیش آمد . سله درآن 
قراردا دنفت من درتهران بودم خیلی آنجارل بازی شد خیلی حتی آخرین روز 
که با ید‌مجلس راء ی بدهد مصدق السلطنه خدارحمت کند گفت یک کا ری بکنیه 

مکی آن نطق مفمل راکرد که‌ما ندیرای ...من رفتم پهلوی سردارثا خر صبحی بود 
دیدم ... گفتم چته آقای سردارمثل اینکه حالت بداست ؟ گفت نه حالم ید 
نیست میخواهم بروم مجلس گفتم توی این مجلس میخوا هیدبروید ؟ تو 

حالت بداست میخوا هیدبروید سگرنمی بینی *فکری کسرد کفت آره مثل اینکه 
سرم یک کمی گیج میرود گفتم آقا توعصبانی وحال سکته دا ری توملاحت این است 
بخوایی . نمیدانم خانتش بودکی بود آوهم گفت بسله سردارفاخررا ۱ 
همچین که خواباندیم دیدیم شکرافی آمدا زطرف دربار سلام واینها گفت که 
بعدرزم آرآهم میل نداشت تصویب بشود . 

س میل نداشت ؟ 

جنه .نه . 

س ہے 2یب است , 

ج - بله . گفت که بخودمن گفت » گنت یک کا ری بکنید , مصدق هم میگفت یک 
کا ری بکنیدتصویب نشود رزم آراهم همین رامیگفت . بله . گفت که ... 
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س - عجب خیلی جالب است این مستله . 

ج - گفت‌ که سله بله بله بله بمله بله . حالاعرض میکنم شکرا ئی 

با رزم آراگرم گرفته بود وقتی شکرافی آمدگفت که آقای سردا رفاخر | علیحضرت 

فرمودندکه الان مجلس چیزمیشود شما زودتربرویدمجلس رااداره کنید چون 

روزآخراست . سردارفاخر پاشد لباس بپوشد گفتم آقای سردا رتومیمیری 

گفت | مرکرده ۰ گفتم | علیحفرت هما یونی خیلی | مرمیکنند | مرمیکنندشما بروید 

سکته کنید بمیرید که نیت ایشان چیز بشود .شکراثی گفت البته حضرت 

سردا ر هرچه آقای قشقائی میفرما یند محیح است‌پاشد رفت . دراین موقع ارباب 

شا هرخ آمد به‌اوهم همین جواب‌رادادم اوهم گفت .۰ رزم آرابخودمن گفت 

تصویب نشودبهتراست چیزدم بخودمن گفت تصویب نشود مصدق السلطنه گفت بله 
اینها هردوشان ۰ باسردار ... 

س - شاه ولی میخواست تصویب بشود : 

ج - تصویب بشود . سردا رفا خرگفت پس من چکا زکنم ؟ گفت تلفن کنید امیرحسمین 

خان برودمجلس رااداره کند 

س ‏ امیرحسین خان ؟ 

ج - امیرحسین خان بختیاری معاون مجلس بود . پاشدم رفتم پهلوی | میرحسین 

خان گفتم آقای امیرحسین خان آمروزوقت ... گفت نخیرآقاوطن درخطراست من 

وظیفه‌ام من الان هم میروم ومجلس راداره میکنم وبا یدهم تصویب بشود . 

گفتم .. رقت که آن نطق مفصل مکی دیگرمجال ندا دروی بودجه بودجه بود 

نشد تمام میشودکه تصویب نشد بله . من هم سردا رفا خریمن گفت شم مصدق 

السلطته گفت‌هم رزم آرا . 

س یکی دونفرگفتندکه ازوزرای رزم آرا بمن گفتندکه ضبط شده روی نوار 

که میگویندکه رزم آرابما گفت که یک قرا ردا دجدیدی نوشته شده وتوی جیب من 

است وقیل ازاینکه این معلوم بشود توجیبش چی هست‌کشته شد . 


ج - ممکن است ۰ 
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س - دراین موردشما ؟ 

ج - من همچین اطلاعی ندا رم چون عرض کردم بنده آنوقت رفتم در فارس بودم 
وقتی که کشته شد . ولی آن کاررا رزمآرا میل نداشت تصویب بشود . بعدهم که 
تصویب نشد خودمان که تنها بودیم گفت قشقا ئی خوب با زي کردی . خوب شد 

س - میخواست قرارداد چی شکلی باشد ؟ خواسته‌اش‌چی بود ؟ 

ج - آخر آنها میگفتندکه قرا ردا دنصف دست انگلیس باشد نمف دست‌ایران 
یک صد چهل ونه صد پنجاه ونه رزم آرادریک امپاسسی گیرافتاده بودکه 
مجیوربودیگوید بسله. گفت ما نمیتوا نیم آفتابه ولگن خودما ن را درست‌کنیم 
چطور میتوانیم اینجاراادا ره کنیم ولي باطنا " گفت به هیچکس هم نمیتوانم 
بگویم فقط به .. الان برای اولین دفعه من بشمااین حرف را میزنم .یله 
عرض کردم ايراني ها همشون من هیچکدا مشان را نمیتوایم بگویم‌خائن . همان 
جمال اما می مثلا" با کمونیست بدبود عقیده‌اش بودکه بایدشاه باشد مملکت 
بدست‌شاه اداره بشود این حرفهائی که مصدق السلطنه میزندنبا یدبشود . که 
مصدق ! لسلطنه صحبت ازآزادی اینها میکرد . گمان میکنم یک تکه‌ها ئی بنده 
عرض کردم که کمتر 

س- بابقاکی آشنابودید ؟ 

ج - با بقاشی خیلی کم . 

س بابقا ئی میفرمودید . 

ج - که خیلی کم آشنا ئی داشتم حتی موقعیکه درایران آن سیام‌تیربودچه بود 
دوره مصدق السلطنه وآنجا بنده اینجابودم که آن اتفاق افتا دکه‌برادرها یم 
رفتنددر مجلس قسم خوردندکه با مصدق همکاری ..من یک تلگرافی هم به بقاشی 
کردم که آقاا مروزوفت است که شما مصدق راول نکسید چه واینها .نه من 


آشتای زیادی نداشتم من فقط سلام وعلیک بود ۰ 


قشقائی ( ع ) ۲۶ 


س آنموقع حساس شما اتفا قی بود ٩۰۰۰‏ 

ج - آن روزسی ام تیر » اتفاقی بود عبداله اینجا تحصیل میکرد تلفن کردند 
که عبداله خونش مسموم شده است من رفتم مجلس! زکا شا نی خداحافظی کردم از 
مجلس اجا زه گرفتم آمدم برای ببینم عبداله چه‌یسرشآمده است بله تما دفی 
بودآ مدنم . آنوقت هم همچین بنائی نبود وقتی من آمدم ۲۰ روزبعدازمن این 
اتغاق افتاه هیچ فکرش را نميشد‌بکنيم ولی همینجا چيزکرديم آنجاهم ... 
س اینکه مصدق این اختیا رات ثش ماهه راا زمجلس را | زمجلس گرفت بهش 
ایرا دوا ردمیکنندکه این برخلاف قانون بوده ونشان میدهدکه ایشان واقعا " 
آ زا دیخواه نبوده ؟ 

ج - نه مصدق یک فکرکردوا وفکرکردکه درمجلس نفاق افتاده دارندمیروند 
فکرکردکها گرا ین اختیا ررابگیرد بااین اختیا رمیتواند جلوگیری ازاقدا مات 
شاه وآن کا رهاتی که به نفع انگلیسها هست بکند ندانست که اگر مجلس 

سقوط کرد این اختیا راتوما تیک ازدستش میرود واختیارمیا فتاددست شاه 
اینجا اشتباه‌کرد نمیخواست که خیانت کند میخواست. و بقاشی مکې کاشانی 
راازآن راه بگیرد ۰ 

س - چون اینها شرکه به امطلاح مخا لف مصدق هستندبه محدقي ها میگریندکه 
آقااین هم مصدق شماکه اینقدر سنگ آزادی ومجلس رابه سینه میزد نوبت 
خودش شدکه مجلس رابی اختیا رکرد . 

ج - نتخیر این حقایق را بن ده عرض میکنم که این بود مصدق به این نیت 
دیدکه شاه برگرداند !ست‌همه رادا رنددیگر یعنی آمریکا آنوقت با دست 
شاه وزاهدی آمریکاشی دا برگردا ندند ومجلسر. ,ادیدیدا زحال جیزاندا ختند 

و مصدق فکرکردکه‌نا شش ماه این قدرت راداشته با شد نگذا ردبعضی کا رها بشود 
نمیدا نست | گرمجلس افتاد این اختیا را زدستش دررفت . اختیارکه | زده تش 
درافتاد فورا " آمریکا ئی ها بخودمن گفت‌ندکه آقا الان دیگر مجلسی نیست 

آن اختیارات مصدق ..هرچه ساه هرکس راشاه انتخاب کندمااورابه ریسا لوزراء 


قشقائی ( ۶ ) = ۲۷ 


میشنا سیم که بمن پیشنها دکردندکه زاهدی راببرتوی ایل که این رامن قبول تکردم, 
س یکی ازمطالبی که دکترا مینی گفته وما ضبط کردیم اینستکه وزرای مصدق 
خیلی غیرمتجا نس بودند وافرادی بودندکه حتی هیچ وجه مشترکی باهم نداشتند 
ج - راست میگوید . 
س- به نظرشما چرا مصدق وزرایش رااینجوری انتخاب کرد ؟ 
ج - هیچ نمیدانم . نمیتوانم دراین خصوص . یکی | زوزرایش خودآقای امینی 
هم بودند. | مینی همچین که‌دید وزنه چیزمیشود . آخر امینی یک سیا ستمدار 
محافظه کارزیادی هست آدم عاقل فهمیده ولی خوب سیاستمداری هست که زياد 
محا فظه کاراست . ودلش هم میخوا هدیک کارهائی بکند که بگوینددرعصر امینی 
اینکا رشد واین فرصت هم هیچوقت دستش نیا مد . 
س - مصدق با وزرا یش چه جوربود بهشون مشورت میکرد ؟ شما هیچوقت درجتا تی 
که وزا ریش باشند تشریف داشتید ؟ 
ج - کمتر ۰ .ولی بسله سله بله درهمه کارمشورت میکرد ولی #نچه که خودش 
میگفت همان کاررامیکرد . حسیبی وزیرک زاده آن دسته حزب ایراني ها ا زوجوه 
مصدق به نفع خودشان استفاده میکردند ۰ 
س آنها چه نیتی داشتند ؟ 
ج - میخواسنتد حزب خودشا:. بيا ید روی کار خودشان نخست وزیربشوندخودشا ن 
وزیربشوند ومملکت راخودشان . آخرمصدق که عمرنوح نمیکرد . بله . حسین 
فاطمی نه یک دنده عقیده اش این بودکه اینکه مصدق میگوید همین است و 
با یددنبال این رفت وخودش هم واقعا " به سیاست خارجی خیلی چیزنداشت . 
س - این درست‌است‌که بین ؛ثهبا ر مالح ومصدق اختلاف افتاده بودوبه این 
علت سفیرش کرد ازایران دوریشود اینها ؟ 

ج - نه ,نها تفا قا " باالهیا رصا لح خیلی هم رفیق بود. یگانه‌کسی راکه بهش !عاد 
داشت الهیا رصا لح بود .همینطورهم الهیا رما لح اینجاء عرض کردم که مرا 


قشقاتی ( ۶ ) = ۸ - 


مصدق فرستا دپهلوی سفیرا نگلیس که اوگفته بود کردم قبلا"عرض‌ کردم . بعد 
من | ززا هدی پرسیدم یعنی درضمن صحبت زاهدی که آ مدژنو گفت که آنوقت که 
ترا فرستا دمصدق پهلوی سفیر که بهش بگوشيم مهندسین شان بیایندروی کار 
ایهم تاایرانی ها بیا یندروی کا رمهندسین آنها کا رکنند شب مصدق گفت 
مشورت کردازما وزیربود ازاین .. گفت که آقایان ماچه کارکنيم ؟ به 
سفیرکی را بفرستیم ؟میگفت من گفتم که من عقیده ام اینست سه نفررا 
بفرستید صا رم الدوله که صددرصد انگلیس با | نگلیس ها متا سبت دا رد 
الیها رصا لح که صددرصدبا آ مریکاشی ها راه دا رد وقشقاشی که ازخودمان 

است وبا فیچکدا مشا ن راه ندا رد مصدق گفت قاجا ن چرا ما سردردبرای خودمان 
درست کنیم همین قشقا ئی که ازهیچکدا مشان نیست | ورا میفرستیم چرایک 
انگلیسی بفرستیم چرایک آمریکاشی بگذارید یک کسی که ازهیچکس نیست | ورا 
بفرستیم یله . این رازاهدی وقتی ژنوآمده بود گفت این آن روزکه بهت 
گفتم ناصرجان | مروزاختیبا رکا رمملکت دست تواست این آن بود بله . 

س- حا لاا ینکه فرمودیدکه زاهدی درواقع نیت خوبی نسبت به بصدق داشته و 
بین شان سوء تفا هم افتاداین خیلی‌جا لب است . 

ج - بله این دیگراین چون خودم درش بودم حتی گفت بمن گفتند ا مروزکه 
شلوغ میشودبزنید کفتم آقامردم هست گفتندبله بزنید بعدازآنکه من زدم 
دیدم برد شتندنوشتندزاهدی زده است ما خبرنداريم , ولی من خدائی با ید 
بگویم که‌زاهدی تا آخرین دقیقه ایکه درآنجا کابینه بودوا زآنجا دررفت بمن 
میگفت با یدا زجودا ین پیرمردا ستفا ده. کنیم برای اینکه مملکت رانجات‌ذاده ست 
ومیدهد وبا زهم‌عین عبارت ناصرجان دخیل این رادورش راول نکنیم خب زاهدی 
رااطرافی ها یش یا خودش نه‌یدانم بیرونش کردند ۰ 

س - ولی دوره ای نخست وزیری زاهدی هم زیا دطول نکشید ؟ 

ج نه شاه نگذاشت ذیگر ۰ 


س تب عجب ۰ 


قشفاثی ( ۶ ) ۲۹ات 


ج - یله .من هما نوقت هم بخودش نوشتم که یقین دارم جوایش رادارم 
نوشتم آقاشاه آمد دراینجا درسانتاباربارا میهمان آن سفیر سابق آ مریکا 
شد بعدا مریسکائی ها را دیده است دوتقاضاکرده است‌ازآ مریکاشی ها یکی 
اینکه زاهدی تباشد ء یکی اینکه به قشقائی ها کمک نکنید . وآ مریکا ئی‌ها 
هردورا قبول کردند .ویشما هم میگویم برگشتن شاه شما معزولید واینجا هم 
به اردشیر گفتم اردشیرخندیده بود .بعدهم زاهدی کاغذی نوشته است که 


مطا لبی که نوشته یودیه رسید فلان فلان درا ینکه ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ و و و و 


0۷ 


روا یت کننده - آقای نا صرفشقا ئی 
تا ریخ - سوم فوریه ۱۹۸۳ 
محل‌مصا حبه - لاس وگا س نوا دا 
مصا حبه کنند ه- حبیب لاجوردی 


نوارشماره - ۷ 


س -توی این جلسا ت قبل فرصت نشدا زحصورتان خوا هش کنم‌که‌راجع به‌آن دوره بها مطلاح 
تبعیددرخا رجتا ن مفطترمحبت بقرما کید .که‌شما به‌تهرا ن تشریف بردید . اول تشریف 
بردیدا روپا یا آ مدید مریکا - بعدا زروی کا رآ مدن زا هدی 

ج -اروپابودم . بعدازاروپانما ندم چون بچه‌ها یم ؟ مریکا بودند آمدم آمریکا . مدتی 
درآ مریکا بودم‌وا ینجا هرچه میتوا نستم‌برضدشا ها قدا ممیکردم 

س مطا لبی هست که میخوا هیدبرای ثبت درتا ریخ‌بفرما کیدکه‌چه‌کا رها ئی کردید؟ چه‌فعا لیتها ئی 
کردید ؟ 

ج -میدا نید بین همین دا نشجویان وا ینها میا مدنددیدن من وحرف میزدم وحقایق را- 
آنچه عقیده| مبودحقیقت. | ست که‌شا هنوکرخا رجی است . کاربه‌جاشی رسیدکهآ مریکا کیها 
یمن گفتندا گرزیا دبروی تبعیدت میکنیم . یله؛ درحقیقت تبعیدم کردند. در این گیرو 
دا ربوسیله حاستیس داگلاس رفتم اروپا . مدتی اروپابودم درآنجا هما ن روزنا مه 
با خترا مروزواینها در؟ مد ۰ 

س - درسویس تشریف دا شتید یا درفرانسه ؟ 

ج - گاهی درجنوب فرانسه‌بودم . نخیردرژنوبودم - مدتی درآلمان بودم. گا هی هم‌میاً مدم 
بهآ مریکا ومیرفتم چون بچه‌ها یم آنجا نودند. وکا ربا آمریکاخیها بجا گی رسیدکه‌وقتی که 
عبداله دکترا یش را گرفت گفتنددیگه‌تونبایدا ینجا با شی با یدیروی خارج. بله عبدا له 
راازاینجا بیرون کردند. عبداله؟ مدالما ن وآنجا رفت‌توی دستگاه آمریکا غیها آنجا 
برایش با زی درمیاً وردند. رفت با آلما نیها محبت کردوآنجا زبا ن آلما نی راخوا ند 


ویا دگرفت ورفت دردا نشگاه آلمان آنجا دکترا یش راگرفت که‌دیگه] نجا رقت چندسال ر 


قشقا غی ( ۷ ) ی 


مریضخانه های آلمان حتی خواستندیعضی ازشهرها بقدری این خوب کارکرده بودکه تقاضا 
کردندکه دکترشان بشود ولی گفتندقانون اجازه نمیدهدیابایدزن آلمانی داشته باشد 
یا نمیتوانیم » حتی پیشنها دکردندزن آلمانی بگیردگفت نمیگیرم › زن آلمانی نمیخواهم 
بگیرم . همینطوربودتا بعدخواست برودایران تمام وسایل رفتن ایرانش راهم فراهم 
کرد آ مددرمونت کا رو که ارمن خداحافظی کندبروددکترسمیعی ازایران آمده بود 
تلفن کرد» نمیدانم » بمن گفت که آقامیدا نیدچطورشد » گفتم نه گفت بواسطه آ مدن 
بهمن قشقاثی خواهرزاده ام به ایران خانم شماوهمیشره تان راهردوش ر؛ درشیسراز 
گرفتند وتحت الحفظ با طیا ره‌ژا ندار مری بردندبه تهران ودرتبران حبس هستند هم خا نمت 
هم خواهرت هم خوا عرزاده‌ها یت همه آنجاحبس اند . این بودکه عبداله نرفت ایران . 
برگشت . دیگه مدتی آ مد . دیگه هیچی هم نداشت که بيایدبه آمریکا , حسن قریشی که 
درآلما ن بودوبا ما دوستی داشت وبا بر درها یم دردوره جنگ چیزبود اون کمک خرجی داد 
که عیداله آمدبه آمریکا » آمدرف... نمیدانم چطورشد رفت بوستون همانجاچسون 
تحصیل کرده بودهفت‌سال در ... بسله . 
س- بسله راجع به دوران تبعیدصحبت میفرمودیث . 
ج -بسله . ماکارها یمان همین مخالفت باشاه بودیعدازآن بنده نمیندانم چطورشد آ مدم 
آمریکا . باجستیس ویلیام داگلاس معروف » قاضی معروف رفیق بودم . 
تاج دوهی که ود رورا وه 
ج - آمددرایران منزل ما مهمان شد وبردیم کوه وشکاراینها » بوسیله اوتقاضای گرین کارت 
کردم‌که با کمک کندی یمن گرین کارت‌دا دیندکه | ینجا بتوانم زندگی کنم . هی میرفتم و 
میا مدم . ولی وضعیت سالی بقدری خراب بودکه اطا" فکرش رانمیشد ...... چون ما 
هیچوقت » یک وقت پدرم بمن فرمود وصیت نصحت من اینست بخارج پول نگذار میرریدآ نحا 
آن وضعیت آن آسایش را میبینید مملکت تان رافرا موش میکنید . این بودکه ما ء اولا"من 
درزندگی ام آقای لاجوردی هیچوقت پول نداشتم همیشه بدهکاربودم » یعنی خرج دو - سه 
برابردخل بود» بنده درهمان موقع اقتداردرفا رس بعداز محمدرضاشاه که | ملاک برگشت 


چندتا | زا ملاکم رافروختم که خرج کردم ۰ چون من‌ازکسی پول نمیگرفتم 6 | ملاک خود م هم 


قشقا کی ( ۷ ) - ۳ 


اجناسش هرچه بودتعلق به قشقائی های بیچاره‌های قشقاشی حواله » حواله » حواله به 
این صدمن گندم بده به اودویست من بده » به این بنجاه من بده به‌اوده من بده »یک 
حال سوسیا لیستی » کمونیستی چیزی داشت . فشقافی یک‌حال عجییی دا شتند .مثلا" چندخا نوا ر 
اینجا بودیکیش ثروتمندبودباقی نبود » خب با دم بودند. بها رکه میشدهمه بهمه کمک 
میکردند » | زاین شیری که میدوشیدندهمه شان استفاده میکردند ماستش » شیرش , کره اش 

کمک بهم میکردندتا موقعی که چیزبود. با زیک حال عجیبی ستندا ینها بردند حالاهم کم کم 
تجددد رآ نها هم رسوخ « تکند . 

س - چه فعالیت ها ئی میکردید وقتی که خا رج بودیدبرای دنبال کردن عقیده تان ؟ 
دراین مدت ؟ 

ج همین باروزنامه میتوانستیم مینوشتیم › تحریک بود بابچه ها صحبت میکردیم عیوبات 
شاه رامیگفتیم محسناتش رامي‌غتیم » این عیب رادارد › اين حسن رادارد » 

خا رجی ها اینطورند » خارجی ها منافع خودشان را میخواهند » گول خا رجی رانخورید» من ديدم 
من کیااک | رهی کارا کی کف ردب 

س - آنوقت اینجا که تشریف دا شتید » خب یک سری اتفاقات‌دا ت‌درایران میافتادکه شما 

نا ظرش بودیدیا احتما لا" به بعضی ها یش علاقمندبودید یابی علاقه بودید » مثلا" شایسع 
بودکه آن تیسا رقره نی میخواسته کودتائی بکند . 

ج - تیمسا رقره نی » کی یعنی ؟ 

ا ها وا و 

ج - تیمسارقره نی وقتی من درسوگیس بودم بوسیله . اسامی فراموشم .. پیغام داده بود 

که یک کا ری بکنیدکه جبهه ملی ها را ببینیدما کودتا .. من ديدم » صریح گفتندکه با زچه 
فرق میکندا ومیرودیک ژنرال دیگرمیآید . جبهه ملی میخوا هدخودش باشد . ماباقره‌نی 
حاضرنیستیم همکا ری کنیم . من هم به‌قره نی پیغام دادم گفتم آقاحافضرنیستند . 

س- ولی خب قبل ازابنکه‌دست بکا ریشودمثل اینکه گرفتنش اورا ؟ 

ج - بسله » همین چیزها راشنیدن وشاه گرفتش اینها , وواقعا " هم اگرجبهه ملی ها آنوقت 
کمک کرده بودندشا یدقره نی اینکا ررا میکرد بله . 


قشقائی ( ۷ ) - ۴ 


یس ناش بو ده که اکان یی ری نامه اي داشت ؟ 

ج بله » بله » صددرصد .۰ عرض میکنم . حالااسم آن شخص هم خوب یادم افتا د 
بهتون میگویم » باامینی هم خیلی دوست بودآن شخص .. 

س ( ؟ () که بعضی هایجرم اینکارها فوری حیس ابد اعدام اینها » ولی 
مثلا" یشان با وجوداینکه افسربرده مقط یک چندسال زندان . 

چاج ی ها زگ فا میتی ھا را مها خا لیا بتما هی راک یکت ابطر گنان 
میکنم خارجی ها آنها ثیکه وجهه کمونیستی بیشترداشتندآ نها را میکشت . 

س - آنوقت درآن جریان جبهه ملی دوم که میخواست درست بشودبعدا زدتتراقبال بود 
دیگر , بعدا زدختراقبال آن انتخابات دوره شریف اما مي اینها محبت سراین بودکبه 
دومرتبه جبهه ملی تقویت بشودراه بیفتد درایران فعالیت میکردند» الهیا رصا لح 
عرض كنم ۰۰ 

ج بسله دیدیدکه‌الهیا رما لح هم ازکاشان وکیل شد اینها . آمریکا ئی ها گا هی میخواستند 
یک آ زا دی بدهند » خیلی رویهم میدا نیدمر, دیگرآ خری چندین سال با آمریکا ئی ها 
اصلا" سروکارنداشتم » من اصلا" مخالف هم بودم . ولی هیچوقت هم ازشان بدنمیگفتم 
خب آن به‌نفع خودش کارمیکند ۰ خیلی دلشان میخواست‌که شاه یک کا ری بکنندکه شاه 
قانون رارعا,ت کند آرزویشان این بود. وشاه هم بهیچوحه ح ضرباینکه بگویندغیراز 
خود ش‌قدرتی هست شبود . 

س آاینکه پس میگویندآ مریکاشی ها هرچه میگفتندشاه میگفت چشم 2 

ج نه خیلی‌جاها » حتی یک روزآن وایلی که سفیرشان بود یک جلسه‌ای تشکیل دا دنه 
اوایل که آیاآمریکائی به قشقائی کمک کنديابه شاه ؟ از۲۳نفر ۲۲نفرراءی دادکه 

به قشقائی کمک کنند . البته قشون وسیاست خارجی شان ... وایلی گفت آقایون شما 
یک اشتبا » مبکنید وقی که شما میرویدپیش شاه میگویدا علیحضرت اینطوربشودپطور 
است ؟ اوهم میگفته , میگفت به شاه شما اربا بش هستیدبا یدبا انگشت اشا ره کنیدبگوشید 
بایداینکا ررابکنیدوالا اگرغیرازاین گفتید » این شاه رامن میشناسم من سفیربودم 


این بک آدمی هست ترسوومقام پرست » اگربش گشتیدنکردی فلان میکنیم فورا" هرچی 


قشقائی ( ۷ ) - ۵ - 


بگوئید اطا عت میکند غیرازاین گفتیدنمیکندوکارتان راخراب میکندیک روزپشیمان 
اینکارخواهیدشد. این راوایلی گفت خودم بودم که این راگفت . 

س- زمانی که سفیردرایران بودیااینکه 

ج . نه وقتی که سفیرتمام شدا مدا ینجا » دراینجاا وا یلش آخرگیج بودندکه چه کار 
کد‌ند » آنوقت هم هنوزمن هم ميا مدم یک دوسالی با من محبت میکردند درآنموقع 
وایلی این راگفت . همان موقعی بودکه ما مشغول بودیم که جبهه ملی رابیا وریم 
روی کار» اول | مینی بیا یدنخست وزیربشودکه‌جا ستیس دا گلاس گفتم بهتون رفت 

ی 4 هلان موق غا > الا فزرکا کی ها متگویتها فعض که ربا ما کا رمنگننه 

با یدهرچی سا گفتیم اطا عت کنند . گفتم دیرشد. خیلی دیرشده » این رابایدبه شاه که 
نوکرتان بود بگوشید والاا ینها که امروزاینجا ستندنوکرشما نیستند . حالا الان . 
خرندآ قا . بقدری اینها درسیاست پرتند » یعنی درسیاست خا ورمیانه » الان اینها 
ایران راآشگاردارندمیبرندطرف روس ڈگا ر › آشگار ۰ 

س - بعداین جریا ن انقلاب به اصطلاح | نقلاب سفیدی که شاه راه انداخت اصلاحا ت 
ارضی اینها » آنها نظرشماچی بود ؟ ازخارج که نگاه میکردید . 

ج - آنها . نہ خارج آنهاآشگاراست » اولا" آ مریکاشی ها مدتی بودمیخواستنداینکار 
رابکنند وشاه هم هیچ میل ندا شت فقط میلش این بوداینکارراکه میکند روی | ملاک 
ما ازمایگیرد» صد هشتادوپنج اینکاربدست‌شاه » یعنی شاه کردروی اینکه ۱ ملاک 
ما رابگیرد اینکارراکرد . حتي شاه دریکی ازنطق ها یش گفت آقا من نمیخواهم 

خا رحی ها بمن فشا رمیا ورنددرنطق رسمیش » بعدآ مریکاشی ها فشارآ وردند ولی طوری 
اینکاربا عجله وافتضاح شد که املا" معلوم نشد , درصورتیکه اینکاررااگریک قدری 
طول میدا دند یعنی زمانی برایش قا ئل بودندویک طوری ترتیب میدادند یکی ازبهترین 
کارها بو دبعقیده من ۰ رمن گفتند » گفتم قا این دا رائې قریب جها رص‌سال است 
دردست فا ميل من است که سه قسمتش هم رفنه ولی چقدربایداین زمین دردست یک 
نفرباشه خداکه ازنو دنیااینجا نه‌یسا زد حا لایروندکره دیگر , این با یدتخسيم بشود 


بین مردم ولی طوری بشودکه اعتدال درش اجرابشود . ومصدق همبن کاررا مبکرد ولی 


قشقائی ( ۷ ) ع 


شا ەبقدری به‌سرعت وبرقی اینکا رراکردکه املا" یک مقدا ری | ززا رعین | ملاک ما رفته 
بودندگفته بودندآقااین حرام است » گفته بودنداگرنفس تان بالاا مد شماراازاینجا 
تيعيد‌ميکنيم به اردیبل .... 

س - در آن اعلاعاتارضی یک نفرهم گویا کشت شددرفا رس ؟ 

ج نه آقا آن آبدا " سراصلاحات ارضی نبود . آفاتی رقته بودندشکار ایشان هم 
خیثی نزدیکترین کس بودیما » ایشانهم رفته بودندا نجا ببخشید,‌ثروب زيا دی خورده 
بودندبرگشته بودنددرراه دزدی جلویشان را میگیرد این درعالم مستی میپردییرون 
دست به تفنگ میکنددزدا زترس آینکها وبزندا ورازده یود » نه مربوط به انقلاب بود 
نه مربوط به ... بعدازآن هم فهمیدنددزدراهم گرفتند آزادش هم کردندرفت پی 
کار تن چ کته ن روت ای سار گر کردم کارا میم کیون میا زتکا رها 
راکردند . حالاهم بعدیروید ازهمه .... همین » اینهائی که بنده عرض میکنم 
یک چون این برای وبدان خودم ناراحت میشودا گربرخلاف بگویم من یک حقیقتی را .. 
دلیل هم ندا رددروغ بگویم . 

س - آنوقتآن جریان مثل اینکه فرمودیدخواهرزاده تان .. 

ج - سله بهمن خواهرزاده بنده بود جواني بود ۲۰ سال » ۱٩‏ سال » ۲۰سال داشت 
خیلی خوش تیپ درا ینجا تحصیل میکود .یعنی آنجا یک سروصداثی کردبیروتش کردندا ینجا 
تحصیل میکرد ولی خب یک ندری عقیده‌اش چپی بود. بهش گفتندآ قابروخرج مدرسه ترا 
میدهیم اینجاندادند » گفتنددویست هزارتومان میدهیم ندادند » آمدا ینج | 
دیدهیح کا رنمیتواندیکند اینهاوماده‌هم مستعدیبود ماهم یک خیالهاشی داشتیم که 
بدهیم این را ء این رفت آنجا رفت‌درفارس ۰ عده ای دورش جمع شدند مقد! ری 
هم جنگ کرد ء عده زیادی هم شا یددویست هزا رتوما ن بنا بودبهش بدهندشا یدبیست 
میلیون بیشتوخوج کردندبوای اينکه ایشان را بگیرند نخوانستنه بابلا آخره خسته 
شدنمیدانم چطورشد چون نبودم .. 


س - گولش زدند میگوبند . 


قشقا شی ( ۷ ) - ۷ 


ج - میگویندعلم قسم قرآن برایش خورده رفت پهلوی علم گرفتنش وبعدکشتنش ۰ 

س ‏ ما درش هم ...۰ 

ج - فرخ لقا » خواهرینده است . 

س فرخ بی بی یافرخ لقا ؟ 

ج فرخ لقا » فرخ بی بی معروف است بله »› خواهرطیی من است » چون پدر 

من یک زن داشت . ولی ایشان خواهربنده است .الانهم هستند. 

س درایران ؟ 

ج - درایران‌هست‌یسله حالا یکی ازپسرها یش دنوچهرهم الان درحبس هست | ینةدرزدهبودند 
که شکم اينها پا ره شده بودبرده بودندجراحی کرده بودندالان هم درزندان هست بله. 
س - پس هم دردوره قبل هم دردوره جدید ؟ 

ج - برای ماهیج فرق نکرده است چه دوره آن شاه چه دوره‌ی رضاشاه چه دوره ی محمدرضا شاه 
چه دوره ی آخوند » دیروزهم یک ناریخی ازگذشته » همه یکسا نست . 

س - آنوقت آن جریان ۱۵ خردادکه پیش آمد آیاشما 

ج - کدا مش بود ؟ 

س همان 1۵ خردادکه بعدا زهمین » خمینی نطقی کرده بودیعدگرفتنش ودرتهران 
شلوغ شد 

ج - آنوقت بنده اینجا بودم 

س سال ۴۲ ۰ 

ج - آنوقت بنده اینجابودم » البته آنوقت درجنوب هم انقلاب شدیدی شد خیلی شدبد 
بویراحمدها قشقائی ها وهمه ایلات هم ] نجا سروصدا کردندکه نتیجه اش این شدکه آن 
عبدا له خان ضرغام پورکه برضدشاه بود» قسم خوردند بردنداوراهم کشتند ویا دا دند 
تحریک کردندیکی | زخودبویراحمدها | ورا کشت ببخشید . پول دادندیکی ازبویراحمدها 
چون يلات فرق مبکنند دربویراحمسدبعضی ایل ها هستندگاهی کٹا فت کا ری میکنند ۰ رفت 
کشت وحیات دا ودی آن حبیب شهبازی اینها هم که خیلی شاه خواه بودندکه درمحاکے 


قشقاثی ( ۷ ) ات 


گفتندیکی | زخدمت های مابه شاه اینست‌که به قفقاگی ها درفلان وقت مخا لغت كرد 
چه اینها آنها راهم اعدام کردند. 

س شما دخالتی دران ؟ 

چ -نه مااینجا بودیم وطیعا " به اسم ماتمام شد ولی نه ما دخا لخی ندا شنیمآن خود 
شوم ملگ ا مال 2 عله قان بود یتاه ما هی : 

س - برمیگردیم بازبه این افرادی که به اصطلاح توی ایران بودند» آن علیرضا 
برادرشاه باا وهیچوقت شما ملاقا ت کرده بودید ؟ 

ج - بنده یک یا دوجلسه ایشان را ملاقات کردم آنهم برای صحبت شکاربوده اینها » نه . 
س - عبدالرضا منظورم نیست ها علیرضا . 

ج - علیرضابله اوکه‌طباره زدزمین سله واین دربچگیش خیلی جوانیش شریربود به 
دخترها ی مردم تجا وزکندا زاینکارها بیا فتددنبال دخترها . ولی بعدشنیدم درویش 
شده است . خیلی ولی نمیدانم نمیتوانم قضا وتی بعدهم میگویند طیاره » ولی 
اینکه شوخی است‌طیاره اش راشاه زده زمین » من فکرمیکنم طیاره اش به طوفان 
برخوردکرد وخودش هم ۰۰۰۰ هیج دراین خصوص . ولی سردا رفاخرمیگفت وقتی فردا 
رفتیم به شاه تسلیت بگوئیم گفت آقایان این انفاقات میا فتدشما برویدکارتان را 
بکنیدیه این چیزها | همیت ندهید . بسله میگفت این راغاه گفت » میگفت تما م وکلا 
اینها رفتیم تسلیت بگوفیم دیدیم خیلی طبیعی املا" مثل اینکه اتفاقی نیا فتاده 
گفت آقایان اهمیت ندا رد | زاین اسفاقات میا فتدشما برویدکارتان رابکنید. چون 
آنوقت دیگه من دردستگاه شاه نبودم . بعدکه‌سردارفاخرآمد » من هنوزآنجا بودم 
هنوزنیا مده بودم سردارفاخراین حرف رازد . 

س ہ با وا لاحضرت اشرف چی ؟ تماسی جیزی داشتید ؟ 

اکونا نگ دوه خلت ملافا کش کردم + 

س - آینقد رکه میگوبندا وشخص مقتدر باهوش .. 

ج - بله‌باهوش . تمام فننه‌ها » بیشترکارها , پول دوست عجیب وپسرش هم دیگه آن 


شهرام که دیکه دردزدی ضرب المشل است . ویکی ازعیب این خانواده این بودکه در 


قشقا کی ( ۷ ) - و 


هرکا ری که درایران میشدهرمعا مله ای اینها با یدشرکت بکنند . بالاتر پائین تر 
کوچکتر ملکه دختر پسر همه با یدشریک ..بنده درایران درچندین جاکه رفتم 
گفتنداین مال غلامرضا' ست این اشرف است این مال شهرام نمیدانم این شرکت 
فلان مال او است ء ایم ش لت ۰.... 

س- آن مقدارکه میگو . : -رشاه نفوذ داشته ... 

ج بسله نفوذ داشت . بله نفوذداشت . 

س خودتان هم موردی ؟ 

ج - ومیدیدم که هرچی اومیگویدشاه هم آن راء یاشاه باهم هم عقیده بودند بلا آ خره 
این خواهردرشاه نفوذداشت وهمه هم ازش میترسیدند . 

س - مصدق چی باهاش ؟ 

ج - اوکه هیچوقت نمیترسید . وحتی درنطقش هم گفت که یکی ازشاهزاده خانم ها شی 
که خیلی‌معقسول فلان مقصودش شمس بود . نخیرمصدق اهل ترس نبود آقا » مصدق اهل 
این حرفها تبود, مقصودم این وزراء وسایرین رامیگويم والا نخیرمصدق ۰۰ 

بعدهم دوره مصدق هنوزا ینقدرچیزنداشت ولی خوب ازگردان آن کودتا یک قسمتش و 
یود , 

س که شماباشان آ مدوشدجیزی داشتید ؟ 

ع ‏ باکی ۶ 

نات ها شرف 

ج - ابدا" 

س ئلا" احضا ربشویدبه کاخشون . 

ج - یک دودفعه عرض کردم مارادعوت کردبه کاخش اینها .یک دفعه هم ملکه مادر 
مهما ن زیادی هم داشتندتلفن کردگفتندملکه میخواهد گفتم آقابنده ناصرقشقا ئی 
هستم شما .. گفتندبله آقای ناصرخان قشقاشی شما آن شخ هم گفت من کی هستم 
درآلمان بایرادرهای تورفیق بودم چه حالارشیس دفنرم روزچها رشنبه فلان وقت بيا 


من رفتم خیلی هم محبت ميشه نسبت بمن احترام میکرد با بداسن راگفت . گفت 


قشقائی ( ۷ ) تب 10 - 


صحبت شدا زا ین طرف وآ ن طرف گفت من به‌پسرم چنددفعه گفتم مشل پدرت نکن که بزرگها 
را کشت کوچک ها را گذا شت . گفتم علیاحضرت شما کوچک ها راهم بکشند پیشه وری رنگ 

زیا داست پیدامیشود شمارا نه ., گفت من منظورم این نبودکه خانواده ها رابکشند 
مقصودم این بودکه رعا یت کند اینهاحالاکا ری نداریم این حرفها را زد مهم تندجواب 
دادم . بعدگفت من میخواستم ازشما یک خواهشی بکنم » 

گفت ميل داشتم که شما »› میگویندباقوام السلطنه خیلی دوست هستید گفنم بنده نسبت 
به ایشان ارادت‌دارم و ایشان مثل پدر من ستند ومن احترام زیادی برای ایشان 
قائل هستم ومحبت دارندیمن . گفت که ازش خوا هش کنیدکه این بچه راوکیل کند . 
نفهمیدم گفتم بچه کی دست ؟ گفت غلامحسین غلام . هان گفتم منظورتان صاحب دیوانی 
هست ؟ گفت‌بله . گفتم چشم اوامرشماراابلاغ میکنم . گفت‌نه نه اسم مرا نیا ورید 
خودتان . گفتم چشم من خودم هم به غلامحسین خان فا میل محتر می‌ستند ا رادت دارم 
خودم هم هرچی ازدستم بیاید میکنم به قوام السلطنه هم چشم میگویم . این راملکه 
یک وقت گفت وواقعا " هم غلامحسین خان راهم ما هم که‌ک کردیم وکیل شد قوام السلطنه 
هم کمک کرد . 

س این چه نسبتی با ..۰؟ 

ج - همان است‌که میگویندملکه را گرفت عقدکرداینها با ملکه ۰..... 

مدتی ملکه عقدش بوداینها . این دیگه همه معروف است بسله . یک وقت هم شاه را 
کیسه صفرایش رانمیدانم یک جاجراحی کرده بودند من رفتم مریضخانه یک عیا دتی 
ملکه آ مدگریه میکرد . تمام وزراء هم ایستاده بودند بنده هم آن عقب ایستاده 
بودم به آنها ا عتنائی نکرد ولی وقتی مرا گفتند آمدبامن یک قدری اظها رمهربانی 
کرد وگفت خیلی‌ممنونم آ مدیدحال شاه راببرسید ... 

س - اینجا هم که آمده بودندشماایتان را دیدید؟ 

ج د نه دیگربنده هيح ایتجا . 

ی سانتابار بارا کجا بودیعدا زا نقلاب 


ج - ته دیگه من شیجکدامشان نخیر » بسرش گویامیل داشنه مرا ببیند ولی بنده 


مبل ندارم بنیتم ۰ 


قشقاشی ( ۷۲ ) = 


س- ملکه مادر 

ج - نه ملکه مادرکه مردورفت دیگه بنده ندیدم . فقط آنموقع مصدق آن فاطمه 

ميا مدخانه ما » میا مدپهلوی همین بچه ها اینها با هم غذا می پختندو میخوردند . 
سا مکان دا ردا زتا ں خوا هش‌کنم البته جسته وگریخته چندبا رمحبتش شده مقا بسه 
محمدرضا شاه ورضاشاه بعنوان پادشاه ایران وچه شباهت ها ئې باهم داشتندچه 

تفا وتها ئی با هم داشتند ؟ 

ج - والله من فکرمیکنم تفاوت زیا ددا شتند. اولا" رضاشاه بعقیده من دوعیب دا شت 
بک و رد کج 9 قطریش انم مود که غاا چ وهریی: ما ل وکا 
بود این دربدنش بود . عیب دیگرش آین بردکه خارج راندیده بودبیسوادیودوالی 
همان لوطی گری قدیمی را دا شت ودلش هم میخواست برای مملکت کا ری بکند . حتی 
عرض کردم دریک مسا فرتی که من خودم جزوبه اصطلاح مستلزمین رکاب بودم راجع به 
یک مدرسه ای که دید تندی کردوگفت » گفت که آینها هیح به فکرمردم نیستند همه 
برای دل خوش نی من هستند . وچیزهم بود یک قدری هم بی اعتنابود ولی خب یک 
جنبه » اگرآن آدم غیرازآن جنبه رانداشت این پیشرفتها رانمیکرد . یک عده اي را 
هم کشت یکیش پدرخودمن عرض کردم » البته درایران ومشرق زمین میبینیداشخاصی که 
روی کا رمیا یندمیدانندآن فا میلهای سابق اینها روی اینها به نظر مسخره گی نگاه 
میکنند‌میخوا هندا ینها را آزبین بیرندبه نفع خودشثان ۰ ولی رضاشاه بعقیده من 
دلش میخواست یک کا رها ئی بکندتیمورتاش وداورهم که آدمهای تحصیل کرده ای بودند 
افتاده بودچنگش یعنی اینها تحریک میکردند آز؛ دی زنان آزادی اینها را او 

وخط آهن رانشیدن » دلش سیخواست ازاینکاره بکند . پسرش مصنوعی بر دبعقبده 

من فقط دلش میخواست بگوبندکه مقتدراست وخودش راغرق نشان بکند واینهمه نشان 
رما شاه یک نشان داشتآنهم درخبریزیک دفعه زه . نمیزد . خب‌ولی ابن شاه معلوم 
نبوداین نشانها را ازکجا گرفته مرمملکتی رفنه ودی شان دادند ۰ مریکائی ها 
میگفتند کربسمر تسری . سکفت وقتی شاه میا بدمثل کریسمس تری سرتاپا غرق 
ای آ ست را گرهه متخواشت یک کا ری نکطهدر خطاکت با و تة ازخفظه خظر وطن انت 


قشقاتی ( ۷ ) = 1۲ 


بعقیده این بودکه بگوینددرعصر این اینکارهاشده ات خودخو؛هی بود .والا . 

مقلا" یکی ا زکاارهاکی که دافم ارعارج:برا نش‌زن آببرنه وا بتها بيده می برای 

یک شخصی که ما حب یک مقام چیز اینکا رها کوچک است کارهای خوبی نیست‌که زا ینجا 
هرهفته یاهرسه هفته یک زنی راازاینجا با طیا ره مخصوص‌بردندآنجا ده هزار بيست هزا ردلار 
سی هزا ردلار دا دند. اينهم به عقیده من خرب نبود . نخیربا پدرش خیلی تفا وت داشت . 
س < شبا هت جی دا شت با پدرش ؟ 

ج - هیچی . پدرش یک آدمی بودبلندقد چشمهای درشت . این شاه کوتاه 

قد اینها خیلی دیدیددیگرعکس ها یشان هست . 

س - شما هیچوقت با خودش حرف زده بودید ؟ 

ج -یاکی ؟ 

س - باخودشاه . 

ج ب رضاشاه ؟ 

س - نخیر محمدرضا شاه . 

ج - تدجلسه » صدجلسه . 

س - عجب ۰ سرچه مسائتی شما با هم محیت میکردید ؟ 

ج - میخواست امرا ری » بنده یک وقت دوسا ل هم نرفتم پهلویش آخرش شکرا شی مد 
گفت آقا » میگفتم مریض › گفت آ قاتورادیروزدرمیدان تجریش دیده است‌که باماشین 
میروی خوب نیست حا لا هرچه هست گذشته . رفتم پهلویش یک چنددقیقه ای . فرار 
میکردم ازپهلویش نمیرفتم , ۰ 

س - آنوقت که پهلویش میرفتید چه محبت‌ها کی پیش میا مد ؟ 

ج - فوق العاده موء دب دست میدادمی نشستیم چائی بیاورید شرینی بیا ورید . صحبت 
ازفا رس ازگذشته میپرسید . آخریک وقت من بهش گفتم قربان جسارت هم هست شما نه 
طریقه سلطنت رابلدید نه خواندید نه هم کسی هست بهتون بگرید . گفت چطور ؟ 
گفتم مثل برای نمونه عرض میکنم ناصرا لذینشاه عموی پدرم راکشت بدرم هم یک 


سال جدم هم یک سال فراری بود بعدپاشد رفت‌خانه مستوفی المما لک ازآنجا رقت 


E ) ۷ ( قشقائی‎ 


پهلوی ناصرالدینشاه برد تادید گفت ۱| راب ‌ خان من ترا مدتها میگشتم توجوان‌یودی 
بچه بودی آ مدی پهلوی شاه بابام توو مرا به کشتی اندا خت توزورت میرسید ولی 
خوردی زمین من خودم رابدهکا ری میدانم حالاتوا یلخانی قشقاثی هستی هزا رتوما ن 

بهش آن :مان دا دهفتصدتومان مستعمره ی ما هست . جدما وصیت کرد گفت اقا أ ولاه 

نا مرا لدینشاه را هرجا دیدید بهش احترام بگذا رید . گفت مثلا" شماالان به فلان 
سپورهم احترام . گفتم بدانم اولاد ناصرا لدینشاه هست احترام میگذارم چیزی هم 
داشته باشم میدهم . ولی شما طریقه سلطبت را بلدنیستید درعروسی شما دختر تیمورتاش 
ودخترسردا رظفر گل مبفرستد مادرتان میگوید اینها دشمن های با ستندپس بفرستید 
مردم شاه را میگفتند پدرما هست اگرمیکشد از نطرف هم نگهدا ری میکند. این سیا ستهای 
غلط است نبا یدملکه برای شما دشمن معین کند با یدقبول کندتشکرهم بکند . گفت شما 
چرا دربا رنمیا گید مرا ببینید ؟ گفنم برای اینکه دربا رخطرناک است فکرمیکنندبنده 
الان میخواهم یک کارهای بشوم‌دشمن پیدا میکنم ۰ همان که گفت هرچی | زا میردورباشی 
بهتراست من میروم دور » هروقت فرمایشی باشد مایم . بعدازآن سنانوری راخواهش 
میکنم توا زطرف مردم سنا تورنشوی تا من سنا تورت بکنم ۰ دروغ میگفت ۰ با زی درآ ورد 
حکیم الملک خودش یمن گفت ۰ گفت سنا توری ترا میخواست ندهد من تلفن کردم به سفیر 
آمریکا وا نگلیس آنوقت هم ازما میترسید اینها پا شدندا مدندیه شاه گفتندآقا اگرا ین آدم 
سنا تورنشود اصلا"مملکت بهم میخورد مجیورشد ‏ .... این راحکیم الملک گفت 
که وزیردربا ربود چون با پدرم دوست بود اینها . ( ؟) آدم مفتنی بود 
خدا رحمنش کند . 

س آخرین با ری که دیدنش‌کی بود ؟ 

ج - من دیگر بعداز ۳۲۰ ورگ رندیدمش , هان دیدم ؟ نمیدانم . میدانم وقتی که 
مصدق سقوط کرد دوسه سال بودکه ندیده بودمش ویادم نیست چه موقع دوسال ندیدمش 
یله هما نیوقع بودکه مصدق آ من قبل ازمصدق اینها دیگرندیدمش . 

س - ازآنوقت تابه حالااو را ندیدید؟ 


ج - ندید مش که ندیدمش که‌ندیدمش . 


قشقاتی ( ۷ ) کے 


س - شماکه خا رج بودید واسطه تان پیغا می چیزی ؟ 

ج - هزارهاپیغام » هزارهاآدم فرستاد . چیز علوی بودکی بوددرآلمان رشیس .. 

س - بله علوی کیا . 

ج - یکی بود حالایادم نیست؛سامی خیلی معذرت میخوا هم . 

س آرتشی بود ؟ 

ج - نه ارتشی نه همه که آقاشاه میآید شاه راملاقات‌کن . گفتم آقامر: کا ری 
ندارم شاه را ملاقات کنم ٠.۰.۰۰۰۰0‏ 

س میفر مودیدکه پیغام میفرستادندیرایسان . 

ج - هزاردفعه واقعا " هزاردفعه » تمام ماء مورین يا چیزها شون که آتابیاشاه راببین 
همه کارها درست گفتم .. 

س- یعنی برگردایران . 

ج - برگردایران وشاه رایبین کا رها درست میشود همین شاه رایبین البته برگردایران 
کا رملک ات درست میشود چن . اردشیر هرچد ازدستش میا مدیما کمک میکرد . 

سب عجب . 

ج بله . همان روی ا صل پدرش ودوستی پدرش ۰ ا ردشیربهتون عړض کنم یک لق لقه 
زبا. ردکه عبا رات رکیک بقول مرحوم نصرالدوله میگفت کلمات مستهجن زياد 
استعمال میکنند والاآدمی است یک دنده با غیرت باکسیکه دوست است دوست لست . با کسی هم 
که نیست نیست » بسله خیلی جدی حتی یک روز » موقعیکه خیلی ثاه با من بدبودمن 
درفرودگاه دیدم اردشیر رایک عده زیادی دورش راگرفتند من دوررفتم یکی بهش 

گفته بودآ مد ازای‌طرف فرودگاه آ مد .. 

س- خارج یاایران ؟ 

ج - درسوگیس ۰ همه هم دورش آ مدند آقای قشقائی جرابمااظها رلطف نمیکنید ؟ 
گفتم آقاشما دورتان هستند گفت میخوامم بهتون عرض کنم سن باشما دوست هستم کسی هم 


بمن دستورنداده است که باشما ملاتات نکنم یا حرف نزنم اگرروری هم بمن دستوردا ده 
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تدفکرمیکنم که آیا دوستی شما ر! انتخا ب‌کنم یاآن دستوررااجراکنم . خیلی رک . 
ویک وقت هم با نصیری درپهلوی شاه رسما " بهم فحش روی من فحش خوا هروما در 

دا ده بود ند تصیری ازما بدگفته بودازمن اردشیرگفته بودمن بابرا درها یش معا شرت 

ندا رم فلانی یک آدمی ست وطن خواه باشرف ممکن است به قتل شما حاضرباشد ولی 

به مملکت خیا نت نمیکند . بانصیری حرفشان شده بودکه شاه دررفته بود حتی فرح 

گفته بود آقاچی چی دادید دست‌ازجان ایل بودگرفتید ملک بودگرفتید مقام بود 

گرفتید ازگرسنگی میمیرد هنوزهم دست برنمیدا رید . 

س - قرح گفته بود؟ 

ج - فرح گفته بود. این رافرح گفته بودبله . آنوقت تا موقعی که عراقی ها مرا 

خواستندببینند . اولا" دوره ایکه بختیا رآ نجا بودخیلی فشا رآ وردندسن بروم نرفتم . 
س - بختیا روقتی که درعراق بود ؟ 

ج - عراق بود . وقتی هم خدا رحمت کندکا غذها بمن نوشت ء نوشتم آقای بختیار » 
کا غذش رادا رم ترا گول میزنند اینکارهاکا رنیست اینهاکه میآیندپهلوی تو ترا 
خوا هندکشت اگرمید: نی یک کار. اساسی هست بایدآن کا رکردقورمه "وی" 

"و" "ر" »> "م" ,"۵" » نیست » قورمه گوشت میخوا هدودنبه .بیخودخودت راآلت دست 
a‏ ( ؟ ) جواب نوشته بودکه اگرقورمه که نوشتید گوشت ودنبه 
نپزدآدم بخورددل دردمیگرد اگریک روزی من بیایم سرکار عردم را » محکمه‌ی عدالت 
بکا رمردم رسیدگی خواهدکرد وآنهاکه مستوجب دا رند به دارخواهدکشید . نوشتم جنانعالی 
کمترا زکشتن دم بزنید برای اینکه بقدرکاقی بدنامی دارید . جواب نوشته است 
خیلی معذرت میخواهم من منظوری نداشتم توی این کا غذها یش هست . بله . 

س - ایشا ن چه جورانتظا رداشت‌که اینقدرتاآنجاکه من شنیده بودم نسینا " منفور 
بوده توی ایران بخاطر ...۰ 

ج ‏ خیلی . له مصدق . دوره مدق میخواست برودباایل بختیاری ومن هم بروم 
با قشقائی شروع کنیم به زدن وصا حب منصب ها هم بیایند . 


س یعنی فکر میکردواتعا " مردم میطبندش ۶ 


قشقائی ( ۷ ) 1۶ - 


ج - عرض کنم ۰ آقا مردم‌نمی طلبند ولی وقتی قدرت دست کسی هست مردم طبعا " به او 
درایران مخصوصا " درهمه جا حتی درموقع انقلاب جنوب که فرمودیدحا لايا دم آ مد »بما 

پینا م دا دندکه الان وقت است که بیاشید من خیلی جان کندم بروم احتیاج ډه 

دویست هزا رتوما ن داشتم طیاره پیداکرديم طیاره برپیداکرديم اسلحه‌اینها را دولت 
متیزیما میداد حا چ یه دوزست هرا روما ندا قت ۸ 

س - این چه موقعی است‌الان اینکه میفرمائید ؟ 

ج - همانموقعی که خمینی رابیرون کردندوزدند. 

س - بله سال ۶۳ . 

ج نمیدانم چه سالی است هما نموقعی که خمینی را تبعیدکردند . 

س د ۱۵ خرداد. 

ج - خرداد» به بختیارگفتم آقادویست هزا رتومان یمن بده تأ مابرویم » گفت من پول 
ندارم برویم ببینم بانک قرض میدهد › | زآنجا ما رابرداشت بردسوگیس‌وبازندارد . 

قبا دظفرآ مدگولش زد » زنش خانمش بمن گفت اقا پول دارد. دا ئی خا نمش سرلشکرافشار 
گفت آقامن الان سیصدهزا رفرا نگ دارم میخواهم بگذارم بانک بختیا ریگویدتا بدهم بتو 
نداد وقتی که کارها . آنوقت لشکرقزوین زره پوشش تا نگ زرهیش منتظربودیختیا ربرسد 
وبگیرندتهران رایگیرند کارتمام بود جنوب هم بود همه کاربود نکردبعدازاینکه کار تما م 
شدگفت حا لا شمسا دویست هزا رتومان میخواهید ؟ گفتم بنده که نمیخواستم پول رایگیرم 
برای خودم برای آن کارمیخواستيم . حالامشلی است هعروف میگویندبعدازفلان خانم 
درراییج کن , حالادیگرگذشت آنهائی که آنحاگرفتندآن قضایاهم که رفت » بعدکه رفت 
عراق بمر, پیغام دادییامن نرفتم تا بختیارراکشتند. عرافی ها خواستندبا من تماس بگیرند 
با دکترموسی موسوی نوه‌يآیت اله اصفها نی الان هم درلوس انجلس است ۰ این موقعی که‌ما 
درمونتوکا رلوبوديم او هم بدبخت بیجاره آنجابود ما گرسته واو هم گزسته » این 
کامیبزپسرمن میرفت یک کا ری پنج فرانک شش فرانکی پیدا میکردیک ساندویجی میا وردما 
باهم همیخورديم وی بختیا رگاهی به او هم کمک میکرد گاهی هم بمن کمک میکرد . 
دویست . پانصدغر. نک » هزا رفرانک ۰ آقا موسی ازاینجا رفت عراق اینها آنجا این 


قشقا ی ( ۷ ) ۷ 


باط تقو اهر بو مهم انشا که ان ا 

س - همین شخص بودکه دررا دیوهم صحبت میگرد ؟ 

ج ‏ ھان » آم گفت بمن عراقی ها میل دا رندتورایبینند » گفتم والا من قدرت 
رفتنش راندارم » بلیط گفت برایت ميا وریم » بلیط دوسره ازعراق برای من آ ورد 

بنده وقتی خواستم بروم دیدیم هیچی ندارم »همین خانمی که الان آ مدبا هما اینها 

رفتم پهلوی این گفت‌خواهرجان گفتم پول دا ری يانه ؟ بیچاره خیاطی میکرد گفت 
بنده ۱۳۰ دلاردا رم ۱۲۰دلارش را میدهم بتو ۰! دلارش هم برای خودم تاکارکنم . ما 

۰ دلارخانم راگذاشتیم توی جییمان رفتیم مونتوکارلو › آقاموسی هم بود .دیدیم 
جوانی ینام علیرضاکه هم معا ونت چیز نخست وزیری راداشت هم معاون سازمان امنیت 

آ نجا یود . 

س - عراق . 

ج - عراق . ولی مادو مونت کارلوهستیم آمد گفت که آقامن آمدم ازطرف دولت عراق و 
ازشما میخواهم خواهش کنم بیا شیدعراق وعراقی ها همه جوربشما کمک میکنند اسلحه میدهند 
مهما ت میدهندبرویدودر فا رس بزنید. وقبل ازاینکه بروید دومیلیون » من فکرکردم دلارولی 
آقا موسی گفت دومیلیون فرا نک سوئیس گفت میگذا ریم توی بانک سوئیس هربانکی که 

شما بگوشید بیا نید وقتی که مطمئن شدیداین پول است » آنوقت بیائید » بیا کیدعراق 
ما وسائل فراهم میکنیم برویدتوی قشقائی بزنیداینها . 

گفتم آقای علیرضا گفت‌بله » گفتم من اینکاررا نمیتوانم بکنم , گفت‌چرا؟ گفتم اگر 
میخوا هیدا زمن ملامصطفی درست کنیدبه نفع خودتان که نکنید من حاضرنیستم . بعد 
آمدن من دوشاخه دارد یکی اینکه بنده میا یم آنجا انقلایی درست میکنم وشاه را 

مبزنم بیرون میکنم خودم میشینم سرجایش , این یک شاخه . یک شاخه‌اش اینستکه 
جنگ ما خیلی طول میکشد وسخت میشود وخراهدهم شد شماباشاه میسازیدو مرا این 

میانه سرم رابرهنه میگذارید . اگراینطوربکنیدبا زهم زیبنده نیست .اگربنده 
بیایم این مقام رابگیرم شمایمن کمک‌کردید شمابامن سرحدهستید خاک میخوا هید 


فرداازمن خاک ابران راخواهیدخواست ۰ وقتی که خاک !یران راخواستیدمن اخلاتا 


بایدیشما خاک ایران رابدهم واین ننگ رانمیخواهم روی خودم بگذارم . ونسیکنم 
اینکاررا . اگرمصرمیکرد میکردم برای اینکه ادعای خاک باماندارد. ولی شما آب 
وخاک میخواهید من نمیتوانم . ناراحت شد گفت که یک ستوالی ازشما بکنم برنمیخورد ؟ 


گفتم نه . گفت دلخور نمیش وب سد ؟ گفتم نه , گفت 


ما خبرداريم الان خانم شمادرایران شام شب ندارد وخودشما هم یک دینارندارید 
چرا دو میلیون را قبول نمیکنید ؟ گفتم برای اینکه من اگرقبول کنم نوکرشما 
میشوم بایدبه مملکتم خطاکنم . خانمم گرسنگی بکشد خودم هم گرسنگی بکشم بهتر 
ازا ینست که فردادرتا ریخ بگویندبنده باعث ازدست رفتن خاک ایران شدم . اینستکه 
باکمال معذرت نمیتوانم . آقاموسی هم الان حاضر زنده هم هست . حتی پا رسال 
همان بعدا زا نقلاب که‌ایران آمد گفت آقای خان نگرفتیداین دومیلیون فرانک › 
گفتم خیا ل بکن گرفتیم چی چی گرسنگی که نمردیم استیک نمیخوریم پنیر میخوریم 
این ارزش نداردکه انسان درزندگیش کا ری کندکه نسل آتیه‌اش ازکارا وخجا لت بکشند . 
له اگردولت عراق یک وقت میخواست یمن کمک کندبعنوان قرض پولی بدهدمن بروم 
ولیاول هم شرط کندکه ماادعای خاک ندا ریم . وهمینطورهم شد یک - دو دفعه عبداله 
خدا رحمت کندپسرم گفت کاکاچرانمیروید ؟ گفتم پدرجان این کا رها احتیاط دارد 
به‌بدنا میش نمیا رزد فردا توخجا لت میکشی اینها لازم نیست‌حالا . بله این حرف به 
ش‌شاه رسیده بود به گوش اردشیررسیده بودبا زنصیری خواسته بودحرفی بزند . 
اردشیرگفته بودهمان که گفتم ببینید بشما . مرگ شماراضی است ولی حاضرنشد 
مملکت » پس این آدم روی این اصل | ردشیرمحیت کردکها زبا بت قیمت | ملاک ما ما هی 
۰ دلاریه بنده بدهند و ۸۰۰ ۰ ۱۶۰۰ دلارهم به این نا هیدکه کارنمیتواند .. 
به این بدهندودو - سه سال هم این پول را زطرف‌شاه بوسیله اردشیریمادادند . 
سنده قبل ازاینکه این انقلاب مشودبها ردشیرتلفن کردم وبه یک آ مریکاشی که 
دوستم بود » چون من ۲۰ سال بود با آمریکاگی ۰ ۱۸ سال بودیک کلام با آمریکا ئی ها 
محبت نمیکردم » به آن دوستم هم که با زنشسته بود گفتم آقااوضاع ایران داره 
این ميشد , به‌اردشیرگفتم دارداین میشد به شاه بگو » گفت چطور میتوانم بگریم 


قشقاتی ( ۷ ) حد 16 ات 


ج - همین قضایاکه شدتمام اینها را . الان دردفترآ مریکاشی ها هت | زروزیکه 

۱ نقلاب شد تا روزیکه شاه بیرون آمد تاخسینی ميا ید رو تما مش را گفتم ونو شتند 

| ردشیرهم حاضراست »یکسال پیش . یکسال بعدش شاه ۲ مدبه‌واشنگتن که‌آن سروصدا ها 
شدکه دیگرآ مریکا خودش هم بدش نمیآمد . تلفن کردم بازبه اردشیربه پسرعمه اش 
بنام تاصرزا هدی گقتم ترهم گوش بده گفتم اردشیر این , این » اینکه گفتم شروع 
شده است میشد »گفت تومیگوشی چی میشود ؟ گفتم شاه راازایران بیرون میکنند 
صدمرتبه مقتفحتر ازمجندعلیشاه وبه شاه بگوشید . گفت نمیگويم گفتما گرنگفتی 
ازراه دیگرگفتم باون میگویند . رفته بودیه شاه گفته بود شاه اوقا نش تلخ 

فحش خواهر » مادر » پدربمن پرونده اش,رابیاورید » پرونده‌اش راآورده بودند 

آن مرتیکه ... 

س پرونده کی را پرونده سرکاررا؟ 

ج - پرونده بنده را . که با مصرچه کارکرده باعراق چه کار کرده . اینکه باشاه 
همکلاس بود رفت سوئیس وبرگشت » فردوست » فردوست گفته بودقربان اگراین پرونده 
راما فردااعلام کنیم تمام بضررشماست وبنفع او » برای اینکه به این پول دا دند 
نگرفته عراق چه کارکرد. با مصرهم یک گفتگوئی داشته به نفع شمااین بودکه ننوشتند 
چیزی تو .. فردوست بها ردشیرگفته بوداآ قاتو مفتضم میشوی «وهمان شدکه با یدیشود , 
س - شما روی چه » انگیزه‌تان چی بودا زاینکه این مطالب‌رابه زاهدی گفتیه ؟ 

ح - هان گفتم آقا من آرزویم این است‌که خانواده سلطنت برود. 

س - همبنجوربه زا هدی میگفتیدشما ؟ 

ج - حاضراست بله » حاضراست دیگه بسله . گفتم آرزویم اینست که سلطنت بروه 
خودت هم میدانی . 

س ناراحت نمیشه ؟ 

ج - حالامیشد هم میشد . گفتم خودت هم میدانی ولی رفتن این خانواده سلطنت‌این 
شاه باعث میشودکه مملکت میا فتددست یک عده دیگری که آن عده پدر مملکت رادر 


میا ورند . درست ۲۰ سال پیش بلکه ۲۲سال بیش عبدا له خیلی ناراحت بودکه همین 


قشقاتی ( ۷ ) = 


رفتن اینطرف آ نطرف آنموقعی که بختیا ررفته بودکه ...... گفتم عبدا له 

حان من زنده باشم یامرده نمیدانم این بساط شاه تطعا " بهم میخورد به دو 
وسیله يا بوسیله کمونیست ها یا بوسیله مذهبی ها » کمونیست ها هنوزدرایران نفوذ 
ندا رند بدست مذهبی ها ازبین میرود . گفت چه میشود ؟ فقط اینش را .... 

گفتم مذهبی ها میا یندروی کار یکسال حکومت میکنندبعدا زیکسا ل خودشان میا فتند 
یجان هم وا زین میروند تا بیینیم آن قلدردیشری که میا یدروی کا راوچه بکند . 
این راهمین آخری ها عبداله چنددفعه گفت که این راکاکام .. همین راهم به آقای 
زاهدی اینها گفتم به آ مریکائی ها گفتم . توی یا دداشت همان شخص گفت من میدهم 
گفتم » گفتم . من گفتم که به دولتت بگوتي چون من خب یامن راه ندارد .بعد 
که من هزاروسیصد ... بعدا زاتقلاب آمدم اینجا گفتندمیتوانی رئیس جمهور راببینی 
میتوانی وزیرخا رجه رایبینی ء گفتم بنده هیچکس رانسیخواهم بنده اگردیدنی بودم 
هما نموقت که بهتون گفتم یک روز احت,باجتان ممکن است بمن بیافتد بنده با هیچکس 
سروکا رندا رم آ مدند ایتجا مهربا نی کردتد . 

س - شما فردوست را هیچوقت دیده بودید ؟ 

ابا 

س فردوست رادیده بودید ؟ 

ج - فردوست رابنده وقتی بچه بودیاشاه میخواست برودژنو آنجا ديدم ماجزووکلا رفتیم 
که ولیعهدمیرفت بدرقه کنیم باشاه » شاه گریه کردرفت آنطرف این فردوست پدرش 
گریه میکردکه یک بچه داشتم این رابردند .یدرم فرمود با با تویا یدشکر 
کنی اگرفردااین پسرشاه برکشت‌شاه شد کا رربا رپسرتوخوبست توچرا گریه‌میکنی *گفت 
ای سردا رقربا نت بروم فرداچه میشود چه حالاجگرگوشه من دا ردمیرودپدرم دا رددر 
ميا یید ما درش ۲ نجا غلطیده سکته میکند چه بیکند . هما نوقت بچه بوددیدم دیگر 
ندیدم , آگرهم ديدم نشناختم معرفی نشد. 
سی- با اسداله علم چی ؟ 

ج - بااسداله خان علم خب‌ایل بودیم چبز ور موقعی که دردوره رضاشاه ما درحیس رفتیم و 


اینها پدرش والی فا رس بودازآنجابه رضاشاه‌با زگزارش داده بودنداو حکم داده بود 


قشقاشی ( ۷ ) مات 


که عمه من ویک چندتا صغیر ما ل‌عمویما ینها برد تبعیدکننذا زاینجا پدرش تلگراف به شاه 
کرده بودکه آقأهرکا ری حددارد شاء ن تونتیست یک پیرزن وچها رتا صفیررابه کجا 
تبعیدمیکنی مسئول اینها من هستم . من پدرش رایک دفعه دیده‌بودم. وشاه هم 

این نگذاشت که عمه مرا تیعیدکنند بچه ها ماند . روی این اصل باعلم من همیشه 
گرم بودم .حتی موقعی هم‌که باشا ه مخا لفت میکردم علم وزیرمیشد بهش تلگراف 
تبریک میکردم تهران هم که رفتم آمد ۰ ولی دیگردوره مصدق من یک دفعه خواستم 
نبینم ندید دیگرباهم ميانه ای ندا شتیم بعدا زآنهم مخا لف مابود خیلی هم 

س عجب ۰ 

ج - بله مخالفت میکرد . مردم عقیده شان اینستکه چون زنش دخترقوام شیر زی 
بودوخانم قوام که ما درزنش باشد اوتحریک میکرد اینها . ولى علم اومطیع شاه 
بودمیدیدشاه بده مخالفت ..بهرحال کمکی بما نمیکرد ٠‏ آخری هم یک کاغذی » 
شنیدم یک چیزی بودکه بمن سیصدهزا رتوما ن بدهند درهمین قبل ازانقلاب تو 

قبل | زا نقلاب من برداشتم یک کا غذی به‌دربا رنوشتم ۰ نوشتم "قای علم شنیدم که 
یک همچین خیالی دا رید خواهش میکنم بمن پول ندهیدهمان ۱۲۰۰ دلاری راکه بابت 
قیمت | ملاک دا ده میشود برای زندگی من کاقی است . اگر , ازشما متشکرم اگریک 
روزی لازمم شد بخودتان مبنویسم‌خواهش میکنم بمن پول ندهید . 

س - آخرین با ری که ملاقا تش کردید ؟ 

ج - هیچ دیگربنده علم وا ... 

س- او خارج که میا مداینها ؟ 

ج تخیر . هان چرا وقتی که مریض بوددرژنورفتم ملاقا تش کردم » درچیز جنوب 
فرانسه ببخشید ازنقطه نظرهمان ایلاتی اینها . گفت چه‌کار . خیلی هم آمدتا دم 
درب ما شین را دربش را با زکرد سوارکرد ولی گفت چه کاربرایت میتوانم بکنم ؟ گفتم من 
سلامتی شما را هیچ کاربرای من نکنید » هیج کاری نمیخواهم . 

س - صحبت سیاسی نشد که , چون میگویندیک مقداری دلتنگی ازشاه داشته که دیگرشاه ... 


قشقائی ( ۷ ) کد 


ج نه . ته ته هیچی نگفت » گفت من چه کا ربرایت میتوانم بکنم . گفت فقط یک 
چیزی میخواهم بهتون بگویم که خیلی کا رهاهست که ما میخواهیم بکنیم ولی نمیگذا رند 
مقصودش نصیری بود . درضمن صحبت این حرف پیش آ مد . 

س - پس اینها با هم ا ختلاف دا شتند ؟ 

ج - جدا " همه شان » شاه نمیگذاشت یکی باهم باشند . درمقابل علم اردشیر راء در 
مقایل اردشیرنصیری را » درمقایل نصیری فلان رثیس ستاد › درمقایل او 

توی این دربا ری هاشخص با شرف که من ديدم یکی اردشیر که تسبت بخودمن یکی هم 
ارسلان افشار که‌سفیرآ مریکا ۳٠م‏ باشرفی بود . حالابا شاه خوب بودش محبت میکرد 
وظیفه اش بودبهش خوبی بکند آدم خوبی ديدم .یعنی مفسد ومردم آزار »پدرم مردم را ... 
هیچکس مثل نعیری نبودها . 

س- ازنظر ؟ 

ج - آزار بمردم . 

س دیده بودینش شما هیچوقت ؟ 

ج - وقتی سرگردبود ما دبیربایکانی داشتیم قشقائی که مغازه ای داشت درچها رراه 
اسلامبول میا مدپهلوی او . اوسروان بودیااودوست بودآنجادیده بودم نه . هان 

چرا یک وقت هم درژنووقتی که آن دختردولورابرای علی وشوق پسروشوق ا لدو له 
عقد‌میکردندکه بنده شا هدعلی وئوق بودم وزا هدی شا هددختربود آنجانصیری رادیدم 
زاهدی معرقی کردباهم دستی هم دادیم همین . 

بی- دکترا میتی چی بااوآشنافی ؟ 

ج - بااوهمیشه رفیق بودیم دوست بودیم . ولی خب ازآنطرف برایش کارميکرديم از 
آنطرف بعدا زیکسا ل میگفت آقای قشقا کی حق باشمابود..ما فا میلا" دوست بودیم با 
پدرش با برا درها یش با خودش , حا لاهم دوستیم حالاهم , کی بود بمن گفت توباامینی 
مخالفی © گفتم چها میتی برودآنجا وزیردربا ربشودمن ازخدا میخواهم برودآ نجا 

رئیس جمهور بشودمن ازخدا میخوا هم چرایاا میتی چرامخالفم ؟ بایختیا رچرا مخالفم ۶ 


باآریاناچرا با مدنی چرا , بامدنی هم که خیلی هم دوست بودیم حتی بهش من برای 


قشقائی ( ۷ ) ۳ بت 


ریا مت جمهوریش هم راءی دادم . والله من با همشون دوستم دلیل ندا ردبا .۰ 

حتی یک عده ای هستیم همه رانمدهو آنهاثی که باهم مخا لفت میکننداشتباه 

س - دیروزیا پریروزبود ۰ پریروزبودیک اشاره ای کردیدیه کیانوری » خب 

کیا نوری چه ؟ 

ج - خب کیا نوری کمونیست هست ما نیستیم واین اخیرا "هم بماخیلی اذیت میکرد 
سب یعنی درسا لها ی قبل با هم ۰.؟ 

ج - عرض کردم چندی درا روپاکه بودیم برضدشاه من بااوبودم باهم میا مدمیرقت 
بالیاس عوضی میا مد میرفت . 

س - میب مدبه اروپای غربی ؟ 

ج - بله بله سوگیس » جنوب فر؛ نسه » فرانسه حتی از خروشچف هم پیغام آوردکه 
عمه جورحاضرم کمک کنم کودتاکنیسدو که ما رفتیم سرتیپ محمودخان امینی 
رادیدیم گفت ...۰ 

س - برا دردکترا میتی میشد ؟ 

ج برا دردکترامینی . گفت بگیرندبدهنددست من . گفتم خب ... 

س چرااو مگراوچه آدمی بودکه اورامیخواستید انحام بدهد؟ 

ج - آخرقشون لازم داشتیم درقشون کسیکه نفوذداشته باشد . امینی هم توی قشون 
محبوب بودآنموقع ۰ که قشون بگیردواداره کند کودتاقشون بکند . 

س - شما فکرکردبدکه | ومثلا" ممکن است حا ضربشودبرای اینکار بعنی ٠.۰۰‏ 

ج - حاضرشد ولی گفت بشرطی که » گفتم کی بگیرد ؟ گفت همین برتقال فروشهای اینهای 
کمونیست ها هستند آنها کودتا کنند بگیرند . گفتم وقتیکه گرفتندخردشان چراترا 
میبرند ,نشد آنیم نشد . اینجا گفتبدد رآنموقع چی مه و , یکیش این 
بود 

س این رابطه سالهاادامه داشت با فقط جندباربود این چندبا ربودباکیا نوری ؟ 


ج - نه همین » نه همین همین یک دوسالی بود . عرض کنم یک وقتی بنده‌درفیروزآباه 


قشقائی ( ۷ ) 0 


د 


بودم دیدم یک ماشینی آمد بنده بیل میزدم » توی باغ بیل میزدم »› چون عا شق 
گلکا ری بودم گفت قا ,آقای قشقائی اینجا تشریف دا رند گفتم نامر ؟ گفت 
نامرگفتم بله ۰ گفت میشودخدمتشان . گفتم بفرماکیدتوی سالن » آن اطاق 
رفتندتوی سالن بنده رفتم همان لباس فقط کتی پوشینم رفتم سلا م‌وعلیک > 

از ترش نها نم اکن ا ورن کرت ایشا کفت کمن سوام دمت اقاچ 
قشقائی برسم . 

س کی بوداین حالا ؟ 

ج - حا لاعرض میکنم . گفت میخواهم خدمتآقای قشقائی برسم » گفتم بخده .گفت 

شما آقای ناصرخان هستید ؟ گفتم بله » گفت میگویندشما راهمیشه دوهزا رنفرا طرا فتا ن 
است » گفتم برای چي ؟ گفت حفظ شما » گفتم بنده درزندگيم هم وصت پدر وجد نه 
قمدکشتن کسی رادارم درا ینمورت کسی هم مرا میکشد چه کند؟ کارحساب‌دا رد 
طبیعت هیچوقت برخلاف رفتا رنمیکند . من قصدکشتن کسی راندارم که ... 

گفت شما بودیدبیل میزدید ؟ گفتم یله بنده بیل میزدم کارم هست .کارم همست . 
تعجب کرد . گفت بنده‌باشما عرضی دارم » گقتم بفرماشید, پاشدیم رفتیم نوی 

باغ »ءگفت بنده را میشناسید ؟ گفتم نه . گفت بنده عیدا لصدمیرزای کا میخش . 
گفتم آقای کا مبخش خیلی ببخشید .دست دا دیم‌گفت بنده آمدم باجنا بعا لی محبت 

کنم ءگفتم‌بفرما کید » گفت درست است که ما مسلکا "با هم جورنیستيم ما کمونیست 
هستیم وتونیستی ولی ماازیک حیث با هم توافق داریم وآن مخالفت با انگلیس 

وشاه ا ست . گفتم بنده هم تاانگلیسها اینجا کا ری نداشته باشندبا آنها هم 

مخالفتی ندارم وقتی اینجا هستندکه میخواهندایران رابگیرندمخ لقم . ولی 

باشاه بله مخالفم . گفت به چه احتیاج دارید ؟ گفتم من به اسلحه » گنت 

چه جوراسلحه ؟ گفتم تفنگ فشنگ مسلسل نه چون ما مسلسل نمیتوانیم استفاده‌کنيم . 
گفت که ماحاضریم بشما بدهیم جقذر میتوانیداسلحه چیزکنید * گفتم چون وقتی من 
چیزکنم پنجاه‌هزارتا » گفت شما میتوانیدپنجاه هزا رنفررا مسلح کنید ٩‏ گفتم بله 


خودتشقا کی صدهزا رنفردارد الان هم هست بوبراحمدهست خمسه حست آین ايلات 


قشقائی ( ۷ ) = ۲۵ - 


همه دشتی »› دشستان وابسته اند . گفت که ماحاضریم بشما اسلحه بدهیم . یک رسیدی 
بما یدهید , گفتم من ازشمااسلحه‌ی رسیدی نمیخواهم شا اگرمیخوا هیدیمن کمک کنید 
یک جورکمک کنید گفتم به همان قیمتی که به دولتها میفروشیدبمن بفروشید پول 
بگیرید وبنده رسید بدهم فردا ..... گف ت نه بدون 

وشبد گنه ما تتا و یباهو اک خا نکیا جنک کنیا ملک مان رایس دهد : 
گفتم آقای کا مبخش بنده اسلحه راتوی‌قورخانه نمیگذارم با یدبدهم دست افراد 
وقتی دست انراددادم مه‌کن است یکی ازکمرپرت بشوداسلحه| زبین برود قردا بنده 
وقتی خواستم تفنگ پس بدهم یکیش هم نباشد خیانت به امانت‌کردم ويه شرافت 

من اینکا رنمیآید من اینگاررا من نمیتوانم . گفت نمیخواهید » گفتم عرض کردم 
میخواهم بفروشید » گفت برای اینکه ماباهم بهترارتباط داشته باشیم یک کا ری 
بکن » گفتم چه کا رکنم ؟ گفت‌شما بفرستید توی راه کا زرون اینجا ها چندتا ماشین 
ما میفرستیم بااسم ورسم بهتون قبلا""ميخونيم پرازآذوقه » پارچه . قند اینهائی 
که ایل احتیاج دارد این را بدهیدغا رت کنند ومااین رابهانه میکنیم قشون میفرستیم 
تمام این راه تایوشهر قشون روس میا یدودیگرآنوقت بشمادادن اسلحه نزدیکتراست 
گفتم آقای کا مبخش شمابه بنده میفرما کید دزدی یکنم دا خله مملکت خودم به این 
وسیله قشون‌روس راوا ردمملکتم کنم واردخاک خودم بکنم . 

س - این زمان جنگ است دیگر این موضوع ؟ 

ج فتلم: فقا بوق كه رونها شا ل وف بله ‏ متو ونوا بك رکفت ها 
نمیکنید نمیتوانیدنفت آینها را آتش .. گفتم چرانفت تمام دست من است . 

س -نفت را آتش‌بزنید ؟ 

ج - نفت راآتش ۲.۰ نوقت شمابمن میگوئید من زندگو, این مملکت خودم راآحش بزنم ؟ 
محال است بندراینکا ررا نمیکنم ءوبعدهم بهتون‌عرض میکنم شما بمن تفنگ دا دید چیز 
دا دید اگریک نفرروس بخواهدپا بگذا ردا ینجا ها تا آخرین فشنگ جنگ میکنم من غیرممکن 
است . گفت یک کا رديگربکنيم » گفتم جه کار ویگر؟ گفت‌جان خودت‌یادم شیست 
يا گفت چهل میلیون یاشصت میلیبون بیجاره گفت ما بشما مبدشیم برای دوسال خودتان 


قشقاشی ( ۷۲ ) ۲۶ 


ادرت » خواهرت » برادرها یت | زاین مملکت خا رج بشوید اصلا" برویدگردش 

وما بشما چهل میلیون یا شصت میلیون حالایا دم نیست که فرصت داشته با شیدبروید 

| گرتا دوسا ل مملکت دست ما أ فتا دشما آنجا شصت میلیون خیلی پول است آ نوقت دلارسه توما ن 
اینها آنجا زندگی کنید . اگرهم نشد شصت میلیون را خوردیدبرگردیدبیا ثیدایران . 
س این چی بود تومان بود ریال بود ؟ 

ج - تومان » شصت تومان بود. گفتم آ2ای کا مبخش گفت بسله .گفتم‌شما فکر میکنیدکه 
بنده فقط خواهرم » مادرم » دخترم رانا موس خودم بيدانم دیگرفلان شیرازی یا 
فلان قشقا ئی یا فلان تهرانی رانا موس خودم شیدانم .بنده نمیا یم خواهر دوتاخواهر 
سه تاخواهر دارم سه تایچه بردارم بروم شمابیا شیداینجا با نا موس شیرازی با فا رسی 
هرکس هرکار نخیربنده اینجا نا موسم باآنها یکی هست همه رادخترهای من هستنسد . 
من تا آخرین دقیقه هم باشما جنگ میکنم چهل میلیون تان را .. یک دفعه ازدها نش 
پرید گفت یک میلیونش راالان میدهم بهتون گفتم نخیرینده پول رانمیخوا هم و 
اینکارها رانمیتوانم .. 

س- چرا میخواستندشما خا رج شوید ؟ 

ج - نباشیم ده جنوب را میخوا ستندتحریک کمونیستی میکردند من نمیگذاشتم دیگر › 
بنده وقتی ۱۳۲۰ آمدم قسمت عمده املاکم را مثلا" درقسمت سیمیرم‌همه رابخشیدم به 
ایل قشقائی برداشتم قباله کردم دادم به ایل قشقائی وسایرجاها هم یک دفعه 

ملک هائی که پنج تاما لک بودیکی زارع کردم پنج تازارع یکی ما لک بمردم 
آسهاگی که بودندملک دادم اینها بکلی این محیط راا زاین شرخلا کردم . گفتند 
آقا توسیمیرم قیمتش صد دویست حالاکه هزا رمیلیون است گفتم مدمیلیون دویست 
میلیون به کسی نمیدهم اولا" به‌ایل خودم‌ست به قشقائی است .باه‌گفت میتوانی 
یک کاری بکنید گفت میتوانیدیه هیچکس نکوئید حالاتا من بروم شیرازکه من اینجا 
بوذم . گفتم مگربنده جاسوس هستم شما آ مدیدخانه‌من مهمان من هستید عزیزهم 
ستید شماراتاشیرا زمیرسانم برمیگردم . دراینموقع جوانی آمدگفت که آقای 


2 


تشنا ئی مرا میشنتا سید :7 شوقرهمین است گفتم سثیر گفت من پسرصعتی زاده 


کرمانی هستم که وقتي درخانه حبس بودیدیرایت قالی داده بودی کرمان بافته 


قشقاشی ( ۷ ) = ۷ 


بودندپدرم فرستا دآ وردم‌برا یت با دت میا یدیمن میگفتیدکه شما ها نبا یدزیربا ..برف 
این شاه این با زۍ بروید شماجوان هستید برویدتحصیل کنیدبایدا زا دیخواه باشید 
مملکت با ید زا دبا شد جمهوری باشد . گفتم بله » گفت من همان هستم .گفتم من 
بشما گفتم که مملکت خواه باشید نگفتم کمونیست با شید نوکرروسها با شید . 

س- کدام منعتی زاده ؟ 

ج - صنعتی زاده کرمانی که گویا یک کتابی هم نوشته است‌بله تاجربودتجا رت 
میکرد . وقتی که خواست برودگفتمآ قای دکتر ۰ اسمش هم با زیادم رفت حالابهتون 


کا 


روایت کننده آ قای‌محمدنا صر قشقا ئی 


تاریخ : ۳ فوریه ۱۹۸۳ 
محل : لاس‌وگاس - نوا دا 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره ۸ 


س شمابه صنعتی زاده چی فرمودید ؟ 

ج - نه به‌صنعتی زاده به همان آقای کا مبخش گفتم شما کهازا ینجا تشریف 
بردید بنده پنج - شش تا ماشین سوارهمراهتان میکنم یعنی تفنگ چی تا 

برساند به شیراز»برای اینکه این راههایین سه - چهارایل است۰: بل 

عرب هست ایل کبار هست‌ایل آن کوه مره هست دزدی میشود بعدازآن هم شما 

الان توی‌ما شین تان بیشترا زیک میلیون پول هست.اینجا یک اتفاقی بیافتد 

این پول راببرند فرا دخواهیدگفت که‌قشقاشی ها , گفت نه ... گفتم 

نه آقا هیج دست پاچه نشوید شماخودتان گفتید من الان به شمایک میلیون 

میدهم حداقل توی ماشین شما یک میلیون هست نقدیک میلیون‌نبا شد صدمیسلیون 
است میبرند شما ر! ازآن دروازه شیرازکه‌وا ردشدند ازآنجاردسیکنند خودشان 
برمیگردندکه‌خدا ی نخواسته ( ؟ ) بسرود؛بنده با زهم دوستی ام با 

شما برقرا رهست همیشه دوست خوا هم بود وبایک شرط باشماحاضرم همکاری کنم 
برفد شاه که‌صحبت خیا نت به مملکت نبا شد .خداحا فظی‌کرديم وآقای کا مبخش 

رفت ۰ رفت ازآنجاهم رفت تهران اینها .تا درنهضت جنوب کمونیست ها درروزنا مه‌شا ن 
نوشتندکه به‌قشقافی ده میلیون تومان انگلیسها باآمریسکاشی ها دا دند 

این انقلاب راکردند» باآن مصاحبه کسی که‌مصاحبه میکرد گفت همچین چیزی هست . 
گفتم خواهش میکنم بنویسید آقایان کمونیست ها من گرپول بگیسرهستم خودتان 
بهترازهمه میدانیدکه من پول میگیرم بانمیگیرم , چون ازخودشان شصت میلیسون 
با چهل میلیون نگرفتم . حالامیرم ده میلیون تومان بگسیرم ؟ اینهمآنجا نوشتند . 
آمدند اتفاقا" درهمان موقعی که چیزمیا مد دیدمش کیانوری میاآمد کیانوری 


قشقائی ۱ ۸ ) = ۲ 


نیا مد کا مبخش آمد یک مدری روبوسی کرديیم حرف زدیم . 
س - در رودیار ؟ 

ج - در رودیار . هم اورادیدم هم ایرج اسکندری. آدم خوبیاست 

س- اسکندری ؟ 

ج - یعنی من خوشم میا ید. ولی آدم خوب دکترفریدون کشاورزاست خیلی آدم 
خوبی است . عقیده ,چیزندارد ها به روسها گفت نوکری شما را نمیکنم ازآنجا 
بیرونش کردند . 

س - رآادمتش راندیدید ؟ دکتررادمنش ؟ 

ج - درمحیس قصر قجر آرت شز رادیدم آن آرتاشز معروف اوهم 
حبس بود البته ماکه حق ملاقا ت ندا شتیم ولی | زپشت شیشه گساهی میا مد 
روزنامه‌ای برای من میاندا خت ویک حرفی میزد . 

س - دکتر ارانی چی ؟ 

ج - هیج ندیدم . هیج ندیدم . ولی وقتی که دکترارانی رادرمحبس 
بودیامرد یک شب درکلوب بودیم تلفنی کردند دکترسیداحمداماصی که 

آخر ی سناتوربوداین رفت آنجا من به گفتم چون محا درآلمان دوست 
بودیم حالانمیتوانستم نروم یک همچین چیزی بنظرم‌میآید . 

س خب آشنائی تان با دکترسنجا بی ازچه زمانی بود ؟ 

ج - باستجایی خب ایل بودند آنهاهم بااین روسها جنگ کردند با هم ازنقطه نظر 
ایلی با هم تماس داشتیم عمویش بودیا پدرش موقعی که رضاشا ه‌یودتیعید 
بوددرتهران بود یک دودفته آمدمنزل ما پیش پدرم مابا هم صحبت میکردند 
البته پدرم خیلی هم احترام میگذاشت آنجا بعدسنجابی رفت بسه‌چیسزرفت 
فرارکرد پدرش رفتندبخا رجه اینها نمیدانم تاوقتی که برگشت 
آمداستاددانشگاه بود دراین قضایای مصدق اینها همدیگرراديديم یک دشعه 

هم آ مد درهما نموقعی که‌دیگرآخرهای مصدق بود آمدفیروزآباد همدیگررادیديم 
مسلکا "یعنی جبهه ملی‌بودږ باهم یکی ایلی یکی جبهه مسلی باهم آشناشی داشتیم 


قشقائی ( ۸) ۷ 


دا شتند ولی با من بنده زیا دچیزنبود با خسروزیادتر بود چون مجلس بود 
باهم بودند خسرو ومحمدحسین رسما " عضو جیهه ملی بود ند ولی بنده‌نبودم 
عضو ۰ عرض کردم وصیت پدرمن این بودعضو ... 

س - خیلی ها بهش آیراد‌میگیرندکه | شتبا ها ت زیا دی کرده دکترسنجا ی ؟ 

ج - بعقیده بنده‌هم همین است . همین همین کا رها ئی که مثلا"همانموقعی 
که ما اینما جبهه ملی راتشکیل دا ديم او"نجا مخا لفت میسکرد که مصدق 
بهشون بروتست کرد اخطا رکرد . بعدازآن ء بعدازآن آمداینجا ! زطرف 
جبهه ملی ها چیزکند آ مدا ینجا با خمینی سا خت بعدرفت عزیزشد بعدفرا رکرد 
خلاصه خیلی من به حزب ایرانی ها ایمان ندارم حالابختیارهم جزوحزب 
ایران بودولی این یک آدم واقعا " باایمانی است بخیتاراینکه میگوید 
به‌این حرفش ایمان دارد مثل خمینی ها این بی اعتنا هم‌هست میا یدمن 
میگویم حالاکسی خوشش بیاید میخواهدبدش بیاید . بهش‌هم یک وقت 

گفتم لری است.»وقتی من آمدم به ایسران تلفن کردتف شب من تشکرکردم 
که‌آقا سرا نجات دادید اینها ولی فقط اینکاری که شما قبول کردیدو 
کاری که شماکردید ومیکنید دوگروه میتواندیکند یالرباشد مشل تویا 
ترک با شدمثل من گفت چرایکی دیگرهم امروزبمن تلفن کرد کفتم اوکی بود؟ 
گفت کردبود گفتم خوب هرسه سروته یک قماشیم واینکارها ئی که میکنیم 
فقط با یدیا لر باشد يا ترک با شدیاکرد باشد یک قدری سربه‌سرش گذاشتم . 
س- قطب زاده رامیشنا ختیدشما ؟ 

ج - بسله زیاد . قطب زاده رایک وقت ازهمین جا میخواستندا زا مریکا 
بیرونث کنند ملک متصور ویرادرم رفت پهلوی جا ستیس ویلیام داگلاس 

وا ورفت با رابرت‌کندی رسما " جلوگیری کردند آمریکا ئی ها میسخوا ستندقطب زاده 
رابیرون کنند بله 

س - چه‌جورآدمی بود این قطب زاده ؟ 

ج - خیلی نمیشناختم آدم خوبی‌بودرويهم آدم قدی بود . آدم قدی بوداینها 


پهلوی خمینی وقتی دیدش گفت به‌همین زودی خودم جای این پسره مینشینم 


قشتا نی ( , ) بت ۴ 


یعنی رئيس جمهورمیشوم . هم موقع انقلا ب‌که‌من رفتم درپا ریس خمیستی را 
دیدما وهم آنجا بود گفت خودم جاق این پسره را میگیرم . 

س - یعنی جای کدام پسره ؟ 

ج - شاه . محمدرضاشاه راهمیشه میگفت ... 

س پسره ؟ 

ی بل ن گفگ شش رخا غا ن اوفط فش 

س بنی صدرجی آوراهم دیده بودینش قبلا" ؟ 

ج - یک دودفعه دیده‌بودم درموقع رئيس جمهوریش هم‌یک دفعه‌دیدم ایشان 

با ها ش معا شرت نداشتم چیزیازایشان نفهمیدم . 

س با زرگا ن راچی ؟ 

ج - با زرگا ن راینده یک وقت دوره مصدق ديدم دیگرندیدم ۰ درنخست وزیریش هم 
دو سه مرتبه وقت خواستم نداد بعدبه‌خسروگفته بودکه من خب برادرت آ مسد 
با من دوسا عت حرف زدبنده‌اصلا" با زرگان راندیدم . ولی نمیدانم آدم بایدگفت 
خیلی قوی نبود اگرقوی بودیک قدری حلوی .. ولی خب این راگفت علت اینکه 
وقتی اسم پیغمبر میا ید یک دفعه‌صلوات میفرستند وقتی اسم خمینی میا سد 

سه دقعه صطوات میفرستندا ین‌علتش چی است‌ازاین حرفها زدواینها . ولی 

ستی مدر آنجا وقتی که‌گفت من فردا درسهشت زهرا هرچی بایدیریزم میریزم رو 
دایرهد گرفت ویهش تهدیدکردندفردا هیچی نگفت دیگرآنجاباخت بنی صدر . 
والا مردم‌جدا "همه‌پشت سرش اگرآنجاازاینها بدگفته بوداوضاع فرق میکرد خیلی 
فرق میکرد قدرت نکردبگوید ممکن بودیکشندش .ولی خب کسیکه اینکا رها را مسیکنه 
شما وقتی جنگ میکنید دشمن آنجا نشسته ر.ی یک سنگر حمله میکنید صد - نود 
احتمال کشته شدن دارد صددفعه, کسیکه یک همچین کاری میکن دنبا یدبترسد 
بمن وقتی که خمینی گفت نرو تهران گفتم آقابا ترس که نمیشود میروم گرفتتم 
گرفتند کشتنم کشتند . همه حعجب کردندوقتی دربودن شاه‌من رفتم تهران املا " 
ها زوا 


س میخواستم موضوع رابرگردم به همین دوران آخر به اصطلاح دیکر حالا 


قشقا تی ( ۸) او 


چو میدانم موضوع‌هم هنوزموضوع راجع به‌وضعی است که‌هنوزموجوداست با 
وجوداینکه قراراست تاحداقل سه سال دیگرکسی این مطالب راگوش نکند 

آن قسمت ها یش هم که خودتان صلاح ندا نستید بما محبت کنیدینده هیچ چی زی 
ندارم . 

پوت و ن مس هه یله که جن ج ب له ج جا كق 

خمینی بودم . 

س - اولین باری که خمینی رادیدید کی بود ؟ 

ج - همین درپاریس . بله 

س- قبلا" ؟ 

ج هیج ندیده بودم . کاغذمینوشتم تلگراف میکردم ولي هیچوقت ندیده بودم 
هیچوقت . چون بنده با آخوندها سروکا ری نداشتم . شما میدا نیددرایل قشقا ئی 

نه آخوند هست نه بهودی : بنله این دو جنس نیست . زن هم‌که عقث میکنند میروند 
توی دهات وآنجا ها بک آخوندی پیدا میکنند يا خودشان یک شها دت نا مه‌ای مینویسند 
عقد میکنند تما م میشود . 

س - سنی ستند يا شیعه هستند ؟ 

ج - شیعه هستند . قشقاشی هاشیعه هستند ولی یک قسمت عمدهازبلوکاتمان خنج 
آنجا ها سنی هستند . 

س _ مبخواهم| گربشودا زشماخواهش کنسمم . ازملا قاتتان شروع بفرما کید 
تازمانی که ازایران برگشتید . 

ج - عرض کنم ملاقاتم خیلی ساده بود رفتم درپاریس تلفن کردم بهش گفت بیا کید 
وقتی رفتمعمه رادریک اطا ق مخصومی پذیرائی مبکرد بنده‌رابردبه اندرونیش 

به اصطلاح باآن نوه *ش سیدحسین .۰.۰ 

س - توست کی وقت گرفتید قطب زاده بایزدی يا ؟ 


ج - ته به دستگا هش تلفن کردم کمان میکنم بنی صدربود بني‌صدر ر[خوب بیادم 


هت ه۰ 


قشقا ی  (‏ ) 2۶ 


س - بنی صدر ؟ 

ج - بله عرض کردم که بنده را همشون میشناختند چون اينهابه اصطلاح 
بچه ها جوان هائی بودندکه زیردست ما بعنوان قبلی ها میا مدندروی کار 
بسله میثنا ختنددرارویا همه‌جا بسله . رفتم خیلی احترام کردموحوم 

پدرت آدم باشرفی بود وطن خواه بود . 

س - میشناخت خمینی ؟ 

ج بىله اوهمه را میشنا خت همه رامیشناخت آخرخمینی که تازه کارنبود. 
جنگ فا رس ( ؟) همه رامیشناخت 

س عجب . 

ج - بله هرکس بهتون بگوید آدم بی اطلاعی است شوخی کرده . درجنگ با 
انگلیس هافدارکاری کرد چه کرد گفتم حالاقربان امیدوارم اولادش هم 
همان اولاد آن پدرباشد . گفتم آقا اوضاع به اینجا رسیده وینده‌هم بشما 
ازروی ایمان میگویم بهتون عرض میکنم نه برای اینکه ۲ یت ... عین 

نوه ای هم ۰ نه‌آیت آله هستید آ مدم نه مرجع تقلی‌دهستید آ مدم نه 
برای مذهب چون یک مردی هستید قرص و محکم مردهستیدآ مدم پهلویتان و 

شما میخوا هیدا بن خانوا ده پهلوی رابردا رید ومنهم آمدم پیش‌شما قبلا" 
هم گفت‌بسله تلگرافی بمن کرده بودید من اینکه نتوانستم جواب بدهم 
موقعی بودکه مرا ازعراق تبعیدمیکردندونتوانستم درحقیقت عذرخواهی 
گفتم میخواهم بروم فا رس‌بروم ایران گفت خطرناک است‌گفتم میسدانم شما 
راهی ندا ریدکه ازآن راه بروم ؟ گفت نه ندارم . 

س متظورتان ؟ 

ج - زیر پنهانی سله بله . گفت نه ندارم . ولی‌میروم.گفت خیلی خطرناک 
است من دعا میکنم ازش رو بوسی کردیم دست بوسی کردیم خداحافظی کردیم وآن نوه‌اش 
هم خیلی بجه بود‌میخندیدخوشش آمده بودازاین حرف ۰. 


¢ 
س جحسین ۰ 


قشقائی ( ۾ ) - ۷ 


ج - حسین بله ۰ ما آمدیم ۶ رفتم به آلمان . من مریض بودم هرچه عبداله 
گفت پدرجان تواین بگذاراین مریضیا ت خوب بشودمن بقدری برای رفتن خا :نوا ده 
پهلوی الهتاب داشتم که نمیفهمیدم با زدوباره برگشتم آمریکا دوباره آمدم 
آلمان » آلمان بودم بنی مدرتلفن کرد گفت یک نفرآ مریکا ئی بنابودبیا ید 

آ قا را ملاقا ت کندنیا مد نمیدونی ؟ گفتم بنده‌وا ردنیستم . 

س الى یت یا ... 

ج - عرض میکنم نه أسم برد نه‌چیزی گفت یک آمریکاشی بنابود گفتم بند ه 
نه واردم نه میدانم به‌جای دیگر مراجعه بنی صدرهم حاضراست . گفتم بنده 
با آمریکا ئی ها یک چیزی ندا رم ازخود م, ماازاینجاآمدیم طیاره هم گیرنمیا ید 
برای !یران آلمان تلفن کردیم گفتند یک طیاره ای درژنوهست ولی یک بلیط 
درجه یک دا رد گفتیم بگذار بعدا زجهل سال ماهم یک درجه یک سواربشویم , سنده 
دراین گیرودا رپول نداشتم برای آمدن ورف ن خسروافشارکه الا ن د رکانا داهست 
این بمن به پول آ مریکا عشت هزا روچها رصددلاربمن دادوگمان میکنم به اردشیر 
هم گفتم آقاتوکه یمن ماهیانه میدهی مال چهار - پنج ماه رابده یادادیا 
نداد یادم‌نیست . بایک قشقائی 1 زآنجا محرما نه 

س- مثل اینکه یک موقعی تهران هم رفته‌بودید؟ 

ج - میا مدم میرفتم میا مدم داشم میرفتم . نه‌اینها که عرض میکنم یا ده‌روز 
جلوتربودیا ده روزعقب تر روزبروزش رایادم نیست ازقشقائی‌ها هم برای من یک 
پنجا ه‌هزارتومان ..هان اوبودپنج ‏ شش هزاردلار آنها فرستادند این سرمایسه 
حرکت من شد . هماهم ... بسله ؟ 

س - دیگرخمینی رآندیده بودیددیگر فقط ۰۰۰.؟ 

ج - له همان همان یک‌دفعه . رفتم دیگرطولی نکشید که آمدم وفتم تلفن هم 
کردم رفتم ایران واردفرودگاه که شدم . 

س- یعنی قبلا" به بختیا رخبرداده‌بودید ؟ 


ج نتخیر نتخیر ۰ 


قشقائی ( ۸ ) E E‏ 
س ندا ده بودید ؟ که‌دا رم میا یم ؟ 


ج - نخیر نخیر به هیچکس خبرندا دم ابدا " فقط هما میدا نست . 


ج - بله .وقشقاثی هم حتی قشقائی ها هم التماس‌کرده بودندنیاید هما گفته 
بود میدانید اواگرتصتیمی گرفت دیگرتکه تکه‌هم بشودول نمیکندميآید . فرودگاه 
پیاده شدم ازطیاره پرسیدم آقاچه جوراست با یدبا اتویوس رفت یا پیاده 
ر فت یک کمی هم یخ بسته بوداتقاقا" زمین گفتند] قا اینجا پیا ده میسخواهید 
بروید اینست بااتوبوس هم هردویکی است برخوردکردم به یک نفر . 

س د درفرودگاه تشریف داشتید . 

ج - درفرودگاه سله»آمدند توی راه برخوردکردم گفد-. ده آقاشما ا زکجا مبا کید؟ 
گفتم ازاروپا گفت خوش به سعا دتتان گفتم چه‌خوش به‌سعادتی من ۲۵ سال 

گفت خوش به سعا دنت که اینحا نبودی ببینی این بیشرف شا ه‌جقدرجوانهای مارا 
کشت !زاین هواپیماها بود اگربدانی این بیشرف چه بسرم‌اآورده‌است دیگر 
جوانی برای ماباقی نمانده .مرا گریه گرفت اوراگریه گرفت من رفتم‌فرودگاه 
اینجا که‌اسم مرا مینوشت گفت حنابعالی ؟ اول, بعدگفت ناصرقشقا ئی ؟ 
گفتم بعله گفت مولت ؟ گفتم‌بله گفت اجازه بفرما دید بعد . حالا قشقائی‌ها و 
خوا هرا ینها 7 نجا هستند آن‌محمدحسین خان ما هم خیلی +ست پاجه هست ... 

س تهران بودند ؟ 

ج - سله همه تهران . 

س - خسروخان چی ؟ 

ج - نخیرخسروو عبدا لها روپا بودند آ مریکابودند . بسله بعدا زمدتی گفت بقرما کید 
دفتم آقا اگرسابقه مرا میخواهی ازنقطه نظرشاه بدترین سابقه‌ها ازنقطه نظر 
مردم بامردم هستم هرکدام ۰به بختیارتلفن کرده‌بسوده بختیا رگفته‌بوداین پی‌حرفی است؟ 
هست گفته 


س ماء مورفرودگا ه تلفر‌کرده بوده ؟ 


- ٩ - )۸ ( قشقائی‎ 


خا نه ا ش, گفته‌بودپس حا لامنتظرید پس‌برودکجا ؟ 


محبس ؟ بعدهم شاد به 
بخیتا رایرادگرفته بود گفته بودآقاخب آمده خانه اش . شب‌هم بختیمار 
هم بین یک تلفنی کرد احوالپرسی که بهتون گفتم . رفتم‌فا رس دیگرحا لاآ نجا درشیرا ز 
چه استقبالی کردنداز درشهرضا جمعیت ۴۰ هزا رنفریا شصت هزا رنفرآ مد 

استقیال من یعنی دها ت وایلات اطراف آباده‌همینطور شیرازکه‌از شیرازی ها 

که درمحن شاه جراخ املا" جانبود باران مثل سیل میا بدمردم هی به قشقا ئی‌ها 
میگویندتبریک میگوشیم بخودم اینها . آنجا هم یک نطقی کردم گفتم آقایان 

نه آ مدم‌ملک بگیرم نه آمدم مال بگیرم نه آمدم خان بشوم آمدم یسک ایرانی 
هستم هرچی هم ازدستم بیاید به ایران یا به فارسی هاخدمت مقام پقام 

هم نمیخواهم . ازآنجارفتیم بطرف گرمسیرات یک عده ای هم باخمینی 
مخالفند آنجا یک جائی رفتیم عوض که منطقه قشقاشی نیست ولی بمن اینها 
میخواستندمخا لفت کنند پیغام دادندکه] قا نکنیدکه مردم مستعدندغا رت تان 
میکنند ومنهم فردا میخواهم بروم لار .گفتندتو بیائی عوض نیاثی نمیشود 
باید عوض حتما " پیاده گفتم به!ین شرط گفتندنخیرماهم .. رفتم آنجا 

یک حا لاما نطق میکنیم اسم خمینی را ميآوریم هیچی نمیگویند . من دیدم‌که 
دیگرچاره نیست گفتم آقاخمینی منظوری ندا ردمیخوا هدمثل زمان خلفای راشدین 
باشد . آخرخلفای راشدین به‌رسمیت شناختن , یک دفعه گفتندزنده‌یاد 

قشقائی الهم صل على محمد دیدیم هرچی مامیگوئیم خمینی فقط آدمهای ما 
میگویندخمینی رهبر یاالله ۱" ر آنهاهیچی نمیگویند . تارفتم لاریک 

استقبا ل عجیسی درلارکردند که‌اصلا" من خب قريب شا یددوهزا ردوچرخه‌سوار 

دورمن بود آنجا هم یک قدری صحبت کردیم باقی گرمسیرات رفنیم وهمه‌جارا 

آرام کردیم وبرگشتیم تاخمینی آمد . بک قضایائی هم صت که‌هما در 

فیروزآ با دنزدیک شدکشتن برود نگذاشت ژآندارم هاراآنها رابکشند .تا رفتیم‌خمینی 
راد. ديم دیگرحالا چقدر ۰۰۰۰ 


قشقاشی ( ۸ ) = ۳ 


س - تهران تشریف بردید ؟ 

ج - بله . دیگرخمینی من هروقت میرفتم ميرفتیم‌پهلویش ميا مدیم تا همین .. 
س- کجا زندگی میکرد توی همان خانه ء ؟ 

ج - نه درقم . اولث درقم بله درقم منتهابعد رفت به آنجا » آنجاهم 
رفتم بعدهم روزپیش رفتم‌پهلرش. گفتمآقا من میخواهم‌بروم اروپا چون من 
ازهمان نا خوشی نفسم میگرفت خمینی گفت که آن کسالت . احتمال سرطان میدا دند 
گفتم به مرحمت تان بهتره ولی دکترگفته هرسه ماه بروم ولی نمیتوانم شش 
ماه وگقت میعوا هم بییتم آن حطوراست ؟ گفکم فعیربروم فلا" که خوب انت 
اینها 

س - اون منظورش ؟ 

ج - سرطان بود . گفت میروی آروپا زیا دنمان من باتوکاردارم زودیرگرد. 

خوا هش میکنم وقتی من پاشدم پاشد تادم درب هم ؟ مد همه تعجب کرده بودند . 
گفت کی میروی ؟ گفتم پس فردا گفت دعا میکنم .من پس فردا بودکه‌بيایم اروپا 
که شب یک دفعه گفتندخسروراگرفتند خواهرم تلفن کرد خسروراگرفتندمن دیگر 
بی اختیار هما گفت من . 

ی ات امان ما کی ات ال هام و 

ما ايى خان اول وس زر 

س- همان اول خسروخان راگرفتند . 

ج - بسله وکیل مجلس بود . مجلس هم رفت تصویب هم شد . تاآ مدنسداینجا 
به‌خسر وگفتندبیا برویم گفته کجا ؟ مجلس گفته بودمن خودم وکیل مجلس هستم 
توراه گفته حضرت عباسی مرا کجا میبرید ؟ گفتندپاسدارخانه ۳ نموقع‌هم‌دزدی 
زیا میا یدخسروهم ( ؟ ) عشیده بودازآینجا یش زده بود . 

س - پاسدار هرا؟ 

ج - پاسدار را . نمرد . دادوبیداد مردم ریختندشا یددرهما ن شب ممکن بوداگر 


این اتفاق نیافتاده بودخسرورابکشند «مردم ریخته بودنه نمیدانستندهم کی هست 


قشقاتی ( ۸ ) = ۱ - 


بسګد که فهمیده بودن خسرواست چیزی نگفتند خسرورابردندجبس کردند به 


خمینی خبررسید گفته بودبا یدخسروفورا "زا دیشود . گفته‌بودندکه فرداسا عت 

نه گفته بودندکه خسرورا]زادکرديم .گفته بودنمیشود تا خودخسروصحبت کند 
ندیشود . سه بعدا زظهرخسرورا ]زا دکردند خسروهم درآنجاتلفن کرد .. 

س - درتهران ؟ 

ج - درتهران بله اینها همش محبت تهران است . خسروآنجا ]زا دکردند بنده 
هم ازآنجافرارکردم آمدم توی ابل فورا" عده جمع شد . عبداله هم 
درفیروزآ با دشنیده بودا وشم کشیده بودکه‌با پا سدا رها جنگی شدکه هفت - هشت تا 
پاسدارکشته شد هاینها . شیرازهم که‌هرچه قشقاثی بودریخت به تلگرافخانه 

که‌یا خسرورا آ زا دکنیدیا ما شیرانرابهم میزنیم منهم که آنجابودم دست پا چه 
شدند اینها خسروراآزادکردند . آزادکردندولی گفته بودندهمین جایمان 
خسروفرارکرد آمك ... 

س بله میفرمودید رفتیدشیراز . 

ج - رفتم شیراز خیلی پذیرائی بعدرفتم‌خمینی رادیدم .هان مادرایل 
ستیم من بنابودبيايم اروبا پس فرداحرکت » پاسبورت من همه‌چیزمن درچیز 
است الان درآنجااست . حالاآآنجا ست که من درایل هستم ؟ 

س بله . 

ج بله درایل که بودیم همه جااحتیاط مبکرديم چون پاسد! رها ا زهمه‌جا میا مدند 
یک جا هم برخوردکردندبه سه‌نفرازقشقائی ها پسردائی های من قریب بههءنقر 
ازپاسدارهازده شده ده‌یانه نفر.... 

س- تقنگ ازکجا آ ورده‌بودید ؟ 

ج - تفنگ بعدا زانقلاب اینقدر تفنگ افتاد‌توی دست مر دم که حساب ندارد قریب 
نهصدهزا رتفنگ خوددولتی افتاددست مردم . آنوقت هم ازهمه‌جا دیگرتفنگ قا چاقی 
میا مد . بعدهم .... 

س - چقدرتفنگ دا شتید شما ؟ زیا دداشتید ؟ 


ج - مابود دیگرهرکس یک تفنگی داشت اینها .تفنگ گران برنو هفتا دهزارتوما ن 


قشقا ئی ( ۸( ۱٣‏ 

فشنگ دانه‌ای صدتومان مدوبیست توما ن صدوپنجاه تومان بله . بله‌فشنگ 
صد‌وهفتا دتومان یک دا نه‌فشنگ برنوهم خریده شد . بسله چندتاازپاسدارها را 
هی گرفتند هی من آزادشان کردم چون ماکه‌قصدی نداشتیم ما فکرمسیکرديم 
س- تماسی تلفنی چیزی با خمینی نکردیدکه‌اقا چه وضعی است ...؟ 

ج - تلگراف کردیم چیزکرديم بسله .. 

س فایده‌نکرد ؟ 

ج - نخیر . اودیگرجواب نداد. اینجاخانم بنده مریض بود مریض ترشد دکتر 
خواسته بودند دکترنگذا شتندرفته بودندریخته بودندخانم حال فوجه پیدا کرد 
بازدوباره رفته بودندکه زنها قشقاثی ها که آ نجا بودندریخته بودندیا چوب اینها 
پاسدا رها را زده بودند ولی خانم من فوت ترد . 

س - همانجا ؟ 

ج - هما نجا فوت کرد فیروزآباد. بله روی همان دکترندادن فوت‌کرد. 

س - عبداله خان هم‌نزدیک نبودند ؟ 

ج - نخیر . جنگ میکرد عبداله دیگرحالاجنگ است توی ده‌فیروزآ با ددست آنهااست 
عبداله توکره هاجنگ میکند . یله ماآمدیم خسروآ مد 

س آزادشان کردند؟ 

ج - آزادشان کردندکه تواستعفابده چه بکن قدری با همین خلخالی محبت کرده 
بودولی خوب شب نرارکردآ مدتوی ایل .اوهم مسل نداشت جنگ بشود همش راه 
مسا لمت را پیش ميکشيديم . تایک روزما تصمیم‌گرفتيم که ازیسیلاق بیا ئیم 
قشلاق بایدازجا ها ی چیزبیائیم . بدون اینکه‌اینها میگفت‌ندخبرداريم ما 
هروقت هرچی را میخواستیم نقهمندنمی‌فهسبدند . قریب صدتا ماشین عده 

حرکت کردیم ازباللی شیرازوآ مدیم به‌خانه‌خبیس که طرف جنوب شیرازاست آ مدیم 
آیچا . 

س آزهمین جاده های آسفالته اصلي حرکت میکردید ؟ 


قشقا ثی ( ۾ ) = 1۳ 


س - این ماشین ها طوری » ما شین های جیپ اینها هست ؟ 

ج - بسله جیپ بود تویوتابود ازاین ماشین های سله مال ايلا ت همش 
ازاین ماشین ها ماشین بزرگ هم داشتیم ولی بازازهمین .. آ مدیمآنجا 

اینها یک وقت دیدندکه دا زا ینجا سردرآوردیم اب نها فکر میکردند نوی راه 
مثلا" شا یدجلوی ما را بگیرند . مدتی اینجا بودند اینجا بودیم یسک چندنفر 

۲ مدیرای مصاحبهو گفتم آقااینها همه نقشه هست کا رها ئی خواهندکردآ خوندها 
که پسرشاه را میا ورند انگلیس ماو آ مرکا مجبورمیشود پسرشاه‌رابیا ورد 
هنوزهم عقیدهام‌هست الان هم عقیده ام است سرانگلیس است .دیديم ته 

یک مدتی هم اینجا ما ندیم جنگ عراق شد جنگ عراق که شد ما دیگربیشتر حالت 
تعصبی ملی گرفتیم همه‌این عده که اینجا دورما بودندمیگفتند خدا مرگ بدهد 
به آخوندها حا لاهم که‌جنگ عراق است ما نبا بديرويم درعراق بکشیم کشتن برویم 
بایداینجا , همه‌مردم بودند 

س- این سپتا مبر »۱۸ ست حا لا ؟ 

ج - حالا بنده تاریخش نمیدونم . همین ده روزیعدازجنگ عراق جنگ عراق 
نا ریخش ه .ت آنجانگاه میکنید بله ماحرکت کرديم آمدیم دیگرهواسردشه 
مرددبودندکه‌چه‌کا رکنیم چه‌کار گفتم من فرداصیح خودم‌جلوسیافتم بهتون 
میگویم چه‌کا, با یدیکنید ؟ پاسدارها راهم میپایم بنده‌حرکت کردم خودم 
جلو این هما با عبداله افتادجلوملک منصورهم افتا دیرادرم پشت سرم هنوز 
اردو نمیدانست گفتم به‌اردوبگوشید کجا نزدیک پست که‌رسیدم به پست 
گفتم خبربدهدکه من آمدم . پست ژاندارمری پست اینها درست رفتم‌جلوی پست 
نگاه ؛اشتم همه‌ما تشان برد اصلا" آنها خودشان هم گیج شدند تانک وایستاده بود 
زره پوش همه‌وا یستا ده بودند .پیا ده گفتمآ قا گفتم‌شما ژاندارسید متعلق به‌این 
مملکت چندین سال است حقوق گرفتید میگیرید امروزج: گ باعراق است‌کی باکی بداست . 
ما که‌باآقای خمینی جنگ ندا ریم خیلی هم ارادت‌داریم يهاو » مابایدهمه 
همکا ری بکنیم ازاینجهت خودمان راحاضرکنيم اگرازا ینطرف حمله کردندما با هم 
یکی ستیم مخصوصا " شما ژاندارم ها باژاندارم هاازاول گرم بودیم هرکاری 


قشقا ثی ( ر ) ۱۴ ت 


دا شتیداینجا هرپستی بمن رجوع کنید . ازپشت سرم خسرواینها آ مدند ولی 
دیگرآنها وا نا یستادند. همه بمن گفتنداین چه دیوانگی بودکه تو کرد ی 

خب میزدند . گفتم آخردیگرهمش بترسی که زندگی نمیشود . رفتیم بازگفتند 
ازطرف آقای خمینی نماینده میآید آقای محلاتی . نه محلاتی شیرازی یک محلاتی 
آیت اله هست . گفتم بنده گفتم من نمیبنیم u‏ 

س چی فرمودید ؟ 

ج - گفتم من نمی‌بینم این را . خسرورفت ملاقا تشان کرد آنها خیلی مهریا نی 
من گفتم من درست ازروی فیروزآبا دمیسروم آنها هم میگفتندنخیرشماا زراه 
دیگربروید . گفتم خسروجان فایده ندارد با یدرفت جنگ هم شد جنگ شد 

گفت نه‌کا کا جنگ نکنیم اینها خیلی این بشودحا لا زهرراهی . گفتم ما میرویم ازاین 
راهی که میا یسد میرویم میرویم فلانجا با زبا سدا رها نمیگذا رندآرام‌بگیریم 
گفتندآ نوقت دیگرجنگ میکنیم گفتم یک موقع جنگ میگنیدکه دیراست . رفتیم 
هما نجا ئی که میگفتندرفتيم آنجا فردا با زگفتندپاسدا رها پیدا شدنت 

ملک متصور وآن برادرم عبداله میرفتندشکاردراج اینها یک عبداله آن دخترم 
فریده راهم برداشت یک جا ئی ماداشتیم یک استخری درست کرده بودکفته 
بودنديرويم آنجا گفته بودندلباستوئی اینها هما نجا بکنیسم .رفتم ديدم 
پاسدار میا یدتو ( ؟ / آ مدندجلوعیداله رابسته‌بودند یک دفعه 
زدندعیداله راجلوی مسلسل چرا نکشند چراتقریبا " به فاصله همین پشت با م 
تااینجا بيست ده مترپانزده متر عبداله فریده را گفته‌بود برویه 
بما خبردا دندکه جنگ شده‌است عبداله هم بازهم نزده بودآنهارا . ماشین 
دیگرما را زدند افتادیک نفرهم تویش زخمی شد مافکرميکرديم بمیرد اوهم 
نبرد. ازاینجا ازاردو کمک رفت‌برای عبداله عبداله هم یک چیز ماشین 
راردکردزدا زییراهه آمد خبرهم نداشتيیم . سهراب‌خان کشکولی پسرش میرود 
آنجا میبیندنه دیگرجنگی نیست ایشها بالا آخرینانبودجنگ ‏ ؛ میسوفتندیک 
دفعه پاسدارمیدهنددم تفنگ سهراب‌خان پسرداشی »> اینها که عرض مسیکنم 


پسر دائی همش پسر پسردائی هستند ها چون دیگربنده پسر دائی هایم .هیمچ 


قشقاشی ( ۸ ) 1۵ ت 


پسرسهرا ب خا ن خودش هردوش گلوله‌توی کله‌شان خوردهردومردند سهراب خان 
گرفتیم حیسث, نگا هش دا شتیم .:ازاینجا رفتیم به‌هنگا (؟) پسرآیت اله 
محلاتی حا جی مجدا لدین محلاتی حا لا یت الهاست | وآ مده‌خواهش میکنم این 

را محض خاطرمن آزادکنید فرماندارما .. ماکه‌نه ماقشقاشئی هاآدم نمیکشند 
س گله آنها چی بودا زشما من نفهمیدم ؟ 


ج - قران میداند هیچی هیچی هیچی 


ج - خودمحلاتی آمده بود محلاتی با ما بود پدرش گفت اگربرضدقشقاشي ها 

بخوا هیدکا ری کنیدمن | علان جها دمیدهم واینها مردما نی بودندا زا ول خدستگزار 
به این مملکت . پدره مرد محلاتی بزرگ مرد . این بیچاره جان میکند 

برای من انصاف با یدداد. بلکه به آزادی این یک . این راماگفتيم بسیار 
خوب راهش بدهیم ماکه نمی‌کشيم چرانگا هش بداریم . خیلی بیش مهربانی 
کردیم آنجا . رفته بودآنجا استعفاهم داد گفت شما میگ فتید .اینها کافر ند 
چی-هستند اینهاکه اینقدرمهربانی استتعفادا دا زکا راستعفا دا دیعدرفت بدیخت 
درجنگ عراق کشته شد . این شما میفر ما کید اینجاباانسان بایدگفت | براداست 
که شمایاحیوان بایک گرکی سروکاردار دچه ایرادی گرگ میخواهدشماراپاره 
کند ۰ موضوع ندا رد , شب عیدشد هواگرم شد ما ازآنجا حرکت‌کردیم گفتیم برویم 
گفتیم طرف‌ییلاق توی راهم فراشمند رئیس ژآندارمری مرا ندید 
یعنی من ردشدم خسرورادیده بودگفته بودکجا میروی ؟ گفته بودما میسرویم 

جنگ میخواهی جا ئی رایگیری گفته بود نه آقا ما جائی رانمیخواهیسم. 

شب دیديم پاسدا رها آمدنددنبال شروع‌کردند تیراندا زی هیچی نگفتیم . 
س- پس ژاندارم هانمیا مدند پاسدارجا بودندکه ...؟ 


ج - بله ژاندارم صبانه .نه‌یاسداربود املا"ژاندارم هایامایکی بودند 


قشقا کی ( ۸ ) ¬ ۱۶ = 

س - یسله ژاندارم ها پس‌کاری نداشتند ؟ 

ج - نه‌کا ری نداشتندکه‌یک درزیرباهم همکا ربوديم . بله آنها املا " حاضر 
به‌این چیزها نبودند . اینقدرآنهاراهمه رابیرون کردند ازا نها دیگر آشاری 


تست 


س - پس پاسدا ربو ۰7 ؟ 

ج پاسدار پاسدار بله . فردامابنابوديرويم یک نقطه‌ای آنجاا ردو 
بزنیم رفتیم دیدیم‌جای خوبی نیست هیزم نه آب‌ندارد موقع . 

س چندنفربودش توی این !ردو که حرکت میکردید ؟ 

ج - آخراین هفناد هشتاد . این حالا که‌الان این حکایت میگویم قریب 
کلیتا " قریب مذنفر زن ویچه همه‌صدنفر این صدنقر . 

س- بقیه !یل کجا بودند؟ 

ج - ایل که یک جا نیست ایل درصدفرسخرا ه متفرق اندماباایل هم میا مدند 
میگفتندبروید ماکه‌نمیخواستیم جنگ کنیم ما که‌نمیخواستیم اردوجمع کنیم 
هرکس هم میا مد میرفت هرایلی هم میرسیدیم حالاعرض میکنم اگرگوش بدهید 
خودش میرسد ‏ . آمدیم ماحرکت‌کنيم ازیسک‌راهی عبورکنیم گقت اینجا 
با تلاق است ما شین نمیرود من عقب تربودم ازجلوبرگشتم یکی ازاین روء سای 
طایفه فار‌سی بتام را ها م‌خان‌گفت اجا زه میدهیدمن جلوی ماشین شما 
باشم؟ زمین صاف فقط یک بعضی جا یک پستی بلندی کوچک وخبلی زمین صاف 
است . من دراین ضن که این ازمن جلوافتادميرويم ازآن گوداره عبور 
کنیم دیدم یک ماشین دیگرهم ازآن قسمت آن ماشین هاسواشد باعجله از 
توی حامله آمدتاحسین خان فارسی ( ؟ ) زکی پور با زپسرعموی همین است 
افتادجلو . اینها که‌عرض میکنم طول , یک وقت من دیدم که یک همچین شییی 
بقدردومتریک ماشین ازآنطرف ردشدیا ما شین من اینطور حسین خان پریدپا کین 
تفنگ کشید گفت نکان نخور که میکشند بمن هم هی میگو یدخان بخواب 


تااین پا سدا رها هستنددنبال ما میا مدند‌نفهمیت‌ندمابر میگردیم تا خوا ستنند 


قشقا کی ( ۸ ) - ۱۷ - 

تکان بخورند نارنجک هم دستشان یک وقت دیدندکه آن انبوه اردوآمد ما شین 
زياد بودعده کم بود ولی ماشین سی - چهل تابود ميا یدهرهفت هشت تاشا ن 
ره رفخم که فان ا رتمک دشن هان فان ما شین‌اهیه: را گرفحیم 
همه راگرفتیم سردسته پدرسوخته هاشان فاسدهاشان اشرار الناسشان ایسنها 
بودکه ماگرفتيم تایکی ازاینها هم قشقائی هست دودفعه عراقی ها گرفتند و 
مردودفعه اززندان عراق فرا رکرده خیلی معروف است پدرش چوپان پسر خاله 
من بود هنوزهم هست . گرفتیم دیدیم که سله ازاطراف پاسدارها ميا یند تا 
نگو قبلا" اینها فکرمیکردندما | زطریق شرق میرویم به‌فیروزآبادازهمان پارسالی 
عده آنجاجمع کردند دوهزا رنفرآ نجا جمع کردندکه‌ما را محاصره کنندوبگیرند 
اینجا برخوردشد بهرجا خبردادند عدها زهرجا حالانمیدانندهم کارزونی آ مده 
دشتی دشتسان تنگستان هی عده میآید ماهم سی - چهل نفریم رسیدیسم به 
یک قسمت ازیک ایل مان که بهش میگویند صفی خانی آمدند اینها نان 
آوردند برنج آوردند روغن ماهم اردوزديم . ولی پاسدارها جنگ شد . 
جنگ شد با زیکی دیگرازما شین پاسدا رها رازدند یکی هم زخمی شد بازیک جا 
پا سدا رها حمله‌کردند دو - سه تاازبچه هااینجا رفتند یکیش راز دند افتاد 
که تفنگش راآوردند یکی هم با زا زپهلوان هایشان که‌اهل فراش بند یک 
دهی است مال مااوراهم گرفتند با اسلحه‌اش آوردند . ماچيزکرديم خودمان 
دایره واروايستاديم وهرجارااین پنجاه - شصت نفری که بود ند تقسیم 

شد ده تا پنم تا همینجور دورتادور . ولی ماشین پاسداراست که همینجور 
میآید ده‌تا بیست تا سی تا هي محاصره . یک وقت دیديم که‌ما شین ..آن 
شب شب با ران سرد بعدا زعید آنجاگرم است‌طوری با ران آمدکها صلا"فکرش 
رانمیشد بکنید توی این باران خب همه جنگ است کشیک قرا ولی تا پست است 
خب دیدیم ما شین گفت مال ژاندارمری است گقتیم آ مدند ۰ ۲مدند گفتند قضیه 
گفتندآقا قضیه گفتیم آقاقضیه اینست . گفتندآخرا زطرف دولت هم یعنی همین 
آ خوندها هم یک چندنفرآ مدندبا شما مذاکره کنند ,تشریف بیا رند .صحبت میکردند 


یکی ازماشین رانهای ژاندا رمها گفتندآ قااینها دا رندازاطراف عده میفرستند 


e ) ۸ ( قشقائی‎ 


مراقب باشید . شروع کردندبه خمپاره انداختن قبل ازآمدن اینها بمب » 

بمب خمپاره بچه‌ها زدندخمپا ره خراب شد خمپا رها زکا رافتاد. گفتندنه منظور 
گفتیم قا منظورنبودخمپاره اینهم گلوله‌اش اينهم توپش اینهم این است . 

حا لادیگرآ مدند آن نما ینده دولت ریس ژا ندا رمری اینها آ مدندمحبت میکنند ۰ من 
گفتم که آقااین چه‌یساطی است ؟| ینجا دا رندجنگ میکنند اینجا شما محبت این 
یعنی چه گفتم*آن عده که ازآن طرف میا یدبرای اطراف مااین چی است ؟ یکی 
ازآنها گفت که آقااین محاصره سیاسی است گفتم جی چی محاعره سیاسی است 
مرا محامره‌ میکنید محاصرد سیاسی است . همینجورکه نشسته بودندگفتم بچه‌ها 
اینها را یگیرید چندتاازقوم وخویش ها یمان که اسم نمیسبرم حالا اینها با ده 
پانزده نفر ده پانزده نفرهم آن طرف‌داشتيم بأهمان حمله کردند زنهای 
همان طایفه صفی خانی چل زنان مردها یش هم ازا ینطرف‌حمله تاا ينها قریب 
هزا رنفرستندکه میا یندا را محا مره کنندا زجلواینها را شکست دادیم مسلسل شان 
را گرفتند آن رئیس‌شان تیرخورد ودستش خردشد . اینهاراقریب به نیم فرسخ 
تعقیب ..اگرحاصل نبود گندم وجونبود بها ربودشایدپا نصدنفرازاینها کشته 
میشدند . خلاصه غدا ومذا اسلحه وهمه‌چیزشان راگرفتيم اینها فرا رکردند رفتند 
گفت چی بود ؟ گفتم هیچی گفتم زدند شکست‌شان دادند اینها . گفت آقاشما 
گفتم آقاشما محا صره سیاسی یعنی چی ؟ !زاین فضولي ها دیگردفعه دیگرنکنید . 
خلامه گفتندآخرش چه کارمیشود ؟ گفتم آخرش اینست من ماشین ها راآتش میزنم 
به !ین کوه میزنم عرجانفت دا رید آتش میزنم هرجاراه دارید پدرهمه‌تان را 
درمیاً ورم . خسروآرام حرف میزد خسروکه همیشه اهل زدوخوردیودیرعکس همش آرام 
است . بلا آخره بنی صدرهم آنجااقدا می کرده بود که‌جنگ نشود به‌خمیتی گفته 
بود گفته بودباز » با زشرارت کردند مقصودش پاسدا رها بود . 

س پس مقصودش باسدا رها بود ؟ 

ج - پاسدارها بود له . چون دستورداده بودنکنیه . 


س- پس اینها آخرحرفش راگوش نمیکردند این خمیتی ؟ 


قشقا ئی ( ۸ ) = 1 


ج - نمیخوا هم تورادیو ». مجا هدین خلق ضدش بود »کمونیست ضدش »در دستگا هش 
که‌کا رمیکردندبهش نزدیک زاین دسته‌ها زیا دبودند آنها هرکس راکه میدیدند 
به خمیتی نزدیک است بهروسیله ای بوددورمیکردند . گرفتن خسرومن میتوانم 
به قیدا ول ها خمینی صدد رصدخبر ندا شت یعنی خودم عقیده من اینست . که‌همین 
آقایان مجا هدین خلق ها همین ها که دوروبرش بود اینها مخصوصا " کیا نوری و 
کمونیست ها چون با ما هم خمونیست ما را درجنوب مخا لف کمونیست ما را میدانند 
میخواستند قشقائی له بشود که هروقت خواست که کمونیست بشودخوب بشود .اینها 
بیشتر میکردند ولی دیگرخب کارازکار.. بسله‌اینها را شکست دادیم بله گفتند 
که قا دستورداده شده‌است که فردا تحت نظرژا ندا رمری شما حرکت کنید ازکجا میروید؟ 
من گفتما زفیروزآباد . خسرویواش گفت کاکا گفتم کاکاجان قربانت بروم دیگر 
برویم . ژاندا رمری هم مرتب ایستاده هرجامارادیده زنده‌بادقشقاشی . آمدیم 
از فیروزآبادا مدیم رفتیم چرخ خوردیم ازبلوک خارجی رفتیم به مهرکویه یک 
بيا یندنه ما هم‌که کاری ندا شتیم همش آنها . آخرجنگ عراق است آگرما جنگ کنیم 
فرد امتهم میکنند که باعراقی یکی اند . بسله دیگرآنجابوديم تایک مدتی 
یک فرما ندا ری داشت این دائم شلوغ میکرد واین هماخواست برودشیراز جلویش 
را گرفتندکه خودش براش تفصیلش را گفت يانه ؟ 
س د نتخیر ۰ 
ج بله بایدخودش بگوید . گرفتندبردندجلوی !دا ره ژاندارمری پیاده بشود 
هما خودش را پرت کرده بودجلوی ژاندارمری وبه ژاندارمری ها گفته بودمیخواهند 
مرا بگیرند ژاندارمری ها گفته بودندما قطعه قطعه بشویم نمیگذاریم۱۰فسرژاندارمری 
هم گفته بودتا؟خرین فشنگ میزنم نمیگذارم یک پاسدارنزدیک بشود .میخواستته 


هما را بیرندفیرو زآبا دومحا کمه , ژاندا رمها هساراسوار کردند ردکردندآمد ۰ چون 


قشقائی ( ۸ ) ۲۰ - 


هما خیلی تند است ازحرفش هم میفهمید . ( ؟ ) نداشت آنجا 

میزدا وهم مثل عمویش قطعا " میزد . بعله آنجابودیم تایک روزگفتندتریاک 
امحاء ی تریاک است گفتیم بسیا رخوب . 

س.- چی بوده ؟ 

ج - تریاک میخواهندمحو کنند .امحای تریاک . بعضی جا ها تریاک کاشته بودند 
گفتندآ قا شماکه بما میگوخیدتریاک دردوره شاه دردوره شما آخریيا کیدیبینید 
ماراه داریم ؟مدرسه داریم؟ مریفخانه داریم ؟دراین کوه نان داریم بخوریم؟ 
چه خاک بسرمان بريزيم ؟ شاه که نمسیگذاشت‌شماهم که نمیگذا رید ماچه کار 
کنیم تریاک که نکاریم چه یکنیم ؟ میگوثیدنه بفرید خودتان بخرید بما . _ 
بدهیدنان بخوريم تریاک نمیکاريم . دوره شاه که پدرمان درآمد هرچه کشتنی 
بودکشته حالاهم که شما . بله این آقاشبی بودما نشسته بودیم یک وقت دیدیم 

که گفتتدا وپفت سی کا یی مکی ادود سه داجیا و پرنسی بت چمل خا ما قین شمه 
اینجا عده مان بود یک مدوپنجاه نفر جلوی‌ساشین ها راگرفتند یک خا نوا رایلاتی 
ازطایفه ... هان درآن جنگی که عرض کردم همان صفی‌خانی ها پسره جوانی بود 
خوش تیب جوا ن دا رای زن ودوبچه آنجاکشته شد درهما نجا ئی‌که ماحمله کردیم ویکی 
دیگرهم ازآدمهای ما زخمی شده درصورتیکه ازآنها قریب شمصت ‏ هفتادتا کشته 
وزخمی شدند . ما ء آن خانوارگلا قشقائی که توی راه بودبعدزنش به شوهرش 
گفته بود توتفنگ رابگیراینجایایست من بروم ببیستم اینها درچه وضعی آمده 
بودند دیدند تفتیش میکنند چی چی میگیرید چه کار میکنید چه گفتندکه ما چیز 
ندآاریم زن گفته بودکه اسان یوخسسی دوریعنی اسلحه ندارند اسلحه 
کم داشتند . شماحرکت نکنیدنامابه خان بگوگیم فرماندارگفته بودمن میروم 
تا حرکت کرده بودما شینش رابا گلوله چرخش رازدند ماشین پنچر شد گفتم من 
آمدم برای تفریح آن زن گفته بودکاکا جانم توگه خوردی آمدی برای تفریح 
نصف شب هم میشود تفریج کرد ؟ به همان زبان ایلاتی . فرماندا روتمام دارو 


دسته‌اش را گرفتندآ وردندپهلوی ما حالا تایمابرسد ریش فره ندارراترآشیدند 


TS ) ۸ ( قشقائی‎ 


سرش را ترا شیدند . دوروزهم بود بعدآدم آمد خسروخان با زگفت آزادشان کنید 
ما شین ها یشان رادادند آزادشان کردند رفتند . دیگرازاین اتفاقات مشل 
این چنددفعه افتاد هی گرفته شدندهی خسروخان آزادشان کرد . خسرومیل 

ندا شت جنگ بشود حق هم داشت . یکی همین جنگ عراق بودیکی هم میگفت 

خب هرچه کشته برودازدوطرف است . یسک اعلامیه دادندکه بنده خسروو 
عبداله محکوم بها عدا مهستیم گفتم خسروجان مارا میکشند احتیاط بکن 

تا ما طلاح شد که‌ازهم سوا بشویم یک جامن بروم یک جا عبداله یرود آن 

زمستان هم همینجوربا زدوخوردها ی کوچک گذشت تابهار آن منطقه بازتریاک 
کاشته بود میگفتندخوانین تریاک کاشته اند اطا" روح ما تریاک .. 

ما ازآنجاخارج شدیم آمدیم یه یک منطقه ای گفتندکه میخواهند اصلاح 

کنند هی آدم گفتم دروغ میگویند ازآنجا پیستام دادند ازخودپاسدا رها 
آقا دروغ میگویند میخوا هندگول تان بزنند اغفال تان کنند . بهرحال ما 

آ مدیم یکجا یک وقت بودکه دیدیم هی میا یسندیرای امحا ی تریاک اینها تا 
اینها قریب یعنی بقول خودشان که دررادیوگفته اندهشت هزا رمسلح حاضرکردند 
اینطورما را محاصره کردند مادامنه یک کوهی بودیم‌ولی توی صحرا ۰ شب ‌ساعت‌چها ر 
نصف شب ما دیدیم صدای تق وتو بلندشد جنگ اینها ۰ آنها هم میگویند میخواهیم 
اصلاح کیم اینها یکی گفت گرازاست یکی گفت شکاراست اینها صدا کرد 

گفت نه آقاجنگ است, تا مدند آن بالای سرما را گرفتند آین قراول مایرخوره 
کی ستید؟ باهم حرفشان شد قراول هم سه - چها رنفربود آنها هتفاد - هشتادنفر 
رازدند ده پانزده تاشان راکشتند وزخمی کردندبا قیش راهم شکست دا دند 
ریختند پائین . آنجا تیربیاندازد اینجا تیربیانداز هیچکس هم با ورنمیکره 
که جنگ است چون ما که نمیخواستیم فکرمیکرديم آنها هم نمیکنند ولی من 
ميدأ نستم . یت وقت دیدم یک ماشین ژاندارمری آمد اجازه خواستند آمدتا 
یک نفرگفت این آقا رئیس پا سدا رهای فلا نجا نگفت رئیس گفت | زیا سدا رهاست 


این آقاهم نماینعه‌دادگاه کل است حکم رسمی هم دستش هست که شمابروبدیه 


قشقاتی ( ۸ ) = - 


فلانی اینها | خطا رکنیدتا ظهرا گرآمدندکه‌هیچی بیا یندتسلیم بشوند اگرهم 
نیا مد ند یاغی این جریانهاء‌گفتم آقا الا ن ساعت نه‌است دوسا عت که 
جنگ نیست . بعدا زا مدن همینجورپا شدند ۲ مدندشما میخواستیداقلا" یک 
راه حرفی هم باز این حرف یک روز دوروزهم نبیشود . آن رکیس ژاندا رمری 
ببا گفت که آقا کشید کنار گفت ملاح | ینست بیا ثیدکا ربجای بد میکشد .گفتم 
جای بد کشیده گفت نتخیر تاگفت نخیرکه خمپاره صدا کردیمب» بمب 

همه جارا. گفتم حالا دیگرملاحظه میفرما شید که ماجنگ .۲.۰ نها دا رندمیزنند , 
س شما عم ازاین سلا حهای سنگین داشتید بانداشتید ؟ 

ج - نه مایک دوا آر بی جی هفت دا شتیم ولی‌گلوله ندا شیم دوتا گلوله 
داشتیم دوتاتانگ شان رازدیم والسلام نامه تسام . هشت تا چیفتین قريب 
بیست تا | زاین تا نگ ها ی کوچک قریب صد صدبیست تا خمپا ره انداز وهشت هزار 
نفربماحمله کردندوماکلیه عده مان صدوشمت ویک نقربودیم ازاین صدوشصت 
یک نفر سی چهل نفرش‌ هم ۱۴۱ نفر زن وبچه بودماقریب ۸۰ نفرتفنگ آنداز 
داشتیم درتمام قسمت خسرو عبداله ومن همین آخرماکه نمیخواستیم مردم 
هم که میآمدند خرج میخواست نان میخواست بهشون آقایان اینجا نشسته بودند 
درپا ریس پول ها را خرج میکردندیرای مانمی فرستادند مافشنگ بایددانه‌ای 
۰ ۱۲۰ تومان بخریم گلوله آر پی جی هفت گیر ميا مدولی دانه ای 
صدهز! رتوما ن مدوپنجاه نزارتومان . خب پول میخواهدصدوپنجاه تومان ما 
تخمم‌مرغ دانه‌ای پنج تومان مسخريديم مرغ دانه‌ای جها رصدتومان ۰ 

جا ن خودت یک روزکله قند دوکله قند هزارتومان خریدیم»؛معمولا" صدتومان 
ولی هزارتومان خرید دوکله را . دوسرقند. بسله اینجا جنگ شروع شد من آن 
نما ینده چیزرانگاه داشتم گفتم شماباشید اینجا گفتم برویدآقا بايد 
خسرورآهم ببینید عبداله راهم ببینید آینها رفتند توی ... ولی یکی از 
نظا می ها آنجا گفته بودبه فلانی بگوزودا زچادر دررو ... 


س ازجا دردربرو ۶ 


قشقانی ( ۸۸ ) زر ۳ 


ج - ازچا دردرروبزن به‌کوه یکی زهمین ها . ما رفتیم آنها رفتنددیگرطرف ما 
نرفتند شروع‌کردندخودشان تیراندازی به ماشین خودشان رئیس ژاندا رمری 
فیروزآ با دیدیخت راهم تیرش زدند .رفتندولی دیگرجنگ شروع شد ازآنها حمله 
از ما زدن بعدگویا قریب ۳۸۶نفر آنها کشته دا شتند قریب ۱۰۰۰ تا زخمی . 

هشت هزا رنفرخودشا ن گفتند ۰ حالاا ین خمپا ره اندا زوتوپ وتفنگ املا" با ور 
نمیتوا نیدیکنید ازما خسروخان دوتازخم برداشت بدستش زخم کوچک یک 
محمودخانی داشتیم قهرما نی تارثیس طایفه نمدی بودکشته شد . 

س آنجا پرستا ری چیزی هم داشتید ؟ 

رت ات ]فا شا : 

س- کسیکه زخمی میشد چه کار ش میکردید ۶ 

ج - عبداله چیزمیکرد آنجا عبداله دکتربود کا رش بوددیگر ‏ ولی این دست 
خسروچیزی نبود همایست . ویک سهرابی داشتیم گله زن رئيس آنها | وکشته 

شد محمودخان قهرمانی کشته شد و چیز آن یکیش کی بود ؟ هان حبیب بویرا حمد 
ماسه تاکشته داشتیم همش یک خسروخان یک نفردیگرهم یک زخم کوچکی ۰ تاا ز 
سا عت چها ربعدا زنصف شب تا سا عت نه شب ما جنگ کردیم هما خیلی هم اسلحه میرسا ند 
هم‌جنگ میکردهمآ ذوقه میرساند . 

س - تیرآندازی هم میکنند ؟ 

ج - خب همه زنان بعله بعله . ولی خوب شایدکم تیراندازی کرد مجال هم 
اسلحه کمک قشنگ برساند ۰.۰ 

.ی - بلدندزنها ی قشقاهی ,,.؟ 

ج - نه فشنگ میرساند دستورمیداداینها منهم همان پائین نشسته بودم هرچه 
میگویندبیا آقا گفتم آقامنهم اگرازاینجا پا شدم آنها میآینداینجا چا درها را 
آتش زدیم ماشین ها ما ند خودمان زدیم به کوه . دیگرشا يديگويم چندهزا رگلوله 
خمپاره بود . مادیدیم که فردادیگرفشنگ ندا ریم اسلحه ديگرنداريم این ایل 
هم که عبورمیکرد درهرجا بهرایلی نمیدانست برمیسخورد اوهم بک جنگی میکرد 
بعدبه ژاندا رمها ایرادگرفتندکه آقاشساعده زیادی ازتفنگ چی های‌ما را یعنی 


قشقائی ( ۸ ) = ۲۲ 


آزپا سدا رها را شما کشتید چون خمپا ره است گفت آقا ما نمیدا نیم گفت‌شما مخلوط 
بودید ما میاندا ختیم نميدانستيم شما همه هم که لباس قشقاشئی داشتید ما 
نمیدانستیم اگرهم کشته شده است ماگناه نداریم . بعله صاحب منصب ها 
خیلی که شما عمدا" کمک کردید . بله مازدیم به کوه رفتیم دیگر 
خوشحا ل دیگرحا لا قطعی است جنگ فلان اینها با زهم خسروخان نگذا شت نها 
سیدراهم مابردیم همراهمان . اینهم آدم زرنگی بود آمدهمراه ما همه جا 
ميا مد مابه این میگفتیم آ خرچرا جنگ میکنند چرا گفت آ قا حقببقتش اینستکه 
یک تدری ما تندرفتيم اینکارهمینجور یک هفت - هشت ده روزوقت لازم دا رد 
این دیگربا ما بودتا یک هفته بعدش عبداله سکته کرد قرا ربودکه فردای آن 
روز نه یس فردا یش عبداله با عده‌ای حمله کندبه‌فیروزآباد هماهم با یک 

عده ای ا زا ینطرف حمله کندطرف کا زرون‌وفراش‌بند بگیریم بروند ۰ عبداله 
که این اتفاق افتاد. 
س- ناراحتی ای داشتنه ؟ 

ج - هیچ . هواسردبودمن یکجا نشسته بودم آ مدیمن گفت کاکاتوبااین سن در 
این سرما نا خوش میشوی‌میمیری بیا من جای گرمی برایت پیدا کردم . جای گرم 
البته روی سنگ بود پای کوه آنجا برد باهما یک قدری شوخی کرد با زگفت 
من نمیدانم ترا رگیس الوزراء ت میکنم من شاه توهستم همیشه ازبچگی به 
هما .. وخیلی خوب رفتارکردی دیروز جنگ دیروزیت خیلی خوب بوداینها یک 
دفعه گفت آقا اینجام دردمیکند دست راستم هماگفت چیزی نباشد گفت نه 
دست راست چیزی نیست سردم هست یک قدری راه رفت آینها بعدگفت هی گرم 
کن گرم کرد خوابید تمام شد خلاصه بله . دیگرآن نقشه ازبین رفت بنده 
زمین گیرشدم املا"شوک بودبرايم مختضر دیگرتادر حرکت نبودم اصلا" هیچی 
هیچی نمیفهمم من را بلندمیکنندمیگذارند بلندمسیکتنندمیگذارند نمی فهمم 
دیگرنمی فهمم.با زا زا ینجا حرکت کردیم ازاین کوه به یک ک. ه دیگر 

س هما نجا دقن شا ن کردید ؟ 

ج - هما نجابلهآن هم یک جای عوضی ‏ برای اینکه بعدرفته بودندیک جا ئی 


قشقا ئی ( ۾“ ) ت۲۵ ات 


}) ؟ () توی قبرستان کنده رفته بودندآنجا راکنده بودند 
بله . نخیرماجای دیگر.. خب‌این ایلات که آنجا بودندکه هیچکس بروز 
نمیداد .ما رفتیم ازآنجا حرکت کردیم آ مدیم جای دیگرو نشستندگفتند آقا 
تودیگریکا رما نمیخوری برای اینکه حرکت ندا ری توپا شوبرو اروپایاتو ی 
راه میگیرند ت‌جهنم میکشند .یا میسرسی اروپا ببین اینهاکه اروپانشسته اند 
اینها چی چی میگوبند .ما چندین دفعه هي خواستیم کاری کنیم آنها پیفا م 
دا دند نکنید اقدام نکنید کمک هم که نمیکنند کمک ازطرف این آقایان بما 
هیچ کمک نمیشد گاهی بختیا رگویا یک کمکی گاهی بمن هم رساند گاهی . به 
وسیله خانم خسروچیزی میرساند . ولي کفاف‌کی دهد این باده هابه مستی ما 
تخم مرغ دانه ای پنج تومان قند سری ۵۰۰ تومان مرغ یکی ۴۰۰ تومان بزغاله 
یکی ۲۰۰۰ تومان حالامردم برای خانه شان خانه شان کرسنه بدبخت . مدیم چه کار 
کنیم چه کبار نکنیم آمدیم مارا گذاشتندروی یک اسبی همین هما پیا ده یک 
روزیازده ساعت تمام پیاده روثی کرده ایشان ها با چندنفر, ازهرجا عیور 
ميکرديم با احتیا ط به‌پاسداربرنخوريم چه نکنیم تاآمدیم نزدیک شیراز . 
دوشب توی راه بودیم فرستادیم یک جوانی رفت ماشینی خرید آورد مرا رسا ندند 
به ماشین سوارشدم درست ازتوی شهرشیراز ازآباده ازشهرض! ازاصفهان 
ازقم ازتهران ازقزوین ازتیریز آمدم به رضا تیه آن جوان دوست داشت آنجا 
ما شین راگذاشت یک ما شین هم ازا وگرفت با زا زوسط پا سدا رها قشونی ها وا ردشدیم 
به منطقه کردستان تاآنجاشی‌که دست دولت ازآنجا دیگرواردشديم به منطقه 
کردها ثی‌که جنگ میکردند رفتیم آنجا آن پسره‌مسسرا گفت جدمن هست‌فرستا دیم 
پهلوی آن خا ن کردها آ مدندگفتندخوب کردیداسم تان رانگفتید اسبی با زبما 
تهیه کردند دادند اینها من دیگرراه افتادم بیخودی حتی یک جا ئی یک کردی 
گفت که !سبت رایده من سرش رایکشم من نمیدانم چطورشدکه یک دفعه مشل اینکه 
چیز شد ازاسب پیاده شدم شروع کردم به راه‌رفتن بازمن بعدازظهردوباره پایم 
دردگرفت . آمدیم خیلی راه کوه ولی آقاچه کوه هائی چه جاهای باصفا ئی 


قشقا ئی ( ۸ ) ی 
چه آبهاشی . اگرخیال کنیددراین منطقه کردستان نما برویدنگا هکنید 

چشم تان بگذارید روی هم میبینید کردستان ۲۰۰۰ سال پیش است نه راه 
اینکه میگویندما میخواهیم استقلال میخواهیم راست‌حق دارند این شاه 

بی انصا ف بااینهمه آنوقت یک «.ینا ردراینجا خرج نکرده است همیشه یرای 

تظا هردرشهرها ی یک چیز ابدا " مثل خاک قشقاشی مشل ..... آ مدیم از 

بیراهه آمدیم به ترکیه رفتیم اداره پلیس گفتند شما چی گفتیم از 

کوه آ مدیم پرسیدند همه چیزرادن گفشتم تلفن کردند چه کارکردندگفتند 
شما شغل تا ن چی است گفتم سناتوربودم گفتم سنا توربودم گفتندسناتور 

شاه گفتم بسله خیلی | حترام کردند به شاه خیلی احترام داشتند.بله گفتم 
خمینی هم گفتند اینقدرازما ایرانی اینجا هست که حساب صدوشصت هزار 
ایزانی الان درترکیه هست که نانش راما میدهیم .مارا بردندیک جای دیگر 

به اصطلاح مرکزشان یک دهی که‌این کت را ین آنجا خریدم بنده‌همیشه یک 
شلواری پایم بودیک پیراهن یک کت . این کت وشلوارراآنجا خریدم با یک 
کفشی مثل این هم یود درآن ده خریدم ۰ آن رئیس پلیس آنجا .. این 

س - این چه موقع است حالاا ین مثلا" ....؟ 

ج - این دوماه ياش ماه پیش دیگربعدا زسله هفت ماه پیش ۰۰ 

س- قبل ازتابستان به امطلاح توی تایستان است ؟ 

ج - دیگر جون است من وقتی آمدم اینجاجون بود می بود .بله . 

س زیا دسردوسرما نبودآ نموقع توی کردستان ؟ 

ج - برای من نه ولی پیش ازمسی ها توی برف ۰ من وقتی میا مدم‌دریک قسمت 
ازکوه ازتوی برف عبورمیکردم بسله . آمدگفت قا خوا هش میکنیم شخص شما 
اینجا با زفراری آمد یک مهندس بازنش آمد ء یک آسوری بازن وبچه وعروسشآ مد 
یک سرتیپی بایک دختری خواهرزاده اش نمیدانم پې که اوآمدکه باهم شدیم . 
گفتندما | زشما خوا هش میکنیم هرچی میخوا هیدبخوریدهمینجا بخورید به رستوران 
اینها کمتربروید چون اینجا خمیسنی خواه زیاداست اگرشما رابکشند برای ما خرکها 
خیلی بدا ست .بیچا ره‌ها منتها ی محبت ۰... 


قشقا کی ( ۸ ) = ۲۷ 


س - مثل| ینکه میگفتند ریا نا قشون دا ردمدنی قشون دارد ؟ 

ج - آقا قشونشان کجااست همش حرف است .قشون گوراست . نخیرنشسته انددراسلامیول 
آنجا ها مشغول مشروب خوردن هستند بله بله . 

نات و قفا کی تھا 

ج - بله وهمان خان کرد.طا هرخا ن پسرش گفت که اینجایک ۲۰ - ۴۰ تانظا می 
فرستادند دوهفته پیش رفتم به آن ده شان ده راباخمپاره تکه تکه کرده 
بودند من یک آفتابه خواستم سه جایش‌سوراخ بود ازیس گلوله خورده بود. 
گفت یک ۲۰ - ۲۰تانظا می فرستادند آن قله اول درست سرحدترکیه .. 

یز ات کی ها یخی میت فوضتا ده یا ته ؟ 

ج - نه نه 

س - همین مال ؟ 

ج مال آریانا . گفت همچین که اینجا صدای توپ وخمپا ره بلندشد آنها از 
آنجا دررفتند رفتندداخل خاک ترکیه بله نخیر . برای اینکه پول بگیرند 
هستند.ولی نه دریک منطقه ای جنگی درست یک جا ئی هستندکه سرحدترکیه است 
که دولت ایران آنجا بخوا هدتیربیا ندا زد نمیاندا زد دراین بیاندازد مثل 
اینجا تابنده نزدیکتر میروم آنطرف توی خاک ترکیه . ماراازآنجا چه‌کار 
کنیم چه نکنیم وضعیت مان خراب است . همان اوکه آمد گفت آقااینجا وضع 
تلفن اینها ندارد شما یک تلگرافی کنید . مادادیمآن سرتیپ گفت من خواهری 
دارم درآ مریکااست بها ویک تلگرافی کردکه آقامن اینجا هستم فلان فلان قشقا ئی 
هم اینحااست اگرمیتوانیدبه بختیا ریا بهرکس که میتوا نیددرفلانجا خبربدهید 
آن بیچاره خانم ازآنجا خیرداده بود بختیا رفهمیده بود اقدام کرد مارفتیم 

ا سلامیول یک چندروزهم اسلامبول بودیم بعددولت فرانسه اجازه داد رفتیم خاک 
فرانسه یک سه هفته هم چها رهفته هم آنجا بودم بعدهم آمدم آمریکا . هما چهل 
روزبعدا زمن همان راهی که من آمده بودم این زیان بسته چهارمرتبه رفته بود 
ویرگشته بود هما نجا هم زمین خوردگه این استخوای فقرات هما نجا ثکست که الان میگویند 


گج است میگویندبایدجراحی بشود .ایسنها را همه راپیاده میرفته یازده ساعت 


قشقائی ( ۸ ) = ۲۸ات 


دوزاده ساعت درروز پنج فرسخ - شش فرسخ - هفت فرسخ پیاده روی میکرد . 
بله آ مدیم حا لاهم ایبْجا هستیم . 

س - آنوقت این اخبا ردقیقی داریدکه خسروخان چی شدند چی جوری گرفتندشان ؟ 
ج - فقط میدانم خسرورفته شیراز . .هان قرارهم این بودکه خسروبما ندتا من 
ازاینجا یعتی یماند که بماند تا منهم ازاینجا خبربدهم که چه کاریکنید ۰ 
گویا چها رروزبعدازمن سوا رشده حالا چه خیال داشته خدا میداند وخودش رفته 
شیراز آنجاهم رفته حمام آمدندگرفتنش . چرارفته ؟نمیدانم نمیدانم . 
حقیقتا "به قید قول شرف نه من هیچیک ازفامیل ماسردرنمیا ورد که‌چرا. 
سب نحوه اعدام نمیدونیدچه جورا عدا مشا ن کردند ؟ 

ج - چراتیریارانش کردند. 

س - پس دا رنبوده اینکه ؟ 

ج - نه نه تخیر تیربارانش کردند .باه اینست داستان . بمن خیلی ها 
میگویند توچطورشده ؟مده لاس وگاس ؟ میگویم آقااولا" من قبلا" آمده ام 
لاس وگاس عت هم :ین بودکه دردوره شاه ازیس فشارداشتم شبها نمیتوانستم 
بخوابم » یک شب‌هم در يعني شب نبودعصی درسانتا با ربا را ساعت نه بود 
راه میرفتم سه نفربهم حمله کردلختم کنند من آنهارازدم ولی دیدم آسایشی 
نیست آمدم لاس وگا س که شبها که نمیتوانم بخوابم بروم توی این هتل ها 
اینها دیدید آن شب هم‌بابوديم هي راه میروم سه ساعت چها رسا عت تما شا کنم 
مشغول بشوم رآه‌یروم بعدهم چیزشد بيايم اینجا بیا فتم بخوابم بعدهم من 
اینجا راقبل وا نقلاب ‏ ...... 


۱۹ 


روا یت کننده + آقای همایون کاتوزیان 
خاتمتم. 110 ۱۹۸۴۵ 
قحال : شهرکمبریج - ماسا چوست 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشماره : ۱ 


خاطراتآقای همایون کاتوزیان ۰ مه ۱۹۸۳ درشهرکمبریج ایاال ت 
ما سا چوست مصاحبه کننده حبیب لاجوردی ۰ 

س آقای کاتوزیان دراین دو سه ساعتم, کها مروزشمایرای اینکاروقت دا رید 
من میخواستم خواهش کنم راجع به سه مطلب اگرمیشودمحیت بکنید, وقست 
هم طوری اگريشودتنظيم کنیدکه را جع‌به‌هرس‌ضاآن حدی که‌امکان دا رد ولازم 
است برسیم . یکی نکات مهم فعا لیت های دا نشجوشئی درخارج ازایران مخصوصا " 
اروپا وانگلستان که خودتان درآن شرکت‌داشتید ۰ نکاتی که به نظرشما 
تا حا لا بصورت کتبی منعکس نشده است وواقعا " لازم است‌که برای تا ریخ 
حقظ و د مغل دوم را هه فا یت ها کی که ھا ری که تبسن 
ایرانیان آزادیخواه وموء سسه عفوبین المللی صورت میگرفت .وموضوع 
سوم طرزکارموء سسه بی بی سی وانتقاداتی که ازطرفداران رژیم سلطنتی 
سایق ایران نسیت به بی بی سی واردمیشود . حالایهرترتیب که خودتان 
میخوا هید . 

ج - بهمان ترتیب میخواهیدشروع کنیم دیگر . اول راجع به فعالیت های 
دا نثجوثی بگذا ریدمن اینجوری شروع بکنم که من در؛ واخرا وت ۱۹۶۱ وارد 
لندن شدم ودرفاصطله خیلی کوتاهي واردانجمن دانشجویان ایرانسسی 
درا نگلستان شدم که‌چندسال سابفه داشت وهمان زمان هم به تازگ سی 
حالایا دم نیست بنج شش ماه پیشش یک سال پیشس چون انجمن های دیگری 
درشهرها ی دیگربوجودآ مده بودانجمن های دانشگاهی بودند یعنی انجمسن 


دانثجویان ایرانی منچستر وبیرمنگهام ۰ یک‌سازمان دیگری ازاینها تشکیل 


کاتوزیان ( ۱ ) = ۲ 


شده بودبه اسم فدراسیون دانشجویان ایرانی دربریتانیا . ودرواقسع 
اسم کاملش بود فدراسیون انجمن های دانشجویان ایرانی دربریتا نیا 
یعنی خودآن انجمن ما یک تشکیلات فدرال داده بودندهرانجمشی 
به نسبت جمعیت آن یک با مطلاح دبیربه معنی که‌سکره‌تسری سکره‌تریسال 
کات هه که ها امن شون اکل واو ےك 
وفدراسیون غیرازاین بازوی با صطلاح رهبری جمسسی تماما نجمنها 
وهما هنگ کردن ودرنخیجه آنتشا رات وتبلیغا ت‌تما می انجمن ها بسسسا 
همدیگر غیرازآنها ئیکه سوا سوا برای خودشان نشریه‌ای د؛ فتندکار 
دیگری نمیکرد یعنی جمعی نبسودیک هیئت رهبری بودواین تشکیلات» 
که خودمن که آمدم توی انجمن رف دوسه ماه یک نما ینده‌ی انجمسن 
دانشجویان ایرانی درانگلستان شدم که این به علت قدمتش‌که آن زمان 
تنها انجمن بودیبه‌این اسم باقی مانده‌بود .اما خب عضویتش درواقم محسدود 
به لندن وحوالی آن بود امابزرگ بودبه نسب ت انجمن های ډړگګ ر 
دانشگاهی که بودندهرکدام بیست تا سثلا" پا نزده‌تا عضوداشتندولی خب 


این دویست تا عضوداشت ۰ ببهرحا ل من يکي از نما ینده‌ها » ذ بب : .ان 


آن انجمن شدم سه تادبیرداشت آن انجمن » انجمن های دیگر یکی رک 
دیسردا شتندتوی فدراسیون آن سه تاداشت . توی فدراسیسون ودرداخل 
فدراسیون هم توی آن تقسیم کا ری که شدمن شدم باصطلاح دییرانتشارات 
که نشریه‌ی پاد ارگان آن فدراسیون رامن در میآوردم یک مدتسی 
تااستعفا کردم . شا یددرحدویک سال ونیم الان‌دقیقا " یادم نیست . وقتسی 
که من واردا نحمن شدم انجمن وامولا" فعا لیت‌های دا نشجوئی درا روپسا 
داشت شکل سیاسی بخودش میگرفت ۰ اسابه یک معنی تقریبا ‏ سالم کلمسه 
دران محیتسط چها رچسوب مسا : یعتی این انجمن ها : وفسلما ا نجمسسن 
خودما کا را کتسر ‏ دا نشجوشیش راحفظ کرده بودوخب طبیعتا " بخصوص به 


مناسبت حوادشی که درایران آن زمان داشت اتفاق میافتاه این درست 


کاتوزیان ( ۲ ) 


چهار پنج ماه پنج شش ماه بعدا زنخست وزیرشدن امینی بودوآن حسوادث 
طبیعتا " انجمن های دانشجوئی هم متوجه این مسائل شده بودندواین 
مسائل مطرح میشد. سازمانها ی سیاسی هم بودند این هم‌بی ارتباط نیسست 
برای اینکه خب آنها هم که حضورداشتنددرآن ایام. که درواقج 
موقعیکه من وا ردشدم بها روبایکی بیشترسازمان اورگا نیسسزه‌ی سیاسسی 
مستقل دراروپانبود وآنهم جامعه‌ی سوسیالیست های ایرانی دراروپایوه 
که دو سه سال بودتشکیل شده بودیا بیشت ور . اعښشای زب 
توده سآ زمان به آن شکل نداشتند چون سازمانشان جای دیگری بودوجزو 
آن مجموعه قرا رمیگرفتنسدوخب دستورات اینس‌تراکشن ھا یشان 
برایشان ميآ مد یک چیزی که به‌اسم سازمان حزب توده دراروپای غسربی 
خب طبیعتا " وجسود نداشت . جبهه‌ملی هم‌هنوزخودش رااورگا نیزه 
نکرده بودولی خب الهمانها ‏ وعنا صرش بودندمیا مدندولی بمحض اینکه 
من آمدم توی همان پنج شش ماه اینها هم بخودشان سازمان دادن دو 
سازمان جیهه‌ملی اروپاتشکیل شد. درنتیجه مباحثات و .... 
س سر دسته های اینها راهم ضمن اینکه محبت میکنیدیادتان باشد ... 
چ - سله الان میخواستم این نکتسسهراچیزکنم که درنتیجه‌ی این 
مباحثات که درخارج انه‌من با صطلاح گفتگوها وقلانی که‌بین سا زمانهای 
سیاسی بودواین خودش انعکاسی بودازداخل ایران یعنی دراین مباحشات 
بودحتی به آن شکل کشیده شدبه داخل انجمن ها وانجمن خودما . ویک مقدار 
مسئله‌ی اکثریت واقلیست هیئت رکیسه اینها بستگی داشت به اینکه 
این تاندانسهاو سازمانها آنجا چقدر نیرودارند. البته آن زان 
ما ها چون اکثریت داشتیم دست‌کم توی انجمن انگلستان نه‌همه‌ی فدراسیونها 
حتی توی فدراسیون تقرییا" در هبئت دییراتش اکثریت دا شتیم ولى 
بخصوص نوی آن انجمن ما اکثریت آراء داشتیم ملاحظه نمیکردیم و کارها را 
مبتحصربخودما ن نمیکردیم بعنی که چون اکثریت داشتیم همه‌ی اعضسای 


کاتوزیان ( ۱ ) =۴ - 


اکثریت راا زخودمان انتخاب کنیم وفلان . درمواردی که واقعا میشد 
با دیگران وا ردگفتگوشد دربعضی موا ردنمیشدبخا طراینکه مثلا"فلان سا زمان 
سیاسی میگفت نخیر شمااگرصداقت داریدحتما " مثلا" رئیس نجمن رابگذا رید 
ازما یشود . میگفتیم خب بامزه بود این چی به یک اکثریتی بگرئیم 
که وگرنه ماباشمااطلا" توی اقلیت میمانیسم اقلیت کوبنده. بر 
حال ما چیزمان اینجوری بود ولکن بطورکلی همه‌جا جاهای دیگسرهسم 
این دسته بندی های سیاسی درداخل انجمن شد. آن زمسان یادم هت 
من که‌تازه رسیده‌بودم به‌انگلستان چون صحبت کردیددربا رهی اسسسم 
افرا دیکه بودند رئيس خودانجمن مااصلا" کسی بودکه‌خب‌حالامن فکرنمیکنیم 
اشکالی داشته باشد بگویم که توده‌ای بودوالیته به‌این علنی نبودماها 
میدا نستیم محسن رضوانی ۰ وخب این هم باراءی خودیچه ها معین شده 

بودمنتهااین خودش چیزبودبخا طرا ینکه هنوزآن جوردسته بندی مشلا" 
یک سال پیشش که اورئیس شده یودیوبودنیا مده یود حرف‌سیاسی زده میشد 


با زهم ب‌خاطراینکه توی آیران هنوزآن جیهه بندي وتشکل سا زسنانی 


اینها . اما بعدا زا وحمیدعنایت راما رئیس انجمن کردیم ۰ ویک هيك : 
رکیسه‌ای هم داشت که خب من حالاهمه اعضای رئیسه رایا دم نیست کی ها 
بودند یکی که با صطلاح بروبچه‌ها ی دوره‌ی خودما میشناسندکه الان اسمسش 
بسا دم هست ودرا لیزرهمشا گردی ما هم بود تیمورسیاهپوش بودکه یا دم‌هست 
توی آن انتخابات خزانه دا رش گردیم وبعدهم معاون انجمن کردیم .اينهم 
که تقریبا " هم سن وسالهای خودمان بود. مجله پژوهش هم انجمن درمیا ورد 
که مال خودانجمن بودوآنموقع خب مجله‌ی آبرومندی بود برای آن دوره و 
آن زمان وآن تشکیلات . وماهمه کمک میکردیم دردرآوردتش اقلب‌اسسم 
حمید را میگذا شتیم ء حمید عنایت که بعنوان سردییرحتی قبل ازآنکه رئيس 


بنود ۰ ولی خب بیشترکارها یش راما انجام میدادیم ۰ ویکی ازآد‌مها ی 


کاتوزیان ( ۱ ) تب ۵ - 


که ان دور خی قفا به تفا اه ترش جه این ماس اتب 
است چون بعدهم به این آدم برخواهم گشت به مناسبت قضیه آامنستکسی 
که گفتید محمدطا هری بودکه بعدا " به‌اسم امیرطاهری درایران شهرت پیسدا 

کرد وسردبیرکل دیهان شد این حرفها که من خودم پنج - شش‌ماه با 

اوزندگی میکردم اصلا" یک آپارتمان مشترک داشتیم . یکی دیگرا زکسا نیک ه 
هم توی انجمن خیلی فعا ل بودوهم درکادرفدراسیسون یعنی با عطسسلاح 

مثل من دبیرا نجمن درفقدرآسیون بود احسن رسولی بود کها وهسسم‌یسه 
دلایل دیگری شهرت دا رد . انجمن منچستر دییرش درفدراسیون پرویسبسز 
نیکخواه بود وبیرمنگام دییرش احمدموسوی بودوبعدش حسین اما می ۰ 

آن حسین اما می هم خودآن پسرمرحوم دکتراامی امام جمعه تهران . و 

اینها ئیکه الان یادم هست که‌بهر حال یک دلایلی یک آشناشی ها هست وشهرتی 
اما کاراین جریان ورودمسائل سیاسی به فعالیت های دانشجوئی فوری با لا 

گرفت با زهم یک مقدا رطبیعتا " بخاطراوضا ع واحوال , ویادم هست‌که 
همان کریسمس آن سال که من پنج وشش ماه بودتازه آمده بودم... 

س - سال شصت ۰۰۰.؟ 

ج - درواقع بله دیگر یعنی دسامبر ۶۱ ژانویه‌ی ۶۲ که تعطیلات دا نشگا هی 
بود کنگره‌ی کنقدراسیون دانشجویان ایرانی درا روپادرپا ریس تشکیسسل 
شد . با مقدماتی که گفتم حدس مبزنیدکه کنفدراسیون دا نشجویسان 
ایرانی درازوپا مجموعه‌ی وسیعتری بودازانجمن ها وفدراسیونهائی که 
+را روپا بودند مثلا" مایعنوان فدراسیون دا نشجویان بریتانیا آنجا دیسر 
داشتیم وآنهای دیگر . منتها تشکیلاتش جوری بودکه رهبری کنقدراسیسون 
را معمرلا" به .یک سازمان کشوری میدا دند چون نمیشدپراکنده‌یکی توی 
آلا ن باشد یکی توی انگلستان میخواهدکا ری بکند آنسال قبل ازاینکه 
مابرویم به ابن کنگره , مس البته نرفتم . بعنی آن کنگره تشکیل بشوه 


هیکت دبیران مرکب وهیئت دبیران کنفدرا سیون انگلستان بودومرکب بود 


کاتوزیان ( ۱ ) ی 


| زحمیدعنا یت » دکتر منوچهر نا بتیان که پزشک وجراح بودوهست وهنوزهم 
درانگلستان است » عرض کنم که محسن رضوانی ومهردادبهار که پر 
ریو ا ا ا فی ا ر رودن هة الان رفن ن ل 
دبیراول فدراسیون که خب فدراسیون یک رئيس داشت دبیراول داشت 
حمیدمحا مدی بود . میگفتیم دبیرمرکزی بعدا صطلاصش رابرگردا ندند 
به‌دییراولی . بعدازآن پرویز اومیا شد.این با صطلاح سا زمان وتشکیلاتی 
بودکه وجوددا شت درا قشا روسطوح مختلف درجاهای دیگرهم همینطوریود 
درفرانسه فعا لیت های دا نشجوشی بیشتر متمرکزبوددریا ریس به‌خا طسر 
خملت اصلا" فرانسه وباریس وهمه چیز » دیگرهمهاتقا قات‌آنج] 
میافتد مثل تهران فسسسلان در انگلستان اطا" خنطا ست 
خود اجتماعش پراکنده و دی سانترالیزه‌است . وخلاصه چیزاصلی آنجا 
یک انجمنی هم در مون پلیه بودیعدهم یکی هم توی مار ی 


در ی ولی آ نها چیزی نبودند آن چیزاملی وهمه‌حوادث توی انحا ديه 


دانشجویان ایرانی درپا ریس میگفتند که آنهم مال تدیم «بودیک وقتسی 
دست توده‌ای ها بودزمان مصدق ویعدافتاده بوددست نیروی سوم وجا مه 
سوسیالیست ها . آنموقع تازه جبهه ملی علیحده خودش راداشت‌سازمان 
میداد آنجا | کثریت پیداکرد. آنسال کنگره‌ی کنفدراسیون که ترتیب آن به 
این شکل بود تشکیل شد به این معنی کنگره‌ی سالانه که آنجمن ماو 
فدراسیونها ی وایسته‌نماینده میفرستا دند به‌همان ععنی كەمامیگوئ م 
کنگره وبا مطسلاح فرانسه اینها میگویندکنگره همان چیزیست سس 
درانگلستان وا مریکا معمولا" میگء یندکتفر انس ۰وا زپیش پیدا بودکسه 
حوادثی درپیش است ازجمله اینکه سازمان دانشجویان ایرانی آمریکسسا 
که تا آنموقع آن کا رخودش را میکردورابطه سازما نی نداشت با کنفدراسیون 
درا روپا قصدکرده بودکه بیا یدوبه پیوندد ویک کنفدراسیون با مط‌سسلاج 
دا نشجویان درخا رج کشورتشکیل شودواحیا نا " جهاتی اگرا زداغل شم 


کاتوزیان ( ۱ ) ۷ 


شرکتی بشود. ودا نشجویان ایرانی درآمریکا هم آتموقع تقریبا " تماما " 
هوا دا رجبهه‌ی ملی بودندیعنی اگرطرفدا رمثلا" رژیم نبودندکه خیلی کم 
بود آن انجمن دا نشجویان با خودجبهه ملی یکی بود واین هم چندین دلیل 
داشت ویک دلیلش دست کم حضور ووجودا دمها ثی مثل دکترشایگان اینها 
بودندکه آنجا بهرحال چیزشدند . ولی خب افرا ددیگری مثل مثلا"شا هیسن 
فاطمی که سابقه‌ای داشت بهرحال برادرزاده‌ی دکترفاطمی بودایسسن 
حرفها : فرج | ردلان که دکترستجا بی شوهرخا لها ش‌بود .متظورمن زا یسسن 

| رتبا طات اینجوری هم وجودداشس . وقتیکه کنگسرهی 
با ریس تشکیل شد توده‌ای ها آنجااحساس کردندکه خب این حضرات جبهه ملی 
وجا معه سوسیا لیست ها هم طبیعتا " باآنها کوا وردینت میک ردو 


با جبهه‌ملی بود اختلافا ت سرجا یش خودش ولی وقتی که به این مسا گل میرسید 


حزب توده میرفت‌آن ور باقی این وربودند ۰ یعنی تمام عنا مرنیفت ملی 
اینها دیدندکه بخصوص با آمدن انجمن آ مریکاثی خب جای وسیعی بودرتداد 
دا نشجویان زیادی داشت واین حرفها وهمها زجیهه ملی بهرحال نهضت ملسسبی 
اینها توی اقلیت قرارمیگیرند وآنجا یک .. 

س آینها کی بودند غیرازاین محسن رضوانی کسی دیگربعنوان توده‌ای ... 
ج - نه محسن رصوانی دقیقا" مال تازه انگلستان بودند محسن رضوانی 
پرویزنیکخواه توده‌ای بود دکترمنوچهرثابتیان توده‌ای بود . وی 
فرانسه کسانی که فعال بودند بدنیست اسم ببریم که حالامتلا" شهرتسی 
دا رند امیرپیشدا دبودکه یک وقتی رئيس انحادیه دانشجویان بود . اما 
نه آنموقع آن سالهای ۵۶ - ۵۷ وآن زماشها . 

س اوکه توده‌ای نبود ؟ 

ج نه . منظورم اینهاازفعا لیتی که شهرت دارند نه آنکه ام ل" 


عفورهبری جا معه‌سوسیالیستیا بود همچنین منوچهرهزا رخانی دکترش ۲۰ 


کاتوزیان ( ۱ ) - ارات 


هم بگویم برای اینکه چیز آ سیب شناسسی خوانده‌وطبیب آسیب شناسیاست . 
نا مرپاکدا من اینها همه‌جا معه‌ی سوسیا لیدت ها بودند. ودیگرانی هم بودنسد 
حالایا زا ینها شهرتشان بیشتراست ازجمله‌هوشنگ شیرنیلوک.ه تازه برگشته 
ایران طبیب معروفی است و ...... دکترمهاجری بودکه اوهم طبیب بود 
ودرایران میدانم شهرتی داشت وقتی رفته بودم . بعدالبتهاورادیسدم 
ولی منظورم » اینها بچه های جامعه سوسیا ليست ها بودندوتوی آن تشکیلات 
بودند. آنحا خب توده‌ای ها هم بودندکه عده‌شان املا" ا زقدیم بودن د 
مثل مهندس نظری کها واملا" مال دوره مصدق بودواینحرفها وگویا ام لا" 
حرفه ای ۰ حزب توده بودبامطلاح وشهشها خی بودکه اوالبته دانشجو 
نبود اوبا مطلاح آنجا نما ینده‌ی حزب توده بود وحالایا دم میرود بهرال 
اگریا دم بيا یدميگويم‌کهآن سردمدارهای ۰.جوانمردیودکه بعدا "۱ زسزب 
توده در آمد خیلی ازاینها البته بعدا " درآمدند. وآنجا دریا ریس مسئله 
این افرادا زکشررها ی خاص نبود بلکه مجموعه‌ی مثلا" نیروهاشی که 
حزب تونه ازجاهای مختلفآورده بود ازجمله آلمان که آنجانسبتا" قوی 
بود آلمان غربی البته نسبتا " ملیون اکثریت داشتند ولی نسبتا" قوی 
بود وخب یک مقدارنماینده فرستاده بودند اینها آ مدند‌توی آن کنگره 
این وحشت به آنها دست دادکه جریسان رااین ملیون دا رندمیبرشتد. 
ویک مسئله‌ای مطرح کردند سنگ میا ندا ختندسر عضویست دانشجویسان آ مریکا 
ویخصوص مسئله ۷70۲۶ 31001 را مطرح کردندکه نما ینده‌ی دانشجویان 
آ مریکاکه میا یداینجا , اراتفاقا" آن سال هنوزنپیوسته بودن سد 
یعنی آمده بودند توی آن کنگره که بیپوندند نماینده شان فرج 
اردلان بود ۰ ومیگفتنداین میخواهد ۴۰ تاراءی بدهد یک جا .. 

س- به نسبت‌چی ؟ تنعدادشان ؟ 
ج - به نسبت تعدادشان جیزشان 


س - | عضا یشان . 


کاتوزیان ( ۱ ) = ۹= 


ج بله . واوالبته آنهاانکارنمیکردند تا آنچه که من یادم هه 
نمیگفتندکه آقااینها یک همچین نیروئی ندا رند میگفتندآن قبول ولى 
اینکاردمکرا تیک نیست که یک تفرپاش بیاید ۴۰ تا راء ی بدهد واین خب 


س - مثلا" مال انگلستا ن چندتا راء ی داشت برای اینکه تسب ۴ 


ج - مال انگلستان اعضا میرفتند یعنی یک نفرنمیرقت هرکسی راء ی خودش را 
میدا دوآن سال رادقیقا " یادم نیست ولی سا ل بعدش که هن درکن رة 
لوزان بودم هشت تآبودیم ما وهشت‌تاراء ی هم دادیم . آنهای دیک رهم 
همینطوربود . البته‌این مثله بعدتمام شد وهرگز وقتی آن کنفدراسیون 
وسیعترتشکیل شد نما ینده‌ها ی آ مریکا ۷۵0۵ B10)‏ شدادند همان چندنفری 
که میا مد بعدتعدا دییشتری هم آمدند همان بقدرخودشان راءی میدادنتد» 
امااین عنوان شد دست‌کم این یک بهانه‌ای شد فقط شم بهانه زود 
که کشمکش دریگیرد ووقتی که اینطورشد هیئت دییران کنقدراسیون کهازآ نها 
اسم بردم که آنجابودند اینها با خودشان نشمتندکه‌چه بکنند چه نکنشسد 
جلسه متشنج شده بود البت خب یکی شان ثابتیان بود که‌توده‌ای بودیکی شان 
رضوانی بودکه توده‌ای بود یکی شان مهردا دبها ربودکه‌توده‌ای سایق سود 
ورا یطه سا زما نی با حزب توده ندا شت ولی بدلائل عا طفی دست کم سمپا تسی‌ها ئی 
داشت واین افراد ورفقا بودند پرویزنیکخواه وغیره . یکی دیگرهم حمید 
عتا یت بودکه عضوجا معه‌ی سوسیا لیست ها بود. ا ينها نشستندبا خودشان تعمیم‌گرفتند 
که کنگره را متوقف کنند بعنوان چیز حمیدعنایت هم رئيس کنگره بود »> املا" 
رئيس خودکنگره بود . این تصمیم رااینها شبا نه میگیرندیدون اینکه مذاکره‌ای 
باکسی بکنند واگرمذا کره‌ای بوده لابدا عضای توده‌ای اش ساچیزهای خودشان 
کردندولی بعنوان هیئت دبیران کنفدراسیون اینهامشورت نکر‌ند 


که آقامادر جنین فکری ستیم بدلایلی که میگوشیم که خطراین ست‌ که 


کاتوزیان ( ۱ ) = وا 


تفرقه وتشتت نمیدانم ماآمدیم ومن کنیم اینها همه‌چی ازهم بپاشد 
با یداین را متوقفش کنیم ناگها ن حمین‌عنا یت بعنوان رئيس کنگره ونما ینده 
هیکت دبیران کنفدراسیون آ مسدمتنی راکه نوشته بودندآ نجا قر؛ کت کرد 
که بله بدلیل اینکه این وضع پیشآمدو‌ما صلاح نمیدانیم که‌این اوضناع 
ادامه پیدا کندوکنگره را قبل ازتمام شدنش مختومه . علام میکنیم . واین 
بلا فاصله با مخا لفت روبروشدا نجا برای اینکه همه فکرکردنسدتوطه‌ای 
است یااگرتوطنه‌ای هم نباشد خلامه آن حضرات فکرکردندکه دارن د 
درا قلیت قرا رمیگیرند گفتتدکنگره راتعطیل کنیم . ومن خودم به عتایت 
ازیا بت اینکاری که کردیسیا را نتقا دکردم وخیلی هم اختلاف پیدا کرد.یم آن 
سال سر این داستان وحرف‌اواین بودبارها بارها که‌من این اقدام راکردم 
حاضرشدم یعنی قبول بکنم این پیشنها دراوبروم درکنگره اینکاررایکنم 
برای اینکه دیدم اگراینکا رنشوداینجا ممکن است اصلا" یک عده‌بگیرند 
همدیگر را کتک بزنند ومن نمیتوانستم ... ویی تردیداواین مسگلسه 
برایش مسئلهاهمیت دا روجدی بود راست میگفست امایک مقدارھ سم 
ا لبته‌ماء خون به حيا تحت فشارواین حرفهابود یعنی به نظرمن آنموقسع 
هم بها وگفتم حمیدا ینجورنبودکه متوجه نباشد که آینجورتعا بیسر 
خواهدشد وکسان دیگری هم هستند ومن آیرادی که‌به اومیگرفتم میگفتسم 
آقا توچرا نرفتی بادیگران حرف بزنی بااحمدموسوی که آنجابود که رفیسق 
سیاسی ات هم هست ,.. باامیرپیشدادکه آنجا عضونبوددرکنگره ولسسسی 
نشسته بودآنجا با منوچهرهزا رخانی‌که توی کنگره بود بافلان جبهه بلی 
هرکی که اینها خب اصلا" رهبران تمام جریان دانشجویان بودندوبوجود 
آور نده ها میرفتی محیت میکردی میگفتی آقاما یک همچسین 
فکری داریم همین ها . بهرحال اینطورکه شد. 


س همچین اختیا ری داشتند احتیاجی به‌راءی نبودبرای تفطیل جلسه ؟ 


کاتوزیان ( ۱ ) 0 


ج - ظاهرا" این چیزی بودکه پیش بینی نشده بودیرای آینکه وقتبسي 
اوخوا تدوا ن وا کشت کی اکنریتی که تجا بود کفتا یا تب ول انا روحم 
شما بیخودتعلیل کردید مانشسته‌ایم ودرواقم کنگره تقسیم شد برای اینکه 
توده‌ای ها صلاحشان را دیدندکه این را بپذیرند حکم اختتام را پاشوندوبروند 
اماباقی ماندند ویکارکنگره ادامه دادند دیگرآن برخوردآن جوری همم 
نبود کارانجام شد . 

س - مهدی خان باباتهرانی هم دراین کنگره بود ؟ 

ج - مهدی خان بایاتهرانی به احتمال بسیا رزیا دیودونمیدانم که سر 
اعتبارنامه اوکفتگوشی شده بودیانه ؟ این جزودعواهاشی که دا 


درمیگرفت املا" موضوع تقریبا " تعدادآراء هم نبود بحث‌به اینجا ھا 


کشیده بودکه کی انتخا با تش درست بوده کی غلط بوده آن مسئله‌گندهایکه 
پیش آ مددراین رابطه مسئله‌ی نما ینده‌های برلین بودکه ازیک طسرف 
حیدر رقاسی که ازچیزها ی ملیون قدیم وبزن وبها دربود ( ؟ ) 
یک جورشعرها ی سیاسی که نمیدا نم سرباز عا دق است دکترمصدق امتا زاین 
حرفها آن زمانها گفته بودویک تانس‌دانس ناسیونا لیستی خیلی شدید 
وعمیقی داشت که اطا" خب ازآنجاهم داشت ولی مشثل اینکه آلمان ومحیط 
آلمان‌سوا بقش هم این رابه اویک شکل خاصی داده بودولی اوالبته خودش 
را حیه ملی میدانسته اوآنجا دربرلین بین اینها دعواشده بودوآذر 
هوشنگ حتوکلی 5+ بسدبیچاره دریک تصادفی با قطار درآلمان چندسال بعد 
مرد وبعدهم بوشتندشهیدشد . خوب‌یادم ست که بخصوص اینها مرح 
بودندکه آنجاکاربه کتک کا ری کشیده بودحتی پیش ارآ مدن به پا ریس بین 
آاینها وحتی درپاریس‌گویارقایسسی رفته بودیاحا قولاستیک ای 
ماشبن این راپاره‌کرده بود یاکس‌دیگری که آنها درآن جریان با اوطرف 
بودند حالا مال خودتوکلی بوده یادیگری نمیدانم . ولی کاربه اینجا ها 


کشیده | 


کاتوزیان ( ۱ ) = ۲ 
آن جریان حمیدهم‌که‌گفتم‌بی ارتباط نبودیرای اینکه‌این اوضاء بود 


امایله کویاتهرانی هم آنجا یود چون من خودم نبودم ولندن بودم ويه 

دلایل خصوصی نتوانستم بروم . بعداین جزثیات درآمد ازچندطرف نه فقط 
آنهائی که برگشتندبه انگلستان مشل احمد موسوی وحسین امامسی 

هم بود توی کنگره پا ریس بلکه ازبچه هاثی که‌درپا ریس بودند اینها . یا دم هست 
حمندمحا مدی هم نرفته بود اوهم به دلایل خصوصی اواول بمن خب ر 

داد باتلفن ازباریس به !وگفته بودند که قا یک همچین چیزشده اوآ مد 
خانه ما وگفت آقا آنجادعواشده . این سیب شدکه یک دودستگی توی با مطلاح 
مومان دانشجو ئی دریگیردویک سال نیرون فقط صرف بلگ--ه 

تلف بشودبرای این جیهه بندی واختلا ف آن کنگره سازمان خودش را درست 
کرد وهیشت دییران کنفدراسیون رادادیه آمریکا یک دفتراروپاشی درست 
کردند جزو آن ک‌انستیتوشسین جدیدی که ساخته بودند که دفتسر 

ا روپا ئی کنفدراسیون که آن راهم درپا ریس گذاشتند واین شدکبقدراسیونی 

که ما ها به‌رسمیت بشناسیم PEE‏ 

این سازمان جدیدی که آن کنگره بوجودآوردکه آمریکا راهم دربربیگرفست 
کنقدراسیون دانشجویانی شدکه ما ها به رسمیت میشناختیم . اماآن هیشست 
دبیران هم ماندو ادعای سرحرف خودش ماندکه ما هیئت دبیرانیم وکنگره 

را تعطیل کردیم ومساثل دیگراملا" مطرح نیست » طبیء‌تا" آن هیشت دبیران 
تبدیل شدبه هیشت دبيراني که‌دا نشجویان توده‌ای آن انجمن ها کیکه‌توده‌ایها 
اکثریت داشتند قبول میکردند این خب واقعا" یک آمب‌الانسستانی 
برای شخص عنا یت بوجودآ ورده بود» 

س- عنایت توی آن نبود * 

ج - یله توی آن هیشت دبیران بود و نودش هم رفته بوداعلام ختم کرده بود 
وحا لاتویش مانده بود وتوی آن کاتساگکسوری قرارگرفته بود 
آنهای دیگرشان نه مسئله‌ای نبود. بعذ‌همینطورکه بشماگفتم این اختلافا ت 
ایجادکرد این اختلافات ادا مه‌داشت تا جلسات مثلا" خودجلسات قدراسیسون 
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دا نشجویان دربریتا نیا هما ن هیئت دبیران که مینشستند خب بیشتر مسا لش 
غیرازکا رها ی جا ری که البته انجام میشداین بودوموضوع مورداخت لاف 
کا ری که مربوط به نشریه‌است مربوط به جشن عیداست راجم به فسسلان 
آنها هیچی ولی باقی اینجوری بود . اما خوشبختانه‌درانگلستان لاال 
اینطوربودکه‌ما ها بین مان خصومت ایجادنشد درجاهای دیگراص لا" 
خصو مت شد وبا همدیگر حرف نمیزدند ۰ 

س - اینها دوتکه شد انگلستان ؟ 

ج س نه دوتکه نشد آنه‌افقط این بودکه کی کجااکثریت دا رد مثلا" توی 
انجمن دانشجویان ایرانی درانگلستان که گفتم که انجمن اصلی بودما ها 
ا کثریت داشتیم وطبیعتا " ماقبول نميکرديم آن هیکت دبیران قدي مرا 
گا هی موقع ها که گفتم‌هیشت دبیران قدیم‌موقعی که‌من تحریک میشدم چون 
معمولا" سعی میکردیم که وتحریک که میشدم میگفتم کنفدراسیون سایسق 
آنوقتش دیگراینهانار احت میشدند. توی هیشت دبیران هم تقری با " 
قوامان مساوی بود بهمین جهت نمیتوانستیم ازاینطرف به آنطرف 
برویم وازاینطرف به آنطرف بيائيم حالت 6 وجود دا شت . 
ولی هما نطو رکه گفتم خصومت ایجا دنشد درحالیکه‌جاهای دیگرشد نه‌تنها 
توی پا ریس بلکه توی آلمان مرتب کاربه کتک کاری میکشید واین حرفها 
این تااندازه‌ای هم منعکس کننده‌ی نوع آدمها هاثی که اینجا ها بودنسد 
هم ازنظرسابقه‌ی فرهنگی هم ازنظرسوابق دیگر وتجربیاتی که داشتنسده 
خلاصه این تلخ کامی" این کشمکش واین گفتگو ادا مهدا ت واينن 


چندتا همم بود أتفاقا " با مطلاح چندتا حا دشه‌ی مهم درآن سال پش 


آمذکه من دنگی وران رفا تقوم جا رديه 1١‏ غرسال غ وة 
کنگرهایکه کنفدرا سیونی که ما به رسمیت میشنا ختیم | علام کرده بء ددر 


لوزان تشکیل ميشود ومااعلام کردیم! زطریق انجمن دانشجویان ایرانی 
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درا نگلستان چون ماخودما ننما ینده میفرستادیم گفتیم که‌هیشت دبیسسران 
قدراسیون هم اگرنماینده نفرستد مانماینده انتخاب میکنیم ومیرویم 
واین جوری بود که حتی تا آنموقع توده‌ای ها حافرنبودندکه بیا ید 
پرویزنیکخواه اینها حا فرنبودندکه بيا یندتوی جریا نات وما خودسسان 
0 کر وه او کے مک تمارک شین کے اواو رنه 
نیست آسمش رابيا ورم وتوی این جریانها بود وآنموقع خب بابچه‌های توده‌ای 
درانگلستان بود جمشیدا نوربود که‌حا لادرکمیسیون سازمان ملل برای 
پناهندگا ن یک پست خیلی ارقدی دا رد البته اودو سه سال بعد) دج سرب 
توده‌که یکی دوسا لیعدجداشد وبعدا زچندسالی دیگراینکا رها راگذاشت کنار. 
واصلا" محل زندگبش وشغلش این شد من پا رسال |تفاقا " کشف کردم وقتی 
ژنوبودم خودش بمن تلفن زد . واوتوی این اواخرهم خیلی کمک کرده‌واقعا " 
به این پنا هنده‌های ایرانی ۰ بهرحال مسثله کنگره لوزان مطرح شسد 
عنا یت ازداخل آن هیشت دبیران واینها کا رخیلی سازنده‌ای داشت میکسره 
ویواش يواش چون انگلستان درواقع رهبری توده‌ای های اروپارانموقع 
دردست داشت یعنی آنهابه اینها گوش میدادند عنایت هم بااینها درا نگلستان 
دا شست‌حرف میزد واینهاراآماده میکردکه آقابا ید عقب نشست واین مسئله 
راقبول کردوبه طرزآبرومندی داستان راختم کرد واین نمیشودکها ینجوری. 
ادا مه پیداکند وخب روندحوادت هم جوری بودکه اینها میدیدنددا رند 
ایزوله میشوند اگرتبدی به یک سازمان دانشجوشی نوده‌ای ها 
بشوندا زهرنظریرایشان بداست این بودکه تدبیراتی چیدندوراهها ئی 
پیدا کردندکه من یقین دارم حمیدعنا یت نقش خیلی مهمی درچیسز 
چون من درآن جریان » اوحرفها را با آنها داشت میزدومیدانست من مخالسف 
هستم !ملا" بمن نمیتوا نست بگوید . اوخیلی نقش مهمی بازی کسردکه 
را هش را پیداکنه برای آنها را ه‌پیداکند که چه جوری برگردند که 


یک خوداینها یک کنفرانسی درمونیخ درست کردند کنفدراسیون سایقی ها 
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وبماقبلا" کفتند مسئله فقط اینجابودآشتی ازآنجاشروع شدکه خودرهبری 
داتشجویان وده اى دزا تلان ازجم مغلا" تنکقواه خلا بنا 
گفتندکه آقاماداریم میرویم مونیخ که‌مونیخ واین حضرات راقانم‌کنی م 
برداریم بیائیم لوزان ۰ آن کنفرانس راهم زودترتشکیل میدادند. 
کارما اینجوری است نکوبید گفتیم بسیا رخوب مااین آقایان را 
گذاشتیم جزونما ینده‌ها ئی که نجمن دا نشجویا نا نگلستان که انتخابات شد 
ما چها رنفرا زتوده‌ای ها گذا شتیم وچها رنفرهما زخودمان . اکثریت هم 
با ما یود بقول نیکخواه خودش‌آن روزدرآ مد گفت گفت همه‌ی آنهائسی 
که اینجا نشتها ندمیدا نندکه من با راء ی خودم انتخاب نشدم وببینیسد 
این دلیلی داشت برای اینکه صحبتی نکرد که ازاگردقیقا" یادم باشد 
میتوانم برای شما یگویم چها رنفرآنها پرویزنیکخواه بود » فیس روز 
شیروانلو بودکه بعدا " هم جزوتوطثه‌کاخ مرمراوهم یکی ازکسا نی 
بودکه گیسرافتاد. عرض کنم که پرویزکهروندی بودکسه 
منچستربود ویکی دیگرش راهم حالایا دم نمیا ید . ازماها هم احمدموسوی 
بود حسین اما می حمیدمحا مدی ومسن . وما وقتی به لوزان رفتیسم 
خود‌مان رارسانیدیم آنها هما نطورکه قول داده بودندختم مونیسج 
رابرچیدندد برای اینکه واقعا " نیکخواء رک وراست یمن گفت من 
آنموقع یک دیا لوگ خیلی نزدیک با نیکخواه پیداکرده بودم » بهن 
کفتش که آقا مسئله شامور تی نیست که مگرخیال مبکنیدکه ما بگویسم 
شمابیا کید آنها میا یندما با یدیرويم واینها راقانع شان کنیم راست هم 
میگفت ورفتندا ینکا رراهم انجام دا دند آمدندوکتگره لوزان بامطسلام 
کنگره وحدت بود وکنگره‌ی عظیمی بود کنگره‌ی تاریخیبود ودرمجمسوع 
هم فکرمیکنم شا یدنقطه اوج سازمان دانشجویان ایرانی آن زمان دست کم از 
نظرکیفی همین خودکنگره لوزان وچگونگی تشکیل آن وعرض کنم حفورتنان 


که ۳06601063 و این مسا لش راب‌هطرزعمل ورفتاری ده شد که درواقسع 
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رهبری کنگره هم افتاده بود دست ما ها به معنی‌معنوی کلمه وحرف مارا همه 
گوش میکردند توده‌ای گوش میکرد جبیه ملی گوش میکردواین عین واقعیست 
و 

س - چندنفری آنجا بودند ؟ 

ج - درآن کنگره الان که من آن سالن را درتظرم مجسم میکتم با یددرج دود 
دویست نفرنما ینده آنجابود . 

س - ازآ مریکاهم دیگربودند ؟ 

ج - ازآمریکاهم بودند البته منتهی سه چها رنفربودند فرج بود بله به 

نظرم بود دکترپرتوی بوډکه 1ء بود 

س- فیروز ؟ 

ج - بسله ۰ عرض کنم که حسن لباسچی بونکه هنوزهم همت الان برگشته 
آمریکا » که حتي ماخواستیم لباسچی رایکنیم رئیس کنگره وبعضی ازاین 
جبهه ملی های اروپا یخصوص فرانسه آدمهای ( ؟ ) آدمهای 
بدقلقلی بودندفکرکردندکه‌این توطشه‌ایست که اینها چرا میگویندکه حسن 
لیاسچی ميخواهنديکي ازآمریکا ۰ آخرآ مریکاهم بچه‌های جبهه ملسسی 
آ فویکا تست ب اما ها کی که جا شه سوسیا لیستی بود غیلی مما خی داافحته 
ورابطه چیز بود فرج فلان اینها جیک وپیکشان بیشترباماها بودتابارفقای 
جبهه ملی خودشان درا روپاآنها را میا مدند رسما " میدادند باما میرفتنتند 
کافه این ازاین . وآنها فکرکردندکه نه این جامعه سوسیا لیستها خیلسی 

آدمهای نا قلائسی هستندودا رندما راتقسیم میکنند وآمریکا را درمقا بل 
ما دا رندعلم میکنند واینطورفکرهای بچه‌کانه درحالیکه هیچ همچین چیزی 
مطرح نبود . . لباسچی هم آدم خوبی بود مقه رل وچیزعام بودا مسسلا" 
کارآ کترش ایدجوراست فکرکرديم که کنگره وحدت است گنتندنه یک آدمی 
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به‌اسم قاضی مقدم که‌من همان مثل اینکه ... 
س- کی آقا ؟ 

ج - قاضی مقدم که مال جبهه ملی فرانسه بودکه‌گمانم دفعه اول وآخریسن 
با ری که من | ورا دیدم‌وا سمش را شنیدم همانجا بود رشیش‌کنگره کردندحسن 
رسولی‌را هم معاون کنگره کردیم . ما میدانستیم که قاض مقدم لبا سچی 
هم همینطورنمیتوا نست اوکنگره راا دا ره کندا زنظرتکنیک وسا زمان ادا ره 
کردن یک همچین جمیعتی آنهم ایرانی . درنتیجه این آقای قاضی مق سدم 
آ مد خلاصه اولا"نشان دادکه بلا آخره جیهه ملی رکیس آنجاشده وبعدهسم 
چیزخودش راکه اصلا" نشان دا درشیس است تایک صح تا بعدا زظهرمثل آینکه 
طول نکشیدکه متوجه شدکه بایدازکرسی پائین بیاید وحسن رسولی جای او 
بنشیند | ودیگرالبته رئيس بود اماکاراداره رادادیه اوکه درواقسسع 
حسن رسولی درعمل ریاست میکرد و خسب‌اینها تعجب‌کردندکه سر 
یک مسئله من بلندشدم . این گفتن دا ردیخا طرچیز من بلندشدم یک موضوعيی 
رامطرح کنم رسولی که رئیس کنگره بودگفتش که‌نفرچها رم مارسولی بود 
يا پنج نفربوديم ,نه‌درواقع محامدی آمده بودکنگره امانماینده نی وه 
ازآن چها رنفر محامدی که من یادم است اوپشت من نشسته بود درست 
بشت من نشسته بودما درآن ردیف دانشجوئی بودیم آنهائی که مال انگلستان 
یاجای دیگربودندکه‌با ما تاظسرآمده بودندیشت دلیگاسسون خودشان 
بودند. رسولی بود من بلندشدم یک موضوعی را مطرح کنم رسولسی 
گفت | زنظربا صطلاح Procedure‏ این را مطرح نمیشودکرد که 
من گفتم که غلط استيغنى واقعا " به نظرم تعبير اواز Procedure‏ 
غلط بود گفتم اینطورنیست گفتش‌که نخیر حالاتواین رامیگوئی این دلیسل 
نمیشود بنده رئیس‌کنگره‌ام وتعبیرم اینست بگیر بسنشین من هم گفتشم 
که من زیربار رژیم دیکتا توری شماها حا مرنیستم‌بروم . گفت حرفت راپس 
بگیر توهین کردی به ٣إذھ)‏ گفتم پس نمیگريم برای اینکه مین 
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حق دارم . گفت پس ازکنگره بیرون برو خیلی خوب بیرون رفتم . یا دم‌هستم 
| ردلان وپرتوی اینهاکه آن پائین دم درب نشسته بودندیلندشدندجلوی من 
رابگیرند املا" که من گفتم که نه باباآخراین چي حرفی است که رثیس کنگره 
گفته بروبیرون‌من‌دیدم آنها اصلا" همه حيرت کردند سکوت مطلق همم 
شده بود ودیدم‌که حضرات جبهه‌ملی های فرانسه آن تیپ‌ها دارند میگویند 
اکرراء ی کشسسی شدا زرسولی دفاع کنیم واصلا" متوجه نبودن د 
میدا نیداین موضوعی که این مسائل این مشکلات راکه ماداشتیم که 
املا" همچین موضوعی بین ما دونفرمطرح نیست ۰ موضوع همان است‌که راجع 
به آن داریم حرف میزنیم ومن رفتم ازکنگره بیرون چندتا | زیچه‌ما 
ازجمله که بچه های آ مریکاآ مدندعقيم یعنی آ مدندبیرون وی آن 
که آقاپاشو بیا گفتم هروقت ریس کنگره بگوید 
من برمدگردم من که همین جوری نمیا یم یرای احترام به جلسه ویعدا زیک 
مدتی هم رسولی پیغام رسما " فرستا دا زپشت میکرفون که به کاتوزیان 
بگوئید میتواندتوی جلسه برگردد که من هم همانموقع برگشتم .منظورم آین 
خودش یک دا ستان جا لبی بودهم ازیک طرف وقتی من میگویم اوضلع ازنظرکیفی 
خب یک همچین چیزها گی بود با اینکه خب هتندآنجا راست مطلب اینستکه 


فوا 


نوددرصدآ دمها ئی که آنجا بودند با ورنکردندکه این بخصوص بعدا " که من 

ورسولی با دیکسران راسرناها رباهم دیدندکه داریم میگوئیم 
ومیخندیم وشوخی میکنیم آینها فکرکردندکه‌این اصلا" نما یش بود يعنیى 
ماباهم قرارگذاشتیيم‌که یک همچین نمایشی بدهیم اولش فکرکردنددا رسد 
برخوردجدی میشودوحا لاما سرهم را میبریم بعدکه دیدند اینها رافکر 
کردندکه حالاآاینهاقراربوده ولی بهرحال این بعنوان نمونه . آن کنگره 


شد کنگره وحدتآن مسائل ازبین رفت وهما نجا هم آمریکا و۷04 21001 ... 
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س ازاین جلسه خبری يا چیزی ازاین کنگره جاشی موجودهست که 
ا گرکسی علاقمندبا شدکه اطلاعا ت بیشتری راجم به کنگره کسب یکند ؟ 

ج - صورت جلسه بی تردیدبود . یعنی یک صورت جلسه‌ای تهیه شدوخب قا عدتا " 
هثیت دبیرا ن بردش میرفت توی آرشیوآنها . بعدا " کجا هست وچظورشسد؟ 
شا یدمثلا" اردلان هنوزداشته باشد صورت جلسات ومقداری دیگرچیزها یکه 
آن تو بخصوص این جریانها بود ولی گزا رشش توی نشریاتی که آن زان 
منتشر میشد نشریات دا نشجوشی وغیره‌اینها بمورت‌گزارش درآ مد . بعدهسم 
رفتیم توی کنگره وحدت آاینی | . امااین ... 

س مسال سیاسی بامطلاح حاد ازآن نقطه مطرح شد ازچه نقطه‌ای بود 
که این سازمان دانشجوئی درمقایل شاه ورژیم سلطنت قسرار گرفت ؟ 

ج - آهان همین میخواستیم بگویم که این داشت شروع میشد توی آن کنگره 
هم ما قطعنا مه‌های سیاسی گذرانيديم یادم ست علی شریعتی درآن کنگره بود 
علی شریعتی مروف ۰ وبین آو ومن یک اختلاقی شد درکمیسی ن 
قطعنا مه‌ها . 

س- وا زفرانسه دیگرآمده یود ؟ 

ج - آوازفرانسه آمده بود ودوتاقطعنامه محامدی برای کمیسیون قطعنا مه‌ها 
بود دوتا قطعنامه محا مدی میخواست بدهدکه یکی , را دا دعتا یت بنویسسد 
ویکیش رادادمن بنویسم یکیش راجع به البزاثر بود قطعنامه‌ای به تفع 
الجزاثر , که خبآنروزبامطلاح مدبود که آن راازحمیدعنایت‌ خواسسست 
بنویسد اینها راخصوصا " البته یک قطعنا مه هم میخواست بدهدیه نفع 
مبارزه بابیسوادی که درکوباشده بودبه همین مسئله نتیجه میگیریم که خب 
مطابق اخبار واطاعاتی که میرسید‌ماخواندیم وگزارش ایتها ظاهسوا" 
کا رخیلی بزرگی انجام شده بودوپیشرفت کرده بودیمن گفت متن این راتو 


بنویس »۰ که وقتیکه من توی آن کمیسیون نمیرفتم یک مقداربخاطرکا رها ی 


کاتوزیان ( ۱ ) کڪ 


دیگروتماسها واین مسائل نمیتوانستم برای اینکه خودمن عضوآن کمیسیون 
بودم یعنی توی جلسه نمیرفتم بیرون بودم داشتم مذاکرات خموصی 
میکردم مدا مدی آ مدبیرون بمن گفتش که آقاقشعنامه‌ای که من بردم برای 
کوبا شریعتی آمده وجلویش ایستاده بیااز آن من رفتم آن توگفتم 
بله انی قطمخا مه ران خوفحه‌ام وا ندم:با يسك دقا ع کتم وغلام‌ ده 
بااویک مناظره‌ی خیلی جانانه‌ای باهم کرديم بدون اینکه البتسه 
هیجیدوبیرا هی بهم بگوئیم یاتلخکامی پیش بیاید » خیلی هم 
نسیت بمن محبت کرد این حا لاا گراین محبت این درآمد گفتش > هه 
من | ول بشما تبریک میگویم بخاطراین متن این نمیدانم نثر فان 
بعدیاقی حرفم را میزنم‌ویعدشروع کردگفت . حالاموضوعش موضوع کوچکی 
بود ما بهرحال گفتیم آقااین مسئلهایست مایک سازمان دا نشجوئی ستیم 
مسثله مبارزه بابیسوادی راهم شما دا ریدتعصب سیاسی بخرج مید‌فیسد 
این مسکله سیاسی نیست کمونیست ها استفاده میکنند جرف بی ربطی اسسست 
د.اتوجه باینکه کویا آنموقع نه رسما " کموتیست بود ه 

س یعنی آنموقع نقش ضدکمونیست داشتند ؟ 

ج - یله . یعنی باتوجه › آخرمیدا نیدکوبابود اگرمثلا" چکسلواکی بود 
آن ماهمچین کا ری رانميکرديم . یامجارستان بودیافلان » کوبابودکویای 
ژا نویه ۱۹۶۲ توجه میکنید هنوزتا زه چها رسال ازپیروزی چیزگذشته بود 
واوروی آن علامات !مارات که آقااینها نمیدانم فلان است مثلا" يارو 
ما گنت ابا من گویتا ملا؟ ما لقت میک فقه. اجقا عاه ان قظختا مه 
را گفتیم خیلی خوب ما توی کنگره میبریم اینجاد‌عوانشود ازقلسسور 
میدهیم . نه‌اینکسه رسما " کمیسیون قطعنا مه بدهد .این توی کنگره 


تصویب شك ۰ یک قطعنا مها ی بودکه اینها میخواستندیعنی تقییسسسسح 


کاتوزیان ( ۱ ) 


یشودا زحمله چين به هندکه پنج شش ماه پیشش اتفاق افتاده بود ور 
آنهم دعواشده بودیرای اینکه توده‌ای ها میگفتندکه چیزاست وآنموقسمع 
لانن حزب توده‌هم همین بود نه‌فقط این بچه ها بلکه خود 
حزب توده‌هم درآن جنگ طرفدا رچین بود . وخودمن انصافا " بایدیگویسم 
که طرفدارآن تقبیح کردن بودم اینهم یکی ازموا ردا ختلاف بود که 
گفتیم آنهم بیائید ازفا وربدهید که آنهم شریعتی این 
آوردند املا" مال آنها بود ولی من میگفتم درست میگویند یعنی جای این 
هست که » منظورم این مسائل مطرح میشد این بین‌المللی اش ود 
دا خلیش کمترا ختلاف بود برای اینکه بهرحال .... 

س- آزایسسران چی گفتگوئی شد برنامه چی بودیاچه گفتگوشد ؟ 

ج - راجع به‌ایران همین پشتیبانی ازمبارزات ملت وجریانی که وجودداشت 
یک نما ینده‌هم یادم هست‌ازایران آمده بود که اوالبته من حدس میزنم 
که نیا مده بودکه برگردد بلکه به تا زگی داشت میا مدا روپا کها روپا یما ند ۱ 
این حدس میزنم چون بعدش رایادم نیست . یک آدمی به‌اسم جزاثری که 
من ازتهران میشناختمش اومثل اینکه مهندسی هم‌بود یعنی توی دا نشکده‌فنی 
بود . واوکه میا مده انجمن دانشجویان دانشگا‌تهران یعنی کمیتسهی 
دانشگاه که درواقع کمیته دا نشجویان جبهه ملی بود یعنی سازمان 
دانشجویان جبهه ملی بود نه سازمان دا نشجویان به معنی واقعی کلمه 
اورافرستاده بودند بعنوان نماینده که شدکنگره کنفقدراسیون حها نسسی 
واوهم یک گزارشی دادازفعا لیت‌های آنها نمیدانم یادتان هست داستسان 
پل جوادیه را درست کردن که دا نشجویان رفتندپل جوادیه راسیل برده بود 
اینها زمان امینی البته اینها خودآن کمیته‌دا نشکاهتيم بردا شتندبردند 
آنجا وپل ساختند این گزا رش فعا لیت‌های آنها ازجملداین بود. بله خب 


کاتوزیان ( ۱ ) 2 


لته کنگرة تما ما ویک با رچ مخز هه 

س- نگرانی | زحضور نما ینده‌ی سا واک واین چیزها هم آن زمان بود ؟ 
اگوی یہ به آن کل و لی سا واک خفورها قت وآفا ررد ره جم 
نشان داد ازجمله اینکه یک شماره‌ای ازمردم آنجا پخش شد » اینکسار 
چندبا ربعدسا واک کرد بعددیداین فایده نداردولش‌ کرد .که فورمهعای 
روزنامه ی مردم بدستشان میا فتاد فرض کنیدهشتا ددرمدش روزنا مه 
مردم بود بعدبیست درصد را خودشان یک چیزها ی تحریک کننده میگذا تتسد 
مثلا" یک ستون میگذا شتندکه رفقابه کنگره‌ی لوزان که میرویدموا ظشسسب 
منافع حزب توده باشید ونکنید ونگذا ریدکه مثلا" جبهه ملی بياب سد 
آ نجا نمیدانم فلان کند . 

س- روزنا مه مردم را خودشان چاپ میکردند ؟یعنی 

ج - آره دیگر یعنی خودشان به این شکل که این باقیش همه‌اش چیز 
بود بعدیک هو چها رتا قطعه تویش بود که حرفهای اینجوری که دعوا شسود 
وخب مثلا" این راآنجا آ وردندپخش کردند یک هوپخش شد کسی نمیتوانست که 
کی پخش کرده ولی نمیداند یعنی آدمش معلوم نبوه خب ماتانگاه کسردیم 
دیدیم خب همینجوری نگفتیم گفتیم به حضرات توده‌ای که آقااین فلان 
اینها آنها روزنا مه ی اصلیش رادرآوردند گفتند آقااین اینکه هما نطوری 
بودمقایسه میکردی آن دو سه تکه بریده شده بودوآن حرفهای سازمان امثیت 
تویش گذاشته بودند. بنابراین مسئله حضورداشتن واقعا " حضورداشت حضور 
فعا ل هم بامطلاح داشت ولیکن نه موضوع اینکه کسی با ما چیزی بکند , 

س- کسی مثلا" بترسدکه اسمش رادرتهران گزا رش بدهندکه دراین کنگره شرکت 
کرده یک همچین حالتی شروع شده بودیانشده بود ؟ 

ج - نه نه دست‌کم نه یرای فعا لین ۰ یک مقدارهم این نماینده‌ی اوضاع 


درایران بودکه آنموقع داشت تما م میشد یعنی آن دو سه سالی که 


کاتوزیان ( ۱ ) - ۲ 2 

یک کشایشی حامل شده بود ودوره‌ی امینی بود این که خوب میدا نستیم 
سا واک بود وفعا لیت میکرد ولی آنها هم درخردداخل کشورهم دست به عمسا 
بودندیخا طرخوددولت يعني هیئت دولت منظورم است . 

س پس حضوردرا ین جلسه گرفتن ریسک بزرگی نبود کسی با مطلاح پل 
پشت سرش را خراب نمیکرد ؟ 

هم الات هب کل اتات کات ایق 
پیش بینی بود یعنی اسمت میرفت توی لیست وتوی پرونده وبرگ پرونتده 
اما فه ميشد همینطورهم شد . همانموقع هم میدانستیم اینطور مشود 
اما خب خیلی هابی تردید البته من جزوآنها نبودم پیش بینی نمیکردند 
که وضع آ نطوربشوددرایران که شد خیلی ها هم پرونده د! شتند حالامشل" 
يا میگرفتند دوروزولشان میکردند یا نمیدانم هرچی میرفتندپی کارشان . 
یک مقدا رتردید وجودداشت ولی دیوا روحشت وجودنداشت . ویهرحال وقتی 
که این شد موضوعی که پیشآمد بعدش یعتی کنگره مشغول کارش د 
واقعا " فواره بلندشده بودشروع کردسرنگون شدن به نظرم من بخصسوص 
ازنظرکیفی مساثل سیاسی ایران حادشد یکی دوماه بعدش قضیه رفراندوم 
| نقلاب سفیدا صلا" پیش بود یک ماه بعدا زهمین کنگره اگرنه همان روزه ا 
همین روزها نه دو سه هفته بعدش به نظرم ۲۶ ژانویه بود » شش بهمن 
درهمان حدود‌میشود وماها خوب همان اوائل ماه ژانویه اواخردسا سر 
آنجا بودیم اصلا" شب‌سال نوی میلادی من یادم هست ماآنجابودیم ورفتیسم 
کافه وزدیم ورقصیدیم مثل یک مورددیگری که ملاحظه کردیداخیرا " . خلاصه 
درظرف یک ماه انقلاب سفیدوآن رفراندوم ودرواقع آغا زورشکستگی جیهه ملی 
یعنی علنی شدن ورشکستگی آنها وبهرحال وبعدش هم دردنبالش ۱۵ خرداد 
اتناق افتادکه من یادم هست که من رفتم‌توی انجمن ۱۵ خردادکه شد 


وآن هیاهوی آن خبرآن کشتارآمد رفتم توی جلسه یک آدمی به نظرمن 


کاتوزیان ( ۱ ) - ۲۴ - 


احمقی آ زاین قفا لین جبهه علی دونه وفست کردیگ ا غلامنه آی | دا ددست منن 
کقت آقا این آخرین ا غاچ خی ات که پدنت ها شد همین غاا لان 
بخوانید من | علامیه‌ی رانگاه کردم وموبرتنم راست شد دوتابن ددش 
خیلی | علامیه آخوندی بود همان تیپ که مثلا" آ خوندها میدهند خودخمینسی 
میداد خیلی مختصر ومفید دوبندش رادقیقا " یادم‌هست یعنی خیال میکنمم 
دقیقا " بادام هست‌فکرمیکتم املا؟ کلما قا یی یرد یکیق این بودکه 
با لاح آ رفن فخا لقت ک2 این ایک هبو قافن بوداد اخفتتاین 
حقوق به زنان اظها رحنفرکنید . ومن این راکه ديدم گفتم که‌این راگرفتم 
گذاشتم توی جیبم گفتم مدا یش رادرنیار که اگراین اینجاخوانده بشود 
یک عده ازما ها با یدپا شویم وآزاینجا یرویم واملا"موضوع آن نیست مسا 
فقط میتوانیم بااین ترتیب که نه املا" مطرح كردن این شعا رها مرح 
نیست کشتا ری دا رددرمملکت میشود که ماهم ازما هیتش دقیقا " اطلاع نداریم 
ما فتط میتوانیم درمقا بل این کشتا رچیزبکنيم وگرت مااین حرفها رااکر 
اینجا مطرح کنیم املا" قضیه معکوس میشود .میگویم این حوادث بودوخب 
طییعتا " سازمانهای دا نشجوئی سیاسی تر وحا دتروشدیدترشدندتا رسد 
به‌کنگره‌ی پنجم کنفدراسیون ۰۰۰ 

س - بعداز آن کنقرانس . 

ج یله کنگره بعدی که آنهم درلندن تشکیل شد درا مپریال کالسج 
وآنموقع بودکه ازچندماه پیشش خودمن وچندنفردیگرشروع کرده بوديم نا 
راضی شدن ازسیرحرکت‌سازمان دانشجوشی بطورخلامه حرف ما این بود 
پیش بینی مان این بود چون هنوزاینطورنشده بود امااین درست | زآب درآ مد 


گفتیم که سازمان دا نشجوئی دا ردتبدیل میشودبه سازمان سیاسی وایسن 


کاتوزیان ( ۱ ) - ۲۵ - 


غلط است این برای سا زما ن دا نشجوشی غلط است‌برای سازمانهای سیاسی 
غلط است برای نمیدانم فلان غلط است‌سازمان دانشجوئی فعالیت سیاسی بايد 
ومیتواندبکند اماسازمان سیاسی نبا یدیشود. واین تازه اول کار 
بودکه کنگره پنجم تشکیل شدکه موقعیکه ما با صطلاح نمایندهتعیر ن 
میکردیم من حاضرنشدم دوا طلب بشوم برای اینکه نماینده بشوم ا زرف 
انگلستان » وخب همیشه دا وطلب وجوددارد آن مسئله‌ای نبود بعدخوب 
یادم ست‌یکی ازکسانی که اردلان که ازآمریکاآمده بود وچندنفردیگسر 
هم بودند حالامیگويم آن پیشترمیا مدکه یک مقدا ربا صطلاح زمینه راآماده 
کندیرای املا" دوستان خودش‌که ميا مدند چون اواطلاع داشت اوچیز 
بلدا ینکا ربودا زطرف آ مریکا . آ مدوفهمید که ما ها نمیا ئیم توی کنگکره 
حمیدعنا یت همم نمیا مد ودوا طلب نبود حمیدعتا یت یک فره ول 
خیلی قشنگی تحویل داده بودکه آقاینده دیگردانشجونیستم آنموقسع 
دکترایش را گرفته بود درست نبود وآقامعنی ندارد مگراینکه آدم‌که 
تا خر عمرش دا نشجونميماند یک سا زمان دانشجوئی » من میتوان م 
بیایم توی جلبه سازمان دانشجویان بنشینم اآمانماینده عضو فلان اینها 


نمیتوانم . ن ناخلامه گفتيم آقاقضیه ایست وا ردلان آ مد 
گفت چرا نمیا ئی ؟ گفتم اینست گفت خب بیائید توی کنگره این حرف 
رابزنید گفتم نه بخاطراینکه بجاشی نمیرسيم . نه به‌اینکه 
ماارشدی دارم ولسسی فایده ندارد برای اینکه من روند 
رامی بینم ۰ گفت خيلي خوب پس بيا ما یک سمینارمیگذاریم پیش ازکنگره 
که خودکنگره نباشد برای این گفتگوها منوچهرهزارخانی هم یک 
حرقرائی درهمین زمینه‌ها داشت مشابه‌این , ازهزارخسسانی وت و 


دعوت میکنیم‌که بیا کید آنجا دوگفتا ربدهیدوبحث بشو د گفتیم خیلسسی 


خوب »> روی درواسی خلامه افتادیم . درهمین ایا م بودکسه 
"lo |‏ برای اولین با ردیدمش e‏ واردشدو بین خوداین حضرات دعس وا 


دا شت میشد که کی ریس کنگره ب‌شود و و و و موه 


روا یت کنند:د : آقای هما یون کا توزیا ن 
تاریخ :دهم سه ۱1۹۸۳ 

محل مسا حبه : کمبریج ‏ ما سا چوست 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره : ۲ 


بت 

ج -بله‌گفتمکه‌بین خودشا ن دا شت دعوا میشد سرریا ست واین حرفها . حالامن نمیدا نم 

جا یش هست ولی خب اینهم چون قطب زاده خدا بيا مرزدش مرحوم شده ولی چون 
شهرتی دا رد شاید بی مناسبت نبا شدکا را کترش را چيزيکنيم» من که املا" نمی 
شنا ختمش . اردلان شروع کرددرددل کردن که‌من چه سدبختی هاثی می کشم | زدست یک 
عده‌ای آنجا درآ مریکا | زطرزبرخوردشان ولی بخصوص این مرحوم صادق قطب زاده‌که » 
آتها ما قوی ااه تشن بودیم ما 2 سره هم مود هنن عتا بت وروا قم .ماه عفن ودی 
گفت آقا من دیروزرفتم‌قطب زاده راازفرودگاه برداشتم آوردم لندن چون اومی ترسید 
گم شود . خلامه بمن سپرده بودکه‌توبیا . گفت زفرودگاه که‌وا ردشده‌یمن میگویدکه 
شنیدم یک توطله‌ای شده‌که من رئيس کنگره نشوم. گفتم آخه مگرهمچدن چيزي مطرح 
شده بودیااینکه‌نمیدا نم فلان شده که‌توطئه‌بشودیانشود. این منظور آینها حا لاتوی 
یک سا زما ن سیاسی بودند. منظورم اینستکه آن بیچاره برای من درددل میکرد میگفت 
که‌بعدش هم بعدآ نوقت بینشان | ختلاف شده‌بود که‌راهی که‌پیدا کردند این بودکه 
قطب زاده بشودرئیس آن سمینا ر» آن سمیناری که‌گفتم . کهآن رئيس بشود. با لاخره 
رئیس یک چیزی با شد که‌همینطور هم شد. آن سمیناری که‌هزا رتانی ومن توش 
محبت کرديم اداره کننده‌اش‌اویود. که‌بعدهم درزمینه‌آاین داستانی که‌برایتان گستم 
اردلان با زبرای ما تعریف کرد » بعدازآن تشکیل جلسه » گفت بله امروزصبم که جلسه 


برای اولین با رتشکیل میشد میخوا ستیم وا ردبشویم ما هم آنجا بودیم توی جلسسه 


دا توزیان (۲) کک 


بشکل سمینا رتشکیل شد. گفتش که‌قطب زاده] مده‌توی کریدور » توی امپایرکا لج 

بما میگوید که شنیدم یک توطثه‌ای شده‌که من وقتی وا ردجلسه میشوم همه بلندنشوند 

دست بزنندیرا یم »به هیئت | جتما ع .گفتم عجب چیزی است . منظورم| ینست که وسط این 

دا ستانی که‌ما میگوشیم ... 

س- اینها را به‌ا ین صورت میگفته که میخوا سته‌برا یش دست بزنندیا واقعا " صا دقا نها ین‌حرف را میزده 
ج - البته‌این بنظرمن یک راه این بودا گربلندنشوند به‌هیئت اجتماع وبرای من‌ددست 
نزنند این نشا ن دهنده| ینست که‌توطه‌ای است . برای اینکه‌این کارطبیا " با ید 
انجام بشود. بنایراین ازقبل اعلام خطرکرد. البته‌هیچکدا مش .... ما ریا ستش 
رایرای اینکهد عوا نشودودودستگی نشود رئیس سمینا رش کردند . 

خلامها ین بودگه‌من رفتم نما وگفتم خرقم زا همان که‌قبلا" غلامه‌کردم کهآقا این 
سازمان دا نشجوئی نبا یدتبدیل به‌سازمان سیاسی بشودواین راه غلط است » به هیچ 
جا نرسید. ومن بهمین دلیل هم یعنی حرفم راآنجا زدم‌ودیگرتوی کنگره شرکت 
نمیکردم . فقط دوستان وآشنایانی که‌ما آنجا دا شتیم کهآ مده‌بودندتوی جلسات 
کنگرههم شرکت میکردند» ما میرفتیم وقتی کنگره‌تعطیل میشد , ده‌دقرقه‌قیل ازاینکه 
تعطیل بشوداینها راجمع میکردیم که‌مثلا" ببریم بیرون ویرویم کافه‌ويرويم خانه‌ما ن 
وبگردیم واین حرفها . هزارخا نی بودنمیدانم کی بودوکی بود ... 

س شرح ندا دیدچه قدا ما تی این انجمن کرده‌یودکه‌شما را به‌ا ین نتیجه رسا نده‌بود 
که‌بیش | زحدوا ردکا رها ی سیا سی شده‌بودوتبدیل به‌یک سا زما ن سیا سی شده‌بود. چه عملی 
انجام داده‌یود؟ 

ج - روندکا ریرآن متوال بود. مسئله‌دخالت درا مورسیاسی یا عمل بخصوص به معنسی 
اینکه‌قطعنا مه‌ای بگذا نی که‌سیاسی با شدنبود », چون آن را ما حا فربودیم بپذیریه 
وبهرحال چاره‌ای تسود » نمیشدجلویش ایستاد. امادرواقع واین رایمدا " 
من به‌ا ین دقت متوجه‌شدم» آن زمان به‌این دقت متوجه‌نبودم که‌اتفاقی که‌دا شت 
می افتاد این بودکه‌جبهه ملي درا روپا دا شت مبنای سازمانی اش رادرایران ازدست 


میداد. جبیه‌ملی درایران داشت متفرق و متشتت میشد , چنددسته‌شده‌بود. واین حضراتی 


کا توزیا ن(۲) - ۳ مت 


که‌جبهه ملی ايرا ن درا روپا بودند درواقع دنبال یک سازمانی میگشتند . واینها 

آ مدندکنفدرا سیون را تبدیل کردند به‌سازمان سیاسی خودشان » یعنی باآن طرز 
برخوردوآن طرز دیدیعتی انگارکه کنفدرا سیون » دنبال خانه میگشتند 
این را تبدیل کردندبه‌خانه‌شان كەخب عا دت هم دا شتند ومی شنا ختندو .. 

س- کی ها بودندا ینها کی را کد میفرما کید؟ 

ج آقای پروفسور رواسانسی که‌حا لامیگویندیکی ازآن افرادبود. آقای علسی 
شا کری که‌الان هم » این اوا خرمثل اینکه‌رفت به‌سا زما ن نهفت مقا ومت ملی که به 
بختیا رپیررست یکی دیگربود. خسروشا کری برادرش که .. 

س یعنی اینها دا نشجونبودند؟ 

ج - اینها دا نشجوبودندمنتهی آگا ها نه‌یا نا آگا ها نه میخوا ستندسا زمان دانشجوشی 
را تبدیل بکنندبه‌سا زمان سیا سی خودشان . ماسیاسی داشتیم مثلا" . مایک جا معه 
سوسیا لیستها ی ایرانی درا روپا بودیم وبعنوان سازمان سیاسی کارسیاسی مان راآنجا 
ميکرديم » با یدهم اینطور میبود .توی سا زمان دا نشجوثی هم بعنوان سا زان 
دا نشجوئی با ها ش رفتارميکرديم بادخا لت درا مورسیاسی که‌طبیعی بود. منتهی 
خب یکی | زمشخصا ت‌ این همین بودکه‌وقتی که‌سازما ن دا نشجوئی باآن شکل +عنوان 
توی کارسیاسی دخا لت کندیعنی بیک معنی همه‌دا رند رپرزانته میشوند . یعشسی 
کارا ک‌تردا نشجوشی اش صفر میشود » تبدیل نمیشودبه‌یک شکل خاص کا رویک نقطه‌نظرخای 
سیاسی که مختص‌سازمان سیاسی است وتکلیفش روشن است . وما میگفتیم که قا 
این نبایدآن راه‌رایرود» هنوزهم نرفته‌بود» شروع شده‌بودبعدآنطوری شد » بخصوص 
با توجه‌بها ینکه » یعنی طبیعی هم بود. دیگرماها کهآ مدیم عملا" کتارآنها ئی که 
میخواستندا ینکا ررا بکنتدما ندنددیگر بلامنا زع وتبدیلش کردندبهآن جریان . 
یا دم نرودکه‌یگويم که‌ینی ددرا زپا ریس آ مده‌یودآنسال توی همین کنگره‌پنجم ومن 
یا دم هست چون می شنا ختمش » البته‌شخما " هم یکوقتی با هم سلام وعلیک کرده‌بودیم 
تهران ولی باقیا فه‌که‌خوب می شناختمش اما جون من املا" بنی صدررایخا طسر 


کاتوزیان (۲) = ۴ 


کارا کترش یک مقدا رزیا دعلاقه‌نداشتم بهش نزدیک بشوم ونشست وبرخاست کنم » نه 
به‌دلایل عقا ید آدم خویی هم بودهنوزهم ست ولی بخاطرکاراکتری که‌دا ششت 

یا دم هست توی کریدورها ی خوابگاها مپریال کالج دیدمش » توی را هروکه میا مد 
س.- بله 

ج بله خلاصه‌دیدم دا ردا زآن روبرومیاآ یدخوب این منظره‌یادم هست . راهم راکچ 
کردم زدم کریدوردست چپ پیچیدم که‌به‌هم نرسیم . 

س آنموقع هم کراوات نمی زد؟ 

ج ‏ چرا » کراوات‌که‌تااین اواخرتری پا ریس » مخصوما " ازوقتی که زدواج کرده‌و 
اینها چون خانمش خانم خیلی با سلیقه‌ای بودوخیلی شیک , لباس خیلی شیک وا مروزی 
بها مطلاح آ لامدتتش میکرد اینست که‌حتی کراوات‌واینها ش هم خیلی خاص بودویسا 
لیبل ها ی معروف واین حرفها وتروتمیز. چرا ء کراوات میزد . من بنی صدربی 
کرا وات را فقط ایران که‌رفتند ازآن موقعها یااواخرپا ریس که‌یقهآنجوری با هاش 
دیدم. قبلش آن نیود. 

خلاصه بها ین ترتیب بودکه من وامثال من ازسازمان دا نشجوئی آ مدیم کنار 

س يعتی شما واقعا " اقلیت بودیداینجور که معلوم‌بوده برای اینکه‌اگرا کثریت 
بودیدلایدنمی رفتیدبیرون» 

ج - بله‌بخا طرا ینکه روندکا رظوری بود» بخصوص با توجه‌بها ینکه‌جمعیت دا نشجودرا روپا 
دا شت زیا دمیشدوسنین جوا نتردا شتند میا مدندودیگردا شت به‌سرعت آن دوره‌قديم خاتمه 
پیدا میکرد. حرفهای تازه‌ای زده میشدکه‌حتی | زنظرسیا سی برای ما چیزنبود , نه‌فقط 
درچا رچوپ‌دانشجویان » درخارجش . این بودکه‌ما خودمان را کشیدیم‌کنا رورسیدبه 
آنجا که‌رسید. دیگرازآن دوره .همان کنفدراسیون واقعا " تیدیل شدبه‌سا زمان سیا سی 
کس اهر :دی کته این موفکه‌تا وھا ن قوس ها قو شنت ها کتا ماخ شا سی 
ما ئوئیستی با شد » یادست عرض کنم که‌کدام جناح ازما ئوخیست ها تودها نقلایی ها 
یا طوفانی ها یاقلان يا کمیته مرکزی چی ها بها صطلاح ء نوده‌ای های قدیم که‌درواقع 
خب هیچوقت دیگرنتوا نستند یعنی درا قلیت بودند درا قلیت محض .یا مثلا" با قی‌ما نده 


کاتوزیان (۲) = ات 


ملیون وا ینها که‌خودشان هم شروع کردن ما رکسیست شدن مشل این آقای روا سانی 
وآقای خسروشاکری » على که‌حتی ... 

س - این ماسالی چي ؟ 

ج - وحسن ماسالی یکی دیگرا زهمین رهبری جبهه‌ملی دوم درا روپا بودکهآ مده بود 

توی فعالیت های شدید کنفدراسیونی ودانشجوشی . همان زمان هم تازه‌مشثل 
اینکه‌املا" رشیس دفترا روپا ئی شدآنسال . وبعدهم املا" جزورهبران کنفدراسیون 

شد. وقتی دبیرشدورفت دیگر . 

س کسانی که آمدند بسسرون اغلیشان کسانی بودندکه‌توی جا معه‌سوسیا لیست ها 
بودند ؟ 

ج - ازفعا لین وسرشناس ها وبها مطلاح وتیپ رهبری واینها بله‌رویهمرفته. الیته 
خب یکعده‌ای هم برگشتند . مثلا" یکی‌دوسا ل بعدش حمیدبرگشت ء حمیدعنا یت ,حمیدمحا مدی برگشت . 
و بو تهب 

ج - به‌ایران . هزا رخانی برگشت , پاکدامن برگشت . یک مقدا رهم آنجوری یود » یعنی 
نبودنشا ن خب دیگرحا لت طبیعی بوددیگربرگشتند. ولی رویهمرفته‌درا ین سطح بله. 
درسطح دیگرخب یک عدها ی بودندکه تیپ دا نشجوشی که‌درآن شکل وچها رچوب دا نشجوشی 
که ما میخوا ستیم هنوزحا ربودبیاید. ولی وقتی ازاین ور مسا ثل ایدها ئولوزیسک 

| سپسیفیک شروع شدومطرح شددرسازمان » ازآن وردرایران کا رسخت شد» آن تیپ 
فعمال‌واینها نیودندوبه] مطلاح رانک | ندفا یل واینها بودندکه ... آنها هم 
بلندشدند رفتندا زسا زما نها ی دا نشجوثی . يا رفتندپی کارشان » بهرحال دیسر 
نمی آمدند . هم می ترسیدندازاوضاع واحوال وفلان واینها » میدا نیددوطرف دا شت دیگر 
وهم آن خب تشدید میکرد » حرفهای ایدها ئولوژیک ونمیدا نم چیز کردن وفلان ۰ جلسات 
وجیزها شی که‌املا" حسابی وایدها ئولوژیک بودند. کنفدراسیون مثلا" هرچی 
دیگرنشده‌بودآن | واخرکا رما رکسیست بودرسما " با زبیک معنی کلمه. یعتی اگر 


دعوائی, بودیعنی ما ئوئیست ها بودند , تروتسکیست ها وتوده‌ای ها ی کمیته مرکزی و 


کاتوزیان (۲) تو 


نمیدا نم ما رکسیست ها ی مستقل مثل همین رواسانی وشاکری واینها . 
به‌ا ین ترتیب شدیک همچین جریا نی وبنظرمن بزرگترین ضربه‌ها را بخودش زدوهیسچ 
نتیجه‌ا ی هم نتوانست ازفعا لیت ها یش بگیردوجزا ینکه‌تبدیل به‌یک کانالی شود 
که‌آن کا نا ل بی تجریگی وعقب ما ندگی وتندروی سیا سی را تأ کیدوتاً پیدیکندوبرا یش 
را ه«پیدا کندودیگران را مرعوب کند » نیروها ی دیگری که حتی سیاسی راکه‌نتوانند 
جلوه‌یکنند , هیچ کا ردیگری نکرد. یعنی رویهمرفته‌ینظرمن » این نظری است که 
من همیشه‌دا شتم » همان زمان که‌آن جریانها دا شتند » بعدازسال ۶۴ ۰ ۶۵ وهرچپه 
هم زمان پیش رفت بدترشد » که‌کنفدرا سیون دانشجویا ن هما ن که میگفتندکنفدرا سیون 
دیگراصلا" این لفت » این نقشش فقط مخرب‌بود. یعنی نقش‌سیاسی مخربی بازی 
کرد عوض | ی :که خدمتی بکند حتی | زنقطه نظرخودش و هدفها ی خودش » نه‌مخرب بر 
ضدشاه. برض‌شاه‌فقط سا زندگی که‌داشت آنهم خرا ب کننده بودولی خب یک سا زندگی 
که‌خب با لاخرهچون سا زما نی وجودداشت - بریزندمثلا" توی کنسولگری ايرا ن درمونیخ 
مثلا" دوسه روزوفلان به‌خا طرا تفا قی که‌درایران افتاده‌است . البته‌این بیفا ده 
نیود ازنظرفشا ری که‌میاآ ورد بهرحال یکنوع مقاومت‌بود. اماازاین مسائل که 
بگذریم بهمین جهت هم که‌دیدید که تا رسیدبه‌جریان انقلاب واینها آزهم پاش د. 
یعنی دیگرکمترین أ رزش سیا سی ندا شت یا دا نشجوئی . یکهوانگا رکه غیب شد هما ن | صطلاح 
6( كەمیگویندبه‌انگلیسى . 
س - آگرمن درست فهمیده با شم‌وقتی که‌شما ها , دوستان شما بعنوان اهمیت سازماان 
کنفدرا سیون را ترک کردید »رهبری کنفدرا سیون دست طرفدا را ن جبهه ملی‌بود ءدرآان سا زما ن. 
جر 
س - بعدچه‌طوری رهبری جبهه ملی تبدیل شدبهرهبری بها مطلاح ما رکسیست ها وکمونیست ها 
وگروهها ی دیگر ؟ 
ج - این بخا طرتفییرجوبود. یک مقدا رخودآن افراد‌تغییرما هیت دا دندواین به‌ایسن 
دلیل بودکه‌جیهه‌ملی که‌درایران بودوآنجوری منهدم شدوبها مطلاح گندش درآ مسدو 
اینها عوض آیتکه‌درس عبرت درستی بگیرندکه‌چراآن جبهه‌ملی شکست خورد بکهو] 


کاتوزیان (۲) = ۷ 


فرمولها ی ساده‌ای وبخا طرجودا خلی وجوبین المللی » نمودما ثوئیسم ونمیدانم 
قضیه‌ویتنام واین حرفها که‌خب | صلا" دیگرجوبین المللی ایجا دکرده‌یود. حتی در 
!یر کشورها که‌ا ینها تویش بودندهمه‌ا ین مجموعه موشربود کها ینها بیا یندتعبیسر .. 

ا گرا نتقا دی دا شتندکها زجبهه ملی وا نهدا مش وبه| مطلاح | گرتجزیه وتحلیل دا فتضد 
گە جرا ھا شنت خوردیم ازا ین تغط تظر‌ها بودکه یتمه میتسه تم جر طتفا ات ی 
نکرد نمیدانم | زاین حرفها وا ین خودش یک فرمولی پیدا کردکه‌ا ین آقایان به‌یک 
معنی انتقال فکری پیدا کنندویشوندما رکسیست واین حرفها. یک عده‌شان که 
| زپا کینی ها یشان کها ملا" حسابی رفتندما ئوئیست واینها شدند. آنهای دیگ ر 
کارا کترملی شان را درواقع حفظ کردند» همین خسروشاکری اینها - همان ما ندنسد 
منتهی اسم خودشان را گذا شتندما رکسیست مستقل وما رکسیست - لنینیست‌وایسن 
حرفها باآن سوایق وآن سوابق راهم قبول داشتند» این جالب‌بود. که‌یک مقدار 
بنظرمن روی سا دگی بودء ازنقطه‌نظرمن البته یک نوع کانورژن بود» یکمقدا رش 
هم ناآگاها نه‌روی حالت‌ارعاب . یعنی اینکه‌محلی ازاعراب‌برای خودشان 
یعنوان جبهه‌ملی ونمیدانم مصدق واینها نمی دیدندتوی آن جمع اینست که بعد 
میگفتندآ نها هم بورژوا زی وخرده‌بورژوازی وما رکسیسم وا زاین حرفها . بقول حسین ملک 
"ما رسیسم پارسیسم ". بله‌آن داستانسش آنجوری بودکه‌بهآنجاکشانده شد. 
عا قبتش این شدوا تفا قا " حا لا میتوا نیم اگرچیزبا شدا ین مسئله‌را ربطش بدهیم به‌آن 
نکته مطلب دیگری که‌شما عنوان کرده‌بودیدراجع بها منستی واینها . چون یکنوع 
ارتباط هم پیدامیکند. برای آینکها زجمله‌خودمن وکسا نیکه‌با هم کارمیکردیم 
آنجا توی انگلستان » خب بعضی ها یشان شهرتی هم ندارند » شروع کردیم فعا لیتها ئی 
ازنوع دیگرکردن وبی سروصدا . که‌درواقع چندتا شکل داشت همه‌بهم مرتبط . مشلا" 
نعنوان نمونه میگویم . وقتی که‌نیکخوا ها ینها را گرفتنددرایران ما خب یک کمیته 
دفاع درست کرديم .. 

س عکس العمل شما چه‌یود؟ عکس العمل شما وقتی که‌شنیدیدنیکخواها ينها را گرفتید؟ 
ج - عکس العمل فردی میگوکید؟ فردی خیلی نا راحت کنن:هبودیرای ما . 


کاتوزیان (۲) نت 


س یعنی با ورکردیدکه‌واقما " اینها خوا ستند. فکرمیکردیدا زشان برمیا یدکه 
همچین کا ری بکنند؟ 

ج - نه.ء ما یفین وقطع‌دا شتیم » دست کم مثلا" خودمن چون یک اطلاعا تی داشتم ٬قطع‏ 
ویقین داشتم که‌این موضوع دروغ است » بعدا گرمیخوا هیددراین زمینه‌من | طلاعا تی 
دارم که‌یدهم . 

س بله 

ج - کاخ‌مرمر » چون فکرنمیکنم جا ئی نوشت‌شده‌باشد یاچیزباشد. اولا" که‌گرفتنن 
اینها اتفاقی بود. اینها را برحسب اتقاق گرفتندوآن به‌این دلرن بودکه‌وقی 
وا قعه‌کا خ‌مرمر اتفاق افتادآن سربا زشمس آبادی ازکاشان دوستانی داشت » چون 
اتی بود که نکش فک کی ووي سم 55 اقا الان ام رها فام رو 
چون من هرگزندیدم ونمی شناختم» این یادم بودتوی آن جریان. بهرحال آن آدمی 
بودکهآ ن با بودوبا این شمس آبادی دوست بودند. کامرانی که‌اون کامرانی هم یک 
مقدا رسوابق فعا لیت سیاسی داشت وبه‌یک واسطه‌دیگر » بواسطه متصوری که‌انگلستان بود 
قبلا", دردا نشگا ه منچمتربودوتوی ابجمن منچستر بودوتنوده‌ای یود. وقتی که‌اینها 
بر میگشتندنیکخوا ه ومنصوری وشیروا نلو وعمروزید اینها دیگرا زحزب توده] مده‌بودند 
بیرون وتاندانس ها ی به‌اصطلاح ما ئوئیستی که‌نمیشودگفت با یدگفت پروچینی آنموقع » 
پیدا کرده‌بودند سدون اینکه‌این خیلی ریشه‌دا ربا شد , سازمان سیاسی داشته‌باشد و 
اینها . ورفتندایران وآنجا شروع کردندخودشان را متشکل کردن وچون دیگرا میدی یه 
هیچیک | زسا زما نها ی سبا سی موجودندا شتندخودشان را شروع کردن متشکل کردن وبا من 
درتما س بودند. یعنی قول وقرا رها ثی هم گذا شتندوقتی که بخصوص پرویز نیکخواه 
وگفتگوها کی شد. ومن یادم هدت موضوع این مطرح شدکه‌آیااقدا م به‌مبا رزه قهرآمیز 
درایران میشودکرد» یادمان باشدکه‌آن دوره درست موقعی بودکه‌سکوت محض درگرفته 
بودوکانال برآی مبارزه علنی نبود. خب‌بایدچکارکرد؟ تنهاآلترنا تیومسارزه 
قهرآمیزبود. این موضوع مطرح شدونیکخواه املا" بلندشد رفت‌ایران . !مصلا" 


موضوع رفتنش این بودکه‌برودآنجا » البته‌شیروا نوخب برگشت . او بای مم 
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برمیگشت . کاری هم نکرده‌بود » فکرنمیکنم درجه‌دا نشکا هی گرفته‌بود» دیگر 

وقت برگشتن بود. اما پرویزدا شت ریسرچ مبکردتوی فیزیک , درسش فیزیسک 
بود وبلندشدرفت برای این کار. کارهم به‌این معتی بود . خلامهآنا 

آ مدندسرا غ ما ء مایمعنی حامعه‌سوسیا لیست شانه » یکی دونفرافراد. کهبیا کید 
آقا. خلاصهآ نها خانه‌ای ندا شتندوآ مدند. حتي .فته‌یودندبا هزا رخانی وی 
پا ریس هم محیت کرده‌بودندمستقیم. آماهزارخانی با ها ثان قول وقراری نگذا شته 
بود . آ مدندوگزا رشش را به‌خودما دا دند. پرویزو یک کس دیگررفتنسد 
پا ریس وا زآنجا رفتندمونیخ وبرگشتند . گزا رش محبت با يشان | زجمله‌باخا ن با با تهرا نی 
اینها محیت کردند » مهدی خا ن باباتهرانی کا وهم درآ مده‌بودآنموقع ونراقی نا می 
که‌گویا مردچندسا ل بعدش . يا چند بال پیش کهآن دوتا خیلی بهم نزدیک بودند 
وزیا نم کودهای موش را گرا تفعقط 1 هرود یرون ت نها ما کرک وود 
بودند» یک مقدا رگفننگوشدهبودویک چیزی شده‌بود... تا آنجا قعیدمن مربوط میشد 
من نمیدانم آنجاتوی مونیخا ینها چی گفتند. بعداآ مدندرفتندسا زما ن درست کردند» 
هما ن تودها نقلابی ازآنجا درآ مد» اما بعدا زا ینکه‌نیکخواه‌گیرافتاد. ماهمچیسن 
قراری نداشتیم . بهمین جهت هم آن سا زما ن که‌درست شدمن دخالتی هيج نداشتم 
کا ری ندا شتم طرفدا رش هم نبودم. امابانیکخواهکه‌خب رئیس اینها بودآنموقسع در 
| روپا بها مطلاحدیگرهمه‌قبولش دا شتندتوی این جما عت » خب من خودم‌بااون حرف میزدم 
وگفتم که‌یلها گرموضوع مبارزه‌قهرآ میزرابعنوان یک تزمشروع عنوان بکنیم» یعضی 
به‌دلیل اینکهرا +هرگونه‌فعا لیت سیا سی بسته‌است ۰ این حق را ما قا لیم که‌هما تطور 
گە د ولت دا راقهر) مینژرفها رمنکنه دوت عکنی تفیل کا وی که منهوهکنسسق 
!| ینست که‌یک تحقیق ومطا لعه‌جدی درمحل بشود. ازاینجا نشستن وگفتن که‌تمیدا نسم 
محا صره‌شهرها | زطریق دها ت » البته‌این فرمول ما ئوشیستی بودکه‌بعدا " بعنوان سوال 
همها ینها شروع کردندحتی کنفدراسیون تابعدخودشان دیدند گوریلا وارفر آن جنگ 
چریکی شهری کها ول ازهما ن محا صره‌شهرها | زطریق دها ت شدقضیه‌سیا هه کهروشن یود 


قا بل پیش ببنی بودکه‌می دا نیدظرف چندروز مضمحل شد» بعذدفهمیدندکه‌نهآ قا آنجا 
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جای آن کا رها نیست » اگرمیخوا هی با یدبروی توی شهر. بهرحال من حرفم با نیکخواه 
این بودکها زاین جورسئوالها وا ین حرفها اینجا دادن این بی ربط است . اگرمیخوا هید 
کا رجدی یکنیدبرویدآ نجا مطا لعه‌کنيديبينيم این کا رمیشودیا نمیشود. یعنی واقعا " 
پرا سپکتینگ خیلی جدی . این بچه‌ها هم رفته‌یودند» خب ضمن اینکه‌مثلا" همان 
کا رهم» همان مطا لعه‌هم کردن احتیاج به‌یک هسته‌سازمانی داشت . اینهاخودضان 
راا رگا نیزه‌کرده‌بودند» بعدمثلا" فرض کنیدمنصوری کهآن کامرانی همشاگردیش 
یوده‌توی دبیرستان » توی خیابان بهش برخورده میدا نست سوایق آین چه‌طور است 
آنهم شروع کرده‌بودندبا ها ش مثلا" حرف زدن » اوهم یک کانتکت شده‌بود. اون - 
کامرانی هم دوست آن شمس آبادی سربازگا ردیود. کها ون شمس آبادی املا" به‌اینها 
نها رتبا طی دا شت ونه‌توی هسته‌اینها بود. وقنتی کهآ ون تیراندا زی میکندبهشا ه 
وخب کشته میشودتوی آن جریا ن .. 

س - | وخودش به‌تنها ئی تصمیم گرفته‌بوده‌که‌به‌شا هتیرا ندا زی کند؟ شخص خودش 

ج - مطلقا » مطلقا بله. هیج تردیدی تویش نیست . 

س- توی حزب وچیزی هم نبوده؟ 

ج ‏ نه‌ازسمپاتیزان ها ی عدیم جبهه‌ملی بودولی اصلا" .... تصميم تصمیم | ویوده 
گویا به‌کا مرا نی ودوسه نفردیگرگفتبوده‌که‌من یکی | زاین روزها یک همچین کا ری میکنم 
ولی دراین حدود. خب‌ازاین حرفها هم خیلی میزنند. به‌اضا فها گریاروهم با ورش کرده 
بودآنها مقدم‌نیودند. حتی › من الان چون دقیقا " یادم نیست گویا خیرش به‌گوش 
نیکخوا هرسیده‌بوده › | وهم گفته‌بودهکه‌خب یعنی | زهمین طریق کامرانی ودیگران » یک 
همچین آدمی که‌همچین کا ری میخوا هدبکندوما چکا رکنیم؟ اوگفتبوده‌که‌ما کارسسان 
کا ردیگری است وتیراندازی به‌شا ه‌ونمیدانم برای‌اساسی‌تیشن مااملا" انسترومان چیز 
نمیدانیم , سیاسی نمیدا:بم» این نتیجه‌ای نمیشودا زش گرفت . اگرتوصیه‌ای ازما ها 
یا هرکی میخوا هدتوصیه‌بهش بکنیدبگوئید نکن . اماخب‌این بما مربوط نیست . اون 
که‌مطلقا . اون رفته‌بودکهاون کاررا کرده‌بوددردا خل خوددستگاه شلوغ شدبا همان 
شیوه‌ها ئی که! صلا" خوددستگاه‌داشت . ازجمله‌ساواک شروع کردزدن برای رکن دوء که 
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آقا این رکن دوپدرسوخته‌ها اینها .. آخه‌سربا زگا ردبود» بها مطلاح حوزهعمل رکن دو 
بودوخب شا ەخودش » کمال هم زنیس رکن دو بوډ» که‌جریان چیست وفلان . این توطئه 
با یدفنورا " کشف بشود. خب معلوم است میدا نیدتوطته‌ای که‌دنبا لش بگردی کشف 
هم با یدبشودا ین خیلی ساده‌است » چون با یدیک توطثه کشف میشد . وساواک هم‌فشار 
گذا شته‌بودکه | ینها نشا ن دا دندچه‌جورآ دمها ئی هستندوا صلا" خودشا ن تویشا ن چسز 
هست » بها صطلاح خا ئنین هستندوگرنه ... مابایداین اینوستی؛ , شن را بکنیم . 

س پاکروان هنوز بود یااینکه نصری آ مده‌بود؟ 

ج - نصیری بود. ماب يديکنيم ورقا بت درگرفتهبودورکن دوتحت فشا. _شاه‌هم گت 
نه. ما حا لامبرکنيم چندروز » چون اوهم با زیها ی خودش را میکرددیگر. به‌ساواک گفت 
نه‌با شدا ینها وطیفه‌شا ن هست وا ینکا ردست اینها با شد . رکن دوتحت فشا ربودکه توطکه 
را کشف کندهرچه زودتربرا ی اینکه وقت ندا شت وگرنهدوهفته , سه هفته میگذشت میدا دند 
به‌ساواک . همه‌این مسا کل وجودداشت . اینها رفتندخب همین بها صطلاح تحقیقات 
روتینی که‌برای اینکا رها هست » رفتند؛ ین شمس آیادی را پیدا کردندکه نمیدا مم 
فا میلش چی است » دوستش کی است › کانتکتش کی است وفلان رسیدندبه‌کا مرانی . 
کامرا نی را رفتندکا نتکتش را پیدا کننددیدندمنصوری » منصوری که‌قبلا" درد‌انشگاه 
ومدرسه بوده و با نیکخوا ها ینها تما س‌داشت . این دوتا را یکشب شیا نه‌گرفتند. 
اینها را گرفتندوصدایش راهم درنیاوردند. این بچه‌ها هم میرمتندتوی آن کافه‌ای 
که‌توی خیا بان شا هرضا بودما ل تهران پالاس » آنجا می نشستندهرروز عمرها بعدا زکا رشا ن 
وآزادا نه‌حرفها یشان را میزدند البته‌غیرا زقیام مسلحانه‌واینها » بحث ونمیدانم 
فلان وا ینها که‌حتی حمیدمحا مدی هم مب رفت آنجا ء البته‌توی آن جریان نبود. آنجا 
محل نشستن بودبااینها گفتگومیکرد. دوسه‌روزدیدندمنصوری ازش خبری نیست ,تقرییا " 
هرروزهمشان آنجا پیدا یشان میشد . نیکخوا هو مثل | ینکه‌جمشید عتیقی کهد‌وسست و 
سمپاتیزان اینها بودا زانگلستان ولی اهل فعا لیت سیاسی تبود» بنظرم جمشیدعتبقی 


یود , این دوتاشی میگویندبرویم درآ پا رتما نش ء یک آ پا رتما نی دا شت » ببيتیسم 


کا توزیا ن (۲) = 1۲ 


چطورشدها ین . اویکی هم گفته بودتلفن زدیم جواب نمیدهد. اینها پا میشوندو 
میرونددرآ پا رتمان ومی بیننددرآ پا رتما ن نیمه‌بازاست . میروندتو» ازقضا 
رکن دوآنجا بوده ودا شته‌کا غذوتشکیلات وفلان را میبرده. می نشینندومی بیننشد 
که‌بله‌این آقایان آنجا هستند. اینها میخوا ستندبرگردند میگویندبفرما فیدتو . 
میگویندشما قا یا ن کی هستند؟ آنها هم خب نمیدا نستندکه موضوع چیست . خودشان 
را معرفی میکنند. میگویندشما چکا رها ید؟ میگوینددوست آقای منصوری هستیمو 
اینجوری . خلامه‌آنها برا یشان هرکس کهآنجا پیدا میشدچیزداشت . با هاشان هم 
خیلی رفتا رمودیا نه‌وااینها . پس‌لطفا " بیا شیدبا ما تا ادا ره, حالا هرکدا ما دا رهشا ن 
بودما یک با زپرسی روتین ازشما بکنیم , | زآشنا ئیتا ن با منصوری وفلان واینه] 
برگردید. اینها میروندآ نجا وخب متوجه میشوندکه منصوری را گرفتنددیگر» حا لا 
به‌چه‌دلیلی ؟ شا یدحدس میزدندبهدلیل چی ۰ چون میدانستندرفیق کامرانی بود 
ولي دیگرفهمیدندگرفتندش . آنجایک با زپرسی روتین اون یا روبا زپرسها زا ينها 
میکندوآنها هم جوا بی میدهندو میگویدخب تشریف ببرید » مرحمت عا لسسی زياد 
خیلی متشکرودست میدهند. این آقایان دا شتند میرفتند. نیکخوا ه‌کیفش با ها ش 
بوده . میگویدلطفا " کیفتان رایگذا ریدا ینجا وفردا بیا کیدیگیرید. اينهم میگوید 
خیلی خوب . توی این کیف یک پی پری بها مطلاح بودکه نیکخوا ه نوشته‌بودبرای بحث 
بین خودشان ... یک چیزی نمیدانم بیست سی مصحفه‌ای دربارههمین موضوعهای 
موردعلاقه‌شا ن. 

این پې پر توی کیف‌بود. اینها که رفته‌بودندبیرون » تا میرفتنداین یا روکیف را 
با زکرده‌بوداین ر؛نگاه کند» تویش یک مقدا رهم کتاب علمی بودواینها , یو 
این پی پررا دیده‌بودکه‌تویش مثلا" راه‌سبا رزه‌درایران وفلان واینها همانجا تلفسن 
زده‌بودبهآ ون پاسدا ردم بها صطلاح چیزآن ادا ره‌کها زحیا ط ردمیشدندآنجا گفت‌یود 
قا یا ن رالطفا " همانجا نگهدا ریدوبرگردانید , اینجوری نیکخوا ه‌گیرافتادو املا" 


موضوع فلان نبود. وآنچیزی کهاگریادتان با شدشما , بهرحال اگربه‌ریپورت رجوع 


کا توزیا ن(۲) - ۱۳ 


بشودخوا هیددیدکه‌دا دستا ن آ وردتوی دادگاه مطرح کرد » تزنیکخواه» تزنیکخواه 
| زهمین | صطلاح تزنیکخواه, این تزنیکخواهاین پی پره بود تزبه‌معنی عام 
کلمه‌مثلا" . که‌این فرنگی ها عوضی گرفتهبودندوتوی پا ریس يا رویرداشته بود 
توی لوموندنوشتهبودیکی ازمسا ئل تزدکترای پرویزنیکخوا ها ست که‌ظا هرا " توی 
تزدکترا یش حرفها ئی زده‌است . تزنیکخواه آن نقط‌نظر آن نمیدانم فلان ... 
این دا ستا نش‌بود. تزنیکخواها فتا ددست اینها وا ینها را گرفتند» اورا که‌گرفتند 
با قیشان همه‌را گرفتندوبا توجه‌به آن پی پرکه‌وجوددا شت ویک نا مه‌ای که‌رضوا نی 
نوشته‌یود » هما ن محسن رضوا نی‌که‌گفتم که‌با اینها کا نتا کت دا شت ,که‌توی جیب بغل 
نیکخوا یود وقتی اورا میگیرند وآن نامه‌را می بینند فکر میکنندکه گنج گرفتندو 
تصمیم میگیرندکهکاسه‌کوزه‌هاراسراینها بشکنند » یعنی توطله‌شان را کشسف 
میکنند. اگررکسن دو قانع نشده‌بود» من یقین دارم قانع شده‌بودء سازمان 
| منیت میدانست چون رقیبشان هم بودکه‌اینها آن کا ررانکردند» حتی این درا مد . 
بغدا " که‌ختین اعاامی وا فرسخاه‌قدبا هاش مخبت کر وی رکا واگ برای کا رچ ودی 
همان سین جيم روتین وفلان واینها یا رواملا" صمیمانها زا وستوال کرده‌یود. 
گفته‌بود که قا من میخوا هم یک ستوالی ازغما بکتم: ونظرشمارایپرسم . این بچه‌ها 
این جری! ن توطئه‌مربوط به‌کاخ مرمر » حسین | ما می گفته‌بودکه‌نه بنظرمن اینطورنیست . 
ی داوهم گفته‌بودیله‌منهم همین حدس رامیزد. منتهاآنهابایدنمایششا ن را 
میدادند» بعدهم خب یک چیزدیگرهم دستشان بود» ضمنا " یک درس عبرتی بایدمیشد 
که‌کسی جمع نشودا ینجا وچه‌میدانم چیزکنند. یک واقعیتی وجودداشت ولی آنموقع 
املا" قضا قورتکی گیرافتاد سرآن قضیه. منتهی خب نیکخواه‌هم هم توی با زپرسیش 
هم توی دادگاه شروع کردهمه‌چیزرالوداد ن یعنی یک چیزقهرما نی شدکها نکس‌ار 
نمیکند ». یله‌ینده‌اینکاره‌هستم, امصلا" لزومسی نداشت‌این . البته‌آن لو 
دادن شجا عانه‌به‌آن شکل ء آقای شیروانلو خب‌اینها را همه‌را شکنجه‌شان هم کردند نه 
با آنا شکا لی که‌بعدها میکردند. شیروا نلورا خب ظا هرا " تحت فشا رگذا شته‌بودنسسد 


کاتوزیا ن(۲) = ۱۴ 


آن بنده‌را هم لودا ده‌یود. که‌یلها ین مذا کرات با فلانی هم شده‌درا نگلستا ن.که 

اسم بنده رفت توی متهم غیابی کاخ مرمرکهآقای فرشچی میگفت . سه‌نفر را 

اسم آوردکه‌یکیش من بودم به‌این دلیل بود» به‌دلیل اقا ریرشیروا نلو.درحالیکه‌من به‌شما گفتم 
یا ٠‏ نن وای راغا ا رز رقا ت که نگ ریه وا تا ن زو فمته نود 
وحمیدمحا مدی هم که‌خودش را دوسه‌هفته‌بعدبه‌یک دلیل کا ملا" مجزا گرفتند » آگا ها نه میدا نست 
که به‌یک دلیل دیگردا رندمیگیرندش » بااینها بودتوی زندان وتوی یک بند 
بودند وصحبت همین جریا نها بودوفلان وحتی یک استنطاقی‌هم کها زخودش شده 
بوداین مسا ثگل مطرح شده‌بود. یک موردهم حنی ا وونیکخواه‌را روبرومیکنند» چون 
اینها یک موقعی | زطرف سا زما ن دا نشجویا ن رفتند » یک فوروم دا نشجوشی کدرمسک و 
یود سال 1۹۶۰بعنوان نما ینده » خب این مخقی نگهدا شته شده بود . به‌دلیل خطرا تی که 
وجود دا شست . نمیدانم اینها ا زکجا فهمیده‌سودندوشا یدخودنیکخوا هرسا " گفته 
بودکهاینها رفتندآن فورومومحا مدیا زآ ن ورا ستنطا قش میکردند مطلقا منکرشده بود. 
که‌من هیچ جا نرفتم‌که‌بعدگفت نیکخوا هرا آوردندبا من روبروکردند. یعنی خودا ينها 
فک کردندکه دا م یکی | زا یشها راست مرگویتداملا" ۰ گفث۲مجلوی من گفت خب 
حمیدجون رفتیم‌دیگر . گفت‌این را که‌گفت من وارفتم گفتم بله شماراست میگوشید. 
میدا نیدگفت با بت آن پنجا تا فربه‌ نوش جا ن کردیم‌بخا طرا ینکه‌دروغ گفته‌يوديم. ولسی 
موضوع این توطته‌کا خمرمرواینها این بوده‌است » توطثه‌ای نبود, هرازگاه ا گربوده 
که‌کشف نشده‌ا ست هنوز ۰ اما این به‌این افرا دهیچ ارتبا طی نداشته‌است .۰ به‌آن دلیل 
وحتی محکومیتشان . پرویزنیکخوا ه محکرم نشدبه توطگه‌برای کشتن شاه » حتی وی 
آن واا اكوم غذبه‌همان قیاع قلطت هروط هرام ا اشتراکی 2 نت 
فرمولی که وجوددا شت وتبرئه‌شد- آن جزو وجوها تها مش بودتوطه‌برای شخص اول فلان 
ولی ازآن تبرنه‌شد. بعدبه‌آن یکی دلیل به‌ده‌سال حبس محکوم شد. امس 
کا مرانی ومنصوری راینظرمن فقط برای عبرت عام به آن یکی هم چیزکردند, چون 
آنها کا مرانی دوست شمس آبادی بود» منصوری هم دوست او ودست کم شنیده‌بودند 


ازش که من یکروزی ازاین کا رها میکنم . این یک همچین چیزی که‌بود, بعدا " باید 
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یکی دونفرمحکوم میشدندکها ینها بودندکه‌این کا رمیخوا ستندبکنند. یعنی ازنظر 
حفظ ظا هرآ نها بهآ نها بندکردندویه حیس | بد محکوم شدند. بعنی هرکدا مش‌ان‌ از 
نیکخوا هبیشتربود ظا هرا " البته‌بعدا " ولشا ن کردند» ب‌عدا زهفت هشت سا ل» پنج 
اه دا ا ن بو 

س - آنوقت شمالندن بودیدوآن موضوع راا زطریق سا زمان عفوبین المللی دنبال کردید. 
ج - بله » آن اولش فقط آن نبودوکمتر. چون سازمان بین المللی عفو یکی از 
خصیصه‌ ها یش | بنست که‌کا ردرا ز مدت میکندمگرا ینکه یک جریا ن | زپیش خوب بشنا سد 

با سرعت دربا رها ش اظها رنظرنمیکند . البته‌دراین موردکردیخا طرا یتکه‌یک مقدار 

خب | طلاعا ت درا ختیا رش گذا شته شدو همچنین بخا طرا ینکها قدا مش به نوی بودکه 
اشکا لی | زنفطه‌نظرسا زما نی برایش‌ایجا دنمی کرد» یعنی با ا طلاعا ت‌کم میشدا قسدام 
کرد. ما جندتاکارکرديم. یک کمیته‌دفاعی درست کردیم. من خودم شخصا " یک مقدار 
کانتا کت‌ها ی سیا سی درا تحادیه‌کا رگری دردا خل انگلسیس‌دا شتم برای کارسیاسی . 
وقتی که‌این جریا ن شدمن آنها رابكا را ندا ختم‌که یکیش همین آقای استانلی ( ؟ ) 
وزیرحزب کا رگردرا نگلستا ن که‌در ۱۹۶۴ برای اولین باروکیل شد. . ( ؟ ) 

بهش میگویند » یکیش‌ این بودکه این را آنمرقع هیچ ایرانی دیگرنمی شناخت ويا ها ش 
کانتا کت غیرا زخودمن , املا"کانتاکت‌ایرانی ازآنجا شروع شد. اما خب همین رف 
یکسا ل هفت هشت ما ها ین موضوع پیش آبدوما با یدتوی مجلس یک با مطلاح چیزبوجسود 

ميا وردیم برای دفاع ازاینها وخب ازطرف اس‌تا نیوز. ویکی دونفردیگر 
آنها یک فرمولی‌درست کردند » یک تلگرافی به‌شا هتهیه‌کردندکه ۴۹ نفروکلای مجلس 
وکلای حزب کا رگرا مضاء کردندزیرش . بعدفن ابراخوی که‌تا زه لسسردشده‌بودا زمجلس 
لرد‌ها .که هنوززندهاست فن ابسسراخ وی نودودوسه‌سالش‌است . اوازقدمااست .رفیق 
برترانسد راسل جنگ اول دوتا ئی بردندحبس چون پا سیفیست بودندا زآن دوره . 
وپنجا تا امضاء بود» چهل ونه‌تایش ۳[ بودنشد فن ابراخ وی بعنوان ۶۸ داشتند. 
واین وهلها ول بود. یک وهله‌یعدش هفتا دودونفرکه ملکی راهم دراین فاصله‌ها گرفته 
بودند آنها توی آن تلگراف که‌فرستاده‌شد » خلیل ملکی ودیگران شایان وشانسی و 


سرشار راء توی آن تلگرافی که‌هفتا دودونفرامضاء کردند: هردوی این جریا ن بودکه‌ا زآن 
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ورآن قضیه‌وا ین ورهم این حضرات راگرفتند. که‌دستگاه راخیلی تکان داد. توی 
فرا نسه‌وآنجا ها هم اقدا ماتی شدولی انگلستان خیلی , البته‌خب انگلستان آنزمان 
هنوزوزنه‌اش خیلی بیشتربودوبعدهم آن زمان چهل ونه‌تا وکیل مجلس تلگراف یه 
شا هبزنندکه آقافلان ء البته‌فوری ازآن رآکسیون های چیززدند وسرمقا له‌نوشت 
اطلاعات فضولی موقوف که‌شما با زمحا فل استعما ری شروع کردندوحرفهای خیلسی 
متضا دکه‌تا زها ینها ئی که‌چیزکردندجناح افراطی کمونیستی کا رگری هستند » جناخ چپ 
افرا طی کمونیستی کارگری . ماهم کارخیلی روتین وینظرمن درست میکردیم. کار 
ا طلاعی وآگا هی . شعا رونمیدا نم‌فلان واین حرفهانه. مثلا" همین سرمقا له‌را ما 
نشستیم‌ترجمه‌کردیم بردیم پیش این قا یا ن پخش کرديم که‌آقااین جواب شما رادادند. 
کها ینها دیدنداین اتهام رابهشا ن زدند» چپ‌افراطی کمونیستی کارگری. بردا شتند 
یک نا مه خیلی شدید | لعن بها طلاعا ت نوشتندکهآقا ی عزیزالبته ماشما را فکرنمیکنیم 
درظرفیت | خلاقی با فیدکها ین نا مه‌را چاپ کنید ولی ما لازم میدا نیم بخا طرا ینن 
لجن پرا کنی که‌شما کردید. خلاصه ما همیشه‌مرکز راگرم نگه میداشتیم. امنستی 
هم همینطور . . اطاع میدا دیم فلان میکردیم . ازجمله‌شا یع شدتوی اروپاکسه 
نیکخوا همرده , نیکخوا ه‌درزندان مرده. به‌ما همه‌هم دیگه‌وایستادها ندمیدا نیدکه ؟ 
مثل شهیدشدن. مئل فلان وا ینها .بما تلفن زدندگفتيم‌ما نمیدانیم. برای اینکه‌نمیدا نستیم »ما 
اطلاع نداریم. یک همچین شایعه‌ای است شماشنیده‌ایدماهم شنیده‌ایم . خب‌این 
راستش ام لا" | عتما دا یجساد‌میکرد. بعدکه تکذیب شد یا دم‌هست‌ما یک بولتن 
کمیت‌دفاع داشتیم » توی ایران برسراین هیا وهوی شد نا گزیرنوشتندشا یعه‌مسرگ 


نیکخوا ه تکذیب میشود. یعنی دستگا ه‌خودش یک چیزگذاشت , سا واک راخیرگذاث 9 


عیین آنراما ری پرودی یوس کرديم . کلیشه‌کرديم گذا شتیم توی چیزکمیت‌دفساع . 
که‌ا لبته‌یک عده‌آقایان توی آلمان وفلان وا ینها بودند » همین کنفدراسیون چی ها 
البته‌اون موقع خب‌طبیعا " کنفدراسیون هم تمام نیرویش رایکاراندا ست 


ولی ماباآنها به‌آن شکل کارنکرديم. که‌آقااین چیست ؟ چرانمیدانم برای دستگاه 
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تبلیغا ت میکنید . خبرشایعه مرگ نیکخوا ه‌تکذیب شده . پیتسر 
و نندسون بودرثیس امنستی آنموقع. ودرگفتگویاامنستی بالاخره پیتر 
وتات ون رک گرا ف مفصل به‌ها ه گرو گرا ف تسیا ر وديا که م 
ها ن ازجمله‌کا رها ئی که‌شدجزوهمین کمیته‌دفاع که‌ما را ها ندا ختیم این بودکه 
| منستی حا ضرشدکه‌یک وکیل بفرستدکه‌دردا دگا ه‌حا فرونا ظربا شد وبهآنها گزا رش بدهد . 
که‌وکیلش هم آن وکیل معروف بها مطلاحم خیلی گنده انگلیسی است که‌توی این 
کا رها ست معمولا" به‌اسم لوئی بلانکوب است که‌من با هاش بانکوب بها مطلاح 
ها یو نیتد است . آنموقع شهرت داشت . دسستگاه دولت‌اینها بخاطر 
آن حساسیتی که‌دا شت نسبت به‌این جریانهای بین المللی » وهمچنین بخاطرا ینکه 
آنها خیا ل میکردندسندومدرک دا رند» فکرمیکردندا ينها سندومدرک این حرف‌اسست 
حا رشدند وبلانکوبهرفت آنجا وگزا رش | منستی راداد. ازآنطرف هم توی آبزرور 
یا دم هست مقاله‌ای نوشت وآن مقاله‌بها مضاء خودش بودکه‌یک شرحی داده . از 
طریق دادگا هومن این جمله‌اش خیلی خوب یادم هست که‌نوشتسه بودکسه 
he prosecution had no case‏ درهیچ زمینه » چون آن ها ازنظر 
معیا رها ی حقوقی وقفا ئی م ان نو دک دتتا لا نها کین مین 
تلگرا فی زدبه‌شا هوتلگرا ف مودبا نه‌ای‌گفد ته‌مطا بق اطلاعا تی که‌ما دا ریم؛ وکیل 
فرستادیم › حالا جزئیا تش من یادم نیست , خلاصه ماقانع شدیم که‌یک همچین جریا نی 
هست وا زشما تقاضا میکنیمکه‌چیزیکنیدکه‌قوا نین وفلان واینها اجرا بشود. بیشتسر 
ازاین هم که مستله یعنی | متستی فقط موضوعش اینست دیگر . یکی قوانین موج سود 
است یکی حقوق بشربمعنی اساسی کلمه‌ا ست کها گرتوی قوانین هم نبا شدمبا رزه میکنیم 
برای اینکه‌برودتوی قوانین . بیشترازاینها » سیاسی وفلان وا ینها دیگرکاری ندا رند . 
اینست که آن خب یک سابقه‌وپشتوانه‌ای شداملا" برای فعا لیتها ی ازاین قبیل .الیته 
کنفدرا سیون | زطریق خودش این کا رها آدا مهدا دوا زاین کانتا کت ها هم‌بیشترکسرد . 
ما گفتم کا رخودمان رابه‌این ترتیب کردیم که‌این تما سها را حفظ کردیم ... 
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س توی این کمیته‌چندنفری بودید؟ 
ج - آن کمیته آن زمان» خودکمیته پنج شش نفربودیم ولیکن یک ده بيست نفر 
هم آدم فعا ل وبدوداشتیم. سیاسی هم نبود یعنی مال جا معه‌سوسیا لیست ها وا ینها نبود. 
مثلا" پرویزحسینی تویش بود » جمشیدا نورکهآ نموقع نه‌توده‌ای بودونه‌سا زمان دیگری 
وجوددا شت » خیلسی هم زحمت کشبید ولی جمشیدا نورتخمص پیدا کردتوی این کارها 
۰ الان این Hh Commission for Refugees‏ جمشیدا ول اقتصا د دان است: 
املا" . املا" همین یک کانالی شد برای انتگه‌اطلا* مسق این عمل بشود اين 
جریا ن. 
س- آنوقت آن کمیته دف۲ع ازحقوق بشرکه‌درایران بوجودنیا مده‌یود؟ 
ج - نه» اینهم کمیت‌فقط دفاع ازنیکخواها ینها بود. یعنی یک چیزادهاک 
بودکه‌وقتی کا رش تما م شددیگرهم بطرزطبیعی ازبین رفت » چون یکی ازاین ها »ا وصیا 
برگشت تهران » انوررفت سویس وهم آاینکه موضوعش تما م شده‌بود. بعدآن کنفدراسیون 
واینهاا زاین کارها ادا مه‌میدادند. ماازاین ورتعدادمان هم کم شده‌بودواینا 
عده‌ای برمیگشتند » باامنستی تماسمان راحفظ کردیم » یک مدتی بودکه‌واقعا " سکوت 
محض بودیعنی هیچ چیزی نبودء یادم هست الان مثلا" ۱۹۶۷ ۰ ۱۹۶۸ . ما یک خیسر 
کوک یراق یک فا کت تیه سکیم یبا کن چون کدرا سیون که این کا رها را یکر 
فحش میداد. وآن خیلی خوب لابدا رزش خودش راداشت ولی برای امنستی ارزش - 
نداشت . امنستی باینده چیه این يارو راگرفته‌اند ؟ اسمش‌چیست ؟ فامیلسش 
چیست ؟ آدرسش کجا ست ؟ با با یش کی بوده؟ برای چی گرفتندش ؟ 


بعد مثلا" فرض کنید صدها هزا رنفردرزندان . 


یا دم هست همین خا نما ستفنی گلاد ت بودکه رئیس قسمت ایرانی اش بودآنزمان 
قبل ازخانم امیرلی که‌هنوز هست . کها ویادم‌هست من ساا. تحصیل ۶۸۶۷ که 
پا شدم آ مدم لندن دوبا ره» خب با یدبیشترتوی محل باشم» برمینگها م ب ودم » 


آ ستفشسسسی گلا ت مدخانه‌ما ن » آ مدپیش من وبا من یک محبتی کردوگفت 
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کهآقا ما دنبال اطلاعا ت ميگرديم ( ؟ ) گفت کا رما ن | ینست که‌شما ها ئی 
که میگوشیدتوی ایران حقوق بشرزیر پا گذا شته میشودمن الا" حقوق میگیرم ازا منستی 

برای اینکه‌این کاررا بکنم. ولی وقتی چیزی نیست ... وهمانموقع اتفاقا" یکی 

| زکنگره‌ها ی کنفدرا سیون درلندن تشکیل شده‌بود» ندانم کاری رایبینید » درسارت 
مصر درست موقعی که‌آن دشمنی بین مصروایران وجوددا شت والبت عیدا لنا مروشاه 

بسیا رخوب حا لا مثلا" شما عبدا لنا صررا شخصیت مترقی‌میدانید » فلان میدا نید ضد 

استعما ری امااین نوع دمونسترا سیون بنظرمن غلط است . یعنی غلط سیاسی ازنظر 
خود آدم . حتی اگرمیخوا هیسدیک همچین غلطی بکنیدبرویسدباآن يارو 
مصریه که بخا طرخودش دا ردبه‌شما جا میدهد که میدا ندکه مخا لف دولت هستیدو آنجا هال 

بهتان میدهد چون واقعا " به‌این دلیل بود میددد » پولسش را بگیریدبروید 

یک ها لاجا ره‌کنید خلامه‌بهمین سادگی » مخقیانه » خیلی رک وراست میگویسسم. 

نها ینکه برویدتوی سفا رت وجلسه تشکیل بدهید این نما یش است . 


من بخاطراین جریان استفنی گلانت » من که‌توی کنگرهاصلا" کارنداشتم . ملست 


میگفتندا ینجا کنگره‌ای تشکیل شده‌در ( ؟ ) | نشاء !له مویدومنمسور 


وآنجا چندنفرآدم هستندبی تردیدکه| ينها درتهران توی این فاطه‌زندان بودند » چون 
یک عده‌ای اینجورشدکه رفتندزندان وآزا دشدندوآ مدندبیرون . واینها میشودبا هاشا ن 
حرف زد . آن نوع اینفورمیشنی که‌تومیخوا هی سئوال بکنی وجواب بگیری . همینطور 
هم شد . ما رفتیم آنجا ولی من توی کنگره‌شرکت نکردم ولی آنجادم چیزبودمن به 
| رگا نا یزرها یش گفتم , آنموقم هم لا قل بما هنوزاحترامی میگذا شتندواقعا " وگله‌کی 
کهآقا چرا نمی آشید؟ گفتم نه. اما دوسه‌نفرا زحضرات را خبرکنیدکه‌بیا یندا ينها شی 
که میتوا نندا ین حرفها بزنند. که‌یکیشان این آقای حسن ویشکائی که‌مشهور شده 
است‌الان صلا" نمیدانم شنیدها یدیا نه- خیلی آدم با مزه‌ای است » این مثلا" انگلستا ن 


بودواویعنوان اینکه‌بورس من راقطع کردند » این بعنوان با زفا کت » من چون فعا لیت 
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سیا سی میکنم‌بورسم راقطع کردند. آمدیک چیزها ئی گفت خب البته » بورس را قطم 
کردیم برای | ینکه‌شش سا ل بیشتریورس نمیدا دندیرای اینکه‌آقاهم کا ری نکرده 
بود» شش سال یک مدرک نگرفته‌بود» البته‌خوششا ن هم | زش نمی آ مدولی این چیزی 
نیست که‌بشود .. آن یکی ا حمدسلامتیان » احمدسلامتیا ن آنجا بودآ مده‌بودتوی کنگره . 
س- ازپا ریس . 

ج -ازپاریس آمده‌بود. این نیست زندان رفته‌بوداین آمدآنجا وما شروع کردیم بااو 
محبت کردن وا ویک مقداری اطلاعا ت داد» حالا راست ودرستش هم مهم نیست . ولی‌این 
که سئوال کردآقا زندان چه‌طوری است » وضع ونظمش چه‌جوری است ؟ چندنفر 
بودندزما نی که‌شما بودید؟ شکنجه‌هم کردند؟ نمیدانم شام ونها رش چی وازاین قبیل 
ازآنجا شروع شدء یعنی مابازبتوانيم یک چیزی . منظورم مثال زدم گفتم وضع 
طوری بودکه‌مثلا" .... بعدکه‌یک خرده‌آن سکوت‌درایران شروع کردازبین رفتشسین 
واقعا " تاسال ۱۹۷۰ سکوت بودوانگارهيچ خیری نیست . آن سکوت که‌شروع کرد 
ازبین رفتن وکنفدرا سیون وحضرات شروع کردندتما سهای سیاسی باخارجی ها گرفتسن 
واین, حرقها » اشکال کارشان این بودکه بیشتربا زهمین جوری بودکه‌آقا هزا رت 
کشته‌شدند , آقا صدهزا رتا فلان شدندوا منستی زیا دنمیتوانست چیزکند. همر ن 
آقای قطب زاده‌یکی ازکسانی بودکه , چون حالا اینهم برای ثبت درتا ریخا ۰ 
اتفاقا " نمایندها منستی درپا ریس که‌الیته‌سازمان شا ن خیلی ضعیف‌است » یک 


سازمان آمنستی نیست مثل این سازمانهای دا نشجودی‌که هستندکه‌طرفدا را منستسیء یک 
همچین چیزی یک خرده‌بزرگتر . خلاصه‌آن خانمی کهآنجا ! منستی برسمیت می شنا ختش 
بعنوان کانتا کت خودشان او دوست آقای قطب زاده‌بودوخب ازآن طریق اون کا نتا کت 
بیدا کردبا لندن ومیا مدهریکما «یکبا رآن خانم آن برلسی برای من گله میکرد » 1 
آنموقع رکیس قسمت ایرانی بود. یکما هیکبا ر » سه هفته یکبا رسوا رهوا پیما میشسد 
میا مدلندن وکیفش را برمیدا شت ومیاً مدمیرفت توی دفتراینها ء بقول اوکها زآن زمان 
من نقل میکنم نه‌بعدازما جرا , گفت آقااین ما دق قطب زاده‌پا میشودهریکما هیکدفنعه 
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میا ید نجا ویک مقدا ردستورصا درمیکندکه ینکا ررا یکنید» آن کاررا یکنید » یکمقدا ر 
هم ها رت وپورت میکندکه‌چرااین رانکردید» آن را نکردیدو آن وسط هم یا تا یپیست » 
یکی زاین دخترها ی تا یپیست فوری میخوا هدقرا رشا م بگذا ردویعدهم میرود. یکروز 
من به‌این نشستم که‌گفتم لیست رایگیریامن وت بکن این طاقت‌نیاورد. یک 
ریع تیمسا عتی چیزکردوگفتش که‌حا لاشما این کا رها را بکنید. خلامه‌گذا شت دررفت 
درحالی که‌اینها آدم اینجوری میخوا ستند . 

یکی او بودویکی هم منوچهرثایتی کها زش گله میکرد آن برلی که‌میگفت اوهم همین 
کاررا میکند منتها با یک استیل دیگر» همان دکترثا بتی کهازش‌اسم بردم. میگفت 
هرا زگا هی ميا یداینجاوهمان » اوهم آدم خب‌اسکیلش آنجوری است . یک خلاصه 
وم ظ برای من میکندا لبته‌نه| ینکه‌بخوا هد قرا رشا م بگذا ردیا فلاضی | صلا" 
یک تیپ دیگراست . میگویدوپا میشودمیرود. ماشروع کردیم کارا ینجوری کردن که 
خب با لاخره! غلب یک چیزی پیش میا مدخانم ان برلی چیزها ی زیا دی دیگرپیدا 
کرده‌یود , کانالها ی زیادی » بخصوص این چندسا ل آخرکهکیفی درست شده‌بودا نج ا 
ونمیدا نم توی خودا نگلستان موومانها ی انگلیسی بودندکه‌دا شتنداین کا رها را میکردند 
این حرفها دیگرا زنظرآ نجورا طلاعات . اویک مقدا رمسائل رابا من چک میکرد, میگویم 
کانالهای دیگرقوی بودند» من ضیف بودم درمقابل آنها » آنها مدیرایرمن میتوانستنه 
کا را نجا م بدهندومیکردند. ‏ اما ا ومثلا" گا هی مرا جعه میکردومیگفتش کهآقا این جریا ن 
وا قعیت دا رد ؟ بخصوص درتعبیروتفسیرونمیدانم فلان واینها . یک نمونه‌اش رامیگويم 
والا چندین تموتدا شت . وقتیکهآقای برا هنی ازایران آمدییرون وآمدآمریکا و 
شروع کردحمله‌کردن به‌رژيم واین سازمانها هم خیلی بهش ریسپانی نشا ن داد ند واینها 
به‌دلایل گونا کون کنفدراسیونی ها ودا نشجویان وما کوثیست ها خلاصه‌ا ین تیپ‌ها شروع - 
گودان به‌این اهها م :ردن که‌این اصلا" ما مورسازمان ) مخیت‌امت.: این یک تموشه..: 
خانم أن برلسی یکدفهه‌با من تما س‌گرفت وهمد یگررادیديم والبت‌این تنها مسئله 


تبودولی | زمن پرسیدگفت آقا توراجع به‌این موضوع چی میگوئی ؟ برای اینکه‌تماس 
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دا شت با برا هنی. گفت نظرشا چیست ؟ منهم گفتم نه‌ماً مورسا زما ن | مخیت نیست . 
توفیح هم دادم» گفتم که‌من میدا نم چه‌دلایلی این خصومت راا يجا دکرده . یکمقدا ربه 
کارا کترش مربوط است »یکمقدا ربها نگیزه‌ها یش مربوط میشود » یکمقدا ربه‌طرزرفتا رش 
اینها , یعنی خلامها ینکه‌توضیم دا دم‌که‌چراآدم غیرسمپاتیکی است . آن بجای خودش 
اما خب‌اینها هم آدمهای ساده‌ای هستند. برای اینکه‌خوششان نمیآید شروع میکنند 
اتها م زدن. مثلا" این یک نمونه‌بودکه‌وا قعا " | وتشخیی‌نداد» املا" نمیدا نت 
حرف کی راباور کند. وقتی من این را بهش گفتم اودیگرمیدا نست که تکلیف چیست 
وچه‌جوری با یدرفتا رکند. ازاین قبیل. یاحتی مثلا" تعدا دزندانیان که‌یا هم نمی - 
خواند. مثلا"رژيم میگفت که‌دوهزارتا » دریک موردی مخالفین میگفتندچهل هزا رتا . 
بعدخانم برلسی یک محبتی ماداشتیم» یکشب من خا نها ش‌ شام بودم» یک مقدا ری این 
محبت ها مطرح بود. من گفتم که‌آن :وهزارتا واین چهل هزا رتا آنقدرهم باهم چیز 
نیستند . البته‌آن دوهزا رتا لاید | ندرا ستیمیت چهل هزا رتا اوورا ستیمیت است‌ولی این 
آنقد ربا هم تناقض ندا رد. به‌دلیل اینکه‌گفتم یک عده‌ای زندانی بلاتکلیف وجود 
دا ردکهآن جمعیت گندهای | ست وحضرات همه ما که میگوشیم‌زندانی همه‌اینها را میگوثیم 
آنها زندا نی ها ئی که‌تکلیفشان روشن شده‌است » محاکمه‌شده‌اند, مثلا" فلان واینها 
آنها را میگویندکه‌توی پرونده‌ها ی علنی هم نشان دا ده‌میشود . مثال هم برایش زدم . 
گفتم آن نعمت آزرم را که‌گرفته بودند » همین میرزازاده‌شا عررا » خوداو تعریف میکره 
میگفتش ما را که بردنددفعه اول آنجا توی زندان » یک سرگردی فردا میحش آمد این 
تازه‌واردها را » مثلا" پنج نفرتازه‌گرفتندجمم کردوگفت کهآ مده‌بودیگویدزندان مقرراتش 
چیست وچه‌جوری است‌واین حرفها . گفت میحهانه نمیدانم قلان بعدگفت سربا زترکی 
یودگفت آخرش هم گفت معمولا" این سوال آزمن میشودیک کسی سئوال میکندآقا .... 
اگرشما نکنیدمن میگویم که‌معمولا" ازمامی پرسنداینها تی کهآ مدندکه تکلیف ما کی 
معلوم میشود. این عین جملات آزرم است . گفت اگربی گناه‌با شیدکه‌تا هفت هشت ماه 


دیگرآزا دمیشوید , اگرمجرم باشید که‌خواهرتان رامیگاشیم , خیلی معذرت میخوا سم 
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این عین‌حرفی است که‌این یا روگفت . ولی توضیح دادم به‌خانم برلسی گفتم 
درسیستمی که‌اگریی گنا ها شی ولی گیرافتا دی هفت هشت ما :طول میکشد › خب معلوم 
سنس بقول انگلیسی ها . چرا داتما" آنجازندانی زیاداست ولی آرقام رسمی 


روایت‌کننده ۽ آقای همایون کاتوزیان 
تاریخ ¦ ۰ مه ۱۹۸۳ 

م ل : شهرکمبریج - ماسا چوست 
مصا حبه کننده + حبیب لاجوردی 


میخواهم | ینن مطرح کنم این گذشته ازاین توضیحات دربا رهی سب 
کا رها ئی که ما میکردیم وآن ارتباطی که ماداشتیم اصلا" دربا رهی نفس 
اینستسسسی این چیزها ئی که رژیم میگفت وطرزبرخوردی کم 
باآن داشتند کاملا" غلط ودروشسین وبامطلاح غیرواقع بینانه‌وده 
امنستشیى ام ولا" کارش خیلی کار متدیک وخیلسی 
کاردقیقی است وخیلی محتاطانه واین آیروواعتیاری راهم که‌دردتسسا 
کسب کرده بیشتربه‌این دلیل ونحوه‌ی کارش بوده که بی گداربه آب نمیزند 
وتاازچیزی مطمئن نباشد اقدامی نمیکند یااقدا می که درحتودا طلاعا تسش 
باشد . موقعیکه رسیدیهاواخرسال ۱۹۷۶ وآن حدود بااوایل ٧۶‏ حالامسسن 
یا دم میرود یک سالی که نمیدانم یااواخسسرن۷ یااوایل سوه 
یاسال بعدش به نظرم آخرهای ۷۵ بود. اینها یک با صطلاح انبا ری ازاطلاعا ت 
دقیق آ نس‌سالی سز شده خودشان آنالی زو سیستما تیسز ه 
شده اینها ساخته بودند چندسال آنوقت احساس میکردندکه| زنظراطلاعسات 
درشرا یطی هستندکه‌حسابی اقدام کنند » ازجمله خب یک مقدارهم مث لا" 
آن سه چها رساله یک اتفاقاتی افتاده بودکه سابقه‌نداشت این نحوه‌ی 
شکنجه‌ها وتعدادافرادی که شکنجه میشدند اینها خب پیشترازآن اینجوری 
نبود آنهم ارتباط داشت با جریان چریکسی اماهمه‌ی آنهاکه شکنجه میشدند 
به آن نحو اینها چریک نبودند, کافی بودکه به شما ظنین شوندوایتکا رها 


کاتوزیان ( ۲ ) =۲ 


را یکنند وآ نوقت مثلا" شما نبا شید با مثلا" یک سمپاتیزان باشیدیا چیز 
دیگر . برای خوداینها این چیزراایجادکرده بودند اطلاعا ت زیا که 
آنوقت خانم ورل ی آن چیزرا که به‌اسمم امنستی در" مدیک جزوه‌ای 
درآ مدکه با استاندا ردهتای آن زمان جزوه‌ی خیلی چیزی بود :اما الان 
شمانگاه به آن بکنید خیلی نرم معهذا لک خب رژیم ازانتشاراین جزوه 
خیلی عصبانی شد » یک جزوه‌ی اطلاعا تی روی ایران یود , ازآن جزوه‌های 
تک جسسسزوه‌ها شی‌که گاهی وقت‌ ها میدهند روی گزا رش کشسورهای 
مختلف اوفاع ووضعیست درفلان کشور .یک بک گران دی 
میدهند ۰ واینها فعا لیت ها يشان دربا ره‌ی ایران خیلسی 
سیستما تیک شد وا زجمله آن کنفرا نس را درآ مستردا م گذا شتندکه‌سا زما نهای 
مختلف حقوق بشری که دفاع میکردندا زحقوق بشردرایران اغلب‌هم خارجی 
وضمتا ". ایرانی برونددرآن کنفرانس وخودش یک تجمع بزرگی این 
مسگله بحث شد البته‌پا بلیسیتسسی‌پیداک رد . رژیم نها یت کوشش را کرد 
که جلوی تشکیل این کنفرانس رایگیرد حتی با فشارآوردن به دولت 
هلند . 

س عجب ؟ 

ج - وخلامه تهدیدها ئی حا لاعلنیا ش را مستکزم‌نمیدا نم ولی ضمنی كه 
املا" توی پسرس درمیا مدکه کیس ... 

ولسسی خب آدم نمیتوانست آنجاکاری بعنوان چیز و ... 

س مسوضسسوع هلند چی بود چرا لندن به‌مگر مرکز امنستی 
ج - خب اتفاقا " درست بدلیل اینکه آن حرفها ازتویش درنیاید وحتی خب 
یک آنگا ژما ن آن جوری هم‌برای‌دولت انگلستان ایجا دنشودا ینکه‌یک کشسور 
نمیدانم بسیا رمتمدن وپیشرفته وبي سروصداثئی بود خلاصه هال د 


آن چیزش بودکه آن پا ریس باآن کارمیکرن یانمیکرد جای دیگرهم , بله 


کاتوزیان ( ۳ ) ی 


بهرحال این موضوع کنفرانسآ مستردام پیش آ مدوخیلی حتی درداخل انگلستان 
هم خب سفا رت وغیره فشارگذاشته بودندوتما سهای مختلف تماس‌باخکود 
آمنستی ونه‌فقط برای جلوگیری ازکنفرا تس بلکه بطورکلی » ولسی 
خودآن کنفرانس هم املا" نقطه عطفی شد . وتاء ثیریسیا رزیا دی درمسسورد 
مسئله حقوق بشرایران درافکارعمومی جهان گذاشت . امنستسسی‌حرفش 
این بودکه آقا دولت ا یران با با مطلاح | ینستیتوشنهنتای ایرانی که 
با دولت مخا لف نیستند یعنی معتقدندکه نخیراین حرفها دورغ است نمیدانم 
شکنجه نیست بیایند توی کنفرانس بیایندمدا رکشان رابیا ورند حرفشان 
را یزنند جوایشان بدهند ودعوت کرد » که خب البته آنهایه یک معنسی 
نپذیرفتند اتفاقا" آن محمدطا هری که محبتش راکردم که بعدا میرطا هری 
شد سردبیرکیهان | ویک مقذا رواسطه این جریا نات بود من ازاین طرف 
ميشنیدم ازطرف امنستی والیته آقای راجسسی هم که سفیریودبا | سنستی 
تما س داشت وگفتگومیکرد وهمین خانم ورلسسی رادیده بودحتالا 
نمیدا نم فکرنمیکنم به تنها ثی یاشخما " ولی دریک جلسه ای با امنستی 
که حتی بهاوگفته بود همان زمان بمن گفت که توهرگزایران رفته‌ای ؟ گفتم 
نه گفت توچطور آدمی که هنوزایران نرفته مدعی هستی که این اطلاعات 
راداری که من توضح دادم که خب لازم نیست حتما " شخصا " کسی رفته 
باشد ایران یاجای دیگر که این اطلاعات را بدست بیاورد . درهرحسسال 
قضیه آ مستردام جالب بود واینهم عین چیزو. است‌چون من نبودم آنجا 
عین با مطلاح مطلبی است‌که خانم ورلسی برای من تعریف کرد 
که این آقایان با مطلاح ایرانی ها آمدند آقای طا هری بودوچندن‌فررااسم 
برد نمیشناختم که یکی شان‌راگفتند حقوقدان است یکی اش‌راگفتنسد 


نمیدانم روزنا مه‌نگار است بعنوان نه دولت بلکه همین سردب ر 


کاتوزیان ( ۲ ) ۴ 


یک روزنا مه‌ی معروفی وازاین قبیل آدمهای دیگر . آنجاآمدند توي 
کنقرا نس نیا مدند قبل | زتشکیل کنفرانس با ماتماس گرفتند که‌گفت درک 
جلسهایکه ما داشتیم آن آقای حقوقدان میگفت لویسر ازجمله حرفها ئی 
که زداینکه من بچه‌ام یمیرد بجان بچه‌ام اینها وا قعیت‌ندارد . وایسن 
راخانم ورلسی برای من گفت چون من گفتم آخربایاجان ماک هه 
نمیتوانیم این را ملاک قرا ربدهيم وشما لایدصا دقانه‌این را میگوشید ولى 
من | زکجا بدانم شما ا طلاعا تتان درست است . ویامطلاح اینطورکه بعدمعلوم 
شدیک زورآخری بودیرای اینکه این کنفرا نس هست که حتی درآ مستسردام 
قبل ازاینکه که البتنسه دلیگاسونهای مختلف رفته بودند بعد 
این همانجا به‌اینها گفته بودکه آقاجان پاشویدییائید آنجا همین جتان 
بچه تان راهم آنجا بگوشید بلا آخره یک ..ترفنند » نرفتندورفتندتهسران 
واین آقای طا هری یک گزا رش نوشت | زکنفرانس باتظاهرباینکه اونا سر 
یوده وآنجابوده وگفت که اینها یک مشت حشیش کش هروئینی بی عفست 
بودندکه خلاصه روزحشیش میکشیدند شب هم کارهای دیگرباهم میکردند .۰ 
وداستان این بود یک مشت همچین آدمی . که البته‌این گزارش بدت 
امنستی افتاده بود که خانم ورلی کفتسش که چندماه بعدش مثل 
اینکه همین آقای طا هری دررابطه با همین مسائل بازآمده بودلندن 
ورفته بودپیش مارتیسن انوس که آنموقع رئیس امنست سى 
بود وگفتش که ما رتین انوس یمن تلفن زد وگفت آقا ما یک همچیبسن 
قراری داریم البته گویایک کسی هم ازسفا رت‌باطا هری بوده تنها نبوده که 
گفت من که آنجا رفتم خب من که اورامیشنا ختم محبت های مختلف رسمی مان 
که کردیم من درآ مدگفتم که آقاشمااگرراست میگفتیدنمیرفتیدآن کسزارش 
دروغین .ابنویسید شمااملا" توی کنفرانس نبودید که رفتیدا زطرف خسودت 


گزا رش نوشتید بعدهم فحش بمادادید , که گفت جواب اویمن این بود 


کاتوزیان ( ۳ ) - ۵ 


که شما مگرچه توقعی داشتید شماما راکوبیدید ماهم شمارامیکوبیم . مسئله 
به‌این سادگی است یعنی کا ری کردید بضررما کردما هم‌مقابله به مشل کردیم 
خلاصه این طرز برخورد . این جالب است بخاطراینکه این همان کسی است 
که پرویزراجسی توی خاطراتش به‌اواشاره میکندومیگویدکه من گفته 
بودم که شما ها عکس العمل شدیدنسبت به‌این کنفرانس وقتی که تشکیل شد 
که اینطوربود یعنیوقتی که معلوم شدنمیشود چیزکرد نشان ندهید 
وگویا من آلان درست یادم نیست توی آن قسمتش که شرح میدهدکسسه 
میگویدبا فریدون هویدا محبت کردیم که داشت میرفت ایسران: که ډه 
شخص شا ه بگویدکه آقا طلاح ما نیست که یک همچین عکس العملی نشان داده . 
بشوداومثل اینکه میگویدکها وبلا آخره گویا نتوانسته بودیگوید برای اینکه 
| وهنوزتهران یودکه‌من دیدم آنجا درمقا بل کنقترا نس فحش وقضحیت شد. این 
جریان آن کنفرانس بود و امنستسی هیچ دشمنی خصوصی با رژیسم 
سایق نداشت امنستی کارخودش را میکرد درموردشوروی هم میکند 
درموردنمیدانم انگلستان هم میکند درموردآ مریکاهم میکند البت هه 
آن چیزهای خاص مثلا" ا«ککسخای بیشترنوی ایرلندشمالی میشود 1 مو نکسا 
نک فقا رة فرج جوش قوب نت واه 

س- نسبت به این رژیم خمینی چه اقدامی کرده وچه جورمیشودمقا یسه 
کرد گزارشها ومطا لعا تشان را درموردرژيم جدید درمقایسه بارژب مم 
پهلوی ؟ 

ج - درموردرژيم جدید امنستی خیلی زودتروسریعتروقا طعترا قدا م‌کرد 
بدلرل اینکه هم نسبت به مسائل سابقه داشت واملا" یک زمینه‌ای ساخته 
شده بود هم تماسها یش راداشت‌ و ازجمله خب‌خودماازهمان ماهء سک 
مثال برای شما بزنم ماه دوم یعنی مثلا" فرودین بااردیبهشت ۱۳۵۸ کسه 
خانم ورل ی تما س با ما دا شت ودستگاه خانم ورلستی میگویسم 


کاتوزیان ( ۳ ) جم 


چون ایشان رئیس چیزاست نه‌اینکه شخص | ومتظورموضوع باشد. ولسسی 
یا دم است‌ همان ماه فرودین یااردیبهشت بودکه برای من یک مقدا رزیا دی 
فتوکپی سندومدرک که برایشان ازایران رسیده بود فرستادکه قا 
ایتها رابرای من لطفا " اینش‌رامثلااعیتا " ترجمه کی آن راک 
گزا رش به‌ا نگلیسی بنویس که موضوع این چیست . 

| زنظرقضا ئی وقا نونی با توجه‌یا اطلاعا تی که ازآن محیط دا ری این 
مبانیش چه جوری است . دیدم مثلا" موضوع تعقیب جزاشی یک آدمی 
بود آن دورهم هنوزکاربه‌اینجا ها کشیده نشده بوددرآبادان یک وکیلی 
رفته بود ولی مسئله‌مهمی بود توی ایران راجع به آن سروصدابود حا لا 
یا دم نیست کی بود چی بود چون آن یا رورا نمیشنا ختم ولی آنجاظا هرا " 
این توقیف شده بود میگفتندکها ین دا رد با زخلای چیز میک ده 
وتمام موضوع با زپرسی ونحوه‌ی بازرسی اوتفام چیزها یش‌رایرای ممن 
فرستا دند این ماه دوم بود که میدانم البته کاربی روره بودکسه 
یکی دوتای آن رامن یادم ست‌امانه به آن حالت آن تصوری که آدم 
دارد یعنی آن وضعی که بعدبوجوداآ مد آنوقت نه شکنجه‌ای مطرح بودولی 

خب معلوم یود پسراسه کیوشن است که نصفش اة ۷۸" 
پرسه کیوشی است‌به آن شکل . منظورم اینهاکارشان راشروع 
کردندوبا زشروع کردند اطلاعات جمع کردن, به هرمرحله‌هم اقدام کردند 
ازجمله مال ابوالفضل قاسمی بودکه ماخودمان باز هم یک نمونه درچیز 
بودیم که ما خودمان مستقلا" بعنوان کمیته دفاع ازحقوق بشرو امنستی 
مستقلا" چون باهم نمیتوانیم , امنستی یاکسی امقاء نمیکند چیزی 
را بسس‌اروزنامه‌تایمزتماس‌گرفتیم که مطلبی که من دادم ومطلسسی 
که | مشستکسسی‌داد امنستسی درواقع مطلب اش‌ساپورت بود 
چیزی سود همان تقریبا " مطلبی راکه من دادم آنها خودشان | زرویش تقریبا " 
جملات من هم بود گذاشتند برای اولین بارآن ستونی که اگریا دتسان باشد 


کا توزیان ( ۳ ) را 


روزنامه تا یمزدا رد 6 Pr 8089۲5 of‏ برای اولینن 
با ریک ایرانی را گذا شتند ابوا لفضل قاسمی بودکه آن متن را زیرش گذا شتند 
عکسی | زاو عکسی که ندا شتندیک عکس استاندارد دارندکه یعنی کسی پشت 
میله‌ها! ست‌که این همچین آدمی بوده . : متظورم این چنیزهای افسسراد 
مطرح بودودنبال میشد و خب هرچه اوضاع بدترمیشد بیشتر تااین آخسر 
که نها نک کا رک ا زانیا امه بزو ارداق موه مال ارتفا 
چها رماه پیش که‌وحشتناک بود گزا رش دهنده‌هاسه نفرآدم متفاوت بودند 
تا آنجا که‌من یا دم هست هرکدا سی تجربه خودشان که رفته یکی توی ا وین یکی 
توی با زدا شتگا ما لح آبادقم که اصلا"تاقبل ازآن ماتقریبا " نمیدا نستیم 
وجوددارد که آن کسی که رفته بود توضیح داده‌که یک همچین 
جا ئی هست که این کسی هم خبرندا رد درواقع یک مزرعه متروک است ومال 
طویله , طویله گاوها حتی کاوهم آنجا هست نکهمیدارند وچه جسوری 
میزنند با شلینگ آب نمیدانم .. 

س- این منتشرشده من یک جاشی ديدم ۰ 

ج -بله . تمام آنها راا منستسسی بااینکه شماینده‌ای آنجانداشت 
( ؟ ۲ بکتد وبااینکه این یعنی این گزارش گزارش آنها نبود ۳00296 
کرد یعنی امتستسی حأضرشدیپذیرد گفت این گزارش ما نیست ولی در 
مجموع اطلاعا تی که ماداریم به اوضاعایران واقع بینانه به نظرمیا ید 
واینکا ری بودکه هرگزدر زمان شاه نکرده بود تااین درجه برای اینکه 
خب اوضاع هم فرق داشت اینها .۱ ینستکه آنهاکارشان راادامه دادندوتکا 
حا لاهم همینطور ویهمین جهت هم میدانیدکه مرتبا " به آ نها فحش میدهند 
دردستکا هها ی خبری وتبلیغاتی ایران .اينهم داستان این آمنستسی 
بودتا آنجاکه میدانم ۰ 

س د الا بفرمائید راجم به اوضاع بی بی سی یا آنچه که‌خودتان 


بهترازمن مطلع هستید اتبامات مختلفی به بی بی سی نسبت دا ده شده‌که آنها 


کاتوزیان ( ۳ ) - رابت 


درجریا ن پیش آ مدا نقلاب | یران نقش مو* ثری دا شتنددرتحریک جمعیت ما 
تظا هرات ومطا لبامخال این ویکی ازجاهاثی هم که این مطا لب منعکسس 
شده این خاطراتاخیرآقای پرویزراجی است که‌اشاره میکندکه چسه 
حسا سیتی دولت وشاه نسبت به‌گزا رشها ی روزانه رادیوی بی بی سی دا شتندشما که 
کم وییش باطرز کاراین موء سسه آشنا هستید اگریک مقدا ری تجربیات خودتان 
رایگوئید فکرکنم مقیدخواهدبود ۰ 
س- بله . عرض کنم که به نظرم من بهتراست من آینجوری باقضیه بی بی سی 
بطورکلی برخوردبکنم با صطلاح پله به پله . اول خودیی بی سی این به 
نظرم بی بی سی یعنوان یک آنتیه ونها دا نگلیسی رامن چه جوری 
می بینم املا" فرض کنیدیخش فارسی هم تداشت این پله اول » بی بی سی 
یک سا زما نی است که به معنی واقع بیشانه وممکن کلمه اینجادرمقابښل 
میگویم درمقا یل غیرممکن یک‌سازما ن مستقل ازدولت انگلستان یعسی 
نها زدولت انگلستان دستورمیگیر د نه دولت انگلستان دربرنامه‌ها یش 
دست کم بطورسیستما تیک دخالتی یکند نه چیزی برایش میگذارد ےه 
| مطلاح دستورکاری برا یش تهیه میکنده چون بی بی سی خب ‌فقط 
یک چیزبا صطلاح سخن پراکنی خارجی است‌یعنی میگ وور سم 
External Services‏ است که World Service‏ 
قسمت انگلیسی آن میشود وآن زبانهای دیگر زبان های‌محلی که نیست 
دروحله ودرجه‌ی اول یک سرویس داخلی است ومرکب ازرا دیووتلویزیون استه 
وگفتم بطورکلی نوع ارتباط بی بی سی با بخصسو حالادا رم بنش 
داخلی اش‌رامیگويم بادولت‌از آن قبیل اسست . استقلال بهرمعنی که 
ازنظربا مطلاح‌کونستی تومونسل وقانونی واجراشی به‌این معتی که 
آن قانون فقط روي کا غذنباشد وعمل شوددارد . اماطبیعتا " محدودیتها ی 


دا ردکه‌این محدودیتها ناشی ازبا مطلاح فونکسیونش ؟ - کاری که انجا م 


کاتوزیان ( ۳ ) - ۹= 


میدهد مثلا" خوب میدا ندکه‌نبا یدجسوری عمل کند چیزی بگویدکه فرض کنیم 
که یک مرتبسهیک کشوری یا دولتسی با او وا ردجنگ شودبا دولست ۰ 
یک مثال چیزی زدم که نشان بدهم یعنی مسئولیت یک همچین فونکسیونی 
راطییعتا " سعی میکندحفظ بکند برای اینکه فوتکسیون خیلی گنده وقوی ای 
انت-عتی املا" کاتا ل کاخال خیلی قوی نخ ا نن سکولیت ها ی 
دا رد وحتی مثلا" شما حقیقت محض راشمای خبرنگار با مدیسربرنابه میدا نید 
امااین حقیقت محض راکه به شکل آیبستره وجودداردمیدانیدکهاکسر 
توی کنتکسسی بگذا رید وبعنوان آن حقیقت محض منتشرکنیدنتا ر ج 
کاملا" نا درستی میدهد یا با مسگولیت وطرز مسئولیت اجتب عی تان نمیخواند 
یعنی مخقی نمیکنیدمثلا" یک حقیقت محض است حتی میدانید فرض میکنیم بیدا نید 
بعنوان شایعه ای که وجوددارد ضمتا " میگوینداینهم معکسسن ست 
باشد اینجوری بیان میکنید . این املا" خب روزنامه‌ها ی بخصوص معتبر 
هم همین کا ررا میکنند روزنا مه‌تا یمز روزنامه دولتی نیست | صلا" خموصی 
است . مثلا" توی نیویورک تایمزکه دیگرواضح تراست . اماخب می بینیم 
که وبا صطلاح ایجا دیک نوع توازن وطرزعمل ونحوه بیان بایک نوع 
جاسگینی وجویدن کلمات وسیک وسنگین کردن خب ازمشخه ات 
کانال های خبری وتقسیری معتیربین المللی است وخب بی بی سی هم 
یکی ازآنها ضصت توی داخل هم همینطور . علاوه برآن تحت فشارهای 
دیگری هم به‌معنی خیلی عادی واجتماعی واجتناب نا پذیرکلمه‌است . من 
خودم درحدخودم وامشال من نوعی فش‌ارنسبت به بی بی سسی گاهی 
بکاربرديم حتی بعنوان گله‌گی هم اگرشده که آقاچرافلان مطلسب 
راشما منتشرنکردید ویاچرا دراینموردبیشتر چیزنمیکنید بخصوص درآن زمان 
درمسثله بخش فارسی یعنی منظورم وقتی که من خودم چیز میدانم خسسب 


واضح است دولت انگلیس ووزارت ‌خارجه عرض کنم فلان روزنامه معتیر 


کاتوزیان ( ۳ ) = و[ بت 


وا تحا دیه‌های کا رگری وحزبی که خزب مخا لف است حا لامیخوا هدکا رگربا شدیا 
محافظه کاروهمه‌ی اینها . اینها خودشان یک سهمی درقضیه دا رندواملا" 
خودآن مسئله‌آن کانال اینستکه یک نوع توازن ایجا دکندیین این 
وگرته ازخارج ازاینها که نمیتوا ندکا رکندکه املا"ا نگاراینها وود 
ندا رند . وخب اینها مرکب ازا فرا دی است با طرزفکرها ئی با چیز ای 
بی بی سی خب یک چیزآبیت ره نیست که همین خبرنگا ر گوینده مدیر 
برنامه ونفیدا نم Maker‏ 67 اینها جمعش رادرست میکنند که همه 
اینها در مجموع آنطورکه من دیدم گاهی ازداخل گاهی هم ازطریق همین 
بعنوان یک شنون ده مخصوصا" مال سرویس داخلیش آن حس مسئولیت 
راازخودشان نشان میدهند بی گدا ربه آب نمیزنندووقتی سرجای خودشان 
بعنوان یک آدم حرفه‌ای قرا رمیگیرند شروع نمیکنندعقا یدخصوصی شان 
را تبلیغ کردن آنها راحفظ میکنند ویک ارتباطی هم این سئله باهم دارد 
ولی آن مسئولیت موقعیتشان راچیزمیکند بهمین جهت هم است که یک نوع 
تجا نس وجوددا رد بااینکه افکار وعقایدمتعدد ومختلف توی بی بی سی 
ته فقط بطورکلی بلکه راجع به یک فنومنی که پیش میا ید 
یک خیری بلا آاخسره معهذا لک یک نوع هماآ هنگی هست آینجوری نیست که 
هرسا زخودش رايزند مثلا" یکی راستی ها ازاین وریگویند وچپی هاازآن ور 
بگویند . این درمجمع چیز املا" خودبی بی سی است . 56۲۷166 32611021 اش 
ازآن ابتداکه به وجودآ مده مخارجش را وزارت خارجه ناء مین میکند 
حا لامن مطمئن نیستم‌که همه‌ی مخارج بخصوص این اواخرکه‌مخارج زیادشده 
یعنی ازبودجه وزارت خارجه میآید » یا یک کمک قابل ملاحظه‌است مثلا" ۵۰ در 
صد یاهرچی آن رانمیدانم ۰ اماآن چیزی است که‌انکارنمیکند یعنی یک 
چیزعلنی است . که آن سنت که هن سال پیش که بوجودآمدتقسيم بندی 


بودجه | مروزدیگرهیج بفهمومی آن تدا ره مفهمومی عملی که یعنی Gp EEE‏ 


کاتوزیان ( ۲ ) ۱۱ات 


فرض کنیدکه وزارت خ‌ارجه مثلا" باسوء استفاده ازمسثله تاء مین بودجه 
6 ۳۰:01:21 بخوا هدفشا ربگذا ردروی چیز » چنانچه خب سرویس 
داخلی هم غیرا زدرآ مدی که بی بی سی دا ردا زطریق فروش اجیاری 
چیز یعنی درواقع خریداجباری جوا زتلویزیون ورا دیودرانگلستان میدانید 
که بایدجوازداشت که پولش‌رابی بی سی میگیرد چون آگهی ندارد .یر 
ازآن که خب معلوم است تکافوی مخا رجش رانه‌یک ند یک کمکی هت 


ولی با زهم پورسا نتا ژی نمیدانم ولی ایتها روشن استاگریخوا هد 


آدم میتواندیرود اکن ت سالیانه -گاه کندکه چقدر مثلا" جنددرصد 

است . قسمت عمده آن را دولت میدهد یعنی مال خودداخلی هم حالانب 

آن چون خا رجی است قدیم گفتند خب این از بودجه وزارت خارجه ينی 
جزوآن حساب میآید فرقی نمیکرد اگربودجه وزارت خارجه‌هم نبودبهرال 
همان دولت است املا" ما یقسسی بامطلاح به یک معتی ضرربی بی سی را غیسر 

ازآن پولی کها زفروش جوا زبدست میا ید دولت‌تاء مهین‌میکند به! نکال مختلف 

دا خلی اش راهم دولت میدهد وجزو بودجه‌است . اما این بهیچوجه سبب نمیشوف 
که دولت بتوانداعمال نفوذ ازآن طریق توی بی بی سی بکند بطورکلی 

گفتم ممکن است خیلی هم ممکن است ویک اندازه‌ای هم دا رد 

هرکی زورش بیشتربا شد طبیعتا " بیشترمیتوانداعمال نقوذ بکند اماخسب 
آن انتگسرکههم حفظ میشود بااینکه اعمال نفوذ میشودکسرد 

یعنی چیزیهم نمیخورد ۰ این مجموعه با صطلاح .... 

سب آین رکیسش با آمدن کابینه‌ی جدید مقایسه بااحزاب مختلف تغییر میکنه 

با یک شخمیت تقریبا " مستقل وثایتی است که‌با آمدن .مثلا" حسزب ۰.؟ 

ج - نه نه هیچ تغییرنمیکند هیچ املا" حزیی نیست وآن منصب منصب نه 

سیاسی آست‌نه به یک معنی دولتی بعنی دروزارتخانه‌ها وزیردولتی است دیگر 
معا ون وزا رتخانه آنجاشغلش سیاسی است اگردولتی نباشد اما رشیس بی بی سی 
اینطورتیست ۰ 


کاتوزیان ( ۳ ) = 1۲ 


رک رئیس افتخاری دا ردکه به آن میگویندپرزید‌نست که اومعمولا ایک 
شخمیت معروف با زنشته که درواقم که هیچ شفغلی ندارد . ولی اوخسب 
با مطلاح هما ن سمبل چیز است ورئیس اجرائیه واقعیش را مدیرکل بی بی سی 
میگویندکه آن خودش نظم وترتیب دا رد یک چیز چندساله داردکسه 
قراردادی است مثل اینکه به نظرم » نه قراردا دیینددکه قرارداد 
بیند ند بلکه مثل اینکه فرض کنیدیرای پنح سال یاده سال متصوب 
میشود بعدقابل تمدیداست اگرخودش بخوا هد بماند ازاین حرفها . این 
آن جنه ارغان وخا مور ویک فا وش وشت ھا کے که اه درا ناه 
یاجریان انقلاب » ببینید .. 
س- خودشمااطلاع دست | ول | زیخش فا رسی دا رید ؟ 
ج یله دست اول تااین اندازه که‌من ازبیست‌سال پیش گا هی برای بخش 
فارسی بی بی سی یک کا رھائی میکردم یک کارها ئی کوچکی بعنوان‌به‌آن میگویند 
Jl Outside Contri butorj Îgisب Outside Contribution‏ ۶۷ 
۶۸ که‌درلندن من دآنشجوبودم وبرگۀته‌بودم وبا صطلاح توی لندن بودم بازآن 
تابستان ۶۷من یک مقدا رکا ر طوذناداه تصانوم0 ذوتاننبرایشان کردم 
وآ نها یک مقدا ربه کمک احتیاج دا شتند بنده‌هم احتیاج به‌درآ مدداشتم آمدند 
گفتند که آقا توبیا یک عنوانی هست کاتاگوری‌است یه اسم 
nenber of staff‏ 22و02 که گفتندچتدرمیتوانی درهفته 
کارکنی ؟ گفتم ذوروزکه‌درواقع شنبهو یکشنبه هم بود وگفتندخیلی خوب 
توییا mnemher of staff‏ 29:21 یشوکه من تمام آن سال راآنجا 
این موقعیت داشتم هفته‌ای دوروزی آنجا کا رمیکردم ک‌همه‌کاری هم 
میکردم یعنی نه فقط کارها ی مشخص اخیا رمبرخوا ندم توی تفسیرها شرکت میکردم. 
یک برنامه‌ای خودم داشتمکهبهمطلاح‌میگویندفی چریال رپورتا ژآن دست خودم 


بود ,هرهفته‌یکی ازکارها یسم آن‌ریورتا ژبودواحیانا" یکی ازدوروزمن 


کاتوزیان ( ۲ ) - ۱۴ج 


خبررا میخواندم ازآن دوروزکه من خبرا صلی را با مطلاح‌مشروحاخبا رتوی آن تقسیرها . 

خلامه‌آ ن تجربه‌را من دا تتم ,بعدهم‌کا رها ی دیگربرایشان کردم .ها نا واخرسال تحمیلی 

خودشا ن یمن رجوع کردند آنموقع هرگزا ینکا زرا نمیکردندوهمیشه‌هم بسا 

مسابقههو | متحانات اینها عضومیگرفتند » خودشان بمن گاتندکه آقا م ا 

یک پستی دا ریم خالی میشودوما این پست رایه توپیشنها دميکنيم که آنبا 

کارمنددائمی بشوی من گفتم نه آقامن کارم این نیست درحا لی که 

آنموقع کاردیگری هم نداشتم معلوم هم نبودداشته باشم ولی گفتسم 

این کا رمن نیست برای هفت هشت روز ویبعدیک راه‌ها ئی پیداشد بعدآقفای 

لطفعلی‌خنجی که هنوزهم آنجا هست اواین پست راگرفت واوآنجابود بعنوان 
Contributor‏ 0utsideو‏ واقعا " هم احتیاج داشت زندگیش وگکرنه 

نمیگذشت . دن خودم هم بهرحال گفتم آنجاکه این آدم ازهرنظرصلاحيست 

دا ردوحا ضرا ست من حا فرنیستم چرا بها ونمیگوشیدکه پنج وشش ماه با شسد. 

بهرحا ل بعدش هم من برایشان یک کا رها ئی کردم ازجمله| ینکه‌یک دوره‌ای بین 

سالهای ۱۹۷۰ مثلا" تا ۷۲۲ خلاصه یک دو سه سالی که آنموقع هم دو سه نار 

عضوگیری کردند ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

بله توی آن دو سه سال خواستند عضوبگیرند ومسابقه میگذاشتنداین رالبته 

کسی نمیدا نست ولی خصوصا " با من قرا رگذاشتندمن با مطلام ممتحن قسسسست 

کتبی آنها بودم آن اوراقی که میدا دندترجمه بشود 7حوو3 میگفتنسد 

به انگلیسی بنویسید خلاصه آینها را خودشان یک Selection‏ 

ابتدائی میکردند آنها ئیکه روشن بودکه چیزنیست میگذاشتند کنارباقی 


را میفرستا دندکه‌من امتحان میکردم ونمره میدادم بعدهم‌کا مت ت مییدا دم 
البته که چه جوری تقسیم بندی میکنم نقاط ضعف وقوت اینها وبا نمسره 


ایشان میدانیدیک کسی که توی یک کاری بهتره معلوم است . آنوقست 
بعدخودشان لاید مصاحیه نمیدا نم‌خلاصه ازنوع مثلا" امتحان شفاهی اینها 


کا توزیا ن ( ۳ ) - ۱۴ - 


دا شتندکه تصمیمشان را میگرفتند دیگرآن را من دخالت نداشتم . واینجسور 
کانتاکسست ها .امانوی این هفت هشت ده سال گذشته من کاری 
برایشان نمیکردم خودم. گرفتاربودم یانبودم یاآنها هم بهرحال احتیاجی 
ندا شتند من بهرحال استقبا لی نمیکردم ۰ تا بعدا زا نقلاب وآنهم بعدا زمدتی 
شعتن همین نکی دوسال آمت فا یددوساال تخیر خدا کر نک سا ل اسنت که ٣تهه‏ 
| زمن کا رها ئی خواستندکه خیلی مشخص بوده وبااسم خودم مثلا"یک برنامه‌ای 
دارندپای صحبت اهل نظر درست کرده بودندبقول یا روما راهم جزومرکیات 
حسا ب کر:‌ند گفتندا قا شما هم بیا یک چیزی بگو بعنوان یک آدمی که 
مخفا ت خرفه‌ای فلان اینها دا رد آنها ا تفا قا "راجع به این نن ى 
خودکفا ئی درایران که اینقدرحرف میزنندکه درزمان شاه هم بوده خیلسسی 
خیا ل میکنندمسئله‌ی گنده‌ایست نمیدانم آرزوی اقتصا دی همین › اینها را 
هم محبت کردم که اصل این موضوع چیست .۰ یایک نمونه انتقادکتاب بود 
دوبا رمثل اینکه ازمن آنتقا دکتاب کردند بنده یک بارش کتاب بنی صدر 
بودکه همین اصول ومبانی حکومت اسلامی به‌انگلیسی درآ مده بود یعنی 
همان کناب آن زمان را یک نفردرآ مریکابها نگلیسی ترجمه کرده بود 
فرستا دندیرای ما مال نقد کتاب من هم یک چیزی نو: ټم که تویش سرو 


صداشد بنی صدرا دعا کردکه به! وحمله‌ی شخصی شده . ازاین قبیل تا همین 


آخری کهازمن خواستندیروم یک برنامه ی نسبتا " مفصلی‌تهیه کنم دریاره‌ی اوضا ع 


ایبران , این خلامه‌ای نوع تماسهاشی بوده که من داشتم . 

س خب ازنظرتشکیلا تسسی شرح بدهید که بخش فارسی درداخل سازمتان 
بی بی سی چه جوری قرا رگرفته وتعدادافرادکه درآن بخش کارمیکنند چسه 
ایرانی چه‌انگلیسی چندنفرند ؟ 

ج - بله . عرض کنم بخش قارسی جزو قسمت شرقی است که قسمت شرقی جزو 


External Services‏ که جمع‌شان میشودیعتسی 


کاتوزیان ( ۲ ) - 1۵ = 


و ون 3627166 0۲10 هم همانجا هست . بخش 

فارسی یک رئیس انگلیسی داردکه اززما نیکه‌من اصلا" باصطلاح پایم ب‌هآن 

بخش با زشد همان ست که مانده منهای اینکه‌یکی دوسال وط راه 

سبساتیسکال اینها ودیگری جا یش بود یک آدمی !ست باسسسم 
6 0 آ. وخودش هم فارسی بلدنیست هنوزهم که‌هنوزاست یا دنگرفتسه 

اما همیشه بک rمموrم0yv‏ دا رندبه‌آن ميگ07erseêî Persian Language‏ 

که اینهم با زیک چیزی که‌استا ندا رداست یعنی توی تمام بخش‌ ای 

دیگرهم همینطور » کها وفا رسی میداند . 

س انگلیسی است ؟ 

ج - بله انگلیسی که‌فا رسی میدا ندودرجریان مسائل هست یک نوع نظا رت عنوا نش 

Overseer‏ 121186012826 که آقاتوی ترجمه مثلا" فلان شماآن نکته 

عوضی ترجمه نشود نمیدانم| گرشدتصحیح بشود اصلاح شود بعدا " این هست 

الیته‌تویش ازطرف دیگرخسب یک نوع مواظبت هم هست مواظیت قبل ازوا قعه 

امانه به این شکل که آن 17 همه مطا لب رایبیند وقتی پخش 

میشود بهیچوجه ممکن هم نیست یک نفراینکاررا بتواندیکتد همان 

با مطلاح مسثله 6 که آنجا هست آن دور ورو اگرکسی کی 

توی چیزی داشته با شد 

س - فارسی اوهم به‌اندازه کافی خوب هست ؟ 

ج - بله بله الان اتفاقا " یک آدمی است چون عوض‌شده قبلا" گولست 

بود ۰ 

و۳ 

ج - گول اسم کوچکش رایادم رفته‌که‌کتسول انگلیس دراصفهان بوددر 

زمان جنگ . 


کاتوزیان ( ۳ ) 1۶ 


و ید چا ول رگ لس 

ج د آهان درزمان جنگ . ولی بعدا وبا زنشسته شد واین کسی که حا لات 
یک آدمی است بها سم Brian Bull‏ ` که فارسی خیلی وب 
از غه خیلی بهت ر حرف میزند حالامن نمیدانم. 
ولی فکرمیکنم بهترهم بداند اصلا" خیلی خوب وراحت فارسی تقرییا" 
یسدی وما تیک محبت میکند . امابه آن شکل گقتیم نه اینکسه 
توی هربرنا مه‌ای املا" نمیشودببیند آن کسیکه اخبا ررا پخش میکنسسد 
میروداطاق اخبار » اطاق اخبارهم اطاق عمومی است اطاقی که همان 
ور لدسرویس است بعدآ نجااخیارراادیست میکنند آن قسمتی که بدرد 
اییران میخورد برای پنج دقیقه ده دقیقه هرچه که هست وزمانش‌ هم 
مطرح است آن کسیکه اینکاررا میکند املا" مال نیوز روم است‌نه‌ارتبا طسی 
با یخش فا رسی دا رد نه‌هیچی دیگر منتها درنظرمیگیردیا مطلاح نیا زمندیها ی 
بخش فا رسی را چندوقت اخبا ربخش میکند چنددقیقه ومثلا" فرض کنیدکسسه 
یک خیرراجع به تمیدا تم پسروا گرا شد ویک خبرراجع به‌ا قفا تمتان 
"نوقت خبرا فغا نستان راییشترمیگذا رد پرو ممکن است حذف‌کند املا" اینجوری 
مال آن جاهای دیگرهم همینطور آن یا رو املااحرفه‌ای اینکار است‌آن رااو 
س- این انگلیسی است ؟ 

ج بله یک انگلیسی که اوچیزمیکند . 

س به انگلیسی هم میدهدیه‌اینها ؟ 

ج - به انگلیسی همانجا چون آخبا ربا یددرآخرین لحظه پخش شود 10-۷0-0246 
با شد هما نجا همینطورکه میآید میدهد یغنی که من خودم یا دم هست می نشستم 
اوآ نطرف می نشمت من اینطرف یک مقدا رچیزتهیه کرده بود برای اینکسه 
مثلا" بهرحال آنهابایدبود ظهینسرآمده بودخبرش اینها یک مقدا ره سم 
میا مد یا عوض میشد یعنی یک خبرمهمترمیاً مدیا اصلا" خبر عوض میشد . 


کاتوزیان ( ۳ ) - ۱۲ = 


س پس نعیین آینکه چه اخباری ترجمه بشود بایک انگلیسی است ؟ 

ج - بله آنموقم دست کم توی تجربه‌ی من اینجوری بود درهمان چها رچ‌وب 
نیوزروم که ربطی به بخش فارسی اینهابه آن شکل نداشت منتهسا 

| گرخودبخش فا رسی یا کسی نوی بی بی سی درآن حدود رئیس قسمت شسرقی 
رئیس بخش فا رسی معا ون قسمت‌شرقی کسی ازافرادیکه توی فارسی بی بی سی 
کارمیکنند ازطریق آنهابه این | شخاص بخوا هدیک خبری منتشرشودکه مشلا" 
نیوزروم ندارد اینهااین خیرراخودشان تهیه میکنند یعنی خیررا با مطلاح 
امطلاح انگلیسی میسازند یعنی نه‌اینکه ساختگی است‌این امطلاسسسی 
است که میگویند 0u nake a story‏ خب‌ بیعنسی 
آن رپورت راتهیه میکنند آن را میفرستندنیوزروم ومیگویندکه آقاایسن 
خبررا ما دا شتیم منشاء ش هم‌اینجااست آنوقت نیوزروم تااندازه‌ای خسودش 
را موظف میدا ندکه آن خیررا ۵0۲ اش ردکندبه خود 
بخش فا رسی برای انتثار ولی با یدا زطریق آنها بشود نه مستقلا" واحيانا " 
اگرمیخوا هندوصلام میدا نند ودیگران میخواهندبه آنهای دیگر به بخش ها ی 
دیگر فلان ۰۰۰ 

س خودشان نمیتوانندخودشان تهیه کنند وخودشان بخوانندیدون آینکه 
اقش 2 

ج ته خبریدون اینکه |زاطا ق اخباربگذرد محال است هرچه میخوا! هدبا شد 
واین چیزخبری است که وخب یاقی هم !ین استاف با مطلام ایرانی ها ئی هستند 
س- چندتا ؟ 

ج - تعدادشان فرق میکرده ومعمولا" رویهمرفته بیشترشده تااین آواخر الان 
من دقیقا " نمیدانم چندتا هستند اما با یدمثلا" درحدودهفت هشت نفرکا درشا بت 
باشند سه چها رنفرکسا نیکه به آنها با مطلاح مرتبا " کار outside Contribution‏ 
میدهندیعنی تقریبا " هرروزیا یک روزدرمیان آنجا هس‌تندویک کا رها شی میکنند 


کاتوزیان ( ۳ ) = ۱۸ - 


یک عده‌ای هم‌عده وسیعتری هستند یک ده بیست نفردیگرهم‌هرا زگاهی مش لا" 
میا یند یکی ذخ »اط 00-1 06 وتا یالیک همچین چ.زیست کہا جرا کنندهآ نها 
هستندوبه آن شکل هم کنترل مستقیم نیست یک وقتی مطلب تنهیه میشودخود 
اینها پخش میکنند دیگرنهاینکه قبلا" یک کسی بیا یدا ینها رابخوان د 
بگویداین درست است آن غلط :منتهاباآن نظم قبلی خبربایدا زاطاق اخبار 
برود و۳2 چیزی هست قبلا تعیین‌میشود . وهمان شکل با مطلاح 
نحوه‌ی کا رادا ری غرب یا انگلیس آمریکائی هم آنجا هست‌ ری ی 
استاف میتینگ هست آ نموقم هرهفته فکسرمیکنسمکه ازانگلیسسی 


Audience Research ۱ 


وایرانی میآیندمی نشینند محبت هزا رچیسزر 
نمیدانم آن نامه‌ها ئی کمآ مده‌این را چ‌جوری بنویسید وکد ام برنا مه‌بهتر 
است‌کدام ازمسائل تکنیکی گرفته تامساثل دیگرکه مطرح میشودآنب.ا 
محبت یشودسرش نه‌اینکه حرفی زده نشود هما نطوراینکاررا »وه 

وا ختلاف هم تویش پیش میآید من خودم‌که آنجاابودم گاهی نه کم 
یکی دونفر آدم نا راحت آنجا بودندکه| زنظرشخصی کهاشکال پیش ميآد 
واختلاف ۰ دردوره‌ی انقلاب ۰۰ 

س حا لا بطور مشخسی‌این کادرایرانی با مطلاح چپی هسسد باچپسسی 
بودند ؟ وعقا یدشخصی متمایل به چپ‌دارند ؟ 

ج - چپ‌که‌نه » ممکن است‌که بعضی ازآنها داشته باشند ولی به شکل 
کاتا گسوریسسسک نه . اینها | غلبشان نه همه‌شان با زهم نسل ءوض 
شد زمانیکه مثلا" ابوالقاسم طاهری عرض کنم من یادم هست یعنی آن دوره‌ای 
بود که‌من .. عیاس‌دهقان نمیدانم حسین قره با غسسی اینها قدمستای 
جریان بودند خبآ نها البته‌من تاآنجاکه یادم هست‌هرایرانی که کادر 
دریک پست مسئولیت دا ردولتی نبودنق میزد مخالف رژيم بود به نوی 
ازانحا خب‌آنهاهم مثلا" نقشان وا میزدند اما بهیچوجها هل اینکه نمیدانم 


کاتوزیان ( ۳ ) ك 


قدمی بردا رند چه ازطریق بی بی سی بالا تراز بی بی سی نبودندویر 
عکس نگران بودندکه نکندچیزی بشودکه به آنهاشخصا " برگرددا ال 
برای آنها ایجا دکند ازاین حرفها . بعدا " که نسل عوض‌شد یک مقدا ری این 
تفییرکرد خب‌اینها ثی که آنجابودند جوانتسرکه آمدندالیته بچه 
جوان نه جوانترهابه نسبت آنپکا آدمهائی که حالامثلا" بین ۳۸ - ۲۶ 
تا ۴۷ - ۴۸ سال شان است اینها خب بطورچیزتری مخا لف بودندومنتهی طرز 
کا رشان به نظرمن نحوه‌ی عملشان خیلی مشابه بودبادیگرانی که توی بی بی سی 
هستند چه External Service‏ چه Domestic Service‏ من 
قبلا" تشریح کردم که مسئله‌ای نبودکه اینها بیا یندا زا نج سس 
خودشا ن بخوا هندتيليغ کنند یعنی یک نوع وجدان کاری آنجاوجود 
دا ردکه بهرحا ل آدم تویش قرا ر میگیردوهما نجوری هم عمل میکند مسئولیین 
ونه‌اینکه بتوانند ۰ 

س یعنی حدودا ختیا رشان چی هست برفرض آدم یک درترجمه بین دوکلمه 
یک کلمه‌ی مثلابرنده تری راانتخاب‌کند ؟ 


ج - یله حداکثر حتی آنهم آن جوری نمیشودبرای اینکه چیز يشود بخصوص 


اگربیش | زیکی دوبا رکسی اینکاررا یکند معلوم میشود هم Overseer‏ 
هست هم ر" کسیونها ئی که نشان میدهند هم‌نامه‌هائی که میآید هم ممکن 
دولت هرکی 


س- این برنامه‌های اختصاصی بخش فا رسی هست که درآن زمینه این 
ایرا نیها بتوانندیحث ها وگفتا رضددولتی اجراکنند ؟ 
ج - مستقلا" ن» اما آنها هم میتوانندنفوذی داشته‌با شندرداشتند بی‌تردیسد 
یعنی هیچ شکی تویش نیستا زطریق کاتال عا دی ومعمولی کار یعتسسسی 
هم‌چه میخ | هدنیوزروم باشد چه میخواهدرابطه بارئیس ‌انگلیسسی با 
verse‏ باشد یادیگران ویحث فلان که املا" بتوانسی اینها 
قانع کنیم میگویدآقا قخیه اینجور است یا ازنظرپا لیسی وپالیسی 
دیسکاشسسسن که حتی توی آن استاف میتینگ اینهساواقعا " خب 


= o - ) ۳ ( کاتوزیان‎ 


ما خودمان تازه آن زمانی بودکه کارزیا دی نمیشدکرد ومن همم مخالف 
دولت بود.م اما ما چیزی نميگفتيم میگفتیم که‌مثلا" فرض کنیسدمسا 
خبری گیرآ وردیم خبرمسجلی که کا ربی رویه‌ای دولت کرده این بابد 
پخش بشود وگرنه شمااینجا مگردستگاه تبلیغا تی به نفع دولت هستیدیعنی 
رژیم واین خیلی ساده بوداگرمااین را روميکرديم وقتی رومیکردیسم 
هیچ جورنمیشد کا ریش کرد منتهی خب هما نش هم با زسعي میشدک هه 
جوری عرضه بشودکه با مطلاح شخل تبلیغا تی پیدا نکندکه بگویندآق ا 
شما دا ریدتبليغ میکنید . حالارژيم سابق حتی ازقد‌یسیم سک 
با ر نمیدانم درسه ماه چها رما ه که‌ازیحش فارسی بی بی سی یک چیزی 
درمیآ مد فوری رآ کسیونش فحاشی نمیدانم مخافل استعما ری لنسسدن 
دوباره شروع کردن اینحرفها بود ولووا قعیت داشت وبه نظرمن دلیلش هم 
این بودکه‌آن رژیم وشاه خودش بخصوص‌ایمان داشت که بی بی سی که حالا 
چه داخلیش حالا شاید برای اوا همیتی نداشت ولی بخصوص بخش 
ا ری یال فا :فاا بعش فا ری تلم کا مال یا جرا لت دون 
اراده دولت | نگلیس برت‌چون این را بهش | عتقا دداشت درنتیجه اك ر 
بی بی سی نشرحقایقی هم میکردیک وقتی وواقعا " آن دوره‌ها خیلی کسسم 
تااندازه‌ای یک مقدا ریخا طراینکه آن حقایق Very‏ کردنشان 
آسان نبودیعتی که حتی اگرعمرو زید اینها میگفتند آقااینجورشدفشسلانی 
شگفت: اقا که ووی یی وض ا عدوا م کم با يبويا شف قلاق 
با شد و باشد نمیدانم فلان اینها . اینکه آنموقع خیلی 
کم بود وکم بودنش به ین دلیل بودنه به‌این دلیل که حضرت خیا ل میکنند 
که بمحض آینکه نمیدانم انگلیسی تصمیم گرفت رژیم شاه رابکوب سد 
یک هوشروع کردن چیزکردن یکی | زدلایلشا ن این بودکه‌زما ن انقلاب ومقدما ت 
ا نقلاب که شروع شد اینگونه اخبار واطلاعات‌فرا وان شد وچیزی نبودکه 


کا توزیا ن ( ۳ ) - ۲۱ - 


بتوا ندکسی بکویدنمیدا نم يا شما نمیتوانیدثابت کنید یافلان نیست وقتی 
خبر خبراست هیچکا رش نمیشودکرد . آنموقع یک مقد! رجریان یه ین 
شکل بودوتااندازه‌ای هم خب اسباب حس چیز با صطلاح چی میگویند 
فرض کن مثلا" آبروی انگلیس با وزارت خارجه پیش رژیم ایران میشد 
که میدانست اینهاحیلی حساسیت دا رند وخب خیری هم نبودکه کسی بدهد 
ونمیتوانست چیزکند . آنها منتهی چون آن فکررا میکردندا گریک حقیقتی 
هم گفته میشدا زپشت یا یک واقعه‌ای یایک اتفاقی درایران افتاده‌یسود 
مثلا" دانشگاه تبریز سال اوائل ۱۹۷۲۳ یک نحصن اعتصاب ازاین قبیل 
شد تیراندازی بلیس کرد ویک عده‌ای کشته شدند ویک عده‌ای زخم ی 
خبرنگا ربی بی سی که‌درچیزبود خبرنگارهمه‌ی بی بی سی بود یک آدم انگلیسی مشهوری 
یوددرتهران بود خب این خبرمهم بود دیگردرحوزه عملش رفته بود 
تبریز وتحقیقاتی کرده بودوگزارشی فرستاده بودبه بی بی سی نه به 
بخش فا رسی بخودبی بی سی که شرح واقعه راداده بودیاته ام 
جزشیا تش چه تاریخی شد کی بود وازجمله گفته بودش که مطابډ ق 
اطلاعا تی که من کسب کردم یعنی | ومطمئن بودا زاین اطلاعا ت خودش بعبا رت 
دیگرمن میدانم واطلاع دارم ودیدم که ۴۰ نفرکشته شدند ۱۰۰ ۵١‏ نفر 
هم زخمی شدند وبی بی سی به اعتبارآن خبری که خبرنگاربی بی سی 
ازمحل ونه فقط !زتهران بلکه ازتبریزتهیه کرده یودوفرستاده سود 
این خبررا پخش کرد خوب بخصوص | زطریق بخش فارسی اش یرای اینکه 
خبری بودکه به‌ایران مربوط میشد ۰ اما وقتی که‌این اتفاق افتا درم 
یک عکس العمل خیلی شدیسدی نشان دا دوگذشتها زیسدوییراه اینه.ا 
احضا رسفیرانگلیس اتهام زدن که شمادارید تحریکات میکنید واین حرفها 
به وزارت خارجه آزاین ور وزارت خارجه اینهاواقعا " ناراحت شدنسسد 
وزارت خارجه انگلیس . ومن نمیدانم واقعا " اطلاع ندارم بى تردیسد 
به نظرمن خب یک تما س | ولا" که تماس لابدگرفت‌ندکه آقاقضیه چی بوده‌قضه 


کاتوزیان ( ۳ ) > 


برای اینکه آنها که نمیدانستند وبعدهم ممکن است یک نفرازآن تو 
یک نفرازجای دیگر یکی آشنائی شان یک آدم با نفوذی دریی بی ی 
صحبت کردندکه آقا یک مقدا ربخش فارسی کوتاه بیایددراین مسائ ل 
برای اینکه اوضاع واحوال آنجاآن جوری است آن دولست اینجوری به 
مسا تل نگاه میکند وخیال میکنند تحریکات ما هست ونقض رض 
میشود منظورم بی تردیدایتکارهم کردند امامن اطاع ندارم حدس 
میزنم ۰ اما آنها فکرمیکردنسدکه اگرحتی راستی گفته میشودایسسن 
بخاطرا ینستکه دولت انگلیس یک غرضی داردکه آن غرض را میخوا هد 
اجراکند . بنابراین یگس رموضوعی نبودکه راست یادورغ باش د 
موضوع این بودکه اگراینها غرضی نداشتند این راست‌ همم نمیگفتند . 
واشتبا هشان ازاینجایود وواقما " اشتباه فنی بود يعنى اشتیاه 


به معنی سوء تفاهم یاسوء قهم . وخب این خیلی جسته وگریخت 

یودبه آن دلایلی که‌گفتم یکی اینکه خب محیط هم تعیین کننده‌ی وضعیتش 
یود . ظاهرا " خب اوضاع آرام بود رژیم مسلط یود این هم سیب میشد 
خب یک رژیمی که ظا هرا" تثبیت شده‌است شمادیگرنمیت‌انیدییانیسد 
بگوئیدآ قادا رندمبا رزه میکنندباآن جاهای دیگرهم همینطور میکننه نه 
ققط ایران را » همه دنیاکه‌ایران نز ت جا های دیگرهم هست ما 


تجربه‌اش را می بینیم . ولی | زطرف دیگرهم خبری | زتویش درنمیشودا ورد 

خیلی سخت است . اماوقتی که اوضاع رژیم شروع میکندازآن ات درآمدن 
وکسرد درآن زمان کرد ازطرفی دیگرشما ب مطلاح با یک پدیده‌ی تثییست 

شده‌ی سیاسی روبرونبودید به عبا رت دیگرباچندفنوم ن سیاسی 
رويروبوديم ۰ یعنی وسط آنقلاب یک طرف تاآنجا که ازنقطه نظر فرض کنید 

آن بخش فا رسی بی بی سی » یابی بی سی بطورکلی تلویزیونش رادیوش تا 

آنجا که به آنها مربوط میشد مسئنه ایران تبدیل شده بودبحداقل دوتا 

جریا ن ودوتانیرودرکشور نه یکی ۰سه‌سال چها رسال قبلش یک یرو 


بیشترنبود آنهم رژیم بود درجریان انقلاب دوتاشدند که هردوشسان 


کاتوزیان ( ۳ ) - 3« 


نموددا شتند هردوشان صدایشان میرسید هردوشان میزدند میخور‌شسد 
نه‌اینکه یکیشان مثلا" مخا لف است تق میزند اویکی هم سرکاراست اوفرق 
داشت . این دوتا درمقابل‌هم بودندخوب معلوم حتی یک مقدا رطرز عمش 
وعکس العملش ونمیدانم فلان اینها گذشته ازاینکه اخبارزیامیتوا ند 
یگیرد ومطمئن ازآن باشد فرق میکند این بخاطراین نیست که نمیدانسم 
خودش میخواسته آن جریا ن را بوجودییا ورد یااینکه طرفدا رش است یا اینکه 
میخوا هدبه نفعش تبليغ بکند واین مساثل . 

س یکی ازایرادات مشخص که میگیرندمیگویندکه‌بی بی سی عملا" بلندگوی 
مخا لفان دولت‌شده بودوحتی تا ریخ ومحل برگزا ری تظا هرات‌هم ازتیسل 
اعلام میشد . البته این قایل رسیدگی ومیشودرفت متن آن راگیر 
آورد ودیدکه آین محیت دا رد يانه ولا قل خودشمامطمئن شنیدیسسد 
که این مطلب گفته میشود دراین موردشما چه 

ج - یله یله . هان من اول یکی دونکته‌ای که بامطلاح به اصل خوداین 
خبرمربوط میشود بگویم . یکی اینکه من بخش فارسی بی بی سی رامگسر 
اینکه خودم آنجاباشم درحالیکه دا ردپخش میشود یعنی توی خوداستودیو 
باشم ویا درخوددفترم که باشم آنجا بلندگو هست که دا ردپخش میشود میشنویم 
نمیشنوم هیج گوش نمیدهم وکا رسختی هم هست‌که بایدگیرنده خیلی قوی 
داشت که درآنگلستان بشنو ید . ودرتمام دوره انقلاب هم هیج نرسیدم 
برای آینکه حتی توی خودیی بی سی هم نرفتم ونیودم ۰ این یک جنبه .یک 
جنبه بهمین دلیل هم همینطورکه شما گفتید آاینها رپورتها یش هست چیزیست 
که میشودبه آن رجوع کرد ۰ من دراین زمیته‌این نکته اطلاعی را میتوانم 
یدهم ویک مقدا رهم بصورت تفصیل .نکتای اطلاعی اینستکه این حضرات 
وقتیکه این سروصدا ها شد حتی بلا فاطله بعدا زا نقلاب که‌یی بی سی کار 


کاتوزیان ( ۲ ) بت 


| زطرف دولت | نگلیس ماء موریت دا شت که خودا نگلیسها | نقلاب درا یر! ن راه 

انداختند اینهم کانالشان بودکه آن انقلاب را تقویت کرد. این حرف 
شد بی بی سی فوق العاده ناراحت ورنجیده خاطرشدا زاین باور که یعنی 
املا" یک حالت چیز به‌آن دست داد نه‌اینکه به آن‌توهین شده باشد . خلاصه 
خودشان یک 1621101 1۷765]کردندیک 1۳7650182010۳0 داخلی خب یک 


کمیته‌ای تشکیل دادند برای اینکه بی بی سی که همش بخش فا رسی نی 
یبینید آقاقضیه چی بوده اینها بررسی که کردند درخودشان ونه | زخودشان 
البته نه‌ایرانی ها اینها آن سازمان بی بی سی ۰ من از ( ؟ ) 
شنیدم که آنموقع رئیس کل قسمت شرقی بود بعدش حالاهم پستش با لاتررفتسه ۰ 
| وگفتش که آقایک اعلامیه یک بیانیه یک چیزکنه زخمینی نه ازکسی 
حالاخمینی را بخصوص چیز کردندیرای اینکه‌خمینی چیز بود . ماازیی 
بی سی نخواندی. ما هرا علامیه‌ی چیزی که آمد رویش خبرسا خته شده توی نيوز 
روم وبه عنوان خبراعلام شده یعنی که این دثلا" یکی آزچیزهاشثی بودک‌سه 
| علامیه‌های خمینی را میخواندند اینهاکه خودشان Investigate‏ 
میکنند می بینند یک دانه اعلامیه خوانده نشده چون آنها طر زچیزشان 
این است میخوا هندحسا برسی کنتد بگویند آقایی بی سی آیا نقش فلطسی 
| زنقطه نظرخودش با زی کرده يانه یک ملاکشان *ینستکه کارتبلیفا ی 
کرده یانکرده یکی از و0240 1۳01 های کا رتبلیغاتی برایشان این 
است که یک | علامیه‌ای یک کسی راآزسرتانه بخوآانند آنجا بگویند فلاتکسس 
این را میگوید .دیدن تسه همچین چیزی نبوده اما زطرف دیگربلسه 
املا" جواب حرف اینها اینست که میگوینداآ قا ماکانال خبری هستیم ماکارما ن 
خبردادن است ۰ وقتی که آن همه خبرست ما موجودیت بامطلام عالت 
وجودیمان | زدست میرودا گرچیزنباشد . باتوجه باینکه یادتان نرودکسه 


یعنی آنها میگویند وراست میگویند آقای خمینی آمده بودتوی پاریس نشسته‌بوه 


کاتوزیان ( ۳ ) - ۲۵ - 


تما م دتیا دوربین ها یشان را کشیدندیه‌او واوشده بوداملا" یک قطنسسی 
الا گا ك ایا ی یک وف ج :با مدای هده یس وق 
یک فنومن باه لزه یه معنی یک چیز غیرعادی جا لب 
توجه . ۱ ؟ ) وتلویزیون سوئدراکه با زمیکردید عکس آقای خمینی 
بود وخیرفلان با نمیدانم قلان برای اینکه کانال خبری کا رش این است . 

می بیند خب ماهم همین کا رراکردیم دیگر آنهم چه رسدبه بخش‌فارسسی 
که: ملا" به زبان قاری چیزمیکند . ( ؟ ) حالا بی تردید 
هم اوضاع واحوال یعنی مرف‌اینکه ببینندکه آقا قضیه متزلزل ودوطرف 

دا رد تاء ثیرداشت درتعیین سیاستشان نه سیاست وزارت خا رجه آن راممکن 
داشته آن به دلیل دیگر ولی درهمین ها که حسالاشاه مسلط نیست‌ که 
ما مشلا" ماء خوذ به حیا باشیم یک خرده یک‌چیزتائی رانگوئيم که 
اینجوری یک طرف او یک طرف دیگر ازآ نطرف هم قدرت ما نمیتوانیسم 
اگراینکا ررا یکنیم طرفدا ری کردیم اگرفرا موش کنیم املا" انقلایی هست 
یک چیزها ئی بگوشیيم مثلا" درحدودرا دیو تهران یک چیزی بیشتر کفتیم 
این یعتی مادا ریم ازآن طرفدا ری میکنیم »۱ زرژیم‌خیر راسا نسورميکنيم 
خبری که داریم نمیدهیم آنوقت‌یماچه میگفتید *وخب‌واقعا " هم تااین 
اندازه فشارداخلی وجودداشت یعنی همین ایرآنیهاشی که آنجابودن د 
که بی تردیدیکیشان همیشه ساواکی بود . 

س درکجا ؟ دریی بی سی ؟ 

ج دربی بی سی بی تردید بله یکیشان ساواکی بود من آتفاقا " میدانستم 
کی هست نمیتوانم حالا اسمش‌ رابگویم ۰ 

س آنها گذاشته بودند با خودش درآنجاراه با زکرده بود ؟ 

ج -راه بازکرده بود به‌این معنی که نوی یکی ]زاین | متحا نات شرکت کرده 
بودولی ساواکی تربیت شده ساواک بود وبهمین جهت آینکا رها را یلدبوه خوب 


بود وخوب هم بود ازنظر چیز این آدمی که آن کارش خیلی خوب بود اصلا" 


کاتوزیان ( ۳ ) = ۲۶ 


اینکاره بود . بین ده ... ولی خب‌این خلایق خب مخالف بودندوآن زمان 
دیگرنمیدانم مدیرکل های وزارت نمیدا نم را هنمیدا نم دا را شی اینها هم 
مخا لف بودند داشتند طرفدا را نقلاب میشدند خمینی چه رسدبه این حضرات ۰ 
ایتها یا وجودآ نها املا" نمیشد اینکارراکرد که جلوی این اخبا را یگیری 
که چیزنکنی وبرعکس آنها تما م فشازشان ر! میگذاشتند مثلا" اعلامیه‌ای هم 
را اه ره یه ی کی کے وک | مت د و ام ایتک شوت 
درنئوفل لوشاتو وجاهای دیگرتيم درست شده بود دم ودستگاه آق 

| علامیه میداد یا دیگری تلفن میزدند به بی بی سی میگفتند آقاایبسن 
بیانیه رااین آقاما درکرده آقای خمینی متنش راهم فردابرای تان سا 
پست اکسپرس میفرستیم یعنی آنها کا رشان را خوب داشتنداداره میکر‌ند 
گذشته ازاین خوداین بچه‌هاآن توبودند که هم مطلب میگرفتند وتحویل 
میدا دند که وقتی ها5( میشد کا رش نمیشد کرد بعدمنتشر 
میکردند هم خودشان فشا رمیگدا شتندبه‌این ملت ۰ 

س تسهیلات: فرا هم میکردند آنجا ؟ 

ج - یله میگفتند نه تقریبا " حالتبیز نی داشتندآنها اکر 
خب مثلا" فرض کنید روء‌سای انگلیسی بی بی سی یاهمان میگفتندنمیکنیم 
بااینها طرف بودند وآنهاهم به عالم اعلام می‌کردندکه چه خیراست ۰ 
اینستکه درست که مثلا" زمان انقلاب بی بی سی حتی طرزبرخوردش یک جوری 
یودکه مثلا" شش‌سال پیخش نبود ولیخب آن دوره شش‌سال پیش نبود سا 
همه مشخماتش حالا که این رژیم مثلا" هنوزهم تثبیت نشده خب باز همم 
اینها حقایق را چیزی که دستشان میا بدمنتشرمیکنند چه مسئله حقوق بشر 
باشد چه زندان وشکجنه باشد همین آخری مجاهدین این چیزلسح 
رادیدند شورای ملی مقاومت | لن برنامه صلح بین ایران وعراق که دادند 


اینها منتشرکردند البته نه ازسسر تاته بخوانند ولی آینها فقط خبرش 


کاتوزیان ( ۳ ) = ۲۷ 


رادا دند بلکه خلاصه کردند پوشن هاش را با قلم خودشان منتشرکردند . خب 
اینهاکه جا سوس مجا هدین نیستندکه یاحتی کارمندانخ ودش ان 
آن مجا هدین برای خودشان نیروئی هستند دا رندآنجا چیزمیکنند اینها منتشر 


خانم بدری کا مروز آتایای 
تاریخ مصاحبه : ۱۱ "وریل ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر کمبریج» ایالت ما سا چوست 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ۳3 


س خوب » سرکار خانم آتابای میخواستم خواهش‌کنم که اول یک شرح مختصری راجع به 
خانواده خودتان و دوران تحصیلی خودتان بفرماشید و بعد بنرمائید که چه جور وارد 
کا رهای اجتما عی شدید ؟ 

ج ‏ خانواده من از » پدرم ضرغام سلطان عاطق کامروز بود که از خانواده عطاءالملک 
عطا ئی بودند و از نواده فتحعلیشاه قاجار بله » مادرم خواجه نوری از نواده ؟قاخان 
میرزاآقاخان صدراعظم نوری . البته پدرم خیلی تحصیلات عا لی داشت . قسمت زیادی *ز 
حوانی اش را در روسیه گذراند ه بود یعنی مدرسه سن پطرزیورگ را گذرانده بود. بعد 
از اینکه "نجا تحصیلش تمام شد روی عشق و علاقه قلبي خودش شاید بشود گفت تقریبا" 
هفتاد سال قبل میروند به مصر میرود قاهره در دانشگاه الازهر . هفت‌سال در مر 
میمانند در آنجا در قسمت فلسفه و علوم معا رف اسلامی تحصیل میکنند . خوشبختانه این 
مدتی که دصر بودم یعنی در این سال ۱۳۵۹ و ۶۰ و ۶۱ که در مصر بودم من آنجا رابطه 
داشتم با دانشگاه الازهمر » پرونده تحصلی پدر من راالیته با زحمات‌خیلی زياد 


4 مدرسه‌ای که او تحصیل میکرد که الان آن قسمت جزو مسجد شده و مدرسه دیگر بست ۰ 
مدرسه جدید برای دانشگاه در هرصورت‌ساختند » اینها راهمه را بمن نشان دادندو 


احترام خاصی نسبت بمن داشتند . دوران تحصیل خود من جون خیلی زود » بايد بگویم 
در اول نوجوانی من را شو هر دا دند ء این بود که تحصیل من نا قص بوك ولی بعد که 
شوهر کردم دنبال تحصیل را رها نکردم . یعنی از همان روز اول زناشوئی تا روز, باید 
بگویم بیست و دوم بهمن ماه هزا روسیصدو يبنجا ه وهفت که انقلف شد و من بد = 


انقلاییی افتا دم تمام ابن مدت من دنبال تحصیل ومطالعه بودم جون خودم عشق خد خیلب 


آتابای 1۱( ت 


داشتم علاقه داشتم . بعد تحصیلات من. چون خارج از کلاس بود دیگر. من شوهر داشتم بچه‌دار 
میقم ارد گی دا کے تمیق اشبتم. .سر کلان بتفیتم» اسخادهاق.بزرگی که-ضا مفاتهة الق 
هیچ کدا مشان در قید حیات‌نیستند و من خیلی متأسفم ازاین قسمت » اینها خیلی بمن کمک 
کردند » یبنی واقعا" یک پدر مهربان بايد بگویم برای من بودند هرکدا مشان . اولیسن 
استاد من استاد حبیب اله نوبخت و استاد ابراهیم پورداود بودند» چون مسن به 
تاریخ خیلی علاقه داشتم . بعد من تاریخ ایران را چه قبل ازاسلام‌وچه بعد از اسلام 
پیش این دو تا استاد خواندم و این دو استاد مرا راهنماثی کردند و مرا هدا یت کردند 
که تتصیلم را دنبالش رارها نکنم . بعد توسط تشویق و ترغیب این دو تا استاد من مدارج 
تحصیلیم راء یعنی همین جور درجه به درجه » کلاس به کلاس » الیته بیشتر در مرل 
و آخرهای سال که می شد توسط !ین ها امتحان میدادم پیش استادهای بزرگ درس مي خواندم 
تا رساندم به درجه‌ای که لیسانس شدم» مافوق لیسانس شدم » دکترا شدم در قسمت تاریخ 
و ادبیات دردانشگاه تهران و یک ماقوق لیسانس در رشته کتاب شناسی و خط و مینیا تور 
و رویهمرفته کتاب شناسی و کتایداری بايد بگویم گرفنم . البته استادان من بعد ازاین 
شا دروان این دو استاد بزرگ استاد بدیع الزمان فر.زآنفربود» استاد جلل‌الدین همائى 
استاد امیری فیروزکوهی و دکتر مهدی بیانی برای خط و تذ هیب و رشټه کتابداری و ازاینها 
البته باید بگویم بعد ازاین مدارجی که طی‌کردم تقریبا" دوازده سال هم خدمت مرحوم 
استاد محمد سنگلجی که استاد حقوق دانشگاه تهران بود من درس فلسفه و عرفان میخواندم . 
تا قبل از ۱۳۴۰ تا قبل از مهرماه ۱۳۴۰ شمسی من هیچ سابقه کارهای اجتماعی ندا شتسم 
برای اینکه علاوه بر مسئولیت زندگی خانه‌ادگی و بجه‌داری و بعد هم تحصیل دیگر به کارها ی 
اجتما عی نمی رسیدم . بعد که تحصبلم تمام شد از هزاروسیصد و چهل البته بعد از ایسین 
شوراشی که در وزارت فرهنگ و هنر و وزارت‌دربار بعد از ایتکه کمیبیونی ؟ردند شسورا 
کردند در کتابخانه سلطنتی بمن شغلل کتابداری دادند» اولین کارم بود یعنی اولین اشغال 
کار اجتماعی من کتابداری کتابخانه سلطنتی بود ک. آن وقت رئیس کتابخانه سلطنتی عرحوم 


دکتر مهدی بیانی بود که خود او استاد من نود , بله. 


آتا بای 0 ا 


کک این کا یاد اف کا و ان 

ج - این کتابخانه سلطنتی املا" نام ونشانی نداشت یعنی همان وقت‌هم که دکتر مهدی 

پیا تی مخف ۲ ابوه نیا فاو ت یزد ور ف ت درق کاخ کلستا نایاو سود 

که چند تا پله می خورد می رفت زیرزمین و یک اطاق هم رویش › اینجا کتاب های»› 

کتابخانه آنجابود کتاب ها آنجابود یعسی بطور انبار. یعنی سابقه‌اش را البته من 

سابقه کتابخانه سلطنتی رادر جلد دوم " فهرست های دواوینی" که جاب کردم شرح داده‌ام 

تاریخچه‌اش را و ایدجا خەس » مختصری عرض میکنم . کتابخانه سلطنتی البته کتایخانه‌ای 

است‌که از بقا یای کناب های کتابخانه سلطنتی مراغه که خواجه نصیرالدین طوسی رگیس 
کتابخانه بود در زمان هلاکوخان مفول » از آن زمان این کتاب های کتایخانه که الان در 
کتا بخانه سلعانتی . بنمیدانم الان هست‌یا بیس ؟ این کناب ها همیشه متعلق به کتایخانه 
لی پوه و ام لته با ها هاش ع شمان او خر ا ارت تقو ور مان سل ت 
مفویه این کتابخانه ازمراغه نقل مکان کردند آوردند در اصفهان . البته خیلی مقدار 
زیا دی کناب هم شاهان صفوی اضافه کردند . زمان زندیه هم کتابخانه بوده » زان 
افشار هم بوده تا میرسد به دوران قاجار .۰ آن وقت , البته ببینید بعد از زمان صفویه 
تابه زندیه و افشاریه برسد و همین طور تا به قاجار یک دوره‌های فترتی هميشه در ایران 
بوده دیگرء جنگ و جدال و تفرقه بین ملت‌و دولت اینها خیلی غارت‌شده تا زمان قاجار . 
زمان قاجار قسمت‌عمده‌ای !زاین کتابها را 7قا محمدخان قاجار از چنگ مردمی که اینهارا 

یا به غارت‌برده بودند يا خانواده سلطنتی صفویه بودند میخواستند حفظ بکنند» درهر 
صورت به هر وضعی بود آو گرفت » گرفت‌جمع کرد خودش که نتوانست‌کاری بکند ولسسی 
فتحعلیشاه قاجار , جون خیلی علاقه به کتاب داشت , و به اصلا"به‌شعرخیلی علاقه داشت , 
بخصوص به خط » املا" خطوط هفتگانه ایرانی را خیلی خوب می شناخت و تشویق می کرد که 
هنرمندها این خطوط را کامل بکنند . فتحعلبشاه قاجار بنیان‌گذار این کتابخانه به این 
صورت فتحعلیشاه قاجار بود که یک اطاقی را در کاخ گلستان بخصوص برای کتایخانه 


سأ ختند و أالبته آن وقت كتا بخا نه‌ها مئل حا لا که نیبوده فرم همیی انبار بوده رویهم 


آتابای (1( کے 


میگذ؛ شتند تا زمان محمدشاه » فتحعلیشاه که میرود کتابخانه بعد کتابخانه محمدشاه 
می شود ولی حاج میرزاآغاسی چون خیلی علاقه به کتاب نداشته فقط کتابی که او دوست 
داشت قرآن بوده و کتاب ادعیه . چند تا از بهترین کتاب های ایرانی را که نادرشاه 
از هندوستان آورده بود یعنی کتاب هائی که تمام تذهیب داشت مرصع » مزین به جواهسر 
به طلا به لاجورد با بهترین عکس‌ها » حاج میرزاآغاسی اینها را می بخشید در زان 
محمد شاه به شدتی که نامرالدین میرزا که ولیعهد بوده شکا یت پیش پدرش میکند که اگر 
این صدرا عظم بخواهد ایں کتاب ها را همه را ببخشد دیگر بعد از جند وقت‌چیزی باقي 
نمی ماند » محمد شاه هم روی علاقه‌ای که به پسرش‌داشت ازهمان اواخر عمر محمدشاه که 
نامرالدین میرزا ولیعهد بود کتابخانه را میدهد دست نامرالدین میرزا . وقتی محمد 
شاه می میرد نا مرا لدینشاه خودش‌کتابخانه را اداره میکند یعنی در حقیقت‌با یدبگوشيم 
نامرا لدینشاه از قسمت ذوق و سلیقه و عشق به کتاب خوانی و کتاب داری هردو یک شخص 
ممتاز بود و سعی میکرد از گوشه وکنار ایران کتاب هاثی که عتیقه وقدیمی است‌اینها 
را با قيمت‌های گزاف خریدوجمع آوری میکرد و حتی این سه سفری هم که به ارویا 
رفت در نمایشگاهها ئی که در باریس برقرار می شد به او خبرمیدادند که "شار ایراني 
مخصوصا " کتاب هست‌بدون گا رد» بدون تشریقات سراسیمه میرفت و جند تا کتاب قرآن» 
سعدی » حافظ که در نمایشگاه پاریس بوده اینها را به قیمت‌ های گزاف می خرید می ورد 
به کتابخانه . درزمانی که نامرآ لدینشاه رئيس کتابخانه بود خودش لقب داده بود به 
خودش که رئیس کتابخانه من ستم» این و کلید کتایخانه هميشه توی جیب جلیقه‌اش بود, 
عجیب عشق و علاقه‌ای داشت » هیچ وقت حتی شب ها این کلید کتابخانه ازاو جدا نمی شد. 
خوب » در آن وقت خیلی کتابخانه رونق داشت › شاید در حدود این جور که نوشته , جزو 
نوشته‌ها ئی که بند. .بدا کردم خواندم » درحدود پانزده هزار کتاب فقط خطی داشته کتاب 
خطی خیلی نفیس » خیلی نفیس » و جند هزر جلد هم , چندین هزار شاید در حدود بيست 
هزار جلد کتاب جایی مثلا" بوده » جاپی هاثي که خود آن جاپی ها هم اصل" قیمتی بوده 
چون جاپ‌با هندوستان و کلکته بوده با حاب لبدن ءکتاب های اصلی. حتی مثلا" | نجیل‌ها ئی 


آتابای [۱) یج 


که اولین چا پ‌کلکته و اولین چاپ لیدن بوده » ترآن همین طور . درهر حال وقتی سلطنت 
بله» بعد ازنامرالدین شاه مظفرا لدینشاه که بادشاه میشوداو این علاقه را به کتاب 
خیلی نداشته » آن وقت‌یکی ازدرباری ها که بنام لسان الدوله بوده. یکی از همان 
ترک ها ئی بوده که در تبریز با مظفرالدین میرزای ولیعهد بوده وقتی که مظفرا لدیسن 
بیرزا پادشاه می شود به تهران میاید او لسان الدوله را رئیس‌کتابخانه میکند. او هم 
نمیتوانم حالا بگویم يا از روی ندانستن, چی بوده . مقدار زیادی ازاین کتاب ها را از 
کتابخانه خارج میکند و به بهودی ها می فروشد که یعنی منشاء ۽۶ ریشه کتابخانه خطسی 
بریتیش میوزیوم که رئیسش آن پروفسور بازیل گری هست . اینها کتاب هاشی است‌که از 
کتابخانه سلطنتی به توسط بهودی ها به آنحا رفته است . درهر حال آن وقت‌خیلی دزدی 
شد در کتایخانه » خیلی . مقدار زیادی از بهترین کتاب ها رادزدیدند. مثلا" آن مرقع 
گلشنی که نادرشاه از هندوستان به غنیمت‌گرفته بود چندین عفحه ازاین مرقع گلشن 
در همین زمان از کتایخانه سلطنتی خارج شد و رفت‌به کتایخانه بریتیش میوزیوم و چند 
مفحه‌ا ش هم در دست‌خود مردم در ایران بود. تا آخر قاجار این کتایخانه دیگر از آن 
حالت که توی یک اطا ق تمیز باشد و به آن برسند بیرون آمد» یعنی در مدت » از زمان 
نامرالدینشاه که مرد تااواخر سلطنت‌رضاشاه که تقریبا" می شرد در حدود هشتاد و پنج 
سال اینجا کتابخانه نبود یک انباری بود توی زیرزمین, این کتاب ها را ریخته بودند 
همین جور توی گونی و بعضی صندوق های چوبی شکسته » درش هم » در آن اطاق هم مهر و موم 
بود . هیج کس ‌نه با آنجا کارداشت نه هیج چیز , که به مرور زمان این کتاب ها تمام 
بیشترش از بین رفت ۰ در ۱۳۱۷ شمسي رضاشاه کییر علاقمند شد که یک کتابخانه ملی برای 
ایران درست‌کند چون ما کتایحانه‌نداشتیم . خوب » بزرگان ادب و فضل و دانش آن 
زمان را جمع کردند گفتند یک کتایخانه‌ای درست کنید بنام کتابخانه ملی که تمام مردم 
بتوانند استفاده کنند . این کتابخانه ملی را هم ریشه و منشا ثش‌از کتابخانه سلطنصی 
شد » یسنی مرجوم دکتر مهدی بیانی که استاد دانشگاه بود در آن موقع اهر کردند که 


اتا بای )۱ ۳ 


کتا بخانه‌ای که یعنی یک جا تی را مثل جلوی آن چیز باستان شناسی بود در تهران» آنجا 
درست کردند بنام کتا بخانه ملی و این کتاب ها را مرحوم دکتر بیانی تقریبا " در حدود 
دوازده هزارو خرده‌ای کتاب » چون صورت‌اینها را همه را بنده فهرست نوشتم تمام در 
کتا بخانه بود.البته نمیتوانم حالا بگویم هست » چون نمیدانم چه به سرشان آ مده .حدود 
دوازده‌هزار جلد کتاب که تقرییا" پنج هزارجلد کناب خطی خیلی عالی رايا هشت‌یا نه 
هزار کتاب چاپی رادکتر بیانی جدا کرد الیته خودش بود یک عده‌ای بودند » عباس اقبال 
بود » آشتیانی ۰ حبیب اله یفمائی بود . اینها را چون زیرش امضاء کردند من میگویم 
اگر نه من مثلا" عباس‌اقبال و آشتیانی را ندیده بودم »یله . آن وقت مقداری‌کتاب 
س عجب ۰ 

ج بله. به یغما رفت‌کتابخاته ملی را درست‌کردند البته از خارج هم کتاب خریدند 
کتابخانه ملۍ درست‌شد و خود دکتر بیانی را دستور فرمودند که این کتاب ها را یک 
سروصورتی بهش بدهد د چون از این حالت‌انبار بیاید یرون ۰ بله . یک چند سالی دکتسر 
بیا نی آنجا بود ولی چون کسا لت دا شت مریش بود و استاه دانشگاه هم بو فول نایم هم 
شده بود وقت‌اصلا" نداشت . بازهم این کتابها به همان صورت‌انبار بود. البته سک 
کمی تا حدود امکان دکتر بیانی توانست که یک سروصورتی به این کتابها بدهد یعنسی 
| ول" از توی انبار بیا ورد بیرون توی !طا ق بالا که یک خرده گلا" آفتا بی بگی رد » 
هوائی , نوری چیزی » ولی به فهرست‌کردن کتابها و منظم کردن کتابها نرسید . تا مهر 
ماه ۰ که به يده أ مر فرمودند که بعنوان کتابدار چون رشته تحصیلیم این بود و 
ادلا" علاقه خیلی داشتم به کگزاب و سطا لعه » گفتند آنجا برو کمک کن و ببین کتاب ها 
داشتم خیلی برای من جا لب بود ۰ 

س شما ف‌مودید امر فرمودند متظورتان کی فرموه ؟ 


آتایای (۱) = ۷ 


س.۔ بله 

ج و جناب آقای عله روز شنبه‌ای بود مثلل اینکه در مهرماه ۱۳۴۰ با بنده رفتیسسم 
اچ و اق سر کی کرد وچ ایا وی وی کارا 

س- آقای علم آن موقع وزير دربار بودند ؟ 

ج - وزير دربار بودند بله . حوب » پیش دکتر بیانی من خط یادمیگرفتم خط مینوشتم یعنی 
سا بقا "چون من املا" خطم خوب بود» چون امل" خانواده پدری من چون خیلي علاقه به خط 
و کتاب و انشا" و امله خیلی داشتند من هم شاید مثلا" ارثی باشد و روی تشویق وکا رها ئی 
که پدرم میکرد که علاقه داشت من خطم خوب باشد» بد نبود استعداد داشتم من دنبالش را 
رها نکردم . وقتی با دکتر بیانی بودیم وقت‌روزهای بیکاری یا وقتی خارج از کتایخا نسه 
دنرت کردم اکان مایا و ت موو وا خا میتوقویم: و رکه کت بار را نن 
اولین کسی که در تهران رشته کتایداری را در دانشگاه گذاشت مرحوم دکتر بیانی بودبله. 
که من میرفتم دانشگاه بعد از ظهرها هم گذاشته بود که من وقتی کتابخانه ستم صح 
نمی رسیدم بعد ازظهرها خودش درس میداد و من هم جزو شاگردها یش میرفتم دانشگاه رشته 
کتایداری و نسخه شناسی را آنجا یاد گرفتم . بلد» بنده بودم آنجا البته با راهنماشی 
و کمک دکتر بیانی کتاب ها را!ز توی انبارها آوردیم بیرون و خوشیختانه چون » 

یا بی ایی ها ترفحه بود ابه کخابها شمه بل ۲ 

ج - یک قسمتیش مانده بود دیگر بله » درحدود سه‌چها رهزا رجلد کناب در کتابخانه مانده بود 
ولی متأسفانه وقتی‌که‌من‌اینها را فهرست میکردم متوجه شدم » نمیدانم چرا توجه نکردند 
مثلا" کتاب تا ریخ طبری تقسیر تاریخ طبری اینها هشت‌جلد است . از این هشت جلد دو 
جلدش رفته بود کتایخانه ملی . مثلا" تفسیر طبیان مال طبرسی این همینطور . بیشتر 
کتاب ها ئی که الان در کتابخانه سلطنتی بود که من فهرست میکردم اینها هرکدام مک لا" 
دو جلد بودچها ر جلد بود پنج جلد بود چند تایش در ضمن این نقل وانتقال رفته بود به 
کتابخانه ملی و من خیلی هم اعتراض میکردم مینوشتم که اینها رایا بما پس‌بدهید یا 
بیاشید شما اینها را بگیرید که این کتایها هرجا هست سلامت‌باشد کامل باشد ولی به 


آتایای (۱) - ۸ - 


نتیجه نرسید . بله » یک سه چها رسا لی من درکتا بخانه بودم . 

س - هنوز درهمان‌گوشه کاخ گلستان ؟ 

ان قفا ای د ان وت عون قفا کہ اقای ا ای قیاع کا های ا یران ریا" 
دستآقای آتابای بود . 

زب اقا بای که هس کاو 

ج - یله شوهر من بود . 

س- چون اسمشان را نبردید تا اینجا . 

ج - ابوالقتح آتابای » ایوالفتح آتابای که معاون وزارت‌دربار بود و آن معاونت 
یک اسم تشریفاتی بود برای او » ولي مبتوانم بگویم که تمام قسمت‌های کارهای فنی 
و تشریفاتی وزارت‌دربار دست آقای آتابای بود باضانه تمام کاخ ها چه در تیران چه 
در شمال در هر جا که ایران کاخ عمارتی بنام کاخ یا برای سلطنت‌یا برای تشریفات 
داشتند دست آقا بود. چون این جور بود من از این قسمت استفاده کردم یعنی استفاده‌ای 
کردم که این کتابیارابیا ورم یک ‌جای قشنگ تر و تمیزتری. نامه نوشتیم به وزارت‌دربار 
که فا ف کته و ان مت فیس اقا رة که شاهزا تساه باه بو که غي ي 
جای مجلل قشنگ آئینه‌کا ری بود آنجارا بالاخره من گرفتم و این کتاب ها را صندوق های 
نسوز آهنی سفا رش دادیم . خوب » آقای آتابای هم خیلی کمک کرد یعنر, در اینکه دیگر هی 
پشت‌گوش نیفتد امروز فردا » خیلی زود و خیلی فوری ما این کتایها را از آن آنبار زیر 
زمین آوردیم بیرون یعنی طوری بود که وقتی که دکتر بیانی مرحوم شد بعد از دکتر بیانی 
استاد فروزانفر رئیس کتابخانه شد . باز من کتابدار بودم .نه بیخشید بعد از اینکه سه 
چها رسال کتابدار بودم دکتر بیانی وقتی دید که من جه عشق و علاقه و چه زحمتی برای این 
کجاب ها میکشم » بطوری بود که من سه موخبه بردندم بیماوستان برای ایتکه ریه‌ام هرک 
کرده بود از خاک . میدانید کتاب » کتاب قدیمی خیلی خاک دارد مخصوصا " که هشتاه سال 
نود سال کسی دست‌به آن نزده باشد . و من اطا" عاشق بودم » اطا" اینهارا مش ل 


بچه‌ها یم دوست‌داشتم . میرفتم از صبح تا چهار بعد از ظهر توی این خاک ها اینها راپاک 


آتابای (۱) = ۹ 


میکردم . جلد سفید قشنگی که در آن وقت‌اسم کناب را روی آن جلد مینوشتم که یک وقت 
میخواهیم فهرست‌کنیم یک خرده آسان باشد این بود که من مریض شدم سه مرتبه مرا بردند 
بیما رستان دکتر وثوقی و اصلا" چندین ساعت ماسک اکسیژن بمی زده بودند یرای اینکه ریه 
من چرک کرده بود و دکتر گفت‌اگر ادامه بدهی اطا" ممکن است مسلول بشوی . آن وقست 
بعد که خوب شدم بمن ماسک داده بودند که میزدم وقتی کار میکردم با کتایها کمتر خاک 
داخل بشود در ریه من . در هرحال › آن وقت‌دکتر بیانی پیشنها د کرد به » آن وقت دیگر 
علم وزير دربار بود. 

ES 

ج به جناب آقای علم پیشنهاد کرد که بنده را به عنوان معاون کتابخانه سلطنتی . 
بعد که دکتر بیانی در ۱۳۴۸ بود مثل آینکه مرحوم شدند » بله» گمان میکنم ۱۳۴۸ بود 
مرحوم شدند که خوب » واقعا " خیلی با عث تابف بود برای اینکه یکی از آن مردهای با ذوق, 
خط شناس » نسخه شناس ایرانی بود . استاد فروزانقر» بدیم الزمان فروزانفر را دستور 
فرمودند چون با زنشسته شده بودند از دانشگاه و اینها دیگر بیکار بودند تو مزل 
بودید دستور فرمودند بدا ت رکیس کتابخانه بشونه ۰ 

س ازشما هم سوال کردند که کی خوب است‌واینها . 

ج - نخیر. نخیر . البته این را هم بگویم خیلی ميل داشتند که خود بنده باشم » ولی 
هم من و هم شوهرم در حضور اعلیحفرت عرض کردیم »" قریان» بهتر است‌که یک چند سالی 
یک پیر دیگری رئيس کتایخانه باشد من درس میگیرم." چون من میدانید احتیاج 
نداشتم به مقام و شغل و این چیزها الحمداله همه چیز داشتم . احیتاج اینکه من حتما " 
ریاست‌داشته باشم نداشتم . من دوست‌داشتم چیز یاد بگیرم . خوشحال بودم از این که 
کتاب ها را می شناختم می فهمیدم » نمی دانستم می پرسیدم . استاد فروزانفر هم که 
استاد خود من بود برای اینکه سر کلامش درس مئنوی و حافظ شناسی درس میداد من هسم 
شا گردش بودم ءیله. خیلی من خوشحال شدم که یک استادی که این قدربرای من زحمت 


کشیده و میکشد این حالا رگیس من هم هست ۰ وقتی استاد فروزانفر آمد من گفتم پس 


اتا بای )۱ = 0 — 


شروع کنیم به اقلا" فهرست‌ازاین کتابها برداریم چون کتابها فهرست‌نداشت‌فقط یسک 
دنتری داشتیم که از زمان ناصرالدینشاه مانده بود » این کتاب ها را مثل مثل" فکر 
کنید صندلی» میز چطور ثبتو ضط توی دفتر میکنند » یک عدد میز مثلا" › آن هم همین 
جور یک عدد کتاب »همین . دیگر چند صفحه هست ؟جلدش چیست ؟ این ها را که اص لا" 
نمی نوشتند این فایده نداشت . من‌گفتم مطابق این کتابداری روزکه آن قدر رشته‌اش ترقی 
کرده اینها را فهرست بکنیم . یک کمی استا دفروزانفر شروع کردیم ولی شاید به 
ده تا کتاب نرسید برای اینکه او هم مریش شد و بعد هم کلاس های متفرقه داشتند که 
درس میدادند و نمی رسیدند ۰ و متاأسفانه دوسال هم بیشتر» از دوسال هم شاید کمتر 
بیشتر نبود که دیگر ایشان هم وفات‌کردند . بعد کتایخانه ماند وقتی که این جور شد 
خود | علیحضرت ‌شخصا" فرمودند »" حالا که استاد فروزانفر هم مرحوم شده خیلی بهتر است 
که خود خانم آتابای اداره کنند آنجا را ۰ چون دیگر الان از همه این کتابها و این ها 
وارداست » بنده شدم رئیس کتابخانه در ۱۲۴۹ ۰ 

س - بله 

ج بله . خوب » من از آن ساعت تا روزی که انقلاب شد دقیقه‌ای دیگر ازاین کتابخانه 
سنفک نیودم و شروع کردم به فهرست‌کردن . برای اینکه همه‌اش فکر میکردم که خوب .اگر 
من هم بمیرم من نمیدانم شاید جوان های حالا آن قدر علاقه نداشته باشند که بنشینند این 
کارها را بکنند باز این کتاب ها بدون شناسنامه و بدون فهرست میماند . باعشق و علاقه 
عجیب من این کتابها را فهرست‌کردم » یعنی دراین مدت تا قبل از .نقلاب تعداد دوهزار 
و پانصد جلد کتاب خطی . کتاب ها ی خطی, مرصع مزین مذهب منقش عالیای را که در کتایخانه 
سلطنتی بوه بنده فهرست‌کردم و خوثبختانه توانستم چاب‌بکتم فهرست‌ها را که الین 
خوشبختانه خودم که ندارم هیح چیز ازاینها ولی الحمداله کتاب های من در دانشگاه 
ها روارد هست » در دا نشگاه 14 هست » دردانشگاه استانفورده هست . در کتابخانه 
کنگره همست » در دا تشگاه بوکلی تار یعتی در ا م موا کو فوهتگی هنیا ۶ چون سور 


فرموده بودندء, این دستوری بود که خود اعلیحضرت شاهنشاه فقید دستور فرموده بودند 


AS )(  یاباتآ‎ 


وقتی من کتاب چا پ کردم » اولین فهرستی که چا پ‌ کردم فهرست‌قرآن ها بود یعنی تسمام 
قرآن ها ئی که درکتانخانه سلطنتی باقی مانده بود که تحدادش در حدود دویست‌و بیست تا 

بود اینها را جداکردم . اول برای تیرک و تیمن اولین کاری که کردم این قرآن هارا 

فهرست کردم . وقتی حضور | علیحضرت‌فقید بردم چون خیلی زیبا و قشنگ بود. جلد خوب 

کاغذ خوب » مقدمه خیلی عرفانی و قشنگ نوشته بودم و از خود عکس‌ها و مینیا تورها و 
تذهیب ها نمونه‌ها ی رنگی گذاشته بودم . وقتی ا علیحفرت‌دیدند امر فرمودند»" باز هم 
ازاین کارها میکنی ؟" عرض‌کردم قریان,» اگر عمری باشن البته چون باید این کتاب های 
خطی فهرست بشود. فرمودند »" هرچی فهرست‌کردی به تمام مراکز فرهنگی دنیا بفرست 

که بدانند که در کتابخانه سلطنتی چی هست ." 

س - بله . 

ج - "که اکر یک دا نشمندی یک کتا بشنا سی خوا ست تحقیقی پژوهشی در مورد چیزی بکند 
بدانند که فلان کناب درکجاست ." و بنده هم این امر را اجرا میکردم یعنی تعدا ددرحدود 
بیست‌تا کتاب فهرست من چاپ‌کردم به تمام مراکز فرهنگی فرستادم حتی به مراکز فرهنگی 
اتلاتی وهای اسلانی.شمام. هنين فور مقلا مر کهررفتم: کاب فاق هى هم در كا بخ شه 

ملی شان بود » هم در کتابخانه دانشگاه الازهر بود» هم در کتابخانه دانشگاه قاهره. 
قبل ازاینکه این فهرست‌های کتابها را من بنویسم دو تا کتاب قیلش چا پ کردم» یعضی 
در ضمن اینکه معاون کتابخانه بودم . یک کتابی در کتابخاند سلطنتی بود بنام گلستان 
سعدی که این گلستان سعدی یکی از قدیمی ترین گلستان هائی است‌که الان در دنیا وجود 
دارد و به خط یاقوت معتصمی است که یکی از خوشنویسان بزرگ اسلامی بود. خودش اهل 
مراکش بود و شش‌خط نسخ و ثلثو رقاع و تعليق و ستعلیق را عالى مينوشت . و این 
گلستان دوازده سال پیش از مرگ سعدی در بغداد نوشته شده » یعنی سعدی حیات‌داشته شاید 
هم , البته بزرگان اهل علم و فضل عقیده‌شان این بود که شاید خود سعدی رونوشت کتاب 
گلستانش را فرستاده باشد به بغداد که ياقوت معتصمی از رویش نوشته باشد . بعلت اینکه 


این کتاب به خط نسخ است ء گلستان سعدی است‌ولی تمام ا عراب دارد. این دلیلش این 


آتابای )۱ - ۳ 


| ست که چون‌یا قو ت معتصمي‌فا رسی بلد نبود که نمیت وا نست که فا رسی بخواند بااعراب اینن 


گلستان را درست‌کردند بدستش دادند و او نوشته که بسیار چیز نفیسی است که یذ ِ 


آخرین صفحه این کتاب هم با طلا امضاء وتاریخی است که خود ياقوت معتصسی نوشتها لعیدو 
الفقیر عبداله یاقوت بعتصمی »› تاریخ ششصد و . بتاریخ ذوالقعده ۶۶۴ این درتا ريخش 
یک خرده الان مشکوکم ولی خوب » دارم یا ددا شت‌ها . 

س - بعله . 

ج یله .این کتاب را من اجازه گرفتم البته, اجا زه ازسران قوم که اگر اجا زه میدهید 
من این را با پول خودم اجازه بدهید عکس برداری بکنم و یک مقدمه هم بنویسم و بدست 
مردم‌یدهم . و خوشبختانه این اجازه را بمن دادید. من یکسال روی این گلستان کار کردم. 
اولا" یک دانه گلستان » این گلستان را از روی آن خودم با دست‌نوشتم » خط خودم. بعد 
این گلستان را با تقریبا "پانزده گلستان های خطی و چاپی قدیم و جدید مقایله کردم ,به 
این نتیجه رسیدم که این گلستان در حکایت‌ها یش » در لفاتش » در ابوابی که دارد بکلی 
با گلستان های دیگر فرق دارد» خیلی فرق دارد. و من این راچاپ‌کردم . یک نفدمه چند 
صفحه‌ای نوشتم » یعنی تمام نوشتم که این گلستان مثلا" باب اول چندتا حکایت‌ندارد ولی 
در گلستان ياقوت معتصسی دارد . باب دومش همین طور » تمام اینها را یک مقدمه جامع 
تحقیقی نوشتم و این را چاپ‌کردم و با پول خودم چاپ‌کردم و برایگان به تما 
وزارت‌خانه هائی که درایران بود فرستادم و حتی به سفارت‌خانه‌ها هم فرستادم کسدر 
سفارتخانه مثلا" لندن,؟مریکا ء پاریس اینها گفتم داشته باشید که اګر میخواهید به یک 
کسی هدیه بدهید بدهبد . یکی این کتاب را چاپ‌کردم » یکی هم یک جزوه‌ای چاپ‌ کردم ز 
بیست و دو غزل از حافظ بیدا کردم نوی کتابخانه به خط خیلی قدیمی که در ده سال بعداز 
مرگ حافظ اینها یادداشت‌شده بود . یعنی این بیست‌و دو غزل بنظرکسا نیکه اهل حافظ 
بودند و حافظ شناس بودند نشان دادم که عبارت‌باشند از استاد فروزانفر, استاه فرزاه 
استاد یفماشی » حبیب اله نوخت » استادیورداود » اینها همه حافظ شناس و عالم بودند» 


به ابنها نشان دادم اینها همه تصدیق کردند که این بیست‌و دو تا غزل بنظر میرسد که 


آتایای (۱) - ۱۳ بت 


از اصیل ترین غزل های حافظ است . این هم بنده یک مقدمه‌ای نوشتم برایش یک جسزوه 
کوچکیچاپ کردم . بعدش یک داستان دقوقي را که‌درجلدسوم مشنوی است که پیش‌استاد 
سنگلجی درس عرفان میخواندیم . یعنی همین مشنوی را میخواندیم » ایشان صحیت میکردند 
راجع به دقوق‌ی . وقتی که این داستان تمام شد استاد از من خواستند گفتند خیلسسی 
خوب است‌که شما این را با یک قلم خوب به نثر بنویسید. چون این داستان شعر است‌در 
مشنوی . بنده هم نوشتم و حضورشان بردم و پسندیدند و بمن دستور دادند گفتند این 
را چاپ‌تن » ارزش‌دارد که چاپ کنی . این داستان دقوقی را هم با این بیست‌و دو 
غزل حافظ چاپ‌کردم » آن وقت‌بعد این فهرست‌ها راچاپ‌کردم . بله. این دوهزاروپا نصد 
جلد کتاب خطی کتایخانه سلطنتی را من همه را فهرست‌کردم که خوشبختانه پانزده جلدش 
تمام شده بود . پنج جلدش » یک جلدش که ینام ." فهرست کتب عرفانی " سیصد و سی جلد 
کتاب های عرفانی بود که اینها راهمه را فهرست‌کردم » عکس برداری کردم. خود کتساب 
چاپ‌شد ولی دیگر مواجه شد با انقلب » عکس‌ها چاپ نشد . خود کتاب هم ورقه‌ها چاپ شد 
ولی صفحه بندی نشد » توی چاپخانه زیبا ماند. چهار جلد دیگر هم که کتب متفرقه که 
عبا رت بود» رمل و جفرو ابطرلب ء کتاب نبا ت‌شناسی » طییعی » کتاب های تشریح یود 
مال انسان شناسی » من این ها را نوشته بودم جرو کتاب های سفرقه چون از مر کدام 
چها رتا پنج تایود. اینهارا هم همه را مسوده‌اش‌را من نوشتم قهرست ۰ یکی مال نقشه‌ها 
بود » نقشه یعنی نقشه‌ها ی جغرافیاشی بزرگ بود که درزمان ناصرالدینشاه نقمه‌هسای 
جعرا بای بود که چیه 4و دا مدای کالما عم اطویفی ر تهران و اران تفت تاه 
برداشته بودند در حدود صدو شصت‌تا » این را هم همه را فهرست‌کرده بودم. اینها همه 
اف وا ها تا یو آل کید کم ها الا اد یت ب جه مور 
افتاده ؟هیج چیز . ولی آن پانزده جلد کتاب فهرست اول که چاپ‌کردم» قرآن» برقعات 
دواوین » نقاشی ها , خطوط اینها الحمداله هست‌در کتابخانه‌ها همه جا هست , در خود 
ایران هم به تمام مراکز فرهنگی رایگان » الیته پولش‌را وزارت‌دریار میداد پول 


چا پش را » ولی به رایگان من میدادم و چندین دقعه هم نمن پیشنم! د کردند که این tL.‏ را 


تا بای (1( ۴ - 


بفروش یک قسمتیش را خرج خود کتابخانه بکنید و یک قسمتش هم برای خودتان بردارید 
ولی من نکردم این کار را » اطا" به این فکر نبودم هیحوقت . مثلا" به کتابخانه قم 
کاشان کتابخانه داشت‌به کتابخانه کاشان » مشهد » تبریز » شیراز » اصفهان» به تمام 
شهر های ایران میفرستادم و همین‌طوربه مراکز فرهنگی خا رج از ایران. این شرح مختصری 
بود از کتا بخانه . 

س- این تا روز آخر در همان محل بود ؟ 

ج بله» تا روز آخر کد انقلاب شد بنده هم بودم رئيس آنجا و روز 

س- در همان شمس العما ره ؟ 

خڅ - در همان شمس الدماره بود . آن وقت پنج شش‌سال مانده بود به انقلب عمارت با دگین 
در عمارت‌بادگیر که ضلع جنویی کاخ گلستان بود و این از زمان زندیه تا پنج سال پیش 
از انقلاب خرایه بود . من پيشنهاد کردم به آقای علم » تقاضا کردم حضور اعلیحضرت 
فقید رفتم و محبت‌فرمودند و یک بودجه هنگفتی گذاشتند ز با چند تا از مهندسیین 
عا لیقدر ایرانی که مهندس محسن فروغی » مهندس پیرنیا » چند نفر دیگر ازاین مهندسین 
اینها آ مدند و بدون اینکه فرم آنجا را عوض بکنند همان شکلی که کریم خان زد 
ساخته بودند آنجا » چون این از بقایای زندیه است . همان جور تعمیر کردند و بسیار 
زیبا شده بود که در تالارش » یک تالار بزرگ بود با ارسی های بزرگ و تمام آشینه کاری 
و منبت‌کاری واینها » من دوسال مانده بود به انقلب در آن تالار یک نمایشگاه درست 
کردم بعنی از پنجاه و هفت‌جلد کتاب های خطی کتابخا نه سلطنتی که به خطوط مختلف ود 
یعنی به خطوط شش گنه که به عربی میشود اقلام سته . اطا" نمیشد قیمت گذ!شتِ روی 
اینها . من این پنجاه و هفت‌جلد را فهرست‌کردم و یک دفتر راهنما برایش درست کردم‌هم 
به فارسی هم به انگلیسی › که این کتاب ها را کی نوشته . چی هست ؟ هم برای کساشی 
که » ایرانیها ثی که میا مدند نمایشگاه را ببینند » هم برای خارجی ها به زبان انگلیسی 
نمایشگاه درست‌کردم » ویترین های خیلی قشنگ , تمام شيشه › درها یش قفل » تویش چراغ 


که روشن میشد . تا روز انقلب اینها بود . بنده هم رکیس کتابخانه بودم . 


- ۱۵ = )۱(  یایاتآ‎ 


س چند تا عضو داشت‌این کتابخانه ؟ 

ج - کتابخانه در حدود پنجاه نفربودند . بله » رگیس دفتر داشتم » رثیسر بایگا نی 
داشتیم » چند نا ماشین نویس‌بود . آن وقت‌صاحب جمع داشتیم فرم قدیم » نه تا صاح 
جمع داشتم یعنی سه تا از آن پیرمردهای قدیمی که از زمان مظفرالدین شاه پدرها یشان 
نوی دستگاه تامرالدین شاه بودند خودشان توی دستگاه مظفرالدین شاه توی همین کاخ 
کلستان کار میکردند » ثبات بودند فبساط بودند جمع دار آن وقت‌ها میگفتند بودند» 
اینها دیگر با زنشسته ده بودند و من ديدم به یک همچین آدم ها احتیاج دارم . از 
دانشگاه خوب » جوان ها میا مدند لیسا نس بودند» بعضی ها یشان هم دکترای ادبیسات 
بودند . ولی حوصله اینکه این کتاب های درهم ریخته پاره راجمع آوری کنند و یادداشت 
کته و امش زار وین و نها این وا تداخعته این بو که.افتا دم كال انى 
پیرمردها . خوشبختانه سه تا پیرمرد پیدا کردم که توی همان کاخ گلستان با زنشستسه 
بودند ولی می آ مدند گا هی وقت‌ها می رفتند . و این را باز به کمک آقای آتاای 
ابوالفتح آتابای گفتم این را حضور اعلیحضرت عرض کنید که این سه تا پیرمرد را مابه 
عنوان اینکه بازنشسته است ولی به عنوان جمع دار کتب کتابخانه سلطنتی دویساره 
استخدام بکنیم و کردند این کار را . و این سه تا بودند با من تا روز آخر» خیلی هم 
متا نف بودند که این حور شد همه چیز مهم ریخت . 

س جمعا " چند تا کتاب زیر نظر شما يود ؟ 

ج - دوهزاروپانصد جلد کتاب خط داشتیم . 

س - یله . دیگر چی بود ؟ 

ج - در حدود شاید دو سه هزار جلد هم کتاب چا پی داشتیم و از همه اینها مهم تر پنج 
شش‌ سال مانده بود به انقلاب » چون این تلاش و عشق و علاقه بنده را وقتی بزرگان قوم 
دیدند یک اطا ق اسناد در کاخ گلستان بود و یک اطاق آلبوم ها › یعنی آلبوم ھا 
آلبوم های تمام دوره ناصرالدین شاه بود از زمانی که یعنی از اءاخر محمد شاه قاجار 


که دور بیین عکاسی به ایران واره شد که خانواده سلطنتی عکس می گرفتند و أ ین عکس ها 


آتابای (۱) تا ۱۶ 


شا مل عکس های خانوادگی بود و عکس ها ی مسافرت‌هاثی که ناصرالدین شاه در داخل وخارج 
و مظفرا لدین شاه میکردند عکس برمی داشتند . 

س - همه‌اش آنجا بوده 

ج .- همه آنجا بود . در حدود دو هزار جلد بیشتر آلبوم » بله . 

س - جالب است . 

ج - این‌ها هم‌همین جور سرنوشت‌کتابخانه راداشت . یعنی از اطاق اسناد: اسناد هم 
اسنادی از زمان قاجار و بعضی ها اسنادی از زمان صفویه يعني از کتابخانه و از دربار 
صفویه این اسناد آمده بود . 

س - اسناد چه بود ؟از چه تشکیل شده بود ؟ 

ج - اسناد خرج خانواده سلطنت » خرج غذایشان . خرج روضه خوانی شان» خرج نمیدانم» 
مسا فرت‌ها یشان » خرج اردو» تمام مملکت . 

س- مکاتبات مثل" . 

ج ‏ مکاتیات » آن وقت ۰... 

س- اوامر شاه واینها هم بود تویشان ؟ 

ح - این مکاتبات » اوامر و مکاتباتی که از پایتخت یعنی از دارالخلافه تهران به 
شیراز به حکومت‌ها میفرستادند. › به مرزیان ها میفرستادند و خیلی جالب مکاتیات 
شا هان مفوی چند تا مال شاه طهماسب و شاه عباس و فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه برای 
ارامنه ایران برای کلیسای جلفا که نوشته بودند تقدیر کرده بودند » سفارش‌ کسرده 
بودند و به این ها حقوق میدادند » بالیانه حقوق می دادند پادشاه . ايها همه 
بودش » پراسناد . آلبوم هارا هم توانستم فهرست‌کنم . تمام أين آلبوم هارا که 
جمعشان را نوشتم در فهرستآلبوم ها هست در کتابخانه دانشگاه ما روارد هست . تمام 
این آلبوم ها را طبقه بندی کردم : یعنی تاصرالدین شاه سفرهای داخل سواء سغرهای 
خارج سوا . مظفرالدین شاه همین طور . محمدعلیشاه همین طور . احمدشاه همین طور . 

س تمام را توی آلبوم چسبانده بودند ؟ 


آتابای (۱) ۱۷ بت 


تمام راء آن آلبوم هایشان چیز بود متفرقه مثلا" یک عکس از ناصرالدین شاه بود یک 
عکس مثلا" از احمد شاه . 

س د عجب ۰ 

ج - بنده تمام این آلبوم‌ها را طبق بندی کردم » قسمت بندی کردم نسبت‌به سال هاو 
ا قر ت ها بای ال خاو عاو متا هر‌های وال ران واه غا وم یزان توا 
و فهرستش را نوشتم و چند › درحدود هشتاد يا صدو بیست‌تا عکس » عکسهای جا لب 
را عکس برداری کردم توی این کتاب فهرست منعکس کردم. درحدود بیست‌و چهار یا 
بیست‌ و پنج هزار قطءه عکس شاید هم بیشتر چون الان رقمش را از حفظ نیستم ولى 
خیلی هست . این را هم الحمد؛ له فهرست کردم فهرستش هست . مشغول فهرست‌اسناد 
بودم یعنی اولین فهرستی که ازاسناد کردم مجموعه نامری بود . مجموعه ناصری هشت 
جلد کتاب است قطع رحلی و بسیار قطوربود یعتی تمام تاریخ و جفرافیای ایران راکه 
خود ناصرالدین شاه مسافرت کرده‌بودوکسانی که همرا هش بودند کاتب دربار اینهتارا 
یا ددا شت می کرد می نوشت » هشت‌تا کتاب درست کرده بودند ببام مجموعه نامری ۰ 
من اولین اسنادی را که از اطاق اسناد فهرست‌کردم این مجموعه ناصری بود که ایسن 
هم تمام شده بود داده بودم به چاپخانه زیبا که چاپ بکند که مواجه شد با انقلاب 
ولی باقی استناد را دیگر من نرسیدم که انقلاب شد که درش هم بستسه بود و آمدنسد 
باز کردند . یک کتاب دیگر هم که من خارج از موضوع فهرست‌کردم کتاب الف ليل 
بود هزار و یک شب , کناب هزارو یک شبی بود در کتابغانه سلطنتی که شش جا د 
است » شش جلد قطع رحلی و بسیار قطور که یک صفحه داستان است یک صفحه نقاشسسی 
است که آن رامحمد غفاری نقاش معروف دوره صنیع الدوله ناصرالدین شاه نقاشسی 
کزده که اصلا" آن فیمت‌برایش اغلا نمیبوانه کسی یگذارد آن قدر زا و قق نگ 
است » آنها را هم فهرست‌کردم . در جلد دوم فهرست‌دواوین کتابخانه سلطنتی این 
فهرست کتاب هزا رویک شب را آنجا نوشتم و هشتاد و دو قطعه عکس از این شش جلدکتاب 
هزا رو یک شب عکس رنگی در این کتاب من منعکس کردم . قط در کتایخانه سطلطنتتکسی 


آتابای (۱) = ۱۸ - 


مانده بود اطاق اسناد که دیگر فرصت نبود . بله» این را فراموش‌ کردم بگویم که 

وقتی استاد فروزانفر مرحوم شد و بنده رئیس‌کتابخانه شدم بعد از دو سال دیگر» عرض 

کردم همین طور چون دیدند که من با عشق و علاقه کار میکنم » دستور فرمودند که این 
اطا ق اسناد که مقل انبار بود و اطاق‌آلبوم خانه را هم ملحق کنند به کتایځانه 

سلطنتی که البته آمدند و تحویل دادند به کتایخانه سلطنتی . یعنی در حقیقت بنده 
رئیس کتا بخانه سلطنتی بودم و رئیس اطاق سناد و آلبوم خانه . 

س- اسناد دوره رضاشاه را کجا نگاه میداشتند ؟ 

ج- اسناددوره رضاشاه راسو؛ کرده بودند از آنجا قبل از اینکه بنده اصلا" بروم. آن را 

سوا کرده بودند فرستاده بودند به اداره مالیه یعنی داراشی ۰ 

س - وزارت‌دار!اشی یعنی ؟ 

ج - وزارت‌داراشی , بله . 

س - یعنی مکاتياتي که به امضای رضاشاه بود واینها را » 

ج - تمام اینها آنجا يود . 

بی تافر نها دید وزارت دا را کی ؟ 

ج یله . برای اینکه اطا" خود این اسناد هم در زمان رضاشاه تمام این اطاق اسناد 
را بالای اطاقش یک تابلو زده بودند " اسناد وزارت‌مالیه" . تمام این اسناد هم که 
بعد دستور داده بودند به کتایخانه سلطنتی اضافه بشود پشت جلدها روی پاکت‌ها همه 
نوشته " وزارت‌مالیه" . 

سا وب » 

ج بله . این ها را مابرگردانديم از وزارت‌مالیه به کتایخانه سلطنتی چون تام 
اسناد پادشاه‌های قدیم بود . ولی مال اعلیحضرت‌رضاشاه کبیر در وزارت‌مالیه بود برای 
اینکه اسناه جاری بود رویش کار میشد . این ها اسنادی بود که دیگر رویش کار نمی شد . 
س - آنجاهم کسی بود که از اینها مواظیت بکند ؟ 

ج - یله در وزارت‌دارائی بود حتما" دیگر» آن را خیلی من اطلاع ندارم ولی حتما "بود . 


آتابای )۱ = 1۹ - 


س - آن وقت‌این کتایخانه‌ای که عکسش بود و اینها مسابقه میخواستند بگذارند که 
ساخته بشود و اینها » این همین مربوط به کتابخانه سلطنتی بود که آقای شجاع الدین 
شفا دنبالش بود ؟ 

ج - نخیر. آن کتایخانه‌ای که شجاع الدین شفاریاستش را عهده دار بودند املا" در کاخ 
گلستان نبود . 

س آن چی بودش اطا" ؟ 

ج - یک جای دیگری بود . آن اسمش‌کتابخانه پهلوی بود . 

س - فرق داشت‌با کتایخانه سلطنتی . 

ج یله . برای اینکه شجاع الدبی شفا تمام اسناد و کتب و نوشته‌ها ئى که مربوط میشد 
به خانواده پهلوی و بخصوص | علیحضرت رضاشاه کبیر ایشان جمع آوری میکردند . مث لا" 
تمام کتاب ها فی که راجع به ایران می شوشتند بخصوص راجع به سلطنت‌سلسله پهلوی چه 
خارجی و چه داخلی ایشان , 

س پس مال شما دوره قاجار و قبل بود» مال ... 

ج - مال کتابخانه سلطنتی املا" مربوط به شاه‌های قدیم یود ۰ عرض‌کردم بهتان» یعضی 
ریشه و سابقه‌اش از کتابخانه مراغه , کتایخانه سلطنتی مراغه که رکیسش استاد خواجه 
نصیرا لدین طوسی بود . از آنجا ريشه گرفته یود تا آخر » 

س- تا آخر قاجار . 

ج - نا آخر قاجار , املا" هیچ چیز آنجا از خانواده بهلوی نبود , این مثل اتك 
مر میکنم یک انیا و بود آنجا ريخته بود . 

س - بله 

ج - آن‌وقت باضافه مثلا" مجسمه‌ها ئی که‌نا صرا لدین‌شا هفرنگ می‌رفت برایش مجسمه‌های سربی 
بزرگ خیلی قشنگ » چند جور کوچک بزرگ » سوار اسب » نبم تنه, تمام قد و آلبوم‌ها شی 
که پا دشاهان آلمان» پادشاه فرانسه , انگلستان » آلبوم هائی کدبه ناصرالدین شاه 


قاجار می دادند » تمام اینها مئل یک انبار آنجا ريخته بود و مربوط به خانسواده 


آتایای )۱( = و 


قاجار بود . اما از خانواده پهلوی آنجا هیچ نشانی نیود چون میتوانم بگویم تا تقرییا " 
۵ درب اینجا مثل انبار بسته بود تا روزی که دکتر بیانی بعد از ۱۳۱۷ که کتاب هار؛ 
بردند کتایخانه ملی باز هم درش را » درش مقفل بود کسی آنجا کار نمی کرد. بعد از پنج 

ثش‌سال بعد دکتر بیانی رافرمودند که این کتاب های کتایخانه رایک خرده انجام 
بده . این بود که تقریبا" میتوانم بگویم از ۱۳۲۵ از آن موقع این کتایخانه شروع شد 
به اسم کتابخانه جلوه بکند کم کم . 

س - چه کسانی اجا زه داشتند که استفاده بکنند از این کتاب ها ؟ 

ج - استفاده» چون کتاب ها نفیس بود . چندین‌بار انقاقا" در این ضمن که بنده نمایشگاه 
درست کردم تقریبا" سه مرتبه | علیحشرت‌شاهنشاه فقید تشریف آوردند . چها رپنج مرتیه 
علیا حضرت‌شهبا نو خودشان تشریف آوردند برای اینکه کنایخانه را بیینند. و بنده عرض 
کردم خودشان هم همین عقیده را داشتند چون این کتاب ها برای ورق زدن و استفاده کردن 
املا" فایده‌ای نداشت . چون مثلا" شما فکر کنید حافظ تمام خیابان نامرضرووغیابان 
شاه آباد پر بود از کتاب حافظ » یا گلستان سعدی . یا برفرض قرآن . یاکتب ادعیه. این 
کتاب ها بقدری خراب شده بود بخصوص در عرض این هشتاد سال چون آن جائی که این کتاب ها 


را گذا شته بودند سال ها نود باران می ریخت » می ریخت روی آن کتاب ها . 


روایت‌کننده :خانم بدری کامروز آتابای 
تاریخ مصاحبه : ۱۱ آوریل ۱1۹۸۴ 
محل مصا حبه : شهر کمبریج . ماساچوست 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره و۳ 


س - حتی از باران هم پس محفوظ نبود ۰ 

ج از باران هم محفوظ نبود و هیچ کس اعتنانمی کرد که مثلا" یعنی احتیاجی ندا شتند 
که ابید این دز انار ایا یکنت نت که ایتها چە خبرا شت وی رف یشندو را 
یعنوان ریاست به آنجا منصوب فرمودند خدا میداند من چه کشیدم » بقدری حال روحسی 
من بد شده بود وقتی وارد این انبار شدم دیدم این عزیزها » این یادگارهای اج‌دادو 
نیا کان ما این جور به این حال بدبختی افتادند آنجا املا" گری» میکردم . و من چنه 
گونی خاک » بچه گربه مرده » کبوتر مرده که از سوراخ بخاری می افتاد آن تو ءدریسته 
بود دیگر» سه روز چهار روز میماندند می مردند» از لابلای این کناب ها جمع کردم 
و وقتی اعلیحضرت تشریف آوردند با آقای علم گونی ها را نشان دادم به ایشانو روش 
نوشتم بود ولی حالا نمیدانم هست‌یا نه ؟ ولی تا روزی که من بودم قبلی از انق لاب 
روی این ها نوشته بودم که " این خاک ها و این گربه مرده‌ها و این کبوتر مرده‌هما 
ال این كناب ها بود خیلی وفع ٠ء‏ 

تیت ان و قت قما یرای گرفی توح تراق کا وھا کان اما تا کو ایا اجه اا ے 
میتوانستید اقدام بکنید یا مشکلاتی هم داشتید ؟ 

ج - مشکلات البته مقداری مشکلات بود ولی چون کتابخانه مستقیما" تحت نظر شخ ص 
اعلیحضرت‌شا هنشاه بود یعنی بعد ازاینکه سابقه کتابخانه را بنده عرض کردم و ایسی 
بدیختی و بیچارگی کتاب ها را ملاحظه فرمودند . فرمودند این اناره کوچک مستقیما "تحت 
نظر من است و هر کس که وزیر دربار می شود ء البته چند سالی آقای علم بودند دیگر » 


مستقیما " ینده هرچی میخواستم مستقیم یا جناب آقای علم صحبت می کردم و نامه مینوشتم . 


۲ ¬ )۲(  یایاتآ‎ 


له 

ی با هیچ کدام از معا وئت‌ها کار نداشتید . 

ج - املا" با هیچ کس » تمام نامه‌ها ثی که رد ویدل می شد که در باأیگانی کتایخانه 
هست تمام مستقیم با جناب آقای علم بود و جناب آقای علم دستور می فرمودند » حسالا 
یا دستور مثبت بود یا دستور منقی تحت‌نظر آقای علم بود و بعد از آقای علم شخضص 
| علیحضرت . 

س آن وقت بودجه داخل بودجه وزارت‌دربار بود یا اینکه جداگانه بایستی . 

ج - بودجه داخل وزارت‌دربار بود یعنی بودجه بود برای کاخ گلستان چون کتایخانه هم 
جزوی از کاخ گلستان بود » بله. بعد که استاد فروزا نقر که آمد رکیس شد خیلی سعی 
کردند تقریبا" یک سال زدوخورد کرد با وزارت‌دربار که بودجه اینجا را سوا. جدا 
بکنند بدهتث دست‌خود » 

سم کتابخانه 

ج - استاد فروزانفر که برای خودش‌حسابدار بیاورند و این چیزها . ولی تا آن روزی که 
زنده بودند این زدوخورد اداعه داشت و نشد . 

س مخا لفت‌جه بود › چرا ؟ 

ج - مخالقت این بود که میگفتند کتابخانه سلطنتی هم توی کاخ گلستان است‌دیگر» پس 
درنتیجه‌جزوی !ست )ا زکا خ گلستان »| زتا لاررموزه »| زتا لاربرلیان »معنی ندا رد ءولیاستا دفروزا نفر 
می گفت »" نه. ما باید بودجه مستقل داشته باشیم که اگر یرای کتاب بخواهیم خرج 
کنیم » جاپ بکنیم یا کتاب بخریم خودمان بودجه داشته باشیم ."این اختلف را داشتند 
و نتوانست موفق بشود استاد فروزانفر . وقتی هم که مرحوم می شدند یمن فشار آوردند 
تفت که شا ای او وا کی مق 

س برای شما که می باید آسان می بود دیگر بایدآقای آتابای را راضی می کردید و آقای 
و 

ج - البته گفتم این مسئله را با اقای علم و آقای آتابای درمیان گذاشتم آنها مرا متصرف 


آتایای )۲( ۲ 


کردند گفتند ۰" این کنا بخانه شخص | علیحقرت خودش مسئولیت‌این کتایخانه را قبسول 
کرده و برای پیشرفت‌فرهنگ و برای شناساگی این کتاب هاهر چقدر خرج اگر کتایخانه 
داشته باشد با کمال راحبی این خرج را میدهند پس این چه دا عی دارد که مقداری کار 
بشود دوباره یک عده‌ای استخدام بشوند » مشکلاتی پیش بیاید . این حسایدارو این 
کسانی که باید کار حسابداری کتابخانه را بکنند درکاخ گلستان هستند . آن وقت‌چون 
کاخ کلستان دست اقا بود میدانید ؟ 

س یله . 

هیر ایوا ن با ر هرم ما تفت کنخ ٠.‏ 

س درست است ۰ 

ج - این شاید آن جور بهتر می بود اگر بغیر از من یک شخص غریب بود شاید دنباله 
تلاش استاد فروزانفر را میگرفت‌و بالاخره به نتیجه هم می رسید ولی چون من شوهرع 
رئیس کاخ گلستان بود با او نمیتزانستم مخالفت بکنم که . این بود که نمی شد اصل" 
خیلی بد می شد من یک چیزی بنویسم بگویم نتخیر حتما" شما بايد بودجه را بدهید به 
من . مثلا" ایشان بنویسند »" نخیر نمی شود." این بود که من نتوانستم این کارایکنم 
و در مضیقه هم نیودم چون | علیحضرت‌همایونی نها یت محیت‌و لطف را برای کتایخانه 
می کردند و این آواخر دستور فرمودند دستور کتبی به توسط آقای علم که" اگر کتایسی 
آثار عتیقه از نظر کناب و تذهیبی چیزی جائی سراغ دارید یک عدهای را دعوت‌کنید» 
صورت مجلس بکنید و این کناب را برای کتابخانه سلطنتی بخرید ۰" و ما روی همین امل 
شش قطعه از مرقع گلشن که املش را نادرشاه از هندوستان آورده بودء عرض کردم که در 
زمان اواخر قاجار خیلی !زاین اوراق دزدی شده بود شش قطعه‌اش دست خانواده خودقاجار 
مانده بود » و ما این شش قطعه را دعوت‌کرديم از چند نفر کتاب شناس دعوت‌کردیسم 
آ مدند صورت مجلس درست‌کردیم در کتایخانه و این شش قطعه را خریدیم گذاشتیم پهلوی 
اصلش . این بود که, 


س چقدر خرج آنجا بود مثل" در سال ؟ 


آتابای )۲( بسا E‏ 


ج - یله » برای اینکه من نها یت‌صرفه جوثی را میکردم . 
س - من فکر میکردم حالا میفرما گید چندمیلیون تومان . 
ج - نخیر من خیلی مرفه جوئی میکردم . فقط اگر کتاب میحواستیم بخریم آن بودجه‌اش سوا 
یود . 

س- جدا بود بله. 
ج - یله . ولی خرج چرخاندن آنجا که چندین اطا ق بود کارمند داشتیم پیشخدمت‌داشتیسم» 
سهمان می آمد چای » 
س- ما این پنجا ه تا کارمند هم حساب یکنیم در ماه از صد هزارتومان باید بیشتر میشود . 
ج خوب » بودجه 
س کا رمندهاً جدا بود . 


ج - این صدهزا رتومان تقریبا" میگویم درست‌رقمش را نمیدانم در این حدودها شاید یک 

خرده بیشتر خرج خود کتابخانه یود ازلحاظ مخارج کاغة و کتاب و نمیدانم بعضی چیزها ئی 

که » 

س خرج متفرقه . 

ج -یله. و آن در ۱۹۷۶ میلادی عرض میکتم › دو تا از کتاب های من که بنام " فهرسست 
دواوین "یود در هزار صفحه چاپ‌کرده بودند . خیلی از لحاظ مینیاتور و عکس‌ها بسیا رزییا 
و من یک وسواسی داشتم در فهرست نویسی .۰ یک کتاب جلویم بود مثلا" این کتاب حافظ بود 


جلدش را شرح میدا دم 6 تما م دانه دانه کا غذها ۳ شرح میدا دم 6 تمام تذهیب را شرح 


آتابای ۳( ی 


میدادم . چی نوشته ۰ آن کسی که نوشته پیدا میکردم » خوشنویس ها بودند می نوشتند 
دیگر» که این خوشنویس اسمش چی بود کجا زندگی می کرد . چند سال عمر کرد چه خط 
ها ئی نوشت ۰ امل" این فهرست‌هاشی که من نوشتم خودش تقریبا" یک دایره‌المعا رف است 
من به این اکتفا نمی کردم که فقط بنویسم مثلا" حافثد » چها رسانتیمتر قدش : پنسج 
سا نتیمتر مثلا" عرفش یا چند صفحه تمام شد. یک شرح تقریبا" باید بگویم» شرح مفصل 
نه اجمالی راجع به کتاب و آن کسی که نوشته و آن کی که خطش را نوشته و آن کسانسی 
که نقاشی کردند یا تذهیب یا مینیاتور » راجع به اینها می نرشتم و اط اینها را در 
میا وردم . اسم صاحب خط › اسم ما حب مینیاتور » اسم آن کسی‌که تذهیب کرده تمام اینها 
را شرح میدادم . الان هست‌کتابها ملاحظه بفرمائید . املا" این فهرست‌هائی که بنده 
نوشتم این که هم تحقیقی است‌هم توصیفی و تقرییا" یک دایره‌المعارفی است راجع یه 
بزرگان علم و ادب و هنر ایرانی که چه یسا بیشتر اینها گمنام بودند و من اسم اینها 
را درآوردم و تمام را با خیلی احترام همه را توی این فهرست‌ها نوشتم و در ۱۹۷۶ 

بود » بله مثل اینکه کتاب من جزو بهترین کتاب سال جایزه سلطنتی برد . بله .جزو ... 
س آن وقت شخص علیا حضرت‌ هم علاقه خاصی به آین کارشها هم‌دا شتند »۱ رتبا طي داشتند؟ 

ج - یسیار علاقه داشتند برای اینکه من خوشحال بودم از این نظر که البته اعلیحضرت 
هما یونی چون کا رهای سیاسی داشتند دستمان خیلی بهش نمی رسید نمیتوانستم زياد 
مزاحم؛ , بشوم و من تمام خواسته‌های کتابخانه را که از لحاظ فرهنگی یعنی از لحاظ 
کسترش فرهنگی بود من با علیا حضرت‌شهبانو درمیان میگذاشتم »البته بوسیله آقای علم 
چون همان جور که میدانید علیاحضرت‌شهبانو به کارها ی فرهنگی خیلی علاقه دا شتسد 
و خیلی زحمت کشیدند این چند سال این مدت بیست‌سال خیلی زحمت کشیدند . موزه‌هامان 
همه ستند دیگر همه شا هدهستند دیگر . و من هم ازاین قسمت‌از ذوق و شوق علیا حضرت 
شهبانو کمال استفاده را بخاطر اشاعه فرهنگ کتابخانه سلطنتی می کردم .و اطا" این 
نما یشگاهی را که من درست‌کردم بیشتر روی تشویق علیا حضرت‌شهبانو بود » من ایسی 


نما یشگاه خط را درست‌کردم که خیلی جالب بود در همان تالار عمارت‌بادگیر که‌متاً سفانه 


آتابای (۲) ع 


میخواستم افتتاح بکنم یعنی یک ماه مانده بود افتتاح بکنم مواجه شد با آبان ماه ۵۶ 
که یک عده‌ای از طرف بازار آ مدند سنگ می انداختند و آتش می انداختند و اینها اتفاقا" 
این اطاق ها نه اینکه آئینه‌ها , ایوان آئینه کاری دارد بطرف خیابان ناصر خسرو , این 
جمعیتی که از طرف جنوب شهر هجوم آوردند بیایند بالا چشمشان که به این آئینه‌کا ری ها 
اینها افتاد بنتا کردند سنگ انداختن و آتش کردن که خوشبختانه خوب شد که روز بود و 
کتابخانه باز بود و بنده وتمام کارمندشا بودیم آنجا . من دیدم همین جور تمام ارسی‌ها 
شیشه‌ها ی رنگی قدیمی و آئینه‌های ریزریز خیلی قشنگ › تمام اینهارا در عرض یک ساعت 
اینها خرد کردند با سنگ و کهنه و پنبه میزدند توی سطل نفتآتش می کردند با چیز 
می پراندند . و من این پنجاه و هفت‌کتاب را از توی سنگ و تیر از توی ویترین ها 
نجات‌دادم . یعنی چکار کردیم این جوری که نمیتوانستیم برویم .سه نفر من و این سه 
تا جمع دارها » جوان ها نیا مدند. جوان ها که عبارت‌بودند از رئيس دفترم » نمیدانم > 
منشی » بایگانی » اینها همه جوان بودند » جوان های تحصیل کرده دانشگاه. اینها همه 
دررفتند »من ماندم و این سه تا پیرمرد . 

س - تما یلاتانقلایی هم داشتند این جوان هایتان ؟ 

ج - نمیدانم . چون بعد از اینکه خمینی آمد و جمهوری اسلامی شد من رفتم ديدم تما مدر 
و دیوار کتایخانه از پاشین راهرو تا تمام اطاقهای بالا » تالار عکس خمینی و یک چند 
تا ازهمینآ خوندها و ملاها را زدند. ما پتو کشیدیم سرمان ۰ چند تا پتو از کاخ گلستان 
فرستادم از توی انبار لحاف و پتو » برای اینکه متل باران تیر و سنگ و کش 
می بارید . لحاف » 

س - این باید همان ۱۳۵۸ باشد دیگر ؟ 

ج - ۵۸ نبود ۵۷۰ . 

سد ۵۷ ۰ 

ج - آبان ۵۷ ۰ 


س- یله ۰ زمان آقای شریف امامی . 


آتایای (۲) - ۷ 


ج - شریف امامی بله . اینهارا این پنجاه و هفت جلد کتابی را که توی نمایشسگاه 
گذاشته بودم خوشیختانه بايد بگويم که تفض خداوند بود » توانستیم این پنجاه وهفت 
تا را از ویترین ها و آثینه‌ها همه اینها خرد شد ولی کتاب ها را من نجات‌نذادم . 
کتاب ها را نجات‌دادم این نمایشگاه اول توی <" لار عما رت‌طبقه دوم شمس العماره‌گذا شته 
بودم بعد که این جور شد آن وقت‌گذاشتم تو تالار عمارت‌بادگیرو میخواستم افتتاح بکنم 
که اول | علیحضرت تشریف بیاورند » علیا حضرت‌شهبانو تشریف بيا ورند و اینها که تشاد 
متأ سفانه. 

س بله . حالا بغیر از این موضوع کتابخانه سلطنتی که البته‌کار عمده سرکار بوده چه 
مشا هدا ت » چه موضوع ها ئی هست که بنظر خودتان ثبتش در تاریخ مفید هست ؟ خودتان 
بهتر میدانید که چه چیزها ئی دیدید و چه چیزها ئی از نظر تا ریخی . 

ج - برای ثیت‌در تاریخ تا آنجائیکه من میدانم چون میدانید که من اهل سیاس وکا رها ی 
اجتما عی نبودم , کارهای فرهنگی داشتم علمی و ادبی . تا آنجائیکه من میدانم شخضص 
ا علیحضرت شاهنشاه فقید » عرض میکنم این کتابخانه یک انبار کثیف‌که تویش چندیسن 
بچه گربه و بچه کفتر مرده افتاده بود. اگر شخص اعلیحضرت توجه پیدا نمی کردنسد 
بنده یاسایرین که‌نمی توانستیم که اینجا را 

س - بدون حمایت ایشان 

ج - بدون حما یت درست بکنیم . یعنی طوری شده بود که اعلیحضرت همایونی وقتی میهمان 
داشتند › پادشاها نی که‌می آمدند » نخست وزیرهائی که‌می آ مدند , سفیرکبیرهاثی که 
می آمدند که مورد توجه | علیحضرت‌هما یونی بودند برنامه کتابخانه سلطنتی را دیدن جزو 
یکی از برنامه‌ها بود . بقدری اینجا را بنده زیبا درست‌کرده بودم ولی با حمایت‌کی ؟ 
۷ حمایتا علیحفرتین . برای اینکه آنها علاقه داشتند .نها ميل داشتند که این 
کتابخانه اولا" بماند و بعد هم مردم بدانند که درایران یک همچین کتایخانه‌ای هست . 
برای اینکه این کتابخانه یکی از کتابخانه‌های بزرگ دنیاست ۰ تمام مراکز فرشنگی دنیا 


کتابخانه سلطنتی را میدانند که تویش چه چیزهای نادر و جذا" باید بگوئیم عدیم | لنظیر 


<< = )۲(  یایاتآ‎ 


چون املا" لنکه مرقع گلشن اصلا" در دنیا نیست که آنجا بود» هست . شا هنامه با یسنقری 

اصلا" در دبیا نیست . مثلا" برای همین شاهنامه هشت‌سال زمان همان موقعی که من 

کتا بدا ر بودم بعد هم معا ون شدم بعد هم رسید به ریا ستم ۰ هشت سال من برای این 

شا هنامه بایسنقری زجمت کشیدم تا نمایندگانی که می آ مدند برای اینکه مقابله بکنند 

بعد از افست می آمدند برای رنگ آ میزی اینها که چاپ بکنند برای جشن های دوهسسزار 

و پانصد ساله چقدر زحمت‌کشيديم . چهار سال برای کتاب قرآن آریامهر زحمت‌کشیسدیم 

آن آقای مشکات از دانشگاه ا لیر ت ما موی کر بودند می آمد کتابخانه برای اینکه 
آریامهر . خوب ؛ اینها همه روي عشق و علاقه اعلیحضرت فقید بود و علیاحضرت‌شهبانو 
دیگر ٠‏ همین علاقه آنها بود که ما ها را به شوق و وجد و شعف می آ ورد و ما ها دوست 
داشتیم کار کنیم زحمت بکشیم . بنده هروقت مهمان خارجی داشتم از ها روارد از برکلی 
از کتابخانه کنگرس یااز بریتیش میوزیوم يا از موزه لوور اینها با عشق و علاقه 
می آمدند آنجا می نشستند بعضی کتایها را میخواستند یادداشت می کردند . کسانی که 
میکردند » استفاده می کردند ۰ اینها هیج ۰ 

سم شما چه جور اجازه از » چه اجا زه‌ای می گرفتید ؟ 

ج - اجازه می گرفتیم که کتاب در دسترشان بگذا ریم برای اینکه این کتاب ها عتیقه بود 
س- از کی اجازه می گرفتید ؟ 

ج ‏ من به آقای علم می نوشتم که » 

س مشلا" فلانکس را ...۰ 

ج - فلاتکس آ مده کتاب تاریخ مثلا" ظفری را میخواهد مطالعه بکند آیا اجازه می دهیسد 
یا نه ؟ آقای علم از اعلیحضرت اجازه میگرفتند . 

س - عجب ۰ 


و 


٩ = (۲) آتابای‎ 


س ‏ یعنی این در حدود اختیارات خود رئيس کتابخانه نبود که این اجازه را بدهد ؟ 
ج - آن وقت‌ من هر کدام را که صلاح میدانستم می نوشتم . مثلا" کناب تاریخ تیموری 
این خیلی جلدها در اثر همینی که هشتاد سال کسی نکهداری از آنها نکرده بیشتسر 
کتب کتابخانه سلطنتی تقریبا" باید بگویم ازبین رفته است .۰ چون آب باران خورده 
موش جویده . موریانه زده اینها نصفش پاره شده اینها . و اطا" دست‌که بزنید مثشل 
خاکستر میشود . این جور کتاب ها را من املا" صلاح نمی دانستم و بنده هم تنها 

خودم نبودم چهار تا از دانشمندان و از پیرهای کتاب شناس ایرانی بودند که سمت 
استادی نسبت‌به من داشتند و من واا" خوشه چینی می کردم در محضراینها . یکی 
آن آقای تقوی بود . یکی آقای سلطان غراشی بود › یکی استاد. ای وای اسم ھا 
یا دمان رفته » 

س - طبيعی است‌خانم . 

ج - آن دو تا استاد دانشگاه بودند که خیلی کتاب شناس بودند و علاقه داشتند اینها 
را من ؛ آها ,مدرسی رفوی » نمیدانم زنده‌اند حالا یا نه ؟ اگر زنده باشند الان باید 
نزدیک صد سالش باشد » یکی از آن دانشمندها وعلمای بزرگ ایرانی‌بود . من اینهفا 
را ما هی یک دفعه دعوت می کردم کتابخانه ازشان استفاده می کردم » محبت می کردیم . 
چیز می پرسیدم ازشان » به آنها علتا" میگفتم که استاد من نمیدانم.شما یمن 
بگوئید , مرا راهنمائی بکنید . آن وقت‌وقتی که از کتابخانه سلطنتی کتساب 

میخواستند من خودم هیچوقت‌اظهار عقیده نمی کردم فورا" تلفن می کردم ازاین چهار 
استاد وقت میخواستم . این چهار استاد را جمع میکردم توی کتایخانه آن نامه آنآقا 
یا خانم را ءیا فرانسوی یا انگلیسی هرچی بود» برایشان میخواندم که اینها این 
کتاب را میخواهند . 

س که بیایند ببینند یا » 

ج - ببینند یا ورق بزنند از تویش‌چیز بنویسند یا چند روز در دسترسشان باشد ,آ نها 


اظها ر عقید ۵ میکردند که اگر این کتاب را بيست روز در دسترس آینها بگذا ری در اشر 


آتابای ‏ (۲) ¬ وا 


ورق زدن جای دست‌می ماند و این نه که پوسیده کاغذ از بین می رود نه» بهتر است‌که 
این کناب را فقط ببینند و فقط از فهرست‌ها ئی که شما نوشتی استفاده کنند . بعضی ها 
را این جور میگفتند . بعضی ها را که نه . از کتاب تقریبا" سالم بود می گفتند نه » 
این مانعی ندا رد . آن وقت در مجموع من عقاید اینها را جمعآوری می کردم به آقای علم 
مې نوشتم . آن وقتآقای علم عین اینها را به اعلیحضرت عرض میکردند ۰ 

س - یعنی فکر کنید چه جور وقتا علیحضرت صرف چه جور کارها ثی می شده ولی » از 
انواع کارهاشی که به عرضشان می رسانده» 

ج - یله » انواع و اقسام . 

س این یکی دیگر به خیال » به تصور کسی نمی رسید که حتی کتاب های سلطنتی هم 
میبا یستی نظا رت‌داشته باشند به آنها . 

ج ‏ بله . و بعد خود اعلیحضرت وقتی میخواندند يا آقای علم شفاها " عرض مى کرد 
آن وقت‌میگفتند," نه , اگر آن چهار نفر و خانم آتابای ملاح ندیدند که این کتاب ورق 
بخورد ندهید حیف است ." املا" وقتی خود | علیحفرت‌همایوتی سه مرتبه تشریف آوردنضسه 
کتابخانه خودشان دستور فرمودند که "بدهید عیب ندارد خرج کنید بدهید ویترین ای 
قشنگ و زیبا بسازند و این کتاب ها را بگذارید آن توء" و بمن فرمودند »" آئینسه و 
آئینه درست‌کنند بگذارند . هیچ کس " به شوخی فرمودند " نخیر , غلط میکند کسی دست 
به این کتابها بزند . اینها از جوا هرا ت‌سلطنتی برای ماعزیزتر و گران قیمت‌تر است 
برای اینکه جواهر را از معدن میتوانیم دربیاوریم ولی این کتاب را دیگر این دست‌ها 
پیدا نمی شود که این خط ها را بنویسد ." و راست‌هم می فرمودند. آین بود که من 
بلافا مله به آقای علم گفتم | علیحضرت این جور فرمودند »دستور دادند به نجار دریارو 
چند تا ویترین های خیلی قشنگ ساختند و این کتاب هاثی که خیلی قدیمی بود من اینها 
را توی ویترین می گذاشتم و درش را قفل می کردیم . اگرکسی مهمانی کسی می مهد از 
پشت ویترین می دید و اگر می خواست‌اطاعا ت زیا دتری بدست بیاورد فهرست هائی که بنده 


نوشته بودم آن را می گذاشتم در دسترسش . چون فهرست ها کی که من نوشته بودم يعنى 


آتابای (۲) - ۱۱ - 


تک کتاب شك اى وجنه رة وم ریا ما وو وو فو که ان کی کے 
میخواند میدانست‌که مثلا" این تفسیر یااین جفرافی یا این تاریخ چی است . احتیاجسی 
هم نداشتند خیلی ورق بزنند. 

س - شما توی مهمانی های به اصطلاح دربار و اینها هم معمولا" شرکت داشتید › نداشتید؟ 
ج - بله. من مجبور بودم شرکت‌داشته باشم . یعنی تقریبا" بنده میتوانم بگویم ازاین 
اال خرن ار دو ت یکی ایتک بغنوان. وریا عت کا ھا جه کارت دعوت مس قمحا نة 
یکی هم بعنوان اینکه دن همسر آتابای بودم دعوت می فرستادند . ولی البته بنده چون 
زياد علاقه داشتم به کتاب و مطالعه وقت من بیشتر يا به نوشتن يا که توی جا پخانه‌ها 
با این کارگرها سروکله بزنم ۰ با نقاش‌ها سروکله بزنم که چه جور نقاشی را درست 
کنند رنگ آ میزی کنند این بود که مهمانی دوست‌داشتم ولی خیلی فرصت مهمانی رفتسن 
نداشتم . البته مهمانی ها ی بزرگی که در کاخ نیاوران بود و مهمانی های نشسته چون 
روی صندلی ها !سم ها را مي نوشتند و مهمان ها کم بودند بیست‌نفر سی نف آن 
مهمانی ها را چون اسمم نوشته بود و اعلیحضرت‌هما یونی خیلی دقیق بودند در این 
قسمت که یک مهمانی داشتند حالا این مهمانشان یا پادشاه بود یا رئیس جمهور , یک نفر 
از مدعوین اگر مندلی خالی بود اوقاتشان تلخ می شد چون می گفتند این خارج ازا دب است . 
س - بله 

ج - این بود که ما ملاحظه می کردیم و آن مهمانی هارا حتما" حتما" من میرفتم و افتخا ر 
هم می کردم چون بهترین مهمانی بون » نه ازلحاظ مهمانی بودن از لحاظ چیز فهمیدن 
میرفتم . ولی در مهمانی ها ی دیگر کمتر شرکت میکردم ولی خوب » کارت‌می آمد برایم . 
س- چیزها ی خصوصی چی ؟ مثلا" دوره‌ها تی که هفتگی بوده مال مثلا" ملکه ما درمثلا"۰.. 

ج - دوره‌های خصوصی را آن هم من میرفتم برای اینکه آن دوره‌های خصوصی نها یت محبست 
بود دیگر» میدانید » مئل یک خانواده یعنی وقتی علیا حضرت مادر يا علیا حضرت شهب نسو 
یا خود | علیحضرت‌هما یونی یک مهمانی خصوصی میکردند و افتخار میدادند یک کسی را 


دعوت می کردند این نها بت محیت و نزدیکی بود. نخیر »> آن ۳ به هر وسیله‌ای بود می رفتم ۰ 


- ۱۲ - )(  یاباتآ‎ 


س - بعضی از کسانی که باهاشان مصاحبه کردیم و در وزارت دربا ر خدمت میکردند اظه‌ار 
داشتند که یک » چی اسمش را بگذاریم ؟ اختلف یا دودستگی یا یک چیزی خلاصه بسن 
تشکیلاتآقای علم و تشکیلات علیا حضرت بوده و میگویند که چون آقای هویدا هم دراین 
به امطلاح دسته بندی طری علیا حضرت‌بوده بخاطر اینکه با آقای علم رابطه‌اش خوب نبوده 
در این امور هم شما هیچ شا هد محت‌یا ... 

ج - نهء البته من هم یک چیزها ئی می شنیدم ولی چون علاقه به این چیزها نداشتم ام لا" 
نمیتوانم محت‌و سقم این ها را بگویم » هیچ . ولی البته‌من هم چیزها ثی را می شنیدم 
بعضی مشا هدات‌ هم داشتم . خوب این دودسته‌گی تو تمام دستگاهها هست > 

س - خوب بله . 

ج - بوده و خواهد بود همیشه . 

س - بله 

ج - بعد یک موضوع دیگر که به اصطلاح , من اینها را می پرسم چون کسان دیگر مطالبی 
گفتند و اظهار نظر شما با در تاأئیدش‌یا در تکذییش‌به تاریخ کمک میکند ۰ مسئسله 
به امطلاح » به امطلام میخواهم با تأأکید بکار بیرم » فساد در دربار که مخالفین راجع 
به آن گفتند و نوشنند و از این حرف ها » و به امطلاح یک نوع افراد خاصی که به امطلاح 
جزو کادر وزا رت‌دربار نبودند ولی جزو اشخاصی که به اصطلاح آنجا بودند و اینها » در 

این مورد شما میخوا هید مطلی بقرما کید در تکذیب تا تأکیه پا ؟ 

ج - من ته میتوانم تکذیب بکنم » نه تأئید . بعلت‌اینکه همین جور که عرض‌کردم به 
قدری من سرگرم و غرق درکارهای خودم یعنی همین مطالعه و کتابخانه و کتاب اب 
کردن ۰ شما خودتان میدانید یک کتاب آدم‌میخواهد چاپ بکند که بنظر مردم برسد بخصوص 
دانشمندان این را بخوانند چقدر من بايد وسواس بخرج بدهم . در همین مقدمه نوشتسن 
کتاب ها من چقدر تلاش می کردم . باورکنید این ها را چند دفعه عوض می‌کردم می نوشتم , 
شب توی خواب بلند می شدم یادداشت می کردم . توی ماشین همین طور . آن قدر فکرم 


متوجه این چیزها بود که باور کنید اصلا" نمی فهمیدم که چیست . و آن وقت الان من 


آتابای (۲) - ۱۳ 


اینجاناظر و شاهد جلوی شما نشستم . بنده یک زن درباری » یک زن درباری که نزدیک 
تقریبا " » بله دیگر سی و پنج سال سی و ثش‌سال من توی دربار بودم دیگر. من یک زن 
درباری نماینده‌اش » تمام وقت‌و زندگی من یا دنبال درس خواندن بودم يا دنبال تحقیق 
و تتبع بعد هم بزرگترین تفریحی که من در زندگیم داشتم سفرهای فرهنگی بود که بنده 
البته بازهم با اجازه وزارت‌دربار میرفتم . مثلا" ازسال هزارو نهصد و تقریبا" بايد 
بگویم شصت‌و دو اولین سفری که من آن وقت‌معاون کتایخانه بودم» آقای قدس وزير 
دربار بود . 

س قدس نخعی . 

ج - قدس نخعی . اولین سفری که رفتم» مرا فرستادند ازطرف کتابخانه یعنی اعلیحضرت 
هما یونی خودشان دستور دادند › اولین سفر بیست و ثشمین کنگره خاورشناسی بود دردهلی 
در هندوستان » من رفتم آنجا » فرستادند . بنده از کتابخانه رفتم هفت هشت‌ده نفر هم 
ازاستادهای دانشگاه که استاد پورداود بود » استاد فروزانفر بود دکتر بیانی بود » 
دکتر نمر بود » دکتر شایگان بود » یک چند نفر اینها بودند اینها رفتیم . 

س - دکتر شایگان کدام دکتر ؟ 

ج - آن وقت دکتر نبود » آن وقت هنوز داشت‌ درس می خواند . 

س دا ریوش شایگان ؟ 

ج - داریوش‌شایگان » حالا دکتر شده بله , آن وقت‌هنوز مثل اینکه درس میخواندند بله , 
س - بله ‏ 

ج - جوان بودند» یله . استاد سعید نفیسی بود . یادم رفت بگویم او هم یکی آزاستادهای 
من بود . دکتر فرح وشی بود . بعد ازاین سفر افغانستان دعوتم کردند . بعد پاکستان ۰ 
بعد ترکیه . بعد از ۱۹۶٩‏ تا ۱۹۷۷ من هفت مرتبه روسیه دعوتم کردند. ببینیسد 
۹ مرا دعوت کردند که به اتقاق سفیرمان آقای عیدالحسین انصاری که سفیر ایسران 
بودند رفتیم آنجا برای همین کارها ی فرهنگی رفتیم . همان سفر اول من بقدری از خودم 
یعنی بگویم محبت توی این مملکت کمونیستی دعوا می شد توی کنفرانس ها . آن استساد 


آتاباى (؟) = 


اففانی بلند می شد فریاد میزد میگفت »" نخیر. خواجه عبداله انصاری مال ماست 
ایرانی ها بی خود میگویند مال ماست ."ترک ها بلند می شدند میگفتند ›" نخیر » آن 
فلانکس مال ماست ." روس‌ها میگفتند »" رودکی مال ماست ." داد وفریاد اینها. آن 
وقت من که یک نماینده ایران بودم از همه‌شان هم جوان تر و یک خانم هم بودم وقتی 
سای رک اکال ای کفتم ملد برای نک ف ا ته عفدا غ ن 
ناهنجار است‌که یک دانشمند بین المللی را به خودمان نسبت‌بدهيم. رودکو مال تمام 
دنیاست . خواجه عبداله انصاری مال همه دنیاست . حافظ › سعدی » فردوسی › اینها 
مال همه دنیا هستند چرا شماها باهم جنگ میکنید . آن وقت‌من بلند مې شدم توی 
کنفرانس‌ها اینها را وادار میکردم که صورت همدیگررا ببوسند » شب هم به مبارکی 
یک همچین چیزی مثلا" بنشینند مهمانی و جشن بگیرند و محبت بکنند . روی این اصسل 
بعد ازاین سفر شش مرتبه دیگر یعنی هر مهمانی فرهنگی که آکادمی مسکو در روسیسه 
برقرار میکرد برای رودکی برای حافظ » برای سعدی برای اقبال برای تأثیر تمدن ایران 
در آسیای مرکزی › هفت مرتبه مرا دعوت‌کردند و البته میدانید وقتی انسان مسافرت 
فرهنگی میرود هم از کشور خودش هم از آن کشوری که میرود مواظیش هستند . 

س- راست میگوئید . 

ج - تمام حرکات , اداها » رفتارو صحیت‌ها یش ضط می شود و به مسئولان دولت خودش )ينها 
رایورت داده می شود. پس لابد رفتار بنده جوری بوده که هفت.مرتبه مرادعوت‌کردند هیچ 
نه سری نه صدائی از تویش درنیامد و سال ۱۹۷۷ یعنی اکتبر ۱۹۷۷ که بنده را دعوت 
کردند در مسکو برای تأثیر تمدن ایران در آسیای مرکزی . آن وقت‌از مسکو رفتیسم 
تاجیکستان . بعد قزاقستان بعد سمرقند و بخاراو سر قبر رودکی آنجا رفتیم محیت‌کردم 
چند تا کنقرانس‌دادم . نطق کرديم به فارسی بعد به روسی برمیگرداندند . هم آنجا 
از دانشگاه لنین به بنده درجه دکترای افتخاری ادب فارسی دادند » که خود روس ها 
می گفتند در دنیا شاید سه تا یا چهار تا زن باشند که ما دکترابهش دادیم . این برای 


من خیلی افتخار بود. یعنی در ۱۹۲ دکترای ادبیات‌فارسی از دانشگا ه لنیی روس ھا 


آحابای (۲) ¬ 1۵ مه 


دادند ۰ در ۱۹۷۵ از دانشگاه کابل دکترای ادبیات‌فارسی افتخاری به بنده دادند. 
در ۱۷۶ از پاکستان دکترای ادیبیات‌فارسی بمن دادند و البته اینها همه باعث افتخار 
من است‌که متأسفانه این تمام مدا رک تحصیلی مان اینها هم جزو اموالی که داشتیم هه 
به غارت‌ رفت و مصادره شد و پاره شد اعلا" هیچ چیز من ند!رم در دسترس » ولی خسوب 
اینها را دادند که من واقعا" افتخار میکنم . 

س حالا خانم میخواستم خواهش‌کنم ازتان که راجع به‌امطلاح وقایع قبل !ز انق لب 
محیت یکنیم و محبت‌را از آنجا شروع یکنیم که از چه زمانی شما .۰ این نتیجه‌رسیدید 
ودیدید که واقعا " یک بحران عظیمی درجریان است و به امطلاح این با اتفاقات‌و 
گرفتا ری هائی که قبلا" درتاریخ بیش مده بود در زمان حیات‌خودتان به امطلاح فرقسی 
دا رد و این دفعه مسکله مسئله حادتر و جدی تراز بحران های قبلی است ؟ 

ج - تا آنجات که من بیادم هست نا لحظه‌ای که خمینی وارد شد هیج وقت‌ما فکر نمیکردیم 
که این انقلاب جدی باشد . بقدری بقدرت‌و عظمت قشونمان خود ایران که در عرض این 
بیست‌سال آخر چقدر ترقی کرده بود و . . عشق و وطن دوستی شخص | علیحفضرت همایونسی 
آنقدر ما تکیه داشتیم که هیچ کدام باور نمی کردیم که این فتنه‌ها و این آشوب ها 
با لاخره یه اینجا میرسد . 

س- پس این اتفاقات‌که می افتاد چه فکر میکردید ؟ 

ج - باور کنید . فکر میگردیم رفع خواهد شد ۰ فکر میکردیم بالاغره خوب خواهد شد» مثل 
| غلب ممالکی مثل پا کستان یا آرژانتین با مما لک دیگری که انقلاب می شد شلوغ می شد» 
فتنه‌ای می شد بعد آرام می شد . همه‌اش فکر میگردیم که فردا بهتر خواهد شد . فردارفع 
خواهد شد . مردم گوش میدهند مردم فکر میکنند . اگر یک نوا قصی چیزها کی در دستگاه 
بوده مردم می فهمند وقتی خود اعلیحضرت‌همایونی آن روزهای آخر بتوسط تلویزیون پیا م 
فرستا هدند .۰ 

ها تمه 


ج - فکر ميکرديم شاید مردم بفهمند شاید عجله نکنند +ر این انقلب و عاقبت ممالکی را 


آتابای (؟) کا 


که بخصوص مما لک همجوارمان که انقلاب شده بود ما می دیدیم. 1یا افغانستان بعد از 
انقلاب بهتر شد ؟ 7یا پاکستان بهتر شد ؟ آیا عراق بهتر شد ؟ ترکیه بهتر شد ؟ این 
بالاخره کسانی که قدری وا رد سیا ست‌بودند و مطالعه مې کردند می دیدند که ممالک 
همجوار ما ازاین انقلاب و خون ریختن و کشت و کشتار بهره‌ای نبردندءالبته عوض شد 
ولی بهتر نشد . ماهمه‌اش فکر ميکرديم که شاید مردم به هزش بیایند شایدمصبر کنند 
شاید بامسالمت این گرفتاریها و نواقصی که مثلا" در دستگاه‌ها پیدا می شد رفع ورجوع 
بشود . اصل" فکر نمی کردیم یک همچین چیزی . 

س حتی موقعی که اعلیحضرت‌ایران را ترک کردند 3 

ج - حتی همان وقت‌که ! علیحضرت‌میخواستند ایران را ترک کنند » بعنی یک هفته قیسل 
از اینکه» یک هفته شاید بیشتر قبل از!ینکه اعلیحضرت‌ایران را ترک بکنند دستور 
فرمودند یه آتابای که والاحضرت‌ها را › به اتفاق وا لاحضرت‌ها از ایران بیاید بیرون . 
آقای آتایای بعلت‌کار وگرفتاری که داشت خیلی کم درمنزل پیدا می شد یعنی طوری بود 
که در دفترش پشت‌اطاق دفترش یک اطاق بود که تخت‌خواب بود و لباسش و نشان هاو 
مدال ها یش که یک وقت‌لازم می شد تمام لباسش اینها آنجا بود که با عجله می خواسست 
جا تی مشلا برونه .یا مهماتی با متافرت: > همان جا همه جوو ونايل داخخقهءم وسازسض 
آنجا بود لیاسش اینها فقط تلفن کردند به منزل من یودم مثل اینکه یک پالتسسوی 
زمستاسی می خواستند . من پرسیدم ازشان آخر شما کجا دآرید میروید مثل اینکه خیلی 
از ایرانی ها رفتند از دوستان من خيلي رفتند . چی شده ؟ من دارم وحشت میکنم . آقا 
خندید خیلی با حالت تمسخر بمن گفت ۰" به, شما چرا؟ شما که زن رشیدی هستید ۰ مسا 
آن دقعه فرار کردیم رفتیم ایتالیا . تو تک و تنها جوان تر هم بودی, " 

س بعد آز بیست و هشت » قبل از م مرداد. 

ج - همان ۲۸ مرداد » بله. " هیج چیز نگفتی تحمل کردی » حالا چی میگوش, ؟" من گفتم 
آن وقت من ندیدم کسی برود بیرون از ایران ولی الق یک قسمت‌زیادی از اعضای خاندان 


سلطنتی ۰ قسمتی ازاعیان واشراف ۰ از دوستان ۶ آزاهل کتابخانه که بنده خودم بودم 


آتایای )۲( = ۱۷ 


اینها همه رفتند من املا" دارم وحشت میکنم . آتابای با کمال خونسردی خیلی آرام به 

من گفت »" ببین من چه جوری دارم میروم ." یک دست‌لباس تنش بود یک دانه پالتو 
دمسی سزون از توی خانه برداشت » یک دانه کیف کوچک که همه آقاها دست می گیرند 
برای آسیاب ریش تراشی و اینها » اینها را برداشت . ساعتش » انگشترش » یک دانه هم 
الله داشت همیشه زیر لیاسش می انداخت ۰ اینها روی میز دفترش بود حتی اینها را هم 
برنداشت . گفت »" مابرميگرديم ۰" و آن وقت‌بلافامله که آقا داشت این محبت‌ها را 

میکرد من صدای ماشین بزرگ شنیدم دم در به مستخدمم گفتم ببین کیه ؟ رفت‌ و آسد 
ديدم چند نفر همین جور پرونده‌ها ی بزرگ بقلشان هست آمدند تو آینها را گذاشتند 
روی میز , شاید در حدود صد صدو پنجاه پرونده آینها را . آقا مرا صدا کرد گفت »" بيا 

خانم این پرونده‌ها تمام مال وزارت‌دربار است ۰ تمام مال کاخ ها است . تعلق دارد به 

سرایدارها » باغبان ها , شوفرها ء آشپزها › کارمندها » کارمندهای بالاتر » کارمندای 
پائین تر دربار . چون هيج کس از اهل دربار نیست همه رفته بودند وشعا ستید 
عیدی شان را بده › انعامشان را که هرسال اعلیحضرت برای عید میدهد اینها را همه را 
نوشتم امضاء بکن بهشان بده . لباس » کفش ءهمین‌هر چیزی که رسم است اینها را بده ما 
بیست و پنجم فروردین برمیگرديم ,۲ 

س - تا ریخش هم منخص بود ۰ 

ج - یله» عین حقیقت‌است . آن وقت‌دو تا هلیکوپتر آنجا طرف منزل ما چون بیایان 
و شکارگاه بود دیگر» گفت‌هلیکوپتر هم اینجا هست » به سرلشکر عسکری که رگیس‌گا رد 

فرح آباد بود به او هم سفارش کردم هفته‌ای یک دفعه شما را سوار بکند برو کاخ 
نیاوران را سر بزن » کاخ سعدآباد را سریزن . کاخ گلستان هم که هر روز میروی ۰ آن 

وقت‌هفته‌ای یک دفعه برو ما زندران کاخ های مازندران » رشت » تمام آنجاهارا سرکشی 
گن ۰ عیدی های کارمندان را همه را مرتب بده امضاء بکنند آنها , ما بیست‌و پنجم 
برمیگرديم ."وقتی آقا این حرف ها را زد و این تکلیف‌ها را گذاشت برای من و خودش 


هم همین جوری جلوی من رفت که حتی به فرودگاه رسید رئیس دفترش تلفن کرده بود آقسا 


آتاباى (۲( = 1۸ 2 


مثل اینکه یک پرونده‌ای چیزی میخواست به او گفته بودکه " آقا ء ساعتتان» اللهتان 
انگشترتان روی میز است دستهایتان را شستید اجازه میدهید بیاورم ؟" آقا گفته بود» 
" خه» بگذار. خوی کفو من برمیگردم. ."این عین حقیقت‌است» ی حقیقت‌ابت. این اقا 
رفت » من از فرداشروع کردم . صح که میرفتم کتابخانه » 

س - هنوز | علیحضرت‌نرفته بودند ؟ 

ج - نخیر نرفته بودند هنوز . صح که میرفتم کاخ گلستان علاوه ‏ اینکه اول وی 
کتایبخانه آن محیطی که مربوط به کار خودم بود . 

س- بیخشید چطور شد» چرااین آقایان راقبل از اینکه اعلیحفرت خودشا تشریف ببرند 
فرستادند بروند ؟ 

ج ‏ با بچه‌ها فرستادند با وا لاحضرت‌ها .وا لاحضرت فرحنا ز » 

س چون کسی ... 

ج - والاحضرت لیلی . والاحضرت علیرضا و سرکارخانم فریده‌خانم دیبا راا» 

س - میخواستند یک سرپرست مرد همراهشان باشد . 

ج - این چهارتا را سپردند دستآقا چون خوب » میدانید دیگراز اقا مطمئن تریعنی یه 
همه اطمینان داشتند ولی خوب » این چون قدیمی . خدمتگذار قدیمی بود به او علاقسه 
داشتند و اطمینان داشتند . این چها ,تا رفتند همین جور به همین سادگی » به همیسن 
سادگی . بعد من اظهار وحشت میکردم گفت »" نه» شما برای چه می ترسید .خوب » چیز بکن 
شما اگر خیلی میترسی اینجا کارهایت‌را که مرتب کردی یک چند روزی برو منزل‌استاد 
سنگلجی." چون من اغلب میرفتم آنجا درس داشتیم شب ها میماندم آنها می آمدند منزل 
ما میماندند. " برو آنجا." رقتم . من ! : فرداشروع کردم صح که میرفتم کاخ گلستان 
کارهای خودم را که روبراه میکردم یک دور دور کاخ گلستان اطاق ها همه سرکشسی 
میکردم و عین دسنوراتی که آقا داده بود به کسانی که متصدی بودند نشان دادم گفتم 
آقا این جور دستور دادند . بعد کاخ نیاوران میرفتم سرکشی . کاخ سعدآباه رفتسم 
سرکشی . یک دفعه هم رفتم به مازندران » تمام کاخ های مازندران را نگاه کردم . به 


- 1 - )۷  یایاتآ‎ 


کارمندها اینها اطمینان دادم گفتم اینها , آقا برمیگردد » بیست‌و پنجم فروردیسین 
برمیگردند ولی شما ناراحت نباشید همه حقوقتان» عیدی .انعام. لباس » همه این چیزها 
را که هر سال به شما میدادند همه حاضر است‌به موقعش داده میشود همه چیز , بعد ازیک 
هفته یا دوهفته هم بود دیگر | علیحضرت تشریف بردند ۰ 

س- شما نگران نشدید ؟ 

ج - اعلیحضرت‌هم که تشریف بردند . نخیر دیگر من » چون کامبیز بود آن وقت . کامبیز 
ترقت بو کا یر با: | ملیضفوت رفک بود. رق ا وران شیم که علیحقرت میخوا هند 
تشریف بیرند به کامبیز گفتم کامیبیز » تو هم؟ کامبیز املا" نمی خواست‌برود. کامبیز 
چه جوری رفت ؟ | علیحفرت‌فرموده بودند که "تو بیا ." کا مبیز عرض کرده بود " قربان آخر 
همه رفتند . تمام این زندگیمان مانده . هیچکس نیست . مادر من هم تک و تنهاست . این 
همه کار نمیتواند بکند . اجازه بدهید من نیایم ." اعلیحضرت‌فرمودند»" نه. بیاشسی 
بهتر است ." کامبیز یک خرده جوانی کرده بود همچین چیز کرد 

س - بله 

ج - که" من نمیا یم قربان » اجازه بدهید." دست‌کامبیز راء بنده آنجاتوی کاخ نیاوران 
ایستاده بودم › دست‌کامبیز را اعلیحضرت انداختند یعنی شانه‌اش را گرفتند و نشاندندش 
توی هلیکوپتر . 

س همان موقعی که میخواستند بروند فرودگاه یعنی ؟ 

جح - همان موتع که میخواستند بروند فرودگاه . فرمودند»" بنانبوددیگر من هر چه‌میگویم 
تو رد کنی ؟ " همچین یک خرده چیز شدند . 

س - یله . 

ج - هیچ چیز . آن وقت‌کامبیز چه جور رفت . عین پدرش یک دست لباس تنش بود یک دانه 
چمدان باریک » یکدست لباس تویش با لباس زیرو یک‌دانه دمی سزون هم روی دستش 
بود و اسباب ریش تراشی اش همین . او هم بمن سفارش کرد که ," ما در زندگی من آنجاست 


و آوید هم که نیست مسافرت‌است , او هم رفته بود اروپا پیش پدر و مادر خودش با بچه‌ها یش 
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تعطیلی زمستانی بود . از من خوا هش کرد گفت »" یک سری به آنجا هم بزن شماببین ," 
گفتم خیلی خوب . ولی من وحشت‌داشتم . خیلی وحشت داشتم . 

س- از کی وحشتتان شروع شد ؟ 

ج - از وقتی که آقا با والاحضرت‌ها که رفتند » وقتی گفتند بیست‌و پنجم برمیگردیم 
من یک کمی آرام شدم » اما وقتی | علیحضرت تشریف بردند و آن جور کامبیز را کشیدند 
نوی هلیکوپتر من خیلی وحشت‌برم داشت خیلی . آن وقت‌خسروداد و جهانیانی و این 
بودند یک خرده شوخی کردند ۰ گفتند." خانم. شما که این قدر رشیدید . ماهمه میدا نیم 
این قدر رشیدید . تفنگ بلدی , هفت تیر بلدی ." ازاین محیت‌ها ." از چی میترسید ؟ " 
کف بیدا تم ۰ خا اقلا فلب هدم یلین ماه میک ی یکتم مه ای سا دقل 
باشد . اینها را دن می گفتم ولی خوب » آنها باز مرا آرام کردند. 

س آنها هم نگرانی توی دلشان بود به شما نمی گفتند . 

ج - نگفتند دیگر بله . آنها هم فکر نمیکردند . هیچکس فکر نمیکرد. خود علیا حضسرت 
شهبانو خود اعلیحضرت‌هم فکر نمی کردند . همه اینها فکر میکردند تا دو ماه دیسر 
برمیگرد‌ند . اطا" اینها از توی کاخ نیاوران رفتند » به خدا تمام این روزنامه‌ها دروغ 
میگویند » ما همه بودیم دیگر شاهد بودیم ناظر بودیم دیگر . فقط مئل یک آدمی که یک 
سفر سردستی میخواهد بکند اینها اسباب برداشتند بردند . این همه !سیاب توی نیاوران 
قاب ءکس » قلمدان » نقره › طلا » تمام اینها روی میز بود . 

س یکی از وزراء یمن گفته که تمام نقاشی های گران قیمت فزانسوی رااز دیوارها 
کندند با خودشان بردند . 

ج - نه» همه توی کتابخانه علیا حضرت‌شهبانو بود . املا" دست‌به ترکیب کاخ ها کسی 
نزد » هیچ . چیز شخصی شان را برداشتند . لباس‌های شخصی شان » احیانا " جوا هراتشان 
ولی اسباب و اثاثیه کاخ ها اصلا" دست‌نخورد ۰ دست‌نخورد . برای خاطر همین قا بمن 
سفارش کرد که ," تو بیا سرکشی کن با سرلشکر عسکری بیا سرکشی کی که یک وقت‌ایسسن 
نوکرها وا ینها مثلا" خیال نکنند چیزی یک وقت ۰ همین جور رفتند . بنده هم برگشتم خانه 
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س - شما بودید فرودگاه با فقط کاخ بودند ؟ 

ج - نخیر من دیگر فرودگاه نرفتم . همان کاخ بودم از آنجا هم برگشتم فرح آباد. 

نت چون کی یک محته‌ها فی .را آنداخجنه که گریه توق چقمغان ااست و یک‌ها لت:::: 

بت یلها ایا راز کوی ورون دی یله ویر که یوت گریه من کردنه 
خاک را برداشتند و اینها ء بله خوب » متاأثر شدند . البته متا ثر بودند گریه‌می کردند 
همین جور هم که خودشان فرمودند در کتاب " پاسخ به تاریخ " هم گوشزد فرمودند اطا" 
فکر نمیکردند که برنگردند .یعنی جوری آن بزرگان سیاست‌که من نمیدانم نمی شناسم » 
اطمینان به اعلیحفرت‌شا هنشاه فقید داده بودند که یک ماه دو ۰۱۰ فوقش‌سه ماه » چون 
یک خرده کسالت‌داشتند و مریض بودند مثلا" چهار ماه هستند خارج » بعد که ایران امن 
شد برمیگردند مثل آن دفعه . تشریف بردند من آمدم ولی البته دیگر زندگی نبود برای 
من از وحشت . برای اینکه از همان شب شروع شد آن‌اللهاکیرها و خاموشی ها وآن 
صدا ها ثی که درمیا وردند مردم » کاست می گذاشتند فریادها که می کشیدند روی بام ها 
شروع ند . حالا قبل از اینکه این را ادامه بدهم بیینید تصادف را . آن یگی پسسر من 
کا مران آتابای این درس میخواند در آمریکا . زمستان تعطیلی زمستانی داشت آمد ایران » 
آمد ایران » این بچه‌ای بود که از روزی بدنیا آمد تاآن روزی که عرض میکنم این تسب 
نکرده بود . یک بچه سلامت‌کا مل بود. یک دفعه من شب ديدم که او طوری از تب بیهوش 
شده که چهار پنج نفر مرد این را نگهمیدارند » هرچی پتو و تشک و لحاف توی خانه 
بود ما روی این انداختیم این اصلا" تقلا میکرد از شدت لرزوسرما عجیب . صح فرستادم 
دکتر آمد اینها گفت‌که »" این هم برقان گرفته هم این چیز, آنفلوآنزا گرفته هم این 
تب روده » سه تا مرض‌با هم . هیچ چی » در همین ضمن هم | علیحضرت تشریف بردند دیگر. 
حالا چراغ ها خاموشی است . دکتر نیست . دکترهای دربار هم همه رفتند . دکترهای بیرون 
هم که می شناختم هیج کس نبود . دواخانه‌ها همه بسته » به یک اوضاعی . یک دکتری بود 
که توی خیایان ری می نشست . از آن دکترهای قدیمی که تمام طبابتش هم با سبزی و علف 
و این چیزها بود من آشنا بودم باهاش . بردمش یک دفعه پهلوی آن . او هم اتفاقا" گفت 
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این همین جور است و یک مقداری » دوا که نمیتوانستیم بخریم چون دواخانه‌ها بسته بود» 
گفت " تجزیه‌کنید خونش را .۰" خونش را فرستا دیم بیایند تجزیه کنند بیست‌و پنج روز طول 
کشید تا جواب بدهند چون برق نبود . یک اوضاعی بود . طحالش ورم کرده بود. یک سلافسه 
نازک رویش می انداختیم فریاد می کشید . خلاصه سه تا مرض » من نه دکتر داشتم نه دواخانه 
تنها کاری می کردم روزی سه نفر را می فرستادم یکی شمیران» یکی خود تهران» یکی حضرت 
عبدا لعظیم » که اینها برای من شیرخشت‌پیدا کنند » مفا زه‌هاثی که باز است ۰ با شیرخشت 
و هندوانه و لیمو شیرین که به سختی گیر می آمد چون خیلی شلوغ شده بود » من یک کمسی 
حال او را بهتر کردم . بعد تلفن کرد به هم شاگردیش یعنی هم کلاسیش از کولورادو تلفق 
کرد که احوالش را بپرسد من گفتم که این حالش خیلی خراب است . آن دوستش پدرش دکتر 
است‌که در کولورادو که سالها ست با یسر من دوست است » به پدرش گفته بود پدرش خیلی 


نا راحت‌شده بود چون آنها با تلویزیون خیلی چیزها میدین‌ند که ماخودمان که در تهسران 


ج - آو با تلفن اگر بدانید با جه آمراري گفت " هر جور شده او را بفرستیدش بیاید. 
امروز بفرستیدش بهتر از فرداست ۰" به چه سخنی . نمی توانستیم ارز بگیریم » مغازه‌ها 
بسته . خداثی بود پاسپورتش حاضر بود. خلاصه یک مقدار کوچکی من ارز گرفتمو پاسپورتش 
هم حاضر بود . حالا لباس میخواهم تنش‌کنم املا" نمیتوانم لباس تنش بکنم از درد . اورا 
گذا شتیمش روی یک برانکار» یک ملافه نا زک توی آن زمستان انداختیم رویش . نه چمدانسی 
نه لباسی هیچ چسی » خداشاهد است لخت او را فرستادیمش با طیاره رفت . 

س ‏ خیالتان راحت‌شد . 

ج - او رفت هفته دیگرش من گرفتار شدم . که یک وقت‌فکر میکنم خداوند چقدربه من 
لطف‌کرد . اگر این ناخوش نمی شد که نمی رفت ۰ چون توی آن حال میگفت »" پدرم رفته , 
برادرم رفته من تو را تنها نمی گذارم ۰" همان دقیقه‌اول او را می کشتندش » جلسسوی 


رویم » بی برو برگرد . این رفت » توی فرودگاه نیویورک که‌رسیدکه‌همان دوستش و پدرش 
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آمده بودند بگیرندش » این بچه‌ای که پانزده روز اصلا" بیهوش بیهوش بود توی فرودگاه 

روی برانکار پا شد نشمت . هفته دیگرش دکتر تلفن کرد بمن گفت »" خیالت راحت‌باشد 

همان شیرخشت و آب هندوانه و آب لیموشیرین که به این دادی بسیار کارخوبی کردی که 

دواهای شیمیاشی ندادی . خوب شد که دکترهای شما نبودند اگر نه این را بهش آنتی‌بیوتیک 
و این چیزها میدادند اصلا" این از بین می رفت . خلاصه اورفت .و این برای من فك ر 
میکنم خداوند عمر دوباره به این بچه داد چون محال بود او زنده بماند او رفت » بعد 
او یک بویت روزض بود: که یکر یی مدا »کی اه ویک یک دای که موهان کسرم 
بود و به همان . 

س شما وقتی که مردم را می دیدید که آن قدر مثلا" نسبت‌به رفتن شاه شادی می کنند 
نمیدانم » 

ج آخ ؛ آخ » آخ . چرا آن وقت » 

س - چه‌احساسی داشتید ؟ 

ج ‏ احساس خراب » تمام خون گریه می کردم اما هیچ کس نبود» تک و تنها مانده بودم با 
یک مشت مستخدم که یواش یواش اعتمادم هم ازاینها سلب شده بود. هیچ کس دیگر نبود »هیچ 


کس ۰ آن وقت‌این مردم روزی که | علیحضرت رفته بو دنه وای چه می کردند ۰ 
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نوار شماره ۳ 


س - روزی که | علیحضرت ... 

ج - دیدید دیگر شنیدید لابد . تمام خیایان ها را چراغانی کردند و ماشین ها را 

س- آخر ما از خارج شنیدیم میخواهیم ببینیم کدام ها یش راست‌بوده . 

ج - همه راست‌بود . همه راست‌بود. به همان شدتی که شنیدید به همان شدت بود. 

س- و این شادی و اینها . 

ج - شادی » نقل آن قدر شیرینی و نقل همین جور روی سر مردم می پاشیدند. اطا" توی 

خیابان اصلا" آدم نمی توانست رد بشود نه پیاده نه با ماشین از ازدحام» شاید هفست 

هشت ملیون توی خیابان ها ی تهران جمیت‌بود و همه فریاد می کشیدند اماتوی این 

جمعیت » چون آن روز من اتفاقا" آمدم بیرون که ببینم ۰ توی این جمعیت‌دیدم کسانی را 
که دارند خون گریه میکنند هیچ چیز هم نمیتوانستند بگویند از ترس از وحشت‌اشسک 
می ریختند . دیدم خیلی ها را دیدم . بله» تا آن روزی که‌پادگان ها راشروع کر‌ند 

پادگان ها را گرفتند. اولین پادگانی را که این کمیته و پاسدارها گرفتند . 

س - هنوز شما به کاخ کلستان می رفتید بله ؟ 

ج - یله , من میرفتم › با شوفر میرفتم و می آمدم ولی چه جوری ؟ همین جور صدای گلوله 
تما م خیابان ها بسته جلوها یش را سنگر بسته بودند, مدای گلوله . آن قدر کشتسه 
میان راه می دیدیم » نمیدانید چه اوضاعی بود خیلی بد . آخر مسکولیت گردنم‌انداخته 
بودند اطا" نمیتوانستم و من همه‌اش خیال می کردم که شاید بتوانم مثلا" این کتاب ها 
را تجات‌بدهم . شاید بتوانم کاخ گلستان را نجات‌بدهم . مثلا" من فکر می کردم چون 
من یک خانم ستم بیایند پرونده مرا ببینند حالا مخالف › باشد مخا لف درست ولی دیکر 
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مخالف ملت‌ایران که نبایند باشند که .اینها هم مال مردم است ۰ خوب » شخص‌شاه رفت 
اما کاخ ها و کتابخانه و موزه‌ها راکه بار نکرد ببرد. با لاخره‌این ها مال همه مردم 
است . من فکر میکردم شاید بتوانم مثلا" با یک زبانی با یک رفتاری این ها را اقلا" 
نجات‌بدهم » ولی خیلی اشتباه کردم. پا دگان ها را که گرفتند » عشرتآباد» فرح آباد 
همه پادگان‌ها را که گرفتند هجوم آ وردند » 

س بدره‌ای کشته شده بود یا نه هنوز ؟ 

ج - بدره‌ای نه هنوز کشته نشده بودند نخیر . وقتی پادگان‌ها را گرفتند » فرح آباه را 
گرفتند . نه هنوز کشته نشده بودند . بعد از یک هفته که من آنجادیگر زندان این ها 
بودم هی بگوشم میخورد یعنی خود این پاسدارها می گفتند » می آمدند بمن میگفتند»"آی 
طا غوتی » بدره‌ای را کشتیم › خسروداد را کشتیم . جهانبانی را کشتیم." بله. این ها 
را میگفتند یمن . وقتی پادگان فرح آباد را گرفتند › آخر فرح آباد آن وقت یک 
مقدا ری که از پادگان طرف شمال بیایند کاخ فرح آباد بود که کاخ فرح آباد هم مال 
زمان مظفرالدین شاه بود املا" به ] علیحضرت‌فقید هيج ارتباطی نداشت . البته تعمیسر 
کرده بودند چون تمام خراب شده بود . چهل سال . چهل سال آتابای اصلا" من آن وقست 
هوز زن آقای آتابای نبودم » این کاخ های مال قاجار که مانده بود که همه در آن 
انقلب قاجاریه از بین رفته بود» زمان نوده‌ای شا آمده بودند غارت‌کرده بودند واینهاه 
اینیا را تعمیر میکردند و سروصورت‌داده بودند که همه دیگر خیلی خوب شده بود. بعد 
وقتی پادگان فرح آباد ره گرفتند سربازها و نظامی ها لباس هایشان را کندند و اسلحه‌ها 
را ریختند و فرار کردند. این آخوندها تمام با همان لباس آخوندی یعتی معمم و عمامه 
و رداو عبا با نعلین ولی مسلسل و ژسهو هفت‌تیر و سرتاپا غرق اسلحه‌و پاسدارا» 
اینها هجوم آوردند طرف بالاء البته اینها را بعد بنده فهمیدم» اول که نمی دا نستیسم 
یعنی ما بقدری غافل بودیم ,بقدری غافل بودیم که اطا" نهایت ندارد. من نمیدانم این 
سازمان امنیت‌ما چکار میکرد؟ من وقتی گیر دست‌خمینی و کمیته افتادم فهمیدم دیدم‌تما م 
کارمندها کارگرهای پا کین وزارت‌دربارسال های سال بوده تو دستگاه خمینی بودن د 
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سم عجب 

ج - و ما نمی فهمیدیم . من ساعت ۶ بعد *ز ظهر بود روز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تسوی 

خانه نشسته بودم داشتم چیز می‌نوشتم . 

س- خانه‌تان کجا بود درست؟ 

ج - آنجائی که ما زندگی ؛ 

س همان جا ئی که تشریف داشتید آن روز ؟ 

ج - آنجائی که زندگی میکردیم ما خانه مال ما نبود سازمانی بود مال وزارت‌دربار 

درهمان بعد از خیابان ژاله قسمت فرح آباد کاخ فرح آباد » یعنی پشت دوشان تپه 

کاخ فرح آباد یود آن وقت‌آنجا ده سال پانزده سال به انقلاب مانده چون وزارت‌دریار 

دیگر گسترش پیدا کرده بود و بزرگ شده بود آتابای تقاضا کرده بود که ساختمان هاشی 

یکنند که اعضا و کارمندان دربار همه یک جا باشند و این کار را کرده بودند و خیلی 

مخا رج زیادی | علیحضرت کرده بودند »› عمارت‌های قشنگ ساخته بودند و عرکسی را به 

فراخور شغل و مقامش و منصیش یک عمارت بهش داده بودند نشسته بودند. بنده هم کس‌هاز 

سی ا ل پیش آنجا می نغستیم ؛ ما اولین کسی بودیم یعنی آقا اولین کسی بود که رقفعت 
فرح آباد آن وقت هیج چیز نبود. آن وقت یک شکارگاه بود. دوتا اطاق بود و یسک 

دستشوثی که آتابای درست‌کرده بود برای روزها ئی که اعلیحضرت می آیند شکار اگرنخوا هند 
توی کاخ قدیمی فرح آباد که مال احمدشاه است بروند اینجا دو تا اطاق آفتایگیر بود 
و با دستشوئی و حمام و این چیزها بنده همان تقریبا" ۱۳۴ اطا" ازتهران رفتم آنجا 

هیج کس نبود و ماشین هم نبود ما با درشکه می رفتیم » با درشکه و يا اسب سوار 
می شدیم می رفتیم ۰ مثلا" روزها شثی که میخواستیم بیائیم شهر من سوار اسب می شدم‌یک 

دانه اسب هم پشت‌سرم » یک دانه خورجین ترکمنی قشنگ می انداختیم روی اسب کامبیسز 
را میکردیم توی یک خورجین کامران را هم میکردیم توی یک خورجین ؛ دوتائی شان 
کوچولو بودند این سرشان از توی خورجین بیرون بود بالا » ما از فرح آباد می آمدیم تا 


می رسیذیم دم کارخانه برق ۰ یا بااسب می آ مدیم تایستان ها بهار من با اسب می آ مدم 


تا بای )۳( ی اد 


چون املا" خودش یک ورزش بود خیلی هم دوست ‌داشتم سواری . زمستان که سرد بود بادرشکه 
می آ مدیم درشکه هم مال مانبود . یک درشکه بزرگی بود که درشکه احمد شاه بود مانده 
بود توی دستگاه سلطنت مانده بود . این درشکه را آقا درست کرده بود اسبهای قشنشسگ 
بزرگ هم بهش می بستند زمستان ها باآن می آ مدیم آن وقت‌دم میدان ژاله من متزل 
مادرم و برادرم و پدرم‌واینها » آنها با ماشین می آمدند مارا از آنجا می گرفت: 


می رفتیم توی شهر . مثلا" من یک شب دو شب خانه فامیلم می ما ندم کاری داشتم انجام 


میدا دم بعد همین جور برمی گشتیم . ولی البته بعد خوب » ماشین شد و آن جاده را قا 
کشید » جاده کشید.آن وقت‌چیز بود شن بود یعنی بعد از کارخانه برق دیگر شن بود همه 
مثل حالت خندق طوری » بعد هم زمین های سلیمانیه بود و دولاب که چیز می کاشتند املا" 
هیج چیز نبود . تمام این جاده و این تشکیلات‌راآقای آتابای درست‌کرد» چاه زد» مدرسه 
درست‌ کرد » حمام درست‌کرد» عرض کنم »درمانگاه درست کرد» خیلی خدمت‌ کرد خیلی آیادکرد . 
یعتی با ور کنید من چون همسرم است‌نباید بگویم ولی همه کسانی که‌در ایران چهل سال 
پنجاه سال اخیر شاهد و ناظر بودند . آقای آتایای در عرض این چهل پنجاه سال در حدود 
سه چهار میلیون درخت فقط در آیران زد » یعنی در فرح آباد . جاجرود . لتیان و قسمت 
ما زندران و بخصوص گنبد کاووس آن محرای ترکمن که برای اسب دوآنی درست‌کردند این پدر 
و پسر خیلی زحمت‌کشیدند . میدان اسب دوانی درست‌کردند . میدان فوتبال درست‌کردنسد» 
درخت‌کا ری کردند خیلی . فرح آباد هم به این شکل بود و من که آول رفتم آنجا خی 
جوان باید بدویم اصلا" نوجوان بودم » کامبیز هم خیلی کوچک بود تازه اصلا" کوچک شیر 
می خورد » آنجا راه میرفتیم روی سنگ ها همین جور عقرب » عقرب های سیاه از لای شن 
در می آمد و مار که املا" نمیتوانم بگویم چه خير بود . آن کوه دوشان تپه املا" معروف 
است عقریش و خود فرح آباد و کوه‌های فرح آباد اصلا" محل مار بودو یک خرده از فرح آباد 
بالاتر که اسمش‌دره وزک‌ است » آنجا که شکارگاء یود که ما همان جا می رفتیم زندگګۍ 
نے گزفيم. اھا ا شروت یورب ور اف کد ا را لدی عا ا فی ھا کی کا ا رف 


برای معجون درست‌کنند از آنجا میگرفتند . من یک همچین جائی رفتم و مدت سی و پنج سال 


آتابای (۳) ا 


چهل سال خدا میداند که آقای آتابای بعد هه من ث ها برق نبود آنجا با فانوسی ما آنجا 
درخت میزدیم » با چراغ فانوس درخت‌کاری میکردیم » سبزی کاری ميکرديم بعد عسمارت 
ساختیم + خد بهشت , تازه دوسال بود آنجا تمام شده بود که آمدند ما را هه انرا 
بیرون کردند . 

س- آن روز را تعریف می فرمودید که شش بعد از ظهر ۲۲ بهمن » 

ج - یله» آن روز وقتی پادگان فرح آباد رااینها کرفتند هجوم آوردند طرف بالاء طرف 
بالا که آ مدند الیته کاخ فرح آباد بود و این خانه‌های سازمانی که وزارت‌دربار ساخته 
بود . خوب » ریختند و همه را مهروموم کردند ۰ یک عده‌ای نشسته بودند هنوز » کارمندان 
جز“ بودند نشسته بودند با آنها خیلی کار نداشتند اول . اول آمدند سراغ بنده . اول 
که آ مدند چون اینها نمی شناختند من هم خدلی هیج وقت‌توی جمعیت و اعلا" اهل زياد 
معا شرت من نبودم که کسی صورتا" مرا بشناسد . البته مستخدمین گفتند که اینجا منزل 
آقای آتابای است و این هم خانم . من همین جور که نشته بودم توی اطاق چراغ هم 
روشن داشتم مقدمه کتایم را می نوشتم ولی خوب »› احوالم خیلی منقلب بود از وحشت » 
از وحشتی که داشتم واز شدت تنها ثی دورم کتاب پر کرده بودم همین جور » مشنوی را باز 
میکردم یک مفحه میخواندم هیج چیز نمی فهمیدم » حافظ را باز میکردم هیچ چسز 
نمی ف-میدم همین جور . دیدم در اطا ق بشدت‌بازشد و ریختند تو و یک شکل هائی › اولا" 
لباس‌ها تمام آن لباس‌های چیز هوائی هست‌که رنگ جنگل است‌با پوتین های آ مریکا ثیو 
تمام سرتاپا غرق اسلحه و مسلسل دستشان فشنگ توی خشاب حاضر رو به من ." توکی هستی؟ 
و تو کی ستی ؟" شروع کردند این چیزها . آها »به ,این‌اول ۰ اول فکر کردند که می 
وا لاحضرات‌شمس هستم نمی شناختند که" خوب چبزی گرفتیم" . بلافاطه از تلفن منزل با 
دفتر خمینی در قم تماس‌گرفتند . در چیز هنوز قم نرفته بود مسجد علوی . 

س مدرسه علوی . 

چ مدوته اغلوی خمانی گرفتنه كه بله. ما + البحه با ان لحتی که خود. آنها عى گففنه که 


بنده هبح وقت نمیتوانم بگويم ," یکی از دخترهای شاه راء خواهرهای شاه راگرفتیم. 


آتابای )۳( سوام 


از آنجا هم لابد دستور دادنداین جورکه من نمی شنیدم که " با شدت‌ هر چه تمام تسر 
با ها ش رفتار کنید ." خیلی خوب » بلافا طه دست‌های مرا بستند و چشمم هم بستن د 
و اطا" بدون اینکه بدا نند من کی هستم چی هستم ؟ مرا کردند سه گوشی اطاق » توی 
یکی از اطاق ها . آنجا که بنده می نشستم چهارتااطاق بود با لوازم و دستگا هش ۰ 
که خوب » همه زندگیم آنجا بود . و این نکته خیلی مهم است چن آقای آتایسای 
هیچوقت منزل نبود همیشه تو دفتر بود زندگی او هميشه با من سوا بود » یعنضی او 

زندگی خودش بود من این زندگی چهارتا اطاق که داشتم باور کنید یک تکه‌اش مال 
آتابای نبود . تما مش زندگی شخصی خودم بود که به اصطلاح همین جور دخترهای ایرانسی 
وقتی شوهر میکنند بهش جهاز میدهند بعد هم خوب » پدر مرد مادر مردء دائی » عمه » 

عمو هی دانه دانه اینها مردند و بمن یک چیزهاثی رسیده بود این ها را جمع آوری 

کرده بودم دور خودم نشسته بودم » و عشق و علاقه‌ای هم به کتاب داشتم که پنج هزار 
جلد کتاب داشتم خودم . 

س در متزل ؟ 

ج - درمنزل . کتاب چاپی بعنی سه هزار جلدش مربوط به پدرم و پدربزرگم بود. از آن 
کتابها ی قدیمی چا پ کلکته‌وچا پ لیدن . هیچ چی» ریختند و اولا" این ها بقدری وارد به 
اطاق ها و به گنجه » میز» کشو بودند مثل اینکه هر کدا مشان بیست‌سال با من زندگی 
کردند . من از آنجا فهمیدم که همین مستخدمینی که توی خانه من کار میکردند اینها 
همه‌شان خمینی ای بودند یعنی با خمینی با نستگاه ارتباط داشتند . 

س - بله . 

ج - اولین کاری که کردند › اولا" صدو پنجاه نفر بیشتر بودند . 

س همین ھا ؟ 

ج - همین ها . ردیف جلو فلسطینی . 

س مطمئن ستید شما ؟ 

ج - صد در صد . برای اینکه لهجه‌ها » اولا" دو سه تا جمله بیشتر فارسی نمی‌توانستند 


آتابای )۳( - ۷ 


حرف بزنند و همان دو سه جمله هم معلوم بود که لهجه دا رند و بعضی هایشان هم همان 
لباس‌چیز فلسطینی از این چهارقد ها که سرشان میکنند . 

س- چون این فداثی ها هم , چریک های فدائی این چهارقد و اینها را داشتند . 

ج ‏ یله از آن . کویائی هم بودند تویش , سیریائی هم بودند » بعد هم پاسدارای 
خودمان بودند. البته ردیف جلو آخوند چهار پنج نا آخوند که یکیشان‌هم که رئيس کمیتسسد 
فرح آباد شده بود . اول در گنجه‌ها را باز کردند ۰ خوب » هر خانمی بالاغره بعد از 
چند سال زندگی یک چها رتا النگوشی » یک دانه انگشتری › دو تا گلوبندی چ زی 
دارد دیگر» اینها را ریختند.همه را از توی گنجه درآ وردند ریختند زیرچراغن روی زمین. 
من پا سپورتم حاضر بود چون اتفاقا" دانشگاه ها روارد دعوتم کرده بود من بايد می آمدم 
مسا فرت . پاسپورتم حاضر بود با سه هزار دلار هم پول حاضرکها گرایناتفاقات‌نمی افتاد 
مملکتآرام. بود من بایست‌می آمدم آمریکا دانشگاه هاروارد یک کنفرانسی راجع به 
شاهنامه بایسنقر می داد من بایست‌می آمدم . همان لحظه اول پاسپورت‌را برداشتند این 
سه هزار دلار را برداشت‌گذاشت جییش . یک پنج شش هزار تومان هم پول ایرانی بود» چند 
تا سکه داشتم و دیگر یک مقداری هم همین لوازم زنانه زینت‌آلات‌زنانه که سر ایتهس.ا 
دعوا میکردند با هم توی همان اطاق اینها بهم هفت تیر کشیدند که دوتایشان زخمسسی 
شدند با تلفن آ مبولانس خواستند . یکی مثلا" یک لنگه گوشواره رفته بود دست یکی ۰ یک 
لنگه دیگرش را یکی دیگر گذاشته بود توی جیبش . و این آخوند حاج آقا مویدی آخوند» 
ی اقا ؟ 

ج - حاج آقا مویدی که این را کرده بودند رئیس کمیته فرح آباد یعتی تمام فرح آباد 
و جاجرود و شکارگاه‌ها که دستآقا بود همه را داده بودند دست‌این . این هم یسک 
پسره‌ای بود در حدود بیست و هفت هشت‌ساله بی سواد , یک زن داشت , شش تا بچه داشت ۰ 
سابقا " توی مسجدی که در فرح آباه بوده 4 یک مسجه گوچکی که رویهمرفته پنجاه مسر 
تبود »› این آنجا یک اطا ق بهش داده بودند زندگی می کرد با شش نا بچه و یک دانه زن »> 


پیش نماز آنجا بوده که آن وقت‌اینها سال ها توي مسجدها کارشان همین یادگرفتسی 


آتایای ‏ (۴) - تس 


عملیا ت تروریستی و این چیزها بوده دیگر. این را رئیس کمیته فرح آباد کردند البته 
حالا من باید به این جواب پس بدهم چون او رئيس بود دیگر. آمد و حالا همین جور دو تا 
النخو یک دانه زنجیر دوتا دکمه سردست مال خودم مال بچه‌هایم مثلا" مال آقا را یرمیداشت 
هی می ریخضت جیبش » آن وقت‌مراکرده بودند توی سه کنج دیوار اصلا" فرا موش نمیکنم 
و تمام اینها را من نوشتم تا روزی که بودم این ها را نوشتم سپردم در ایران دست 
یکی از دوستانم که اگر مردم يا برنگشتم اینها بماند . مرا کرده بود سه کنسسج 
دیوار خودش‌ و این پاسدارهاکه تمام عکس خمینی را زده بودند و عکس علی رااین ور عکس 
خمینی را این ور ۰ عکس حفرت محمد را بالا روی کلاه‌ها یشان تمام عکس محمدر علی بود ,تما م 
اینها بود. این جواهرها و زنجیر و طلا و یک مشت‌ظرف نقره توی هر خانه‌ای این بالاخره 
هست دیگر ۰ 

س - بله 

ج - قاب عکس » مثلا" قاب های عکس خیلی بود دورش چوب بود با آنهاکاری نداشتند فقط 
من ننه کی ھا را پار می کردند: 2 والی قات فا کی كه تفوه بو يا املا يا وة 
عکس یگذاشت زیر بایش‌شیشه را می شکست عکس را پاره میکرد قاب ها را می انداختند توی 
توبره‌هایشان . اینها این کارها را میکردند مرا گوشه دیوار دو تا ژسه توی سینه‌ام 
آخونده ایستاده بود همین حاج آقا مویدی ," خوب » طاغوتی تماز میخوانی ؟ روزه می‌گیری؟ 
تو هیچ حج رفتی ؟ ذکات‌دادی تا حالا ؟ خمس‌دادی ؟ " تمام | صول دین و فروع دین را از 
من می پرسید . البته من در آن حال اصلا" حال جواب دادن نداشتم . چشمها یم هم بسته بود» 
دستها یم راهم از پشت‌بسته بودند . یک دانه چادرنماز هم نمیدانم از همین پاسدار 
ماسدارها مال زن و بچه‌شان , چادرنماز کثافت هم آورده بودند انداخته بودند روی سر 
من که مثلا" نا محرم مرا نبیند ۰ هیچ چی من جواب ندادم . آن وقت‌گفت »" خوب » بو 
ببینم طا غوتی لال شدی ؟ تو بگو ببینم در زندگیت مقلد کی بودی؟" من دیگر زبانم با زشد 
ديدم نمیتوانم جواب ندهم . گفتم مقلد یعنی چی ؟ گفت »" مقلد یعنی هر مسلمانی بايد که 
از یک نفر امام تقلید بکند تمام واجبات و ضروریات‌دین را . مثلا" تو مقلد خمینسی 
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نبودی ؟ مقلد شریعتمد اری هستی ؟ مقلد خوانساری » گلپایگانی ؟" هی اینها را ردیف 
کرد. من هم گفتم من امصلا" معنی مقلد را من بنظرم اصلا" میمون مقلد است يا دلقک مقلد 
است » فکر نمیکنم من مقلد میتوانستم باشم . آن وقت‌هم چرا مقلد باشم ؟"نه» برای 
اینکه تمام عبادات دینت‌را تو باید هرجور آن امام محله هر مح‌ای که شا زندگګی 
میکنید آن امام محله بای مقلدت باشد از آن ها بپرسی ." من هم گفتم من املا" به 
چه مناسبت من دلل لازم ندارم ." این نفهمید یعنی چی . گفت.»" يعنی چی ؟" گفتم یعنی 
که من خدا را می شناسم نا حدودی که استعداد من هست خدارا می شناسم توکل به خدا وند 
دارم » خداشناسی دیگر دلالی لازم ندارد . مگر من میخواهم خانه بخرم ؟ یا فرش بخسرم؟ 
يا باغ بخرم که بروم به دلال بگویم تو به صاحب باغ بگو که این قیمت . خوب » من هسر 
کار داشته باشم خودم همین جور راست‌با خدا حرف میزنم . وقتی من این حرف رازدم این 
نامرد چنان سیلی بمن زد . چنان سیلی بمن زد که من از این دو تا لوله دماغم خسون 
فواره زد . ببینید چقدر حال من بد شد که یکی از خود آن پاسدارها » یک پیرمرد بود» 
مثل اینکه پینه دوز بود عطار بود خودش می گفت » او برحم آمد یک دستمال از جیبش در 
آورد بعد هم رفت زیر دستشوشی یک لیوان آب آورد داد بمن » گفت »" بابا» این را که 
این آیجی را ء" آن وقت‌خواهر هنوز مد نشده بود می گفتند " آبجی". " این آیجی را که 
داری می کشی ؟ سیلی چرا بهش زدی آخضر؟ محمد گفته دست‌به زن نباید» رو به زن تباید 
دراز کرد" بعد آخونده گفت ء" نه» این ها زن نیستند » اینها گرگند » فحش های بدء.این 
ها باید جلوی مسلسل اینها را گذاشت ." همین پاسدار نم که توی اطاق من پنج هزار جلد 
کتاب بود رفت‌از نزدیک » یک سوادی داشت » نگاه کرد دید تمام یا قرآن استيا تفسیر 
قرآن است ۰ مشنوی است » حافظ است » گلستان سعدی است » نمیدانم مناجات خواجه عبداله 
آنا ری اسک کت ها اقا ایا این عاتم اعز این گر ون بد برد با ید نوی 
اطاقش عرقی › شرابی » قماری › ورقی » تخته‌ای چیزی پیداکنیم , اینجاکه هیچ چی این 
چیزها نیست , اپنجا همه‌اش کتاب است . چرا اذیت‌کردی ؟ چرا این کار را کردی ؟" ولسر 
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میکرد و به آن کسانی هم که دزدی میکردند آن ها را برمیدا شتند برای خودشان برنمیدا شتند 
که » مجبور بودند بدهند به این چون او رثیس کمیته بود» آن وقت‌از این طرف از مین 
می پرسید ." تو نماز میخوانی ؟ حج رفتی ؟ " نمیدانم »" ذکات‌میدهی ؟" و من واقعسسا" 
آن وقت اطا" نمیتوانم بگویم که ايده اسلام بنظر من یک دفعه چه جوری عوض‌شد و چه حالی 
شدم . خلاصه مدت‌ده روز اینها توی خود منزلی که من زندگی می کردم من را دستها یسم را 
بستند چشمها یم را می بستند توی اطا ق نگهم نداشتند » توی یک دانه از حمام ھا » 
دستشوتی بزرگ بود زمینش هم سنگ . یک تا قالیچه انداختند مرا پرت‌کردند آن جا گفتند 
روی این قالیچه زندگی کن و هر بیست‌و چهار ساعت یک دانه بشقاب حلبی یک مقدار برنج 
یک تیکه نان هرچی بی قاشق و بی همه چی › این را پرت میکردند و یک لیوان سم آب 
می گذاشتند و در را می بستند و میرفتند. این ده روز زندگی من بود ۰ بعد » 

س را دیو چیزی هم نداشتید بفهمید چه خبرها بود ؟ 

ج - هیچ , نه تلفن » نه رادیو»میگویم کردنم توی دستشوثی که من توی اطاق ها نباشسم» 
آن وقت » 

س حرف هم نمیزدند هیچ کدام آازاین ها اخباری بگویند ؟ 

ج ¬ هیچ چیز . 

س سئوال پرسشی ؟ 

ج - فقط من از » پنجره داشت رو به بیرون ؛ من از پنجره شيشه می ديدم که اینا 
می آیند و میروند » آن وقت‌دیگ های بزرگ توی همان حیاطی که من نشسته بودم . تواینها 
با اینکه زمستان بود دیگر آشپزخانه کفاف اینها را نمیداد. دیگ های بزرگ بار گذاشته 
بودند آن وقت آشپز خود من »› آشپز خانه کامبیز این ها راهم صدا کرده بودند با برنج 
وروغن هرچه آذوقه توی خانه های ما بود آینها همین جور از صح تا شب با هفت هشت ده 
تا از این باغبان ها و سرایدارها همان کاخ فرح آباد آشپزی میکردند و پلو و خسورش 
می پختند و ایو, آخوند آخوندهای دیگر را مهمانی می کره توی خانه. آن وقت » این عرف 


الیته زشت‌است . اینها شب توی آن اطاقی که من زندگی می کردم توی تخت من خان مم 
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می آوردند ۰ همین آخوند . 

س عجب . 

ج - و من می شنیدم صدا ها یشان را می شنیدم » چون ببینید مثلا" این دستشوئی که مرا 

حبس کرده بودند دستشوشی بود که تعلق داشت ‌به این اطاق خواب بغلی اش » من تمام را 

می شنیدم دیگر . توی این اطا ق خواب اینها چه زن می آوردند البته با چادر آقا. مىن 
هی میدیدم باچادر روهایشان هم گرفته از در حياط میا یند تو ولی وقتی می آ مدندتو 
البته من دیگر نمی دیدم فقط می شنیدم . چه کثافت‌کاری . بعد از ده روز گفتند که 

خمینی دستور داده که شما را ببرند کمیته بايد محاکمه‌تان بکنند . خدا میداند که ارگ 
من چه حالی بودم . حالا من چه حالی» یک دانه لباس پشمی تنم بود چون زمستان بود یک 

دانه رب دوشامبر هم تنم بود یک جفت‌هم کفش مخملی › توی خانه . با همان لباس 

منتهی چا در را خود اینها انداخته بودند روی سرم» مرا آوردند بیرون و آنجا البته 

دستها یم را باز میکردند چشمهایم را باز میکردند . ولی وقتی مرا آوردند بیسرون 
دوباره چشمهایم را بستند »› دستهایم را بستند » من را دیگر دستهایم را گرفته بودند 
همین جور که من جلویم را نمیدیدم » بردندم انداختندم توی ماشین اما حس‌می کردم 
یکی این طرفم نشسته یکی این طرفم و لوله این مسلسل ژسه را توی سینه‌ام میدیدم 
یعنی حس میکردم . خود آخوند هم پشت رل نشسته بود یک دانه پاسدار با مسلسل هم که 

پشتش به شیشه ماشین بود رویش بمن » رو بمن . هیچ چی » مرا بردند. بردند و البتسه 

بعد که چشمهايم را باز کردند » گفتم» ایتجا کجاست ؟ گفتند ." اینجا مدرسه علویه ," 

سرد ,آخر آنجا یک مدرسه‌ای بود هنوز نیمه‌تمام بود. در و پنجره‌ها یش هنوز کاغذ وبا یلون 
چسبانده بودند . من را وسط راهرو نشانده بودند یک جمعیتی تقریبا" ده‌هزار تفر 
جمعیت » انقلب بود دیگر, شلوغ » همه زياد مثل من . پاسدار, نظامی » همه » ریخته 
بودند آنجا , مرا آنجا نشاندند . تقریبا " پنج ثش‌ساعت سرما من همین جور مى لرزیسدم 
مرا آنجا نشاندند , هی میگفتم آخر پس‌چرا از من بازرسی نمیکنند ؟ چرا مرا محاکمسه 
نمی کنند واینها . بعد آمدند و گفتندکه" نه , قا گفته که" آقا یعنی خمینی .۲ قا 
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گفته حالا بیریدش خانه باشد فردا." دوباره مرا برداشتند بردند. دوباره که بردند دیگر 
مرا آنجا که من زندگی میکردم نبردند چون لخت لخت‌شده بود. املا" دیگر هیچ چیز توی 

آن خا شه خبود > از فرش از کخاب :از زندگی:» او کافذ. هر جی من الحفای‌کردم:" بابا 
اقلا" شناسنامه من و بچه‌هایم را بده . مدارک تحصیلیام را بده. اصلا». همه را. بعد مرا 
بردند توی آنجاثی که کامبیز زندگی می کرد» آنجا هم یک سه چهارتا اطاق بود و باز یک 
دستشوشی توی کاخ فرح آباد . آنجا هم انداختند مرا باز تو دستشوشی » نوی حه ام 
و دستشوشی . آنجا ببینید آدم گاهی فکر میکند که اگر انسانیت بکلی از بشر برود چه 
خواهد شد ؟ توی همه این گرفتاری‌ها و بدیختی ها گاهی وقت‌ها باز انسانیت‌هم پیس دا 
میشود . یکی | زاین پاسدارها همان پیرمردی که دستمال داد و من خون دماغم راپاک کردم 
ر آب بمن داد» پسرش » پسرش‌ هم پاسدار بود» اینها مثل اینکه دکان پینه‌دوزی داشتند 
توی همان خیابان فرح آباد » به پسرش گفت‌که " تو برو چیز کن » زنت‌را بیاور من از 
حاج آقا اجازه میگیرم ۰ زنت‌را بیاور شب زنت‌را بفرستیم پهلوی این خانم با هم‌با شند 
او سکته میکند آخر با این فا ری که بهش میآید ." من فکر نمیکردم یک همچین انسانیضی 
راء بعدا" یک چند ساعتی گذشت ديدم یک دختر جوان حاسله‌هم بود حیوونی دخترک » همچین 
خیلی نزدیک مثل آینکه وضع حملش هم بود . چادر سیاه سرش رویش را گرفته بود ولسی 
صد در صد خمینی ای و آن جوری . آمد و گفت ء" خانم» من آمدم اینجا پهلوی شما تنها 
نیاشید." گفتم آخرروی سنگ تو ناخوش میشوی دختر جوان الان وضع › پایماه. گفت »" نه » 

عیب ندارد من پدرشوهرم و شوهرم بمن گفتند که بیایم اینجا پهلوی شما ." آن وقسسست 
با خودش یک لحاف و یک پتو هم آورده بود. بعد این پدر شوهر و پسر از همان لحاف محاف 
ها ئی که روی تخت‌مال نوکرها و اینها بود یک بالش و یک دانه بتوویک چیز اضافه به سا 
داد که ما روی سنگ نخوابيم . این یک هفته‌ای که من آنجا بودم این خانم شب و روز با من 
بود و از منزلش ء شوهرش یواشکی که این آخوند نفهمد یواشکی میرفت از منزلش یک مقداری 
خوراک برمیداشت می آورد که ماباهم می خوردیم . این محبت‌رامن از یکی !زاین پاسدا رها 


٠ دیدم‎ 
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س - چی میگفت به شما . هیچ حرف هم زدید با این دختر ؟ 
ج - چرا حرف می زدیم . او میکفت . آها گفتم شماها کجاچیز یادگرفتید آخر زنه هم 
بلد بود . زنه هم زیر چا درش شکمش بیرون بود تقریبا" هشت ما هش بود ولی باز مسلسل و 


هتفر نت موه هن زاو پر نةم گفتم خر شما عرا؟ كفت ما الى قرا ۰ وان 
بود شاید درحدود مثلا" بیست‌و دو سه سالش بیشتر نبود. گفتم شما آخر چرامسلسل بستی؟ 
گفت »" من از چها رده‌سالگی در مسجد فرح آباد ما درس قرآن میخواندیم» معلم داشتیسم 
درس قرآن میخواندیم . بعد ازدرس قرآن هم برای ما محبت میکردند که این رژیم چقددر 
فلان است ." ازاین حرف ها . " آن وقت‌دستورهاتی که خدینی از بفداد یا از ترکر هھ 
یداد با زان چاریش» کا ت غفا یش را برای اا می گذاختته و عه هم ما جا داش وور 
مسجدها خالی بود جا داشتیم یا بعفی وقت‌ها می رنتیم توی بیابان ها درس تیراندازی 
این چیزها یاد می گرفتیم." من اصلا" بطوری تعجب میکردم آخراین یکی که نیست‌اقسل" 
یک میلیون نفر درتهران این جور بودند. آخر پس‌چطور سازمان امنیت‌ما ملتفت‌نمی شد؟ 
خیلی عجیب بود خيلي . گفت »" خواهرم هم همینطور ." گفت »" من مادرو پدرم همین پدرپیر 
شوهرم . مادرشوهسرم پیر پیر است اما الان از ده سال بیشتر است‌که مبادرس 
اسلحه و تیراندازی و عملیات تروریستی داریم یاد می گیریم توی مسجدها ." بعد ازده روز 
مرا از آنجا باز آوردند بیرون و دویاره بردند مدرسه علوی و بالاخره یک چیزها ئسسی 
از من پرسیدند . آها » بعد فهمیدند که من ته وا لاحضرت شرف هستم نه والاحضرت‌ش س 
همتم نه والاحضرت . بعد فکر کردند من ممکن‌است والاحضرت همدما لسلطنه باشم که زن سرلشکر 
آتابای بود, دختر رضاشاه . بعد گفتند" تو سیمین آتابای هستی یعنی دختر سرلشکر آتابای 
و نوه رضاشاه کبیر ."گفتم نه, من هیج کدام این ها نیستم , گفتند," خمینی گفته که شما 
تا ایند تدان کے کا غیت یهت یره د الا با هان لای را فلا همه اش ال 
تب داشتم ۰ مرا بردند مدره علوی شب و بعد بردندم از پله‌ها بالا چون چشمم بسته بسود 
ولی ديدم که از پله بردندم بالا » در یک اطاقی را باز کردند و من و این آخوند با دو 
سه تا از این پاسدارها مثل یک آشفال پرت کردند توی اطاق و سنگ » زمینش سنگ :افا لت 
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در اطاق را قفل کردند . هیچ چی ما آن شب را آن جا گذراندیم . 

س - چشم بسته هنوز ؟ 

ج ‏ دیگر چشمم را باز کردند . 

س کس دیگر نیود ؟ 

ج - دستم را باز کردند. نه هیچکس نبود ۰ صبح بود من در را باز کردم » آمدم پشت 
در» پشت‌در الیته ازاین پاسدارها ایستاده بودند» در زدم پاسدار آمداز پشت شیضصه 
گفت ۰" چیه ؟" گفتم میخواهم بروم دستشوتی ۰ گفت ۰" نمی شود صبر کن چون که چند نفر 
رفتند توی دستشوشی ." در نیمه باز بود خودش‌هم ایستاده بود و من مدای کسانی که 
توی راهرو راه می رفتند می شنیدم . در ضمن مدا یک صدای آشنا بگوشم آمد فکر کردم که 
از شدت‌گرفتاری شاید که اختلال حواس پیدا کردم » ولی خیلی گوش دادم ديدم نه. مدا 
آشناست . در را یک ذره باز کردم سرم رادولا کردم دیدم ای» هویداست , از پشست . 
فریاد زدم آقای هویدا شما هستید ؟ برگشت‌نگاه کرد گفت »" شما کی هستي ؟" گفتم اوا. 
مرا نمی شناسی ؟ گفت »" نه." آمد یک خرده جلو به پاسداره خیلی باادب » هویدا خیلی 
باادب با این ها رفتار می کرد» گفت »" برادر اجازه بده ببینم این کیه؟" واینها . یک 
نگاه کرد گفت »" نه , بنده شما را نمی شناسم. شما از کجا مرا می شناسید ؟" من خسودم 
را معرفی کردم . گفت »" ای . چرا این شکلی شدید؟" ببینید در عرض این بیست روزیطوری 
من خرد شده بودم که هویدا مرا نشناخت‌برای اینکه هویدا یک ماه پیشش مرا دیده بود. 
هیچ چی » یک خرده گفتم که درا آوردند و این چیزها . بعد هویدادید که من چقدر ناراحتم 
گفت »" نترس » نه اینها کاری نمی کنند. این ها اسلامی ستند . مطابق شرع اسلام رفتار 
می کنند . این ها محبت‌دارند ." 

س جلوی پاسدار می گفت ؟ 

ج بله »" این ها محبت‌دارند انصاف دارند . ببینتد شما گناه نداری » کاری نکردی » 
آدم نکشتي » دزدی نکردی ۰ هیج وقت‌به شما کاری ندارند . املا" شمارا چرا؟ شمائی 


و که نوی دربار همیشه معروق بود که خانم بدری آتابای یک معصوم است ۰ برای اینکه 


آتابای )۳( = 1۵ - 


توی هیچ چیز شرکت نمی کردی تو مگر کتاب و چاپخانه و کتاب نوشتن یا مسافرت‌هصتای 
رهگ عا را جرا رفص ۳:۶ فم تیدا کم گت ۳ هویب مین رن هیچ وت 
به شما کار ندارند . آن وقت دو تا همسایه داری چرا میترسی ؟" گفتم همسایه‌ها یسم 
کی هستند ؟ گفت »" این اطا ق منم . اطاق دست راستی ات‌هم نمیری است . هیچ نترس 
حالا از فردا ما همدیگر را می بینیم سرنهار و شام ." اینها را گفت‌و پاسداره وقتی 
دید این دیگر دارد زياد صحبت میکند یک هول به هویدا داد » گفت »" برو پی کارت تو 
اطاقت ." و در را روی من بست . من یک کمی آرام تر شدم ازاین حرف ها گفتم خضوب» 
راست میگوید حتما" هیچ وقت‌این ها را هم نمی کشند حتما" از لحاظ سیاسی رک 
محاکمه‌ای میکنند بعد آزاد میکنند. آن شب راهم گذرانديم . سه روز مرا آنجا نگه 
داشتند .سه روز مرا نگه داشتند و بعد از آنجا آوردندم بیرون . باز دوباره بردندم 
فرح آباد توی یک دانه از همین دستشوئی ها انداختندم. حالا در این ضمن این ها تسمام 
زندگی من و شوهر و بچه‌ها یم را از فرح آباد بردند . هرچه به این آخوند من التماس 
کردم » ای آخوند» ای حاج آقا ء, هرچه » بیر خیلی خوب » فرش بیر, طلا بیر , نقره بیر» 
کتاب ببر» هرچه میخواهی بیرء دو تا تیکه رخت نو هم نه شسته . رخت‌های شسته مرایمن 
بده که من بتوانم عوض‌کنم . من خجا لت میکشم بگویم که این مرد لباس زیر مره لباس 
زیر زن و لباس زیر آوید را از توی خانه پدرزنش رفتند آوردند با ماشین . هر چه 
لیاس و اسیاب داشت » دانه دانه شاید در حدود سیصد چهار صد پاسدارآنجا بود تماام 
اینها را توی این باغ وایسانده بود خودش هم ایستاده بود » تمام این لباس‌ها را از 
توی گنجه‌ها در می آورد دانه دانه این جوری تکان میداد میداد دست‌این » این پاسدار 
میداد دست‌آن . من از خجالت‌چشمهايم را می بستم .میگفتم آخر حاج آقاء شما میگوئشسی 
مسلمانی ؟چطور لباس زیر زن را نشان صد تا مرد میدهی ؟ می گفت ء" این ها را برای 
خاطر اینکه همه را محمد رضا برای شماها خریده." وای نمیدانید چی کشیدم . چی کشیدم 
از وقاحت‌این آخوند و چی کشیدم آزاین تفسیر و تعبیری که این خانواده آخوندها ا زاسلام 


میکنند . خلامه » ماچهار نفر شدیم لخت‌و عریان , هیج چیز برای ما نگذاشتند. دو چیسز 


- ۴ )۲(  یایاتآ‎ 


خیلی مهم › 

سے کدام چهار تفر ؟ 

ج - یعنی من » شوهرم › دوتآفرزندانم . دو چیز مهم ما داشتیم که شاید برای تاریخ 
ایران یک رل کوچکی را میتوانست‌بازی بکند. آن مجموعه عکس هاثی بود که من داشتم 
یکی مجموعه اسلحه . مجموعه عکس ها عبارت‌از این بود که از تقریبا" هفتاد سال پیش 
از هفتادو دوسال پیش‌که آقای آتایای دردربار قاجار بود یعنی همکلاس » همکلاس و همسن 
محمد حسن میرزا ولیعهد بود از احمد شاه پنج شش‌سال ۰ پنج سال مثل اینکه کوچکتش‌سر 
بود ولی با این دو تا همکلاس بود چون پدرش توی دربار مظفرالدین شاه بود و با هم 
درس می خواندند يعد هم توی دربار بود نا سلسله قاجاریه بهم خورد و پهلوۍ آمسدو 
رضاشاه آقا را آورد توی دربار خودش »چون یک جوان پاک » تمیزی بود آورد . ازآن وقت 
ما عکس داشتیم . حساب بکنید» تا تمام این دوران پنجاه و چند ساله. سلسله پهسلوی 
جه عکس‌های خانوادگی چه عکس های مسافرت‌ها و چه عکس های افتتاح راه آهن » افتتاح 
پل » سد درست می کردند ۰ املا" خودش یک مجموعه تاریخ بود . و یکی هم مجموعه اسلحه 
چون آقا اهل شکار و اسلحه بود تمام سفرها شی که باا علیحضرت رضاشاه کییر بعد هم با 
| علیحضرت محمد رضاشاه فقید میکرد سران دولت ها که میخواستند یک هدیه‌ای ب‌همراهان 
| علیحضرت میدادند چون میدانستند این اهل شکار و میرشکار است هیچ وقت مثل" چیز 
زنانه يا مال خانه به این نمیدادند همیشه يه این اسلحه میدادند . و او بهتریسن 
اسلحه‌های دنیا راداشت یعنی ببینید از روسیه » از استالین » خروشچف » برژنسسف 
بهترین اسلحه‌ها را به این داده بودند . ژبرال قرانکو » ژتنرال دوگل , آیزنهاور» 
رئيس جمهوو هندوستان » نهرو حتی گاندی , دیگر حالا من یادم نیست > 

توت 

ج پادشاه دانمارک » نمیدانم سوئد . نروژ › همه جا . بهترین مجموعه اسلحه راداشت 
و اینها را همه را بردند » همه را بردند . حتی کتاب های من . خاطراتی که نوشتسه 


بودم » یادداشت‌های من » یادداشت‌های پدرم که این ها راهمه را من میخواستم کلاسه 


آحایای (۲) = ۱۷ بت 


کنم کلاسه کرده بودم میخواستم همه را چاپ‌بکنم. تمام اینها را بردند. هی میگمنم بایا 
بخوا نید شما اینها چیزی نیست که مربوط به انقلب باشد. این نوشته نوشته هشتاد سال 
پیش است مال پدر بزرگ من است . املا" آن وقت‌هنوز محمدرضاشاه به دنیا نیامده یسود. 

آخر شما عکس پدرهای مرا بیینید . کسی قبول نمیکرد که. ال" دیوانه یک مشت دیوانه 
زنجیری . تمام این ها را یک مقدا رش را جلویم پاره کردند و با قیش هم ریختند توی 
یک چند تا چمدان آعنی و چمدان لیاسآقا خیلی داشت‌چون با این سفر میرفتند . بعد هم 

خودشان از بیرون صندوق آوردند اینها را ریختند بردند گفتند اینها همه بايد برود 
اداره شناساتی شناساشی شود . آخر این چه شناسائی است . عکس های من مثلا" رفتم روسیه 
با ۲اد ہیی ھان رون که رامع به افییات ما ریچ ابرا ی گای فیگروند مکی اه تیم 
این املا" جه شناسائی بشود» گفتند نه . تمام را پاره کردند .يعد از منزل مس رادر 
آوردند بردند زندان قصر» یک مدتی هم بردندم زندان قصر آنجا حیس کردند . 

س آنجا با کی بودید ؟ 

ج - آنجا با یک مشت‌خانم بودیم دیگر» یعنی این فاحشه‌هائی که می گرفتند بیچاره‌نای 
بدیخت ها » پیرزن مثلا" هشتاد ساله بدیخت را می گرفتند می گفتند," شما مفسد فی الارض 

هستید . آن وقت‌خانم نیره‌سعیدی » خانم چیز » 

س نیره سمیعی ؟ 

ج - نیره سعیدی که خودش سنا تور بود ۰ 

س - یله 

ج - شوهرش هم وکیل مجلس بود شاعر بود » نير سعیدی . خانم شمس الملوک مصاحب . از این 
ها . خانم جهانیانتی » شوکت‌الملوک جهانبانی . آن خانمی که هرچه ما مدرسه دارم آن 
بیچا ره اصلا" احداث‌کرده بود - 

س همه توی یک اطاق بودید ؟ 

ج - آینها همه یله » توی یک سلول بودیم همین جور » ریخته بودند همه را . توساسرهمه 


میزدند کتک میزدند کس‌هباید بروید چادر سرتان کنید و رویتان را بگیرید و نماز 


آتابای )۳( کب 


بخوانید از این کثافت‌کاری ها . آن وقت‌هر پانزده روز بیست روز یک دقعه مرامی کشیدند 
می بردند برای استنطاق و دلیلشان هم این بود » میگفتم بابا من که دیگر هیچ چیسز 
ندا » پول › زمین .خانه »| موال.همه‌چیزرا که برداشتید » هيج چیز که من ندارم دیکر 
اقلا" بگذارید من اینجا بمانم اقلا" یک ذره غذا بخورم و یک سقف روی سرم باشد جسون 
بیرون من جائی ندارم . می گفتند " نه. چون تو تنها کسی هستی که از دریار ماندی 
اطلافا تت‌عیلی کامل است» ياية بباعی ۰ مرا یی رند معا کمه: ملا آخونةها همه 
می نشستند که سردسته‌شان هم آن مهدوی کنی بود . مهدوی کنی ۰ خلخالی » خامنه‌ای » آن 
س- همه اینها را شما دیده بودید ؟ 

ج - تمام اینها را من ديدم و حسایی می شناسمشان . ربانی شیرازی › رفسنجانی › الیته 
اینها هنوز وکیل مجلس و اینها نشده بودند . در حضور این ها از من استنطاق میکردندکه 
در » 

س- توی همان زندان قصر ؟ 

ج -بله. که بله» اعلیحضرت‌فقید ء البته این را بنده میگویم ا+لیحفرت‌شاهنشاه فقید 
آن ها خدا میداند که چه چیزها میگفتند ."نوی نیاوران شنیدیم که دیوار نامرشی دارد 
این دیوار یک دکمه دارد » دکمه را که بزنی دیوار میرود عقب پشتش تمام جواهر اسست »> 
بيا بما نشان بده ." بابا این نیست‌این طور . به همان قرآنی که اعتقاه دارید نیسست 
این طرر . می گفتند " نهء تو دروغ میگوئی ." می بردندم سد لتیان آنجا یک کاخ 
داشتند که برای شکارگاه ساخته بودند . " اینجا شنيدیم که تمام زمرد دفن کردند. کاخ 
سعدآباد شنیدیم ياقوت دفن کردند. "از این چیزهای چرت‌ و پرت . مرا می کشیدند به این 
چیزها می بردند . خلامه یک چها ر پنج ماهی زندگی من این بود. البته حالا نمیتوانم شرح 
بدهم که چه اهانت‌ها , چه تحقیرها » چه کتک ها » بمن زدند مخصوصا " این آخوند همین حاج 
آقا مویدی . این محدلی می گذاشت‌خوی آن میدان فرح آباد که آقا درست‌کوده پود یک 
میدان وسیع بزرگی بودءآنجا میرفت روی صندلی آن وقت‌کارمندان دربارو کارکنان دربار 


همین جور بسته به سلسله مراتب مقام و شا نشان »> آنها که رفته بودند از ایران هیج چی ء 


آتابای )۳( = 19 


آنها که نرفته بودند زن و بچه‌شان یود اینها همه را جمع میکرد مرا صدا می کرد با 
همان شکل یک چادرنماز پاره سرم » کفش » کفش مخمل آخر دوام ندارد رویش یک ذره 
مانده بوډ ولی کف دیگر نداشت » پاهاتا زانو زخم شده بود آبله زده بود» تاول 
زده بود » همین جوری راه که میرفتم می شلیدم نمیتوانستم ,اه بروم و از شدت سرما 
همین جور می لرزیدم چون کسی را هم »تمیتوانست کسی مرا بییند که مثلا" یک چیزی 
یمن بدهد بپوشم . مرا می برد آنجا دستها یم را می بست نگهمیداشت .صلا" یک جوان 
عقده‌ای و فاسدالاخلافی بود این آخوند . آں وقت به همه میگفت »" آهای طا غوتی سای 
دربا ری نگاه کنید این خانمتان است که رثیس تمام این فرح آیاد بوده و شما همه 
زیر دستش بودید . من وقتی به سر خانمتان این را بیاورم شماها دیگرهرچه گفتسم 
با ید گوش‌کنید .۰" املا" مرا کرده بود یک‌سمیل اعمال و رفتار سیعانه خودش‌ک» آن 
عده را یترسا ند که هرچه میگوید آنها فورا" اجرا یکنند. او رفتارش‌یا من این 
جوری بود . بعد حساب فرح آباد و کاخ تمام شد یعنی غارت‌کردند» بنده بودم 
دستها یم بسته می نشاندنم آنجا روی سنگ » شش تا هفت تا کامیون های بزرگ می آ مد 
سمام قالی ها دوازده تا رادیو فقط » دو »۰ تا تلویزیون › بیست‌و چهارتا رادیو 
فقط از توی این کاخ ها و این عمارت‌ها که برای مهمانی ها برای مثلا" پادشاه‌صا 
که می آیند برای روسای جمهوری‌که : علیحضرت فقید دعوت می‌کردند آنجا ازشسان 
پذیرائی می کردیم ساخته بودند دیگر» تمام اسیاب و اثاشیه ایر کاخ ها را این ها 
ریختند توی کا میون . آن وقت‌چکار میکردند علامت‌داشت‌یک کامیون مثلا" ته حیاطی 
که من می نشستم دو تا انبار بود میز شکسته . بخچال شکست‌قدیمی » کرسی شکستس.ه » 
صندلی » بیل » کلنگ » مثل هه خانه‌های ایرانی » این ها را بار میگردندروی یک 
کامیون . آن وقت‌اطاقی که من می نشستم خوب » یک تکه فرش داشت » دو تا تابلو 
داشت » چهار تا کتاب بود این ها را سوا ء آن وقت‌همچین می کرد به راننده‌می گفت 
" تقی » این راء" یعنی این کامیوسی که فرش‌هاو, عالی و این چیزها تویش‌اسسست 


" این را می بری خانه ء آن کامیون یادت‌نرود ها , ببر به اداره مستضعفین .۰" این 


آتابای )۳( ¬ ۲۵ -‌- 


جوری ۰ 

س یله . 

خا اساب و فا گام فر اا را و اھا فی که این وای رفس بت ار 

می نشستند و خانه‌ای که من می نشستم و شوهرم‌و بچه‌هايم این ها برهنه برهنه کردند» 

که میگویم حتی شناستا مه , قباله عقد من » من هی میگفتم بابا این قباله عقد من که 

یدرد شماها نمی خورد آخر اقلا" قباله عقدم را بدهید دستم که من بتوانم بگویم من 

زن این مردم و مادر این بچه‌ها که اگر یک وقت‌مردم . می گفتند." املا" شماها چون 

طا غوتی هستید محضرها ئی هم که برای شما کار کرده تمام این نوشته‌ها باط است . شمااز 

سر باید مثلا" زن هرکس هستی بشوی عقد بکنی چون ما آنها را قبول ندا ریم ."اينه مم 

منلقشان بود . رسیدند به یک پرونده‌ای » این پرونده را من دیگر خیلی حالت‌گریه برایم 
دست‌داده بود گفتم »" حاج آقا» این پرونده را نبر این را بده بمن باشد." گفت »"چرا؟" 
گفتم آخر این برونده‌ای است‌که من یک درمانگاه ساختم , من پدرم دوازده سال قبل 

از انقلاب. مرحوم شد یک مقدار ارثیه بمن رسید . من این ارثیه را سه قسمت‌کردم. یک 
قسمت برای بچه‌هایم گذاشتم توی بانک , قسمت‌سوم را پیش خودم فکر کردم گفتم دیگسر 

من که بفیر از این دو تا بچه بچه‌ای ندارم کاری هم ندارم این یک قسمت را یک کاری 
میکنم که وجدانم راحت‌باشد یک کار خدائی دلم میخواهد بکنم. دوتا خانه بود و یک نکه 
زمین در تهران بارس » رفتم شیروخورشید سرخ با دکتر خطیبی محبت‌کردم آن بیچاره هم 
غیلی با من کمک کرد مساعدت‌کرد» رفتم محفر دو تا خانه و یک تکه زمیی رادر محضرنوشتم 
که من این را وقف کردم برای مردمی که ندارند و بخشیدم یعنی وقف کردم ولی متولسسی» 
آها » این دو تا تکه خانه و یک زمین و یک مقدار پول . گفتم من نیتم این است‌که یک 

درمانگاه بسازم البته هرجا که شیروخورشید سرخ بگوید چون من که اطلاع ندا رم تمیدا نسم 
کدام محله درمانگاه لازم است ۰ هرجا که شیروخورشید سرخ بگوید من حاضرم درمانگاه 
بسازم و وقف بکنم میدهم دست شیروخورشید برای مردمی که ندار هستند یک کمک کوچکسی 


بشون . ما این کار را کردیم . خود شیروخورشید سرخ ملاح دید گفت‌که این دوتا خانه که 
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توی شهر داری اینها باشد ما اجاره میدهیم اجا رهاش را میگیریم خرج درمانگاه میکنیم 
ان نکه زمینی که درتهران پا رس‌داری چون زمین است » یک با غچه بود مشجر هم بود .آ نجا 
راحت‌ما میتوانیم یک چیزی به ميل خودمان فرم درمانگاه .ازيم و همین کار را هم 
کردند » چند سال طول کشید یک درمانگاه ساختند » یعنی اول درمانگاه ساختند بعد یک 
درما نگا هی یکی از آن زردشتی های پولدار درتهران پارس‌ساخته بود. زایشگاه نداشتند 
دکتر خطیبی گفت‌که " بهتر است که ما اینجا را زایشگاه یکنیم." آنجا را زایشگاه 
کردند صد تا تختخواب تویش‌جا گرفت » یعنی از حضرت عبدالعظیم آقاء پیاده‌می آمدنة 
آنجا . از نارمک » حشمتیه » داد ديه پیاده می *مدند آنجا وضع حمل می کردند» ده روز 

نگهشان می داشتند . سرتاپا لباس بهشان میدادیم . هم خود زاشئو هم بچه . ده روز هم 
نگهش میداشتیم آن وقت وسائل غذای ده روزی که این مادر میرود توی خانه اول مشلا" 
برنجی روغنی چیزی ندارد بهش میدادیم میرفت . و باور کنید این شده بود یک راه 
دلخوشی من . املا" من مثل یک عاشق از کتابخانه که میا مدم بیرون هرچه که میتوانستسم 
می خرییدم و هرچه که توی خانه داشتم حالا هرچی یا یک برتقال یا یک جیعه پرتقسال 
شیرینی ۰ هویج » موز ۰ سیب » رخت » هرچی داشتم نوی صندوق میگذاشتم با یک عشقى 
بعداز ظهرها من توی درمانگاه بودم » پهلوی دکترها . البته خود شیروخورشید دکتر 
گذاشته بود» ماما بود» جراح داشتند» همه چی › پرستار» همه چیز . میرفتم و این هائی 
که داشتم می دادم به آن خانم پرستارها یا به دکترها . بفتم بین مریض هاو حتسی 
خود پرستارها چون پرستارها هم از طبقه خیلی بی چیز بودند بیچاره‌ها » این ها راقسمت 
کنید . این شده بود یک راه دلخوشی من . و بعد هم که مریض خوابید تقریبا " هر صد تا 

تخت زائو بود خود دکتر خطییسی . من البته !عتقاد به این چیزها نداشتم بمسی 
این را دکتر خلیبی گفت » چون این بسته به شیروخورشید است بهتر این است‌که یک روز 
هم وا لاحضرت‌شمس را دعوت‌کنیم تشریف بیاورند افتتام رسمی یکنیم و توی روزنامه‌هسا 
بنویسند که بدانند که یک همچین چیری اینجا هست . و همین کار را کردند. والاحضرت 


شمس هم محبت فرمودند از کرج منزل ا یشان بود از مهردشت هلیکو پتر سوار شدند تشررسف 
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آوردند تهران پارس . بعد ازظهری بود و دیگر تمام اهل شیروخورشید را دعوت کردیمو 
کت فيي و ينها را رها .ماه فختا ج كردم ٠‏ و شقان ا فى که وا لفرت ف ي 
تشریف داشتند !طا ق ها را می دیدند و تعریف کردند گفتند»" با رک اله خانم آنابای 
چه کار خوبی کردی ." و این چیزها» همان ساعت چهار تا زائو زاشید دوتا دختر دوتا 

پسر که اجا زه گرفتند گفتند حالا که والاحضرت شمس اینجاست‌ما دخترهایمان رامیگذا ریم 
شمسی › پسرهایمان را هم میگذاریم محمدرضا مثلا" . بعد هم که آن روز تمام شد عرض 
میکنم این شده بود یک دلخوشی من که یک دلخوشی یک آرامش وجدانی برای من شده بود. 

س - اینها میخواستند چکار کنند ؟ پرونده‌اش را ببرند؟ 

ج -حالا این کار را من کرده بودم اصلا" نه خمینی آن وقت‌بود» نه از امام سوال 
کرده بودم » پرونده‌اش را میخواستند ببرند . تا این پرونده را دید و من گفتم که 
یک درمانگاه ست‌بنام پسرم گذاشته بودم کامبیز آتابای » کامبیز "تابای آنجا تا یلو 
گذاشته بودیم نوشته بودیم " درمانگاه کامبیز آتابای ". این آخوند یک دفعه گفست » 
" به به به به خوب » پس‌حالا که این کارهارا هم کردی پس‌دیگر زندان ابد که هیچ 
چی گمان میکنم نزدیک اعدام باشی ." من اصل" راستش نفهمیدم این چی میگوید. هیچ چی 
دوباره مارا انداختند زندان . یک هفته دیگر آمدند گفتند." بيامیخواهيم راجع به 
درمانگاه بیریمت محاکمه." باز چشمهای‌مرا بستند و دستهای مرا بستند انداختند توی 
ماشین و بردندم مجلس » آن وقت مهدوی کنی رئیس کمیته‌ها بود یعنی چها رده تاأکمیته 
در تهران درست‌کرده بودند این رئيس این‌چهارده‌تا کمیته بود. الیته مجلس آن مجلس 
نبود » همین جور مئل خانه من بود › کف دست‌شده بود . تمام فرش‌ها ء تابلوها همه 
رفته بود . حصیر انداخته بودند آخوندها همین جور رزوی زمین نشسته بودند دورتا دور 

و با هم محبت میکردند و مشکلات‌مردم را به قول خودشان رفع می کردند . بندهرا بردند 
آنجا » با کمال بی ادیی با کمال حقارت » رو کرد مهدوی که »" خوب » طاغوتی این چیه 
درست‌کردی ؟ " یک مقداری شرح دادم › گفتم این رابرایرا هرضا وخدا کردم هیج یرای 


ظا هرسازی یا برای اینکه استفاده‌ای ببرم هیچی نبوده . مال هم مال خودم بوده مال 


۲۳ - )۳(  یاباتآ‎ 


حلال از مال شوهرم هم نکردم برای اینکه در شرع اسلام هست که اگر شوهر راضی نباشد 
آن سال فایده ندارد » البته شوهر من راضی بود ولی باز هم پیش خودم فکرکردم گفتم 
چه اصراری است ؟ چکار دارم ؟ مال پدرم است به من رسیده از شیر مادر حلال تر است 
برای من » این را بارضای خاطر در راه خداوند خرج کردم برای اینکه یک چند نفر بلکه 
راضی باشند » دعا کنند به مسا . " نه» خیلی بدکاری کردی . تو کشثیف ترین زنسبی 
ستی که ما تاحالا ما شنيدیم." چرا آقای کنی ؟ " برای اینکه تو پولت‌را دادی, "درست 
همین جمله »" به منبع فساد و فحشاء ." این درست جمله‌ای است‌که از دهن این در آمد. 

گفتم چه فحشائی ؟ شیروخورشید سرخ فحشاء است ؟ گفت »" بله » آجا فاحشه خانه است. 
آنجا شیروخورشید » صلیب احمر . شیروخورشید چیه ؟ بینداز دور این جمله‌ها را . صلیب 

احمر نیست نبوده آنجا منبم فساد و فحشاء بوده. چرا این کار را کردی ؟" گفتم پس 
من میخواستم یک کا ری در راه رضای خداکنم باید چکار میکردم؟ " بعله تو بايد پولست 
را میدادی به امام ." گفتم امام کیه؟ گفت »" تو مگر فرح آباد نمی نشستی ؟" گفتسم 
چرا. گفت »" درقرح آباد امام داریم › امام مسجد . هر محله‌ای یک مسجد دا ردهر مسجدی 
هم یک امام دارد . مسلمان باید اکر میخواهد کاری در راه خدا بکند باید پولسش را 

یا آن جنس را بیاورد بدهد به امام مسجد » آن امام هر کاری صلاح دانست‌آن بکنسد." 
گفتم آخر این آن وقت‌بمن مربوط نیست . خوب » من خودم بدون اینکه کسی واسطه باشد 
این کار را کردم . من بد کاری نکردم که . الان هم که هنوز باز است . همین الان سم 
که انقلب جمهوری اسلامی شده که الان مریض خوابیده آنجا . این چه بدی است ؟ "نه , توچون 
این کار را کردی مقصری و بايد بروی زندان . تو چرا با امام محله مشورت نکردی وپولت 
را به امام ندادی ؟" یک سه چها رما هی هم مارا هی آوردند و بردند و کتک و اذیت و 
تحقیر و گرسنگی برای خاطر اینکه چرا من این کار را کردم . این هم مال این . 

س چه جوری شد شما بالاخره آزاد شدید ؟ 

ج - بعد ازاین دیگر فرح آباد و جاجرود و تمام کاخ هاشی که دست آقا بود . انجمن 

سلطنتی اسب که کامبیز رئیسش بود و همه را دیگر اینها حسایش را رسیدند . تمسا‌را 
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دزدیدند و غارت‌کردند تمام شد . تازه بعد از چهار پنج ماه آمدند سراغ من تسسوی 
زندان که بيا حساب کتابخانه را بده. حالا تازه فهمیده بودند که من رئيس کتابخا نه 


هم بودم . مرا بردند توی کتابخانه . 


روایت‌کننده :خانم بدری کا مروز آتابای 
: ۱۱ آوریل ۱1۹۸۴ 

محل مصا حبه :۽ شهر کمبریج » ماساچوست 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ۴ 


بردند در کتابخانه » البته کتایخانه تا آن وقت‌درش قفل بوت چون مهر و موم میکردیم 

هر روز کتایخانه را بنده با آن سه نقر جمع دار مهر میکردیم به مهرهای خودسان» 

فردا دوباره باز میکردیم . 

س - عجب ۰ 

ج - نه اینکه من دست‌این ها بودم زندان بودم آن سه نفر هم دیگر اصلا" ؛ز ترس ووحشت 
خودشان را قایم کرده بودند . یکی شان رفته بود قزوین شهر خودش » یکی شان رفته بود 
قم » یکی شان رفته بود اعفهان» نمی توانستند اینها را پیدا کنند » به کتابخانه ترسیده 
بودند . بعد که رسیدند مرا بردا شتند بردند و مهر را باز کردیم و تلفن کردند ان 
طرف و آن طرف آن مه تفر هم آمدند و خلاص تمام کا رمندهای کتابخانه بعد از یک دو 
هفته‌ای جمع شدند . بمع شدند و بعد وزير داراشی» 

س - اردلان . 

ج - تمام وزارت‌دریار را انداختند توی وزارت‌دارانی»وزیرش را کردند آقای اردلان .این 
آقای اردللن از آن دوست‌های قدیمی , فامیل" اصل" یک نسمتی با مادارند بعد هم خسودش 
دوست قدیمی شوهرم بود » باهم شکار میرفتند واین چیزها . دکتر مبشر شم که وزیر » 

س - دا دگستری ۰ 

ج - دادگستری بود و دریادار مدنی . 

س - بله 

ج -حالاء و مهندس بیانی » اینها پانزده سال قبل از انقلكب که عضرت‌استاد سگلجی 


بند ه را به شا گردی قبول فرمودند چون هیج شاگرد رن نذ‌اشت ؛ که من خدمتشان عرفان 


آتابای )۴( و 


و فلسفه بخوانم این مبشر و دکتر مدنی با آن مهندس بیا نیوا لبته‌یک عده‌ای چند تا دیگر 
مردها ی خیلی وزین و تحصیل کرده ایرانی پیش آقا همین درس فلسفه و عرفان می خواندند. 
خوب » یک ماه دو ماه یک سال دو سال سه سال » من آنها را اصلا" نمی شناختم ولی آنها 
خواه وناخواه توجه‌شان بمن جلب شده بود به دلیل اینکه من تنها زنی بودم که آنجتا 
بودم ووقتی که خدمت آقا می ر فتم روی عقیده خودم هیچ وقت متلا" سر باز نمی رفتم » 
یک روسری معمولی نه این جور روسری ها ی حجاب خمینی نه » یک روسری معمولی خیلسسی 
ساده » تمیز, لباس آستین بلند می پوشیدم و ما روی زمین می نشستیم . زمستان پای 
کرسی بودیم تایستان هم کنار حوض توی حياط قالیچه می انداختند و سماوری‌میگذاشتند 
و همان صفای قدیمی » می نشستیم و درس می خواندیم . اینها متوجه شده‌بودند از قا 
می پرسیدند آقا نمی گفت‌چون میدانید مثلا" مبشر واینهااز همان وقت‌ها مثل این که 
یک عقا ید مخالفی داشتند که من املا" نمی شناختمشان . ولی بعد از یک چند سال این ها 
شناختند و اینها تعجب میکردند هم به خود من میگفتند هم به آقای سنگلجی . می گفتند 
" ما تعجب می کنیم یک زن درباری ." همین جوری با همین لحن »" یک زن درباری این همه 
الان مهمان آمده » مهمانی است » جشن است ۰ این الان بايد توی دربار باشد همه راگذاشته 
می آید اینجا بهلوی شما می نشیند." آقای سنگلجی گاهی اوقات‌می خندید می گفت " والهء 
من نمیدانم این خانم آتابای از ماچی يده که میآید اینجا پهلوی ما می نشیند." بعسد 
من میگفتم قربان» من دوست‌دارم . من از محضر شما استفاده عرفانی میکنم. این محضرها 
جائی نیست » مهمانی همیشه هست همه جا هست ولی این محافل ادبی و عرفانی من جائی 
نمیتوانم پیدا کنم . من افتخار میکنم که اینجا خوشه چینی میکنم. این باعث تعجسب 
اینها شده بود و اینها خواه وناخواه به خود من یک احترام خاصی پیدا کرده بودند که 
گا هی اوقات‌محیت خانم ها می شد و آزادی و این چیزها » این مبشر و مدنی واینها 
می گفتند ء" اگرماهمه خانم های ايراني این جور بودند چقدر خوب بود که علاوه براین که 
کار زندگیشان را می کردند یک رشته علمیء, ادبی را هم مثلا" دنبال می کردند . خلاصه 


این توی فکر اینها بود و این انقلفب این ها خیلی بمن محبت کردند » فقط رو شخص خودم 
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ها » اما به دربار فحش میدادند ها . 

س درست است ۰ 

ج - چون هم مدنی مخالف بود هم مبشری مخالف بود هم بیانی مخالف بود . وقتی مبشر 
وزیر داراشی » چیز شد › 

س - دا دگستری . 

ج - دادگستری شد و شنید که یک همچین بلائی به سرمن آمده آقاء این مرد پشت میزش سرا 
که برده بودند » بمن یک نگا هی کرد ياد گذشته افتاد که من با چه جور میرفتم با چه 
دم و دستگاهی و این ها را دعوت میکردم خانه‌ام آقا را صدا میکردم میا مد» املا" ایبن 
مرد آن پشت‌گر.. کرد » همین جور گقت »" تف » تف‌به این روزگار. این را گرفتند؟" 
چون این ها خدلی بمن اعتقاد داشتند نه پاکی و معصرمیت‌و تمبری من . بلند شد ازپشت 
میزیه‌سکرترها یش گفت »" من امروز کار نمیکنم. من امروز با این خانم میروم بلکه 
بتوانم یک پالتو بگیرم ."چون من همین جور میلرزیدم با یک دانه رب دوشا مبرتوی خانه 
نازک . پا شدیم با ماشین وزارت دادگستری » میشر نشست پهلوی من با راننده آمدیسسم 
فرح با دبیش شین حاج آقا مویدی . حاج آقا مویدی هم توی همان دفتری که مال آقا بود 
آنجا نشسته بود دیگر . شش تا تلفن و تمام نوکرها » رئیس دفتر قا » رئیس بایگانی آقا 
تمام اینها خمینیای بودند » تعظیم میکردند به خمینی » نمیدانید: چه چیزها من ديدم 
آمدیم آنجا . خوب » این وزیر بود آن یک آخوند . خیلی با زبان حوش خیلی با ادب مبشر 
نشست برای این تعریف کرد گفت »" من این خانم را حالا نمی شناسم این مئل زن های دیگر 
کیت این ایا کنا بای را تیار کی بیع اده تال بی ده سال پیش کت ان 
چاپ‌کرده . سر مقدمه‌ها نوشته بسم اله‌الرحمی الرحیم » خطبه محمد ر' نوشته بعد 
از ادییات نوشته . بعد از تاریخ ایران نوشته پس این معلوم است‌باطنا " اعتقاد داشته 
هملاع عر با ای ایک هان رفحاری را کرد که ایا فلق کی ها فم میکتهء ریا هو ریک 
در اطاق این خانم را باز کن » هفت هشت‌ده تا پالتو دارد یک پالتو بده این بپوشد 
براق )هتشر ورو ج ار اقا ا کیال وا بدو ریق سرا باه ت 


آتا بای )۴( Ss‏ 


" نخیر» ما اگر بخواهیم به حرف شما نوکرمآب ها ما آخوندها , ملاها اگر بخواهیم 
به حرف شما نوکر مآب ها گوش بکنیم که همان دوره رضاخانی می شود . من همچین کاری 
نمیکنم ." دوباره اصرار کرد › گفت »" من به قا تلگراف میکنم» تلفن میکنم .از آقا 
خواهش میگنم که بتو اجازه بدهد آنی کار را بکنی :۰ کفت "قا" عیی.فمیی * گفضت 
" خمینی " الیته او با خیلی تشریفات سی گفت »" بمن دستور بده ولی من نمیکنم این 
گا را یی کف خر چا اه کاو را یتک ۲۱ کف امن ا کدی اطا ق خا 
را باز کنم همین خمینی بمن میگوید تو از اسباب های خانم دزدیدی . من نمیکنم ای 
کار را." نکرد. هرچی این مرد التماس‌ کرد نکرد. بعد آقای هادوی که خودش یک مرد 
انقلابی بود » رکیس دادستانی شد دیگر » دوست مبشر بود . اینها نه‌اینکه مرا می 
می کشیدند توی دادسرا مبشر به هادوی گفته بود که" بابا ..." 

س - حالا شما آزاد بودید یااللن چه جور بودید ؟ الان این زمانی که ... 

ج - این فعلا" ازاد بودم برای اینکه میخواستند حساب و کتاب کتایخانه را بکشند . 

س پس از زندان آزادتان کرده بودند ؟ 

ج از زندان آزاد کردند. 

س - کجا زندگی میکردید ؟ 

ج - و من کجا بودم همین را بپرسید ؟ من ج نداشتم. سه چهارتاآدم هاشی بودند که 

می شناختیمشان هم آقا هم من سالهای سال محبتزیاد به این ها می کردم » اینها 

در خانه‌شان راروی من بستند تلفنم را جواب ندادند. یک عده‌ای نان را خودم ملاحظطه 

میکردم می ترسیدم می گفتم شاید به هوای من پشت‌سر من » چون بودند که من کجا 

میروم » آن بیچاره‌ها گیر بیفتند . من سه شب توی پا رک فرح خوابیهم » توی پارک سر 

چها رراه پهلوی روی نیمکت , باد چکار کنم خدایا؟ گرسنه برهنه » سرما »بی‌کس توی 
پارگ: 

س- فا میلی,چیزی ؟ 


ج - هیچ کس » هیج کس » هیج کس را نداشتم چون فامیل هايم یک عده‌ای بودند که کشته 


آتا با ی )۴( کا 


شدند » خواجه‌نوری ها بودند که چها رتایشان کشته شدند. دو تا سپهبد بود یک سناتور 
بود یک استاد دانشگاه بود که کشته شد . یک عده‌ای از فامیل هايم که پیش رفته بودند 
و چند نفری بودند که یک خرده دور بودند که من ملاحظه می کردم نمی رفتم که میا دا 
آن ها گیر بیفتند . آخر بفکرم رسید گفتم میروم منزل سر چهارراه بوسف باد سه چهار 
کا خاتواده ارمتی مس شتا ختم که ایی ال ھا یکی فان باط کی بود و بک مان 

سلمانی بود » یکی شان برایم کلاه می‌دوخت ۰ خوب » من به اینها خیلی محبت می کردم 

آن ها هم آدم های خوبی بودند . ارمنی بودند ولی انسان بودند . بالاخره ناچار شدم 

از شدت‌سرما و گرسنگی بقدری بمن فشار آورد که از خیابان پهلوی پیاده آمدم سر 

چها رراه یوسف آباد شب بود رفتم در خانه این خانم خیاط را زدم . مرا نشناخضت 

خلاصمه بیچاره‌ها آن قدر گریه می کردند به حال من . رفتم و بهش گفتم یک خرده 

وضدم را . بدون اینکه بترسد مرا کشید تو ؛ مرا کشید تو برد و گفت »" فقط کاری که 
من میکنم . من تا ساعت‌ده و یازده شب چون می ترسیم من ترا می برم توی زیر زمیسن 
توی آنجا که شوفاژ و شوفاز خانه اینها هست‌آنجا باش بعد شب که شد تاریک که شد 
آن وقت‌ترا می آوریم بالا توی اطاقها .من آنجا زندگی میکردم . و اینها جمع شدند 
و يواش يواش یک جفت کفش برای من خریدند » نمیدانم» یک کت‌و دامن گرفتند » یک پالتو 
گرفتند که من سرما نخورم ۰ روسری پشمی بمن دادند . چنسد شب خانه‌ایسی 
ارمنی ها بودم بعد دکتر مبشر جند شب مرا برد خانه‌اش » چون میدانست من چه حالم دیگر 
خوب میدانست ؛ مرا چند شب برد خانه‌اش . بعد یک یکماهی هم رفتم خانه استادسگلجی 
ولی بدیختی من در ضمن اینکه خانه استاد سنگلجی بودم اسم خودش و بچه‌ها یش توی لیست 
سیا + در آمد که این مجتهد طا غوتی بوده سلطنتی بوده هم خودش بايد کشته بشود هم 
بچه‌ها یش . خود آقای سنگلجی از انقلب چیزی نفهمید چون هم سرطان گلو گرفته بود, هم 
بفاصله بک هفته چشمها یش کور شد و بعد هم مئل اینکه یک خرده مشاعرش رااز دست‌داه 
که و چه خوب شد خدا خواست که نفهمید که پی شد . و زن و بچه‌اش هول شدند این پیرمرد 


را قايم میکردند ء خانه ۲ نها هم بهم خورد » درش را ققل کردند خا نمش یک طرف رفت 


آتایای (۴) تا 


دخترش یک طرف رفت » پسرش یک طرف رفت » دا ما دش یک طرف رفت » من ویلان شدم باز . مبشر 

مرا گاهی می برد خانه‌اش » گاهی خانه دوستانش تلفن می کرد من می رفتم و بعد هم خانه 

این ارمنی هایودم . این ارمنی ثب که می شد چادر را می انداخت‌سرم خودش هم چادر 
سرش می انداخت می پیچید نوی خیابان حافظ مثلا" یک دوست‌ارمنی داشت یا خواهرش‌ بود 
مرا یک هفته آنجا نگهمیداشتند بعد یک هفته جای دیگر نگهم میداشتند همین جسوری 
بودم . این جور زندگی گذراندم تا مرا بردند کتابخانه سلطنتی . بردند آنجاهم بردند 
و بعد بردندم وزارت‌داراشثی پیش آقای اردلان و آقای ا ردلان گقت »" بله » خمینیء" آن وقت 
رفته بود قم . گفت »" خمینی از قم تلفن کرده گفته به خانم کاری نداشته باشید. این 
خانم » خانم نجیبه مکرمه دانشمند فاضله است . ما این خانم را لازم داریم." گفتسم 
با رک ؛ له » خیلی ممنونم آزش » چه لازمی » مرا از هستی و نیستی انداخته این همه بلا سرم 
آورده» چه لازم دارد ؟ خمینی به مبشری » آخر اینها روزها ی پنجشتبه به پنجشنبه هلیکوپتر 
سوار می شدند که گزارش بدهند به خمینی از تهران می رفتند قم . خمینی به مبشری گفته 
بود که »" این خانم را بیاور من بیینم ." چون کتاب های من به مسجد قم به مدرسه فیضیه 
اینها همه کتاب هايم را فرستاده بودم . چون کتاب های من عرفانی و ادیی‌ سود و 

تاریخی » به درد تما م طلبه‌ها هم می خورد. هیچ چی » من به مبشر گفتم من نمی آیم. گفت 
" نمی شود نیائی می کشدت . به خواری و زاری می کغدت .اتفاقا" به عقیده من ملاح 
است‌که تو بیائی و اینها » این مرد تو را ببیند." مرا برداشتند سوارهلیکوپتر ورفتند, 
آنجا رفتیم توی آن راهرو درازش آن قدر ایستاده بودند کارد و همه چی . بعد رسیدیسم 
به یک اطا ق جلو یکی ازاین پاسدارها با ژسه » یک چادر آورد گذاشت , من با روسسری 
رفتم روسری سرم بود روسری بسته بودم لباس معم‌لی . گفت ء" چادرسرت‌کن ." گفتم من 
نمیکنم . گفت ," میگویم چادر سرت کن ميخواهي بری آقا." گفتم من که آقا را نخواستم 
ببینم آقا خواسته مرا ببیند پس من چادر سرم نمیکنم ۰ گفت »" مگر تو مسلمان نیستی؟" 
گفتم چرا ما پیش ازاینکه شماها وارد ایران بشوید مسلمان بودیم. الان هم مسلما نیم 
ولی نه مسلمانی شما , من خیلی بااینها حرف میزدم برای همین هم بود خیلی اذیتسم 


آتایای ‏ (۴) ان 


کردند . بنا کرد داد وفریاد کردن و سه چهار تای دیگر پاسدار را صدا کرد و هر کاری 

کردند من چادر سرم نکردم ۰ گفتم من مطایق شرع اسلام محفوظم چادر سرم نمیکنم . 

س مبشری اینها دخالت نکردند ؟ 

ج - چرا . آخر آنها آمدند . گفتم من که وازه خوان و رقاص نیستم که پیش از این لخت 
بیرون می رفتم»حا لا بلافا مله برای روز فوری چادر سرم کنم ؟ من همیشه همین جوری بودم. 
و اصلا" عجیب است من به کارمندهای خانمی که توی کتابخانه داشتم همان وقت همیش-ه 

نصحت میکردم » دخترها » جوان بودند همه‌شان دخترهای جوان ."شماها خوشگل هستیددوست 
تا رید توالت کنید » دوست دا رید لباس خوب بپوشید . همه این کارها را بعد از کتایخانه 
یکنید . کتابخانه یک جای محترم است شما باید نجیب ‏ آستین بلند» بدون توالت » 
بدون جواهر بیاگید اینجا بعد هرکاری دلتان میخواهد از چهار بعد ازظهر به بعد هر 
کا ری دلتان میخواست بکنید ." خوب » یک همجین آدمی حالا من برای چی تقلید در بیساورم 
مگر من میحونم که این را بیندازم روی سرم . خودشان را کشتند گفتم من نمی روم‌برگشتم 
ایوا لن دراو زا رکشت ری برگفت امه را کی کت پیب فام جا تتت 

ندارد ۰" همین جوری رفتم . رفتم دیدم آن مردک نشسته همین خمینی آنجا روی زمین و 
تسبیح می گرداند و دورتادور آخوندهای بزرگ که عبارت‌بودند : رفسنجانی » خلخالسی › 
بهشتی » خامته‌ای » ربانی شیرازی » دیگر چند نفر دیگر » اینها همه دورش ایستاده‌بودند 
همه هم با اساحه , ها . تمام زیر عبا روی آن لباده‌شان ژسه و چیز. این خلخالی ایستاده 
ود سل دش یود وی ی یا انت املا عه بوم چون من فلا هم یر شا ری 
اسب سواری این چیزها همه چیز بلد نودم یاد گرفته بودم . او مسلسل دستش بود بیست و 
جها رتا خشاب گذاشته بود آن تو فقط انگشتش روی ماشه بود » این جور آماده برای من» 
برای یک خانمی که هشت ماه است دست اینها م . 

س شما تنها داشتید میرفتید تو يابا وزراء 

ح با همین وزراء . خوب » وزراء هم که وزرای خودش بودند میرفتند گزارش بدهند. خوب » 


الیته آینها از من حمایت میکردند ولی خمینی و آخوندها کسی نبودند که به حرف مدنسی 


آتابای (۴) = ۸ 


و مبشری گوش کنند . دیدیم که تاریخ هم نشان داد پدر همین ها را هم درآوردند. بصد 
خمینی همین جور که سرش پا ثین بود گفت »" شنیدم خببلی شما را اذیت کردند؟" گفنم بله. 
گفت ۰" من شنیدم ۰" کتابهایم هم گوشه اطاق بود همه . " شنیدم خیلی چیزهای خسسوب 
در مقدمه کتاب هایت نوشتی معلوم میشود رن نجیبه مکرمه نافضله دانشمند هستی ." گفتم 
تله نودم .کف ودم کف مکو کال تست ۶ کشت تخرد الان هی ج کنن 
بخصوص الان مسلمان نیستم . گفت »" چرا؟" گفتم بعلت اینکه مسلمانی را با چشمم ديدم 
در عرض این پنج شش ماه و من از اسلام نفرت‌دارم." بطوری حال من بد بود آن قدرازدنیا 
سیر شده بودم » آن قدر زجر کشیده بودم » آقای لاجوردی ۰ هیچ مردی طاقت مرا نداشست 
که این چیزها را ببیند . من وقتی رفتم آنجا آماده بودم یعنی خودم را آماده کرده 
بودم که از پشت‌سر يا از جلو روبرو یک صداي دقی بیاید و من بیفتم همان جارات 
بشوم . چون میدانستم بعد از آینکه سایه شاه فقید از سر ما کم بشود با این اوضاع چه 
خواهد شد و داریم می بینیم که هر روز من آرزو میکنم کاش‌که من در ایران کشته شده 
بودم و متا سفانه نشدم . یله » آن وقت شروع کردند فحش دادن » بی احترامی کردن » 
و 

ج - هم خمیتی شم بهشتی > 

س تب 

ج - به اعلیحضرتین . آخر من نمیتوانم بشنوم . نمیتوانیم ماگوش و پوست‌و خونمان بما 
گفتند " خدا ء شاه میهن ". آخر یک دفعه که آدم نمیتواند عوص بشود که , صدو پنجاه 
درجه . " بله ما شنیدیم که از کتایخانه از موزه‌ها دزدیدند فلان کردند ,"از این حرفهاء 
" شما چون رئیس کتابخانه بودید و شوهرت‌کاخ گلستان و اینها را اداره می کرد میدانی." 
گفتم , هرکس گفته خلف گفته , دروغ گفته . هم اعلیحضرت , من تمام با القاب اعلیحضرت 
محمدرضا شاه پهلوی و علیا حضرت‌شهبانو فرح پهلوی علاوه براینکه هیچ چیز ار موزه‌هسساو 
کتابخانه‌های ایران کم نکردند در مدت زندگیشان تا چند ماه پیش هرچه توانستنسد از 


موزه‌ها ی دنیا » از مغازه‌های خارج از ایران اجناس؛یرانی راخریدند و آوردند به‌موزه‌های 


آتابای (F)‏ ت 


ایران اضافه کردند. تا من این را گفتم بهشتی گفت »" عجب زبانی . باید زیان این 
خانم را بريد 4 گفتم چرا؟ گفت >" برای اینکه تو هنوز این القاب و انذشاءرا 
میگوئی ؟" گفتم بله » برای من هنوز ندارد . برای من همانی که بود هست . برای شما او 
نیست . هرکسی عقیده خودش را دارد» عقیده آزاد است » دراسلام هم عقیده آزاد است . بعد 


خمینی شروع کرد گفت‌که "خوب .حالا بمان اینجا ما به وجود تو احتیاج داریم .یمان اینجا 


رئیس کتا بخانه باش‌و وزير آموزش و پرورش‌باش زن های ما را تربیت‌کن و از 
مهم تر قلمت‌را در راه جمهوری اسلامی بکار ببر." گفتم» قلم من چهار بار شکستد شد. من 
قلم ندارم » به جان کامبیز همین جور . گفتم قلم من ندارم من قلمم شکسته شد و من به 
چیزی که اعتقاد ندارم نمی توانم قلم بزنم , گفست ." دسنور میدهم بمانی اینج] 

وسایلت را فراهم یکنند زیر چتر ما ء حالا یک مدتی زیر چتر ما بمان ." گفتم من زیر چتر 
بغیر از آن چتری که بودم نمیتوانم بمانم برای اینکه آن چتر زن هائی تربیت‌ کرده 
مثل من ولی من نمیدانم شما چی میخواهید ترییت‌کنید؟ "همین جوری . گفنم" امام" قانه» 
گفتم" امام شما که سيره پیغمبر خیلی خواندید استادید در این قسمت »سيره حشام 
خواندید » تاریخ خواندید » حضرت رسول در جنگ بدر وقتی با قبیله بهودی ها جنگ میکرد 
چند نفر از عرب ها خلخال و دستیند و گلوبند چند تا زن بهودی راگرفته بودند به غا رت 
حضرت رسول پرخاش کرد به !یبها گفت »" بیرید پس‌بدهید . ما جنگ میکنیم به زن چکار 
داریا ابا شما که سلما خی و یی هم که ما تم و این کتاب ها که ارده ال پیش 

ازاینکه شمابه ایران بیاشید من نوشتم بسم اله الرحمن الرحیم » آیا من از آن زن های 
یهودی کمتر بودم که یک آخوند ما مور شما تمام زندگی مرا ازمن گرفت ؟ آیا شما صلاح 

میدانید که من بروم حالا خودفروشی کنم نان بخورم ؟ من چاره‌ای ندارم . من از محضر 

شما اگر زنده بروم بايد بروم خودفروشی کنم چون هيج چیز دیگر ندارم . آیا محمد گفته 
روز آخری که این آخوند مرا از فرح آباد بیرون کرد سر پل فرح آباد یک اردنگ زد 

مرا از ماشین انداخت‌بیرون » من گفتم حاح آقا» شما مادر دارید خواهر دارید زن وبچه 


دا رید ۳ خودت تما م تمول ۳ جها رتا به اضافه یک خانواده یعنی آنجا که من خسسودم 


— ۱١ ¬ (F۴) آتابای‎ 


ردك میدش وا ت كرح بشما انات و اقا قبه خها رنه سا له یود که او بت و 
پدربزرگ و جد و آبادمان مانده بود . سماور» ترمه » اصلا" یک چیزهائثی که خدا میداند 
هنوز رضاشاه . .نیا نبود» تما , اینها را بردی حالا پنج تومان » پنج تومان بمن بده 
من تاکسی بنث ۸ه خردم را برسانم خانه آشناشی . دوستی د من نه که حرف می زدم دستم 
توی آفتاب این جوری صحبت می کردم ابن یک دفعه نگاه کرد مثل اینکه تا حالا این پنج 
شش ما هه متوجه نبود» بک دفعه نگاه کرد گفت ." ۵1 ۰.۵1 ۵1 حسین بيا پاشین ۰ با 
پا کین دست‌این طا غوتی رایگیر." آن یکی از آن پاسدارها که لابد اسمش حسین بوده آمد 
پاشین دست‌مراگرفت خودش یک حلقه باریک طلا مال عروسیمان دست من بود که باور کنید 
همان موقع که این کشید از دست‌من بیرون اگر من میخواستم آن را بفروشم دویست تومان 
قیمتش نبود » یک حلقه نازک . این را کشید از دست‌من بیرون » گفت >" آها ء آها ء این 
هم پولش را محمد رضا داده. این هم مال بیت المال است . " این را به‌خمینی گفتسم 
لام کی این این ا ات ین من کنگر اخم کرد قل هم كاز تك وله 
فکر من کار تمیکند برای هیج چیز و املا" من را اینجاچرا آوردید؟"گفت»" ما شمارا 
آوردیم برای اینکه شما با ما بسازی ." گفتم من هیج وقت نمی سازم . من هيج وقست 
نمیتوانم بسازم . من آمدم آسروز اینجاکه کشته بوم » همین جوری . بهشتی در آمسد 
گفت که »" باید زیای این خانم رایرید." بیخشید ها » من هم زبانم را درآوردم گفتم»"اگر 
مردی بیا ببر." .همین جوری . من همین محبت‌ها را که میکردم خلخالی این خشاب » تیرها 
را گذاشت توی خشاب و آماده» گفت »" بزنم این سگ را از بین یبرم . گو اینکه محمد 
گفته خون زن مثل خون گربه مکروه است ۰" گفتم غیرت‌نداری اگر غیرت‌داشتی میزدی. همین 
جور , همین جور جلوی اینها . گفتم اگر غیرت‌داشتی میزدی . این دکتر میشری و مدنی هی 
از پشت‌سر اینها بمن این جوری میکردند ولی من نمی دیدم . هبج کس را نمی دیدم اصلا" . 
توی یک دنیای عجیبی بودم . گفتم اگر غیرت‌دارید بزنید . من افتخار میکنم که خونم 
اینجا ربخته بشود برای یک زن ایرانی و برای خانواده من بادث افتخار است‌که مادرشان 


یا شوهر من ببیند » توی تا ریخ بنویسند که‌یک خانمی را بردندبا اين سابقه کار که 


آتابای (۴) - ۱1 = 


بیست و پنج سال است‌من دارم قلم به چشمم میزنم برای فرهنگ ایران و معارف اسلامی »› 
شما کتاب مرقع گلشنی که من چاپ‌کردم مقدمه‌اش را بخوانید. این مقدمه تمام گفته‌ها ی 
امام محمد غزالی و امام احمد غزانی است‌راجع به حس زییاپرستی که تمام این 
زیبائی های دنیا دوباره برمیگردد به خالق . اینها همه عرفان است » اینها همه 
خد مته ما رفآ شلات نٹ م خی مکی ا را حت د یی سا راجت که اه دیک یی 
چیز نمیتوانست‌بگوید . من که چشمش را نمی دیدم او همان جور سرش پاشین بود تسییح 
می انداخت . گفت »" بالاخره شما یمان من دستور میدهم ماهی هزارتومان به شم 
بدهند و یک اطاق و یک زیلو همان که اسلام گفته است و یک اجاق و یک یخچال ." من 
هم گفتم . خیلی تشکر میکنم این ها را ما به خانواده خودتان بدهید. من آاینجا »این 
له را کیت ت کف را وتا بر ای دا ا دم من كدان یف ا را مهم ۵ ن 
میروم پیش‌ هان کسی که تمام این زندگی را بمن داده بود. این را >ه گفتم خلخالی 
خیلی ناراحت‌شد چون معنی حرف مرا نفهمید . آن ها فکر کرد‌ند من میگویم من مسیروم 
پیش‌شاه . خلخالی و آن ریانی هم خیلی مرد بدی بود که کشته شد با بهشتیء خیلسی 
کثیف بود . حالا یک اتفاقی را میگویم بعد . این ها مسلسل هایشان را کشیدند که من 
بهشان میگفتم ," بزنید اگر مردهستید بزنید بکشیه . گفتم »"شماها معلوم است‌شماها اصلا " 
فارسی بلد نیستید معنی حرف مرا نفهمیدید . میدانید پهلوی کی میروم ؟ پهلوی همان 
خدائی میروم که همه چیز بمن داده بود پول » تمول . پدر خوب » مادر خوب » شوصر 
خوب » فرزند خوب , شاه خوب » ملکه خوب » فهم . استعداد. تحصیل . همه چیز بسن 
داده بود در عرض یک ثب خودش گرفت . میروم پهلوی آن که قادر است‌که یک شب همه چیز 
بدهد و با یک سا عت‌بگیرد."اصلا" بطوری این ها تحت تا شیر حرف من واقع شده بودند که 
نها بت‌ندارد, بعد هم بلند شدم گفتم با من کاری ندارید من بايد بروم, پاشدم بدون 
خداحافظی برگشتم آمدم و تا آخر دالان که میا مدم هرقدمی برمیداشتم منتظر بودم که 
یک صدائی نیاید و من بیفتم . هیح چی آمدیم. البته سفارش مرا خمینی خیلی کرد به 


برآدر زنش .او هم یک مرد توده‌ای که همه می شناسنش نقفی » از آن توده‌ای ها بود 


تا بای (F۴)‏ نت 


که زمان شاه گرفته بودند حبسش کرده بودند . توده‌ای بود ها » او مسلمان نه» چیز 
نبود اسلامی نبود . هیچ چی » بعد هم اورا خمینی فرستاد تهران گفت که » 

س چه جور آمدید تهران ؟ صر کردید يا ... 

ج ‏ بله» ما آمدیم تهران بعد... 

س- با آقای دکتر مشیری اینها ؟ 

ج ما دکتر میشری و اینها با همین هلیکوپتر آ مدیم تهران و من شب خانه دکتر مبشری 
ماندم و بعد فردایش‌ مرا با ماشین » چون که وزارت دادگستری هم نزدیک کاخ گلستان 
بود دیگر» مرا آورد کتابخانه . خمینی به برادرزنش دستور داده بود که" تو برو 
توی کتا بخا نه پهلوی آن خانم و برو یک کاری یکن که آن آخوند یک لوازم زندگسی 
به خانم بدهد ."ولی وقتیکه این شقفی آمد با من رفتیم فرح آباد پیش این آخوند.ثقفی 
یمن گفتش‌که»" شما نیا . اول من بروم با این آخوند حرف بزنم." اینها گوبا رفتنتد 
با هم محبت‌کنند . رفتند توی دفتر آقا . تمام !ین چیزهای سنگین قیمت و سیک وزن 
را این آخوند آورده بود توی صندوو, های آهنی جمع کرده بود» مال من » شوهسرم » 
بچه‌هایم » همه را اینهارا . گویا وقتی رفته بودند دو تاثی آنجا این در گنجه‌هارا 
باز کرده بود و طلائی. جواهری » نقره‌ای » هرچه بود نشان داده بود و چهارتا قالیچه‌ای 


چیزی » به ثقفی گفته بود "شريکيم با هم ." ثقفی از در آمد بیرون یک دفعه ديدم سک 
دشمن خونی با من » اصلا" بکلی عوض شده بود . " نه » شما هم خیلی توهین به ..." 

با کمال جسارت‌بنا کرد بمن پرخاش‌کردن» درصورتی که این ما موریت‌داشت از طرف خمیشی 
که یک وسایل رفع حاجت‌کوچکی از زندگی خودم ازاین آخوند بگیرد . اصلا" بکلی عسوض 
شد . باهمدیگر ساختند عوض‌شد » اصلا" عبج . دوباره مرا نشاند توی ماشین و آورد توی 
کتابخانه » گفت ء" نه, هرکاری این آخوند کرده درست‌است .۰ من گزارش به آقا میدهم 
سیار کار خوبی کرده برای اینکه شماها , تمیدانم, دزدی کردید » هیزی کر دی هادم 
کشتید ." یک حیزهائی از این حرف ها هم چیزی تشد بعد هم شروع کردند خود 


بهشتی و خامنه‌ای و ربانی آمدند توی کتابخانه » هرروز می آمدند می نشستند و اصرار 


آتایای (F)‏ ۳[ مخت 


که "در مخزن را باز کن." و من در مخزن را باز نمیکردم . یعنی چرا باز نمیکردم ؟ من 
که زورم به این ها نمی رسید . من حرف حساب میزدم میگفتم بسیار خوب رژیم عوض شده 
فعلا" شماها هستید ولی کار دولتی که کار شخصی نیست . اینجا که خانه من ثیست‌شماها 
بریزید یک دنعه غارت‌کنید من هم هیچ چیز نتوانم بگویم »> اینجا مال دولت‌است مال 
ملت ایران است‌مال مردم است . بیائید چند نفر بنشینید صورت مجلس کنید من به شما 
تحویل بدهم و مورت تحویل بمن بدهید . آخر یک رسمی است اگر من زنده بودم اقلا" 
بگویند که من کتا بخانه را بدست‌فلاتکس » فلادکس تحویل دادم » مردم هم ابن کاغذ باشد. 
اینها بناکردند با من پرخاش‌کردن و بی احترامی کردن و روز» هفته دوم سوم بود همین 
بهشتی و آن ربانی‌وبا همین ثقفی از بالای بله‌ها ء پله داشت‌کتایخانه بالانی رفتیم سی 
چهل تا پله بود › باورکنید » همین جور دستش را زد پشت من » من هم بی هوا ایستاده 
بودم که املا" من چند تا معلق خوردم که اگرآن پیشخدمت‌های پائین مرا نگرفته بو,‌ند 
حتما " سرم خورده بود به سنگ مرده بودم ۰" برو طاغوتی » چه حرف‌ها میزنی . تو کي 
هستی که صورت مجلس درست کنسی. این ها مال ماست . شماها پنجاه سال این ها را غصب 
کرده بودید .ملت اسلاماست »دولت دولت‌اسلامی است » دولت‌قرآن است » دولت‌خمینشسی 
است » تحویل دادن چیه ؟ تحول چی چیه ؟ هیچ چی » مرا از کتابخانه بیرون کردند ودر 
. را هم بستند . بعد هم لابد مهر و اینها را شدستند و اینها . بعد دومال پیش اتفاقا" 
در همین آمریکا بودم من › آمده بودم از مصرء یکی از دوستانم از لندن بمن تلفسین 
کرد » گفت »" بیشتر کتاب های کتایخانه سلطنتی را که علیحضرت بشما دستور داده‌بودند 
مهر خودت را پشت جلد اول یزنیء" من یک مهری درست‌کرده بودم بعنی نه به اجازه 
خودم به اجازه آن کمیسیون وزارت‌فرهنگ و وزارت‌دربار »" بدری آتایای رئب س 
کتابخانه سلطنتی ۰ مهرماه ۱۳۴۰ "۰ دستور بمن داده بودند که "تمام کتاب ها راپشست 
صفحه اول ان مهر را بزن که اگر کسی دزدید این مهر را نتوانند بچینند:چرا؟ برای 
اینکه پشتش تمام تذهیب کاری و مینیا تور است . چون قب ت‌کتاب کم میشود اقلا" 


می دزدند این مهر پشتش باشد که هر کس ببیند بفهمد این دردی است . بمن تلفن کرد 


آتایای )۴( = ۱۴ - 


گفت »" سی چهل تا ازاین کتاب ها من رفتم کتابخانه بریتیش میوزیوم › دوتااطاق 

اضافه کرده بودند به کناب ها ی خطی بریتیش میوزیوم » وقتی در را باز کردند من پشت 

ویترین ها آ مدم تمام دیدم مهر اسم های تو آنجا ردیف توی ویترین است فهمیدم که 

کتاب ها ی کتا بخانه سلطنتی یک مقدا ریش فعلا" آ مده اینجا . 

س این اولا" بيست دقیقه‌ای که روی این نوار مانده میخواستم خواهش‌کنم که راجع 

ب اطا شارت اب وای ما کیب 

ج یله » بعد از نه ماه که من گرفتار خمینی بودم یک روز دکتر مبشر من راآمسد» 

خودش که کتابخانه نمی آمد | غلب پنجاه تومان صد تومان توی پاکت می گذاشت می دادبه 
پیشخد متش می آ وردند بمن میدادند گاهی وقت‌ها بله. و شش تا پیشخد مت نوی کتایخانسه 
داشتیم همه‌شان که از پیش خمینی بودند نه آن وقت » یکیشان که ماهی ششصد تومان 
میگرفت از این روزمزدها بود » این خیلی بمن محبت‌ کرد یعنی تمام این روزها یک تیکه 
کوت وید ان و یھر یک چیو کرو لوش که عم تا شین مسووزی باز 

هم بمن میداد » پنج ریال یواشکی که می گفت »" خانم اگر میخواهی تاکسی چیزی سوار 
یشوی › اتویوسی چیزی » بنج ریال داشته باشی." بعد یک روز از همین رورها که من 
کتابخانه بودم پیش از این که کلیدها را بگیرند و مرااز کتایخانه بیرون بکتنتسد 
دکتر مبشر بمن گفت‌که ۰" شما ؛ینجا نمان چون که اینها بالاخره شما را به یک وضع 
بدو, خوا هند کشت . شما را که نگه نمیدارند که » زندان میکنند بعد هم یا توی زنضدان 
می کشندت از گرسنگی » بدیختی » مرض » شپش ۰ مثل باقی این هائی که » زن هائی که 
کشته شدند . یا یک وقت توی کوچه‌ای جائی راه هیروی از پشت یک تیری بهت میزنند یسک 
چاقوئی میزنند بیخود و بی جهت کشته میشوی اینجا بی نتیجه بدون اینکه بتوانی برای 
مملکتت کاری بکنی . بنظر من بروی بهتر است ۰" ایشها را خیلی بمن گفتند . بعد این 
خانواده ارمنی ها هم این ها هم وقتی مرا از کتابخانه این جور بیرون کردنداینه.ا 
تشویق کردند گفتندء" فایده ندارد وحسسود نو نه زندگیت‌را توانستی نجات‌بدهی 


نه اثاشیه کاخ هارا توانستی نجات‌بدهی » نه توانستی اثاشیه کاخ گلستان و کتایخانه 


- ۱۵ - )۴(  یایاتآ‎ 


زا ها کید لت میا یت کد مت کی وقی قفا تک و ی وجرد ی الق ایشا دزا 
است برای این ها . این ها ممکن است‌حالا نه ولی یک ماه دیکر دوماه دیگر ترابکشند. 
ترا که نگه نمیدارند ." آن وقت‌یک نکته بغیر از تمام این ها روزی یک دفه دو 
دقعه این ها مرا می آوردند می کشیدند توی هر کمیته‌ای که نزدیک بود که تو آدرس 
بده شوهرت کجاست ؟ بچه‌ات‌کجاست ؟ آدرس‌بده » آدرس بده . دو ماه مرا حبس کردند 
فقط برای اینکه من آدرس نمی دادم که نمی دانستم اینها کجاهبتند . واقعا " نمیدانستم 
آن روزی که مرا بردند پیش خمینی اتنفا‌قا" یک نکته همین یمن گفت »" بهتراست‌ که 


آ درس شوهر و بچه‌ها یت‌را بدهی ." بعد من گفتم خمینی › امام » دستور بدهید یک 

فرهنگ عمید بیاورند . گفت »" فرهنگ عمید برای چه؟" گفنم میخه | هم‌توی‌فرهنگ عمیدلفت 

فرار را نشان بدهم . جلوی لفت‌فرار نوشتند :"کسی که از محل مسکونیش به تقاط دوری 
برود که هیچکس اطلاع نداشته باشد . شما فحش میدهی میگوئی شوهر طا غوتی فراریت » پسر 

طا غوتی فراریت , خوب . اگر اینها فرار کردند من از کجا میدانم که اینها فرار 
کردند . من یک خواهش از شمادارم۰"» گفت »" چیه ؟" گفتم ."من خواهش میکنم اگر آنها 
را پیدا کردید سلام مرا هم به آنها برسانید." بله. این هم شده بود یک اشکال برای 
من . آن وقت آخرین روزی که توی کمیته ازمن حساب می کشیدند," بله , شما تسام 
زندگیت را یرای بیت المال خودت‌و بچه‌ها بت و شوهرت‌ضبط کردیم . درمانگاهت‌هم فیط 
کردیم ." خیلی خوب . " حالا باید که شما سی سال است‌رفتي در فرح آباد می نشینی » 
خودت دو تا اطاق می نشستی » دو تا اطاق هم شوهر . می نشست , دو تا اطاق هم 


این بسرت می نشست , دوتا اطاق هم آن یکی پسرت می نشست ۰ ماهی هرکدام را که پنسج 


ا وهای سای کی کا کو هیبعت قزر ران و با لماش مت 
هزار تومان شما بده ما شما را خلای کنیم ." کفتم من که چیزی ندارم شما که هر ی 
ما داشتیم غارت‌کردید و مصادره کردید . من چی دارم ؟ هیچ چیز من ندارم . گفتند» 


میدا نیم تو هیچ چی اینجا در ایران نداری . ما شمارا میندازیم زندان اوین بعب. + 


توی روزنا مه می نویسیم عسکت‌هم میندا زیم » این روزنامه‌ها تو کیهان هواشسی یا 


آتایای )۴( ۴۶ - 


اطلاعا ت هو تی همه جا ی دنیا میرود . شوهرت نمیدانم »با یک مقداری لقب » وقتی که 


بییینند از آن دویست و صد میلیون 6 نمیدانم ۶ پا نصد میلیون دلار ارزی که یردنسه 


مجبور میشوند پول ها را پس بدهند تا شما را نجات‌بدهند. " من هم در کمال خونسردی 
گفتم . انفاقا" من خیلی خوشحالم که شما مرا زندان ببرید چون شما مرا به یک روزی 
اندا ختید که من نه سقف دارم نه پول دارم . باز زندان هم سقف هت هم یک غذائی که 
من بخورم این یکی » بعد هم خاطر شما جمع باشد اگر صد سال مرا توی زندان نگه‌دا رید 
شوهر من برای من یک دلار هم نمیدهد » چرا ء ممکن است دویست میلیون دلاربه شما بدهد 
که " چه خوب کاری کردید زنش را نگهداشتید اینجاو او را خلاص کردید از دست من" 
بیبین آن قدر این آخوندها خندیدند . گفتم عین حقیقت‌است . مرا میخوا هید نگهدا رید 
نگهدا رید توی این گرفتاری » بدیختی › او از آنجا پولش کجا بود که به شما بدهسد 
شما باور تمیکنید ؟ مرا نگهدارید برای من فرقی نمیکند ۰ وقتی این چیزها شد دکتسر 
مبشری گفت »" ببین این ها علامتش است . این ها بهانه است . آنها نمیدانند که شوهر 
و بچه تو پول ندزدیدند که» الان آنجا به چه گرفتاری و بدبختی دآرند زندگی می کنند » 
توی مغز این انقلاییون رفته که یک عده‌ای میلیون میلیون‌ها دلار از ایران پول بردند و 
اینها ترا حبس خواهند کرد . بعد هم خوب » مردی آنجا برای آن ها چه اهمیتی دارد » 
اینستکه بهتر است بروی ." گقتم آخر من چه جوری بروم رفتن پول می خواهد از کجا 
بیاورم ؟ خود این ارمنی ها هم بیچاره‌ها خیلی بمن محبت‌کردند » من گفتم مز که پول 
ندارم واینها , اینها سه چها ر خانواده ارمنی با هم جمع شدند شمت‌هزار تومان یعن‌ی 
پاسپورت‌من آولین با سپورت‌تقلبی که در ایران درست‌شد پاسپورت نن بود . این ها 
پول جمع کردند شمصت‌هزار تومان » رفتند قم پشت‌دفتر خمیبی این پاسپورت‌های تقلیسی 
را تو دفتر خمینی درست میکردند » یک پاسپورت تقلبی جمهوری اسلامی یک دانه عکس مس 
هم برداشتند بردند چسباندند بهش برای من این را درست کردند . 

س تاا سم معا ر۹ 


ج به اسم مستعار درست‌کردند . بعد یک دانه بلیط فرانسه هم گرفتند به اندازه دوسه 


آتابای (۴) ۷ب 


ھا رومان هم بون فانک کا کا روای ک الا یول کا کی یک غو کی ین ری مت 
بمانم یمن پول دادند و خودشان با ارفرانس تماس‌گرفتند که هرجا جاخالی است یمن 
زود بدهند . این از این ور. از آن طرف هم دکتر مبشر و دکتر اردلان بعنوان اینکه 
من هنوز رئیس کتا بخانه سلطنتی هستم یمن گفتند که " تو یک مرخصی بنویس‌رسمی . " 
من یک مرخصی به اردللان نوشتم که " جناب آقای اردللن وزير دارائی » من کسا لسست 
دارم تایستان هم هست یک ماه بمن مرخصی بدهید من بعنوان معالجه بروم پاریس ."این 
نامه من که میرود پیش اردلان بلافاصله امضاء میکند از اینجا هم رد میشود . پاسپور تم 
هم میگیرند و ویزای پاریس فقط فرانسه تویش میزنند . آن وقت‌آن قدر دم ارفرانس 
و این جاها که پول میدادند بقفری شلوغ بود که شب از یک هفته مردم میرفتند توی 
خیا بان می خوابیدند و آن بیچاره‌ها اردنی » من که اصلا" مریض بودم.» من اطا" نای 
تفن کشکی تا فک تسوا تھ کا ر اتان ھا یھ ۰ ی جیا ر ھا یک اس او ایک 
دخترهای جوانشان را با یک پسر جوانشان فرستادند توانستند یک دو سه هزار تومانی 
فرانک فرانسه برای من بگیرند و یک دانه هم بلیط ارفرانس دکتر مبشر تلفن کرد 
گفت » "یرای خودم‌میخواهم ." گرفتند و من بعنوان مرخصی 

س - یعنی با پاسپورتی که اسم دیگری بود . 

ج - با پاسپورت تقلبی > 

س - پس مرخصی برای چی بود ؟ 

ره یی ای هان ام بش ف انم * دة ر اللو ات ف 
اسم خودم بود نصفش اسم همین جوری که چیز کردم . تقاضا نوشتم , من از فرودگاهآمدم 
آبیرون ولی با تمام این احوال خدا میداند چه ساعت‌هافی را نوی فرودگاه گذراندم از 
ترس و از وحشت . من چیزی نداشتم لخت و برهنه بودم فقط از فرودگاه که. وی 
فرودگاه این خانواده ارمنی ها و خود دکتر مبشر و خانواده استاد سنگلجی یک چند تا 
تکه چیز بمن داده بودند آن هم چی بود ؟ یز عجیبی است‌روزگار » یک سال پیش 


از انقلاب که املا" هنوز خبری نبود من عادت‌داشتم همیشه سال به سال اسب ب زندگی 


آتابای )۴( - 1۸ بت 


لباس خانه خودم مال بچه‌ها یم‌اینها جمع میکردم چیزهائی را که نمیخواستيم جمسم 
میکردم میبردم میدادم آن قسمت‌های خیابان مولوی و آن طرف ها . آن سه چهار سال آخر 
ديدم خانه استاد سنگلجی بهترین جاست نه آینکه او مجتهد بود همه هم دوستش دا شتند 
از حضرت عبدالعظیم از کهریزک بلند می شدند می آ مدند زعفرانیه پیش استاد سنگلجی 
که از او اعانه‌ای هدیه‌ای پولی بگیرند و خوب » رفقای استاد که به دين اسلام عقیده 
داشتند همیشه چیز میدادند و استاد توی خانه نگاه میداشت . از پوشاک گرفته تا 
خوراک تا پول نقد . من یک سال پیش‌از انقلاب همین کار را کردم گفتم این بهترازاین 
است‌که من بروم توی خیابان که من به ریخت‌نگاه میکنم نمی شناسم طرف را که» هرکس 
که ببینم یک خرده ریختش مثلا" مندرس است ژولیده است میدهم ولی آن کسی که‌میاً یدتوی 
خانه استاد سنگلجی › استاد سنگلجی میشناسد این ها را که واقعا " محتاجند . یک سه 
چهار تا چمدان اسباب و لباس‌و این چیزها را جمع کردم دادم .دوتا ازاین چمدان‌ها را 
خانم استاد سنگلجی پخش کرده بود بین فقرا. دوتایش توی زیرزمین زیر کرسی مانسده 
بود ۰ 

س پس به خودتان پس داد . 

ج - که در این بین استاد مریض شد» انقلب زیاد شد . خیابان سعدآباد و پهلوی را دیگر 
درخت می انداختند و می سوزاندند کسی با ماشین نمی توانست بباید و برود . پر 
استادسنگلجی اوریون گرفت »› پسر بزرگ بیست‌و پنج شش‌ساله اوریون گرفت‌از این وریون 
های سخت دکتر و دوا هم که نبود . این گرفتاری ها باعث‌شد که این دوتا چمدان آنجا 
ماند .وقتی که این روزگار به سر من آمد و رئتم آنجا خانم یادش‌افتاد و بنا کرد 
گریه کردن گفت »" چیز عجیبی است بيا این دو تا چمدان را ببر خودت بپوش ۰" الن‌بعد 
از نزدیک شش‌سال است‌دارد از انقلب میگذرد همین هائی که تن من است و این لباسی 
که دارم زندگی با هاش میکنم همان لباس های مندرسی است‌که من سال ۱۳۵۶ کرده بودم تو 
چمدان که بدهم به فقرا قسمت خودم شد . این ها همه کار خداست . 


س- با همان ها خارج شدیه ؟ 


آتابای (۴) - ۱1۹ - 


ج با همان دو تا چمدان پاره حتی چمدانش را هم گفتم ببخشید چون چمدانها یش هم خوب » 

مثلا" یک خرده زیپش در رفته بود يا قفلش‌چیز شده بود . با همان چمدان آمدم بیسرون . 

من ترس از اسباب نداشتم چون من چیزی نداشتم . 

س - تقریبا " کی بود ازایران خارج شدید ؟ 

ج - من شهریور ۱۳۲۵۸ ۰ آخر شهریور ماه ۱۳۵۸ ۰ 

س- تقریبا " ۷ ماه از انقلب . 

ج - بعنوان مرخصی آمدم بیرون . اول آمدم پاریس البته آنجا پیش یکی از دوستانمان‌که 

زندگیش بد نبود یک ماهی ماندم . پاسپورت‌هم که نمی دادند میدانید خیلی مشکل .ود 

تا بعد بالاخره از آمریکا اقدام کردند پاسپورت‌گرفتند مرا آوردند آمریکا. آمریکا که 

آمدم یک چند ماهی در بوستون بودم آمدم دانشگاه هاروارد . خوب » استادهای دانشگاه 

ها روا ردیروفمور ریچارد فرای »پروفسور اولگ گرابار»اینها ایران آمده بودند مرا 

می شناختند و از آن‌پروفسور ارلینگتون که رگی_سس کتابخانه دانشگاه است ۰ روی کتاب 

شاهنامه بایسنقری این ها ایران می آمدند من باهاشان کار میکردم . من خیلی زحمت 

کشیدم روی شا هنامه بایسنقری و یک فهرست بسیار عالی و جامع نوشتم که مورد استسفاده 

این ها قرار گرفت یعنی از فارسی به انگلیسی برگرداندم . این ه مرا می شناختند 

غیلی هم تا شر شدند ولی تا قا ته چون هن تازه آمده بودم و همان موقع هم مخل ایتکه 
5 ها را گرفتند و اوضاع خیلی بد بود» 

E 

ج - این ها نتوانستند از وجود من استتاده‌کنند و کاری بمن بدهند یا اینکه خیسلی 

دلشان می خواست . اماچند تامقاله پروفسور گرابار بمن گفت‌بنویس و من نوشتم بهش 

کم زاج به تارج جف ان اول فا شا مروز توف قسمت انزان بای زا خف 

تاریخچه مینیا تور را گفت‌نوشتم بهشان دادم که حتما " از آن استفاده کردند . درهمین 

ضمن بود که اعلیحضرت تشریف بردند قاهره . آنجا تشریف بردند و خوب » البته محبست 


فرمودند آتابای را صدا کردند و با بند ۵ ما رفتیم آنجا , آ نجا رفتیم در قاهره که یودم 


آخابای (۴) بت 


من هر روز میرفتم دانشگاه يا کتابخانه چون دانشگاه الا زهر » 

س- این قاهره قبل از مریضی سختشان است‌دیگر ؟ يا » 

ج - قبل از مرگشان دیگر. مریض که بودند . 

س - این آخرین باری که تشریف بردند . 

ج بله» آن آخرین بار بود . 

س - آن موقع شما رفتید . 

ج - یله » آن اول که هنوز سلامت بودند که ... 

س شما ایران بودید . 

ج که آقای آتابای باهاش‌بود من ایران بودم . این مال روزهای آخرزندگی شان است . 
س - بله » از آن چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - از آنجا بودیم بله. آنجا از لحاظ کارهای ادیی وفرهنگی چون استادهای دا نشگاه مصر 
گاهی به ایران می آمدند و | علیحفرت‌همایونی خیلی به دانشجوها ی مصری محبت می کردند 
اقلا" در حدود چها رصد پانصد مصری اعلیحضرت‌به این ها بورس داد بورس تحصیلی داد اینها 
با پول ا علیحضرت‌همایونی آمدند در ایران در دانشگاه تهران رشته ادییات‌فارسی را 
میخواندند و دکترا گرفتند . و این ها عاشق پادشاه بودند. گریه میکردند همه‌شان که 
هرکدا مشان دیگر آن وقت مصدر کارها ی مهمی بودند درقاهره » کتایخانه هم می آ مد ۰ 
پیش از این هم وقتی سادات آمد به ایران یک شی که درکاخ نیا وران بودیم صحبت فرهنگ 
و کتاب و این چیزدا شد اعلیحضرت‌همایونی بنده را معرفی کردند به سادات » سادات‌گفت 
من با کمال افتخار حاضرم خانم را دعوت‌میکنم که بیاید مراکز فرهنگی ما را از نزدیک 
بییند و همین کار را هم کرد. یک سفر مرا دعوت‌کردند به مصر ء سادات دعوت کرد و وزير 
فرهنگ و هنر مصر که السید یوسف الصباعی وزير فرهنگ بود که نویسنده بنام هم بسوددر 
قاهره » این مهماندار من بود. من رفتم مصر وتمام مراکز فرهنگیشان را ديدم . البته 
مصری ها خیلی عاشق زبان فارسی هستند و این عجیب است برای من ۰ آن قدر این هاالتماس 


آتا بای ۴۱( کت 


بااینکه جدا" عده زیادی شان با خمینی مخالف بودند و بعضی ها یشان بیشتر اتقاقسا" 
خمینی ای بودتد و | ص" اخوان المسلمین وطنش آنجا ست 1 بااین حال بلافا مله 


استاد‌ی دا ئمی »> آستاد ممتاز در رشته ! دییات و زبان فارسی و تا ریخ ایران و رشته 


نسخه شناسی بنده را استخدام کردند در دانشگاه دخترانه الازهر و دانشگاه قاهمره 
و من این مدت سالی که در قاهره بودم بنام یک استاد در دانشگاه‌ها درس میدادم 
و باور کنید از ذوق و شوق تمام گرفتاری های روحی من از بین رفته بود چون سردرس 
می ديدم سه چها رهزار دانشجو در دانشگاه‌های الازهر رشته فارسی میخواندند در صورتی 
که خودشان می گفتند از وقتی انقلب شده این ثلث شده چون دیگر زبان فارسی کسی 
نمی خواند . 
س ‏ بله . 
ج - با چه عشق و علاقه‌ای این ها به شعر و ادب فارسی علاقه داشتند . تا روزی که 
سادات زنده یود بنده نجا بودم و یک سال هم بعك از سا دا ت چون بايد امتحان ها را 
من تکمیل میکردم بعد می مدم یعنی وقتي سادات کشته شد بعد از یک سال خانواده 
سلطنتت از مصر آ مدند به کل بیر ون ولی بنده مجبور شدم ماندم که ادامه بدهم کارم 
را چون این ها بمن محبت‌کرده بودند نمیخواستم کارم نیمه‌تمام بماند. آمدم که 
آمدم آمریکا و متا سفانه نمیتوانم برگردم بخاطر اینکه نه گرین کارت ء نه 
asylun‏ ما درست است نمیتوانیم از این معلکت جا شی بر ویم متأسفانه. 
البته این هم يايد بگویم که آنچه که من ديدم انور سادات یک "نسان بتمام معنسی 
یود ه بسیار مرف مهربان 6 ایران دوست . | صلا" این مرت بقدری به فرهنگ !یران به 
ادبیا ت و زبان فارسی و شعر فارسی عشق و علاقه داشت که نها بت نداشت . به این دلیل 
چون این سه سالی که من در مصر بودم علاو ه براینکه استاد دانشگاه بودم وقتسسی از 
دانشگاه برمیگشتم هفته‌ای چند شب دستور داده بودنه به بنده که شاه وان را 
و من اولین کسی هستم که به شاه جوان گلستان سعدی را جلویش باز کردم و برایش گفتم 


آتابای (۴) ی 


که ما ایرانی ها یک همچین کتابی داریم که درواقع قرآن فارسی است‌برای ما . بخصوص 
سیرت پا دشاهان را بهشان درس میدادم و شاهنامه را و خیلی هم با عشق و علاق د 
می خواندند » هم به شاه جوان و هم به وا لاحضرت علیرضا این سه سال کار من این بود. 
اغلب سادات تشریف نی آوردند کاخ می آمدند یعنی انور سادات‌در واقع مثل یک پسدر 
بود برای رضاشاه دوم . بغل می کرد می بوسید ۰ محبت‌می کرد » نصحت ‌می کرد.راه نشان 
میداد بهش . وقتی گاهی اتفاق می افتاد که می آمدند در کاخ حیس.ه موقعی بود که 
| علیحضرت در دفترشان بودند و بنده هم مشفول درس دادن بودم » فوری می آمدند شاه 
را بغل میکردند می بوسیدند و يمن اظها ر محبت می کردند و یاهمان زبان فارسی کم 
می گفتند »" خیلی خوب است » خیلی » خیلی." اجازه میگرفتند از اعلیحفرت‌که بنشینند 
آنجا و من که شعر میخواندم یا بعضی قطعه‌های نثر گلستان را میخواندم می گفتنسد» 
چشمها یشان را هم میگذاشتند میگفتند." من میخواهم گوش‌کنم برای اینکه فارسی خیلی 
یری ا فک و فیا عبر هنان دای که کے ن ا عا کو از عباوت کات 
آمریکا بچه‌هایم را ببینم . بمن گفتند»" برو ولی برگشتی من در کاخ ریاست‌جمهسرری 
مصر کلاس درس ریان فارسی باز میکنم اولین شا گردت خودم‌ستم»دومین شاگردت‌جهان است و 
من مجبور میکنم وزرایم را که زبان فارسی یاد بگیرند برای اینکه کسی که " منطقش 
این بود » می گفت »" کسی که ادبیات‌فارسی را نداند انسانیت‌نمی داند .۰" عاشق بود 
که متا سفانه اکتیر کشتندش . و در این مدتی که من در قاهره بودم الیته خیسلی‌از 
افسرهای ایرانی » از وزرای ایرانی » کسانی که پیش از انقلاب دست‌اندر کار بودند 
می آ مدند حضور علیا حضرت‌شهیانو » حضور اعلیحضرت رضاشاه جوان » ولی بنده چون وی 
سیاست‌نیستم و نبودم نمیتوانم تأئید و تأکید بکنم ولی می شنیدم که بعفی ها یشان 
همان هائی بودند که خیانت می کردند با زهم می آمدند وبعضی ها یشان واقعا " وفادار و 
صادق بودند باز هم می آمدند آنها و علاقه داشتند که کار بکنند برای وطن و کار هم 
می کردند . 


س - آخرین باری که شما اعلیحضرت فقید را دیدید چه خاطره‌ای دارید قبل ازدرگذشتشان ؟ 


آتایای (۴) بت ۲۲ 


ج - خیلی ضعیف از لحاظ جسمی ولی ازلحاظ روحی بسیار قوی و خوب . تمام املا" انتظار 
و چشم و آرزوی | علیحفرت فقید ایران بود و ایرانی .و این اخباری که می شنیدند 
اخبا رکشتن ایرانی ها . خرایی آثارتاریخی بقدری در روحیه ایشان تا ثیر بد گذاشت که 
واقعا" می شود گفت , حتی دکترها یش هم عقیده‌شان این بود که این اخبار و این اعمال 
زشتی که در ایران انجام می گرفت‌از لحاظ ایران و ایرانیت . به مرگ اعلیحهرت 
فقید خیلی کمک کرد» خیلی کمک کرد . چون شوخی نیست آخر » ما نمیتوانیم منکر این 
بشویم که شخص | علیحضرت محمد رضاشاه شاید وطن پرست‌ترین ایرانی بود که در ایران 
توف و کم که ای فا فت یرای که ای خاو درج بال بوتا که یک وهه نک که 
این جور خراب میکنند بمب می اندا زند با کلنگ خراب میکنند . آثار تاریخی را خسراب 
میکنند » مدا رس‌را ازیین میبرند» روشتفکران را میکشند خوب » معلوم است چه تا فیس 
بدی دارد در روحیه‌شان . 

س آخرین جملاتی که بین شما ردو بدل شد چه بود ؟ یادتان هست ؟ 

ج - می فرمودند شعر بخوان . از گلستان بخوان » از مشثنوی بخوان . از حافظ بخوان .فال 
حافظ بگیر » بله . چون اعلیحضرت محمدرضا شاه به حافظ خیلی عقیده داشت » گلستان راهم 
می شناخت و خط خوب را چقدر دوست داشتند »عا شق خط خوب بودند . هرنامه‌ای که حضورشان 
میرفت » در ایران هم که تشریف داشتند همین جور بود » هرنامه‌ای که به دفتر مخصومشان 
می رفت اگر خوش خط بود مخصوصا " به ریس دفترشان می گفتند این خط ها را بیاورید من 
ببینم » خیلی دوست‌داشتند . مثلا" همان وقتی که آنجا تشریف دآشتند و پیش‌از این هم 
که در ایران بودند گاهی اوقات بعضی نامه‌ها ی تبریکی یااز لحاظ بعضی چیزها چیزهای 
تاریخی یا ادبی که من مجیور بودم» من هميشه با دست می نوشتم هیچ وقت‌باماشین کار 
نمی کردم جون میگفتم با دست‌نوشتن محترمانه‌تر است‌تا با ماشین . بادست‌چیز می نوشتم 
حضورشان می فرستادم همیشه تعریف می فرمودند که »" چه خط خوبی داری ؟ شاگرد بگیسر 
تربیت‌کن که خط خوب یاد بگیرند." عرض میکنم که همان وقت هم دوست‌داشتند هر وقت‌ که 


بند ۵ را می دیدند شرفیاب می شدم حضورشان می فرمودند که ٤‏ از حافظ شعری یا ددا ری ؟از 


آتایای (۴) - ۲۴ 


حفظ میتوانی شعر حافظ بخوانی ؟" من میگفتم» یله قربان» يا یک غزل اگر یادم بود 
میخواندم اگر نه حافظ میگرفتم فال میگرفتم برایشان می خواندم . 

س - خیلی ممنون › قبل ازاینکه نوار قطع بشود می‌میخواستم‌تشکر کنم از این وقتی که 
صرف کردید . 

ج - باعث افتخار من است‌و من بایدازشما تشکر کنم برای اینکه اگر این چیزها را من 
محیت نمی کردم شاید این ها با من به گور میرفت . چون الان ما در وضع و حالی هستیم 
که دیگر حوصله نوشتن و ضط کردن نمانده‌است . این گرفتاری های زندگی تبعر ی 


و مها جرت 6 آ ین فرصتی بود بسیا ر مغتنم برای بنده و باعث افتخار من بود. 


سس 


چ 


کے 


روایت کۀ ده - د کترفرید ون کنداورز 
تاریخ چهارم دساصر؟ ۱1۸ 
محل مصاحبه ‏ شپرالگزاند ریا - ویرجینیا 
مص احبه‌گند ه _ حبیب لا جورد ی 


نواشصاره - ۱ 


خاطرات آقای ه کترفرید ون کناورز چام د سار ٩۸‏ ۱ د رشهرالگزاند ریا ویرجینیا 

عصاحبه‌کنند ه - حبیب لا جورد ی 

آقای د کترکداورزاگرلط ف بغرمائید وخاطرات سیاسیتان رألفازیفرمائید ازد وران کود کی‌شروع بغرمائی د 

کجامولد شد ید د بستان کجارفته بود ید _ د بیرستان کجاتحصیل میکرد ید - هم د وره‌هاکی 

کے بعد ۱" معروف‌شد ند ازنظرسیاسی‌و ایتپاهم کلاس وعم د وره‌کی‌هایود ند ؟ بعد که تشریس._ف» 

برد ید د رخارج تحصیلاتتان را دید انہارابطورمقصل بفرمائید که د رتار یځ 
ثبت یشسود و صد سال د ویست‌سال ده یکرتسانسی بتوانشد تحقیق کنسد . 

خواهش میکنم باکمال میل . من د رتهران متولدشد م د ريك خانواد »توسط ایرانی ۰ پد رم س 

محطد وکیل التجاریزد ی د رجوانی از یزد صافرت به ياد کویه‌آنزمان کرد . د رآنجا پد رش تأجسسر 
بود وسمت وکیل التجارد اشت یعنی د ر حقية حقیقت بزرکنراز تجارد یکربود ونمایند کی آنهاراد اشت ۰ 
و د ریک از سافرتهایش به‌تبران از راه رشت که میکذ شت باماد رم که اهل رشت بود 
ازد واج کرد . من د رسال ۱۹۰۷ بیست ونهم اوت د رتبران متولد شد م واینکه تاریخ سنم راخوب 

مید انم علتش‌این است که پد رم ناه‌ای به د ائی من چند روز بعد ازتولد من نوشت و آن نامسهرا 

نکه د اشته‌بود ند و لای قرآنی كاسم من و تاریخ تولد م د رآن نوشته‌شد هبود کد اشته‌یود ند بد ست 

من رسید و د رآنجانوشته‌بود که ظ م من‌خیلی شوب بود پرا تهضت شروطه ایران برای این اتابك 

طعون بد ست‌عباس آقاشتهشد . د ران ناط . .. 

شان مه 

یله - سه روز بعد . سه‌روزبعد از تولد من اتايك طعون به ست‌عباس‌آقاکشته‌شد . البته پد رم 


مرد ی بود بسیارسلمان ویکی ازرهبران نپضت شروطه ایران د رئیلان بود . شغلش راهم همان 


کشاورز( ۱) ۳ 


ر اور بهشمالفتم‌تجارت یاخارج بود . بمناسبت اینگه‌ازسران مشروطه د رکیلان‌بود د رد وره اول ود وم 
مجلس‌شورای می از یلا ن و د رد وره اول ازخود بند رپپلوی کمن چبل سال بعد از او نماینسده 
آنجاانتخاب‌شد ٣‏ به‌وکالت مجلس انتخاب‌شد . د رد وره‌اول ود وم مجلس بعد ها خود منمایند ه 
مجلس‌شد م تطق های او راخواند م وخیلی خوشحال شد م برای خاطراینک نطق هایش بسار 
مترقی بود . صحبت از اینکه مرد م ایران باید یاسواد بشوند - باید مد رسه بازکرد - باید روشنشان 
کرد - از این صحبتها میکرد . و در دوره د وم مجامند رخود مجلس‌شورای طی پد رم سه 
کرد و همانجا فوت کرد _ د رخود مجلس - بطوریکه تشییع جنازه اش‌واینهاازه‌جلس انجسام شد . 
پس‌من د ريك خانواده د رحقیقت شروطه طلب - آنچه راکه بعد ها معروف‌شد به انقلاب بورژوازی 
ایران - من د ريك چنین خانواد ه‌ای متولدشد م . سنم چہهارسال بود وقتیکه بد رم فوت کرد . 
ماد رم ماهارایرد اشت برد به‌رشت که موطنش‌بود ود ررشت زند کی کرد یم و تحصیل من د ر رشست 
شروع شدعد رسه‌ایتد ائی‌راد ررشت خواند م۰ من چسون فرمود ید که هرچی بیشترصحبت بكم 
راجع‌به کذشتهو خاطراتم بہترهست بنایراین خیلی مفصل صحبت خواهم کرد ٠‏ درشت 
مد رسه اجمد ی راکه بنام احص شاه د ر رشت تاسیس‌شده بود د بستان احد ی راتمام سود م 
و د رط رسه بعد ازاتحان کا سششم شاکرد اول شد م. برای اینکه بد انید که آنموقع وضع ایسسران 
چق رعقب ماند »بو کافی است به‌شمابگويم که امتحان کلاس‌ششم ابتد ائی شهررشت و بنسد رپهپلوی 
ولاهیجان که تنباسه نقطه‌ای بود ند کد رآنجاد بستان وجود د اشت د ررشت انجام‌شد . برای 
خاطراینکهامکان امتحان کرد ن جد اکانموجود ند اشت . محصلین راآورد ند به‌رشت و این اسحان 
د ر رشت انجام شد . مثلاینکه‌مشم " د انشگاهی وجود د اشته‌باشد و ماعده‌مان خوب یاد م همست 
که پنجاهو چند نفربود یم د ر تمام این سه شهرکه ششم ایتد ائی راتمام کرد یم. رئیس فرهنك 
یعنی آنموقع معارف میکفتند - رئیس‌فرهنک کیلان د :اینموقع کسی بود که بعد هابنام پروفسور 
صد يق اعلم ممروف‌شد . و این شش‌کازس ابتد ائی راتمام کرد ن بق ری مهم بود که اعانسسسی 
در سه شپرهاتشرشد اسم قبول شد ه‌هارا د رآن اعلان چاپ کرد ه بود ند و خب من در اول آن ‏ 
لیست بود م برای اینکه شاگرد اول شده بود م . و آنوقت باید به‌شمایگویم که اسم من محم ود بود 
اسم من فرید ون نبود . اسم من محمود بود برای اینکه پد رم صلمان بود واسم مرامحه» کذ اشتسسه 


بود . و من د رد بستان احط ی د رحد ود د وازد یایند هسال کد اشتم تاریخ ایران رامعلمیسسن 


س 


کشاورزر ۱ ) سا 


مایر ای ماشرح مید اد ند واینک اعراب به‌ایران حطه‌کرد ند وتصدن ایران راازبین برد ند 
کتابخانه راسوزاند ند وازاین قبیل . معلمین مامرد مان بسیاروطن پرستی بود ند و اینپایود ند 
که به كمك عد مد ثر ازجوانان تحصیلکرده رشت انجمن فرهتاك رشت را د رست کرد ند که د رتاریخ 
ایران این شناخته‌شد هاست ود رکتابپانوشتند . این معلمین یما روح ملی راتلقین میکرد ند 
رعلا ق به‌ایران به تعد ن ایران به‌فرهنک ایران و د رمابال‌طیسع یك احساسات وغرورطبسی 
بعناسبت صحبتهپای آنپا ایجاد میشد . یکی از معلمین ماکسی یود که بعد هاحسن مپسری 
د رایران معروف شد درتهران. یکی د یکراز معلمین مامرد ی بودعماه‌ای بنام نقییسی ۰ 
یکی د یثراز مسلمین ماکسی بود ینام ب کترحسین جودت . د کترحسین جودت که از تهران 
آمد ه‌بود را دیلان و بعد ها جزو یکی از انقلابیون‌گیلان شد و بعد از آ ن ازکیلان برشت 
ن و د رتهران د روزارت فرهنک کارمیکرد وموقعی‌که معلم من بود يك کشیده خیلی قایم هم 


بمن زك یکرززبرای خاط این مید وید م توی حیاط و او ایستاده بود خورد م به اوه مرام ا 


به‌تهرا 
کرد یك کشیده یمن زد.وفتیک وزیر فرهنگ شد م و به تهرآن رفتم روسای اد ارات وزارت فرهنستك 
رایمن معرفی کرد ند به معیت د کنرشایگان بود م که به‌معاونت خود م انتخاب کرد ه بود م و از این 
کارخیلی خوشحال عستم ۰ آقای حسین جود ت معلم سایق من جزو روسای اد ارات وزارت فرهتک 
بود و رئیس کارپرد ازی وزارت فرهنک بود اکراشتباه نکم - اشتباه‌نمیککم - رئیس‌کارپرد ازی وزارت 
فرهنث بود . وقتی یمن معرفی کرد ند او را خند ید م و کفتم آقای جودت یاد تان ميآد 
چه کشیده آید اری به کوش‌مر. زد ید - من فراموش‌نکرد م و خیلی خوشحال هستم که آنموقسع 
شما معلم من بود ید . باین ترتیب خواستم حق شناسیام رانسیت به او اراز کم 
آقای جود ت‌علوم د رس مید آد ند ؟ 

حسین جود ت آنموقع بحضورتان عرس‌بکنم که فارسی و تاریخ میآمد د رس‌مید اد 

رضا روستا هم آنموقع‌ها . . . 

نخیرمن نمی‌شناسم. حالا بعد به رضا روستاهم میرسیم . چون خواستید که مفصل صحبت یکنم من 
متصل 

چو اسن وان 6 ند 5 ایدان د رهمان رشت با آقای جودت همکاریهاگی ۰ ۰ ۰ 
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بله بعد ها - بعدها. بحضورتان عرمر‌شود که بله معلمین ما ایتطوری بود ند . به‌اين ناسبت 
آن غرور ملی که‌اینهاد رماا یجاد کرد بود ند باعث‌شد کمن نسبت به‌فتح اعراب به ایران یك نفرتسسی 
پيد ایکنم. مفزیچگی من مراون- اشت که من بکویم کهمن د یله محمود نمی‌خواهم باشم واسم خود م راعوض 
کرد م واسمم راگذ اشتم فرید ون و در خانوادهام پیش‌برد م حرفم را. آنعوقع سجل احسوال 
وجود ند ائشت . سجل احوال وتتی‌ک‌من د ر د ارالفنون تحصیل میکرد م برقرارشد د رزمان رتا 

ر آنوقت وقتیکه‌اسم مراپرسید ند من کفتم فرید ون - تاریخ تولد ۱۲۸۲ و من شد م فرید ون کن-اورز. 
چیزی کباید اینجابازاضاه بكم راجع‌به د وران ط رسه آیتد ائ ماکه خیلی مهم هست این است که 
ما يك معلم د یری د اشتیم که بعاجغرافی د رس‌مید اد و از تبران آمده بود . اسش‌راد بود و ما 
یه او خیلی علاقة د اشتیم ۰ برای ما گذشته از اینکه جغرافی د رس‌مید اد حکایاتی از نبضست 
شروطه ايران - از تذشته ايران - مبارزات مرد م ایران صحبت میکرد که د رما خیلی تأثیرمیکسرد 
خیلی او راد وست د اشتیم. هه شاکرد ها خیلی د وست ستش‌د اشتند برای خاطر صحیت‌های تارج 
از د رسی که برای ما میکرد و ماراشغول میکرد ۰ سالهای آخرجنک جبانی بود کویاتقرییا" که 
تشون انکلستان که از راه یران به باکر رفته بود ند برای جنک برعلیه انقلب اکثبر اینها از رشت 
عبور کرد ند و من خوب یاد د ارم و این د رمن تائیر یی بد ی کرد نسبت به انگلیس‌ها. خوب به یاد 


د ارم که آمد ند مد رسه ما را گرفتند و ما د رسمان تعطیل شد و راد راکه جلوگیری کرد ه بول از ایتک ه 


آمده بود و مخالفت میکرد که من اجازه‌نمید هم شما مد رسه راتعطیل بکنید او را یا کلوله جایج.ا 


کشتند راد راکشتند . ما کاهگاهی میرفتیم به باغ سبزه مید ان رشت که مد رسه ما د رتر, وی 
آن باغ بازمیشد سیزه مید ان معروف سبزه مید ان قد یم و لغت رةتی است هست مید ان سبزه مید أن 
میرفتیم آنجا و گاه میکرد یم د اخل ط رسه مید ید یم حیاطی راکه مابازی میترد یم این حیاط را هند ی - 
هائی که جزو ارتش انکلیس‌بود ند وعماه به‌سرشان یود اینهاو اسبهایدان آنجا هس ند . حياط 
ما تبد یل شده بود به طویله ارتش انکلستان د رایران - این یك نقطه د ومی بود که بعد از اتکه 
در طفولیت غرور ملی ماعلیه اعراب بروز کرد ه بود اینجا هم اینکار رااز انتلیس‌ها 5 دید یم 
ضد یت با سیاست انکلستان از یجکی د رکه ما ماند ۰ همانطورکه بعدها قشون تزاری هسم بسه 


ایران آض و از جلو منزل ما ته نزد يك یك مقبره بزرگی بود که د روسط شپربود اسمر امامزاد ه جعفر 
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بود از جئومنزل ما رد میشد ند این قشون تزاری و روزهابا خواندن سرود های ارتشی و اینبا 

میرفتند بطرف‌جنگل . ما ایرانیہا جنگلیہا را خیلی د وست د اشتیم بخصوص‌ما کیلانیم ا 

برای خاطراینکه آنبا ههشان تقرییا" ههشان کیلانی بود ند - آنوقت نظریاتدان برعلیسه 
حکومت قاجارو احد شاه ود سته‌ای که حکومت میکرد ند درتهران یسیارطی بود و مرد م رشت 

را جلب کرده بود خیلی هاهم بهشا ن كمك میرد ند . من ارتش‌تزاری راهم د ید م میروند_سد و 
یعضی اوقات صد ای ارابه‌های آنپا از تو کوچه جلو د رضزل ماوما رابید ارمیکنرد ومیآد یسم 

پشت د ر یك کمی د ر را باز میکرد یم با ماد رم و براد رهایم و نگاه میکرد یم مید ید یم که د ر مراجعست 
اینہا اگرشب میروند برای خاطر اینکه اینہا زخمی‌هاندان را - کنته‌هایشان را برمگرد انن د 

و ما خوشحال میشد یم که ارتشی راکه کشورمان را اشغال کرد مشکست خورده . د رد وران کود کی 

شاهد يك مقد ار از وقایع د ر رشت بود م . یکی ورود قشون اتگلستان به ایران که بعد هم 

قشون شوروی یعنی ارتش‌سرخ آنوت اسش‌بود به کیلان اد . به تعقیب انکلیسپاو باجنگلی .ا 
ائتلاف کرد ند و حکومت انقلابی - جمپوری انقلابی کیلان را بوجود آورد ند . در این مورد بایسد 
بگویم که وقتیکه جمپوری انقلذیی کیلان د رست شد د رجنگل میرزا کوچك خان با شون خود ش 
که ریش‌خیلی بلند ععهشان د اشتند و موهای سرنان راکذ اشته بود ند که بلند بشود واین یك تراد یسیونی 
شد بعد ها د ریعضی کنورهای د یگر هم این کار شد یعنی اول د رکیلان شد . جریان ميرزاكيچك خان 
از يك طرف وجود د اشت -وقیتکه ارتش‌سرخ به ایران آمد و جریان د یکری د ر د اخل روشنفکران 
کیلان وجود د اشت که انجمن فرهنك رشت بود . این انجمن فرهتك رشت از جوانان گیلانی تشکیل 
شده بود . يك کلاس موسیقی د اشت که د رانموقع این چیزهایی که انجمن فرهنث ترتیب د اده بود 
صائل مہم بود . يك فلاس‌موسیقی د اشت که کلاس موسیقی اش خوب یاد م میآید در طبقه 

اول منزل ما تشکیل میشد و معلش اسمش خیلی خوب یاد م همست که یك آقای | ری بود بن.ام 
هاکب - که بعد د یگه من خبری از ند ارم. گذشته از کاس موسیقی یك قرائت خاه 
که د رآنجامید ید ی بعضی روزنانه‌ها - کنابها اینپا بود تشکیل د اده بود ند که مرد م رشت بتوانند 
بروند آنجا بخوانند روزنامه و کتابی راکه آنوقت این کار سابة ند اشت . ته تنهاد ر رشت 

د ریسیاری ار هرهای ایر ان ساب تد ات ۰ وگذشته ار اين یك انجس تئاتسراد د رست 


کرد ه بود ند که این انجمن تثاتسسرال مق ارزیاد ی از نمایشناه‌های معروف خارجسی را 
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نمایش‌مید اد و از اتجمله بسیاری از نوشته‌های مولیر راک ترجه باید حسن ناصر باشد . انوقم 
ترجه حسن ناصر بود 6 بعد هم رئیس‌د ارائی کیلان شد . کسی بود کد ر وزارت د ارائی کار میکرد 


و یکوقتی‌هم رئیس‌د ارائی کیلان شد . ترجهحسن ناصر بود و من خوب بیاد د ارم فعخسیس مولیسسر 


و بورژوا ژانتیی_سسسون _ احمق‌ریاست طلب ترجه کرده بود ند --خسیس‌که آوار باشد 
و بورژوازانتتیون راهمترجه‌کرد ه بود ند احمق ریاست طلب . من خوب یاد د ارم که ایسن 


د وپیس‌را د ر اولین بارمن د رکود کی در رشت دید م۰ ستم شاید مثلا" د وازده سال سیزده بت 
ساله بود . مق ارزیاد ی پیس‌های‌تثاتر رابه‌نمایش‌می‌گذ اشتند يك رژیسسوری دادتن ده 
که آن رژیسور اهل تبریز بود واسمش د ای نمایشی بود - از تجار رشت‌بود - تاجر بود و اسمش هسم 
د ائی نمایشی بود من خیلی خوب هم شش هم اسش‌را یاد د ارم . این افراد ی که د ر اتجمسن 
فرهنک بود ند اینها با انقلذبین گیلان همکاری‌میکرد ند ووقتی ارتش‌سرخ به ایران آطد به‌ناسیسست 
مخالفتی که با سیاست انکلستان د ر ایران د اشتند و بناسبت مخالفتی که یا حکومت قاجار د اشتنسد 
و معلکنشان رامید ید ند که بعد خواعم گفت عرصه تاخت و تاز فشون خارجی است به‌ارتش‌سرخ نزد یك شد ند ۰ 
نزد يك شد ن روشنفکران ایرانی به ارتش‌سرخ و به انقب آکیر به نظر من از روی اعنفاد به شر د وستسی 
و رطن پرستی بود . خیال میکرد ند که د ر صورت تقویت ارتش‌سرخ ایران تب یل میشود به يك جمپوری 
آزاد د مکراتیكثیه‌عضورتان عرس‌کنم مترقی بشرد وستانه و میمن پرستانه . فهم من ازعلت نزب یکی ایسن 
جوانها د ر آنموقع به انقلذب‌کیرن -جنکلیها و ارتش سرخ که به‌ایران آمده بود ند ایتطوری است . 
دریین - آهان این تنه را باید اضافه بکنرک آنموقع زنها د رتئاتربازی‌نمی‌توانستند یکنند -غیرسکن 
بود . رل زن رامرد ها بازی میکرد ند و من خیلی خوب یاد م هست که د ونفر از این جوانان فرهنگسو 
که صد ای نازك د اشتند اینہا را کریم میترد ند مثل زن و لباس زنانه می پوش اند ند واینبا رل زن راد ر 
پیس‌های مولیر بازی میرد ند ۰ براد ر من کریم کد اورز که نویسند هاست و شناختهشههاست - کریم‌کاورز 
هم رل ژون پرومبه بقول فرانسویبا یعنی رل جوانی راکد رتکاتر معمولا" هست رل جوان را سازی 
میکرد . یك آقای د یثری + ر این انجمن فرعتک بود بنام شبرنك . برای خاطر اینته کویا از بازماندکان 
یکی ازغلامہا بود . عام یکی از خانواد ههای مول رشت بود نمید انم نوه یا مث" نتیجه یا نبیره 

يك غدمی بود ه که تحصیل کرده برد مرد بسیار باسواد ی بود -بسیار مترقی یود . یی د یثر ازاعضا* 


فرعنث این بول » افراد این انحمن تا انجاتی ۶ من اسشان یاد م عست این اقای شبرتك بوك 
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گریم کد اورز بود - آقائی بود بنام جباری - آقای د یڈری بود بنام شپرستانی - روستا 
رضا روستا؟ 
رضا روستا - بحضورتان عرص‌کنم که آقای شریفی که اسم کوچکس‌کویا محط‌علی بود - به حضورتان 
عرس شور که ری نمید انم كفتم يانه . کیساری و يك عده د یگر. چیزی که بسیارجالب است اینست 
5 د ر این انجمن فرعتك بتد ریج یك عده از زنبا رانیز وارد کرد تد التبه زنهای خانواد ه‌های‌همین 
جوانبا و این زنبا وقتیه میرفتند د ر جلساتشان د ر جلسات انجمن فرهنث د رنزلی که وارد 
میشد ند چاد رهایشان را برمید اشتند - د یکه رو نمی‌کرفتند ۰ از آن کسانیکه را براد رشان یا 
با مثلا * پسرخاله یا پسرعموئی که عضو فرهنك بود میرفتند پیش د وستان آنها رویشان را باز 
میکرد ند و بسیاری از این خانمها از جطه خانمپراد ر من آشنائیشان با شوهرشان بد ین ترتیب 
د ر انجمن فرهنث شد که ازد واج کرد ند . نکنه‌د یگری که د ر ایتجا راجع‌یه انجمن فرهنث باد 
یکویم اینست که نمید انم به کوشش آنہا شد يا اینکه فقط تصمیم شخصی بود حاج محتشم السلطضه 
اسفند یاری معروف که رئیس, مجلس د ائمی - یعنی رئیسد ائمی مجلس مجلس‌شورای ملسى 
د ر زمان رضا شاه ہو۔ ‏ حاج محتشم السلطته د رکیلان يك راسد وساله پرورش‌تخم نوغان کرم 
ایریتد یش , ایجاد ک کرد یك معلم فرانسوی یرای این کاراز اروپا آورد از فرانسه آورد که اسش خوب ياد م 
هست صیوسکرتان و این سیو سکرتان فارسی تمید انست . براد رمن که مد رسه آلیانس‌فرانسه 
را د رتبران تمام کرد یود مرجم او بود و د رسی راه مید اد او ترجه میتود برای شائرد های 
دیکه . مثل اینکه ده د وازده نفر شاکرد د اشتند که یکیشی براد رمن بود که هم محصل بود و هم 
مرجم . رضا روستا عم د ر این کلدس باضافه یکی د ونفر چباربنح نفرد یکر از جوانبای رشت 
که عضو فرعت بود ند شرکت میکرد و منظور حاح محتشم السلطنه اناع تخم - پرورئر تخم توان 
بود هد ر - یعنی کرم ابریشم بوده د و گیلان که وسایل عبیعیش و عوا و توت و برث توت و اینپاش 
فراعم بود و اینکار آنجا رواج پید ۱ کرد د رگیان . ازچیزهای د یکری که از انجمن فرهنسته 
بخوبی‌یاد م هست کوب ورزشی و لوب فوتیالش بود . یك کوب فوتبال د رست ترد ه بود ند که 
روزعای جمعه یك عده از جوانبای رشت جم می آمد ند و خود این اتجمن فوتبال ‏ افراد انجصن 


فرهتت‌میرفتند فوتبال بازی میرد ند د ر بای بنام باغ محتشم که تعلق به پد رحسن ن اکبر معروف بود 
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د رمجلسچهارده د ید م کہ وکیل است مال پد رحسن انم ر بود - باغ محتشم پد رحسن اکبر 
هم اسمش سرد ارالمعتط بود کویا اکر اشتباه نکنم - بله سرد ارالمعتط - علق به او بد . 
میرفتند آنجا فوتبال بازی میکرد ند . من خوب یاد م هست که من به براد ر کوچکم جمدید کاووز 
ماتوپ برایشان می‌برد یم . توپپا را مید اد ند بما وقتیکه از خانه راه می افتادند ما توی راه خیلی 
خوشحال بود یم که توپ فوتبال را د ست کرفته‌ایم و د اریم می‌بریم آنجا وکاهی اوقات‌هم که عدمشان 
خیلی کم می‌آمد من که د رحدود د وازد ه سیزده سالم بود مراهم جزو بازی میکرفتند چون‌عد هکافی نبود . 

۲ راجع به اتقذب‌گیلان بعد صحبت خواهم کرد . اما اینجا بایستو, خ؛طراتی 
راک ماد رم از پد رم تعریف کرد و د ائی‌های من از پد رم تعریف کرد و د رما مطمئنا" هم د رمن و عنم 
د ر براد رهایم تاثیر خیلی زیاد ی کرد بلویم که بتظر من لازم است . ماد رم تعریف میکرد که پسد رم 
که جزو شروطه خواهان بود عمانطوریکه به ما کفتم آد می بود که مقد ارزیاد ی از آنچه راکه د اشست 
خرج نیضت شروطه ایران کرد بطوریکه ما بق ری وضع مالیمان ید شد که مجلس‌شورای‌طی یاد م نیست 
د رک ام د وره بود لابد د ر د وره دوم بود یرای این پد رم د ر د وره د وم مجلس چند سال بعد از 
عش روطیت فوت کرد د ر مجلس --یرای ما يك مقرری معین کرد ند - ماهی بیست تومان بود نموق ع 
که خیلی پول بود برای خاطر اینک‌مایتواتیم زندکی را اد امه بد هیم. مطلب د یکری که دایمن 
برای من تعریف میکرد میکفت که و خود من د ید م میکفت که پد ر شما خیلی آد م خویی بوتوی 
چیز خود ش بود ۰ آد م خویی بود خیلی به فقرا كمك میگرد و من خیلی خوب یاد دارم له این 
د رمن تائیرخیلی شد ید کرد . ما وقتیکه باد ای من یس از مرک پد رم د ر رشت‌توی خیایان ما را 
برای کرد ش مییرد کوچك بود یم د ست ما را میگرفت و می‌برد یرای گرد ش یا ما را به حمام می بدسرد 
یا به سلمانی می‌برد خوب به خاطر د ارم که او ازد واج نکرده بود زن ند اشت و ما تازه از تهران 
آمده بود یم . يك عده‌ای که نمید انستند که او ازد واج نکرده میکفتند به به - اسش زین المابد ین 
بود شد ی زین العاند ین چه بچه‌های خوبی د آریه سلات‌باشند . میگفت کہ اینہا بچه‌های 
من نیستند اینہا بچه‌های مرحوم وکیل التجارهستند که پد ر من‌باشد . من خیلی خوب بخاطر 
د ارم که غالبا" اشخاص میگفتند ه چه مرد خوبی بود خد | بیامرزدش - چق ر به فقرا كمك میانرد 


1 =(“ مک دک ۳ ۱ 
و این در من خیلی تاثیر کرد . من معتظ مه د ر زند کی سیاسی بیع ی من این خد اییامرزی ھا 


که اورز ر () ۳ 


بسیارموشر بود . یعنی برای من این کر پيد | شد د ریچکی که اد م اگر خوبی بنند به مرد م بسیار 
خوب است - خیلی باصطلاح مورد خد ابیامرزی قرارمیگیرد . بنظر من ین خیلی از این 
چیزهاتی که د ر مغز من د رکود کی وارد شد مثل آن غرورطی - مثل چیزهائی که د ر انجمن‌فرهنك 
د ید م که باید اینجا اضاف ینم که وتتیگه تشون خارجی به گیلان رسید خوب یاد م هست که انجمن 
فرهنك جم میشد ند و می رفتند شب به باغ حتشم و شعرهای عارف‌و ملك الشمرا؟ یهار ركه 
باصطلاح آزاد یخواهانه بود می‌خواند ند . خوب یاد م عست که یکی از شمرهایدان این بود که 
از خون جوانان وطن لاله دمیده . این چیزها بتظر من موثر بوده د ر باصطلاح مغز کود کی 
کمن بود م د بستانی خیلی تاثیر کذ اشت و بنظر من د ر آینده من بخصوص بعد از این تبعید 
شد م و تفاوت زند کی طبقات محروم را با لوکسی که طیقات د ارا باصطنرح د اشتند د ر زندی شان 
این تفاوت را د ید م د ر موقع‌طیابت يا آن نظریاتیکه د رکود کی پید اشده بود یتد ریح در من در 
زند کو من خیلی تاثیر کرد . 
ماد رم برای ما بعد ها تعریف کرد جریانی راکه بنظر من تحقیقش بسیارلازم آست یرای خاطرتکمیل 
تاریخ مطکت ماو تاریخ شروطیت ایران . ماد رم تعریف میکرد کموقتیکه ما د ر باد کویه بود یم 
یعنی ماد رو ید رم د ریاد کوبه بود ند نمید انم لايد ماهنوز متولد نشده بود یم یا ملا" 
بزرکم شاید متولد شده بوده نمید انم. ولی ماد رم میدفت وقیکه من کک بود یسم 
یکروز پد رت از تجارتخانه اثر, آد به منزل و یك آقائی را با خودش آورد و کفت که این اقا را از اسب ول 
یه ص معرفی کرد اند د وستان من که من این آفا را راهی رشت بکنم که برود تهران . ماهم 
کفتیم بسیار خوب و یکی از اطاقبای منزل را تشك اند اختیم - آنوقت زمین می‌خوابید ند - تشك 
اند اختیم روی زمین و دنه بای کرد یم و ید ردشما کفت که من باید بلیط کشستی 
برای ايشان بخرم و ايشان را بفرستم رشت . بعد از د و روز این شخص‌مبتد به تب‌خیلی شد ید 
شد د کر آورد ند تشخیص‌حصبه د اد و این شخصر حدود یکماه به‌کُفته ماد رمن د ر منزل ما د ر 
باد کوبه خواییده بود . و بعد از اینگه حالش خوب‌شد پد رم برای او بلیط‌خرید و او را باکنتی 
و یك نامه روانه رشت کرد و به د ائی من که د ر رشت زند کی میکرد نوشت که ایدان را - این آقارا 
کے بعد اسش‌را خواهم کفت این آقا را برایشان وسیله فراعم بکید بغرستید تبران . این آقلهم مرخش 
تمام شد ومعالجهشدورفت به رشت و از آنجا رفت به تهران و به‌حضورتان عرس‌کنم ناصرالد ین شاه 


را سنت این آفا میرزا رضا کرماتی‌بود ۰ ماد رم برای ما تعریف کرد که وی خبر کته شدن 


کشاورزر () رتم 


ناصرالد ین شاه به باکر رسید پد رم فبمید که ای این کسی که د رخانه مابود و حصیه کرفت و او 
روانه کرد او "مب "بت گ‌ناصرالد ین شاه را کته . آمده کفته که ماد رمرا صد امیکرد ماد ر کویسم 
میلفت که ماد .؟ مید انی که کی اینجا خوابیده بود؟ لفت‌نه . لفت این آن کسی است که 
ناصرالد ین شاه را کته ومن هيح نمید انستم که این د ارد میرود ایران ناصرالد ین شاه را بد 
البته خوشحال بود برای خاطر این خیلی مترقی بود د یگه ‏ بعدش‌عم باذفامله شروطه خواه 
شد و به ماد رم گفت که از کمیته اسذمبول او را پیر من فرستاد ند که باعاشان مربوط هستسم 
که من این را بفرستم به ایران اما یمن نکفتند برای جی میرود . اینهم یکی از چیزهائی است 
که من از ماد رم شنید م که به‌عقید» من بایستی تحقیق بشود - ماد رم البته به نظر من راست کفت 
چون هیچ د لیلی ند اشت که .. یا وارد سیاست و اینها عم نبوده که منز " بکوبيم این را د رسست 
کرد ۵ . قاعد تا" راست است این یه . ولی بايد تحقیق بشود که آیا میرزا را کرماتی از اس مبول 
نزد کسی فرستاده شده بود هبه باکو ؟ و آیا د ر یاک توقد.کرده؟ یکروزی میکن است‌تحقیق این 
تایا . آیاد رباکو توقف.کرده و مریس‌شده- موقعیکه د ر د بستان احطدی بود یم خوب بخاطر د ارم 
که یکروز با چند نقر از عمکازسهایمان از رشت خارج شد یم يك کمی برای کرد نر . کسانیکه 
آنروز بود ند اسم د و نفرشا: ن بیاد م مانده. یکیش اسش محط اقا بود که بعد ها 2 


رک کر محط گید تی طبیب متخصص اعصاب‌د ر تهرا تهران . یکی د یثر اسمش ش اسد الله بد ری بود که من 


از او هیج خبرند ارم بعد از تحصیل د رد بستان . د ر رشت آتوقت منز ما توی خیابان بزرگی 
بو که بعد عا شد خیابان پپلوی و از مقایل تلکرافخانه رشت عبور میکندحالا . شپرد اری و 
تاگرافخانه واینپاآنوقت بود . از منز ما که د ر میاط ند اکر سرازیر توی آن خیایان ميو فتند میرسید ند 
به یك مید انی خیلی بزرک بود برای سن یجگی .ں بہرحال که خیلی بنظرم يزت میا که د ر آن 

مید ان ما کاهی قبل .ر جنث بین الطلی اول جئت جہاتی اول شش‌هفت سال که د اشتیم 
سینما نذاه میکردیم یعنی آنموقع فلماعی میآورد ند به ایران و د رکیدن نشان مید اد ند که 

روی پرد ها کیکه موقتا" نصب‌میکرد ند سفید و این نمید انم با د ست می‌چرخید یا با برق می چرخید 


یاد م نیست ولی صصیست» د رحد ود شصت سال پیش است داید عم کمی بی بتر راکش سر 


کشاورزر ‌( ۳ ۳ ۳ 


شاید بیشتر ما در این مید ان سینمانگاه میترد یسم و این خوب یاد م هست . از آن که رد 
میشد ند عمارت بزرگی کنار مید ان باز پائین تر د ر سرازیری وجود د اشت که بیش میلفتند 
طد رسه ارامنه و ارامنه کیان د رانجا طد رسه د اشتند و د رسالن این هد رسه بود کهتکاترهای مولیسر 
د اده میشد من خوب یاد م هست و پشت این ایستکاه راه آهن رشت به بندر پپلوی - به 
انزلی آنوقت؛ بود چون بین رشت و بتد رببلوی شرکت لیازانسوف روسیه تزاری يك راه‌آهن 
هفت گیلومتری کشید ه بود که اجناسی راگه یرای فروثر به ایران میآورد ند که بخصوص‌نفت بود چسون 
لی ازانوف نفت باکو را د اشت - نفت‌و اجناسی راکه به کیذن میآورد ند ويه تهسران 
منتقل میشد این بوسیله شتی تا انزلی میآمد - بوسیله کرجی های بزرت که میلویند بلسسسسم 
9 ۱[ این را منتغل میکرد ند به يك‌نقطه‌ای 
د ر رود خانه بعد از کذشتن از مرد اب بین پپلوی و رشت بین بند ر انزلی و رشت و بعد ازگذشتن 
از مرد اب توی یك رود خانه‌ای میآمد ند که در آن رود خانه خوب بخاطر د ارم که پارو عم نمی زد ند 
اکر باد نبود چند نقری با طناب که به دوششان می کید ند و می‌بستند به این گرجی - می‌کشید ند 
سافرین را و این اجناسر را تا یك نقطه‌ای که اسمثر بود پیله بازار یا تله بازار یا پیله بازار 
بهرحان آنچه که ما آنوقت تلفظ میرد یم پیره بازار بود اما نمید انم د رستش پیله بازار است آنوقت 
یابیل.هبازار بود یعنی بازاریزث »پیله در رشتی یعنی بزرث یا پیله یازار بود یعنی پیل_سه 
در انجا فروخته میشد - این را نمید انم 
نله . 
کفتم که ما چند نفر از د بستائیها بود یم که رفتیم به خارج از شبر به‌اصطارح و سیر را خواستسم 
نشان بد هم که خیلی عم نزد یک ولی حالب اینست که ایستاه راه آهنی که خیلی کم از مرکز شهسر 
فاصله د اشت به فاصله بعد ش طرف د ست چپ خط آعن جتکل یود و طرف د ست راستش خسوب 
یاد م میاید که یك باغی بود که کاھی اوقات ما میرفتیم آنجا چرخ و ظك و اینہا بود آنجا میفتند 
باع حاجی رستم . من همه این جریانات راک میکویم برای خاط ر اینست که یکروزی اگر تشه رشت هم 
يده بشود ۱ بن کمتی بکد ار د ست راست یك باغی بود باع‌حاجی رستم ته ویس 


تاجری بود از امالی یا باد یا تبریز برای اینکه ببرحان آذ ربایجانی زبان بود این شخسص . 


یف 8 
شاورز ( 4۱ جت 7 — 


ولی باغیانش آد م خویی بود ما بچه‌عاکه می‌رفتیم آنجایما اجازه مید اد کهبرویم از این چرخ فلك 
هھ استفاده بکنیم . طرف د ست چپ جنکل بود و این جنکل خیلی جالب یود که مد ار 
زیاد ی میوه وحشی د اشت - میوه‌عای عبیعی رویده بود ند یا مانده بود از يك زمانی‌که کاشتسه 
بود ند . << صه ما رفتیم طرف این جنکل ود ید یم که ازکیل _ تشك ایتجور چیزعا هست 
شروع گرد یم به چید ن و خورد ن و هی گم کم رفتیم تو بد ون اینکه توجه هم شاید بکنیم. رفتیم 
توی جنال یك مقد اری ک که رفتیم جلو یگ فعه د ید یم که چند نفر ريشو با تفنسث وبه‌سیتهشان 

فشنت بسته اط ند جلو. خیال میکنم ماسه‌چهارنفربود یم . آمد ند حلو و کفتند که شما اینجاا 
چکارمیکنید ؟ ما خیلی ترسید یم و کفتیم ما د اریم میوه میخوریم. چکاره هستید ؟ خانه‌تان 
کجاست؟ خانواده‌تان کی عاهستند؟ کفتیم که ما شاکرد مد رسه هستیم آد هآیم شسود ش 
نمید انستیم شما اینجا هستید میوه د اشتیم میخورد یم که شما آمد ید جلوما . اینہا جنکلیپ_-ا 
بود ند که روزبعد قراربود که به رشت به قوای انگلیسی حطه بکنند - ما بعد فهمید یم. کفت.د 
که - ما بچه بود یم د یکه - ماراخیلی زود میشد مرعوب کرد - بما کفتند که صد ۱ ازتان د ر نرود 

ما مید انیم حالا شما کجا منزل د ارید واگربئویید به کسی حتی به پد ر و ماد رتان که شما ماه 
راد یدید اینجا آد مهای ريشو سلح دیدید ما پد رشما را د ر میآوریم و از این قبیل چیزها 
وتہد ید . ما عم ترسیدیم. ترسید یم و برکشتیم به‌منزل و هیچکد ام ما به خانواده‌مان نکفتیم 
که همچین چیزی د ید یم. فرد ای آنروز جنکلیما به رشت حمله گرد ند با قشون انثل یس 
حنگید ند و شون انتلیسر را عقب زد ند تا منجیل‌که د ر د وازدەفرسخی رشت ب دد . 
آنموقعی که بما کفتند تہ جتکلیپا آمد ند و آط ند رشت را کرفتند و ما د ید یم ريشو عستنسد 
واینها ما با يك مف ار زیاد ی تداد ی و پز ‏ س به ماد رم و آنها هم به خانواد‌هشان کفتند 
ما از د یروز خبر د اشتیم یم کے اینہا بنا .مت ے ییایند به رشت . برای خاطر اینكه اینپا را ما د ید یم 
د ر توی حنثل بما کفتند که صه ایتان د ر نیاید . ما سم صد ایمان د ر نیا بهشمایگوگيم . والا ماخبرد اشتیمه 
این قضایا میآید خیلی هم با شمه و خوشحالی این را برای خانواده‌مان تعریی میکرد سمه 
آتموقع عمانطوریکه بهشما کفتم جنکلیہا بسیارمحبوب بود ند و بنظر من این نکه را باید تذکر 
د اد که میرزا کوچك خان که د ر حتیقت اسمتررا میشود کت ے قہرمان افسانه‌ای جنگل مرد ی 
بسیار وطن پرست بود مرد ی بود که خیلی خوب اوضاع را مید ید و تعجب است که این مرد که 


فقط د ر مشروطیت جزو سربازان کیان جزو شروطه خواهان صلح کیان بود و به تهزران 


کشاورزر ۱) - ۱۳ات 


رفت تحت نظر کمیته کیلان - این شخص از لحاظ سیاسی آندوریکه ناه‌های او که د ر کناب سرد ار 
فتشرشده به رشتين سفیر شوروی د ر ایران - ناه‌های او نشان مید هد که آن مرد 

از لحاظ سیاسی ببسیار مرد پخته‌ای بود . گذشته از وطن پرستی مرد بسیار پخته سیاسی بود . 
کی کرای اعا اھ کا مادک امین بمو ار عون راتس سیگ 
و آن ناه را میخوانند . این ناه‌هایش بق ری پیش‌بینی‌های د رست د ارد که من خوب بخاط ر 
د ارم که میگوید د رناحیه د هقانی گیلان درگوری که د ارد برعلیه يك کور استعمار طالب 
مثل انگلستان مبارزه میکد شما راه غلط د ارید میروید . ما بایستی د ر مطکنمان یك جمهسوری _ 

آزاد باشد و شما اگر این کارهائی را که د رگیلان میکنید اد امه به هید شما با کشور استعمارطلب انکلستا 

فرقی‌نخواهید د اشت. این راأآنوقت میگوید . بپرحال این‌ناه‌هابسیاراست . البته من تمام محتوی 
ناضها الان د ر تظرم نیست ولی این ناه‌ها برای جوانهای ما بسیارانترسان است که یخواتند 
جالب است که بخوانند که بد انند که اولا" مبارزین آزاد ی ۱ یران چه کساتی بود ند و چه جور 
فکرمیکرد ند . چون من ماسفانه الان جوانبائی را می‌بینسم که بق ری تند رو و چپ رو هستتسد 
و د رست برعکس آن نظریاتی که ب‌محیسح آد می مثل‌میرزا کوچك خان که مطمثنا" مارکسو اتگلس 
ولنین و اینہا را نخوانده بود ولی عتل صحیج د اشت و قضاوت صحیج د ر باره آنبا میرد 
بدانضه که چطور فکر میکرد وچقد رغلط است فکری را که بعضی از جوانهای ما الان راج جع 
به‌اینکه د ر شرایط کشورهای عقب ماند ه بی بیشتر د هقانی میخواهند ملا" حکومت گارگری بر سرک ر 
بیاورند یا سوسیالیسم بسازند ۰ این کارد ر کورهای عقب مانده اصلا" ممکن نیست و همانطور 
که من د یشب د ر سخنرانیم گفتم بعقیده من وظیقه هرکسی که افکار سوسیالیستی هم د ارد و معتق 
هم هست این است که برای ده پانزده سال آتیه د رد نیائی که این هست که مییینیم برای د هپانزده 
سال آینده فقط بغکر این باشد که ضافع‌مرد م ايران را حفظ بکند - طی فکریکند - پرچم طسی 
را بد وی بکشد و مخالف‌شد ید دخالت هرنوع بیگانه‌ای د ر مکش باشد . 

قنون جنگلیها رشت را تصرف‌کرد . بهحضورتان عرض‌کنم که رشت یکی د و بار بین جنگلی ہا 

و اتگلیسها د ست‌به د ست‌شد . قون سرخ به گیلان آمد و خوب‌ یاد م هست که شبی که بنا بود 


فرد ای آتشب قشون سرخ وارد رت شود آنموقعی بود که رضا خان که انوت اضا* میک رد 


کشاورز ( ۱) و 


رغاخان مرینج رضامیرینح در رشت بود . یعتی آمده بود و به حضورتأی عرص بکم که 
رشت را تصرف کرد ه بود و شون سرخ حطه کرده بود ند و بند رپپلوی را کرفته بود :د و نزد یکیهای 
رشت را تصرف‌شده بود ند و قشون رضاخان میرینج بنابود که عقب تشینی یکند . شب د رخانه‌ها 
را وازجمله د رخانه ما را زد ند که باید هرکی میتواند از رشت فراریکند برای اینکه اینہا میایند 
می‌چاپند و تجاوز میکنند و به حضورتان عرض‌کنم که بچه‌ها را میکشند و ترساند ند مرد م رشت را و 
یکمد ه زیاد ی از رشتی ها همانشب شبانه عده زیاد ی شان پای پیاده‌آنهائی که وسیله د اشتنسد 
د رشک و اینہا آنموقع اتومیل نبود اصلا" باد رشکه و آنهائی که ند اشتند پای پی_اده 
ان راتعا ره کر اس ابید کات انیت 
و وضعشان بسیار مثل هرمپاجری بسیاریسرار بد شدد ر تهران . عده زیاد شان کرسنه ماند ند 
کار ند اشتتد و وضعشان بسیار بد شده بود . ما نتوانستیم فرار کنیم یعنی تا ماد رم آد که 
یجنید و دست بچه‌ها را کیرد و به‌امطلاح خارج بشویم از رشت - صد ای توپ توی رشت 
آمد و قشون سرخ وارد رشت‌شد . البته باید این را یویم که بهیچوجه آن مسئله تجاوز و آد کی 
و اینہا اصلا" بپیچوجه وببود ند اشت - این راست‌نبود . البته این برای این بود که بترسانتسد 
یك عد ه زیاد ی از رشتیها خارج بشوند . چنین چیزی اتفاق نیافتاد - بیرحال یطور قطع 
من خیلی خوب یاد م هست . د رنتیجه قشون سرخ که به کیلان آد با میرزا کوچك خان جنکلي 
وارد مذ اکره شد - بام اتتلا ف کرد ند حکوت جمپوری کیلان د رست‌شد . ميرزاكوچك خان 
جنکلی شد رئیس‌جمپور و قراراین بود که هیچوقت - هیچوقت صحیت جد ائی کیان از ایران 
بمیان نمیآمد اص" وشاید د ولت وروی آنروز هم عا ای د اشتہ باینکه عد ه جمہوریهای شوروی 
زیاد تر بشود - مثلا" گیلان هم یکی از جمہوریه‌ای شوروی بشود ولی چنین صحبتی الا" 
دربین ایرانیبا نشد و از طرف روسپا هم جنین صحبتی ما نشنید یم. حکومت انقلابی لیسسسلان 
که د رست شد قرار این شد که میرزا کوچك خان به رشت بیاید . آنطوریکه شنید م من آتموقسسع 
به حضورتان عر ص کنم که د ر حد ود سیزده سال د اشتم بیشتر ند اشتم و البته جوانهای فرهنسک 
کہ به جنگلیہ ا علاق د اشتند اینبا پس از ورود ارتش سرخ به ایران کم کم تمایل چپ پید | کرد نىد 
و طرف ار به‌اصطلاح ارتش سرخ و د ولت شوروی شد ند . و به جنکلیها هم که علات د اشتند 


کشاورزر ۱( ۳ 


جنگلیہا هم با ارتش سرخ خود شان وارد مذ اکره شد. ند و اتحاد کرد ند . اتحاد کرد ند و من خوب 
بخاطرد ارم که چون خواهر ميرزاكوچك خان جنگلی من این جزئیا را نه از لحاظ اينه 
بخواهم بگویم که من د کنر کنداورز جزو جنتلیها بود م و نمید انم اینہا - من بچه بود م اما ازلحاظ 
تاریخی این سئله بنظرمن جالب است . جالب است که تحقیقاتی د رباره این صائل بشسود 
برای خاخْر اینکه د رد اخل کشورهای عقب مانده ارتباطات فامیلی - زتاشوئیبای فامیلی 

د ر افکار رد م و روشتفکران ایران بسیار موثر بوده و گاهی د ر سیاست مطکت موثر بوده. من 

از این لحاظ این سائل را خیلی مفصل میکویم . خواهرزاده میرزا کوچك خان جکلسی 
یسنی خواهر اسماعیل جنگلی - اسماعیل جنکلی خواهرزاده میرزا کوچك خان یود که با ميرزاكوچك خان 
بو بمد از گستن مزا کیجك خان آه برید تهران و زندگی عادی کید خنواهر ان اسمامیل 
جنکلی که خواهرزاد ه میرزاکوچك خان یاشد زن پسر خاله من بود و در ایران آنروز وضع‌خانواد مها 
اینطور نشده بود که براد ر خواهر را نمی‌ییند - خواهر براد ر را نمی‌بیند - به حضورتان عرض بکنم 

که د خترخاله وپسرخاله وپسر عه و پسرعمو که جای خود د ار و اصز" ملا" بیست سال از هم 
خبر ند ارند کلغذ هم نمی‌نویسند بهم یعتی متلاشی شده خانواد ه‌ها الان. د رحالیکه د ر ایران 

ق یم خیش‌و قومی‌ها بسیار مهم و موثر بود . کفتم حتی د رسیاست کشور گاهی اوقات د خالت میکرد . 
میرزا کوچك خان وفتیکه قرار بود بیاید رشت گفت که من يايد بيك زلی بروم که آن منزل اولا" 

بزرک باشد برای خاطر اینکه میخواهم صحبت بکنم برای کسانیکه دعوت میشوند میآید هد آنجا 
انیا" امن باشد . سئله امنیت مرد ان سیاسی آنوقت هم مطرح بود برای خاطر اینگه تسرور 
میکرد ند و میکشتند و اینبا. و منزل ما - منزل ید ری ما د ر رشت منزل بسیار بزرگی بود . مسن 
خوب یاد م همست 5 سه چپارسال که د اشتم يکد فعه توی خانه ما کم شد م٠‏ تو ی حیاط‌ه.ای 
خانه ما کم شد م خیلی منزل بزرگی بود آنوقت زمین هم قیسی د ر ایران ند اشت . یعنسسی 


متری صنار پنج شاعی اینطورها یود زمین 


= | - 
روایت کننده. دکترفریدون کشا ورز 
تاریخ : چهارم دسا مبر ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه ۰ آلاکسا ندریا - ویرجینیا 


مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


خلاصه راجع به‌سران انقلابیون میگفتم. غیرازاحسا نا لله‌خان و این دسته‌کردها 
من آنموقع حسین جودت راکه یکیاز کمیسرهای | نقلاب گیلان بوددرمنزلم‌دیدم - 
معلم منهم قبلا" بوددیگه- به‌حضورشما عرض کنم که میرجعفرکنگوری که وزیرفرهنگ 
انقلاب گیلان بود کر!را" او را میدیدم حتی یک جنگی هم داشتم‌که‌بها غلب اینها 
دادم که‌آنموقع بین شاگردمدرسه‌ها رسم شده‌بودکه یک کتا بچه‌کلفتی می‌خریدند 
وبعدمیدا دندبه‌این وآن یک چیزی تویش بنویسند ومن از اغلب این سران انقلاب 
گیلان جز میرزا کوچک خان و جز احسان الله خان نوشته تو جنگم داشتم و خیلی 
خوب یادم هست این شعرخیلی معرف طرزتفکرانقلاییون چپ آنروزی است که میرجعفر 
کنگوری توی جنگ من نوشت که : 


درزما نی‌که‌صدا رت به فقیران بخشند چشم دارندکه‌به‌جاهازهمه» فزون باشیه 
درره منزل لیلی که خطرهاست بجا ن شرط اول قدم آنست که مجنون با شید 


بیت دومش بسیا ردرست است ولی اگر مدا رت به‌فقیران بخشندفقیران نیا یدیفکرجا ه 
باشند. به‌حضورشما عرض کنم که‌من اینها را دیدم 

دا ریدهنوزاین کتایچه‌را ؟ 

نخیر - آن کتابچه‌با ضا فه‌اسنا دومدارک تاریخی که‌من در دوران عضویت حزب توده 
جمع کرده‌بودم و آرشیوی که‌من ازرجال سیاسی ایران درست کرده‌بودمو خیلی از - 
جزئیات زندکسی آنها را که‌به منا سبتی‌که طبیب بودم پیداکرده‌بودم شنیده بودم 
بعدهم بهتان خواهم گفت که‌به توسط یک عده‌ای از حالا بگویم - یک عده از پیرمرد 
ها ئی که‌باهاشان معا شرت داشتم ازجمله آسیدعیدالرحیم خلخالی‌که کتابخانهای 


داشت درخیابان نامریه آنوقت که‌از مبارزین مشروطیت ایران بودو دوست خیلی 


س = 


کشا ورز (۲) = ۲ 


نزدیک تقی زاده بود از آنها مطالب خیلی جالبی شنیدم. منظوراینست که 

در آنموقم درمنزل ما .. 

بالاخره این کتابچه چه شد 

این کتابچه جنگ من وقتیکه بخانه‌من ریختند بعدازنیراندازی به شاه- روز 
بعدا زتیراندا زی به‌شاه که‌یعدجریا نش راخواهم گفت به‌منزل من ریختندکه مرا 
بگیرند کدمن نبودم درمنزل تمام اشثاشیه منزل‌من را ازجمله آرشیوها یم را 
جنگ من را - مقدارزیادی از روزنامه‌ها راکه من یک کسی راحقوق میدادم زمانی 
که وکیل مجلس شورای ملی بودم» حقوق میدادم برای خاطر اینکه متشی من با شد 
وبرای من اسنا دومدارکی راکه‌بهش نشا ن میدهم‌جمع بکند» پاکنویس بکن د 
آنوقت فتوکپی درایران نبودء پاکنویس بکند آماده بکند. تمام این اسناد 
من راشهربانی وحکومت نظا می بردند. ازجمله‌خیلی جا لب است‌که بهتان بگویم 
خانه‌ای راکه‌من درمقا بلش‌خیا بان شاه رضا ساختم که‌درزما نیکه‌فرارکردم ازایران 
ازآن خانه‌چیزی عا یدمن نشدتقرییا " و بعدا زا نقلاب هم‌بلافا صله حکومت جمهوری 
اسلامی خانه‌من را گرفت ظط کردو دا دبیک عده‌از اشخاص برای اینکه درآنجا 
زندگی بکنندوخیلی انتره‌سان است که‌برادرم و دوستانم کهازآنجا رد میشدندمسیب 
دیدندا ین خانهآدم تویش هست پرسیدندا زاینها که این خانه میگویندمال دکتسر 
کشاورز است که‌بتوسط رژیم گذشته دوبارمحکوم بهاعدام شده . شما توی این خانه 
چه میکنید ؟ جواب دا ده بودندکه کمیتهبه ما گفته‌که‌این خانه‌یک سا واکی است‌و ماه 
این مناسبت ضبط کردیموميدشيم به‌شما وشمابروید تویش بنشبنید . من بهرحال 
این عمل رادرست نمیدانم والی اینکه‌خانه‌من یکعده‌اشخاصی که شاید, شاید 
خانه‌نداشتندواقعا " نشسته‌اندیهیچوجه‌ناراحت نیستم برعکس خیلی خوشحالم اگر 
راست با شدکه! شخاً ص فقیررفتهاندتویش نشسته‌اند. میگفتندکه درجزو اسناد من 
چیزها کی را که‌بردندیک کتا بچه‌بزرگی است که‌مناین خا نهر ا که میسا ختم‌پول مرب 
دا دم‌به‌یرا درهمسرم علی‌محمدمحمدآبادی که‌آنموقع یک بنگاه خیلی‌کو چک داشت که 


ساختمان میکردومن پول که‌بها ومیدادم‌این را توی آن کتا بچه می‌نوشتمو خیلسی 


کشا ورز (۲) متا ۳ 


جا لب است که‌این را تذکربدهم‌که زمین این خانه‌رامن درسالهای اول سی برای خاطر 
اینکه‌من در ۱۹۳۴ به‌تهران برگشتم ويه دوسال بعدش بمنا سبت اینکها ولین متخصص 
اطفال بودم‌که‌به‌ایران برگشتم آزاروپاکا رم‌خیلی خوب گرفت و مطبم خیلی لوغ 
بودو این راایرانیها بخصوص تهرانیها همه میدا نندوهمه‌هم میگوبندهمین » هنوزهم 
میگویند» کارم‌خیلی گرفت . برادرخانمم آ مدیمن گفت که‌توبیا من برایت یک خانه 
بسازم . گفتم من پول ندارم . گفت تو نمیتوانی روزی پنجا ه‌تومن یمن بدهسی؟ 
قق هرز کقت‌عا لامم درست ا سٹک یک کش بو یام اباب کا سب ایک هی 
چیزی که‌زمینی راکه‌من خریدم ازاو خریدم. من از یکی ازمریض ها ی پولدارم‌مبلقی 
پول قرض کردم ودادم به‌این آقاو هفتمدمتر ششصدوخرده‌ای مترزمین خریدم‌یمتری 
اگراشتباه نکنم يا زده‌تومن شایدهم کمتر- کنا رخیابان شاهرضا - خیابان شاهرضا 
بعد. این خانه‌رامن باپول قرض خریدم بعدآن را دربا نک رهنی گرو گذاشتم ویک 
مقدا رپول گرفتم شروع کردیه‌ساختمان این خانه‌و منهم روزی پنجاه تومن به اومی- 
دادم من توی این دفترچه نوشتم مرتب که‌بهآقای سحمد آیادی دادم‌پنجا هتومن 
روزفلان آقای‌محمدآ با دو,.این را شهربا نی بردا شت وگفت نوشت یعنی پخش کر که 
استادومدا رکی درمنزل دکترکشا ورز پیدا شده‌که! زشورویها پول سیگرفته وبین کارگران 
تقسیم میکرده . شمارا یخدایبینیداز شورویها پول دبا بت من را گرفته‌حساب کردند 
وکا رگران راهم همه‌آقای محمدآبادی. درصورتیکه‌خب دکترکشا ورز آنوقت احتیاج 
به‌اینکه‌نوکرخا رجیها یشودوپول بگیردندا شت . من خیلی عذرمیخواهم که‌این رامی - 
گویم . من درآنموقم استاددانشگاه‌شدم برای اینکه‌اولین متخصی اطفال رودم 
با زتکرارمیکنم که‌واردایران شدم. درآنموقع من بعدا زدوسال طبابت به‌با لین پسر 
رضا شا »خوا نده‌شدم‌برای خا طرا ینکه‌طبیب متخصی درایران نبود- فقط به‌این علت 
درحالیکه‌برادرمن -میدا نستندکه‌برادرمن چپ است وبعدا زمدتی زندان دریزدتبعید 
است . با وجودبراین مراخواسنندبرای معالجه پسرشا - حمیدرغا- پسرکوچکتریشسش 


ومن این طفل راکهآنموقع مبتلا به‌دیفتری بوده‌هیچکدام آزدکترها تشخیم نداده مب 


کشا ورز (۲) بت ۴ 


بودندوفلم‌دیفتری گرفتهبوددرحا ل مرگ با ضعف قلب » من این را معا لجه کردم 
ویکشا هی هم‌یمن پول معا لجه‌ندا دندیکشا هی توجه میکنید. یکشا هی بمن ندا دند 
ومن آنجا رضا شا هرا هم‌دیدم که بعدشرحخوا هم‌دا د. 

پس میفرمایید سران جنگل 

دراین جنگ نوشته بودندویه‌حضورتا ن عرض کنم که‌این جنگ رابردند. این جنگ 
رایردند واین خانه‌رامن باین ترتیب ساختم بعدش هم بازدوباره چون رسم 
این بودکه بانک رهنی بعدا زاینکه‌شما پولی را که قرض کردید خرج کردیدمیا مد 
نگا »میکرد اگرخانه‌با لاتررفته‌وپول خرج شده‌واقعا " آنجا دوبا ره‌یهتان یک 
پورسانتاژی ازآن - ارزش آن خانه‌راقرض میداد . بطوریکه‌قرض این خانه‌راسن 
خانمم یعدا زاینکه‌فر! رکردم زا یران با فروش اجناس‌وایتهای منزل‌من قرف ایسن 
خانه راپردا خت ب‌یانگ رهنی. این جنگ ازبین رفت . فرمودید که‌چطوری شه 
این حنث رابردند - این جنگ رابردندومن از خیری ندارم. چون ازجنگ محبت 
میکنم من آنموقع یک کمی سرم دردمیگردا زلحاظ سیاسی- بچه‌یودم- از بچه‌گانه 
هما نطوری که محمود را عوض کردم‌به‌حضورتان عرض کنم بچه‌یودم ویک احساسسات 
بچه‌گانه ضدیه‌حضورتان عرض کنم‌که عرب که‌ایران راآمدگرقت وضدبی‌عدا لتی‌های 
اجتما عی, 5هدرمفزکودکانه‌من بطورخیلی بچه‌گا نه تا ثیر میکردپیدا کرده‌یودم‌و خوب 
یا دم هست واین رایک آقائی‌که‌درانجمن ملل متحدالان کا رمیکندورشتی است » چند 
روزپیش توسط خواهرش بمن یادا وری کردکه‌دیدم راست میگوید گفت که شما 
یکوقتی محمودآقابودید - گفتم بله. گفت پدرم همکلاس شما بود . ديدم درست 
میگوید . گفت من جنگ پدرم رادردست دارم » حالاکه‌شنیدم شماآ مدیدآ مریکا شعری 
راکه‌توجنگ پدرم نوشتید برای شما میخوانم ببینیدیاهد‌تان هست‌یانه . و این 
شعراین بودکه. داراچوشودخسته زآسیب‌سواری ده دختر گلچهره بما لندحنش را 
دهقا ن ومزذورکه‌نعمت ده‌دا راست چومیرد ده‌روزکسی نیست که دوزدکفنش را 


کشا ورز (۲) = وت 


پد رم درمشروطه بود وما درم‌تعریف میکردکه چکا رها میکردنداینها که یکیش را الان 
با زدوباره‌یا دمآ مدبگویم‌ویرا درم جزوا نقلاییون گیلان بود من درچنین محیطی 
چون بودم‌بااینکه بچه بودم تا ندا نس من »«رویه من درحقیقت تحت تا ثیرآ نها 
درحدودی معیین شدو گفتم‌که- آهان › آنموقع من شعرهم میگفتم وچندت‌ااز 
شعرهای من - البته بعدیکلی ازوقتیکه به‌تحصیل طب پرداختم‌این تعرگفتسن 
کنا رگذا شته‌شدهما نطوریکه‌هم ویلون یک کمی میزدم وهم تاربهترازویلون - 
نسبتا " خوب میزدم ينها هم همینکه وا ردمدرسه طب شدم بمنا سبت مشفولست 
به تحصیل جدی بکلی کنا ررفتند . ولی شعرمای من درروزنامه‌های رشت آ نموقع 
یکی دوتاش چا پ شده‌ویخوبی بخا طردا رم که‌یکی| زشعرها ئی راکه‌گفتماین بودکه 
راجع به‌دما وندبودو شهرتهران و وزوو ... و پمپنی . که‌درآن شعرمیگویم که 
ای دما وندهما نطوریکه وزوو کر فت شهری بزیر... امیدوارم که 

دما وندرا ... آلبته‌شعرش خیلی بقول ایرانیهای آنوقت بندتنیانی بود 
یکخرده » قوی اصلا" نبود. 

وزوو دما وندوشهرگرددتهران پیر - اینش‌یادم هست . واین شهر رایزیر 
بگیریرای اینکه‌خالم‌وستمی را که‌درآنجا هست | زبین ببریم. بعدهااین راالبته 
یک شا عریزرگ وتا مدا رایراتی دیدم‌که یاقبل ازاین یایعدازآن ولی من یمد 
خواندم ديدم که‌راجع "ای کوه سفید آي دما ونه* شعرخیلی بسیارعالی بسیسک 
خراسانی ملک الشعراء بها ردربا ره‌این مسئله گقت که من یا دم نیست که‌این شعر 
قبلا" گفته‌شده‌یابعدا " گفته‌شده بهرحال من بدون اطلاع ازاین قضیه با مفزکودکی 
خودم بک چنین شعری گفتم- یک مقدارازشترهايم هم آنموقم درروزنامه‌های 
آنوقت اگرباشدهنوز- حتما " هم‌هست - درنزدیعضی ها چاپ‌شده. اماواقسه‌ای 
را که‌راجع به‌پدرم بخاطرمآ مداین است که‌پدرم جزو سران مشروطه گیلان بود» یکی 
ازا عضاء کمیته مشروطه طلبا ن درگیلان بودوبهمین مناسیت پا دا شش این بودکه 
ازگیلان یعنی ازبندرپهلوی به‌وکالت مجلس انتخاب شد. دراین کمیته یک یه 


اصطلاح تنفری ازحاکم‌گیلان که آنوقت ۲با لاخان سردا راسمش بود یک تنقری 


کشا ورز(۲) =۶ 


نسبت به‌مردم رشت !| یجا دکرده‌بودبرای خاطرا ینکه عده‌ایا زآن مشروطه‌طلب ها را 
گرفته بودوبدا رکشیده‌بود. کمیته‌گیلان تصمیم میگیردکهآ با لا خان سردار را ب 
بکشدووسا تلش را تهیه میکنندوآبا لا خا ن سردا ربدستورکمیته مشروطه‌طلبا ن گیسلان 
کشته میشود . گمان میکنم که‌قاعدتا " پدرم هم‌جزوکسا نی‌بودکه اورامحکوم به 
اعدام‌شناخت . این یک مسئله‌ایاست که من خوب بخاطردارم‌که برایم تعریسف 
کردند. هما نطوریکه‌گفتم انقلابیون گیلان میانه‌شا ن با جنگلیها بهم خسورد. 
با جنگلیها بهم‌خوردوقوا تضعیف شد » چون قوا تضیف شدنتیجه‌اش این شدکه اولا" 
رضا خا ن‌میرپنجبا | رتش خودش به‌گیلان آ مدوقشون سرخراازگیلان بیرون کرد. و 
سرا ن انقلاییون گیلان عده‌زیا دشا ن با قشون سرخفرا رکردندرفتندبه‌شوروی و در 
تسویهاستالینی سالهای سی‌کشته‌شدند- ۰ قتل رسیدند . به‌سیبری فرستا ده‌شدند 
تا درسیبری مردند یا که‌کشتنشان - ازآنهاکسی باقی نمانده. موقعی که‌مسسا 
به‌شوروی مها جرت کردیم هرچه‌گشتیم برا یخاطرا ینکه | شری | زآنها پییدا شسود 
پیدا نکرديم ویکنفرشان فقط زنده‌بودکه‌اسم اولیه‌اش درایرانآخوندزاده ,سود 
ودرشوروی بنام سیروس خوا نده میشدو من‌موقعیکه وا ردشوروی شدم‌واستاددانشگاه 
دانشکده دب‌استالین آبادآنوقت ء دوشنبه‌حالا که‌پا یتخت تا جیکستان است 
شدم آن آقای سیروس را درآنجا دیدم‌کهآن آقای آخوندزا ده‌است وخوب بخا طر دارم 
که‌لاهوتی درباره| ویک شعری گفته‌بوده که بعدها من‌درشوروی خواندم که میگفت که 
شعرش یا دم نیست همش : 

سروریشی نتراشیده‌ورخساری زرد زردویا ریک چونی برسرجاده‌ری,یک شخصسی 
راژاندارم‌ها دا شتند میبردندو این بانهایت استقامت راه‌میرفت وا زخودش هیچ 
خستگی نشا ن نمیداد. ژاندا رمها بهش گفتند تومگرعاشق حبس و کتک و تبعیدی 
که‌اینطور تندراهمیروی ؟ اوبه‌ژاندارمها جواب دادکه ایران اینطوراسست 
| ینطوراست دردست بیگانهاست » وطن ما است دا رندشروت مملکت ما راغا رت میکنند 


وتوازمن زودترمیرفتی اگرمیفهمیدی که‌تیعیدی رافهمیدی. دراین حدوداین شعر 


کشا ورز(۲) = ۷= 


یادم‌هست که‌دهها سال است نخوانده‌ام البته»ء بخاطرم آمد. ازآن انقلاییون فقط 
آن یکنقرزنده ما نده‌یود باقی راهمه‌راازیین برده‌یودند . بخاطرم آ مدکه‌دونفر 
ازمردان بسیارپاک و وطن پرست ایران جز“ سران انقلاییون کیلان بودندو از تهران 
آ مده‌بودند . یکیش ذ ره‌بود یکیش حسابی. ذ ره‌با اینکه مناسم خوب‌یادم است »ذ ره 
آن یکی بودکه‌قدش بلند بودوعینک میزد خوب یادم هست و حسابی که‌قا عدتا" بایستی 
ذره‌یاشد چون قدش کوتا»بودو چاق تربود اینجوری یادم ما نده‌که‌حسایی کوتاه‌قد 
بودوچاق . ذره من بخودم میگفتم بایدذره‌قاعدتا " این باشدحسایی ن برای اینکه 
کوجک است - برعکس بود. ذره‌وحسا بی کهاگراشتبا ‌نکنم‌ذره‌شا عربسیا ربسیا رخوسی 
بودنمیدانم اشعارش مانده‌یانه » بسیارشا عرخوبی بودکه‌درروزنامه‌های گیلان سک 
مقدا ری زمان | نقلاب چا پ شده‌بودشعرش . اینهامردان بسیارپاکدامن ووطن پرستی 
بودندکه‌متاسفانه ازبین رفتند . جزوآن کسانی بودند که‌رفتندبه‌شوروی واثری از 
آنها با قی نمانده‌است . درجریان جنگ بین رضاخان میرپنج وجنگلیها وا نقلاییسون 
گیلان حیدر عموا وغلی مسروف که‌شناخته‌شده‌است بهرحال» راجع به‌زندگی او خیلی چیز 
نوشته‌شده ومن هیچوقت ندیدمش درحا لیکه‌بقی»سران انقلاب گیلان را درمنزل خنودم 
دیدم حیدرعمواوغلی درپسیخان نزدیک رشت در راه‌جنگل جریا نش نوشته شده کشته‌شد . 
بعضی‌ها میگویندکهکوچک خا نا زاین توطثه‌ای که‌چنده‌شده‌بوده‌برای کشتن حیدرعموا وغلی 
خیرداشت ودستوراوبوه . بعضی ها میگوبندنه خبرنداشت وبهیچوجه‌دستوراو نیوده 
این جریان نوشته‌شده‌درتاریخ. نظرشخصی من که میرزاکوچک خان رامطالعه‌کسردهام 
زندگیش را - نظرشخصی من آاینست که میرزاکوچک خان قاعدتا " نمی‌بایستی از این 
جریا ن اطلاع دا شته‌باشدو دستوراو نبایدباشداین و بنظرمن ابن یک توطله‌ای یود 
که‌ایا دی یا دولت تهران با دولت انگلستان این توطته رانقشه‌اش راچیدند واجرا 
کردند. این عقیده‌من آست» ممکن است درست نباشد. ازسران نهضت آزادی ایران 
کس دیگری را که‌درمنزلمان دبدم برای اینکه‌برادرم گفتم جزو سران انقلاییسون 


گیلان بود اینها همه‌به‌خانه ما ميا مدند ازجمله‌فرخی یزدی آست کدشا عرلب دوخته 


کشا ورز (۲) - ۸= 


معروف شده برای خاطراینکه دریزد- یزدی بود دریزدعلیه حاکم وشاه شعری گفته 
بوده‌که‌این شعربه‌دست حاکم میا فتد میآ ورندولیش را میدوزند» بهمین مناسبت هم 

آ سمش شده‌بود فرخی لب دوخته . مردی بودقدیلند چاق نسبتا " واوازتهران به‌گیلان 
؟ مدبه رشت آ مد » خیال میکنمبعدا زا نقلاب بود . آ مدبه رشت ومنزل ما پیش برا درم‌ما ند 
زندگی کردواگراشتبا هنکنم‌یکی دوهفته‌درمنزل مابودومهمان برادرم بود. فرخی 
یزدی رادیدم . حیدر عموا وغلی کشته‌شدوبعدش هم میرزاکوچک خان تنها مانسد 
وقدرتش تضعیف شدو سردا رسپه موفق شدکه‌قشون بفرستدومیرزا کوچک خان را درنقطها ی 
با لای کوههای ماسوله بعدا زفومن تعقیب کنندو توی برف ازقراری که میگوینسد 
دونفربودند» میرزاکوچک خا ن بودویک افسرآلمانی که‌درزمان جنگ بین المللی به 
میرزا کوچک خا ن پیوستهبودیا فرستا ده‌بودند آلمانها یمناسبت مخا لفتی ک‌یسسا 
انگلیسها دا شتند » کمک گویا کرده بودندبه میرزاکوچک خان‌که‌ینظرمن قبولش درآ نموقع 
بهیچوجه غلط نبود . برای خاطراینکه میرزاکوچک خا ن مردوطن پرستی بودعلیه! نگلیسها 
می‌جنگیدکه | يرا ن را مستعمره دا شتند میکردندو آلمانها مخا لف آ نها بودند» ازتضاد 
بین این دوتاداشت استفاده میکرد. اسم آن افسرآلمانی گاوک بود. گاوک تنها 
کی بودکها آغربا مورا کوچک خا ن ماندوا ین تا ن میا دک در ینن کا رها ف م 
ممکن است اشخامی پیدابشوندکه‌دریک نهضتی کمک بکنند. میرزاکوچک خان سرش را 
بریدند مثل سرکلنل محمدتقی خان بدستورقوام) لسلطنه‌درزمان حکومت او. گرچه 
معا لفت كلدل محید کی چان دزز مان تومت فوا ما لط درغراسای اتمام رفت 
که‌قوا ما لسلطنه را توقیف کرده‌بود . قوام‌السلطنه‌بعدرتیس الوزراء شددستوردادکه 
منکوب بکنندوقوای کلنل محمدتقی خان که‌مقدا ریش ژاندارمری خراسان بودویک 
عده وطن پرستان » اینها را ازبین بردندوسرکلنل‌محمدتقیخان راهم بریدندودرباره 
این یکیازشعرای بزرگ که من یادم نیست که ملک الشعرا بهاربودیا عشقی بود با 
شا عردیگری بودگفتندکه این سرکه‌نشان حق پرستی است وارسته زبندوقید هستی است 


با دیده عبرحش بببنیه این عاقیت وطن پرستیاست . 


جن 


کشا ورز(۲) = ۹= 


باین ترتیب مسئله مبا رزه میرزا کوچک خا ن جنگلی وجنگلیها خا تمه پیدا کرد 

شما خودتان یا دتا ن هست چه‌خاطره حس‌کردیسد وقتی شنیدیدکه یرزاکوچک خان 
را کشتند 

اینموقع من دیگه‌درتهران بودم . حا لابعدخواهم گفت درتهران بودم خاطره‌اش این 
است که‌بسیا رمتا خرشدم‌مخل تما مگپلانیها ومشل تما مآ زا دیخواهان ایران. اینککه 
شورویها مثل هرخا رجی ءیرزا کوچک خا ن را که بهش کمک میکردند ول کردندبه‌سرنوشت خودش 
این واضح است . شوروی ها مثل هرخا رجی دیگراشخاص رایهثان ممکن است کمک بکنند 
ولی کمک کردن نسبت به‌سیا ستمد! را نتا نجا تی ست که ینها مفیدهستندبرای , یا ستشان 
آنجا ثی‌که مفیدنبودندمیا ندا زنشا ن دور تما م‌شدرفت . میرزاکوچک خان گل با صطلاح 
کمک اتحا دشوروی راخوردو درنا مه‌ها ئی که مینویسدبه لنین بسیاریسیا رخوب اوضاع 
ایران را تشریح میکندومیگویدما مورین شان‌تازه بخودلنین هم بهیچوجه "یرادشخا " 
نمیگیرد» میگوبدما مورین شمابه‌شما دا رندگزارشهای غلط میدشندوکا ررادارندیه 
جائی میرسانند که‌اتحا دیین ما ازبین برودومن خیلی خوب‌یادم هست » من اطمینان 
دارم‌که‌تا ریخبین ما وشما قضا وت خوا هدکردو آنروزتاریخ نشان خواهددادکه‌حق با ما 
بو وما میخواستیم به‌بشریت وبه‌وطنما ن خدمت بکنیم . بسیا ربسیا روا قعا " جا لب است 
که‌جوانهای ما یخواننداین چیزها را 

کجا هست این نامه‌ها ؟ 

سردا رجنگل - توی کتاب سردا رجنتگل. از خاطرات دیستانی یعنی کودک دبستانی که 
برای من با قی ما نده‌یکیش به‌دا رکشیدن دکترحشمت است . دکترحشمت یک طبیب تهران 
بودکه‌به میرزا کوچک خا ن جنگلی پیوسته‌بودوازیا ران وفاداراوبود. خوب بيا دم‌هست 
که‌سردا رمعظم خراسانی که‌تیمورتاش شد, حاکم گیلان بود. البته‌این جریان قبل از 
| نقلاب گیلان است . درموقعیاست که‌فقط جنگلیها با انگلیسها می‌جنگندو میا رزه میکنند 
ورشت دست به دست میشود . سردا ر معظم‌تیمورتاش‌حاکم گیلان بود. عده‌ای نوشته‌اندکه 


کشا ورز (۲) = و۱ = 


میدا ددرسبزه میدا ن رشت ومن خوب یا دم هست که دورسبزه میدان را که محصور بودپرده 
میکشیدندکه‌تو دیده‌نشودو به‌حضورتان عرض یکنم که م عده‌ای ر" دعوت میکردند 
نوی اینها دخترها ی یونانی‌وارمتی واینها بودند وبطور وضوح‌دیده میشدکه‌این مرد 
بین اینها میخوا هدا نتخا ب بکندو الواتی بکند. من خودم به‌چشم خودم ديدم که 
یک چنین گا ردن پارتی‌ها ئی با مطلاح درسبزه میدا ن رشت درست میکرد . معروف هم شده 
که مردی بودیسیا ربیرحم وبعضی‌ها نوشتند- من راست یا دروغش رانمیدا نم نوشتندکه 
یکدفهه جلوبخا ری نشسته‌بود‌عصبا نی شدگربه‌نمیدانم چکارکرد گربه راگرفت انداخت 
توی بخاری. اینهم خوانده‌ام ولی بهی‌چوجه‌اظها رعقیده‌نمیتوانم راجع به این بکنم . 
آن یکیرا درحدونی لاا قل میتوانم بگویم که‌من آین گا ردن پا رتی‌ها را که‌دخترهای 
ارمنی ویونانی میا مدندچون زنهای ایرانی که نمیتوا نستندبیایند» چاادردا شتند 
دخترها ی ارمنی ویونانی آنجا بودندومی‌خندیدندودوروبراودایم بودنددرگا ردن پا رتی 
درسبزه میدا ن شت من خودم بچه‌بودم چون برادرم مردیودومیرفت آنجاماها راهم 
بچه‌ها هم‌یودند » من تنها بچه‌تبودم - بچه‌های زیادی هم خانواده‌ها کیکه‌پدرها یشان 
میرفتندآنجا بچه‌ها یشان راهم میبردند» بلیط گویا میفروختندا گرا شتبا هنکنریادم 
نیست - بله دعوتی نبود بلیط میفروختند. دراین موقع که‌قبلاز با مطلاح | نقلاب 
گیلان بود .... 

تیمورتاش - اينهم اضافه میکنمکه‌شا عرب‌سیا ریسیا ربا قریحه‌ای بود. من شعرهای او 
را درمجلهآ یندهآنزما ن خوانده‌بودم ویعدخواندم بسیک خراساتی بخصوص » شعرها ی 
بسیا ریسیارعالی داء » چیزی یکی اوبودیکی‌هم وثوق الدوله‌که‌شا عرخیلی سا 
قریحه‌ای بود . شعرخیلی خوب میگفت خیلی خیلی خوب شعرمیگفت . وقتیکه‌حا کم‌گیلان 
بودواردمذا کره‌با کوچک جنگلی شدبرای خاطرا ینکه‌گویا املاح بکندوفع راو کوچ_ک 
جنگلی ازمخا لفتش با حکومت مرکزی تهران دست بردارد. قرارشدکه‌یک نما ینده از 
آنجا- از جنگل بیا یدوباحاکم گیلان محبت بکند . این نما ینده دکترحشمت بود ؛ 
دکترحشمت آ مدبه گیلان وبا | ومحبت کردوتوقیفش کردندویه‌دا رش کشیدند. به‌دارش 


کشید سردا رمعظم خراسانی . من این منظره دارکشیدن دکترحشمت هیچوقت‌ یا دم 


س = 


کشا ورز (۲) چ 


نمیرودیرای خا طراینکه‌درمیدانی که‌دررشت آنموقع بودو بازهم بنظرمن بسیا ر 
بزرگ میا مدبرای اینکه‌بچه‌بودمو اسمش قرق کارگزاربود » میگفتندقسرق 

کا رگزا ریرای خاطراینکه‌شعبه وزارت خارجه‌تهران يا شعبه کنسولگری یکی ازکشورها 
بانک ... 

آنجابانک نبودنه . کنسولگری یکی ازکشورها درتوی این میدان بود. برای این هم 
گویا میگفتندقرق کا رگزا ر . شایدکا رگزا رنماینده‌وزا رت خارجه‌بوده‌که آنضوقع مثلا" 
برای مسافرت به با کووروسیه‌واینها دخالتهاثی داشت . چون آنوقت مثل اینکه 
پاسپورت نبود تاآنجاشی که‌من یادم ست - یادم نیست درست ولی‌گمان میکسم 

پا سپورت نبود . 

شما علاقه‌تا ن به‌دکترحشمت بوددیگه 

بله - محل اسمش‌قرق کا رگزا ربود. من خوب یا دم هست‌که‌عده‌خیلی ریا دی دراین میدان 
جمع شده‌بودند. اززن ومردویچه. ومن بالای یک با لکتی که مشرف به‌این میدان بود 
خیلی نزدیک - شا یدسی‌مترا زمحل دار چهل مترا زمحل دا ر سی متربیشتر فا سله‌نداشت 
دوستی داشتم کها سمش خوب یادم هست محمودآقا ولی اسم فادیلش یادم نیست . محمود 
آق که پدرش ؟ خوندبود اینهم یادم هست ومن منزل این همکلاس دیستاننم رفتم‌یالای 
با لکن ونا لربدا رکشیدن دکترحشمت شدم. عده‌زیادی آنجاجمع بودند. من الان که 
پیش خودم میگویم چون بچه‌بودم خاطره‌بچگیم است شایدمثلا" بیش از هزارنفر 
هزا رنفریودند . 

عده زیا دی دراین میدان جمع شده‌بودند . الان بنظرم میا ید قا عدتا " بایستی بیش از 
پا نمدششمدنفرشا یدهم هزارنفربودند» مردوزن . محافظین دا رودکترحشمت شا یدباندازه 
ده‌نفر » پانزده‌نفرهم نیودندواگراین مردم شم‌سیاسی مثلا" این روزها را درایسران 
دا شتند کافی بودکه بریزنددکترحشمت رانجا تش بدهندو به‌حضورتان عرض یکنم‌هیچکس 
هم هیچ کاری نمیتوانست بکند. دکترحشمت را آوردندیه‌پای داری که‌دروسط این 
میدان به‌پاشده‌بود خیلی خوب منظره‌اش یادم هست . مردی بودنسبتا " کوتاه‌قد در 


حدود کوتاه‌یا متوسط - ها رشانه‌با ریش انبوه‌وموی سرخیلسزیا دافتاده‌تا پشت گردن وآ مد 
‌ ریس نیو وموی سر 7 ۳ 


کشا ورز (۲) ج 


به‌پای داروتقاضا کردکه نما زبخواند . چون حنگلیها غا لیشان نما زخوان مسلمان 

بودند. تقاضا کردنما زبخواندپای دا رنما زخوا ندبعدا زا ینکه‌نما زخوا ندخسنودش 
بدون کمک کسی رفت با لای چا رپایه‌ای که زیرطنا ب دا رگذا شته‌بودند. طناب دا ررا 
گرفت وخیلی خوب نظر مهست که ریشش را با دست بلندکرد وحلقه‌طنا ب دا ررا به گردنشش 
اندا خت و پازدبه‌چارپایه وجلادی کهآ نجا بودطناب داررا با لاکشید .مردم به‌گریه 
کردنشان ادا مه‌دادند» توی سرخودشان میزدندولی عکس العملی اصلا" ازمردم 

که بنظرمن خیلی مطمئنا " به‌جنگلیها علاقه دا شتند» هیچ گیلانی با شرفی‌بی تقاوت 
نسبت به‌جنگلیها آ نموقع نبودولی با وجودیراین هیچ عکس العملی ازخودشان 


نشان ندا دندودکترحشمت به دا رکشيده شد 


روابت کننده : تیمسار سپهید حاج على کیا 
تاریخ مصا حبه : ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره ‏ : ۱ 


خا طرات تیمسار سپهبد حا علی کیادر روز ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ در شهر پاریس » مصا حیسه 

کننده حبیب لاجوردی . 

تن یسار مقا فيل ار ایتک گان شروخ تقوم شید و ۲و مطالین که مورد نرا ن 
بود مطرح بفرمائید» اگر ممکن است یک شرح خلاصه‌ای از خانواده پدری و مادریتان 

بفرما کید که از نظر غا نوا دگی مشعکس با شد در این خا طرات . 

س ‏ امولا" فا میل کیا یک فا میل فوق العا ده قدیمی است بطوریکه هنوز در شهر کج‌ور 

یک اما مزاده‌ای بتام )؟( هست که جد ما آنجا دقن است. و همه خیال میکنند 

اما مزاده است . و این اما مزاده قبل از عالم اسلام است یعنی درحدود هزارو پانصد 

سال پیش کیا ها 

س - عجب . 

ج -بله , کیاها در ؟نجا حکومت میکردند, کیا مظفر» کیاطا لب » اینها سلاطینی بودخه 

که در ما زندران حکومت میکردند . 

س - نزدیک کدام شهراست 

ج - شهر کجور ؟ 

س - چالوس دیگر, چالوس و کجور , نور و کجور دیگر . 
ج - بله , 

س چالوس که با عطلاح قسمت دریا ثی اش است » 

ج - بله , 


س و بعد قسمت بیلاقی اش میشود قسمت کجور . و آنوقت در جالوس که میاید این 


كیا (۱) سح 


چا لوس مخصوص کجور نیست مخموص کلارستا هم است که رود هراز که میرود بطرف شمال 

میریزد به بحر خزر یک طرفش کجور است یک طرفش کلارستا ۰ اما همه اینها در چالوس 

در یک شهر ميا یند در قسمت قشلاقی. 

O 

ج - در قسمت ییلاقی و کوستان ها ی خودشان که کجور و کلارستا باشد میروند. 

س - بله . 

ج - بنده از فامیل کیا هستم که اینها البته یک مدتی آنوقت‌ها تیتری که داشتند 
تام که راه اش مگ ملاو قلا و توا این یک جه وتو ك 

آوانتاژی بود که داشتند نسبت به سایر مردم که سواد داشتند چون سواد 
ومین تفا عبت مدا رسی یود این نود که دران ها ملا رخوم احق ج فل اف 

پسرع موی پدر من یعنی»عرض بکنم که » بله پسر عموی پدرمن بود 

قوب ام 

ج و اینها در طایفه‌شان یعنی طایفه کیا اشخاصی داشتند که سواد داشتند ملا بودید 
معروف بودند و پدر بنده هم » ولی کشا ورز بودند ما لک بودند خرده‌ما لک بودند . 

ید ا 

ج د به این ترتیب من هم از آن دودمان هستم و بنایر تما یل پدرو مادرم »و پدر من در 


ج - پدر من اسمش‌طا هر ولی لقبی داشت منتظما لدیوان در دربار تاصرالدین شاه شرع 
به با صطلاح آجودان دربا ری بود. 

تور 

ج بعدا " آمد رفت سر املاکش و کار ملک داری میکرد , ول ما بچه‌ها یش را همه را در 
تهران به تحصیل فرستاده بودند » مادرم هم که تهرانی بود . بنایراین شروع تحصیلات 


ما از بچگی در تهران بوده . 


کیا ) کک 


س ما درتان از چه فا میلی هستند؟ 

مها شیر وھ شا ار هی فان لیا که کو سا هه متسه 
نها اوقت ها 

س بله . 

ج نه آخوندهای امروز » و خواهر حاجی بهاء الوا عظین که از احرار از مشروطه‌خواها ن 
بود و بقدری در اصفها ن ترقی داشت که من عکس‌ها ئی را دیدم از بچگی ام که سران 
بختیا ری خوانین بختیا ری ایستاده بودند همینطور و او نشمته بود. این خودش علامت 

تون که خی او وا فت وز افا ن > راتخا اف فال ا مطح لا سوت حدا: 

و یدر بنده آزدواج کرد و بهمین جهت هم تمام بچه‌ها یش را با سنگ تمام میفرستادند 
برا ی تخصل و تشویق میکردند . 

س - شما چند تا فرزت بودید ؟ 

ج - ما دو تا بزرگتسر از من دوتا کوچک . عرض‌کنم که من متساوی الیه از 
طرفین پنج تا پسر 

س ‏ بله . 

ج یعنی دو تا برادر کوچکتر دو تا برادر بزرگتر . 

س تب عجب 

ج - و دوتا هم خواهر » اینها که البته یک برادرم هم خیلی من بچه بودم که بزرگتر 
از همه اینها بود که مرحوم شده بود . بهرحال. کلیتا " پنج تا و دوتا هفت‌تا که زندگی 
میکردیم و هرکد؛ م هم تحصیلاتی میکردند. بنده اگر اجازه بفرمائید کوتاه میکتم 
و روی خودم صحبت میکنم 

س - استدعا میکنم 

چ ت که بیس سالی .ما هور شدم از طرف دولت در زمان رضاشاه برای اروپا چون افسر 
توپچی بودم افسر توپخانه بودم برای تفتیش توپ ها ئی که میخریدم و یک هیکت تفتیش 
اسلحه خریداری داشتیم در برن و در چکسلواکی و همچنین در بوفورس که چکسلواکی 


کیا (۱) ۳ 


عرض میکنم یعنی کا رخانه اشکودا چکسلواکی و بوفورس که کارخانه توپ‌سا زی سوئد بود» 
در این دو تا کارخانه‌ها میرفتم و ميا مدم برای اینکه تفتیش توپ‌ها و مهماتی که 
ميخريديم , سه سال در آنجا بودم و درآنجا بعدها ما موریت‌پیدا کردم رفتم به سک 
سال و خرده‌ای رفتم در بودا پست برای تفتیش یک دستگاه گا ما که دستگاه هدایت تیر 
ضد هواثی بود و روی آن دستگاه من یک کتابی نوشتم یک سال تمام زحمت کشیدم یک کتابی 
بوشتم برای اینکه این دستگاه را بتوانند در ایران دیگر اشکال نداشته باشند 
بشناسند . ولی این کناب را که با مطلاح خودم ما شین کردم خودم با استنسیل زياد کردم 
یک چهل جلد درست کردم که فرستادم برای برن 

س بله . 

ج ‏ که مرکز هیئت تفتیش بود یک جلد نوشتسم که من این را برای ارتش تهیه کردم و 

اکر اجازه بدهید بفرستم » ديدم که یک خرده نامهری کردند گفتند که خیلی خوب 

کتابي است مفید است ولی سه تا صفحه اولش‌را بردارید 

توب کی فت این وا فا 2 

ج - از طرف رئیس هیشت . 

RE 

ج - رئیس هیکت آنوقت سرلشکر شفا ئی برد 

7 

ج - بله . سه صفحه !ولش را بردارید و آن را صندوق بزنید بفرستید اینجا بفرستیم 

تهران . چرا این سه صفحه اول را برداریم برای اینکه یک مقدیه‌ای بود که اسم من 

تویش بود . فقط برای این بود. 

س تب عجب ۰ 

ج - وقتی این کار را کردم من باکمال علاقه‌ای کد داشتم خدمتم در ارویا ادامسه 

ةا کم عوقو ةا اد هان ريي مداد که فان و نها ٠‏ سوقان وا "اک تام 

مبدادم ولی سه تا از این کتابیا را دادم جلد چرمی حسایی درست کردند قش گ 


کیا (۱) = ۵ - 


مذهب کا ری و آنسه صفخه‌ها: را هم برها که بود از آن جل خا 2 آن شه قفخ هارا گذا قتم 
با خودم و تقاضا کردم که مرا بفرستید تهران من دیگر نمیتوانم کار کنم. 
ا 

ج - آمدم تهران و بوسائلی با رئیس‌ستاد ارتشآشنائی پیدا کردم . رئیس‌ستاد ارتش 
سرلشکر ضرغا می بود و او هم چون میخواست زبان آلمانی یاد بگیرد بچه کوچک هم 
داشتم که آلمانی حرف میزد با من آمده بود فریدون اولین پسرم بود و خیلی علاقسه 
پیدا کرده بود با بچه من محبت بکند و اینها آلمانی یاد بگیرد» و تقاضا کردما ز 
ار که من دو جلد کتابی آوردم که برای گاما نوشتم دستگاه گاما » یکی مال | علیحضرت 
برای | علیحضرت میخواهم تقدیم بکنم » یکی هم مال حضرتا جل . ایشان خیلی خوشحا ل 
شدند و بعد گرفتم کتاب‌را بردم ستاد ارتش‌دادم . بعد از دو روز تلفن آمد مرا 
احضا ر کردند گفتند که اعلیحضرت خیلی خوشش آ مد این کتابی که نوشتی و فرمودند 
تثویقت کنیم » چه میخواهی ؟ به‌ایشان عرض کردم که استدعا میکنم که بفرما ئید این 
چهل حلد کتابی که آمسده درارتش قسمت کردند اینها ناقص‌است برگردد پیش من 
چون سه صفحه‌اش کم است . من سه صفحه‌اش را بگذارم و بله » همین دستور را دادند ومن 
راحت‌شدم . این اولین شوکی بود که به من خورد در زندگی سربا زیم . 

س - خیلی جا لب است . 

ج - البته بعد از هشت ماه مستقیما " هم البته فرمانده آتشبار ضدهوائی شده بودم‌که 
خوب » درحضور اعلیحضرت هم تیراندازی خیلی خوب کردم به طیارات اینها , و بعد 
مرا فرستا دند به سوئد برای دانشگاه جنگ بعد از هشت ماه مأ مور کردند که روم 
دانشگاه حنگ سوئد را ببینم. درآنجا که رفتم وقتی ديدم که جوان سوئدی مید‌ا نسم 
قدری ولی کافی نیست برای اینکه دانشگاه را مثل سوئدی ها ببینم تقاضا کردم که 
اگر اجازه بدهید من دررسته‌ها ی مختلفه مدا رس کوچکتری را بروم ببینم پیاده سواره » 
توپخانه ببینم . خوب آشنا بشوم به ترمولوژی زبان سوئدی بعد بروم مئل سوئدی ها 


ا متحان بدهم بروم دانشگا ه جنگ . رضاشاه خیلی خوشش آ مد و قبول کرد و من هم ماندم 


و این مدا رس را در سوئد دیدم» بعد رفتم به دانشگاه مثل سایر افسران سوئدی ودرآنجا 
البته خوب‌شاید تقریبا " نرمال من تحصیل کردم . درست ۱۹۴۰ یعنی مقدما تش‌ که زودتر 
بود » جنگ جهانی که شروع شد من هم دانشگاه را تمام کرده بودم راه مراجعت به وطن 
به من بسته شد . حالا چون شما سئوال کرده بودید از من که مثل اینکه شما با پدر من 
همکا ری تجا رتی هم داشتید . ازاینجا شروع میشود . 

س - یله 

ج - که مقدمه‌اش‌ این بود. درموقعی که آلمان ها مرتب ممالک دیگر را میگرفتند در 
اروپا و اشغال میکردند» سوئد خیلی ناراحت شده بود برای اینکه ارتشش‌ کم ود 
میترسید که مثل نروژ آلمان ها بیایند آنجاراهم بگیرند سوئد ر؛هم بگیرند. این بود 
شروع کردند به گرفتن قرضه ملی و ارتش‌شان را زياد یکنند. بنایراین در همان اواخر 
سالی که در دانشگاه بودم مرتب | غلب روزها بخشنا مه میا مد توی کلاس که یک دو تا افسر 
مشلا" میخواهیم لازم دا ریم بروند کورس‌شبانه ببینند برای اغذیه شناسی. دو تا اقسر 
اه ی هی وای کر ا 

س بله. 

ج - و غیره و غیره. یکی از رفقای همسایکسی من که پیلوی دست من نشسته بود بنا م 
کا رلن وقتی گفتند برای چرم شناسی دا ولب بشود انگشت‌بلند کرد و اسم نوشت . وقتی 
که آمدیم به ساعت‌تفریح چند دقیقه ده دقیقه تفریح از کلاس آ مدیم بیرون » من به 
او گفتم که خیلی رفقا بهم همچین بخصوص در سوئد خیلی بی رودربا یستی صحبت میکنند » 

س ت بله . 

ج - گفتم»" پسره فلان فلان شده تو که اینقدر در تاکتیک استراتری نمره‌های خسوب 
میگیری میخواهی بروی چرم‌سا زی برای چه یاد بگیری ٩‏ " یک مرتبه نگاه کرد همینطوری 
تا کت کوک کن نها لا تکفا امک ابا مین الا ایو مخت ای ی ی 
گفت »" این دولتی که می بینی دارد ایتقدر پول خرج میکند برای ارتش درست کردں 


برای اینستکه میترسد مملکت ما گرفته بشود. پس فردا جند سال دیگر یا مر وقت‌این 


كيا [(۱) بش 


جنگ تمام میشود بعد من استرا تژی و تاکتیک چه بدردم میخورد؟ من بايد یک چیزی ببینم 
ده بتوانم رویش‌نان بخورم . این را بدان » تمام کارها تمام این جنگ ها هم برای 
تحارت‌است برای در آوردن ثروت برای مملکت است اینها ئی که میافتند به‌جان هم . 
اییستکه باید رفت دنبال یک کا ری که با لاخره یک بولی تویش دربیاید که آتیسسهای 
تویش دربیا ید ."و من واقعا " مثل یک چکش به مغزم بخضورد چون تا آنوقت اگر یک 
کسی بمن قبلا" میگفت تاجر مشثل اینکه فحش‌داده به من ۰ 

باه 

ج - ولی من یک جوری شدم دیدم عجب حرف محیحی میزند . بهمین جهت وقتی که دیگر درسم 
تمام شده بود و راه هم به مملکت بسته شده بود رفتم مدرسه تجا رت . 

س بله. 

ج - در عین حال هم دنبا ل گرفتن تمایندگی برای بعد از جنگ شدم. چند تا نما یندگی‌ها ی 
خوب‌گرفتم و یک شرکت‌هم تشکیل دادم بنام شرکت "تهران " و در همان موقع هم 
تجار فرش تجار ایرانی که در آلمان گرفتار ارز شده بودند ارز نداشتند التماس 

میکردند به من برای من هی فرش میفرستادند پیش پیش با قیمت‌ های خیلی کم که اکسر 
فروش رفت پولشان را به آنها بدهم . و من واقعا " بايد بهتان عرض بکنم که آن پول 

زیادی که در سوئد آن موقع بود و آنقدر که علاقه داشتند به فرش و اینها » من از فرش 

شروع کردم . اینها باعث شدند که من در همانحا واقعا " متمول بشوم . 

س - بله . 

ج س درهمانجا بطوریکه نه ماه بودجه سفارت را که پولش نرسیده بود من میدادم. و 

ابن را من در ینک کتابی هست که به شما نشان میدهم آنجا منعکس کردم , 

ا 

ح ‏ بله , بطور کلی » خوب » مسائل دیگری هم پیش آمد درستی مرا دیگران دیدن د 

بخصوص یک تا جر برلیان و اینهاکهآ مده‌بود آنجا قرار کرده بود بهودی بود» و آمدتمام 


برلبان ها تمام چیزها یش را بیش من قایم کرد که یواش بواش‌بتواند بفروشد و 


کیا (۱) و ات 


مزا حمش نشوند . خلاصه مر" متمول کردند . متمول کردند واقعا " میلیونر میخواهم بگویم 
شدم در آنجا 

س - بله . 

ج با یک نما یندگیها ی زیاد. بعد از چها رسال من تحصیلات تجارتی کرده پولسسدار 
راه افتادم و توانستیم ویزا از آلمان بگیریم و عیور کنیم . ولی به شما عرض کنم 
هنوز بمیاران میشد در آلمان. 

و 

ج از استهکلم تا تهران صد روز مسا فرت من طول کشید. همینطور میزدند رن ها 
را داغان میکردند اینها . خوب‌ما شانس‌داشتیم آمدیم با زن و بچه آمدیم به تهران 
و شرکتی درست کردم بنام شرکت " کیاکا ".این کیاکا یعنضی کیا و یک کائی ھم 
عقیش » این کا چه بود؟ این کاشانچی بود. 

س - بله. 

ج - علی پسر کاشانچی با من شریک شد . یکی از شرکای من برادرم بود » یک شریکم هم 
علی کاشا نچی بود . 

س پسر بزرگ مرحوم کاشانچی . 

ج بله » بله. پسر بزرگ مرحوم کاشانچی . وما شروع کردیم تمام واقعا " چون تنها 
سوئد بود که جنگ نکرده بود کارخانه‌ها بش میتوانست وسایل با صطلاح برای طح بدهد 


از قبیل کاغذ» پاکت » قفل. لولا. نمیدانم باطری » رادیو . هرچه ,هر چه‌که لازمه 


ج این بود که من میتوانستم تما م اینها نما یندگیش با من بوك . و تمام اجناسی 
که واقعا " کاشانجی و لاجوردی با هم شریک بودند لازم داشتند ما برایشان واردمیکرديم , 
س بله. 


ج - و خیلی معروفیتی پیدا کردیم و پولدار , پولدار شدیم . و البته این امر دوام 


نکرد در مغز من چون عاشق نظام بودم حرفه‌ام نظامی بود. 

س - بله . 

ج و بخصوص که مرحوم رزم آراء آمده بود رئيس ستاد ارتش‌شده بود و من رفتم یک دو 
سه ماهی که آمده بودم ازمسافرت کسی به من هیچ حرف نمیزد که تو چه کاره‌ای . بله. 
الیته در آنموقع یک وضع بدی هم داشت مملکت ما برای اینکه در اشغال متفقین هم 
بود و اینها . یک روز رفتم شنیدم که رزم آراء هم اسمش‌حاج علی رزم آراء بود» 
کا 

ج - شنیدم این » خوب , پرسیدم از رفقا که این چه جور آدمیست‌اینها ؟ گفتند»" خیلی 
افسرهای کا ری را دوست‌دارد. " خیلی خوب . من رفتم در اناق انتظا رش به آجودانش 
گفتم ." به حضورشان عرض کنید حاج علی کیا "» که این یک ارتباطی باشد. فورا " مرا 
خواستند و رفتم و ضمنا " یک لوله کاغذ هم دستم بود که عبا رت بود از تصدیق ها و 
دیپلم ها آن چیزها ئی که در سوشئد گرفته بودم . رفتم آنجا و باتمال مهربانی مرا 
پذیرفت , گفت‌که " شما چه فرمایشی داشتید؟ " فلان . گفتم که " من الان در حدود 
سه ماه سه‌ماه وخرده‌ایست از یک مسافرتی که نزدیک ده سال طول کشیده من در خاارج 
مملکت‌بودم آمدم هیچکس‌به من نمیگوید کجا بودی ؟ هیچ کدام از این واحدها ام لا" 
من نمیدانم 

س چه درجه‌ای داشتید آن موقع ؟ 

ج درجه من در استهکلم که بودم سروان بودم در دانشگاه جنگ » به من ابلاغ شد سرگرد 
شدم . ولی من به بچه‌ها نگفتم به شاگرد مدرسه‌ها 

س یله 

ج -شاگردهای دانشگاه برای اینکه هیج کدا مشان سرگرد نبودند خجالت میکشیدم . من 
با همان درجه سرگرد داشتسم » ولی سروانی دیپلم گرفتم . 

تیا ر 


ج - وقتی که آ مد م به ایران سرهنگ دوم شد 4 بودم که رفتم پیش مرحوم وزم آراء. بعد 


کیا )۱ کک اه 


به رزم آراء گفتم که من آین تصدیق هائی که من کار کردم و زحمت کشیدم بگیرید پاره 
کنید اینها را. اصلا" من نمیخواهم اینها را به رخ کسی یکشم . به من یک شغل بدهید 
یکی .و + من کار بکنم . مرا اعتحان کنید. خیلی خیلی خوشوقت شد و گفت »" خوب 
چه ..... بنظرتان میرسد؟ " گفتم »" واله من بعد از دانشگاه جنگ رفتم تز گذراندم 
برای رکن دوم برای اطلاعا ت در سوشئد» و در این قسمت من تخصصی دارم بنظر خودم." 
فورا " تلفن را برداشت به سرهنگ گل پیرا که ضمنا " شوهرخوا هرش بود دیگر» گفت که 
" این افسر سرهنگ حاج علی کیا تحمیلاتی کرده اینها میآیند در آنجا و چیز 

بعد آنجا رکن دوم هم چها ر شعیه داشت . 

س چه سالی بود آن ؟ 

تفع ی[ 

س واقعه آذربا یجان شده بود ؟ 

ج ‏ واقعه آذربایجان نه »نه.واقعه آذربایحان خودم مغزش بودم. 

س - پس 

ج نه قبل از واقعه آذربایجان 

س - پیشه‌وری ! لان 

ج بود و اینها همه بودند . متفقین همه بودند, بله . 

س - پیشه‌وری هم‌توآذربا یجان بود ؟ 

ج - بله؛ بله » تما م آن اختلافات 

س - پس‌سال ۱۳۲۴ بود تقرییا ".۰ 

ج - بله ۲۴ ؟ بله » بله, در آن حدود. 


س یله 
ج این بود که من جلوی حرف‌رزمآراء را که تلفن میکره گرفتم گفتم ," ابا زه‌بدهید 
مرابگذارند هر هفته‌ای » درجها ر عفن » بروم یک مطالعا تی در آن شعیات 


رکن دو بکنم بعد گزارش به شما بدهم . " قبول کرد. و من رفتم و بعد از یک ماه 


کیا (۱) 1 


یک گزا رش چهل ورقی تهیه کرده بودم آوردم خدمتشان که این اساس اطلاعا تا ینجوریست . 
باید این کار را بکنید این کار را بکنید › اینجوری عمل بشود و واقعا" خسدا 
رحمتش کند» تمام این کاغذ گزارش من زیرش قلم سبز همینطور خط زده یود احسنسست 
راست میگوید محیح است » همبنطور است . هیچسی, بالاخره من شدم مورد توجه بطوری 
بود که دیگر دستور داده بود که هر روز بعد از ساعت هفت و هشت میا ئی پیش من 
خلامه گزارشات را خودم به گوش من بشنسوم ۰ من شده بودم رئیس شعبه تجسس 
بله. و بعد اینطور شد که با مطلاح سرشناس شده بودم دیگی به رئيس رکن دوم طمیتان 
نمیکرد مرا میخواست همه دستورات‌را میداد. 

س - کی بود رئشیس رکن دومش ؟ 

ج - رئیس رکن دومش همان گل پیرا بود که به او تلفن کرده‌بود من رفتم آنحادیگر . 
س بله » بل . 

ج بله. بعد از آن بعد از ٩‏ ماه ما دیدیم که گزارشات طوری است‌که این خیلسی 
دودستگی بودند » ارفعصی بودند یک عده؛ی و یک عده‌ای رزم آراشی . ما دیدیم که 
طوری شده که ارفع و اینها » اینهانفسوذ کردند در دستگاه شاه و شاه از رزم آراء 
بدبین شده و طوریست که خیلی وضع رزم آراء چیز است . 

س لق است . 

ج لق است . رقتسم شب پیشش و گفتم که اینطور احساس میکند »گزارشانی که من 
من نکم + اطلاعااعی گم رین بیدا ميك دای عون که مکل ایتک با هم تک 
مخا لفتی میشود و ممکن است‌شما را برد" رند از این پست . خندید و خدابیامرز گفت 
که " نه شما نمیدانید اینجا نمیشاسید این اشخاص را . مدت‌ها در خارج ودید 
نمیشناسید , این هرجی گری ها را زياد میکنند. " بسیار خوب . من حرفی نسزدم » 
سردا , در شورای تجسس وقتی خلامه گزارشات باصطلاح روزنامه‌ها و اینه] 
راحع به ارتش اینها چیز مبا مد که اگر بک چیری خیلی برجسته بود ما موریت دا شتسم 
که با تلفن فوری بگویم به رئیس‌ستاد » تلفن را گرفتم رئیس‌ستاد را که چون 


در روزنامه درج بوت که سرتیپ نخجوان در لندن مرده . این ر خواستم بگویم بعدصم 
یک ددا ئی غیر مدای رزم آراء میآید» گفتم که من میخواهم با رثیس ستاد محبت کنم . 
گفت »" از امروز من هستم." دیدم که آه چیز عجیبی است عجب اطلاعا تی من دیشب 
به رزم آراء دادم »" از امروز من هستم ." بعنی ارفع آمده بودو آن هم رفته بود. 
س ت عجب » 

کک فک کا اط ا ر مک رنه مکی توا ن کی عدن مرم ما کدی 
کنیم یا تصدیق کنیم ؟ گفت‌که " خیر» نخیر نمرده راه میرود." آخر آن خودش را 
میزدبه اینکه فارسی هم بلد نیست اینها . این یک تکه‌ای بود که خیلی آدم هیچوست 
يا دش نمیرود » بله. خلامه همان آقای ارفع یک مرتبه دیدیم که یک نفر از آن کوچسه 
کفتر خودش را ما مور کرده بود که بيا ید 

س چه چیز خودش‌را؟ 

ج ‏ کوچه کفسر یعنی از آن 

[۱ 

ج - آنهائی که بامطلاح مرده خودش را 

اج 

ج - ما مور کرده بود که سرهنگ سیاسی نأمی را آن فرمانده هنگ موتوری بود بیاید و 
شعبه تجسس را از من بگیرد. و مرا صدا کرد ارفع گفت‌که ۰" بله , شما از قرار 
معلوم در یک کارهای بی رویه بودید و اینستکه بروید حالا فرمانده هنگ موتوری 
بئوید. " گفتم که " من ند نونری کردم ته اتومبیل رانی کردم که با موتور و این 
چبزها سروکار داشته باثم . من تخمص‌ام اطلاعات‌بود که اینجا کار میکردم .هبچوقت 
هم توی دا روددته‌ای نبودم اینستکه ولی خیلی تعجب میکنم , ولی البته امر امراست 
و بابد اطاعت بکنم. ولی بعدا " چراغ را برمیدارید دنبال من می افتید. " رفتم 
هنگ را تحویل گرفتم . در آنحا هم دعوایم شد با دزدها . برای اینکه میگفتتد 


کا میون های مارمون که با مطلاح تانک میکشید و فلان و اینها , اینها نود و نه لیر 


كيا () کات 


در هر صد کیلومتری › نه خدایا بله » نود و نه لیتر بنزین میسوزاند. 

E 

ج ما دادیم اینها را امتحان کردند شن و ماسه بار کردند از تپه‌های عبان باد 
اینها بالا رفتند پائین آمدند کیلومتر شمارشان را دیدیم که این فقط سی تا سی و 
سه لیتر بیشتر بنزین نمیخواهد چرا نود ونه لیتر. بعد آن را گزارش‌کردم به اداره 
موتوری که این صورتی که میدهند اینها من خودم الان مصرف‌کننده شدم بیشتر از این 
کی ف تین فی پا عتا د که شیش ما را ابه رکه برا يمان 
فرستاد ما را در دژباا ن حبس کرد. 

س ہ عجب . 

ج - پانزده روز در دژبان حبس بودم . 

س با بت گزا رش . 

ج بله» ولی » بله برای اینکه این گزارش‌را دادم . بله» و در همان دژیان هتم 
ما شین تحریر گفتم آوردند هم لاتین هم فارسی کا رهای تجارتی با ماشین میک ردم 
کارم . بعد بعد از پانزده روز گفتند "بیایرو بیرون ." گفتم »" نمبروم بیرون , 
من همین جا بهتراست . " هیچی با لاخره به گوش وزیر جنگ رسید آقای زنن وزير جنگ 


1. 


بود » فرستاد عقب من که شما چرا نمیروید بیرون ؟ فلان . گفتم »" میخواهم بیینسم 
علت تو رفتنش چیست ؟ " 

وا 

ج - بله , بالاخره این تلفن کرد به ارفع و ارفع گفتند که اول گفته بودیم برای اینکه 
ما گفتیم کامیون حاضر بکنند برای عملیات در کردستان , این اهمال کرده چند روز . 
بعد به این جهت ما حبسش کردیم . گفتم که الان خوا هش میکنم که شما جودانتشسان 
را بفرستید هنگ موتوری برود پرونده‌ها را بییند من در اجرای امر اهمالی کردم‌یانه . 
همین الان من که ایت:۱ نشستم هنور. همین کار را هم کرد زند» 

س بله 


کیا () سے 


ج و پسر حاج محتشم السلطنه سرهنگ | سفندیا ری آجودانش بود» فرستاد رفتن د 
پرونده‌ها را دیدند» دیدند که من یک روز قبل از رسیدن دستور تبل از اینکه 
دستور کتبی برسد یک روز قبل فرستادم حتی . با تلفن اجرا کردم این کار را. 

تی 2 


ج س با تلفن اجرا کردم تا دستور برسد . بعد خوب » ایشان هم به گوش شاه ربا نسده 
بودند یک کریدتی ما پیش‌شاه پیدا کرده بودیم . بعد مرا گذاشتنه استاد دانشگاه 
س به . 

ج مدتی استاد دانشگاه جنگ در تهران بودم . 

س بله استاد دانشگاه جنگ بودید. 

ج - بعدا " مجددا " که بعد از آن قضیه فرار توده‌ای ها و اینها از خراسان » افسرهای 
توده‌ای از خراسان و آینها پیش آمد» شاه خیلی اوقاتش تلخ شد . قوام السلطنه ۲ مد 
نخست وزیر شد و اینها . و آن, هم پیش‌شاه رفت و گفت »" بایستی رزم آراء بیاید تا 
اوضاع درست بشود اینها . "دومرتبه رزم آراء آمد به ستاد ارتش . آمد ستاد ارتش 
قورا " مرا خواست . مراخواست‌.و گذاشت برای معاونت رکن دوم باز . یک مدتی باایشان 
کار کردم. ولی با آن رئیسی که گذاشته بودند برای رکن دوم در درجه از من ارشد بود 
قوم و خویشی هم داشت با رزم آراء » ولی من میدیدم همه کارها را من میکنم › ولسی 
او لج با زی بیشتر میکند گو اینکه با رزم آراء مستقیم کار میکردم » رفتم به 
رزم آراء گفتم که خواهش میکنم که مرا از اینجا بردارید . اینطوری نمیشود که یک 
رئیسی با معا ونش نتوانند همکاری کنند. بالاخره ایشان هم او را برداشتنه مرا هم 
کردند بامطلام یک بازرسی که در اختیار خودش باشم یک مدتی . بعد هم یک مرخصسی 
چهار ماهه گرفتم آمدم به. ۱۹۴۶ بود دیگر » 


کیا (۱) ۱۵ 


و 

ج - مرخصی گرفتم آمدم به اروپا برای اینکه ترتیبات کار زندگیم را که در سوشد 
ی ایا دا شیم خر را مهم بان بت رکفم ززا را یه من بها کرد 
که حالا شما یا میخواهی یک ادا ره با زرسی درست میکنم رئیسش بشوی و مستقیما " تحت 
نظز خودم . یا مرزبانی ما خیلی وفعش خراب است میخواهی مرزبانی را اداره یکنی . 

بعد گفتم ," اجازه بدهید من بروم مطالعه کنم . " بعد از یک هفته ديدم که واقعا " 

مرزبانې یک دزدبانی است املا" چیز نیست . دست ژاندارمری بود و بعد آمده دست 
ارتش‌ و وضع غر.بی دارد. گفتم اینجا را درست‌کنم خوب است . این بود که آمدم گفتم 
" من مرزبانی را قبول میکنم . اما مرا بگذارید معا ون سرتیپ سطوتی که الان رئیس 
مرزیانی است . یک چندی من معا ونش بشوم به کارها رخنه بکنم بعد آنوقت به شما اطلاع 
میدهم . رفتم یک یک ما هی آنجا که بودم کا ملا" ديدم که دزدی ها چطوری میشود 

و اینها و چرا مرزها خراب‌است . بعد آمدم به آنها گفتم چند تا مدارکی هم د! ریسم 

که »طوتی را فورا " بلند کردندمن شدم رئيس مرزباني کل 


س سطوتی یا ثروتی ؟ 


ج - بله» من شدم رئیس کل مرزیانی با درجه سرهنگی . البته در غیاب رزم آراء من 
سرهنگ شده بودم آنوقتی که سرهنگ دوم بودم . ولی آنوقتی که رزم آراء خارج از 
ارتش بود من سرهنگ شده بودم . 

س - یله , 

ج - بعد شروع کردم تشکیلاتی دادم در مرزبانی . مدت‌سه سال و نیم من رکیسس 


مرزبانی بودم . » ها ببخشید این را نگفتم» در این تشکیلاتی که داده بودم اینها 


کیا ) 21 


اولیی مرتبه و آخرین مرتبهای بود که | علیحفرت تشریف آوردند برای با زدید مرزیانی 
که ای هید ات رک نها موه ادا ره ن وف برش نها و کیلای ا .زا ربوم عبات 
از من تمجید کردند و جلوی همه مرا صدا کردند. و دست‌دادند و " خیلی ممنونم , "وفلان. 
و درهمان عرزیانی هم که بودم نخست وزير شد رزم آراء یعنی نخست وزير شد که » من 
در خراسان رفته بودم تفتیش مرزها تلگراف‌کرد که زودی بيا اینها» چون با مسن 
مشورت میکرد همیشه . ۲ مدم وگفتندکه " بله من این روزها میخواهم نخست وزير بشوم, " 
کک ا متا ون اسان ا رسکنیع ۶۱ کی ا تیاس ۱۶ 
یکنم . " گفتم »" پس‌قبول نکنید . چون الان شما قدرتت بیشتر از نخست وزیرها ست 
لیاس را بکنید‌گرفتسار وکلا میشوید. " و همینطور هم شد. من وقتی رئیس مرزبانی 
بودم هنوز هم سرهنگ بودم ها هنوز سرهنگ بودم » بعد از کشته شدن رزم آراء من 
سرتیپ شده بودم . 

س - بله » 

ج - هیچی » من کا ملا" هیئتی هم فرستاده بودیم به مرزهای شوروی » بیشتر کارها یما ن 
سر چیز بود با روسها دعوا داشتیم بیشتر . 

س - بله. 

ج - در آینجا من باید یک نکته‌ای را به شما عرض کنم . یک روزی من رفته بودم یه 
مرخصی ایام عید به مازندران ۰ از رزم آراء اجازه گرفته بودم تلفن کرده بودم 
رفتم . اجازه بمن دادند وقتی آمدم به مرزبانی گفتند که " فلانی شما قبل از 


رفتن بیا مرا ببین ." وقتی که رفتم ستاد. ایشان گفتند که چون روز سلام چیز 


میخوا هند | علیحضرت مرحمت بتو بکنند اینستکه بهتر است نروید به مرخصی ."۲ 
گفتم که " من میدانم میخواهند نشان بمن بدهند . من نشانم در بی نشانی است 
قربان . من نمیخواهم , اجازه بدهید همان بروم به خانواده‌ام سر یزنم . من 
نمیخواهم ."و رفتم » رفتم مازندران . درآنجا که بودم ديدم که , خوب »با خانواده‌ام 


بودم در سا ری بود سم تلفن کردم که بر ریم به گرگان ۰ تلفن كردم بث فرمانده 


کیا (۱) - 1۷~ 


تیپ گرگا ن سرتیپ محتشمی نبود, بله, به فرمانده تیپ‌گرگان » تلفن کردم که ما 
میخوا هيم دستجمعی بیائیم آنجا هم گردش بکنیم ایام تعطیل را . تا تلفن را بردا شت 
گفت »" ای کیا جون دستت به دامنت بيا که داریم از بین میرویم » چيچ ی »› 
جنگمان شده با روس‌ها . " قورا " آمدم و خانواده را در همان (؟) گذاشتم و جیپ 
را همان شبانه برداشتم و با شوفرم رفتم به گرگان . نصف شب رسیدم گرگان . گفتم » 
" چه خبر است ؟ " گفتند »" بله » روسها آمدند و یک پاسگاه سنگرتپه را ازما گرفتند 
کی کد ا راک اک پا کا تھے :ا اوا ویرک نرا ایت 
بگیرند بگویند تخلیه کنید. و اینستکه من نمیدانم چه کار کنم ؟ الان هم رزم آراء 
پای بیسیم تهران دا رد هی از من وضعیت میپردد . " گفتم »" الان ارتباط دارید؟" 
ارتباط گرفتم به رزم آراء گفتم ۰" تتریف ببرید منزلتان شما . من اینجا هتم 
دستورات را میدهم و بعد هم به شما اطلاع میدهم . " گفتم ," عده چقدر دارید ؟" 
گفت »" یک گروها ن ما بیشتر نداریم . یک گروها ن همها ش عده داریم. گفتم که "یسیار 
خوب . شما چادر چقدر دارید در چیزتان ؟" خیلی چادر هفتاد هشتادتا چا درداشتند 
اینها . گفتم »" کا میون» کامیون هایتان را بگوشید. " تمام کامیون ها را با آن 
یک گروها ن سوار کردیم قسمت کردم به‌کا میون ها » گفتم »" برویم طرف نخلیجس.ه»" 
همان شبانه صجرای ترکمن . دستورات‌هم دادم تسام راننده‌ها را هم صدا کردم گفتم 
که اینطور به نخلیجه که رسیدیم همینطور چراغ روشن است . بعد می ایستید بارتان 
را میگذارید خا موش میکنید بعد مبزوید. برمیگردید. دو مرتبه همینطور . وقتی 
که آخری شدید دو مرتیسه همینطور یکی يکي همینطور این ور آن ور همینطور 
ميا کید که بطوریکه ما همه‌اش بيست و دو سه تا کامیون داشتیم در حدود صد صد و 
تیاه فا کا شون هان ماد 

ی ها 

ج - البته آنجا طرف‌هم چراغ ها را میدید دیگر . 

کا 


کیا (۱) = ۱۸ - 


ج بعدهم دستور داده بودم اینها را یک گروها ن را قسمت‌کردند به چادرها و جلوی 
چادرها گفتم که هو! که سفید میشود روشن میخواهد بشود شما شروع کنید به گردوخاک 
هی بیل و کلنگ بزنید جلو فلان و اینها . و سنگر کنی مشلا" یک همچین چیزی یا چیز 
افا شین اھا کو چا کی هه یک جاه کفقم وا ی را مدا کردم نک یا مهای 
دادم دستش » گفتم »" فردا صح وقتی که هوا روشن میشود زود میروی بابیرق سقید 
میروی جلو. " اینها رسم بود. 

تن 

ج - میروی جلو این نامه را میدهی . نوشته بود مرزبان اینطور که ما دولت‌مان با 
خلت ا نک اهت ,ول شما ندید ریک ا عا مارا کر فته ویک با هدرگ اه 
مطالبه دارید میکنید. بهمین جهت‌است که ما آمدیم و خلیج حسینقلی را از شما 
میخواهیم و جنگ هم میکنیم برای اینکه شما شروع کردید. و یا فورا " اولا" پاسگاه ما 
را تخلیه کنید . این مرزبان اینا بیچاره آنقدر لرزه گرفته بود و زود گفت که 
اینها تخلیه کردند.و ما رفتیم پاسگاه را گرفتیم اینها , در صورتی که ما یک گروهان 
داشتیم آنها یک گردان یعنضی سه گروهان . 

س پس انگا ر درسطح محلی این تصمیمات گرفته میشده . 

ت 

س - از مسکو دستور نداشتند که 

ج - نه اید! " ابدا " » همین طور است . هیچی تخلیه کردند و ما رفتیم آنجا را هسم 
اشنا ل کردیم و نخلیجه را هم ندادیم . بعد با رمزوبا بیسیم بطور رمز یک رز 
فرستادم و گفتم که همان را بگیرند که همه را نمیتوانم فاش بگویم » موضسوع رایه 
رزم آراء گفتم . فردا افسران ارتش آمده بودند باشگاه افسران برای دیدن عید» 
رسم این بود که میا مدند » 

۱ 


ج در آمد جلوی تمام افسران گفت که ببینید افسر اینست . بمرخصی رفته و وقتى 


كيا !) کے 


می بیند آتشی روشن شد و خطری درست شد میرود با کمال درایت و رشادت بنحو احسن 
انجا م میدهد و خیال مرا راحت میکند. این را میگویند افسر.یاد بگیرید." این را در 
آخرین دفاع خودم هم گفتم که نوشته شده در مکتب می‌بن پرستی ۰ یکی از دوستا نم 
آغرین دفاع مرا هم نوقضته. 

فک انا 

ج - بله بهرحال » خوب › تازمانی که رزم آراء زنده بود البته بعلت حسودهای دیگری 
که دور وبر شاه بودند من نتوانسته بودم چها رساله سرتیپ یشوم . ولی وقتسی اورا 
کشتند و اینها بعد دیگر من سرتیپ شدم در مرزیانی و بعد مشمول یک بلای دیگری 
شدیم . و آن این بود که چون تمایلی از طرف شاه بمن شده بود» ما شدیم مورد نفرت 
مصدق . مصدق وقتی که آمد سرکار جزء افسرانی کد بازنشستد کرد البته نه بام 
تصفیه همینطوری › مرا هم با زنشتسه کرد . من هم از خدا خواستم . ملاحظه میکنید؟ 
من با زنشسته شدم رفتم دو مرتبه سر شرکتم . 

س - بله. 

ج - رفتم و مشغول با مطلاح ترمیم کار شدم . چون وقتی آدم نیست سرکارش همه چیزش 
از بین رفته دیگر. دومرتبه شروع کردم به قرض‌کردن و پ ا, ساختن و یک کار کردن 
و نما یندگی ها را راه انداختن و اینها و یک نفجی گرفتم » والا وضعیتم خیلی خراب 
شده بود 

س - بله , 

ج - همه را برده بودند .چون‌من که دیگر سر کار نبودم هیچوقت . بله ‏ این ود 
بدا " وقتی که شاه روز ۲۸ مرداد برگشت » چون من یک سازما نی تشکیل داده بودم که 
این سا ونان را خالا يە ما بعد ازاین. 528860 .فیگويم: 

س - یله , 

ج - به گوشش رسید که بیشتر کمک ها از طرف‌سازمان کوک , سازمان من اسمش‌سازمان 
کوک بود, از طرف‌سازمان کوک شده . این بوه که‌مرا احضار کرد شاه که برگرداند به 


كيا (۱) = و۲ بت 


ارتش » یعنی البته هفته‌ای دو روز میرفتم شثرفیاب میشدم 

کمک اه چم قاری و٩‏ 

س کمک ها به چه ؟ نفهمیدم . فرمودید بیشتر کمک ها 

ج - کمک ها ئی از طرف‌سازمان کوک به او شده در ایران . 

س یعنی به خود | علیحضرت . 

ج بر ضد مصدق . 

س بت صحیح ۰ 

ج - یله 

س - یله . 

ج - برای چیز برای اینکه 

س ‏ برای ۲۸ مرداد. 

ج - بله ۲۸ مرداد , 

س یله 

ج و اصولا" خیلی روشن بود که , خوب » من یک آدمی بودم که موافق با سلطنت بودم ۰ 
س - یله . 

ج = درست است که قلبا " نمیخواستم که دیکتا توری وجود داشته باشد. و واقعا " هم 
پانزده سال تمام که من دست راست‌ شاه بودم حرف مرا مى شنید . 

ان 

ج - می شنید. 

س آ ها . 

ج - ولی خوب چه فایده؟ بعدا " حالاء بعدا " آن کتاب * مکتب میهن پرستی وا که یکی 
از دوستانم آن آخرین دفاع مرا نوشته بخوانید خواهید دید که چه وضعی بوده چون 


خیلی داستانی دارد. بهرحال اعلیحضرت مرا احضار کردند و هفته‌ای دو روزشرفیا بی 


کیا (۱) ند 


پیدا میکردم . 

س - تحت چه سمتی قریان ؟ 

ج - در با زنشتگی . 

توت آها . 

ج - در با زنشستگی . و میرفتم حفورثا ن و مأ موریت پیدا میکردم . هر طیاره‌ای 
میخواستم از دربار فورا " در اختیارم میگذاشتند میرفتم به مناطق برای نضج این 
سا زمانی که داده بودم که گس رش بدهم این سازمان را . و در این مدت‌سه سال 
من فارغ البال بودم و پشتیبانم هم شاه بود که دیده بود مفید است‌این سازمان . 
و س این سازمان را گسترش میدادم .و قطعا " شما خواهید گفت آخر این چه سازمانی 
بود که اینقدر اهمیت داشت شاه دوست‌داشت ؟ بعد برایتان تعریف میکنم که بر 
چه اصلی بود این . 

اه 

ح - من صدوسیست هزار سرباز بدون جیره بدون پول بدون مواجب برای شاه درست 
کردم در این سازمان . مدوبیست هزار . که توی این سازمان وزير بود »مجتهد بود 
زن بود » بازاری بود» امتا ف بودند, اطباء بودند» مهندسین بودند » فرهنگی بودند » 
تمام هرکدام کمیته‌های علیحده‌علیحده که همدیگر را هم نمیشنا ختند . ملاحظه میکنید ؟ 
اما این فکر چطور شده بوجود آمده و من چطور نابغه بودم مگر که یک همچیسن 
سازمانی درست یکنم در آن موقع ؟ چطورشد ؟ 

س - بله » 

ج - ببینید ایران ما از › بله» نزدیک » بله » نزدیک چها رده قرن است دیگر هزار و 
چها رصد سال تقریبا ", گرفتار حمله عرب‌شد . علتش هم این بود که خیلی ایرانی ها 
پولدار شده بودند و تنبل . عرب‌ها هم آمدند ایران را گرفتند. با زور شمشیر 
همینطور مذهب فرو میکردند به ایران . در صورتی که ایران الیته آنهائی که 


پولدار بودند یک مقدا ر زیادی به هننوستا ن اینها پارسی ها فرار کردند . وآنها کی 


کیا () نند. ۱۳۷ مت 


هم که نداشتند مجنور بودند تسلیم شوند . ولی معنا" باز استعداد ایرانی طوری بود 
که در این نهصد سالی که عرب توی سر ما میزد و ما مجیور بودیم که اطا" تما م 
زیان و همد چیزمان هم ول بکنیم برویم دنبال عربی و دنبال مذهب و فلان و اينها› 
ایرانی غا بقدری در این قسمت پیشرفت کرده بودند که تویش ابوعلی سینا آمد .تویش 
در خلفای عباسی برمکی ها رفتند حکومت میکردند بر همه. اینها ایرانی ها بودند 
دیگر ۰ 

س - باه . 

ج - استعدادش را بروز میداد ولی هیچوقت حاکم نبود . حاکم نبود در این نهد 
سال . بعد هم که آیران گرفتار مغول شد . مغول هم یکی دو صد سالی در ایسران 
سلطنت میکردند و خیلی هم خشن بودند. ولی اینها خودشان را تسلیم به ایسران 
کردند. بطوریکه اصولا" تمام ادبیات فارسی » تمام حکمت » همه چیز زمان مسول 
نض گرفت . مغول ها واقعا " معنا" به زبان فارسی و به ادبیات‌فارسی خیلی خدمت 
کردند. بعد از آن چطور شد ؟ بعد از آن و واقعا " هم دنبال این افتاده بودند که 
بروند آن اصل عرفانی که ما از زردشت بدست آوردیم » ایثار و عرفان » دنیال 
آن فکر میرفتند و واقعا " هم ترقی میکردند. تا رسید به زمان صفویه . زمان صفویسه 
چون صفویه خودش | ملا" مرشد اعظم بودند دیگر» مرشد اعظم بودند کم کم از مرشدی 
آ مدند به باصطلاح » یعنی از عرفان استفاده کرده بودند مرشد اعظم شده بودسده 
يواش يواش درزما ن صفویه آمد این عرفان بصورت صوفی گری درآمد و یواش‌ واش 
گدائی و جاسوسی . واقعا " میتوان گفت که صفویه به ایران لجن مالی کرد از این 
نظر . و بهمین جهت وقتی که افتاد به صوفی گری و گدائی و جاسوسی ممالک خارجی 
که در ایران با مطلاح منافعی برای خودشان حس میکردند» اینها بیشتر جاسوسی بلسد 
بودند تا آنها , بهمین جهت يواش يواش این معنویت ما و ملیت ما متزلزل شد, 
س بله » 


ج - بطوریکه نفوذ اجانب خیلی بیشتر شد از شمال و جنوب روی ایران تازمان قدیم 


۳ )١( كيا‎ 


حتی زما ن اعراب . چون درزمان اعراب ما اقلا" در معنویت پیشرفت کرده بودیم به 
زبان عربی » به تشکیلات عربی نفوذ پیدا کرده بودیم . ولی اینجا دیگر همه به ما 
نفوذ پیدا کردند بطوریکه دیگر رسید به آنجا که زمان وثوق الدوله آمد یک 
لایحه‌ا ی به احمدشاه زمان احمد شاه تهیه کرده بود که ایران به دو منطقه با مطلاح 


ج - هر چه کردند به او در لندن دعوتش کرده بودند که این را در نطقش هم بگوید 
در نطقش هم نگفت . 

س بله. 

ج - گفت كەمنءبه نها ئی که با مطلاح خواها ن گذراندن این لایحه بودند به او گفتند 
" برای تو خطر است . " گفت »" چه کار میکنند؟ مرا میگویند شاه نباشم دیگر ها » 
اما ایران را نمیدهم . " واقعا " بنظر من احمد شاهی که میگویند بیعرضه بود 
بسیار وطن پرست بود . و نکرد . با لاخره چطور شد؟ سلطنت رفت » سلطنت آ مدبدست 
رضاشاه. من خودم» من خودم حالا وقتی که این ایده‌ئولوژی سازمان خودم رابرایتان 
تشریح کردم » معتقدم به اینکه سلطنت خوب است‌برای آیران ولی بشرطی که ډه 
دیکتا توری نکشد . بشرطی که سلطان در حکومت‌دخا لت‌نکند, وا لاء چون ایرانی ها 
عا دت دارند به پدر داشتن , شاه داشتن . روحا " خیلی دوست دارند چون نها ینکسه 
سازمان ما اصولا" یک موقعی مثل آمریکای امروز قدرت در روی کره‌زمین داشت » چرا 
سلاطینی مثل انوشیروان داشتیم . مثل کوروش داشتیم » مئل کورس‌داشتيم. ملاحظضه 
میکنید ؟ اینستکه ایرانی ها علاقه دارند » علاقه دارند همچین فکر بکنند . ولسی 


خود همین ها وقتی که میا یند به تخت می نشینند و مینشانندشان به تخت , یعنشسی 


كيا (۱) - ۲۴ - 


این جور در میا یند. نمیخواهند بکنند ولی میبرندشان بطرف خرابی دربا ری ها کسانی 


ج - اجنبی آنها را ( ؟ ) کمااینکه همین در این کتاب " مکتب میهن پرسسی در 
ایران " که به شما تقدیم میکنم چهار صفحه از آنجا ثی که مرا بازداشت کرده بودند 
چها رده ما ه ¢ نوشتم به شاه > چهار صفحه آ نحا جا پ شدد . 

س بله. 

ج که دادم به وزیر کشور که بدستشان رسید زیرش وریر کشور نوشته " بشرفعرض رسید 
س یله 

ج آنجا خواهید دید من چطور صریحا " به شاه گفتم که این دولت امروز را خارجی ها 
به شما تحمیل کردند. سبزی فروش‌ ها هم این را میداننده 

س بله. 

ج بدهید بدست من تا من درست‌کنم . " آنجا نوشتم از توی بازداشتگاه. 

س بله . 

ج - با زداشتگاه. یله . اکبر لاجو ردی کجا ست ؟ 

س در تکزاس فریان . 

ج عموی شما دیگر ۰ 

س بله» بله. 

ج - خیلی مرد خوبی است . آنهم یک خاطره‌ای دارم با آو که وقتی آمده بود پیش من . 
س - بلهە. 

ج بله» میدانید این را يا نمیدانید ؟ 

س م هه 


ج نه نمیدانبد. خوب بعدميگويم آن را . بله, من رئیس‌اداره دوم بودم زمان شاه 


كیا (۱) - ۵ - 


دیگر . 

س - بله. 

ج - یعنی کمیته عالی اطلاعا تی را هم تشکیل داده بودم که ساواک و رئیس‌شهربانی و 
رئیس ژا ندا رمری و دا دستان ارتش‌و گاهی معا ونین با وزرا ميا مدند در آن کمیتسه 
هفتهای یک مرتبه شرکت میکردند و تمام امور معلکتی بدست من بود . 

۱ 

ج - به این جهت بود که با مطلاح شثاید میتوانم بگویم که من شخص‌دوم بودم مدتها 
در پیش‌شاه . 

و 

ج - پیش مملکت بله. درهر حال و هیچوقت هم من سوء استفاده نکردم. جز خوبی به 
کسی هیچوقت بدی نکردم و حتی ترک اولی نکردم . یک روزی همین اکیر لاجوردی عموی 
شما آ مد پیش من . 

و 

ج در اداره دوم . به من گفت >" کیا تو با ما همکاری میکردی » تجا رت میکردی. 
ما آمدیم که به ما کمک کنی الان . " " چه‌کار کنم ؟" " بله., موضوعی صد میلیون 
توما ن قیمتش است یک کنتراتی است و ما خیلی ارزان تر از طرف‌هستیم . این آقای 
ارتشبد هدایت میخواهد دوستان خودش را بدهد خیلی گران تر ه 

ات 

ج - میتوانی یک کا ری بکنی بگوش‌شاه برسانی ؟"فلان و اینها . گفتم که خوب » مسلم 
است . حرف محیحی میزنی , آن به ضرر جیز است در صورتیکه شما ارزان تر هستید. 
بعد در آمد گفت که ضمنا " دو درصد در میلیون تومان هم برای شما در نظر گرفتیم , 
بویت فا 

ج - گفتم > اکبرجون » بد آمدی . این میزی که آلان من نشستم ميز بيت المال 


است . آاین مبز تجا رت نیست . و من نخوا هم کرد این کار ۳ برای شما برای آینکه‌تو 


کیا (۱) - ۲۶ - 


با این نظر آمدی ‏ " 

هب 

ا یی ھم لی کارا تة یی ا جک و وق کن وا کے ودی 
اشتباهی کردم فلان . " گفتم ." اگر واقعا " توبه میکنی از این آشتبا هت دیگر فکر 
نمیکنی » من اگر از پشت این میز بیایم باتو پشت میز تجا رتم . تا یک شاهی آخسر 
اگر چیزی به تو بفروشم میگیرم .۰ !ما اینجا بیت‌المال است که مرا آورده اینجا. 
اه 

ج - من حق پول گرفتن ندارم . اما کارت را میکنم حالا." رفتم و کارش را انجام دا دم , 
فهمیدید ؟ 

س کار چه یود ؟ 

ج - نمیدانم, یک کنتراتی داشتند صد میلیون تومان ارتشبد هدایت نمیگذاشت . 

س بله. 

ج و این را از اکبر بپرسید. اکبر یک دفعه آمده بود در بازداشتگاه دیدن من و آن 
سرلشکر امینی » عموی این آامینی بود , جلوی آن گفتم ," اکير بگو مر, دزد هستم که 
این الموتی کمونیست توی رادیو میگوید دزد‌ها را گرفتیم ؟" 

ها 

ج به او بگو » بگو که یک روز آمدی پیش من چه گفتی و من چه گفتم به تو . بهرحال 
این هم یگ تکخها بت که بیش آمذه بو 

س بله » راجع به این سازمان کوک میفرمودید ؟ 

ی 

س که چه جوری بود این سازمان ؟ 

ج - حالا بیینید » پس ما احساس‌من از مطالعه تاریخ مملکت این بود که ابران مدتها ست 
که بخصوص از زمان صفویه به بعد بین دو سنگ آسیا قرار گرفته و فشار میآید جنوب 


و شمال . و این ابران مرتب زعمای قوم دنبال یک قدرت‌سوم میگردند که یک طوری بشود 


کیا (۱) ات 


از زیر این دو قدرت نجات پیدا بکنند. این طبیعی طبیعی است هر کس میداند. 
این بود که زمان نا پلئون و فتحعلیشاه متثبث شدند نابلئون قرار شد یک میسیوی 
بفرستد و یک تعهداتی بکند و بیاید از راه ایران شاید به هندوستان نزدیک بشود 
و فلان و اینها . نایلئون که خیلی کشورگشا ئی کرده بود. یک میسیونی نحت ریا ت 


ژنرال گا ردا ن از راه ترکیه فرستاد به ایران بیاید. ژنرال گاردان را در همان مرز 


ترکیه کشتند . حالا شمالی ها بودنہ یا حنویی ها » من دیگر آن را نمیدانم . کشتندش 
بهم خورد. بعدا " درزمان این محمدرضاشاه هم این فرصت وجود داشت . درزمان پدرش 
هم وجود داشت که آلمان ها آمده بودند نزدیک شدد بودند و بر سر همان آلمان ها شد 
که آمدند مملکت اشفال شد و بردندش و تا آخر عمرش گرفتار برت رضاشاه. 

س یله 


ج نوبت به محمدرضاشاه رسید . 


روایت کننده : تیمسار سپهبد حاج علی کیا 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ اکتیر ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر پاریس » فرانسه 

مصا حبه کننده 


۽ حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ 


س بله بفر اشید. 

ج بله , نوبت به محمدرضاشاه رسید . محمدرضاشاه در اوان سلطنتش خودم شاهد بودم 
که خیلی خیلی عاشق بهبود این وضع و پیدا کردن را هی که بتوانیم از این گرفنناری 
بین دو قدرت نجات پیدا بکنیم بود. این بود که خودش را به آمریکائی ها نزدیک 
کرد و دیدید که زمان کارتر چه بلائی همین آ مریکاشی ها بسر ایران آوردند که 
خودشان هم با لاخره بدهکاری شان را دادند و هنوز هم دارند میدهند , درست‌است ؟ 

س - بله . 

ج - اما من چه فکر میکردم ؟ من فکر دیگری میکردم . من میگفتم درست‌است قسدرت 

سوم لازم است .اما آن قدرت‌باید توی ملت درست بشود نه از خارج . و بهمین جهست 
دنیا ل یک ایده‌ئولوژی میگشتسم که یک ایده‌ئولوژی بیاورم که همه قبول داشتسسه 
باشند این آیده‌گولوژی را . ببینید روس‌ها آمدند و کمونیسم را در روسیه ایجاد 
کردند و چین را هم آلوده کردند. ایده‌گولوژی کمودیست چینت ؟ شما آن ال 
ایده‌ئولوژی اش را هیچ فکر کردید چیست ؟ میتوانید به من جواب بدهید؟ 

س ۔۔ تخیر ۰ 

ج یله ؟ نف 

س - بفرما شید . 

ج - اصل ایدئولوژی خوبی دارند, محیح است . ببینید » دوتا بچه که هنوز راه رفتشن 
را بلد نشدند نشستند پهلوی هم , بگذارید توی یک اطاق . به یکیشان یک داه 


اسب ب با زی بدهید در را ببندید بروید , بعد از پنج دقیقه برگردیه ببینید هه 


کیا (۲) ات 


و هرا هک و وا مر با شک وا فلا مه ابت 

چیست ؟ این حس حسا دت‌است . خدا وند درانسان حس‌حسادت آفریده , طبیعی است‌ایسن 

طبیعی است . نمیشود گفت نیست حس حسا دت منتهی به نسبتی که انسان فهم و شعور پیدا 

بکند حسادت را بصورت غبطه از آن استفاده میکند. این میشود نعمت خداداده. نه 
مصیبت خداداده که وقتی غبطه خورد یعنی چه ؟ یعنی وقتی که رفیقم بالا رفت من هم 
غبطه میخورم کار بیشتر میکنم بالاتر میروم نه اینکه بروم او را بیندازم رونعشش 

حسا دت یکنم . ملاحظه فرمودید ؟ 

س - بله . 

ویس ها فاد ای یی او فاده کرو یک امن یی ست فد که 
بله از اول کارثان گفتند ما کاری میکنیم که تمام اغنیا را فقیر کنیم و فقس را 
را غنی . الان نزدیک هفتاد سال است که آمدند پنجاه در صد از این برنامه اجرا 
شده . اغنیا را فقیر کردند اما فقرا را غنی نکردند . 

توت ها 

ج - نمیشود »محال است . چرا؟ برای اینکه هر شخمی با یک استعداد خامی بوجود میآید 
حتی دو تا برادر یک استعداد در آنها نیست . یکی می بینید که چقدر بالا میسرود 
یکی می بینید چقدر پانین میرود. ملاحظه فرمودید ؟ 

نت آها . 

ج پس‌این ایده‌ئولوژی را که ایدهآل است واقعا " چون املش اصل ایدهئولوژیش خدا دا ده 
است . اما انسان کی به ایده‌آل میرسد ؟ میگویند دو تا خط موازی همدیگر را در 

الی غیرالنها یه قطع میکنند . کی میتواند الی غیرالنها یه را ببیند؟ پس هیچوقت 
نمیرسد دو تا خط موازی . اینستکه این ایده‌آل هیچوقت به جا ئی نمیرسد کمونیستی 

و این ایده‌گولوژی . اما من یک ایده‌ئولوژی آوردم که این برای همه انسان ها » همه 

تام و هن فا رها واه رات وی که و کی امل فقا ع خا ته و باه ات 


شما یک چوب توی لانه زنبور بکنید بیینید میریزند سرتان . بروید یک لانه کلاغ پاره 


کیا (۲) ات 


کنید ببینید چطور میآید چشم آدم را درمیآورد . هر حیوانی. هر انسانی این سس 
ا دا تیک فان ر هه فا غ بکد کوب این آمل باق کهفیول کرویسنم: 
خوب » میاآئیم من یک خانه دارم » یک همسایه هم دارم که او هم یک خانه دارد» 
اھات کس ایستووم: دارم که آو هی یک عا به دار هر جا ان په ان امل 
ی ای وت وت ها میدق کو کم کر کی زد اب :ها ھا اما زا 
خواست یک زحمتی بدهد یا خراب بکند یا فلان بکند » تجاوز بکند هر سه تایمان 
سی شر کرای ا غرم چک کیل ری :فا چا رقا پک کا ف خا هشت دا 
يواش یواش می بینید یک جمعیتی درست شد دنبال یک ايدهئولوژی که همه معتقدند 
به آن . درست است ؟ 

س بله. 

ج وقتی که یواش یواش زیاد شد این جمعیت » این جمعیت ادا ره کردن لازم دارد . 
این جمع هدایت لازم دارد. این جمعیت با لاخره یک رهبر لازم دارد که او بگوید که 
تو کجا بنشین , تو کجا بنشین » تو کجا برو, کجا برو. خوب , وقتی درست شما 
نگاه میکنید اگر همینطور روی طبیعت بخواهیم برویم جلو, مرفنظر از اینکه در 
برتامه‌مان هر چه به هر کس‌خانه دادیم این ایده‌گولوژی‌را همقبول میکند » پس بايد 
خااتهاسا خت ھا یگنت اما من خی کی ور میلک ما سک ها اقا نت کی تیم 
که امین شام ملكتا خا نة جروس مدا و او شمان نق هرایت به اش ان 
بای کت د ن کیت ۹ ان هاء اسشت دک ی غا را کوک وهر ر درت ایت 
یا 

ج بنابراأاین ما میآئیم پیش‌تاه میگوئیم باباجان بیابه‌این ترتیب‌ما یک 
سا زما نی بدهیم . قبول میکند. میرویم یواش‌یواش » یواش يواش , البته‌کمیته‌ها ئی 
درست میکنیم مخروطی طوریکه از بالا پائین را ببیند »› پائین بالا را نییند., 
و 


ج - برای اینکه همیشه‌انسان در پیشرفت بایستی موا ظب طرف با مطلاح دشمن هم باشد . 


همچین هم به این آسانی نیست که انسان بتواند با مطلاح یک سا زما ن ملی بدهد . چه 
مملکتی ؟ مملکتی که از نظر استراتژی › ازنظر منایع طبیعی , از هر نقط. نظر 
مورد نظر همه است همه با مطلاح قدرت ها ست . ملاحظه میکنید ؟ در یک همچین مملکتسی 
باید پسس‌سری باید باشد . این بون که تقاضا کردم | علیحضرت فرمانی صادر کرد 
مرا مامور کرد, فرمانش‌را هم دارم » که این سازمان بايد داده بشود. و همینطور 
که عرض کردم صدوبیست هزار سرباز برایش تهیه کردم بدون جیره و مواجب » 
E‏ 

ج - که خودشان همه چیزهای خودشان راآماده میکردند. بعد یک حسادتی در ا رتش پیش 
آمد که مرحوم ارتشبد هدایت رفت پیش‌شاه و برای ما زد. چون من گفته بودم برای 
اینکه اینها مشق تفنگ مشق تیراندازی بکنند این تفنگ های قرافه‌ای که توی 
تسلیحات و توی انبارها زنگ دارد میزند اینها را به هر گروهان ء به هر گردان 
به هر چیز اینهائی که درست کردیم بدهند. گروها ن‌ها ی با مطلاح به اسم سازمان 
مقا ومت ملی بود. آن قدرت با صطلاح مرئی اش نیروی مقاومت ملی بود» بدهند که‌اینها 
این تفنگ ها توی پاسگاه‌های ژاندارمری باشد . روزها تی‌که‌اینها باید بروند تحت 
نظر سرپرست‌شان تعلیمات ببینند تیراندازی بکنند بکنند دو مرتبه تفنگ را 
بدهند به ژ! ندا رمری . حالا این الگو را من در سوئیس ديدم سربا زهای وظیفه 
سوتیس تفنگ ها خانه خودشان است‌تا ابد تفنگ توی اسلحه‌خانه ندارند. اما مسن 
گفته بودم بيایند تفنگ را بدهند به پاسگاه ژاندارمری برای اطمینان . ولی رفتنه 
زدند برای ما گفتند بله» این تفنگ ها را داده و فلان و اینها » هیچی این کودتاکن 
است » فلان و این! . خوب » شاه هم که تحت‌تاً شیر آن حسودها . | زطرفی درباری ها 
با من ید ,یرای اینکه دزدی هایشان را میروم بگوش‌ شاه میرسانم. این بود کسه 
من لاعلاج بایستی که مرا فدا کته دیگر» و موافقت کرد به اینکه یک دکتر امینضی 
که بدستور کندی فشار آورد و نخست وزیرش کردند و با حسودهای من نزدیک بود 


و اینها » هیچی» میا یند و دستوری مادر میکنند و مارا گرفتار میکنند چند تا در 


کیا (۲) - ۵ - 


چها رده‌ماه تمام در با صطلاح با زدا شتگا هی . البته بعد از هشت ماه آمدند »توی آن کتابم 
توی آن چیزم هست » بعد از هشت ماه آمدند که بيا آقا بیرون واینها . چون سه نفر 
بودیم . یکی سپهبد علوی مقدم بود › سرلشکر ضرغام بود و من بودم . ولی من گفتسم 
" خیر» این دو تا آقایان که پرونده‌شان با من یکی نیست که . اینها مختارهستند من 
نمیآیم . من نخواهم آمد ."و هرکاری کردند دوستانم را فرستادند» گفتم ." نمیایم » 
من باید محاکمه بشوم تا تمام دنیا بدانند من چه کار کردم . اینها بخوا هد 
پرونده براي من بسا زند نمیتوانند بايد برود به محکمه بايد حلاجی بشود ." بله » 
این بود که با لاخره من فاتح شدم . حبسم » چه میگویند ؟ آن محکمه اولیه دو تس 
کمونیست گذاشتند پهلوی رئیس محکمه , رئيس محکمه به من رای داد آن دو تا ضد دا ند 

دو سال برای من حبس ترا شیدند , 

س ‏ عجب ۰ 

ج - بله. ولی رئیس محکمه استدلال کرد استدلال محیح که استدلالش را دیوان کشور پذیرفت 
تجلیل کرد و آن رای را شکست آمد به محکمه دوم » هر سه تا هم باز یمن رای دا دند 

چون پرونده‌سا زی کرده بودند. ملاحظه فرمودید ؟ 

و 

ج - و این هم باز شما خواهید خواند در "مکتب میهن پرستی " خواهید خواند تمام 
دفاع مرا » خواهید خواند. 

س - بله . 

ج - ملاحگه » این وضع من بود . بعد از اینکه من بکلی تبرثه شدم رفتم پیش‌شاه. 

| علیحفرت مرحوم از من سئوال کرد "خوب » حالا چه کار میخواهید بکتید ؟" گفتم , "هیچی 
قریان» من اجازه بدهید که بروم به زندگی شخصی ام برسم . من هیج کاری قبول 

نمیکنم . " خیلی ناراحت‌شد . چون به شاه کسی اینطور چیز, و روم . میدانیسد 

آن موقع شش میلیون تومان هم مقروض بودم به بانکها . بهیچوجه یک کلمه هم به او 

نگفتم من مقروض هستم که خیال کند من اخاذی میخوا هم بکنم . آمدم . الان ۲۴ سال 


کیا (۲] ات 


است که من آمدم بیسرون باز دنبال تجا رت و بده بستان ۰ کسب حلال گشتسم۰ 
الحمدالله به هیچکس محتاج نیستم خیلی هم کمک میکنم آنقدر که بتوانم به کسانی که 
واقعا " میدانم اینها بیچاره شدند » میکنم . مااحظه فرمودید این وضع امروز من است 
س بله . 

ج - خدا را شکر میکنم که بهیچوجه گرفتار الا" تمام ترقیات من بدست دشمنانم 
شده در زندگیم . شما شمیدا نید چقدر » عرض‌کردم » یک مقدار زیا دش‌را در آن "مکحب 
میهن پرستی " شما قرائت خواهید کرد. 

س - بله . 


ج بعد هم » این یک خلامه‌ای بود البته . من حتی الامکا ن سعی کردم که زز ۱ 


س اگر اجازه بفرماشید . 

ج - یله 

س - بله , 

ج - عرض‌کنم که این آن چیزی است که بعدا " قرائت بفرما گید . فقط یک ورق بزنید 
یک ورق بزنید بیینید کی نوشته ؟ همین اولش را اول اولش › آها . 

س علی شا همیری 

ج - یله , بخوآنید بیینید چه نوشته . 

س - یله » در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۱ هم نوشته شده . 

ج - محیح . آنوقت حالا آخرش را آن چهار صفحه آخرش را ببینید یک نامه! یست به‌شاه 
نوشتم از بازداشتگاه. 

س - بله , جمشیدیه ع۶ بهمن ۱۳۴۰ 

ج اها . 


کیا (۲ نت 


س پیدگاه مبا رک ا علیحفرت هما یون شا ختفا هی ی 

ج بلهء حالا ته‌اش را ببینید کی بعرض رسانده ؟ وزیر کشور . 
س سپهبد 

ج ب عزیزی » 

س عزیزی 

ج - ا میرعزیزی. 

س- | میرعزیزی که اینجا هم تشریف ذارند . 

ج - یله . قرائت بفرما کید چه نوشته ؟ 

س ساعت یا زده روز دهم بهمن ۱۳۴۰ شرفعرض 

ج - از شرفعرض گذشت . 

س - یله 

ج - قراکت فرمودند ‏ 

س- قوا کت فرمودند . بله. 

ج - درست است ؟ 

س ‏ بله », بله . 

ج -حالا این را 

س آین در جزوه‌ایست کتابی است‌به‌اسم " مکتب میهن پرستی در ایران " که یسک 
نسخه‌اش را در آرشیو این طرح خواهیم گذاشت . 

ج - خواهش میکنم . بعد این یکی . دیگر چیزی که هست این یگ کتا ب کوچکی است هزار 
و یک پند کیا ". ملاظه فرمودید ؟ 

یه 

ج - حالا این یک کتا ب کوچولوئی است . 

س بله ء بله, 


ج ‏ خیلی کوچک بنظرم نمیا ید یک چیزی یک جزوها یست شاید هزلبات است‌چیز است 


کیا (۲) تا 


که این شعر را رویش می بینید 


پرده برداشتم زسر حیات کوش بگشای و بشنو این اسرار 
ها ؟ 
هه او 
ج - گنجی از پندهای کار موز کردم ای دوست در ره ر نشار 
۹ 
ج - درست است ؟ 
س - بله » 
وا قها کف ات د ها لا یرای که شمان یی کرام کم 
ا 


سای اک شتا ییامن کی کا ایی ا نم بت هت ت و ات 
قصا ری است که تهیه شده بصورت نصیحت یا با مطلاح مشورت و تقدیم شده به دوستان. 
و اینها اگر بطوریکه در آن انگلیسی اش اینجا تشریح شده که به پرویلمی 
برمیخورند یا یک کاری میخواهند یکنند نمیدانند این کار را بکنند» نکنند؟ اینها . 
با لاخره مشورت میخوا هند بکنند» مشورت محیحی بکنند» اینها اکر مراجعه به‌این کتاب 
بکنند »بطورقطع ویقین دردویاسه مفحه‌اینها آن نتیجه را بیگیرند. حالا شما یک 


نیت بکنید یکی از پروبلم‌ها یتان . هر چه میخواهید بکنید. صر کنید صر کنید 


ج ‏ هرجا را میخواهید با زکنید بدهید به من . اینحا را خودتان باز کردید ؟ 


کیا (۲) - ٩ب‏ 


ج . حا لا گوش بدهید . من | لان میخوانم . 

س - بفرما کید . 

ج ببینید که نیت شما مشورت میشود یا نه؟ جواب‌داده میشود يا نه؟ "پند ۳۱۳۲ . 
بعوض بدگوئی به کائنات در آئینه نگاه کن . تسلی خاطر از بدیختی مردم کار 
بداندیشان است . اگر پیشرفت مقدور نیست وضع فعلی را حفظ کن . بدیینی یعنی 
بدیختی و خوشبینی یک, نوع سعادت‌است . جزای خوب و بد را در همین دنیا میدهند 
اگر نگرفتی به اولادت میرسد. " ممکن است یکی بگوید شاید اولاد نداشتسه 
باشید این خودش یک جسزاشی است . " تکبر را از خود دور کن . غرور سک 
مغزی است . " دلم میخواهد هرجا به این چیزتان نزدیک میشوید به من بگوگیسد . 
"توا ضع بتو شخمیت میدهد بشرطی که با تملق اشتیاه نکنید . بجای حسادت به پیشرفت 
مردم غبطه بخور و پیش‌برو. " این همانیست که عرض‌ کردم . 

س - بله . 

ج ‏ حسادت و غبطه چه صورتی دارد. 

ره 

ج ‏ " اگر اطمینان داری اشتیاه نمیکنی در عقیده خود راسخ باش . خطر انتخاب 
مشکل ترین راه برای شروع کاری کمتر از تردید در آن است . اگر منظور از نوشن 
خدمت به مردم است » عفت قلم داشته باش . در ایام سخت متبسم و در روزهای کامرانی 
فروتن باش . بهترین تدبیر توجه به سیاست روز و حفظ مردانگی است . هر قدر 
برای شناسا تی دشمن تلاش میکنی مد چندان برای شناسائی و تشخیص دوستت کوشش کن . 
و 

ج برای ترک عادت بد خود را به چیزی که بدتر نباشد مشغول کن . یک پند را 


انتخاب و پیروی کن » اگر مفید بود به پندهای دیگر بپرداز. 


کیا (۲) مت 


کک 

ج یکی پند من گیر و کارش بیند دگر پندها را مکن ریشخند 
بزرگترین دشمن تو دوست متملق توست ." شما در اینجا چیزی پیدا کردید ؟ 
س ‏ یله تقرییا " » بله. 

ج - دیگر صفحه سوم نروم ؟ 

س - نه دیگر نه. 

ج ‏ اعتقاد پیدا کردید که این جواب میدهد ؟ 


س بله » این را من ... 


ج - خوب » حالا بیینید که در ترجمه انگلیسی اش یک صفحه کوچولو هم بتلش‌گذاشتم. 
البته این یک دانه را دارم که دلم میخواهد امضاء کنم بنام خودتان بدهم یه شما 
س - خیلی ممنون . 


ج ‏ این صفحه کوچولو را ببینید بخوانید . 


It says: "A Thousand and One Counsels of Kia" س - بله . نوشته‎ 
represent the experience of one human life. If you 

can read it, well, you can enjoy what lies in this world. Everyone 
has problems in this world. Solve yours. Keep this book close to 
hand and turn to it as an old friend. Open it at random and you 
will find answers to solve your problems 9n every spread (?). 

Then choose the answer that best suits your situation. 


ج درست است ؟ 

E E 

بت فر کشم كه ر بدا فن ماه سكم رانا 

س - متشکرم . 

ج - اگر در دانشگاه دیدید توصیه میکنید مفید است . مخصوصا " برای جوان ها » 
س ‏ بله , بله . 


ج - توصیه کنید هست‌در آمریکا , درانگلستان » درهمه جا هست این . 


ES )۲( کیا‎ 


س بسیار خوب . 

ج درانگلستان پنج پوند قیمتش‌است . درآ مریکا پنج دلار. و من یک آدرسی به شما 
میدهم که مرکزش آنجا در مریلند است یک قوم و خویشی دارم یک استاک از این 
کتاب‌ها دارداو 

س بله . 

ج - که میدهد همینطور . و در لوس آنجلس هم باز یک قوم و خویش دیگر دارم یک‌استاک 
آنجاست . درلندن یک رفیقی دارم یک استاک آنجاست . و تازه این قيمت‌هم که 
هست چیز نمیکند › چه‌میگویند ؟ ضرر میدهد به‌من . 

ا 

ج - چون خیلی برای من تمام شد. ولی دلم میخواهد این منتشر بشود تا بعد يواش 
یواش »> یک ادیتوری گیر بیاورم 

ےا 

ج - بیایند با من یک کنترات ببندند به تعداد زیاد و ارزان چا پ بکنند 

س بله ‏ 


ج . یگذا رد در دست مردم . شاأیه من بتوانم ينام قلسفه خوب » فیلسوف یک 


prix Nobel‏ ی بشقیرم ۰ یعنی ۳ best‏ یشود. 
س بله . 
س بله. 


ج هیچکس‌تاً حالا این را اینجوری دړست نکرده . رمان خیلی نوشتند » همه کارهشای 
زیا دی کردند» ولی اینطور که یک عمر آدم بدهد بدست بخصوص جوان هاو دو تا عمر 
بکنند این خیلی خدمت به بشر است . نیست همچین ؟ 

س دقیقا " 


ج - رس‌آیین را هم تقدیمتان میکتم > حالا کدا مش ,| میخواصی مر بنویسم بنام شما ؟ 


کیا (۲) اب 


س بله ۰ 
شنت بلج 


ج مرسی . خوبه حالا منتظر سئوالات جنا بعالی هستم ۰ 

س- بله آقاء. میخواستم یبینم وقتی که تیمسار رزم آرا: نخست وزير شدند در آن موقع 
سرکار چه سمتی را بعهده گرفتید؟ آیا 

ج - داشتم »> من قبل از 

س رئيس مرزیا نی بودید ؟ 

ج - یله , یله. قبل از نخست وزیر شدنش من رکیس مرزیانی بودم سالها و بیچاره درجه 
س بله ‏ 

ج برای اینکه آن سپهبد یزدان پناه با من مخالفت میکرد و مایه آمد پیش‌ شاه که 
چها رساله‌ها را أ مسال درجه ند هد ۰ 

س - بله . 

ج - چهارسال سرهنگی را ء بعد این بود که ندادند. اما من پنج ساله سر کیپ شدم » یله » 
س - یله » ولی در آن دورانی که ایشا ن نخست وزير ودند شما کمافی السایق رئيس 

ج - مرزیانی و سرهنگ بودم . 

س بله. 


- ۱۳ = (۲) 


ج اما در عین حال » یک دو سه سه تا سرتیپ زیر دستم بودند. 

س - صحيح . 

ج - یعنی سرتیپ علوی مقدم که بعدها سپهبد شد بنام با زرس مرزبانی » با زرسی با صطلاح 
گمرکات و اینها » چون قاچاق با زی زياد میکردند» درخوزسنان که جزء سازمان من بود. 

PE 

ج - سرتیپ شیبانی در غرب که مرکزش کرمانشاه بود» با زرس غرب بود . 

س سرتیپ علوی مقدم اسم اولش‌را بخاطر دارید ؟ 

ج - مهدی قلی . 

س مهدی قلی . 

ج - بله. و سرتیپ » کی بود که میگفت » از قوم و خویش‌های ستارخان هم بود. 

س - بله . 

ج - کی بود که همان در آذریایجان قشونی که میرفت به تبریز ضد پیشه‌وری که من 
نماینده رزم آراء بودم در آن قشون با او دعوایم شد درمیانه» من جلوتر از او ازروی 
پل . 

س (؟) میخواستم بپرسم ببینم در زمان پیشه‌وری سرکار یک اشاره کردید که 
فعالیت ها ئی دا شتید نقشی با زی کردید 

ج - بله . بله, 

س - متوجه نشدم که چه 

ها ارا نها ن هم دراه قرتخا وق 

ی ارا ی اد راتات ا وریا ان اکن بش ها ی تون میق 

ج جریاناتآذربایجان » من در آذربایجان نفوذم بسیار بسیار زیاد بود بعلت اینکه 
سا زمان کوک در آنجا خیلی پیشرفت کرد و واقعا " مردمان شجاعی و مردماتی که قبول 

مسئولیت میکنند و وطن پرست هستند » وطن پرست . 


س- کوک امولا" مخقف چه بود ؟ 


کیا (۲) - 1۴ 


ج - ها » خیلی خوب سئوالی بود کردید . وفتی من از مسافرت اروپا برگشتم ديدم که 
خوب » مملکت اشفا ل بود دیگر 

و 

ج تمام راهها کنترلش‌دست یا انگلیسی بود یا روس بود يا آمریکاشی» سه قشون 
در ایران . یک مرتبه که خواستم از تهران بروم به چالوس‌که آب و خاک پدروما دریم 
آنجا ست » سر راه پاسگاههای روس‌سه جا مرا جلویم را گرفتند و استنطاقم کردنسد, 

من خیلی عصبانی شدم » خیلی عصبانی شدم در مورتیکه ما اینقدر فداکاری میکردیمم 
همه چیزمان را نسلیم اینها کردیم اینها اینقدر اسلحه میرفت برایشان » جرا 
بایستی که مرا یک افسر کوچکی اینقدر اذیت کنند که نروم به محل آبا و اجدادیم . 
بمحفی که رفتم به چالوس رفتم و زعمای قومی که خیلی نزدیک بودند با پدرمن و بسا 
خود من اینها » جمع کردم چند نفر را گفتم »" ما باید یک کا ری بکتیم که تلانی 

یکنیم . بیائید هم قسم بشویم . " هم قسم شدیم و یک کمیته‌ای تشکیل دادم بنا م 

حزب جنگل . بعدا " البته آمدم با رزم‌آراء هم محیت کردم یک مقداری هم تفنگ هم در 

اختیار آنها گذاشتند. این مصورت تا مدتی که رزم آراء هم بود ادامه داشت یک 

حزبی در آنجا . این اشخامی که درآنجا بودند هم از کلارستا همانطور که عرض 

کردم به شما » کلارستا و کجور در چالوس یکی میشود » 

شرت انوم 

ج - بودند این بود که در حقیقت هسته مرکزی سا زما ن کوک بود . وقتی که فرمان شاه 
صا در شد که من میتوانم سازما نی برای روز مبادا برای وقتی که مملکت گرفتاری پیدا 
کرد نجات بدهد مملکت‌را و مقاومت بکند که همان اسم نیروی مقاومت ملی و آنها 
شد , این سازمان را باحترام مغر این که در آنجا یک کمیته‌ای تشکیل داده بودیم 

هم قسم شدیم اسمش را گذاشتیم کوک یعنی کجور و کلارستا . 

س - محیح . 

شت علامه این اکم اوه تا و 


کیا (۲) - ۱۵ - 


س - این چه سالی بود که این فرما ن 

ج که یادم میا ید» یادم ميا ید یک مرتبه رسید به آنجا که علم را وارد سازمان کنیم. 
البته کسانی که بالا بودند علم وزیر کشور بود آنموقع › بالا بودند بايد حتما " اول 
از شاه اجازه میگرفتيم › 

ف 

ج - دیگر رای میگرفتیم قبلا" از کمیته‌های مرکزی که رای داده بشود» و اگر یک نفضر 
مخالفت میکرد هیچوقت کسی را نمیا وردیم توی سازمان . رای که دادند به عرض شاه 
رساندیم شاه اجازه داد. بعد به علم پیغام دادم گفتم که شما خوبست که چیز بکنید 
باشید که من بیایم با یک نفر دیگر . رفتم با یک نفر دیگر مطابق آن با صطلاح مقررات 
سا زمان قسمش دادیم » برنامه کوک را برایش‌گفتیم که وظیفه ما چیست وقس م 
خورد وارد سازمان شد»و آن شاهد هم که برده بودم با خودم آن هم امضاء کرد قسم 
یهاش را مه بای کفکم کے عا لاب اقا ابلاغ میک کا ها اد ایی تس ترا ۵و 
هستید و ما دیگر سری با هم نداریم و بهمین جهت خویست که یک روزی معین کنید که 
خانه‌تا ن بنشینید چون استاندارها برای سميناري آمدند به تهران» آن استاندارها شسی 
که برادر هستند جزء سازیان هستند میا یند به شما معرفی بشوند که نه تنها بصورت 
رسمی تایع وزارت کشور باشند » بلکه بصورت برادری و قلبی هم باشند با شما کار 
کنند . همینطور هم شد . 

س - بلد ۰ 

ج وقتي که آن روز علم خانه‌اش نشسته بود رفتیم خانه! ش » دید تمام استاندارها یش 
همه برادر هستند و او نمیدانست . 

س - عجب ۰ 

ج - خیلی تعجب کرده بود که همچین ۰ 
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ج - بعد یادم‌میا ید وقتی گزارش‌داده بودند به شاه بعد اعلیحضرت با شهیانو نشسته 


E E )۲( کیا‎ 


بودند توی باغ نهار میخوردند علم داشت ميآ مد که شرفیا ب بشود » | علیحضرت به شهبا نو 
گفتند که " نگاه کن علم را کوک کردند چه جور دارد تند میآید حالا. " کوک این شوخی 
را هم کردند. 

یله 

ی 

باقن ایا یدرت گرا ن دی بود ارا تجا دیک یی با رما تی ۲ 

ج ‏ آها » حالا اجا زه بدهید به شما عرض کنم ببینید چطور بود. و چه اتفاقاتی میافتاد 
که این سشوالات خوبی میکنید. وقتی ملک فیصل را کشتند و آمدند کودتا کردسد» 
آن سرلشکر اسمش‌یادم رفته کی بود ؟ 

ا 
قاسم قاسم هكا رة ذا و غلاق ينها 
س - فرمودید وقتی که کودتا در عراق شد اعلیحضرت درخارج بود. 

ج خارج بود. 
س بله . 

ج بله , بعد تلگرافی گفته بودند که اگر پیشواز تا ہبند میشود من شبانه بیایم . 
از آنکارا این تلگراف را کردند که معمولا" هم طرف تلگرافش من بودم . جواب دادم که 
" نه خیلی هم خوب‌استقبال میشود . حتما " روز تشریف بیاورید , " 
س - معنی این حرف چه بود ؟ 

چ - میادا او را بکشندش غوب دیگر 
س - در تهران یعنسی ؟ 
ج بله بیاید یک کودتائو, بکنند توی راه بکشندش . 
س - عجب . 

ج بله دیگر عراق شده بود 


س - یعنی میترسیدند ؟ 


کیا ۲(۳) ات 


ج بله دیگر بله میترسید , 

سب عجب ۰ 

خالا اجا وم ندهیة جرا ٩۰‏ جرا 

س - عجب . 

ج - دو روز قبل از این دکتر اقبال نخست وزير بود پرواز کرده بود که برود پیش 
شاه» بعد | زاینکه آن اتفاق برای عراق افتاده بود. آنطور که من استنباط کردم 
چیزی بگوش‌ شاه رسانده بود. 

منت ها 

ج - حالا نسبت به کی ؟ آنوقت نمیدانستم بعدها فهمیدم . خوب » حسادت میکرد به‌من 
چون این دکتر اقبال را من خودم رثیس‌دانشگاه کردم بنابر امرشاه وقتی که زاهدی 
نخست وزير بود و شاه رفته بود آمریکا و من گفتم که وزير فرهنگ را خواستسم 
با تما نقلیج هم رئیس‌ستاد بود خواستم توی خانه‌ام . به وزير فرهنگ گفتم با ید 
ابلاغ » دکضر اقبال را هم آوردم خانه‌ام » گفتم ," ابلاغ رکیس‌دا نشگا هی ایشا ن را 
فورا " صا در میکنید. " گفت ء" آخر زاهدی ولسی . " گفتسم به زاهدی » رو کردم به 
با تما نقلیج گفتم »" بد زاهدی برو بگو که گردن تو از گردن مصدق کلفت تر نیست » 
آن را خرد کردیم . تو دیگر سرجای خودت بنشین . " و دکتر اقبال را رئیس‌دانشگاه 
کردم من . 

س - عجب ۰ 

ج - بااینحال وقتی نخست وزیر شد به من حسادت میکرد . بهرحال » یک چیزی بگوش شاه 
خواند. من ژنرال آجودان شاه بودم . همه آجودان هائی که بهلوی اتومبیل شاه بايد 
در هر موقع بنشینند من معین میکردم کی . آجودان هائی که شب بايد بروند دربار 
کشیک بدهند از امراء ها ء از امراء* همه » من باید تعیین کنم کی . من بهمین جهست 
آجودان چیز شدم آجودان آیزنها ور شدم عکسش را حالا به شما نشان میدهم که میخواست 


برود همچین دو پله از 


کیا ۲(۳) = ۱۸ - 


س - هوا پیما 


ج - هوا پیما یش که رفت با لا دو مرتبه برگشت آ مد دست داد با من و تشکر کرد رقت ۰ 


ج - الیزابت دو وقتی آمد من ژنرال آجودانش‌بودم . آنجا آن نشانی که بمن دا دند 
باب من ۹1 تم ایو ا تا نا 

بت اش 

ج - نشانی که فرمانش‌را به شما نشان میدهم » من ژنرال آجودان او بودم . بنایراین 
همیشه ژنرال آجودان شاه بودم . وقتی که شاه میآید نزدیک های عصر» عصر ود » 
نزدیک ها ی غروب » همه مستقبلین در مهرآباد صف کشیده بودند همینطور از آن پائین 
شاه همینطور آمد از جلویشان آمد اظهار تفقد کرد » کرد» کرد تا رسید به درباری ها 
که این سر بودند رسید به آتومبیلش من در اتومبیل را باز کردم دستّم را همینطور 
بلند کردم » البته خوب پارایلوم هم بستم دیگر . 

EE 

چا ھییقہ آن کنتن که انکووت‌املی انت بای سل باغه: 

ا 

ج یک مرتبه شاه تا چشمش به من افتاد» هیچین کرد " اقبال »› بختیار» هدایت ءشما 
هم بیائید با من بنشینید ," 

س - عجب ۰ 

ج - به جان عزیزت » هر سه تا آمدند » آمدند توی اتومبیل . یکیشان پهلوی مسن 
دو تایشان هم پهلوی خود شاه راه افتادیم , حالا جمعیت بقدری غوغا بود و جقدر 
هلهله میکردند تا سعدآباد. 

س - بله , 


کیا (۲) = ۱۹ - 


ج - من فهمیدم بگوش شاه چه خوانده شده . رسیدیم به سعدآباد آنجا این بهودی ها 
آن يارو امامزاده‌شان را آورده بودند و دعا میکردند و فلان واینها. شاه آه د 
پائین و فلان و اینها », من زود به شوفرم چون گفته بودم ماشین را بیاورد دم در 
سعدآیاد کج کردم دیگر تو نرفتم . کج کردم سوار شدم آمدم پا ئین . دیگر نرفتم 
تو . تا بعد از چند روز که نویت این بود که شرفیاب‌ بشوم و اینها , که خی 
شاه روز پیشش امرش بود که چرا فلانکس نیا مده شرفیاب بشود» من رفتم شرفیساب 
شدم فلان و اینها که گزارشاتی بدهم » رئيس اداره دوم بودم . 

س - بله . 

ج - یک مرتبه شاه در آمد میان حرفها یم گفت »" پدرسوخته‌ها میگویند تو کودت ا 
میکنی . " گفتم »" من قربان ؟ من چطور اینقدر نادان باشم که زندگی حیسی شاه 


را بخواهم برای خودم . " گفت ۰" چطور حیسی ؟ " گفتم »" قربان مگر این 


حبسی‌ها ئی که از قصر قجر میا ورند به نظمیه دورشان تفنگدا ر ننشسته؟ " " چرا." 
گفتم »" شما هم هرجا که میروید بايد دورتان اسکورت باشد .شما حبس هستید 
همیشه . من آزاد هستم من آزادیم را به هیچ قیستی از دست نمیدهم . " آنوقت‌ این 
شعر را برایش خواندم . گفتم >" 

یگانه گنج که در روزکار می جستم دو چیز بود 
یکی عشق دیگر آزادی 

بپای عشق چو حاجت فتد سپارم ج ان 
ولی نثار کنم عشق را به آزادی 


قربان من آزادی دوست دارم من هیچوقت این فکرهای دیوانگی را نمیکنم. " یسک 


همچین یک درس حسابی به او دادم . ملاحظه فرمودید ؟ سر این بود 


کیا (۲ مت 9 مخت 


ا 
س- شما یک اشا ره‌ای کردید به جریا ن آذربایجان را میفرمودید که در جریا ن آذربایجان 
شما چه خاطره‌ای دا رید از 

ج واله در 

س | زکا ر اندا ختن پیشه‌وری و فرارش و اینها . 

ج - در آذربایجان اینطور بود › مرا رزم آراء فرستاد بنام اینکه چشم او باشم دراین 
ستونی که دارد میرود جلو . 

س - بله . 

ج - آن سرتیپ » که بعدا " سرتیپ شد» سرهنگ ۰ خدایا یک مرهنگ ترکی که گفتم الان 
از قوم و خویش های چیز يود 

س یله حالا اسمش را پیدا مهم نیست . 

ج - اسمش‌را بايد پیدا یکنیم . 

0 

ج او فرمانده ستون بود. بعد میدانست‌که من نماینده رزم آراء هستم و خیلی هم 
یمن احترام میگذاشت . او هم سرهنگ بود من هم سرهنگ بودم . منتهی چون قرمانده 
بود من کاری به کارهای او نداشتم .ما میدیدم که از زنجان که شروع کرده برود 
تن :یتقو فا فی ها ی غا که ا ن فوا لفقا ین ها و یدامن كلف را نه > هخ 
اینها را بار میکند دارد میبرد تبریز برای خودش . این بود که من خیلی متغیر شده 
بودم و اعتنائی به او نمیکردم بعد وقتی که رسیدم به پل دختر » پل دختر میدانیسد 
که بین چیز است ء پل دختر را پاره کرده بودند پیشه‌وری ها , متفجر کرده بودند 
اینطور . من فورا " صدا کردم شوفرم را گفتم »" بدو از این الوار ملوارها پیداکن." 
یکی دو سه تا الوار گیر آوره‌يم انداختیم روی اینپا . ذوالفقاری هم یکی از 
زا فان قفارو ا یبود مااع تفای فرافقاوی.. سيا 


با هم برو یم میانه . " گفت >" ۵۱ آ خر ۰ " گفتم ۰ بیا , اگر من هم افتادم تو هم 


- ۲١ = )۲ ( کیا‎ 


میا فتی دیگر. من که میدانم شوفر من خیلی ماهر است . " هیچی ما را پراند آنطرف . 
میکردند این متجا سرین . 


ج - ما یک مقدار تفنگ شان را ميگرفتيم . دیگر دیدم بعد ما که اینهمه تفگ 
نمیتوآ نیم بگيريم . تفنگها را میگرفتم گلن گدنش‌را در میا وردم میگذاشتم میدادم 
دست خودشان . میرفتیم تا رفتیم میانه . میانه رفتیم و گفتم اعظام تو ترکسی 
بلدی خوب » بیا یک نطقی برای این مردم کردیم . هلهله میکردند دست میزدند جلسوی 
تلگرافخانه فلان اینها . هیچی تا اینکه رفتیم تلگرا فخانه و شروع کردم تماس 
بگیرم با رزم آراء که ما آمدیم به میانه از پل دختر هم رد شدیم . حالا آن سرهنگه 
آن فرمانده ستون ترسیده بود از اینجا ازراه آب از آب‌برود گدار کجا سد بشود 
اینها » خیلی دو ساعت بعد از من رسید . که وقتی آمد ديدم جلوی تلگراف مرا گرقت 
گفت ۰" ايله ده من باید تلگراف کنسم . " گفتم ۰" چطور تو جرت میکنی جلسوی 
تلگراف مرا بگیری ؟ " کفت »" تو کی هستی ؟ من ترا نمیشناسم. " گفتم »" تو پریروز 
هزار تومان پول هزینه سری از من گرفتی » مرا نمیشناسی ؟ چطور نمیشناسی ؟" هیچی 
دست کردم به پارایلوم و آمدند سوامان کردند. هیچی من هم سوار جیپ شدم وبرگشتم . 
حالا نگو تلگرافات رمز من که میرسید به ستاد ارتش » چون دو تا مفتاح بوده با یک 
مات اوکی ودم این ر کی رین جوا کہ کف کد دا کک که ان فتاه 
دومی است ۰ 

مت ها 

ج - کشف نشده بوده . هیچی من رفتم پیش رفتم و فردایش رفتم تهران و رفتم پیش 
وزم آراء . گفتم که . گفت »" چرا آمدی ؟ " گفتم ." من هرچه تلگراف میکنم کسی 
جواب بمن نمیدهد؟ " گفت »" چطور تلگراف میکنی ؟ " گفتم ء" رئیس رمزتان کیست ؟ " 
گفت ۰" بله ما نفهميديم تلگراف را نتوانستیم کشف بکنیم اینها , " گفتم ," این 


کیا (۲) - ۲۲ - 


مرتیکه همینطور چاپیده و رفته جلو . آخر این که نمیشود که. ما که بدتر ازپیشه‌وری 
شديم 2 هیجی ٠‏ بعك رزم آراء گفت >" خوب »> حالا برگرد من حساب او را میرسسم۰" 
کک +“ کے کا ان انا فرماموه خ٠‏ ٢ی‏ هھ تترجیب که هان و کی کم دنکن اف 


ج - آن ور پل دختر و رفتیم . هیچی» بعد گفت »" پس بيا برو زیرآب . برو زیرآب آنجا 
هم خیلی شلوغ شده . 

س- زیرآب ما زندران . 

ج - ما زندران ."برای اینکه ما سرهنگ دولو را فرستادیم آنجا و ببینید کار او چطور 
ات ای کرت رقم را کا پک فلن و اھا تسا لا تروک رلو کیت ؟ کین ا ست کے 
رئيس هما ن أ دا ره دومی بود که دزدی میکردند و مرا به حیس‌آنداخته بود در وقتی که 
من فرمانده هنگ موتوری شده بودم . 

ی 

ج اين دولو 

س زمان ارفع . 

ج - همان دولو ء بله, این همان دولو بود. وقتی به این گفتند کیا دارد میآید از 
طرف رزم آراء » رنگش شده بود» و برای من تعریف کردند»ء مئل گج دیوار. 

س - عجب * 

ج - رفتم و خوب ء ما زندران خودم مازندرانی هستم دیگرء آنجا دیگر برای من 
تحقیقات آسان بود: تمام جاها تحقیقات را کردم فلان واینها دیدم که آین بدبخست 
کا رش همه! ش خوب بوده هیچوقت کار بدی نکرده و فلان ۰ آمدم گزارشی از او دادم که 
سرتیپ شد . روی گزارش من سرتیپ شد . 

اه 


ج - بعد آمده بود تهران که آمده بود به یکی از رفقایم گفت >" این مرد جقدر شریف 


کیا (۲) دی 


است . این کیست ؟ من اینطوراین را اذیت کرده بودم حیس‌انداختم اینها » بااین حال 
این رفته و این گزارش داده مسراسرتیپ کردند ."بعد من به همان رفیقم پیفام 
فرستادم » گفتم »" به او بگو که من هنوز ترا احمق میدانم . توخیال نکن تو آدمی. 
ولی هیچوقت خیا نت نمیکنم به دستگاهم به رشیسم . تو خوب‌کار کرده بودی آنجا . ولسی 
من با تو بد هستم و احمقی و بیخود مرا اذیت کرده بودی . " این بود با مطلاح نتیجه 
دو تا کارهای من . یکی در آذربا یجان یکی در . بعد ...۰ 

س زیرآب چه شده بود ؟ آنجا هم توده‌ای ها کاری کرده بودند؟ 

ج - منفجسر کرده بودند چه بساطی بود . بله همین توده‌ای ها . عرض‌ کنم که 
آنوقت بعد که آمدم به تهران رزم آراء گفت ." حالا برش داشتم ",ویک سرتیپ‌سوار 
دیگر را گذاشته بود آنجا سرتیپ » " و برو حالا 

س منتظر خدمتش هم کرد یا فقط برش داشت ؟ 

ج ‏ ته حالا اجازه بدهید » بعد آمد زیر دست‌خودم. بعد من رگیس مرزبانی بودم امد 
با زرس شد زیر دست خودم . 

پوت ور 

ج - زانو میزد تفنگ را دستمال در میا ورد پاک میکرد ( ؟ ) پاسگا هی را 
که بگوید ." قربا ن ملاحظه بفرما شید این تمیزتر بايد بشود فلان . 

س عجب . 

ج - بله»ء شا رلاتانی میکرد . ولی من بازنشسته‌اش کردم و گفتم بازنشسته شده بود. بله 
عرض کنم که بعد منصورالملک والسی بود در آذربایجان » آنجا در باشگاه افسران گفتم 
؟مدند همه و یک نطقی کردم » خیلی خیلی سخت که این خدا را خوش‌نمیآید که ما اینها 
را آ مدیم بنام نجات ملت برویم به ناموس‌اینها . به مال اینها تجا وز بکنیم . واین 
یک چیزی است که اطا" حالا دشمن بیاید زجر بدهد »› خوب , دشمن است . ولی چرا بنام 
دوست ؟ خیلی خبلی سخت بطوریکه همه هم هلهله کردند دست زدند و فلان و اینها . ولسی 


خوب » او را برداشته بودند دیگر. و خوب خیلی تجلیل کردند از من, خود منصورا لملک 


کیا (۲) = ۴ 


هم خیلی تجلیل کرد از من . با اینکه خیلی سخت‌تاخته بودم به حرکات بد اینها. 
س جلوگیری شد از آن ببعد يا یاز هم ادامه داشت ؟ 

ج - بله » خیلی خوب شد . عرض کردم من در آذربا یجان بقدری سوکسه پیدا کرده بودم که 
س تصور میکنید چند نفر کشته شدند توی ما جرای آ ذربایجان ؟ 

ج کشته شدند ؟ 

مه 

ج یسنی چه کشته شدند ؟ از چه نظر ؟ 

س- در اثر جنگی که با مطلاح بود با پیشه‌وری و اینها ؟ 

قافا ا فاا ر 

س - چون ارقام مختلفی ذکر شده» میخواستم بیینم که‌حقیقتش چه‌بوده ؟ 

ج میدانید در آنموقم اشخاصی که خیلی وطن پرست بودند فرار کردند آمدند تهران. 
ها 

ج - مثل محمد دیهیم را کردند زیر زیر حتی اتومبیل به او زدند پایش همینطور تاآخر 
عمرش شل میزد. دیهیم 

س - بله. 

ج - رکیس روزنامه آذرآبادگان "بود دیگر . 

س ۔ بل ۰ 

ج میشنا سید ؟ 

س- آسمش را شتیده بودم . 

ج بله او از سربازان خیلی رشید من بود. تمام سازمانی که داشت تمام آمدند توی 
سا مان کوک . 

ی ا 

ج بله » عرض کنم که مهدی دریانی بود که با لاخره یک شهرآرا ئی ساخت که من رئس 


هیشت مدیره‌اش بودم ۰ 


کیا (۲) - ۲۵ - 


و 
ج که ببتدا " هم آمدم تتویل دادم به شاه که ببیند . صدمیلیون تومان !ينها سرمایه 
دا شتند . 

وه 

ج ها » یک چیزی به شما بگویم در آن سدت بازداشبی من چون میدا نستند که‌به‌حکم 
شاه امر کرده بود شاه که " برو نظا رت‌کن که اینها پول مردم را یکوقت مشسسل 
حاجی ربابه نخورند . ابه‌این جهت امضای اول چک ها را من میکردم دریانی هم که 
مدير عامل بود میرفت اجرا میکرد. بعد مر! که با زداشت کرده بودند و میخواستند 
پرونده برایم پیدایکنند» رفتند دریانی را گرفتند حبس کردند» شش ماه حبس » و هی 
به او فشار میا وردند تم یک چیزی ضد کیا بگو فورا " مرخصت میکنیم . هی میگف.ت » 
" ای خدا »ای خدا »ای پیغمیر »من چه بگویم ؟ ای خد؛ . " راست هم میگفت برای 
اینکه ببینید من یک سا ختما نی داشتم میکردم که برایم در؟وردند ساختمان از کج 
آورده‌ای اینها . 

رو 

ج - خوب برای خودم میکسردم. 

س - ایستگاه اتویوس شده بود یک زمانی . 

ج - بله دیگر بله ». عرض کنم که » برای این ساختمان هم من آهن میخواستم خیلسسی . 
شهرآراء مقدار زیادی آهن مستقیم از خارج وارد کرده بود بقدری که خیلی ما ده 
بود ویه‌با زار میفروخت . 

س - بله » 

ج - من یک صد تن آهن از شهرآراء خریدم در همان موقعی که رئیس هیئت مدیرهاش بودم 
و پولش‌را هم دادم . 


س ت صحیح ۰ 
ج - بعد دفاتر را که رسیدگی میکردند رسیدند به این صد تن آهن که من خریسدم 


کیا (۲) ۲۶ 


دیدند که بموقع چکهایش را تمام را دادم و یک چیزی, هم اضافه» کیلوئی پنج شا هی 
بمن گرانتر فروختند تا به بازار. این از یک طرف خوشحال شدم که دیدند و مدرکی 
نتوانستن ضد من پیدا کنند . از آنطرف گفتم »" عجب نا مردی ستند این ترک ها . 
چطرر من که ریس هیست مدیسره بودم با ید ,یله." این بود قضایا. خلامه در 
آ ذربا یجان یک عده‌ای چیز بودند. 

س - میگورند خود مردم عده‌ای را کشته بودند. وقتی که ارتش نيا مده میگویند خود 
!ها لی با صطلاح بعنوان 

ج نه از آنها نه» نه. 

س بله. 

ج - آنچه که کشتند وقتی که قشون رفته و آنها داشتند فرار میکردند و دوستانشان 
و فلان و اینها از آنها کشته شده . که بعد یکی از سران شا هسون را محاکمه میکردند 
که تو فلاني را در اردبیل کشتی . 


س بل 


ج - میگفت »" بایاجان این همان بود که کسان دیگر را میکشت ماهم رفتیم تعقر 
کردیم که زدیم این افتاد." و نزدیک بود حکم اعدام برایش‌ما در کنند آمده بود پیش 
من خیلی عز و جز .و من هم سوابقش را بردم دادم در دادگستری و تبرثه‌اش کردند. 
توت هن 

ج - بله» رسول » رسول » اسمش رسول بود از سران خواجه‌وند آنجا . 

س - هیچونت هیچ تخمین زده شد که جمعا " چند نفر بودند ؟ 

ج نه ء من 

س چند تفر کشته شدند ؟ 

ج - من تمام چیزم پی دوستانم بود پی سازمانم بود و از آنها تلفاتی داده نشده بوده 
شش ات 


ج - و بعلاوه آنها بیشتر بعد از قضیه آذربا یجان شروع کردند به جزء سازمان من 


کیا (۲) - ۷۷ - 


در آمدند . چون بعد از رزم آراء ما سازمان کوک راگسنرش‌ دادیم درتمام ایران .اول 
فقط "حزب جنگل " بود در ما زتدران . ملاحظه فرمودید ؟ 

س بله. راجع به سوء قصد و کشته شدن رزم آراء شایعاتی در همان زمان بوده و هنوز 
هم ادا مه دارد و این 

ج - چه 
س - هیچوقت برای خود سرکار روشن شد که این 

ها ی نان نت وم 

بویت فا وه پاش که چو و وو 

ما عان ي 

ی 

ج - این ببینید تقریبا " این الان چیزستند دیگر » اسم ایشان چه بود ؟ 
س - نوا ب صفوی ؟ 

ج - میدانم نواب مفوی است ولی نه سازمانشان سازمان 

س - فداگیان اسلام . 

ج - فداثیان اسلام . 

تا 

ج اینها شعبه اخوان المسلمین هستند . اخوان المسلمین در مدوییست‌سال پیش تشكيل 
هه و و غر يان ی این هان قبا یس کهآ ران ایح ات که ادا تا کف : 
ملاحظه میکنید ؟ 

س برای سرکار مسلسسم بودکه اینها 

ج - اینها ءصددرصد , بلد , 

س بله . اینکه میگویند مثلا" آقای علم همراه رزم آراء بوده بعد 

ج - امکان دارد نه, نهه 


س وأ رد شذ 4 بث 


شاه خوشحا ل برده که رزم آ راء را کشتند › 


کیا (۲) - ۲۸ - 


ج ها » این هم درست‌است . 

سد ( ؟ ) 

ج این هم درست است » برای اینکه شاه را فوق العاده بدبین کردند نسبت به 
رزم آراء . حتی سالهای بعد وقتی که من پیش‌شاه بودم . آها بعد از گرفت ریم بود که 
رفته بودم پیش‌شاه » شاه درآ مد بمن گفت که "دو نفر از ایس نخست وزیرها خائن بودند 
یکی رزم آراء بود یکی امینی ."درآ مدم گفتم »" قربان رزمآراء را نفرما گید چون من 
خودم | زنزدیک همکا رش بودم . محال است که یک همچین چیزی در او صدق بکند . هیچ 
همچین چیزی نیست . اما امینی هر چه بفرما شید هست . این خودش یک علامتش بود . 

س بله. 

ج - دوم» کسانی که بااو نزدیک بودند بعد از کشت شدنش محاکمه میکردند که چ هه 
ارتباطی داشته این کودتا چیچی بوده میخواسته بکند . کدام کودتا؟ این راهو میکردند 
تما م را درآوردند برایش . 

س - بله . 

م - آنچه گفتند دروغ است . من صددرصد وجدانا " تکذیب میکنم . این یک مردی بود 
واقعا " وطن پرست . واقعا " به شاه علاقه داشت . واقعا " نمیخواست‌شاه را خسته بکند. 
مثلا" شاه » ها ء یک چیزها ئی میکرد . مثلا" شاه میخواست شا هپور 

س علیرضا ؟ 

ج علیرضا نه. 

س- عیدالرضا ؟ 

ج - نه عیدالرضا هم نه, این یکی که با زرس ا رتش اش کرده بود. 

س- قلامرضا . 

ج - غلامرضا را میخواست هنوز موعدش ترسیده مطابق مقررات ارتشی سروان کند از ستوان 
یکمی سروان کند . به رزم آراء دستور داده بود این را امسال شب عید بروان بشود. 


رزم آراء هم میرود و قریب ص مدوپنجا ه«نفر صورت میا ورد , میگوید," قربا ن » اینها شم 


کیا (۲) کت 


با این درآ مدند از دانشکده . اگر امر میفرمائید همه اینها برخلاف مقررات‌ارتشی 
سروان بشوند این هم بشود . والا این یک | مریست که محیح نیست . انعکاسش در ارتش 
خوب نیست . " گفت ۰" خوب » نشود. " ملاحظه میکنید ؟ 

س - بله . 

ج - ولی بدبختانه مرحوم ارتشید هدایت با تمام 

س کی ؟ رزم آراء ؟ 

ج نه ارتشبد هدایت . 

س هدایت » یله . 

ج با تمام بزرگی ها و معلوماتو که داشت ضعیف بود و همه این اختیا رات را طوری 
که شاه میخواست طوری تا شید میکرد برایش‌که یکهو یک سرگردی را بکند سرلثک ر 
فرمانده نیروی دریا ئی کند. 

ا 

ج تمام ناءضایتی ما آن هم دزد در بیاید. ملاحظه ميكنيد ؟ اینها تمام اینهارا 
او میگفت »" بله قربان . بله‌قریان » این کارر:یکنید این کار را . خیلی ضيف 
بود , ولی رزم آراء نمیشد یک موی رزم آراء نمیشد ارتشید هدایت . درست است 

س آها . خود شما مدرکی بدست نیا وردید که ارتباط بدهد قتل رزم آراء را با با صطلاح 
دربار ه 

ج - برعکس‌تمام اینهائی که دشمتش بودند من تا کید میکنم رزم آراء را که هیسچ 
تقصیری نداشته جز قدرت خاشته . 

س- نه منظور اینستکه از طرف‌دربار کشته شده‌باشد . این شایعاتی که مبگفتند که 
ج نه نه , نه» 

س - از طرف‌دربار رزم آراء کشته شده 

ج نه اجازه بدهید , 


س صحت داشت یا نه؟ 


کیا (۲ = ۲ 


ج - اجا زه بدهید. من به شما عرض‌کنم . رزم آراء طفلک هم عنصر داخلی بود هم عنصر 
خارجی » اینها توأم باهم شده بود. رزم آراء یک شاهی نداشت » هیچ پولی نداشت . 
نفت هم که در حال همها ش چک و چانه بودند و فقط یک چیز پنجاه درمد نفتی را 

داده بودند به أو موافقست را که گفته بودن د ان را علنى 
نکن نوی جییش بعد از کشته شدنش پیدا شد . این نداشت پول مجیور شد در آن حالسی 


که آمریکا جنگ سره داغت‌با روسیه با روسها یک مامه خشکبار پایا بای 


بنایراین با اینکه آمریکائی‌ها با عث شده بودند که این بیاید نخست وزير بشود بد 

شدند آنها هم . چرا : اقلا" سه چهار هفته قبل از اینکه رزم آراء رابکشند یک آ مریکا ئی 
از همین سا زما ن اطلاعا تی شان در آمد از من سئوال کرد › که‌من رگیس مرزبانی بودم » 
که " ها اگر مثلا" رزم آراء مثلا" بمیرد باز هم تو اینطور فعا لیت میکنی یا فسلان؟" 
گفتم »" من نوکر رزمآراء نیستم . من نوکر مملکت هستم. ولی به‌چه مناسبت بمیسرد؟" 
ینک افا انث ها 

س - بله , 

ج که آمریکائی ها هم ناراضی بودند. دلیلش‌هم این بود که نمیخواستند که باروسیه 

معا مله پایاپای خشکبار وبساط واینها چیز بايد داشته باشند دیگر . 

بو ]ها 

ج - درآنموقع بخموص‌ این بود , و شاه را هم که خوب » معلوم است‌دیگر همانطور که 

انگلولک برای من کوچولوتر از همه اینها میکردند که از من ترساندندش که خودش با 

لفظ خودش گفت » خوب » انگولکش کرده بودند دیگر ء ترسانده بودندش‌دیگر, شاه. ض‌دا 

رحمتش کند » خیلی محبوب بود خیلی با هوش‌نود خیلی باحافظه بود . ولی بسیار ضیف 

بود » بسیار ضعیف النفس بود » و دهن بين و مخصوصا " و متصوصا " میخواهم بكويم كه 

مفتش را از دست میداد بی صفت نسبت به دوستان . ببینید من مقایسه‌اش میکتم حا لا 
با بابایش , رضاشاه یک وقتی داور که شده بود وزير دادگستری مدا رکی تهیه کرده بود 

که سپهبد امیراحمدی مقدار زیادی از لرستان و کردستان آنجاها بلند کرده و چیز میز 


کیا (۲) = ۳ ات 


گرفته و این و آنور. با این مدا رک آمده بود پیش‌شاه اجا زه بدهید تعقییش کنیسم » 
پیش رضاشاه. شاه اینها را که دیده بود» گفت »" ده. خوب › آن خدما تش پس چ-۰؟ 
میتوانستی آن وقت‌ها بروی با یال و کوپالت از یکی از این خرم آیاد یا نمیدانم , 
با کیا سا ا رم اباو توا کی برو این امت از کا امد او چان نة 
او زحمت‌کشید . خوب » یک اشتباهاتی هم کرده. چرا؟ چطور یک سپهبدرا میشود 
فخا كمه کرد؟ " 

نى انب 

ایی ا کی وة ا طف راغا 

اغ 


ج - ولی رزم آراء به این چیزها گوش نمیداد. 


۳ 
س - بله » بله. 


ج - حتی یکوقتی از دهان رزم آرا* من شنیدم که " گفت :" متا سفانه هرک را کے 
می بیند با خارجی ها مربوط است بیشتر احترا مش میگذا رد . 

اھا 

ج شاه 

س - عجب . 

ج بله» اینجوری بود . خوب » یک صفات » مخصوما " !این اواخر که مریض هم بود دیگر 
هیچی . من در چیز دیدهش در پاناما. 

س عجب . 

ج بله. گفتم که دیدی آخر چه شد و فلان و اینها . گفت ›" تو راست میگفتی من 
اشتباه میکردم." این کلمه را گفت . 


س - اقرار کرد. 


کیا (۲) = ۳۲ 


ج ‏ بخدا قسم . آدم . خوب » مریض بود دیگر. و من هر جا هم که میرفتم تا تيدش 
میکردم. تا زنده بود چه آمریکا چه انگلیس » دوستان زياد من دارم . وقتی از من 
سئوال میکردند میگفتندکه تو چه رژیسمی تو چیزمیکنی . میگفتم برای 
ایران من رژیم مشروطیت را به هر رژیمی ترجیح میدهم . زود است‌الان . حتی من 


یک فرمولی برای انتخایات به شاه دادم که اینقدر وکیل نتراشند مندوقی . 


س آ ها . 

ج - خودش قبل از آاینکه من از با زنشستگی دربيایم . گفتم من سه سال با زنشسته بودم 
دیگر . 

س - بله . 


ج ‏ گفت »" تو چرا وکیل نمیشوی ؟یرو ما زندران وکیل شو. " گفتم ." اطاعست 
میکنم . " رفتم ما زندران . حالا زا هدی نخست وزير بود دیگر سپهیدزا هدیرفتم ما زندران 
تما م استقبالم کردند» تما م فامیل های بزرگ تمام که مرا کمک کنند.. رأی گرفته شد: 
زا هدی شبانه فرستاده بود مندوق ها را عوض کرده بودند. آنوقت من در نور و کجسور 
و کلارستا که 

اه 

ج - که خانواده من و فلان و اینها یکدانه رای تداشتم , هفت‌هزار و پاتصد رای 
او ف سا وق ودا شم هوارجزیب. تاها دا شنم + کوش كته ٩‏ فرتخنجه من وکیل 
نشدم . از همان جا قورا " تلگراف کردم به شاه که من حسب الامرتان آمدم ډه 
ما زندران ولی بدلائلی مراجعت کردم . وقتی آمدم به تهران بهیودی را شاه فرستاد 
پیش من که چسرا تو برگشتی ؟ گفتم ›" برای اینکه رئیس دولت‌تان فرستاد صندوق ها 
را عوض‌ کرد . برای این برگشتم ."بهبودی گفت که اعلیحضرت فرمودند فورا " نرو یه 
طوالش آنجا چون بین قائم مقام‌الملک و رامید خیلی زدوخورد است وهردوهم نفوذ دارند 
خویتر است تو بروی آنجا وکیل بشوی . گفتم»" حضورشان عرض کنید که من وکیسسسل 


صندوقی نمیشوم . اگر امرتان را اطاعت کردم رفتم ما زندران آنجا رای طبیعی داشتسم 


کیا (۲) = ۳ 


نگذاشتند. من وکیل صندوقی نمیشوم نمیروم آنجا . این بود که پسر کاشانی را کاشانی 
را فرستادند آنجا وکیل شد در طوالش . ملاحظه فرمودید ؟ 

ی 

ج - یمن پیشنهاد کردند بروم قبول نکردم من . 

س - نوارمان به آخر رسید و 

ج - خوب 

س- امروز بیش‌از دو ساعت وقتتان را نگیرم . 


ج ته من همیشه در اختیار شماخواهم بود. 


روایت کننده ؛ تیمسار سپهید حاج على کیا 
تا ریخ مصاحبه : ,۲ اکتبر ۱۹۸۵ 
محل مصا حبه : شهر پاریس » فرانسه 


مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


ادا مه خاطرات تیمسار حاج علی کیا ۲۵۰ اکتبر ۱۹۸۵ در شهر پاریس . مصاحبه کننده 

حبیب لاجوردی . 

س تیمسار اگر اجازه بفرمائید امروز شروع کنیم از زمانی که مرحوم رزم آراء بقتل 
ی اه هت و کاو ت : 

و 

س جنایعا لی چه خاطراتی از آن کابینه نسبتا " کوتاه مدت مرحوم عل‌دا رید ؟ چون 
سرکار هنوز رکیس مرزبانی بودید دیگر . 

ج بله: عرض کنم که » من در آن کابینه عله اگر نترانم به اصطلاح یک خاطراتی سه 
شما بدهم برای اینکه خیلی مشغول بودم در مرزبانی خیلی سخت . میسیونی داشتیم که 
در مرزها با روس‌ ها صحیت میکردند اینها . ولی در یک کابینه دیگر آقای عله من که 
رئیس ادا ره دوم بودم » دریک مسافرتمم» البته مسافرت رسمی | م» به آمریکا با 
معا ون اصل چها ر صحبت‌کردم راجع به آبادی ایران . 

س بله , 

ج - چون میدانید همانطور که عرض کردم آن اصل ایده‌کولوژیک من مستله خانه و لانه 
داشتن مردم بود که بشوت 20۳110167 بشود, با صطلام عمومیت پیدا بکند. و سک 

پیشنها دی کردم گفتم که من خودم یک زمینی در نزدیک آیوانه‌کی در شرق تهران کسه 
زمین شوره‌زاری » نمیدانم شنیدید یا نه این را؟ 

س - نخیر نشنیدم , 


کیا (۲) ی 


برای اینکه این را آباد کنم و نشان بدهم مدلی به دولت وقت و بعرض | علیحضرت هم 
رساندم که موافقت معاون اصل چهار را هم گرفته بودنم که وقتی آمد با شاه هم او 
صحبت کرد در تهران , که دولت بیاید فکر بامطلاح این فکر املاحات‌ارسی را 
بی ازد دورء بیاید زمین های لم یزرم را آیاد بکند تدریجا " . چون ما در ایسران 
چون پنجاه میلیون هکتار با صطلاح زمین داریم که ده درصدش باد است‌ایسسن 
دها ت و اینهاست . چهل و پنج میلیون هکتار املا" بکلی لم یزرع است . و من سک 

مدلی گرفتم و گفتم تن روی این کار میکنم ‏ در کابینه عله وقتی که بیرض 

اعلیحضرت رساندم 7 من اینجا کار کردم و اعلیحضرت هم روی آبادی و .عمرانو, که 

من کردم دریک سال درختکاری که چون میدانید در ایران هر سال یک روز درختشکاری 

دارد که ا علیحضرت به‌من نشا ن طلا دادند. اوناآن نشان طلا اونا آنجا برق برق 

میزند . ببینید توی آن ویترین . 

س بله می بینم . 

ج - و اگر میل داشته باشید عکسش هم که دارد میزند به سینه‌ام اعلیحضرت نشانتان 
بدهم . 

س - بله می بینم آ نجا روی 

ح ‏ بله. عرض‌کنم که , گفتم من که یک نفری توانستم یک زمین شوره‌زاری را آبادیکنم 
و الان در حدود دویست » آنموقع البته › دویست فا میل در اینجا دارند زندگی میکنند 
و کشت و کار میکنند , چطور دولت نمیتواند که این برنامه را خودش انجام بدهمنسد 
و زمین های لم یزرع را از صاحبانش خیلی ارزان میتواند بخرد . يا بگوید صاحیانش 
خودثان آباه بکنند , مکل ایتالیا که این کار را گردند, و بعد به آن کسانی که 
ميل دارند رعیتی بکنند مبل دارند کار بکنند نان دربیا ورند ایتها »به آنها يا به 
رایگان یا به اقساط خیلی خیلی فعیف » کم بدهد 

فن بله. 


ج - و کیک بکند و رفته رفته آبادی را زياد بکنند مردم را صاحب‌کار بکنند, اسر 


E E )۳( کیا‎ 


فرمودند که عله دستور بدهد وزیر کشاورزی که گویا طالقانی نامی بود» 

س بله» خلیل طالقانی . 

ج - بله. و سازمان برنامه » نمیدانم کی بود» و همچنین در حضور علا و من 

س- آقای ابتها ج بودند آن زمان مثل اینکه سازمان برنامه . 

ج - ندیدانم» 
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ج - نمیدانم. و همچنین یک آقا ئی بنام دکتر آهی که او هم جزء سازمان ما بود خیلی 
علاقمند بود به این نظر من » کیسیونی بکنیم. کمیسیونی کردیم و من طرح خودم را 
دادم در آنجا که من خودم این کار را کردم و ثمر گرفتم . چون اگر میخواستم کسب 
بکنم خوب میرفتم یک زمین بهتری میگرفتم و کمتر خرج میکردم. ولی این زمین شوررا 
شستن و آباد کردن الان کار آسانی نبود . سی سال رویهمرفته من زحمت کشیدم سر این 
جنت آباد که بنام کب شهر میخواستیم اسم بگذا ریم جنتآباد. 

ج - آنجا دویست هکتار باغ پسته داشتبم و پنجاه هکتار انار و درخت‌های مفصل و 
پنبه کاری » چغندرکاری » خربزه » از بهترین خریزه‌ها را به تهران میداد. تمام این 
پسته‌های تا زه‌ای که به تهران میا مد از جنت آباد میا مد دیگر . 

س بت عجب ۰ 

ج - بهترین پسته‌ها » تمام پیوندها را از رفسنجان و از کرمان میگرفتن د 

ميآ وردند و پیوندها ثی که میزدیم . چون پیوند است‌که پسته را بزرگ میکند » میدا نید 
پیوند خوب . 

س بله , 

ج - درهرحال » این را یک خرده مذاکره کردند بعد ديدم آقای وزیر کشاورزی خیلی 

میگوید این کار مشکل است » نمیدانم » فلان اینها » با لاغره ما را ما یوس کردشد. 

ما یوس کردند که ما نتوانستیم بکنیم . یکی این قسمت‌بود یکی قسمت دیگری که با ز 


کیا (۴) بت ۴ 


من در آمریکا مطرح کرده بودم » مسا قرت ها ی زیاد کردم رسمی در آ مریکا » عرض کنم » 
مسئله انتخا بات‌بود انتخا بات وکلای مجلس . 

مب مه قرات از قفا از شا ا شنم : 

ج - همین بله. من یک طرحی تهیه کرده بودم بدا علیحضرت عرض کردم . و طرح من این 
بود که چون ملت هنوز عادت ندا رد که ییعنی‌شا یدشعورهم ندارد که بداند که صاحب 
رای میتوا ند باشد و گرفتن بدست مقدرات مملکت‌را . کمااینکه مثلا" من خودم ازیکی 
از روسای عشیره در مشکین در عشایر شا هسون پرسیدم که شما بنظرتان وکیلی که 
مبخوا هید کی باشد خوبست ؟ میدانید چه بمن گفت » گفت »" وکیل ما شاه » شاه‌باشد, " 
میدانید ؟ نسمیفهمند ». نمیفهمیدند املا" ین یک حقی است که ملت‌دارد. دتسای 
کا یآ ی ای ا کم پو ت و پد نة مو و ف 
ملت‌است . حالا اگر دناعیات مرا خوانده باشید » نمیدانم» اگر در راه در اروپا 


باترن در روسیه میرفتم و چه چیزی گفتم به یک جوانی که آمده بود در کویه ما؟ 


چ - بله , که بنای با مطلام تشکیلات مملکت ما اگر میگوشیم دوست دا ریم شاهنشا هی 
باشد این یک بنائی است‌که مئل اهرام مصر میماند . قدیمی ترین بناها ست. و چرا؟ 
برای اینکه این قاعده بزرگ و میرسد به یک نوک کوچک . هیچ سنگینی احساس نمیکند . 
یعنی یک شخصی که بنظر میآید شاه در رآس‌قرار بگیرد » تما م مسگولیت‌ها روی ملست 
همینطور تقسیم میشود . دیگر او مسئولیتی ندارد . هیج باری هم ندارد روی دوشش . 
که بدبختانه بعدها دیدیم که این مخروط » ببخشید , این هرم برگشته نک پاثیسن 
است آن قاعده بالا » خرد کرد شاه راء نبست ؟ چرا؟ برای اینکه دخالسست در 


کیا (۳) - ۵ - 


انتخابات و کارهای با مطلاح دولتی و اینها میکرد و نبایستی که میکرد. 

س فرمول سرکار چه بود ؟ 

تاد 

س - فرمول سرکار برای انتخابات . 

ج - فرمول من این بود. 

س - بله. 

ج میگفتم که درست‌است که ملت آماده نیست فکرش‌کار نمیکند برای اینکه خودش 
رای دهفو فیخوهته رای اش زا یکره رای ای را اما ماوخیم تفا اش 

کنیم میتوانیم آماده‌اش‌کنیم به این ترتیب . یک دوره انتخابات میا ئیم در هر محل 
در هر کرسی برای هر کرسی مجلس دو نفر از آن محل انتخا ب میکنیم که واجد یک شرایط 
خوبی باشند . دو نفر. 

س بله. 

ج - و به هر دو به یک نسبت کمک میکنیم . به آنها میگوئیم بروید رای:علیا جا ورید: 
هر کی رای ملی اش بیشتر شد او وکیل. درست است ؟ 

س بله. 

ج - بعد دفعه دوم میآئیم چهار نفر . در دوره دوم میآئیم چهار نفر را انتخضاب 
میکنیم . به هر چها ر تفر با لنسبه به یکی شا ن کمک میکنیم. بزوند رقا بت کنند مردم 
را وادار کنند به آنها رای بدهند. هرکاری میکنند بکنند اما رای یک رای ملست 
بیا ورند نه یک مندوق بسا زند. آن کسی وکیل خوا هد شد که رای ملی اش زیادتر است . 
بعد دفته سوم هشت نفر ء دوره سوم هشت نفر انتخاب میکنیم . و آن کسی وکیل خوا صد 
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ج - بنابراین در این سه دوره که تقرببا " ده دوازده سال طول میکشد ملت میفهسد 


احسای میکنه که رای اشاهمیت‌دارد. یی میبرد به اینکه این قانونگزاری ازنما بندگان 


کیا (۳) ع۴ 


خودش است و بعد احترام میگذارد به آن قانونی که مال خودش‌است . بعد دوره جهارم 
دیگر لازم نداریم برای اینکه میدانیم فهمیدند. فقط ما یک لیست منفي برای کرسی ها 
و مناطقی که وکیل باید !نتخاب‌بکنند میدهیم .از کی ؟ از کسانی که سابقه بددارند 
ی 

س بله. 

ج چون سابقه‌های بد دارند میگوئیم اینها نشوند باقی هر کی را میخواهید وکیل 
کنید . ملاحظه فرمودید ؟ 

وه 

ج - این یک طرح خیلی خوبی بود دیگر . 

س- این را جنابعا لیر تهیه کردید و 

ج و من این طرح را دادم به اعلیحضرت . همین با عث‌شد که دوره بیستم مرا ما سور 
کردند که » یعنی اول ساواک را ما مور کون بودند که نظا رت در امر انتخایات بکنند 
خیلی کثافتکاری شد که مجبور شدند بهم زدند گفتند همه استعفا دادند. 

س - بله 

ج د بعد به من دسنور 

س- از اول دوره بیستم . 

ج بله» بله. بعد به من دستور دادند که نظارت‌بکنم . باور بکنید بقدری منم 
بهترین دوره‌ها بود» بهترین دوره‌های پارلمان ما بود در ایران که نمیگذاشتم یک 
ذره سو“ استفاده بشود . البته آن کسی که وزیر کشور بود یک چند نفری . از چندنفری 
سوء استفاده کرد اسمش‌را نمیخواهم ببرم . ولی واقعا " اکثریت وکلا با رأى ملى 
آمدند . حتی بک موردی بیدا شد که شاه در حالی که رای ها را میخواندند در نبریسسز 
مثلا" » دیدم که آتابای به امر شاه از آبعلی به من تلقن , آنجا در آبعلی بودند» 
تلفن میکند که اعلیحفرت میفرما یند که چرا این دکتر بیناا رای نمیسآوره ؟ 


3 ۶ 
رای اش را نمیخوانند در تبریز ؟ زیاد رای ندارد. به ایشان ففتم خدمتشان عرض 


کیا (۳) ۷ 


یکنید که من که قول ندادم مندوق بسازم . اینها این رای ها را ملت‌داده چهل نضر 
اقلا" شب بای مندوق میخوا بند که کسی عوض‌نکند. این رای ملی است‌میخوانند من 
تقمیر ندارم و من اینجور قول دادم . بهرحال » 

س د نی در هر معبر دوره بیستم در هر محل دو نقر کا ندید 

ج - نه » ند . نه 

س شده بودند 

ج - نهء نه» هنوز آن طهبا2(0110 نشده بود. 

ی 

ج - ولی میگفتیم که نظا رت بکنیم که اقلا" رشوه و ارتشاء و صندوق سازی نشود فقط » 
صندوق سازی نشود . آن نظا رت‌با من بود. 

س بله . 

ج - و خوب » همان دوره‌ای بود که خضت وکلا توی شکم دولت میرفتند و توضیحا تضی 
میخواستند و خیلی وکیلانه خیلی وکیلانه » 


ج ‏ فشار آورد به شاه امینی را با صطلاح چپاند به شاه که بايد نخست وزير بشود . 


این خود شاه هم این را اقرار کرده بود این موضوع وا . 


س راست میگفت ؟ واقعا ثشار آمده بوه ؟ 
ج - صددرصد , آنجا من نوشتم نوی آن نامه من که دیدید که نوشته بودم . 
س بله ‏ 


ج - که سبزی فروش ها هم میدا نند این را خارجی تحمیل کرده این رکیس دولت را یلد ۰ 


کیا (۳) ات 


س به چه ترتیب فشار آوردند ؟ ازطریق سفیرشان یا چه کار کردند ؟ 

چ باه دیگن ری که لو است وققی که ايها ریاد دارنه دیگره ارکیساط 
دارند و پیفام را میگویند . 

و 

ج - وسیله دیگر» دیگر معلوم است که همیشه ارتباط دارند . 

س نه منظورم اینستکه میخواستم بدانم اشاره را چه جوری میکنند به اعلیحضرت . 
کک اا ن اس لے ا ا بت 

س خوب چون بنده بی اطلاعم پرسیدم . 

ج بله. عرض کنم که میتواند مثلا" بهترین کسی که خیلی زود شرفیاب میشود پیش 
شاه خیلی آسان است آن رئیس سیسساشان است . 

و 

ج - توجه میکنید ؟ 

س بله. 

ج که سیا ست ها ی خا رجی را دنبال میکند. اطلاعا ت خا رجی را دنبال میکند. یا 

س آن زمان هم شرفیا ب شد ؟ 

ج همیشه آن یا تسویح بود دیگر . 

س بله» بله. 

ج بله» معلوم است میروند. و يا خود سفیر 

یاد 


ج خود سفیر این ابراز را میکند که بنظر ما فلانی » فلانکس خوب است , 


بر تقاضای امینی که مجلس را متحل کند همان دفعه بود , محلس را منحل کردند , 
س بلەب 


کیا (۲) نی 


ج - امینی نمیتوانست با آن مجلس اکثریت بيا ورد چون تحمیلی بود میدانستند مردم.این 
مجلس را متحل کردند ۰۰ بنی بدون مجلس‌کار میکرد. 

س یکی از همکاران ۰ , مصدق هم مثل اینکه توی مجلس بود. الهیار صالح هم مثل این 
که اشا ن. ا تفا فده مه 

ج یله بله , هیج اشکال نداشت برای اینکه رای ملی داشت‌و آمد. 

س ت عجب .۰ 

ج - ملاحظه میکنید ؟ 

س - بله . 

ج .- معلوم است‌که من که کنترل میکردم بهیچوجه نمیگذاشتم که دیگر بروند دنال 
صندوق سا زی . 

تاا 

ج - و سپترین باصطلاح پا رلمان تشکیل شد و چون این پارلمان توضیحات‌از دولت میخواست 
این بود که امینی هم میدید که وقتی که حکم با صطلاح اختبارات » جه میگوین د ؟ 
میدا نست پشتوا نها ش چیست ؟ 

و نی 

ج - و به این ترتیب‌او هم گفت »" من به شرطی قبول میکنم که مجلس منحل بش ود. " 
هیچی » حکم انحلال مجلس را هم از شاه گرفت و منحل کردند . 

س - خوب هیح با شما مشورت نکردند که من مجلس را منحل یکتم یا نکنم ؟ 

ج - با من کی ؟ به من چه اعتناثی میکردند دیگر ؟ من 

تن شا عفتر O E‏ 

ج به اختیار دارید. من دیگر آنموقع » آنموقع دیگر مرا حتی دو هفته بعدش مرا 
با زدا شت کردند , چطور میفرما کید ؟ 

س یعنی أو 

ج - بله» بله» بله. نخیر» من تقاضای بانشستگی کردم بازنشسته شدم و بعد هم ما را 


کیا (۳( = 0[ — 


با زداشت کرد چهارده‌ماه دست ما را بستند آزادی ما را گرفتند که یک پرونده بسا زند 
خوب نتوانستند . بله » در هر صورت این وضع بود 

سی- پس آن طرح انتخا باتی شما هیچوقت اجرا نشد ؟ 

اه باه ان ظرم جرا کک ان رچ وین ابا هد کروی اش کون من کار 
ميا ید وقتی در رکاب اعلیحضرت یک ماه آمدم به اروپا یکی از با زدیدها یمان درا طریش 
با زدید یک واحد جنگل بود. 

س ‏ بله . 

ج یک واحد حنگل که من تنپها با شاه و با آن میزبانمان که با هلیکوپتر رفتیسم و 
پیا ده شدیم بعد جیپ هاثی در اختیا رمان بود که میخواستیم برویم همينط ور از 
ارتفاعات بالا توی جنگل بگردیم و بروبم » بله» عرض‌کنم دویست‌هزار هکتار حنگل 
بود , دویست هزار هکتار . بعد | علیحضرت وقتی که نگاه کرد به این تابلوفی که زده 
بودند که چقدر حنگل است که مال یک شخصی بود » مال یک شخصی » رو کردنسد به من 
که " کیا نگاه کن دویست هزار هکتار جنگل است . " گفتم »" چرا به من میفرماکید؟ 
به دکتر اقیال بفرما کید که طرح ملی کردن جنگل را برده به مجلس ۰" 

توت فا 

ج - این دویست‌سال هم هست که در این فامیل این ملک هست . حالا برویم بیینیم چه 
کرده ؟ " رفتیم و وقتی تمام را گردش کردیم و چه تشکیلات خوبی » بعد یک شیر درست 
شده بود در قبل این حنگل» 

س مب عجب ۰ 

ج - و تمام چیزها همه از ءالبته نمام کارحانه‌های چوب‌بری و چوب‌سازی و چوب‌بزی 
و نمیدانم اینها . و یک شهر . یک شهر ایجاد شده بود و دولت هم کمکش مبکرد همینطور 
حریان داشت و این حنگل را بموقع میکاشتند بموقع میبربد‌ند بموقع همه رسیدگکسی 
مبگردند . بعد که آمدیم به تهران ا علیحضرت دستور دادن آن طرح با مطلاح ملي کردن 


جنگل را پس گرفتند 


کیا (۳) - 1۱ ت 


س - پس گرفتند . 

ج از چیز. دکتر اقبا ل 

س - نخست وزير 

ج نخست وزير بود» بله. 

ىكه 

ج - بس‌گرفت . ولی بعد دو مرتبه نفهمیدم چطور شد که این طرح املاحات‌ارضی آمد؟ 
چرا؟ آخر برای چه ؟ میدانم برای اینکه شاه دلش نمیخواست جز خودش این آخرسری ها 
نمیخواست کس‌دیگر اعلا" اختیار رای داشته با شد. 

س - آها . 

ج - نه اینکه مالکین نفوذ داشتند و به‌رعایا یشان میگفتند بروید به فلاتکس رای بده» 
شی اة :: 

ج این هم از دست آنها گرفتند. 

س واقعا " برایش مهم بود این مستله؟ 

ج - بله؟ 

س این مسکله برای شاه مهم بود؟ نفوذ مالکین . 


ج مهم بود که خوب دخا لت در رژیم میگردند وکیل درست میکردند . 


یا 
ج وکیل انتخاب میکردند. 
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ج - وقتی وکیل انتخاب‌کردند کد وکیل دیگر مصون است‌دیگر نیست ؟ 
یی ت 


ج نمیئود کا ریش کرد. اینها میخواستند طوری دستکاری کرد» بودند که یک کاسه نما م 
تمام وکبل ها . اه, دکتر اقبال رفته بود مجلس‌گغته بود که بگذاریدشاه بیا ید 


من آنوقت جوات 


کیا (۴) = ۱1۲ - 


ج - ملاحظه میفرما شید که. بعد هم میگفتند اگر زياد بخواهید فشار بیاررید آنوقت 
میگوئیم ملت وکیلتان نکند. یعنی چه؟ یعنی چه میگوئیم ؟ یعنی ما میکنیم یعضی 
وکیل ها همه نوکر دولت ستند . ملاحظه فرمودید ؟ اینهاست عیب‌اساسی دوران شاه 
آینتها بود که: تا کرو یی ملكتو به ایتجا رسا نه. یه افتا .یتیگ اقاي 
نفهمی که نمیتوانند اداره بکنند اینها . 

س - قربا ن شما شخصی به اسم Gerry Dooher‏ را با دتان است ؟ 

ج Gerry Dooher‏ ؟ 

س بله» ایشان توی سفارت آمریکا بوده زمانی که آقای رزم آراء نخست وزیر شدند. 
و خیلی از ایشان اسم بردند بعنوان یک شخص خیلی بانفوذی در ایران . این واقعیت 
دا سته ؟ 


ج ¬ 00۵۲ Gerry‏ را نمیشناسم . 


n 

س- راجع به فرار آن توده‌ای ها از زندان زمان رزم آراء ۰ 
ج - زمان رزم آراء نبوده زمان ارفع بود. ها , ها » فهمیدم . 
س بله . 

ج - آنهاثی که از چیز 

س زندان قصر فرار کردند. 


ج - چو انداختند که رزم 2۳ خودش چیز میکرد. ولی من با ور نکردم ۰ 


کیا (۳) ۳ب 


س با ور نکردید؟ 

ج - نه » نه. نه» محال بوداین ننگ ر! برای خودش درست بکند . رزم آراء خیلی متکیسبر 
بود به اینکه ,واقعا " هم باید متکبر باشد » که کار میکند و همه چیز را مواظب است . 
چطور ممکن است که بیاید نوده‌ای ها رابیرون کند ؟ اینها را می بندند. ایتها 
س نیست ۰ 

ج - نه محیح نیست . هر کس میگوید دروغ است . 

س - بله » در آن زمان نسبت‌ا" تعداد زیادی ترورها ی سیاسی شد . دهقان» هزیر 
افشارطوس » نمیدانم» زنگنه , 

ج - بله » عرض کنم که بیشتر اینها بیشتر این ترورها بدست چیز ميشد . این رامیگذارند 
باز گردن رزم آراء یک چیزها ئی را . 

س - بعد هم وا لاحضرت اشرف‌را اسم میبرند و تمیدانم» 
ی 

س - بعضی ها میگویند که ایشان دست داشتند در ترورها و نمیدا نم . 

ج - در این که خیلی شیطان بود که حرفی نیست . 

اا 

ج برای اینکه خیلی شیطان بود و بلهء این بک آدسی بود که فقط از من میترسید 
در تهران در ایران ۰ 

س مه عجب ۰ 

ج باور کنید 4 جوا ت یکره به من تلفن بکند آنقدر چیز بود. یک دفعه تلفن کرده 
بود تقاضا کرده بود که»ء تمیدانم» رفقا ئی برایشآمدند شکار» من اجازه بدھم 
تفنگ شکا ری شان را اجا زه بدهم با خودشان داشته باشنسد. ولی من هیج اعتناشسی 
نمیکردم به درباری بودن يا فلان و اینها . میرفتم همینطور راست‌دنیال آنچه که باید 
برای مملکت مفید است باید کرد. 


کیا (۲) = ۱۴ ¬ 


س - بلة. 

ج - از هیچکدام هم نمیترسيدم . بهمین جهت دشمن زیا د داشتم در دربار ۰ 

س - بله . ولی این میفرما ثید که این ترورها ی سیاسی بیشترش مربوط به 

ج بله» این همان سازمان چه میگویند ؟ 

بت قفا فا ن اا 

ج - فدائیان اسلام بیشتر بود, بله , بله , فدائیان اسلام که آن دقعه من به جنا بعالی 

عرض کردم که آن همان حسن الینا در صدوبیست سا ل پیش ایجاد کرده بود و 

له 

ج - و همینطور » من تصور میکنم آن هم دنبال با مطلاح | طلاعا ت لارنس بوده » بنظطرم» 

پر 

س توی ایران هیچوقت معلوم شد که اینها ریشه‌شان از کجا آب میخورد ؟ 

ج - هیچوقت نمیتواند بشود برای اینکه اینها طوری تشکیلات‌دادند که بهم ومسل 

نیستند که. 

س عجب . 

ج میدانید؟ پست ها ی مخفی دارند» پست ها ی با صطلاح مرده میگویند در چیز اطلاعا تی» 
چیى مرده ؟ 

ج یت مر 99 .۰ 

رک 

ج - میدانید یعنی چه ؟ 

س - نتخیر ۰ 

ج ‏ حالا برایتان تشریح میکنم . مثلا" به آن کسی که توی این دستگاه است میگوبند که 

تو بروءاطلاع میدهند به او»که تو برو در فلان جا آن لانه شمره پنج را که به تو 

گفته بودیم , حالا آنجا کجاست ؟ توی یک خرابه‌ای یک شکا ف:دیواری » 


تو 


- 1۵ = )۳( ِ 


ج - در آنجا در فلان تاریخ برای تو دستوراتی میآید» همین . 


ج - ازکسی نمیگرفت . میرفت و برمیداشت و دستورات‌را عمل میکرد. 

اه 

دو کف تست کست ورک که. این دون وا مهدب ول اق العام 4 ان سامتلا 
چیزی را که . چه میگویند ؟ کلید سری 

س - بله . 

ج - که میدادند به آنها همان کسانی که با صطلاح حقوق به او میدادند چیز میدادند 
اینها همان ها حتی پول هم که به او میدا دند مبگفتند برو در فلان جا با مطلاح 
پست نمره فلان » میرفت پولش را برمیداشت . کسی را نمیدید . اینستکه وقتی این رفت 
و گفتند برو فلانکس را بکش این نمیداند میداند که اطا عت با ید بکند . میرود وقتی 
گیر افتاه هرچه استنطا ق میکننه نمیتواند کسی را لوبدهد . توجه میکنید ؟ 

س - بله , 

ج - این سازمان های اطلاعا تی بیشترش اینجوریست . تروری و اطلاعا تی و اینها باهم 
مربوط هستند . 

س دیسر يا زود خیلی از اینها کشف میشد درش رسوخ میکنند و اینها ست . این 
فدا ثیان اسلام هیچوقت موفق نشدند که 

ج - یس که محکم است . بس که اینها . اینها تمام از مذهب اسلام :ستفاده کردتد 
درش این فناتیسم زياد است . املا" خود محمدین عبداله یک نفعه دستور داد هزار 
فا شت اتومتا وراه غا رت کردم کف ۷2 ها ش ما خو دخا ده 

تىا 


ج - که ابوسفیان مجبور شد به دين أ سلام آ مد , والا با بودن آن تمیتوانست درست 


کیا (۳) بت 1۶ بت 


س- هیچوقت معلوم نشد که آیت‌اله کاشانی بااینها رایطه‌ای» نسبتی 

ج - اگر داشته باز هم خود آیت‌اله کاشانی هم نمیتوانست بفهمد که تشکیلات چیچی 
است ؟ 

س د عجب : 

ج - ملاحظه میکنید؟ ولی چون یک مرکزیتی داشته بنابر دستور محرمانه میرفتند و زمین 
ادب میبوسیدند و " هرچه امر دارید قربان اطاعت. میشود ." و فلان واینها . ملاح ه 
میکنید ؟ 

تن 

ج ‏ باز هم نمیتوانستند . فقط روی امصل مذهبی میرفت: و شاید یک چیزی میداده که یک 
س - بله , 

ج - چون به او میرسا ندند دیگر . ملاعظه میکنید ؟ بطورکلی نمیگذا رند که این فاش بشرد 
و معلوم بشود که این زنجیر کجاها میگردد , 

س - با لاخره لاید یک عده‌ضان جلسه‌ای میکردند یک کا ری میگردند که بشود گیرشان آ ورد. 
ج - کاری ندارد. چها رتا کفاش‌را میشود دور هم جمع کرد از کفش‌و فلان و اینها صحبت 
میکنند اینها . اما خودشان نمیدانند که بناست یک شبی هم بروند فلان خانه را بزنند 
مشلا" . اما خودشان نمیدانند که بالاغره راس آنها کیست ؟ 

س - خوب‌این نواب‌صفوی اینها يا لاخره پس چه کاره بودند ؟ 

ج - ده همین هم جزء همانها هستند دیگر . 

تیت ا 

چ ‏ همین نواب صفوی که از منرده کاشانی خودش را معرفی کرد و کاشانی هم سرش دست 
کشید و بعد هم تبرگه‌اش کردند در مجلس . 

س بله. 


کیا (۳) اا نت 


ج - ملاحظه میکنید ؟ که رزم آراء را زده بود. ولی بعد دومرتبه که گیر افتادنند 
مجبور شدند» که به عله حمله کردند.» مجبور شدند یکشندشا ن . 

س - بله » 

ج - ملاحظه میکنید ؟ اینجوریست . 

بت ۶ ۲ ها نف اطلاماابت گافت که 

ج - نخیر» نخیر. ندا رند که بدهند . ندا رند » ندارند که بدهند . خیلی کم . ممکن است 
پنج شش نفر را بتوانند بحساب با شواهدی » باچیزی » اینها را گیرییا ورند که 
دور هم دیده بودند جمع میشدند فلان و اینها . مثل همینی که با مطلاح سادات را 

کشتند . 

س - آ ها . 

ج - یک هفت هشت نفر چند نفری گیر افتا دند. والا نمیشود خیلی محکم است خیلی‌محکم 

است . استادانه است . 

س - بله ‏ 

چ چون ما خالا تمیکوا هم اتم اتاد را ببریم-: 

ی ناهن نا 

ج - بله. 

س- شما از آن جریا نات‌سی تیر چه خاطره‌ای دارید ؟ زمانی که قوام السلطته موقت " 
یک دو سه روز سر کار آمد و بعد هم مردم شلوغ کردند و 

ج - من اطلاعی ندارم . 

س - آن موقع شما 

ج نه من نمیدانم , نخیر » نه, 

س شما سر کار آنموقع 

ج نه ,یا اینکه 


س - زمان مصدق شما سمت تا ن چه بود ؟ 


کیا (۳) ¬ ۱۸ 


ج من دنبال کسیم بودم اصلا" زمان مصدق . 

س- آها » آنموقع شما 

ج - بله من رفتم دنبال شرکتی که املا" مضمحل شده بود از بین رفته بود دو مرتبه 
زنده‌اش کردم . به من خدمت شد آن دو ست سال ۰ 

فة 

ج - بعد هم وقتی آمدم اعلیحضرت که اینقدر اصرار کرد که من برگردم به ارتسش » 
گفتم »" من چرا برگردم . دست و پای مرا چرا توی پوست گردو میگذارید؟ من که 
دارم به شما خدمت میکنم هفته‌ای دو روز هم میآیم و هرجا هم که میگوئید میروم 
و ارشاد میکنم مردم ر؛ و فلان . " و ایشان گفتند که " نه. و من این کار اداره‌دوم 
را فقط برای این لباس به تن تو دوخته شده , " 

س این چه زمانی استآقا ؟ 

ج - همان وقتی که من از با زنشستگی مرا درآ وردند » ملاحظه میکنید ؟ 
س - چه سالی بود؟ یازمان کدام نخست وزير بود ؟ 

ج - نخست وزير ؟ 

س - رئيس رکن دوم شدید. 

ج من رئيس !دا ره دوم نه رکن دوم . اداره دوم »,وقتی که تشکیلات دادند ست اد 
بزرگ | رتشتا ران درست کردند. بعد نیروها یش جداجدا بودند هرکدام رئيس ست اد 
داشتند . نبروی زمینی » نیروی هوائی , نیروی دریائی هرکدام ستاد علیحده داشتند 
فرمانده علیحده داشتند . 

س - بل 

ج - یعنی چون آیران هم در ٤٥2م‏ بغداد هم اول بود و بعد سنتو شد و اینها» 
مجبور بود که تشکیلاتش را طوری بکند که مثل تشکیلات بین المللی باشد , 

تن 

ج - یعنی ستاه بزرگ داشته باشد از نظر مسائل استراتژیکی . که مساگل استرا تژیکی 


کیا (۳) ۹ 


همیشه باسیاست باهم توام است . 

س - بله . 

ج ‏ این تشکیلات را که دادند آنوقت یک رئيس اداره دوم میخواستند چون نیروی زمینی 
آن وقتها یک رکن دوم داشت همه کارها را میکرد . اداره دوم میخواستند که خط مشي 
بدهد. بالاخره من امر شاه را پس‌از این همه اصرار قبول کردم رفتم تشکیلات‌اداره 
دوم را دادم . 

یکو فان کی رون تشووی ۶ 

ج - رئيس ستاد چیز دیگر ارتشید هدایت بود دیگر . 

یتب 

E 

س- آنوقت نخست وزیر کی بود ؟ 

ج - نخست وزیر اقبال بود اقسبال بود . 

س- اقیال . 

ج ‏ اقبال بود. بله. بعد 

س - عرض‌کنم که آن سازمان افسران با زنشسته که زمان مصدق ایجاد شد جنایعالی هم 
خوب با زنشسته بودید هیج همکاری چیزی با آنها نداشتید ؟ 

ج - نه» نه, اصلا" من هیچوقت به افسران با زنشسته , نه اولش‌نه آخرش » هیچوقت قبول 
دعوتشان را نکردم هیچوقت . 

بن - ۲ها ء چرا؟ 

ج - اینها املا" آدم های فرتوتی بودند , 

ا 

ج - من با زنشست فایده نداشت که . من کارها یم همیشه مثبت بود نمیرفتم دنبال 
کا رها ئی که عبث‌است . نخیر» نخیر» من هیچوقت سازمان »ام لا" 


میدانبد طوری بود که همه فورمالیته بود » همه‌اش فورمالیته. احزاب مثلا" 


کیا (۳ ۲0 


سفا رشی بود. میدانید ؟ یک چیزی نبود که از پائین بیاید بالا. و من عقیده داشتم! گر 
میخواشتندیک عزایی دوف فا کته یات که واقعا با ایا میا هه فاي هرب کک بره 
همان سازمان "کوک " بود. آن میتوانست . و اولی چون هیچ نمیخواستسم دخالت در 
سیا ست بکنم . چون نکردم ازما ترسیدند , ترساندند شاه را . وای به اینکه میگفتسم 
که بیاید یک حزب بشود. ملاحظه میکنید؟ 

س - بله. 

ج آخر یک جوری بود نمیشد . 

ن تاا یی کیا دک وا رج رها ایی وا قا ۳ یش یا حا و و 

ج بله , یله , با زهم 

ی یع ان ھم نک غا و 

ج - باز هم به محضی که یک تصادفی میشود فورا " میخواهند بچسبانند به یک کسانی . 
این ایرانی یک کلاغ چهل کلاغ است دیگر بکنند. نخیر آن هم طبیعی بود. 

س شما از دوره نخست وزیری سبهید زاهدی چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - واله سپهید زاهدی وقتی که عرض کنم مصدق » وقتی که رو کار 
آمك » 

س - یله . 

ج به او حکم داده بودند که نخست وزير بشود . ولی رفت و قایم شد . رفت‌ و قایسم 
شد و البته سازمان ماهم آنوقت کمک به او میکردحتی مالي ؛ کمک مالی بها ومیکرد. 
س ‏ بله » عجب . 

ج - بله میکرد» و وقتی که ۲۸ مرداد درست شد و انقلاب شد و اینها آمد و 

س سا زمان شما هیچ کمکی کرد در ۲۸ مرداد ؟ 

ج ‏ خیلی زیاد, خیلی زیاد. در همه جا 

س - عجب . خوب ؛ این هیج جا منعکس نشده . 

ج - نباید هم باشد . 


کیا (۲) = ۲۱ 


س نباید باشد > 
ج برای آینکه‌ما کا رها یما زهمها ش زیرزمینی بود. 
س بله» بله› بله. 
ج میدانید. اصلا" نوع کارمان طوری بود همدیگر را هم نمیشتاختند. 
ا 
ج کمیته‌ها ئی بودند که همدیگر رانمیشنا ختند . خیلی همچین مثل هرمی یک جوری بودکه 
بالا میدید پاشئین را » پائین بالا را نمیدید . 
س - بله. 
ج - بله» نخیر 
س کمک میکردید . 
ج بله. بعدها وقتی که گردان های نیروی مقاومت ملی را درست کردیم و برای 
اجراثیات برونضه نمرین ها ئی بکنند اینها » یک چیزی پیش آ مدی کرده بود . یک وقتی 
اعلیحضرت که رفته بود به کرمانشاه آنجا , آنجا در برنامه‌اش این بود که یکی 
دو تا گردان ها ی نیروی مقاومت‌ملی هم رژه بروند برایش . وقتی که شروع کردند که 
با موزیک رژه برایش بروند و اینها » دکتر اقبال پهلوی دستش » وزیر جنگ وشوق 
ایستاده بود» یک مرتبه میزند دستش را به وثئوق میگوید " دکان کیا راه افتاد." 
ها 
مرا لا دیگی تیدا تفت که یفت: موی نکن هگن مت که اد کم کی کیا شید 
برای من گفت . 
سب عجب ۰ 
ج بله, اینجوری بود خیلی مخفی بود» خیلی مخقی بود . 
س - بله , 
ج - نمیدانم شما ذوالفقاری را با لاخره دیدید ؟ 


س بلهء بله. 


کیا (۳) بت ۲۳۲ ات 


ج - چطور بود ذوالفقاری ؟ 


ج - آدم ۳۵ ای است , 
س - بله . 
را مب امن از و معیت کر وره ف 
س نتخیر چون شما فرمودید راجع به 
ج نه» نه» شما معمولا" نمیکنید . 
س یله , بله. 
ج یله , نه. ولی آن هم جزو سازمان ما بود. 
لیا 
ج همین زمان امینی أو وزیر بود . 
ا 
ج بعد یک اسمعیل رائیتی بود که روزنامه نویس و خیلی 
- تاریخ نویس‌و اینها . 
ج - و تاریخ نویس و اینها . یک دفعه من هم توی با زداشت, ودم دیگر . 
و 
ج - یک دفعه اسمعیل میرسد میآید پیش ذوالفقاری . به ذوالفقاری میگوید که " ایسن 
چیست که میگویند که این دانشگاه شلوغ میشود و زدوخورد میشود و پلیس میریزد » 
کتک میزنند و فلان اینها. این را میگویند که چطور میگویند که کیا این کارهارا 
میکند؟ " بعد میگوید " ماهم واله در حيرتیم. " گفت >" آخر اگر یک کسی دستش هم 


بستند آن تو و میتواند این بساط را این نقوذ را بخرج بدهد , خوب‌این آدم قوی ای 


کیا (۳) - ۲۲ - 


است . !ین آدمی است قابل استفاده . چرا از او استفاده نمیکنند اینپا ."بعد همینطور 
که با هم محبت میکنند می بینند با هم سمپاتی دارند. بعد آن میتوید »" آره من هم 


جزء +ستگا هش هستم. " ذوالفقاری میگوید." من هم جز“ دستگاهش هستم . " حالا وزير 

امینی بود . 

س - بله» عجب . 

ل 

س پس آنجا متوجه میشوند . 

ج - یله دیگر دو تائی همدیگر را میشناسند. درمورتیکه ما دستور این بود که 

هیچوقت نباید همدیگر را بشناسند مگر بامطلاح منافع سازمان اقتفا کند. 

ی هن 

ج - که بنا باشد چند نفر باهم همدیگر را باهم همکاری بکنند , بله » یک سازان 
خیلی محکمی بود . 

س خیلی جا لب است . 

ج بله» واقعا "» ده» شوخی نیست صدوبیست هزار نفر آدم داشته باشد و ها » یک چیزی 
به شما عرض کنم خیلی خنده‌د! ر. عرض کنم که ارتشید هدایت که خوب فرمانده من بود 
دیگر. 

س- بله , 

ج - رثئیس‌ستاد بزرگ ارتشتاران » در عین حال هم رکیس!داره دوم بود» این بارها 

میرفت پیش شاه و میخواست که شکایت بکند که کیا یک کارها ثی میکند که من نمیدانم 
اینها . شاه میگفت »" به شما مربوط نیست . آن کار کار نظامی نیست . کار نظامیاش 
را تحت تظر تو میکند . آن کار کاری است که تحت نظر مستقیم من میکند." این بود 

توی دهنش میزد . 

ای ا 


ج بعد ایتها هم با لاخره خوب بشر بود دیگر, به او هم میخواندند که تو چجقدر 


بیعرضه‌ای فلانضی › و بهمدان مخصوصا " آن سپهید یزدان پناه که باما خیلی بد بود. 
عرش کم که هتیجی هی رود بی غا فا ور دیکور گرد که افا تا رمان ففاومت‌مایی که 
با اداره دوم مربوط است الا" از اداره دوم مجزا بشود و برود جزء سپاه‌ها لشکرها » 
کا رها یش را بدهند به لشکرها . ملاحظه فرمودید ؟ 

اوه 

ج - خیلی خوب » اینها دستور هم دادند به من هم که گفتند گفتم الحمدالله. و یک 
روز که شرفیاب‌شده بودم بعد از اینکه گزارشاتم را دادم به ایشان عرض‌کردم "قربا ن 
آمدم از حضورتان تشکر هم بکنم برای یک کاری " گفت »" چی ؟" کفتم ." الان سالها 
است که من دارم تمام روز و شبم را وقف‌کردم برای خدمت به شما و چه خدمات نظا سی 
و چه خدمات اجتماعی ام . امیدوارم که بارها هم تشویق فرمودید مورد نظرتان باشد. 
و این بار آنقدر سنگین شده بود برای من که گاه میا مدم میخواستم استدعا کنم که 
مرا معا ف‌کنید از این کار. دلم میسوخت میدیدم تنها ستید و به شما خیلسی دروغ 
سکوی بکا ایی من ملاظه منگردم اطعا لا که می بم که این با رما سقاوفت 
ملی را فرمودید که بروند, فوق العاده خوشحال شدم و این بار از کول من برداشته‌شد . 
دیگر گرفتار این حسادت‌ها آینپا نیستم . به این حهت است که از حضورتان تشک ر 
س این همین سازمان کوک بود ؟ 


ج ‏ همین سا زما ن کوک بود بله. 


س- ها . 
ج بعد چون کلاس داشتیم , تعلیمات‌داشتيم . خیلی مفصل, بود . عرض کنم که , بعد یسک 
روز من رفته بودم بیش آارتشبه هدایت‌که گزارنات‌نظامی ام را برده بودم آینه.ا,ء 


دیدم که » گفت »" کبا >" گفنم »" بله ," گفت »ء " چا جمع نمیشوند اینها دیگر همه 
در رفتند . همه‌اش میگویند اینها که میا مدند جمع میشدند و با مطلاح تعلیما ی 


بگیرند و فلان و اینها , همه دررفتند و منگویند که کبا نمیخواهد آنها حمع بشوند ," 


کیا (۳) ۲۵ - 


گفتم ›" نه› این را نفرماتید. شما نمیخواهید." گفت »" چطور؟ چطور من نمیخواهم." 
گفتم ." حالا بگذا رید به شما بگویم. یک سیاه برزنگی یک وقتی سر یک گذر رفت یک 
بچه پنج ثش‌ساله را بفلش کرد خوشش مد بغلش کرد با این لبهای کلفت و ایتجوری 
بچه زار میزد گریه میکرد . این هی میگفت نترس » هی گریهاش بالاتر میرقت . یک مردی 
آمد عبور کرد گفتش‌که این از تو میترسد بگذارش زمین گریه‌اش بندمیا ید . گذاشت زمین 
گریه‌اش بند آمد. حالا من از دست این ملت بدبخت که گرفتار ما نیروهای نظامی »> 
شهریانی و ژاندا رمری اینها هستنسد. و حتی حکام و غیره روسای دولتی هستند» این 
بدیخت ها بیچاره‌ها به هیج جا نمیتوانند دست پیدا بکنند که‌شکا یت بکنند از این 
ظلم و جوری که به آنها میشود. من یک نخ با ریکی درست‌کردم از اینها به شاه. که 
انیا عرفحال شان بموقع میرود به شاه میرسد . "هر هفته گزارش میا مد دیگر» از همه‌جا 
میا مد 

اغا 

ج حمع میشد خلاصه میشد گزارش به شاه داده میشد دیگر. آن هم میرفت در طرح دولست. 
میگفت اینها چیست ؟ و نمیتوانستند هم کتمان کنند چون همه] ش با مدرک بود .گفتسم» 
" این و یک به داد این ملت اینطوری رسیدگی میشود که بعد این ظلم‌ها این جور و 
قلان که بیشعر او دست‌ما انا می هاست. نیووهای اعتظامی. :این یگ عزده کمعر بخسودء 
حالا شماعین همان سیاه است آمدیسد شما همان نیروی انتظامی که رئیسش شما هستید 
بچه را بغل کردید یعنی مال خودتان کردید . خوب » درمیروند» در میرونن دیگر جمع 
نمیشوند دیگر . چون آگر جمع میشدند بموقع » خوب » چون همه فيش هایشان را رفته 
بودند خریده بودند و در رفتند . آسمشان را هم حتی محو کرده بودند .ملاحظه فرمودید؟ 
نتا 

ج - گفتم ." من این کارم بود من کار دیگری نداشتم سیاستی نداشتم اینها ." بعد فکر 
کرده بودء خدا رحمتش کند , گفت »" راست میگوشی واله تقمیر ماست ,"بعله . 


س میتوا نید بفرما شید که ۲۸ مرداد سازمان کوک چه کمکی کرد به 


کیا (۴) = ۶ 


ج -سازمان ما ؟ 

س - برگردا ندن | علیحضرت . 

چ كا فوعیا م ولایات‌و یلته فرحهرا ناو ایشها مام انها براه افحادند برای يتك 
آن انقلاب ند مصدق را دامن بزنند شروعبکنند و استفاده بکنند . 

س - عجب . 

ج - همه‌جا » بله همه‌جا . بطوریکه وقتیکه شاه برگشت همینطور دسته دسته از خارج » 
یعنی از ایالات و ولایات و اینها » رسای عشایر » نمیدانم» اعیان › رجال,ملاتین 
فلان » ميا مدند » همه تشکررا از من داشتند به شاه که بعد شاه فرستاده بود .ی من 

و خیلی با مطلاح مورد لطف‌قرار دادند مرا که بعدها باعث‌شدگفت ادا ره دوم‌را تشکیل 
بده . بله. 

س ‏ این نقش برادران رشیدیان هم معلوم بود آنموقع چیست ؟ 

ی 

س چزن اینقدر سروصدا هست که میگویند همه‌کاره آنها بودند . 

ج - واله اینها میدانید با یک مقاما تی درخارج مربوط بودند 

س میدا نید که راجع به آنها برنامه تلویزیونی در انگلیس پخش کردند . 

ات هید اتمه آمیدااتم د میات ماع ایتها را میداجم: : 

بت 7ة 

ج - اینها املا“ کا ملا" و کاملا" خیلی شا خدار بود ارتبا طاتشان . 

و 

رت بلهه. واخیلیهمسن | تفا فا ته هم کا ر کر و که اقلا اگر چون آغر ا رکا ف 

میشود داشت . مثلا" من رئيس اداره دوم بودم هم با انگلیس‌ها مربوط بودم هم با 

آمزیکاقن ها هروط بوذم ١‏ ضام آتاشه‌های نظا می میا مدش ای من جير مگ فخت : من 

آتاشه‌ها ی نظا می را میفرستادم به خا رج . ولی خوب دراین ارتباطات نباب د 


سوء استفاده کرد. نباید کار باصطلاح بنفع شخصی کرد. 


کیا (۲) = ¥ 


ب 
ج همان حرفی است که به عموی شمااکبر لاجوردی زدم. 

س م بله » بله. 

ج ‏ گفتم ." این میز بیت‌المال است من نیا مدم این پشت میز برای منافع شخصی | م." 
۷ 

ج - ملاعظه‌میفرما کید؟ ولی بدبختانه خیلی ها میکردند این کارها راء و ایدها هم که 
معروف بود» بله. 

س یله . راجع به چیز میفرمودید دوره حکومت سپهید زاهدی که چه خاطراتسي از آن 
زمان دارید» 


ج خوب » خا طرا تش خیلی آسان است . مگر من به شما عرض نکردم آن دقعه. خیلسی 


س - بلّه. 
ج - که شاه بمن گفت »" تو چرا وکیل نمیشوی ؟" من در وضع با زنشستگی بودم دیگر . 
س بله » 


ج - که رفتندیعد صندوق را عوض کردند و چطور شد . 

بت وس 

ج ‏ همان بود دیگر, بله . نخب . بالاخره هم بیشتر پرت کردن زاهدی هم سر من شد 
س عجب . 

ج که این حرکت را نسبت به من کرده بود. شاه بمن گفته بود ۰" برو وکیل شو واین 
مندوق ها را اینها عوض کرده بودند. که بعد گفت »" برو از طوالش وکیل شو." گفتم» 
" ته» من وکیل صندوقی نمیشوم ." ملاحظه فرمودید ؟ 

س - آها . چه شد که نظر اعلبحضرت‌از سپهبد زا هدی برگشت ؟ 

ج همین یکیش » همین یکیش که من مورد وئوقش بودم و بعد 

س - بله. 


کیا (۳) = ۲۸ 


ج - به شما عرض‌کنم » من سه سال با زنشسته بودم ها ؟ 

س بله . 

ج - وقتی که به اصرار مرا داخل کردند و حساس ترین پست را بمن دادند» بعدیردا شتند 
کک کر سیون میت رتهب : زک که: این اه سا لیا وگن ری کا با ره 
نیوده مستقیم به من خدمت میکرده » بنابراین باید تمام این مدت با زنشمتگی جز وخدمتش 
حسا ب بشود ۰ 

س یله . 

ج ‏ حقوقات با زنشستگی را ازمن پس گرفتند حقوق خدمت دادند › اتومبیل به من دادند» 
برای آن دوره سه سال .این راهم الان هم دارم من . 

س بله. 

ج - الان هم این دستوری که دادند ودفتر مخصوص ابلاغ کرده به ارتش » هیچکس هیچ 
افسری یک همچین دستوری نداشته که دوران با زنشستگی اش جزو دوران خدمت با شد و 
حنوقاتش‌را هم بگیرد . البته من اهمیت به حقوق نمیدادم» معنای این خیلی بزرگ 

بود. ملاحظه فرمودید ؟ 

س بله . چه کار کرده بود که زاهدی دیگر با مطلاح از چشم | علیحضرت افتاده بود؟ 

ج ‏ خیلی قاچاق با زی میکرد بااین . هرکسی را که رفیق داشت از این قاچاق ها 

کمک میکرد در تجارت‌در » نمیدانم, دادگستری » این ور آن ور» خیلی 

س - رفیق با زی میکرد . 

ج ‏ یله » بله, خیلی کثافت‌کاری میکرد . 

س - بعضی ها میگویند یک حسادتی هم دربین بوده که شاه نمیخواسته چون زاصسدی 

ایشان ر برگردانده بوده‌وقدرتی بوده نیمتوانسته ببیندش ۰ 

ج این هم جزو همان گفته‌ها ی همیشه است . 

س بله , 

ج - و حال اینکه شاه نها یت لطف‌را به او داشته , اردشیر زاهدی هم که دا ما دشا ه‌شد 


- ۲٩ = )۳( کیا‎ 


نمی نوشیا حون هن ا مزا کم مروف ا ست که 1 تحت ها را خیم گرد 
و سناتورها را میبرد . این خانم بازی است دیگر . 

یت فا 

ج - نمیدانم حتی تریاک هم بسا طش را درست کرده بود .تریا ک کشیدن رادر سفارت » فلان 
و ایشها . چطور نميدانيد ؟ 

س واله شنیده‌بودم که ضیافت ها ی خیلی مفطی میداد 

ج - همین ها بود دیگسره 

س بله. 

بج خود آمریکا ئی ها همه خودشان هم میدانند . خیلی بدنام است زا هدی درآ مریکا . 
بت ان 

ج - بله . با آن بددهنی و با آن . خیلی خیلی کثیف » خیلی کثیف . اعلا" من حالا یسک 
چیزی به‌شما عرض‌ کنم . این در وتا آنجا خواسته یک مدرسه کشا ورزی ببیند . 

س بله. 

ج - ولی آن هم قاچاق با زی بطوریکه املا" سواد انگلیسی هم نداشت نمیتوانست حرف 
بزند , یک دفعه که من رسما " آمده بودم در آمریکا , آمدم یک دعوتی ستاه بسزرگ 
ارتشتاران به افتخارمن کرد که زاهدی هم آنجا بود. البتسه سفیر بود دیگ ر 
او را هم دعوت‌کردند, و مهمان عزیز من بودم . یله , این بود که بعد السته مسن 
پاشدم بعد از خوش آمدی که آن رئیس‌ستاد کرد اینها , پاشدم جواب‌دادم . اتفاقا" 


آنموقع آیزنها ور رفته بود به ژابن برای یک مسائل همان کره جنوبی و بساط و 


کیا (۴) و۳ بت 


اینها و شلوغ بازی واینها . بله » من خیلی تحلیل کردم از آن با زدیدها ئی که از 
سا زما ن‌ها ی ارتشی کرده بودم بخصوص آن فورت براون که درآنجا لشکرها ی 
تهیه میکردند که تمام لشکر در ظری چند ساعت هرجای دنیا میتوانند با طیاره بروند 
پیاده بشوند و باپاراشوت بیایند پائین . 

IEE 

ج ‏ خیلی خیلی فورت بزرگی است‌آنجاء که آنجا هم البته نوزده تیر برای من 
سلیک کرد:نبد وقتی رفتم با زدید . 

س = عجب ۰ 

ج خیلی قشنگ . یک سرلشکری آمد گزارش داد و آنها. چون به من خیلی احت برام 
میگذا شتند . بله» بهرحال من خیلی تعریف‌کردم و بعد چون یک ما موریتم این بود یک 
کاری کنم جلب کنم کمک های نظا می را به ایران بیشتر بکنند اینها , کفتم که مما 
افتخار میکنیم واقعا " که یک همچیس دوستی مثل آمریکا به این مقتدری داریم . ولی 
یک فکری هم که بنظرم میرسد اینجا مطرح کنم اینستکه ما هم پیشقرا ول و دست شما 
هستیم درمقایل دشمن مشترک . چون آنوقت ها میدانید که جنگ سرد بود . بنابراین 
یک فرب المثلی ایرانیها دارند که میگویند " دست شکسته وبال گردن است » " 

بویت تفا 

ج شما بايد به ما تقویت کنید که ما قوی بشویم وبال گردن تان نشویم . و شا" 
آنوقت گفتم که بنظر من آخرین مطلبم هم این باشد که یک همچین پرزیدنت محبوبی که 
دارید که همین الان چندین هزا رکیلومتر دور از ما رفته برای سروسامان دادن این 
اغتشاشات و فلان و اینها ء خویست که در اینموقع هم ما گیلاس ها یمان را برداریم یه 
سلامتی او بخوریم . خیلی گرفت 

یات ام 

ج - بله , بله » بعد دیگر آقای اردشیر زاهدی پاشد حرف بزند چه کار کرد. دیگر آن را 


دیگر بهتر است آدم نگوید .چون چرا آدم بد بگوید ؟ چرا 


کیا (۳) ۱ 


س - بله » زمانی که سا زمان نظا می حزب توده کشف شد سرکار سر کار بودید یااینکه؟ 

س - عجب . 

ج - مادنبال میکرديم . ما میدادیم دست حکومت نظا می . ما میدادیم دست رکن دوم. 

تما م زیر چشم ما بود» نمام زیر چشم ما بود. 

س عجب ۰ 

ج و هیچکس نمی فهمید از کجا اینها کشف میشوند . 

س عجب ۰ 

ج - بله » همین سازمان ما بود . سازمان ما توی ملت بود کسی نمیدیدش که . 

س میشود در این مورد سازمان نظا می حزب توده هم یک توضیحاتی بدهیدکه روشن بشود 
چه جوری بود؟ 

ج - واله ببینید من به شما بگویم » جزثیات‌این را که من بگویم این سازسان 
نظا می شا ن الف » ب » فلان اینها ست » که من که الان یا دداشتی ندارم که 

س - درست است . آنچه بخاطرتان 

ج ‏ توجیهی ندارم . میدانید؟ 

س - بله. 

ج - فقط آن روزبه بود که افسر توپچی بود و فوق العاده باهوش و افسر درست . 

س بت عجب . 

ج - که من یک دفعه یک چیزی گفتم به شاه و شاه خوشش هم نیا مد ولی بعد فهمید که 
من درست میگویم . گفتم >" این افسر ما هستیم که اینها را منحرف ميیکنیم , با یستی 
که ,لیا قت دا شتشصه., با یستی که این را مهربانی کرد که ترود نوی دامن کمونیست ها و 
بعد برای شاه گفتم »> گفتم که چند وقت پیش شنیدم یک دا نشجوی دانشکده افسری ان 
کج است ء رفته چسبیده به توده‌ای ها . من آن دانشجو را خواستىم آمد پیش من» . 


آمد پیش من نشستم بااو گفتم , گفتم ببین جانم. من هیچ ایرادی بتو نمیگیرم که 


کیا (۲) - ۳۲ 


رفتی توی جلسات اینها و فلان واینها » هیچ . برای اینکه اینطور فکر کردی که‌آن بهتر 
است . اما من حالا یک چیزی بتو بگویم و آن اینستکه بيا من ایده‌ئولوژی کمونیسم را 
برای تو تشریح میکنم . بعد آنچه را هم که خودم ایده‌ئولوژی دارم برای تو میگویم . 
ببین #دا مش بهتر است یک ایرانی پیروی بکند؟ بعد شروع کردم . 

س - بله . 

ج - یک سا عت طول کشید . تمام را تشریح کردم اینها . یک مرتبه دیدم اشک گوله گوله 
از چشمش میآید . گفتم باور کن که من » پاشدم بوسیدمش . من قبول کردم که تو ازاین 
بیعد وطن پرست‌ی . رفت بهترین افسرها شد › بهترین افسرها شد . این را برای شاه 
گفتم . باید خوب هدا یت کرد جوان ها را , جوان هستند نمیفهمند . ملاحظه فرمودید ؟ 
س - آن روزیه هم از روی 

ج - یله بس که اذیتش میکردند . هی حبس » هی فلان بهمدا ن . تا یک کلمه تنقید میکرده 
توی دهنش میزدند حبسش میکردند. خوب , از دوران رضاشاه همینطور این بدبختانسه 
بوده . اصلا" من خودم » من خودم اگر شانس نمیا وردم چون من همه‌اش‌با دست دشمنانم 
با لفط ی الا نک کک اش را ایتا ی مکو مه پیر فن خو خا کف ور ند کی تابن داش 
در بابل . سردار سپه هم وقتی که میرفت آنجا سردار سپه بود . آنجا که هتلی چیزی 
نبود که » میرفت باغ کرسیسس یک جزیره‌ای بود که یک چیز روسی بوده اول آنجا 
درست کرده بودند آنجا میرفت » بقیه که ملتزم رکا یش بودند اغلب‌خانه پدر من 
بودند که پدر من یک بیرونی داشت چندین اطاق و دستشوشی و فلان و بهمدان . یک 
روزی سرلشکر بوذرجمهری که همه کاره شاه بود» نهار منزل ما بود و بعد یک مرتبه 
می بیند که بعد از نهار و دستش راوسبیلها یش رامیشست می بیند توی طاقچه یک عکسس 
نظا می است . میگوید »" آقای منتظم این عکس نظا می این کیست ؟ " گفت ," این پسر 
منست . این اسمش هم حاج علی خان کیا ستوان دوم است در توپخانه يا ستوان یکم 
است در توپخانه باغشاه , فلان واینها ." هیچی » این زود کتابچه‌اش را درآورد واسم 


مرا یا ددا شت کرد /۳ فلان و اینها ۰ یک هفته نگذشته بود از اینکه شاه برگشته بود 


کیا (۳) - ۳۳ 


به تهران اینها » یک مرتبه‌دستور محرمانه‌ای آ مده‌بودازستاد ارتش‌به قسمت‌ها که هر چه 
افسر کیااست تبعید کنید ببرید به خارج . بنده واحمدکیا را تبعید کردند. برادر احمد 
کیا چون کیانوری بود او را نکردند. من گفتم من به تبریز . منتقلم کردند به تیریز. 
من یک بچه داشتم چهل روزش بود» زن و بچه و اینها یک دانه لاری گرفتم . تایه‌بچهام 
و اینها را گذاشتیم و رفتیم . هرچند یکی از دوستان من گفت که من با صاحب اختیار 
خیلی دوستم او خیلی نفوذ دارد روی سرتیپ محتشمی فرمانده لشکر تبریز » تومیه برایت . 
گفتم »" برو رد شو . من تومیه هیچوقت ازکسی قبول نمیکنم . خدا را دارم من ."ولی 
فکر میکردم باور کنید که شاید سرمرا زیر آب‌کنند آنجا . 

شوت ھا 

ها لاه از یی ر کو 

س بله , 

ج - برای اینکه میخواستند پدر من گذشته از اینکه خودش ملاک بود شصت پارچه آبا دی 
مشا ر الملک هم به او سپرده شده بود. می دیدند بانفوذ است میگفتند که اگ سر 
افسرها ی کیا ما میخواهیم سر اینها بزور املاک را بگیریم دیگر» و گرفتند . بابای 
من هفت ماه حبس بود بابایم و عمویم . 

س - بزور گرفتندزمین ها را ؟ 

کی چن ۸ ان فت با وعه نای وداه هت اة میتی ؟ ون تق ا حون 
توی کله‌اش‌داشته » هیچی » افسرهای کیا را باید تبعید کنند. اما من رفتم بعد 
اینکه میگویم 

س که این دشمنان من چیز کردند 

ج - دشمنها یم یا عث چیز کردند. رفتم آنجا یک سرگرد عرفانی بود رئيس رکن سوم بود 
اینها قرار بود یک هفت هشت ماه دیگر تابستان که میشود رضاشاه بیاید بازدید بکند 
از لشکر دوم , بعد اینها فکر کردند که در حاجیچای درهمان یک زمینی است‌که زمین 
طیاره است الان » 


کیا (۲) - ۳۴ 


س - بله . 
ج آنجا یک اسیدوانی درست کنند جزو برنامه رضاشاه. بعد عرفانی به من میگفست » 


" ما نمیدانیم اسبدوانی را چه جوری درست کنيیم . " من چون افسر سوار بودم س وار 
توپخانه » خودم هم اسب میدواندم درتهران . زمین هم خودم درست میکردم اینها ويا 


ستاد کمک میکردم > گفتم ۰" من این کاره‌ستم ." هیچی ۰ نقشه بردار و نقد را 


برداشتم و در آنجا رفتیم و چیز کردیم و زمین را درست کرديم و بعد برنامه را تهیه 
کردم و شرط بندی و فلان و بهمدان » دوتا اسب هم گرفتم از توپخانه خودم شروع کردم 

به 121101176 کردن . 

اه 

ج - که با مطلاح آ ما دهاش بکنم برای دویدن . بعد هم وقتی که رفاشاه آمسسسه در آن 
روز اسبدوانی خودم رفتم بای چادرش » برای اینکه من درتهران هم همینطور سود 
بیرقش را میدادم بالا و آجودانش میشدم ها . رفتم آنجا و ایستادم » خوب » که اکر 
امری دستوری دارد توی چادر مخصوصش رفت به من میگوید فلانکس را بگو بیاید اینها . 
بحد موقعی که دوره‌ای بود که اسب من بایستی که من اسب رابایدیبرم. گفتم ›"قربان 
چاکر اسب‌دارم اجا زه میفرمائید بروم ؟ " گفت »" ده, داری ؟ برو ببینم." بد 
هیچی , ما هم رفتیم شمشیر را انداختیم آنور و رفتم سوار . دو تا اسيم هر دو اول 

شده » دو دفعه که دویدم . بعد دویدم آمدم و از بس‌دیگر عرق میکردم فلان آبجسو و 

بستنی را ریختم با هم پشت‌چادرها خوردم و شمشیر را انداختم آمدم . گفت »"بارک اله 
با رک اله . فرمانده لشکر را صدا کن . " فرمانده لشکر را صدا کردم . گفت ۰" قدراین 
افسر را بدانید . اینها را ما تربیت میکنیم میگذاریم در اختیار شما , از آنها 
استفاده بکنید. " هیچی » ما شدیم گل سرسبد لشکر و حند روز بعدش همان سرتیسسسپ 
محتشمی مرا صدا کرد و گفت‌که " من یک نما ینده درتهران دارم که متا سفانه قوم‌وخویش 
خودم است‌و این هیچ کار نمیکند , یک ستوان محتشمی . اینستکه او را برمیدارم تو 

برو نما ینده لشکر باش‌در تهران ."که چه کارها برایشان کردم که منتهی شد که مارا 

با لاخره ما مور فرنگ کردند, 


روایت‌کننده : تیمسار سپهید حاج علی کیا 
تا ریخ مداحیه : ۲۵ اکتیر ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر پا ریس » فرانسه 
مصاحبه کنذنده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره :۴ 


س خود سرکار این روزبه را دیده بودید ؟ 

ج - درهما ن هنگ ضدهوا ئی که من فرما نده آبشخور ا ولش بودم » درآیشخور دومش زیر 
دست ریاحی کار میکرد ریاحی که همین که سرتیپ ریاحی بود که اخیرا " رئیس 

س تقی ریاحی ؟ 

ج - بله تقی ریاحی » 

س بله. 

اترا ا 1 

اک 

ج - همین تقی ریاحی . 

E PEE 

ج بله اکول پلی تکنیک دیده در اینجا. 

۳ 

ج بله » چون با من در سوئد بودیم سدتها . عرض‌کنم که روزبه توی آیشخور او بود 
ما خیلی با هم حشرونشر داشتیم .خوب بندها زکجا میدانستم این افسر باهوشی است و 
اینها , بله . 

س - راستش را میگویند که اقرار کرد که محمد مسعود را من کشتم ؟ 

ج - نه » نه » نهءنه. یک همچین چیزی 

س که توی دادگاه همچین اقراری کرده بوده 


ج - من هیج اطلاعی از این ندارم نه. 


کیا (۴) ی 


ها 

ج - نه . محمد مسعود ؟ 

س - همان روزنامه چیز. 

ج - به, نه جانم . آها فهمیدم . صر كنيد الان » آن الدورم وبولدورم و فلان واینها 
ها ؟ 

۳ 

ج که ضد رضاشاه نوشته بود دیگر نیست ؟ 

س ضد وا لاحضرت اشرف‌ و اعلیحضرت‌اینها مینوشت همین زمان بعد از جنگ . 

ج - نه » نه.نه, محمد مسعود آن بوده ها . 

س - محمد مسعود آن بوده که مدير روزنامه بود . 

ج - آها . 

س "مرد امروز". 

ج آها » بله » نهءنه» نه. من نمیدانم» 

س - که گفتند لنکرانی ها کشتندش . بعد گفتند که 

ج ‏ بله , نخیر من 

س - خسرو روزیه کشتش . 

چ ی هنم فیچ اف از ایی دارم «فقط ای که مى كفم ان که راع 
که تآتر رستاخیر داد زمان رضاشاه . 


ء۶ 
من قا ئد جمهورم اولدورم و بلدورم ما مورم و معذورم اولدورم و بلدورم 
این که تآتسری داده بود . 


س این سازمان نظا می را آن فرمانداری نظامی تهران کشف کرده بوده دیگر . 


کیا (۴) ۳ 


ج نه ما کشف کردیم به او دادیم . 

ها 

ج - ما به او میدادیم . 

س ‏ بله آن علوی کیا اینها آنجا بودند . 

ج - علوی کیا را من بزرگ کردم املا". اصلا" علوی کیا در رکن دوم بود زیردست من کا ر 
میکرد دیگر . 

س نسیتی با شما 

ج - نه هیچی . و اغلب‌ازاو تعریف میکردم پیش‌شاه میگفت »" چه نسیتی با تو دارد؟ " 
نفک رای اه نتاس اع ا ارتا ن حی : 
ا 

ج این علوی کیا اسم فا میلش است . 


س عجب . 


ج باهم است . نه نسبتی با من ندا رد نه. 

س بله. ولی او زیردست‌شما بزرگ شد ؟ 

ج املا" هر چه شد پایه‌اش من بودم .هم خودش هم برادرش . 

ی 

ج - اتفاقا " برادرش تقی الان در چیز است یک زن آلمانی گرفته در مونیخ است . 

س - بله . 

ج د نه» نه» نه» مونیخ نه . آره مونیخ است مونیخ است در آلمان مونیخ . 

س - بله. 

ج - کاروبارش هم بدنیست‌و اینها . تقی پسر خوبیست . علوی کیا یک خرده » یک خرده‌ای 
نمیدانم آمد و معا ون ساواک شد و فلان و اینها , نمیدانم » یک خرده شایه بیشتسر 
پول دوست داشت . نمیدانم چطور بود که مثل برادرش امتحان نداد بعدا ". 

س- در تأسیس سازمان اهنیت از نظر و بامطلاح افکار سرکار هم هیچ استفاده شد ؟ 


ج - در سازمان اهشیت ؟ 


کیا (۴) ۳ ۲۳ 


س- در تأسیس‌اش . وقتی که میخوا ستند تا سیس اش بکنند پیا دهاش بکنند », هیچ مشورت 

شد که از تجربیاتی که شما داشتید ؟ 

ج - خيلي » حتی من مخالفت میکردم به شاه هم گفتم که یک سازمان امنیتی که هم 
0 1۳76511 بکند هم بگیرد هم محا کمه کند › همه چیز دستش‌باشد این را 

کی میتواند کنترل کند؟ 

س - بله. 

تایه کاو وا که مان ایا رات کا ای جه این خدههه 

ج - من مخالف‌بودم . و بعد هم با لاخره زدوخورد ... الیته رئیس‌سازمان اهنت 

تازمانی که من رئيس !دا ره دوم بودم موظف بود هفته‌ای یک دفعه بيا ید من ٥1۸31۳۳31‏ 

بودم در اداره دوم و کمیته عالی اطلاعا تی را داشتم . 

س یک آشاره‌ای به این کمیته عالی اطلاعا تی کردید ولی 


ا 
یت ویم جد غا یا ل یکی که راج نیح عا کی | لفات 
ج یله , یله , در آنجا رئیس چیزرثیس‌سازمان امنیت » رئیس شهربانی , رئيس 


ژا ندا رمری » عرض کنم که , دادستان ارتش و بعضی اوقات‌هم معا ونین یا وزرا کسسی 
دعوت ميکرديم » درآنجا 6001011216 میکردیم اطلاعات را باهم . 

س بت بل ۰ 

ج - و من گزارشات را به شاه میدادم » اوامر شاه راابلاغ میکردم به سازمان امنیت 
ی ها 

ج - بله , 

ج نه » نه , نه , سازمان امنیت املا" نمیتوانستند جلویش را بگیرند دیگر. یک وقتی 
میگویند که به چرچیل گفتند که بهترست که این اطلاعات نظامی اینهابا اطلاعا ی 


کیا (۴) ۵اه 


که سیویل اینتلیجنت سرویس اینها باهم همکا ری بکنند یک رئيس داشته باشند. آنوقت 
چرچیل گفته بود که پس بگوشید من بگذارم بروم نخست وزیرنباشم . 

س - محیح . 

ج - دیگر قدرت همه میرود آنجا که. ملاحظه فرمودید ؟ 

س - بله » بله . 

ج - اینستکه نمیشود نمیشود به یک سا زما ن اطلاعا تی . چون سا زما ن اطلاعا تی غلب کا رها یش 
مخفیانه است . کسی هم حق ندارد زیاد دماغ تویش بکند . هزینه سری هم إ ؟ ) زير 
دستش است . ملاحظه میکنید ؟ کسی حق ندا رد حساب ا زاو بخواهد. به این ترتیب خطرن]. 
میشود اگر بناشود متحد . املا" همه قدرت ها را داشته باشد. 

س شما شناخت تان از تیمور بختیار چه بود ؟ 

ج - اولا" تیمور بختیار من که مرزیان بودم رژیس کل مرزیانی بودم مرزبان من بود در 
ماکو . 

س - عجب . 

ج - بله زیر دست من بود دیگر . بله » و خیلی شجا عانه کار میکرد حتی یک مرتبه تلگرافی 
آمده بود از او که " آمدند ترکها از گوسفندهای ما هزار تا گوسفند دزدیدند و شبانه 
بردند از چوپان های ما شکایت میکنند. " حواب‌دادم " فورا میفرستید شب و دوهزارتا 
گوسفند ازآنها غا رت میکنید میآئید. " و همین کار را کرد . فورا " انجام داد جواب داد 
که " یله ما بیشتر از دوهزارتا. " گفتم ۰" نه بیشتر دیگر نکنید پسثان ده آن 
بو وا و یی اکا عت شیک راو من خی غوت کان میکره ,مضه چون فوا را 
شاه گرفت این هم قوم و خویشی داشت بااو 

اتف 

ج این آمد رفت و فرماندار نظامی شد ر این , و فرماندار نظامی هم من خسوب 
تقویتش میکردم همیشه. بعد قرنی هم قرار شد که بااو همکاری بکنند که, البته 


کیا (۴) چم مدا 


س یله . 

ج - آمریکاشی ها دادند به اینها تهیه کردند. 

تید گداام طرخ 2:10 

ج ‏ طرح سازمان امنیت را . 

و ار 

ج - بعد طرح که حاضر شده بود قرضی میبرد پیش شاه . 
س - قرنی چه کاره بود آنموقع ؟ 

ج - رئيس رکن دوم بود دیگر . 

س - یله » بله . 

ج - من رئيس اداره دوم بودم او رئيس رکن دوم بود یعنی تابعیت از من داشت . 
۸ 

ج - میبرد پیش‌شاه و شاه میگوید که " خوب » "طرح را میگیرد میگوید " خیلی خوب » 
این را بده بختیار " یعنی به خودش نداد چون از خودش اطمبنان نداشت » از فرنی . 
یک شیطنت ها ئی میکرد که کشف میشد و بعد هم دو دفعه سه سال حبس شد دیگز اخراج 
شد . 

س چه بود این جریا نش با لاخره ؟ قرنتی سیخواست چه کار بکند؟ میخواست کودتاکند؟ 
ج ٠1۵1‏ یایاجان آره. با همین : مینی هم بند و بست‌داشت . باهمین امینی هم 
یند و بست‌داشت و یک عده‌ای را دور خودش جمع کرده بود و با آمریکائی ها هی . 
خود آمریکائی ها اغلب به من میرساندند دیگر میگفتند . هی میگفت ." بله من 
میتوانم همه کار یکنم و اله‌ویله و بله . 

س - یعنی میخواستند شاه را بردارند؟ 

ج - بله میخواستند کودتا کنند دیگر . میخواستند کودتا کنند . رئيس دولتثان هم 
اشتی وا نگذا رها : 

و 


کیا (۴) ۷ 


ج ‏ هما ن دورانی که کندی » جا ن کندی از شاه خوشش نمیا مد گفته بود من از ريخت این 
بدم میا ید . 

س یله » 

ج - همان دوران » آنوقت این بود که بعد ت01 اش کشف شد. 

س - پس چطور اعدا مش نکردند ؟ 

ج نه دیگر» این هم ضعف چیز بود » نمیدانم چرا . با لاخره خوب اعدام شد اعدام خدائی 
هه 

س - نه ولی خوب‌آن زمان یک کسی که یک همچین جرم به این بزرگی ... 

چيه مال حبس کردتد:: به او کمک هدنه ساال یش کرفند. دو مرخبه با ز کا غذهاشی 
از او به آخوندها نوشته بود اینها گرفتند که باز دنبا ل میکرد باز دومرتبه محاکمه 
کردند دو مرتبه سه سال حيس کردند . شاه گفته بود " این دفعه به‌او بگوشید که 
میکشمت . میدهم بکشندت . 

فا 

ج - دست بردار» " ولی دست برنمیداشت هیچوقت . و بالاخره هم سرش 

س ولی جرمش به مجازاتش نمیخواند , 

ج -بله؟ 

س میگویم هرچه آدم فکر میکند جرمش با مجازاتش نمیخواند , 

ج - ده همین عرض میکنم . این همین روز دومی که آمد تمام خانه مرا به تیربستند. 
یک عده‌ای فرستادند از تو یک عده هم از بیرون»دق دوق دق دوق» تمام خانه مرا زیرو 

کردند . 

E وت‎ 

ج - همین آخوندها که با مطلاح دم آن 

س - آ مدند 


ج - ریس ستاد شده بود دیگر . 


کیا (۴) کا 


E 
ج بله» بهرحا ل ولی مجا زا تش شد مجا زات خودش شد.‎ 

س - بله. اما راجع به برکناریومحاکمه سه تا از امرای ارتش وثوق › دفتری »هدا یت 
اینها را برا عم ؟ 

ج سئوال خوبی کردید . 

س - اینها چه‌کار کرده بودند ؟ 

ج - یک روزی من میدانید که کارخانه بحساب‌ با طری های وارتا را ما وارد میکردیسسم 
که بالاخره کاشانچی اینها نما یندگی اش را گرفتند . 

س یله . 

ج - یله . بعد یک روز فریدون پسر من که در سوئد اصلا" از بچگی در سوشد بود دیگسر » 
تحصیلاتش تما م در آنجا بوده و مهندس شده بود و اینها مهندس معدن »این یکی 
از رفقای سوئدی اش میآید به تهران و میگوید که " بله‌من آمدم اینجا تهران همم 
بیینم رفته بودم قاهره . " گفته بود " قاهره برای چه رفتی ؟ " سوشدی یود ها . 
گفت »" من نماینده بودم به یک کارخانه با طری فروختيم به مصری ها و ازقرار معلوم 
درحدود » نمیدانم» یازده میلیون دوازده میلیون تومان فروختیم به آنها , و این 
با طری ها با طری ها ی 6 0۳ است . میدانید که چیست dry charge‏ 
EEE‏ 

ج خیلی جدید است وفلان واینها ." فریدون آمد یمن گفت که بله یک همچنین اطلاعا تی 
بو یور ات "که ما هم ایک کا رخا با فی وا زد کے ۳۲ فم کے کارها تت 
باطری وارد کردن اول بپرسید از شریف‌اما می وزیر صناعت بود » و مهندس رزمآراء معا ونش 
عرض کنم که گفتم بپرسید , تلفن کردم گفتم اطلاعا ت‌را بده ببینیم . آیاکارخانه 
با طری اجا زه دادید تاجری کسی وارد کند ؟ بیخودی آدم این کار را نباید بکند . 

س بله ۰ 

ج بعد دیدم که آنها گفتند ارتش‌دارد الان یک کارخانه با طری سفارش‌داده‌به آلمان. 


کیا (۴) - ۳ 


ی ت مو ا ارات نه بحا ساد 
س بله. 

ج - عرض‌کنم که بعد جویا شدم خواستم ببینم که چند خریدند این کارخانه باطری راو 
چه نوعی است ؟ دیدم من کارخانها یست قدیمی که شاید بلند کردند » رنگی زدند .وبا همان 
سیستم قدیم و سی ودومیلیون تومان و راندما نش هم خیلی کمتر از این کارخانه با زده 
میلیون تومان اسست . من رفتم به شاه گزارش دادم . شاه گفت ۰" چطور ممکن است 


یک همچین چیزی . اینقدر | ختلاف قیمت ؟ " گفتم که خوب هست . گفت >" میتوانی 


نگوکی که ودی ھا نها کی یهت ؟ کف ۳۰ را وف قرات 
کردیم و پیشنهاد» همان دوست‌فریدون رفت و پیشنهاد کتبی را فرستادند. 

س - يله . 

ج کارخانه‌شان فرستاد. " عجسب ( ؟ ) عجب. بگوشید آن پرونده‌چیسز را 


در اختیا رتا ن بگذارند» پرونده شمان کارخانه‌با طری و یک کمیسیون بکنند در ستاد 
بزرگ | رتشتا را ن ببینند که این | ختلاف چیست ؟ 

س- بله. 

ج ‏ بعد آن مرحوم ارتشبد هدایت هم از آنها خیلی تقویت میکرد. بله , بعد. حتی 
یک دفعه هم به من گفت که بله این کارخانه‌ای که شما میگوشید اینقدر ارزان اسست 
و فلان مثل مداد در مقایل قلم خودنویس‌است . گفتم ," اکر قلم خودنویس باش د 
آن قلم خودنویس است . و یازده میلیونی قلم خودنویس است چون این قدیسمی 
است . بیخوه این حرف را نزن . هیچی بعد وزیر جنگ رفته بود به شاه گفته بود که 
یله این کیا چون خودش میخواهد , ها » ببخشید بعد گفتند نما ینده‌ها ی سوگدی بیا یند , 
نما ینده‌ها ی سوئدی هم آمدند اینجا در آن کمیسیون شان . حالا من هم از اداره دوم 

شاه گفته بود نماینده بفرست . 

س - بله » 

ج - آن سرتیپ‌حماسی را فرستادم آنجا . بعد صورت جلسه کردند ۾ به يارو گفتند 


کیا )۴( بت 0 


به چه مناسبتآمدی ؟ کی گفته به تو که پیشنهاد بدهی و فلان و اینها . شروع کردندبه 
قال ومقال . این سوئدی به این خونسردی آمدند اداره من » مشتشان را زده بودند 
که ما آمدیم و اینهمه خرج کردیم حالا بدا بد میگویند و میگویند فلان و اینها و 
ها اطلا" نمیغوا هیم بشما معا م کے ی ا وها زف سرخ ها سس 
توی آن مورتجلسه‌ای که کرده بودند همه امضاء میکردند» زیرش نوشت هرکس‌این 
کا راخ با طری وا رای که کہ او الما ن غریدا وق تقوی خیا تت | رح کر ده هان 
نماینده من . بعد وثوق هم رفته بود پیش‌شاه وزير جنگ 

س - وثوق وزير جنگ بود. 

ج - وزير جنگ بود دیگر . رفته بود گفته بود که بله» این کیا چون پسرش میخواسست 
کارخانه باطری وارد کند اینها را درآورده دروغ میگوید » بله. بعد یک نفر مشل 
این نمیدانم کی بود آن . یک واسطه کار هم داشتند در این بین او آمد پیش من دیدن 


0 


من در اداره دوم که هر امری داشته باشید فلان . من چه امری دارم ؟ یعنی حاضریم 
به شما هم یک چیزی بدهیم . 

اج 

ج - گفتم من امسری ندارم خودتان میدانید به من چه مربوط است ؟ من یک گزارش, 
بوده دادم. هیچی » به شاه گفته بود که این » بعد شاه که به من گفت , گفتم که 
دروغ میگوید . این دروغ میگوید . با لاخزه کشف میشود . هیچی ,بعدتمام شد و اینها وقتی 
که این را آوردند و پیاده کردند و دیدند که آه.اه. این باطری نیرو الا" این 
چیست ؟ این اصلا" مردم همه. آ نوقت قدغن هم کردند از هیچ جا ئی هیچکس باط ری 
وارد نشود دیگر . 

س - یله 

ج ‏ بله» خیلی افتضاح شده بود و آنوقت تعقیب کردند دادند به دادستانی ارت ش 
آن پرونده ادا ره دوم دستشان آمد که سرتیپ‌حماسی یک نسخه از آن صورتجلسه هم 


داشت دیگر , بعد با زرس فرستادند به آلمان و این ور و آن ور دیدند نه درست‌است 


- ١ - )۴( کیا‎ 


این کهنه است و اینطور بوده اینطور . این بود که محاکمه‌شان کردند و اینطور 
حبس کردند و 

افا 

ج - چیز غریبی است یک انفاقی افتاد یک روزی شاه در تبریز بوده و دورش هم امرا و 
فا ما یکا خد ارو تھ ای کار پر دنھ و ايها ٠‏ کول هاه ایی وه که اه 
ظهر نهار هم که میخورد رادیو ړا میگرفت . رادیو خبر میدهد که وثوق پنج سال 
حبس » آن نمیدانم فلان سا ل حبس ؛ فلان سا ل حبس . بعد خدا رحمت‌کند این انتظام هم 
اینجا چون یک وقت‌سفیر بود من آمدم اینجا با دوگل ملاقا ت کردم | ونمیدا نست .بله . 
کاغذ دوگل را هما ینجا دا رم که به من نوشته . 

ی 

ج - بله» با من یک کینه‌ای داشتند. بعد یکهو در آمد سر نهار گفت که " بله دیگر 
اینجوریست که این افسرها خانه از کجا آورده‌ای میسازند. " شاه یک مرتبه فهمید 
ری مو ف کت یدک ا ریک مان رو رام کا رفا ی ها 
با هوش » زرنگ » وطن پرست و درست . همه‌جور ما امتحانش کردیم . 

س بله. 

ج - ایکاش اینها ئی که این دزدی ها را کردند یک صدم کار او را اقلا" میکردند." 

پاشد قهر کرد رفت شاه . سه چهار نفر از آن اشخاصی که 

س سه سال 

ج بودند به من گفتند. بله» درست وکیل مدافع من بود شاه. بله. 

س - تیمسار هدایت چه کار کرده بود قربان ؟ او را چرا 

ج - آن بیچاره را من اعتراض کردم به شاه. او یک اشتیاه کرده بود. 

س - بله. 

ج نبیدانم ساختمان ها ئی بود که ساختمان های موقتی بود که سربازخانه میساختند 


دز کوما تفا تماها و ایی ساختمان های موفت‌وا به مرايده میخوآشخته بگذارفتة 


کیا (۴) ۲ات 


یفروشند یا فلان و اینها › رئیس 1 این اصلا" به ارتشبد هدا یت مربوط نبود. ریس 


مهندسی چیز معینیان اسمش‌بودء اداره مهندسی کار او بوده این پیشنهادشان را 
قیول کند ¢ واگذار کند »> بفروشد يا فلان و با نس میا ید این پیشنهاد را 


با مطلاح قبول این پيشنهاد را میآید به ارتشبد هدایت میگوید ." تیمسار هم امضاء 
بفرماثید که ما . " بیخود . آن بدیخت را هم گرفتار میکند. آن دزدی بود دیگر . 
س بله. 

ج یک سوء استفاده‌ای بود . اینش‌را که من میدانم بیچاره ارتشبد هدایت . 
آنوقت من به شاه رفتم گفتم وقتی گرفته بودندش اینها . گفتم که آنوقت‌ها که 
انگلستان به هندوستان نایب‌السلطنه میفرستاد سعی میکرد از لردهای پولدار وملګ 
میفرستاد که نروند ضعیف باشند در مقابل مها راجه‌ها . اگر یک وقتی یک لردی به 
مناسیاتی يا ې که میرفتآنجا و ملک ندا شت فلان هفت هشت ده تا از این ملک های 
خالصه دولت می بخشید به او و میگذاشتش نایب السلطنه آنجاکه زا نویش‌ نلرزد 
جلوی آین مها راجه‌ها و بتواند باقدرت‌کار کند. ارتشبد هدایت بالاخره یک مصونيتی 
باید میداشت برای پنجا ههزار تومان یا فلان با یستی که آنوقت محکوم بشود ؟ این 
محیح نیست ‏ برای اینکه آن دانشجوی دانشکده افسری آن تمام فکر ذکرش اینستکه 
این همه جان میکند تا یک روزی ارتشید بشود . آن ایده‌آل او را از بین میبریم 
وی شاه دیگر نمی شنید» نمی شنید دیگر . بهرحال این آخرسری ها . 
سم ولی یک خرده باور کردنش مشکل است که شاه یک نفر ارتشید و رئیس ستا دش 
را بخاطر پنجا ههزار تومان . 

.من ایتطور فکر میکتم کا لا مرها ی دیگر بوده پرونده‌ای را که نوا تدم خا 
یله , من نمیدانم, نه. نه‌در پرونده آو عزیزی دخالت نداشت » نه. 

س - میگویند یک جا ئی ممکن است ایشا ن یک حرفی زده باشد ؟ 

ج - ها ء گفتش که در ارتش کا پیتولاسیون درست کردند . یعنی اختیارات »درزان 
منصور اختیا رات اینکه نظامی ها حتی گروهیان ها آمریکائی حق ندارند اینج]ا 


کیا (۴) ا 


محا کمه‌شا ن کنند. 
تا کی ندع ها : 

ج - این را گفته بوده. 

س - این حرف را هم زده بوده. 

ج بله. کاپیتولاسیون درست کند. من تصور میکنم که من یک تلفن بکنم بت عزیزی 
چطور است ؟ 

س بله؟ 

ج - مگر نمیخواستید بیینیدش ؟ 

س سفر بعدی فکرکنم دیگر. این سفقر دیگر بیشتر 

ج - پس 

س - بعدا ". خوا هش میکنم از شما که 

ج - خوب » چون من تلفن کردم 

ها 

ج - موافق بود . گفتم ولی منتهی میشود به اینکه ایشان تشریف بیاورند و بعد وقت 
را معین یکنیم اینها . 

س - بله» خوب , حالا این جلسه خودمان تما م شد خدمتتان عرض میکتم . 

ج - خیلی خوب . 

س سسرکار هیچوقت ملکه مادر را میشناختید ؟ 

ج - نه حشر و نشری نداشتم با ملکه مادر نه. نه او را هم ذهنش را نسبت به مسن 
مشوب کرده بودند . مشوب کرده بودند ذهنش‌ را . گفته بودند به او که فلانی بد میگوید 
پشت سر شاه . در مورتیکه همچین چیزی هیچوقت نبود . 

سد ( ؟ ) 

ج - کی کرده بود ؟ همین زا هدی اینها بله , يا از همه مهمتر نه , نهء نهء آن سپهبد 


یزدان پناه. آن خیلی میزد یرای من ۰ 


کیا (۴) = ۱۴ - 


س - عجب . 

ج ‏ دلیلش‌هم این بود که آخر من خیلی طرف‌توجه رزم راء بودم و آهارا همه را 
کرده بود توی لولهیگ دیگر وقتی آمده بود. 

س - له . 

ج همه آنها را زده بود پس . اینهاحالا رزم آراء از بین رقت ولی با من لجبا زی 
را داشتند . بله. 

س تیمسار پاکروان را هم شما میشناختید ؟ 

ج - فوق العاده پاکروان بود. فوق العا ده شریف . فوق العا ده مردی پاک . همین 
سفارت ایران هم دراینجا او خرید. 

ىد 2 

ج - مردی پاک » مردی فهمید؛» مردی دانشمند با هرچی فکر بکنید ها » میگویم این 
پاکروانی واقعا " پاکروان بود» بله. 

س - بله 

ج - خوب میشناسم . 

س- شما با هم کار هم کرده بودید یعنی کار اداری با هم سروکار اداری هم داشتید ؟ 
ج - بله» اولا" » اول اولی که رزم آراء مرا گذاشت‌در رکن دوم کار بکنم او ریس 
شعیه یک بود سرگرد بود من سرهنگ دوم . بعد من شدم رئیش ۰ 

س - عجب . 

ج یله دیگر مدت معدودی . بعد آنوقت شعبه تجسی که از همه چیزتر بود بر اصلا" 
هزینه سری هم دست تجسی بود آو را به من دادند که من او را آداره میکردم که 
جمع آوری اطلاعات و اینها . 

س - چه جوری بود ؟ تجسی چه بود ؟ کارش چه بود ؟ چه کار میکردید؟ 

ج - جمع آوری اطلاعا ت ؟ 

س چه‌جوری کار میکرد ؟ 


ج چه جوری یعنی چه ؟ چه جوری ؟ 


کیا (۴) = 1۵~ 


سب یعنی از اطویق اوخفی ها اطلاعاات مر فت يا :2 
ج - همه جور عناصر دارد آدم . همه جور عناصر سیویل و نظامی و غیره دارد آدم » 
س حا لا که چهل سال از آن گذشته میتوانید شرح بدهید چه جوری کار میکردید ؟ 

ج نه آخر نه این 

س دیگر حالا سری نیست که دیگر 

ج - این نه مسئله سر نیست این اصول همه دنیا هستند . 

س - بله . 

ج د ببینید 

س این برای محققینی که بعد از 

ج - یک موضوع اطلاعا تی 

ىقا 

ج - یک مبحشی است که امصلا" دکترا دارد . اصلا" دورهاش را مر, در سوشد دورهاش را 
دیدم دکترا گرفتم . 

س - بله . 

ج میدانید ؟ یک چیز کوچکی نیست اغلب همین رفقایمان در خارج بامن هم مشورت 
میکردند . 

س د عجب ٠‏ 

ج - معلوم است . بله یک چیزی نیست‌که . یک قنی است . یک فن خیلی خیلی زیرکانه 
است . بیخوه نیست میگویند آاینتلیجنت سرویس . ملاحظه میکنید ؟ 

س یله و 

ج - خیلی آدم باید با هوش باشد خیلی وارد باشد خیلی مطالعه بکند . ملاحظه میکنید ؟ 
کار یک شاهی و صنار نیست که بتواند آدم مثلا" در یک جلسه مثلا" تمام چیزها را 
یگوید . نمیشود . 


E EE 


کیا (۴) = 1۶ 


ج - یک فنی است » یک فنی است . 

س- این که میگویند تیمسار پاکروان بدرد اداره کا رها ی اطلاعا تی در ایران نمیخورده 
چون ! یشان خیلی طرز فکر اروپاثی داشته و در ایران بايد رئیس‌سازمان امنیت یسک 
شخصی مثل بختیار سيشده . و اینکه ایشا ن جانشین بختیار شده اشتبا هی بوده و يک مقدار 
از آن شلوغی ها ئی هم که آن زمان شد و جریان خمینی اینها را تقمیرپاکروان میگذا رند . 
ج - عرض کنم که » این را هرکس به جنایعا لی گفته بدانید خودش خیلی ناجنس است خیلی 
ناجنس و مزخرف‌گفته . بختیار یک آدم آدمکش بود . تیمور بختیار آدمکش بود املا" 
بکلی اینقدر من چندین دفعه یقه‌ام را پاره کرده بودم پیش‌شاه که اینها مادره آمده 
میگوید بچه من دیشب مفقود شده و دیگر نمیدانم کجاست و فلان . کشتند و چالش 
کردند در ۰.۰ 

یاقا "سیگ این کا رها ره 

ج صد در صد. نمیدانیه چه کا رها ئی . زن بابا را گرفته بود فبط کرده ود 


آن قدرت را زن آن چیز بود دیگر» یمنبی بود دیگر. 


س آ ها ۰ 
ج اطلا" یک چیزی , آنقدر دزدی آنقدر رشوه آ نقدر »> و آد مکشی ۰ خیلی ۰ پاکروان 
یک چیز دیگر بود. و این هم که میگویند که بدرد رئیس اطلاعا ت نمیخورد» چط ور 


نمیخورد؟ فرنگی فکر میکرد , املا" ما شاگرد فرنگی حم نمیشویم . متد دس ست 
اینهاست . ملاعظه میکنید ؟ 

س - بله ۰ 

ج - ایرانی ها چه میفهمند؟ اصلا" این قضیه مکا تبات‌سری و محرمانه و سری و خیسلی 
سری را من املا" نظا متا مه‌اش‌را دوشتم و چیزگرفتم » مستفار از انگلستان آوودسم. 
کلاس تشکیل دادیم و چیز کردیم که تازه اینها را درست‌کنیم برای اینکه نوی پاکت. 
سنتو آمده بودیم باید این استاد را بتوانیم ضط کنیم طوری که کسی دست به آن پیدا 
نکند ,. ملاحظه میکنیه ؟ 


کیا (۴) ¬ ۱۷ - 


س - بله . 

ج ‏ آنوقت ها قبل از این هیچ همچین چیزها نبود که. ملاحظه میکنید ؟ این یک رشته 
است‌اصلا" . یک رشته از اطلاعا ت‌اینستکه اسناد با صطلاح وزن بشود کدام چه درجهای 
از اهمیت دارد و چه جور حفظ و نگاهداری بشود. ملاحظه فرمودید؟ 

س - بله . 

ج - این کاری بود که من کردم در اداره دوم و صندوق ها ی بسیار بسیار بزرگ نسبوز 
هم خریدیم گذا شتیم آنجا تا . و چند تا شا گرد فرستادیم به انگلستان تحمیل کردشد. 
یکی همین خانم فعلی منست . 

نان 

ج بله . که درآنجا آنوقت اسناد محرمانه همه چیز را ضبط میکردند با قاعده معین ۰ 
اینطور نیست که . یک چیزها ئی اگر آدم بخواهد با خارجی کار بکند باید تمام این 
وسایل را داشته باشد والا را هش نمید‌هند . ملاحظه میکنید ؟ 

منت افا شمیگشفهه 

ج - آنی که به شما گفته که با کدا من نبوده و تیمور بختیار بوده » قطم داشته‌با شید 
یک غرضی دارد . یا یک محیوبیتی نسبت به آن دارد دارد بزرگش میکند . يا اینکه املا" 
شعور ندارد که این حرف را زده . 

س چس را پاکروان را برداشتند و نصری را آوردند. 

ج ‏ نه پاکروان خودش دیگر نمیتوانست . خودش دیگر نمیتوانست برسد . خسته شده بود 
سد (؟) 

ج ہہ بله بازنشسته هم شد و بعد هم شاه در 

س وزیر اطلاعا ت شد . 

ج ‏ دربار از او یک استفاده‌ها ئی میکرد. 

س - نه ولی همان زمان که رئیس‌سازمان امنیت بود بعد از جریان خمینی و 16۵ خرداد 


بود که تیمسار پا کروان را برداشتند نصیری را آوردند» 


کیا (۴) 3ات 


ج - نصیری ببینید » من یک توضیح بدهم › خدا او را هم رحمت کند » نصیری ۰ عقیده من 
راجع به نصیری میدانید چیست ؟ 

رن 

ج - اولا" در مدرسه که بود دانشکده » به او میگفتند نعمت گچه . یعنی 

س یعنی چه ؟ 

ج کله‌اش گج بود . یعنی هیچی نمیفهمید در مدرسه . نعمت گچه معروف بود. وان 
نمیری بیچاره آدم خوش قلبی بود نه اینکه بدذات باشد» اما شعور ندا شت هیچ ۰ 
آنوقت این ببینید یکی از بزرگترین خبط شاه این بود که این را گذاشته رئيس 
سازمان امنیت , 

س - فکر کنید. درمورتیکه این رثیس شهربانی برد که نخست وزیر منصور را کشتند» 
نیست ؟ 

س ‏ بله. 

ج ‏ بعد این را آوردند ارتقاء رتبه دادند رئیس سازمان | منیتش کردند. خیلسسی 
خیلی بیشعور بود. خیلی خوش قلب و خیلی بیشعور بود . 

س مگر شاه متوجه این موضوع نبود ؟ 

ج - نهء نه » جانم .این باه شاه خیال میکرد که همه چیز ...بعد من که رفتسم 
از پهلویش دیگر خیلی ول شد . نخیر نه هیچ آنطورها نیست . غیال میکرد مثلا" چون 
س - پس آینها میگویند شاه چقدر با هوش بوده و چقدر 

ج - با هوش 

س-!ر یکور دیگر میگویند که رئیس‌سازمان | منیتش بهش میگفتنسد نعمت گچه , 

ج - بله » ده همین دیگر . 

س- این جور درنمیا ید که . 

ج نه دیگر . خوب خبط میکرد دیگر . این خیال میکرد , نه, خیال میکره خسودش 
است اداره میکند تنها , لازم ندارد کسی با هوش » 


کیا (۴) = ۱۹ - 


س - محیح . 
ج ‏ که با صطلاح یکوقت بترسد از او 

ها 

ج ‏ نفوذ پیدا بکند. خوب » این رفقای شاه هم.این حسین شارلاتان و حسن شا رلاتان 
من میگویم › حسین مال اردن ها شمی . حسن هم مال مغرب . 

و 

ج ‏ اینها از آن بی قایلیت‌ها این ها هم از رفقایش بودند دیگر. همیشه میگفتند 
" مواظب با ش این افسرها یت کودتا نکنند فلان نکننو," 

س آنها نصحت میکردنه ؟ 

ج خوب بله دیگر» اینها با هم بودند دیگر» همینطور . نخیر یکلی فکرش را خسسراب 
کرده بودند. هیچ انتخایات خوب نمیکرد .۱ه آمده بودند یکهو یک دانه سرگرد را 
میگذاشت سرلشکرش میکرد میگذاشت فرمانده نیروی دریاشی . اه. آخر این چطور میشود 
همچین چیزی ؟ 

س - کدام یکی را . 

ج - همینطوری اختیا رات خودش . 

وا واه یکی زا ۇغ 

ج - همانی که چیز کرد دیگر» با لاخره دزدی کرده بود که بعد محاکمه‌اش کردند ۰ 

س رمزی عطا ئی . 

چک اک بر اوی ها هی 

س - ها . 

ج - آخر فکر کنید ؟ آخر این چرا این کارها را میکند؟ درارتش‌که‌این کارها را 
نمیکنند که . بله » درهرصورت خودش بیچاره خودش 

س میگویم آقای فردوست چه جور آدمي است ؟ 


E 


کیا (۴) - ۲۵ 


س شما میشنا ختیدش ؟ 

ج - حالا یک چیزی به شما بگویم . 

E 

ج خوب » یک روزی بهبودی به من میگفت که " رضاشاه یک روزی مرا صدا کرد "» آخر 
این فردوست پسر باغبان همین رضاشاه بود دیگر» پسر نوکرش . 

س- با غبان یا راننده‌اش ؟ 

ج - نه پسر نوکرش » با غبان بود. تا آخرین درجه‌اش هم بنظرم استوارش کرده بودند 
اینها » بعد باغبانی میکرد . عرض کنم که » بعد بهبودی میگفت »" این رفاشاه مرا 
صدا کرد گفت »" این پسره را بیرون کنید »پدرسگ . بچه مرا از کمر انداخت ."تسام 


آن کاری که من چیز داشتسم بندمیفرستا دش خا رج تحصیل بکند . تحصیل که چه عرض 
کنم 22:16 بگیرد. 
س - یله , 


ج ان شم دوسه ماه 

سب برای دفتسر وی ژه . 

ج - برآی دفتر ویژه , فکر کنید؟ آنوقت این قابل میشد که آدم آن پستی که من درست 
کرده بودم 

س کمیته 

ج - عالی اطلاعا تی ۰ 

س - بله ۰ 

ج - آن را داد دست آن دیگر . همه چیز دست او بود . خوب , این آدم میشود ؟ چیزغریبی 
است که وقتی که بساط بهم خورد من به شاه 

سب کجا شما رفتبد دیدن شاه؟ 

ر چا ر ا 

س پاناما بله. 


کیا (۴) 


ج گفتیم که " دیدید. دیدید این فردوست را دیدید؟" گفت »" چیز غریبی است . هنوز 
هم باورم نمیشود. " گفتم ." خیلی خوش قلب هستید قربان ۰" 

تم 

ج - نمیشود گفت راجم به این چیزی املا" . 

س - ممکن است روی کینه و این چیزها فردوست‌این کا ررا کرده باشد؟ مثلا" چون بچسه 
يا غبا ن بوده بااو خوش رفتاری نشده بوده عقده داشته. 

ج - دیگرا زاین با لاتر میخوا هید مقام به او بدهند؟ چه کینه‌ای ؟ چه کینه‌ای ؟ 

س - خوب » چه جورباید فهمید که چرا این کار را کرده ؟ 

ج ‏ ها » میگوید 

س - خودش هم که الان زندان است میگویند . 

ج - کی گفت زندان !ست ؟ 

س- میگویند 

ج - یله ذات‌نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

حالا خوبست‌که من » اجا زه بدهید که من این چیز وطنی را این شعر را بخوانم و فیط 
بشود » 

س- یفرما کید . 

مانهب ری 

س - بله , 

ج یک خانم که معلم جفرافیا ای بود در کلاس مدرسه ابتدائی شروع میکند اینطور درس 


«جغرافی اش را ء میگوید : بچه‌ها این نقشه جقرافیا ست . یک نقشه‌ای آنجا بود. 


بچه‌ها این نقشه جفرا فیا ست بچه‌ها این قسمت | سمش آسیاست 
شکل یک گربه دراینجا آشنا ست چشم این گربه بدنبال شماست 


بچه‌ها این گربها بزان مایت 


بچه‌ها این سرزمین نا زنتیسن دشمن بسیار دارد در زمیین 


کیا (۴) ۲۲ 


داغ دارد در دل و هم برجبین بود نامش‌از قدیم ایران زمین 


جایگاه قوم پاک آریا ست 


بچه‌ها این پرچم خیلی قشنگ پرچم سبز و سفید وسرخ رنگ 


احترام آن به‌ما یی انتها ست 


بچه‌ها این شثیروخورشید عزیز با شکوه‌وشوکت و شمشیر تیز 
میکند با دشمن ایران ستیز دشمنش را هی ندارد جز گریز 


گربما ند روزگا رش درفناست 


۶ 
بچه‌ها این خا نها جدادی | ست گشته ویران تشنه آبادی است 


س چه حافظه‌ای دا رید شما ؟ من دو بيت شعر هم نمیتوانم ازير کنم . 


ج - خوب » خواستم این خاتمه بدهم این اگر اجازه بفرمائید این چیز را بااین شعر 


مقدس . بله دیگر فرمایشی » سئوالی چیزی نیست ؟ 

س این آقای پرون هم میشنا ختید ؟ 

ج - پرون در سوئیس باشاه همشا گردی بود و اینها 

س بعد آمد در ایران . میگویند خیلی بروبیا داشت و 

ج نه در سوئیس که شاه بود آنجا آشنا شدند. 

س بله , 

ج - سوشیسی بود. ولی آدم هفت خطی بوده و مشل اینکه باجاها ئی بندوبست داشت . 
س بله من هم شنیدم . 

ج ‏ بله , بندوبست‌داشته و اطلاعا تي میرساند و اینها » بله. 

س - هیچوقت‌شما گزارش نکردید 


ج س شد ء نله رنه »۰ آنموتع ها ند , نه ء ند آنموقم ها که من چیز نبودم ۰ 


کیا (۴) - ۲۳ 


س توی رکن دو نبودید. 

ج - آخر اوائل که من هنوز با شاه مستقیم مربوط نبودم که . اگر رثیس مرزبانی کل 
کشور بودم نبودم باشاه. رزم آراء بود رگیسم اینها . 

س - بله , 

ج - بعدها که با مطلاح بعد از واقعه ۲۸ مرداد که شاه برگشت و فهمید من چه‌ها کردم 
برایش » مرا پیش خودش هفته‌ای دو روز شرفیابی داشتم در حالیکه با زنشسته بودم . 
س - خوب چه میگفتید وقتی که با زنشسته بودید چه 

ج - چیچی میگفتم ؟ 

س جه مطلبی داشتید که بگوشید ؟ 

ج - تمام این سازمانی که تشکیلاتش‌را میدادم طیاره دریار در اختیارم بود دائسا" 
گردش میکردم و همینطور ترویج میدادم این سازمان را دیگر. همین این سا زمان دیگر . 
این سازمان به این آسانی که نمیشود یکهو صدوبیست هزا رنقر آدم داشته باشد که. 
ی 

ج - هیچکس نمیتوانست بفهمد اسلا" که قدرت من از کجاست‌و چرا با شاه اینقدر 
من نزدیک هستم و چرا حرف مرا می شنود. شاه بمن بارها گفته بود که " این 
سرهنگ ها ئی که خیلی با عرضه و با قابلیت هستند اغلب بگوش من اسمشان را آشنا کن 

ی 

ج - اسمشان را ببر که موقعی که فرما ندها ن درجه سرتیپی برای سرهنگ ها چیز میکنند 
من بدانم کی ها لایق هستند »کی ها نیستند . 

و 

ج - ببینید چقدر بمن اطمینان داشت‌شاه . 

EE 

+ - چون درجه سرتیپی خیلی درجه بالائی است » ژنرال است دیگر . 

ت رد 


ES )۴( کیا‎ 


ج وبمن سفا رش‌کرده بود. 

= 

ج ‏ بله. خیلی یمن نزدیک بود »خدا رحمتش کند» یک چیزها ئیش‌خوب بود . ولی ما که 
وی کار سوم کي کوپ آکر ین ودم کین تفا ات خن افتاه: 

س - این روسای ستاد کدامشان واقعا " آدم های لایق و 

ج - من از رزم آراء در مقایل رزم آراء هیچکس را لايق نمیدانم . 

س آنهای دیگر ؟ 

ج - نله » شه ء نهر 

س - این آریانا چه جور آدمی است ؟ 

ج - فقط . نه., نه» نه آن که دیوانه یود ولش‌کنید . آورا هم خدا بیا مرزدش . ولسی 
فریدون جم 

بو از 

ج - بچه فوق العاده تحصیل کرده . با پدروما در و خوب بود.منتهی شاه زیری‌ارش 
نمیرقت ۰ 

س یعنی چه ؟ 

ج - یعنی نمیداد آن قدرت‌را به او نمیداد. مثلا" آن يارو که زیردستش هم بودفحش 
داده بود به او کی بود ؟ مین باشیان » به آو جلوی سرهنگ های آمریکاشی 
فحش داده بود به 

س به جم ؟ 

ج - به جم بله. 

اا 

ج - بعد جم وقتی میرود پیش‌ شاه میگوید "یله » اینطور آبروی مرا برده اینطور فش 
داده ." میگوید »" خوب » تو چه به او گفتی ؟ " 


س - بئه. 


کیا (۴) - ۲۵ - 


ج این . اینست املا" دلش نمیخواست یک کسی که از خودش بافهم‌تر و باشعورتر 
هشند انها کا رخا ن وی و این خلت با دا ھا یا تت ورن 

س شما در این زمینه راجع به آن برادرش عبدالرضاهم میگویندکه آن هم بخاطر اینکه 
نمیدا نم » درس خوانده بوده و 

ج - عبدالرضا همینطوراست . اطا" چندین مرتبه خانم ثاهپور عبدا لرضا 

س وا لاحضرت پری سیما . 

ج - پری سیما به من میگفت »" تنها ما شما را داریم که پارتی مان هستید در دربار»" 
س - عجب . 

باق ینک کا یشان وا تھ ھن زاجم جک ده ھی 1 خا ها دم : 

یا ا قال مه وو 

ج - آدم درس خوانده‌ای یودند و بهمین جهت‌شاه اعتنا نمیکرد به او . البته پری سیما 
زياد بد میگفت به وضع دربا ر 

سی- علتا *؟ 

ج - علنا " میگفت به این ور و آنور بگوشش رسیده بود. بله » ولی در هر ورت 
عبدالرضا تویشان از همه‌شان تحمیل کرده‌تر » آقاتر »> فلان و اینها , بله بهتر بود . 
س خوب اینکه میگویند که نمیدانم ایشان با مصدق زدوبند داشت . 

ج نه بايا نه جانم نه 

س- یا آن شاهزاده ایتالیاتی که میخواسته اعلیحضرت بگیرد اینها رفتند بدگوشی 
کردند و به این علت بود زن شاه نشده . 

ج - یله, اینها حرفهای » عرض کردم حرفهای » چه میگویند: مجلسی خانمها ست . نخیر » 
س - صحتی ندارد ۰ 

ج - نخیر , نخیر , نه آدم قرصی است محکمی است » خوب است . یعنی فهمیده است 
تحصیل کرده است . منتهی خوب آن هم دریاری است‌دیگر , درباری وقتی که ژد 
خودش را میگیرد اینستکه یک عده‌ای بدشان میآید و اینها نمیتو! نند بدانند که همه 


کیا (۴) ۷ من 


انسان هستند و باید با همه. ببینید این ریگان را چه جور به این قدرت است › چه‌جور 
رفتار میکند با یک شخص‌عادی . چه جور با احترام محبت میکند . ولی اینها که یکمرتبه 
ميا یند با صطلاح یک موقعیتی پیدا میکنند دیگر اعتنائی ندارند به هیچکس . همه مغزها 
همه عقل ها در اینها متمرکز شده . 

س- آن زمانی که جنایعا لی رئيس اداره دوم بودید و در راس سا زما ن کوک هم بودیسد 
آیا هیچ نظارتی هم به آخوندها و اینها میکردید که مواظب باشید اینهایک وقتسی 
خارج از خط نروند 

جٍ ‏ خیلی زیاد. هم از ما کمیته مذهبی دائتیم . مرحوم فروزانفر درآنجا رایط ما 
بوه که رقن دا ند قول و تقول وة 

O EE 

ج وانفاقا" اینها را ماارشاد میکردیم و خیلی خوب‌اداره میکردیم . خیلی مسا 
آخوند داشتیم در سازمان مان . بله. 

س اسم این خمینی را هم شما هیچوقت شنیده بودید آن زمان . 

ج - نه ته. 

س - هنوز کسی نبود ؟ 

ج - نه» نه» کسی نیود . نه هیچکس‌نبود آنموقع . آنموقع هنوز بلند نشده بود. 

س- این فلسفی چه ؟ 

جایم قلق اهم م ما یی بت د لی زی قوف میو نود لی ر کر مزه و مارم 
نیست آنوقت هم یک تنقیدانی گاهی میکرد . فلسفی خیلی مود تحصیل کرده‌ای اسست . 
ندیدم من هیچوقت یک واعظی اینقدر قشنگ محیت کند و استدلال کند. منتهی وقتی کسه 
افا ف دنت وھا خوت تباید یود بل تھا ها ری که گی رقت یکت وش 


کیا (۴) 


۷ = 


ES‏ نت 
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مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشم ا ره : ۱ 


س - برای شروع محبت امروزما ن میخواستم خواهش کنم که اولین تماسی که شما 
بااطاق با زرگانی‌تهران داشتید وبعدبه امطلاح ترتیبی که علاقمندشدیدک.ه 
درانتخا بات اطا ق شرکت کنیدوعضواطاق بشوید , ازآنجاشروع کنیم بعدا گر 
بشودشرح بدهیدکه دراولین دوره‌ی که شما نما بنده اطاق تهران شدیدام لا" 
روش انتخاب شدن راءی گرفتن چه جوری بود . بعدفعا نیت بها صطلاح کا رهای 
اطاق چی بود . چی بودکه افرا دعلاقمندبودنددراطاق نماینده بشوندویسه 

| صطلاح روابط بین اطا ق بطورکلی ونما ینده‌ها یش با مقسامات دولتی راجسع 
به چه موضوع هائی بودوچطوری بود . بعدآ نوقت بعدا " صحبت میخوا هیدیکنید 
راجع به‌اینکه بتدریج چه جوراین مواردی که صحبت کرديم تدریجا " ا 
بطورنا گها نی تغیرپیداکردازآن تا ریخ اول تا بعد . 

ج - من دروائلی که واردکارتجا رت شدم با یدبگویم پدرمان عضواطاق با زرگانی 
بودوروی تماس وآشنائی که اوباکارهای اطاق با زرگانی داشت درکمیسیونهای 
ما لیات بردرآ مدبرای دفا ع ازمطا لبات ما لیاتی ازبا زرگانها اصناف اینها 
شرکت میکرد وچون غیرا زا عضای اطاق با زرگانهای دیگرهم‌میتو انستنداینکا ررا 
بکنندمن رانمایند گی دا دندکه دراین کمیسیونها شرکت بکنم وپرونده‌هنای 
مالیاتی تجا رکه درکمیسیون مطرح میشدیا حمورنماینده وزارت دارائی ونما ینده 
دا دگستری وسمایینده اطاق مدافع حقوق این متق باشم .این ارتباط من ازاین 
طریق بااطاق با زرگانی شروع شد . اطاق بازرگانی درآن زمان رشیسش .... 

س ابن جه تاریخی میشودتقرییا " ؟ 


ج - این درحدود ۱۳۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲٩‏ » ۳۰ درآن سالها . رئیس اطاق با زرگانی در 


لاجوردی ( ۱ ) ۳ 


درآن سالها عبدا لجسین نیکپور بود که‌شا یدبرای ۲۶ سال » ۲۷ سال ریا ست 
اطا قش ادامه داشت وهمیشه آخرها میگفت یک ربع قرن من رئيس بودم و 
کسانی که توی اطاق بودندهمهازافرادبه حساب مسن با زاربودند ازآن جمله 
پدرخودما یبود حاج علینقی کا شا نچی بود » احمداخوان بود » حسن کاشانیان 
بود حاج احمدتهرانی بود بحاج بحمدعاصمی بود . اینهاکسانی بودنسد 

که با هم آ میزش دا شتنددرتجا رت اینها با شم همکا ری دا شتندواینها اطاق 

را میگردا ندند وتقریبا " هم یک نفرهم خیلی فعال بودمحمدرضا خرازی بود 
که سیاست اطاق راشا یدیک اندازه زیا هیا و میچرخا ند.واینها هرسال حتشسسی 
دوسال .ین انتخا بات تکرار میشدا بنها !ا کنرشان میما ندندبا هم. یک کلیکی 
بودندکه میتوا نستندتجن‌یدا نتخا ب بکنند تنظیم بکنند . تا یک مه‌قعی که 
یک جندت ازجوانها که یکیش"تقدرت اله سیرتی بود » اکبر مهلوجی بود و 
قاسم ها شمی بامن تماس گرفتندکه بیا نیدباهم فعالیت کنیم برویم نوی اطا ق 
ونتیجه که‌گرفته شددرسا ل هزار وفکرمیکنم نهصد وپنجاه ءپنج شاید۱۳۳۵ باشد 
معادلش من وسیرتی انتخاب شدیم به جمع قدیمی هاکه توی اطا ق بودند. ولی 
پوس باه من تما شدم. که رفتم برای وا یی وجها را ا ران نردم فرب 
ازمن که رضا حکیم زاده بوداویجای‌من آ مدتوی اطاق . من درهمین مدت هسم 
دوره‌ی بعدی انتخایات فکرمیکنما کب رآ قاآنجاا زطرف گروه ما استخاب شده بود 
عفوا طا قبا زرگا نی شده بود. من دیگرا رتباطی نداشتم تا برگشتن | زژاپن 
که ۱۹۵۹ بود یکی دوسال بعدش فکرپیداشده بودکه یک اطاق صنایع ومعا دی 
مواازاطاق بازرگانی تشکیل بشود چون مملکت منعتی شده بودوفکر میکردندکه یک 
گروهی بایدتوجه به صنایع داشته باشند وحمایت ازصنایع رادنبال بکنند . 
من دراولین انتحاباتی که برای اطاق صنایع شد به نظرماولیش انتصا بی بود 
انتخایی نبود شاید برای یک مدت کوتاهی که آقای شریف اما می رارخیس اطاق 


کردند » درآ نموقع وزیرصایع آقای طا هرضیا ئی بود »آقای شریف اما می شدند 


لاجوردی ( ۱ ) - ۳ 


رئيس | طا ق صنایع ومن هم‌عضو هیئت رثیسه بودم بعنوان خزانه داراطاق 
محل کارمان دراطاق با زرگانی بود بعد یک مدتی بعنوان مستاء جرآ نها بودیم 
تا بعدمحلی خریده شد اطاق صنایع مستقلا" مکانی پیدا کرده وتشکیلاتی پیداکرد. این 
جواب آن سئوال که چه جوری ارتباط پيداکرديم وکی فعا ل شدیم درآنجا . 
این اطاق صنایع یک تعدادسالی مستقل بود اطاق با زرگانی را محىدخسروشا هی 
اداره میکرد اطاق صنایم راآقای مهندس شریف اما می تادرزمان وزارت اقتصا د 
آقای انصا ري بودکه توصیه شدکه‌این دوتاادغام بشوند واطاق بازرگاسسسيی 
وصنایع ومعادن ازتویش درآ مد. وقانون جدیدی برایش تهیه شد سیستسم 
انتخایاتی جدیدی شد تعدا دش عوض شدهمه‌ی کشوردراین انتخابات یک جا 
شرکت میکردندیعنوانی که‌یک اطاق بازرگانی صنایع ومعادن برای ایران 
درست بشودواطاق با زرگا نی صنایع ومعا دن برای شهرها درست بشو د بنایراین 
درتهران یک اطاق با زرگانی صایع ومعا دن تهران بودویک اطاق بازرگانی 
صنایع ومع دن ایران بود . برای اطاق تهران ۴۵ نقرانتخاب میشد برای 
شهرستا نها هم بین ۱۱ نفرتا ۵ نفربسته به‌تعدادا عضا ئی که داشتند وهرکدا مشان 
ازشهرستا نها وتهران یک نماینده » شی‌ستانها یک نماینده میفرستا دندیه 
اطاق صنایع ایران واطاق تهران هم ۳۰ نفر نماینده میفرستادبه اطاق ایران 
بعلاوه سندیکاها واتحادیه‌ها ی صنفی هم که تشکیل شده بودهرکدام یک نما ینده 
به اطاق صنایع ایران میفرستادند بنایراین این اطاق بازرگانی صنایع و 
معا دن آیران مجموعه ای بودازرشته های » نمایندگان رشته های مختلسسف 
فعالیت های سنستی وتجا رتی ونماینده جفرافیاشی محل های تجاری وکسب ومنعت . 
هرکس که اطاق صنایع بود مسلما " اول توی اطاق تهران هم‌بوده ون ازآنجا 
منتقل میشدبه‌اطاق صنایع ومن دومرتبه عضوهیئت رخیسه اطاق با زرگانی صنایع 
وصعادن ایران بودم وایندفعه معاون اطاق بودم ۰ یک رکیس داشت چها رتا 
معاون بک منشی ویک خزانه دار , راجع به امتخابات که‌سکوال کردید قانون 
انتخایات میگفت که هردارنده کارت با زرگانی میتوانست درانتخایات شرکت 


لاجوردی ( ۱ ) ۴ 


بکند انتخا ب یکند یاانتخاب بشود . کسانی کارت با زرگانی داشتندکسه 
مشغول به فعا لیت منعتی یا تجارتی واردات - صادرات بودندوبحکسم 
قانون مجبوربودنداین کارت را داشته باشندتا بتواننداین فعا لیت‌ شان 
راادا مه بدهند .اینها با یدمثلا" درتهران بیایند۴۵ نقرراانتخاب بکنندیرای 
اعضای اطاق تهران . البته قانون جدیددوره هاراهم چهارساله کرد 
برای دوساله قدیم . وگرچه گفته میشودکه دا رند گان کارت میتواننسد 
شرکت بکننددرا نتخا با ت ولی هیچوقت عملا" د رندگا ن ک؛ رت شخصا " به‌صندوقها 
مراجعه نمیکردندکه راء ی بدهندکی انتخاب بشود بهرکسی که | عتما دداشتند 
کا رتش را دراختیاراومیگذاشتند ممکن بودیک نفرپنجاه تاکارت دراختیارداشته 
با شدیک نفرده تا یک نفس.سر صدتاواینها میرفتند آرائی که خودشان 
تنظیم کرده بودندکه‌کی ها انتخا ب یشوندا زطرف خودشان وامانت به امانت 
| زطرف آن کسانی که بهشون کارت داده بودندراء یشان رابه صندوق میریختند . 
نمیشودگفت که این قانونی بودیا غیرقانزسی بودیک چیزی درحدوسط بودولسی 
نیت صا حب کارت این بودکه خودش دواطلبانه کارتش رادراختیاریک کس دیگری 
میگذا شت که برردبرایش رای بدهد . راجع به فعا لیت های اطاق » فعالیت های 
اطاق خیلی وسیع ودررشته های مختلف بود . دراطاق معمولا" کمیته ای 
متعددی تشکیل میشد برای امورمختلف برای تبلیغات یرای نشریات‌ برای 
کارهای مالیاتی مقررات واردات - صادرات‌سالیانه , برای حل اختلافات 
بین بازرگانان » برای اداره سندیکاها واتحادیه ها , وآن مشارکست 
درکمیسیونها ئی که ازطرف دولت دعوت میشدند » این کمیسیونها بعضی وقتها 
برای اصلاح قانون مالیاتی بود یک وقتی برای اصلاح قانون با زرگانی 
بود » یک وقتی برای تنظیم‌قانون بورس بود یک وقتی یرای تنظ مم 
قانون بانکهابود . هرامراقتصا دی که اتفاق میا فتاداطاق دعوت میشددرآنجا 


اظها رنظربکند تاچقدراظها رنظرش موفق بود قابل بودیانه آن دیگربسته به 


لاجوردی ( ۱ ) - مه 


قدرت اعضا ئی بودندکه درآ نجاشرکت میکردند. خوداطاق درزمان ریا ست نیکپور یک 
اطاق خیلی قوی برده درمقا بل دولت هروعت مسئله ای با دولت دا شتندوزیسر 
راتقریبا " احضارمیکردند به اطاق وتجا رشرکت میکردنددراطاق اعم ازنخست وزیر 
یاوزیر آن مسئله راآنجا مطرح میکرد عنوان میکرد به سئوالات مردم جواب میدا دند 
اینها ۰ ولی ازآن بعدا زنیگپور دیگرآن اهمیتی که رکیساطاق دا شت دردولت با 
بخاطراین بودکه دولتها قوی ترمیشدندیا طا ق ضعیف ترمیشد به این محکمی وزیا دی 
قدیم نبود ولی مسمولا" وزرای بازرگانی صنایع اینها هردو سه ماه یک دفسه 
میا مدندبه اطاق مطالبی داشتند عنوان بکنند واطاق هم هروقت دعوت میکرد 
یا نخست وزیریا وزرائی که ارتباطی با مسا ثل روزداشتند شرکت میکردنسد 
ودربحث‌ها مداخله میکردند نظرشان را میگفتند افکاررامیشیدند . وزیرکار 
خیلسسی ارتباط بااطا ق داشت ووزیرصنایع وبازرگانی . من درکمیسیونها گی که 
خیلی فعا لیت میکردم همین تنظیم قوانین مالیاتی اصاحا ت قانون مالیا تسسی 
وا موریانکی ویورسی اینها بیشتربود . اینکه چرا علاقه داشتندیعضی هانما ینده‌اطا ق 
با شندبهمین علت که مینا نستنسسدبودن دراطاق امکان این رابهش میدهسد 
که درکمیسیونهاثی که دردستگکساه مختلف دولت تشکیل میشود بتواننشسد 
نظرا تشان را عنوان بکنند چیزها ثیکه به نظرخودشای به نفع اقتصا دمملکت هست 
اظها ربکنند سعی بکنندبقبولانند البته‌خیلی هاهم ازاین تما سها بهره بردا ری 
مستقیم شخصی هم میکردندوقتی دراینجا ها شرکت میکنند شناخته میشوند آشنا 
میشوندیا وزیر معا ون ورکیس وا ینها وا رت‌اط بهتری با آنها پیدا میکنندبرای خودشان 
بنایراین بی اجرنمیما ندند. این فکرمیکنم جواب آن سئوالاتی که تاحسسللا 
کرده بودید . 
س اگربرگرديم به آقای عبدا لحسین نیکپور ایشان اعم ازنظرتا ریخ بازرگا شی 
ایران مخصوصا " !طاق تهران یک شخصیت تا ریخی هستش شماچه خاطرات ی 


ازایشان دارید ۶ آ یا مسلم دیده بودینتان چه جورآ نمی یود ؟ 


لاجوردی ( ۱ ) ¬ بت 


نیکپور روزهای جمعه درب خانه اش با زبودبرای اینکهافرادیروندآنجا «یعنی 
درآنا یا م سیاست گویارضا شاه بوده که افرادسرشناس شهراخباربرایش بیسرند 
رابط بودند این افرادیین رناشاه ومردم ۰ روزهای جمعه اینها مینشستند توی 
خانه ها یشان ومردم میرفتند آنجا احوالپرسی ودرد دل کردن دراین درد دلها 
آن ما حب مجلس | زوضع مشکلات وگرفتاریها ی مردم آنچه درکوچه وبا زارگفته میشد 
اطلاعا تی پیدا میکرد وچون آنها ارتباطی بارضاشاه داشتند میتوانستند 


قوفیا نب 


تک 


پیدا کنندیگویندا زاین استناده میشد . منهم همان قبل ازاینکسه 
توی اطاق بازرگانی بروم گاهی میرفتم بیش نیکپور . 

س - یعنی این یک عا دت شخمی آقای نیکپور پس نبوده ویتابراین یک برنامه مملکتی 
بوده ؟ 

ج - من نمیدانم که برنامه مملکتی بود یا نبود ولی امثال نیکپور زیا دبودند 
توی شهر مثلا" قائم المقام الملک رفیع یکی ازآنهابودکه توی کوچه یرلن 
درب خانه‌اش با زیود. با یکی هم همان نزدیکهای چها رراه ملک آنجاها خانه 
خودمان . شایدوکلای مجلس که مثلا" آ نوقت ها بیشترا زدوازده‌تا دبودند! زتهران 
اشحاص معمم اشخاص چیز اینها بودند ویکی ازعیویی که میگفتندبعد‌ها ود 

این بودکه رابطه دستگاههای درباربا مملکت قطع شد این بودکه این خانه ها 
بسته شد اینهارادیگرمثل اینکه مثلا" وقتی اگرنیکپور اگر مغضوب میشد 
دیگرجسعه‌ها را تعطیل میکرد بنابراین تنها خودش نبودکه میخواست اینکا ریشوه 
دستگاه هم موافق بودکه بشود یاموافق نبودکه بشود بهشون میگفت . 

س - آنوقت این جلسات چه جوری بود یک روزی خاصی بود ۶ 

ج - جمعه هابود . که‌تعطیل بودندمردم میرفتند بله جمعه ها میرفتند .جمعه 
قبل ازظهر معمولا" میرفتند ویا بعدا زظهرمیرفتند . نیکپورقلیانی میا ورد چویقی 
میگذاشت » قلیانی میکشید گوش بحرفها میداد سئوال میسکرد ازوضع با زار 

وضع آن کسی که باهاش سلام وسیک میکرد . 


لاجوردی ( ۱ ) = ۷ مت 


ج نه سالن بزرگ بود دورمینشستند .۰ میرفتند میا مدند » همینطور 

ميآیند ومیروند مثل مجلس ختم که دیدید که ميا یند و میروند . 

سد این بلند بلند محبت میکردند یا میرفتند یکی یکی ؟ 

ج - هردوجورش بودند . کا رخصوصی داشتند مبرمیکردند همیشه یخی دوتا مندلی 
بغل دستش خالی نگه میداشت‌برای اینکه کسی راصدا کند یا هرکس‌کاری ندا شت 
۱ ) ملب رابلندمیگفتندب‌دهم خداحافظی میکردند میرفتند , 
بهرحال من ازآن طریق شروع کردم با هاش آشنابشوم . 

بن شما وا نة ر قتید اقا 5 

ج - برای اینکه ببینم چه خبرهست چه میگویند چه میشنوند آشنابشوم ارما را 
ببیند چون کاندیدکرده بودم خودم رابرای اطاق . واز آمریکاهم که برگشتم 
یک دفعه تلفن کرد . ازآبریکاکه برگشتم هنوز . ازژاین عوضی‌ميگويم . ازژاپن 
که برگشتم نمیدانم رکیس اطاق مثل اینکه نبود دیگر سنا توربود یک روزتلفن 
کردمن رفتم دفتربانک پا رسش خوشش نیامده بودکه مااسم بانک بین المللی 
را رزوی انگ مان گذافتیم: آعها یک با تک ھا رش دا متف ما یک با نگ بین المللی 
ایران وژاپن درست کرده بودیم . منظوری فقط همین بودکه بمن بفهما ند 
که چراشما بین انمللی گذاشتید اگرمیشود این کلمه بین المللی راازروی آن 
بردارد . 

س ہس عییش چی بود ؟ 

ج - فکرمیکردیک بانک بزرگترا زبا نک خودش نشان بدهد یااهمیت بیشتری پیدا 
میکند یک خورده‌نار؛ حت بودکه بانکهای جدیداینجوری با شند . که‌بهش گفتم که 
شما با نک مستقل خودتان هست ایرانی است مال مابرای اینکه‌چندمملکت هست 
سها مدا ران خارجی دارد توضیح بهش دادم . خاطرات دیگرخاصی !زش نداریم . 
س - چه تیپ آدمی بود * یعنی کسیکه هیچوقت اوراندیده بودچه حورمیتوانیم 
نقاشی کنیم به اصطلاح این حصو صیاتش وشخصیتش وا ؟ 

ج - یک آدم خیلی اجتما عی وخیلی خوش روء وکم وبیش قیاعه‌اش مثل بسرش جها نگیر 


لاجوردی ( ۱ ) ۳۳۹[ 


ولی یک خورده چاقتر وسیاستمدار » مردقوی . البته درتجا رت خودش چیزی 
نداشت هیچ موفقیت زیادی نداشت . واکثردرشرکتها ئی که با دوستان خودش 
داشت سهیم بود وکا رمیکرد بعدهم کارخانه شیشه سا زی واردکردندکه‌کا رخا نه 
هنوزهم هست . 

سد موردقبول چیزبودبه اصطلاح با زاری ها یاتجاراورا ؟ 

ج - بله چون داخل مردم بود حتی‌کسبه بزرگ بازار یا آهن فروشی داشتند یا 

عطا ری د"شتند یا مس فروشی دائتنداینها که توی سربازار داخل بازاراینها کسب 
میکردند اینها هم با ها ش خیلی ماء نوس بودند دیدنش میرفنند دعوتش میکردند 
به‌همه جا میرفت . اصو لا" یک آدم اجتما عی بودکه ازداخل مردم درآمده بودو 

با مردم نزدیک بود .گرفتاری های مردم‌گوش میکرد اگرلازم بودیرای حلش )قدا م 
میکرد . 

س - مثل اینکه درکا رسیاست هم بوده مثلا" باقوام السلطنه بادرآن حزب دمکرات 
که تاء سیس شده بودمثل اینکه نقشی داشته . ۱ 
ج بله اوهم یکی ازمهره‌ها ی سیاست بود دیگربازارراهم برای پشتیبانی منظورهای 
سیاسی اش میخواست .وبعدهم نمیدانم وکیل مجلس هم مسلما " بوده ولی بعدسنا تور 
شد . 

س پس یک حا لتی بودکه هردوبهم احتیاج داشتند !یشان باپشتیبانی بازاری ها 

با زاری ها هم با ....؟ 

ج - به حساب بممایت ایشان . 

س راجع به آقای خرازی چی محمدرضای خرازی آایشان چه جورآدمی بودوچه 
خاطرانی ازاودا رید ؟ 

ج - محمدرضا خرا زی | وبیشتربا پدرمان رفت وا مدداشت‌به‌این ترتیب که چون 

وضع ما لیش خوب نبود یک سفته بنج هزارتومانی یاده‌هزا رتومانی که گرفتیسم 
ازهرکس بود یکی ازاطاق بازرگانی که باهاش میتوانست دستش بهش میرسید میرفت 


ده‌هزا رتومان به نظر م سفته میگرفت این ددهزا رتومان هفت هشت ده سال هی همینطور 


لاجوردی ( ۱ ) ك 


تمدیدمیکرد بپره‌با نکیش را میدا دتمدیدمیکردیرای خاطراینکه کا رها ی تجا رتی خودش را 
بتوانده”.. رسد این بودکه هرسه ماهی میا مدبه تجارتخانه من میدیدسسش 
غودنیگه : اعتفا بات کیکفت گی با غه کی فبا خد اک رکفت مد رها نرا زی 
وسیله بودکه اینکا رهای سیاسی اطاق رابچرخانه به حساب وردست نيکپ ور 
بودبرای تعدا دی ازسالها بودتا وقتی که حیات دا شت . آ دم بازبان پرسدای 
خوبی بود ۰ وزیررا میبردند توی اطا ق . دعرت میکردندییا یدیا یک جما عتی دراطاق ۰ 
یک سخنران خوش صدا میخواستند خرا زی سئوال را میکرد ومسثله روزرا مطرح میکرد 
فکرمیکنم سابقه کاردولتی داشت اداری داشت یک وقتی تاجرشدهر سود 

حا لایرا درش هست درلوس انلس است عباس خرازی › تجارت میکند ک رای 
ماشین آلات تراکتوراینها میکند . 

بت شتا در جریا ن ها کرات یا عط ریا شتا فاع کور وبا معا نیز فی اطا ز 
بودید ؟ آنموقع ایران بودیدیا نیودیه ؟ 

ج نه من موقعیکه خارج بودم شنیدم که دریک دوره‌ی » درهمان دوره آخرکه من 
توی اطا ق شرکت کردم دوره بعدآقای‌محسن صادقی » حسن صا دقی یا محسن صا دقی رگیس 
اطا ق شدولی ۰وهم‌بعدا زدوسه ماه فوت کردسکته کرد وقتیکه | علیحضرت میرفته 
است به فروشگاه فردوسی افتتاح بکند اوهم آنجایوده درهمان جاسکته میکند 
بعدا زا ودیگرعلی وکیلی رئیس اطاق شدکه تا فوتش درآ نحا ریا ست میکرد تا من 
بودم . 

س- هیح اطلاعی پیداکردیدکه چی با عث شدکه نیکپوربرودکنار یا خودش دا وطلب بود 
یا دیگردولتی ها اورانمیخواستنه ۶ 

ج - نه حتما " مسا گل سیاسی که: رتباط داشت با درباراوراازکا رکنا رمیگذا شتند . 
یادم هست یک وقتی اصلا" میخواست حزب درست بکندازبازرگانان تایلورایک روز 
زدیعدا زسه روزبرداشت . 


س این چه‌موقعی بود این ؟ بعدازم۲۸ مرداد ؟ 


لاجوردی ( ! ) = و[ = 


ج بعداز۲۸ مرداد۲۲ بله حتما" بعدا زاینکه ۱۳۳٩‏ - ۴۰ » فکرکن سم 

۰ ۴۱۰ ۰ ۴۲ ۰ آنوقتها بود . 

س عجب میخوا ست حزب درست کند ؟ 

ج سا حزبی | زشخمیت هائی که » که یعنی ازشخمیت‌ته ازگروه اقجما دیون 
اسمش هم حزب اقتصا دی بود . 

س - شما هم شرکت کرده بودید ؟ 

ج - ماهمه شرکت کردیم بسله › سه روزبعددیدم تایلورایراداشتند گفتسد 
اجا زه ندادند یاچیز نشد . درهرحال دنبال کارسباست بود سیاست هم گاهی مسئئه 
پیدا میکرد . 

س آنوقت علی وکیلی چی ؟ اعسامحبت‌بودکه گویاآقای خرازی 
کا ندیدبوده با علاقمندبوده که حانشین آقای نیکپوربشودویعدموفق نشده بسوده 
راحع به آن شما ؟ 

ج - این هم آنوقت من ژاپن بودم این اتفاق شد اکیرآ قاگفت دراطاق رفته‌بود. 
س- شما وقتی که‌برگشتید آقای علی‌وکیلی .... 

ج - علی‌وکیلی رئيس اطاق بود بله . وبعدازآن محمدخسروشاهی . 

س- آزعلی وکیلی خاطره ای چیزی دارید ؟ 

ج - على وکیلی شایداکبرآ قااینها را گفته باشد . فردی بودکه صددرصدتسلیم دولت 
بود هرچه دولت میخواست میکرد . گویا شخصیت ضعیفی داشته » من زیادیا هاش در 
ارتباط نبودم . اوقیلا" آن ثشرکت های سها می رادرایران تشویق کرد تشکیل بشود . 
شرکت مرکزی داشت بعدبرای خشکبار سوا برای بشبه سوا برای برنج سوایسرای 
قندوشگر سوا تجاررا تشویق میکرد شرکت سها می درست کنند جون آدم خوش فکسر 
اروپادیده ای بودآمده به؛بران وخیلی چیزهارااوشروع کرده . 

س- شما بین محبت تا ن گفتبدکها گرآقای نبکپور نظری داشت راجع به انتخابات‌از 
طربق آقای خزاری میگفت بها صطلاح این به چه‌ترتیب‌بود ؟ 


ج مثلا" | گرجندنفررانمیخواست دومرتبه انتخاب نشوند به‌ا و میگفت که بااینها 


لاحوردی ( ۱ ) 1 


محبت بکند یاحایشان کا ندیدبیا وردیا رقا بت یاطرفی برایشان بتراشد که تویا طا ق 
نبا ند یک نفوذ وا شری داشت دراینکه کی ها نما ینده باشند ؟ 

ج - یله . مخالف بودمعمولا" کسی نمیرفت برای خاطراینکه خب آن عده سی نفری 
که بودندا کثرنان با ا ودوست بودندمیدانستندکه اگراومخالف باشد صلاحشان 

نیست که ...هه 

س - واگراین بهمین مسثله ترتیب انتخابات واگربشود راجع به موضوع نفوذ یا 
دخالت یاهرجه اسمش رابگذاریم دولت درانتخا بات اطاق صحبت کنیدکه آن ره 
امطلاح این افزایش نفوذ به‌چه ترتیب میشود بها صطلاح راجع بهش محیت کرد؟ 

ج - نفوذ مقامات هميشه برای توصیه کردنی که‌افرادراکه آنها میخوا هنددا خل 
اطاق بشوند همیشه بود ودراینجا وزیرمربوط حالا یا وزیرا قتصا دبودیا وزير 
با زرگانی رل اصلی رابازی میکرد اعم ازاینکه دفاع بکند که آزآن کسی راکه 
مقا مات دیگری میخوا هندبیاورندش توی اطاق نیاید یاآنها میخوا هندبیا ورند 
اوقبول میکرد دلش میخواست که آنيابیایند ومن دریک دوره که خودم خیلسسی 
دخالت داشتم درانتخابات که باوزیراقتصاد آقای انصا ری درتما س بودم ویا من 
درتماس میشد تیمسا رنصیری که رئیس‌سازمان بود که جه کسانی راگذاشتید یا 
نگذاشتید ؟ اینها بدنیستند اینها رایگذا رید وچندتا کا ندیدتیمسا رنصیسری 
داشت که صریحا " نگفته بودولی‌ما دوتاشون راقبول کرده بودیم گروهی که 
میخواستندبا هم همکاری بکنند دوتاخون راقبول کرده بودند دوتاشون راقیول 
نکرده بودند وارهم جون امرا رنکرده بودما فکرکرديم که مسئله پیدانمیشود . 
روزیکه انتخابات شد نصفآرا هم به صندوق ریخته شده بود ایشان تلفن کرد 
ومن رایای تلفن خواست که شنیدم توی آراء این دونفرکه من گفته رودم نیسنند 
متهم جواب دادم که شمادونفرگفته بودبد و آن دونفربودند واین دونقردیگر 


لاجوردی ( ۱ ) = 1۲ 


وافرادی که دست أ ندرکا ربودندمطرح کردند که همچین تلفنی ایشان کرده است 
وناراحت است که اینها نیودند. خب‌اوضاع روزهم جوری بودکه نمیشدا گر 

که اینهاازآدم ناراضی میشدند گرفتاری درست میکردند این بودکه دونقفسسر 
ازآنها ئیکه اسمشان قبلا" توی صندوق بود خط زده شدند واین دونفرراب‌جای 

آ نها جزوا نتخاب شده هاگذانستیم . این تااین حددخالت میشد . وقبل ازاوهم 

آ نها ثیکه کا ندیدبودند وزیراقتصا دمراجعه میکرد فمیشه میپرسین که وی 
ليست تان حا لاکی ها عست چی ها هست . زیا ددخالتی نمیکردولی بعضی ها را میگفت 
که اینها را موا ظب باشیدکه اینهاباشند یک وقتی برشان نداریداز توی لیست 

ف ا راان سکره ب اتاب رھ ریا نا اچ یه ن ود 
که کی موردنظرا علیحضرت هست برای اطا ق چون درا رتباط باآنجاوزیراقتصا د 
میگفت که نظرکی هست . بعدتقریبا " عوض نمیشد تایک دلیلی پیش بیارد. 
بک ی هااهم که خلے سس میگ ددد ر ھر ان ال وکین راا ا 
ووادار به استعفایش کنندواذیتش بکنند موفق نمیشدند واینکاربیشتر توسط 
آن آقای علی رضائی دنبال میشد . ولی هیچ موقع موفق نشدکه مثلا" طا هرضیاشی 
راازمرکاربیاندازه . 

س این علاقه‌ی بها مطلاح سا واک يا مقا مات دولتی به افرادخاص که‌معرفی میکردند 
روی جه حسابی بود ؟ هیچ معلوم بودکه انگیزه شان چه بودکه حسن باشد ويا 
حسین نباشد ؟ 

ج - اینها فقط تااینجا که حالامیتوانم برگردم نگاه کنم یک منافع شخصی یک ارتباطات 
شخصی بااینها دا شتند شریک بودند فرض کنید درساختمان سازی یا دریک تجارتها گی 
یا درشرکتها ثی ودلشون میخواست که شریکشون اولا" ازوجودآنهاهم استفاده کند 
بیاورد تسوی این . 

س - یعنی نان بهم قرض میدادند ؟ 


ج د نان بهم قرض میدادند. 


لاجوردی ( ۱ ) = ۱۳ 


س - پس حالت اینکه .خلا" یک سخن چين داشته باشند آنجا یا نمیدانم باشد 
خبرچین ۰ خبرچین داشته باشند اینها نبود ه . 

ج - آنهاهم اگربوده اینجوری نبوده چون اینجوری نمیگفتندقطعا " افراد 
دیگری داشتندکه ماخودما ن نمیدا نستیم کی هست . چون) گرمیخواستندا ینجوری 
انتخاب کنندنلا هر میشد . چه‌افراداداری اطاق چه درافرادیکه عضو اطاق 
میشدندقطعا " بعضی ها یشان | رتباطات نزدیک داشتند . 

س - این نوع بها صطلاح دخا لت ها ئی که درانتخاب نمایند گان میشد ظرف این 
۷ - ۱۸ سالی که شما درجریان بودیدرزبه افزایش‌بود یابه روکاهش بودی] 
فرقی نکرد طي اینمدت ؟ مدت ۱۷ د ۱۸ سال ؟ 

ج - اینها همش | رتبا ط داشت با قدرت رکیس اطاق درچندسالی که مهندس شریف اما می 
رئيس اطاق صنایع بودهیچکس | زخا رج به اوتحمیل نمیتوانست بکند . خودش یک 
مقام قوی بود . یاآزادمیگذاشت یااگرکسی مراجعه بهش میکرد وخودش میخواست 
میگذاشت بیرون بهش تحمیل نمیکردند . ولی طاهرضیائی که دراین آخریسن 
دوره ها بودا وهیج قدرت اینجوری نداشت وغالیا تحت الشعاع قرارمیگرفت 
وخودش | زما ها میخواست که ترا بخدا فلانکس رایگذا رید بمن فشا رمیا :رند . این 
فشا رمیا ورد یااوفشا رمیا ورد اینجوری بود . 

س یعنی این سئوال ازآن نظر میشودکه دیده بشودکه آیاآنطوریکه که دربقیه 
| مور مملکت روزبروزسرنن ها جمع وجورترمیشد به امطلاح مرکزیت بیشتسسری 
بخودش میگرفت درمورداطاق هم اینجوربودیا اینجوری ؟نبودبعضی ازوزراء هستند 
میگویندکه مثلا" هیئت وزیران بیست‌سال پیش اختیا رات قدرتش بیشتربودتا 
مثلا" سه چها رسال اخیر وسئوال اینستکه ؟یادراطاق هم یک شباهتی به این 
ترتیب دا شت با ندا شت ؟ 

ج - بازدردوره‌هائی که وزیرداراشی یا وزیراقتصا دقوی بوده اطاق نمیتوانست 


خیلی اظها روجودزیا دی بکند بنابراین میشودگفت اطاق درسطح پا؛ ئین تری قرار 


لاجوردی ( ۱ ) - ۱۴ - 


میگرفت وضتیف بود . مثلا؛ این موقعیکه آ موزگا روزیردا رائی بودخب اطا ق 
وظیفه خودش میدا نست که هروقت مسائل مالیاتی یابه نظرش درست نمیآیسد 
عنوان بکند مثلا" وقتیکه درقانون گفته میشودکه حسابداران ری 

ا گرحسا ب یک شرکتی را رسیدگی کردند وناء بیدکردند دیگررسیدگی مجددی از 

طرف نما ینده داراشی روی آن دفا ترنمیشود » این قانون هم تصویب شد 

بدا موزگارعشکوک میخودگه: آباایی‌ضایدا وان وسمی واقنا* لیت ا ينگا ر 
رادا رند صالح هستند یا ممکن است تقاط ضعفی هم آنها داشته باشند میخوا هد 
قانون اصلاح یکندکد این رسیدگی آنها فا یال نیست وبا زدولت حق دا ردکهرروی 
بررسی حسا بدا ران رسمی مجددا " رسیدگی بکند . خب‌این آن تمام مزایائی 

که حسا بدا ررسمی داشت دیگرازبین میبرد یعنی با زشرکت ها را درارتباط 

میگذا شت با ماء مورین خوددا رائی که ماآنها راما لح نمیدا نستیم میگفتیسم 
اینها هممآدمهای تروتمیزی نیستند . وقتی که قانونی را میخواست به این 
طریق الاح بکند و یک چیزهای دیگرمثل اینها میخواست بيا وردتوی قانون 
جدید اطاق با زرگانی مخالفت کرد مخا لفتش راقیول نکرد اگروزیسر 
موافق نباشد با نظرات اطاق ما میرفتیم سراغ نخست وزير قبول نمیک رد 
میرفتیم سراغ شاه › ودراینموردهم همین کارراکرديم ووقتی که میرفت پیش 
شاه اووزیررا میخواست اگروزیرقوی بودکه میگفت یک همچین چیزی آمده خودت 
جواب بده یااگروزیرزیادقوی نبود اینصرف 2 ی بودمیگفت این نظریات را 

به نظرمن حرفشا ن درست است . آموزگارچون یک وزیرقوی بود بنابراینن 
با وجودیکه مطلب اطاق اساسی بود میرفت میگفتش نه اینها نظرات خصوصی 

خو دشان است و میخواهندما لیا ت درست ندهندکه مالیات » حسابشان درست با شد 
چه دولت رسیدگی کند چه حسابدار مسئله نیست ردمیشد .بااگرشریف امامی یک مطلبی 
را میخواست عنوان بکنه ولی آنطرف‌کار وزیرکاربود چون شریف اما می قوی تراز 
وزیرکاربود اومیتوانست برودمئلا" سودویزه ایکه ازاول میخواستنده۲ درصد 
قطعی بگذا رندبیا یندبگویندکه بجای ۲۰ درصدتا ۲۰درصدبگذا ریدکه‌این مسکله به‌ یک 


صورت دیگردر میا ید . امثال اینها بوده 


لاجوردی ( ۱ ) هت 


یک چیزکلی نبودکه بگوگیم اطاق روبه تدریج قویترمیشد یا به تدریسچ 
ضعیف ترمیشد » فقط مسئله این بودکه اینطرف کی نشسته وآنطرف‌کی . با کی 
طرف هست . 

س - یک چیزکه عجیب به نظر ميا یدا ینتسکه بعداز آقای محمدخسروشثا ھی 
دیگرعملا" رئیس اطاق عنایع ویااطاق بازرگانی دیگرازبین بازرگا نان 
انتخا ب نمیشد ؟ 

ج - برای اطاق ایران بله . اطاق تهرانش راآقای مهلوجی بوده بعدآقای 

فا نت بھی ھا نی یوت ول طاق انان وا که تن 

س - اصل کا ری آن بود دیگریعنی معادل اطاق با زرگانی تهران › تهران سابق 
که آقای نیکپور بودوکسیکه امکان شرفیابی داشت واینها .... 

ج - روی اصل اینکه شریف امامی که اول دفهه رئیس اطاق صنایع شد وزیرسابق 
صنایع بود بعدطا هرضیا ی وزیرصنایم بود شریف اما می که رفت وزیرس بق 
صنایع با زطا هرضیائی بود اوشد رئيس اطاق . این هم همان مسئله ارتباط است 
که پایه اینکا ررا شریف اما می گذاشته بود . 

س املا" اطاق را فکرآقای شریف‌امامی بود ؟ 

ج اطاق صنایم بله شریف‌امامی بود . 

س پس فکراصلا" مال ایشان بوده ؟ 

ج - وبعدا " هم که‌اطاق بازرگانی آمد مئل اینکه بازرگانی داخل شدبه اطاق 
صنایع › به حساب عملا" ظاهرا " نه » ظاهرا " چون سابقه‌ی اوبیشتربسون 
اسم اطاق بازرگانی جلو بودولی درعمل چون اطاق صنایع قویتربوداودر اینجاحل 
شد ,در اطاق بازرگانی ۰ مرحوم طاهرضیائی » ووقتی هم که خیلی فشا رمیا وردند 
طاهرضائی هم خستنه بودمیخواست استعفا بدهدولی جا نشین چیزی برایش پیدا نمیکردند 
کد قایل قبول باشد .. 

س - بعضی ها هستندکه میگویندکه اصولا" دولت سیاستش این شده بودکه میخواست 
یکی زا فرا دبها صطلاح خوددولت سراینکا رها باشدکه ظا هرا " تشکیلاتی بودبرای بهه" 


ET ) ۱ ( لاجوردی‎ 


| مطلاح گروهی | زطبقا ت مردم ونمیخوا ستندخودیک کسیکه ازخودآن طبقات هست 
راء سآن کارباشد این به نظرشما عمدی بوده این ؟ 

ج - میشوداین راقبول کرد کسانی میبودندکه , چون رثیس اطاق یکی از 
مقا ما تی بودکه درتماس با مقا مات دولتی همیشه برد ودرجاهائی شرکت 
میکردکه یانخست وزير یاوزراء یاوالاحضرتها یاشهبانو اینها ۱ 


ریاست آن جلسات راآن تشکیلات راداشتند . وترجیح داده میشدکسی با شد 


که بلدیا عدکه با نها مت که اتهادلتیی یواست که بیقح‌یرای 
امورخیریه اینها ازاطاق بازرگانی پول بگیرند میخواستندیک کسی با شد 

که حرفشان رابشنود ومردم هم تقریبا " میخواستندکسی باشدکه پایشان 

راهشان به آنجاها با زبا شدیتوا نندیروندیا آ بها محبت بکنند حا لایک نتفر 

تاجر بازار صاحب صنعت حوزه ی شناسائی اش محدودبود . درحالیکه اینها 

که مقام وزارت قبلی داشتند یاتوی کارهای سیاسی بودند اینها ازشاه گرفته 

تا مقا ما ت وزارتومعا ون وزارت باهاشن آشنائی داشتند . بهترکا رها 

حل میشد اگرافراد قوی اینجوری بودند چون یک چیزصنفی تنها نبودکه اینها 

فقط بکا رصنف خودشان برسند یک چیز اقتصا دسیاسی بود موء سسه اقتصا دسیاسی 

بود . 

س - هیچ بین بها صطلاح صاحبان صنایع بزرگ یا با زرگا نان بزرگ محبت نمیشدکه 

خب چرا یکی | زخودما ها رئیس این نشودکه بهتربتوانیم دردها یمان رابگوئیسم 
یابتبولانیم بجای اینکه یک آدم دولتی راء‌س اینجاباشد . آقای علی رضا ئی 
رااسم بردید وگویااویکی ! زکسانی بوده که علاقمندنبوده مثلا" آقای ضیا گی 
بخاطر شخص ضا ئی رابخا طراینکه دولتی بوده راء س اطاق باشد ؟ 

ج - ممکن است اواینجورعنوان کرده باشدکه به این خاطرضیا کی زانمیخواستند 
یگذا رند ولی اوچون خودش خیلی نزدیک با مقامات درباری بود وازانیابهره برداری 
میکرد میخواست با رسیدن به این مقام بازیجاهای دیگرنزدیکتربشودویهره برداری 


شخصی بکند .فکراو» عق فکرش این نبودکه‌یرای بخش خصوصی بطوراعم 
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سرویسی داده باشد بیشترجنبه شخمی داشت . وهنوزهم با وجوداینکه رئيس اطا ق 
نبودخیلی دخا لت میکرددرکارها وموجب نا رضا یتی صاحبان صنایع رافراهم 
مختلف . بي‌اندازه همه راناراضی میکرد بجای که نگذا رداین کلاه ازصا حبا ن 
صنایع وبارزگانان گرفته بشود يا تقلیل بدهد همیشه بر عکس میکرد .افرادرادر 
بودفقط ازآن حدکه میتوانست مساثئل خودشان رایهترعنوان بکنددرست است ولی 
این امکان همیشه بود همیشه ضا ئی خودش درکمیسیونها کمترشرکت میکردبرای 
اینکه میدانست که به مسائل وا ردنیست درخیلی جاها نما ینده‌گیش را میدا دین 
دیگران که وا ردبودندوخود‌من یکی ازنمونه‌ها یش بودم که درا کثرکمیسیونها که 
مسا ئل پیچیده بودمن میرفتم | ونمیخواست برود ۰ 

س این جریان کنا ره‌گیری آقای محمدخسروشاهی چی بود ؟ گویا درمشهدجلسه ای 
بوده ودرآنجاداستان میگویندکه اختلافی بین ایشان وآقای انصا ری پیش آ مده یود 
آخرین کسیکه به امطلاح از خودش تاجربوده رثیس یک تشکیلات با زرگانی با شد 
کنا ربرود ؟ 

ج - بعدا زخسروشاهی کی آمد ؟ 

س - بعدمثل اینکه ادغام شدنداینها . 

ج - باهم همانموقع ادغام شدند . من تااینجاکه توکفتی منهم یادم هست که 
انصا ری حتی ازسرشام مشهدبرگشت حاضرنشدشام بخورد وخواست نشاان بدهدکه قهر 
است با خسروشاهی برگشت به تهران اینجا سم هرچه با هاش مذاکره شد 
حاضرنشد بعله سازشی بکند . یقینا" بک چیز دیگری بشت پرده بودکه کسی 
نتوانست مطلب را » یعنی من نتوانستم بفهمم که چی بوده . 


س این اطاق با زرگانی خودرکیسش وبه‌اصطلاح نما یند گانش مایل بودندادغام بشوند 
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دراطا ق صنایع یااین یک چیز دا وطلبانه طبیعی بودیا اینکه به زورانجام 

شد ؟ 

ج - نه به نظرمن طبیعی بود چون همه‌یآنها که یک وقتی بیزنس توی کا رتجا رت 

بودندرفته بودندتوی کا رصنعت هسم‌اینبا علاته داشتند هم ۲ نجا علاقه دا شتندو 

یک کسی میخواست واردات نشود یک کسی میخواست واردات بشود بنایراین اینها 

دریک جا مطر حمیشد دوطرف میزنشسته بودندکا رسیاست دولت را بازی دولت را 

راحت ترمیکردند تااطاق بازرگانی بگوید اتومبیل وا ردبشود اطاق صنایع 

بگویدنشود اطاق با زرگانی بگویدقماش وا ردبشود اطاق صنایع بگویدنشود 

کا رمشکل میشد . ادغا مش مفیدبود. 

سد ( ؟ ) ارتباط مستقیم این جریان باادغام نداشت که مثلا" خسروشاهی 

را مجبوربهاستعفا یش بکنندکه کار ادغام مثلا" راحت ترباشد ؟ 

ج ‏ نه نه حالاتمیدانم درچه فاطه هم آن ادغام صورت‌گرفت یادم نیست : 

بلا فا صله نبود یا بود ؟ 

س خب اثراین ادغام برای گذاشتن یک شخص به امطلاح دولتی بر این اطا قهاا ترش 
روی ارتباط بایازار وبازاری ها وتجاری که الان شناخته میشوندیعنوان 

با زا ری وکسا نیکه شا یدعلاقمندبودندیه پیش آمدن این انقلاب اینها این را 

چه جورمیشود بهم‌ارتباطش دادآیاارتباطی باهم دارد ؟ 

ج - آن گروهیازتجا رقدیمی با زار که علاقمندیودندبروندمثلا" خانه نیکپوروبا 

اوا رتیاط داشته باشند روی اصلی که اورایکی ازخود‌شان میدا نستندوداخل 

اجتماع میدا نستند پدرش پدرزنش دراسفهان آنهارگیس التجا ربوداینهااین 

را در موردطا هرضیا ئی تا یک حدی درموردخسروشا هی قبول دا شتندولی درمورد 

طا هرضیا ثی اینها دیگرندا شتند املا"هم زبان نبودند زبان هم‌را نمیفهمیدند 

همدیگر را نمیشنا ختند. به زحمت میشد یک عده اینها رابرای یک مساخلی که 

برایشان پیش آ مددعوت کردبیا یندتوی اطا ق با طا هرضیا ثی صحبت کنندکه طا هر 
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ضیا ئی بفهمدچه گرفتاری هاشی دارند . آنها میشود گفت تاحدی صغ خودشا ن 

راسوا کردندآ نها شیکه توی داخل با زا ربودند ازاینهاشی که توی صنعت رفته 

بودند توی اطاق صنایع فعالیت میکردند دنبال قوانین بودند دنبال کارهای 
خودشان بودند . تجا رقدیمی فقط اگرفرزندانشان واردکا رشده بودند جزواین 

طبقه جدیدا مده باشندکه خیلی ها بودند بقیه شان چون درهمان رشته هاشی که 
خودشان دا شتندما ندند ارتباط شان کم شده بودتا الیته اطاق اصناف هم 

که درست شدکه بیشتربازبه آنها میخورداگراطاق اصناف قایل قبولشان بودولی 

آن هم یک هیولای دیگری بودکه آنها رانا راحت کرد . 

س - خب این حسا یشان راسواکردند چه جوری سواکردند یعنی عملا" ؟ 

ج - اینهانه درانتخابات شرکت میکردند نه جلسات ... 

س ہہ یعنی کارت‌شان را نمیدادندبه کس دیگر نمیشد کارت ‌شان راجمع کرد یااینکه ..؟ 
ج - آره شایدآنها ئیکه باهاشان دوست بودندمیرفتندا زشون میگرفتند ولی علاقه‌ی 
نداشتند ممکن است ازروی بی‌علاقه‌گی کارت‌شان را بدهندبه‌این وآن »ودردعوت ها ی 
اطاق که دعوت عمومی باشد علاقه‌ای نداشتندکه شرکت یکنند یا خلاصه خودشان را ... 
اطاق رایک دستگاه دولتی یانیمه دولتی تلقی میکردندوا زا ینجهت باها شون خوب 
نبودند مسلم بااینها خوب نبودند. اطاق اصناف هم که دیگربدتر برای یک عده ای 
بودکه‌سا زش دا شتندبا ماء مورین سا واک ماء مورین نخست وزیری اینها که مغازه‌ها 

را تعطیل میکردندجریمه میکردند حتی یک عده‌ای رااصلا" » یک عده ای فرارکردند 
ازایران بخاط‌همین اطاق اصناف قبل ازانقلاب فرا رکردندکه برای حفظ آبرویشان , 
این زمان مهدوی این اتفاق افتاد. 

س- ایا ظا هرا " یک اختلاف منافع اقتصا دی هم بوده بین به اصطلاح با زاری هائی که 
الان صحبتشا ن بود وآنها کیکه به اصطلاح بالا شهری شده بودند اطاق صنایع بودند 
اینها ؟ اختلاف ها لابدراجع به سیاست‌وارداتی سودبازرگانی ایشها بوده نبوده ؟ 
ج - نه آنهاحجم کارشان دیگرقا یل مقایسه باحجم کاربقیه نبود برای اینکه اگر 
اینها توی واردات بودند دیگرواردات خیلی ضعیف شده بود خیلی کم شده بود اگر 
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صا درا ت بودند کا لاها دیگرکم کم درداخل مصرف میشد مواداولیه داخل بود 
خشکبا ردا خلی بود . آناندازه عددبزرگی راازلحاظ کارتشکیل نمیدا دند 
درا قلیت بودندبهرحال ۰ 
س- کی ها بودند میتوانید یکی دوناشون رااسم ببریدکه برای اینکه روشن بشود 
دا ريم راجع به چه تیپ آدمهاثی محبت میکنیم؟مثلا" اسم حاج مانیان بعداز 
انقلاب خیلی بگوش همه خورده بودولی آن مثلا" یک نوع ازاین گروه است ؟ 
ج - حاج مانیان یک دلال با زاربود در آنوقت تاآنجاکه من میدانستم .یک کسا نی 
بودن مثل حاج غلامحسین مس فروش این کا رش ورقه آهن فروشی بود »› حاج قاسم 
همدانی که آهن زو ارد اتی میخرید توی مملکت توزیع میکرد . یک عده کسانی 
بودند که‌درکا رچیزها ی نباتی این اسمها یشان حالا یادم رفته ولی مثل اینکه 
محصولات عطا ری | دویه‌ای و اینجورچیزها رااینها درآن اوایل بازارهم مغازه شون 
بوددرردیف سبزه میدا ن سربا زا راست اینها سرکرده ها ی قدیم با زا ربودندکه تجا رت 
خارجی زیا دنبودیادنایع زیا دنبوده اینها بمردم میرسیدند درمحل های خودشان 
مشهور بودند اینها تک وتوک شان هنوزستند . آیسها بود‌ندکه سایق بانیکپورها 
یعنی بانیکپور برای اینکه کس دیگردرآن زمان نبود بااینها ارتباط داشتیم 
برای اینکه لیدربا زا ربودندیا زارهم محدودیه محوطه بود. کم کم با زارا زآن 
چیز جغرافیاشی اش خارج شد فعالیت ها زیا دشد اینها درهما نجا ها شی که بودند 
ما ندتدترقی نکردند وشایدهمین ها هم دریستن باز؛ رزمان مصدق واعتصا بات اینها 
یوسیله اینها عوامل بودند اگرا زدستگاهها ئی میخواست کاری انجام میشد أ زطریق 
اینها گفته میشدواینها چون لیدربودندهرکا ری میکردندباقی ازشان تبعیت میکردند . 
اینها آنوقت این قذرت راداشتند .یعنی هروقت که بازار درهرزمانی میخواست بسته 
بشود یا با زیشودا ینها جزوعوا ملی بودندکه میکردند یک وقتی تصمیما ت شخمیشا ن بود 
ولی بعددیگرتصميمات شخصینا ن تبدیل شدبه اینکه چی بهشون بگویندبکنندوهمان ها 
هم میکر:ند . 


س - یعنی بگویندکه ازطرف دولت بگویند ؟ 
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ج - ا زطرف کلاتتری ها وا ز طرف سا واک اینها که یابسته بشودیا یا زیشودبا بهر 
تحریکاتی میخواستندبکنند میدانستندکه مردم ازاینها تبعیت میکنند داخل با زار 
ازاینها تبعیت یکردند ازاینها استفاده میکردندوبهشون میگفتند .واینها هم 
باآنهاا رتبا ط پیدا کرده بودندبجاقی اینکه با رئیس‌اطاق باوزیر باازآن خط 
بروند با کلانتری باساواک با زا روبااینهاارتباط داشتند 0 

س- حالا اگردرد وناراحتی داشتندا زطریق اینها سعی میکردند رقع بشود ؟ 

ج - اگردردی داشتندکه آینها میتوانستند رفع بکنند تقاضای به حساب 

سکیوری نی نظم بازار اینها البته به آنها میگفتند نها زلحاظ مثلا" مسئله 
به بالامیگفت یا لابه با لامیگفت یک وقت خبرمیا مدکه با زاری هاشاکی هستندا زچبز 
میگفت خبرازکجا هست میگفتند سا واک با زارمیگوید علت این گرفتارها یشان 
این هست ۰ 

س پس درعمل مدافع این گروه از اجتما عات اقتمادی کی شده بوددیگر 
بعداز »> دراین دوران احیر؟ 

س - ابن رسما " اطا ق اصناف میبایستی اینکارراانجام بدهد؟ 

ج - اطاق اصناف یک قدرت بزرگی شده بود درسرتا سر e ET‏ 

س - خب اینمحبت ها ئی که این بازاری ها بودند که مقدارزیادی کمک مالی به 
رهیران مذهبی موردعلاقه شان میکردند اینها وا قعا " همچین امکانات ما لی وجود 
داشت برای این عده ؟ 

ج - رقم ها ئی که میگویندخیلی بزرگ میگویند که بعنوان یک خمس وذکات نمیشود 
ازاینجورافرآه‌انتظا رداشت که این پولها راداشتند ۰ 

س - چون یکی ازاینها ئی‌که محبتش راکردیم حدس میزنیدفروشش مثلا" درسال حدا کشر 
درچه حدی میبوده ؟ 


ج - فرض کنیدآهن فروشها که میگوئیم اینها شایدما هی هفت هشت میلیون تومان فروش 
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داشته باشند سالی مدمیلیون تومان فروش داخلی داشته باشند . 
س - هرکدا مشا ن یعنی آن سردسته هایشان ؟ 

ج د یکی از آن و | , له ولی اینها منافع زیادی توی 
ایتکارها نمیبرند اینها مثلا" اگرسه تومان بخرند سه تومان یک قران بفروشند 
اینهاسه درمصد منعفت بکنند برایشان قانع کننده است بامدمیلیون تومان سه 
میلیون تومان درسال سودیکنند راضی اند سه جها رمیلیون تومان واین نیست 

که اینها بتوانندسالی ,همه آینها کمک به مذهییونشان بکنند . 

س - | مئال فروش صدمیلیون تومانی تصورمیکنید مثلا" چندنفربودندتوی بازار ؟ 
پنج شش تا › ده بیست تا پنجاه شمصت تا . پانصد ششصدتا ؟ 

ج - توی رشته آهن وقماش بودنددیگر چیزدیگربزرگ آنجا نداشتند .فکرنمیکنم| ز »۵نفر 
تجا وزبکنند . برای آینکه هفت هشت میلیون تومان بفروشد بایددوهزارتن آهن 
یفروشد سه هزارتن آ هن بفروشد. عملی بود » 

س - خب عجیب است که اینها سعی نمیکردندخودشان راداخل اطاق بکنند وازامکانات 
اطاق استفاده کنندواسه ...؟ 

ج - کاراینها تیپ این افرادفرق میکرد تیپ کسیکه مقیداست نماز روزه حلال و 
حرام اینها بیا یدیک جائی که خارجی میاآید مشروب سرو میشود اینجورچیزها میشود 
اینها مگراینکه همه‌اش رادراختیارمیگرفتندکه نداشتند همچین وسیله راه 

س - پس هم رشته اقتصا دیشان فرق داشت هم ازنظر مذهیی ۰... 

ج - ازلحاظ اجتماعی زندگیشان فرق میکرد آنوقت . 

س پس یک به اصطلاح تقسیم بندی اینجوری شده بود که یک عده ای توی منعت 
کارها ی مدرن واردات تماس با دولت اهمیت شایدکمتری به حالایگوشيم ظوا هر مذهیی 
یا وظا ئف مذهبی داشتند یک عده‌ای بودندکه‌توی آن کارهای سابق بودندوآن سنت ها 
رابیشترحفظ کرده بودند ؟ 

ج - بله وآنها هی تعدا دشان کم میشد کوچک میشدندواینطرف تعدادزیادتر بزرگتر 
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اينهابه مذهبی ها میتوا نندیچسبند پس کمک به انقلاب اینها اگرعده شان کم 
است اگرقدرتشان کم است پس چطور اینهمه‌توا نستند کمک کنند . چون روشنفکران 
مملکت هم که توی با زا رنبودند آنها هم یک سهم بزرگی داشتند پس نمیشودگفت 
کف این گزوه کمک گرفنه ا رکرو بترون مارا ر کک نگردته خضا "ماه شین 
داشتند توی این انقلاب به حساب پایه گذا ری انقلاب هما نطوریکه دا نشگاهی ها 
دا شتند دنبا ل یک چیزبهتری بودند . 

س- ازنظر طبقه بها مطلاح بازرگانان یاصا حب‌ منت بگيريم اینها 

گویا بیشترمتما یل بودند به جنبه‌های مذهبی تاگروه اول ؟ 

ج - مایل بودندبه جنبه های مذهبی میشودگفت که مایل نبودندکه با لای شهری ها 
اینجور بی قید وبار باشند بی بندوبا رباشند . به حساب مثلا" نسوان آن جور 
خودشان را درجوامع نشان بدهند اینجوری میگفتند واین معنی اش اینستکه خب 
چون خودشان مقیدبودندبها مورمذهبی آن) کستریسسم را نمیتوانستندا زا نطرف 
ا کا چ 


روا یت کننده آقای قاسم لاجوردی 


تارج ۹ رانویه ۱۹۸۲ 

مح ل شهرلوس آ نجلس - کا لیفرنیاً 
مصا حبه کننده حبیب لاجوردی 

نوارشماره ۲ 


س- این مطا لب را با شما شخصا " هیچکدام ازبا زا ری ها هیچوقت مطرح کرده بودند 

یعنی ازدهان خودشان شنیده باشید این ایرادتشان راجع به مس سری 

که اجتمااغ پیش گرفته: برد پا ا ینک جیزی آ ست که ا 

ح خب مابااینها املا" چيزنبوديم همدیگررا نميديديم هیچوقت. فقت ط 

گا هی آن اکبرسياهه داشتیم چلوکیابی دعوت میکرد مثلا" علم را دعوت میکرد 

هفت هشت ده تا ما رادعوت میکرد هفت هشت ده تاآنهارادعوت میکردتوی با زار 
چلوکبابی سلام وعلیک این حرفها دا شتیم باهم رثیس کلانتری بودبااوهم خوش 
وبشی میکرد میفهمیدیم که چی ها سکیورتی من بک جا ئی بود لاید میدیدیم 

همه را میشناسد چی سلام وعلیک ایتکه ارتباطات آدم میفهمدهست . 

س یعنی درواقع اينهاکه بازاری ها و کسانیکه شایدا صطشان بازاری بوده 

پدرها یشان با زاری بودند بعدرفته بودندتومتعت دیگراصلا" باهم ارتباط اجتماعی 
نداشتند دیگر ؟ 

ج - نداشتند حتی محل زندگیشان هم فرق میکرد . آنها بیشتر علاقه داشتندیه آن 
طرفها ی خیابان ری خیابان خراسان واینها تک وتوک شان ميا مدند شیمرانات 

امام زاده قاسم آنجاها باغی وخانه ای داشته باشند . دراین به نظرم زمان ازها ری 
بود اوایل روزاول ودوم نخست وزیا زها ری بودکه دیگرسسی شداین با زا ری ها 
رابیاوریمشان توی اطاق ببینیم چه کاربايدبکنيم دیگر حالاموقعی بودکه ما 

آنها را میخواستیم ازشان کمک بگیریم یادم ست که‌یکی ازآنها میگفت کها گرا زها ری 
دونفررا بکشد این قضیه حل میشود این حاج پورقدیری بود . 

س- چه ک ره بود حاچ پورقدیری ؟ 

ج - پورقدیری کارخانه اطلس بافت راداشت دراصفهان تولیدپارچه میکرد » یکی 


لاجوردی ( ۲ ) ۳ 


تجا رقدیمی مذهبی با زا ربود صاحب صنعت هم بود. میگفت این مردم با یدخون 
بیینندتا راحت بشوند . 

س- دوتاش رااسم میبرد یااینکه میگفت همین دوتا 

ج_بله‌هویدا ونصیری رااسم میبرد دوتا » میگفت همین دونااگریمیرندمردم راضی 
میشوند . گفتیم پیشنها د محیح تری بکنید . 

س -. پس بین شا ن کسانی بودکه درکا رمنعت بودند‌بین این ۰..؟ 
ج - بودندبله اینکه گفتم اینها خودشان ارتباط با دستگه‌هم دا شتند مخلا" همان 

حاج قاسم همدانی که خیلی‌مذهبی بود : ارتباط با نجف اینها دا شتند پول فرستا دند 
۳ این وقتی که قرارشدکه من به‌اتفای یک عده‌ای بروم قم ازطسرف 
بازاروصاحبان صنایم وا ینها پیش آیات ثلاث خوددستگه اویسی یاکه آنها هم 
درا رتباط به نظرم باساواک بوده! ينها پیشنها دکردندکه با یدحتما " حاج قاسم همدانی 
راهم همراهتان بیرید چون او آنجا نفوذ دارد.چون حکومت نظا می بود 

که شب به اتفاق آهن چیان رفتیم نصف شب درب خانه‌اش اینها گفتآره بمن هم 
گفتندکه اینکاررابکنم معلوم بودکه د رارتباط باآنهاهم اینها بودند ,بعدا ز 

یک دوجلسه ونوشتن متن نامه‌ها آینها که مشارکت داشت توی اینکار بلا آخره راضی 
شدبا دو سه نفررفتيم به‌قم » من ستنباط کردم که ازیک طرف دربا رمیخوا هدمتوسل 
بشود به‌قم کمک بگیردازآنها وا زیک طرف عوا ملش راکسانی میداندکه ظا هرشان 

دربا زا رخوب است ولی دریاطن میتواندازشان بهره برداری بکند .وحتی وقتی که 
میخواستیم یک جمله ای ازآن نامه را عموکنيم دیدیم که میگویندصبرکنیدما به 

دزبا رخلفن کتیم ببیتیم موا فق ضبت‌یاخه. ۸ ایی اعد که املا* ربا طش به 
دربارندارد داردصاحبان صنایع بازرگانان نامه‌ای را که شما ها تهیه‌کرده‌انیسد 

ببرد. معلسوم شد که پشت پرده کس دیگری بودوازآنها کیکه یک خنرده 

ظا هربهتری داشتند‌میخواستنداستفاده کنند . واین حاج قاسم‌همدانی ویاحاج 


مانتبیان اینها کسا نی بودندکه آدم آن روزها فکر میکردکه چون مذهبی بودندچون 


لاجوردی ( ۲ ) ۳ 


خمس وذکا تشان رااگربا یدبدهنددا دند چون با رژيم نزدیک نبودند اینها . اینها 
دردوره‌ی بعدا زا نقلاب اینها همه شان دیگرخیالشان راحت خواهدبود . حتسی 
کمکهای مالی کردند آن حاج طرخانی اینها توی کا رخیلی بودند. وئی ملوم 
شدکه اینها هم بعدا زمدتی برگشتندازآن جریانات چون فقط همین که 
مارو ی میبنیم ومیگوشیم میشنویم اینها نیوده چیزهای دیگر » نوی اینکا رها 
واردیود ودرآن ملاقاتی که درقم بااینهاشد چون من خودم توی شهرماندم ولی 
نرفتم چون من سنا توربودم گفتند سنا تورشایدحرام باشد یعنی نروم » پیش اینها . 
اینپی] هردفعه‌میر فتند برگشتندگزارش میدادت آنها میترسیدندکه چیزی 
بگویند اظها رنظری بکنند یعنی درددلشان این بوده که بله راست است بايد 
ماا لان دیگربه مردم بگوتیم اعتما ب نکنیدیمردم بگوئیم اگرحاضفرندقا نون 
اساسی را اجرا بکتندبا ها شان سا زش داشته باشید اگرحا فرندبه‌اسلام احترام بگذا رند 
با هاشان سا زش داشته باشید واینها چیزی است‌که مابایدفتوابدهيم وبگویسم 
ولی‌میترسیم بگوئيم مردم دیگرگوش نمیکنندا زما . آن جراء ت وجسا رتش راندا شتند 
بگویند . خب اینها یک رده برای اطاق بازرگانی بیرون است ۰ 

س - اگربرگرديم به مطلب اطاق با زرگا نی وبه‌اصطلاح صاحبان صنایع واینها در 
بعضی ازاین کتب که نوشته شده چه قبل ازانقلاب وچه بعداز! نقلاب محبت | زاین 
میشودکه درایران سیستم حکومتی طوری بوده که ماحبان منایع وسرمایه داران 
نفوذشان دردولت درحدی بوده که شایداصلا" دولت خدمتگذا راین آقایان بوده‌و 
اینها در واقسع درعمل سیاستهای دولت را تعین میکردند وبه اجراء میگذا شتند 
آیا هیچ حقیقتی دراین حرف هست ؟ 

ج - چون صا حبان صنایع قدرنشان تا همان حدبودکه بتوانندگليم خودشان راازآب 
بکشندییرون » مثلا" آقای خیامی اون اندا زه‌که‌قدرت داشت کارهافی که مربوط 
بخودش بودیتو | نددرست بکند بیش‌ازآن نه میخواست نه دنبالش بود . ولی حتی 


مجموعه اینها هم نمیتوا نستندیروندیک فردی راوزیربکنند برایشان هم غر ق نمیکره 


لاجوردی ( ۲ ) - ۴ 


وقتی هرکسی وزیرمیشد چون اینها | رتباط با با لادست وزیررا دا شتندا گر میخوا ستند 
کمک وحمایتی بگیرند برایشان فرق نمیکردکه کی وزیرباشد میگرفتند. من 
هیچوقت نشنیدم که یک وزیری را یا یک نخست وزیری به توصیه صاأحیان ضايع 
با قدرت یا با زرگانان انتخاب کرده باشند . ممکن است اگر باکسی باآشنابوده مشورت 
گرده . ولی چون اینها که انتخاب میشدندهیچکدا مشا ن | زبخش خصوصی نبودند جز 
زمان آ موزگار که کاظم خسروشاهی شایدتنها کس اوبوده » با توکلی راوزیسر 
نیروکرددیگرا زبخش خصوصی کسی‌نرفته بود وآنها ئیکه سرکا ربودندهمه‌وزرای قدیمی 
۳سال که هویدا وزیرهای خودش راانتخاب میکرد هیچی . وزیران هم‌که مدت طولانی 
سرکارشان بودند . 

س - این صاحیان صنایع میتوانستندمجموعا " وزیری رابردا رندیعنی فشاربیساورند 
که یک وزیری برداشته بشود آیا هیج چنین انفاقی افتاد ؟ 

ج - نه من هسچین چیزی ندیدم . 

س - درتفیرقوانین چی به اصطلاح قانونی را دنبا لش را بگیرندکه به تصویب برسد 
که به نفع خودشان باشد شایدبه‌فررمملکت ؛ یعنی اگراحیانا" حسرفی 
زده میشوه به این ترتیب‌است که این سره نفوذی داشت دکه 
میتوا نستندمنافع خودشان راتاء مین کنندولی به‌منافع عموم لطمه بزنند ؟ 

س شا یداین رایصورت ایحادقانون نکرده باشندولی درعمل میکردند اگرفرض 
بکنیدکه صنعت پارچه مملکت دا ردپیش میرود بعدمنعت پوشش مملکت دا ردتنظیم 
میشود ولی یک آدمی بانفوذی بیا یدبگوشیدمن میخواهم فروشگا ههای زنجیسری 

با زیکنم ودراین فروشگاههای زنجیری بایدجنس های ارزان زیا دیا شدوجنس هنگ گنگ 
ارزانست پس بنایراین بمن اجازه بدهیدکه‌من بروم ازهنگ گنگ جنس واردکنم . 
برغلاف تما م مصالم مملکت اغم ا زا یک کارگوبیکا ر بشو ا مشفت بخوا ب فقط 
بخاطر قدرتی که آن شخص دا ردومیرودپیش وزبرمربوطء مینشندمیگویدکه بله 
دستور دادند امرکردندوالا من ايتجارايا زنميکنيم یامیبشد یم آنها میررند 
تصویبنا مه میگذرانندکه اینقدر جنس فلان آقابایدوارد‌بکند . اینجورکارها 


لاجوردی ( ۲ ) - ۵~ 


درزمان های مختلف برای افرادمختلف شده ولی نه با تغییروزیر . بافشاربروزیر ۰ 
س یک مطلب دیگری هم که راجع بهش صحبت شده اینستکه | صولا" دربا ردرتما م 
صنایع بزرگ ایران شریک بودند وتاآنهاسهمی دریک منعت برنمیدا شتسد 
اصلا" هیچ کاری هیچ صنعتی کارخانه‌ای تاء سیس بشود یا شرکتی تاء سيس بشود 
بدون اینکه حتما " یکی ازافرا ددربا ردرش شریک با شند . 

ج - این یک مسئله عمومی وکلی نبوده خیلی ازصنایع خوب وبزرگ هستندکه 
مطمتنا " هیچ سهمی به دربار ودرباری ندادند وتاآخرهم ندادند .حالاھهسم 
که لایدلیست ها یش درآ مده روشن میکنند . ولی اگرهم کسی‌موفق میشدکه‌یسک 
سهمی برای دربا ری بگذا رد مسلما " یک حمایتی هم ازش میگرفت .ولیست سها م 
دربا ردرشرکتها وبا نکها کارخانه هااینها همه جا درآمده که »میا لغ‌کوچک بوده 
میا لغ‌بزرگ بصورت هم مشارکت بنیا دپهلوی بوده ۰ مثلا" صنعت اتومبیل راکه 
بگیرید ایران ناسیونال که مال خیا می ها است خیلی پیشرو بودند خیلسی 
که بل و درمقا بلش صنعت اتومبیل که بدست جعفراخوان اداره میشد 
تا موقعیکه بنیا دپهلوی شریکش نشدوجنرال موتورشریکش نشدداشت ازبین میرفت 
چرا؟ برای اینکه‌ثایع بودکه درصنعت اتومبیل ایران ناسیونال درباری ها 
تفا رکت وا رنه که نا غر هم لوم قد یوجر > تا برای :ایک 


حقیقتی بودکه ا گر مثلا"قیمت گذا ری هرسا ل با یدمیشد وکمیسیون قیمت گذاری بود برای 
اتومبیل هیچ مسئله ای نبودکه هرچقدر بخوا هدقیمتش رابا لابیردبا دلائلسسی 

که نشان بدهدبگوینددلاگل هست وقبول است وقیمت بایدبالایرود ولی یک 

منعت دیگریا ده منعت دیگرهرچقذرزوربزنندوثا بت بکنند این هزینه زندگی 

با لامیرود تورم بالامیرود درفشا رش بگذارندکه قیمتش رابالا نبرد. این 

تبعیض بوده . 

س آیا میشودیه ,رک ترتیبی طبقه بندی کردآن شرکت ها ئی که درشان این نوع 


نفوذها این نوع مشارکت ها ئی بودوآنهاشی که نبود ازنظرنوع صنعت يا | زنظر 


با یک ‌افرادخاصی بودندکه علی رغم اینکه درچه صنعتی بودند 
شریک دربا ری داشتند؟ و کارهای انحصا ری بود يا ..آ یا میشودیک وجه مشترکسی 
برای این موء سسات پیدا کرد ؟ 

ج - مشا رکت آنها درهمه جادلیل براین نبودکه آن موء سمه که آنها تویش شریکند 
ازموء سسات مشا بهش جلومیافتد . اینهاتوی بانکها یعضی جا ها شریک بودند توی 
بانک اعتبارات ۰ یک با نکهاثی مثلا" دویست هزارتومان سیصدهزارتومان 
شا يدا ينها خودشان میرفتندسهم هدیه میکردند دلیلی داشته وال نها دویست 
هزا رتومان سیصدهزارتومان بدردشان نمیخورد. تک وتوکی بودندکه حما یت 
شدید‌میشدند » برای آهن رضا ئی و فروشگاهها ی زنجیری اتومبیل ایران ناسیونال . 
خا رج ازاینها یک منعت جدی یا یک سرمابه‌گذاری بزرگ جدی نبودکه حمایت گرفته 
باشد حمایت گرفته با شدودیگران نگرفته باشند . چون درا تومبیل سا زی خاور 
هرچندپنج درصدوا لاحضرت ا شرف شریک بوده باسودآوران خب این من فکرنمیکنم 
امتیا زخاصی هیچوقت اوگرفته نسبت به‌همکارانش . من چیزخاصی سراغ ندارم 
که بگویم بعلت ابنکها ینها شریک بودندپس این صنایم یااین افرادمزایای 
خامی داشتند . 

س- اگرمیخواستیم این بها مطلاح هفت هشت سال اخیرخلامه کنیم مشکلاتی که صا حبان 
صنایع داشتند که راه حلش به دست دولت بود اینها عبا رت ازچه چیزهاشی بود 
چه چیزها ئی بودکه واقعا " صنایع ازش نا راحت بودند ومشکل بزرگ خودشا ن 
میدانستند ؟ 

ج - خب اینها که تاحالاگفتیم یک مقدا ریش این مسکله ایجا دمیکردیرای دیگران 
وقتی که حمایت یک گروهی را میکردندیرای یک گروه دیگری بصورت اینکه برای 
اینها تبعیض قائل شدند ایجادمستله میکرد . مثلا" راجع به‌مسا ئلسی 
که درمقابل بودهمیشه این مسئله مالیات یک مسئله دائمی بودیرای ایشسکه 
هیچوقت یک قا نون صا لح راحت که اگرکسی واقعا " بخوا هدمالیات خودش رابدهص‌د 
دیگرگرفتاری نداشنه باشد وجود نداشت بخاطر اینکه دستگا هها آنطوریکه بايد 


لاجوردی ( ۲ ) ۲ 


مالح وتمیزکا رنمیکردند ؟ 
س - این یعنی کسی میخواست واقعا " برودما لیا تش بدهد به مشکل برمیخورد ؟ 
ج - ما لیا تش را میدا دولی با زاگرکه به آنها چیزی نمیداد ۰ اکشرمواقم اگر 

به آنها چیزی نمیدا دهمیشه گرفتا ربود که تومالیات‌کافی ندادی واگریه 
آنهاچیزی میدادومالیات کم میداداشکالی پیدانمی .د . بایدراه کا ررا 

پیدا میکرد . درحالیکه خب دراین سالهای آخردر سطوح بالای وزارتخانه ها 
بخصوص وزارت دا رائی ۰ وزارت اقتصاد › بازرگانی وصایع درسطوح بالا 
اوضاع عوض شده بود ولی ستون پائینی که .... 

س- یعنی سالم بودند؟ 

ج - سالم بودند ولی درسطوح پا شین هنوز مسئله پول دادن پول گرفتن حا لايا 

آن کسیکه میخواهدکارش بگذرد پول را میدهد بقول وزراء میگویدشما هستیدکه 
پول میدید والاا ینها آدمهای خوبی هستندربقول مو۶ دیان بالیا تی میگریندآ نها 
دک پول سیگ ناگربا قدهیم کا رما نرم رة + محف 

س خب این چراحل نمیشد اینکه با ..چی مانع این بودکه این مسئله حل 
بشود؟لازمه اش چی بود که انجام نمیشد ؟ چون سالهاصحبت این بودمسئله‌ای 
نبودکه ناشناس مانده باشد ناشناخته مانده باشد» 

چ ابتهانک مقذای مارا زا مزیکا رجا هی درگ منگرفتته مب گفشتة: ما بریکا 
۴ درصدد رآ مدش | زما لیات بردرآ مدا ست »› مالیات مستقیم | ست . مال ایر!ان بیشتر 
أ زهشت درصدنیست وما هم با یدنسبت بخودما ن هما نجوری مثلا" ۱۴ درصدبگیریسم ۰ 
خا ردد ده سکم ما لا خن را درست کته بون دز ما به از وه قد ر گرا ن 
ميا ید سیستم درست بشود » روابط درست بشود بعددرآمدها رابتدریج بالامیبرند * 
همیشه بفکراین بودکه بایدبیشتربگیرند کوتا تهیه میشد هرقسمتی چقدربا ید 
وصول کند هرماء موری چقد ربا یدوصول کندهمینطوردست بدست میگشت تا میرسیدبه 
شرکت؛) که این شرکتها باید ۲۰ درصدبیشترازپارسال بدهند ۲۰ درمدبیشتر بدهند 


ما لیات روی اصل محیح اینکه چنددرصددرآ مدبایدما لیات بشود ودرآمدجی است 


EO ) ۲ ( لاجوردی‎ 


نمیچرخید . این همه‌راهم البته. نميشود یک طرفه قضا وت بكنيم وبگوئيم 

که دول ها تقمیرداشتند وقتی آن و ضع بر این پایه باش د 

مالیات يده هم نمیخوا هد یک مالیات محیح بدهدبرای اینکه مطمئن نیست 

اگما لیات محیح بدهدراحت باشد . حالاچر" درست نمیشد ؟ برای اینکه دوطرف 

همق> ری و همکاری نداشتند یک قولهائی میدادندیایسداین 
مبالغ‌را ومول بکنند دنبال اشخاص میگشتند . 

س - با وجوداینکه درآ مدنفت قسمت عمده‌ی نیا زدولت را مسرتفسم میکرد 

با وجوداین | ینقدرتاء کیدو خا سیت بودنسبت به ٩.۰۰۰‏ 

ج - من فکرمیکنم هرچی درآ مدنفت بیشترمیشد چون آینها میخوا ستندیک درصدی! ز 

کل درآ مدا زچیزیگیرند ازدرآ مدمستقيم بگیرند اینکه آن‌همم ھی 

بالا می رفت . 

س - خب به کی میخواستنداین رانشان بدهند › این به رخ کی بکشند ؟ که معلوم 

بود یعنی میگفتند ؟ 

ج - نه فقط میگفتندکه املا"عدا لت این حکم میکندکه اگرآنجا های دیگرکه درست 

ما لیات میگیرنددرصد | عدا دها یشان اینجوراست چرامال مانباشد . 

س- پس این یکی از مشکلات بزرگ ۰.۰۰.؟ 

ج - یکیا ز مشکلات همیشگی بود . میریختند توی کارخانه‌ها آن کارخانه ارج ریختند 

دفا ترش رابردند » ژاندارمری دخالت میکرد نمیدانم چکارمیکرد. یک مسئله دیگر 

مسئله قانون کارو مقررات‌کارگری بود برای اینکه کارخانه ای مرتب‌باشسد 

دیسیپلین حسابی داشته باشد مدیرکارخانه یاکارفرما بایدآن قدرت راداشته باشد 

که کارگری که‌درست کارنکرد اخراجش بکنه . مقررات‌جوری ازقدیم وضع شده بودکه 

این اختیا را زکا رفرماگرفته شده بود واگرکسی رااخراج میکرد کارگرمیتوا نست 

برودبرعلیه کارفرماشکایت بکند . اختیارهم داده بودنددست وزارت کا رکه 

به یک کارگر جقدر پرداخت بشود برای اخراحش » باز پرداخت بود ۰ 


ازسه ماه ممکن بودبا شدتاسی‌وشش ماه ممکن بودباشد . وأآین به نحوشدیدی 


لاجوردی ( ۲ ) = ۹= 


مدیران کارخانه هاراناراحت میکرد . وطرحهای مختلفی هم که نوشتندکه 

قا نون عوض یکنندهیچوقت به آخرنرسید . 

سم آینجا ملاحظه ازچی بود؟‌اینجاچرا توافق نبودیه آینکه چه با یدکسرد 
یااینکه ؟ 

ج ‏ قدرت‌کارگری آنجا متمرکزتر وناراحت کننده تربودناقدرت‌صاحیان سرمایه 
وکا رفرما ها . درآ نجا سعی میشد که با گذراندن قانون سهیم شدن کارگرها درسودویژه 
با قانون سهیم شدن کارگرها درسها م کا رخانه ها » با پردا خت یک درصدبرای آموزش 
فرزندان کارگران و حقوق مختلف دیگری که بیمه‌های اجتماعی اینهاکه برای اننها 
درست کرده بودند که اینهارا راض نگهدارند . مملکتی که همسایه اش شوروی 
هست نگران | زاین نفوة کعو نیم درکا رگرهست صلاح خودشان را میدا نستندکه بیشتر 
آ نطرف راداشته باشند .کا,‌فرماهم که به‌اندازه کافی ازفعا لیت ها یشان منعفت 
میبردند یعنی به یک صورتی قیول میکردند ولی جیزنمیشد وئی منعت‌سالمی 
نمیبود اگرکه کارگرمتمردراآدم نتواندا زکارخانه!۰. بیرون بکند . آن قانون 
سود» این سهیم شدن درسودویژه‌هم که یکی ازمقرراتی بودکه‌هیچوقت اینطوریکه 
سمش بود وهدفش بود با بعلت‌این که دلایلسسش مثل اینکه سیاسی بودیازبهما ن 
دلایلی که کارگرها را همراه داشته باشندچون ۲۰ درصدا زسودیک کارخانهای ممکن 
است که یک رقم بزرگی با شدولی تعدا دکا رگرش خیلی کم باشدیا ۲۰ درصدسود 
یک کا رخانه ای خیلی‌کم باشد وتعدا دکا رگرخيلی‌زیاد مثل کا رخانه قماش اینها 

آ نوقت آ ین اختلاف میشدبین یک کارگری که توی یک کارخانه قماش کار میکند 
ویا یک کا رگری که درکا رخانه الکترونیک کا رمیکند . این بودکه ازروزا ول هم 
میدا نستندکه‌این قانون عملی نیست رفتندتوی اینکه خب همه‌یکا رگرها یک ما + و 
نیم دوماه درسال ازحقوقشان بگیرند بحساب آن سودسهیم شدن دوماه بگیرند 

سه ماه بگیرند . بعضی کارخانه ها ضررمیکردند میگفتندماکه فرر میکنیم 
دیگرما سودندا ریم به کارگربدهيم میگفتندخب بلا آخره کارگرهای همه ی کارخانه‌ها 
میگرند کارخانه شماهم بایدیگیرند بايد دوماه سه ماه رابدهید . این مساثئل 


راهم دا شتند . 
س این انتخا بات کا رگری شما هیچوقت درجریا نش بودیدکه اینها چه جوری یود 

نما ینده‌ها ی کا رگرها که انتخاب میشد یاسندیکا اینهاآیانماینده خودکا رگرها 
بودند دست نشانده کارفرمابودند ؟ 

ج - اینجا سه گروه سعی میکردندکه دخالت داشته باشنددرآنجا کا رمر ما میخواست 
کا رگرھا ئی که حرف شنوئی آزآ نها دا رندیشوند دستگاههای خا رج ازکارحانه حالا 

یا وزارت کاریاساواک دلشون میخواست کسانی باشندکه آنهاانتخاب میکنند .کارگرها 
هم دلشون میخواست نما ینده خودشان باشد . 

س - وزارت کار وساواک همفکری داشتند یا یکی بودند یانبودند ؟ 

ج - این را درست نمیدانم من املا" . ومعمولا" هم ازهرسه گروه توی این سندړ؟ا 
پیدا میشدند اکثرا" . وخیلی‌هم مو“ ثربودندوقتی که دستوری ازآ نها میگرفتندکه 
اعتصا ب بشود اعتصا ب میشد . 

س- دستوری از؟ 

ج - وزارت‌کار یاساواک میگرفتند . 

س- این اعتصا یات پس بااجازه بوده ؟ 

ج - تقریبا " کمتراعتماب واقعی توکارخانه‌های ایسسسران بود که تاء بید 

یک جائی رانداشته باشد یاتوصبه ای یک جائی رانداشته باشد ,کارگرها خودشان هم آن‌اندازه 
توی سیاست کا رخا ته نبودند آنها کا رشان رایکنند مزدشان رایگیرند راحت بروندوبیایند 
بک عده ای شیطان هم هستندهمیشه یک کارها ثی میکنند ولی اعتما ب‌ ای 
اساسی رارعیریشان میکنند . 

س که چی که یک فشاری به‌کارفرما واردیشوه ؟ 

ج - برنامه‌هائی که دارند حالاهرزمانی به یک دلیلی . 

س - پس مشکل دوم مشکل کارگری بود که ...؟ 

ج - بله مشکل کارگری بود و بیمه‌های اجتماعی که مبالغ زیادی پول ازدوطرف 
برداخت میشدیرای اینکه کارگرمدا وابشوداینها , نهم گرفتا ری بودکه‌کا رگرها 


لاجوردی ( ۲ ) ¬ 11 - 


راضی نبودندحقشون هم بودیهشون نمیرسیدند . بنابراین خودکارخانه‌ها 
خوددستگا هها با بدخرج دودفعه‌ای بکنند دکترداشته بآ شندا ینها کمک بکنند ۰ 

فلا نکی کان گر ها وة + انها 

س این مسثله مسکن چه مشکلی واسه کارفرما بود ؟ 

ج - کارفرمافی که » کارگری که چندسال توی یک کارخانه کارمیکند انتظا ردا رد 

که صاحب خانه بشود وام بگیرد قدرت مالی کارخانه هابه اندازه‌کافی بزرگ 
نبودکه اینکاررا یکند با نکها کمک نمیکردند ‏ ۰ قر ربودکه بانک رفاه کارگران 

که , بیمه کارگران پول ها یش راآنجا میکند ازآنجافا یتنا نس بکند . آن یه 
آندازه محدودی میکردند گاهی نمیکرد آینستکه کارگرراضی نبودا زاینکسه 
مسکن نداشت وکرایه مسکن هم روزیروزیا لامیرفت وانتظا ردا شت حقوقش با لایرود 
حالایکی خانه دارد اوهم حقوقش بالا میرود آنی که خانه ندارد حقوقش بالایره . 
طرحها مختلف بودکه بیا یندیک شهرکا رگری درست کنید آینها چون نزدیک کا رخا نه‌ها 
هرچندتا کا رخانه ای منطقه‌ی کارگری درست بکنند . خوبیھا ئی داشت بدیها ئی 

داشت بلا آخره هیچکدام | زاین فکرها درست نشد کا رگرها پخش بودندتوی شهر 
ترانسیورتیشنتان مسئله بودگ؛ اینها رابه‌کا رخانه‌برساند . 60۷7۵8۵24 
کارخانه هابرای کا رگرخیلی با لایود یک چیری درحدود این ۷۰ درصد تا ۱۰۰ درصد 
حقوقی که بکا ر میدا د Overhead‏ برای خودکارگرخرج میشد این 
ازسویسیی دادن به غذای روزش بودتا ترا نسپورتیشینشان تاسهم بیمه‌اش سهم 
آموزش فرزندش . 

س یعنی اگریک کا رگری روزی ده تومان میگرفت معادل ده تومان هم خرج هزیته‌ها ی 
دیگرمیشه ؟ 

€ > برای کارخانه بیست تومان تمام میشد.من یک ءقتویک رقمی درآوردم برای مجلس 
سنایک جیزبین ۵ درصد ۷۰ درصدبود » 


س- جطور است‌حالارگرديم به‌موضوع این تورم وکنترل قيمت‌هاکه آن هم شاید 


لاجو ردی ( ۲ ) د ۲[ 


بها مطلاح دراین مرحله جندسال اخیر مسلما" یکی ازمشکلات منایع وبا زرگا نها 
بود تعین قیمت کنترل قیمت ها وبعدا قدا ما تی که درزمان فکرکنم وزارت دکتر 
مهدوی بوددرزمینه » وبعضی ها هم میگویندکه آنهم یک اگراحیانا" شا هی 
داخلی برای انقلاب پیدا يشود بایدیک سهمی به‌این کنترل برنامه مبارزه 

با قیمت ها بهش داد؟ ...... 

اگریتوانیداین رابااین مقدمه بگوشیدکه املا" نقش خودشمادراین موضوع واین 
مسئله چې بود درچه سمتی جه ارتباطی بااین مسئله داشتید وموضوع راچه بو 
میدیدوچه تلاشی میکردید وئتیجه اش چی شد ؟ 

ج - یک روزی ساعت هفت صح بود آقای هوشنگ انصا ری بمن تلفن کردکه ساعت ۸ 
یک جلسه ای هست پیش نخست وزير وراجع به دسئله قیمت ها ست توبایدحتمسا" 
شرکت بکنی ۰ گفتم من سابقه‌ای نداشتم گفت ثایدطا هرضیا ئی نتوانسته‌تراپیدا 
بکند بایدا زطرف اوشرکت یکنی » رفتم دفترنخست وزیری یک عده ازوزراء 
بودند رگیس یانک ملی » بانک مرئزی یااطاق اصناف یک عده زیادی بودند 
وزیرتعا ون وزیربا زرگانی ۰ منتها چون هیچی هم راه نمی افتتاد . 
گفتندحا لاچه | تفا قی خوا هدا فتا د یا چیخوا هدبودیک وقتی که هویدا که آمسسد 
یک صفحن کا غذدستش بوداین راازآن ور میزپرت کرد به‌اینطرف میز پیش وزير 
نمیدانم ولسیان بودیا یک کسی » یک ازوزرای رویرویش بود که این کانی 
نیست این جرائم کافی نیت حتی اعدام هم بایدتویش باشد قبول نکردند 
این طرح اینها را با یدیروید‌محکمش کنید .این دراین مرحله اول خواستند 
گربه راسرحجله بکشندکه خود امنافی ها بازرگانهاشی که این ور آنور 
نما یندگی داریم بدا نیم یک چیزخیلی مسئله بزرگی هست . کارهائی که 
میخوا هندبگویندو با یدکرد ما بدانیم که خیلی‌مسئله مهمی است . بعدشروع کردند 
به توضیح دادن که بسله بانک مرکزي شاخص قیمت ها را درآ ورده چندروزمرتبا " 
قیمت ها با لامیرود اجحاف دارد‌میشود درست که درخارج قيمت ها با لارفتسه 


ولی چه کاربه قیمت‌های اینجاداره » آن کالاها ی گران خریدکه هنوزیه 


لاجوردی ( ۲ ) = ۱۳ بت 


اینجا وا ردنشده ]نها چندماه طول میکشدتا بب ید اینها که‌همه خریدند ارزان 
خریدند ارزان تولیدکردند اینها نبا یدگران بکنند بتابراین داریم قانون 
میگذرانیم که برای کالاها ی عمومی که‌دولت.اعلام خوا هدکردچی ها خوا هدیود 
برنج ۰ شکر» چاثی » روغن » آرد اینتعدا دکا لاها هرکس گرا نفروشی یکند 
محا کمه محرا ئی خوا هدشد وحداکثرمجا زا تش‌ هم که آنجا نوشته بودحیس‌اید 
اینها گویا میخوا ستندیگویندمیخوا هيم یکنیمش اعدام » وشماها بروید 
همه تان روی این فکربکنیدکه چه وظیفه‌ها تی دا ریدکه جلوی تورم گرفته 
بشودقیمت ها ثا بت بما ند قیمت ها با بدیرگرددبه مثلا"اگرماه مهربودیم‌برگرده 
به خردادآنسال ده ماه هم برویدیتقب . 

س - چه سالی بوده تقریبا " ؟ 

ج - زمان هویدا فکرمیکنم ۴ - ۱۳۵۲ بسسود. رفتیم اطاق با زرگانی 
کمیسیونی درست کردیم مسئله را مطرح کردیم گفتندا ینها بشوخی بیشترشبا هت 
دا رد نمیشودجدی باشد مگرمیشودکه مردم را مجبورکردیه قیمت‌سه ماه پیش 
بفروشند ؟فرر میکنن دا خرش | ینستکه قحطی کا لاخوا هدشد ابنهاک دا رندبقول 
دولت بقیمت خریدن میفروشند بعدچی میشود اینها بهتره که دعوت عمومی از 
بازاريکتيم مردم ونخست وزیر وزیرایش بیایندا ینجا توضیح بدهندیمردم که 
خب اثرخوا هددا شت بلا آخره هم میبینندکه دولت جدی است همینکه اینه.ا 
حرفهای مردم راخواهدشنید. دعوت ازطرف اطا ق با زرگانی شد نخست وزیر هم 
آ مد گفت که .... 

س- این شرکت کنندگا ن حا لآ ن تیپ با زاری هم که قبلا" محبت میکردیم‌هستند 
یا ا ينها بیشترتیپ به امطلام ۰....؟ 

ج - بازاری ها تی که‌واردکننده هابودند بودند چون شامل آنها میشدکه شا مل 
همه میشد اینجا دیگربودند بله همه بودند ۰ 

س- ( ؟ ) آقای مس فروشان و آن همدانی آن تیپ ها بود‌ندیانیودنه ؟ 


ج - من درست خا طرم نیست ولی چون آنها وا ردکننده بودنه لابد قطعا " یا خودشا ن را 


لاجوردی ( ۲ ) = ۴[ 


نماینده شان, دعوت شده بودند.عموم بود سالن پربود . نخست وزير 
توضیح داد که اعلیحضرت خیلی ناراحت هستندا زاینکه قیمت ها مرتب دا ردبا لا 
میرود شما همه‌تان وطن پرستید همه ما در مملکت کارميکنيم فرمانده مملکت 
اینجورمیخوا هدبا یدهمه اينجوريکنيم » هرچه اینها گفتندکه خب حا لاما 

سه ماه دیگرهم که این جنس ها ئی که داشتیم فروختیم شماکه میدانیسد 
قیمت ها درخا رج بخا طرهمان مسئله نفټ پیش آ مده بود نفت گران شده بودهمه 
دنیا تکا ن خورده بود . موا دشیمیا کی چه‌جوربا لارفته مایخچال که میخواهیم 
بسازیم چی میخواهیم نمیدانم پارچه که میخواهیم بسا زیم نخش چقدربا لا 
رفته . آهن آلات چقدربالارفته اینها » شکر چقدربا لارفته . هرچه که میگفتیم 
اینها نظرشان این بودکه فعلا" شماتاسه چهارماه آتیه بقیمتسه ماه قبل بفروشید 
وازآن ببعدهم هرکه میخوا هدترقی بدهدبایداجازه ترقی بگیر د وتشکیلاتش را 
درست بکند . وگفتند خب چه جوری بایدشروع کنیم گفتنداطاق بازرگانی !طاق 
امناف هم مسئول اینکارند . درآنجاا زهمه خواستیم که شما دلایلی بيا وریدکه 
در۳۱ خردا دقیمت ها يتا ن چی بوده مدارک تان ر؛ بفرستید وقبول هم بکنیسبد 
که به آن قیمت ها بفروشید اگردلایلی داریدیرای ترقیش آنها را یفرستیدکه برود 
توی کمیسیون . چندین هزا رنوع کا لایودهرکا لائی هم ممکن بودکهاصلا" بچنسد 
سا یز بچندفورم, اینها با شد.شب وروزیک عذه ای توی اطاق با زرگانی کا رکردند 
تااین چیزها ئی که میرسدیتوانندکلاسه بکنند وبتوانندقیمت ها را مرتب هی 
بدهندبه روزنا مه‌ها به‌امضاء کارخانه هاکد مثلا" بگویندکه روغن نبا تی دو 
پاندی چها ربا ندی شش پاند ی هشت پاندی در ۳۱ خرداداین بوده قیمت ها 
حالاهم اینست کارخانه قرقره زیبا بگوید نمیدانم کارخانه مینوبیسکویتش را 
بگوید تن کا رخاته قماشش رابگوید انواع پنجاه قلم پارچه نمیدانم اینهاکه 
دا رندهرکدا مشا ن بگویند یک اعلان ها میشد توی روزنامه‌ها مرتب‌که پایه گذاری 


قیمت ها ست ۰ چون نخست وزیرهم آنوقت گفت که اگراین خودتان اینکاررایکنیه 


لاجوردی ( ۲ ) ۱۵ ات 


مابه آن قانون اینها را میگذا ریم عقب میگذا ریم اگرنه‌که آن قانون رابه 

جریان میگذا ریم . وموء سمه ای هم درست کردندبررسی قیمت ها که رسیدگی 

بکندبرائ ترقی قیمت ها . وحتی بعضی ها راهم واداشتندکه هرکدا متان هم 

بتوا نیدتخفیف بدهیدا ین خیلی خوب خوا هدبودکه پنج درمدهم ما زرویشتخفیف میدهیم 
ده درصدهم ما | زرویش تخفیف میدهیم . بعضی ها هم حالایا ما رجین خوب دا شتندیا 
میخواستند خوش خدمتی بکنند بعضی ها هم حاضرشدند که . خلا صه این شروع مسئله 
شدوشروع گرفتاری شد کارخانه قیمتش میدهد بعددست .ومی هست دست سومی هست 
مغازه دا رهست »۰ حالاکا رخانه گفت من این رابه صدریال برمیگردم میفروشم 

آیا اینکه میفروشدبه نما ینده‌اش اووظیفه‌اش چیه اوراکی کنترل بکند او 
چندیفروشد وآن عمده فروش وقتی که میفروشد به‌مغازه دارمارجین اوچیه . 

خرده فروش چیه . اینها هم ضا بطه گذشته‌ای هم‌ندا ردکه‌بگویند براساس آن 

سنت آن کسیکه عمده میفروشد پنج درصدیبرد آنکه طاقه را میفروشد ده درصد 

ببرد آنکه درمنغازه میفروشد پانزده درصدیبرد . آنهاراهم گفتندخودتان 

فرموله کنید بشینید محبت کنید بارشته ها ی‌مختلف رایک حسابی برای اینکار 
ریخته بشودکه » میشودگفت یک چیز درحدودپنجاه شصت درصدش درست شد .واز 

آن ببعدهم اینها را میفرستادندبه اداره بازرسی قیمت ها » با زرسی حزب » 

با زرسی نحست وزیری همه‌ی دستگاهها هم ماء موریت پیدا کردندکه اینکا رها را 

کتترل بکنند . که این قیمت ها که خبردا شتندیدست مصرف کننده میرسدبه این 
ترتیب یانه . پس‌ازیک طرف بازرسان صیرفتند سراغ مغازه‌ها فروشگا هها 

حتی تجا رتخانه‌ها اینها آن قسمتش راقرارشداطاق اصتاف سرپرستی بکند مسئولیتش را 
بعهده بگیرد آنجاکه تولیدکنندهو وا ردکننده قیمت گذاری میکن:د بااطاق بازرگانی 
ازآن ببعاش تا مصرف کننده بااطاق اصناف , ودربررسی قیمت ها هم نماینده هردو 
دستکا یرود نجا که بگویندبانماینده داراشی .ونماینده صنایع و نماینده همه 


چیزی قبول بکنندکه مثلا" با طری دولتی قیمتش این بوده حا لاا ینقدربا لابر ودبه 


لاجوردی ( ۲ ) سر 1 بخ 


این دلایل » اتومبیل پیکان به‌این دلایل با لایرود . ایشهم شدیک کار مستمر 
که این اداره هرروزکمیسیون داشته باشد هرروزابن تقافضا ها را برسد ولی چون 

کا رزیا دا ست و مسکله مشکل) ست کا رشنا س میخواهدداینها کا رها عقب میا فتد 
انبا رمیشد ومردم صدایشان درمیاً مد . ازآ نطرف با زرسان میرفتند خیلی ها یشان 
هم دله دزدی میکردند یک کراوات میگرفتندا زیک پیراهن فروش یک پیراهن 
میگرفتندا زیک لباس فروش میگرفتند ازبوتیک ها چیزمیگرفتندکه گزا رش ندهند 
وا لاگزا رش میدا دند واینها را مغازه هایشان را میبستند تایلو میزدند پا رچه 
آویزان میکردندکه این بعلت گرا نفروشی یک هفته تعطیل شده ده‌روز تعطیل 
شده »محا کم اختصا می درست کردند اطاق اصناف که مردم رامیکشیدند آنجا 
قفا تی برای خودشان گذاشته بودند حبس بکنند جریمه بکنند . 
س حبس هم اختصا ص بود یا دیگرحیس ۰۰۰.؟ 
ج - فکرمیکنم نگه میداشتند حکم میدا دنددیگریله محاکمه آن قاضی میتوانست 
بگویدحبس بکنند .کردند تبعیدکردند القانیان رابه یک جا تبعید کردند خیلی ها 
رایه این ور آنور بندرعباس تبعیدکردند .واین شمینطورکه‌گفتی این دوسه سالی 
که اینکارادامه داشت وهیج منطقی هم رویش حاکم شبوه » چون درسته که این 
جنسها ئی که اینها میفروختندممکن است که کا ست کمتری داشته ولی ! مروزدر 
خا رج گران بود . درخارج گران بودووقتی که این کالاها تمام میشد کالاها ی بعدی 
میرسیدوبا قیمت گرا نتر میرسید اینها تا موقعی میترانستند بقیمت گرانترازآن بفروشند 
که درخارج به همین قیمت ادامه پیدا میکرد این قیمت ادامه پیدا میکرد. چون 
بمحض اینکه قیمت خارج ارزان میشد اینها نمیتوا نستندجنس گران خریده رابه 
قیمت گران یفروشند .ینابراین هما نطورکه درهمه جای دنیا هست آن روزی که 
ارزان میشوددردنبا بایداین راارزان میفروختند آن روزی هم که گران میشود 
گران میفروختندتابه‌اندازه کافی همیشه کالابیاد ویرود . اینهاراقبول نکردند 
برای خاطراینکه منطقی فکرنمیکردند یا روی یک حرفی به اعلیحضرت میزدندتویش 


گرفتا ر میشدند مجبوربودندکه ۶ ۰ ۰ ۰ 


لاجوردی ( ۲ ) = 1۷ - 


س- خب راه حلی هم دآشت‌این مسثله یا راه حلش چی بودکه قیمت ها برودبا لا 
این روی شرا یطی بودکه قیمت ها مجبوربودبروندبا لا که نرودبا لا ینکه یک 
آرزوئی بیش نبود ؟ 
ج - خب قیمت ها اگرکه درست رفته بودیالا ۰ یک وقتی است که چون محدودیت 
وا ردات هست و محدودیت تولیدهست وقیمت هم آزاده دا کثراحجاف را ممکن است 
یکنند | ما | گربخوا هندقیمت ها | زیک حدی با لانرود میتوانستندحتی آن چیزها ئی 
که دردا خل تهیه میشودیک مقدا ری هم جزووا ردات بدهند که این راتعدیل 
یکندقیمت راواین چیزها ثی هم که ممنوع است یک مقداری بایداجازه واردات 
بدهند ازآنطریق عرضه وتقاضا با زا رراتعدیل کنند وقیمت ها راحفظ بکنند نه 
ازطریق فشا روزور » خب بعدا زیک مدتی هم آن که صدتاکلینکس نوی قوطی 
میگذاشت ۵تاگذاشت آنکه نمیدانم چندگرم خمیردندان توی تیوپ میکرده 
پنج درمدش راکم کرد . کبریت میکردند میشمردندمیدیدندده درصدا زتعدا دش 
کم است‌اینکارها را میکردندهیدهم اینها مجبوربودندکه هی با زرسی بکنند » 
وزن این چیزکم میشد وزن آن چیزکم میشد . کارغیر منتطقی تاآخرش گرفتا ری 
داشت . ووقتی هم که‌بررسی قیمت ها بودهمان جورکه دریک جا دیگراشا ره کردم بعضی ها 
6 6 27071 بودند آنها را زودترقیمت ها یشان را میدیدندرا حت 
اضا فه قیمت بهشون میدادند بعضی‌ها راهم هیچوقت بهشون نمیدا دند بعضی ها را هم 
کاه به گاه میدادند آنجاهم بسته به ایتکه چقدرمدا رک واسنادشان قوی بود 
چقدرزوردا شتندبکا رببرند چقدرا ستدلال‌شان درست بود چقدرحساب وکتاب قابل 
اراگه داشتندکه اینکاررایکنند . 
س- گروهها ئی که موردفشا ربیشتر ,بیشتر زیراین فشارقرارمیگرفتندکی ها بودند 
کارخانه‌دا رها بودند ؟ مغازه دا رها بودند ؟ واسطه‌ها بودند کی ها بودندکه در 
اثراین برنامه بیش ازهمه فشاردیدنه ؟ 


ج - بیشترازاینهمه فشا ردیده‌ها بعضی ازکارخانه‌ها بودند » بعضی ازکارخانه ها بودندکه 


لاجوردی ( ۲ ) - ۱۸ - 


قیمتها یشان به دلائل تولیدکم یاکمی با زار 0۷7۵27۴620 شان زیادبود 

۴8 ت19 شان با لابود واینها نمیتوا نستندقیمت ها یشان يا با فین بیا ورند 

یا ج.ن موادا ولیه شان بالارفته بودنگهدا رندقیمتشان را . یک مقدا ری بودند 

مثلا" لوازم بهداشتی درست میکردند ظروف چینی درست میکردند اینها ئی که 

یادم هست ۰ صنایم نساجی خیلی درفشا ربودند چون ازیکطرف کنترل قیمت ها 

درست شده بودولی‌کنترل دستمزدنبود دستمزدهمینطوراینها با لامیرفت وسخت هم 

با لامیرقت چون هزینه زندگی با لامیگفتندمیرود آنهم بالامیرفت . ولی‌میگفتند 
قیمت حقوق درچیزا ثرندهید افزایش حقوق را درقیمت ها دیگرا ثرندهید فقط ثابت 
کنیدکه موادا ولیه تان چقدربا لاتررفته ۰ دربعضی موا ردقیمت یک کیلونسخ 
راکمترا ز قیمت یک کیلوپنبه میگذاشتند » میگفتندپنب‌ترقی کرده ولی میگفتند 
نه‌نخ را با یدیقیمت سه ماه پیش بفروشید . اینهاناراضی خيلي ایجا دکرد 

تاحدی که یک عده ای سرمایه شان را یردا شتندرفتندیخارج ۰ 

س این واقعیت دا رد یک عده ای واقعا " رفتند . شماقبلا" اشاره کردیدراجع 

یه 00 

ج - بله ما مثل اینکه » ما مثلا" خودمان یک آقای جعفرفروتني‌داشتيم که نما ینده 
فروش محفولات کولمن | ينها بو فمیشه: با خيش فعا مله دا شت این آمده لوس آنجلن 
زندگی کرده آزهمان زمان خودش » اینجا هم بموقع آمده بموقع شروع کرده بکار 
خیلی هم خوب کا رکرده . این گفت بستم برای خاطراینکه هرروزمیا مدندیا زرسا ن 
درب مغازه ام »واینهم نمیخواسته قیمت ها رامراعات بکند چون قیمت ها اگر میخواست 
مراعات بکند گرفتاری داشت ضررداشت ۰ 

س- خب این اطاق بازرگانی که بلا آخره رئيس داشت اینهاهرکدا م مسلما " به یک 
ترتيبي بعضی ها یشان با مقا مات با لامناسباتی داشتند چطور نتوانستندکه این وضعیت 
را این وا قعیت را توضیح بدهند ویک راء حل مناسبی آراکه بدهند ؟ 


ج - خب درآ نجا هویدا نخست وزیر هست وشا ه‌وقتی این دونفر تصمیم غیر محیح بگیرند 
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راندا ردکه برود با يدا ول ببیندکه ز مینه مسا عدهست برودیک چیزی بگوید يانه 


یعضی | زوزراء که معتدل ترفکر میکردند میفهمیدندکه| ثرا ت اینکار اینستکه بعو| " بدتر 


ازایسن میشود هرچه فنررا فشا ربدهند فشا ربدهند خیلی خوب قیمت ها را فشا رمیدهند 
ولی یک دفعه فنربا زمیشودا زهم واینکارهم میشد . ولی همان نبودن یک 

ورن وی ا زرفت بکش ر دیک یر غلاف ان چم که کف که یکی ها یکره 

اگریک فورس قوی داشتندشایدآنوقت بودکه میتوا نستندیک کا رهای حا دی 
بکنندبرعلیه وزیری برعلیه رئیس اطاقی برعلیه کسی یک کاری بکنند 

این قدرتها نبود . 

س خب وزیراقتصا دکه یک شخص قدرتمندی بودوقا عدتا "هم این مساثئل را متوجه 
میشدو میفهمید اوصلاح خودش نمیدا نست که مطرح بکندودنیا لش را بطورجدی بگیردیا 
اینکه قانع نمیشد ؟ 

ج - اودرجلسات خصوصی تاء بید‌میکرد همراه بودیعنی میگفت چکا رکنیم که‌سیستم را 
درست کنیم ازعهده‌اش برنمیاً مد ازعهده سیستم برنمیآمد. 

س- یا کسیکه وزیربا زرگانی بود خودش سوابق کارر! درصنعت وآشنائی با صنعت و 
مسا ئل صنعت دا شت اوچطور ؟ 

ج - ازحرفهاشثی که میزداینستکه وقتی که درآمدها » درجلسات خا رج میگفت وقتی 
درآ مدکا رگرآ] نقدرپیدا میشودکه قدرت خریدیک پیکان دارد وهمه پیکان میخواهند 
ما بیشترازروزی صدتاپیکان نمیخواهیم نمیتوانیم درست کنیم وسیصدتا تقاضا هست 
چه جوری میشوداین راکنترل قیمت کرد بلا آخره آن کسیکه آخربخردیقیمت یا زار 
میخرد اولی ممکن است بقیمت ... ٠‏ ولی میگفت این رانمیتوانیم بقبولانیم 
به‌نخست وزیرومقا مات بالاترها این را وزیرمریوط به اینکا رمیگفت . 

س که یعنی طوری شده بودکه وزیرمربوطه نمیتوانست ما فوق خودش راقانع بکند ؟ 
ج - خب ابنجا ست که میگویندبره‌یگرددبکارسیاسی که میگویندخا رجی ها علاقه دا شتند 
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که نارافضی ایجا دیکنندویکی ازیرنا مه‌ها یشان این طرق بودوبه من نبودم‌ایران 

ولی گفتندوقتی که نصیری را محاکمه میکردندگفته بوده که هویدا یک روزی من را خواست و 
گت بایدبروی توی آن اطاق بیینیدسفراچه میگویند هما نجوریکنی آنجا رفته 
گفتند با یدمستله. قیمت ها را بها ینصورت عمل بکنید . این را چون 

من :خودم نشنیدم حمیدانم چقدردرست است . ولی این مثل اینکه يكي ازراهها ی 

نا راض تراشی بوده . 

س پس بهرحا ل هرا نگیزه ای که مقا مات با لاترا زوزیرداشتندوزیرنمیتوانسته مقامات 
با لاترش را قانع کندکه ازراهی که به نظرخودش صحیح تربه نظرمیرسیده حرکت بکند ؟ 
ج ‏ حالایا مقام با لاتربوده یامقام موء ثرتربوده . فرض کنیدا گررئیس با زرسی 

شا هنشا هی تشخیص میداده یک چیزی را یا رئیس سا واک چیزی را که تشخیص میداده‌واینها 
میگفتندبا یدا ینجوری باشد شاه قبول میکرده دیس گرنخست وزیروزراء حرفی 

نمیتوا نستندیگویند . آنها چرا | ینجوری میگفتند اینها قا بل سئوال است . 

س - پس درهرحال وزیریا زرگانی خودش این جورمعروف شده‌بود که خوداواصلا" مبتکر 
این برنا مه‌وپشتیبان برنامه کنترل قیمت ها به‌این ترتیب بوده واینطوری که شما 
میگوگید او فقط حالت مجری داشته وخودش مبتگر ویا پشتیبانش نبوده ؟ 

ج وا ره کردم مال وزیراقتصا دوداراشی بود ولی اینکه مهدوی وزیریا زرگانی 
بودا وفکرمیکرد که هرچی که بعد دستش بدهند میتواندخوب پیا ده بکند ویرای 
خاطراینکه تازه به یک همچین مقا می رسیده علاقه‌ترقی داشته یک آدم خیلی فعالی بود 
دلش میخواست که اینکارها رابکندبلکه ترقی بکند . اوصددرصد‌مجری بودیرای اینکار. 
س - یعنی‌میگفت با وجوداینکه ممکن مشکل باشد نادرست با شدیا فلان من یک جوری 
أا 2 

ج_درظا هر میگفت درست ا ست درظا هردفا ع میکردا زتز دستوراجرایش رامیداد ازیک طرف »طرف 
معاون حزب بود میرفت با زرسهای حزبی وجوانان راازآنورماء موربا زرسی میکرد از یک 
بلرف اطا ق اصناف را دستورمیدادناراحت بکند آنهائیکه گرانفروشی میکند بررسی 
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قیمت ها را میگفت جلوقیمت ها را یگیرند با لانیرند همه جارادراختیا رش داشت . 

س - پس نتیجه اش آ نوقت این تاکی ادامه داشت این مشکل بررسی قیمت‌ ها ؟ 

ج - تا دولت عوض شد . آموزگارآ مدسرکار .۲ موزگارآ مدسرکار » که خسروشا هی 
راکردوزیربا زرگانی » خسروشاهی | زبخش خصوصی بود اومسا ثل را میدانست . 

سعی کردکه بتدریج که مردم را زشراطاق امحاف وچیزراحت بکند بررسی قیمت ها . 
درحالیکه با هاش مخا لفت میشد کوشش خودش راکردتاآن وقتی که بودیتدریج 
چیزکرد اجا زه دادکه یک خورده فکرمیکنم اوضاع خا رج اثرگذاشت با زهم قیمت ها 
پا شین آ مد بهرحال خسروشا هی صددرصدمخا لفت کرد باسیستم کنترل قیمت ها . 

س - هیچ بین صاحبان صنایع محبت از ۱۰ زسیاست های پولی وما لی دولت میشد 

که بعضی ها میگویند موجب این افزا یش قیمت ها بوده به اصطلاح آن چندیرایر 
کردن برنامه عمرانی پنجم وچندیرایرکردن بودجه مملکتی که مقدا رخیلی زیادی 
پول ريخت توی اقتما دوقیمت ها با لارفت وحتی مثلا" خرجهای نظا می این چیزها که 
بعض‌ها میگویندموجب افزا یش قیمت ها بوده که چرابه ریشه‌اش نمیرسند چراامل 
قضیه را درست نمیکنندوبه ظوا هرش اینقدرفشارمیا ورند ؟ 

ج - بخش خصوصی خیلی تعدا دکمی ازافرا دش دراین جریانها بودندکه بودجه مملکت 
به کجا ها میرودوجزاینکه وقتی که میفهمیدندکه سرویس‌هاگران میشودکا رگرها 
مهندس گران میشود کارگرگران میشودمیفهمیدندکه کنترات‌ها وقراردادها ی ساختما نی 
بزرگی دردستگا هها ی ارتشی ودولتی پنیرواینها دردست اجرا هست پولهای بزرگی 
آنجا خرج میشود وحساب وکتا ب محیحی برای قیمت گذاری آنجاها نیست وبقول 
خودشان میگفتند 15 0051 دا رندمیدهندوشر‌قیمتی که باشد درآ مد سا زنده 
هم بیشتراست . وبه‌این مسائل ایرادمیکرفتند بحث میکردند آنهاثی شان که یک 
مقدا را طلاعا ت دا نشگا هی دا شتندیا تحصیلات اقتصا دی داشتند . ولی على الاصول به 
بخش خصوصی روشن نبودکه درآن دستگاه چه میگذشت . 

س - یعنی سطحآگا هی دراین حدنبودکه ارتباطی .ارتباطی بین افزایش بودجه 


عمرانی بودجه مملکتی وتورم دیده بشود یعنی واقعا " » اینجوری چطور است سئوال 
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کنم آیااینکه بودجه دولت دا ردمقدا رزیادی اضافه ترمیشوداین اطلاع در 
اختیارعموم یاصاحبان صنایع بود توجه بهش میشد یا نمیشه ؟ 
ج نه » نه دراختیا رشان بودنه چیزی ازش میگرفتند جزمختصری توی روزنا مه‌ها 
خه‌کسی تجزیه وتیل میکرد که‌این اثرات وواکنش ها یش درکا ربخش خصوصی | ست یا 
درصنا یع‌خاصی است همین | ندا زه‌خوشحا ل بودندکه مملکت قدرت ما لیش بیشتر میشود 
خریدها ی دولت بیشترمیشود همه ما یحتاجی که ازکارخانه ها بخوا هندیخرندیه نفع 
اینها ست فروش اینها بیشتر میشود ولی اینکه چقدردولت بودجه‌عمرانی دارد چقدر 
هزینه دا رد چها ثراتی درافزا یش قدرت خریدیمردم ازآنطرف میکند چه اثراتی 
دربا لایردن قیمت ها میکند اینها درهیج جا مطرح نمیشد تجزیه وتحلیل نمیشد بحث 
نمیشد . 
س - حتی دراطاق ؟ 

دراطاق هم نمیشد . 
س- ابنجااین مشا وران اقتصا دی دریک مرحله‌ای بودند نبودنددراطاق ؟ یا آنها 
کار کےا ی این تیوه ؟ 
ج - مشا وران اقتصا دی که دراین چیزهاشا یدهم همیشه برای این بوده که نه در 
اختیا رشان این بوده نه کاری میتوا نستندبکننه اگر هم میقهمیدند . 
س مب چی دراختیارشان بود؟ بودجه ها ؟ 
ج - بودجه‌ها را ممکن بوده که نسخهاش را فرض کنیدا زمجا لس مقنته بدست‌بیا ورندیا 
ازسازمان برنامه بگیرنداگرعلاقه داشتند ولی نفوذی درآینکه این کم بشودیا 
زیا دیشود‌نداشتند و توصیه هاشی نمبتوا نستندیکنند با مقامی تماس نداشتندکه 
این توصیه ها رابپذیرند.خارج ازحوزه کارخودشان میدانستند , 
س - چون درنوارهای دیگری که ضط شده ستندکسا نیکه توی به۰امطلاح سازمان 
برنامه بودند یا مقامات دولتی بودند آنهاادعا میکنندکه پیش بینی کرده بودند 


که وقتیکه برنامه‌های عمرانی و بودجه ها ]مزا یش پیدا بکندچهاثری دراقتصا دخوا هد 
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داشت وتورم ایجا دخوا هدشد وقیمت ها با لاخوا هدرفت وکا رحتی بها نفجا رسیا سی 

میکشد وحا لا علتی که اینجاسئوال میکنم همان پیش بینی که آنها میکردند 

دراطاق درب بسته تاچه حدی استنباط میشده درجامعه به‌امطلاحم بخش خصوصی ؟ 

ج - دربخش خصوصی دراطاق بازرگانی توی اطاق اصناف توی حتی فکرمیکنم 
کانون بانکها اینها هیچوقت بودجه دولت به چه‌ترتیب تقسیم شده به چه ترتیب 
برنامه ریزی شده اینها هیچوقت مطرح نمیشد هیچوقت بحث نمیشد . 

س- یعتی کسی این را مربوط بخودش فمیدا نست لابدا گرمیخواستندکه میتوانستند 
آن‌کتا بچه های بودجه دولتی رابه‌نحوی بدست بیا ورند ؟ 

ج - بایددلیل خاصی داشته باشدکه فرض کن شایدیک رفیس اطا ق بازرگانی دانائی بداند 
که این چقدرا ثردا رددرا موربخش خصوصی وینابراین یک کمیته‌ای رایرای اینکارها 
وادارد که اینها رسیدگی بکند وجیزی به نفع کسی هست گفته بشودبحث بشودنوشته 
بشود سکوال بشود ولی هیچوقت این چیزها اگر آنهائی راهم که گفتندچون خودشان 
هم آن طرف میزبودندوتو خودشان محبت میکردند . 

س پس میشود ایتطور نتیجه گرفسست که بخش خصوصی هیچوقت بطوردسته جمعی 
تقصیر وعلت افزایش قیمت هابه آین شدت راتقصیر خود سیاست خوددولت نمیدیده 
این یک اتفاقی میدیده که معلوم نبوده که واقعا " ازکجاسرچشمه میگیرد جرا 

پیش آ مده ؟ 

جس (| ؟ ) یعنی مقصری برایش قائل نمیشده که چراتورم بوجودا مده 
تا آن حدی که ارتباط باوا ردات داشته که اسمش راهم گذاشته بودندتورم وارداتی آن 
کسی هم که میدید تشخیص میداده آنی هم که حقوق ها واجاره‌ها رابا لامیبرده 

مبدا نستندکه دراثرسرویس ها کارهای دولتی است اینها را میدا نستند چون لمس 
میکردندمیدا نستند والانه اینکه قبلا" بدانندکه امسال چقدردولت میخوا هدخرج 
بکندبرای اینکا رها چقدر مهندس میخوا هدچقدر مهندس کم داریم ۰ 

س- یک مسا غلی که اخیرا " زده شده با زهم خوی یکی ازاین نوا رها اینستکه در 
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سا ختمانی تهران را مجیورشدندتا یک حدی اجا زه ساختما ن ندهندویه | مطلاح 
یحا لت تعطیل دربیا ررندیرای یکی دوسالی که خودآن طبیعتا " روی اجا ره‌ها 
اینها | ثرمستقیم دارد . که البته من هم که آنموقع درتهران بودم متوجه 
یک همچین مسئله‌ای نبودم . 

ج - خب دیده میشدکه سیمان کم است با وجوداینکه کارخانه ها هرروزا فا فه 
میشدند اینها همه سیمان کم است ولی ازآنطرف هم گفته میشد نیروی دریا ئی 
مصرف میکند نیروی هوا ئی مصرف میکند چاه بها رمصرف میکند اینها همینطور 
درپست این چیزها را میگفتند ومیدا نستند وفکرهم‌نمیکردندکه خب فرض کن 

حا لادا نستیم پس‌چه کا رمیتوانیم یکنیم فقط میتوانیم پیش بینی کنیم 
که‌این اتفاقات میافتد وعلاجی دردست اینها نیوده . 


مصاحبه با آقای قاسم لاجوردی 
مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی 
۸ دسامیر ۱۹۹٩‏ 

توسان - ایالت آریزونا 


نوار شماره ۳ 


حبیب لاجوردی: همان‌جور که قبلا صحبت کردیم قرار شد موضوع گفتگو با شما را بگذاریم پیرامون تورم 
شدیدی که در اواسط دهۀ ۱۳۷۰ در ایران پیش آمد و تصمیمات و اقداماتی که دولت کرد برای برخورد با 
این تورم و اثراتی که این روی بخش خصوصی بخصوص مدیران بخش خصوصی داشت و گفتگو و 
برخوردهایی که بین مدیران بخش خصوصی و مقامات دولتی پیش آمد صحبت بکنيم. حالا شما اگر بشود 
شروع کنید از آنجایی که اصولاً مسئله تورم پیش آمد و چه عواملی باعث‌اش شد و بعد با چه دیدی یا با 
چه تصوراتی دولت برنامه ریخت برای مبارزه با آن. 

قاسم لاجوردی: خیلی متشکرم که این را می‌خواهید روشنش بکنید. تعداد سئوالاتتان البته زیاد است ولی 
یکی که یادم بود برایتان توضیح می‌دهم. وقتی که در اثر هر سیاستی» حالا یا کمبود نفت بانرخهای دنیا 
تغییراتی پیدا می‌شود در کالاها در دنیا گران می‌شود طبیعتاً ثرش در ممالک مصرف کننده آن کالاها طبیعی 
است که منعکس می‌شود. مثلاً اگر آهن در اروپا گران بشود در تهران هم در ایران هم دنبالش گران خواهد 
شد. یعنی سیاستمداران ما نظرشان این بود که حتی نخست وزیر آمد در اتاق بازرگانی صحبت کرد که تا 
موقعی که شما به قیمت گران جدید نخریدید. و وارد نشده. شما نباید قیمتهایتان را گران بکنید. شما باید 
صبر کنید که فیمتهای جدید موقعی اعلام بشود که شما خودتان برایتان ....... تمام شده. در حالیکه این یک 
فلسفه بسیار ناصحیحی است. هر کسی در یک زمانی خرید می‌کند در یک زمانی وارد می‌کند. همه در یک 
زمان سفارش نمی‌دهند. همه در یک زمان وارد نمی‌کنند که بگویند بله از امروز قیمتهای همه بالا می‌رود. 
وقتی که شما گران می‌شود گران نفروشید نمی‌توانید این را وقتی که ارزان بشود بدهید گران بفروشید حالا. 
چون هنوز ارزان خریده وارد نکردید. در حالیکه رقبایت این کار را خواهند کرد. یک کسی زودتر خریده. 
دیرتر خریده. و این روش صحیحی نبود که دولت پایه تصمیم گیریش گذاشته بود. این یکی از اشکالات 
روز بود. 

و وقتی که می‌خواستند کنترل قیمتها را ایجاد بکنند همه‌اش صحبت از این بود که باید رسیدگی بشود 
قیمتهایتان چند برایتان تمام شده. فاکتورهایتان را بیاورید نشان بدهید. و بعد هم هر کسی که گران بفروشد 


تعقیبش می‌کنند. در آن زمان پاية فرار سرمایه از ايران شروع شد. یک عده‌ای هم خودشان رفتند هم 
سرمایه‌شان را بردند. یک عده هم فقط سرمایه‌شان را خارج کردند. چراء برای خاطر اینکه در اینجا سیاست 
غلط قیمت‌گذاری بود و افراد را می‌گرفتند و برای بازرسی دانشجوها را به بازار فرستادند و به خیابانها 
فرستادند و روابط بین مغازه‌دارها بخش خصوصی را با دانشجویان ناجور کردند. تابلو می‌زدند به مغازه‌ها که 
اینجا گرانفروشی است تعطیل شده. و یک عده‌ای را تعقیب می‌کردند. بازرگانان خوشنام را حتی. به خاطر 
اينکه مغازه‌داری که این جنسی را یکوقتی خریده و هیچ در ارتباط با سازنده تعهدی نداشته که چه قیممی 
بفروشد. او گران می‌فروخت کارخانه‌دار می‌فرستادند به شهرستانها و اینها. این یک خلاصه‌ای از اولش بود. 
تورم تورم می‌آورد. هر چیزی که گران شد در یک تعداد از کالاها قطعاً مزثر می‌شود. حالا این کالاها اگر 
مصرفی باشد خیلی زود مردم را ناراحت می‌کند صدایشان در می‌آید. و یک موادی باشد که باید بعداً تبدیل 
به مواد دیگر بشود یک مقداری طول می‌کشد آنها. به هر حال. سیاست دولت هم درست نبود. نتیجه‌اش هم 
که دیدیم هیچ اثری نکرد این قیمت‌گذاریها در ارزان فروختن کالاها. 

حبیب لاجوردی - خوب. اولین اقدام دولت از نظر تصویب مقررات یا قانون و کارهای اجرائی‌اش در مقابله 
با مسئلة تورم چه بوده؟ اج 

قاسم لاجوردی: مسثلة بررسی قیمتها به میان آمد. ادارۀ بررسی قیمتها تأسیس شد و به بازرگانان گفتند که 
همه‌تان هر چی وارد کردید و وارد می کنید باید صورتسابهایتان را بیاورید با مدارک گمرکی‌تان نشان 
بدهید ببینیم برایتان چقدر تمام شده و یک سود معقولی برایتان در نظر گرفته بشود و شمابه این قیمتها 
بفروشید. این فیمتهایی که می‌فروشید باید قیمت مصرف‌کننده به فروش مصرف‌کننده باشد. خود شما باید با 
یک مارجین کمتری فروش بکنید تا آنها با اضافه کردنهای آن مارجین بدهند به مصرف‌کننده به همان قیمتی 
که اعلام شده فروش بکنند. و برای این که اینطور کنترل بکنند بازرسهایی فرستادند همانطور که گفتې هم 
به بازار هم به خیابانها و تعداد زیادی را ناراحت کردند به خاطر اینکه اینها می‌گفتند ما به این قیمتی که شما 
گفتید بفروشید برای ما بیش از آن است که ما خریده کردیم گرانتر خریدیم چطور بیاییم ارزانتر بفروشیم. 
چون هر کسی یک وضع خاص خودش را داشت. ممکن بود کسی ارزانتر از قیمت اعلام بتواند بفروشد 
برای اينکه یک موقعی ارزان خریده. یکی ممکن است که حتی به قیمتهای اینها. برايش بیشتر وارد شده 
باشد. این اختلالی بود که در بازار و در قیمتها پیدا شد. دولت کاری که کرد این بود که گفت همه باید 
قیمت گذاری کنند. باید روی کالاهایشان قیمتهایشان نوشته بشود. اگر میوه است روی میوه نوشته بشود 
قیمت که مردم که می‌آیند آن مغازه خرید بکنند نپرسند این چند است. قیمتش آنجا باشد. و اگر یک بازرس 
هم می‌رود آنجا خرید بکند باید او ببیند که به همان قیمتی که آنجا هست می‌فروشد. آن کار ساده‌ای نبود و 


همه با هم تفاهم پیدا می‌کردند که آن قیمت گران را بگیرد و به قیمت گران بخرد چون احتیاج داشتند. 


۳ 


حبیب لاجوردی: این در زمان نخست وزیری آقای هویدا بود. درست است؟ 

قاسم لاجوردی: بله. 

حبیب لاجوردی: آنوقت در کدام یکی از وزرا یا کدام یکیهایشان, کدامشان نقش اصلی را داشتند در اجرای 
سیاست دولت؟ 

قاسم لاجوردی: وزارتخانة اصلی این کار وزارت بازرگانی بود. ادار؛ بررسیهای قیمتها زیر نظر وزير 
بازرگانی و آنها بودند که به مدارک وارد کننده رسیدگی می‌کردند و تعیین قیمت می کردند. 

حبیب لاجوردی: آقای فریدون ....... اگر اشتباه نکنم وزیر بازرگانی بود در آنموقع. آنوقت این اقداماتی که 
می‌کردند بر اساس چه قانون یا مقررات يا بخشنامه و به جه ترتیبی جنبه قانونی به این کارشان می‌دادند یا 
اینکه فرمان شاه بود. چه جوری این کارشان بوده؟ 

قاسم لاجوردی: در هیچ جای قانون به این عنوان چیزی من یادم نیست باشد. ولی قانون منع احتکاری بود 
که می گفتند که اگر کسی کالایش را به بازار عرضه نکند و تو انبار نگهدارد و بخواهد گرانتر بفروشد که 
منظور هم همین هست. این جرم است. از اینجا ريشه گرفت و از این قانون استفاده کردند. جلسۀ تعدادی 
از وزرا که وزیر دارایی و اقتصاد. وزیر گمرکات. وزارتخانة اصلی وزارت صنایع و معادن و اینها جمع 
می‌شدند و آنی که وزیر تولیدات کشاورزی در آنزمان بود و خود وزارت کشاورزی. اینها وزرا جمع 
می‌شدند و این نظرات را می‌گفتند و تصویب می کردند. و خیلی وقتها هم شدت عمل زیاد بود. چون من 
بعنوان نماینده اطاق بازرگانی در این جلسات دعوت می‌شدم. مثلاً وارد جنسه که می‌شدیم می‌دیدیم که آن 
مرحوم هویدا دو سه ورق کاغذ که بهم چسبیده از اینور میز پرت می کرد به آنطرف میز که وزير تولیدات که 
این تویش که اعدام ندارد. پس کو آن کسانی که احتکار می‌کنند باید اعدام بشوند؟ اینجا اصلاً پیش‌بینی‌اش 
تقو 

حبیب لاجوردی: ايشان انتظار داشت که یک ماده‌ای در آن بخشنامه يا قانون گنجانده شده باشد که اگر 
کسی احتکار کرد مجازاتش احتمالاً اعدام باشد. 

قاسم لاجوردی: به‌ظاهر اینجور می‌گفتند. حالا این برای ترساندن بازار و مردم بود که ما این پیام را به آنها 
برسانیم که همچین چیزی شنیدیم؟ و یا واقعاً پشت فکرشان این بود که با داشتن این مقررات می‌توانند 
جلوی گرانفروشی را بگیرند. منع گرانفروشی غیر طبیعی....حالا گرانفروشی طبیعی را نمی‌بایستی جلویش را 
می گرفتند. 

حبیب لاجوردی: خوب شما از یک جهت معاون وزارت صنایع و معادن بودید و به‌اصطلاح نماينده 
تشکیلات صاحبان صنعت و از جهتی خودتان مدیر گروه صنعتی بهشهر بودید که محصولات خودش را 
داشت و خوب. محیط جلسات حتماً همانطوری است که توضیح دادید که به‌اصطلاح نسبتاً خشن. خشن 


۳ 


یکطرفه بود. گفتگویی نبود. ولی شما آیا فرصتهایی پیش می‌آمد که با وزرا بطور خصوصی در یک محیط 
به‌اصطلاح آرامتری بتوانید صحبت کنید و مطالب را و مضار این سیاست آنها را با آنها صحبت بکنید؟ و یا 
اگر چنین بود عکس‌العمل آنها چه بود. تک تکشان؟ 

قاسم لاجوردی: من فکر می‌کنم بعضی‌هایشان قبول می‌کردند که این عملی نیست. ولی می‌گفتند امریت را 
ما باید اطاعت کنیم و اجرا کنیم و راهش را پیدا بکنیم و شاید هم عواملی در کار بود که اصولاً نارضایتی 
مردم را اضافه بکنند بعد به آنجا برسد که انقلاب بشود که شد. 

حبیب لاجوردی: آنوقت این تشکیلات بررسی قیمتها اینجور که من فهمیدم قیمت یکسری کالا را بر اساس 
مدارک یا هر اطلاعاتی داشتند تعیین می کردند چقدر قیمت تمام شده و یک سودی هم بهش می‌کشیدند و 
بعد می‌شد قیمت مصرف‌کننده. بطوری که شما به یاد دارید. قیمت چند تا کالا حدوداً چند تا کالا توسط 
اینها تعیین شده, و طی چه زمانی؟ 

قاسم لاجوردی: این کمیسیون بیشتر در اطاق بازرگانی تشکیل می‌شد بعد از اينکه مدارک می‌آمد و اطاق 
بازرگانی نتیجه‌اش را گزارش می‌داد. چندین هزار قلم کالا بود و اینها مدارک بانکی داشته تأبید می‌کرد که 
طبق این صورتحساب ارز خارج شده. مدارک گمرکی بود که تأیید می‌شد که این کالا بر این اساس 
گمرکش پرداخت شده. اینها قابل رسیدگی بود و اقلام زیاد بود. ................روی اینها کار می‌شد تاصورت 
نرخها به دولت داده بشود. 

حبیب لاجوردی: آنوقت صورت که در می‌آمد کجا می‌رفت؟ 

قاسم لاجوردی: می گفتند هر شرکتی هر دستگاهی باید خودش تو روزنامه اعلام بکند کالاهایش را معرفی 
کند قیمتهایش را هم بگویند. 

حبیب لاجوردی: این را اطاق بازرگانی محصوصاً این کار را می‌کرد یا اینکه می‌رفت مرکز بررسی قیمتها؟ 
قاسم لاجوردی: مرکز بررسی قیمتها هم نماینده داشت تأیید می‌کرد در آنجا که وقتی آنجا درست می‌شد. 
به صاحب کالا می گفتند این نرخها که برایت تصویب بشود بايد برود در روزنامه اعلام بکنی خودت که 
مردم بدانند و گرانتر نخرند. 

حبیب لاجوردی: پس کار رسیدگی در اطاق بازرگانی می‌شد نه در مرکز بررسی قیمتها؟ خود دولت کادر و 
عضو و بررسی‌کننده نداشتند؟ 

قاسم لاجوردی: تا آنجا که الان من یادم هست. مقررات را آنها تهیه کرده بودند به تصویب رسانده بودند و 
از اطاق بازرگانی خواسته بودند که این کارها را بکند و نتیجه‌اش را بفرستد برای آنها که آنها بدانند که اطاق 
بازرگانی این مدارک را رسیدگی کرده و این قیمتهایی که گفته مدرک دارد. آنوقت از آنجا بعدش دیگر آنها 
دنبال می کردند. 


حبیب لاجوردی: آیا تصمیم دولت بود یا مجلس بود؟ 

قاسم لاجوردی: نه مجلس ندارد نه» این بخشنامه دولت بود. بر اساس همان قانون منع احتکار. درحالیکه 
احتکار یک معنی دیگری دارد تا ارزانفروشی و گرانفروشی. احتکار نکردند می‌توانند گران بفروشند. احتکار 
کردند می‌توانند ارزان بفروشند. 

حبیب لاجوردی: خوب پس بنابراین بر این اساس که این یک امری است که شاه کرده کسی در اصل اینکه 
این کار بایستی انجام بشود بحثی نمی‌توانست بکند یا نمی‌کرد؟ 

قاسم لاجوردی: نمی‌کردند نه. بخش خصوصی فکر نمی‌کرد که این اصلاً عملی بشود که و برود دنبالش را 
بگیرد. ولی بعد از اینکه دیدند خیلی شدت عمل بخرج داده می‌شود. یکهده‌ای کنار رفتند از کار کردن. 
یکعده‌ای کم کردند کارشان را. یکعده‌ای برچیدند. یادم هست که در تیمچۀ حاجب‌لدوله آنها که بلورفروش 
بودند و چیزهایی از خارج وارد می کردند یک چندتایشان رفتند. سرمایه‌شان را برداشتند رفتند امریکاء با دلار 
ارزانقیمت آنروز تبدیل شد و رفتند امریکا. 

حبیب لاجوردی: یعنی واقعاً بخش خصوصی ایران از طریق اطاق صنایع و بازرگانی عمل می‌کرد واقعاً کاملاً 
بدون هیچ نفوذ و قدرتی بود به این برنامه؟ 

قاسم لاجوردی: در مواقعی اینطور بود. در مواقعی که خیلی دستگاهها ناراحت شده بودند بخش خصوصی 
نمی‌توانستند مقاومت بکنند. 

حبیب لاجوردی: در مورد همین ....... قیمتها سئوال می کنم. 

قاسم لاجوردی: بله باوجودی که ما گفتيم که این هنوز قیمتها ترقی کرده در اروپاء ...... امروز ترقی کند فردا 
همه جای دنیا ترقی می کند چطور ایران نکند؟ برای این که این بالاخره این قیمت یکجا می‌آید پایین در 
حالیکه گران خریدها هنوز تو راه هست. این اقتصادی نیست که اینجور تصمیمات گرفته بشود. رقابت 
هست. بازار آزاد هست. هم کشورهای رقابت کننده و فروش زیاد هستند کشورهای داخل هر مملکتی 
انحصار کال نیست. با رقابت خودشان می‌فروشند همین امروز که سودی داشته باشند. ولی به‌حرجشان 
نمی‌رفت. 

حبیب لاجوردی: غیر از شما کس دیگری هم بود که این استدلال را برای اینها آقایان وزرا بکنند؟ 

قاسم لاجوردی: بله. هر کسی از طرف بخش خصوصی هر جا بودند این مطالب را می‌گفتند. 

حبیب لاجوردی: در چه حدی می‌گفتند. مثلاً آقای رئیس فلان کارخانة بزرگ آن وسیله و امکانات اینکه 
حرفش را با اینها مطرح بکند در چه موقعیت‌هایی پیش می‌آمد؟ 

قاسم لاجوردی: جلسة بزرگی در اطاق بازرگانی و صنایع تشکیل شد شاید 2000 نفر از بازرگانان و 
صاحبان صنایع و فروشنده‌ها و اینها بودند. 


ص 


حبیب لاجوردی: دولتیها کیها بودند؟ 

قاسم لاجوردی: دولتیها یکی دو تا از وزرا آنجا بودند. وقتی سئوال می‌شد و جوابش هی تکرار می‌شد. بعد 
می‌رسند به آنجا که این امریه است باید اجرا بشود. یعنی دیگر خفه شوید! درواقع مصرف‌کننده‌ها را فکر 
می‌کردند که راضی می‌توانند بکنند. 

حبیب لاجوردی: آنوقت صحبت از تبعید و اعدام کردید آنهانی که ... 

قاسم لاجوردی: بله. 

حبیب لاجوردی: کسان سرشناسی بودند که...؟ 

قاسم لاجوردی: چند نفرشان بودند. بله. مرحوم حبیب القانیان که کارخانه پلاستیک سازی داشت برای چند 
ماه تبعید شد به خاطر اینکه فروشگاهها گران فروخته بودند. 

حبیب لاجوردی: فروشگاه پلاسکو. 

قاسم لاجوردی: فروشگاه پلاسکو و بازار. خرده‌فروشهای دیگر هم بودند که از کارخانه می‌حریدند توزیع 
می‌کردند. آقای کاشانی اخوان که فروشگاه بزرگی داشت. او را تبعید کردند برای خاطر اينکه بعضی اقلامش 
را گرانتر از قیمتهای اعلام شده فروخته بود. چند نفر دیگر بودند از این ردیف ۹ 

حبیب لاجوردی: یعنی واقعاً هیچ انعطافی این وزرا حتی در گفتگوهای خصوصی. تو مهمانیها از خودشان 
نشان نمی‌دادند؟ یعنی هیچ ... شانه‌شان را به‌اصطلاح فقط... 

قاسم لاجوردی: خیلی صریح می‌گفتند که این حرف منطقی است. 

حبیب لاجوردی: پس می گفتند حرف منطقی است؟ 

قاسم لاجوردی: بله. چون خودشان مثلا ........... خودش بیزنس‌من بود» می‌دانست که جه گفته می‌شود. 
گفتند باید مدارا کنید. 

حبیب لاجوردی: آنها هم درواقع عده‌ای نبودند که به‌اصطلاح موثر واقع بشوند که شاه تغییر عقیده بدهد؟ 
قاسم لاجوردی: اگر هم کردند ما خبر نداریم که تا اندازه رفته باشند جلو. 

حبیب لاجوردی: وزرایی بودند که در جلسات خصوصی و عمومی از کارشان دفاع کنند و بگویند این کاری 
است که خیلی خوب است و بایستی بشود؟ مثلاً وزیر بازرگانی چه می‌گفت؟ 

قاسم لاجوردی: وزیر بازرگانی یکی از کارهای خشن را او اجرا می‌کرد. یعنی دستگاه زیر نظر او اداره 
می‌شد. او می گفت بیخود می‌گویند و اینها ارزانتر خریدند و می‌توانند بفروشند. کار به جایی رسید که گفتند 
خوب خودتان وارد کنید. 

حبیب لاجوردی: چی شد؟ 


قاسم لاجوردی: واردات را دست خودتان بگیرید... 


۶ 


حبیب لاجوردی: بخش خحصوصی به دولت گفت خودتان وارد بکنید. 

قاسم لاجوردی: خود اینها تصمیم گرفتند که خودشان وارد کنند. مواد فاسد شدنی و غير فاسد شدنی تو 
کشیتها آمد و ماند و خراب شد. دیدند فایده ندارد ول کردند. 

حبیب لاجوردی: مثلاً اگر مثال روغن نباتی را بگیریم که شما... 

قاسم لاجوردی: مثل روغن نباتی را... 

حبیب لاجوردی: چون شما بیشترش وارد باشید این چه جوری شد؟ 

قاسم لاجوردی: روغن نباتی خیلی بالا و پائین می‌رفت قیمت روغن خامش در خارج. 

حبیب لاجوردی: چقدر از مواد اولیه‌اش از خارج وارد می‌کردید؟ 

قاسم لاجوردی: هفتاد درصد احتیاجات آن از خارج می‌شد بنام روغن ناواسویا. 30 درصدش از روغن 
پنبه‌دانه و آفتاب‌گردان و سویا که در ایران تولید می‌شد تأمين می‌شد. این 70 تابع بازار امریکا بود. اینها 
هر ساعت بالا و پائین می‌رفت. روز بالا و پائین می‌رفت. یک تاجری می‌خرد برای مصرف دو ماه سه ماه 
آتیه‌اش. اگر ارزان خریده باشد و گران شده باشد. خوب. این نمی‌آید به قیمت ارزانی که خریده بفروشد. 
برای اینکه بعدش هم گران می‌خرد بهش می‌گویند چرا گران می‌فروشی؟ این بود که دولت تصمیم گرفت 
که روغن خام را خودش بخرد و در خرمشهر تحویل بدهد به یک قیمت ثابتی و مرتب هم ضرر می کرد. به 
خاطر چی؟ به خاطر اینکه آنوقت کارخانه‌ها هم تعهد کرده بودند که به قیمت ابت بفروشند. وقتی روغن 


حبیب لاجوردی: یعنی یک چیزی رویش بکشند؟ 

قاسم لاجوردی: بله یک کیلویی دو قران سه قران قبول کرده بودند بهش بدهند. و چون حجم داشت آنها 
راضی بودند. و روغن داخلی را هم همینطور گفته بودند اتحادیه درست کنید به قیمت ابت تخم پنبه را از 
کشاورز بخرید و به قیمت ثابت هم عرضه بکنید. ..... یکنواخت تمام بشود که بتوانید بفروشید. و این کار 
عملی شد. 

حبیب لاجوردی: اثر خوب یا بدی روی به‌اصطلاح کشاورزان نداشت؟ برای کشت سال آینده یا این جور 
چیزها؟ 

قاسم لاجوردی: آنها بیشتر روی پنبه‌اش حساب می کردند تا... 

حبیب لاجوردی: نه تخم آن. 

قاسم لاجوردی: نه تخم پنبه‌اش. آنها به هر حال به هر قیمتی که بازار دنیا بود باید پنبه را صادر می‌کردند 


می‌فروختند. تصمیم‌گیریشان در انموقعیت درست می‌شد. 


۷ 


حبیب لاجوردی: آنوقت مثل اينکه یک مورد وقتی بوده که آقای هویدا عده‌ای از صاحبان صنایع روغن 
نباتی را خواسته بوده و به‌اصطلاح تهدیدشان کرده بوده به محاکمة نظامی یا یک همچین چیزی. من یکجا 
خواندم. 

قاسم لاجوردی: اينها وقتی که یک بقالی روغن را گران می‌فروخت گزارش می‌دادند فلان بقال روغن نباتی 
فلان کارخانه را گران فروخته. اينها به بقال کاری نداشتند می‌رفتند سراغ آن کارخانه که چرا این بقال گران 
فروخته. این عملی نبود که بتوانند در تمام مملکت کارخانجات قیمت آنجا را کنترل بکنند. 

حبیب لاجوردی: یعنی باوجود اينکه این کارخانه به قیمتی که تصویب شده بود جنس را فروخته بود و 
فاکتور داشت؟ 

قاسم لاجوردی: بله هم فاکتور داشت و ۳ 

حبیب لاجوردی: اگر بقال استفاد؛ خودش را بیشتر می‌کرد و گرانتر می‌فروخت می‌آمدند... 

قاسم لاجوردی: سراغ کارخانه. این هم یکی از کارهای غلط هم این بود. 

حبیب لاجوردی: که او مسئول است. 

قاسم لاجوردی: بله. 

حبیب لاجوردی: استدلال این چی بوده؟ این خیلی استدلال ضعیفی باید داشته باشد. چه کنترلی؟ شما مثلا 
...یک بقالی‌ای که روغن نباتی را چند بفروشد؟ 

قاسم لاجوردی: همین است این کار غلطی که می‌گویم همین است. یکروز آمدند دفتر من, حالا من سناتور 
آنروز. که شما گرانفروشی کردید .......... چرا گرانفروشی کردید؟ 

حبیب لاجوردی: چکار کردید؟ 

قاسم لاجوردی: گرانفروشی کردید. روغن نباتی را شما گران فروختید. گفتم مدرک شما چیه؟ گفت ته 
صورتحسابها نوشتید غلامانه صندوقی دو قران و فلان. این که جزو قیمت تمام شده‌تان که نبوده. این شما به 
آن قیمتی که گفتند بفروشید. گفتیم این یک رسمی است که سالهای سال است کارمندهایی برای خاطر که 
یک فاندی داشته باشند یک پولی می‌گرفتند جمع می‌کردند آخر ماه تقسیم می‌کردند بین خودشان. این تو 
جیب صاحب کارخانه نمی رفته ولی از طریق حسابداری این وصول می‌شده. بعد تلفن کردم به بررسی 
قیمتها گفتم یک پاسبان آمده و یک چنین سئوالی دارد. گفتند بهش بگویید بیایید ما بهش توضیح می‌دهیم. تا 
این اندازه مزاحم می‌شدند. 


نمی‌دانم همه سئوال را جواب دادم یا نه؟ 


حبیب لاجوردی: بله. آیا واقعاً این بدترین نمونه از عدم همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی که شما 
به‌یاد دارید يا اینکه موارد دیگری هم بود که دولت یک کار غیرمنطقی می‌خواست بکند و بخش خصوصی 
هم هیچ چاره‌ای نداشت مگر اینکه اطاعت بکند؟ 

قاسم لاجوردی: بیشتر موقع‌ها وقتی که دستور از طرف شاه صادر می‌شد خیلی خیلی مقاومت کم بود. 
نگران بودند که چه جوابی بدهند یا چه کاری بکنند. این بود که خودشان. خودشان را تطبیق می‌دادند با 
زمان. من یادم هست که با اينکه تخم مرغ ايران به صورت صحیحی توزیع بشود. از آن کار سنتی قدیم 
دربياید. کارخانه سورت‌بندی تخم مرغ را بسته‌بندی تخم مرغ و اینها را از هلند خریدیم آوردیم. ما خودمان 
که تولیدکنندۀ تخم مرغ نبودیم. مرغ‌دارهای زیادی بودند که تخم مرغ داشتند. آنها هم قبول کردند که 
همه‌شان بیاورند اینجا بسته‌بندی بکنند و ببرند خودشان به هر جا می‌خواهند بفروشند. آنوقت یک کارمزدی 
می گرفت این شرکت برای کارهای سورت کردن و بسته‌بندی کردن. دیگر نه کمش کرده بود نه زیادش 
کرده بود. تخم‌مرغ گران می‌شد تلفن می‌کردند آقای لاجوردی بیایید اینجا. می‌رفتم دفتر می‌دیدم پنج شش تا 
وزير نشسته‌اند. که تخم‌مرغ را گران فروختند. گفتم کی گران فروخته؟ گفتند تولیدکننده. چرا مرا خبر 
کردید؟ گفتند شما اینجا وسیله هستید که تخم‌مرغ یکنواخت تولید بشود یکنواخت فروش برود. گفتم من 
همچین قدرتی ندارم و هیچ تعهدی هم نکردم. اگر هم می‌خواهید دیگر بر می‌دارم سورت نمی‌کنم. چیز 
کردند گفتند خوب بروید باهاشان صحبت کنید بگویید که گرانفروشی نکنند. اینجور بی‌حساب و بی مأخذ 
جمع می‌شدند و تصمیم می‌گرفتند. چرا؟ شب یک کسی در شام به شاه گفته بوده که تخم مرغ گران شده. 
........ بخش خصوصی بودند. بخش خصوصی در مواقم خاصی کمک می گرفتند اطلاعات می گرفتند 
همکاری داشتند ولی این چیزی نبود که هیچوقت به. جز مواقم استثنایی که بعضیها ارتباطاتی داشتند و یک 
مقاماتی را ذینفع کرده بودند در کارهای خودشان, بقیه تسلیم مقررات بودند تسلیم دستگاهها بودند تسلیم 
قانون بودند. و بخش خصوصی اسمش بد در رفته بود برای اينکه خودشان را تبرئه کنند دولتیها همه چیز را 
می‌گذاشتند به‌گردن بخش خصوصی. آقای هویدا در سنا وقتی من در آنجا نطق می کردم نگرانی بخش 
خحصوصی را از اقدامات دولت می گفتم. آقای هویدا در آمد گفت که ما اجازه دادیم که فلانکس مقداری 
پارچة خام بیاورد و این آقا آورد و بجای اينکه چیت درست بکند یا چی بکند بفروشد. با قیمت بالاتر 
فروخت به کس دیگر. خوب این بخش خصوصی ما از او گله داریم که این کار را کرد. گفتم شما آن روزی 
که این اجازه را دادید توافقی هم کردید. قراردادی هم نوشتید. امضایی هم از طرف گرفتید یا نه؟ گفت من 
به آنها اعتماد کرده بودم. گفتم خوب نتیجه‌اش هم همین بود که دیدید. و شما هر چیزی که گران می‌شود 


۹ 


حبیب لاجوردی: خوب. به نظر من شاید این مسئله‌ای که در مورد بررسی قیمتها و کنترلها قیمتها پیش آمد. 
به‌اصطلاح مشکلترین و سخت‌ترین برخورد بین این دو تا بود و نمونه‌ای از اینکه به‌اصطلاح حرف و منطق 
را نمی‌شود بجایش بحث کرد و به نتیجة منطقی رسید. ولی در حالی که رسید واقعاً یک حرف زور. تمکین 
کرد. آیا مورد دیگری بود که در حد درجه دوم این باشد؟ مثلاً فروش سهام به کارگرها یا نمی‌دانم سهیم 
کردن کارگرها در سود ویژه؟ آیا آنها هم در همین حد بودند از نظر ترتیب و رفتار یا اینکه جور دیگر بود؟ 
قاسم لاجوردی: اینها تصمیمات کلی می گرفتند و به‌نظرشان می‌آمد که تصمیم خوبی است اگر کارگر 20 
درصد در سود ویژه سهیم باشد. ولی وقتی که می‌خواستند عمل بکنند. 

حبیب لاجوردی: ببخشید در آن مرحله‌ای که این تصمیم اصلی را می گرفتند تا چه حد شما و امثال شما در 
جریان بودید و می‌توانستید قبل از تصمیم گرفتن اظهار عقیده بکنید؟ 

قاسم لاجوردی: نه در آن تصمیم گیریها چیزهای اساسی مملکتی برایشان ........ به بخش خصوصی. 

حبیب لاجوردی: سئوال نمی‌کردند می گفتند همچی کاری بکنیم؟ 

قاسم لاجوردی: اصلاً نمی گفتند. 

حبیب لاجوردی: عواقبش چیه؟ 

قاسم لاجوردی: نه. دولت خودشان باید می کردند لابد دستگاه داشتند مطالعه می کردند. 

حبیب لاجوردی: پس از نظر شما یکهو فی‌البداهه یک... 

قاسم لاجوردی: چند تا اصل بود دیگر. اصل انقلاب سفید بوده که بهش می گفتند تقسیم سود شریک. 
شریک شدن کارگر. 

حبیب لاجوردی: وقتی که دیدند چی؟ 

قاسم لاجوردی: وقتی که دیدند نمی‌توانند ییک رقم 20 درصد سود را پیدایش بکنند از لحاظ دفاتر 
کارخانه‌ها و اگر هم پیدا می‌کردند. کارخانه‌ای با کارخانه دیگر اختلاف داشتند از طرز مدیریتش و درآمدش. 
حتی دو تا کارخانه مشابه ....... کند که اصلاً ضرر می کرد. این بود که تصمیم گرفتند این را تعطیل‌اش کنند 
و دو ماه حقوق. همه کارخانه‌ها دو ماه حقوق بدهند حالا یا منفعت می‌کند يا ضرر. خوب آن اصل دیگر 
اجرا نمی‌شد که سهیم بشوند در سود به خیالی که اینها فعالیت بیشتری بکنند سود را بالا ببرند که سهم 
خودشان بیشتر بشود. شد یک اضافه حقوق موقتی. بنابراین این تصمیماتی که ..... می گرفتند این مطالعات 
نمی‌شد. 

حبیب لاجوردی: که مثلاً فروش سهام به کارگرهاء آن هم یکی از اصول انقلاب بود. آن؟ 

قاسم لاجوردی: آن راحتتر اجرا شد چون کارخانه... 

حبیب لاجوردی: باز هم در مرحله تدوین و ایجاد فکر شماها در جریان نبودید می‌خواهند همچی کاری؟ 


۱ ۰ 


قاسم لاجوردی: نه. 
حبیب لاجوردی: دارند فکر می‌کنند که همچی کاری بکتند؟ 
قاسم لاجوردی: نه. ما قبل از اجرایش هم در جریان نبودیم. اگر هم مثلاً خبر می‌داشتند کسی اطلاعات 
صحیح پیدا نمی کردند. ولی وقتی که قانونش را می‌گذراندند می‌نوشتند که مثلاً نمايند؛ اطاق بازرگانی در 
کمیسیونهایی که برای این کار می‌شود شرکت بکند. این کمیسیونها کارشان چی بود؟ کارشان این بود که باز 
چند تا وزیر بودند و نمایندهة اصناف بود. نه اصناف نبود در این کار. که چه جوری بررسی کنند؟ سود جقدر 
است؟ 
حبیب لاجوردی: برای قیمت‌گذاری سهام؟ 
قاسم لاجوردی: برای قیمت گذاری سهام که به کارگر به چند بفروشند. بعد به چه ترتیبی کارگر پولش را 
پس بدهد؟ به چه ترتیبی انتقالها صورت بگیرد؟ و کارخانه از چند تا کارگر بیشتر داشته باشد این کار را 
بکنند؟ چیزهای مختلفی بود. و خوب چون پول نقد به قیمت بورس تقریباً باید می‌گفت می‌فرو ختند. خیلی 
مقاومتی در مقابل این عمل نشد. این اواخر هم که سروصدا بود و اینهاء همه دلشان می‌خواستند پول تقد 
داشته باشند انتقال بدهند به خارج مثلاٌ 
حبیب لاجوردی: پس خود این هم یکی از عوامل به‌اصطلاح فرار سرمایه از ایران شد؟ 
قاسم لاجوردی: تقریباً. برای خاطر اینکه اینها اوراق قرضه می‌گرفتند و اوراق قرضه قابل فروش بود بنابراین 
دیگر انتقال... 
حبیب لاجوردی: با...؟ 
با صاحبان صنایع حتماً. دولت هم منبع این پول را تأمین کرده بود و از حقوق کارگرها به‌تدریج کم در 
ظرف چند سال کسر می‌شد که این پول جواب... یعنی پول سهامش را پرداخته باشند. و قیمت سهام هم 
نسبتاً قیمت عادلانه‌ای بود چون تو بورس معاملات می‌شد قیمتهایش روشن بود. 
حبیب لاجوردی: آن قیمتهایی که اعلام می‌شد براساس قیمتهایی بود که در بازار آزاد یا در بورس دارد 
معامله می‌شود؟ 
قاسم لاجوردی: برای شرکتهایی که تو بورس بودند بر آن اساس... برای آنها که نبودند پایه‌اش از روی ان 
شرکتها می گرفتند. 
حبیب لاجوردی: حداقل یک اثر مثبتی تا آنجا که شما به‌یاد دارید یا اطلاع داشتید به کارگرها کرد این کار؟ 
این کار بهرحال, لابد فلسفه‌اش این بوده که کارگرها راضی بشوند و سهیم بشوند در سهام کارخانه‌هاو 
بهاصطلاح, رام‌تر بشوند. خلاصۂۀ مطلب. تا آنجایی که می‌دانید یک همچی اثری روی کارگرها داشت این 
برنامه؟ 
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قاسم لاجوردی: نداشت. این برنامه نداشت نه. برای اينکه دیگر مسئلۀ 20 درصد از بین رفت. دو ماه 
حقوق اضافه می‌کردند. مثل اینکه 20 درصد ..... هر سال اضافه بگیرند. 

حبیب لاجوردی: فروش سهام چی؟ 

قاسم لاجوردی: فروش سهام تا وقتی که .... همه پولش را نداده بودند سهام در احتیارشان نبوده. 

حبیب لاجوردی: عجب. 

قاسم لاجوردی: بعد از اینکه... 

حبیب لاجوردی: پس این در زمان... 

قاسم لاجوردی: تا زمان انقلاب. 

حبیب لاجوردی: در زمان رژیم سابق هیچوقت به آن نقطه‌ای نرسید که سهام دست کارگر باشد و سودش را 
بگیرد و بعد احساس کند که یکی از سرمایه‌دارهاست؟ 

قاسم لاجوردی: مگر اینکه می‌رفت پولش را از جایی پیدا می کرد می‌آمد اقساطش را می‌پرداخت به 
قوق 

حبیب لاجوردی: حالا تمام این سئوالات بیشتر یک علت پرسشش این بود که این برداشت این عده‌ای از 
محققان تاریخ ایران وجود دارد که فکر می کنند که بخش خصوصی درواقع در تعیین سیاستهای اقتصادی و 
اجتماعی دولت یک نقش اساسی داشت و شاید در بعضی موارد دیکته کنندۀ این سیاستها به مقامات دولتی 
بود که به‌خاطر منافع شخصی يا به هر ترتیبی تا یک حدی گوش می‌دادند به خواستها یا به فرمایشهای 
صاحبان صنایع. با تجربه‌ای که شما دارید جواب این مطلب را چه می‌دهید؟ 

قاسم لاجوردی: سیاست کلی این بود که تولیدات داخلی زیاد بشود. صنعت گسترش پیدا بکند. کمکهایی به 
همین صنایع بشود که دیگر از لحاظ مالی. از لحاظ فنی اینها کمکی می‌خواهند دستگاهها کمک بکنند که 
این کارها انجام بشود. بانکهای توسعه صنعتی. اعتبارات صنعتی اینها همه برای این کار ساخته شده بودند. 
ولی اینکه بخش خحصوصی برنامه‌های کلی مملکتی را که جنبۀ اقتصادی دارد. در اصولش در موقعی که 
فکرش را می کنند سهیم باشد در بودجه می‌خواهد بگذرد. نبودند. تا وقتی که به مجلس می‌رفت در 
کمیسیونهای مجلس هم باز بخش خصوصی زیاد چیزی نداشتند. حضور نداشتند. 

حبیب لاجوردی: مثلاً در مجلس سنا چند نفر شما سناتور بودید که ارتباط مستقیم با بخش خصوصی 
داشتید؟ 

قاسم لاجوردی: خوب یک چند نفری از بخش خصوصی به‌اصطلاح راه پیدا کردند. ولی همه‌شان در یک 
کمیسیونی نبودند که اظهار نظر بکنند در کمیسیونهای مختلف بودند. ولی خوب اظهار نظر می‌کردند باز 
مسئله همان بود که آن وزير مربوطه می‌آمد می‌گفت این به عرض رسیده شده و ایشان تصویب کردند حالا 


1 


آمدیم از لحاظ قانونی مجلس سنا بررسی کند و تأیید بکند. آنجا هم همچی خیلی آسان نبود. این مسئله به 
عرض رسیده. کارها را همه را خراب می کرد. حالا کسی هم نمی‌توانست ببیند راست می‌گویند یا درست 
نمی گویند. نمی‌شد ........... دروغ ...... لابد به عرض رساندند. 

حبیب لاجوردی: آیا این موضوع یک موضوعی شما به‌یاد دارید که صاحبان صنایع یا بطور خصوصی یا 
بطور دستجمعی طی یک جلساتی اظهار علاقه بکنند از طرف آنها با دولت مذاکره و صحبت بشود و دولت 
یک اقدامات اساسی در آن زمینه بکند که شما و مثلاً آقای رئیس اطاق با هم رفته باشید بگویید که صاحبان 
صنایع بازرگانی خواسته‌هایشان اینست و از شما می‌خواهیم که این کار را به این ترتیب اصلاح کنید یا انجام 
بدهید؟ 

قاسم لاجوردی: نه همچی طرز کاری عملی نبود نمی‌شد. حتی وقتی که مالیات را گذراندند آقای مهندس 
شریف امامی در آنموقع رئيس اطاق صنایم و اینها بود. به‌عرض ایشان رساند که... 

حبیب لاجوردی: به عرض شاه؟ 

قاسم لاجوردی: شاه به خواستۀ صاحبان صنایع. که این مالیات خیلی سنگین است موقعی که ممنکت 
می‌خواهد سرمایه گذاری توسعه پیدا کند. سرمایه خارجی وارد مملکت بشود. این رقم سنگین است. 
اعلیحضرت گفته بودند این را بررسی می‌کنم. فرستاده بودند برای دکتر آموز گار. 

حبیب لاجوردی: وزیر دارایی. 

قاسم لاجوردی: وزیر دارایی آنوقت. وزیر دارایی گفته بود اینها فکر جیب خودشان هستند فکر مملکت 
نیستند و موافقت نکرده بود که تعقیب بشود. وقتی برنامۀ کار اینجور پیش می‌رود آنجور نتیجه‌اش 
برمی‌گردد دیگر تکرار نمی‌شود. 

حبیب لاجوردی: یعنی واقعاً عقیده آقای آموزگار این بوده. یا این را بخاطر خوشایند شاه می گفت. 

قاسم لاجوردی: نه او عقیده‌اش این بود که در امریکا 8 درصد درآمد ملی را مالیات می‌دهند. امریکا بیشتر 
بود. ایران 8 درصد بود. یک رقم بزرگی از آنجا بود می‌گرفت می گفت خوب اینجا حالا ما نصفش را اقلا 
باید بگیریم. این .... رقمها نمی‌رسیدند. او هم معتقد می‌شد که بله این پولها را گرفتند. ایشان آمد قانون 
مالیات را که همه‌اش را ممیزین حسابهای ما. حسابهای بازرگانها و صاحبان صنایم. حسابدارهای وزارت 
دارایی رسیدگی می کردند و چون لفت و لیس زیاد می‌شد گفتند که حسابداران رسمی خبره را که دولت 
شناسایی کرده آنها می‌توانند گزارش بدهند. بر این اساس گفتند که مالیات سهام بی‌نام را 25 درصد مقطوع 
می گیریم چون معلوم نیست دست کی است چی است. و مالیات سهام بانام را رسیدگی می‌کنند هر چه بود 
مطابق آن سهام بدهند. خوب این 20 درصد یک رقم عادلانه‌ای بود که عدة زیادی حاضر بودند بدهند. 


حتی مالیات مجبور هم بر این اساس پیش‌بینی کردند. یکدوره که گذشت دیدند که همه شدند سهام بی‌نام. 
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شرکتهایشان را کردند بی‌نام برای اینکه 25 درصد مالیات بدهند و از دست دولت خلاص بشوند. سالی 
نگذشت که وزیر دارایی نظرش را عوض کرد. گفت که تفاوتش را با آن دومرتبه باید بدهند. یک قانونی را 
که تصویب شده بود اجرایش را نگذاشت همانجور که تصویب شده بود عمل بشود. 

حبیب لاجوردی: چون .... نشد بین بانام و بی‌نام؟ 

قاسم لاجوردی: نه. بی‌نام به سهم ی چون اگر قطعی نباشد بتدریج درصد وصول مالیات بالا می‌رفت. 
حبیب لاجوردی: تصاعدی بود. 

قاسم لاجوردی: تصاعدی بود از 5 درصد شروع می‌شد تا 50 0 درصد. ولی اینجا 5 درصد مقطوع 
بود. آقای آموزگار می‌گفت اگر ما بتوانیم 25 درصد مالیات بگيريم خیلی کار خوبی کردیم. و راضی هم 
بودند. ولی خوب. یکعده‌ای می‌دهند یکعده نمی‌دهند. یکعده راههایش را پیدا می‌کنند که ... و به آن منظور 
نمی‌رسند. حتی ایشان هم که الان فکر می کرد که راهی منطقی است و اینها. عوض می کرد مالیات را مجبور 
بشوند بجایی نمی‌رسید چون یکعده‌ای که برای حفظ نام خودشان مالیاتها را دادند یکعده هم ندادند نتوانسته 
بودند وصول بکنند آن را. 

حبیب لاجوردی: خوب پس آقای شریف امامی که یکی از اشخاص بانفوذ مملکت بوده در زمانی رئیس 
مجلس سنا بو رئیس اطاق صنایع بود او هم نمی‌توانست حرف صاحبان صنایع را به کرسی بنشاند. 

قاسم لاجوردی: بله. 

حبیب لاجوردی: چه باشد یک شخصی مثل شما که مقام دولتی نداشتید؟ 

قاسم لاجوردی: درست است. 

حبیب لاجوردی: آنوقت در مورد ایجاد صنایع و حمایت گمرکی تا چه حد یک صاحب صنعتی می‌توانست 
به هدف خودش برسد؟ 

قاسم لاجوردی: خوب در این موقعیت چون کیس با کیس بود. آنها که نفوذ داشتند و حمایت می‌شدند 
حرفشان بیشتر پیش می‌رفت تا آنهایی که دستشان به جایی نمی‌رسید. مثلاً اگر می‌گفتند که صنعت اتومبیل 
بايد توسعه پیدا کند. مملکت باید .... خودش تهیه بکند و اینهاء سعی می‌شد که اینها حمایت بشوند. یکی از 
حمایتها این بود که حقوق بازرگانی شدیدی می‌گذاشتند برای اتومبیلهای وارداتی به خواستة صاحبان 
صنعت. یک کارهایی شبیه این. در اینجا ممکن بود که بگویند صاحب صنعت نفوذ بکار برده ولی یک چیز 
عمومی نبود که بخش خصوصی نفوذ بکار بتواند ببرد. تعداد محدودی بودند کانتکت‌هایی داشتند. 
شریکهایی داشتند که مقامشان خیلی بالا بود. اینها از آن وسیله‌هایشان استفاده می کردند. 


حبیب لاجوردی: خوب اینها درصد بالایی از صاحبان صنایع بودند یا درصد کوچکی بودند؟ 
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قاسم لاجوردی: نمی‌دانم. کسی از جزئیات کار خبر نداشت که کیها با چه ارتباطاتی دارند آنها؛ ولی سه 
چهار پنج تا بودند که خیلی روشن بود کارش. 

حبیب لاجوردی: پس در مورد گرفتن جواز به‌اصطلاح توسعه یا ایجاد صنایع آن بستگی به چی داشت که 
یک کسی مثلاً یک کارخانة فلان محصول را بخواهد بگیرد؟ آیا این در باز بود برای همه و یا عدۀ محدودی 
می‌توانستند این کار را بکنند؟ 

قاسم لاجوردی: این هم یکی از آن مسائلی است که برای اتومبیل مثل زدم. بسته به آن کسی است که مالک 
آن صنعت است يا علاقه به آن صنعت دارد. که معمولاً یکی دو سه نفر باشند و نفوذ داشته باشند می‌توانند 
نظرشان را بقبولانند. خوب این دلایل برای همه هست که مملکت هنوز سلف سفیشنت نیست. تولید اشباع 
نشده باید از هر جهت توسعه پیدا بکند. ولی به همه این امکانات داده نمی‌شد. 

حبیب لاجوردی: پس بطور فردی یک صاحب صنعتی توی رشتۀ خاصی بود می‌توانست به نفع کار خودش 
منافع خودش یا وزرا را قانع کند یا در آنها نفوذ کند. ولی کارهایی که دستجمعی بود و جنب مملکتی داشت 
در آن موارد بود که مسائنی که نفوذشان تقریباً ناچیز بود. 

قاسم لاجوردی: بله اینطور بود. 

حبیب لاجوردی: آنوقت یک رشته‌هایی بود که دولت وارد رقابت در بخش خصوصی بشود و نارضایتی 
بخش خصوصی را جلب بکند؟ یک کاری که بخش خصوصی يا داشت می کرد آنهای دیگر هم توی آن کار 
یا اینکه یک کاری که می‌خواست بکند می‌توانست نمی گذاشتند وارد بشود چون می‌گفتند این باید دست 
دولت باشد؟ 

قاسم لاجوردی: مطابق سوابق و قانون ی یک صنایعی صنایع مادر شناخته می‌شد و در اختیار دولت بود. 
حبیب لاجوردی: مثل نفت و پتروشیمی و... 

قاسم لاجوردی: نفت. پتروشیمی» فولاد. عرض می‌شود که حتی پست. راه‌آهن» اینها که بود. حالا اگر بخش 
خحصوصی می‌خواست برود کاری بکند باید یک کار فرعی اينها را بگیرد ......... شرکت نفت. پالایشگاه که 
نمی‌توانست درست بکند برای اینکه در انحصار شرکت نفت بود. ولی اگر می‌خواست مواد اولیه را از او 
بگیرد تبدیل به روغن موتور بکند این امکانات فراهم بود. رقابتی تلقی نمی‌شد. 

حبیب لاجوردی: در تجربةٌ خودتان در بخش خصوصی داشتید آیا موردی بود که دولت با کارهای شما 
رقابت می‌کرد و موجب ناراحتی شما را فراهم می‌کرد؟ 

قاسم لاجوردی: نه چیزی من بخاطرم نمی‌آید که کرده باشند مگر اینکه حتسی یک کمپانی نفت دنیای 
خارجی می‌خواست بیاید اجازه بگیرد. اجازه را هم بهش داده بودند. به علت محظوراتی که داشتند ولی 
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همین اندازه که فهمیدیم که یک همچی کاری شده سروصدا راه انداختيم دو روزه آنها را پس گرفتند 
کمپانی یونیگ‌ایبر فکر می کنم بود. 

حبیب لاجوردی: یا فقط e‏ از کارخانٌ روغن نباتی ورامین بود که آنهم تولیدش ناچیز بود و بنابراین 
قاسم لاجوردی: آن مربوط به مژسسات دولتی و ارتش و اینهاست تحویل میداد او. 

حبیب لاجوردی: آها. آنوقت .... کارهای جدیدی که می‌خواستید بکنید چی؟ آیا کارهایی بود که بدون منطق 
نگذارند شما بکنید یا اینکه اگر آنهایی که می‌خواستند فعالیت بکنند تقریباً امکاناتش را داشتند که... 

قاسم لاجوردی: اگر یک صنعتی بطور کلی تازه بود یعنی کس دیگر نداشت. مملکت هم احتیاج داشت هر 
کسی می‌خواست می‌دادند. کمک هم می‌کردند که برود بکند. ولی اگر چند تا کارخانه بودند مشغول کار 
بودند یکی دیگر می‌خواست برود راحت بهش نمی‌دادند تا وقتی که مطمئن بشوند که اينها که توسعه 
می‌دهند باز هم هنوز احتیاج هست پروانه‌اش را بهش بدهند. اصول این بود که می‌خواستند مملکت صنعتی 
بشود. کار ایجاد بشود. بنابراین سد راه نمی‌شدند برای صنعت تازه. ولی خیلی احتیاط می‌کردند در اینکه 
توسعه را تا چقدر بتوانند بدهند چطور تقسیم کنند. 

حبیب لاجوردی: این نوع تسهیلات راجع به توسعه و ایجاد صنعت جدید یک چیزی بود تقریباً منحصراً در 
اختیار وزیر صنایع يا سمت مشابه او در زمانهای مختلف اسامی مختلف داشتند بود. یا اینکه بایستی بعرض 
می‌رسید و کابینه رویش تصمیم می‌گرفت؟ 

قاسم لاجوردی: در مراحل اول این کار در اختیار وزارت صنایع بود. ولی وزارت صنایع جزو وظایفش هر 
چی بود .... را بعرض برساند یا نرساند این بین دستگاهها بود. ولی بعضی‌ها مستقیماً می‌رفتند به دربار اجازه 
می‌گرفتند و امریه صادر می‌شد که به فلان کارخانه توسعه بدهید با ی 

حبیب لاجوردی: یعنی یک صاحب صنعتی خودش مستقیماً مگ 

قاسم لاجوردی: با ارتباطاتی که داشت نامه می‌نوشت به دفتر... 

حبیب لاجوردی: مخصوص. 

قاسم لاجوردی: مخصوص و یک امریه برایش صادر می‌شده به جریان می‌افتاد. 

حبیب لاجوردی: یا برای وزیر که این کار را بکن. 

قاسم لاجوردی: با ..... دادن اطلاع قبلی از آن. 

حبیب لاجوردی: بعد آنوقت می‌گفتند بسته به اينکه وزير تا چه حدی اولاً مقتدر بوده تا چه حدی موافق 
بوده با این کار. یا می‌توانست فوراً انجام بدهد یا می‌توانست طولش بدهد و بعد احتمالاً برود و نظر مخالفی 


مثلاً بده و این دستور را مثلا ی کند. یک همچی چیزهایی هم بود؟ 


۱ 


قاسم لاجوردی: می‌دانید اینها چیزهای فرعی بود که کسی در جریان واقع نمی‌شد که چکار کردند. 

حبیب لاجوردی: خوب پس وقتی که انقلاب در شرف آغاز بود بخش خصوصی سابقۀ قدرتی نداشت که 
بتواند آنرا در اختیار رژیم قرار بدهد و کمک رژیم باشد برای اینکه به‌اصطلاح از هم نپاشد. 

قاسم لاجوردی: کمک کدام رژیم؟ 

حبیب لاجوردی: رژیم سابق. می‌گویم بخاطر اينکه این مدت تمام مدت تاریخی‌اش قدرتی نداشت. 
تشکلی نداشت به‌نظر می‌رسد که بهمان دلیل نمی‌توانست کمک مژثری باشد. 

قاسم لاجوردی: کاملا درست است. چون این احتیاج به گروه عظیمی دارد که بتواند در مقابل آن یکی گروه 
سروصدایی بکند. صاحب صنعت هم معمولاً ترسو است. محافظه‌کار است. نگران سرمایه است. مسلماً نه 


آن قدرت وجود نداشت. قدرت مقابله با آن جریان. و اين .......... قطعاً چندساله داشته آن کار. 


بالا ك حصا 


روایت کننده: حاج سید محمود لاجوردی 
تاریخ مصاحبه:۲۰ آوریل» ۱۹۷۸ 

محل مصاحبه: آکسفورد» انگلستان 
مصاحبه کننده : تست لا جوردی 

نوار شماره : ۱ 


از آغاز طرح تاریخ شفاهی ایران و به منظرر دیگری انجام شده است. 


ج - بله ۰ آنچه من بخاطرم میآورم ابتدای امر» تجار, باصطلاح بزرگ 
همای تجار تهران که سنشان بالا بود» دوره ای داشتند به ریاست حاج 
زمحمد ] حسی آقای امین اضرب ۰ انرادی هم که در آنجا [آن دورها 
شنو کت میکردند اشخاص, مسن و تجار باصطلاح فندیمی بردند . این 
دوره اول را بخاطر میآورم . . بعد از آن یواش پراش عده زیاد تر 
می شد و از همان تاریخ ەا [حاج عبد الحسین] نیکپور هم وارد اطاق 
بود و در واقع منشی آنجا برد. بعد از حاجی امین الضرب» حاجی [سيد 
حبیب اله: امین التجار اصفهانی این سمت [ریاست] را درآنجا گرفت 
و يك قسمتی (أز آن هم به عهده] حاج میرزا عبدالطالب اسلامیه بود. 
ومسائل خودشان را در [میان] میگذاشتند . 

و از این تاریخ که دوره پهلوی شروع شد انتخابات پیدا شد. انتخابات 
شد و باز يك قسمتی از همان قدیمی هاء جوان ها کمترتویشان بودند 
سن دارها بیشتر بودند [انتخاب شدندا. یکی دو دورة: کشت و 
یواش یواش جوان ها دور هم جمع شدند که اقداماتی بکنند و يك 
ادرا اطاق داشتند و يك جلسات هم خارج داشتند و من هم در آن 


۱ 


جلسات خارج دعوت میشدم و شرکت میکردم. . درآن جلسات خارج 
هفت هشت نفر بودیم و همینطور مسائل بین تجار وآنهایی که راس 
بودند مثل نیکپور و على وکیلی. اینها [جوان ها] يك دسته بودند آنها 
يك دسته. تا اینکه دوباره يك زمانی انتخابات شروع شد و این دسته 
ای که ما در آن بودیم فعالیت کردند و پیش بردند. 
ِ سی نفر عضو اطاق [بودند]. بطوری [جوان ها] پیش بردند 
که نیکبور که رأس آن دسته [مسن تر ها بود به اقلیت افتاد. 
بيست و چهارم شد. من که تازه وارد بودم بی آنها هفتم شدم. ول در 
عین حال این رفقا به نیکپور SS SS GR‏ 
انتخابش کردند. دور این دوره ها گذشت تا اینکه دیگر من وارد به 
جریان انتخابات نشدم و همینطور سیرش را کرد.... البته افرادی هستند 
که کامل تر از من اطلاعات داشته باشند و بشود استفاده کرد ازشان 
البته زمانی که نیکپور بود. نیکپور تماس دولتی اش زياد بود. بیشتر 
بود با دولتی ها نسبت به سایر تجار؛ و از این جهت يك قدری يك عده 
ای را ناراضی داشت و ... 


س بت جرا ناراضی بود ند ؟ 

ج - خوب, این يك امتیازاتی میگرفت یك.. 

س - برای خودش ؟ 

ج - بله. در انتخابات یا درجلسات یا درفلان و اینها. چیزی که آن 


روز ارزش و چرز داشت.» سبقت داشت او بود دیگر» جلو افتادء بود 
که 


س - وجودش در مجلس ثری برای اطاق داشت؛ درمجلس شورایمل ؟ 


س _ آنوقت از این موقعیت برای اطاق هم استفاده ميشد یا بیشتر 


برای شخص خودش بود ؟ 


a‏ نه بیششر حه عمومی اطاق بود . دوست داشت ریاست راء يك 
کرنتاریهائی بعضی اشخاص داشتند› حل مک 3 


س - گرفتاری تجار آن موقع ها بیشتر از چه نوعی بود؟ مالیاتی بود» 
یا گمرکی بود. يا اجازه ارز بود؟ کدام اینها بیشتر فکرشان را مشغول 


میکرد ! 


ج - البته مسئله ارز که آنجا هیچ کاری نمیتوانست بکند. ارز دست 
بالاتر بود. کارهای مختلف: اجازه ورود» اجازه خروج» نمید انم »> از این 
کارهای تجارتی که مربوط به تجارت است. 

رها بت مقرراتی بود ابولی, ایک اجنیا سات اری کت را سا 
اندازه ای جبران بکنند. صدور کالاهای داخلی را سه درجه کرده بودند : 
درجه يك. درجه دو و درجه سه. اینها که صادر میشد گواهی میدادند 
برای درجه يك. برای درجه دو و برای درجه سه. 

آنوقت واردات هم همینطور سه درجه بود. درجه يك. درجه دو و درجه 
سه. هر کس میخواست وارد کند بایستی از صادر کننده این گراهی ها 
را بخرد. این گواهی ها بترتیب قیمت هایشان فرق داشت . مثلا 
درجه سه تقریباً تا حدود هفده درصد ارزش داشت. من بايد بخرم و 


۳ 


آن را ببرم اجازه ورود [بگیرم.] 

س - یعنی هفده در صد گرانتر از درجه یك بود؟ 

ج هفده درصد با پول آزاد فرق داشت. 

س - بیشتر بود. 

ج - بیشتر بود. من که میخواستم صد تومان جنس وارد کنم 
س - باید صد و هفده تومان بدهید . 


ج - هفده تومان هم بايد آنجا بد هم . 


ج درجه دو ده تومان بود» مثلا. درجه یك هفت تومان بود. هفت 


درصد بود. بله . 
س - پس تفاوتش خیلی زياد نبوده. 
ج - ها؟ 


س - تصور قبلی من این بود که تفاوت دوسه برابر باشد » فرق درجه يك 


و درجه سه. 


ج سب ئه اینها مثال بود . 
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ج - البته زمان فرق میکرد و حتی این گواهی ها در بازار خرید و 
فروش میشد. ایس دست و آن دست می گشت تا ناه نیز ديك 
که احتیاج داشت بخرد. از این طریق احتیاجات ارزی را نزديك به 


هم میکردند. 


س - اکر برگردیم به نقش اطاق های تجارت و رابطه شان با دولت در 
این دورههائی که یا شما در آن شرکت داشتید يا ناظر بودید» چه جور 
اینها را تقسیم بندی میکنید از نظر نفوذ و اثری که اطاق روی تصمیمات 
دولت داشته؟ در چه دوره هائی بوده که اطاق را دولت به بازی می 
گرفنت. و یا نظرش را میخواست» یاحتی موافقتش را میخواست؟ چه 
دو.ه هانی بود که اصلا توجهی به آنها نمیکرد و انگار اصلاً وجود ندارند؟ 


ج - در آن تاریخ ها دول احتیاجش به بازاربود. بازاری ها بود. بین 
بازاری ها هم چند نفر بودند که رأس بودند : حاجی محمد تقی سفار تی 
یکی از آنها بود. آقاشیخ عبد الحسین خرازی یکی از آنها بود. و دو سه 
نفر دیگر هم بودند که اینها نخبه هاي بازار بودند» سردسته های بازار 
شناخته میشدند. و بیشتر دولت از این نفوذ بازار بهره برداری میکرد. 
و اینها بودند که می رفتند اگر هم برای بازاریها اشکالاتی بود اینها 
میرفتند حل میکردند. 


ج - ها؟ 


ج ‏ داشتند . می رفتیم به سلام زمان رضا شاه. يك عدۀ سي چهل نفر 
بودیم. آنجا حرفی که میزد یك نفر بود به اسم مشتی باقر بقال که او 
هم از با نفوذها بود. یا حاجی محمدتقی سفارتی یا امثال آن. ناطق این 
دو سه نفرها بودند. باقی های دیگر گوش بودند. گوش میکردند. بله. 
آن روز اینطور بود. و یا نیکپور مثلا. یواش یواش» این کار [صحبت 
در حضور شاه با] على وکیلی بود. 


س - آیا در هیچ دوره ای دولت قبل از اتخاذ تصمیم در اموریکه ممکن 
بود روی کسب و کار تجار و بازاری ها اثر بگذارد با ایشان مشورت 
یکو که راف این کاررزا گنه ایا کی ی ماه 
است؟ قابل اجراهست؟ عسل هست ؟ نیست؟ درچه زمانی وزير 
مربوطه در باصطلاح اطاق دربسته تصمیمش را میگرفته و به تجار ابلاغ 


میکرده ؟ 


ج - زیاد این ارتباطات توی نبود آن تاریخ ها. مردم روش خودشان 
را داشتند. میکردند» دولت هم روش خودش را داشت. میکرد. و دولت 
در آنوقت تمام هم وغم و فکرش روی امنیت مملکت بود و وضع مملکت و 
وضع تشکیلات ارتشی. همه اش حواسش آن جاها بود و البته درمقام 
تحصیل پول هم بود. برای بودجه اش. دیگر زياد وارد کارهای جریان 
داخبی مردم... به این مرحله نرسیده بودند. خود رضاشاه دو سه تا 
کارخانه درست کرد در قسمت مازندران و آنجاها. يك تشویقی میکرد 
مسئله اینکه کارخانه درست کنیم و .... مردم پیش خودشان بودند یعنی 
هرکسی در رشته کار خودش فعالیت داشت . 


س - مثلا همین موضوع برگ های صادراتی که سه نرخی بود واینهاء آیا 
بخاطر دارید که قبل از اینکه این مقررات را بگذرانند طرحش را با 
سران اطاق یا نمایندگان اطاق مطرح کرده باشند» که میخواهیم همچین 
خاری بکنیم و آیا به این شکل خوبست؟ بد است؟ نظر شما چیست؟ یا 


` 


اینکه يك روز از خواب بلند شدید و گفتند که از امروز اینجوری است؟ 
مسئولین دولت بودند . و مسئولین دولت آنکه در وزارت تجارت بود با 
افر اد مشورت تیک 3اه 


4 ۰ 
سس = مدرد + 


ج _ بله. با افراد ارتباط داشت و مشورت میکرد و بطور خصوصی. 


وقتی پيشنهاداتش را به بالا میبرد» بالا تصویب میکرد برمیگشت صورت 


۶ 
۹4 
س . شور کنیم مثلا . 


او و چند نفر رئیس و منشی و رئیس و معاون [اطاق]... 


س آنها خبر داشتند . 


ج - آنها وارد بودند. ما ها که دور بودیم زیاد وارد نبودیم. 


۷ 


س - خوب آن ده سال زمان جنگ [دوم] چی که رضاشاه از ایران رفته 
بود و دولت ها هم زود به زود عوض میشدند و مجلس يك قدرتی به 
خودش گرفته بود» در آن زمان که قدرت حکومت مرکزی يا دولت یا 
شخص شاه تغییر کرده بوده و کم شده بود آیا نتیجه اش این شد که 
آنوقت قدرت اطاق زیادتر شده بود؟ نفوذ اطاق زیادتر شده بود؟ با 
سران :اطاق زیاد تر شده بودا؟ منظورم همان سالهای شهریور .۲ نا 
زمان ملی شدن نفت» آن ده سال آن بینابین است که ... 


ج - آن روزها بیشترحواس مردم توی اين مسئله نفوذ روسها و 
نفوذی که درشخص اول مملکت بايد باشد نبود. تدریجا 


س - جای این خلائی که بوجود آمده بود. این قدرتی که شخص اول 
مملکت داشت در زمان رضاشاه و در ده پانزده سال اخیر هم دومرتبه 
بوجود آمده. آن زمانی که نبود» تا چه حدی نتیجه اش این شده بود که 
نفوذ و قدرت اطاق زیاد شده باشد؟ يا ابنکه اثری نکرده بود؟ چه 


جوری بود 


س - تازه بود. اطاق تازه بود. نفوذش نفوذی که موثر باشد نظری پیش 


بیرد نبود» تازه بود. 


س - خوب. اینجور علائمی که مثلا وزیر مربوطه یا حتی نخست وزير 
شودش را مثلا ملزم بداند که برود در جلسات اطاق شرکت بکند » 
خودش ر م برود در ج ق شرکت ب 


ج 7 نخیر . 

س - هیچ زمانی اینجور نبود؟ 

ج - هیچ زمانی» اینطور احتیاج نداشتند به اطاق بازرگانی. 

س - چون کفتم شاید در آن زمانی که دولت مرکزی ضعیف بود شاید 
آن زمان احتیاج داشتند. چون حداقل آن زمان این اتحادیه های 
کارگری که دسته راه میانداختند و تظاهرات میکردند اینها. آنها يك 
قدرتی ید ست آورده بودند » شاید 

جح - به قدرتی نداشت . 

س - درمقابل تجار واینها هم. 

س ` جرن من یادم است که در مشلا در سال ITTV‏ یا eA‏ بعد از 


جنگ ول قبل از مل شدن نفت» جلسات اطاق يك حالت» مشل اینکه 
اوائل شب تشکیل میشد نبود؟ جلسات» 


ج - من یادم نیست. 


ی 2 يك حالت خیلی ظاهراً مهمی داشت . شاید يك جلسات خاصی بوده 
که آنجور بوده. کمتر بخاطر دار ید که وزير آمد ه باشد توی جلسه و ۰ 


ج - زمانی که من بودم خیر. 


س - آثوقت ترتیب انتخاب شدن اینها چه جوری بود؟ مغلا شما خودتان 
که انتخاب شدید چه فعالیتی» چه کار میکردید ؟ 


ج - رای میدادیم مینوشتیم میانداختیم صندوق. 
س - خرب چه جوری رأی بدست میآوردید ؟ 


چ دوستانی داشتیم دیگر» چند شر بودند هرکدام چند نفر رأی 
هایشان رامیگرفتیم برای 


س ‏ چه جوری میگرفتید ؟ 

ج - ما خوب حرف میزدیم میگرفتیم ۰ تسلیم میشدند نفوذ داشتیم. 
س - شاید دوران اخیر گاهی ملا کارت چون جمح میکردند 

ج - پله. 


س - وهرکارتی معادل يك رأی بود. وی آن زمان هم کارت بود؟ کارت 


4 


جمع میکردند؟ یااینکه خود شخص 

ج - خوب همان 

س - باید میرفت . 

ج - همین وسیله بود که پیش ببرند» روی همان نفوذ و ارتباط و رفاقت 


عده ای را جذب میکردند. عده رأی دهنده هم زياد نبودند» تجار 


۱۰ 


بود ند . 
ا Rr‏ ی ۹ ام 
س جد تفر بود ند ۰ هزار دغر میسد يل :۰ 


ج ب. حالا اينها را میتوانی بهتر از قاسم آقا اقاسم لاجوردی» فرزند 
دوم روایت کننده] استفاده کنی. 


س 3 در این زمان دوران جنگ که ایشان در جریان این کارها نبوده ؟ 


بعد از . 
ج - خوب درهرحال حالا هم در اختیارش است. می توانی استفاده کنی. 


س - به هرحال يك مقداری از این اطلاعات را باید از روی مدارك و 


بقیه را از خاطرات بدست آورد. 
ج - آها. 


س - پسرهای نیکپور کدامشان به پدرشان نزدیکتر بودند و خاطرات 


3 - بنظر من ایراهیم. 


به آنها احتیاج داشت ؟ 


ج - خوب دیگر بازاریها تعطیل میکردند» جمع میشدند» نفوذ داشتند. 
بازاریها از ابتدای مشروطیت و رفتن سفارت مقامی پیدا کردند. 
اهمیتی پید | کردند. روسائی پیدا کردند. مفلا" هرکدام اینها يك 


۱۱ 


تشکیلات آن صنف را داشتند. آن مشهدی محمد [باقر] بقال» بقالها 
را داشت .) حاج محمد تقی سفار تی » بزاز های بازار بودند . حاج 
شیخ عبدالحسین خرازی» خراز فروش ها بودند. اینها هرکدامشان 
دريك قسمتی بودند و نسبت به هرکدام ظلم میشد می آمد ند پیش 
اينها و این ها هم] میرفتند رفع و رجوع میکردند. اینها پیشوازان 
یازار بودند . و دولت هم احترام اینها را ذاشت. با اینها تماس داشت . 
اکر اينها يك تقاضائی داشتند به دولت مراجعه میکردند . 


چه عواملی باعث شد که نفوذ بازار و بازاریها ... 


ج - دیگر آن سیستم پهلوی که آمد دیگر اینها يواش يواش ضعیف 
شدند . آن قدرت قبل از پهلوی را نداشتند و یواش يواش دیگر بازار و 


غیربازار نداشت. 
س 5 آها. 


ٍرضا شاه: آمد همه جا را امن کرد و خوب که دیگر اعتنائی به چند تا 
بازاری نداشت. [رضا شاه] توضیحات میداد که همچین بکنید همچین 
بکنید آنها [بازاری ها] هم میگفتند چشم. برای خودش مقتدر بود. 


مقتدر شده يود دیگر. 
ر شده بود دیگر 


س - خوب بعد از اینکه پهلوی رفت دو مرتبه بازاریها قدرتی گرفتند یا 


3 5 آنقدر دردسرهای متفرقه بود که شمه فکر خودشان بودند ر طوری 
بود که من مصمم شدم بیآیم به آمریکا زندکی کنم. 
1۲ 


س - بعد از جنگ و جریان آذربایجان ؟ 


س - میگویم چه موقعی این فکر را کردید؟ 

ج - پیش از آن تراردادی که در بغداد 

س - پله. 

ج - به امضا رسید. پیشر, از آن این فکر برای من بود» ناامن بود در 
ایران از نظر من. بعد از اینکه این قرارداد بسته شد من خیال راحت 


شد و فکرم عوض شد. بیشتر ناراحتی ها ازطرف روسها بود. 


شما تنها بودید ازاین لحاظ يا نماینده باصطلاح آن نظر بقیه بودید ؟ 


ج - ازاین نظر؟ از اين نظر 

س - که نگران, روسها باشید و . 

ج - آخر من چون ار تباطم با ررسها زياد بود. به روسیه هم رفته بودم 
میدیدم و اطلاعات هم میگرفتیم چه کارها میکنند » من از لحاظ خودی 


فامیلیم فکر میکردم. 


س - بله. 


1۲ 


3 - بله امنیت ند!اشتب . ناحیه خغراسان يك نوعی» مازندران یات نوعی » 
آذربایجان يك نوعی. همه جا این حزب توده و نمیدانم فلان و اینها 
تولید ناراحتی فکری میشدند . 


س - پس میشود گفت که طی این مدت سرمایه گذاری نسبتا کم بوده. 
ج - در آن تاریخ ها بله. 

س - کسی برود کارخانه ای بگذارد کاری بکند . 

ج - نبود. 


س - بین شهریور ۲۰ و قرارداد بغداد» در آن فاصله سیزده چهارده 
سال ؟ 


ی 


گذاشتند سبب شد که کارهای داخلی توسعه پیدا کند. 


س - خوب» حالا این موضوعی که شما تعریف میکرذید راجع به آن 
کارخانه ریسندگی کاشان که دنبالش بودید و میخواستید به مردم سهم 
بفروشید . این جریان در زمان جنگ بود یا بعد از جنگ ؟ 


س - خوب آن یك نمونه ای ازسرمایه گذاری بود که انگار اعساس امنیت 


ج - بله. 


014 


س - چه کسی نخست وزیر بود آن زمان که رفتید پهلوی ابتهاج و 
میخواستید برای ورود ماشین آلات اجازه ارز بگیرید؟ 


ج - هژیر وزير تجارت بود. 


۳۳ 


روایت کننده آقای اکبر لاجوردیا ن 


تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۸۲ 
مسل شهرهوستن - تگزاس 
مصاحبه کننده حبیب لاجوردی 

نوا رشاره ۱ 


س - ا مروزبا زده کنبر ۱۹۸۲ هستش درشهرهوسنن تگزاس هستیم وخاطرات آقای 
اکیرلاجوردیان راراجم به اطاق با زرگانی تهران ضط خواهیم کر . 
اع ارد ی اگرفعکن اس هافر ا کان را راخ .یه ادلی ماس که با 
اطاق بازرگانی تهران داشتید شرح بدهید . 
ج - اولین تماس من بااطاق با زرگانی تهران برمیگرددبه سالهای ۱۳۲۸ و۱۳۲۹ 
یاحتی کمی جلوتر به ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ ۰ زمانیکه برادرمن کاندیداطاق با زرگانی 
تهران بودومن درانتخایات تهران برای تبلیغات وجمع آوری آراء به برادرم 
کمک میکردم :ا زآنوقت من پااعفای اطاق با زرگانی وکاندید ها وراءی دهندگنان 
راباها شان آشنابودم . وبعدا " که من به آمریکاوژاپن رفتم وبرگشتم چون 
برادرمن ازسال ۱۳۳۱ به بعدکا ندیدای اطاق با زرگانی نبودوتشخیی‌داده بود 
که‌کرسی ومحلش رابایدبه اعضای جوانترخانواده بدهد قاسم آقایجای برادرم 
عضویت !طا ق را قبول کرده بود. وقاسم "قاهم که آ مددرژاین محل من راگرفت 
ومن آمدم درتهران یک روزآقای حریری ؛ حریری کرما نشاهی بمن تلفن کردکسسه 
همیشه ازفا میل شما یک تفر دراطاق بازرگانی تهران دواطلب بودند » چون 
حا لا آ قای لاجوردی وقاسمآقانیستندا زشما دعوت میکنیم که شمابیا ئیددرگروه ما 
وشرکت کنید . ومن شرکت کردم وشروع کردم به‌آراء با زرگانانی که میشناختم 
جمع آوری کردن . 
س - این چه سالی میشوه ؟ 
ج - این سال ۱۳۲۶ ۰ ووقتی که به اندازه کافی آراء جمع کردم یک روزآقای حبیبی 
یمن گفت که ما دیگراحتیاجی به شما تدا ریم برای اینکه ما تعدادمان رابادستسه 


لاجورد. ان ( ۱ ) - کت 


س - خب بعداضا فه میکنیم ۰ 

ج مبعدا * اضافه میکنیم » نوا فق کردیم و شعدادمان کافی شده وتا برا ین 
شما با یددرانتخا بات بعدی شرکت کنید . 

س - رئیس | طا ق کی بوداینموقم ؟ 

ج - رثیس اطاق درآنموقع آقای نیکپور بود. 

س نیکپور بزرگ . 

و یکیو و یورک وو ودرا نتو یکیو بیش ورا د هو بوک خودزگز 
نبا یدفرکت نکی ۰ بجای آفای نیکپور آقای مادقی را » قای نیگپوزخودش 
معلوم کرده بودبرای جانشینی خودش . 

س - صا دق صادقی ؟ 

ج - ما دق صادقی ۰ ودرآنموقم انتخابات شد منهم دیگرشرکت نکردم وگروهی که 
لیدریش باآتای صادقی بودبرنده شد . درآنموقع | علیحضرت میرفت برای 
افتتاح فروشگاه فردوسی وآقای صادقی هم درآن گنایش فروشگاه فردوسسی 
شرکت کرد ودرهما نجاسکته کرد . ووقتی که‌سکته کرد نفردومی که با یدا نتخاب 
بشود همان آقائی بودکه من اسمش راالان فر؛ موش کردم . 

س وکیلی نبود ؟ 

ج - نه وکیلی نبود > 

س - یاخرازی ؟ 

ج - خرازی . آقای خرازی بود ودولت چون باانتخابآقای خرازی بنام رکیس !طا ق 
با زرگا نی بعلت‌سا بقه‌ی ورشکستگی ... 

س - مثل اینکه نطق هائی کرده بودیرعلیه دولت اینها ؟ 

ج - نطق هائی کرده بودبرعلیه دولت بعنوان اینکه اوسابقاً " ورشکسته بود 

حا صرنبودند؟ قای خرازی بشودرئیس اطا ق وآقای خرازی هم یک قدری صراحت لهجه 
داشت وحرفها را میزد . این بودکه انتخابات اطاق تهران باطل تلقی شد 
وگفتنددومرتبه راءی بدهید . دقعه مجددکه‌راءی گرفتیم آقای وکیلی به 


لاجوردیا ن ( ۱ ) :2۳ 


س - على وکیلی ؟ 

ج - على وکیلی . علی وکیلی که انتخاب شد دولت باایشان موافق بودهیشت 
رئیسه اطاق درآن انتخابات ازگروه جوان من بودم ودکترعلی خوش سی 
بودوجعفراخوان . جعفراخوان البته سنش‌ازما زیا دتریودولی أو ماس به 
نفربا همدیگراتحا دی تشکیل دادیم که‌هرسه مابايديشويم یا هیچکدام نشویم . 
وهرسه‌ی مایافعا لیتی که کردیم وآرائی که آ وردیم درانتخا بات موفسق 
شدیم. ۰ این اولین:عمای‌می بودیااطاق با زرگاتانی. که آهای وکیلی 

بمت رئیس ' طا ق با زرگا نی انتخاب شدوآقای مهدی لاری ومحمدجوادحریری 
بسمت معا ونین ریاست اطاق . وازآن ببعدمرتب درتمام انتخابات من 
شرکت کردم وهمیشه جزوبرندگان اطاق بودمازسال ۴۶ بیعد . 

س اگر با یدیک مقداری راجم به نحوه‌ی انتخایات محیت بکنید آن اولین باری 
که ذکرکردیدکه آقای لاجوردی برادرتان میخواستنددرانتخا با ت شرکت کنند 

اول شوح بدهیه آنموقع طرزا نتغا بات چه جوری بودواین موفوع جمع گردن ۲راه 
ممکی برای خیلی ا زغوا تندگا ی‌این غا طرات زوشی نبا شدکه یعتی چی جمع کردن 
آراء ؟ 

ج - آنجادرایران ابتداتمام افرادتجا ریک کارت با زرگانی میگرفتد و ... 
س- که شامل کی ها میشد ؟ تجا رراهم که میفرماشید مثلا"یک مغازه داربازار 
هم شا ملش میشد ؟ 

ج ‏ نه آن تمام افرادیکه درکارواردات وصا درات بودند » مغازه های بازار 
آنها با زرگان شناخته نمیشدند . معمولا" این انتخابات مال اشخاصی بودکه 
یادا رای کارخانه‌بودند یا واردات داشتند یاصادرات داشتند . 

س - تعدا دشان چقدرمیشد آن زمان ؟ 

ج تعدا دشا ن درآن زمان درحدود سه هزاروپانصدتا واخیرا" رسیده بودبه نه 
هزارتا. وبرای اینکه‌هہ_ دی اینها افرادگرفتاری بودندونمیتوانستند 


بیایندیای صندوق های راء ی بعدا " انجمن های اطاق با زرگانی موافقت کردندکه 


لاجوردیان ( ۱ ) - ۴ 


اینها بتوانندوکالتنا مه بدهند یعنی مدیرعامل فلا ن شرکت برای اینکه وقت 
خودش نداشت که بیایدراء یش رابه صندوق بریزد به افرادموردا عتما دش وکا لت 
بدهد . وهرفردصا خب کارتی مبتوانست به نعدادا فراداطاق بازرگا د سی 

تما م رای بدهد یعنی یک نفری باید۲۴ راءی درمرحله‌اول واخیرا" ۲۶ و۴۵ 

رای را یک جابنویسد . بنایراین اون به افرادیکه موردا عتما دش بودند 

وکالت میداد بامذاکراتی که قبلا" باهم میکردندراجمع به کاندید‌ها 

راء یش رابه آن افرادمیدا دکه برودا زطرفشان وکالتا" راءی بدهد . 

س - همه راء یش رامیتوانست به یک نفربدهد ؟ 

ج - میتوانست به یک نفربدهد . 

س یا آن ۳۶ ۰ ۲۴ راءی یک نذرکه یک کارت داشت میتوانست که تمام ۲۴راء پیش 
رابه یک نفربدهد ؟ 

س - نه نمیتوا ست . 

س نمیتوا نست ۰ 

ج - سک ‌نفسسر میتوانست یک راء ی بنویسد وبعضی هابرای اینکه طرفشان 
یک رقا بتهای انتخا باتی بود خیلی راءی ها را تک نفری میدا دندکه آنهای دیگرا ز 
لحاظ تعدادراءی عقب ترازاو باشند . والا هرراء ئی ینام یک نفرداده میشد یا 
بنام ۲۴ نفر ویک دفعه شمرده میشد . این بودکه اگریک گروهی میا مدندوبا هم 
متحد میشدندوهرکدا م فض بکنید ۱۲ نفر يا ۱۳ نفرمیا مدندوهرکدام ۲۰۰ نتفر 
رای دهنده داشتند می‌توانستندکنترل راءی اطاق با زرگانی رابدست بیاورند. 
س ‏ میشد ۲۴۰۰ تاراءی . 

ج - ۲۴۰۰ تاراءی . واین هم ن راهی بودکه ازسال ۱۳۳۶ بیعدبتدریج مادراطاق 
با زرگانی عمل کردیم . یعنی وقتی که من ودوستانم آقای ؛ کیرمهلوجی وعلی خوشی 
رفتیم توی اطاق با زرگانی وآقای خسروشاهی ودیگران دیدیم که یک عده ای قبلا" 
اطاق با زرگانی رادر رباستش هستندوکارها یش راانجام میدهندیدون اینکه باافراد 
دبگری‌جزئیات را مشورت بکنند . یاحداقل هیکت رثیسه اطاق را درمونویسل 


خودشان داشتند . ما شروع کردیم بادوستان یکی یکی محبت کردن, ویک تسم 


لاجوردیان ( ۱ ) ار 


متحدی رادراطاق با زرگانی که ۱۳ نفریودندبوجودآ وردیم که این ۱۳ نفرهر 

کدا می دریک رشته‌ای واردبودند وهرکدا م اینها دربا زا رتماسهای زیا دی با 
افرادداشتند . یکی فرض کنیدیاتمام آ هن فروشهای بازارتماس داشت راء ی 

تمام آ هن فروشهای با زا رراداشت » یکی باقماش فروشها دا شت »یکی با گروهها ی 
محتلف درا ین ۳ دفرمابود .که درواقع ازسال ۱۳۳۶ بیعداین ۱۳ نتفر 

رل اساسی درانتخایات اطاق بازرگانی تهران داشتند . 

س - کی ها بودند؛ ین ۱۳ نقر ؟ 

ج - ۱۳ نفر آقای محمدقریشی بود » آقای جها نگیرنیکپور »› آقای علی اکیسر 
مهلوجی ء آقای علی اکبرخسروشاهی » آقای جعفراخوان » آقای قاسم هاشمی > 
آقای علی اصفرپیرزاد » آقای دکترعلی خوثی » آقای علی کاشانچی » آقسای 
اکیرلاجوردیان » آقای عنایت بهیهانی » آقای سلیمان وهاب زاده. این ۱۳ 
نفرازسال ۱۳۳۶ بیعددرانتخا بات با هم همکا ری دا شتندوسا یرین هم 

به‌این آقایان ملحق میشدند . 

س - چندتاأنما ینده بودید ؟ چندنفرانتخاب میشدند ؟ 

ج - دریک مرحله ای دراوایل ۲۵ نفربود بعدا " شد ۳۰ نفر واخیرا " یک رابطه‌ای 
داشت با تعدا دکا رتها ی اطاق با زرگانی که عددثایتی نداشت وهرچقدرکه تعدا دکا رت 
بیشتر میشد افرا دییشتری انتخا ب میشدند . 

سم خب این کارت راکه شما میرفتیدجمع میکردید چه میگفتیدبه آن دارنده ی کارت 
چه جوری راضیش میکردید! ین کا رتش رایدهدیشما ؟ 

ج - خب با دا رنده‌ی کارت صحیت ميکرديم که انتخابات اطاق با زرگانی درجلوهست و 
من کاندید اي اطاق هستم تواگربمن اعتمادداری کا رتت رابمن بده من ازطرف تو 
بروم درانتخایات شرکت یکنم » آنها هم چون به آن افرادیکه کارت میدا دنهد 
اعنماد داشتند به آنهاکا رتشا ن را میدادندوآنها درانتخابات شرکت میک دندواز 
طرف آنها راء ی میدادند . ولی‌متاء سفانه درسالهای آخرطوری شده بودکه این کار 


هم یک کارفرما لیته شده بود صوری شده بود یعنی درواقع اگردستگاهها ی دولتی 


پر 


لاجوردیان ( ۱ ) " 


وسا زمان | منیت میخواست دراینکا ردخا لت کنندوافرا دی رابه نما یندگی اطاق تحمیل‌بکند. 
برایشان آسان بود ۰ خلفن میکردندومیگفتندا ین چندنفرراشما ها درا طا ق تهران 
بگذارید ,کمااینکه دردوره‌ها ی آخرچندنقرازاينهابه اطاق بازرگانی نحمیل 
شدندوبا اینکه خیلی عضوهای فعال اطاق نبودند وسابقه‌ندا شتند بدنما يندگی 

اطا ق انتخاب شدند . 

س اینهاکارت هم جمع کرده بودندیااینکه‌دیگر ۰..؟ 

ج - نه آنهاکارتی نداشتند .یعنی باتجا رتماس ندا شتندولی درآخرین مرحله‌ها 
اتان اش که.تضوها ۲ فراطای ابراو آیی رل شتا ریز ری را داشت : 

س - خب آ نوقت ؛ اصولا" چراکسی میخواست عضواطاق بشود ؟ یی عضویت اطا ق 

چی حسنی داشت چه دلیلی داشت ؟ مثلا" شما چراخراستیدعضواطاق بشوید ؟ 

ج - عضواطاق شدن اولا" ناجائی که ممکن بودمیتوانست آدم نظریا تش را درمواقعی 
که میخواهند سهمیه‌ی وا ردات وصا درات راینویسند » کمیته هاثی بوددر 

اطاق بازرگانی که اینها هرسال راءی خودشان را میگرفتندوبه وزارت صنایع و 
وزارت با زرگانی مینوشتندوممکن بودکه این راءی ها بهش ترتیب اثرگذاشته 
بشودیا نشود حداقل این بودکه درآنجا میتوانستیم نظریات خودمان راو 

دلاگل خودمان راا زطریق اطا ق با زرگانی به وزارت صنایع ومعادن بگوگیم, 


وي ک فایده دیگری هم داشت که دراین طریق موجب میشدآشنائی با 


مسئولین کا رپیداکردن و لدی الاقتضاء دعوت‌کردن آنهابه‌اطا ق با زرگا نی 
ومطرح کردن مسائل اقتصا دی با مسئولین وزارت‌خانه های مختلف بود. 

به عبارت الاخسری یک محلی بودکه آدم بتواندا ززنمات‌سرمایه گذاریها شی 
که‌کرده حما؛ یت بکندوحدا قل نظریا ت خودش رادست اول به مقامات دولتی بگوید 
که آنها اگرتصميیم میگیرندبا اطلاعا ت بیشتری بتوانندتصمیم‌بگیرند . 

س - این سهمیه که‌گفتیدچی بود؟ منظورا زسهمیه ؟ 

ج - اول سال هرسهمیه ی »یک کتابچه سهمیه‌ی واردات منتشرمیشد برای حمایت 


بعضی ازصايع بعضی جنسها ورودش ممنوع میشد بعضی هاحما یت میشد باسودبا زرگا نی 


لاجورديان ( ۱ ) ۷ 


بیشتریاکمتر » وطوری بودکه صنایع نوبنیا دایران میتوانستندیک کمی 
شروع بکا ریکنندودوام بگیرند . این کتایچه سهمیه ی کالای وا رداتی بود. 
س - که‌کدام ها وا ردیشود کدام نشرد ؟ 
ج - کدام واردیشود کدام نشود باچه میزان حمایتی واردیشود .اچه میزان 
[ ؟ ‏ جلوگیری بشود نشود آن سهمیه‌ی وارداتی . 
س - بفیرا زاین مسئله سهمیه که سالی یک با رپیش میا مددیگرچه مسائلی بود 
که دراطاق مطرح میشد ؟ 
ج - کلیه‌ی مسائل واشکالاتی که صنایع دا شتنددراطاق مطرح میشدواطاق هم 
صحبت ها یش را میکرد وچون اصولا" بخش خصوصی صدای‌قوی ای دردستگاه دولتی 
نداشت معمولا حرفها یش کمترترتیب اثرداده میشد مگراینکه یک افرادی بتواند 
| زقدرتها ی شخصی وروایط شخصی بتوانندحرفهای خودشان وحرفهای متطق دارخودشان 
را بگوش افرا دمختلف فروکنند . بنایراین کمترا ززمان بعدا زنیکپوروزمان 
نیکپور که‌من عضویت اطاق رانداشتم واز زمان بعدا زنیکیورچون تقریبا " در 
انتخاب رئيس های اطاق با زرگانی دولت اظها رنظرمیکرد روء سای طا ق واطاقها 
آن قدرت‌سابق راندا شتندوحرفها یشان را میزدند ولی دولتها حرف شنوتی کا ملی 
ازاطاق ها نداشتند . 
س - وقتی که میگونبد آن قدرت‌سابق با وجوداینکه شمادراطاق نبودیدولی چسه 
خاطراتی دا ریدراجع به قدرت‌ طاق ؟ اطاق درزمان آقای نیکپور چه کارها 
میتو! نست بکندو میکرد ؟ 
ج - بطوریکه من شنیدم درزمان آقای نیکپور . آقای نیکپور وزراء رادعوتشان 
میکردبهاطا ق میا مدندحرفها را گوش میکردند میرفتند جواب میا وردندیرای 
اطاق که میتوانیم بکنیم نمیتوانیم بکنیم . آن درزمان بعدا زنیکپوردولتها 
خودشان را مجیورنمیدیدندکه حرف اطا ق را بشنوند درصورتیکه قبل ازنیکپسسور 


بیشتربه حرفهای اطاق آهمیت میدادند آنطوریکه من ازرفقائی میشنیدم درهر 


لاجوردیا ن ( ۱ ) اما 


دودوره بودند . 

س - یعنی علت این تغییربه نظرشما چی بوده ؟ چه بودکه قبلا" گوش میکردند 

بعدا " نکردند ؟ 

ج - خب همان طوریکه . این یک نمونهاست برای همه‌کا رها وقتی که هرقدر 

ا زبعدا زسال ۱۳۴۰ ببعدهمان جنبه دیکتا توری درکا رها خیلی قوی تسر 

شدوقوی ترشد وقوی ترشد خواه وناخواه دراطاق هم که یکی ازارگانها ی 

مملکت بودبه نظرمن این هم آنجاهم همان اثرگذاشته که تمام وزرا و 

تما م اجراکنندگان بیشت‌چتمشان به دهان مقامات با لاترشان بود تا 

مقا مات پانین ترشان وهم سطح خودشان . این هم کماآنکه سالهای آخسر 

نیکپور بهش دستورداده شد تودیگردرفعا لیت های با زرگانی شرکت نکن او 

به میل خودش‌کناره گیری نکرد بسطوریکه من شنیدم . 

س معمولا" ]سور به امطلاح ابلاغ این دستورکی بودش آ؟وقتی که میگوئید 
دولت گفت نیکپوردیگرشرکت نگنه؟ 

ج حنتما " از طرف نخست وزیر یاوزیربا زرگانی وفت این پیفام به نیکپور 

داد دشد . 

ایکا ن دوا : 

چ 

س این اختلافی که آقای خرازی داشته شمایادتان هست چی بوده ؟ چه صحبت ها ئی 
ایشان میکرده 1یا دذاعی ازبه‌اصطلا ح با زرگانان بعنوان جامعه بوده با سائل 
شخصی خودش داشته ؟ 

ج - من این راچون درآن زمان من درآمریکاوژاین بودم ازاختلا فات »› ازاینکه 
خودش یک شخصی بودکه ورشکست شده بودو این صحبت بودکه چون ایشان یک مرتبه 
ورشکست شده وایشان بیاید رئیس !طا ق بازرگانی بشودبرای اطاق بازرگا نی خوب 
نیست اینکونه محبت میشد ولی اصولا" ویک آدمی بود خیلسی رشادت داشت و 


حرفها یش را میزد وازاینکه به بعضیها بربخورد یانخورد من آن راشخصا " درضمن 


لاجوردیان ( ۱ ) = - 


اینکه اوازلحاظ اقتصادی آدم ریسک کننده‌ای بودودرنتیجه‌این اشکال گرفتار 
مالی شد درکا رهای اجتما عی وسیا سیش هم یک آدمی بودخیلی ریسکی وهرحرفی 

که میخواست میزد ومن فکرمیکنم که یکی | زهردودلیل موجب شدکه خرا زی 

موا فقت با ریا ست. طا قش نشود . 

س انتخا بات اطاق چی بود هردوسالی یک با ربود ؟ 

ج - انتخایات اطا ق هرچها رسالی یک دفعه . 

س - خب آ نوقت دربین این چها رسا ل | ززما نیکه نما ینده| نتخاب میشد تادوره‌ی 
بعدکه دومرتبه کأندید انتخابات میشد چه تماسی باآن به امطلاح موکلین خودش 
یاآن راء‌ی دهندگان یاصاحیان کارت با زرگانی داشت ؟آیا مطالبی بودکه 
جلساتی با آنها دا شته باشد یااینکه آنها بهش مراجعه کنندوتقا ما گی داشته باشند 
به امطلاح درجواب یا دراز ای این راراءیای که‌به‌این شخص داده بودند ؟ 

ج - متاءسفانه بايديگوشيم بک چیز ستقیم وجودنداشت مگراینکه درجلسات 
عمومی که‌برای مسا ثل عمومی دراطاق وا ردمیشد یک دعوت های کلی ميشد والا 
بگوئیم . گفته بشودکه‌یک »فرض کنید آنوقت خودم که »ه۲نفرکارتشان رایمن 
داده بودندومن باآین ۲۰ نفریک هفتگی یاحتی شش ماهه جلساتی داشته باشم 
ویگویم شماکه رای تان رابمن دادید چه مسائلی داشتیددرشش ماه وچه مسائلی 
میخواعیددراطاق مطرح بشود ؟ اینگونه روابط مستقیم ونزدیک وجودنداشت . 

س حتی آن اولین باری که شماانتخاب شدید ۱۳۳۶ ؟ 

ج در زمانی که آقای نیکپوررکیس اطاق با زرگانی بودبطوریک من شنیدم ایشان 
تما م جمعه ها درب اطاق پذیراشی اش با زبود . 

س - منزل ؟ 

ج - منزل . وهرکس مسا ئلی . هرمستله ای داشت ازبا زرگانان میتوانست یرود 
وایشان را درجمعه‌ها قیل زظهر منزل ببیند . وحتی دفترکارش هم خودش توی اطا ق 
با زرگانی بودوهرکسی هم بدون اینکه اوکسی را دءوت کندهروقت فرکسی اورا 


میخواست برودیبیند آنجا مبدید . خب آنافرادی هم که یماها راء ی مبدا دنه 


توی طا ق هرکد" . مروقت مسا ئلی داشتندمیا مدندبا ما مطرح میکردند ولی 

تون کا روو کی کو دای کرای پافا شا ی ایم وبا قفا گان 

ازشان بپرسندتماچه مسائلی داریدوماچه مسائلی میتوانیم برای شماحل 

کک اتی 2 

س خب مسا ئلی که‌مثلا" آن کسانی که بشما راء ی داده بودندبهتون مراجعه 
میکردندمثلا" بادتان هست چه مسائلی داشتندکه بشما مراجعه میکردند ؟ 

ج - فرض یکنید یک مساثل واشکالات گمرکی دانتند مادراطاق بازرگانی یک 
کمیسیونی داشتیم که حل اختلافا ت گمرکی بود » که دونخرا زعضو افراد 

اطا ق با زرگانی عفوآ نکمیسیونهای گمرگی بودند. یا افرا دی بودندکه اشکا لها ئی 
با وزارت دا رائی داشتند ما درکمیسیون های وزارت دارائی نمایندگان اطا ق 

با زرگانی آنها ميا مدند میگفتندوما با نما یندگا ن اطاق با زرگانی مسائل اینها را 
مطرح میکردیم که دراطاق بازرگانی کمیسیونها ی وزارت دا رائی به اینها کمک 
یکند . یا در معا فیت های گمرکی برای ماشین آلا ت برای کا رها ئی که داشتند 
بک نفرا زنما بندهاضا ق درآنجا بود هرکدا ما زموکلین ووا ردکنندگا ن مسائلی 

دا شتند آشکا لاتی دا شتندمیاً مدنددرا طا ق واطاق به نماینده خودش درکمیسیونهای 
معا فیت دستوررسیدگی میداد . دروزارت دارائی » دروزارت بازرگانی ودر 
وزارت گمرکات » دراین سه وزارتخانه کمیسیون های داشمی بودا زطرف اطاق 

با زرگانی ونمایندگانشان مرتب شرکت میکردندورفع ممانعت یاکمک به آن 

راء ی دهندگان میکردند , 

س یکی ازمطا لبی که بعدا زا نقلاب گفته شده ومیشوه اینستکه اطاق با زرگانی 
دیگرتدریجا " » اطاق بازرگانی تهران تدریجا " دیگرواقعا " نماینده بازاری ها 
نبود ونماینده به اصطلاح تجا رعمده وبه! صطلاح eS‏ 


مدرن وآنها کیکه توی کا رصعت بودندشده بودوینایراین یک فا صله‌ای افتا ده بوث 
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بین دستگاه وحتی با زرگا نا ن‌بزرگ وبا زا ری ها . آیا یک همچین چیزی شما استنباط کردید؟ 
ج ‏ خب‌اینجا میا یدبازاری ها دونوع بازاری بود» یکی بازاری ها ئیکه توزیسع 
کننده‌ی محصولات کارخانجات‌ایران بودند » دوم تجاروارکننده »› این محیح است 
درسالها ی اخیرآن تجا ری که عضواطاق بازرگانی بودندورابطه داشتدبااطاق بازرگانی 


واعضای اطاق بازرگانی بودندکم کم ازصورت وا ردکننده به صورت تولیدکنښن ده 


تیدیل شده بودند وبیشترهدف اینگونه بازرگانان وماحبان صنایع حمای 
ازصنایع داخلی بود. طییعتا" یک عده آزواردکنندگان بازار وصاحیان کارت با زرگانی 
آ نا کی بودندکه تمایل داشتندبیشتراجباس خا رجی واردکنندبرای اینکه منعفت 
درکا رآ نها بیشتر بودواینجا یک استکاک منافع پیداشده بود » بین تجاروا د کننده 
وصاحبان کارخانه ها ومسئولین کارخانه ها ونما یندگان اطاق بازرگانی وحتسی 

چون تعدا دما حیان صنایع دراطاق های با زرگانی تهران صنایم ومعاد ن وبا زرگانی 
خیلی زیادترازآن افرادی بودکه فقط تخصی‌شان درواردات. بودآن بودکه آنها تحت 

شرا یط اقلیت قرار میگرفتندونمیتوانستندمنافع واردکنندگان رابه نحوا‌سسن 

جلب بکنند . این بودکه آنها میگفتندما منافع مان تاء مین نمیشودودرخیسلی از 


کمیسیونها هم این برخوردا فکا رخوب هویداو؟ شکا ربودوچون دولت واکثري 
بازرگانان طرفدارصنایم داخلی بودندا نها خودشان را دراقلیت فکرمیکردن د 
میگفتندما کنا رگذا شته شدیم ولی آن افرادی هم که نماینده توزیع کارخانه‌های 
داخلی بودندآ نها ئی بودندکه کارت بازر گا نې احتیاج نداشتندونمیگرفتنسد. 
س- تا یک حدی میشودگفت که آنها ئیکه توی کاربازار » توی کارواردات مانده بودند 
به امطلاح ازگروه قدیمی تر ومذهیی تربودندهآ نها گیکه متجددتربودندرفته بودند 
توی کارصنایع اینهابتابراین یک دوگان‌گی که ازنظرخصوصیات اجتماعی اینها هم 
باهم تفاوت وفرقی پیداکرده بودمیشد‌میگفت گروه فوکلی ویقه باز ؟ 

ج - این نمیشودیک قانون کلی یعنی آنطوراین دوتاراتفکیک کردازهم ولی بیشتر 


آنها کیکه حاضرنبردند مساگل صنعت رابه عهده بگیرندیا تجربه‌اش رانداشتندیا 
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قدرتش را ندا شتندیا | زلحا ظ قدرت مالی ندا شتند ویا ۰ 0۷080۷ اش رانداشتند 
آن افرادی بودندکه روی حنبه واردات تکیه میکردند وخیلی از یک گروهی هم 
بودندکه هردوکاررا میکره‌ندهم جنس | زکا رخا نجا ت میخریدندمخصوصا " آنهائیکه در 
کا رقماش واردبودند » هم واردات میکردند واینها بودندکه درظا هر » درصورت 

ظا هردرجلسا تی که ماحبان صنایع وجوددا شتندهیج محیتی‌نمیکردندیا طرفداری از 
صنایع میکردند ولی درجلساتی که وارد کنضد گان بودندياآنهاهم نظر 
میشدنددرواقم مثل شترمرغ بودندیعضی وفت ها یک منافعی درآن گروه داشتند 
ویعضی وقتها هم یک منافعی در کروه دیگر » ولی درجواب شمااین نمیشودیک 
خط بلاک انسس‌دوایسست تفکیک شان کرد درهردورشته هردوتا 
گروه بودند. 

س - خب ! زنظرسیاسی چی؟ میشودگفت که آنها ئیکه توی کار تولیدبودندبیشتربسه 
امطلاح طرفداررژیمواینها بود ندوآ نها ئیکه توی کا روا ردات بودندجبیسه 

مخا لف دولت را وشا یدحا لاخیلی ها یشان هنوزدرایران مشغول فعالیت با زرگانی 
باشند ۶ 

چ - خب این ؛ این درست است‌این نظر ولی آنها شیکه واردخوی کارتولیدنودند 
چون تما س‌شان داشم بادولت بودوکارشان دائم گیردولت بود ولواینکه با "ن 

سیا ست دولت خیلی موافق نبودند نمیتواتت‌ندهم مخا لفت بکنند , فرض کنید 

یکی ازکارهای دولت که موجب‌نارضا یتی تمام گروهها شداین مبارزه باگرانی 
قیمت بود .هیج تولیدکننده ای بااین سیاست دولت موافق نبودوهیج واردکننده‌ای » 
برای ابنکه این جلوی قانژن عرضه وتقاضا را میگرفت وبه نایایی جنس کمک سیکرد 
ولی خپ در این رشته آن بازاری هائی که کمترکارها یشان گیردولت بودآ زا دی‌عمل 
داشتند آزادی بیشتر عمل داشتندبرای شکایت کردن ومخالفت علسی تاآنهاکیکه از 
لحاظ کارگرزبروزارت کا ربودندا زلحاظموادا ولبه گیراطاق بازرگانی بودندازلحاظ 


ازهمه‌ی لحاظ رشان دراختیبا ردولت بود. ازلحاظ مالیات برد رآ مدپرونده شان 
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دروزارت دا رائی بود همه نوع درمعرض خطرقرارداشنند . بنایراین آنها ممکن 
است درصورت ظا هر جراء ت نداشتندتنقیدکا ردولت رابکنندودریاطن آنها هم 
خیلی راض نبودندا زدخالت های دولت . 

س - ولی آیااین نبوده که یک حساذت یک به اصطلاح رابطه بدی بین با زاری ها 
وآنها ثیکه شا یددرگذشته جزویازاری بودندونی یواش يواش ازبازاری ها جی‌دا 
شده بودند ؟ 

ج - چرا درست است این خیلی ازآن . ازبازاری هاجدانشده بودندچون رفته 
بودنددریک مرحله دیگری ازاقتصا دکا رمیکردندآن بازاری ها بعضی ها خودشان 
نسبت به آنها عقب افتاده فکرمیکردندواین بودکه یک حسادتی به آنهسبا 


دا شتندویک عقده‌ی ناراحتی داشتندنسبت به آنهاکه چرامابرا سان 


آن Oppor tuni ty‏ پیش نیا مده که ماهم مثل آنها بشویم . 

س - یعنی شمااحساس میکردیدبعدا زا نقلاب که یک همچین احساس وعقده ای هست 
بین با زاری ها نسبت به بها صطلاح با لاشهری ها صا حب صنایع ؟ 

ج - من بع ۰ زانقلاب بااینکه ۱۸ ماه درایران بودم برای شخ من یک همچین 
احساسی پیش نیا مد هیچ جا » که باتماسهائی هم که بعدا زا نقلاب بااینها 
داشتم اینها برای من این چیزنشد ولی من دراوایل انقلاب آ نها فکر میک ردند 
که مثل اینکه یک با ری راازسرشان برداشتد سه باشند یک آزادی پیدا 
کردند ۰ 


س- با زاری ها ؟ 


ج - بازاری ها . 

س - که فکرمیکردندجی میشود یعنی ۰۰۰..؟ 

ج - فکرمیکردندکه دیگرسازمان امنیتی بالای سرشان نیست »۰ حالادیگرآزاه 
هستند . ترسی نداشتند چون قبل همیشه شهرت داشت ازهرپنج نفرتوی هرجلسه‌ای 
که پنج نغرندیکیش‌سازمان امنیتی است , بنابراین ...... 


س- چه‌اختلافی بودیین سازمان امنیت وبا زار » آنهاچه کاری بهم داشتند چه 
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اکل 
ج - بین سازمان امنیت وبازار من چون واردکارهای سیاسی نبو دم نمیدانم 

چه اختلافی وجودداشت . ولی وقتی که یک نفرآزادی نداشته باشد وبداندکه 

یک کسی بهش نظا رت دا رد خواه‌وناخواه هميشه ناراحت‌است . وبازاری ها 

هم یک خرده مذهبی بودند گرچه درزمان گذشته هم ایام مذهبی و عزاداری 

آزادی داشتندکا رها يشان را میکردند ولی روی همین تبلیغاتی که شده بود ومخصوصا " 
سالماواخیسریک قدری بین با زا رودستگا هها ی دولتی هما هنگسس 
وجودنداشت این میشدکه بعدبرای یک مدتی اظهار راحتی میکردند . 

س - خیلی ها هستندا ینحرف را میزنندکه میگویندا صلا" دولت دست صاحبان صنایع 
بودودولت عا مل صاحبان صنایع ایران بودواین نبودکه ماحب صنایع به 

ا مطلاح عا مل دولت با شند؟ 

ج د اطا" » املا" آنها کیکه این را میگویندیا ندا شتندما حبان صنا یع درایران 
اگریگوگیم یعنی نودوپنج ازیکی دوتا سه تاصنعت خیلی بزرگ که روایط شان 

با دولت خوب بودیعنی خیلی‌نزدیک بودیگذريم بقیه منایع تنها مخصوصا" 
درچندسال اخیرنه | ختیا رخریدمواداولیه داشتندنهاختیا رتعیی حقوق کارگر 
داشتندنه‌اختیار 1110168007 کارگرراداشتند نه اختیا رقیمت فروش را 

دا شتند . یک روزما دراطاق با زرگا نی حساب کرديم که یک گرداننده صنعت 
بایدا زسیزده جای مختلف اجا زه بگیردتایک کا لائی راتولید کندویفروشد .بنابراین 
بزرگترین وظیفه یک صاحب صنعت درسالهای اخیرگرفتن این اج ازەھها 

و Coordinate‏ کردن این اجازه هابود تا Productivity‏ 

و Efficiency‏ ز Marketing‏ وکار . 

س میتوا ذیدمئل بزنیدیکی | زکا رها ئی که درش شما بودیدوبرای کسانیکه *ین 
خاطرات را میخوا نندمجسم کنندکه این مسا گل واین اشکالات‌چی بوده به چه 

شکلی بوده ۶ 


ج - فرض بکنیدروغن نباتی ۰ روغنش را خوددولت میخریه . 
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س - شما نمیتوا نستیدبخرید خودتان ؟ 

ج نه . شرکت معا ملات خا رجی میخرید . اوبایدروغن را بخردویین کا رخا نجا ت 

س شما ترجیح میدا دیدخودتان بخرید نمیتوانستیدبخرید ؟ 

ج بله , هرموء سسه اي ترجیح میدهدکه خودش بخرد واینکه میداندچه وقت بخرد 
چه‌وقت نخردآن -دییر مدیرشرکت و مدیرخرید میت وا نددرسودآ وری شرکتش مو* شر 

باشد وقتی ما قیمت خریدرادولت بما میدشد آقاروغن راشمابایدهمیشه کیلوشی 

فرض بکنیدچها رتوما ن ودوقران بخرید بیا کیدپول نقدیدهیدوبخرید . پس بنایراین 
قیمت روغن دولت. مواداولیه را میخریدوتحویل سیدهید . دوم دولت میا مسد 


هرسا ل دخا لت میکرددرحقوق کارگر » چنددرصدحقوق کارگربدهیدچنددرصداضافه 


س - اینها را مگرخودشما تعیین نمیکردید اضافه حقوق را؟ 

ج - خب چون کا رگرمیدیدکه برودبا کمک وزارت کارمیتواند Bargaining‏ بهتری 
داشته باشد وماهم به این بی برده بودیم که ماهرقدربدهيم بازاینها میروند 
با وزارت کا رصحبت «یکنند میا یندچیزی اضا فه‌اش میکنند . چون این وزارت کارگر 
همیشه طرف کا رگررا میگرفت . بهتراین بودکه هرطورهست ماصبرکنيم تا وزارت 
کارگردخا لت بکندتا یک جا دردومرحله نبریم ۰ وهمینطوریرای سودسهام . ومیا مدیم 
درقیمت فروش شرکت ۰۰۰۰ 

س ‏ سودسها م متظورآن قانون ۰...۰ 

ج - سهیم شدن کارگران . 

س- که بگویندکه بایدسالی چندروزی ۰... 

ج - چندروزیدهید . وقیمت فروش . بایدبرويم اداره برررسی قيمت‌ها تمام این 
قیمت ها را بررسی بکنیم وقیمت بمابدهند . خب این برای یک کارهاثی مئل روغن 
نباتی یک قدری آسان بود. ولی برای صنایع‌نساجی که صدها مدل و آرتیکسسل 
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وجوددا ردا ینکا رمیاً یدقیمت تمام شده‌ان فردفردپارچه هارا معلوم کردن 

اینها این ما هها طول میکشید . ما هها وقت مدیریت بالای شرکت رایاافراد 

بسیا رمو* ثرشرکت صرف گرفتن قیمت ازاداره بررسی قیمت ها میشبد 

واین بودکه‌تمام وقت مدیران فعال شرکت نوی کار این وزارت خانه‌ها 

برای کارهای مختلف بودکه یاسهمیه ی روغن بگیرد يا مذاکراتش رابا 

وزارت کاربرای کارگرها حل وفصل کند یا آخر, سرسال شده حالاقیمت ها 

با یدتجدیدنظربشود بااداره بررسی قیمت ها قیمتش را تجدیدنظریکند یا 
کمیسیونهای وزارت داراشی هست که اکثرا" پیش آگهی های زیادی میفرستا دند 
و بعضسسی موقع ها یک پرونده چندسال طول میکشیدتاحل بشود 

با وز ا زت ا راک + اج بیدکه داین-شت‌هان ایتها کا ۲ نچا فیکه ن خا طر 

بود یک تعدادی برای مشال گفتم ولی بطوردقیق سیزده موردبودکه در 
سیزده موردمابایداجازه وزارت دولتی رابگیريم تا یک کالا هائی را تولید 
وفروش بکنیم . این بودکه آنها که میگفتندکه دولت تحت اختیا رصنایع بود ه 
ی هت شخ نک خرف سے ای هه 

سد ( ؟ )  .‏ گفته میشدکه این وزراء همه شان دوستان نزدیک صا حب 
صنایع بودندتما م: زدویندها درمهما نی های شب انجام میشده اینها » وپرونده‌ها 
توی این میهما نی ها حل وقصل میشده ؟ 

ج - خب اگرفر ض بکنیدیک پرایلمی یک مسائلی بودکه صاحبان صنایع داشتند 
وچون وزراء گرفتا ربودندووقتی نبودیاآنها مطرح بکنند اگرفرض کنیدیک وزیری 
را دریک کاکتل میدیدندیا دریک میهمانی میدیدند البته وزرا سعی میکردندکه 
دراین جلسات بکارهای جا ری نپردازند وترجیح میدا دندنپردا زندولی خب اگریک 
نفری‌ک_ه ازلحاظ زمان نتوانسته بوده دوروزیا دوهفته یک وزیری رایبینسد 
یایک معا ون وزیری رایبیندومسائلش مانده بوده چاره‌ای نبوده درآنموقع به 


آنها میگفته یا آنها وقت میگذا شتندبرای یک موقع دیگر یااگرهم میتوا نستنددر 
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آنجا حل بکنندا ین مسا گل ازهمین جاری که اسم بردم منظورهما ن متا قل است . 
خب البته توی هیچ کا ری وتوی هیچ کاری وتوی هیچ گروهی افراد ء صددرصمد 
افرادسالم ومحیح نیستند . واگربگوئيم یک درمدصا حبان صنایع ممکن است 
افرادی بودندکه باروایطی که با دربارداشتندا زمووعیت سو“ استفاده میکرد‌ند 
خودش ممکن است‌که با وجودهزا ر ها منعت درا یران ممکن است یک پنج ده تا منعتی 
بشوندکه همیشه درشرایطی که درایران وجودداشت این غیرقابل اجتناب سود. 
که آن افرادی که ,وحالا هم بیشترچوب رامنایسسم‌ازآن افرادی خوردندکه 
این محبت ها ئی که شما گفتیددرباره شان صدق میکرد . واینهااین راجنرال 
کردند وتبدیل کردندیه‌تمام کارخانه ها که همه کا رخانه‌ها ... 

س - مثلا" میگویندخانواده پهلوی درتمام کارخانه ها شریک بوده ؟ این محیح 
است به نظرشما ؟ 

ج - نه . نه تنها محیح نیست. وحتی مثلا" درشرکت ها ئې که‌من مسئولیت آ نها را 
داشتم دروایسته بودندبه‌گروه صنعتی بهشهر حتی یک دانه سهم هیچکدام از 
افرادخانواده پهلوی ندا شتندوهیچ‌وزیری وهیچکدام ازافرا ددولتی دراین 
گروه » مگراینکه سها مشان رادربورس خریده باشندتاآنجاشیکه من اطلاع دارم 
ازسها مها ی اولیه شرکت را هیچکس نداشت حالا شایدامثال گروه مادرایران 
گروههای زیا دی باشند که هیچ نداشتند . ولي این اگردرچندتا شرکت دا را 
ستنداین دلیل این نیست که گفته بشوددرتمام شرکت ها دارند. این به نظر 
من اینکه این کاربطورجنرال گفته بشود محیح نیست . 

س یکی ازوقایعی که میگویندمهم بوده دربه اصطلاح تضعیف اطاق با زرگانی 
مئل میزنندمیگویندجلسه ای بوده درمشهدکه اطاقهای بازرگانی شهرستانهای 
مختلف آنجا آ مده بودندو؟ نجااتفاقی افتاده که درنتیجه‌اش رئيس !طاق که 
آقای خسروشاهی بوده تضعیف شده‌بوده يا چی شده بودکه خلاصه بعد میگوینسد 
استعفا میدهد وآن واقعه را میگوینددیگربهاصطلام بستن فصل قدرت واستقلال 


اطاق بازرگانی بوده وازآن بیعددیگرو!قعا " اطاق بازرگانی شده بوده آلت 
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وعامل دولت . این صحت دارد ؟ 

ج - این ازقبل ازآن هم این موضوع وجودداشته فرض بکنیدا ززمان آقای به 
نظرمن اززمانیکه آقای علی وکیلی رئیس اطاق بازرگانی د ے, »این 
اکر کا تفه ای واه نگدااریم ازا ریش که آقای على وگیقی رقن 
اطا ق شد اطا ق با زرگا ی بیشترجنبه همکاری ویک نوع دپارتان 
بودن دولت رابخودش گرفت . 

س یعنی چه جورشده بود ؟ 

چت تفای من وکا یک ا دی بویا رکه پمیفا مات درت ارام 
میگذا شت ویک شخصی بودکه خیلی نمیخواست درمقابل دولتی هاجبهه بگیردو 
حرف خو .ش را محکم بزند . واین رویه بعدا زاو به نحو های مختلف ادا مه 
داشت . مثلا" یک خاطره ای من دارم که‌درزمانی که کنفرانس اقتمصا دی در 
ایران افتتاح شد » اولین کنفرانس اقتصادی در مجلس سنای فعلسی 
آقای شریف اما می به نظرم رئیس آن کنفرانس بودآقای محمدخسروشاهی هم 
دییرآن کنفرانس بود .قرا رشدآقای علی‌وکیلی یک نطقی درآ نجا یکنسد. 
درآنموقم آقای دکترعا لیخانی ودکترضیائی وآقای آنکه وزیربودیکی از 
ما ونين گرا لیا کف رز کی کر کا ت هه 

سب کیانپور ؟ 

ج - کیانپور . این سه نفرمشاوراطاق با زرگانی بودنه من هم عضوهیئت مدیره 
بودم » آقای وکیلی به آقای دکترعا لیخانی گفت نطق من رابرای فردایک نطقی 
برای من تهیه کنید این سه نفرآقایان نشتندیرای آقای وکیلی نطق تعیین کردند 
وقتی درجلسه ای که دا شتیم‌نطق راشروع کردندبرای ایشان خواندن »› آقای 
وکیلی دستوردا دا ینجا | ولش رابزنند شروع کردیه اصلاح کردن این نطق وقتی 

آخرش شددیدیم چیزی دیگری ازاین نطق نماند . آقای دکترعا لیخانی باناراحتی 
گفت آقاما که اینکه نوشتیم موردانتخاب نشد حالاخودتان نطق خودتان را بنویسید. 


خیلی نا راحت شد . ویعد بین این دونفرهم یک برخوردی پیداشد . بعدا زدو روز 


لاجوردیان ( ۱ ) = ۱۹ - 


آقای دکترعا لیخانی وزیراقتصا دا نتخاب‌شد . یک روزی دیدیم تلغن کرد 
آقای وکیلی که آقایان برویم به دیدن آقای دکترعالیخانی برویسم 
تبریک بهشون بگوئيم . درآن جلسه خودآقای وکیلی لباس رسمی پوشیده بود 
س - لباس رسمی یعتی ؟ 

ج - یعنی لباس مشکی وپاپیون اینها مادیگران لباس عادی پوشیده بودیم 
وایشان رفت کسیکه با تعرض دوروزپیش یک نطقی که نوشته بوداینهمه گفت 
اینجا یش خراب | ست آ نجا یش خرا ب است یک تعظیمی بهش کرد گفت تبریک عرض 
میکنم گفت قربا ن شما . این دومحنه به فاصنه دوروزنشان میدهدکه چطور 

س - این مرسوم بودکه رئيس اطاق برودبه دیدن وزیرجدیدبا هثیت مدیره اش 
وتبریک بگوشید ؟ 

اه 

س چیزی نبودکه ایشان رسم کرده باشد ؟ 

ج - نه . من توی جلسات رثئیس !طاق بازرگانی قبلی نبودم ولی رزمان 
آقای وکیلی این رسم بودوقبلا" هم من به یادندارم که آقای نیکپورهم 

همین عمل را میکرد . ولی آقای دکترعا لیخانی درآنموقع یک جوان ۲۵ - ۲۶ساله 
وآقای وکیلی یک پیرمردهفتادساله روشی که اوتبریک گفت به او برای من کد 
درآنموقع خیلی ازآقای وکیلی جوانتربودم یک قدری تعجب آوربوه که چطور 
هم آن روز تحقیراونسبت به آن نطقی که‌تهیه کرده بودوتجلیل اودرسه روزبعد 
این دوتایک مقدا رزیا دی طرز ...بنایراین آ نچه شما گفتیدکهازآن جلسه من 
اتقاقا" درآن جلسه بودم درجلسه مشهد » آن جلسه تضعیف کبنده بودولی 
اطاق بازرگانی ازآن تاریخ تضعیف نشد آنهم یکی ازدلایلش مزیدیرعلت 
شد بله . 

س - خب | مروزمشل اینکه به‌اندازه کافی خسته تان کردیم بگذاریم انشاء الله 


اجوردیان ( ۱ ) ¬ وب 


فرصت دیگری هم پیش بیاید واین تاریخچه راادامه بدهیم . 


ج - خیلی متشکرم . 


روایت کننده : آقای عبدالکريم لاهیجی 
تاریخ مصاحبه : پنجم مارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیا- صدقسی 


نوارشما ره ء ۱ 


مصاحبه باآنای عبدا لکريم لاهیجی درشهربا ریس - فرانسه درروزدوشنبه پانزده اسفند 

۲ برایربا ۵ مارس 1۹۸۴ . 

بر آقای عبدالکريم لاهیجی لطفا "بفرما کید که شمادرکدام شهرودرچه‌سالنی بدنیا آ مدید 
وفعا لیتهای سیا ی شماازچه‌تا ریخی شروع شد؟ 

ج - من در ۲۹ دیماد ۱۳۱۸ درتهران متولدشدم. تحصیلاتم کلا" درتهران بوده وازسال 

۹ که درکلاس ششم ابتدا ئی تحصیل میکردم بهلحاظ شرا یط تاریخی آن زمان به‌مسائشل 

سیاسی علاقمندشدم چون ازطریق پدرم با خانوادهدکترمصدق آشناشی ورفتت وآمددا شتسم 
وشخصیت دکترمصدق برایم شنا خته شده بود ازهمان زمان به مبارزات دکترمصدق علاقه 
پیدا کردم ودرا کثرمیتینگ ها وتظا هرات آنوقت یقینا " روی احساسات وعواطف دوران بچگی 
و نوجوانی خودم شرکت میکردم. ماجراهای خیلی مشخص آن زمان نظیرما جرای ۳۰ تیر ۱۳۲۱ 

٩‏ اسفند ۱۳۳۲۱ وبا لاخره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ راخوب بخاطردارم ودرتمام این ماجراها 
نظا رت نزدیک دا شتم . نمیتوانم بگویم شرکت داشتم برای اینکه بااینکه توی مردم 

بودم , بااینکه‌فریا دمیزدم , بااینکه چندبا رنزدیک بود تیرهم بخورم وکتک زیادی 

هم خوردم درهرسه جریان ولی چون هدایت کننده من ومحرک من احساسات من بودونسسه 
شعورم ونه آگاهیم نمیتوانم بگویم که شرکت دا شنم . 

کودتای ۲۸ مرداد برای من مثل یک واقعا "آواری بود که بازابن بیشتر جنبه‌ی 

عا طفی واحساسی داشت ودرارتباط با شخص دکتر مصدق. ولی بعدا زآن بخصوص در 


ارتباط با نهضت مقا ومت ملی که تشکیل شدو ماهم دیگرکم‌کم به‌سنین نوجوانی میرسیدیم 


لاهیجی (۱) ۲٣‏ س 


وبیک آگا هی وشنا خت نسبی دست پیداکرده‌بودیم بطورفعال وا ردکا رسیاسی شدم بانهضت 

مقا ومت ملی همکاری میکردم » همکا ری من بیشتردرجهت پخش | علامیه‌ها وا نتشاراتی بودکه 

آن زمان ازطریق مدرسه درا ختیا رما گذا شته میشد وبا تعطیل جریا ن نهضت مقا ومت ودستگیری 
عدها ی آزرهبرا ن مدت چندسال من بیشتر زندگیم وقف تحصیلم شد . مدتی درعراق بودم تااینکه 
درسال ۱۳۳۷ وارد دانشگاه دانشکده حقوق شدم, دانشگاه تهران » دردانشگاه تسران 
زمینه فعا لیت بیشنربود » فعا لیتها ی ما بیشتردرا بتدا جنبه‌ی دانشجوشی داشت درجهت تشکل 

دا نشجوها وا یجا دکا نونها ی دا نشجوئی وصنفی وحتی نعا لیتهای ورزشی منتها ورزشی با 

یک پوششهای سیا سی وبا لاخره ازاواسط ۱۳۳۹ بااعلام تشکیل جبیه‌ملی دوم من به جبهه ملی 
دوم پیوستم وا زباشئی زسال ۱۳۳۹ که اولین میتینگ دانشگاه روزع! آذر ۱۳۳۹ بود ما 

فعا لت علنی خودمان راشروع کردیم ودیگربه‌طررمتناوب طی چها رسال یعنی تاتیرماه 

۲ درجنگ وگریزبا دستگاه بودیم. 

س - سکن است من ازشما خوا هش کنم که یک مقدا ری توضیح بدهید راجع به تشکیلات جیهه ملسی 
بطوراعم وتشکیلات دا نشحوئی جبهه ملی دو مبطورا خص ؟ 

ج - تشکیلات جبهه ملی بطور اعم شا یدازنحوه تجدید فعالیت جبیه‌دوم اطلاع داشته باشید 

که دعوتی شد منزل مرحوم فیروزآبادی ازیک عده‌ای ازچهره‌های شاخص وفی الواقع اولیسن 
شورای جبهه ملی یک شورای نمیتوانم بگویم !نتطا بی به لحاظ اینک یک عده‌ای با هم 

تفا هم کرده‌بودنند به آینکه‌فع لیت خودشان را درکا درجبهه ملی ودرشکل جبنه‌ملی دومرتیسه 

متبلوربکندد واین نه جنبه‌ی انتصا یی داشت چون کسی نبودکه اینها را منتسب بکندبه این 
ونه جنبه انتخابی داشت برای اینکه کنگره‌ای یا یک مجمع بزرگی تشکیل نشده‌بود که اینها 
می او کگره وان ت اف و عة ا ارو ها ا خی ان ان تفا فیس که 

درگذشته بیشتر وزرا یانما یندگان مجلس درسالهای قبل از ۲۸ مردا دبودند وبیشترجسزو 

همکا ران مرحوم دکتر مصدق با هم این تفا هم را کرده‌بودندکه بعنوان جبهه ملی دومرته 

مٌغول فعا لیت بشوند وا زداخل اینها هم خوب یک انتخابی صورت گرفته بود تحت عسنوان 


هیئت جرا ئی حبهه‌ملی . سازمانهاشی هم که دربا صطلاح داخل ! ین تشکیلات فعا ل بودندمثل 


لا٥یجی‏ (۱۱ چا 


ساز مان دانشجوشی » مثل سازمان دانش آموزی » مثل اصناف » مشل بازارواینها آنها 

هم درشروع بیشتربا زفعالیتشا ن برمحورچندنفرچهره‌های شا خصی که با لاخره آنروزها خطر 
را می پذیرفتندوازاینکه اسمشان ز وددربیا یدودرسعرض وآماج حمله‌ساواک ودستگاه قرار 

بگیرند ۱با ئی ندا شتند» پروا ئی ندا شتند با لاا قل این ریسک زا می پذیرفتند .درا بخ دا 
تشه بود 

س فکر میکنیدکه‌بیشترا ین گرد‌هما ئی جنبه‌ی دوستی وآشنا ئی قدیمی داشت که سبب شده 

ودک اتی اد هاچ اعا د دود وریا یه وریک با رما تی چن تقوتی؟ 

ج - یقینا "» یقینا " این گردهماآ ئی براثریک تحایل تا ریخی ازشرایط جا معها یران وهم سو 
کردن تحلیل ها ونضرات ومبانی اعتقادی وسیاسی وتا ریخی آن تحلیل نبود. بیشترروی همان 
گذشتههماواینکه‌خوب باتوجه به‌اینکه همه‌مان ملی هستیم وهمه مصدق رابعنوان رهبری 
قبول داریم وهمه بخالف‌این دستگاه هستیم پس همین کافی است . ولی آیا مثلا" به لحاظ 
طبقاتی » به لحاظ ایده‌ئولوژیک » به لحاظ مساثل اعتقادی هم باهم یک اشترائی داریسم 

یاند؛ ریم آنها اساسا " آن زمان مطرح نبود وبیشترمیتوانم بگویم آن زمان جبهه ملی یسک 
طیف بود تااینکه یک جریا ن سیاسی چه بشودگفت که یک جبهه یا مثلا" یک سازمان سزرگ 


سیا سی که بعضی ها درپی تشکیلش بودند» نمونه‌گیری هم کرده‌بودند مثلا" میخوا ست 


جبهه ملی تبدیل به یک حزب بزرگی مثل حزب کنگره هندیشود . اینجورنبود جبهه‌ملسی در 
آن زمان یک طیف بود . مادیدیم بعدا " جریاناتی ازهمین جبهه جدا شدندودنبال کا رهایۍ 
خاص‌ایده ئولوژیک با مشی مبارزه مسلحانه رفتند واین نماینده‌ی آن است که این یک تفا هم 
بود تفاهمی که بیشترروی هنان فصل ها ی مشترک. مسئله ملی بودن که تازه خوداین ملسی 
هم تعریف نشده‌بود که‌ملسی چیست . ومسثله | عتقادبه مبارزات دکتر مصدق ورهبری مصدق 

کهآ نوقت هنوزحضوردا شت وحضورش ورهبریش خیلی قشنگ جا افتاده‌بود برای همه چون واقعا" 
کسی هم طرا زوهم سطح مصدق نبود وبالاخره هم مسگله مخالفت‌باشاه وا حسسساس‌اینکسه 
بعداز هفت سال کها زکودتای ۲۸ مردا دگذشته یک مقدار فضا وزمینه برای فعالیت سیاسسی 


لاهیجی (۱) ۴ 


وبخصوص درا رتبا ط با انتخاب کندی درآ مریکا میشد رویش قضاوت کرد یابراساس اینکه خوب 
خوددستگا ه طی هفت‌سال واقعا " درزمینه‌ی برنامه‌های اجتماعی - اقتصا دی نتوانستد بود 
چیزی راعرضه بکند وحشت ازساواک وزندان وشکنجه واینها هم بمرور افت کرده بود به 
لحاظ | بنکه دستگا ه‌سرکویش رادرتمام ابعاد ملیون » حزب توده‌واینها کرده‌بود وبا لاخره 
بیک مرحله‌ای رسیده‌بودکه یک مقدارباید جریانات‌رالییرالیره میکرد. این رادرهر 
دوبعدش باصطلاح میشود رویش فکرکرد. 

س- آقای لاهیجی شما درآ ن اولین کنگره جبهه‌ملی دوم شرکت دا شتید؟ 

ج - کنگره جبهه‌ملی دوم نخیر. 

س - نما یندگان دانشجویان چگونه واردشورای مرکزی جبهه ملی دوم شدند؟ 

ج ب مف اشفا بات کرو که فلت کا رو یری من هم جود این مورت ود کد متا نف ده 
رهبری جبهه ملی درانتخا با ت حق وتو داشت وآنموقع متا سفانه چه‌درارتباط با... 

س - رهیری جیهه‌ملی ک میفرما ئید دقیقا " اینهاکی هابودند؟ منظورتا ن شورای عالي جبهه 
ملی است ؟ 

ج - نخیر منظورهیئت اجرائی جبیه‌ملی بود. ازاب ای تشکیل جبهه‌ملی باتوجه به اینکه 
کمیته‌دانشکا هدینا میک ترین وموثرترین سا زما ن وتشکیلات فعا ل دا خل درتشکیلات جبهه ملی 
بودو ازروزهای اول هم این کمیته تشکیل شده‌بود وب رهبری جبهه‌ملی یعنی با هیشست 
اجرائی جبهه بلی درتماس بود قراربراین بودکه‌درهریک ازجلسات کمیته‌دانشگاه یک نفر 
به‌نما یندگی ازهیکت ا جرا ئی جبهه ملی شرکت بکند واین نفربا مطلاح وسیله اتصا ل دانشگا ه ور هیری 
جیهه ملی بود. خوب "ین قضیه بهمین صورت بود » البته چندنفرعوض شدند مدتی آقای بختیا ر 
بود بعد امیرعلاگی آمد بعدمرحوم کشا ورزصدرآ مد به‌لحاظ همان مشکلاتی که خوب رهبری 
با دا نشگا ه دا شت همیشه , ولی درمسکله انتا بات کنگره جبهه ملی امولا" یک حق وخوئی 
برای هیثت اجراشی وبرای مسئول آن زمان درمسئله انتخابات‌کنگره آقای شا پوربختیار 
قا ئل شده‌بودند که آین میتوانست انتخابات راوتو بکند. من خوب بخاطرم هست‌ که 


سه نقراز منتخبین دانشگا ه راکه دونفرش بعدا " دریک جریا ن مسلحانه قسرارگرفتسد 


لاهیجی (۱) - ۵ - 


س ممکن است اینهارانام بیرید؟ 

ج - جزنی وظریفی . 

س- نفرسوم کی بودآقا ؟ 

ج - نفرسوم فکرمیکنم شخصی بودینام احمدپور دردا نشکده‌ی حقوق الان دقیقا" مطیشسن 
نیستم ولی فکرمبکنم اوبود. این سه نفرگرایشها ی چپ داشتند من هیچ منکراین موضوع 
نیستم . ولی اینها حدود سه‌سال بودکه درکا درجیهه ملی فعا لیت میکردند . بیژن جزنی 
مدتی نما ینده‌کمیتهدا نشگاه بود »یعنی نما ینده دانشکدهادبیات‌درکمیته دانشگاه وایسته 
به‌جبهه ملی فعا لیت میکرد. آنکت جبهه ملی پرکرده‌بود هیچ کسی این مسائل راآن زمان 
وتونکرده‌بود , هیچکسی نگفته‌بود | يشا ن مثلا" توده‌ای است یاچپی است وحق ندا رد 

درکا درجبهه ملی فعا لیت کند. انتخابات کنگره درپائیزسال ۱۳۴۱ بود » مپریا آبان ۰۴۱ 

یعنی بیش ازدوسال این اشخای با جیهه ملی کارکرده بودند مبارزه‌کرد»بودند» زشسدان 
بخاطرجیهه ملی رفته بودند . بیژن جزنی یا ما زندان بود . درمرایطی که اینها کا ندیدا 

شدند وواقعا " بصورتی هم بودکه میشد ازقبل پیش بیسی کردکه لا قل دونفرا زاین سه نتفر 
حتما " انتخاب میشدند دردانشکده‌ها شا ن » هم جزنی دردانشکدها دبیات وهم ظریفسی 

دردانشکده‌حقوق . اینهاراآقای دکتربختیا ر صلاحیتئان رارد کرد بعنوان اینکه اینها 
چپی هستندوتوده‌ای هستند . هرچه هم دانشگاه نسبت به این مسئله اعتراض کرد متاسفانسه 
این اعتراض بپذیرفته نشد وبا زبرای اطلاعتان میگویم که آن زمان » چون ما غالبا" 
بچه‌ها ی فعال اولین دوره جبهه ملی دردانشگاه درفاصله‌سالهای ۴۰ و ۴۱ فارغ التحصیسل 
شده‌بودیم وا زدا نشگاه آ مده‌بوديم بیرون » کم وبیش ما مثلا دردوره‌دکترابوديم که 

به آن صورت همیشه دردانشگاه حضورنداشتیم . ظریفی درزمانی کها زطرف آقای بختیار 
ردشد کأندیداتوریش نماینده دانشکده‌حقوق درکمیته‌ی دانشگاه بود. یسی دانشجویان 
دانشکده‌حقوق درانتخا با تی که کرده بودند ظریفی را بعنوان نماینده خودشان انتخضاب 

کرده‌بودند وظریفی عضوکمیته‌دانشگاه وابسته به جبهه‌ملی بود. ولی همین آدم راوقتضی 


برای رفتن به‌کنگره کاندیداشد آقای بختیار کاندیدا توریش رانپذیرفت وخوب‌سرایسن 


لاهیجی (۱) جح مق 


موضوع یک کشمکش خیلی زیا دی شد وبحث وصحبت وانتخابات متاسفانه ازآن حالت دموکرا تیک 
خرردش خا رج شدوبودند چندنفسر که بعنوان اعتراضش ب» این شیوه انتخابات كنار 
کشیدند ». یکیش هم من دردا نشکده حقوق بودم. 

س - کنا رکشیدید یعنی ازجبهه ملی دوم خا رج شدید؟ 

ج - نخیر املا" رفتن به چنین کنگره‌ای راییک صورتی میتوانم بگویم که‌تحریم کردنسد 
یا اینکه لا قل سال نیکوراازبها رش فهمیدند که وقتی یک کنگره‌ای بااین مکانیزم می - 
خوا هدتشکیل بشود دیگه وای به آن وقتی که درخودآن کنگره چه‌قضا یا ئی خوا هدگذشت و خوا هد 
رفت . برای همین هم بعدا " دیدیم که این پیش بینی درست بود برای اینکه داخل در 
کنگره جیهه ملی دوم هم یک با ندبازی ومیتوانم بگویم که کشمکش ها ی حیلی علنی متا سفا نه 
ظهور وبروزکرد ومسائل بیشتردرخارج ازکنگره ودرجلسات خصوصی وتوی اناقهای چندنفری 
طرح میشد وبا زبرای اطلاعتان میتوانم بگویم که دونفرازدانشحویانی که آن زان 
بعنوان نما یندکان دا نشجو انتخا ب شدندوبه‌شورای جبهه ملی رفتند نما یندگان دا نشجویا ن 
واقعا " نبودند: 

س پس چه‌جوری آنجا راه‌پیدا کردند ؟ 

ج - توضیح برایتان میدهم آقای صدقی . یکی ازاین دونفرمرحوم عباس نراقی تما ینده 
دا نشکده‌فنی بود یعنی هردانشکده‌ای , دانشگا ههای زگ ازنظرمیزان وتعد!د فعاألان - 
جبهه ملی واعضای جبهه ملی سه عضودا شتنددرکنگره تاآنجا ئی که‌یادم هست » بعضی جا ها 
دوعضووبعضی جا ها یک عضو بسته به‌تعداداعضا ی جبهه ملی درهردا نشکده‌ای . مرحوم ترا قسی 
چون سابقه‌ی مبارزه‌داشت » فعالیت داشت دردانشکده‌فنی دانشکده‌ی خودش انتخاب شده 
بود ولی آقای ارفم زاده دردانشکده‌ی حقوق انتخا ب نشده‌بود » آرا خیلی کمی آورده بود. 
بعد چون گفتم زمیبه‌ها ئی درخا رج وجودداشت که به‌چه‌مورت کنگره‌راازطرفداران یک جریا ن 
مشخص که بیشتر حول رهبری آنوقت جبهه ملی بود وا زپشت هم توسط مرحوم دکترخنجی و مسعود 
حجا زووا ینها بيشت دریژه ميشده‌هدایت میشد پربکنند این بودکه به یک راه حلسسی 


رسیدند وراه حل این بودکه‌دانشگاه ملی که آن رمان نازه تأسیس‌شده بود گفتند ما 


لاهیجی (۱) کا 


چندفعا ل دا ریم وفوری برای این چندنف رآنکت پرکردند وگفتند خوب‌دانشگاه ملی همم 
بعنوا ن یک وا حددانشجوئی شنا خته میشود ویک نما بنده درکنگره خوا هدداشت . خوب 
میدا نید ريش وقیچی دست خودتشکیلات یود » کسی حق اعتراض نسبت به این موضوع . 

ا گرتشکیلات میگفت که دانشکده حقوق پنج تا نما ینده‌دا رد بنج تانما ینده داشت , اگر 
میگفت یک نما ینده یک نما ینده‌داشت . یک کمیسیون انضباطی ویک کمیته تفتیش به آن 
مورتی که یابازرسی که مثلا" درسازمانهای حزبی واینها هست‌که بیاید رسیدگسی کنشد 
ایی ننک آقابرچها اس ۲ ایارک فعال شدند؟ از کی عفر وا ن رای 
پذیرفتید واینها املا" نبود وگفتند که برای دانشگاه ملی هم یک نما یندگی درکنگ ره 
پیش بینی شده وبا نوجه به اینکه‌هیج چهره‌ای راواقعا " نمی شنا خت هیچکسی دردانشگاه 
ملی آقای ارفع زاده درشرایطی که‌دردا نشکده‌حقوق کاندیدا شده‌بودوشکست خورده‌بودو 
واقعا " فکرنسیکنسم بیشترازپنج شش تا رای آ ورده‌بود درصورتیکه آنموقع یقینس‌سا" 
دا نشکده‌ی حقوق حدود شاید صددانشجوی عضو داشت درجبهه‌ملی » بین هشتادتاصدتا حسالا 
دقیقا " یاده نیست موضوع مربوط به بیست‌سال پیش‌است آقای ارفع زاده‌راکاندیس دا 
کردند ازبالا البته, یعنی ازرهیسری توصیه‌شدکه کاندیدا درآنجا آقای !رفع زادها ست . 
آقای ارفع زاده با یک همچین وضعی رفت‌بد کنگره یعنی جمعا " شاید دردانشگاه ملسی 
بن شش نفربودند که اینها را درچندین » یکی دوهفته قبل ازانتخابات‌تازه گفته بودند 
که اینها عضو جبهه‌ملی ستند وآنجا یک نما ینده خواهدبود وایشان آنجا کا ندیدا ش_دو 
اسای این کے اھان تیه گر ها ی : 

س - يعني فقط باداشتن بنج شش رای ؟ 

ج - پنج شش ری . این حقیقتی است‌که ازسایرکسانی هم که‌درکنگره شرکت دا شتت وا لان 
درپا ریس هستندمیتوانین تحقیق کنید ولی آن چیزی که من مسلما " میذانم درداخل کنگره 
جبهه ملی قسمت بزرگی ازرهبری جبپه ملی واصناف وبازارومیتوانم بگویم که بیشسترآن 
جریانات سنتی وقدیمی جبهه ملی دریک طرف قرارداشتند . دانشگاه کلا" باضافه یک جند 


نفردیگر درطرف مقا بل یعنی تصا دم بین این دوگروه بوده وشا ید برایتان جالب باشد 


لاهیجی (۱) ۳ 


کد این دونفرنما یندگا ن گروهی که‌دانشگاه توی بود نیسود »نما یندگان گروه مقایل 
بوه کی ا ن کرو ھی که دا فقا وکمیتهی و اتا اا ن قرا نیون توا ایگوی سم 
ا ن قفا لیت کرد شا بکد گا مق فا ياق ترا قى وا رقم زاو ودم به را قن وا رم واه 
ری تدا ده‌بږدند ولی آن رهیری سنتی وآن جریانی که گفتم پشت رهبری سنتی بود 
که مسخما " آنموقع معروف بودبه باندخنجی» آن جریا ن به این دونقر رای داد وان 
دونفربعنوان نما یندگان دانشگاه وا ردشورای جبهه ملی شدند برای همین هم هیچ زمانضی 
دانشگاه اینها را بعنوان نما ینده‌قبول نکرد وهمیشه دانشگاه آن حالت اعتراض خودش 
را دا شت . 

س - ولی درروزانتخا بات برای اینکه‌دانشجویان دانشگاه تھراں عضوجیهه ملی تما یشده 
بفرستندبه: قورا قا یا تی راکه خما الان اسم بردید ایتها هیچکدام وقیب انتغا با خی 
ندا شتند؟ 

ج رقیب‌انتخایاتی یعنی ببینید دوفراکسیون درکنگره تشکیل شده‌بود .این طرف 
نما یندگا نش مشخص بود بعنی کاندیداهای آ ن قفرا کسیونی کها کشراعضای کمیته دانشگاه 
وبا مطلاح نما یندگا ن دا نشگاه درآن عضویت داشتند هیچکدام نه به‌ا رفع زاده رای دادتد 
نه به نراقی . 

س- به‌کی رای دادند؟ 

ج کاندیداهای خودشان بوده . 

س کی ها بودند ؟ 

ج فکرمیکنم آدمها ئی مئل بنی صدر , حسین مهدوی . متین دفتری » حبیبی یقینا " این 
عناصربودند حسن حبیبی » حسن پا رسا » هوشنگ کشا ورز . 

س - آنچه‌که منظورمن هستاینست که بعدازآن انتخابات وشما رش ٦را‏ آیاکسانی بودتد 
که‌بیشترا زاین آقایان دونفری که شمانام بردید وای دا شتنه؟ 

ج - ته مشخصا " ومسلما " نبودند برای اینکه ازنظرکمیت آن با صطلاح ترکیب کنگره بصورتی 


لاهیجی (۱) - ۳ 


آ مده‌بودند کنگره راطوری تشکیل دا ده‌بودندوا نتخابات راطوری با هما ن کنترلها ئی که‌گفتم 
دریژه کسرده‌بودندوپیش بینی کرده بودندکه بهرصورت آن رهبری انتخا ب بشود کمااینکه 
شد . منتها بخا طرا ینکه یک دستی هم بسر گوش دانشگاه بکشند ویگویندکه ما جوان گرا شی 
هم کردیم وهما ن رهبری گذشته رادومرتبه تحمیل نکردیم بیشترحا لت دلجوثئی واستمالت 
داشت که‌گفتندحا لا دونفرهم ازدا نشگاه میا وريم توی شورای جبر ملی .۰ منتها آن دونفری 
رامیا وریم که اذیتمان نکنند واینجادائم بااویسسترکسیون واقلیت بازی واین مسا ئلی 
که یک عده یارلما ذتری مثل عده‌ی زیادی ازآن کادررهبری که اینها ا زدوره‌ها ی چها رده و 
پا نزده مجلس » توی مجلس بزرگ شده‌بودند ومیدانستند» یکی دوتا عنصرناراضی درشورای 
جبهه ملی میتواندحرکت آایجا دیکند لا قل میتواندا خلال بکند . بنابراین سعی کردندکه 
دوتادا نشجوبیا ورندتوی شورا ولې دا نشجوها ئی که با خودشان هم سوبا شند » تفا هم داشته 
س - ولی برای آمدن اینها انتخا با تی ازطرف‌دانشجویان دانشگاه انجام نشد . 

ج - بهیچوجه ما نجام نشد دیگر. 

س ا ينها خودشان درواقع انتخا ب کردندو آ وردند . 

ج - یعنی درکنگره انتخابات بوده برای اعضای کنگره مبنا هم گذاشنه بودند اکثرسست 
عددی بنابراین آقای صدقی کاندیدا میشدند مثلا" هشتا دنفرهم درکنگره شرکت‌داشتنسد 
دوفرا کسیون بوده » آن فرا کسیون پنجا تا عفودا شته آن فرا کسیون سی تا عفودا شته . اگسر 
آقای صدقی جزوآن فرا کسیون بودند مسلما " رای میا وردند اگرجزوفرا کسیون اقلیت‌بودند 
که نما یندگان دانشگاه توی آن فراکسیون بودند مساما " رای نمی آوردند برای همین هم 
هیچیک | زنما یندگان آن فرا کسیون اقلیت رای نیا وردند . 

س - منظورشما ا ینست‌که این دونفرآقایان با رای دانشجویان دانشگاه به آنحا نرفتنتد. 
ج - یقینا " اینهانما بندگان دانشگاه بخصوص‌ارفع زاده » نراقی گفتم تاحدودی را 
منتها نراقی به‌لحا ظ بستگی که با آن جریا ن داشت بعدا " واقعا " دردانشگاه زمینه‌ای 
پیدانکرد , بعدهم که فارغ التحصیل شدوازدانشگاه رفت . بعدهم صلا" جیهه ملی میدانید 


لامیجی )1( = 10 - 


چندما ەبحدبا یورش دستگاه وداستان ۶ بهمن سال ۱۳۴۱ واینها کلا" رفت دریک مرحله رکودو 
ایستاثی وبعدا " ا» د.. وتعطیل . ولی اگرفعا لیتياادامه پیدامیکرد وجبهه‌ملی بهمان 
مورت‌سالها ی ۳۳۹( :۰ :۱ حرکتش تداوم مییافت مسلما " این اشخاص بعنوان نما یندگان 
دانشگاه درشورای جبهه ملی نمیتوا نستند مدعی این نما یندگی بشوند . 

س آقای لاهیجی درباره‌ی مرحوم دکتر محمدعلی خنحی ومسعودحجا زی شما چه‌نظری دا شتید؟ 
وا نله مرکم هی زا من ادف داش که رتطریاس ما قات عقا ای ا فکا رش 
نقطه‌نظرها ی سیا سیش تابع احساسات وعواطف وحتی میتوانم بگویم عقده‌های شخصی و 
روحیش بود وقضا وتها یش » دیدگاه‌هایش » نقطه‌نظرها یش فوق العاده متا ثرا زشرایسسط 
احساسی وروحی وعاطقی ومسئله‌ی تخصی آش‌بود » میدانید ؟ کینه اگرنسبت به ملکسی 
داشت نسبت به حزب توده داشت نسبت به یک شخصی داشت بیشتربه لحاظ همان مسا ثل شخصی 
خودش وریشه‌ها ی تا ریخی قضیه بود تابه‌لحا ظ یک مرزیندیها ی سیا سی و! یده‌ئولو ژیک مشخص . 
یعنی میخواهم‌يگويم که آدمی بودکه‌خیلی تابع حب وبغضر خودش قضا وت میکرد وحرکت میکرد 
تاواقعا " یک فاکت ها ووا قعیات‌سیاسی ویک مسا ئلی که بتواندخوب‌برای هرکسی توجیه 
کننده‌با شد . با زا گردریک مبا رزه‌ی علنی وبا درنظرگرفتن تمام ضوابط وپرنسیب‌ مهای 
اخلاق سباسی یک هچین قضا وتها ئی ویک همچین رفتارها ئی عرضه بشود خوب‌شاید بازقایل 
نوجیه‌با شد. ولی متاًسفانه ابن حرکات‌واین رفتا رهایک مقدا ر حا لت توطکه هم بخسودش 
گرفته بود , بخاطرهمین هم من فکرمیکنم بیشترتوسط مسعود حجازی دری ژد میشد . 
خنجی بااینکه آدم فاضلی بود , آدم محققی نودء آدم کتاب خوآانده‌ای بود وفوق العادههم 
واقعا " ازاین نظرشاخص‌بود , مادرزندان که بااوبودیم میدیديیم که خوب غالبا " این 
ظرف دوروزیک کتا ب تما م میکرد یک کتاب دویست سیصدصفحه‌ای . ولی فکرمیکنم دراین 
قسمت خیلی تحت تا ثیرحجا زی بود . حبا زی بودکه گردا ننده‌بود , حجا زی بودکه این شکل 
وفرم دسبسه وتوطتهرابه حرکات اینهامیداد. بعداینها بهرتیمتی وبهرمورتسی 
که‌میتوانستند اولا" مانع ازاین میشدند عناصری که درآن خط ومشی فکری سیا سی اینها 


نیست به حبهه ملی راه بیدانکنند واگرهم ستندیهرصورتی که امکان دارد اینها راایزوله 


لاهیجی (۱) 2 


بکنند یااینها رابه انفعال بکشانند ویا هم طوری اینها را منکوب بکنند وخرا ب بکنند که 
شاید حتی ازجبهه ملی اخراج بشوند »یا کنا رگذا شته‌یشوندکه نمونه‌اش رادرمورد دوسه نفر 
از» خوب , فعالان دانشگاه به‌شماگفتم ویا مثلا" عملکرداینهاکه بیشترگفتم ازپشت عنا صر 
جبهه ملی ورهبری جبهه‌ملی را هدایت میکردند درمورد جا معه‌سوسیا لیست ها ومرحوم ملکسی 
واینها که آنموقع واقعا " بعضی ازیچه‌های اینهادردانشگاه باما مبارزه مبکردن د 
فعا لیت میکردند » زندان من یادم هست‌درسال ۱۳۳۹ سیروس طا هباز که آنموقع جزوفعا لان 
جا معه‌سوسیا لست ها بود با ما زندان بود. بچه‌ها ی دیگری مثل دا ریوش آشوری مثل همین 
آقای همایون کاتوزیان که آنموقع جوان ترازمابودومن نمی شناختمش ولی بعدا" در 
جریا ن کارها یش قرارگرفتم » حسین سرپولکی » عباس عاقلی زاده اینها .. 

س - منوچهررس] . 

ج - منوچهررسا » ایحها بچه‌ها ئی بودند که درا کشرجریا نا ت دا تعجوفی درمیتینگ هابا ما 
فعالیت میکردند. چه‌جوراینها را ءویعدا " هم دیدیم اینها واقه! " بچه‌های نهضت ما 
هستىد. اینهابه‌مسئله ملی وپایگاه ملی نهضت وجنبش ایران اعتقاد دارند وخوب 
دیدیم اینها وا قعایا دسیسه‌این جریا ن خا رج ازجبهه‌ملی دوم قرارگرفتند. 

متا سفانه‌خنجی هم گفتم یکی به لحاظ همان مسا گل وعقده‌های شخصی وهمان دعواهاای 
تاریخی گذشته با چه‌مرحوم ملکی چه‌عنا صردیگری که‌بابا لاخره ازگذشته‌ه‌ای دور اینها 
این امطکاک رادا شتند یکی هم تحت تا ثیرآدم زیرکی مشل حجازی به این راه کشیسده 
شد وبعدهم بیک مورت خیلی ناگهانی مرد که البته من واقعا " خیلی متا سف شدم چون در 
مرحال خنجی آدم ارزنده‌ای بودوآدمی بودکه اگربیک مسیردرستی میا فناد ازنظرتقکر 
بخصوص ازنظرمشی سیا سی درزمینه‌برکردن این کسیختگی تاریخی ایران حتی ازطریق 
قلم ونوشتن وترجمه وتحقیق میتوانست یک عنصرخیلی مفیدی باشد » متا سفانه درآن زمان 
این جورموضع گیری ها وبعدهم مرگ زودرسش مانع ازاین کارشد . 

س- آیا بنظرشما دکترخنجی وحجازی کوشثان براین بودکه سازمان جبهه ملی رابصورت یک 


حزبی که تحت کنترل خودشان باشد دربیا ورند؟ 


لامیجی (۱) - ۱۲ات 


ج - بله »ا ینها خیلی این موضوع را علنی کرده‌بودند چون اینها یک حزب کوچکی مشسل 
هما ن سایراحزاب جبهه ملی که بیشترحالت موسمی داشت › میدا نیذدیگر .. 

ETRE 

ج حزب‌ایران » حزب مردم ایران واینها . اینهاهم یک گروهی دا شتند » البته اسمشان 
الان خاطرم نیست . درهمان شروع فعا لیت جبهه‌ملی یک | علامیه‌ای دادند که یادم هسست 
آنموقع ما درکمیسیون تعطلیما ت جبهه ملی کا رمیکرديم ویعضی وقتها کمیسیون دردفتر خنجی 
حجا زی اول خیایان سوم اسفند تشکیل میشد. یکروزی خودش اعلامیه رابه من داد. دقیقا " 
سال ۱۳۳٩‏ بود وآن حزب را متحل اعلام کردند وگفتندماتمام سرمایه ونمیدانم امکانات 
این حزب راهم » اموال وامکانات راهم دراختیا رجبهه‌ملی میگذاریم واین رایعنضسوان 
مدل قرا ردا دندبرای بقیه‌ی احزاب جبهه‌ملی که مشخصا " حزب !یران وحزب مردم ایران وحزب 
ملت ایران بود» هنورنهفت آزادی تشکیل نشده‌بود» که آنها هم بيایندتاً سی بکنشد 
وآنها مقا ومت‌کردند وگفتند نه . ولی بعدا" شروع شدکه جبیه ملی بهمان شکل پیش 
برودوکشیده‌بشود وکم‌کم‌مسئله آنکت پرکردن ویرداختن به مسئله تشکیلات وب‌دا " بخصوص 
حوزه‌هاشکه‌دقیقا " حوزه‌ها ی حزبی بو وبا اینکه خودم عضوکمیسیون تعلیما ت‌بودم وتعدا د 
زیا دی ازاین حوزه‌هارااداره ميکرديم میدیدیم که تعلیماتی که ازبالا سعی میشد رسوخ 
پیدا کندتوی حوزه‌ها بیشتر فرمش فرم همان حوزه‌ها وتعطلیمات‌حزبی بودواینها . بله 
آنها برنا مه‌شان دقیقا " یک همجین برنا مه‌ای بود. 

س آقای لاهیجی نقش شما درا عتصا ب‌دانشجویان دانشگاه ووقایع اول بهمن ۱۳۴۰ چه‌بود؟ 
ج - اعتما ب‌دانشگاه جندین بارصورت گرنت . یک اعتصا ب‌درسهمن ماه سال ۱۳۳۹ بود 
که بخصوصازنظرنقش آقای بختبار آن اعتما ب خیلی معروفاست . 

س این رالطفا ' ممکن است توضیح بفرما کید . 

جك من تا تا اه زندان بودم . 

س - من منخواهم همین را ازشما بیرسم . 


ج - له » من وتعدادزیادی ازفعالان دانشگاه نوی آن زمان مازندان بودیم برای اینکه 


لاهیجی (۱) کا 


ازاواخردی ماه هحوم ساواک شروع شد وباتوجه به اینکه درفاطلهآ ذرودی عده‌ای را 
شنا سا ئی کرده‌یودند درداخل دانشگاه › فعالان را که‌آنجازیادهم نبودند اینها را خیلی 
زوددستگی رکردند . 

س - شما را برای چه دستگیرکردند؟ 

ج ‏ بعنوان فعال دانشکده حقوق . 

س کجا ؟ دردانشگاه ؟ 

ج - درجلوی دانشگاه مرا اگراشتبا ه‌نکرده‌باشم روز ۱۴ بهمن سال ۱۳۳۹ خودسرهنگ مولموی 
که | وبعدهم سرتیپ شدو ... 

س - بله , یله . 

ج - ورئیس سا واک تهران ویعدا " هم فوت‌کرد .اقرارداشتیم که ساعت ۶ صبح با ئیسم 
توی دانشگاه » فعالان دا نشگاه , وافرادی راکه‌متاًسفانه تعدادشان هم زیا دتیود انتخاب 
بکنیم ودرهردان‌شکده یکنفررا ما موريکنيم برای اینکه آنروزدردانتشگاه اعتصا ب بشود 
وبچه‌ها سرکلای‌نروند . به یک صورتی این خبردرز پیدا کرده‌بود بعدا " هم برای مسا 
معلوم نشد. ممکن بودکه مثلا" ازطریق کنترل تلفن منزل های ما یااینکه ازطریسسق 
اینکه مثلا" یک ء:عر نابایی ازاین موضوع اطلاع داشت درهرحال من ساعت شش که به 
داخل دانشگاه رسیدم متاً سفانه رفقا یک چنددقیقه‌ای دیرکردند ومن ازپشت‌صدای ترمز 
یک ما شینی راشنیدم برگشتم دیدم یک بنزسیاه پشت من ترمزکرد. اول فکرکسردم 
که میخواهدمرابکشد یعنی میخوا هدمرازیرکند ویکهو شش نفرریختندسرس ومرااندا ختند 
توی ماشین ء آن پشت مرانگه داشته بودند ویسرعت » ديدم که پشت‌فرمان یک شخص 
حدود ۵۰ سالسه‌ای یک کمی چا ق نشمته وازدردانشگاه که بیرون میرفت تازه دیدم یکی 
دوتاازبچه‌ها که آنروزباآنها قراردا شتیسم دارند ميا یندتو . البته آنها مرا ند‌ید‌ند 
ولی دیدند یک بنز سیاهی اردررفت بیرون وبعدخودش را معرفی کردوگفت » البته بای ک 
چندکلمه حرف زشت وفحاشی . من مولوی هستم حالا میروبم نمیدانم یک جائی که ... 
خلاصه یک کمی نوهین وما رابردند به‌ساواک واینها . 


لاهیجی (۱) کے 


درهرحا ل آنروزوما جرا ها ی بعدا زآنروزکه منجربه آن تحصن یکی دوشب بعدش دردا نشگاه 
تد.واینها من متاسفانه نبودم «ر زندان بودم ولی بعدا " شنیدم که رفتارآنشب نما ینده 
هیئت اجراشی که بختیا ربود متاسفانه رفتا رخوبی نبوده وبازتاب خویی خلاصه بین 
دانشجویا ن به‌وجودنیا ورده‌بود . 

س ا صلا" برای چه اعتصا ب کرده‌بودند آقا؟ قصد ازآن اعتصا ب‌ چه بود؟ 

عبت یکا ا لای افر ا رم که ورازضا مك | تخا ا ت رة با هرا راط اغف 
اعتراض به بازداشتها بود چون تعدا دی رامرتب‌گرفته بودند زندان کرده‌بودند الان دقیقا " 
نمیدانم. آن زمان بله ازنظر تقارن زمانی با مسئله انتخابات مادا ئم خانه ۱۴۳ به 
| مطلاح مرکزجبهه ملی بود درخیابان فخرآباد بود چه درداخل دانشگاه داشم درمیتینگ 
وتظا هرات وآ شوب واینها زندگی میکردیم ولی آآن روزبخصوص‌وآن شب بخصوص رانمیدانم 
که درا رتباط با اعتراض به بازداشت یک عده ازدانشجویان بود یادرارتیاط با مستلسه 
انتخا با ت جبهه ملی تحصن عده‌ای ازرهیرها ی جبهه ملی درمجلس سنا واینها , نمیدانم ایسن 
رادقیقا " ولی فکرمیکنم که شحایون کاتوزیان جون اومیدانم جزوکسانی بودکه آنشب 
وی 1 ن تخ شرفت داه او کرک که دفیها" ان سق را بوا ها تاه 
ذ ڑا ن مدمه ا ی که به کتاننن. خا طرا ت رخوم مکی خوفته: ا فار ةا ی کرنه با عدکه شا ن شزول 


این تحص برای چه بود. الان به ذهنم زدکه شاید بیشتر درا رتباط با تحص رهیبری 
جبهه ملی درمجلس سنابود» شاید. ولی درارتباط باسال ۴۰ پرسیدید» اول بهمن سال 
۰0 ۰ 


س بله » یله میخواستم دوباره این سئوالم راتکرا رکنم . 

ج - مستئله اول بهمن سال ۱۳۴۰ ما آنموقع فعال بودیم دردانشگاه وآنروز مسئول کلسسی 
میتینگ من بودم . 

س - میتینگ برای چه بودآقا؟ 

- میتینگ حالا تظا هرات عمومی بودکه قراربودیشود .. 


س دقیقا " یادتان نمی آیدکه هدفش چه بود؟ 


لاهیجی (۱) = ۱۵ - 


ج - دقیقا " يانم نمی آیدکه هدفش چه بود ولی یادم هست که‌آن زان به لحاظ اینکه در 
دانشگاه‌یک » یعنی درکمیته‌ها ی دانشگاه » مشکلاتی بود بجای کمیته دانشگاه سنتی سک 
هیشئت سه ی کمیته دانشگاه بود. این هیئت سه نفری را بازالان دقیتا۲ 
افرادش را یک نفر یادم هست که عباس شیبانی بود »راجع به‌نفردوم وسومش تردید دارم . 

فکرمیکنم یکی هم ازدا نشکده ادبیات‌بود شاید حسن پا رسا ویکی هم ازدانشکده حقوق 
شاید بنی صدر ونی مردد هستم راجع به این موضوع . این رامیتوانید اگربابنی صدر 
بخصوص ملاقا ت کردید توسط اوکنترل بکنید. وروزاول بهمن سال ۱۳۴۰ راازقیل ما 
اجازه‌اش راجزوآن مواردی بودکه نمیتوانسم یگویم اجاره ولی برگزاری یک همچیسن 
روزی رابه اطلاع مقامات‌دانشگاه رسانده‌بوديم. یادم هست که اولا" من بعنوان مسئول 
میتینگ شنا خته شده‌بودم وقرا رشده‌بودکه گروهها ئی که تعیین میکنیم ازهمه‌جوربا آنه]ا 
درتما س‌با شیم انتظا ما ت‌واینها که یک کا رحسا ب‌نشده‌ای نشود. ازطرف‌دیگر ا 

ملاقا تی کرده‌بودیم با آقای دکترسیاسی قاثم مقام دانشگاه که چون دکترفرها دتاآنجاکه 
یادم هست رئیس دانشگاه درمسافرت‌بود. یبادم هست که من ودکترشیبا نی .. 

س عباس شیبانی . 

ج - عباس شیبانی » این ملاقات رادردفتر دکترسیاسی کردیم که آنروزهم یک خرده در - 

ارتباط باشاه‌بینمان بست شد. البته برخوردبدی نشد ولى .. 

ں ‏ دقیقا " میتوانید بگوئیدکه چه بودموضوع؟ 

ج - دکترسیاسی عقیده‌اش این یودکه‌بهرحال این جورفعا لیت ها بیشتردانشگاه رادرمعرض 

صدمه ولطمه قرارمیدهد وفعا لیتها فعالیتهای مثبی ت ت‌برای اینکه یادم هسست 

ی یک تا رس ایا رکه ا ی کے کش با تا کت 

س - منظورش شاه بود؟ 

ج - بله . جوسال ۱۳۴۱ میدانید الان درنظربگیرید .. 

a E 


ج - آن بابا آن بالا نشسته وهرکاری دلش میخوا هدمیکند ,"بیخشید سال ۴۰" بنایرایسن 


لاهيجي (۱) ۱۶ - 


زیا دگوشش هم به این حرفها بدهکارنیست . شما هم اگربه قدرت رسیدید آن زمان سوب 
میتوانید این بنویا ت ومنظورها ی خودتان راجا معه‌عمل بپوشانید. بنابراین این کا رها 
بیشتر فقط دانشگاه را ! ز مرکزعلم وتحقیق ونمیدانمآن فونکسیون خودش خا رج میکنسدو 
هرروزشما کلاسها را تعطیل کردن ودانشگاه را مفشوش کردن نتیجه‌ای نمی گیرید. " پشت 
حرفش شا ید این بودکه جبهه ملی فقط نمیتواند باجلواندا ختن دانشگاه کهآنموقع واقعا " 
تمام فعالیتهای جبهه ملی دردانشگاه بود وازطریق دانشگاه » یعنی جبهه ملی خودش رابه 
بیرون ازدانشگاه املا" نکشاند وتوی مردم نبرد بفیرازیک میتینگ جلالیه | ردیبهشت 
سال ۱۳۴۰ عمل دیگری جبهه ملی » یا میتینگ صای موضشصی درخانه ۱۴۳. 

بیشتر بخصوص‌درسال ۴۰ و ۴۱ حرکات جیهه ملسی دربیرون ازدانشگاه بهیچوجه شکل و 
جلوها ی تفت اا یک د راغلا گا شای سور ایو بوک یک غربای اتکی 
فقط به‌اتکاء دانشگاه‌واین حرکت ها ی دا نشجوئی وتظا هرات ومیتینگ واینها به جا شی 
تو اک این زا مر فف ج 

ھا اا کرو و تک رکا موق ما یکی و دا غل اکا م بت سکن یت سوه 
مشخصا " ما هیچگونه تصمیمی برخارج شدن ازدانشگاه , امکان اینکه مثلا" حتی بفکرمان وبه 
مخیله ما ن خطوربکند درگیری با پلیس خواهیسم داشت واینها بهیچوجه همچین چیزی را - 
آنروز نه مابرنا مه‌ریزی کرده‌بوديم ونه اینکه اصلا" به مخیله‌مان خطورکرده‌یود. مشل 
همیشه قراریراین بودکه درداخل دانشگاه یک راهپیما ئی صورت بگیره , سخنرانی بشسود 
وبعدهم هیچی تظا هرات تما م بشود وبهمین صورت هم باواق. " یک نظم خیلی خویسی 
چون مسگولین تعیین شده‌بودند برای هردا نشکده‌ای: درمسئله انتظا ما ت‌بهمین عورت » به 
همین مورت انجام شد وآن دورهمیشگی را درتوی دانشگاه آن خیایانهای دا خل دانشگاه 
جمعیت زد وبعد درقسمت جنوب شرقی دانشگاه که جلوی دانشکده هنرهای زیبایوه جمع 
شدیم وصحبت ها وسخشرانیهاواینها شد ولی بعدا " دیده شد که دربیرون دانشگاه یعنسی 
بشت نرده‌ها دا تشجویان دانشگاه پلیس وتعدادزیادی پلیسس متمرکز شدند وکم‌کما زدا خل 


دانشگاه یعنی آزبین دانشجویان هم شروع شد به سنگ اندازی به‌بیرون. وا قعا ‏ ما 


لاهیجی (۱) = ۱۷ مت 


چون مسئول بودیم ودرگیر خیلی ازگرفتاریها ومسگولیتها من نمیتوانم دقیقا " به شم 
بگویم که اول ! زداخل دانشگاه سنگ انداخته شد بطرف پلیس ودا نشجویا ن پلیس که بیرون 
بودند یا | زطرفآنها مثلا" گا زاشک آوری اندا خته‌شد به‌داخل برای متفرق کردن دا نشجویا ن 
ولی میتوانم بگویم که‌ما محل برگزا ری سخنرانیمان درضلع حنوب شرقی دانشگاه بود 
آن محوطه جلو دانشکده هنرها ی زیبا که محوطه‌ی وسیعی بود. چرا آنجاگذا شته بودیم ؟ 
برای اینکه آنجا وسیع ترین محوطه‌ای بودکه‌دردا خل نانشگاه وجوددا شت . جمعیت هم خیلی 
زیا دبود » رقمش را نمیتوانم بگویم چون این روزها رقم آن | رزش خودش راازدست داده » 
وقتی ر اعت میت آرستیوتها و هزاران ادم ميتو .تن املا رهم را کرم ولي شاهاب 
خودتا ن آنموقع ایران بودید یادتا ن هست که میتینگ ها ی جبهه ملی دردانشگاه میتینگها ی 
موفقی بود چون حمه‌ی دا نشجویان اگریگويم نه ولی قسمت| عظم دانثجویان میا مدند. 
E E‏ 

ج - یعنی میشودگفت مثلا" هشتا ددرصددا نشجویان شرکت میکردند توی این میتینگ ها 
بخصوص که میتینگ ها دردا خل دانشگاه بود وهیج زمانی»قبل ازآن البته » زدوخوردی نشده 
بود »بچه‌ ها پوشش دا شتند بنابراین نسبت به مسا ئل سیا سی - اجتماعی هم علاقمندبودند 
ومیاً مدند جمعیت عظیمی بود . 

بعدازاینکه سخترانی ها شدواینها آخرها ما دیدیم کم‌کم یک همچین حرکتها ئی شده ویمرور 
شروع کردندبه سنگ آنداختن وبعد گا زاشک آور. بعددیر فضای دانشگاه دیگکرواقسسا" 
قایل نفس نبود وکم وبیش حالت جنگ سردییداکرد» ازیکطرف سنگ وکلوخ وا زطرف دیسر 
سنگ وکلوخ وگا زاشک آور. دیدیم که بااین ترتیب امکان متفرق کردن بچه‌ها وخسروج از 
دانشگا ه«نیست یعنی بچه‌ها ازد‌انشگاه که بیرون بروند بقینا " هم امکان کتک خوردنشا ن 
هست وهم دستگیریشان . خوب یادم هست دردا نشکده‌ی ادبیات بابنی صدر ایستادیسم 
وصحبت کردیم که خوب‌بااین ترتیب چون بچه‌ها تا میسن جانی ندا رند اولا" یک چندنفری 
را بفرستیم که تماسی بگیرندبا مسگولان دانشگاه که آقاچون دانشجویان | نیت ندا رش 


ما تصميم گرفتیمکه دردا خل دا نشگا ه بما نیم وبعد هم یک چندنفری رایفرستیم که یک نانی 


لاهیجی (۱) = ۱۸ ات 


غذا ئی چیزی تهیه‌کنند برای هزا رها دا نشجوتی که درداخل دانشگاه هست . این محبتی راکه 
کردیم رفتیم هرکدا مما ن دنیال اینکه یک چندنفری را پیدا کنیم ودنبا ل این ما موریتها 
بفرستیم وچندنفری که خوب چهره‌ها ی زیا دشنا خته‌شده‌ای هم نباشند که فورا" دستگب ر 
بشوند . البته یک بطرف با شگاه دانشگاه که‌توی دانشگاه بود اگریادتان باشد بسرای 
مذا کره با رئیس دا نشگا هیا معا ون دانشگاه‌واینها وبیرون هم برای جمع آوری یعنی خرید 
یک مقداری آذوقه وازاین حرفها . 

یا دم همست هنوزسنج دقیقه نبود که این محبت رابابنی مدرکردم که یکوقت دیدیما زدرها ی 
جنوبی دانشگاه سیل کماندوبه داخل دانشگاه شروع شد. خوب , دبگر معلوم است دراین 
موز مواقم ا ول ای کروی دارآ ن خدی که شتآ خیم چ غا حفط بقوته ول بدا اساج 
باتوم ولگد وکتک وضریاتی که من واقعا " میتوانم بگویم به‌عمرم نخوردم بااینکه 
گفتم ازسن د-یازده‌سا لگی درکوران این کشمکش ها ی خیابانی واینها ولی کتکی که آن روز 
عده‌ای خوردند ازآن جمله من شدیدترین کتکی بودکه‌ما تو عمرمان خوردیم وفقط من 
یادم هست که من درقسمتی که بعدا " شد زمین چمن دانشگاه محل فوتبال واینها , سه 
چها رتا کما ندوطوری به‌من .. من فقط سرم را گرفته‌بودم که‌اینها به‌سرمن نزنتد که 
خونریزی بکند ویک فرصتی که نمیدانم چطورشد اینها با زیک دوسه نفردیگر که مشغول فرار 
بودند رفتند بدنبال آن چندنقر , من فقط یک آن مجال پیدا کردم که‌ازلای دوتایای یکی 
ازاینها خودم راکنا رکشید.م وشروع کردم به‌دویدن » چون آنموقع هم ورزش میکردم ويسک 
مقدا ری ازاین نظرامکان داشتم یعنی آمادگی داشتسم, لاشه‌ی خودم راواقعا " رساندم 
به خیایان ۲۱ آذر وجا لب بودکه یک تعدادی تاکسی آنجا آمده بودند ایستاددبودن هد 
برای کک ونای به بچه‌ها ومن خودم. رایه فاخل یکی آواین‌ها کش ها ادا غتم وایشتن 
راننده مرانتشا ند, مراقسمت عقب تاکسی آن پائین پا آنجا مراقایم کرد دوسه نفردیگر 
مسا فرراهم سوارکرد بطوریکه من زیرپای اینها بودم ومرابرد که البته من به یک مرکزی 
رفتم ومخفی شدم وچندروزبعدهم با لاخره دستگیرشدم کا ری ندارم. اینکه »چون من میدا نم 
شما به‌چه‌دلیل این سخوال راکردید , قراربراین بود آنروزمیتینگ دانشگاه بهآ شوب کشیده 


لاهیجی ز(۱) = 1۹ - 


بشود ودرپشت این جریا ن چندنفری یکنفری عده‌ای ازرهبری جبهه ملی با چندنفری يا عده‌ای 
ازعنا مرسیاسی که بعدا " گفته شد تیموربختیار » درمذا کره‌ای بودند درتفا همی بودند 
درتوافقی بودند من بعنوان یک نا ظرویعنوان یک مسئول میتینگ آنروزنه میتوانم این 
مستله راتا یید بکنم ونه میتوانم این مسکله رانفی بکنم. دراینکد یک حرکتهتای 
ناگها نی ازدا خل بچه‌ها حرکتهاثی که هیچ زما نی درمیتینگ ها وتظا هرا ت قبل ازآن ظهورو 
بروزنکرده‌بود شده‌یود هیچ تردیدی ندارم . ولی این حاکی ازآن حالت هیجان وتا شراتی 
است که‌ناگها ن به آدم دست میدهد که من آمدم برای یک میتینگ برای شنیدن یک .ری 
سخنرانی مییینم دانشگاه را پلیس وپلیس کا سک دار ءنمیدانم » فدشورش باماسکهای ضد 
گا ز محا صره‌کرده ویک حالت هیجان وتانسیونی بوجودآ ورده. همین ممکن است که با عث شود 
که من ازداخل دانشگاه یک شعاری بدهم یا یک ناسزاشثی بگویم یاحتی یک سنگی بپرانسم. 
این یکنوع با مطلاح قضا وت نسبت‌به این جریان » یکی دیگرهم هست که نه یک عده‌ای در - 
خا رچ یرتا فة ها ت ا نان الغا شده وا يرتا مه آمدنه. کذمهرطورت میخینگا مووورد به 
آشثوب بکشانند وبهانه‌ای بدهند برای دخالت پلیس » واینکه این میتینگ به آ شوب کشیده 
بشودوزمینه سازیک جریانی بشود که درخارج قبلا" برنامه ریزی شده. اينهم البه» 
امکان هردوقضا وت روی آن هست ومن واقعا " نمیتوانم بگویم که چون میدا نیدکه درایسن 
قسمت خیلی صحبت شد خیلی شا یعا ت بودکه‌یک چندنفری ازرهبری جیهه‌ملی با تیموربختیار 
دریک مذا کره وتبانی وتفا هم وتوطئه‌ریزی قرا رگرفته‌بودند. آنروزمیتوانم بگویم که 
وجه ممیز آنروز , وجه مشخص آنروز با میتینگ ها ی دیگر دانتگاه این بودکه یک همچیسن 
برخوردی بوجودآمد. بازتاکید میکنم آیااولین سنگ‌ازدانشگاه به پلیس انداخته شد 
که پلیس شروع کردبه گازفرستادن به داخل دانشگاه ؟ یااینکه نه پلیس شروع کردو 
بچه‌ها شروع کردند به دفاع ؟ این رامن واقعا " چون به‌لحاظ مسئولیتی که آنروزداشتم 
توی بچه‌ها نبودم نمیتوانم روی آن صحه بگذارم. ولی یکوقت مادیديم که فضای دانشگاه 
راگازگرفته ووضعی است که اصلا" واقعا " بااینکه درفضای با زبود تنفسآنروزنمیشسد. 


عده‌ی زیا دی ازیچه‌های ما آنروز بحال خفقان افتاده بودند. خودمن شاید بیش‌ازده روز 


لاهیجی (۱) بت ۲۵ بت 


دچارالتها ب چشم بودم‌اززور هم ضرباتی که خورده بودم وهم گازاشک آوری که به چشمم 
رق ودا تیا 

س- آقای لاهیجی بنظر شما چرا جبهه ملی خودش رامنحل کرد وجریاناتی که منجربهانحلال 
جبهه ملی شد چه بود وهمچنین بنظرشما چرا جبهه ملی دوم نا موفق بود؟ 

ج - جبهه ملی خودش را منحل نگرد » جبهه سلی تعطیل شد . میدانیدکه دراواخردیماه سال ۴۱ 
جبهه ملی آن | علامیه خیلی معروفش راداد درارتباط با انقلاب سفید یعنی آن مواد 
ثش‌گانه‌ای که شاه اعلام کرده‌بودوبعدا " معروف شدبه ۲ نقلاب سفید . 

وت 


ج - ولی دیکتاتوری نه 

س آن شعا ری که‌با لای دانشگاه زده بودنددیگر. 

ج بله. جبهه‌ملی بیشترمسئله رادرفرم به‌آن پرداخته بود یعنی اینکه هنگا می کسه 
مجلس تعطیل ا ست شاه برخلاف قا نون اساسی خودش انشاء قانون کرده ویک امولی راء یک 
مسا گلی رابعنوان باصطلاح سرفصل ها ی اصلاحا تی که قرا راست‌درایران انجام بدهد ازطریق 
مراجعه‌به آراء مردم ورفراندوم اعلام کرده واین مشروعیت قآنونی ندارد برای اینکه 
شاه حق قانونگذاری ندارد باید همان آئین وروش و 6 تاأنوتیش مطابق 
قانون اساسی انجام بشود » انتخاباتی انجام بشود مجلسی بياید ومجلس قانونگذاری 
بکندو مثلا" رادرمسکل» املاحات‌ارضی , آزادی زنان يا ,نمیدانم, سپاه دانش بود 

س هرموضوع دیگری . 

ج - هرچیز دیگری تقنیسن وقانونگزاری حق قوه قانونگزاری است . یعنی به مسئلسه 


فرم پرداخته بود و اینکها ملا" مراحعه به را مردم آنهم درشرا یط با مطلاح تعطیل 


لاهیجی (۱) 
کا 


مشروطیت کد تعطیل مشروطیت هم هیچ موضوعیتی نداشت ته جنگی بود نه حکومت نظا می بود 
نه‌هیچ . خودشا ن آ مده بودند دودفعه مجلس را تعطیل کرده‌بودند وبعدانتخابات راهم 


برگزا رنکرده‌بودند . نخست وزیرهم آقای امینی بودمدتها ویعدهم علم . 


روایت‌ کننده : آقای عبدا لکریم لاهیجی 
تاریخ مصا حبه ؛ پنجم مارج ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : پاریس - قرانسه 

نا حب کتنهه. : 4ا دی 


نوارشماره 2 ۲ 


مسئله این بودکه جبیه‌ملی دراین اعلامبه به‌مسکله فرم رفراندوم .. 

س- فرم حقوقی قضیه‌وقانون اساسی . 

ج - فرم حقوقم قضیه بیشترپرداخته بود تااینکد بخواهد درباره‌ی محتوای آن اصلاحات 

یا یظا هرا ملاعا خی که شاه میخوا هد یکند چه‌درارتبا ط بااملاحات‌ارفی یا مسکله قاضسون 
انتخا با ت وآزادی زنان و ,چه‌میدانم» سباه دانش وا ین چیزها »ءآن شش اصل گذا ئی بسه 

تفمیل خودش نتطه‌نظرها ی خودش رابگرید. بعدهجومی شروع شدبه‌بها نه‌این اعلامیه به 
جبهه ملی , قسمت | عظم‌رهبری جبهه‌ملی » کادرها ی جبیه‌ملی » عنا مرشنا خته شده جبهه ملسی 
درفاطله روزهای آخر دیماه ۱۳۴۱ وبهمن ۱۳۴۱ دستگیرشدند ودردوزندان قصر وقزل قلسه 
زندانی بودند . دراین فاصله بیشترماها عنامری که آنموقم دردانشتاه صم‌فعال بودند 

به‌زندان افتادند واین زندان بطور تقریبی برای خیلی ازافراد بین سه تا هفت هشت 
ماه بطول ؛نجا مید . 

مقدما ت ت‌طیل جبیه ملی آازهمین وقت شروع شد . البته قبل ازاین هم به شمابگویسسم در 
ا رتباط باکنگره‌ای که چندماه قل تتکیل شده‌بود وهمان درگیریها کی که در - 

ارتباط باکنگره بود وبیامی که مرحوم دکترمصدق برای کنگره فرستاده‌بود ونامه‌ها گی 
که‌قبل ازآن مرحومدکرمصدق نوشته بودکه بأتوحه به اینکه قسمت عمده‌ی آین ارتبا طات 
ازطریق هدابت الله متبن دفتری که آن زمان به دکترمصدق دسترسی داشت به‌لحاظ نسبتی 


که دا شت صورت میگرفته بهترمبدانم که آودراین با ره‌ها صحبت بکند وا میدوارم که‌حقا بسق 


٣ ¬ )۲( لاھیجی‎ 


راآنجوری که بوده بگوید» شا ید درجریا ن نوشتن خیلی ازاین نا مه‌ها هم بعدا "»چون مرحوم 
دکترمصدق خیلی آدم رآ زدا ری بود »درمسئله سیا سی غیرممکن بود ا زقبل چیزی را به کسی 
بگوید»ولی بعدا " ممکن است که درجریان این نامه هاقرارگرفته باشد. خیلی های آنسم 
که بعدا " علنی شد» چه‌پیام دکترمصدق وچه‌نا مه‌ها منتشرشد . 

س- بلد منتشرشد . 

ج - بنایراین تفاوت‌دیدگاهها ی دکترممدق با رهیری جبهه ملی درآن پیا م ودرآن نامه‌ها 
مشخصا ست وآنموقم دا نشجویا ن وکمیته دانشگاه وا کثریت دا نشجویا ن دا نشگا ه که‌کمیحه 
دانشگاه نمایندگیش بود ویک تعداددیگری ازنیروهای جبهه ملی طرفدا ردیدکا هها ی دکتر 
مصدق بودند . وبا لاخره با توقیف اکثریت رهبری وکا درها ی جیهه‌ملی زمینه تعطیل جبهه ملی 
فراهم آمد بطوریکه مادراردیبهشت سال ۴۲ وقتی بافشاراعتصا ب غذا عده‌ای ازسااز 
زندان آزادشديم ازرهیری جبهه ملی چیزی نما نده‌بود» یکی درنفرا زاعضای هیشت اجراشی 
بیرون بودند » چراآنها را دستگیرنکرده‌بودند؟نمیدانم» تا آنجا ئی که یا دم هست فتر یکشم 
فقط آقای | میرعلائی بیرون بود ویک چندنفری آزاعضای شورا ولی آنها هم هیچگونه تماسی 
وحتی شاید جلسات مشترکی هم با هم نداشتند وما کوششها ثی راشروع کردیم » یک عده‌ای از 
ما کها ززندان درآ مده‌بوديم ویک عده‌ای که‌به زندان نیا فتاده‌یودند مثل متین دفتری 
بنی صدر » حبیبی » حسین مهدوی » کوش کردیم برای احیا لا قل کمیسیون تعلیمات جبهه 
ملی ویک کمیسیون تعلیما تی تشکیل دادیم وشروع کردیم یک تعدادی ازحوزه‌ها رادومرتبه 
تجدیدفعا لیت کردن واداره‌کردن تااینکه داستان ۵ خرداه سال ۱۳۴۲ اتفاق افتاد. 
بعداز ۱۵ خرداه کمیسیون تعلیمات که تنهاارگان فعال نمیتوانم بگویم میتوانم بگویسم 
تنهاا رگا ن موجودجبهه ملسی درآن روزها بود که عنا مرش راهم برایتان شمردم برایسسن 
عقیده‌بودکه ما درارتبا ط با کشتا ری که‌شده - این رارویش‌تاکیدمیکنم- درا رتباط بسا 
کشتاری که شده باید کشتاررامحکوم بکنیم. 

بت مین نک سکول فا رم اتتعااه 


ج بله. 


لاهیجی (۲) - ۲ 


س- آیا شما دا نشجویا ن دانشگاه جبهه‌ملی درجریانات روز ۱۵ خرداد هدج شرکتی داشتید؟ 

ج . ما هیچ شرکتی بصورت دانشجویان دانشگاه جبهه‌ملی نخیر . 

E SE 

ج - عناصری | زمااگردرمثلا" تظاهرات روزعاشورا که اول بصورت دسته‌ی‌عزا داری بودویعدا " 
جنبها زحوالی میدان بها رستا ن حالت تظا هرا ت بخودش گرفته بود وقسمتی ازاین تظا هرا ت 

هم بطرف دا نشگا ه گسیل شده‌بود که بعدا " من شنیدم چندنفرازدانشجویان نهشت آزادی 
کوشش کرده‌بودندکه این تظا هرا ت برودبطرف دا نشگا ه وظا هرا " آنجا یک سخنرانی هم یسک 
کسی کرد ه‌بود . حا لا | ودا نشجوبوده یادا نشجونبوده » شنیدم که یک دا نشجوئی بوده ولسسی 
مطمئن نیستم . ولی یقینا " دانشجویان دانشگاه آنروزبصورتجمعی ویصورت یک کا ری کے 

ازقیل رویش برنا مه ریزی شده‌یودواینها درای. ن تظا هرا ت شرکت ندا شتند . 

س - باه » من منظورم بلاخص روز ۱۵ خرداد است . 

ج - روز ۱۵ خردادهم که دوروزبعدا زاین بود یعنی | ولین حرکت روز ۱۳ سیزده خردا دود 

که روزعا شورابود . روز ۱۵ خردادهم دقیقا " یک همچین وضعی بود یعنی کمیته‌ی دانشسگاه 
یا رهبری دا نشجویان یا چهره‌ها ی مشخص‌دانشگاه درارتباط بااین روز نه قبلا" نشتی 
دا شتند نه تصمیمی گرفته بودند .. 

س- ونه شرکتی دا شتند . 

ج - ونه شرکتی داشتند ولی اکثراین آدمها آنروزتو خیابانها یودند همچین که خود 

من . 

س بله خودمن هم آنروزبودم» ببعنوان یک نرد. 

ج شماهم حتما " بودید. ومن یادم هست کها زتضا آنروزتصادفا " درخیلی ازجریا نات 
ما بیشتربا دکترپیما ن بودیم . 

س - حبیب الله‌پیما ن ؟ 

ح - دکترحبیب‌الله پیمان , یادم هست که بهم رسیدیم درحوالی دانشگاه وبعدهمینجور 


رفتیم دنبال » درهرحا ل بیشتر » نظا رت‌به جریانات که‌خودمان هم واقعا " نمیدا نستیم 


لاهیجی (۲) ی 


چه‌هست فکرمیکرديم کم وبیش مثل همان را هپیما ئی روزعا شورا خوا هدبود وبعدبه‌حوا لی 

چها رراه حسن آباد رسیدیم تعدادزیادی ازمردم هجوم آورده‌بودند بط آن با شگا ه‌جعفری 

شعبان بی مخ که آنجا را میزدندوخرا ب بکذند وبعدوقتی بطرف میدن ارک که رفتیم دیدیم 
که خوب نه دیگر حالت یک با مطلاح شورش وطغیانی راگرفته واینها . 

درهرحال ما فکرمیکنم عصر روزشانزدهم یا هفدهم خرداد مااعضای کمیسیون تعلیمات 

هه مکی خا ی دا فقیغ: ونل جنس ھم جا نیا تی که با دم همت مزل شج دا رمن یروت 
بو 

س - همین آقای دکتریرومند؟ 

ج همین آقای دکتربرومند معاون آقای بختیار» ایشان هم عضوکمیسیون تعلیمات بودند. 
با لاخره بعدا زبحث زیا د حاضرین درآن جلت تا آنجاثی که‌حافظه‌ام یا ری میکند غی رأ ز 

عبدالرحمن برومند» هدایت‌الله متین دفتری › ابوالحسن بنی صدر» حسن حبیبی » حسین 

مهدوی » من فقط . آنروزتصمیم گرفته شد که‌با لاخره درا رتباط بااین کشتاری که شده 
با ید یک | علامیها ی جبهه‌ملی بدهد. مابعنوان کمیسیون تعلیمات‌حق اعلامیه داشستن 


ندا شتیم . ازکادررهبری تا آنجا که خدمتتان گفتم » یعنی هیشت اجرا ئی فقط امیرعلاشی 


بیرون بود یک چندنفری هم ازا عضا ی شورابیرون بودندکه الان آاسامی شان یادم نیست . 
بعدا زبحث زیا دی که‌شد مابه این نتیجه رسیدیم که بالاخره‌جیهه ملی درقبال این کشتاری 
که‌شده چون جبهه ملی هست ویبزرگترین جریا ن سیاسی یااپوزیسیون آن زمان است‌باید یک 
حرکتی | زخودش‌ نشا ن بدهد وا. , حرکت هم مطا بق معمول دادن یک اعلامیه بود. خسوب 
تعدا دزیا دی زرفقای ما هنوزدرزندان بودند ما تازه آزادشده‌بوديم یاعده‌ای مشل هسان 
آقایا ن توقیف نشده‌بودند حالا بهردلیلی بود » يا مخفی بودند یا حسا سیتی روی آنها نبود 
وینابراین اعلامیه را میدهیم واین کشتا ررا محکوم میکنیم يا ما ها راهم میگیرند یا همم 
که خوب هیچی دیگر یک حرکتی » یک وظیفه‌ای لا قل ازطرف ما شده . 

جمعا " یاشاید سه چها رنفرازآن جمع, حالا نمیدانم همه‌مان بودیم یاسه چها رنفرسان 


بوديیم تا آنجا ئی که یا دم هست همه‌ما ن ۰ سوا رشدیم رفتیم به منزل آقای امیرعلاشسی 


لاهیجی (۴) مت ۵ب 


درخیا با ن جا می تو یک کوچه‌ای, کوچه‌پا ریس تاآنجا که یادم‌هست وتو آن کوچه پا ریس 
هم با زیک کوچه منشعب ازکوچه پاریس‌بود منزل آقای | میرعلائی که توی ساختمان چند 
طبقه‌ا ی بود » شاید طبقه دوم یاسوم آپارتمانی بود. درزدیم خود آقای امیرعلاشسی 
دررا یا زکرد » دستما لی هم جلوی دهنش گرفته بود . به‌مجردی که مارادید » فکرمیکنم حی 
چندنفری هم منزلشان مهما ن بودند وشاید ما شنیده‌بودیم که آنروز روزی بودکه‌آن چند 
نفرازا عضا ی شورای جبهه‌ملی باایشان نشست ها ی هفتگی با مثلا" دوهفته یکبا ردا تشد 
وفکرمیکردیم که آنروزما میرویم‌که‌دراین نشست شرکت بکنیم ونظرا ت کمیسیون تطیمات 
رابگوشیم. شاید بخا طرهمین موضوع | میرعلائی وقتی ما را دید نخواست‌که ماوارد سالسن 

یشویم. وا ردخانه‌اش بشویم که قضیه راطرح بکنیم . هما نجورایستاده وبا مورتي که 

با حالتی که دستمال به‌جلوی دهنش‌بود به مجرداینکه مااین قضیه راطرح کردیم گفت که 

چون من دندا ن کشیدم وزیاد نمی توانم حرف بزنم اینست که امروزشمااجازه بدهید 
که‌من استراحت یکنم , بعدا "البته ماخودمان دراین قضیه فکرخواهیم کرد وتصمیم خواهیم 
وتا رک خلت ی رور داریا که یمس علات شا ها کیا ف یرای ایو تکیت 

کنید وتثریف خودتان رابیرید وما خودمان هرکا ربخوا فیم میکنیم . که جمم راخیلسسی 

خلامه بهشان این قضیه گران آمد که آقااصلا" چه رهبری چه جبهه‌ملی بربروز نوی این 

مملکت با لاخره چندهزا رتاآدم کشته شدندا خر عده‌ی زیا دی ازاین رهبری واین کا درها 

واین عنا مرتو زندانها خوا بیدند . البته مسائل داخلی زندان » کشمکش ها ی آنجا دعواها ی 
آنجا بین خودرهیری » حالا قضیه بیشترجنبهشخصی دا ردتا یک حقا یق تاریخی که‌با مطلاح 

پرداختن به نها 

س- من راجع به زندان میخواستم ازشمابپرسم, بعدا " میپرسم. 

ج - وبنایراین بایک حالت انفعلالی ما آ مدیم بیرون وتصمیم گرفنیم که کمیسیون تعلیما ت 
زا هم متش کت۰ 

انحلال کمیسیون تعلیما ت یعنی تعطیل واقعی جبهه‌ملی حتی درآن حد کوچکی که‌درفا طهی 
| ردیبهشت ونیمهآ ول خردادسا ل ۴۲ ازطریق چندتاحوزه واینهاباز یک فعا لیت خیلی کوچکی 


لاهیجی (۲) کت 


را درخا رج نما یندگی میکرد. فی الواقم ازآنوقت‌دیگر حبهه‌ملی تعطیل شدبخا طرا ینکه 
ازا وا خرتابستان ۴۲ هم که‌شروع کردندیه آزادکردن رهبری ۰ یعنی با قیما نده رهبری جبهه 
ملی واینها دیگرجبهه‌ملی دوم حرکتی راما ازآن ندیدیم وبعدا " یک کوشثی هم شد برای 
تشکیل جبهه بلی سوم . 

س- من همین ؛ لان میخواستم ازشما سئوال کنم . 

ج ‏ یله » میدانیدکه آن کوشش هم متاسفانه بجائی نرسید » به‌شمری نرسید . 

منت اقا ؟ 

ج -به لحاظ | ینکه 

س - چه‌کسانی بودند دراین تلاش برای تشکیل جبپه ملی سوم ؟ چه‌کسا نی شرکت دا شتند؟ 

ج - دراین تلاش یک تعدا دی ازکمیته دانشگاه بودندکه آن زمان فعال بوددراین مستلسه 
یک عنا صری مثل فروهر | زطرف حزب ملت ایران» متین دفتری به مفت شخصی که‌بیشترهم البته 
درا رتباط با کمیته دانشگاه بود وازجا معه‌سوسیا لیست‌ها رضا شایان وتاحدودی عباس 
عا قلی زاده. من درء با مطلاح , جریا ن دقیق مسا ثل نبودم به‌لحاظ اینکه من بعدا ز ۱۵خردا د 
سال ۴۲ هم فکرمیکنم , | وا خرخرداد بازدستگیرشدم وبه زندان فرما ندارنظا می رفتسمو 
| تهام من دخالت درجریان ۱۵ خرداد بود به لحاظ اینکه یک گزا رش تادرستی رو پرونضده 
من رفته بودکه من به نهضت آزادی پیوستم . والیته بعدا " که این گز؛ رش بطلانش ئا بیت 
شد من اززندان آزادشدم ولی چون همان زمان مقارن شد با محا کمه‌ی رهبران نهضت آزادی و 
بعدهم مقارن شد باشروع کارآموزی وکالت من مقدا رزیادی فعا لیتها یم رادرجهت‌کارهمای 
دفا عی مربوط به این محا کمه کرده‌بودم وسعی میکردم آنروزها که بیشترازهمان زان 
من به فعا لیتها ی حقوق بشری کشیده‌شدم سعی میکردم آنروزها ارتباط سیا سی علنی ندا شته 
اش که وا کم ریا این ها که وا کل و لے ٠‏ یی معا که رایع رم مکی بنیز 
اینها . بنایراین من دقیقا " درجریان جلسات ومذا کرات مربوط به جبهه‌سوم نبودم. بعضی 
وقتها | زطریق بخصوص متین دفتری وبعضی ازرفتا ی دانشگا ه که مشخطا " حبییی وبنی صدرضم 
درهمین فاصطله , یعنی اوایل سال ۴۲ دیگر آنهابه خارج ازکشورآ مدند درجریان قرارمیگرفتم 


لاهیجی (۲) ۷ 


ولی با با زدا شت رفقای جا معه‌سوسیا لیستها وبعدآن رفیقمان آقای محا مدی . 

س ‏ حمید محا مدی . 

ج _ حمید محا مدی ازطریق متین دفتری وارتبا طها ئی که‌آنروزها با هم زیادداشتیم هم 

به لحاظ سیاسی وهم به لحاظ دوستی ورفاقت خبردارشدم‌که این جریا ن هم بجا ئی نرسید 

من خودم درجریان جبهه‌سوم ازاواسط سال ۴۲ به بعد شرکت مستقیم نداشتم ولی خسسوب 
یک نوع خفاهم کلی با رفقا داشتم برای اینکه بیشترادا مه‌ی هما ن خطی بودکه ما ازدیمنه 

دوم سال ۴۱ درجبهه ملی دوم ادامه داده‌بوديم. اینهم راجع به‌مسئله تعطیل جبهه‌ملی . 
ولی راحع به اینکه جبهه‌ملی چرا شکست خورد؟ دریک قسمتی ازمحیت ها یم فکرمیکنم به 

آن را غم اة ولا" بان جال که درجبهه مکی بوجوها مده نود که یک هدها ق 

حبهه ملی ر! تیول خودشان » ملک طلق خودشان میدانستند به لحاظ اینکه مثلا" همکار 
مصدق بودند ؛وزیر مصداق بودند »وکیل آن دوران تا ریخی بودند. اینها یکنوع تولیتسسی 
یک نوع قیمومیتی برای خودشان قائل بودند که بیش ازیک رهبری دموکرا تیک منتخب یک 
جریا ن سیاسی بود . با لاخره یک رهبر دریک جریا ن سیا سی خودش راجدا ازآن جریا ن نصی - 
دا ند , خودش را منتخب آن جریان میداند. دررفتارها یش هم سبی میکند طوری رفتا ربکنسد 

که آن جریا ن سیاسی رانا یندگی بکند چون میداند بالاخره این سانکس یون واینن 

ضمانت اجرا هست که آن جریا ن هروقتی که‌یخوا هدمیتواند این نما یندگی راازاوپس 

بگیرد. بنایراین نوع مشي سیا سیش ونوع حرکتش طوری خوا هدبودکه آن جریا ن سیا سسی 
رامتبلوربکند. متاسفانه رهبری جبهه‌ملی اینطورنبود , رهبری جبهه‌ملی قضا یا را! زیا لا 
میدید چون املا" باآن جریا ن کا ری نداشت . گفتم بایک تفا هم سیاسی ,بایک توافق سیاسی 
یک عده‌ای کا رراشروع کرده‌یودند » جو جومناسبی بود ازنظرفرصت تاریخی . بتایرایسسن 

تعدا دزیا دی از مردم بخصوص‌نیروی جوان را بطرف خودش جلب کرده‌بودوبابی عملی که 

درمقابل خودش بوجودآ ورده‌یود یک حالت دوگانگی بین آن نیروی سیا سی وآن بخصوص نیروی 
جوا ن واین رهبری بوجوداآ مده‌بود. آن نیروی جوان که عمدتا " گفتم دردانشگاه 


بود هرکا ردلش میخوا ست درداخل دانشگاه میکرد» | عتصا ب میکرد , تظا هرات میکرد روزنامه 


لاهیجی (۲) = ات 


میدا دکه‌نشریه‌ای بودینام "پیام دانشجو" این رهبری هم بیشتردچا ریک بی عملی سیاسی و 
بحث ها ی دا خلی » مشکلات دا خلی ونبیدانم مسا ثل شخصی که رهبری جبهه‌ملی با خودش دا شت 
واینها وبا لافره یک‌رکه‌ای که ازدا خل که مفضما " گفتم مرحوم دکترختبی وطرقدا وش بودند 
کوشش میکردندکه جبهه‌ملی را بیرندیطرف ا علام‌یک حزب بزرگ سیاسی ویک جریا ن » یعنسی 
یک جریا ن مشخی‌سیا سی ویا طیفسی که‌میتوا نست آنطورکه دکترمعدق میخواست شما ینسسده 
گروهها ی سیا سی , احزاب‌سیاسی ودستجنات » همان کلمه‌ای که دکترمصدق , سیاسی باشضد 
که حالت یک | فتلاف بزرگ یا حالت یک جبهه‌بزرگ سیا سی را بخودش پیدا بکند . 

س یعنی این چیزی بودکه درواقم . 

ج - آن چیزی بودکه مصدق میخواست . 

س- مصداق میخواست ولی . 

ج - ولی خنجی مشخصا " باآنها مبارزه میکردنسد وسعی میکردند ... 

س - دکترخنجسی وحجا زی با این نظرموافة. نبودند؟ 

ج - موافق نبودند وآنهاسعی میکردندکه جبهه‌ملی .. میگفتندحتی آن دوسه‌تاحزیی که 
بیشترحا لت سمبولیک دا شتند اینهامغل‌بشوند وجبهه‌ملی بمورت یک | نها دیزرگ .. 

س یعنی درواقع یک حزب وا حد . 

چ درنها یت یک حزب وا حد دربیا ید البته هژمونیش هم همان هژمونی با شسدکه طی چنند 
سا ل خودشان توانسته بودند بوجودبیاورند. جبهه‌ملی نتوانست » یعنی رهبری جبهه 
ملی اصلا" نسبت به این نیروبی اعتنایود . فکرمیکردکهآن تولیت وآن حالت رهبری که 
دا رد این برایش ما دامالعمراست همیشه هست . میدید که مصدق رهبراست فکرمیکرد که 
خوداینها هم کما کان برای همیئه رضبری نهضت راخوا هنددا شت . تمام کوشش آنهاد رجهست 
این بودکه این رهیری واین تولیت راحفظ بکند. برای همین هم نه درارتباط با کنگره 
ونه درا رتبا ط با تما سهاغی که بادانشگاه داشت‌سعی نمیکردکه واقعا " به حرف‌دا نشجوها 
بەخوا سته‌ها ی دا نشجوها » به تقاضا ها ئی:که‌نهضت دران زما ن داشت‌برسد» این یک مه . 


دوم آینکه به اعتقادمن شنا خت درستی ازشرایط تاریخی آنروزجا معه‌ایران اصلا" نداشت . 


لاهیجی (۲) کب 


سوم اینکه آمادگی آلترنا تیوشدن نداشت خودرهبری جبهه‌ملی . یعنی واقعا " اگرآن زمان 
س - بخا طرندا شتن برنا مه مشخص ؟ 

ج - نه برنامه مشخص ونه بها عتقا دمن یک حا لت همگونی ویک دست بودنی که با لاخره یسک 
آلترنا تیوباید داشته با شددیگر. 

س - یک رهیری صحیح. 

ج - یک رهیری محیح دسته جمعی واقعا ". بیشتر مسا ئل شخصی ودرگیریها ی شخصی بودحتی 
د ردا غل لسا ت هیکت | جرا شی که فی موا قم من ينوا ن شما نةه كميكة داتفا هرز 1ن 
شرکت میکردم ومیدیدم وحتی متا سقانه‌درداخل زندان که بعدا " حالا اگربخوا هید من 
چندکلمه‌ای اشا ره خواهم کرد . 

منت تمنا میکنم : 

ج - میدانیداین مسئله شخصی خیلی متاسفانه حکومت میکرد برجو آن زمان رهیری جبهه 
ملی . تماأم اینها با عث شده‌بودکه حبهه‌ملی نتوانست ازآن فرصت تا ریخی استفا ده‌یکند . 
من اعتقاددارم واگرمثلا" آن روزها بجای دکترا مینی به رهبری جبهه ملی پیشنها دتصدی 
کو منت ودوت مق که ایتجوری که ارخا طرا ت موم مکی بومیا به: یک اغا زا تن فم 
شده‌بود برای نمیدانم ملاقا ی واینها .. 

س - بله » مذاکراتی هم شده‌یود. 

ج - مذاکراتی هم شده‌بودواینها یقینا " جبهه‌ملی یااین قضیه رانمی پذیرفت ویااگرمی -ب 
پذیرفت کا رنا مه‌عملش کارنا مه مردودی بود به‌لحاظ اینکه گفتم اولا" آن حالت یکدستی 
وهمگونی وسیستم مشورت وسیستم رهبری دسته‌جمعی راجیهه ملی نداشت » اختلاقا ت دا خلسسی 
بین رهبری زیا دبود ویعدهم یک حالت‌بی برنامه‌گی وندا شتن یک تحلیل درست‌ازمساشل 
سیا سی جا معه‌ایران وبا لاخره بزرگترین مسئله اینکه جبهه‌ملی درقیال ما نوری که شاه 
درمسکله شش بهمن وبقول خودش انقلاب شاه ومردم کرد قضیه راباخت . یعنی جبهه ملسی 
نیا مدد را رتبا ط با محتوای انقلاب سفید مواضع خودش راروشن بکند . یعنی درا رتباط بسا 
مسا ئلی که .. يعني مانوری که شاه میکرد بک مقدا رظا هرمترقيانه داشت . دراه 


E )۲( لاهیجی‎ 


ات ار مه مکی اخ اجه خف اطا تا رقن فص نکر ابا اها ك درا فق 
بادیکتاتوری نه ." باچه‌اصلاحا تی موافقید؟ یعنی جبهه‌ملی نیا مد دراین زمینه برنامه 
مشخصی بدهدکه آقااگرمن به قدرت رسیدم درمورد اصلاحات ارضی چه خواهم کرد» درمستله 
انتخابات چه‌خواهم کرد » درمستله زن چه‌خواهم کرد. اینهاسعی میکردند بر مجسردات 
برمفاهیم کلی بااجما ل گوئی قضا یا را حل یکنند ویک مقدا ر خلامه برموج سوا ریشوند وبا 
احساسات ملی مردم قضه رابرگزاریکنند غافل ازاینکه نه درمقا طع مختلف سیا سي یک 
جریان سیاسی که میگوید من آلترنا تیوهستم میگوید من جا نشین هستم با ید تحلیل مشخص 
سیا سی وبرنا مه مشخص‌سیا سی بدهد. واین بودکه جبهه‌ملی متاسفانه نتوانست‌این رسالست 
خودش را آن زمان که فکرمیکنم ازنظرفرصت تا ریخی هم فرصت مناسبی بود به‌انج-م 
برسا ندوخوب به تاریخ پیوست . 

نے شی مخل ا ینک آین عا ری راکه یا لی دا ناه بود * املاعاتارفی رى ول تى 
دیکتاتوری شاه نه" چندان خوش آیند رهبران جبهه‌ملی قرا رنگرفت ؟ 

ج - نخیر » بهیچوجه . 

س - این شعارمثل اینکه فقط | زطرف دانشجویان دانشگا ه‌دا ده‌شد ‌بود .. 

یمن 

س - ورهبران حبهه‌ملی تما یلی ندا شتندکه به آن صورت علنی شاه را موردانتقادیا حملسه 
فراربد‌هند ؟ 

ج - اولا" تا آنجا کیکه یادم هست کلمه ارضی توی | علامیه‌نبود » تاآنجائی که یادم هست 
1 ملاحا ت بود دیکتاتوری نه وحتما " کلمه شاه هم نبود. 

بر - من دیکتاتوری شاه یادم هست . 

ج - اگربالای چیزبود. 

س قسمت دومش دقیقا " یادم هست . 

ج - توی | علامیه بود؟ 


س نخیر , شعا ربزرگی بود بالای سردردانشگاه بود. 


لاهیجی (۲) ا 


ج - همین » بنابراین آن ایتکا ردا نشجویا ن بود . 

س- بله » من برای همین این ستوال راازشما "ردم. 

ج ‏ گوش میدهید؟ مسلما " آن زمان جبهه ملی | زهرگونه تقابلی باشاه پرهیزدا شت وخوب 

سعی میکردکه‌دربا مطلاح حون ه‌ی فعا لیت خودش » | عتراض خودش ومبا رزه‌خودش را محدودیکند 
به دولتهاً وفکرمیکردکه مثلا" بارفتن شریف‌امامی وآمدن امینی يا نمیدانم رفتن امینی 

وآمدن علم وازطریق همین تغییردولتها باتوجه به تجربه سالهاي قبل ازکودتای ۲۸ مرداد 
یک زما نی هم ممکن است نوبت به آقایان برسد . یعنی فکرمیکردکه خوب حکومت‌قوام 
وسهیلی ومنصورا لمللک وهژیروسا عدورزم] را وعسلا بالاخره رسید به حکومت مصدق . خیلسسی 
خوب حا لا هم حکومت زا هدی وشریفامامی وعلا وعلم ونمیدانم امینی برسد به حکو - 

ملا" اللهیا رصالح. میدانید؟شناخت!ینجوری ۰ منگویم تحلیل درستی ازشرا بط تا ریخی 


آن روزجا معه‌ا یران نداشتند. فقط دنبال آن تجربه‌های تا ریخی گذشته بودندوفکرمیکردند 


که‌نمونه بردا ری میشودودومرتبه تاریخ تکرا رمیشود . 

س شمابعتوان دانشبوی دانشگاه تهران وعضوجبهه‌ملی دوم آیایخا طرمیاآ وریدکه هرز 
بین دانشجویان دانشگاه وردبران جبهه‌ملی درباره مسئله‌انتقاد علنی ازشاه وسلطنست‌بحثی 
درگرفته باشد ؟چیزی به‌یادتان میآیدکه هرگزدا نشجویان دانشگاه‌تما یلی به انتقادعلنی 
وحمله به‌شاه ابرازکرده‌با شندورهیران جبهه ملی موافق نبوده‌باشند بااین نظر؟ 

ج - دقیقا " من به موردمشخصی یادم نمیآید ولی من یا دم هست که بخصوص بعداز ۶ بهمن 
سال ۴۱ درزندان راجع به این موضوع شدیدا " رهبری جبهه ملی انتقاد‌میشدند وما حتسی 
دربا زجوتی ها یمان رسما " عليه شاه موضع میگرفتیم . 

س راجع به مسکله زندان صحبت میکردید . 

ج - درزندان هم متاسفانه همچین حالتی وجوددا شت یعنی | ولا" بخصوص بعدا زجریا ن تشکیل 
نهضت آزادی وبرخوردی که درکنگره بین رهبران نهضتآزادی وعده‌ای ازرهیران جبهه ملی 
| یجا دشد ه‌بود که منجربه قهرآنها شده‌بود . 


س - دقیقا ۳ میدا نید راجع یه چه مسئله ای بوه ؟ 


لاهیجی (۲) 1۲ج 


ج - نمیدانم ولی میدانم که این برخوردشده‌بود ومهندس با زرگان ودکترسحابی وشا ید 
طا نها مب بوا ن رض ا اخلتم غا زيم هد بردت مدل بتکم نک فا کی هم نت ی٣‏ نه 
شده‌بود . دقیقا " نمیدانم اینها را میشودا زاین رفقا تی که درکنگره‌بودند و .. 

س یله آقای دکترآذرو دکترسنجا بی صحبت کردندراجع به :ین موضوع. بغفرما گید . 


ج بله میدانم که برخوردی شده‌بود. درداخل زندان هم» البته من درقزل قلعه‌بودم. 


درقزل قلعه مرحوم طالقانی یا مابود ولی مهندس با زرگا ن ودکترسحابی اینها درقصربودند. 


ترکیب زندا نها هم‌اینجوربودکهد رهرزندانی یک تعدادی | زپیرمردها با مطلاح بودندویک تعدا دی 
هم ازجوان ترها . درقزل قلعه ازکادرپیرمردها وبا صطلاح یک خرده عناضرئناخته‌شدهآای 
که عضوشورایا عضو هیکت جرا ئی بودند کلا" میگویم ازنهضت آزادی وجبهه‌ملی مرحسسوم 
طا لقانی بود .حاج حسن قا سمیه بودکه آنموقع عضوشورابودویک شخمیت‌بازار» آقای علی 
ا ردلان بودکه اوهم عضوشورابودکه الان هم زندان است وزیردارائی کابینه بازرگان 
فروهربود وشاه‌حسینی بودکه او هم عضو شورابودویکی ازعناصرفعا ل بازارواینها که بعد 
ا زا نقلاب شد رئیس تربیت بدنی اگریا دتان باشد» فکرمیکنم کس‌دیگری نبود یک ده از 
کا درها ی جبهه ملی بودند یاازبازار یاازاصناف وتعدادزیادی هم‌دانشجوی دانشگاه. یاز 
ازعنامری که بعدا " خیلی چهره‌شا ن شا خص شد درتاریخ میارزات‌ایران که آنموقع جسزو 
زندا تیا ن جبهه ملی بود مرحوم حنیف‌نژادبود که مرحوم حتیف نژادعضوکمیته دانشگاه بود 
ونماینده دانشکده‌کشاورزی درکمیته‌دانشگا »وعضو نهضت آزادی وجیهه ملی وآن زمان با ما 
زندان بود. دردا خل زندان متاسفانه ای حالت کشمکش وجودداشت » زندان انفسرادی 
کمتر که‌بازآنروزها من درزندان انفرادی هم سلول عباس شیبانی بودم وچون ترا کم 
زندانی هم زیادیود حتی یادم هست چند‌هفته ما دونفری توی یک سلول زندانی بودیم وچون 
تماس کمتربود خوب همین حالت‌دوری امطکاک راکم میکرد ولی بعدکه ما قبل ازفروردین 
سال ۴۲ سوء ا ستفاده‌ای کردیم ودرها ی زندان رايازکرديم . یعنی قضیه به این صورت 
شد ماکه زندان بودیم ماه رمضان بود . عده‌ای درزندان روزه‌میگرفتند حتی درانفرادی 


مثل دکترشیبانی . بعددرعمومی هم که عده‌ای زندانی بودند آنها هم همینطور. به ما 


خوب 


لامیجی (۲) کک 


خبررسید که بعضی وقتها مرحوم طانقانی دریند ۴ که ایشان زندانی بود با چندنفری نما ز 
جما عت میخواندند و ماازداخل انفرادی توسط سریازها ئی که‌پاسدارمان بودند بعضی وقتها 
برای اینها پیا م میفرمتادیم » سربازها همیشه بهترین آدم بودند برای بردن وآوردن خبرها 
با یک انعا م کوچکی بیچا ره‌ها این کا ررا میکردند» خیلی هم بچه‌ها ی خوبی بودند ورای 
همین هم ماه‌به ماه اینها را عوض میکردند که زیا دتحت تا شیر تبلیفات وکارهای ما قسرار 
نگیرند . وخبری ازداخل زندان رسیدکه روزعیدفنطر زندانیان عمومی میخوا هند دردا خسل 
زندان نمازعید فطربرگزاربکنند. ‏ ریس زندان هم یک سروانی بودبه‌اسم آشتیانی نسب 
البته رئیس کل زندان سرهنگ حناب بودکه بعد درجه سرلشکری هم رسیدومثل اینکسه 
معا ون سا واک شدء الان هم ایران باید باشد ورئیس زندان » زندان قزل قلعه یک سروانی 
بودینام آشتیانی نسب . این سروان خیلی خودش رااهل خدا وزهدوتقوی همیشه تسبیحی 
دستش میگرفت وذکرمیگفت واینها ومامیدانستیم خلاصه این آدم دیگر برا یش ردکردن 
نما زعیدفطر خیلی کا رمشکلی است واین بودکه فقط ازنظرا ینکه درداخل زندان یک 
حرکتی بوجودبیا وريم کفتیم که یک نامه‌ای ... نه آنوقت‌نامه نمیشد نوشت » گروهبا ن 
زندان راخواستیم » شاید ساقی بودیا گروهبان دیگری یکی ازگروهیانها کفتیم که مسا 
ازدا خل زندان عمومی شنیدیم‌که‌قرا راست نما زعیدفطربخوانند ما هم میخواهیم درنما زعید 
فطرشرکت بکنیم. رفت وآ مدوبعدا زچنددقیقه‌ای خبردا دکه‌خیلی خوب میشود شمادرنمااز 
شرکت بکنید وبا لاخره ما صبح عیدفطررفتيم به‌داخل زندان» اواخر اسفندسال ۴۱ بود 
درحیا ط زندان یک نما زخیلی بزرگی برگزا رشد . یادم هست | کشریچه‌ها نما زبلدنبودنسدو 


درنما ز بعنوان یک حرکت سیاسی واتعا " اکثرا " شرکت میکردند وفقط آن حالت نشست و 
برخاستی بودکه آنروزیرگزارمیشدواینها وشاید برایتان جالب‌باشد که رکیس زندان 
هم آ مدبا ما درنما زشرکت کرد منتهی بابرنامه مشخصی . 

س یعنی سرهنگ جتا ب ؟ 

ج - نخیر آن سروان آشتیانی نسب . بعدازنما زمرحوم طالقانی ءدرنما زعید فطر یک 
خطبه‌ای باید بخوانندبعدازآن » شروع کردیک خطبه‌ای خواندن ویک مقداری هم همان 


لاهیجی (۲) 1۴ - 


حالتها ئی که درصحبتها یش همیشه » یک گوشه وکنا یه‌ها ئې که نمیدانم عدا لت وظلم وفلان 
واین چیزها وبعد دعاکردیرای تمام ایرانیان ومسلمانان واینها . رئيس زندان روکرد 
به مرحوم طالقانی گفت »" د:' ئی هم یکنید برای سلامتی | علیحضرت ." 


چیزی . مرحوم طالقانی املا" قضیه رانشنیده گرفت ومحیتی نکرد. ازآخرجمعیت که 


بچه‌ها ی دا نشجوها بودیم یکی ازبچه‌ها یک شعا ری هم داد. یک شعاری عليه رژیم دا دحا لا 
عليه شخص‌شاه یا نمیدانم ممکن است علیه دیکتانوری یک همچین چیزی . خوب قفیه 
خیلی بدتمام شد. ریس زندان بلندشدکه خوب پس حا لا که مااینقدربا شما ها مدا را میکنیم 

واینها فایده‌ندا رد دیگرما شدت عمل بخرج میدهیم .درهر حال خیلی امرا رداشت که چهره 
آن شخص مشخص بشود ونشد زندان یک خرده متشنج شد ولی جو داخل زندان بمورتی شد 
که دیگرازآن روزییعد نتوانستند درهای فامل بین زندان عمومی وزندان انفرادی وا - 
بیندند یعنی فکر میکردندکه هرروززندان ممکن است آیستن یک حوادثی باشد ازدرگیری 
واعتماب که واقعا " هم همین جورشد دیگر یعنی حدوددوما هم. زندان این حالت رادا شت 

ثاید هم بیشتر تابعدازجریان ۱۵ خردادکه البته مادیگربیرون بودیم ولی من بعد 
از ۵[ خردادکه زندان رفتم ديدم جوچقدربادوسه ماه قبل تغییرکرده وشدیدشده. 

بعدکه ما آمدیم دیدیم متاسفانه آن اختلافات بیرون دردا خل زندان هم بازتابها ی 
وانعکای‌ها گی دا رد. درقزل قلعه کمتر بخا طراینکه درقزل قلعه رهبرها کمتریودنسد 
چهره‌ها ی شنا خته شده‌یا پیرمردها کمتربودند وهمه یک احترا می نسیت‌به مرحوم طالقانی 
داشتند . فروهرزیا دا ظها رعلاقه‌ا ی نمیکرد چون آن زمان فروهر خیلی آدم ضد مذهیی بود 
وبیشتریک آدم نا سیونا لیست ودا رای افکا رخیلی تندشوینیستی د' شت ومذهب رابعنوان 
یک آمرخیلی ضدملی وضد میهنی می شناخت وی دکه سال تبلش هم ازدواج کرد‌یود آن 
با مطلاح سنت‌جامعه ایرانی - اسلامی راکه همیشه بعنوان مهریه یک قرآن هم مثلا" اضا فه 
به مهریه میکنند نآدیده‌گرفته بود ویک شاهنا مه بعنوان مهریه‌زنش یا قسمتی ازمهریسه 
مثلا" ذکرکرده‌بود که مثل اینکه مرحوم زنجانی هم که درمراسم عقدحافربود سرایسن 
موضوع یک مقدارناراحت شده‌بودکه دیگرحالا شمااسما " که مسلمان هستید یعنی چه مشلا" 


لاهیجی (۲) = 1۵ - 


به اسم قرآن » بجای قرآن مثلا" شاهنامه. خیلی چیزداشت » یا دم‌هست که همان نماز 
غیدفطررا همع با ا گرا هدران خا فرفده‌بوه‌ندوا ينها .. خیب‌فا قی مقل. قاسعیه وفاه یخی 
واینهابه آن -ررت مثلا" وحتی آقای اردلان به آن صورت نبودند که بخوا هاي ولس, .. 

س - به آن صورت منظورتان آینست که مذهیی نبودند؟ 

ج - نه » به آن صورت دررهیری دخا لت وشرکتی ندا شتند » با مطلاح عضوشورا بودند . بچه‌ها 

به آن صورت رویشان حساسيتي نشا ن نمیدادند » با مطلاح از نظر مبانی فکریه وبا حطلاح 

درجه آگاهی وشناخت هم به آن میزانی نبودند که‌مثلا" یک بچه دانشجو عضو کمیتس.ه 

دانشگا هیا عفوجبهه ملی برودبااینها بنشیند به بحث ؛ به گفتگو . بیشتر زمینبمنهی 

برخوردوامطکاک چه بین خودرهبرها وچه بین دانشجوها ورهیری درزندان قصربود . 

ولی موردی که برای ما خیلی موردشا خصی بود دراعتصا ب غذای فروردین ۴۲ بود که این 
اعتما ب غذا ازقزل قلعه شروع شد. | عتصا ب غذاابتکاردانشجوها بود رهبری مخالف ود 
حتی مرحوم طالقانی مخالف بود» من ما موریت پیدا کردم که با مرحوم طالقانی محبت بکنم 
مرحوم طالقانی درابتدا میگفت که اعتصاب غذا بعنوان اینکه یک مقدمه‌ای است‌سرای 
خودکشی واضرار به یدن وخودکشی درشرع ممنوع است وحرام است‌بنابراین اعتصاب فا 

هم ممنوع است یرای اینکه‌ما وقتی تممیم‌بگيريم که‌غذا نخوريم ممکن است آنقدرء البته 

این هم بخا طر آن حالت استقا متی بودکه واقعا " طالقانی داشت‌درمبارزه این را بايد 
این حقیقت راگفت . این رابعنوان انتقادازمرحوم طالقانی نمیگويیم باآن بینشی 

که اودا شت ودرجها نبینی او خوب مسئله اینجوری تبین میشد. میگفت ء" مااگراعلام 


| عتصا ب غذا كرديم با ید تا خرخط با یستیم » آخرخبش یعشی مرگ . بنابراین این مقدذ م 


مرگ است واین مرگ هم مرگ درجبهه ودرستگرمبا رزه‌نیست » این یک نوع خودکشی | ۰ 
وخودکشی هم درشرع ممنوع است ." مابرای ا وا ستدلال کردیسم کهآقا جبیه‌مبا رزه که 
فقط محدود به مبارزه خیابانی وحنگ تن به تن وحهادبه آن صورت‌نیست آین هم یک 
نوع مبارزه است . ماداریم مبارزه میکنیم اکرهم درراه این مبارزه کشته شدیسم 
خوب شماخودتان میگوشید شهیدوجها د نمیدانم فی سبیسل الله خلاصه یک خسرده 


لاهیجی (۲) غت 


اینجوری استدلال . ما هم چون تحصیلات حقوقی دا شتیم ودربحث وا ستدلال ومحا وره یک مقدا ری 
خوب تخممی بیدا کرده‌بودیم پیرمردرا متقا عدش کردیم بحدی که رسما " اعلام کرد که حاضر 
برای اعتصا ب غذااست . مدیریت زندان تصورکردکه رهیری بوده که این تصمیم را گرفتکه 
وبراي همین تصمیم گرفت که طالقانی »› فروهر - میرعحمدصادقی هم که آنموقم ازعنامر 
فعا ل با زارواصناف‌بود آوهم با ما بود- میرمحمدما دقی وشاه‌حسینی فکرمیکنم همین ۴ نفر 
رابعنوان اینکه اینها پیر مردها ئی بودندکه خلاصه جوا ن ها را تحت تا ثیرقرا ردا دند اینها 
راازما جدا بکنندوببرند به یک زندان دیگر وبا مطلاح مارا ایزولسه بکنند. 

ا زخا رج هم خبردا شتضسد که‌درقمرمحیتی !زا عتما ب غذا نیست وکا نون فسا د درقزل قله 
است . پیش خودشا ن فکرمیکردندکه اگراین چندنفریقول خودشان رهیررایا عناصر با صطاح 
کا دررهیری را زقزل قلعه بیرند بیرون قزل قلعه‌فروکش خوا هدکرد مستله. این بود 
که آ مدندیه آینها گفتنداثاث‌تان راببندیدچون میخوا هیم زندانتان را عوض یکنیم. خوب 
یا دم هست عصری بود » روزش مشخما " یادم نیست » اینها اثاث‌شان راجمع کردند یک حالت 
خیلی تا ری به‌همه دست‌داده‌بود قراربودازفردا هم اعتصاب غذا شروع بشود. مر وه 
طالقانی موقعی که ازدربزرگ حياط قزل قلعه بیرون میرفت روکردیه‌با وگفت »" با همان 
صحبنت ها کی که دیشب کردم ما خا آعریتن دقیقه: ایستطا دیمع و. یکوفت نیا یځ «بگوینند که 
ما ! عتصا ب رانکستیم حتی تاپای مرگ "وخوب این حرف پیرمرد یک ولوله‌ای توی بچه‌ها 
ایجا دکرد وروحیه‌ی خیلی قوی بوجودآ ورد . 

س ایشان این حرف رادرمقا بل ماً مورین زندا ن زد؟ 

ج - درمقابل ما مورین زندان » رئیس زندان وهمه . 

س - عکس العمل آنها چه‌بود ؟ 

ج - هیجی . هیچی دیگر گفتم چون میدانستندکه هرآن ممکن است‌داخل زندان منفجسر 
بشود. !زهفته قبل هم ماییرون زندان راهم درجریان آ عتصا ب غذا قرا رداده‌بودیسم 
بنایراین میدانستبم که ازفردا خانواده‌ها هم بعنوان ملاقات میا یند وبیرون زندان هم 
یک حرکتی بوحودخوا هد مد ومیدا نیدکه یکی ازبا مطلاح خصا یص اعتصا ب غذا هم اینست که 


لاهیجی (۲) بت ۱۷ - 


اعتصا ب کننده حاضربه ملاقات هم نمیشود وبنابراین خانواده‌ها وقتی بفهمند که داخسل 
زندا ن زندانی اعتدا ب‌کرده کم‌کم بعنوان اینکه جا ن زندانی ها ی ما درخطراست واینها 
درخا رج یک تحولی بوجودخوا هدآ مدو همینطورهم شد یعنی ازمیح آن روز که اعطا ب فا 
راشروع کردیم تمام غذا ها را ازداخل سلول ها ریختیم بیرون وبچه‌ها خوا بیدند وبعد از 
یکی دوسا عت از پشت زندان بااینکه فاطه زیادبود تاآنجاشی که خانواده‌ها رانگسه 
میدا شتندبرای بازرسی بدنی ماصدای زن وبچه شنیدیم وفهمیديم که آنجاخانواده‌ها را دا رند 
میزنند  .‏ یعنی خانواده‌ها [ مده‌یودند اول سروصدا واصراربه ملاقات . مقامات زندان 
گفته‌بودند که اینها حاضربه ملاقا ت نیستند اینها شروع کرده‌بودند سروصدا وسربا زه. + 
ریخته‌بودند خان_اده‌ها را میزدند وبعدهم عده‌ای رفته بودند یه دا دگستری متحصن شده 
بودند ویکیش هم زن فعلی من بود که آنموقع هم پدرش وهم‌من ؛ خوب آنموقع البته من 
شوهرش نبودم » زندانی بودند وتعریف میکرد که‌درداخل دادگستری هم به آنهاحمله شده 
بودوپا سبانها ریخته‌بودند وایشان وخانم فروهررفته بودند برای ملاقات بادادستان 
کل کشور آقای علی آبادی وآنجا هم این تط دف بوجودآ مده‌بود . درهرحال یک جنیشی در 
بیرون بین مردم وخانواده‌ی زندانی ها وا ینها بوجودآ مده‌بود. درداخل قصرهم اینها 
یکروزدیرترا عتصا ب را شروع‌کردند ولی برای همین اعتصاً ب‌کردن نکردن ماشنيديم که 
درگیری ها ئی بوجودآمده بود » عده‌ای موافق بودند عده‌ای مخا لف‌بودند والبته‌بعمدا" 
متا بفا نه چندنفوازآدمها ئی که عضوشورابوه‌ند درارتباط باتماسی که ازناحیه مدیریت 
زندان گرفته شد برای شکستن اعتصاب ازخودشان ضعف نشان دادند ولی دا نشجوها ایستا دند 
تا آخرین دقیقه وبهدرخواستهای خودشان کلا" رسیدند. درخواستهااین بودکه اولا" کسانی 
راکه ازداخل زندان بردند برگردانند به قزل قلعه , مشخصا " طالقانی وفروهروهسان 
چها رنفرع. که اسم بردم. دوم شرائط سختی که دردا خل زندان ایجا دکرده‌یودند درهای 
عمومی رابسته بودند » رفت وآ مددیگربین انفرادی وعمومی نميشد کرد › این شرایسط 
رادومرتبه به وضع سابقش‌اعاده بکنند وسوم اینکه باتوجه به اینکه ماماهها یبود 


زندان هستیم وزندانی هستیم يا پرونده‌ما ر؛ آما ده‌یکنندیرای رفتن به‌دادگاه چون ما 


لاهیجی (۲) ت 1۸ 


عده‌ا ی به این نتیجه رسیده‌بودیم که اگرمارابه - اکمه بکشند همین محاکمه خودش 
زمینه تحولی خوا هدیوددرخارج یعنی بالاخره ما تربیونی پیداخواهیم کردیرای اینکه 
حرفا ر ارتیم ونا هم که‌همکن است این شا گنیک کا کتیک موخزی با شد وذستگااه مارا آ راد 
بکند چون ما میدا نستیم چیزی ازماندارد غیرا زبا زجوئی ها ئی که‌ما خیلی علنی سک 
مبا رزات‌قا نونی وعلنسی را تا پیدکرده‌بوديم ویشتش هم ایستا ده‌بودیم. ما میدیدیسم 
که یاباید محا کما ت یک محاکما ت وسیعی باشد » کل رهبری جبهه‌ملی وکادرها ی جبهه ملسی 
وفکر ميکرديم مثلا" ممکن است‌این محاکمات مثل محا کمات نهرو , گا ندی درهند خودش یک 
جریا نی را مثلا" یک پا نمدنفری را . 

س یک جریان اجتماعی را بوجودبیا ورد . 

ج - یک پا نمدنفری رایه محاکمه‌یکشد یک. جریا ن اجتماعی رابوجودبیا ورد. مطمئنن 
بودیم‌که » چون ما درب زجوئیها یما ن خیلی تندمیرفتيم, دستگاه نمینواند رهیری 
مها کت کته اھ یک پرا یی یوت که کل جریا یا معا کم کت و 
رهبری وکا درهای یک جریا ن سیاسی راکه بزرگترین جریا ن اپوزیسیون هم هست به محا کمه 
کشاندن این خودش درایعاد جهانی حتی برای دستگاه یک مسئله سختی بود ومانمونه 
محا کمه مصدق رآدیده‌بوديم که چقدرممکن بود بازتاب حتی بین المللی بوجودبیا ورد .ما 
واقعا " ته دلمان میخواست که محاکمه بشویم وبخاطرهمین موضوع هم اصرارداشتیم که 
يا ما رابا یدمحا کمه یکنید یا ما رابایدآزادیکنید. دردوقسمت اول مابعدازسه روزاعتصا ب 
غذا به موفقیت رسیدیم آن آدمها را یرگردا ندند, شرا یط داخل زندان راتعدیل کردنسدو 
بعدهم قول دادند که درفاصله یک هفته تاده روزیبعد گروه‌گروه اززندانیان راآزادیکنند 
که کردند .درفکر میکنم دسته دوم سوم عده‌ای ازما آزادشديم وبمرور آزادی شسروع 
شدکه البته بعدمصا دف شد باجریان ۱۵ خردا دواینها . 

ولی دردا خل قصر بعدا " آنجوری که رفقا تعریف میکردند کشمکش بیشتر بود چون ر ری 
تخا ونر کمیت وکعذا وق رابت بیضری دنه ای خالت زکسضین. وفاافتاو فا هی کب 
فرقزل قلعم غیلی وبا نیو وبها * ایدیم که آزگرایعهای مختلک‌شامی هم موف نا 


- 1٩ )۲( لاهیجی‎ 


بود» همه ما درجریان جبهه ملی درطیف ملی وملیون تعرفه ومعرفی میشدیم ولی دیدیم 
که بعدا " ازاین جریان جریا ن چریکی مجا هدو معتقد به ایده‌ئولوژی وبینش اسلامی مترقی 
بوجودآ مد » جریان چپ ما رکسیستی بیژن جزنی بوجودآمدحتی‌جریان چریک فدا ئی بوجودآ مد . 

س بیژن جزنی درآنجا با شما هم زندانی نبود» بود؟ 

ج - آن زمان نبود بخاطراینکه بیژن جزنی فا رغ التحصیل شده‌بود ودیگردرداخل دانشگاه 
فعا لیت نداشت » توی کنگره جبهه‌ملی هم نبود وهمین دوموضوع برایش یک مسونیتی ایجاه 
کرده‌یودکه سرا غش نرفتند ولی سال قبلش بود چرا. 

س - چه‌کسانی آنجا بودندکه بعد ها رهبران یااعضای چریکها ی فداشی خلق‌شدند؟ 
ج - آدم مشخصی آن زمان نبود ولی جزوبچه‌ها ئی که یعنی اعضا ئی که آن زمان دردانشگاه 
فعال بودند یکی ازبرادرها ی احمدزاده بود » فکرمیکنم مسعود بود. 

س - من منظورم اینست که هم زندانی شما با شد . 

ج - هم زندانی آن زمان کسی نبود ولی سال قبلش مرحوم جزنی با ما زندا ن بود » ظریفی با 
ما زندان بود وازبچه‌ها ی چریکها ی فدائی بامن کسی زندانی نبود. 

س- از مجا هدین چی ؟ 

ج - ازمجا هدین حنیف‌نژاد رامشخصا " گفتم ودربیرون هم باصطلاح عنا صردرجه دوآنها مرحوم 
یدیع زادگان وشهید محسن . 

س سفید محسن ۰ 

ج که اینها بچه‌ها ئی بودندکه دانشجوی دا نشکده فنی درکا درجبهه ملی ونهضت آزادی فعال 
بودند ولی درزندان حنیف نژاه با ما زندانی بود ودرا عتصا ب غذا هم شرکت دا شت . 

س آقای لاهیجی » دیگردرزندان شما با رهبران جبهه‌ملی دوم تما س‌داشتید ویاناظر بودید 
برروابط این رهبران با همدیگر که یک مقداری برای ما توضیح بدهید ببینیم که نظریات 
این رهبران نسبت به‌همدیگرچه بود؟ 

چ ‏ والله تماسی به آن صورت من نداشتم . گفتم درارتباط باا عتصاب غذا یک دوسه‌نفری 
که واقعا " اخلاقا " نمی خواهم اسم ببرم که مانده بودند متاًسفانه اصرا ردا شتنداینگ ه 


rS )۲( لاهیجی‎ 


اعتصا ب شکسته شود ومابه آن تقاضاهای خودمان اصراری نورزیم . 

س معذرت میخوا هم شما اینجا میتوا نید هرمحدودیتی خواستید بگذا رید ومااینهسسارا 
دردسترس علاقمندا ن قبل ازتاریخی که شما معین میکنید نمیگذاريم بنایراین چون‌این 
جنبه تا ریخی دا رد من میخوا هم ازشما خوا هش بکنم که مطا لب ومساثل واسم اشخاص را دکر 
بقرما کید 

س- موردی که‌خودم با آن برخورد داشتم مثلا" آقای ا دیب برومند بود ایشا ن عضوشورای 
جبهه ملی بود وخوب شا عرملی هم بودواینها . ازنظر شرایسط اجتماعى هم اطا" يسا 

بچه‌ها وکل دا نشجوها درشرا یط با صطلاح جیزی نبود یکسا ن و ... 

س دوستانه‌ای نبود . 

ج - نهءاصلا" نمیخواهم بگويم ازنظربا مطلاح موقعیت طبقاتی وبا صطلاح وضعیت اجتما عسی 
میخواعم بگویم. ایشان وکیل دا دگستری بود زندگی خیلی مرفه‌ای داشت » هرروزیرای او 

ازمنزل غذا میا وردند وخوب ایشان توی سلول خودش یک نفره می نشست‌این غذا را میخورد . 

درصورتیکه بچه‌ها زندگی سختی درداخل زندان داشتند . بچه‌ها بصورت » آنوقت کلمه کون 
هنوزنبود که بعدا " رایج شد تو زندانها , ولی بچه‌ها بصورت مشترک زندگی میکردنسد 
یعنی هفته‌ای یکبا رکه ازبیرون غذامیاً مد به داخل زندان » این غذا ها روبهم ریخه 

ميش وهمه با شم زندگی میکردند وغیرازآنهم غذای زندان باتمام نا مطیوعیش خورده میشد 
ویک حالت یکدستسی وهمگونی دردا خل زندان وجودداشت . اگرکتاب‌برای کسی ميآد 

این کتاب رابه‌نویت همه میخواندند» اکرکسی پول توجیبی داشت این پول بخصوص یرای 
بچه‌ها ی شهرستانی چون شرا یط نبود » حتی لباس به بچه‌ها توزیع میشد. دوره‌ای که 

بخصوی درزندان انفرادی بودیم ایشا ن یک حالت کا ملا" جدا ئی ودوری ازبقیه داشت 

یعنی اینکه خلاصه من رهبرم وشماا یک عده آدمهای خلاصه دست دوود ست سه. وهمیسین 
خیلی بد توجیه شده‌بودبرای بچه‌ها » یک حالت‌بیگانگی . 

ا زا عضا ی شورا آنموقع باز مثلا" میر محمدما دهی هم یک همچین حالتی داشت ولی خوب اویک 


مقدا رتک روی ودرآنزوازیستن خا صت خودش بود , ازنظرموقعیت اجتماعی وطبقاتی واینها 


لاهیجی (۲) بت ۲۱ س 


دروضعی نبودکه مثلا" بخوا هدبرای خودش یک حقوق ویژه‌ای قائل باشد. نه » ولی مشلا" 
اوهم درسلول خودش برای خودش یکنفری غذا می پخت وغذا یش را میخورد» توی بچه ھا 
نمی آمد . ولی درا رحباط بااعتصا ب غذا اولا" ازروز دوم اعتصا ب غذا بچه‌ها ئی کسسه‌در 
سلولها بودند وهم‌مجا ورآقای ادیب برومند به‌ما گفتند که ایشان اعتصا ب غذا نکرده وما 
میدا نیم که غذا یعنی شیرینی دارد» بیسکویت دا رد یک مقدا رشیطنت میکردند بچه ها 
دنر .ما قفتم فا مرش تصویه: هر کی خی ارد که ف را عقتا ب ان یز که 
برای ما مهم است جنبه‌خا رجي این قضیه‌است که مایعنوان یک واحد. بعنوان یک نسسروی 
منسجم | عتما ب‌بکنیم چون هما نموقع توی زندان قزل قلعه یک عده‌ای ازتوده‌ای مای 
سایق بودند یک عده عنا صرمتفرقی بودند » یک عده ازخوانین فارس بودند یاکسانی 
که‌درا رتبا ط باخوانین فا رس به‌زندان افتاده بودند مثل پدرخانم من سرهنگ مجللسسی 
مابه آنشها گفخیم شما هیچ لزومی ندا ردکه‌با ما ا عتما ب غذا بکنید » این | عتماب غذا محدود 
! ست به جبهه ملی وفعا لان جبهه‌ملی. گفتیم مااین حالت یکدست ویک پا رچه‌ را حفظ میکنیم 
حتی اگردرداخلمان بعضی ازعنا صرهم باصطلاح | مروزی ها ببرند ونخواهندواقعا " تاآخر 
اعتصاب راادامه‌بدهند. ولی ازروزدوم رو همین آدم مدیریت زندا ی شروع کردکا رکردن 
!يشا ن رآهی بردندیه‌مذاکره‌واینها . درداخل یکی | زاین نذاکره‌ها ما راهم وارد کردند 
ومتاً سفا نه‌ما درمقابل مدیریت زندان مجیورشديم که درمتایل ایشان بایستیم. گفتیسم 
ایشا ن نما ینده خودش است ویکنفراست » ایتجا ما دیگررهبرورهرونداريم همه زندانی 


هستند , تصمیم جمعی براین شده‌کها عتصا ب ادا مه پیداکند تارسیدن به این درخواست‌ها . 


روا یت کننده : آقای دکترعبدالکريم لاهیجی 
تاریخ مصاحبه : ۵ مارس ۱1۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 
نفا کته اه موی 


نوا رشما ره + ۳ 


وا زاین رومن توی آن مذاکرات که مایا وجوددوروزا عتصا ب غذا وبا حالت ضعف چندسا عت 
دردفترجناب. با خودجناب مشغول چان‌زدن وبحث وگفتگوبوديم متاسفانه به‌لحاظ موضع 
ضعیفی که داشت خوب بدمعرفی شدوبعنوا ن یک عنصری که بالاخره ازاستقا مت‌کافی برخوردا ر 
نیست وحتی یکروز دوروز تحمل اعتصا ب فش ذاراهم ندارد چه‌یشود مثلا" یک همچیسسن 
آدمی درکا دررهیری جبهه ملی وبعنوا ن عضوشورای جیهه ملی مثلا" معرفی بشود وبا لاخره 
خوب بچه‌ها ایستادند ایشان هم آنروز نتیجه‌ای نگرفت وتنهانا یده‌ای که آن ملاقات 
داشت ومداکراتآن روز مدیریت زندان فهمیدندکه‌نه گردانندگان اعتصا ب دیگررهبری 
تیست وپیرمردهانیتندخودنیروی جوا ن زندانی است که مشخما " دا نشجویا ن دا نشگاه 
بودند هستند . این بودکها زتصميیم قبلیشان عدول کردند وآن ۴ نفرراهم برگردا ندنسد 
که خوداین البته یک روحیه خیلی پرشور وهیجانی درداخل بچه‌ها که بعضی ھا کم‌کم 
بحالت‌فعف وبی تاأبی افتاده‌بودند براخرآن اعتصا ب غذا بوجودآورد وزندا ن واقسا" 
یک حالت نیمه جشن بخودش گرفت وبعد مذا کرات بعددیگر با خوددانشجوصامورت 
گرفت یعنی مشخصا " باما یعنی جناب وبقیه‌ی مدیریت زندان به این نتیجه رسیدند 
که | عتصا ب خودجوش بوده وحوسط دا نشجوها پیشنها دشده‌و توسط دانشجوها رهبری 
بیشود . بنابراین شروع کردندبا خوددا نشجوها به مذا کر ه‌نشستن . درقمرهم مشخصا" 
یک همچین حالتی بوجودآ مده‌بوده‌چون قصر یکروزاعتصا ب غذا را دیرترشروع کرد بااینکه 
ازقیل درجریان قرارگرفته‌بودند وبه لحاظ همین که آنجا بحث زياد بوده » درگیری 


لاهیجی (۳) - ۲ 


وصحبت زیا دبوده » آیا همه درا عتصا ب شرکت کردندیا نه مطمئن نیستم ومیدانم درشکستن 
اعتصا ب هم متاسفان: وبه وحدت نظر به آن صورتی که‌ما درقزل قلعه‌رسیده‌بوديم نرسیده 
بودند مثل اینکه آنجا هم یک حالت دوگانگی درساعت ياتا ریخ شکستن اعتصا ب بوجود 
آ مده‌یود . 

البته من بایداضا فه‌کنم که‌این اختلافا ت یک مقدا رریشه‌های گذشته داشت وریشه‌های تا ریخی 
داشت . اصولا" یک حالت تفاهم شخصی وانسانی متاسفانه بین رهری جبهه‌ملی وج سود 
ندا شت » بیشتراین تفا هم تفا هم سیاسی بود آنهم درهمان کلیتی که گفته‌بودم. حتی از 
نظرسیاسی برای خودمن قضیه خیلی حالب‌بود که مثلا" دریکی ازگروههای سیاسی داخسل 
درجبهه ملی مثلا" حزب ایران است دررهبری خودحزب مثلا" آدم مهندس حسیبی رامیدید 
یاآدم مسلمان معتقد فوق العاده درا عتقادات مذهبیش میتوانم بگویم متعصب اهل 
تما نخ ودعا وآ ین غورفهایا .ویک آقمی مقلا* مکل بعخیا رکه اطلا" فیحگوته: ا عتفس ای 
مذهبی مثلا" ندارد واینها دریک حزب‌ینام " حزب‌آیران" باهم فعالیت سیاسی دا شتند 
وهردوتایشان عم جزوکا دررهبری حزب بودند. البته نمیخوا هم بگویم که دردا خل سک 
حزب‌سیاسی با یدهمه یکنوع فکرکنند ودرهرزمینه‌ای اززمینه‌های ا عتقادی وا یدئولوژیک 
مثل هم ومشایهتهاشی بینشان باشد ولی رفتارهای بعدازانقلاب هم دیدیم یخصوص 
ازاین دوتاآدم واصولا" میخواهم بگویم که‌حسیبی خیلی نزدیک به‌مهندس بازرگان بود» 
نزدیکتربه‌با زرگان بود تامثلا" به‌صدیقی یا بختیا ردراین قسمت وا زنظرا عتقا دات مذهیی . 
نه فقط درشورا حتی درهیشت اجراشی که نفربودند کشمکش زیاد بود. اختلاف زياد 
بود وا ینها فقط اختلاف سلیقه‌نبود بیخترا ینها یک سوابق تا ریخی رانما یندگی میکسود 
ریشه‌ها ی سو تفا هم ها ودعواهای شخصی داشت . مثلا" درهیشت اجرائی چندیاری که مسا 
شرکت داشتیم یادرجلسات خصوصی , مهمانی ها » برخوردها هیچ زمانی روابط بختیا ری ]| 
صدیقی خوب نبود ریشه‌های قضیه‌راهم ماواقعا " پيدانکرده‌بوديم . البته صديقى 
امولا" یک حالت عدم اعتماد یا اعتقاد يا ... خلاصه نظرخوشی نسبت‌به احزاب‌جبهه‌ملسی 
نداشت که‌تااندازه‌ای هم بنظرمن درست بود چون اینها واقعا " حزب به‌معنای‌طمی سیاسی - 
عون ریا که کوت کو ا ان توا فا زک کی ا ل وب ی ورن کب 


لاهیجی (۲) ۳ 


آنروزها بین خودمان بیان میکردیم بنگاه کاریابی بود. یک عده‌ای ازاینهاا زگذشته 
خوب مشا غلی توی دستگا ههای حکومتی داشتند مثل مثلا" مهندس زنکنه مهندس‌طالقانسی 
مهندس بیانی اینها جزوآن کروههای ول حزب‌ایران بودند بعضی هایشان هم بعدا " ول بت 
کرده‌بودند رفته بودند » مهندس جلرودی » درحکومت به یک مشا غلی هم رسیده یودنسسدتا 
حد وزارت‌واینها واینها خیلی درانتخاب همکارانشان وسواس بخرج میدا دند وسعی میکردند 
ازرفقای حزبیشان انتخاب بکنند. بنایراین خیلی ها اگرب‌حزب‌ایران می پیوستتد 
بها عتیا راین بودکه به‌یک پست ومقا می برسند . البته‌نمیخواهم بگویم که این مسئله 
نا مشروع بود ولی دارم یک واقعیت تاریخی رامیگویم. ومثلا" دروزا رت آب وبرق 
که بعدا " آقای مهندس بیانی به حد معاون وزارتخانه هم رسید معا ون روحانی بود 
وآنموقع هم مهندس بیانی عضو کادررهیری حزب‌ایران بود ولی معا ون وزارتخانه شاه 
هم بود این خیلی جا لب بوددرحزب ایران ۰ وقتی شمانگاه میکردید میدیدیدا کر 
اطرافیان وهمکا راش حزب‌ایرانی هااست . این وضع وجودداشت . صدیقی خوب‌نسست 
به‌ا ین حالت یک چیزدا شت دیگر » یک حالت عدم اعتماد یعنی جدی نمیگرفت احسسزاب 
جبهه ملی را وبخا طرهمین هم همیشه یک حا لت ضدحزیی درحرفها یش وطنزی که بکا رمیبرد . 
ازاین موضوع بعضی ها خوششان نمی آمد البته مقداری هم مسا ثل شخصی مدیقی سود » 
آن حالت غدی ویک مقدارزیادی اتکاء بخود وا عتما دبه‌نفسی که‌درمدیقی بود ومیگفتندکه 
حالتها ی خیلی مستبدانه ومتکبرانه بیشتر .. 

س متکیرآنه . 

ج - بله . امولا" دکتربختیا رهمیشه نسبت به‌مدیقی وحتی نسبت به بقیه کادررهیری جبهه 
ملی که چندتایشان هم عضوحزب ایران حتی بودند . اللهیا رما لم, دکترسنجابی عضو 
حزب‌ایران بودند یعنی اینها رهیری مضا عف دا شتند یعنی هم جزورهبری حزب‌ایران بودند 
جزورهبری جبهه‌ملی وغالبا " هم درهیکت اجرائی سه‌چهارتا ؛زحزب‌ایرانی ها یودند 
یعنی همیشه تأآنجا که من یادم هست صالح » سنجایی » بختیار بودند شاید دریک دوره 


محدودی مرحوم باقرکاظی هم بوده که اوهم حزب‌آیرانی بود آن ورقضیه مث لا" 


لاهیجی (۲) ۴ 


بودند مدیقی » آذر» کشا ورزصدر وا میرعلاتی . آنها آدمهای منفرد این ورمیبینیم که مه 
نفرهمیشه حزب ایرانی وجودداشتند شاید بعضی وقتها ۴ نقر چون یک مدتی امیرعلاشی 
نیود درفرانسه هنوزکارها ی رسالها ش وا ینم‌اهنوز تمام نشده‌بود در اوائشل جبهه‌ملسی 
بعدآ مد . مثل اینکه اوآ مد جانشین کاظمی شدوکاظمی شد رئیس شوراواینها , این 
چیزها ... منظورم اینست که ولی همان حالت یکدی بین خودشان هم نبود. من یادم 
هست یک | مطلای که همیشه بختیا ربا تمسخر یادمیکردازاین رهبرها میکفت »" آقا 
درفرهنگ سیاسی هیچ زمانی ازیک رهیرخوب بعنوان یک آدم شریف ذکرنمیکنند وهیچوقفت 
کسی نمیگوید نادرآدم شریفی بود یانا پلئون آدم شریفی بود ودوگل آدم شریفی است 
ولی این آقایان رهیرها " که حالا خسودش هم جزورهیرها بود منتها خودش راتافته جدا 
با فته میدا نست با همان کیش شخصیتی که‌خوب دربختیا رسراغ داریم ما ء میگفت »" ان 
آقایان فقط یک عده شریف هستند وشریف " این عین امطلاحی است که بختیا ریکسار 
مییرد»" آذ‌مهای شریف همیشه مجیورند دانه دانه باشند نمیتوانند تبدیل به یک هیشتی 
بشوند بعلت اینکه شریف‌جزوآن لغاتی است‌درزیان عریی که جمع ندارد برای‌اینکه " 
شما میتوانید این راازاویپرسید این مسئله‌را ء میگفت . مثلا" عالم جمعش میشود 
علما حکیم جمعش میشودحکما , فاضل جمش ميشود فضلا ولی شریف ماجمع شرف‌انداریم" 
حا لا البته‌این حرفها چقدربا با مطلاح قوا عدوگرا مرعریی میخواند ولی این عین حرفی بوذ 
که من به‌گوش خودم ازبختیا رشنیده‌بودم بایک حالت بامطلام نمیخواهم بگویم تمسخر 
ولی درهرحال نشا ن میدادکه‌با اینها همیشه میخوا هدیرای خودش یک جنبه‌ی کا ملا" مشخص 
وجدای ازدیگران . درصورتیکه آنموقع بختیاردرمقایسه بارهیری جبهه‌ملی أا زهمه» هم 
ازنظرسیاسی کوچکتربود هم ازنظرستی یعنی واقعا " 

س - جوا نتربود . 

ج - جوانتربوه وبن آن صورت‌ایشان .. 

س - آیشان رابط دانشگاه هم بودند بنابراین شما میب یستی که‌ارتباط زیادی باایشان 


داشته بشید , 


لاهیجی (۳) - ات 


ج -بله. درهمان زمان هیچوقت بین بختیا رومدیقی بخصوص تفا هم نبود وهمیشه ازمدیقی 
با یک حالت حتی بدی ذگرمیکد تحت عنوان آدم عصبی » دیوانه حتی به این کلمه . 

س به شماها » به دانشجویان جیهه‌ملی این را میگفت ؟ 

ج تومحافل خصوصی ۰ تو محافل خصوصی . درمحا فل عسومی ازا ونشنیدم ولی دشمتسی 
س- منظورتان ازمحافل خصوصی چیست ؟ 

ج - مهمانی » چه‌میدانم شیی . 

س- مهمانی که محفل خصوصی نیست اگرشما که دانشجویان دانشگاه بودید یعنی ایا 
شما این رات ایم:غا طزنیگوفیدگه: قما یک عدا ردا نویا کے دام گا یل یه او کرد نک 
بودید؟ 

چ کی کل ری کن کم معا قل نوی که ما وگیم یی پیک ا 
جلسا ت هیئت اجرا ئی نمیدانم این جورچیزها . محافل خصوصی مثلا" فرض بقرما گید که‌عیسدی 
بود پنج نفر میرفتنددیدن آقای باقرکاظمی ... 

س - یله » پس منظورتا ن | زخصوصی یک گردھما ئی کوچک است . 

ج - گردهما ئی خصوصی » دوستانه جلسه. رسمی نه ملاحظه میکنید؟ وآنجا که‌می نشت محیت 
مید اینجوری . با منزل دکترمدیقی صح‌های جمعه غالبا " جلسه بود جلسه هم نبود 

یک حالت چیزداشت دیگر » ایشان صح جدعه‌خانه بود مردم میا مدند دیدنش .. 

س یله سرخیابان ری . 

ج - سرجشمه . 

س- یله سرچشمه . 

ج - مثلا" آنجا با زبتج نقر پنج نفر چهارتفر چهارنفر توی حياط یاتوی اتاق 

می ایستادند همین جور بحث ها ی گروهی کوچک میشد .. 

س بله من هم خودم آنجا بودم. 

ج - خیلی خوب . منظورم ازمحافل خصوصی یعنی اینجورجاها که افرا دبا ز ترمحیت میکنند 


لاهیجی (۳) =۴ 


ول ان عکفوتاتومقویا ش‌خوه‌هان را با وحرمتگویته اجایک طنهعلتی, ورسی که ۲ دم نود 
را مقیدمیداند ومیداندکه رو حرفها یش حسا ب با ز میکنندوباید با زخوا ست بشود اینست که 
آنجا خودش را یک مقدار سانسور یعنی آنو سانسورمیکند . ولی دراین محافسل خموصی 
وگو ما نطو مخ رود باب ادم خرف مرت وا ین جا لت را فة نیت به ق ها کت 
یک همچین حالت عدم تفا همی هم بین | میرعلائی وبختیا ربود وبیشتراز؛ ین بودازنا حیسه 
| میرعلاشی که من هیچوقت نخواستم واقعا " یعنی آن روابط راباامیرعلائی نداشتم که 
ریشه‌های تاریخی قضیه راپیداکنم. | میرعلائی همیشه نسبت به‌یختیا رسو“ نلن سیا سی دا نت 
ودرا رتباطات سیا سی بختیا رتردیدها ئي داشت . نمیدانم این باهمان قضه ماجرای خانه‌ی 
سدان ومسئولیت بختیا ردرشرکت نفت وا ینها برمیگشت که میگفتندنمیدانم اسم بختیا رهم 
جزو ۰. 
س بختیا رکه‌سا بقا "شرکت نفت نبودآ قا ءکا رمند وزارت کا ربوددرآنوقت . 
ج - ته بختیا رقیل ازآن کا رمند شرکت نفت ایران وانگلیس بود. اولین پستی که‌بختیا ر 
بدا زمراجعت به !یران داشته کا رمندی شرکت نفت:ایران وا نگلیس است مدتی هم درجنوب 
خدمت کرده . همین کتایش " یکرنگی " اش هم یکرنگی اش هم یک جا ها ئی شا ره میکند 
به پستش واینها . بدا " که‌ماجرای خانه‌ی سدان پیش آمد واسنادی که‌ازمنزل سسدان 
بردند یا بعدا " بفا رت رفت یانابودشد هرچه میگفتندآنجااه‌می هم ازبختیاربوده واینها. 
الیته این قضیه هیچوقت . 
س بله .من خودم این راشنیدم ولمی‌این هیچوقت بصورت سندی چیزی منتشرنشده . 
ج - نه نشده بخا طرهمین هم آنها می متوجد بختیا رنبود کماا ینکه بختیا ردرحکومت دکتر 
مصدق پست‌گرفت معا ون وزارت کاربود ولی نمیدانم یک همچین حالت عدم اعتمادی همیشه 
نیست به بختیا را میرعلاشی داشت حالا بازاین ریشه‌ها ی شخصی دا شت وستاسفانه درمسائل 
شخصی آن اصولی بودن وبا یرنسیب بودن سیاسی ورعا یت اخلاق سیاسی را نکبردن با عث 
شده‌بود که هرکسی برای کوبیدن طرف مقا بل وبزای رقایت‌بااو مجبوراست یک مقدار 
مسا ئل شخصی راهم عنوان بکند که این مثلا" وزیررضا شا ‌بوده که مثلا" درمورد کاظمی با 


لاهیجی (۲) = ۳ 


ما لح میگفتند یانمیدانم این روا بط سياسي مشکوک دا رد یا حدا قل آدم عمبي دیوانه‌ای است . 
اینها مسا ثلی بودکه متاسفانه دیگرازحالت کا ملا" خصوصی خا رج شده‌بود وتودهن خیلی ها بود 
وبرای همین آن حالت تفا همی که خیلی ها انتظا ردا شتند بین یک رهیری جمعی با شسدو 
این رهیری بتواند بعنوان یک وا حد خودش را متظا هر ومتیلور بکند وجودنداشت . یسک 
تصیمی میگرفتند دربیرون که با زمحافل خصوصی با همان تعریفی که برایتان کردم 
می نشتند مثلا" میگفتندکه من مخا لف بودم فلانی موافق بسسود» سعی میکردند که 
خودشان را اگر که آن تصمیم تصمیم موفقی بوده » که غالبا" نبود, آن رابگذا رد 
بحسا ب خودشان که من بودم توهیشت اجراشی که اینقدر روی این موضوع مدا ومت‌کردم واصرار 
کردم تا تصویب شد ولی اگریک تصمیمی بودکه بعدا " با مخا لفت جریانات فعال جبهه ملی 
مثل دانشگاه بود هرکس سعی میکرد با کوبیدن طرف دیگربرای خودش یک مفا ما حسا ب ویک 
برائتی‌تحصیل بکند. متاسفانه یک همچین وضعیتی وجوددا شت دررهیری جبهه‌ملی . 

س آقای لاهیجی بعدازاینکه جبهه‌ملی تعطیل شد شما چکا رمیکردید؟ منظورمن اینست که 
چقدرفاطه بود بین تعطیل شدن جبهه‌ملی ورجعت شما به فعا لیتها ی سیا سی واجتماعی ؟ 

ج - من همانطوریکه برایتان گفتم بعداز ۱۵ خرداد دومرتبه به‌زندان افتادم. زندانها ی 
بعداز ۱۵ خردا دزتدان خیلی سختی بود» یکی ازبدترین زندانها ئی که‌ما دا شتیم . 
س آین دفعه‌سوم بودکه‌شما زندان میرفتید؟ 

ج - دفعه‌چها رم يا پنجم بود. واتهامی یعنی گزا رش نادرستی روی پرونده من آمده بود 
بعنوان اینکه من به نهضت آزادی پیوستم وجزو با صطلاح کا در رهبری نهضت آزادی هستم 
ویتابراین چون نهضت آزادی هم متهم شده‌بودبه‌دخالت درجریان ۱۵ خرداد آتش‌آین جریا ن 
دامن ما راهم میگرفت . خوشبختانه خیلی زود این قذیه برملا شدومعلوم ند که 
یک دشمنی درسا واک راجع به شخ من بوده‌که‌یک کسی خواسته بودشیطنتی بکند وبا عث‌شد 
که من لاس فد وباط من چون یگ سم کمگم آیها سره که مففول کا رابت وزی 
وکا لت بشوم وآزدانشگاه هم درس سیبتما تیکمان تا حدودی تمام شده بودوفارغ التحصیل » 
یعنی فارغ التحصیل به آن صورت نه چون من دانشجوی دکترابودم ودکترا یک دوره‌ی نیمه 
وقت بزد » کلاسها درشب وعمرواینها تشکیل میشدواینها من شروع کردم به فعالیت . سعد 
ازچندماه هما نطوریکه گفتم مصادف شدیم با محا کمه‌ی سران نهضتآزادی ومادیدیم که‌با ید 


لاهیجی (۳) 


یرمحوراین محاکمه‌مقدا رزیا دی کا ربشود هم ازنظرتهیه مدافعا ت‌واینها وهم ازنظرا یجناد 
یک افکا رعمومی درخارج ازکشور. من ازهما نموقع بکا رها ی دفاعی حقوق بشری جلب شضدم 
هما نطوریکه گفتم جریا ن جبهه‌سوم یک امید خیلی کوچکی با زدردل ما بوجودآ ورده‌یود من 
مستقیم دخالت نداشت. برای همین هم نه ازجریان فعا لیتش وبا لاخره تعطیلش زياد اطلاع 
دارم ونه هم که درارتباط با مسئله دستگیری مسئولین خطری متوجه‌من بود وبا لاخره 
من ازسال ۴۲ من رسما " وکیل دا دگمتری شدم ومشفول به کار. فعا لیتهای من محدودشد 
به‌فعا لیتها ی حقوقی درا رتباط با مسائل حقوق بشر. درفاطهی سالهای ۴۳ وتاسال ۵۰ 
ا زطریق رفقائی که ما درخارج ازکشوردا شتیم بخصوص بنی صدر که سال ۴۳ ازایران خضارج 

شده‌بود روابطی راداشت‌باما » ما سعی میکردیم مسا ئل حقوق بشررادرارتباط با زندانیها . 
محا کمه‌ها وبخصوص | زا واخرسال ۴٩‏ که جریانات چریکی شروع شد اعدام ها واینها به 

یک صورتی درمحافل خارج گرم نگه داریم . خبرنگارها ئی که‌به‌ایران میا مدند سی 
میریم با توا الت پا بت سا کل ا تین 2 لفات ك ۶ نها که یکی یه 
حقایق جا معه‌ایران رابه‌آنهانشان بدهیم وبعدیه این نتیجه رسیدیم که این کار ها 

با یدیک حالت بیشترسیستما تیک پیدا بکندوبصورت گذراکه هرازگا هی یک خبرنگا ری یا یسک 

ناظری بيایدبه ابران نمیشود . این بودکه بهرصورتی بود درتابستان ۵۰ من توانستم 
پا سپورت بگیرم البته ساواک اجازه نمیداد ولی تنها طریقی که توسط مرحوم کشا ورزصدر 
روابط خیلی نزدیک با من دا شت پیشنها دشد ه‌بود آنهم به لحاظ امکاناتی که اوتوانسسه 
بود دردستگا هها ی دولتی دراین قسمت تحصیل بکند مسئله بیماری بود ومنهم چون آنموقع 


مبتلا به یک گا ستریت خیلسی مزمنی بودم که هنوزهم هستم یک گواهی , الان میتوانم 


بگویم که گواهی قلابی » ازیکی ازبزشکان معتمد دادرسی ارتش‌گرفتیم که کاستر 
مه مشکوک به سرطان است وباید که یک نوع معا ینا ت وعکسبرداریهاشی ازداخل بشود 
وآن چیزها ئی که آنموقع درایران نبود» آن دستگا هها ئی که ازتو عکس میگیرند , بلعی ده 
میشود » نمیدانم‌پیپروسکسوپی ا همچین چیزی به آن میگویند . با لاخره بعد 
ازهفت ماه موثرافتاد وما آمدیم به‌خارج «زکشور. این کارطی شش هفت‌سالی که تا انقلاب 


٩ - )۳( لاهیجی‎ 


است ز مینه‌ها ی فعا لیتها ی حقوق بشری ما را بوجوداآ ورد . 
س شما بخارج که آمدید دقیقا" به کدام کشورآ مدید؟ 
ج - من آمدم فرانسه . 
س- | ینجا با بنی صد رملاقا ت کردید ؟ 
ج اینجابابنی صدروحبیبی واینها ملاقات‌کردیم » دراینجا هم قطب زاده‌راهم شنا خبم 
واینجا شروع کردم با محافل بين المللی حقوق بشری ۰ مشخصا " بأجمعیت بین المللسی 
حقوقدا نان دموکرات وکمیسیون بین المللی حقوقدانا ن مشغول فعا لیت شدن وچون تصداد 
زێا دی ازرهیران ومسئولان وفعا لان دوجریا ن چریکی یعنی فدا ئی ها ومجا هدین درهمسنتان 
اوان دست‌گیرشده‌بودند ایجاد یک زمینه دفاعی برای اینها وبا کوششهای این جریان 
که‌به جرا ت میتوا نم بگویم درایران نوددرمدفعا لبیتش را من دا شتم وده‌درمدش را تا حسدودی 
متین دفتری وصدرحاج سیدجوادی » احمدکه‌بعدا " وزیردادگستری شد . اینهم میگویم من 
داشتم نه بهلحاظ اینکه بخواهم با صطلاح سهمی برای خودم قائل بشوم به لحاظ اینکسه 
اعتقادداشتم اگراین مسائل ازیکنفردرزبکند بسه‌بیرون یقینا " آن حالت حفا ظت وپوشش 
رتست راخدا و بت تسا و کاک ا ترو وھا مارا یرای ایی تاغل کر 
سرنوشت ما اعدا م بودیا حداقل رفتن به شکنجه‌گا ههای کمیته ضدخرابکاری وآن روزها شسی 
بت که مرا یران فاته بدا تید یرای مفلا نک كتا تيا دات یک مقاله يات ل 
میگفتند برای یک انشا ئی که‌یک دختری نوشته بود بانزده سال بيست سا ل حبس میدادند. 
برای همین ماهم خا رج ازکشورکه ميا مدیم درتماس‌ گرفتن » حتی من یادم هست‌تا یکی 
دوسال تلفن فرانسه راهم به آن اعتمادنداشتم وازطریق یک پست‌فوری کهبه آن میگویند 
Pe 6‏ اینجا ست سعی میکردیم !زاین طریق با همین چندنفرتما س دا شته 
با شیم . بعد که‌*نيديم نه , این دیگرسا واک اینقدر گستر ه فعا لیتش درخارج ازکشور 
گسترده نیست که با مقلا" پلیس‌فرانسه هم درارتباط با شدکه مثلا" تلفن منزل رفقای سا 
یافرانسوی ها را کنترل بکند این بودکه دیگریک خرده .. ولی درایران نه ء درایسران 
وقتی کسی میا مد حدا کثرکوشش میشدکه درنها یت پنها نکا ری ومخفی کا ری وکا ربا مطسسلاح 


لاهیجی (۳) = و - 


زیرزمینی این قفا یا مورت بگیرد. طی این مدت فکرمیکنم سی چهل نفر نا ظربین المللسی 
وکیل دا دگستری , حقوقدان , قاضی » کشیش وروزنا مه‌نگا ربه ایران آمدند وگزارشها شی .. 
س شمادا رید الان راجع به همین جمعیت‌ایرانی دفاع ازحقوق بشرصحیت میکنید؟ 

ج - نخیر, نخیر. این فعا لیتها .. 

س - پس هنوزیه آن مرحله نرسیدیم . 

میتی ین فعا تیخهااضا ۵ تفر دی بود وکا ملا پراكنده وک فا تیتها خی 
بودکه من دراین دوره یعنی مشخصا " ازنیمه‌دوم سال ۴۲ تااواخر سال ۵۵ دارم. 
فاد دگ ا ورا راد ا رها ی قل ا ت 

س- منظورتا ن کانون وکلا است ؟ 

درا رکا ا نا شت 

س- راجع به این موضوع ازشماسئوال خواهم کرد. 

ج - که ماهمان حالت تولیت وبها صطلاح متولیگری راکه‌گفتم‌درجبهه‌ملی ماباآن درتقابښل 
ومواجهه‌بودبم درکانون وکلا مادیدیم . درکانون وکلا | ولا" قصدم مخدوش کردن انتخا بات 
کانون وکلا نیست . کا نون وکلا تنها نها دی بودکه انتخاباتش‌درایران انتخا ات 
آزادی بود یعنی دستگاه هیچ دخالتی درآن نمیکرد وانتخا یات واقعا " درهرشرایطی که 
ما آن هفده‌هیجده‌سالی که‌نا ظربوديم نه اجیاری بود نه کنترلی بود نه تقلیسسی در 
انتخایات میشد . ولی یک عده‌ای بتنوان رهیرها ی وکلا بعنوان متولی های وکلا بعنوان 
درهرحال وکلای خیلی معمر جاافتاده‌صا حب ملاحیت وما حب لیا قت برای . 

ی وات ا 

ج - ورهبری وکلا شناخته شده‌بودند که اینهادرهردوره‌ای که , هردوره دوسال بود» از 
طرف وکلا بعنوان اعضا ی هیکت مدیره کانون وکلا شتا خته میشدند وهمیشه هم یک رئيس 
داشت کا نون وکلا ازآن زمانی که‌تاريخ نشان میدادتا آن زمانی که ما شروع کردیم بکار . 
ما آمدیم برای اولین با ریک عده وکیل هم سن وسال ها ی خودمان یا یک کمی ازما متقدمتر 
راجمع کردیم ویک گروهی درست کردیم ینام گروه وکلای پیشرو . کم‌کم‌این گروه وکسلای 


لاهیجی (۳) = ۱ 


پیشرو مشخصا " عناصرناراضی بودند یعنی وکلای ناراضی , وکلای | پوزیسیون ؛ هوي 
خودش را درکا نون وکلا با زکرد لعا لبتش هم همیشه سه‌چها ربا قبل ازانتخابات‌کانون 
وکلا شروع ميشد وسعی میکردکه »چون همیشه درا نتخابات گذشته یک لیست فقط بود 
یعنی یک حالت مونوپول بوجوداآ مده‌بود دیگر. خودهیشت مدیره میا مدند یک لیست منتشر 
میکردند کاندیدا ها مثلا" ۱۸ نفرقراربود باشد ۲۵ نفرراتوی آن لیست میگذاشتند . ازآن 
۵ نفر ۱۸ نفرانتخاب میشدند. بعضی وقتها هم یک حالت رولمان بقول فرانسویه ] 
یعنی یک حالت گردش کاری بود مثلا" دونفرمیرفتند بیرون. دونفردیگرمیا مدند ولی همیشه 
بين خود اینها . 

س - چیزی که من میخوا هم ازشما سئوال بکنم اینست که شما چطوری توا نستید درآن زان » 
بقول خودتان, ستیداد سلطنتی کانون وکلا راازدست رثیسش آقای جلال نا ئینی که دا شی 
دکترفا طمی بودوبعدش هم ازسناتورصای دوره‌ی رستا خیزی بود دربیا ورید؟ 

ج ببینید این شمادارید آخرقضیه رامیبینید و .. 

س- ومن میخواهم که شما بله » این رابطریقی ازاول 

ج - اینجوری نبود. ما مشخصا " ازسال ۴۴ این مبارزه راشروع کردیم › مبارزه‌ان 
هم , این رابا همین دقت میگویم برای کسانی که عتقادبه‌کا رصنفی ندا رندکه‌من دارم » 
مبارزه‌مان هم مبارزه‌کا ملا" صنفی بود یعنی بااینکه عناص رهبری کننده یاگرداننده 
این جریا ن مشخصا " چهره‌ها ی شنا خته‌شده‌ای بودندومشخصا " عنا مرا پوزیسیون بودند یعنی 
آدمها ئی مئل شهیدزاده مشثل نزیه مثل متین دفتری مثل لاهیجی که گذشته سیاسی دا شتند 
که‌زندا ن رفته‌بودندکه وایسته به یک گرایشها ی سیاسی خاصی بودند که کلا" میشد ازآنها 
بعنوان اپوزیسیون یادکرد ولی باتوجه به‌این که مااولا" حوزه‌ی کا رمان را فقط گذا شتکه 
بودیم مسئله انتخاب کانون وکلا وبه هیچ مسئله سیاسی درآن رابطه نمی پرداختیسم 
وثانیا " دستگا ههم درگذشته درانتخابات کانون وکلا دخالتی نکرده‌بود وثالشا " بانفوة 
وموقعیت اجتما عی که‌رهبرا ن‌کا نون وکلا دا شتند هیچ زما نی با ورش نمیشدکه مثلا" ما بتوا نیم 
یک روزی به آن درجه‌ای ازنفوذ وه همیت‌دربین وکلا برسیم که مثلا" خطری راایجاد 


لاهیجی (۳) = ۲ - 


بکنیم . اینها فکرمیکردند که‌خوب اینها هردوسا لسی یکبا ریک دوسه‌ما هی ميا یند یک سرو 
صدا ئی میکنند ویک نفرشان هم انتخا ب نمیشود یااینکه حدا کشرمثلا" یکنفر میرودتو ۱۸ نفر 
که همین جوری هم میشدء چرا؟ برای اینکه این گروه‌وکلای پیشرو غا لبشا ن وکلای جوا ن 
بودند. بموجب مقررات کا نون وکلا شماباید ده‌ساال سابقه‌ی وکالت داشتید تا میتوانستید 
کا ندیدا بشویدبرای عضویت درهیشت مدیره کانون وکلا. ماهمه وکلای جوان بودیم که مشلا" 
یکسا ل وتا ل ساسا لبق سا ل کر سا نکر وا عخیم :سا ما مسیتوا ت خود مسا ن 
توهیتت مدیره‌برویم باید می گشتیم یک مقدا روکلای سابقه‌داررا پیدا میکردیم . سابقه‌دا رها 
هم‌کلا" وکلای سنتی بودندکهاسا سا " با دنیال مسا ثل اجتما عی درحوزه‌حرفه‌شان نمیا مدنسد 
همش دنبال کا رها یشان بودندوپول درآ وردن وگرفتا ریها ی شغلیشان یا هم که باآن متولیها ی 
کا نون وکلادرهم‌سوشی مطلق ودراتحادعمل بودند. بنابراین ما اینجا حتی ازنظرتفسرات 
یعنی آدمها ئی که ملاحیت سنی وملاحیت سابقه‌ای ونه صلاحیت واقعی وشرایط واقعی وازنظر 
حا ئزبودن شرا یط ماسه‌چها رنفربیشترنداشتیم املا" همه‌ی ما جوان بودیم وساواک مهم 
به این موضوع وقوف‌داشت خودهیکت‌مدیره هم میگفت ۰"ینها کی راندا رند." یک 
شهیدزاده‌هست یک نزیه هست یکی دونفردیگرهم آدمها ئی که‌خوب مافقط بخا طراینک هه 
چها رنفر پنج نقرلیست بدهیم پیدایشان میکردیم آدمهائی هم که زياد باما حتی ازنظر 
سیاسی هم سوئی نداشتند ولی میدانستیم که‌درحرفه‌شان آدمهای سالم مستقل شرا فتمندی 
هستند . بنایراین هیچ زمانی ما بی‌شترازپنج شش نفرکاندیدانداشتیم چون کسی رانداشتیم 
معرفی بکنیم. طي این سالها ما دیگرآن زمانها ئی که توانسته‌بوديم خیلی تبلیغ بکنیم و 
جلسات یگذا ریم وسخنرانی بگذا ریم واینها دردوسه دوره توانسته‌بوديم یک نفریا درک 
دوره دونقرازم۸! نفررا ازنمایندگان خودمان انتخاب بکنیم . یادم هست‌دودوره شریف زاده 
انتخاب شد » شریف زاده‌هم بیشتردرارتباط با این بودکه‌شریف زاده یک وکیل معمری است 
ولی جزو وکلائی بودکه اولا" درمحا کمه‌دکتر مصدق قبول وکالت اورا کوده‌یود ثانیا" به 
لحا ظ گذشته‌ای که‌داشت آدم ملی بود » درحرکت دوم جبهه‌ملی هم ازاودعوت‌شده‌بود منتها 


درهما ن جلسه‌ای که منزل فیروزآبادی بود با رهبرها ی جبهه‌ ملی به‌توافق نرسید یود و 


لاهیجی (۳) - ۱۳ بت 


بنابراین ما ازاین نظر آدم سالمی میدا نستیمش برای عضویت درهیئت مدیره کانون وکلا. 
این فعا لبت همین جورآ مد تاحدود سالهای ۵۴ ۰ ۵۵ . درسالهای ۰۵۴ ۵۵ دیگرتسام 
این فعا لان وکلای پیشرو خودشان هم واجد صلاحیت شده‌بودند یعنی آدمها ئی بودندک-ه 
الان همه‌شان بیش | زده‌سال سا بقه عضویت وسابقه وکالت داشتند» خودشان هم میتوانستند 
کاندیدا بشوند ده‌سال کاری هم که‌درگروه‌وکلای پیشروکرده‌بودند اینها رابه مقدا رزیسادی 
به جا معه وکلا ووکلای دا دگستری ایران معرفی کرده‌بود . تمام اینها را یکطرف قضیه باز 
میگذارم ازنظر موفقیتی که‌ما درآ خرین انتخابات کانون وکلا که‌خردادماه سال ۵۷ بود 
ک‌سب کردیم مسگله‌دیگرراازنظرشرایط تاریخی من به آن بهاءمیدهم. یعنی‌فرا موش نکنید 
که انتخا یات درخردادسال ۵۷ است یعنی وقتی است که دیگرفضای سیاسی کلا" با زشدهو 
آن قفل ها ازدها نها یردا شته شده , یکسا ل وچندما هاست جمعیتها ئی مشل جمعیت حقوقدا نان 
ایران » جمعیت حقوق بشر» کانون نویسنده‌ها شروع کرده‌به‌فعا لیت » خیلی هاجسسرأت 
پیدا کردند خیلی ازمعا تو جا معه‌درفعا لیتهای اجتماعی یک تنا هرومعرفی راپیدا کردیسمو 
بنایراین لیستی که‌مابدهيم مسلما " لیست موفقی خوا هدبودوبا لیست هیشئت مدیرد سنتی 
یقینا " قابل رقایت وهمین طورهم بود ودیدیم که‌درآخرین انتخابات قبل ازانقسلاب 

| زلیست وکلای پیشرو که آنموقع هم هنوزیعنوان وکلای پیشرو بودند اکثریت رایردندو 
به هیئت مدیره‌رفتند وآن گروه که مشخما " اسم جلال. نائینی را آوردید درا قلیت 
قرارگرفتند وچون اینها! کثریت پیدا کردند توانستندکه مثلا" رئیس کانون ومعاون 

کانون را | زخودشا ن انتخا ب‌ بکنند ولی همین جا من با زروی این موضوع تأکید میکنم اگر 
همین لیست دوسه‌سال قبل ازآن بودکه بعضی ازعنا مرش بودند الیته بعمی ها هم چون 

گفتم دیگر آن دوره میتوانستند کاندیدا بشوند اضا فه‌شده‌بودند ولی اگر این لیست 
که خردا د ۵۷ درخرداد ۵۵ بود چون آن شرایط تاریخی درآن زمان نبود یقینا " این موفقیت 
بدست نمیا مد ولی انتخایات‌سال ۵۷ بیشتر انتخایات‌ سیاسی بودتاانتخا یا ت‌صنفی . 

س بله . 


ج - واینهم به لحاظ مبارزه‌ای بودکه مدت یکسال وچندماه مردم کرده‌بودند ته ایتکسه 


لاهیجی (۳) = 1۴~ 


یک عده‌ای ازعنا صررژيم گذشته الان درخارج ازکشور نشمتند ومثلا" برای کوبیدن نزیه 
میگویندکه بله دستگاه موافقت کردکه نزیه بشودرگیس کانون . دستگاه »خینی ببخشید به 
این لفت میگویم. سک کی بسودکه موافقت یکندیا موا فقت نکند؟ 

س - درآن شرایط . 

ج - درآن شرایط حتی درشرایط قبل ازآن . دوسه‌دوره قبل ازآنهم ما همیشه یکی دونفت ر 
توانسته بودیم تو انتخایات‌کانون وکلا نماینده داشته باشیم دستگاه نسبت‌به این 
قضیه سعه‌ی صدر نشان میداد به سه دلیلی که گفتم: اولا" قرا رش براین بودکه‌تنو 
انتخایات‌کانون وکلا شرکت نکند چون با متولسی ها ی کانون وکلا درتفا هم کلی بسود» 
ثانیا " هیچ نوع خطری راازناحیه این گروه وکلای جوان حس‌نمیکرد» ثانیا " مایهانه‌ای 
بش کےا دتم برای آیتکه فف کا هلا نی مشق وا کت نایر ایی انها گی 
کمااینکه چندبار » چندبا ریعضی ازعناصر گروه وکلای پیشروراحتی ساواک هم احضارکرد 
ومیخواست‌اینها را مرعوب بکند ولی رسما " هم دخالت نمیکرد . بنابراین اگراین قشر یا 
این گروه ازوکلا درآخرین انتخایات‌کانون وکلا پیروزشدنداین رافقط وفقط من درارتبا ط 
با شرایط تاریخی آنروز جا معه‌ایرا ن کلا" وبعد ارزش واعتبا ری که‌مثلا" حقوقدانهاو وکلا 
ومبا رزاتشان واینها پیدا کرده‌بود‌میبینم نه بعنوان عقب نشینی دستگاه می شناسم نه 
یعنوان اینکه یک هدیه‌ای یا تحفه‌ای یایاجی با رشوه‌ای داده‌شده . فقط وفقط دراثرآن - 
شرا یط خاص‌تاریخی آن زمان است . 

س- آقای لاهیجی! ززما نی که‌شما با دا دگستری ایران سروکارپیدا کردید آیا هیچوقت تجربسه 
شما به‌شما نشا ن دا دکه‌دا دگستری ایران یک قوه‌ی مستقلی ازرژیم با شد؟ 

ج - دادکستری ایران نمیتوانست قوه‌ی مستقل ازرژيم باشد برای اینکه ازایسدای 
تشکیلش یعنی اززمان رضاشاه سعی کردنددا دگستری رااینها وا بسته‌به‌خودشان بکنند. 
درزمان رضاشاه به دواصل قانون اساسی دستبردزدندکه‌این دواصل اصل (مواصل ۸۲ درا رتبا ط 
با استقلال قوه‌قضا ثیه‌بود ومطایق این دواصل قاضی دادگستری رابدون موافقت خسودش 


نمیتوانستند تغییرشغل حتی تفییر پست بها وبدهند یعنی مطابق این دواصل وزیرداد‌گستری 


لاهیجی (۳) = ۱۵ - 


نمیتوانست قاضی که مثلا" درزنجا ن خدمت میکرد بفرستدش‌به قزوین یابه‌تهران چون 
| ین رایکی از مظا هرا ستقلال قاضی میدا نستندکه تغییرشفلش يا تفییرپستش با ید با موافقت 
خودش باشد که ازاین نتوانند بعنوان مجازات‌قاضی استفاده‌کنند. اگرقاضی سردا 
رای دا دمخا لف منافع یامطا مع اعلیحضرت فقید ایشان را تحت عنوان تفییرما موریسسست 
فی البواقع تیعید نکنندبه خاش یایندرعیاس که همیشه این مثل شمشیر داموکلس 
با لا سرقاضی باشد کهآقااگرمن مطایق منویات‌ملوکانه ری ندهم فردا ممکن است‌ من را 
بیاندا زند بندرعیاس . بنایراین استقلال قوه قضا ثیه درقانون اساسی مشروطیت دراصل 
۸۱ و۸۲ تا مین شده‌بود. آمدندیک قا نونی بردندبه‌مجلس تحت عنوان قاتون تفسیراصسل 
۱ و ۸۲ واین دوتااصل را تفسیرکردند برخلاف قانون اساسی وگفتند نه متظوراین است 
که . منظورا زا ستقلال واینکه نمیشود قاضی راازشغل خودش تغییرداد اینست که 
نمیشود ازشغل خودش برکنارکرد. نمیشود ازشغل خودش برکنا رکرد یعنی مثلا" شما یک 
قاضی ای رابه لحاظ عکمی که داده نمیتوانیدیگوئید که قا تودیگرقاضی نبستی ولی 
اینکا ررا هم بعدکردند. منظورمن اینست که‌زمینه‌ها را !از همان زمان رضا شاه ... 

س- آ ززمان داور ؟ 

ج - بوجود آوردند . بعدا زدا وراست » بعدازداوراست وشایدهم ء الان دقیقا " یادم نیست » 
۰ یا ۱۳۱۱ آنموقم ها . شاید هم آنموقع داور وزیرعدلیه بود ولی میدانم که‌قانون 
آنموقع ها تمویب شده وگفتند که بنابراین تغیبرما موریت قضا ت بعنوا ن عمل خلاف | ستقلال 
ومخالف‌قانون اساسی تلقی نمیشود . بمرور استقلال قوه قضا ثیه راهی ازآن کم کردند , 
گرفتند ولی من این شهادت تا ریخی رایاید یدهم که به‌نسبت‌سایرادارات ومراجع دولتی 
با زدرکل دستگاه قضائی بخصوص دررده‌های پا ئین قاضی شریف . قاض مستقل » قاضی مومن 
به مقام وموقعیت وپست خودش ما کم ندا شتیم که تحت تا ثیرقرارنمیگرفتند که رشوه‌گیر 
نبودند که قایل خریداری نبودند ولی همین جا هم اشاره‌میکنم که دربا لای دادگسستری 
یعنی دروزارت وکل دفتر وزارتی حتی دردیوان کشورکه بیشترقضا ت معمر وسالخورده بودند 


ان وضع :و جود تدا شت وا تجا بشو متا سفا که جو یاس مووحکوفت میکرد اضا جوففا ی ۸ 


لاهیجی (۳) - ۱۴ - 


آنجا کا ملا" سیا سی بود ودرآن مواردی که مسئله درارتباط با حمایتا زحقوق مردم بود 
ترما ور کےا وبا خااکمیست: دا کی کوخ هملک درتودکستون ندا شن دا ذکشتری 
فقط درحوزه حقوق خصوصی وحقوق مدنی مردم خودش راما لح میدانست به لحاظ اینکه 
متولی ها ی دا دگستری یعنی وزیردا دگستری وکل دفتروزارتی ومقاماتی ازقبیل دادستان 

کل کشورورکیس دیوان کشور که اینهاتمام مقا ما ت‌سیاسی بود چون اینها را شاه‌انتخاب 

میکرد یعنی شاه منصوب میکرد اینهااساسا " به‌دادگستری یک همچین ملاحیت وا طیستسی 
که دادگستری بیاید تو این مسائل دخالت بکندکه فا چرا شما هرروزدا رید مقدا رزیا دی از 
دعا وی راا زصلاحیت دا دگستری جدا میکنیدومیبرید داد رسی ارتش؟.این اعدام ها این 

اھا ایی لک ا یت سب ار دی ھا واد کی اھا یه ایی اکل نمی پروا خت 
ولی درآن حوزه‌ای که‌توی کا سه‌ی دا دگستری » توی سهم دا دگستری گذاشته بودند میگفتم 

درحوزه‌حقوق خصوصی افرادیود بیشترمواقع دردادگستری بدعمل نمیشد. قضات دا دگستری 

آن استقلال نسبی راداشتند. ولی درمواردی که مسئله درامطلاک با حا کمیت قرار 
میگرفت » امطلاک با یک قدرتمندی یا یک ماً موربزرگی یا یک وزیری یا خودخا نواده سلطتتضی 
با یک با لاخره ارگان دوئتی قرارمیگرفت مسلما " فشاررو دا دگستری زياد بود ومستقیم 
| زطریق سا واک یا | زطریق وزیرعدلیه ودرا کشرمواقع متا سفانه‌کا رسا زمیشد و موشرمیا فتاد. 

اگرهم عنامری بودند زیربا رنمیرفتنسسد آنسها یا منتظرخد مت میشدند یا اخراج میشدند 
باحتی زندان میشدند » مواردشان راهم داشتیم . 

س بنابرأاین درتجربه‌شما شما هیجوقت دا دگستری راندیدید که به آن شکل یک قوه‌ی 

مستقل ازرژیم مملکت با شد . 

ج - بهیچوجه . البته این را که میگویم بهیچوجه با زبطورنسبی میگویم با همان .. 

س توضیحی که دا دید , 

ج - توضیحی که دادم . 

س من میخواهم ازحضورتان تقافا کنم که‌یک مقداری برای ما توضیح بدهیدراجع به‌ک‌ار 
ویژه یا یقول شمافونکسیون‌کا نون وکلا ؟ 


لاهیجی (۳) = 1۷ 


ج -فونکسیون‌کانون وکلا يا با مطلاح حوزه عمل کانون وکلا. کانون وکلا یک کانون مستقلی 
بود ازهرجهت استقلالش هم درپرتو دوران کوتاه حکومت ملی دکترمصدق تا مین شده‌یود 

یعنی اولین قانون استقلال قا نون وکلا درزما ن مرحوم دکترمصدق تصویب شده‌بود بنایراین 
کانون وکلا یک کانونی بود توسط وکلا ایجاد شده‌بود » بودجه‌اش را وکا نا مت میکردند 
ازمحل حق عضویتی که ازطریق فروش پوشه ازوکلا جمم آوری میکردند بعدا "هم املا" حق 
عضویت برای وکلا گذاً شتند ومدیریت کانون وکلا هم یک مدیریت انتخابی بود ها نطوریکه 
گفتم دوسال یکبار. این ازنظرفرم تشکیل کانون وکلا . بنابراین دولت‌نه به‌کانشسون 
وکلا بودجه‌ا ی میدادکه به‌آن اعتباربتواند دخالتی تو کارکانون وکلا بکند نه ازنظر 
قانونی نظا رتی ودخالتی درکارکانون وکلا میتوانست‌داشته باشد بنابراین کارها ئی که 

دولت میکرد کارهای زیرزمینی بود توطله‌میکرد بهمان صورتی که گفتم یکعده ازعنا صر 
خودش را درکنا روکا لت دا دکستری مثلا" وکیل مجلس بودند » سنا توربودند وزیربودند آیتها 
را خوب‌به لحاظ موقعیت اجتماعی که داشتند مثلا" تو هیکت مدیره واردکردن یاکارهصاي 
بزرگ دولتی » مشا وره‌های بزرگ دولتی رابه‌عناصری دادن وبعداین عنامرچون حقوق بگیر 
دستگا ه بودند واینها هم خوب وارد هیئت مدیره شدن وبه این صورت‌آن هژمونی مطوب 
دستگا »را برکا نون وکلا تحمیل کردن . این تنها کا ری که‌دولت میکردودستگاه میکردا زنشر 
اينکه کانون وکلا هم بیک صورتی بطورغیرمستقیم زیرجترکنترل خودشان باشد. واما 

ملاحیت کا نون وکلا محدود به‌کلیه امورمربوط به‌وکلا میشد یعنی وکلای دا دگستری ازکانون 
وکلا باید اجازءه وکالت میگرفتند وتحت نظا رت کانو ‏ وکلا وکا لت میکردند یعتی مشلا" 

ا گروکیلی مرتکب عمل خلانی میشد کانون وکلا تعقیبش میکرد مجا زا تش میکرد پروانه 
کا ل ا گرفت اوا ار د دک دا و کی وا این که پوو بے فی 

وکا لبود تا قل خی وگلا یلما ته گلا قلی کف زیو به حرق وکا بو اکر 
بشودمثلا" گفت کانون وکلا یک سندیکای حرفه‌ای وکالت بوددیگر »یعنی مرجعی بود که 
به‌وکبل دادگستری پروانه وکالت میداد اگرمرتکب عمل خلافی میشد ازاوپروانه وکالت 

را میگرفت ومرجعی بودکها زوکیل حمابت میکرد وکیل رادرارتبا ط با تخلفش وعملیات 


لامیجی (۳) = 1۸ ات 


انضیا طیش مجازات‌هم میکرد . این فونکسیون وعملکرد وحوزه‌ی عمل کانون وکلا بود . 
س راجع به کانون حقم‌قدانان چه؟ ممکن است یک مقدا رتوضیح بفربا ئیدکه ام ولا" 
کانون حقوقدانان چه‌نوع سازما نی بودوچه‌نوع کارویژه‌ای داشت ؟ 
ها وران قفا لبان وکل قرو مک تزع اقا غت وزفا وک فا عاض ردو 
مقدارزیا دی سیاسی - اجتماعی بودبا عده‌ای ازوکلا پیدا کرده‌بوديم » یک عده‌ی ده دوا زده 
نفری شده‌بودیم که بطور مننا وب همدیگررا ميديديم ومحیت میکردیم یک مقدارحتی 
دز کارھای وکا نکی ما ی باه اقترا قعااتیت وا شیم کم وم غود ما ن ر ایوا ن اى 
واحدیا یک گروه‌درچشم ودیدوکلا وقضات ودا دگستری معرفی کرده‌بوديم ویخصوص که دوسال 
یک با رهم تحت عنوا ن وکلای پیشرو درانتخایات شرکت میکردیم وخلامه یک گروه‌وکلای مترقی 
را معرفی کرده‌بودیم. اواخرسال ۵ن راکه بیادبیا ورید خوب شرایط نوید وخبرازیک نوع 
فر و تول رقا ی عا م ی همه میهد دیک کا این کارا ونیا غا با یه اسحها بات 

امریکاست درا رفاظ با عکنت بزتامه‌ها ی دسا ما ست درا وتبا ط با ا فا قي عو اك 
که آنروزجا معها یران راگرفته‌بود آن شاید درقسمت تعقیب ریشه‌ها ی انقلاب ... 

س حالا میرسیم‌بهآنجا . 

ج - به‌آن برسیم. درهرحال, این جو بین ما هم کم وبیش دیده‌میشد واستشمام این راسی - 
کردیم. برای همین هم مادرا رد‌یبهشت‌سال ۵۶ درارتباط با یک تغییراتی که‌وزیرداه‌گستری 
وقت کیانپور فه‌بعدا زانقلاباعدام شد درقانون آ کین دا درسی میخواست ایجا دکندو 
این تغییرات بازدرجهت کم کردن ملاحیت ها ی دا دکستری وتضعیف قوه قضائیه بود. ما 
شروع کردیمبه دادن چندتابيانیه باامضاء یک عده وکیل دادگستری که‌فکر میکنم بیانیه 
اول حدود پنجا »ءشصت | مضاء داشت وغیرازمسئله وکلای پیشرو که‌دستگاه گردا نندگآن و 
عنا مرش را میشناخت اولین بیانیه‌ای بودکه درانتقاد ازقوه قضا کیه وبخصوص مسئول قوه 
قفا قیه. که‌وزیردادگستری بود داده‌میشدکه ماخطرات‌این لایحه جدید را طلام گرديستم: 
جلسه‌ای هم درفکرمیکنم هتل ویکتوریا درخیابا ن بهلوی سایق بالاترازمیدان ولیعهد 
سایق که بعد مئل آاینکه شد میدان ولی عمر آنجا گذاشتیم شبی فکرمیکنم بیش ازدویست 


= 1٩ = )۳( لاهیجی‎ 


قاضی ووکیل دا دگستری جمع شدند و نشب سخنرانی شد. ظرف یک چندما هی ما دیدیسسم 
که آین بیانیه‌با زتا ب خیلی خوبی درجا معه‌یوجودآ ورد وکم‌کم ما حوزه‌ی ملاحیت وفعا لت 

خودما ن را بعنوان حقوقدان ووکیل عدلیه گسترش دادیم مسئله راازقوه‌تفا کیه کشاندیم 
بیرون ورسا ندیم به‌کل سیستم سیامی - اجتماعی - حقوقی جامعه‌ایران درارتباط با 

قا شون انا سی وھا ركبا یا را دیهای عون دم گرا فیک ومین د که اذا ت 
در» فکرمیکنم » شهریورسال ۵۶ بود که درآن نشست که‌درپا رک هتل تهرا ن بود بازعده‌ی 
زیا دی ازقضا ت ووکلا شرکت کرده‌بودند توافق شد که . ماچون تاآنموقع بیانیه‌ها یمان 

همش بااسم درمیآمد بیانیه‌ی دوممان باز با تعدا دکثیری امضاء که فکرمیکنم بیش أ ز 
مدا مضاء صدوکیل دا دگستری بود توافق کردند یعنی جمع پیشنها دکرد که‌جمعیتی تحت 
عنوا ن جمعیت حقوقدانان ایران تاسیس بشود واین جمعیت حقوقدانان ایران دریک جلسه‌ی 
وسیع درپا رک هتل تهران تشکیلش اعلام شد وعده‌ا ی هم هما نجا دریک نشست عمومی بعنوان 
مسئولان جلسه معرغی شدند . 

س- چه‌کسانی بودندا قااینها ؟ 

ج - والله‌پایه‌گزاران يا مسئولانی که درآن شرایط البته باشرایط تاریخی آنموقسم 

آقای متین دفتری بود», آقای دکتردا مغاني بود, ]ی نزیه‌بود, آقای صا رم‌الدینن تب 

صا دق وزیری بود .من عبدانگريم لاهیجی »› فکرمبکنم آقای دکتر علینقی حکمی بود »۰ مطقی 
رحیمی بود » نامرطا هری ویمرورمیدانید هی آضا فه‌میشد ولی آن کسانی کهاولین شع 

راروشن کردند وباصطلاح میتوانم بگویم که سپربلا شدندبرای این کار یعتی افتادنتد 

درخانه این وآن باوکلا مشورت کردن . محیت کردن تماس‌گرفتن واینکه جسرات‌دادن 

کهآ فا غوب‌تبینیه. م ما جقدماه ات که۲ مدیم وغطری هم ) يھا ت شنرکته ومقهما یکسا 

رافراهم کردنه تمام کا ربا مطلاح انتشاراتی وتیلیغاتی ومالي وتنام این مسال را 

ظرفآن ما ههای اول تامین میکردند همین چندنفری بودکه خدمتتا ن گقتم. 

س آقای لاهیجی ممکن است لطف بف ما شید ونتشی را که‌شمادر حوادشی دا شتید که منجربسه 


| نقلاباسلامی شد برای ما توضیح بد‌هید ؟ چون من دقیقا " نمیدانم که شما درکدام یکی 


لاهیجی (۳) - ۲۵ 


ازآن رویدا دها شرکت مستقیم دا شتید ونقش‌اساسی دا شتید نمیتوانم که دقیقا" نام 
ببرم. 

ج - والله من نقش‌خودم راتفکیک ازفعالیتای گروهی ام نمیکنم برای اینکه واقصا " 
این تقسیم بندی که این روزه! رایج هست که یک عده‌ای رایعنوان مثلا" شخصیتهای سیا سی 
کنا ریگذا رندوفکرکنندکهآ نها یک حق ویژه‌ای درا نقلاب دا شتندوحا لا دا رند نمی پسندم وخودم 
راهم یک آدمی میدانم بعنوان یک حقوقدان ویک مدافع, حقوق بشردرایران . بتایرایس 
فتالیتهای من ازفعا لیتهای کروهی ام جدانبود» هرفعا لیتی من دا شتم درکا دردوگکروه 
بزرگی بودکه من حالا مشخصا " برایتان خواهم گفت . 

اگر بیشتر: سم ماراتو محافل می شنیدند .من این حقیقتی است کهامروز با یدیگویم و 
قبلا" بطورخصوصی تردرمحافل خصوصی ترگفتم , به‌لحاظی بودکه‌ما درآن روزگار جرأت 
وجسا رت بیشتری ازخودمان نشا ن دادیم آقای ص قی ونه بیشتر . بنابراین بنده نتسه 
این توقع برایم آن زمان وجودداشت نه الان وجوددا ردکه ما رهیرهای آن روزجا معه‌ایران 
بودیم » شرایط تاریخی آن زمان مارایعنوان رهبر بدمردم ایران شناسانده‌بود وتحمیل 
کرده‌بودوما هم بهترین رهیرها بودیم ویااینکه درهرحا ل رهیرها ی ممکن آنروز بودیم» 
نهءهیج معلوم نیست‌که اگرآن زمان پنج تاآدم یک خرده باجرأت‌ترازما جلونمسی - 
افتادند اصلا" قضایابه یک مسیردیگری کشیده‌نمیشد ويه یک مسیردیگری نمیرفت . 
بیینید جو سالهای ۵۴ » ۵۵ را درنظربگیرید مردم حتی این جسارت‌را ء حتی جسارت هم 
نمیتوانم بگویم این حرات را که‌درمقایل یک ما تورروحی که شا هدرا رتبا ط با حزب رستا خیز 
کرد .. 


روا یت کننده : آقای دکترعبدالکریم لاهیجی 
تاریخ مصاحبه : پنجم ما رس ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا رشما ره ۳3 


منظورمن | زاین مانورروحی درا رتبا ط با حزب رستاخیز املا" تشکیل حزب رستاخیز واینکسه 
حالا چقدراین کار اشتباه بوده ازناحیه دستگاها ینها نیست . آن سخنرانی شاه 
کان اتی رس اہ کم کنن ھا یرال تسوا کی کی پو ب نیریز شته ا 

ازما انتظا روتوقعی نداشته باشند یاپاسپورتشان رایگیرندوازاین مملکت بروند." 

س - ياباید بروند زندان . 

ج - بهرحا ل یک همچین چیزی . ببینید متأسفانه قشربزرگی ازمردم » قشربزرگسسی از 
آدمهائی که‌ما می شنا ختیمشان درقبال این ما نورروانی ازپا درآ مدند ورفتند باگریس.هو 
زاری وناراحتی وفشارعصبی به حزب رستاخیزهم پیوستند بعدهم میا مدند ویک براشت‌و 
چسه میدانم » بی گنا هی هم میخواستندبر: ی خودشان درجلسا ت خصوصی ومحافل خصوصی تحصیل 
بکنند که آقازن داشتيیم بچه‌داشتيم , نمیدانم اگرنمی رفتیم به‌ما یا سپورت نمیدادند 

توی شناسنامه‌ما ن مهرفلان نمیزدند , ازهمین توجیها ت‌اینجوری . یک عده‌ای هم بودند 
نرفتنددیگر » مانرفتیم. درکانون وکلا دستگاه براي اولین با ر به‌کانون وکلا چتینن 

ماً موریتی دا ده‌شد که‌درکا نون وکلا دفترگذا شتند . رئیس وقت‌کانون وکلا به منزل ودفتر 
دانه دانه وکلا تلفن میکرد ... 

س - کی بودآقاآنموقع ؟ 

مالقا قییی .7 کا ا ف ودرا 2 كه ویو ت و ار غا وا ف ا 


لامیجی (۴) ۳ 


به‌ما تلفن شد . حتی به‌همسر من ایشان من باب رفاقست یاهمان گذشته‌ای که شمابد آن 
اشاره کردیدکه" من هم ملی فستم وملی بودم وخوا هرزاده‌فا طمی بودمْ ودلسوزی وبحالت گریه 
حتی توصیه که مصلدت مثلا" فلانی من دراین است‌که حالا بیایم این دفتر راامضاء كنم 
خوب چه میشود ؟ چها شکالی دارد؟ «یدانید. بک عده‌ای نرفتند ازاین بایت‌نه مارابه 
داغ ودرفش کشیدند نه واتعا " حتی برای یکبار احضارمان کردندبه ساواک . این حقایقی 
است‌که ماباید بگوشئیم» چرا؟ برای اینکه ما جزو آن گروهی بودیم که ازدستگاد هیچ 
توقعی نداشتیم . مایک آدمها ئی بودیم حرفه :زادی رابرای خودمان انتخاب ترده‌بودیم 
کلا" دندان هرنوع همکا ری بادستگاه » هرنوع توقم مالي ازدستگاه را کشید ه‌بودیم خربزه 
را خورده‌بوديم پای لرزش هم نشسته بودیم دستگاه‌هم میدانست . گذشته‌ی ما هم به‌دستسگاه 
این اعتقاد یا لا قل به لحاظ تاکتیکی این تجربه راداده‌بود که‌آقا اینها یک آدمها ی 
ستندکه اگرزیادیایی شان نشویم واذیتشان هم نکنیم باماهم کاری ندارند. درهمان 
حوزه‌ی کا رخودشا ن نهازما توقعی دارند نه هم که درآن زمان, ودرآن ح--ال وهوائی 
که‌همش صحبت از عملیا ت چریکی ومبارزه مسلحانه بود اهل این نوع کارها نیستند . باه 
سالی یکبار ۱۴ اسفند میروند سرقبردکترمصدق هردفعه‌هم ما بگوئیم نروید با زهم میروند . 
میدانید؟ نسبت به ما یک همچین قضا وتی وجودداشت . ولی دراین شرایط تاریخی یک عده‌ای 
جرا ت کردند بلندشدنه مثلا" آمدند . یکنفربلند شد على اصغرحاج سید‌جوادي نا مه‌نوشت . 
بعضی ها میگویند خوب چراحاج سیدجوادی نوشت لاهیجی ننوشت ؟ برای اینکه لاهیجی 
آن زمان آن تحلیل راازشرایط تاریخی نداشت , یا لاا قل آن اطمینان خاطررانداشت که 
نکشندش یاهم که آن ریسکی که کا چ سیدجوادی کرد لاهیجی نمیتوانست‌یکند . یکی ازاین 
سه عا مل است »عامل چها رم نیست . این عا مل شیطانی که تو فکرهمه هست‌که آقا چرا غسبز 
فلان جا بود یالابد به طرف گفته‌بودند اینها . این بعقیده‌ی من برخورد علمی باتا ریخ 
نیست این برخورددا ئی جان نابلئونی است . من اعتقاددارم که یکی ازایین سه‌جهت بود 
یا حا ج سیدجوادو, تحلیل, وشنا خت درستی ازشرایط تاریخی داشت که‌میدانست دستگاه دیگر 
درآن وضعی نیست که‌اورادرا رتباط بااین نامه بگیرد وبکشد یا اینکه ریسک کرده‌بودکه 


لاهیجی (۴) بت کت 


مثلا" بخاطراین نامه بگیرندوبه زندان بیاندا زندش یاهسم ریسک کرده‌بودکه حتسی 
بگیرندویکشندش . مادرسال ۵۶ که شروع کردیم,با نها یت صداقت این رابه‌شما میگویسم» 
که‌ما | عتقادداشتیم که دسنگاه برای این قسمت ازفعا لیتها ما رانخوا هدکشت ولی ریسک 
زندا ن رفتن ۰ ریسک مشکلات شغلی برای مافراهم کردن » ریسک محدودیت‌برای خانواده‌ها 
رابه جا ن خریده‌بوديم. قالیی که برای کارفان پیدا کردیم تشکیل دوگروه بود: جمعیت 
حقوقدانها که بعدیه‌شما گفتم وجمعیت‌ایرانی دفاع ازآزادی وحقوق بشر . 

س - من همین الان میخواستم ازشما سئوال کنم یک مقداری راجع به این سازمان برای ما 
توضیح بدهید . 

ج - گذشته‌ای که‌من | زنظرمسائل حقوق بشردا شتم این گذشته ایجاب میکرد که با زدرآن - 
زمان بهترین قالبی که برای فعالیتهای اجتما عی ونه‌فقط درمحدودء‌ی حقوقدانها بلکه 
درمحدوده‌ی وسیع تر بشود فراهم کرد یک فعالیت حقوق بشری است . باارتباط هائی که 
من باسازمان عفو بین المللی درگذشته داشتم به آنهااین قول راداده‌یودم زمانی که 
ترایران شراط آنا ب نکن ما ففتریتا وهای عقو مین المللی.. دوا یران تا بش ااه 
کرد وبه صورت علنی وحتی قبول کرده‌بودم که خودم اولین نماینده‌سارمان عفو بين المللى 
درایران باشم . این صحبت ها درتایستان سال ۵۶ بین ما ومقامات‌سازمان عفو بين المللی 
درلندن یعنی آقای انالس که آنموقع رئيس عفو بين المللی بود وخانم امبرلسى 
که‌رئیس قسمت ایران بود وهنوزهم هست شده‌بود. بعداز برگشتن به ایران » خوب ء این 
فکررابا یک عده‌ای درمیان گذاشتیم بالاخره منجرشدبهاینکه مایک نامه‌ای بنویسیم به 
والدهایسم ودرمسائل مربوط به حقوق بشر ودرارتباط باحقوق وآزادیهای مردم مسا ثل 
راطرح کنیم . این نامه‌نوشته شد شاید ازنراینکه شمابه تاریخ ومساثئل ریزتاریسسخ 
علاقه دارید باید ااره کنم که آن پیش نویس » طرح , باصطلاح » فرم اولیه‌اش‌رامسن 
ونزیه نوشتیم یعنی یک پیش نویس من نوشته بودم ویکی نزیه نوشته بود این رابا هم 
یک کاسه‌کرديم وشد بصورت آن نامه . واین نامه را ه۳ نقرامضاء کردند واین ۲۰ تفر 


۶ 
شدند موسسین حقوق بشر . !زهمه‌ی cee‏ 


لاهیجی (۴) .بت 


سی- کی ها بودند آقا؟غیرا زشما وآقای نزیه دیگرکی ها بودند؟ 

ج - ازهمه‌ی با مطلاح گروههای اجتما عی سعی کرده‌بودیم توی این ۲۰ نفربا شند ولی خوب 
بیشترچهره‌ها ی شا خص وبهرحال آدمهای سیاسی وروشنفکربودند دیگر , نمیتوانستیم متوقع 
با شیم که درآن شرایط تاریخی مثلا" یک کا رگر یا نمیدا نم یک کشا ور با یک عفوساده‌ی 
اداره یایکی ازاصناف مثلا" بیاید تو جمعیت حقوق بشر چون مردم اطا" شناخت وآگا هی 
نسبت به حقوق بشرندا شتند . چهره‌ها ی شا خصش رامیتوانم ذکرکنم: آقای مهندس با زرگان 
فاکتعا ی گنها بیج مت نتاس اقا مه ابوا لفقل 2 ك الان رات او 
هست ودرقید حیات ستند , آقای مهندس حسیبی , آقای دکترمدنی » تیمسا رمدنی » دکتر 
حا ج سیدجوادی , شمس آل احمد , اسلام کاظمیه » دکترسامی , دکترپیمان ۰ مهنسدس 
صباغیان » آقای میناچی » آقای احمد صدرحاج سیدجوادی, آقای دکترتا بنده, دکترمبشری 
ومتین دفتری » آقای هزارخانی که البته ایشان بعدا " به حمعیت نیامد برای اینکه 
دراساستا مه‌جمعیت درماده اول یا دومش یک اشاره‌ای به این شده‌بود که اسسلام همم 
مخالف حقوق بشرنیست ء یک همچین چیزی الان عین ... یعنی یک کلمه آنهم فقط روی - 
اصراری که‌درآن جلسه تدوین اساسنا مه آقای زنجانی داشت خبلی که آقامثلا" سوب 
البته نه اینکه بخوا هد مرزیندی بکند که ما حقوق بشررافقط درشکل اسلامیش . میگفست »> 


نه » آشاره‌ای هم بشودکه اسلام‌هم‌منافاتی با حقوق بشرندارد." یک همچین چیزی . 

س. آقای هزارخانی مخا لفت کرد؟ 

ج - هزارخانی مخالفت کرد. بلله ؟ 

س- آقای هزارخانی ... 

ج ‏ نه گفت ء" این درصلاحیت جمعیت حقوق بشرنیست ."استعفادا دورفت و ازقضابسرای 
من خیلی تعجب آوراست آن حرف با موضع فعلی منوچهرهزارتانی درشورای مقاومت‌و 

اعتقادبه حمهوری دموکراتیک اسلامی حتی بصورت یک تا کتیک واینها . درهرحال من در 

مرحله بازگوکردن تاریخ هستم. این ۲۰ نفر چهره‌ها ی شا ختشان این نود ومیتوانم بگویم‌که 


۶ 
هفتادتاهفتاد وینج درصدازوزرای کابینه‌ی بازرگان بعدا " از موسسین جمعیت حقوق بشر 


لاهیجی (۴) ا 


بودند . اساسنامه‌ای نوشته شد وبعدا نتخاباتی شد دراولین دوره و۷ نفرعضوهیشت اجرا ئی 
شدند . این ۷ نفر عبارت بودند ازسنجابی » بازرگان » علی اصغرحاج سیدجوادی » احمد 
ص.رحاج سیدجوادی » نزیه » میناچی ولاهیجی . معذرت میخوا هم نزیه نبود مقدم‌مراغه‌ا ی 
بود. نخیر » درست است نزیه بود درست است پس من معذرت‌نمیخواهم. دونفرهم عضو 
علی البدل شدندکه دوعضو علی البدل عبا رت بودنداز آقای میشری وآقای مقدم مراغه‌ای 
۷ نفرعفضواطی ۲ نفرعضوعلی البدل . بدا" درانتخابات دا خلی هیشت اجرائی متاسفانه 
یک مقداری بازمسا ثل شخصی مطرح شد وچون بلحاظ سیاسی هم آن زمان کشمکش شدیدی 
بودبین جبهه ملی وجنا ح بازرگان واینها رسوبات این کشمکش توی هیئت | جرا ئی جمعیت 
حقوق بشرهم متاسفانه ظا هرشد وباانتخا ب مهندس با زرگا ن بعنوان رثیس هیشت | جرا ئی 
که واقعا " دریک انتخابات کا ملا" با زوعلنی بود دکترسنجا بی قه کرد ودیگردرحلسات هیشت 
اجراشی شرکت نکرد واین درا واخر سال ۵۶ بود. درهمین انتخایات علی ؛صغرحاج سی دحوادی 
شد نایب رئیس جمعیت حفوق بشر » من شدم سخنگوی حمعیت حقوق بشر . 

این دوقالب قالب فعالیتهای مابود یکی حمعیت حقوقدانها یکی جمعیت حقوق بشر .دنبا ل 
یک قا لب سومی هم بودیم یعتی با زیک عده‌ای ازروشنفکرها » تحصیل کرده » بهره‌ها ی سیا سی 
احتماعی حالا بخواهم یک خرده دقیق ترمعرفیشان کنم درتایستان سال ۵۶ نشمتند » اابته 
یک گروه‌کوچکتری , درابتدا تاآنجا که یادم هست یک گروه ۵ نفری بودیم که ما مورشدیم 
یک پلاتفرمی یا یک نامه‌ای یایک بیا نیه مفصلی که ضمنا " یک تحلیلی هم ازشرایط آن روز 
جا معه؛ یران باشد تهیه‌نشود . این ۵ نفر» امیدوارم حافظهام یاری بکند » عبا رت بودند 
از : دکترآدمیت » منوچهرهزارخانی » اسلام کاظمیه , متاسفانه نفرچها رم یادم نیسست 
ومن . شاید نفرچها رم ناصرپا کدا من بود ولی عطمئن نیستم شایدهم باقریرهام ود . 
وبا لاخرها ین متن آماده‌شد . ما جلسات اول بیشتر سبینید دریک همچین طیفی ویک همچینن 
گروهبندی سی اجتماعی - سیاسی محبت ها یما ن مطرح ميشد . یعنی خلاصه بی پرده‌بکویم 
دنبا ل رفیرها ی سنتی نبوديم. آدمهاشثی بودندکه خوب بیشتر درگذشته یادرفعا لیتیای 


سیاسی جبهه ملی بعنوان کادرها ی آنموقعم معرفی میشدند يا هم که نه اصلا" فعا لیت سیا سی 


لاهیجی (۴) - ۶ 


به آن صورت مثل فریدون آدمیت نداشتند ولی آدمی بود بایک گذشته مشخص اجتما عی و 
روشنفکری خودش . متا نفا نه وقتی این نامه آماده‌شد توصیه شد که تا آنقدرکه میشود 
امضاء جمع بکنند. مارفتیم دنبال امضاء جمع کردن اولا" هم مقدا رزیا دی وقت‌گرفت‌این 
کارویک خرده قضیه دیرشد باآن سرعتی که‌حوادث‌انفاق میافناد وهم اینکه آن حالسست 
بیکدستسی وهمگونی نسبی که درابتداداشتیم آن حالت کم‌کم ازبین رفت وچون قرا ربرایسن 
بود » بعنی قرارنبود»ولی اینجوری شد که کیفیت فدای کمیت بشود حتما " یک عده امضا* 
معتبر »یک عده خیلی روی این کلمه معتبر » بزرگ » دهن پسرکن تکیب داشتند یک ده 
میگفتند معتبرترباید فراهم شود یعنسی امضاء مهندس‌بازرگان » یعنی امضاء دکتسر 
سنجا بی » یعنی | مضا :آقاسیدایوالفضل زنجانی ۰ یعنی امضاء آدمها ئی که‌با لاخره یکروزی 
بعنوان مصدقی های آنموقع . همین مقدارزیادی وقت گرفت‌برای اینکه آن زمان درسست 
درپروسه تشکیل جبهه‌ملی دعوای خیلی شدیدی بود بین سنجابی وفروهرویختیا را زیکطرف با 
بازرگان وگروه بازرگان .. 

س - نهضت آزآدی . 

ج - نهضت آزادی وبیشتر وآدمهای دیگری که .. 

س - همراه نهضت آزادی بودند . 

ج - همرا ه‌نمیشد گفت نهضت آزادی هستند ولی باآن ترکیب‌سه نفری رهبری جبهه‌ملی موافق 
نبودند آدمهای دیگری بودندمثل علی اصغرحاج سیدجوادی » مئل نزیه . مثل من . 

س گویا صدیقی هم مخا لف بود . 

ج - صدیقی هنوز علنا " تا هرنشده‌بود ولی واردهم نشده‌بود. درارتباط با همین نا مه‌هم 
با زیک مقدا ر گفتگو ایحادشد . مثلا" آقای فروهر وآقای بختیا رتحریمش کردندچون میگفتند 
که این جبیه‌ملی تشکیل شده این هست وجزاین نیست همه بایدبیا ینداین تووزیررهیری 
ما . دکترسنجابی که حسن نیت بیشتری ازخودش نشا ن میدا دومیدانست که‌این جبهه‌لی 
که دوما ه‌است سه‌ما هاست تشکیل شده‌آنهم باسه‌تفر واقعا " این جیهه‌ملی هیپگون نود 


7 
وا همیت وتا ثبر پذیری این رادرشرایط تاریخی آن روزنخوا هددا شت | وکوشش میکرد بلکه 


لاهیجی (۴) کک 


بشود یک حرکت وسیع تری راتدا رک ببیند اوامضاء کرد. البته‌این قذیه درتابستان ۵۶ 
شروع شده‌بود ولی درآبان ۵۶ فکرمیکنم با ع۵ يا ۵۷ امضاء بصورت یک بیانیه کلی لابد 
هست دیدید چون ترجمه هم بعد شد منتشرشد . پیرامون این هم یک کوشش ها ئی شروع شده 
بودولی این کوششها به‌خمرننشست . آن چیزی که فعالیتهای مارا » یعنی من راآنوقست 
درقسمت | عظمش شکل میداد فعالیت‌درکادر این دوجمعیتی بودکه ذکرکردم. درکادر 
جمعیت حقوق بشر فعا لیتهای مانوشتن اعلامیه‌ها وبیا نیه‌ها ی مکرر » انتشا رش درسطح عموم 
اظریق دیرا کی ءجیزی که بعدا "1 سمش شد مطبوعا ت‌ویراکسی. » گذا حن خلسات‌بسمورای 
پذیرش زندانیا ن سیاسی » فرستادن نامه‌های متعددبه‌سا زمانهای بین المللی درارتباط 
با مسا ثل حقوق بشر وبا لاخره تداوم یک حرکت‌سیاسی فوق العاده موشربرای آزادی - 
زندانیان سیاسی حتی ازطریق تماس مستقیم بادستگاه که البته دراین قسمت فعالیتهای 
حقوق بشربا فعا لیت جمعیت حقوقدانها هم‌سو بودومابالاخره توانستیم بایف .سسسارزه 
سیستما تیک دردا دگا هها ی نظا می شاه راه پیدابکنیم واینها مجیورشدند مارابعداز هسال 
بعنوان وکیل به دادگاههای نظامی راه بدهند والبته دستگاه دراین فاصله یک تاکتیکی 
هم اتخا :کرده بودواین بودکه برای اینکه ازنظر بین المللی یک مقدارخودش رابیشتسر 
توجیه‌بکند درفاصله‌ی نیمه‌دوم سال ۵۶ بیعد یک قسمت ازپرونده‌های سیاسی رابخصسوص 
درا رتباط با تظا هرات خیا با نی وتظا هرات دا نشجویان دانشگاه واینها را میفرستا‌بسه 
دادگستری . یکی ازبزرگترین کا رها ئی که مادرداه‌کستری کردیم دخالت دراین پرونده‌ها 
بود. منلا" درپا یز سال ۵۶ دردوسه حرکتی که شد من وکالت قبول کردم » کاربزرگی 
نکردم خوب ولی درآن زمان هرآدمی حاضرنبود بیاید وکالت‌به آذین راقبول بکندوبروه 
مثلا" به دادکستری ونامه بنویسد لایحه بدهد به دادستان به وزیرداد‌گستری به‌مقامات 
خودش رایعنوان وکیل یک زندانی سیاسی هرروز باشاخ گاو طرف بکند. یا با زدرهان 
ایام حادثه کاروانسراسنگی ومضروب‌کردن یک عده ازرهبرهای سیاسی وافرادوآدمهااتفا ق 
افتادکه‌با زمن وکالت این راقبول کردم وخودم داوطلبانه ازشابوربختیار » داریوش فروهر 


مییندس حسیبی ۰ فتح الله‌بنی صدرویک عده‌ی دیگری که صدمه دیده‌بودند اعلام جرمسی 


لاهیحی (۴) رت 


کردم علیه حزب رستاخیز روزنامه رستاخیزوروزنامه آیندگان بعنوان توطثه وضرب وشتم 
مردم‌وبعلت نشراکاذیب . شما میدانیدکه روزبعدا زاین جریان تو روزنامه رستاخیز و 
روزنامه آیندگان نوشتند»" اینها یک عده‌ای بودندکه رفته‌بودند توی یک با غی برای 
خوشگذرانی وعربددحوئی وعرق خوری وضمنا " دادن شعا رها ی ضدمیهنی یک عده ازکارگران 
وطن پرست که ازآنجا ردمیشدن. ریختند اینها را مصدوم کردنذواینها وبلافا طه بعدازاین 
جریا نات وحوادث دانشگاه ومبارزات دانشگا هها درهرمبا رزه ودرهرتظا هرا تی سی چهل تا 
دا نشجو توقیف‌شد ن وبه دا دگستری آمد ن ودرهرموردی ر فتن‌وقیول وکالت اینها را کردت 
اززمستان سال ۵۶ یکی ازححنه‌ها ی بزرگ مبارزات‌احتماعی ما دادگاههای دادگستری در 
ایران بود. محاکماتی که‌ما درتهران ودرما زندران درفروردین سال ۵۷ وبعددرتا بستان 
سال ۵۷ انجام دادیم اینها دیگرمحا کمه نبود اینها هرکدام یک میتینگ سیاسی بود. از 
سا عت چها روینج صبح مردم میا مدند اطراف دا دگستری برای اینکه صف با یستندوبیایندبه 
دادگاه . سالن دادگاه بیشترا زدویست سیصدنفرکه گنجایش‌ندارد. خوب مسلما " خود این 
یک موومان ویک جریا ن سیاسی درخارج بوجودمیا ورد. وبعدتبلیغاتی که حول ابن 
مدا فعا ت میشد . کاری که درخارج صورت میگرفت | زطرف خودمردم »وا قعا بصورت کا سل" 
خودجوش برای پخش این مدافعات » تکثیرش جها زطریق نوارها چهازطریق تایپ‌مدافمات 
واینها . اینقدردستگاه رانسبت‌به این جریا ن حساس کردکه رفتنددرمسیر ازالسه و از 
بین بردن فیزیکی وحسمانی آن . گفتم اينهم به‌لحاظ آن موقعیتی بودکه به لاط 
شغلی درآن لحننه وشرایط تاریخی ما پیدا کرده‌بوديم . خوب » روز م۸ اردیبهشت سال ۵۷ » 
شا یدشنیده‌باشید , شدیدا " من راکتک زدند توخیایان ... 

س کجا قا ؟ 

ج - توتهران درخیابان وبلا . شش تا گوریل ساواک رو سرمن ریختندوبااولین ضربه‌ای 
که‌با این با تون های معروفی که به آن میگویند بلاک جک به‌سرمن زدند من بیهوش 
شدم. خوشبختانه بسرکوچک من که الان بزرگ است وای آنموقع فقط دوازده‌سا لش‌ بود 


همراه مں بود واین زرنگی کرده‌بودویک آن رفته بودتوی پاساژی که‌درنزدیکی همان محل 


٩ - )۴( لاهیجی‎ 


حملدبه من بود درخیایان ثریا تهران وا زمردم کمک خواسته‌بودووقتی مردم رسیده‌بودند 
که دیگراینها آخرین ضربات‌رابه سرویدن من میزد" ١«جبورشدند‏ مرارها کردندوسوار 
یک ماشین بی نمره شدند ورفتند. همان شتو ::. ءکالت من هم بمب ‌گذاشتندکه باز 
به لحاظ اینکه پنجشنیه عصربودوآنها نخوا نده‌بوه‌ندکه پنجشنبه عصردفترمن تعطیل است 
شاید هم قصداین بودکه مثلا" پرونده‌ها وسوابق دفترراهم ازبین ببرند و خودمان راهم 
که‌هما ن روزقر؛ ربودیکشند . درهرحال به‌بیما رستا ن برده‌شدم وعکسبرداری ازسروحریانات 
بعد فقط ازنظرنوع ضریبه‌ای که‌زده‌بودند الا" من مدتها حا فظه‌ندا شتم یعنی من حافظهی 
ذشته‌ام کلا" ازیین راته بود» رسوبات این ضربا ت هنوزهم هست میبینید که‌من بیش ازآن 
چیزی که‌سنم| قتضا میکند متاسفانه قفا یا رازودا زیادیردم. وبعدضرباتی که‌یصورت‌ من 
زده بودندوشکستگی دندانها ومورت‌واینها این رازیادبه آن نمی بردازم ولی ازنظسر 
بازتا تا ها راخیشی فرط بااکا رها کی که طی تسا ل .ما کر وروی یه به شما شا وه کم 


ویعنوان یکی ازمهمترین خبرها.روزنا مه‌ها ی فرانسه که اینجا من مشخصا " لومون سدو 
لیبراسیون واومانیته ولوما تن رایعدازاینکه دوران جدیدزندگی مان راشروع کردیم 
یعنوان پرونده پنا هندگيم روزنا مه‌ها یش رادیدم وتو پروندهام سب . فردای آنروز 
تو روزنامه‌ها نوشتند تحت عنوان ... وهمه هم بعنوان یک وکیل مترقی با یک وکیل مبارز 
يا .. درهرحال ببشتر آن زمان تحت عنوان وکیل به‌قضیه مییردا ختند برای اينک هه 
فعالیتها ی ما به این صورت بودوبه آین صورت ما به جامعه خوددان راشناسانده‌بودیسم 
نه بعنوان رهیر سیاسی نه »یعنی من بايد این حقیقت رابگويم , درارتباط باآن نوع 

فعالبتها ما خودما ن را معرفی کرده‌بوديم ته اینکه ازقسل مردم بدانند که یک عبدالکريم 
لاهیجی هم هست مثلا" | بنجوری فکرمیکند ءنه.میگفتندیک وکیل دا دگستری هست تحت این نام 
وکیل زندانیان سیاسی است » ر!جع به کار زندانیان سیاسی میرود مثلا" جانش‌ راهم به 
خطرمبا ندا زد ویعدهم دوروزستعدآقای ویلبام باتلسر رئيس کمیسبون بين المللى 


لاهیجی ۴۱) - وت 


استراحت میکرددرکیش رفته بود درکیش اورادیده‌بودوشدیدا " اعتراض کرده‌بود وعطف کرده 
تیه نا گرا خی که مال فل ایا تفای اتا و اوطرف مقو الیل ربا فتاه 
دا شتند درتهران که ماتاآن زمان ازاین مذاکرات‌اصلا" خیرنداشتيم وگفته بود شما درآن 
روزبه‌ما | طمینان کافی دادید که دیگرازاین جوربازیها وا زاین جورقضا یا درا رتباط با 
نیروها ی آزادیخواه ومترقی درایران نخواهد بود. این حرفی بودکه بعد آقای ویلیام 
باتلسر درمنزل من که آمد به دیدن من گفت وبعدقضیه من را طرح کرده‌بود .الیته‌فمن 
اينکه اظها رتاًسی‌شده بود ولی آقای وزیردربا روقت هویدا تا ییدکرده‌بودکه بله‌متاسفانه 
پریروز یک همچین اتفاقی افتاده وچون عصرآنروز دکترمن مصلحت دیده‌بودکه س‌ارااز 
بیما رستان به منزلی ببرندکه آنجاشاید شرایط امنیتی بیشتری باشد چون بیمارستان هر 
آن احتمال داشت که به یک صورتی وا ردیشوند تو بیما رستان یک بلائی سرمابیا ورد 
ما را برده‌بود به‌منزل وا زکیش به‌منزل تلفن شد به‌خانم من وگفتند که اینجا دفتروزیردربا ر 
است ویک همچین آدمی آمده ومیخواهد با فلانی ملاقات کند. من چون حال درست وحسایی 
نداشتم بخصوص‌حافظه‌ام یاری نمیکرد اصلا" این ثخس رانشناختم زنم هم متوحش‌ولسسی 
با لاخره قبول کردیم که بياید وماراببیند وهمانشب‌ایشان با هواییبا برگشت‌ایسران 
وآمدما رادید والبته چون تنهانا ظرجریان هم پسرمن بود بااوکاملا" صحبت کرد ودرمسیر 
نحوه حمله‌به‌من بعدهم انفجا ردفتروفلان واینها . 

منظورم ازگفتن این مسا ئل بامطلاح اشارات اجمالی به قضیه‌است آقای صدقی یاساواک 
فکرمیکرد بااین کاریا مثلا" مرا میکشد یااینکه لا قل دلوری مارا مرعوب میکند یاناقص 
مبکندکه دیگرما دنبا ل این جورقفا یا نخواهیم رفت . این قضیه ۸ اردیبیشت‌اتفاق 
افتاد یکماه بعدانتدابات‌کانون وکلا بود ماباتمام نیرو وارد انتخابات شدیم ومن 
یادم هست من تا زه ازیستربلنهدشده‌بودم اولین جلسه انتخاباتی رامادرهتلی گذاشتیسم در 
خیابان تخت جمشبد اسم هتل الان بادم نیست‌وبااینکه رفقا آنروز امراردا شتندکه‌سسن 
محبت نکنم ولی من به‌اصرار کفتم من باید محبت کنم ومن یادم هست هنوز آنا رضربات 


وا یبهابه قسمتهائی ازصورت من بود. من آنروز محبت کردم , جلسه‌هم خیلی لوغ ود 


لاهیجی (۴) = اب 


ازخا رج هم آ مده‌بودند . یکی ازعناصری که آنروزدرجلسه حضوردا شت بنی احمد بود» الان - 
اسم بنی | حمدبدذهنم رسید .. 

س احمدینی احمد . 

ج - احمدینی احمدکه تازه آنموقع شروع کرده‌بود بدا عتراض درمجلس وتشکیل یک اقلیتی 
درمجلس . خوب » ایشا ن خوب مشلا" شنیده‌بود درارتباط باانتخایات‌کانون وکلا ومن آن 
زور که کی ریز دم هت هقی با هارن بوک ویک بو سا 
میداد تحت عنوان " ففای بازسیاسی ". من گفتم آینهاففا رابااین صورت با زکردندکه 
تاحالا درداخل سیا هچالها وسلولها مردم راشکنجه میکردند والان شکنجه رابه داخل خیابانها 
کشا ندند » چا قوکش ها وعنا مرخودشان رابه‌خیا با نها میکشانند وآنحا مردم را مضروب و مصدوم 
میکنند . قضیه رابا همین صراحت طرح کردم. دستگاه میدید که‌خوب آدمهاثی هستند با لاخره 
متا شوه یگرب ووا متفر راط باننک مها کمهای کیا زمتم اه ودا نحو ی را قوب 
ما زندران محاکمه میکردند بااینکه برای ما رفتن به مازندران سخت بود .. 

س کجای مازندران ؟ 

ح -- درساری . 

س - جرم آن دانشحویان جه بود؟ 

ج - تما م تظاهرات خیابانی یا شرکت درتظا هرات دا نشگا هها بودجون‌میدانید درمازن درآ ن 
یک دانشگاه درست کرده‌بودند » دربابل ظا هرا " بود» ازهمانجا جهل پنجاه‌تا ها نشجو 
راگرفته بود:ک مدتی اینهارازده‌یودند بعد؛ ينها را خواندند به‌محاکمه. ماازتسران 
۰ وکیل دا دگستری تو این پرونده دخائت کردیم , وکالتنا مه‌گذاشتيی,م بلند‌شدیم 
رفتیم آنجا روزها ی متوالی تابالاخره دادگستری دیگرنمیتواند به‌وکیل دادگستری بگوید 
آقا تو تویرونده‌نمیتوانی دخالت‌کنی . ما آینقدررفتيم و روزقبل ازمحاکمه فرستادیسم 
یک عده‌ای رارفتند درببرون شهر هتلی گرفته بودند بچه‌ها راتقسیم بندی کردبم هردونفر 
به‌بک اتاق ,جون ما مواحه با مشکلات مالی هم با لاخره بودیم چون همه ازجیب خودبچه ها 


تا سین مبشد وبسیج کرده‌بودیم » اطرا ف هتل برازمامورساواک بود چون ما ما شیتهای 


لاهیجی (۴) ۷۷۲ کب 


ساواک را میشناختیم یا لندرووربود یاماشینها ثی با نمره‌ها ی مشخص . بعد روزقبلی 

که‌ما رفتیم تهدیدها شررع شده‌بود ولی گوشی بدهکارنبود. فشارگذاشتند روی دادگاه . 
وا رددادگاه که ماشدیم سالن بزرگی که‌برای محا کمات‌بزرگ دردادگاه ساری بود دود 
۰ ۱۵۰ نفر‌گنجا یش داشت . دادگاه حتی » یعنی ساواک حتی ازیک همچین با نی 
وحشت دا شت . آمده‌بودند دادگاه رایرده بودند توی یک سالن کوچک » سالنی مث لا" 
درابعادیک اتاق ۴ × ع۶ . خوب , حالا ثما تموربکنید یک اتاقی که حدود چهل پنجاه نفر 
فقط متهم دارد» درحدود سی نفروکیل دادگستری هست. این میشود نودتا مدنفر . هفت هشت 

ده‌نفرهم کا رمندها ی دفتری ستند » برای هریکی !زاین بچه‌ها هم یک پاسبان گذا شتسد 
بعنوان محافظ ودستبند به‌دست باهمین صورت‌این بچه‌ها رایالیاس زندان آوردند به‌دا خل 
اتاق ,چندتاهم خبرنگاربودند. یعنی چه؟ یعنی صحن دادگاه‌را آزخود‌شا ن پرکردندیعنوان 
اينکه ما جانداریم‌وبنایراین دیگرمحلی برای تماشاچسی باقی نمی ماند. ازقسل 
هم مردم خبرشدند »› ازساعت چها روپنج صبح چندهزارنقر › این رابه‌جرات میتوانسم 
بگویم آقای صدقی ء محسن دادگستری وخیابانها ی اطرافش پوشیده شده ازمردم 
که اینها میخوا هندبیایندتو این محا کمه شرفت کنند. حالا دریک همچین ج وی 

ما وارددادگاه میشویم میبینیم که با مطلاح‌خوا ستند با ما حقه‌با زی بکنند یعنی خوا ند 
یکنوع حیله‌گری > یک چیزی که‌درمحاوره به آن میگویند کلاه شرعی. ازقضا بعنوان اشاره 

بدنیست بگویم که یک همچین حیله‌گری را درمحا کمه ۵۳۲ نفربا زدرداه‌گستری آن زمان کرده 
بودند . یعنی شما وقتی سرگذشت ۸۲ نقررابختوصی ټوی این کتابی که خا مهای نوشته می - 

خوا نید میبینید دقیقا " یک همچین حالتی راآنروزبوجودآ ورد دیودند بااینکه آنموقع مثل 
اینکه پنج شی تا وکیل بیشترنبودندبرای همه‌ی متیم ها ولی ماسعی ميکرديم ازایسن, 

تریبون ها بعنوان یک تریبون سیاسی استفاده‌کتيم وروزها وروزها با مردم حرف بزنیسم. 

دادگاه تشخیل شد بمجردا ینکهرئیس دادگاه رفت و حلسسه راا علام کرد من بلندش_ دم 
ابسنادم. گفتم 57| طبق اصل فلان قانون اساسی » طیق ماده فلان قانون مجازات جلسات 
دادگاه باید علنی باشد واین جلسه شتی نست. شمابااینکه داد‌گستری اینجا , امکانات 


لاهیجی (۴) = ۳ ت 


دا دگستری تهران راندا رد ولی مامیدانیم که سالن بزرگ دا دگاه‌جناشی این سالن نیست 
ای ا ا ی ی اک یا چ ا ماش پراش ی وای 
وکلا بوجودبیا ورید مارابه‌این سالن آوردید » بعد هم یک عده ما مورمسلح » دراین سالن 
سا ھا مین جا ئی وا ری که مح کم وه 101 10 آفکا وی و جود وا وید یرای ایتک 
به‌مدافعات ما گوش بدهند. اینست که مااین محاکمه راتحریم میکنیم وتازمانی که 
محا کمه‌دردادگاه بزرگ جنا ئی سا ری شروع نشود مادراین محاکمه شرکت نخواهیم کرد. 
مااین را گفتيم ازدادگاه آ مدیم بیرون . بیست ونه‌تا وکیل دادگستری دیگرهم بابنده 
ازدادگاه خارج شدند ء محا کمه‌تعطیل شد. مقامات دادگستری سا ری افتادند به‌خواهش و 
تمنا . دراتاق رئيس دا دگستری جلسه شروع شد » هی این شروع کرد استدلال کردن ما 
جواب دادیم . دوساعت تمام ما مقاومت کرديم اینها نا گزیراز عقب نشینی شدند دادگکاه 
رایردندبه‌سا لن بزرگ . یک پنجاه شصت نفری مردم صندلی برایشان بود عده‌ی زيسادي 
ازمردم , آقای صد قسی » کف‌سالن دادگاه تو راهروهای دا دگستری وبعدبا زبرایتان شاید 
جا لب با شد که املا" با اینکه اطراف‌دا دگستری ما موران ساواک وما موران شهربانی حضی 
کلاه خودبه‌سرها پرکرده‌بودند مردم آنقدرجسارت پیداکرده‌بودند که آمده‌بودند ازد؟ خضل 
فا نگا اه دقو تيده بودن یامن دا دکتری وسعی نتفای هرما ری وشام مدا فخ ات 
ما پخش میشد. ۵ روزمتوالی دریک همچین جوی ماتو ساری ایعادسیاسی , حقوقی 
قضا ئی پرونده‌را که ءفقط پرونده سیاسی بود چون درارتباط باآزادیهای اجتما ی 
مردم بوددیگر, ! خلال نظم یعنی چه؟ ماطرح کردیم ویکنفر دونفر نه » بيست نف ر 
بیست وپنج نفر . خوب » این یک تریبون بزرگی درسطح کشور برای همه‌ی ما ایجادکرده 
بود بخصوص آنها ئی که خوب گفتم این جسارت را دا شتندکه‌خودشان را بیشترجلومیاندا ختند. 
شب که‌محا کمه‌ی ماتمام شد بعدا زپنج روز خوشیختانه اکثرهم بچه‌ها | ززندا ن آزا دشدند 
ماچون واقعا " تامین نداشتیم همان شبانه حرکت کرديم بطرف‌ایران .. 

س بطرف تهران , 


ج - بطرف تیبران معذرت میخوا هم . فردا که من رسید م » حدودعبم که ما رسیدیم شهران » 
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فردا عصری کسی مراجعه‌کرده‌بودبه‌دفترمن نوا رمدافعات مارا که‌تهران تکثیرکرده بودند 
آوردندتودفتر» ظرف ۲۴ ساعت . دوروزبعدا زتبریزتلفن کردند معلوم شد نمیدانم چندهزار 
نوا رآنجا ها پخش شده یعنی یک همچین خالت خودجوشی درمردم بوجودآمده بود درارتباط 
با هرمسئله‌ای درتضا دبا سیستم درافشای مساثئل دا خل زندانها درحما یت ازحقوق مسردم» 
دردفاع ازآزادی زندانیان سیاسی. این نقشی بودکه‌درارتباط باانقلاب ایران من برای - 
خودم قائل هستم نقشی بودکه‌واقعا " ماداشتیم. البته دربعدبین المللیش چون من 
سخنگوی هردوجمعیت بودم با زیک فعا لیت ویژه‌داشتم بطور متوسط من هفته‌ای شش هفت تا 
مصاحبه با روزنامه‌ها » رادیوها » تلویزیونهای خارج ازکشورداشتم . بازاین ضربه‌پذیری 
من را بیشترمیکرد ولی خوب چاره‌ای نبود راهی بودکه‌با يدميرفتيم. دراین فا طسسه 
یعنی بخصوص | زژانویه سال ۷۷ بیعد من درا کثررادیوهای خا رج محبت کردم چه‌یه‌زسسان 
فارسی وچه‌یه‌زیان .. یعنی چه‌برنامه هاثی که‌ازخارج برای ایران تقویت میشدو 
تنظیم میشد چه دررادیوها ی خارج ازبی بی سی انگلیسی تا فرانسآنترورادیوھا ئی 
کداینجا پخش ميیشد وهمچین درتلویزیون ها . درروزنا مه‌ها هفته‌ای نبودکه‌چندتا مصا حبه 


مانداشته باشیم بخصوص روزنامه‌های فرانسوی زبان چون به لحاظ ارتباطی که من بابسسه 


امطلاح آ ن کشورفرانسه ازگذشت داشتم درارتباط بافعالیتهای حقوق بشروجمعیس- 
حقوقدا نان دموکرات‌واینها هابرای من بیشتردردسترس بودند وبعدازماجرای ۱۷ شهریور 
که خوب هما نروزبه‌خانه من ریختند ما مورا ن فرماندار نظامی ومن ازقبل پیش بیتی کرده 
بودم وبیرون رفته‌بودم وچندروزی زن وبچه‌ی من را یصورت‌گروگان نگاه د؛ شته بودند» 
البته نه اینکه زندانیشان کنند , تو خانسه همینجور نمی گذاشتند آنها ازخانه 
بیرون بیایند ونه اینکه خودآنها خانه راتخلیه میکردند. 

س- شما آنروزکجا بودیدآقا ؟ 

ج - آنروزمن بفاطه‌ن نیم ساعت رسیدم به میدان ژاله . 

س- بفاصطله‌ی نیم ساعت بعدازتیراندازی ؟ 


ج - بعدازتیرآندازی . 
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س - آنجا چه خبربود ؟ 

ج - وقتی من رسیدم به میدان ژاله البته یک مقداری قیافه‌ا م را تغییرداده‌یودم ازنظر 
اینکه لا قل دربرخوردا ول نشناسند. عینکی زده بودم ولباس رایک خرده ... چون آنروزها 
درهرجمعی که ظا هرميشدیم بالباس رسمی وکالت کت وشلواروکراوات واینها » با یک لباس 
روز درهرحال چون روزجمعه‌یود . من یادم هست که خیابان فخرآبادراکه حتما " می شنا سیدب‌یاد 
میآوریدکه یکوقت‌باشگاه جبهه‌ملی بود به انتها که‌رساندم ازآنجادیگر راه بندسود 
اخوموبیلم زا اما کذا عتم و کد یا دور فم موفتی که من بهاتحهای یا بان داله ا في 
که با نک ملي هست ونبش کوچه‌ای است يا خیا با نی است به‌نا محریرچیان . به آنجا که رسیدم 
ازآنجا دیگرسربا زها جلوی رفت وآ مدمردم راهم بسته بودندونمیگذا شتندکه کسی به آنطرف 
برود ولی مجروح بودکه میا وردند » مردم خودشان ومیبردندبطرف دوتابیما رستانی که 
درخیا بان ژاله‌هست , بیما رستان طرفه ویسیما رستان واسصی. 

بات تب قفا ؟ 

ج - وشاید شفائیه‌هم باشد. میبردند بطرف آنها . ازمردم میپرسیدم میگفتندکه‌سربا زها 
جلوی مردم را گرفتندودستور پرا کنده‌شدن دادند وآن گردانندگان جمعیت به‌مردم دستور 
نشستن دادند ومردم روی زمین نشستند ویعدفرما نده عملیات چند دفصه کرده که متفسرق 
شوید وگرنه شلیک میکنیم . متفرق نشدند ومردم رابه گلوله بستند . 

س - آنموقع فرماندا رنظامی آقای اویسی بود؟ 

ج - بله‌دیگر. همان روزصیح میگویم به این علت ماآزخانه درآمدیم برای اینکه ساعت 
۷ صبح من را دیوراگرفنم وا علامیه‌ی فرماندارنظامی راشنیدم وبلافا صله من ازخانهآ مدم 
بیرون که زنم متوحش بود ... 

س اعلامیه چی میگفت آقا ؟ 

ج - ا علامیه‌ میگفت که ازساعت شش صبح امروز درتهران فرمانداری نظا می اعلام شده 
ودستوردا ده میشود که ز هرگونه عملی که برخلاف .. 

س - اجتماعات و .۰ 
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ج ماده ۵ فرمانداری نظا می با شدمنجمله اجتماعات‌ جلوگیری میشودواینها . 

خانم من مانع بودکه‌من بروم میگفت »" خوب‌فرمانداری نظا می بشود بیرون که‌آدم برود 
خطرش بیشتراست ." میگفتم توفرماندارنظا می نمی شناسی یعنی چه. من میدانم که 
یکسا عت دیگر میا یند اینجا ودقیقا " آ مده‌یودند یعنی من که خارج میشوم حدود ساعت هشت 
تا هشت وربع میری ندبه منزل ما ماً مورا ن همین آقای | ویسی 5 

عده‌ی زیادی را کشتند » بخانه‌ی خیلی ها رفتند وعده‌ای راهم گرفتند . ما هم مخفی ستیم 
البته سخفی نه بصورت اینکه برویم توخانه بمانیم. صح شنبه ۱۸ شهریور تلگرافنی 
کرام یرای زیی که ]فا دیرووما رین شما ت دا غل ها کدی من ریخد 2 او دیرو خا حا 
زن وبچه‌ی من آنجااسیراینهااست تمام آرشیوو: ایگانی وپرونده‌های دوجمعیت » جمعیست 
حقوقدا نها وجمعیت حقوق بشر » چون تا آنوقت هنوزما جاندا شتیم ازترس‌ساواک بیشتسر 
توخانه‌ها واینها » اینهارایغا رت بردند کتابخانه‌ی من راغا رت کردند وبنابراین من 
اعلام جرم منکیم اغا ریک که یی این هرا ل وا ادو ینا وا یروا یه اما 
باامکاناتی هم که داشتیم هبان روز این تلگراف فرستاده شد بخارج ازکشور» تو 
بی بی سی خوانده شد» ترجمه شدبه‌خارج رفت . فردای آنروز روزیکشنبه ۱٩‏ شهریور بود 
درتهرا ن با رادیوقرانسه مصاحبه کردم بطورمستقیم وصدای من درپا ریس پخش شد . میدانید 
یک همچین فعا لیت ها ئی بودکه گفتم بیشتردرغالب هما ن هویت شغلی - اجتماعي مادرآن 
دوقالب فعالیت یعنی چه‌جمعیت حقوق بشروچه جمعیت حقوقدانها من بیشترازآن واقعا" 
برای کارها ی خودم ویژه‌گکی قائل نیستم بلحاظ اینکه ماازاواخرسال ۵۶ وقتی اصرار 
حبهه ملی رابه‌داشتن آن ترکیس خودش دیدیم وفعا لیت ها ثی که شد متا سفانه به انجام 
ترسید من خودم به این نتیجه رسیدم که فعالیت سیاسی به معنای اخص يعن تشکیل یک 
جریا ن سیاسی ویک رهبری سیا سیلاا قل.برای اینکه جریا ن سیاسی که‌وجودداشت » تشکیل 
یک رهبری سیاسی برای اداره وتنظیم این جریان سیاسی امکانپذیرنیست وخوب‌ازآن زمان 
بیشترگروه بازرگان رفت بطرف نزدیک شدن باجناح مذهبی وروحانیت » جبهه‌ملی هم که 
همان قعا لیتهای پراکنده‌خودش راداشت . من فعالیت هایم را متمرکزکردم مشخصا " درطول 
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سا ل ۵۷ دراین دوجمعیت وفعا لیتها ی مربوط به این جمعیت ویک مقدا رکا رها ی تبلیفاتی که 
بازیعنوان سخنگویان » یعنی سخنگوی دوحمعیت داشتم وبه این اعتبارخوب یک خسرده 
اسم من راتوی مطبوعات خارج ازکشورومحافل بیشتر شنیدید . بیشترازاین من برای خودم 
واقعا " نقش ورسالدی قائل نیستم. 

س آقای لاهیجی درآن روزشما هیچ وسیله‌ای داشتید که بدانیدکه چندنفردرمیدان ژاله 
کشته شدند ؟ 

ج - نخیر درآن روزما وسیله‌ای نداشتیم وامکانی هم نبود برای اینکه مامیدانستیم این 
تماسها کی که‌با ما میگرفتند عده‌ی زیادی ازجنازه‌ها را مردم حتی جرات نمیکردندکه‌ه 
بهشت زهرا ببرند ۰ یعنی میترسیدند که خانواده درمعرض‌حمله وهجوم فرما ندا رنظا می قرا ر 
بگیرد . مواردی رامن خبرداشتم که‌يايخ چت.روزجنازه‌ها راتو خانه نگهداشته بودندو 
بعدا زچها رپنج روزکه سد شکست یعنی دستگاه آن نتیجها ی که میخوا ست از حکومت نظا ی 
نگرفت وبا لاخره درآن حمله‌ی روانی وآن مانورروانی که شروع کرده‌بود شکست خورد وخودشان 
ازدا خل شروع کردندبا زندانی ها ثی که‌گرفته‌بودند منجمله‌یا زرگان واینها دردا خل زنشدان 
تما نی کر فشن ویک خا لتا سنا لت وغد روا ھی وبا ن سا ت کا کے خی که قات ا 
آن زمان بنی احمدوچندتقردیگربودند آمدند مسئله رامحکوم کردندواینها مردم جرات 
کردندکه دیگرجنا زه‌ها را بیرندبه بهشت زهراودفن کنند. 

آن زمان والله محبت دوسه‌هزا رکشته بود. البته ما درجمعیت حقوق بشر مقدمات دوتحقیسق 
رافراهم آوردیم . یک تحقیق برای کشته‌های انقلاب » البته آنموقع بعتوان کشته‌مای 
انقلاب نمیتوانیم بگوئیم » کشته‌ها ی درگیری ها که با صطلاح نمونه‌ی خیلی مشخص آن ۱۷ 
شهریوربوه . البته قبل ازآن هم‌یک براکنده چندتاحمله‌ها ئی شده‌بوددرقم درکرمان دریزد 
س - درتبریز ۰ 

ج - درتبریز » بله. مااین راتکثیرکرده‌بوديم یک فرم آنکت یک فرم تحقیقی آماده 
کرده‌بودیم وتکثیرميکرديم توی مردم‌تسومحافل ازطریق همین شبکه‌ها ئی که گفتم بصورت 


خود‌جوش درجا معه وجودذا شت . یکی هم برای زندانیان سیاسی که گمشده‌بودند چون آینشهم 
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یکی ازفرمها ئی بودکه ساواک این اواخر ازکشورها ی آمریکای لاتین مثل برزیل وآ,رژانتین 
وشیلی واینها یا دگرفته بودکه یک عده‌ای را مخفی میکشتند » همین نمونه‌ای که الان در - 
آرژانتین 1185176 ها این گمشده‌ها ئی که‌الان برا یشان کمیسیون تحقیق شروع شده 
ویکی ازهمکارهای سایق ماهم که اینجا پنا هنده‌یود وبرگشت به آرژانتین رئیس‌این 
کمیسیون است درساواک هم این سالهای آخر این فرم‌با ب شده‌بود که یک عده‌ای رازیر 
شکنجه میکشتند یا همینجور مخفی میکشتند وبه‌خا نوا دهاش هم اعلام نمیکردند وما چون دیگ‌ر 
تقریباً * ليست زند انان سیاسی را دا شیم با عده‌ای ا رخا خواده‌ها موا ج قده بوديم کهآ یتها 
میگفتندک ما زندانی دارم وسالها هم ازاین زندانی خبرنداریم ماهم اسمشان 
رادا شق : ایتک قرو کرد ایو دی واخ به وا شبن ستاسی هم یک قق کب ردن 
ویک آنکت کردن که‌یتوانیم یک آماری داشته باشیم. منتهی سیر حوادثازشهریور 
تابهمن بقدری سریع انفاق افتادکه کلا" این تحقیقات‌مورت نگرفت وچون میدانم راجع 
نھ ارقم کفته هي وشوو لها ن یکر امیش وی بدا کی ار رای با که دافن ناد 
کارمیکرد والان هم درپاریس هست اورفته بودوتحقیق کرده‌بودورفته بود دفا تربهشت زهرا 
رآ دیده‌بود » روزها ی چندروزبعدرا » نمیدانم تاشاید یکی دوهفته‌بعد اوبه رقم سبصدنفر 
رسیده‌بود بیشترازسیصدنفرنرسید ه‌یود وخوب شایدحالا با یک درصدی اشتباه که میدانید 
درتحقیق همیشه امکانش هست بشود درحدودهمین سیصدچها رصدنفر گفت ولی میدانید که آنروز 
صحبت آزسه هزارکشته درتهران بود. من متاسفانه به‌رقسي برخوردنکردم. 

س- میدانیم که‌ازاین زمانی که الان شما محبت میکنید ازجریان میدان ژاله تاروی کار 
آمدن بختیا روسقوط دولت بختیار وقایع زیادی انقاق افتاه ولی من نمیخواهم که‌دونه 
دونه آنها را ازشما سکوال بکنم فقط میخواهم ازحضورتان تقاضا کنم که آن وقایعی که‌مهم 
بودوشماازآن خاطرات مستقیمی داریدکه درواقع تعیین کننده بود ازجمله اینکه چطور 
شدکه‌دروا قع نیروهای مذهبی توانستندکه‌یکلی رهبری این جریا ن راقبضه بکنند برای ما 
یک مقدا ری توضیح بفرما شید . 

ج - عرضم بحضورتان درشهریورسال ۵۶ درارتباط باهمان بیانیه‌ای که گفتم اول یک 


گروه روثنفکر این بیانیه راتنظیم کردندویعدشروع کردند به‌جمع آوری امضاء وبد 
معروف شدبه بیانیه ۵۷ نفری یا ۵۶ نفری ۰ ۵۷ نفری ظا مرا " .. 

س- بله . آن اعلامیه ها ئی که درمیا مدوهمیشه شم امضای آقای فربدون آدمیت درصسدرش 
قرار میگرفت ؟ 

ج بله» بله چون " 1" بوددیگر. ماازآنموقع هم سعی کرده‌بودیم‌که این مسا ئل شخصی 
مطرح نشود برای همین هم تنهاراه حل را حروف الفبائی پيدا كرده‌بوديم چون میدا نستیم 
متاسفانه این دعوای رهیری هست دیگر » نمونه‌ی مشخمش هم باید درانتخایات هیشسست 
اجرائیه جمعیت هی حقوق بشردیدیم. دعوتی کرد آقای‌آسیدابوالفضل زنجانسی > 
آیت‌الله زنجانی درمنزلشان وایشان سعی کرده‌بود هم رهبری جبهه‌ملی که‌این سه تفر 
یودند هم ازآقای مهندس بازرگان ورفقاش وهم ازیک عناصری که درآنموقع فعا ل بودند 
یک دعوتی بکند بلکه یک تشکلی بوجودبیاید. البته آقای بختیا روآقای فروهر تحریسم 
کزان هرا با ت اقا ای اسب مان و وش اها دان ها تست 
بودکه اصولا" رهبری جبیه ملی ازینج نفم‌حداکثرنباید فراتریرود ویرای همین هم یک 
مقا م‌ومنزلت خا صی برای خودشان قاثل بودند برای همین هم با مهندس با زرگا ن ودکتر 
سحابی به‌توافق نرسیده‌بودند . آنها قرمی راکه پیشنها دکرده‌یودند قرم ۵ نفری بود 
که خودشا ن سه نفرباشند , تازه بختیارهم درایتدانبوده » بختیارراهم بعدفروهسر 
روی روابط خاصی که بایختیا ردا شت بیشتربه‌این جهت آوردکه سنجابی درا قلیت قبرار 
بگیرد .درست است که آنها خودشان راهم سطح سنجا بی نمی دیدند ولی چون رهبری با لاخره 
یعنی هیئت اجرائی یاکادررهیری يا ء اسمش‌نمیدانم آنموقع چه بود چون واقعا " نه 
هیکتی بود نه شورائی بود نه هیچی , سه نفری بود میخواستند لا قل ازنظرکمسست 
آنها بر کیفیت رهبری سنجا بی یک مقدار اولویت داشته باشند وبخاطرهمین هم بختیارتا 
آنموقع املا" اسمش نبود چون بختیار سالها بود رفته بود دنبال زندگی ومشاغلی همم 


دا شت که این مشا غل درارتباط بابخش دولتی هم بود بخش خصوصی نبود ۰ ایشان مدیرعامل‌کارخانه 


لاهیجی (۴) ۲0 بت 


شیشه قزوین بود» مدیرعامل کارخانه‌وطن امفهان بود که اینها تمام واحدها ی منعتی دولتی 
بودند وزیرپوشش با نک .. 

س - متعتی ومعدتی . 

ج مب با نک صنعتی و معدنی وایشان آنجا سالها بودکه مدیردولتی بود ورفته بود دنیال 
زندگی خودش بختیار وخوب فروهر کم‌وبیش زندگی سیاسی داشت چندبارزندان رفته بودو 
اینها . سنجابی نه » سنجابی گوشه‌گیری کرده‌بود ولی بالاخره ستجابی با زاز گذشته بیشتر 
معروف تربودو مژخص تربود تا بختیا ر. برای همین هم هرحرکتی که درآن فاطله کوشش 
میشد درجهت ایجا دیک تشکل بشود آقای فروهر وبالطبع ایشان بختیا راصرا ردا شتند که‌با ید 
درقا لب جبهه ملی وبا همین رهبری یعنی آقایان هم دونفربیایند توهیئت اجراثی حالا 
این دونفرمیخوا هد بازرگان وسحایی باشند یامثلا" بازرگان ونزیه باشند ونه سه‌نفر. 
بازرکان اعتقادیه یک رهیری وسیع تری داشت بالاخره آقای حاج سیدجوادی که یک سال 
قبل نامه‌ها را نوشتهآخر چطورممکن است‌تو این رهبری نباشد. یاآدمهای دیگری که 
الان با ورور نا ردم رآ وتبا طا هتد درا رخبا ظط یا همین کارهای دقع که مرگ یه 
واینها یعنی بیشترجهره‌ها ئی که درجمعیت حقوق بشروجمعیت حنوقدانها فعا لیت میکردند 
ا انتها ی نکن ات که سک تفت که 

درهرحا ل درا ین دعوت منزل آقای زنجانی که‌فکرمیکنم بیش از ۲۰ نفرشرکت دا شتندو 
سنجا بی هم حضوردا شت یک هیئت ۵ نفری تعیین شدندکه این هیکت بروند زمینه‌شای یک 
اتحاد, یک تشکلی رابوجودبیاورند .بازرگان خیلی امرارداشت‌اسم این هیئت با شد 
"هنشت ا راط ء فتما یی لش مغو ا ست که اه کا سلا" خا لت هه ونیم ابید بک د 
که خودبخود جبهه‌ملی هم بياید توی آن . 

درهرحال » هیکتی که آنشب انتخا ب شدند افرادش عبارت بودند از آتای سنجای , 
آقای مهندس بازرگان » آقای دکترسا می , آقای مهندس رحمت‌الله‌مقدم مراغسسه‌ای 
ومن وقرارشدکه‌ما جلسات مستمری داشته باشیم . جلسات هم , ببخشید آقای سامی نبود 


آقای پیمان بود .یعنی ببینید در تقسیم بندی که آنشب شده‌بوا. سعی شده بود که همه‌ی 


لاهیجی (۴) ¬ ۲۱ ات 


با صطلاح طیف ها ئی که وجوددارد نما یندگی بکننددرا ین جمع . ازجبهه‌ملی آقای سنجا بسی » 
ازنهضت آزادی وجریان با صطلاح مذهیی - ملی بازرگان » ازگروه سابق حزب‌مردم ایران 
طرفدا رها ی مرحوم نخشب‌واینها که خوب یک مقدا رهم نوی جوانها فعالیت دا شتندواینه ] 
که بیشترهم درسامی وییمان واینها خودشان را متبلورمیکردند مثلا" پیمان باشسد 
ازگروهها ئی کهازابتدای سال ۵۶ بعنوان وکیل » حقوقدان ۰ روشنفکر › نویسنده‌ه] و 
کل این فعا لیتها ئی که درزمینه‌های دموکرا تیک صورت میگرفت هم دونفر یکی مقدم ومن 
با شیم یعنی من درجمعیت حقوقدانها وجمعیت حقوق بشر حزوبا صطلاح کا دررهبری بودم »مقدم 
هم‌عضوهیکت دبیران کانون نویسنده‌ها بود . به این صورت یک حالت جز“ یک حالست 
با صطلاح فراگیرراکه البته انتخا ب شد درجمع کاملا" داشت وفرارکه که ماهفته‌ای یکبا ر 
حلسه داشته باشیم. جلسات ماهم آن زمان دردفتر آقای نزیه تشکیل ميشد چون توی شهر 
بودوا مکان فراهم شدن وکنا رآ مدن زياد بود. 

چندین جلسه که شرکت کردیم پیمان دیگرنیا مد وبعدمعلوم شدکه او دنبال همان برنامه‌های 
مذهبی وسیاسی خودش است که‌بعدا " شد جنیش مسلمانان مبارز. ولسسی سامی شرکت 


میکرد . بعدا زچندجلسه توصیه شدکه دکترحاج سیدجوادی ونزیه » ببخشید ۷ نفربودیم . 


روایت‌کننده : آقای دکترعبدالکريم لاهیجی 
تاریخ صاحبه : ۵ مارچ ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مما حبه كننده : ضیاء مدتسسی 


نوارشما ره : ۵ 


مس اشتباه‌کردم خدمتتان بگویم که‌هفت نفرانتخاب شدند دکترعلی امفرحاج سیدجسوادی 
ونزیه هم بودندد . وقرارشد ما به‌اصطلاح جلسا ت بصورت متوالی هفته‌ای یکبا رداشته‌با شیم 
وخودما ن بحث بکنیم » نقطه‌نظرها ودیدگا هها یما ن را طرح بکنیم وهرازگا هي یک جلسهی 
وسیع هم داشته باشیم. درجلسات وسیعی هم که غیرازمنزل آقای زنجانی دویارتاآنجا 
که یادم هست منزل آقای دکترسحایی ومنزل آقای دکترسنجا ی بود وبیش از بیست وچند 
نفردرآن شرکت داشتند ازعنامرلائیک هم زیادتوی آنهابودند بنوچهرهزارخانی بود» 
سرخ مروتی بود. ازمتین دفتری دعوت شده‌بود ولی نمی آمد وحاج سیدجوادی . مقدم 
مراغه‌ای » اسلام کاظمیه » مهندس عابدی» خیلی ازاین باصطلاح عناصر لائیک ونیروهای 
سایق جبهه‌ملی واینها هم بودند. دکترسنجا یی هم کماکان میا مد » فروهروبختیا رهم 
روی حرف خودشان ایستاده‌بودندکه مرغ یک پاداردرجبهه ملی تنها غالب سیاسی است که 
رهبری رابایدنما یندگی بکند . 

با لاخره بعدا زمدتی که بجای پیمان هم سای میآمد به اینجارسیدیم ک یک تشکل 
سیا سی را تحت عنوان جبهه‌مبارزه‌با استبداد اعلام بکنیم. دقیقا " دی ماه‌سال ۵۶ بود 
واا واا دی اا وال دی رای ایتک دام ل اوجرا ن وعادقه ف زان عم 
هفت‌نفر تما رندگی که دادندین علی اصفرحاج سیدجوادی ومن که بیاتیه تفکیل این 
جبهه‌راهم ما تنظیم بکنیم. متن بیانیه هم آماده‌شد قراری داشتیم منزل آقای دکتر 
سنجابی رفتیم به‌منزل !یشان هرهفت نفرهم حاضربودند. آن جلسه متاسفانه برخلاف 
جلسات قبل ازابتدای جلسه آقای نزیسه زمینه‌ی یکنوع ناسازگاری یا عدم تفا میم 


لاهیجی (۵) کت 


یااختلاف رافراهم آورد. بااینکه قبلا" جمع ؛ وحتی درجلسه‌ی بزرگترکه منزل آقای سحابی 
بود» به تشکیل این جبهه‌وا حدواین تشکل سیاسی رسیده‌بود وحتی اسم جیهه مبارزه با 
استبدادراجیهه » يا جهبه ... نه جبهه‌ملی یقینا " نبود چون نمیخواستیم پا تو کش 
جبهه ... يا جبهه‌وآاحد مبارزه بااستبدادیود يا جهبه‌مبارزه بااستبداد بود. جمع بعد 
ا زرسیدگی به چندین ,یشنها دوچندین نام گذاری وچندین اسم این اسم راانتخا ب‌کرده‌یود 
وما که منتخبین آن جمع بودیم فقط بايد قالسب‌کارراتعیین ميکرديم , فرم تشکیلات 
سازما نش را پیدا ميکرديم » امکانات رایررسی میکردیم وبا لاخره | علامیه‌ی موجودیتش 
رااعلام میکردیم وخودمان راهم بعنوان فعلا" حالا يا هیئت اجراشسی موقت یایضوان 
نمیدانم هیثت موسس موقت هرچیزی حتی زیرش امضاء میگذا شتیم اعلامیه‌هم آماده 
شده‌بود . آقای نزیه بعنوان اینکه !ین ا علامیه تنا است »> حالا ملاحظه‌یکنید زمستان 
سال ۵۶ است بعدازاینهمه آن کا ری که درطول سال ۵۶ شده . شبهای شعرکانون نویسنده‌ها 
کارهای دا دگستری که درارتبا ط با مها کمات یک قسمتیش خدمتتان گفتم وآنم .۰ 
با شیه‌های تیان ک اروها اسان نق ھا ی ای ودک اا ا ین نوم مسا وا 
در تضاد وتقابل مستقیم باشاه‌قرارمیدهد چون وقتی شمامیگوئید ماجبهه‌میارزه ا 
استبدادیم یعنی اینکه ما باخودشاه طرف هستیم ودرتقابل هستیم وخوب میریزند 
یک عده‌ای آزما را میگیرند وهیچی یک تندروی ورادیکالیسم بی معنی شماداریسداز 
خودتان ایرازمیکنید وکل جریان راازییسن میبرید. " ن ورقضه که استدلال - 
میشدآقا دیگرقضیه ازاین قضا با گذشته واصلا" ماخیلی عقبیم ازمسائل › الان دیگرهمه 
به این نتیجه رسیدندکه تمام را ههابه‌رم ختم میشود وخودیابا امالفسادوباعستث 
تمام... حاج سیدجوادی یکسال قبل نام نوشته به اووخودش را مخا طب‌قرارداده , آقایان 
جبهه ملی شش ماه قبل نا مه‌نوشتند بازرگان نوشته , دیگران نوشتند اینهمه بیا نیه‌ه! ئی 
که‌جمعبت حقوقدانا ن , جمعیت حقوق بشر گروههای دیگر وافراد. متاسفانه ایشان 
آنروزیک حالت خیلی احساسانی شدیدیه اودست‌داد ودکترسنجابی هم متاسفانه نمیدانسم 
برائرفشا رفروهروبختیا ردیگرنسبت به این قضیه بی میل شده‌بود یااینک: اینجوری که 
بعدا " به‌گوش مارسید قبلا" مذاکره‌ای بین اوونزیه شده‌بود ونزیه یک مقدا رسجایسسی 


رانمیتوانم بگویم مرعوب کرده‌بود ولی یک مقدا ردرهرحال دودلش کردهبودکه شایسدهم 


لاهیجی (۵) ۲ 


پیش بینی نزیه درست با شد واین هجوم وحمله ازطرف دستگاه شروع بشود. هرچه‌ما میگفتبم 
آقا بايد این حمله شروع بشرد مااگربخواهيم این مبارزه‌رایداخل مردم بیاندا زیم 
وببریم باید یک مقدارهم خطربکنيم یک مقدار هم پیه مسا ثل را به‌تنمان یما لیب‌سیم. 
اقا تجا یی هم په طراف آفاای نره مايل ف ما نفاته. نروز فام مهتدی سا ورگا ن 
وآقای مهندس مقدم هم نقش کاملا" ممتنع و نوتسر رابازی کردند. شاید بازرگان 
بەلحاظ این بودکه ته‌ذهنش وبقول فرنگی ها پس کله‌اش برنامه نزدیکی با مذهبی هارا 
می پروراند من نمیدانم. شاید مهندس مقدم درا رتباط با مهندس بازرگان ازطریق دوست 
مشترکشان مهندس عابدی که آن زمان نهضت رادیکال رااینها علسم کرده‌بودند فکرمیکسرد 
که‌درآ نطرف قضیه برایش شانسی هست . من ينها رافقط بعنوان احتمالات‌ازآن نام میرم 
ولی آنها هم آنروز موضع ممتنع داشتند . موافق جریا ن فقط سه‌نفربود: على اصفرحاج سید 
جوادی » دکترسامی ومن . وماوقتی دیدیم که‌جمع به‌توافق نمیرسد درشرایطی که 
| علامیه را هم آورده‌بوديم حتی زمینه‌ی انتشا رش را وترجمه‌اش واینها هم فراهم شده بسود 
چون قرا ربود چندروزبعد آقای کارتربياید به‌ایران وفكرميكرديم که هم نامه‌ای که‌مسا 
نوشته‌بودیم به دییرکل سازما ن ملل ازطرف کمیته حقوق بشر وهم این اعلام تثك ل 
سیاسی را دریک همچین روزها ئی دراختیارمحافل بین المللی که‌بگذاريم یا با عث میشسود 
که این سفر لغو بشود ودومرتبه یک حما یت علنی ازرژیم شاه نشود ویااینکه لااقل 
جریا ن سیاسی خودش رااینجا معرفی خواهدکرد. متاسفانه آنروز کلا" , حتی هیچ چیز 
دیگرهم اراثه نمیشد یعنی حال وهوائی که‌بوجودآمده بود حال وهوای تعطیل كردن 
این جریا ن ويا لا تل وقفه‌ایجادکردن بود » این بودکه‌ما استعفاداديم. فى المجالس 
حا ج سیدجوادی »من وسا می استعفاداديم وازجلسه آمدیم بیرون ومثل آبنکه بدشسان 
هم نمیا مد چون بعدازآن دیگرهیج نه دعوتی ازماشد , نه گله‌ای شدکهآقاجرارفنتید وما 
را تنها گذاشتید هرکسی رفت به‌سمت خودش . سنجابی کماکان رفت بیشتر به جبهه‌ملسی 
پردا خت وبعدهم مسئله ریا ست‌بازرگان راعنوان کرد دیگرحقوق بشرهم نیا مد که مسلم 


روی فشارها ئی بودکه فروهربه او میاورد . بازرگان ونزیه‌واینها هم رفتند به‌کارهای 


لاهیجی (۵) = ۴ 


خودشا ن درنزدیک شدن با جناح مذهبی . این حرکت سیاسی دقیقا " درزمستان سال ۵۶ 

متوقف شد وا زاین ببعدهرکوششی شد کوششهای پراکنده‌بود میگفتم بیشترش هم دربصد 

انسانی ‏ دموکرا تیک-حقوق بشری بود تادریعد رهبری جریا ن سیاسی . 

یعدکه قضیه قم اتفاق افتادوقضا یای چهلم ها اتفاق !فتاد باآن خلا سیاسی ای که 
دا وی ھال ی وا پاک ی ج هه ل اھت اهامای اک وکو ید 
هنل الان آ6 یا ن ایک کارا جهی فالتخا ان را زیا رال عه که جیه ری 

رااعلام کردند تابهمن سال ۵۷ که انقلاب شدها را ئه بدهند . چه‌کرده جبهه‌ملی درای رأ ن ؟ 
هه کی ایک ۲ کرو یک می وک ر افیا زک اه رای کی و ا 

درتما ما ين یکسا ل وهفت هشت ماه رفت یکروز دربیرون ازتهران درکاروانسراسنگی آنهم 

دریک باغ یک جلسه‌ای گذاشت آنهم جلسه‌ی مذهبی بود آقای بختیا رهم درآن جلسه شرکت 
داشت که الان آقای بختیا رمیگویدکه من ازاول مخالف هرنوع حرکت‌سیاسی با جریان 

مذهبی بودم اولا" روزعیدقربان راانتخاب کرده‌بودند که روزمذهیی بود ثانیا" ی 
جریا ن مذهبی جبهه‌ملی که مشخما " با زاربودوتوسط آقای حاجی مانیان نما یندگی 

میشد درتعیین آنروز به تفاهم وتوافق رسیده‌بودند وآنروزرا بعنوان یک روز مذهیسسی 

جیپه‌ملی | علان کرده‌بود ازیک آ خوندهم دعوت کرده‌بودندکه متیر برودآنروز وموقسی 

که آ خوند بالای منبربوده ریخته میشودآنجا وآقایان را کتک میزنند . 

س - میدانید آخوندکی بوده آقا؟ 

ج - نخیر من نمیدانم. جبهه‌ملی چه آکست سیاسی › چه‌عمل سیاسی چه‌مانورسیاسی 

درآن فاطه ازخودش نشان داده » هرچه‌بوده بیشتردرفعا لیت کانونهسای دموکراتیسک 
بوده درفعا لیتبا ی جمعیت حقوق بشر , جمعیت حقوقدانها , کانون نویسنده‌ها کم‌کم کانون 
مف ها اما جیه دراه سوا فی که ات محرا سس ها کی که جد مدا شت 

تظا هرا تی که درگوشه‌وکنا رتهران میشد فقط همین کانونهای دموکرا تیک بودند که‌بصورت 

خودجوش درهرسا زمانی درهراداره‌ای تشکیل شده‌بود یک عده‌اي هم ازچهره‌های مشخص مسی - 


رفتندآنجا بعنوان نمایندگا ن کانونهای دموکراتیک سخنرانی میکردند ماشدهبودړ مم 


لاهیجی (۵) - ۵ات 


دیگرمثل سخنرانهای حرفه‌ای هرروزی چندسخنرانی ویکی ازبزرگترین نظاهراتی هسم 
که‌شد که مشخصا " تظا هرا ت روزتا سوعا بود ایتکاراین تظا هرا ت‌در! رتبا ط باروزجها نی 
حقوق بشر حق جمعیت ایرانی دفاع ازآزادی وحقوق بشراست . مااین تظا هرات را در مهرماه 
سال ۵۷ تصویب کردیم که روزجهانی تقوق بشربود , 

س - روزتاسوعا میشود؟ 

ج - املا" مسئله درا رتباط با روزتاسوعا نبود . روزا علام جها نی حقوق بشربود حالا تصادفا " 
افتاده‌یودبه روزتاسوعا . ونتی که مااین موضوع را تصویب کردیم نه آقای طالقانسسی 
هنوزا ززندان آزادشده‌بود که "یشان مثلا" بعدبیا یدپیشنها دبکندکه مثلا" را هپیما شی 
با مطلاح راه پیماشی واحدی باشد ونه اینکه املا" ما دورنما ی آینده را ميدیديم که چسه 
دوز اتی است! )زمتقله.حکونت یشتن دولتا رها ری وا نما جرا عا ع ۶و بای و کف ارو 
سوزأندن قسمت بزرگی آزتهران واینها اطا" مافکرميکرديم این جو نیمه آزاد زان 
شریف اما می تدا وم پیداخوا هدکردوینایراین برای اولین با رجمعیت حقوق بشر درروزجها نی 
حقوق بشرکه خوب | نظا ربین المللی هم متوجه‌اش هست یک آکسیون ویک تظا هرات خیا با نی 
دا شحه با شد برنامه‌مان هم فقط راهپیمافی آرام بود بدون هیچگونه شمار . شعا رهسسای 
حقوی بشروفقط پلاکا رد مسیرمان هم ازدا دکستری بود بعنوان بزرگترین پایگاه که 
درا رتبا ط با محا کمه‌های سیا سی آن زمان سادا شحیم تا محل حقوق بشر که‌درخيا بان قدي م 
شمیران نزدیک حسینیه ارشادیود دریک ساختمانی » اینهم مسیرما بود . بعداین روزمقارن 
شدبا روزتاسوعا ومقارن شد باروزی که آقای طالقانی » منتظری وعده‌ی زیادی ازرهبرها ی 
مذهبی وروحانیتا ززندان آ مدند بیرون وخمینی به‌پا ریس رفت وخلاصه حوادث‌سیاس ی 
بقدری سریع اتفاق افتاد که آنروز ازچندهفت قیل آنها هم تصمیم گرفتند راهپیما شسی 
بشود . مرحوم طالقانی این وسط وساطت کردکهآقا درست نیست که یک را هپیما ئی اینه.] 
بکنند ازمیدان فوزیه تامیدان شهیساد ,مید!ن آزادی بعد» ویک را هپیما ئی شما بکنیف 
ازدا دگستری تاخیابان قدیم‌شمیران . بیا شید من اعلامیه واحدمیدهم واین دوتاراهپیماشی 


تبدیل به یک را هپیما ئی بشود برای همین هم درا علامیه‌ای که‌طا لقانی داد که اعلامیه‌اش 


لاهیجی (۵) =۴ 


هست نوشته شده روز تاسوعا تو پرانتز روزحقوق بشر. یعنی این باتوافق مانبسود 

خودا وبها ین صورت‌داد ودعوت کرده بودکه مردم درآن مسیربیا یند وحتی درکمیسیون 

تدا رکا تی که برای را هپیماثی تنظیم شده‌بود ازچندروزقدل منهم | زطرف جمعیت‌ حقوق 
بشرعضویت دا نتم درکمیسیون تدارکات. ان یک آکسیون بزرگ بود. آکسسسیون دوم 
روزبا زگشا ئی دانشگاه بود زمان بختیار که بازکانونهای دموکراتیک وبخصوص کانون 
دانشگاهیان آنروز رااداره‌کردند وآنروز نما یندگان کانونها ی دموکرا تیک بعنوان 
نما یندگا ن سیاسی سخنرانی کردند» آقای دکترسنجابی هم بعنوان رهیرجبهه ملی سخنرانسی 
کرد بخصوص که ازپاریس هم برگشته بود وآن بیانیه رابا خمینی امضاء کرده‌بود ولسی 
آنروزسخنران هانمایندگا ن کانونهای دموکرا تیک بودند . من ازطرف جمعر - 

حقوق دا نها محیت کردم پاکدامن ازطرف کانون دانشگا هیا ن محبت کرد هزا رخا نی ازطرف 
کانون نویسندگان محبت کرد » سنجا بی هم | زطرف جبهه ملی محیت کرد . درآن خله ای که 


وجوددا شت طی یکسا ل یعنی اززمستان ۵۶ تازمستان ۵۷ مسلما " مذهبیون باامکانا ی 
که‌دا شتند با شبکه‌ی مصونی که درمسا جد دراختیا رشان بود» با پول کلانی که ازبازار و از 
میدان با رفروشی های تهران میدانهای بزرگ که الان عده‌ی زیا دشان رس کا رهستنسسد 
همین رفیق دوست چندتایرادرند که ا یشان الان وزیرپاسدا رها است اینها چندتا میدانسی 
هستنددرتهران وخیلی های دیگر . مسلما " بايد زمینه‌ی دیگری بغیرا زپیروزشدن این 
جریا ن بوجودنمی آمدکه نیا مد وبخصوی با توجه به حماقت بزرگی که‌دستگا کرد دراینکه 
رژیم عراق رانا گزیرکرد وتحت فشا رگذا شت‌که‌خمینی راازعراق بیرون بکند. خمینی درعراق 
یک آدمی بود ایزوله چون دریک رژیم استبدادی بلیسی وزیر پوشش پلیس حدا کشر کاری که 
میتوانست بکند هرازگاهی توسط یک مسافری یک نواربدهد بیاورند به‌ایران واین نوار 
رامثلا" تکشثیرکنندودرا ختیا رمردم‌یگذارند . خمینی راازآنجا بیرون کرد. خمینی میخواست 
برود به‌کویت . به‌گویت هم خمینی راراه‌ندادند بازدرانرخرایکاری ساواک ودستگاه 
وخمینی ماندرو فوا . خمینی آمدبه پاریس وجالب است که خود دستگاه خمینی رابه پاریس 
فرستاد یعنی وقتی که توسط قطب زاده وبنی صدر تمس گرفته میشود با وزا رتخا رجسه 


لاهیجی (۵) - ۷ 


س وزارت خارجه ایران ؟ 
ج - وزارت خارجه فرانسه . وازآنها میخوا هندکه آیاخمینی راراه میدهند با نمیدهد 
وزارت‌خارجه فرانسه میگویند ما با یدا زرژيم ایران سئوال بکنیم » ین الان دیگرعلنی شد ه 
تو خاطرات خیلی ازروزنا مه‌نگا رها ونویسندگانی که راجع به ایران کتاب نوشتند صت 
کتابها ثی که اینجا چا پ‌شده یخصوس‌به زیان فرانسه ,و وزارت خارجه فرانسه‌تما س میگیرد 
با تهران وبا وزیرخارجه وقت فکرمیکنم | میرتیموربود » نه ببخشید افشار .وزیرخا رجه وقت 
زما ن شریف اما می افشارنامی بود, حالا اسمش ... خسروافشار 

س- خسروافشار؟ 

ج - ظاهرا" . فکرمیکنم‌افشار بود بله. وایشان به‌شرفعرض میرساندند وآنها همم 
عقیده‌شا ن بوده بله بالاخره خمینی رانباید توی جا معه مسلمین راه‌داد یرای اینکه خمینی 
اگردرعراق باشد یادرکویت باشد آنجابا لاخره یک جا معه‌ی مسلمانها هست و اومیتواند آنجا 
با زا زطریق نما زجما عت ودرس وسخترانی واینها یک قلمروئی پیدا بکند ویک حوزه‌ی عملسی ۰ 
فرانسه که‌یرود یک حا معه‌کفروکشورا روپا ئی خوب میرود یک گوشه‌ای می نشیند وبه‌مرور 
ایزوله میشود. وبایک همچین شناختی بایک هىچین تحلیلی خمینی را[ وردندبه‌پا ریس . 
ایشا ن هم بادراختیا رداشتن تمام امکانات‌جامعه‌آزاد رادیو» تلویزیون , مطبوعات 
مصا حبه پول کشیری که ازایران میآمد این رهیری راازطریق امواج دور به‌ایران ارسال 
کرد , جا ئی هم نشسته‌بودکه همه‌جورا منیت برایش بود حرفهائی که‌ایشان درپا ریس میزد » 


واقعر ت ها را هم باید بالاخره به آنهابپردازيم » حرفهافی که‌خمینسی در 


پا ریس میرد اگرسنجایی یا با زرگان درتهران میزدند اگربرایشان خطر جا تی نةا ت 
یقینا " مصونیت وا منیتی که‌خمینی درپا ریس داشت آن زمان آنهادرتهران ندا شتند , حا لا 
یا به‌لحاظ اینکه ازجانشان میترسیدند یابه لحاظ اینکه شناختی ازشرایط تاریضی آن 
زما ن نداشتند که ببینند افااین بابا واین دستگاه رفتنی است‌واین دستگاهی اسست 
که به روزهای زوا لش نزدیک شده واگراین رهبری یک رهبری قاطعی باشد میتوان د 
خودش رابه این رژيم تحمبل بکند ومیتواند واتعا " آلترناتیو با شد . متاسفانه نه 


لاهیجی (۵) ود 


این شناخت‌ونه این آگاهی ونه‌آن تشکل ونه آن جرات‌وآن خصا ثص یک رهبری فصال در 
هیچ یک ازعنا مری که آن زمان چهره‌ها ی شا خص‌ایران بودند سراغ نمیشد »> این بودکه 


جریا ن مذهبی ازاین خله بتما م معنی | ستفاده‌کرد وخودش را جااندا خت وبعد مکا نیسم ها ی 
تروروفشا روا رعاب راهم بمرور اعمال کردند ۰ انجمن های اسلامی وگروهها ی فشاری که 
کم‌وبیش | ززما ن دولت ازها ری رسوخ پیدا کردند وهرگروهی هرجمعیتی هرجا تشکیل میشداینها 


هژمونی خودشان را تحمیل میکردند تحت عنوان وحدت‌کلمه‌و اللها کبروفعلا" محبت سافل 


ایده خولوژیک ومس ئل بها صطلاح عقي تی رانیا یدکرد ویسمرور رسوخ پیدا کردندو 
الان که من یک نگاه اجمالی به‌گذشته میکیم میدانم که زیادهم نبا یدتعجب انگیز وتعجب .- 
:ور باشد .اینقدرکه‌با مطلاح زمینه‌ها ی پیروزی آنهافراهم بوده‌آن زمان یقینا" برای 
جناح دیگر چنین زمینه‌ها ی عینی وجودندا شت . 

س آ یا فکرنمیکنید که این ز مینه‌ها بلافا صله بعداز ۱۵ خرداد بتدریج درداخل خس‌ارج 
مملکت فرا هم‌شده‌بود وا زطریق مساجدوامکاناتی که آنهادا شتند خودشان راسازمان داده 
بودند وآ مده‌بودند برای یک فرصت مناسب ؟ 

ج - یک مقدا ریش چرا به‌لحاظ اینکه خوب‌جریان ۱۵ خرداد یک چهره‌ی دیگری ازروحانیست 
راهم معرفی کرد به اسم آن روحانیت مبارز» روحا نیت میلیتانت . خوب‌تاآن زان 
روحانیت . 

س معذرت میخواهم » این کلمه مبارزیا میلیتانتی که شمابکار میبریدهم‌میتواند معنای 
مثبت دا شته با شد هم معتای متفی ... 

قاطا لد موی غا لا كوم بق جه دقفا موم اا وما نوفا تد 
یکی ازبزرگترین پا یگا ههای رژیم بود» نقش روحانیت درکودتا ی۲۸ مرداد» نقش روحانیت درسالها ی 
بعدازکودتای ۲۸ مرداد» روابط رژیم با آخوندهای بزرگی مشل بهیهانی » کاشانی . 


س آیت‌الله‌بروجردی ۰ 
ج - بروجردی » کل روحانیت پولهاشی که‌تقسیم میشد بین روحانیت . آن چهره‌ی سالوسانه 


وریا کارانه‌ی مذهبی - معنوی که شاه برای خودش قال بود که نمیدانم به مشسسهد 


لاهیجی (۵) - ۹ 


میرفت ؛ نمیدانم »تو کناب خودش محبت | زا مام زمان واز ,نمیدانم» مسائل مذهیی. موقع 
رفتن ازایران امام جمعه مثلا" بیاید درگوشش یاسین بخواند يا , نمیدانم» درمراسمم 
تاجگذاری اما م جمعه‌حضورداشته باشد واین پیوندبا مذهب دستگاه یک دستگاهی که‌خسودش 
راازمذهب قطع بکند نبود . یعنی بعضی ها میگویندکه رژیم شاه درتضا دبا مذهب‌ بود 
املا" همچین چیزی نبود › رژیم شاه مذهب را تقویت میکرد ولی یک چهره‌ی خاصی ازمذهصب 
را . بعدا زجریان ۱۵ خرداد یک چهره‌ی دیگری ازمذهب بوجودآمد که این چهره چهره‌ی 
پرخاشگر بود» چهره‌ی مبارزه‌کننده‌بود. اماباتوجه به‌اینکه آن زمان متاسفانه مسائشل 
فقط درسطح دیده‌میشد. هرکسی که باشاه وآن رژيم مبارزه میکرد مشروعیت‌داشست . 
من برای شما یک نمونه تاریخی بگویم که خودم باآن درتماس بودم. 

درپائیزسال ۳٩‏ وقتی که مسثله انتخایات مجلس مطرح بودوفعا لیتهای جبهه‌ملی » 
جبهه ملی با شگا هی داشت درخیابان فخرآباد خانه ۱۴۳ معروف بود ویک سری میتینگها شی 
درا رتبا ط با انتخا بات آنجا میگذا شت » انتخا با تی که بعد معروف شدبه‌انتخا بات زمستاضی 
که‌بعدهم میدانید باانتخاب اللهیا رمالح شاه مجلس را منحل کرد. شهردا رتهران شخصی 
بودینام فروت که ازآن چهره‌های قدیمی بودومعروف بود به » دوچهره بودندکه اینهسا 
معروف بودندبه‌نوکرها ی انگلیسی آنهم به لحاظ گذشته‌ها ی تا ریخی خودشان وپدرشان 
واینها . یکی رشیدیان بودویکی فرود واین دوتاهم خیلی با هم رفیق بودنددرگذشته . 
این فرود یک عده ازعناصراوب؛ ش وچا قوکش ومیدانی رااستخدام کرده‌بود واینها ریختند 
به‌خانه ۱۴۳۲ وکتک مفطي به مازدند. 

س - ازجمله طیب ؟ 

ج - رهبراین گروه‌شخصی سودیتا مطیب حا یی رضا ئی که‌خودمن آورا دیدم درجلوی آن جع 
کها ينها 1 مدندوآن دربزرگی که آن ساختمان دا شت شکستندوریختند وکتک مفطی به دانه- 
ذاشه‌ما ودنف: بتابراین طت ها ما وھا گی یک همجن دی است‌باان گقفته: خرات کے 
پرونده قتل داشت ۰ درم۲۸ مرداد ماموربسیج فواحش جنوب شهروشهرنوبود برای ریختن 


توی خبابانها وبعدهم پیمان وهم کاسه‌ی شعبان بی مخ یک همچین چهره‌ای . سالای 


لاهیجی (۵) ,کت 


آخرهم سال ۳٩‏ یک عنصری که درخد مت شهردا ری «دستگاه وسا واک ریخته بود ونیروها ی ملی را 
کتک زده بود. این آدم درحریان ۱۵ خرداد جون پولی به اورسید ازشیکه‌ای که درارتیاط 
با قم ومیدان تره بارتهران بودوخودش هم میدانی بود این ورقضیه راانتخاب کرد» لاد 
این ورقضیه چرب تربود . همین آدم‌رامن بعد از ۵ خردادکه زندان رفتم درزندان شهربا نی 
کمیته‌ای که بعدا " شد اسمش کمیته‌ی ضدخرابکاران ددم آش ولاش ازشکنجسه 
وهمین آدم بعد اعدام شد. وقتی اعدام شد دیدیم درتهران ودرایران شد قهرمان ملسی 
برای اینکه طیب دریکروز آمده‌بود اینطرف » اینطرف چی چی بود؟ هیچکسی نمیدا نست 
این طرفی بودکه درهرحا ل موردسرکوب دستگاه قرارگرفته بود. همین وضع را تیموربختیار 
داشت . تیموربختیا ریک کودتاچی رئیس‌ساواک باآنهمه جنایات وقتی درعراق توسط 
شا ەکشته‌شد وقبل ازاینکه کشته‌بشود یک عده‌ای آزا بوزیسیون خارج ازکشور منجمله‌همین 
خمینی | زطریق پسرش مصطفی خمینی وتعدادی ازجبهه‌ملی اروپا باایشان درتما س ومذا کر ه 
بودند. متاسفانهآن زمان مسائل درعمق دیده‌نمیشد » هرکسی باشاه مبا رزه میکرد مشروعیت 
پیدا میکرد . هدف فقط مبارزه باشاه بود وسیله اصلا" مهم نبود اگروسیله ائتلاف با 
خمینی بود | ئتلاف با تیموربختیا ربود ائتلاف با طیب حاج رضا ئی بود مشروع بود. روحانیت 
مبا رزی که‌گفتم فقط روحانیتی بودکه تو خیایان میا مدومیارزه میکرد ومقابل شاه 
میایستاد ولی پس کلهو, این دردل آین درتفکراین چه‌مسا ئلی نهفته‌یود املا" مطرح نمیشد 
مسئله‌ی مبانی مخا لفت خمینی باشاه مطرح نمیشد فقط درصدر مسکله مخا لفت خمینی باشاه 
مطرح‌میشد . حتی بعمق مخالفتها وپیا مها وسخنرانی ها ی خمینی درقم همان زمان درفروردین 
الک رس یباراف نها وریا یا اعا تار فلخت مةد یرای اف 
مخالف اسلام که اینیا نیخوا هند زني' راتو خبابانهابریزند تو ادارات‌بریزند اینها 
اصلا" توجه نمیشد ومسگله فقط اینست که خمینی باشاه‌مخالفت کرده مبارزه‌کرده شاه 
مردم راسرکوب کرده , با نزده‌هزا رنفررا کشته وبعدهم خمینی راتیعید کرده. 

س آیا فکرنمیکنید که ابن وظیفه‌ی روشنفکران وآن دسته ازکسانی بودکه خودشان را به 
عنوان رهیران احتماعی جلوانداخته بودند دراین مبارزات بودکه میبایستی این 


مسکنه را میدیدتنذ‌وبرای مردم توضیح مبدا دند , 


لاهیجی (۵) - ۱۱ - 


ج - مسلما " وظیفه‌ی روشنفکران هم بود ولی وظیفه روشنفکران درعالم مجرد مطلق ذهنی 
که جا مه عمل وتحقق به‌خودش نمی پوشاند. بامانسور وشکستن قلم وبستن دهان است که 
درسالهای بعداز ۴۲ تاسال ۵۵ و۵۶ برجا معها یران حکومت میکرد کدام روشنفکری حوزه‌ی عمل 
ومحنه‌ی با مطلاح پراتیکی برایش وجودداشت که این مسائل رایخوا هدیقلم بیاورد یا 
بیگوید. حتی متاسقانه برای بعضی ازمها این حالت توهم هم به‌لحاظ همان کینه‌ای که 
درمبا رزه‌با رژيم پیدا کرده‌بوديم بوجوداآ مده‌بودکه ممکن است‌این عنصر یک عنصرا ستشنا ئی 
با ما چان ال اجره وخریقی که کل یه چیا ورور کیا وگل وتان فررگسا 
چه‌نوع ما رکسیستیش و سوسیا لیستی توده‌ایش چه‌نوع غرب آمریکاشی یاغرب غربی در 
هرحال »پس ازنوشتن غربزدگی . حالا نمیدانم این مسئله یابازگشت به پیوندهای 
اختما عى وتا توا دک وگذفعهی آغونةی آل احمددا رد یا ایتگه یک سرخوردگی: ۱ تفه دی 
غربی که آین تمدن غربی برای مایفیرازیک رژ‌موا یسته به امپریالیسم ویک جا معه مصرفی 
تهی ازهرگونه معنویت وا زهرگونه محتوا چیزدیگری ببارنیا ورده . پس‌برگرديم به آنجا 
میدا نیدیک حالت کلافه‌گی یک حالت سردرگمی . واقعا " سالهای ۰۴۳ ۴۴ تا ۵۳ و۵۴ این 
ده‌سال ده‌سال خیلی سختی است‌درایران . تاکسی درآن سالهادرایران نباشد نمیتواند 
بفهمدکه روشتفکران آن رمان درچه‌دورانی ودرچه‌قرنطینه‌ای واقعا " زندگی میکردند, 
قرنطینه‌بتما م معنا . بنارا یی آن حرف‌کلی " الغریق یتشبث وب ؟ ا 
که آم فریق ھر کیا وهن چیه ائم کا هی هم* مول مشود برای ینک باک ودش 
راازاین غرقاب‌نجات‌بدهد اکثرروشنفکرها اکثرما اگراملا" عنوان واقعا " تحصیل کرده‌ها 
را آن زمان یک همچین حال وهوائی گرفته بود. دوجریان چریکی بااینکه ماته‌دلسان 
به‌جریا ن چریکی اعتقادنداشتیم , خودم رامیگویم » ولی با لاخزه یک روزنه ویک شاف 
ا میدی بود آن دوجریان بانهایت قسا وت‌سرکوب شده‌یود . هر جریا ن فکری آزادیخواهی 
دموکرا تیک | مکانش محدود بود. خوب مادیگرنميتوانستيم سالم حتی فكريکنيم این 
یک وا قعیت است بنابراین کم وبیش درپیش همه یک همچین حا لت کلافه‌گی وسردرگمی بوجود 
آمده‌بودکه خوب خیلی بیخشید به ابن لغت میگویم چون عبا رت مصطلح آن زمان بود » 


لاهیجی (۵) کت 


" این برود سگ بیاید". دیگرهیچکس نمیرفت ولایت فقیه خمینی رابخواند چون | مصلا" ولایت 
فقیه تو ایران نبود . رساله "نجاسات وطهاً رت خمینی هم درایران ممنوع بود. همی سن 
رساله "توضیح المساثل" که شماالان وقتی میخوانید واقعا " کلمات‌قبیم ووقیح » نوی آن 
نک کلم ی سا تی یت کے 2 جات ماه ]تفه وروی که خن وتا له ۱ 
ممنوع‌کرده‌بودکه بردم این رساله رایعنوان یک کتاب قیمتی آازآن یادمیکردند. واکر 
این کتاب‌راتوی خانسه شماگیر میا وردند ۱۵ سال زندان شماداشتید » اگراین دستگساه 
یک جو شعورداشت این کتاب را میلیونها تکثیر میکرد وخودش تو مردم پخش میکرد . 
بنایراین نه ولایت فتیه ونه حکومت اسلامی خمینی رامردم خوانده‌بودند» ماهم نخوانده 
بودیم . آن پیا مها راشنيده‌بوديم (۱) نسبت‌به عنصر آخوندهم کلا" بعنوان یک عنصم 
ارتجا عی بی اعتمادبوديم مسلما" ولی آن حالت میلیتا نتیسم ومبا رزه‌جوئی که این 
آدم وبخصوص آن حالت استقامتی که خوب با لاخره دراین آدم هست طی چها رده‌پا نزده‌سال 
درعرا ق آزخودش نشا ن داده‌یود که‌بارها هم باایشان هم تماس‌گرفته بودند بلکه بتوانند 
يا اوبه‌یک تفا همی برسند ویک " نه" گفته‌یود خوب یک هاله‌ای | زمقا ومت ومیارزه‌جوی 
پیرا مون خودش بوجودآورده‌بود . یک عده‌ای راجذب کرده‌بود برای یک عده‌ای هم منجملسه 
ما یک احترا می برای خودش بوجودآ ورده‌بود» این یک وا قعتیی است » ولی هیج زمانی مما 
حافرنبودیم آزاین آدم بعنوان یک رهیرسیاسی ياديکنيم وواقعا " نکرديم. بنابرایس 
اگراین تقصیررایشود متوجه قشرتحمیلکرده وروشنفکرکرد ته تاحدودی بعقیده‌ی من قایل 
اقراراست ولی عمده‌تقمیرمتوجه سیستم متوجه دستگاه متوجه شرایط تاریخی آن زمان است 
که‌جلوی هرنوع تفکر هرنوع حرکت هرنوع روشنگری هرنوع با زگوتی حقایق وواقعیسات 
راگرفته‌بود وگرنه واقعا " اگریت یستری ازنقدوانتقاه وگفتگووپرسش وپاسخ درجا مه 
وجوددا شت خود ساواک این قضایارا ... خودساواک هم وقتی میخوا ست قضا یا را طرح بکند 
به این مورت طرح نمیکردکه آقا خمینی نمایندگی یک چنین تفکری رامیکند چون خسودش 
هم نما یندگی یک همچین تفکری رامیکرد . چون خودش هم از مجرا و مدخل مذهب درتسخیر 
ودرخراب کردن افکارودراستشما رواستعما ر فکری مردم نان میخورد وک‌ک میکرد ومساجدرا 


لاهیجی (۵) 1۳ - 


را ترویج میکردوسینه‌زنی راه میانداخت ومجلس روضه‌خوانی راه‌میانداخت وگرنه اکر 
واقعا " میخواست روشنگری بکند کا ری ندا شت خودش ميا مد این کتا بها را تکثیرمیکرد» 
خودش ميا مدیک زمینه‌ی بحث وگفتگوشی را درتلویزیون فرا هم میکرد» گفت وشنود دربا ره 
کتایهای آقای خمینی‌میگذاشت ولی آینکاررانمیکرد آنوقتی هم که میخوا ست خمینی رایکوید 
یک چیزدروغ تو روزنامه‌درمیآ ورد که بله خمینی باباش هندی بوده » نمیدانم نسبش 
به امپریا لیدت‌های انگلیس میرسد .| ینجورچیزها ی مزخرقی که بازبرای خمینی مشروعیت 
ایجا دمیکند به‌لحاظ اينکه دستگاه رفته بااویک مبارزه غیراخلاقی ودروغی را شروع کرده. 
میبینید ؟ 

س- بله رژیم حسا یش بجاست . شماهم که متعلق به‌یک نسل جوانتری هستید حسابتا ن جداست . 
ولی ا شخاصی مثل جلال آل احمد ومثل دکترشربعتی‌که‌دروا قع دربخش عظیمی ازجریانات‌گذشته 
شرکت دا شتند آیت الله‌کاشانی رادیدند» لا قل تاریخ مشروطیت راخواندندوبه جریانات 
شيخ فضل الله‌نوری وا ردند وقتی که برمیگردندورا هنما ئی میکنند میا رزات‌رایه آن سمت‌ورجعت 
میکنندبه‌شیخ فضل الله‌نسوری وازا ویک شخصیت بزرگ وملی میسازند آیا فکرنمیکنیدکه 
موثر بودنددراین جریان ؟ فقط این رانمیتوا نندیگویندکه رژیم ما راگیج کرده‌بود؟ 

ج - ببینید اولا" من آل احمدراازشریعتی جدا میکنم» راجع به شریعتی بعدمحبت میکنم . 
غربزدگی آل احمدکه درآ مدخوب یک مقداری بازتاب نا مسا عددرجا معه بوحودآورد ولی چون 
گفتم زمینه بحث وگفتگودرجا معه‌نبود واقعا " این امکان نی ودکه مثلا" یک تیپی مثل 
آلآ نة معل ردو ابیت که بدا * بدا و تفای ی وا فت وات ال ا مور اوا هسان 
روزبا ید جوا ب آل احسدرابدهد یا شمایادیگران . آل احمدازیک فرصتی استفا ده کرده‌بود 
این حرفش رازده‌بود وبعدا " هم کتایهای آل احمد ممنوع شده‌بود کتابها بصورت زیراکسی 
یایمورت افست قاچاق دربعضی ازشهرستانها چاپ میشد وآن زمان یعنی سالهای 
۵۲ ۰ ۵۲ دانه‌ای دویست سیصد تومان بفروش میرفت . 

س - دا ریوش آشوری داده‌بود حوایش وا . 

وا 


لاهیجی (۵) ¬ ۱۴ - 


س درآن راهتمای کتاب یاانتشاد کتاب بودکه گویا مال نشریه‌ی آن بنگاه انتشا راتی 
نیل بودکه منتشرذ‌ده بود . 

ج - شثاید ولی من ندیده‌بودم. درهرحال میدانید آن زمان . 

س - گویا دررا هنمای کتا ب بود 

ج - مخا لفت بادستگاه برای هرآدمی یک حالت اسطوره واقعا " ایجادمیکرد. آل احمد 
هم ایتجوری شده‌بود . من املا" راجع به اینکه آل احمدا شتبا کردیا نکرد محبت نمیکن مم 
آل !حمدمسلما " اشتبا ءکرد ولی خودم فکرمیکنم که این اشتبا هآ ل | حمدییشتر ... 

س - ناشی ازهمان بغضی بودکه شمابه آن اشاره‌کردید . 

ج - ناشی آزهمان سرخوردگی وآن حالت کلاقه‌گی که بیدا کرده‌یود دیگر . 

ی 

ج - زجری کها ین آدمها ازدا خل میکشند ومیبرند من فکرمیکنمدرکوتاهی عمرشا ن خلاصه 
میشود . مرگ آل احمد خیلی به‌خیلی قفا یا زیا دش‌ااگر ... من چون چندین جلسه آل احمد 
رادیده‌بودم. یعنی آل احمدواقعا " ازداخل داشت فرومیریخت وآب میشد وازبین میرفست 
شما حتی رمانهای این سالهای آخرآل احمدرامیخوانید میبینید که این آدم دیگرخا لی 
است یعنی هیج روزنه‌ی امیدی برایش نیست همه‌چیزیرایش مسدود است . خوب آینست که 
دراین جورمواقع ذهن بیدا روهشیا روآ گا :۱ ست که میتواند خلاقیت دا شته‌یاند » ذهن خست.هی 
پیچیده‌ی سرخورده تحت‌فشار یقینا " کا رش به انحراف میکشد وممکن است‌قفاوتها یسسش 
قفا وتهای درست تاریخی دقیقی نباشد. دراین قسمت اگرمیشود مسئولیتی قاشسل بود 
برای آل آحمد بايد قائل باشیم ولي من آین مسئولیت واین قضا وت راقضا وتی منصفانه 
نمی بینم . میدانید؟ ولی اگرمیشود مسئولیت قا ئل برد قات لم هستیم. اما شریعتی ته. 
شریعتی درا رتباط بااسلام نقشی داردکه اگراین نقش تداوم پیدا میکرد شریعتی میتوانست 
لوترداسن میتوانست کالون باشد ولی شریعتی بینش اسلامی را تحت عنوان ایده ئولوژی 
به‌آن توجه‌میکرد آنهم به لحاظ مطالعا تی که دراین وردنیا کرده‌یود » برخورد فرهنگګ 


غرب بافرهنگ | سلامی متقدا ت گذشته‌اسلامیاشازاین یک ملغمه درست کرد ه بود تحت عوان 


لاهیجی (۵) = ۱۵ - 


تجزیه نظرطلسی رنسانس اسلامی برای خودش . شریعتی بنابراین یک رسالتی برای خودش 
قا ئل بود» شریعتی دراین رابطه صدوچهل وپنجا »جلدکتاب وا شرا زخودش به‌یا دگارگذا شت 
ومسلما " شریعتی درا یجا دیک جریا ن مذهبی با آن توصیفی که خودش میکرد" اسلام مترقسی " 
که‌با لاخره یکی ازاین جریا نها درشکل مبارزه مجا هدین خودش را متبلورکرد مسلما " موشر 
بود ولس با زیدون اینکه قصدحما یت ازشریعتی راداشته باشم اگرکسی کتابهای شریعتی 
را بخوا ندفکرمیکنم شریعتی .یشترا زهرروشنفکری به‌آخوند وروحا نیت حمله‌کرده . 

س- وهمچذین به مشخصا ت قومی وملی ایرانی . 

بات اما من قفتم : ببینید شریعتی اسلام رابعنوان یک ایده‌گولوژی میپذیرد وکلیات 
اسلام را بنایراین من نمیخواهم‌بگویم حرفهای شریعتی برای من ایده‌آل است سلما " 
من اعتقادی به هیچگونه نظام ایده‌ئولوژیکی ندا رم › حرفهای شریعتی راهم اص لا" 
نمی پذیرم . حکومت ایدهآل شریعتی هم حکومت یقینا " توتالیتر' ست برای اینکه اوهم 
معتقدبه اما مت است » اصلا" نمیخواهم واردمحبت‌ های شریعتی بشوم. ولی چون دربازگو 
کردن تاریخ هستیم وکتایهای شریعتی راخواندم شریعی هما نطوریکه درارتبا ط با مذهب 
مسیحیت کشیش رایعنوان عنمرضدروشتگری بعنوان مظهرا ختتاق بعنوان مظهرا ستبسداد 
بعنوان مظهرتحمیق مردم میکوید روحانیت راهم دقیقا " ویاهمان وزنه میکوبد . دلیلسسش 
هم اینکه دستگاه توسط روحانیت شریعتی راکوبید . اول حکم تکفیر شریعتی درشی_سراز 
صا درشد » فکر میکنم یکی ازعنا مرموشرش همین دستفیب بود . بعدا " گرفتندش ویعص دا " 
دستگا ه شریعتی راگرفت وبه‌زندان انداخت . بنابراین یقینا " آن چیزی که شریعتسی 
درذهن میپروراند ولایت فقیه خمینی نبود ولی یکنوع ولایت دیگری بودکه ممکن بود 
مش لا" به یکنسوع قذافیزم بکشد یایک نوع چیز دیگر » میدانید ؟ ولی 
شریعتی درمعرفی اسلام انقلابی » درمعرفی شیعیگری مبا رز درمعرفی مذهب بعنوان یک 
ایده‌ئولوژی دررسوخ ورسوب‌درافکارجوانها درگرایش به اسلام مسلما " موثربوده‌اسسته 
س - متشکرم. آقای لاهیجی برگردیم به شرکتی که شمادا شتید درتدوین پیش نویس قانون 


اساسی جمهوری اسلامی . ازشما تقاضا میکنم که یک مقداری راجع به!ین موضوع محبت بفرما کید 


لاهیجی (۵) = 1۶~ 


که چگونه شد که‌شما دراین جریا ن شرکت کردید؟ 

ج - عرضم بحضورتا ن ما درارتیاط با رفقاخی که ازگذشته به‌لها ظ فعا لیخهای جبهه‌ملی مان 
وفعالیتهای سیاسی مان داشتم ومشخصا " اینجا بنی صدر وحبیبی وعده‌ی دیگری بودندو 
بخصوص پیوند خیلی نزدیکی که به‌لحاظ حنی رفا قت باحبیبی دا شتم بعدازاینکه 

اقلا فتل آوایتکه این راغا ره کم بای جه مما عرش کتم"ا زا وا نط کومت آزها زق كت 
مسئله‌ی جمهوری مطرح شده‌بود وتز "شاه باید برود " دیگرکلیت پیدا کرده‌بود یک مطالعا تی 
را ما خودما ن درتهران شروع کرده‌بودیم درا رتبا ط با قانون اساسی بصورتی البته با 
آن گرفتاری که آن زمان داشتیم هرروز چندسخنرانی وچندمحا کمه وچندجلسه وبیشترهم در 
حالت نیمه اختفاء هفت هشت جلسه بیشترنبود . یک عده‌ای ازحقوقدانها مشفول مطالعاتسی 
بودند بصورت بیشترپرا کنده . تااینکه دریکی ازنامه‌ها ثی که آن اواخر حبیبی برای من 
نوشت به آیران به این موضوع اشاره کردکهاوهم درپا ریس مشغول یک سری کا رها ئی است 
وچ هترک این کارها را نایک نقدااربا ھم هم هنک کتیم وبا ولزيکتيم: ,سیر رادت اجا وه 
چنین کاری رانداد وحبییی آمدبه ایران با پروا زانقلاب وهمان روزی که‌حبیبی رسد 
بعدا زظهری که‌با هم بودیم به‌من گفت که یک مطالعا تی دربا رهی قانون اساسی کرده ویک 
طرحی را هم خودش تنظیم کرده کلیات‌این طرم راهم درفاطه‌های ملاقا تها یا گفتگوها ی 
که خصوصی با خمینی داشته به‌اطلاع اورسانده وا ودرکلیت ها مخا لفتی ندارد والیته گفته 
که با یدیک محبت ها ثی هم بشود وگفتگوها ئی هم‌بشود وازمن خواست که این طرح رامن 
بخوانم ونظرخودم رابدهم. من طرح راگرفتم نگاه کردم, البته خیلی زود, بعدقرار 
شدکه با هم بنشينيم کا ربکنیم . 

دراین فاصله ازمسائلی که درداخل مدرسه علوی که‌محل شورای انقلاب بودوتشکیل شورای 

! تقسسلاب ما اطلاعی ندا شتیم . بعداز یکی دوروز آقای حبییی گفتندکه آقای خمینسی 
ازآقای صدرحاج سیدجوادی دادستان کل کشور ببخشید وزیردادگستری بعدی . 

س - وزیردا دگستری آقای بازرگان . 

ج - وزیردا دگستری آقای با زرگان که اول هم وزیرکشوربود ایشان . 

س - بله . 


ES )۵( لاهیجی‎ 


ج - خواسته که‌یک هیئتی راما موربکند برای تدوبن قانون اساسی . حبیبی که با من در 


ما درگذشته اینجا یک گفتگوها وصحبت ها ئی دا شتیم وبیشتربادوستما ن دکتر نامرکا توزیسان 
استا ددانشکده‌حقوق که بعدهم رئيس دا نشکده‌حقوق شد ویک چندنفردیگر ومیشودا زیکی دونفر 
حقوقدا ن دیگرهم دعوت کرد. ایشا ن مسئله راکه باآقای حاج سیدجوادی طرح کرده‌بسودم 
آقای حا ج سیدجوادی هم درگذشته یکی دودفعه‌درهما ن جلسات مطالعا ت‌قانون اساسی دخالت 
دا شت خیلی استقبال کرده بود که‌مواظب بود درجمع ما مطرح بشود. ماازیک نفردیگ راز 
رفقایمان آقای دکترجعفری لنگرودی ایشا ن هم استا ددا نشکده‌حقوق بود دعوت کرده‌بودیم 
آقای حاج سیدجوادی هم آقای فتم الله بنی مدر وآقای میتاچی راهم معرفی کردنسد. 
اولین نشستی که‌ماداشتیم مقارن شد با تشکیل دولت موقت قبل ازسقوط بختیار» میدانید 
که » وفورا " آقاي حاج سیدجوادی بعنوان وزیرکشورتعیین شدند آقای بنی صدربعنوان 
معاون وزارت دادگستری وچون وزارت دا دگستری هم به‌من پیشنها دشد ومن نپذیرفتسم 
بدا" آقای دکتر میشری بعنوان وزیردا دگستری انتخا ب شد , دکترمبشری درپا ریس 


بود هنوزبرنگشته بود بنابراین وظا یف وزیردا د‌گستری رابنی صدرکه معا ون بودعهده‌دا ر 


شد . میناچی هم پس‌ازچندروزکه بازآقای مهتدس با زرگان اصرارداشت‌که من وزیسر 
تبلیفا ت بشوم ومن زیربا رنرفتم ایشان هم شدوزیرتبلیغات که بعدا " اسمش شد وزارت - 


ارشادا سلامی آن کمیسیونی که‌مورد نظر دوطرف یعتی من وحبییی وآقای صدرواینها بود 
با قبول مسئولیت ازطر ف آقای صدروآقای بنی صدروآقای میناجی محدودشدبه ۲ نفر. حیییی 
کاتوزیان » جعفری لنگرودی ومن . مانشتیم به‌کار. مدل کارما بیشترقانون اساسيی 
جمهوری پنجم فرانسه بود یک توجهی هم به قوانین اساسی بعضی ازکشورها دا شتیم : قانون 
اساسی الجزایرر! مطا لحه‌کرده‌بوديم » قانون اساسی شوروی‌راچون قانون اساسی جدیسدی 
بود قسمتها کیش رایک مروری کرده‌بوديم ویعدهم اصول کسی حقوقی بالاخره. اینها مدل 
کارمابود. ما ۴ نفربیش ازیکماه کارکرديم. بنابراین کسی ازما نخوا سته‌بود ما موریتسی 


هم مانداشتیم دا وطبانه طرح راآمادء‌کرديم . حبیبی درارتباط با خمینی بود.آنموقسع 


لاهیجی (۵) = 7 - 


حبیبی درشورای انقلاب سمتی ندا شت وتصمیمش هم این بودکه برگردد. به اروپا وبرگشت 
فقط میگفت که مااینکاررا میکنیم وتمام میشود میرود. اواین اطمینان خاطرراداشت 
اه ریز ام کت ا ویریت متا یی دای چا ی ایا ریس سا 
خمینی داشت آقا تصویب خوا هدکردوکارتمام است . 

قانون اساسی که مانوشتیم درچها رچوب قانون اساسی جمهوری پنجم فر؛نسه میتوانم‌یگويم 
که ازبعضی جهات ازقانون اساسی جمهوری پنجم پیشرفته‌تربود برای اینکه اولا" اختیارات 
رئیس جمهوررا محدودترکردهبوديم » رئيس جمهورحق انحلال مجلس راندا شت » رئيس جمهور 
هیچگونه دخالتی درقوه‌قضا تیه نداشت درصورتیکه اینجا تعدا دی ازاعضاء شورای عالی قضا ئی 
را رئیس جمهورتعیین میکند. رئیس جمهوردربا صطلاح شورای قانون اساسی که بعدا " در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی اسمش شد مجلس شورای خیرگان نه » یعنی آن شورائی که 
قانون اماسی راکنترل میکندکه . 

س - شورای نگهیان . 

ج - شور ی نگهبان » بله . هیچ نقشی ندا شت وشورای نگهیان را مجلس آنتخا ب میکرد. 
نها دها ئی را که‌ما درتاسون اساسی ایجا دکرده‌بوديم» قانون اساسی که‌ما دا شتیم عبا رت بود 
ازیک قانون اساسی که‌معتقدبه‌تفکیک قوابود» سه توه کاملا" ازهم منفک بودند بیشتسر 
اختیا رات‌به پارلمان دا ده‌شده‌بود . مجلس بالاترین قدرت حکومتی راداشت » دولت ازدا خل 
مجلس میا مد رئیس جمهور موظف‌بود که درا نتخا ب نخست وزیرووزراء رای اعتما ددولسست 
را تحصیل بکند قوه‌قضا کیها ختیا رمطلق داشت هیچگونه کنترلی درآن نبود » وزیردا دگستری 
با پیشنها دشورای عالی قضا ثی باید از طرف نخست وزیرتعیین میشد شورای عالی قضای 
هم تما مشان منتخب قضا ت بودند وانتخابات‌سراسری درتمام دادگستری ها ی کشوربا ید 
صورت میگرفت وآنها شورای عالی قضا ئی را تصویب میکردند . هیچگونه جا ئی محبتی برای 
چیزی به‌اسم ولایت فقیه یا ولایت‌امام بااصلا" !مام امامزاده‌اینهاا صلا" وجو‌نداشست 
تنها چیزی که من میتوانم بگویم فرقی که آن قانون اساسی باقانون اساسی فرانسه 
داشت وازآن عقب تربود ولی درارتباط باشکل قانون اساسی گذشته مادرارتباط باشکل 


لاهیجی (۵) = ۱۹ - 


نظا م چاره‌ای ازآن نبود بسثله‌این بودکه دين رسمی داشت درقانون اساسی درمورتیکسه 
میدا نید قانون اساسی کشورها ی غربی قانون اساسی لاثیک است مذهب‌درآن نقشی ندا رد 
ما فقط درآنجا گفته‌بودیم دين رسمی مذهب اسلام است وچون مواجه‌بسودیم باآن ال دو 
سابق قانون اساسی که درهردوره‌ای ازادوا رمجلس باید پنج تا مجتهدبا شندوا ينها قوا نین 
رابررسی کنندکه مخالف‌اسلام نباشد واینها راه‌حلی که‌بنظرما رسید که آنهم با زا زقانون 
اساسی جمهوری پنجم فرانسه گرفته‌بوديم همین شورای نگهبان قانون اساسی بود يا مجلسس . 
اما ما شورای نگهبان را ۱۲ نفرگذاشته‌بودیم که‌گفته‌بوديم این ۱۲ نفر ترکیبی استا زشش 
نفرحقوقدان که مجلس انتخا ب میکند وثش نفر مجتهد کها زطریق مراجع مذهبی معرفی میشوند 
اما مسا ثل دراین شورای نگهیا ن‌بها کثریتآرا خواهدبود یعنی آن شش نفرمجتهد هیچوقت 
حق وتو ندا رند درتمام مسائل . یعنی اگرتشخیص‌دادند یک قانونی مخالف مثلا" اسسلام 
است یا مخالف‌قانون اساسی است‌بشرطی که آن حة رقدانها هم که منتخب مجلس هستند به 
این راه حل برسند وبه این نتیجه برسند واکثریت براین عقیده‌برسد آن زمان آن قانون 
بعنوان مخالف‌قا نون اساسی شناخته خوا هدشد . یعنی شورای نگهبان حالت‌حق وتوبر!ی 
یک عدهآ خوندقا ئل نبود » شورای نگهبانی بودیرای حمایت ازقانون اساسی . البته 
من قصدم این نیست که بگویم آن قانون اساسی برای من قانون اساسی ایده‌آل بسود» 
ولی درآن روزها فکرمیکنم مترقی ترین قانون اساسی بود که‌ميشد نوشت . کارمسن 
یکنفرهم نبود کا ریک گروه ۴ نفری بود. این قانون اساسی بعدا " بدست دولت موقت 
رسید وآنها تغییرات خیلی زیادی درآن دادند وجالب است که یک کمیسیونی درنخست - 
وزیری تشکیل داده‌یودند برای بررسی این قانون اساسی مادراین کمیسیون شرکت ندا شتیم 
حبیبی که [ مده‌بودبخا رج | زکشور لاید برای تصمیم گیری که یقینا " برای همین موضوع 
بود چون بعدبرگشت وازگذشته‌ی خودش عدول کردووزیردولت با زرگان وبعدهم با لاخره عضو 
شورای انقلاب وبه آن جاها ئی رسیدکه باید میرسید یا خودش میخواست‌برسد ازمن وکاتوزیان 
وجعفری لنگرودی هم دعوتی نشد واین قانون اساسی بعدا " تغییرات زیادی درآن داده شد 
درهیشت دولت وبخصوص درا رتباط با اختیا رات قوه‌مجریه وبعد که درروزنا م‌صه 


لاهیجی (۵) - ۲۵ 


منتشرشد ءفکر میکنم درخردادسال ۵۸ بود» مادیديم که تغییرات بسیا ری کرده ودرسمینا ری 
که جمعیت حقوقدا نها درتیرماه سال ۵۸ داشت ماموضع گیری مشخصی درقبال آن قانسون 
اساسی کردیم ویعدهعین قانون اساسی یعنی قانون اساسی که ازآزمایشگاه دولتی آامده 
بودییرون يا میتوانم بگویم ازاتاق عمل دولتی بعدا زجراحی ها شی که درآن شده‌یسود 
به مجلس رفت » مجلس خبرگان » که خوب آنجا اصلا" کلا" گروه آیت وبهشتی مسئله‌ی ولایست 


فقیه را طرح کردندوقانون اساسی فعلی آنجاسا خته وپرداخته شد. 


روا یت‌کننده : آقای دکترعبدالکريم لاهیجی 
تاریخ مصاحبه : ۵ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصاحیه : پاریس تهران 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقی 


نوا رشما ره : ۶ 


یا فا کک فا و گیل راھ وشن ودی نیوا شیا دا افا یک کرای ا 
قوفتم بذاهیه که امول جریا ن رها نها دخن چەبود؟ آیاوا قفا رفا سا دی :داشة انت 
دولتی رادراختیار جاسوسان شوروی یا ما مورین سفارت روس میگذاشت ؟ وشماکه گویا 
پرونده‌اش را مطا لعه‌کردید ومدارک رادیدیدمیتوانید به‌مااطلاعاتی دراین زمینه‌بدهید؟ 
ج - بله. مرحوم سعادتی که ازاعضای مرکزیت مجا هدین وکادررهبری سازما ن مجا هدن 
بود دراردیبهشت سال ۵۸ دستگیرشد ودریک حالت خیلی مرموزدستگیرمیشود. دستگیریسش 
به‌این مورت‌بوده که‌هجومی میا ورند به‌محل دفتراو و ... 

س ایشان دفتری داشتنه؟ 

ج دفتری داشت ومهندس بود. دفترکاری داشته وظا هرا " یک قراری اوداشته بایک فرد 
روسی وازقبل کمیته‌درجریان این قرار قرارمیگیرد وسعادتی رادستگیر میکنند » آن ما مور 
روسی راهم دستگیرمیکنند ولی همان آن آن ما موررا رها یش میکنند وسعا دتی رابا 
خودشان میبرند . دستگیرکننده سعادتی یک فردی بود بنام ماشاء الله‌قصا ب . 

س - معذرت میخواهم سعادتی رادرداخل دفترش دستگیر میکننه ؟ 

يةد 

س- بقرما کید . 

افر کشتوم اقردی یفام ما غاه الاب سا غا ها له فما ی یک سایی ات وود 


تهران ازنظر هیکل دقیقا " نمونه‌ی شعبان بی مخ . 


لاهیجی (۶) - ۲ 


س- عکس ها یش را دید م . 

ج - بله . با همان ابعا دچها زنظرجثه » چها زنظرقا مت با یک هما ن ریش کذا تی مثل او وخوب 
افتطربا کا ٠‏ ) ماعن هم بها فر یگ تین ردني اعا ما فا اللاب ان رشان 
رگیس یک کمیته‌ای است‌که این کمیته درداخل سفا رت آمریکااست واین کمیته ما سور 
حفاظت | زسفا رت آ مریکااست‌برای اینکه شما میدانید درا وا ئل انقلاب حمله‌ای شدبه‌سفارت 
رتا" 

س - بله. معذرت میخواهم » این کمیته راکی درسفا رت آمریکا نصب کرده‌بود؟ 

ج میگویم الان به شما ء میگویم. دراواخراسفند یااوائل فروردین یعنی درا واخراسفند 
۷ یا ا وائل فروردین ۵۸ حمله‌ای شد به سفارت آمریکا . میگفتندکه حمله ازطرف چریکهای 
فدا ئی خلق بود وبه‌مجردی که حمله میشود خوب یک عده پاسدارمیروند. آن زمان دکتسر 
یزدی معا ون بازرگان بود ومعا ون ب ن درا مورا نقلاب . ونطفه‌های سپاه پاسداران 
که داشت تشکیل میشد زیرنظردکتریزدی بود وظاهرا " کا رهای فرماندهی وبا مطلاح تعلیمات 
نظا می هم زیرنظرچمران ولی ازنظر سازمانی با تشکیلاتی زیرنظر معا ونت ا مورانقلاب است 
که یزدی درراًس معا ونت! مورا نقلاب است . بعدوقتی که پاسدا رها میروندوچریکها ی فدا کی 
رايا بیرون میکنندیا خلم سلاح میکنندچون قضیه واقعا " بصورت دقیق روشن نشد که به‌چسه 
مورتی حالت هم حمله به سفارت مورت میگیرد وهم تخلیه‌ی سفارت‌آزاین عناصر چون 
ییا * کت کته هد مجروخ نشد : 

و 

ج - حالا آنهافرارمیکنند یااینکه خودشان توافق میکنندکه بیایندبیرون تا غا ئلسه 
خا تمه پیدا کرد .برای حفاظت‌سفارت آ مریکا یک کمیته‌ای آنجا تشکیل میشودویک عده‌ای را 
آقای یزدی ما مورحفاظتا زسفا رت آمریکا میکند که همین کمیت ما شاء الله‌قصا ب‌اسست . 
سعا دتی را میبرند به‌کمیته سفارت آمریکا » چندین روز آنجاسعا دتی مخفی بوده وفی - 
الواقم سعادتی رامیربایند , شکنجه شدیدی آنجا به‌اومیدهند وازآن دقیقه‌ای که 
سعادتی را میبرند سازما ن مجا هدین به‌مقا ما ت مملکت مرا جعه میکندکه آقا یک شمچین اتفا قی 


لاهیجی (۶) ا 


افتاده» یک عده‌ای ریختنددفترسعادتی وبسردند ومااملا" نمیدانیم کجاست . ازدولت 
که مهندس با زرگا ن درراً سش‌است ووزراء ووزیردا دگستری که مدرحاج سیدجوادی اسست و 
دا دستا ن کل انقلاب که‌ها دوی است کل" اظها ربی ا طلاعی میکنند ورثیس شهربانی که سرتیپ 
مجللی است وحتی مسئولین زندان قصر که آن زمان خودمجا هدین هنوزدردا خل زسدان 
قمرامکاناتی داشتند حتی عده‌ای ازاینها دردا دسرای انقلاب کا رمیکردند . همه اظهار 
بی ا طلاعی میکنند که ازسعادتی ما هیج خبرنداريم. بالاخره بعدا زچندروزسعا دتسسی را 
تحویل مقا مات دا دستان انقلاب میدهند ولی جالب است که سعادتی رابرای یکسا عت هم به 
زندان قصر که تنها زندانی بودکهآنموقع ترمیم شده‌بودووجودداشت » چون میدا نیدزندانها 
همه راخرا ب کرده‌بودند یه آتش کشیده‌بودند »غا رت کرده‌بودند اینها فقط زندان قمص_ررا 
ترمیم کرده‌بودند سعادتی رابه زندان قمرنمیبرند . مدتی سعادتی را درساختمان سالسسن 
دادرسی ارتش درزیرهمان ساختمان دریک زیرزمینی آنجانگه میدا رند همان عناصر و 
بعدزندان آاوین راکه هنوز هیچفونه آمادگی زندان نداشته برای سعا دتی درنظرمیگیرند 
وسعا دتی بعنوان تنها زندانی زندان آوین به زندان اوین برده میشود یعنی سعادتسی را 
چون که سعادتی شکنجه شده‌بود وکتک خورده بوده وبعدچون میخواستند سعادتی ازکل سیستم 
زندا ن وزندا نبانی وحتی ازپوشش دا دسرای انقلاب که دراختیا رخودشان است وبا لاخره یک 
ارتباطی با دولت‌دارد کلا" دوریا شدوجداباشد سعادتی را مییرند به زندان اوین . 

دریک همچین وضعیتی که‌هرروز سازمان مجا هدین برای سعادتی تظا هرا ت‌خیابانی میگذا شتند 
به‌دولت نا مه مینوشتند , دولت رسما " | علامیه‌دا ده‌بود» مهندس بازرگان » که درجرسان 
دستگیری وبا زدا شت‌سعادتی دولت هیج نقشی ندارد وهیج مسئولیتی ندارد. باارتبا طا تی 
که اینها با مرحوم طالقانی داشتندوفکرمیکردند ازآن طریق بلکه‌یتوانند قضیه حل 
بشود طا لقانی رسما " موضع گرفته بودکه اقاققیه سعادحی املا" جا سوسی شیست : ینک 
شک موی | ست ویچ ها تیدا کم کی کرفته نگ چو موی گرفته روه ا ب سل 
خواهدشدواینها , نامه‌ای نوشتند سازمان مجاهدین به‌من که شمابرای سعادتی وکیلسی 


انتخاب یکنید. خوب » هم وضعیت‌سعادتی هم آتها می که متوجهش کرده‌بودند هم 


لاهیجی (ع) در 


قفا ری کا ی مها موی وافت که خا ونای ا دک ریا و ھر ھت با فلا موه 
قبول مردم باشد. منظورشان این بود و بالاخره تلفن ها وملاقا تها ئی که رجوی وخیابا نی 

کرو ر توا نی نایدا رها شک حون اه کا زرا قول کک من وکا نف اسان را رونت 
وچندروز بعددرا رتبا ظط باانتخابا ت‌مجلس خبرگان ملاقا تی دست دا دبا مرحوم طالقانی درمنزل 
خودش . درآنجا رجوی مسئله‌ای را درحضورطا لقانی طرح کردا زنظرایتکه خودمن آگاهمنی 
بیشتری وا طلاع بیشتری دافته‌با شم برای پرونده‌ای که‌قبول کردم گفت >" آقایادتان هست 
یکروزبه ما کفتیدکه هاشمی رفسنجا نی وموسوی اردییلی آمدند پیش‌شما وگفتندکه اقا 
لی تفا دک در کر کل فك کا ییا ا و ا اک شنک ها مین انول ) طلاعا ت 
امنیتی که دا رندوشیکه‌ی امنیتی که دا رنددراختیا رما بگذا رند ودیگرکا را طلاعا تی 
درایران نکنند. دوم سلاحها ئی که‌دراختیاردارند تحویل مابدهند. سوم ماوارد همه‌گونه 

مذا کره ومعامله با آنها خواهیم شد حتی عضویت درهیکت دولت واگراین سه کاررابکنند 

سعا دتی هم ۲زا دخواهدشد , " 

س- مگرمجا هدین د رکا رها ی اطلاعا تی مملکت دخالت دا شتند ؟ 

ج - من نمیدانم ولی اینها فکرمیکردندکه مجا هدین برای خودشا ن یک شبکه‌ی اطلاعا ی 
دارند ». 

س- یا فکر میکردندکه شا یددرجریا ن | نقلابا سنا دومدا رکی را گرفتندونگه دا شتند؟ 

ج شاید, شاید. این عین حرفها ثی بودکه رجوی درحضورمرحوم طالقانی طرح کرد . طالقانی 
گفت »" بله این قفیه بوده ولی حالا شما هم زیاد به‌این موضوع دامن نزنید, جسوی را 
متشنج نکنید . "بعدروگردبه من گفت »" من خیلی خوشحا ل هستم که‌یک کسی مثل توسوی 
ایو رو فادها لت کوفی. هن فاا راخ ا یی مکوح سا ها دو تفا دسا ی خان میت 
کردم ها دوی گفته قضیه هیچی نیست توپرونده‌هم هیچگونه سندومدرکی که ارزش قضا ئی و 
ححوقی داشته باشد ندارد ومن یک روزی این پرونده‌راخواهم آوردوخودشما هم خوا هید 
دید وقضیه همین روزها حل خراهدشد وتو وفتی فراغتی بیدا کردی برور‌همین قضیه رآبیک 
صورتی با آقای ها دوی حل کن . 


لاهیجی (ع۶) مه 


ما چندروز بعدتما سی گرفتیم‌با آقای هادوی دادستان کل انقلاب ملاقا تی کردیم خوب ایشا ن 
| زنظرموقعیتضی که من داشتم نمیتوانست مخالفتی بکند با دخالت من درپرونده ولی گفت » 
" پرونده توی کشوی میزدادستان تهران است که آنموقع آخوندی بودبنام آذری قمی و 
ایشان هم الان ماه رمضا ن است‌ورفته به‌شهرستان برای نمیدانم روضه‌خوانی یایسرای 
اعتراحت دقیقا " نمیدانم وشما مبرکنید بعدازاینکه این آمد ما پرونده‌رادراختیارشمسا 
میگذا ریم . " نگذاشتند» دراین فاصله ها دوی عوض شد یک شیخی بنام قدوسی جا یش مدد 
هروقتی که ما مرا جعه‌کرديم برای خواندن پروندهبهرصورتی که بود مانع میشدندو من 
شروع کردم یک مقدارکارها ی با مطلاح تبلیغاتی نوش مقاله توی روزنامه ها وم حیه 
وبا لاخره دراین فاصله هم سعادتی اعتصا ب غذا کرده‌بودوچندما ددرحا ل اعتصا ب غذا بسسود 
فکرمیکنم بیش ا زدوماه . با لاخره با دخالت مرحوم طالقانی اعتصا ب غذا را شکست ومجبسور 
شدندملاقا تی به‌من دادند بعدازاین اعتصا ب غذا درحالت خیلی ضعیف ورنجوری بود من 
دید مسش ۰ 

س درزندان آوین شما رفتید ؟ 

ج - بله دراوین من رفتم‌بله .محبتها ئی که کردیم در حضوررثیس زندان که‌یک شخصی بود 
بنام کچسسوشی که بعدا " کشته شد ... 

س - کشتندش یا کشته شد ؟ 

ج - درداخل آ وین یک عملیاتی صورت گرفت وکشتندش . گفتند که مجا هدین کشتند که‌البته 
بعدسعا دتی را هم‌بخا طرهمین موضوع کشتند به‌بهانه‌ی همین که سعادتی دراین برسسان 
دخا لت داشت . 

س - درقتل اودخالت داشته . 

ج - بله . وسعادتی خیلی علنی این قفا یا راگفت وقضیه‌ای کهیه‌این مورت طرح کرد علنسی 
گفت »" من یکروزی کهدرا وا خراسفندتظاهرا ت ومیتینگی دردانشگاه دا شتیم یک شخصی به 
من نزدیک شدوگفت که‌من خبرنگاریکی ازروزنامه‌های شوروی هستم اسم روزنامه‌راصسم 
برد ومن میخواهم بیایم برای مصا حبه وملاقات‌باسازمان وسازمان هم به‌من نمایندگی 


لاهیجی (ع) ۴۶ 


دادکه من این ملاقات رابکنم. این ملاقا ت یکی دودفعه‌صورت گرفت ومسائلی راهم ماطرح 
کردیم . البته بعدا زملاقات‌دوم مابه‌این نتیجه‌رسيديم که این آدم نقش بیشترازسک 
خبرنگا ردا ردچون بطور ابتدای به ساکنن بطرح کردکه‌ما راجع به‌لیست ما موران 01۸ در 
ایران همیک اطلاعا تی دارم ومیتوانم به‌شما بدهم ومن قرارشدکه این مونوع راهم در 
کا دررهبری مطرح بکنیم ویک ملاقا ت دیگری گذاشتیم برای روزی که قراربود بياید ودرآن 
روزقبل ازاینکه ایشان بیاید معلوم بودکه اینهادرجریان » یعنی ما مورین سفارت 
آمریکا وآن کمیته درجریان این ملاقا ت قرا رگرفتند ,حالا به چه‌صورت ؟ قبلا" مرا تعقیسب 
کردند یا اینکه خوداین بابا دوسره بارمیکرده معلوم نشد وخلاصه ریختندومن راگرفتند 
ویردندوزدندوچندین روزمن تو همان کمیته‌بودم » دست مرابه میله بسته‌بودند وکتکم 
میزدندوهمش دنباال این بودندکه خوب توقرا ریودچها طلاعا نی رد ویدل بشود راجسع 
به‌ماً مورا ن 4 وآمریکاوفلان واینها وبا لاخره هم مرا آوردند اینجا ومدتی هم که 
ا ینجا هستم اصلا" هیچ با زجوئی از من ن-بشد ۰" 

دیگرارتباط ماباآقای سعادتی قطع شد طی یکسال ونیم بیشتر یعنی نه درست است یکسال 
ما مرتب نامه نوشتیم لایحه‌نوشتيم تلگراف کرديیم که آقا ما میخوا هیم پرونده ایشان را 
بخوانیم پرونده ایشان راهیچ زمانی مانخواندیم. تااینکه درهفته‌ی اولی که‌جنگ شروع 

شد شخصی ینام لاجوردی هم شد دا دستان انقلاب وا ین لاجوردی قبلا" زندانی سیاسی ینود 
وباامها هدین» شدیدا؟ در تھا دد روا ل ودا ن ویگی زیر وهای کا ملا ا ریا عن که درد خسن 
زتدان با مجا هدین درارتباط با همان دعواها ئی که اینهادا شتند وتحریمی که مجا هدین 
درزندان کرده‌بودند و تگفیری کرده‌بودندکها ينها نجس هستند وکا فرهستند با کمونیستها 
و ». نمیدانم » چپی هادرارتباط هستندواینها وآن داستان انشعا ب‌درسازمان مجا هدن 
س سازمان پیکا ر . 

ج بله. این بعنوان یک چهره ضدمجا هد , مشخص شدکه‌اصلا" این راآ ورد‌ندیرای محاکمه 

سعادت ی . اولین کارش هم این بودکه اعلام کردکه محا کمه سعادتی هه 


آینده شروع میشود. من رفتم بالاخره با زدرآنروزهنوز اینقدرکا ردربیرون میشد که 


لاهیجی (ع) - ات 


نتوانست سنگی دربیرون بیاندا زد برای اینکه ما به‌مراجع بین المللي هم اطلاع داده 

وديم قراربود سه وکیل خارجی به ایران بیایند . با لاخره ملاقا ت دیگری صورت گرست › 

خلاصه میکنم چون نمیخوا هم زیا دوقت بگیرم برای این موضوع » دراین ملاقات‌که ازصبح 

تا عصردرزندان اوین بود سعا دتی رامن با زدیدم درحضور من مسا ثل خیلی زیادی درا رتباط 

با گذشته‌ی لاجو,.دی ومجا هدین, مطرح شد پرونده‌راکماکان لاجوردی به من نداد» دراختیار 

من نگذاشت ر"م. بسئله‌ای که جالب است‌برایتان آنروز مسائلی که لاجوردی طرح میکرد 
نتیجه‌اش این بودکه قضیه‌ی ما با مجا هدین یک قضیه‌ای است که فقط با خون با ید حل بشود. 

س رسما " همین جوری مطرح کرد؟ 

یب سنا نز واایی مها کم هم مها کی بط دتی تست این متا که موا کی نها خد چن ات وما کان 
سران سازما ن مجا هدین رایعنوان مطلع یا بعنوان متهم تو این پرونده احضا رکردیسمو 
فاقوا هی که وروک اکور د بش کت > وای د کر ھی اقا یایب 
آنوقت هنوزجرات نمیکردند که اینها رابدون " آقا " خطاب‌کنند. گفت »" آقای خیابانی با ید 
به‌دادگاه حاضربشوند برای اینکه سعا دتی | زنظرتشکیلاتی تابع با صطلاح زیرکنترل و 


"n 


نظا رت خیا با نی بوده » آقای محسن رضا ئی باید حاضربشوند » آقای نمیدانم ..." چندنفر 


دیگررااسم بردو... خوب » ازآن زمان اینهاد‌ستورتعقیب همه‌ی اینها را دا ده‌یود‌نسد 
وخیلی علنی گفت ۰" این محا کمه محا کمه‌سعا دتی نیست محاکمه مجاهدین است ." پرونده‌ای 
را درا ختیا رمن نگذا شتند وبعدهم که‌اصلا" یعنی بعدا زاینکه آن وکلای خا رجی آمدند فکر 
میکردندکه بادخالت آنها درمحاکمه ودخالت من خیلی مسا ئل میخوا هدطرح بشود مجا کمه 
رابعنوان اینکه جنگ شروع شده تعطیل کردند واملا" شروع نکردند. یکماه بعدک-ه 
شر؛ یط جنگی با عث شده‌بودکه اینها هجومی راآغا زکرده بودندودستگیری ها وزدوخوردصاو 
بستن خیلی ازمجا مع ومحافل مثل جمعیت حقوق بشرمنجمله واینها شروع شد ویک جواختناقی 
درداخل زندان بوجودآ وردندکهازدا خل زندان به ما خبردا دندکه‌حتی برای کشتن من دردا خل 
زندان برنا مه‌ا ی هست درروزمحاکمه.. این بودکه ما تصمیم گرفتیم‌نرويم وازطریسسق 
مدافعات وانتشارمدافعات‌واینها ویک مقدارهم کارهای جنبی ازطریق مراجعی که ,» 


لاهیجی (۶) - ۸ 


هم مراجع بین المللی هم مراجع دیپلما تیکی که آنموقع رو اینهانفوذ داشتند بخصوص 
دولت الجزایر . مایا لاخره‌کا رما ن را بحدی کردیم‌کهآنها آنروزنتوانستند سعادتی را یکشندو 
خوب بعدا " با یک بهانه‌ای کشتندش . 

درهرحال آ چیزی که من بعنوان یک حقوقدان میتوانم به‌آن شها دت بدهم درارتباط 
باپرونده سعادتی اینکه اولا" پرونده‌ای دراختیا رمن گذاشته نشد فقط دوسه صفحه فتوکپی 
با زجوئی قبلا" این فتوکیی ها راهم خودشان منتشرکرده‌بودند وتازه این بازحوتی ها 
هم‌بعدا " سعادتی بعدازاینکه به‌زندان اوین منتقل شده‌بود همه‌ی اینها را هم ردکرده - 
بودکها ينها را خودشان نوشتندوهیچگونه با صطاح دخالتی من درجریان بازجوثی هم 
ندا شتم" وتازه یک مقداریش هم با شکنجه وفشا روا ينها بود . 

بهیج وجه قضیه برای من روشن نشدکه برنامه میادلهاخیا ربوده دوطرف یعنی قرآار 
بوده‌که مثلا" سعا دتی پرونده‌سرلشکر مقربی رابدهد وآنها هم‌لیست ماموران 0618 را 
بدهند.. 

س روسها . 

ج روسها . این روشن نشد , یک . بهیچوجه برای من مشخص نشدکه سعادتی ازابتدا 
این آدم رایعنوان یک ما مورخیلی بالای سفا رت میشناخته برای اینکه پستش فکر میکنم 
پست موشری بود ونقش موشری داشت فکرمیکنم مثلا" درحد وابسته الان دقیقا " یسادم 
نیست . ولی چیزهاشی که برای من جالب بود یکی درا رتبا ط بانحوه‌ی دستگیری سعادتی » 
بردن سعاتی به سفارت آمریکا ونگهداشتن اودرآنجا : معامله‌ای که دستگاه میخواست 
دراین ارتباط باسعادتی بکند. دوم‌اینکه دستگاه هیچگونه عکس‌العملی نسیت‌به آن 
عضو سفارت‌شوروی نشان نداد برای اینکه جا سوسی دوطرف‌دارد یک طرف‌ایران یک 
طرف شوروی . ازنظرمقررات دیپلما تیک حداقل کا ری که دولت‌جمهوری اسلامی بايد 
میکرد این بودکه به سفا رت شوروی مینوشت که این آدم را بعنوان یک عنصرنا موب 
او اراو وه کته یک خط ايها راحم ية این مت ية نها رت ورو وتو فت 


بودند . دوم تبرکه‌ای که‌دولت‌جمهوری اسلامی آقای بازرگان دراین قضیه برای خودش 


لاهیجی (ع) E‏ ۹ 


مگ که فا ماه وان ی خاک ندا رش 

من بعضی وقتها » این رادیگربعنوان حقوقدان نمیگویم بعنوان وکیل نمیگویم بعضوان 
یک آدم سیاسی میگویم, فکرمیکنم »درمدا فعا تم یک قسمت این راطرح کردم» که شاد 
املا" خودا ین یک توطله‌ای بود توسط سفارت شوروی درایران برای به‌تضا درساندن مجا هدین 
ودستگاه مورت‌گرفته . یعنی عملکرد حزب توده ازاواخر سال ۵۸ واوائل سال ۵٩‏ درعمده 
کردن تفا د مجا هدین ودستگاه ورژیم که مجا هدین راهرسرمقالدی حزب توده وهرا علامیهی 
حزب توده اختلافا تش را تضا دش را بارژیم عمده میکرد وعمیق میکرد مجا هدین رابعضوان 
یک نیروئی که دارد بطرف ضدا نقلاب میرود روزبه روزبه مسلخ جمهوری اسلامی گسیل کردند 
برای اینکه مالا" خودشان آلترنا تیو بشوند برای اینکه مجاهدین آلترنا تیوی بود 
که مانع آلترنا تیوشدن حزب توده بود واین راسفا رت شوروی ودولت شوروی به آن آگا هی 
ویقول خود مجا هدین اشرا ف‌دا شت . شاید یکی از ورسیون ها شی که‌دراین قسمت بشسود 
کت این شاف کف ا تایا رفا نف تخا نکن تا ا که متا تفا مه ماما هدر 
هم‌میتواند جالب وجا ذب‌با شد آنروزها روزها ئی بودکه شبکه‌ی 1۸ ونمیدانضمم 
مامورین 014 برای نیروها ی انقلایی مثل چریک فدا ئی ومجا هد خیلی جا لب وجساذب 
بودومیتوانست] ينها را به‌توربیا ندازد . بااین عنوان اینها کشیدندتو وبعدا " ازنور 
هم با مقا ما ت‌امنیتی درتماس بودند که خلاصه مجا هدین به آن جا ئی که‌باید کشید‌بشوند 
کشیدهیشوند . یااین است یااینکه نه واقعا " بدون اینکه روسها هم بخواهند یک همچین 
چاله‌ای جلوی پای مجا هدین گذاشته شده شایدآنها میخواستند درحرکتهای بعدیشان 
واقعا " !زطریق اینها چون فکرمیکردند این ها درآنروزها ی آخربیک سری اطلاعا تی به 
یک سری با مطلاح منابعی دسترسی پیداکردند درمثلا" جریان غا رت سریازخانه‌ها » فلان و 
اینها میخواستند وارد یک معا مله‌ای بشوند . من ازدوجلسه‌ای که باسعادتی داشتسم 
ومطالعه‌ای که‌درکا رسعادتی کردم به هیج چیز دیگرمتاسفانه ترسیدم . 

س آقای لاهیجی ممکن است !زشما خوا هش کنم که اهم شرایطی راکه موجب شد شماایران 
رایکلی ترک کنید برای ما تومیف کنید ؟ 


لاهیجی (۶) - و1 بت 


ج اهم شرایط مهمترینش مسئله‌ی سعا دتی بود که‌خیلی رودررو قرارگرفتم من بارژیم 
ونا مه‌ها ئی که من نوشتم وبخصوص مدا فعا ت آخری که فکرمیکنم درسی صفحه نوشته بسودم 
واین مدافعات بزبانهای خا رجی هم ترجمه شد بخارج آ مد قسمتها ثیش درروزنا مه‌هاای 
بخصوص فرانسه چا پ شد . مصا حبه‌ها ئی که من کرده‌بودم ومسئله‌ی کا ندیدا توری من بود 
که یک هیشثت‌کاندیدای مشترکی گروهها ی ضدجمهوری | سلامی درمجلس ,کها لبته مجا هدن هم 
توی آن بودند »تشکیل شده‌بود تحت عنوان " شورای کاندیداها ی انقلابی وترقیخواه" که 
من هم درآن شورابودم وخودم هم کاندیدابودم وخوب‌درارتباط با مسئله‌ی انتخابات‌ همم 
ما خیلی مطلب نوشتیم سرومداکرديم مبارزه‌کرديم وبا لاخره مقالات من » بسته‌شدن 
جمعیت حقوق بشر , موضع گیری مادرقبال لایحه قصاص‌ که ما یک جزوه‌ای چاپ‌کرديم که 
رسما " خمینی بعدا " موضع گیری کردوگفت »" کسانی که‌راجع به قصاص که بعنوان یکی از 
ضروریات اسلام است چنین حرفی زدند اینها مرند‌هستندوواجب‌القتل ." وبعدهم یک 
سلسله‌دشمنی های شخصی که بازدرارتباط با این فعالیت‌ها من با عناصری مثل لاجوردی » 
محمدی گیلانی » هادی غفاری همین باشاءالله قصا ب‌واینها برایم بوجودا مده‌ینسود 
مام انها با غت كه امن اا وال سال وم نرا *عا لت شمه مق داف .یا ق .و 
بعددرخرداد ۶۰ رسما " به‌من گثته شدکه هم ما موریتهائی داده شده یرای زدن من » یعنی 
این راازداخل دادسرای !نلاب خیرمیدادند هنوزعناصری که آنموقع .. 

س - یله دوست ها نی که آنجا بودند . 

تیه دوست یکره فت ول زک مهای که با گر وهای سیا سی درا و قتا طا بود ن 
این خبرها رامیدادند وهم اینکه ازگوشه وکنا روا زطریق بعضی دیپلماتها » دیپلماتهای 
کشورها ی بخصوص غربی وعربی » که ازفحوای محبت بعضی ها وحساسیتها کی که وجوددارد 
این بودکه من ا زروز ۲۳ خرداد ۱۳۶۰ مخفی شدم تأآخرسال ۱۳۶۰ وخوب‌طی این مدت هم 
دیگرهجوم وحمله‌واینها زیا دبود . توقیف‌اموالمان وتوقیف پسرم یک چها رروزی » کتک 
مفطی که به‌اوزده‌بودند وبعد توقیف پدرزنم البته نه درا رتباط با من درارتباط با 


خودش وفعا لیتها ی جبهه ملی اش وبعد پست ریا ست شهربانی که ,.. 


لاهیجی (ع) - ۱ - 


س پدرزن شما | سمش چیست قا ؟ 

ج - سرتیپ مجللی . 

س - سرتیپ مجللی . 

ج - بله . وبا لاخرد تمام اینها با عث شدکه ازگوشه وکنا ررسا ندندکه را هی بغیرازگریسز 
نیست وما هم نا گزیرا زمها جرت شدیم وآمدن به فرانسه والان هم حدود دوسال است یعنی 
من روز ٩‏ آوریل ۱۹۸۲ وا رد اینجا شدم والان هم درحدوددوسال است که دراینجا هستم . 

س من دراین بخش آ خرمصا حبه‌ما ن میخواهم اسم بعضی ازاشخاص رابیاورم وا زحضورتتان 
تقا ضا کنم که اگرشمابااین اشخاصآشنا شی دارید یکی دونمونسسه 
از برخوردخودتان بااین اشخا ص ذکربکنید که مبین شخصیت | ينها با شد . 

یکی ازاینها دکترمحمد با هری است که شماحتما " هم بعنوان دا نشجوی دانشکده حقسسوق 
وهم بعدها درسروکاری که با دادگستری داشتید بایستی ایشان را یشناسید . 

ج بله , دکترباهری استادمن بوددرسال ۱۳۳۸ آنموقع تازه به‌دانشگاه آمده‌بود. بعدا " 
یا همان زمان درحزب "مردم" با علم فعا لیت‌داشت وشروع کرده‌بودیه یک سری کارصای 
سیا سی وبعد موقعی که‌ما زندان بودیم در کابینه علم وزیردا دگستری شد . 

بعدا زوزارت کمتربه‌دانشگاه میا مد برای اینکه آنروزها جو دانشگاه اجازه نمیداد 
عنا صری که‌پستی » ما موریت مهمی دردستگاه دا شنند به‌دانشگاه بیا یند. نمونه‌اش‌داستان 
دکتراقبال بودکه میدانید دراواخرسال ۳٩‏ وقتی به دانشگاه آمد خوب مور‌هجوم 
دانشجوها قرا رگرفت وا توموبیلش رابهآ تش کشیدندواینها . !این بودکه اینهادراین قسمست 
خیلی رعا یت میکردند. ولی یکروزی ایشان به دانشکده‌حقوق آ مده‌بود » علتش‌رامن 
نمیدانم من یادم هست فکرمیکنم اواخرسال ۴۱ يا ۴۲ بود , دقیقا " نميدانم ولسسی 
یقیتا " سال ۴۲ بود ۴۱ نبود. موقعی بودکه ما موران ساواک دردا خل گارددانشگاه 
وتحت عنوان گاردد‌انشگاه نفود پیدا کرده‌بود‌ند وهرازگا هی یک عدها زبچه‌ها را دردا نشگا ه 
میربودندوشدیدا " مصدوم میکردندوکتک میزدند ودرازای این امربچه‌های فعال دانشگاه 


هم شروع کرده‌بودند یکنوع عملیات انتقا می کردن وآنها هم کم وبیش ازاین کارها 


لاهیجی (ع) 1۲ 


یکز وھ جع ارا ق ذا شگاه کک مهافت ویر دی که نک ما مورساواک را کامسس ب 
شنا ختند میا وردند وکتک مفصلی میزدند ورها میکردند. یکی ازنمونه‌ها یش شخصی بودبنام 
نامری که‌این دا نشجوی دا نشکده‌ی حقوق بود وبعدعضوسا واک شد وبعدا " یکی ازشکنجه‌گرها ی 
بزرگ سا واک شد بنام دکترعضدی که تمام زندانیان گذشته بخصوص‌درسالهای »۵ دکتر 
عضدی را خوب می شناسند. این را بخصوص یکروزی دردانشگاه بقدری زده‌یودندکه بحالت 
| غماء افتاده‌بود. دریک همچین روزها ئی من نمیدانم باهری برای چه‌ما موریتی یابرای چه‌ملاةا تی 
بود دا نا 4+ تفا " یرای کی خا مده‌بود چون گفتم که جرات‌شمنکرد. بو اا 
بیاید من آنموقع دوره دکترابودم زیاد دانشگاه نمیرفتم ولی باتوجه به‌اینکه هنوز 
رابطه‌ام بادا نشکده‌ی حقوق حفظ شده‌بود درجریا ن دانشگاه بودم وخوب خیلی ازعصر ها هم 
به دانشکده‌ی حقوق میرفتم. 

یکروزی که من درکتابخانه مشغول کاربودم» مشغول تحقیق ونوشتن خبررسیدکه بچه‌هص.ا 
با هری را دردا نشکده‌حقوق گرفتند ومشغول نازونوازش ایشان هستندوکتک زدن وحتی خیال 
دارندکه | ورا آتش بزنند »بیک همچین صورتی . خوب » من با توجه به‌اینکه اعتقادنداشتم 
که بچه‌ها آنهم بخصوص بچه‌ها ئی که ازنظرسیاسی فعا ل بودند خودشان رابه یک همچین 
مسا کلی آلوده‌یکنند جلورفتم وخوب متاسفانه حالت‌زننده‌ای هم دیدم. وساطتی کردم و 
حتصی . 

س متظورتان ازحالت زننده چیست؟قا ؟ 

ج کتک میزدسد... 

س - باهری را ؟ 

ج تف میکردند » فحاشی میکردند وأینهم بیک حالت خیلی بدی وبا سرافکندهایستا ده‌یود 
ومن خودم رایک مقداری جلوانداختم وبه‌هرحا ل نگذائت م بیشترازآن بچەها 
پیشروی کتندواورادربردندیه داخل دفترویعد‌هم ولش کردند رفت . 

این تجربه‌ای که ازدوران با مطلاح دا نشجوبودم باایشان دارم . ازدوران وکالت موقعی 
که من به‌دادگستری رفتم یعنی وکیل دادگستری شدم اودیگروزیردا دگستری نبود ولی 


لاهیجی (ع) ۱۳ 


درمحافل قضات‌بعنوان یکی ازبدترین وزرای دا دگستری ازاویا د میکردند . 

س - دردوران شریف‌امامی دوباره وزیرد! دگستری شد » نشدآقا ؟ 

ج - دردوران شریف‌امامی چون بعدا " با توجه‌به‌اینکه با هری نوچه‌ودست پروده وبا همان 
عبا وی که رقیسش‌دربا ری فا ههمیشه اسخعمال میکره میگفت :" من غلام جا تاز شا «هنتم ,* 
علم باهری هم غلام جانثار علم بود یعنی نوکرنوکربود » واقعا ". یعنی همچین کیفیتی 
ازخودش بروزداده‌بود. درگذشته‌هم اوسوایق خیلی بدی هم داشت . آدمی بودکه درگذشته 
عضوحزب توده‌بودوبعد متهم بودبها ینکه مندوق‌حزب توده را | ختلاس کرده یعنی دزدیده وی با 

آن رفته خارج واینها . خلامه خیلی آدم بدنامی بود. دردا دگستری هم ازا وبعنوان یک 

وزیردا دگستری بی شخصیت ویدنام یادمیکردند. بعدکه دومرتبه درکابینه‌ی شریف‌اما می 
آ مدوزیردا دگستری شدکه‌خیلی هم تعجب برانگیخته‌بود چون سالها دیگراو لله باشی 


دده‌بود ومعا ون وزارت دربار چون رئیسش هم وزیردربا ربود علم » دیرگرهچین شخصی 


وواقعا " منش واعتیا رووزنی نداشت که . آنهم درآن روزهای پرآشوب‌سال ۵۷ بیاید مثلا" 
وزیردا دکستری بشود . برای همین خیلی بازتاب‌بد ایجاد کرد. وآن زمان چون در اوج 

فعالیتهای مایرای آزادی زندانیان سیاسی بود دعوتی کرد ازکانون وکلا » جمعیت حقوق 

بشر وجمعیت حقوقدانها برای یک جلسه مشترک با مقامات‌دادرسی ارتش برای مطالصه 
شرایط آزادی زندانیان سیاسی . درآن جلسه ما شرکت کردیم . ازطرف جمعیت حقوق 
بشر » جمعیت حقوقدانها وکانون وکلا ما بودیم . آدمهاشی که آنروزبودند مشخصا " مدرحاج 
و 

س - نزیه ؟ 

ج - نزیه » نزیه رامرددهستم ولی اینها کی که میگويم مطمئنم که بودند. صدرحاج سید 
جوادی » متین دفتری > صارم الدین صادق وزیری » دآ مغانی ء لاهیجی » میناچی . لینها 

میدانم که ازطرف جمعیت حقوقدانها وجمعیت حقوق بشر وکانون وکلا بودند. نريه را واقعا " 
تردید دارم. ازآنطرف هم تیمسارکییر , سرلشکرکبیردادستان ارتش » سپهید بهسزادی 


رئیس دا درسی ارتش » با هری وزیردا دگمتری ویکی دونفرازمعا ونیتش . وآنروز بحشی 


لاهیجی (ع) بت ۱۴ 


که‌ما داشتیم وفی الواقع دعوائی که‌ماداشتیم فقط دوطرف داشت . یکطرف سپهبدبهزادی و 
سرلشکر کبیر بعنوان دادستان ورئیس دادسری ارتش ویکطرف ما یک عده حقوقدان بعضوان 
مدا فعین آزادی زندانیان . واقعا " وزیردادگستری که مثلا" ظا هرا " باید آن دونفسر 
زیرا قتدا رواتوریته وحکومتا وبا شند هیچ گونه نقشی هیچ شخصیتی آنروز این ازخودش 
تو آن جلسه ابرازوظهورنکرد. اگرمخالفتی باما میشد ازآنطرف ازطرفآن دوتانظا می 
بود واگرکوششی میشدیرای یک راه‌حل بازازطرف آنهایود. وبعد که بتوافق نرسیدیم آنها 
به‌یک حا لت گله‌به آقای با هری گفتند ۰" دیدیدما به‌شما گفتیم نمیشود با اینها به‌توانق 
رسید ۰" یعنی اینکه آقای با هری دراینکا رفقط حالت وساطت‌راخواسته بازی کند بلکه 
یرای خودش یک مثلا" بخوا هدیک محمل مشروعیتی یا ! عتبا ری پیدا بکند که خیلی هم زود با 
رفتن حکومت ... 

س شرایط آنها چه‌یود آقا که شمانمی پسندید؟ 

ج .- آنها میخواستند زندانی ها را تقسیم بندی کنند که"مااصلا" زندانی سياسي نداریمم 
اینها یک عده تروریست هستندونمیدانم جانی هستندواینها وینابراین موردی برای 
آزادی اینها نیست "یا لاا قل مثلا" باید این تا آخرهم بهمین صورت خواستند عمل کنند 
ومازیربا رنميرفتيم میگفتیم تمام زندانی هاباید آزادیشوند. میخواستند مثلا" یکعده 
درارتباط بانوع اتهام ومدت محکومیت واینها یک برنامه‌ای بریزند ویک عده‌ای را همین 
جورتگه دا رندبرای ماهها . 

س - آقای صادق قطب زاده ؟ 

ج - صادق قطب زاده رامن ازاولین باری که به‌فرانسه آمدم شناختم ودرگذشته من بعنوان 
س - چچه‌سالی بودآقا ؟ 

ج - سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱). اوت ۱۹۷۱ . قبلا" موقعی که ما فعا لیتهای دا نشجوئی دا تیم 
وبا کنفدرا سیون هم‌یک تماسها ئی دا شتیم ما شنیده‌بوديم که یک همچین شخصی درفعا لیتهای 
کنفدراسیونی بوده حتی درآ مریکا درگیری ها ئی داشته وازآمریکااخراج شده یا پا سپررتش 
رالغوکردندواینها ولی من هیچوقت برخوردی باآونداشتم تاآن سال . آن سال که ما 


لاهیجی (ع) بت 11 نت 


آ مدیم درارتباط با همین فعا لیتهای دفاعی واینها خوب یک آشنا ئی وبعدیک دوستی بهم 
زدیم وهرزما نی که‌ما میا مدیم یکی ازعناصری هم که‌یااودرتما س‌ بودیم ایشان بود ویصد 
که هه اول ادها ول ا فی وا رکا ظا وه ادا رهی زا دوه 
تلویزیون وکل قضا یا ی انقلاب یک تصادم خیلی شدیدی با ما پیدا کرد ودیگررابطه‌ی ماقطع 
شد. اویک آدمی بود بعقیده‌ی من بتمام معنی جنجالی » حادثن‌جو وپرازجاه‌طلبی ودرهر 
حال چیزی که درعرف سیاسی به آن میگویند آ مبیسیون 

البته ازهمان زما نها به‌لحا ظ دعواها تی که با بچه‌ها ی چپی درکنفدرا سیون داشت یک 
حا لت نفرت وسرخوردگی شدیدی | زکل حریا ن چپ وحتی حریا ن ملی به | ودست‌دا ده‌بود وخودش 
را..یرووطرفدا رنهشت اسلامی و" آقا" یعنی خمینی میدانست . ارتباط هائی هم با سیدموسی 
صدروجریا ن لینان وا مل واینها دا شت که هیچوقت نها ویصورت دقیق این مسائل رادرمشلا" 
دریکی دونشستی که‌مابااوداشتیم میگفت هم اینکه آنقدراهل بلوف وا غراق بود 
که هیچ زما نی ما قضیه‌راجدی نمیگرفتيم . بهرحال یک آدمی بودکه من فکرمیکنم دنیال 
موقعیت ومقام خودش بیشتربود تااعتقادبه جریا ن اسلامی واسلام ونهضت اسلامی ورهبری 
خمینی . البته باخمینی ازسالهای گذشته ارتباط داشت » فکرمیکرد که این ارتیاط 
کافی است‌برای اینکه دررژیمی که خمینی رو کارخوا هدآورد یا خودش درراسش ترا رخوا هد 
کرت اوھ یک پس لی یادا شته. یا غد ایک و ماش ۲ 

س - وتا مدتی هم داشت . 

ج داشت . بعدکه درتضادقراوگرفت یعنی خمینی بالاخره آن همراهان سنتی اش راو 
همراها نی که به‌لحاظ تفکرش بها ونزه‌یک بودند انتخا ب‌کرد بااودرتضا دقرا رگرفت‌و او 
چون آدمی بود حادثه جو, چون آدمی بود بازیک کلمه خارجی استعما ل میکنم مرا بیخشید , 
آوا نتوریه‌ما جرا طلب و ما جرا جو رفت دنبال یک ما جراکی منتهی سرش راهم ازدستناد. 

س- آقای آبوالحسن بنی صدر؟ 

ج - آقای ابوالحسن بنی صدر درجبهه‌ملی بامافعالیت‌داشت » ازهمان زمان ضسمآدم 
مسلمانی بود وازهمان زمان هم آدم حاه‌طلبی بود, ازهمان زمان هم آدم فوق العاده 


لاهیجی (ع) ۱۶ 


متکبر وخودخوا هی بودمنتهی صدا قت ها ئی درکا رش دا شت ودرکادر جیهه‌ملی هم جزو آن - 
جناحی بودکه به افکارمصدق نزدیک بودوهما ن جناحی که دانشگاه بیشترنما یندگیش میکرد 
این بودکه ما هم هم رفاقتی بااودا شتیم وهم نزدیکی ازنظر راه وروش‌ سیاسی . بعدهم 
که بخارج ازکشور آ مدروا بطش را درارتباط باکارها ی دفاعی با ما حفظ کرده بود هم با من و 
هم با متین دفتری دریک دوره‌ای واین روایط ادامه داشت والبته بااومن یک مسائل 
شخصی هم درارتباط باکارهای حرفه واینهاداشتم که اطا" فعلا" جای گفتن ندا رد . 

به مروریک مقداری » همین ویژه‌گیهائی که درشخص | یشان بود» سردی بین ما بوجود آ ورد 
معهذا این سردی درقفا وت ونظریات‌سیاسی من اثری ندارد. میتوانم بگویم آقای 
بی او هم ابه لها غ رای کیا یفن دافت وه لعا ط | که فرایت کت خرو ا 

صا حب مطلب و صا حب نظریه هم میدا نست ویخصوص بعداز مرگ شریعتی فکر میکردتنها کسی 
که ستواند جریان مذهبی مترقی را رهیری کند اواست وخمینی رااوباصطلاح اداره‌خواهصد 
کرد وخمینی افکارش » نظراتش واصلا" پیا مها یش با بلندگوی اوبه مردم خواهدرسید 
وینایراین ایشا ن میتواند آن نکته نظرها را تعدیل بکند ویاافکار خودش توجیه‌بکند 
این بودکه هم دررساندن سنحابی به خمینی نقش با زی کردوهم درممانعت ازاینکسه 
بختیار باخمینی به‌تفاهم برسد نقش‌بازی کرد » هم درسرکوب کل جریا ن مترقی وآزادی - 
خواهانه‌ی ایران بقع خمینی وآخوند نقش با زی کردوتا یک جا ئی بیشترین کمک را خمینی 
به اوکرد وبعدکه دید برخلاف آنچیزی که درآیتدا فکرمیکرده این او نیست که خمینشی 
را درچنگ دارد بلکه خمینی کسی رامیخواهدکه مطیع ومنقاد خودش‌باشد خوب 
شروع کرد به بازگشت به‌هما ن رسوبات تفکرات وترییست آزادیخواهانه وملی ولیبرال 
خودش یعنی با زگشت به جریان آزادیخواهانه . یک همچین حرکتی راازشهریسورسال 
٩‏ شروع کرد ولی دیگردیر بود نه قدرتی داشت و... 

البته این تصور واین توهم هم برایش بیداشده بودکه واقعا " بازده دوازده میلیون 
مردم به اورآًی دادند وفکرمیکردکه درآن ثرایط میتواند یک مبارزه‌ای نظیر میا رزه 
مصدق باشاه درسالهای ۳۰ و۲ داشته باشدومردم دنبا لش خوا هندبود وخوب متا سفا نه‌دیدکه 


ء ۶ 7 ۶ ۶ 
نه آن رای رای مردم نبود ر؛!ی خمینی بود ء رای رای مستقيم ومستقل وبيطرفانه 


لاهیحی (ع) ¬ ۱۷ 


۶ 


وآزا دی نبودودرتوهما تی که مردم ازجریان مذهبی وا زرهیری مذهبی داشتند این رای را 

به‌صندوق ریخته‌بودند. این مطلبی است درمورد بنی صدر بیشترازاین چیزی نمیتوانسم 
س آقای مسعودرجوی . 

ج - آقای رجوی بعقیده‌ی من دردومقطع راجع به‌اد میشود محبت‌کرد. آقای رجوی بعنوان 
یک رهیری یا یکی ازاعفای کا: _رهبری سا زما ن مجا هدین خلق درحداینکه یک میلیتانت 
یک مبارز یک مجا هد یک زندانی گذشته برای من خیلی محترم بدون اینکه ایده‌تولسوژی 
سازما ن مجا هدین خلق راقبول داشته باشم وچه روش وتاکتیک مبارزه‌ی سازمان مجا هدین را 
بنایراین درآن رژیم درکنا رهمه‌ی زندانیان سیاسی من ازایشان دفاع کردم. 

بعدا زانقلاب هم با زبا توجه‌یه‌اینکه اینهاحرکتی را شروع کرده‌بردند درجهت حمایت ازآزادی 
ودموکراسی وجریان مترقی درایران ودرا ین پروسه‌مورد ضرب وشتم وفشاردستگاه بودنسد 
با زتا آنجائی که من توانستم ازآنها حمایت کردم وخوب‌شایسد یک مقد! رخطراتی هم 
هه می رده 8و ا ربا باق 

س ۔ شما | زنظرشخصی هیچوقت با ایشا ن تما س دا شتید؟ 

ج زیاد» خیلی زیاد. 

ی اسان راج کرک وم فا تی 

ج والله رجوی رامن خیلی آدم سمپاتیک » بااحساس » پرشور درزمینه‌ی مسائل خسودش 
یعنی آیده‌کولوژی سا رمان مجاهدین یک آدم صاحب‌نظر , کتابخوانده , با مطالعه » فوق - 

انعاده‌با هوش وخیلی پراحساس وصادق . یعنی این نتیجه سه‌سال تماسی بودکه‌ازبد 
ازآزادی رجوی تا موقعی که رجوی ازایران خارج شد من ازرحوی داشتم. تصویردیگررجوی 

ومقطع دیگری که درباره ی اومحبت میکنم درپاریس ویعنوان مسئول شورای مقاومست‌و 
نخست وزیر رژیم جمهوری دموکراتیک آسلامی . اینجا هم به‌دعوت ایشان دوجلسه او 
ملاقات‌داشتم . تمویری که ازرجوی درآنجادیدم رجوی آدمی سیاسی فوق العاده مصر در 


نشخیص و درصحت نظر ات خودش ء فوق العاده مصربهاینکه تنها راه راهی است که اووگ‌روه 


لاهیجی (ع) = ۱۸ - 


| ووموتلفین | وا نتخا ب‌کردند ویک مقدا رخالی ازآن مرا حت وصدا قت وکل شناختی که من 
نسبت به او قبلا" پیدا کرده‌بودم . یعنی رجوی را بیشتر دراینجا من یک آکتسورسیاسی 
ديدم تاآن رجوی که درگذشته باأاوبرخوردکرده‌بودم. یبعنی رجوی که بله دررسیدن به 
استراتژی میشود تاکتیک هائی که این تا کتیک ها زياد هم با اصول مطا بقت‌ندا رد برگزید 
وبخا طرهمین هم ... 

س حتی همکا ری با دولت عرا ق مشلا" ؟ 

ج -. حتی همکاری با دولت عراق با ملاقا ت با هرچی . البته من آخرین ملاقاتم قبل از 
ملاقا ت اوباطارق عزیزبود ولی درهرحال من ایرادهای دیگری که‌دا شتم درخیلی ازمسال 
این درهرحال متاسفانه قضاوت رابرای من آ ورده. 

س آقای حسن نزیه ؟ 

ج - نزیه رامن ازهمان روزها ثی که وکیل دا دگستری شدم‌می شناسم . درگروه پیشروما 
بود. درجمعیت حقوقدانها با ما بود » درجمعیت حقوق بشربا ما بود . نزیه رایک آدم ملسسی 
میدانم ء یک آدم وطنپرستی میدانم ولی درکناراین نزیه دوخصیمه‌ی خیلی مشخص ديدم 

که‌این دوخصیصه را متاسفانه من نمی پسندم. یکی فوق العاده‌جا ءطلب است » یکی بهیچوجه 
اهل کا ردسته معی وگروهی نیست وهمین دوخصیمصه‌بوده‌که مأنع شده نزیه درهیج کار 
جمعی هیچوقت جانیا فتد یا یعدا زیک مدتی خودش راکنا ربکشد وتک روی بکند حتی درداخل 
یک حکومت . نزیه جا ه‌طلبیش با عث شدکه درحکومت با زرگا ن پست گرفت با اینکه ما بعنوان 
یک عده رفقای صادق به‌اوگفتیم که تکیه‌زدن برصندلی ریاست کانون وکلا آنهم بعد 


| زهفدههیجده‌سال مبارزه‌ای که‌ما کرده بودیم بزرگترین مقام وموقعیت‌برای تواست . 


هیج پست دیگری حتی ازریاست شرکت نفت که گذشته وزارت وحتی نخست وزیری وریا 
جمهوری هم آن ارزش رابه‌لحاظ آن مبارزه ندارد ولی جا ەطلبی با عث شدکه آن پ ت ر 
قبول کرد ولی ازطرقی چون آدمی نیست که اهل کا رگروهی وحمعی با شد درداخل دولت هم 
که‌بود شروع کرد خودش کا رفردی کردن . یعنی هم جزو دولت بودوهم ازدولت انتقساه 


میکرد ء آخر این املا" نمیتود بنابراین خیلی زود ضربه پذیرشد واین نشان میداد 


لاهیجی (۶) = ۱۹ - 


که‌آدمی است کها مصلا" اعتقادیه‌کا رگروهی › کا رسا زمانی ندا رد حالا چه‌درموضع اپوزیسیون 
باشد که آن خاطره‌رایرایتان گفتم آن جریا ن جبهه‌مبا رزه بااستبداد چه‌درموضع قسدرت 
باشد ومن حتی فکرمیکنم که اگرخودش نخست وزیرهم بود » رئیس جمهورهم بود باوزرا و 
با مطلاح زیردستا ن خودش به‌این اختلاف میرسید کا رش . 

س دکترا حمدمدنی ؟ 

ج مدنی را من زیا دراجع بهاوشنا ختی ندا رم . درجمعیت حقوق بشربا ما کا رکرد فقط عضو 
شور یود جا خن که ما یکن دومانگبا ردا قفیم: میا مھ لے سا کت ویک گوفه ایام اخقست و 
حرفی نمیزد . بعدا زا نقلاب هم یکی دوبا ربیشترمن ندید مش موقعی که آنجابود» روزی 
منزل طالقانی که جلسه‌ای بودوما میرفتیم موقعی که‌ما واردميشديم ایشان خارج میشد 
آنموقع استاندا رخوزستآن بود. خوب با وبرخوردی کردم وبه‌اوگفتم که راجع به شمسا 
خیلی حرفها هست یا دتا ن نرود که‌شما عموجمعیت حقوق بشربودید . گفت »" من همه‌توضیحات 
راخدمت آقا دادم ازایشان بپرسید." دیگرمن ایشان راندیدم. 

س متظورآ قای خمینی بود؟ 

ج طالقانی . 

س طالقانی . 

ج بله. بعدهم که‌وکیل مجلس شد خودش اظها رعلاقه‌کردکه من راببیند. یکروزی من دید مش 
وبها وتوصیه‌کردم که درآن مجلس شرکت نکند » مجلسی که با آن مقدمات‌فراهم‌شده بود 
مسلم بودکهدرخط امام باید ین مجلس کا رمیکردوحلومیرفت . | وخیلی خوش بیسن بود و 
این ملاقات‌ فکرمیکنم دراسفندیافروردین سال ۵٩‏ . نه فروردین سال ۵٩‏ بود. اوبا 
نها یت خوشبینی گفت »" کارتمام است ومن قول میدهم عیدآینده " یعنی فروردین سال ۶۰ 
" اینجا خودمان شیرینی آنقلاب دیگررابخوريم ودیگرقفا یا خلامه صورت دیگری خواهدداشت ." 
البته ایشان یکماه‌بعدازاین مجیورشد ازایران فراربکند . دیگرمن ندیدمش . اینجا 
هم چندباردیدم متاسفانه !یشان هم خیلی خلامه متكي بخودش است وخیلی | زخودش صحرسست 


میکند . آیشان راهم من درخیلی آززمینه‌ها شبیه ب‌نزیه‌دیدم یعنی آدمی که اهل جمعی 


لاهیجی (ع) تا 


ودسته جمعی باشد حتی یک مقدارآن تواضع نزیه راهم درمقدمه ندارد یعنی + ميشه 
خودش را تا فته‌جدا با فته میدا ند . 

س شماآقای آیت‌الله‌بهشتی را هرگزملاقا ت کردهبودید؟ 

ی 

س - آشنا ئی با اودا شتید؟ 

ج - آشناثی به آن صورت ندا شتیم‌ولي دعوتی کرد مرحوم طالقانی درپاشیزسال ۵۷ از 
یک عده‌ای . مااول نمیدانستیم برای چی . یکروزیک دعوتی به‌ما رسیدکه روزفلان با کید 
مول اقا فا تاش ومارک + امن یرای ا ولین با راقای مهن راهم 

دعوت شده‌ها فکر میکنم ۵ نفریودند . مشخصا " کسانی که حضورداشتند آقای دکترسنجا ی » 
آقای فروجرا زجبهه ملی» ولی آقای بختیا رنبود». موضوع زمان ازها ری است . آقای مهندس 
بازرگان وآقای صدرحاج سیدجوادی یا دکترسحابی بهرحال دونفرحتما " بنودت‌داز 
نهفت آزادی . بهشتی تنها آخوندوروحانی بودکه دعوت شده‌یودوه۱ نفر فکرمیکنم نا صر 
منفرد. کسان, که یا ... .سس اصغرحاج سیدجوادی ؛ طاهر احمدزاده » دکترسا می » 
دکترپیما ن » لاهیجی ر یکی دونفردیگر که !لان دقیقا " یادم نیست ولی فکرمیکنم 
حدود چها رده‌پا نزده‌نفرميشدند کسانیکه آنروز مرحوم طالقانی دعوت کرده‌بود. برای 
اولین باربهشتی رامن آنجادیدم. وآقای طالقانی بلند شد ویک محبت ها ئی کرد 
محیت این بودکه, جنبش اوج گرفته » قیام مردم روزبروز پیش میرود ولی متاسفانس.ه 
جنیش بدون رهبری است.آقای خمینی هم تا زه به‌پاریس آمدند ومرا هم بعنوان نماینسده 
خودش درتهران تعیین کرده وخلاصه امروز من شما ها را که‌فکر میکنیم شیوختوم هستیدومردم 
چشم توقعشان به‌شما است‌دورهم جمع کردم که هرتوافقی میخواهید باهم بکنید بکنید 

و مجبورستیدکه امروز تو همین جلسه توافق بکنید واینجا رابکنید مرکز فعا لیس ت 
خودتان ء ستادعملیاتتان , نمیدانم ستادرهبری تان » من وزن وبچهام هم توی یک 
اتا ق اینجا زندگی‌ميکنيم واگرفکرمیکنید دراین حدهم من ماتع کارشما هستم من حاضر 
هستم خانه‌ام راهم تخلیه کنم بروم ولی شما مجیورید که خلاصه خن این رهبری راام‌روز 


لاهیجی (۶) = (۲ ت 


تعیین یکنید ومردم راازاین حالت سرگردانی وحالت استیصا ل دربیا ورید ." 


روا یست کننده : آقای دکترعبدالکريم لاهیجی 
تاریخ مصاحبه : ۵ مارج 1۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسسی 


نوا رشما ره ی 


ومن اعلام میکنم که اگر امروزبه‌توا فق نرسیدید من یک اعلامیه‌ای میدهم وقضایا رایه 
اطلاع مردم بعدهم بها طلاع آقای خمینی ۶ آنموقع امام هنوزایشان نشده‌بود» خوا همم 
رساند که این آدمها خلاصه مانم حرکت مردم هستند . " خوب یک مقدا ربصث شروع ش د 
س این یک حالت تهدید دارد. 

ج - کا ملا" سخنرانیش راهم ایشان ازقبل نوشته بود. بحث شروع شد ولی آنروز دونفر 
بحث را قشنگ به یک به‌اصطلاح مجراثی ازانحراف بردند که به هیچ وجه به نتیجه نرسید 
این دونفرفروهربودند ویهشتی که بعدقضیه هم برای ما کا ملا" مشخص‌شد چون سنجایسسی 
با خمینی آن | علامبه‌راداده‌بود فروهر فکرمیکردکه‌درهرحسال هزمونی آینده متعلق 
به‌جیهه ملی وسنجا بی وفروهرخوا هدبود دیگر بنابراین چرا یک عده دیگری رادومرتیسسه 
ما بیا وريم دررهبری دخالت‌بدهيم. ازاینطرف آقای بهشتی هم که ازآقای فروصر 
زرنگ تربود واصلا" قضیه راکلا" که آنروزایشان اول محبت ازرهیری روحانیت میکسرد 
اینکه اصلا" شما ها چه میگودیدوکیست خلاصه این جلسه‌ی امروزرا مشروعیت به آن میدصدو 
اینها . ایشان خیال دیگری درسرمی پروراند وشایدهم درآن فاصله‌حتما " آ .ده بودخمیشی 
رادیده‌یود ومسائلی راهم بااوطرح کرده‌بود. درهرحال ء اینها خیلی زیرکانه بحث را 
کلا" متحرف میکردندونگذا شتند به‌جائی برسد . بعد از یکی دوساعتی هم نها رآ مدوبا لاخره 
نها ری خورده‌شد ویکخرده حالب جلسه خصوصی گرفت بالاخره سر آقاي طالقانی رابه یسک 


لاهیجی (۷) 6 - 


صورت شيره ما لیدند که خیلی خوب چون قراربراین بودکه ازبین این ۱۵ نفریک 
هیئت ۵ نفری ۰ ۲۷ نفری يا ۱۰ نفر هرچقدر انتخا ب بشوندوا ینها را معرفی کنند دیگر» 
طالقانی با یک اعلامیه‌ای معرفی کندبه مردم وبعدهم خوداینها خودشا ن مشغول بکا ربشوند 
وبعدهم خمینی معرفی کند گفتندکه ما خیلی خوب ‌فکرها یمان را کردیم وبحث‌ ها یمان راهم 
کردیم مانظراتمان را مینویسيم وبرای شما میفرستیم . حالا چه‌کسانی نوشتندوفرستا دنهد 
من درهرحا ل نوشتم وفرستادم. ولی چه‌کسانی نوشتندوفرستا دندمن نمیدانم این اولین 
دفعه‌ای بودکه من بهشتی رادیدم. یکی دوبا ردیگرهم درجرب ن همین تظا هرا ت واینها ديدم 
الیته ایشان تلفن هائی به‌منزل من میکردو. من چون غالبا " منزل نبودم به زن من 
خیلی اصرار میکردکه مرا بییند وفکرمیکردکه مثلا" میتواندبا ما به‌یک سآ هسی , صحیست از 
شروع انقلاب است یعنی قبل ازانقلاب است . 

س - درهرحا ل . 

ج - برسد . بعدا زانقلاب دیگرمن هرگزاوراندیدم ولی درا رتباط باشغلی که دردادگستری 
دا شت ورئیس دیوان کشوربود بارها وبارها بااودرتضا دقرارگرفتم بخصوص‌درارتباط با 
پرونده سعادتی خوب یکی دوبارهم موضع گیری کردراجع به‌من ولی بازهم یا شرم حضور 
یا هرچی آن حالت زرنگی که اوداشت هیچ زمانی اسمی ازمن نمی برد » تحت عنوان"ایشان" 
یا "او" نام میبردواینها. آدمی بودیعقیده‌ی من فزق العاده‌زیرک , باهوش ومیدانست 
که‌چه میخوا هدودرا رتبا ط باآن استرانژی بهترین تا کتیک هارااعمال میکره ودرا ستفاده 
ازروانشناسی مردم ویرموج سوارشدن وبهره‌یهرداری درست کردن فوق العاده مهارت 
داشت . این چیزی است‌ که آزبهشتی میتوانم بگویم چون بیشترا زاین شناختی واتسسا" 
ندا رم . 

س- بله . آقای خمینی راشما هرگز ملاقا ت‌کردید؟ 

ج - فقط یک دفعه آنهم . 

س- به چه‌ترتیب ؟ 


ج - از دوو . 


لاهیجی (۷۲) - ۲ 


س- آها ن | زدوردیدیداورافقط. 

تن 

س- آقای مهندس مهدی با زرگان ؟ 

ج - آقای مهندس بازرگان ما درحقوق بشرمابااوفعا لیت کردیم مدتی رئیس حقوق بشربود 
ا زطرف دیگردرگذشته‌ی جبهه ملی » آزطرف دیگر درجریان همان فعانیتهای سیاسی . آقای 
مهندس با زرگا ن خوب یک آدمی است مسلمان ونسبت‌به این موضوع هم !با وانکا ری ندا ردو 
من فکرمیکنم که اعتقادمذهبی هم دارد» آودرمورد مهندس حسیبی هم واقعا " گفتسم 
یعنی این جریا ن رایک دکان سیاسی برای خودش نکرده . البته حالا آن کوششها ئی که ایشا ن 
کرده‌درجهت علمی کردن اسلام ونمیدانم تلفیق اسلام با غرب با فلسفه غرب وحتی با مسا شل 
علمی غرب که مثلا" راجع به‌مطهرات‌دراسلام کتا ب بنویسد » راجع به »نمیدانم»؛توحد 
ازطریق ترمودینا میک » من اصلا" راجع به‌آن مسائل محبتی نمیکنم. مشخما " میتوانسم 
بگویم که‌با زرگان مخالف خمینی بوده وهست . هروقت هم درجلسات حقوق بشرا زخمینی اد 

میکردیعنوان یک آدم دیوانه فیرمسئول . 

س یعنی رسما " درجلسات حقوق بشرمیگفت خمینی دیوانه وغیرمسئول است ؟ 

ج - رسما "» درجلسات حقوق بشر, چون جلسات‌حقوق ... جلسات هیئت اجراثی ۷ نفری 

بوددیگر » بعنوان یک آدمی که نمی فهمدا ملا" میخوا هدچکا رکند وهمه‌چیزرا میخوا هدوا ژگون 

کند وخراب کندوبهم بپاشد . بعدکها زپا ریس برگشت عین حرفی بودکه به‌مازد که»صا 

رفتیم آنجاواین یک آدمی است‌که املا" هیچ بااونمیشود به تفا همی رسید , به‌توافقسی 

رسیدو میخوا هدهمه‌جیزرا بریزد ودیوانه‌است ۰" نمیدا نم ,| وآ خوند موردنظرومطلویسش 

شریعتمداری را میدانست که آدمی اسست خیلی منطقي اهل تفاهم . البته بعدا " نشان 

داد ,با زرگان ,که این رادرارتباط باآن موقعیتی که خمینی میتواند دررژيم داشتسه 

با شد یعنی مسگله ولایت فقیه‌ورهبری واینها . نه, بازرگان ضسمن اینکه دلش میخواست 

اما م با شدوخمینی باشد واینها ولی ضمنا " حکومتی هم باشد » دولتی شم باشد وخوب 

آقا فقط نظا رت درشرعیا ت داشته باشد عرفیات رابه آقایان واگذاربکند یعنی همان 


لاهیجی (۷) = ۴ 


چیزسنتی که‌خوب | زا سلام واینهااست . 

س- آ یا حقیقت دا ردوقتی بازرگان ازپاریس برگشتو ازاوستوال شد 
که‌خمینی راچگونه ,یدید گفت که من یشان رافقط یک آ ریا مهربا عما مه‌دیدم؟ 

ج - به‌این عنوان به‌ما نگفت ولی حرفی که‌درجلسه‌ی حقوق بشررسما " طرح کرد گفت »" یک 
ف فیوافه. امت ومن ی رای خا عافظی هم بدآوشگفتم ۰ .]نیتم بع" سی مهو از 
نخست وزیریش با زرگا ن دریک شبی بعدازآن داستان افشاگریها واینها شی كهت وی 
تلویزیون میکردند گفت >" امام ازهمان زما ن ما را ماً مورتشکیل شورای مقا ومت (ا نقلاب ) 
کرد واک خوب پس‌بازرگان به‌خودما هم دروغ گفته‌یود بعنوان اعضای هيت 
اجرائی جمعیت حقوق بشر . 

ی 

ج - وخوب ازاین حیث واقعا " من بخصوص ازنظرشخصی چون باززگان راآدم دروغگوشسی 
نمیدانستم برای من این قفیه‌یک مقداری تعحب آوربود. یازرگان درحدیسکآدم 
مسلمان لیبرال » حالا لیبرالیسم واسلام تا چقدرقا بل تلفیق هست واینها ویک آدهنس ی 
که‌حتما " بخصوص‌دریک دوره انقلایی ملاحیت نخست وزیری ندا ردواصلا" چها زنظرفکسری 
چه! زنظرشنا خت مسا ئل اجتماعی درحدوتوان | ونیست وبهترین کا ری که میشودبه‌بازرگان 
داد که‌مثلا" یک اداره یاحداکثر یک وزارتخانه‌ای رایها ویدهندواداره‌یکند دراین حسد. 
ولی آدمی که حسن نیت دارد ویک صراحتها ئی هم بعضی وقتهادرکارش‌دارد. خوب مشل 
هرکسی یک مقدا رجا هطلبی ها ئی هم‌دا ردوشاید همان جاه‌طلسي هابودکه برخلاف نظرخیلی ها 
وخودمن که بها وگفتیم آقا پذیرش نخست وزیری به‌آن صورت ازخمینی که ایشان بعنوان 
حق ولایت خودش حکم نخست وزیری به‌شما بدهدویهمین عنوان هم من حاضربء‌همکاری با با زرگان 
نشدم نمیدانم درپذیرش این سمت چه‌فکرمیکرد , هیچ زما نی مانتوانستیم بنشينيم باهم 
محبت بکنيم , نه فرمت شد ونه شم‌اسولا" به‌لحاظ سنی شاید» بااینکه خوب درحقوق 
بشربا من خیلی نزدیک شده‌یود » آن فرصت راندا شتیم » نمیدانم واقعا " بازرگان فکر 


میکرد درآن روزها ثی که‌همه چیز درحال فروریختن است قبول این مسئولیت یازایجاب 


لاهيجی (۷) - ۵ 


میکند واین شانس رامیدهدکه اوبتواند یک چیزی رابسازد وآمدمسئولیت قبول کرد واین 
امیدراا وداشت که بتواند این عنصردیوانه را که‌خودش توصیف کرده‌بود بهمرورمها ربکند 
یا اینکه نه بازرگان هم خوب بالاخره بعداز ۲۵ سال ميا رزه ودرا پوزیسیون بودن ډه 
نخست وزیری رسیده‌بود نخست وزیری هم نخست وزیری شاه نبود نخست وزیری جمهوری بود 
ونخست وزیری جمهوری اسلامی بودکها وهم سالها مبا رزه‌کرده‌بودبرای تلفیق بین اس سلام 
وسیا ست واسلام وسیا ست تلفیق شده‌بود وچه‌یهتر. حالا خوباگرهم بهآ رزویش‌ نشرسیسد 
وچیزی درآ مدکه غیرازآن چیزی کے میخواست خوب‌با زدرمقام نما یندگیش شاید بتواند 
به آن آرزوها یش برسد. درهرحال » این توصیف را میتوانم ازبا زرگان بکنم . 

س شما بعدا زسقوط دولت آقای بازرگان دیگرباایشان ملاقا تی ندا شتید؟ 

ج - من درزمان دولت هم هیج ملاقا تی ندا شتم . 

س آیت الله طالقانی ؟ 

ج - آیت‌الله طالقانی من وکیلش بودم › بااوزندان بودم» بااوکارسیاسی کردم. آدمی 
بودفوق العاده باشها مت » باشجا عت . دردادگاهش آنموقع با مشکلات بسیا ربعنوان فقط 
یک تماشاچی برای فراهم کردن همان مقدمات‌دفاعی که‌گفتم شرکت‌داشتم. نحوه‌ی برخوردش 
راتو دادگاه دیدم. یرای من یک شخصیت خیلی قابل احترامی است ,وبود .آن زندانها شيي 
که‌کشیده‌یود . البته من بیشتردربعد انسانی - سیاسی قضيه‌میگويم تادربعد مذهیسسی . 
ولی, طالقانی هم حالا یا به‌لحاظ موقعیت مذهبی که‌داشت وآگا هي داشت به این موقعیبت 
که این موقعیت ایجا ب میکند که‌هیج زمانی یک آخوند نتواند درمقایل یک آخون ازخودش 
گردن کلفت تربایستد (۱) . شایدهم به لحاظ تعلقات مذهبی وفکری خودش یک همچیسسن 
حالتی را یعنی حالت احترام ویالاخره وابستگی وکم‌کما طا عت نسبت به‌خمینی پیدا کرده 
بود نمیدانم. من وفتارهای طالقانی رابعدا زا نقلاب متاسفانه نمیتوانم تا ييدكن مم 
بخصوص درماههای آخر. صحبت ها ئی کے کرد... 

س- بطور مشخ میتوانید بفرما کید چه‌موردنظرشما است ؟ 


ج - صحبت‌ ها ئی که درتاییدخمینی , درتاییدرهبری خميني درموضع گرفتن علیه جریانات 


لاهیجی (۲) ات 


مترقی » درمسئله زنان که خوب توصیه به‌زنان که خوب‌حالا یک روسری هم سرتان بکنید . 
یعنی میدانید قضایا را درسطح دیدن .آدم طالقانی راازاوتوقع بیشتر داشت تایک آخوند 
طالقانی ۲۰ سال مبارزه اجتماعی کرده‌بود , طالقانی با لاخره درکسوت خودش عنا صری 
مثل کاشانی ها وبهیانی ها ودیگران را دیده‌بود که هیچ زمانی ازاین دفاع نکردنسد. 
طالقانی درروزها ئی که‌درزندان شاه شکنجه میشد »حبس میشد یک آخوند حاضرنشد آازاودناع 
یکند بعنوان یک عنصرغی رآ خوند همیشه. طالقانی درخانه‌ی خودش دعوا ها ئی که درقم 
با خمینی کرده‌بود »بعد زداستان توقیف پسرها یش وقهرطا لقانی. گفت » "من درحضور 
خمینی به خمینی گفتم که آقاشما میدانیسد که غالب‌این آخوندها حتی دين هم ندا رتد 
اینها دیسن هم برایشان دکان است وچرااینقدردارید به‌اینها مجا ل وفرصت میدهید؟" 
س شما این راازچدکسی شنیدید؟ 

ج - این راازخودطالقانی . 

س - خودطا لقانی به‌شما گفت ؟ 

ج خودطالقانی به‌ما گفت . درآن جلسه حاج سیدجوادی هم بودومسعود رجوی هم بود. ما 
بعدازاینکه برگشته بودبه‌تهران مابه‌اصطلاح رفته‌بوديم بدیدنش وگفت »" خمینی گفت 
یله ولی آن آقایان آخوندها باتمام این توصیفی که‌شما میکنید ولی زیرچتراطاعت 
وانقیادما هستند ولی آن رفقای شما اینجوری نیستند شما آنها رانمیتوانید کنترل بکنید 
اگرآدم به‌آنها مجا ل بدهد قضیه راازدست ما میگیرند و میبرنه ," 

خوب . طالقانی نسبت‌به این مسا کل آگاهی کا مل داشت وطالقادی که لااقل با موضع گیریها ئی 
که‌در مجلس خیرکان کرد معلوم بودکه با ولایت فقیه موافق نیست درهرحال فکرمیکنشم 
تنها چیزی که با عث‌شد آن حرفها رازد وموض‌گیری مثبت نکر ساید ترس‌ازآینده وسرنوشت 
خودش بود وشاید شم همین تضاد درونی بودکها وراهم فرو ریخت و منجربه مرگ ناگها نیش 
شد البته بااین رزرو ودرنظرگرفتن این موضوع که‌پیرمرد بودوشکنجه وزحمات 
وییما ریهای دا خل زندان هم موضوع راتشدیدکردهیود ولی یقینا " طالقانی درآن ما ههای آخر 


دبگرآ ن طالقانی همیشگی نبود وازداخل با خودش درنزاع بود. 


لاهیجی (۷) بت ۲ 


س من با تشکرا زشما آقای لاهیجی که این وقت را بد مادا دیدکه به‌سثوالات ما پا سخ بدهید 
مصا حبه رادراینجا ختم میکنم. 


ج - متشکرم وا میدوارم موفق باشید . 


روایت کننده : آقای ایولقاسم لبا سچی 

تاریخ : ۲ فوریه ۱۹۸4۲ 

محلل : شهرپاریس - فرانسه 

نصا خبه‌کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشما ره 4 ۳۳ 

س - روایت کننده» آقای ابوالقاسم لباسچی , پاریس - فرانسه ۲۸ فوریه 


۳ ۰ مصاحیه کننده حبیب لاجوردی 

ات من قاری :1۱۹سا تیا وی مانهب خرای لامو کا رهاق خا منت 
شدم وخاطرم هست آن زمان تنها تشکیلات سیاسی که‌درایران بودنشکیلات مزب 
توده بود » چون آن زمان حزب توده‌واقعا " تنهاحزیی بودکهادعای آزادی 
وا ستقلالا یران رامیکردمن سمپاتی به آن حزب پیدا کردم وحتی داخسل 
حزب توده رفتم‌ویک مدت مسئول تشکیلات حزب توده بودیم که دربازارهم 
سخترانی‌ها ئی برای رهبران حزب توده‌گذاشتيم وتااینکه حرکت ای 
درایران یک اوجی گرفت وحزب توده ایران تاء سیس‌شد » پعن ی 
تاء سيس یا فته یود کمن عضوحزب ایران شدم ۰ آن زان دکتسر 
بقائی درمجلس دولت رااستیضاح کرد واین استیضاح یک حرکت ملی را بسوجود 
آورد مردم عجیب دردنبال دکتربقائی بودند ویک روزنامه‌ای انتشاردادینام 
روزنامه شاهد .من درخاطرم هسن درچابخانه‌ی این روزنا مه 
ماشبها تا صبح پاس میدادیم که‌نیایند روزنامه را تصرف کننسد. این روزنامه 
که‌صبح درمیا مسدمابعناوین مختلف ازطریق بام. این روزنامه رااز 
چایخا تسه درمیاً وردیم وتوزیع میکرديم وبعنی اوقات خودآقای 
دکترباشی جلومیافتاد میفروخت بسسامقاومت هیشت حاکمسس.ه 
روبروميشدیم کتک میخورديم آماواقعا " استقامت میکردیم . شبهمسسسا 
بما حمله میکردند ماازبالکن,یا دم ست که این هیئت‌حاکمه وافرادش به 
چایخانه حمله‌میکردند ۰ یاآب‌گرم به سرآنها میریختیسم . گاهی که 
اگرهم چیزی دا شتیم مثلا" سنگی وچیزی, برتاب میسکرديم نمیگذا شتیسم 


لیا سچی ( ۱ ) = ۲ 


مقا ومت میکردیم . چندبا رچا پخا نه را تصرف کردندوماباکا رمان راادا مه 
دادیم . البتسه من خب دراین مدت ھم یک مق سدار 
خاطره‌ها دقیقا " ازیادم رفته‌ولیکن تااندازه‌ای که بتوان م 
حا فظها م بمن اجا زه بدهدمیگویم ولیکن .لمین الان حس میکنم خیلی چیزها ! ز 
یا دم رفته برای اینکه ما هرروزه‌رآن زمان خاطره داشتیم » بحضورش] 
عرض شود که بادستگاه مبارزه داشتيم ۰ هرروزکه یک چیزی بوجودمیا مد 
که‌من نمیتوانم همه آنها راییادییاورم . ولیکن بعدازآن مکی 
قراره"د..... یک روزیادم هت که سه روزمانده‌بهآ خرمجلس قراردادنفست 
رایرای اینکه بتوا نندبه تصویب برسا نندروزآ خرگذا شتسد که وکلار ا تهدید 
بکنندبرای اینکه اگراین قرا ردا دراتصویب نکنید آینده وکیل نمیشوید. 
اینستک؛ سه روزمانده به آخرمجاس این قرا ردا درابه مجلسآوردند .به 
مجلس که ۲ وردندا لیته‌من توی حزب ایران بودم اينه افهمی ده 


ماء موریت داد که یک نطقی علیه این قرازدادتټ ھر سه 
کندکه توسط یکی ازنمایندگان مجلس خوان ۾ بش وك » 


باچندنفرتماس‌گرفتند مکی این راقبول کرد .من ادم 
هست درمنزلی که من ومهندس‌حسیبی زندگی میکردر م 
مکی شبها آنجا میا مد ومهندس حسیبی نطقش رامینوشت . البته خی 
روی این کا رزحمت کشیده شد برای اینکه‌وقت خیلی کوتاه بود واعداد 
بسیا رزیاد ومن با دم‌هست که آن زمان ماشین جساب نبود من با مهندس 
حسیبی عددمیلیونی راباچرتکه برایش‌ جع میزدر م ۰ 
بحضسورشما عرض شودکه کا ره‌یکردیم اینستکه خیلسسسی ثب وروز 
عده‌ای | زمهندسین زحمت کشیدند این مدا رک راعلیه شرکت تفت تهر هھ 
کردندوشبها به آقای مکی میدادند مکی میا مد منزل ماوباهم آنوقت 
صبح من مکی رااسکورت میکردم میبردم به‌مجلس ونطقش را میکردشب هم به 
هما نجا برمیگرداندم . یا دم هست مارمف ان سود 


لبا سچی ( ۱ ) کا 


هرقدربتوا ندصحبت بکند . مدت نداشت . اینها خیال میکرد: مه 


مکی یک جلہ» بیشترنمیتواند صحبت بکندبرای اینکه مکی تاازموسوع 
خا رج میشد رئیس به" وا خطا رمیداد. اینها خیال میکردند دوجلسه این 
نطقش تما م میشود . بعددیدند نه نشد جلسه رابه شب‌آنداختند . دوستآان 
ملی ما میخواستندکه این مجاس‌تنام بشود بیا فتدبه مجلس‌آینده . این 
قرا ردا درا تا آنجائی که میتوا نندتصویب نشود . این .اآمدنسد» 
ماه رمضان بود : یک جلسه هم مجلس راشب گذاشتند بعدازافطار 
ساعت ٩‏ شبها مجلسسس فوق العاده تشکیل دا دند»راست._ 
یک مقدا را ینها دیگرچیزشان تمام شده بود ومک ی 
هم درمجلس خیلی یواش بواش محبت میکردیرای اینکه‌تقرییا" هفست 
هشت جل.. » دوحدودجلسه‌ای شش سا عت پنج سا عت حا لادقیقا " یادم نیسست د 
مکی این نطق را میخواند . من یادم هست یک دفعه مکی نطقش تہ ام 
شدوهی من من میکرد من رفتم ازقلهد ا زمهندس‌حسیبی یک چیزی تسه 
شده بردگرفتم وآوردم وبه‌اودادم .دومرتبه بناکرد خواندن .این 
ناق مکی اواج حرکت. م«حرکص ی که مردم وافسستا" اعشقا دان 
به این وکلای جیهه وکلای ملسی که درآن زمان درمجلس 
بودند مثل بقائی » حاثری زاده بحضورشما عرض شودکه مشل اینکه 
عبدا لقدیرآ زا درا خیلسی زیادکرد . خلاصه اینپیا این رایهسرت 
عنوانی بودتا خر مجلس کشا ندندواین ردشد. یع دوقتی بجلس 
تعطبل شد با زهمه دورهم جمع شدیم ودومرتبه آن چاپخانه رایه 
راه انداختیم ,امن نمیدانمم‌چاپخانه درهمین جرر ان 
مجلس تشکیل شدیا بعددرست شد این چیزها رادقیقا " يادم نیست ولیکن 


دومرتبسه میارزه رانروع کسرديم . 


لیاسچی ( ۱ ) و 


انتخا بات قراربود شروع بشود واعلام شد . دکتسسربقاشی تشکیل یک 
هیئت نظا رت برانتخا ات رااعلام کرد. م‌ادرآن هیشست 
فعا لیتی داشتیم وبحضورشما عرض شود؟هالیته در زب اب رآن 
هم فعا ليتو, بيکرديم . خلاصه تمام این نیروم‌ایک پارچه شده بود 
علیه حکومت » حکومت وقت . تااینکه انتخابات شروع شدعاکاندید اهاشي 
که داشتیم بحضورشما عرض شود دکترمصدق » حاثری زاده » مکی » بقائی 
مییندس حسیبسی ۰ مهندس زیرک زاده د عبدا لقدییسرآزاد 
دیگرآن زمان نبود. درهرصورت اینها کا ندیدا ها ی ما بودند. ما توی 
این جریان فعا لیت بسیا رمیکرديم ودرخیابانها فیهاتظاهسرات 
گر وة بک وه سا وا فو ج ماه ا و وزیا تج سم 
به‌این آندازه ماراناراحت‌نمیکرد. من خاطرم هت که بعضی 
وقتها من | علامیه » درخیا بان اسلامبول آن چیز استخا یات راگذاشته بودم 
یک عدها زپلیس میا مدندمیگرفتن د یک عده افس سر میا مدنسد 
دموا میکردند میگفتندچرا میگیرید وپلیس‌هم دا یک‌اندا زه پلیس‌ های 
جوان ماتا یک اندازه‌الیته مخفیانه خودشان ظا هرقضیه این بودکه 
با یدجلوی مارایگیرند اماآن چتان مقاومت نمیکردن د .تا 
اینکه انتخا بات شروع شد . ما درانتخایات چندتاوکیل داشتیم ۰ 
بحضورشماً عرض شودکها زهمین چندتاشی که انتخسساب شده بودن سد 


یعنی ازکا ندیدا ها ق‌ما چندتا شان » حالادقیقا " با زهم یادم ب 1۳ 


انتخا ب شدنسس دبا زهسسم به‌مجلس رفتند . واین مجلس واقسا" 
پرجنجالی بود ....... یله دراین مجلس کاندیداها ی ملسی بک 
فراکسیون نهضت ملی تشکیل دادند دراین فراکسیون خب مردم واقسا" 
همها زاین فرا کسیون حما یت میکردند , ازاین وکلای ملیون حمایت میکردند» 
آن زما ن تشکیلاتی که‌تعیین کننده بودتقریبا " با زا ربود. با زا ردرآنموقع: 
حالاسم من معتقدم » رل ای رابازی میک ردو 


لیاسچی ( ۱ ) 0 ۳2 


ما با زا ری ها ا ینقدردرجریان سیاسی با زورخودمان راوآ ردمیکردیسسم 
درکوچکترین حرکتها دخا لت میکردیم . حتی یادم هست که هرروز که اینها 
وکلای فرا کسیون نهفت ملی آن زمان با هم اختلاف زیا ددا شتند » اختلافنسی 
پیدا میکردند ما بلندميشديم ۱۰ ۱۵ تا ميشدیم . من » شمشیری بود حاج 
رایخ افشار بود حاج حسن قاسمیه‌بود بحضورشما عرض شود مانتان 
بود حاج میرزاعلی لباسچی بود » حریری بود. به حضور شما عرض کنم‌که 
تقریبا" ۲۰ - ۲۱ نفر جامعه‌ای تشکیل دادیم به‌نام جامعه‌ی با زرگا نان 
اعناق زی وران 2 ین جا مه هرا خی مه شتفي ولي با قرت 
دخالت میکرد چون اینها اتک یشان روی دوش با زا ربود مجیوربودندکسه 
حرف ما را کوش بدهند . ومن خاطرم‌هست با رها این اختلافات ماباقدرت 
حل میکردیم . مثلا" حاحی رسخ افشارمیا مد میگفتکی بیاجلو 
بییتم مگرفا مسغره شما هستیم »این اختلافات چیست ؟ این حرفهاچیسست ؟ 
بیا بنشین بیینم خلاسه مثلا" باشایگان باافراددیگر اختلافی دا شتنددستشان‌را 
مبگذا شتندتو دست هم‌حا لاظا مرقضیه درهرصورت این را اینها مجیوربودند حرفها ی 
ماها راگوش‌کنند . وواقعا "هم اگربازارآنه رقع نبود » من حالافکرمیکنسم > 
این اختلاقا ت اینها عمیق بود بعدا " که فهمیدیم اختلاقا تفان خیال ی 
میق بوا تھا اجبا وآ“ الیک دک مدق با لاتظا دنت یکره اما بت تسین 
پائین اینها خب اختلافا ت زیا دی با هم داشتند, اینها را ما تا آنجا که 
توانستیم تا ه۲ تب‌سسررانگذاشتيم باهم اختلاف پیدا بکننشسسسد 
وکا ملا" نظا رت داشتیم .البته دراین جریان ناگفته نماندآیت اله کاشا نی 
آمد,آیت آله‌کاشانی رامابازاری ها خیلی ازاوحمای ت میکردر ۲ 
واقعا " بابازاری ها تما س مستقیم داشت ودرخط مصدق بود تاه۲ تب ر. 


تاه۳ تیر من یادم‌هست که ۲۰ تیرمن درعرض سه روزسه دفعه بازداشت 
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شدم . یک دفعه وقتیکه من را گرفتند یک سرهنگسسسی که من اورانمیت 
شناختمم اومن را میشنا خت یمن گفت که لباسچسی شمایروید‌هسر 
کا رھ کہ چنآ جنا ار زا کته ما بویا لیت کان وا کید 
البته ازاین طرف هم به‌نظا دی هادستورميداد اهم اباطن 
قضبه یواشکی این حرفها رایمن میزد ۰ ارتشی اوسا زعانهای 
دولتی هم آنجسوری که با یددرمقایل ما نمی ایس ادن د 
واف ا تا شمیت یکره ان مگ که مسا قشاق 
هستیم ولیکن اجبارا" مقاومت میکردند .من یک دفعسسهیادم هست 
که من راگرفتند ومن آزادشدم وقتی برگشتم وذومرتبه رفتم 
آن تو يارو برگشت بمن فحش دا دوگفت | مضای زا دی توهنوزخشک نشده‌تو 
هنوزنرفتهبیرون فلان کردی ؟ بازهم من آزادشدم . درهرصورت ۳۰ تیر 
برگزارشه وباآن عظمتی که داشت ومردم پیروزشدندوهمان زمانی که ۲۰تیر 
درجریان بودمن توی زندان بودم اززندان آزادشدم . بعدازه۳ تیرجریان 
خبلی فرق کرد خودخواهی های رجال سیاسی ما ورهبرهای دینی خیلی اوجگرفت , 
چون مردم دکتر مصدق را بحدپرستش دوست داشتند وروزبه روزاعتقادشتان 
به مصدق بیشترمیشد وچون همه یک بعدی فکرمیکردنسد به‌مصسدق 
فکرمیکردند اینها خودخواهی شا ن بیشترتحریک میشد . آیتهسسسابد 
ازه۲ تیردیگسرتصمیم گرفتندکه با مصدق روبرویشوند . یعنی پیش ازه۲ تیر 
هم یک عده شان بودند اماآن قدرت‌وآن جسارت رانداشتنسدکه بگویند . 
ولیکن بعدازه۳ تیراین دیگرعلنسسی شد . کاشانسی موضعش را مشخص 
کرد . ما هرچه دسته » دسته » دسته » دسته پیش کاشانی میرفتیم و 
میگفتیم فلان املا" مئل اینکه» واقعا " من اینجوری احساس میکسردم » 
این او کح .ای قف مق کت ور 


لباسچی ( ۱ ) یچ 


میگیرد ۰ چطورممکن است یک روحانی اگراخیانا " علاقه به مردمش ۰ داشه‌باشدو 
صددرصدمردم بگویندکه این مصدق درست است وعملکرد سدق هم نشان داده 
با شد که درست است وهیج وایستگی نداشته وحرکتش درست بوده 


کا فش اه منگ دی کا تاک یکا وک که وا قفا مغ متس 
بگو یسم بقاشی یک روزی ازمصدق بین مردم محبوب تربود چون جسوان 
بود خیلی خوب محیت میکرد رآن استیضا حی که‌کرد درخط مردم بودوخیلی 
محبوب بود . کاشانی هم هما نطوررهیردیتی مردم بود آن زمان مردم همه 
مسلمان بود‌نس سد اعتقا دمذهبی شان شا يدا زحا لابيشترر ود .چون 
مصدق واقعا " درست عمل میکرد یک شخض کا ملا" سیاسی ملی و مسلط برکا رش 
بود . من بارها اتفاق افتادیعدازاین جریان پیش دکتر مصدق همین 
جا معه بازرگانان‌واصناف وپیشه‌وران میرفتیم وجیزهائی که به نظرمان 
میرسید وانتقاداتی که به نظرمان میرسیدمیگفتیسم. مصدق تس 
تمام ماقانع نمیشدیم نمیگذاشت بیرون بیائیم بااینکه میگفتش‌ که 
یا بایدشماقانم بشوید یااینکه اگراحیانا " قانع نشدیدمن اشتیاه میکنم 
من با یدبروم.برای اینکه من نظرم اینست اگرنظرمن راقبول ندارید 
پس شما هستیدکه با یدتصميیم بگیرید ینستکه بعضی اوقات میگفت که 
من اینجا اینطوری اینطوری نظرم میرسد ومن نمیتوانم شمااگسسرکسی را 
این راواقعا" دکترمصدق یاصمیم قلب میکفشست, 
سسراغ دارید توی همین رفقامان بگوگید من اوراتقویت میکنسم 
ومیتوانیم حالاکسی راجای خودمان یگذا ریم برای اینکه تدرتی هت 
وقلا د معدن وا فا منگفامی (خقا دی تت لا رک همه با راتخم 
که جریان مثلا" اینقدرمخا لف استبدادودیکتاتوری بود » یک دفعه هیچ 


با دم نمیرود !ين رابارها من گفتم ۰ 
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همان جریان که شعبان بی مخ با جیب آ مده‌بود ودرب خانه مصدق راشکسته بود .ما 
عصبا نی شدیم . جامعه شب ساعت ۱۰ تشکیل شدوخیلی با عمبانیت گفتیسسم 
با یدیرويم تکلیف خودمان رابا مصدق معلوم بکنیم . پیش مصدق رفتیم گفتیم › 
"مملکت نشدکه یکنفرچا قوکش بيا یددرب خانه‌ی نخست وزیرر ابشکند . شمامال 
خودت نیستی" خیلی حرف زدیم خیلی با عصبا نیت پیش دکترمصدق رفتیم 
که بهاوحمله کنیم وا عتراض کنیم واستیضاخش کنیم . ولیکن دکترمصدق 
خیلی خونسردحرفها ی ما را گوش دا دودرحدودنیمسا عت برای ما حرف زدکه سن واقعا " 
همه آن رایادم نیست ولیکن کلیتا" نظرش ان بوک تن 
حکومتی که آ مدم برنامه‌ام این نبودکه‌استیدا درا تجدیدبکنسم . آن زمان 
چندیا رهمیسن حرف رابما زد‌یود که‌اگراحیانا" واقعا "میدانید 
مملکت به یک آدم مستبدتسسسر وقاطم تراحتیساج دارد مسن 
اقفرم گنک یکن کش فنگر را با تفر گرا خا ت کک ها ما۱ ق د 
اینست . اگرمن شعبان بی مخها رابگیرم بکشم فردابایددوتایکشم سه تا 
بکشم‌ومن میافتم درشیب سرازیری استبداد . این سرازیری استب سداد 
اینقدرشیب آن زیاداست که من بایدیروم ته درء » یعتی مستیدکا سل 
بشوم وبرگشتنم هم جزومحالات است . این اعتقادواقعی دکترمصدق بود ٠‏ وما 
درآن جلسه قانم برگشتيم . 

س نظرتا ن این بودکه با یدشدت عمل پیشتری نشان بدهد ؟ 

چ ما رمان ایی ویک ورای شرا یط که مد تکفا سس با نت د 
شدت عمل نشا ن بدهد وافرادرایگیرد این حزب توده اینقدرفعالیت میک د 
چیزبکند واین خاطره راهم من دارم الان آقای دکترصدیقسی. ئ . دا 
حفظش کند» حیات دارد » ایشان خودشان هم میگفت دد » ایش ان 
وزیردکترمصدق بودند , این اعتصابات واین حرفها مثل روزنامه‌ها که یک 


خرده جلوی روزنا مه‌ها رارک مقداربگیرسم ا ریق درفحاشسسی 
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مبکنن د ۰ ازقرار دک سر مصدق ناراحت میشودویبد 
ازاینک ی یمسا عت.کت‌صدیقی محبت میکند دکترمصدق برمیگردد ومیگوید 
شماءبا ۽ ..: .نکه خيلي به دکترمدیقی علاقه داشت . نظردیگری ندا رید ؟ 
بعددکترمدیقی میگوید نه من چیزی دیگربه نظرم نمیرسد بع میگوینسد 

من استعفای شما را قبول میکنم . دکترمصدق یک روح کاملا دوکراسی 
واقعی راداشت . البته مابازار درتمام جریانات مثلا" من فکر میکنسسم 
توافت ها اقلا تاه با ربا را ور برای هبای ا زکتر مدق سکیم و 
ینن مدتی که مبارزه کاشانی ودکترمصدق بود اینهاهربار یک حادشه 
علیه دکترمصدق میا فریدند.ما مجبوربودیم باحرکت توده‌های مردم | نن 
مخا لفت آین‌حا دثه‌راخنشی کنیم, بازارمرتب درجریان بود» همیسن 
جا معه بازرگانان و امناف و پیشه‌وران . البته ما اکفراوقاث درهمیسسن 
سالن » وقتی سالن » بعدازآن‌که‌سالسن شمشیری تعطیل میشد یادم‌هست 
جلساتمان را توی شمان سالن حاج جسن آقای ششیری تشکیل میذا دیسم 
و چندبا رهم به همین سا لن شمشیری حمله شد .من یادم هست‌که یکدفسه 
بیش شمذ..ری نشسته بودم ديدم یک جندنف رآ مدند غذاخوردندبعدگقت: د 
دم درب کفتن د که بروا زدکترمصدق بگیر. آنوقت خیلی گردن کلفت 
همچین جا هل بودند ایني؛ » شمشیری خیلی باخونسردی گفت , "من ازشما 
میگیرم » من میروم جانم رابها ومیدهم من چبزی ازاوتمیخواهم بگیسرم 
مبروم جانم رادراختیا رش میگذارم آماازشما زورم میرسد‌میگیرم: خلاصه 
بگو نگوشد ما پا ین یک عده‌ایستاده بودبم اتفاقا" من‌هم یک چن د 
نفرازبازاری ها راخیرکرد م که آمدنددم درب ایستادند اینه‌ادیدنسد 
دم درب هی دارندجمع میشوندوفلان اینها بناکردندبه شمشیری فحاشسی 
کردن خلاصه بول دادند ورفتنت پول راداد‌ند حالانمیدا نم چقدردا دن ویا 


همه" ن رادادندت | ندادند بلا آخره رفتند .منظورم هرآن حاج حسن آقای 
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شمشیری را تهدیدمیکردند وما ها را تهدیدمیکردند . ولیکن رفقای با زا ری 
ما واقعا" مثل کوه درمقابل مخا لفین ایستاده بودندوفشا رهم 
همان روی با زا ربوده 

س این مخا لفین درآ ن زعان کی ها بودند ؟ 

ج . بحضورشما عرض شودکه مسعودی‌آینها هما ن روزنامه اطلاعات یک عسسده 
چا قوکش وفلان واین چیزها داشتند یک آن کی بود روزنامه آتش راداشت ؟ 
س میراثرافسسی 

ج - میراشرافی اویک عده راداشت آ نها دیگرهرکدام یک عده چاقوکش دا شتند 
چا قوکش حرفه‌ای بودند . 

س- عباس مسعودی با محمدعلی مسعودی ؟ 

ج ‏ آینها عباس بیشترازعمه بود محمدعلی هم البته توی آنها بودولیکن 
عباس درجریان اینکارازهمه بیشتربود همه شان بودند انفاقا" آنهافیکه 
میگویندکه قاسم هم نبود آنها همه شان بودند . بله بحضورشما عرض شود 
که‌اینها همه شان با هم همکاری داشتند البته عناس توی جریان بیشتربوه 
یعنی گردانده بود . آینها میا مدند واذیت میکردند. مثلا" همان 
شعبان بی مخ ميا مدجلوی با زارمیا یستا دفحش میدادبه مصدق واین حرفها 
فحش میداد. توی بازارهم یک عده بودندینام جلال خرگردن که نوجس‌صای 


شعبان بی مخ بودند آنجا البته جوان بودند اینها آنجا ماها راتهدیسد 


میکردند ۰۰۰۰۰ 
س ‏ پشت سرا ینها کی بودند . پشت سر مسعودی ومیراشرافی اینها ؟ 


ج ‏ شاه ازاینها حما یت میکرد وخب اینها همه‌شان سرنخ دست شا ءبود دست 
شرف : دست خاندان پهلوی‌بود.اینها با هم همه شان یکی بودند یک چیسز 
میگفتند وحرکت‌شان یک جوربود آنوقت منتیا نش اینمهادرآن زمان با 


آیت اله کاشانی هم دیگرهمکاری رسمی داشتند. بعنی واقعا " باکاشانسی 
یکی شده بودند ,۰ آ زاین طرف دورکاشانی هم دیگریواش یواش املا" کی 
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وجودنداشت . یعنی تمام این‌نیروها ی ملی دربست درا ختیا ردکتر مصدق بود. 
تااینجا حزب توده هم مخالف بود » این اواخرحزب توده ۰ یعنی اجبارا" 
" مجیوریود دشتال حرکت مسردم 
بیافتد . این ]وا خرحزب توده هم دیگرمخا لفتش راشروع کرد اعتصا با تش 
را تشدیدکرد وزیاد کرد وهرآن مسانظاهرداشتيم اعتصاب 


یعنی حرکت مردم راجوری میدیدکه احبارا" 


داشتیم » وما میرفتیم آزبازاریک عده میرفتیم بعضی وقتها زدوخوردمیشد 

آن حزب پا ن ایرا نیست بودکه فروهردا شت اینها با حزب توده درگیری دا شتند . 
خلامه مملکت را بعدا زسی تیر اینها دریک حالت تشنج انداختند وآن به آن 
حادثه میا فریدند . 

س- اینها راکی میا فرید ؟ 

جرج همین کوب خو ده تودربا و "م دوا ا یجا ذمیگرفشد ۰ بفوزشب اغزض ودا عتما ب 
بوجودمیاً وردند توی اعتصا بات جوری میکردند که دوگروه بهم میریختند 
خیا با نها درب‌ها را میکشیدند پائین وحمله میکردند نزدیک با زاریان جا ها 
بازاررامی بستند . خلاصه یک حالت غیرعادی اینها یواش یواش بوجوداآ ورده 
بودند ۰ من واقعا " خیلی خاطره دراین مدت داشتم که هرجه فک میکنسم 
درتمام مسائلی که اتفاق میافتاد من همه‌اش بودم . همه‌اش‌ بسودم 

جا ئى بودکه‌من نباشم . 

س حزب توده توی با زارهم‌نفوذ امت ؟ 

ج حزب توده نخیر توی با ز'رهیح نفوذ نداشت . هيج تفوذ نداشت . البته 
یک حندتا ئی تک تکی بودند ولیکن توی با زارهیجح نفوذ نداشت . اصلا". 
حزب توده توی اصناف وبا زار واین حدودها آن زمان اصلا" جیزی نقوة نداشت . 
بعدتاجریان ۲۸ مرداد بوجودآمد ۰ ۲۸ مردادمن الان ایتحوری که این جریان 
۸ مردادرآپیش خودم مجسم میکنم واقعا " مردم بهت زده بون سد 
جون اینها حوری ناآ منی بوجودآ ورده بودندا زبس که حزب‌توده سر 


رورمیگفت که کودتا دا ردمیشود , کودتاداردمیشود » کودت‌ادارد‌میشسود. 
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ازچنداه پیش ازاین کودتابا وجوداینکه ۷۰۰ تاافسر بحضورشما عرض شود 
تشکیلاتی داشت که سه تای آن برای یک ارتش‌آن زمان یس بود 
آنوقت | زچندماه پیش میدا ن ت هم کودت ا 


ی شوه فورورفنگانت کودطا »هرر وز کت ردقا دیگرا ین کردا 
برای آدم برای ما ها یک چیزعادی شده بود چون یک چیزی هم عادی بشوه 
دیگر سردم میگویندا ین یکی هم دروغ است‌آن یکی هم دروغ است .این 
راآماده کرده بودبرای یک روزمعین که روزی هم که‌کودتا شدمردم غیسر 

عا دی نگرفتند . چون وقتیکه روزنا مه‌های توده‌ای رامیخوانید شما می بینید 

! زچندما ه پیش ازکودتا" آقا میخوا هندکودتا ب‌کنند آقا میخوا هندکودت_ابکنند 
آقا میخوا هندکردتا بکننشد » آقا میخوا هندکودتا بکنند ."این کودتا وقتسی 

شد دیگرمردم خیال میکردنداین کودتا مثل کودتای دیروزاست که نشده 
پریروزاست که نشده پس پریروز که‌گفتها ندنشده ۱۰ ینستکه عمل شد مردم با 
وجوداینکه مخا لف بودندهمه بهت زده بودند وصددرصدفک رنمیکردندکه ءمل 
بشو , 

س - میخواهیدیگوشیدکه مردم آماده نبودند؟ 

ج - آماده هیچ نبودند چون تشکیلات موجودسیاسی درآن زمان متاءسفانسه 

حزب توده بود , تشکیلات سا زمانی ۰ اینستکه تشکیلات ملی ما البق هه 
افرا دتشکیلاتی به آ نصورت نبودند | ماخب طرفدا رخیلی داشتند ولیک ن 


حزب توده‌واقعا " آن زمان سازمان داشت .< 


حزب توده آن 
زمان خودش ر؛ جزو مخالفین شاه نشان میداد وموافق مشروط دکتسسر 
مصتدق . یعنی انتقاداتی دارد اماظاهرا " موافق دکترمصدقاست . مردم 
یک عده میگفتندخب حزب توده باشاه مخالف است اگرکوهتا بشود‌حزب توده با 
این سازمانی که داردجلوی اینها ميا یستد درصورتیکه حزب توده کوچکترین:۰۰ 
من یادم هست یکی ازدوستانم که تنوده‌ای بودکه دربا زاربود که بېد 
ازچیر یمن میگفت که بما گفتندکه حلوی پا رک سنگلج با یستیدتاخبرتان 


یکنند "ما هی ایستادیم فردا رفتیم ایستاديم پس‌فرداايستاديم دیدیم 


لیاسچی ( ۱ ) نت1۳ - 


اصلا" کسی با ما تما س نگرفت . ودیدم هم یک عده زیادی هم‌هما نجا دا رد 
راه میروند,تا کودتا مسلط شد آ نوقت یک تماسهائی بعدا زچندوقت رک 
تما سها ئی گرفتند . دوصو,تیکه‌هرروزبا ما تما س داشتند» من اعتقام اینستکه 
رل اصلی کودتای ۲۸ مردا درا حزب توده بازی کرد برای اینکه آبادگی 
محیط رأحزب توده بوجودآ ورد برای آاینکه دربارآن قدرت رانداشت . چون 
حزب توده توی مردم توی یک عده ازروشنفکران واقعا " نفوذ داشت . تسا 
۸ مردا دیز بودا مده 
س - آن چندروزراشما یا دتان هست؟ خودتن کجا بودید درچه جلسا ی 
شرکت میکردید ؟ 
ج ‏ من بحضورشما عرض شود همین که عرض میکنم ما اصلا" بهت زده بودیم 
آ مدیم دیدیم که روز۲۸مردا دکه‌شد آ مدیم دیدیم که ...۰ 
س- !گرمیشودا زقبل شروع کنیم ازآن شیی که نصیری رفت وآن حکم رایس 
مصدق داد اینها وا وتوقیف‌شد اینها شمادرآنموقم کجا بودید ؟ خبرها 
راازکی میشنیدید ؟ 


mw 


همین دیگرعرض میکنم اینقسدریادثه دراین چندماها خیسر 
بوجودمیاً مد ماهرحادثه را خیلی عادی میدیدیم»توجه کردید؟ا زاین ملاقا تها 
ازاین چیزها هرروزمیدیديم میشنیه سس ویحضورشما عرض شود 
چیزخیلی غیرعادی برای مانبود واینکه .... 
س- توی را دیو شنیدید وخبرشدید ؟ 
ج - ماخبررا میا مدیم درحزب ایران آنجا من شنیدم وبحضورشما عرض شودکه 
وقتی هم ازحزب آیران بیرون آ مدیم ویک دوستانی هم » دوستان همین 
بحضورشما عرض شود حسزب نیروی سوم اینها که آنها هم خب یک تشکیلاسی 
داشتند وفعا لیت میکردند آنجا دیدیم .من همین الان حسن میکنم کسسه 


تمام نیروها , تمام ما ها که طرفدا ردکتر مصدق بودیم درآن مدت نمیذا نید 


لیا سچی ( ۱ ) بت 


چه حالی بمادست دا ده بودکه هیچ فعالیتیبه آنصورتی که مقاوسست 
یکنیم نمیکردیم . امصلا" سازمان نداشتیم یک هواین ضربه که یم 
خسوردمقاومتی به آنصورت اطا" بوجودنیامد . البته‌این درائنسر 
این بود که سا تشکیلاتی به آن صورت اصلا" نداشتیم . 

س - ولی دیدانید بعفی ها که تاریخ آن زمان را دا رندمینویسندمحبت 
ازاین میکنندکه تاحالاتما م تقصیرها بااینکه عامل مهم سی آی | یا 
خا رجی ها تلقی شدند درمورتیکه میگو ینسددر ۸ مرداد مردم بعلل 
اقتصا دی وبا صطلا ناادنی تاراضی با حدا قل نسبت ی ف 
دکتسسسر مص دق بی تفاوت شش ده یود نس ند 
نقش مهمی برای جدائی که بین آیت اله کاشانی ودکتر مصدق افتاده بود 
قا گل ستند ومیگویندبا مطلاح جمعیت دنبا ل آقای کاشانی وبقائی بود 
ومصدق دیگر طرفدار ودوستی نداشت این تاچه حدی محیح يا غا سط 
أ ست ۰ 
س- اینکه میفرمائید جمعیت دنبال کاشانی ویقائی افتاده بودبهیچوجه 
درست نیست هیچ آ نها جمعیتی نداشتند ولی اینکه میگویندکه واقس.ا" 
مردم ناراضی شده بودند ناامنی بوجودمیا مد ناامتی هس رروزبسود 
مردم بی تفا وت شده بودند این واقعیت محت داشت اه رل اصلي 


اینکا رراحزب توده بازی میکرد توجه كردي سد ۰ یعنی 


قدرت آن چنانی کاشانی نداشت که بتواندناامنی بوجودبیاورد ولیکسن 
حزب توده داشت . البته یک عده ای دوروبرکاشانی هم بودند یعنی همهی 
مخالفین دربار دوروبرکاشانو, جمع شده بودندتمام قدرتها دورویرکاشانی 
جمع شده بودند. 

س- مخا لفین دربار يا ؟ 

ج - موافقین -ربار معذرت میخواهم . تمام موافقین دربا ردورویرکاشانی 
جمع شده دردندکه آن حزب زحمتکشان وفلان اینها همه یکی شده بودند ءشمی 
قنات‌آنادی وفدائیان اسلام همه اینها یک گروه شده بودند یک جا 


لیا سچی ( ۱ ) خد 18 - 


جمع شده بودند عليه دکترمصدق توی حزب زحمتکشان . ازیکطرف دیگسر 
ما حزب ایران بحضورشما عرض شود نیسروی سوم »حزب‌ایران که 
قدرت تشکیلاتی اش آنچنان نبود فقط یک عده ازرجال سیاسی اکشثرا" تسوی 
حزب ایران بودند وآن زمان هم که ۲۸ مردا دیوجودآ مد چون اکثرآ نا 
وزیربودند وفلان پیش دکترمصدق بودند ۰ وقتیکه روزیکه باهم فسسرار 
کردند مثلا" مهندس زیرک زاده پیش اوبود مهندس ‌حقشناس بوده » مهندس 
حسیبی بوده بحضورشما عرض شود اینهاافرادحزب ایران اکثرا " توی خانه 
مصدق بودند با مصدق فرارکردند» من این راقبول میکنم که مردم درآن 
زما ن یک بی تفاو ی .قشنگ بچشم میخورد ۰ مثلا" من خودم‌وقتسسی 
شب ۲۸ مردا دوا ردچیزشدم بحضورشما عرض شود نزدیک منزل دکترمصدق شدم 
دیدم همه‌ی مردمی که آنجاایستادند همه دهانشان با ز است‌ ویک جسوری 
نگاه میکنند وهیچی هم نمیگویند ومقاومت نمیکنند. این حالت درمردم 
واقعا " درآن.زمان بود . چون تشکیلاتی هم › این مهم بود تشکیلاتسسسی 
ما ندا شتیم مردم راهدایت بکنیم»توجه کردید؟که حرکت توده هارایکشیم 
بسوی خانه‌ی دکتر مصدق وبگوئیم‌که اینکارشد املا" وجودنداشت ۰ ویک 
مقدا رهم نمیدانم چه جوربودا رتش هم برای مردم روشن نمیکرد 
که وضع چه جوراست ۱۰گرواقعا " ارتش میا مد میگفت آقاداردکودت ا 
میشود ومیریختندخانه دکترمصدق وفلان مردم تحریک میشدند میا مدند 
مقاومت میکردند . خلاصه اینها همه دست به‌هم دادوآن جریان ۲۸ مرداد را 
بوجودآ ورد . 


س آن شعبان بی مخ یاآن عده‌ای که توی خیابانهاراه افتادن 


اینها جمعیتشان چه جورآدمهائی بودند وازکجا اینها را جمع کرده‌یودند ؟ 
وواقعا " پول ردوبدل شده بود؟ 
ج - بحضورشما عرض شود که . بله صددرصد پول ردوبدل شده بود. اینکه‌واضح شده 


این سیءآی 7 که آن خودشان اعلا مکردندکه ما پول دادیم .اماماھم 


لبا سچی ( ۱ ) - 1۶ 


درعمل ميديديم که شعبان بی مخ مثلا" بلندمیشد میا مدیک کامیون جع 
میکرد شاه شاه میکرد ازتوی خیابانها ردمیشد۰یک عده راتوی !ین کامیونها 
میریختند شاه شاه میکردند آن روز ازتوی خیابانها ردمیشدند . اینها همه 
معلوم بودتماماین چاقوکشها اینها همه درآن روزبحرکت درآ مده بودنسد . 
یک عده ا ردیهبها شی یک عده شا ن | زاین طرف کاشانی همه را تجهی.سز 
کرده بودیرای شلوغ کردن و محیط راآماده کردن برای روز۲۸ مرداد ازچند 
روزپیش البته . اینها راحا لامن وقتی ازدورمى بينم والان وقتی آنموقع 
به‌نظرم میا ید مجنسسسم میشودکه تمام این جریانات را ا زچندروزپیش 
آما ده کرده بودند . یعنی محیط روزم۸؟مردا دیا ه۱ روزییشش هیچ فرق نیمکرد " 
اصلا" ملکت برای یک حرکنی ویک چیزی آماده بود. منتهایش‌ ما حالا یا 
اینکه تشکیلات نداشتیم یا اینکه‌ما رادرست درجریان نگذا شتند خلاصب.به 


سک مقدار زیادی قصور ازمردم هم بود. تااینکه ۲۸ مردا دشد 

بعدا ز۲۸ مردادهم که خب یک عده بیشتری ازمردم یعنی سنین شما همم 

میتوانید آن با طره رابیا دبیا ورید بعدازم۲۸ مرداد... 

س- عکس ها ئی که می بینیم درموقع مراجعت‌شاه خیلی»حالا ممکن اسست 

عکس ها ی تبلیغا تی باشد,قیا فه‌ها ی شا داب وخوشحالی هست . ازایسن 
چه‌نترحه‌میگیرید ؟ 

ج - بحضورشما عرض شود اولا" همان روزبعدا ز۲۸مردادکه شاه برنگشت » چند 

روز یعنی مثل اینکه چندماه حالادقیقا" یادم نیست چندماه بعدا زحکومت 

زاهدی شاه برگشت . وقتی که حکومت زا هدی ٦ہ‏ ...سد 

البته ریختندهمه ماهاراگرفتند . همه ماهاتوی مخفیگاه رفتیسم آنهائی 

که مخالف بودند همه راگرفتند محیط آماده شدبرای فعا لیت آنها »زا هدی از 
لحا نا تبلیغات فلان اینها پول خرج کرد پول ریخت نوی دست‌چاقوکشها پول 


ربخت توی دست یک عده طرفد؛رانشان یک عده که چیزبود اینهاهم < 


تظا هرات مصنوعی به راه آنداختند تظا هرات طبیعی نبوه البته ممکن بوث 


لبا سچی ز ۱ ) = ۱۷ ات 


یک عده‌هم بودندکها زاین خریان خسته شده بودند البته آن عده شان خیلی 
معدودبود ‏ آماهمه‌اش مصنوعی بود دیده میشد همه‌اش مصنوعی بود . اینها 
محیط راآماده کردند برای آمدن شاه یعنی همان روزکه شاه برنگشت 
وما ها هم همه‌دیگرمخفی بودیم .بنده یا دم‌هست که‌من سرم‌راتراشیده بودم 
میخواستم بیایم توی با زار فعا لیتی بکنم سرم راقشنگ تراشیده بودم ویک 
نیلینی هم پایم کرده بودم که من رادرواقع نمیشناختند .همیشه تسوی 
خاده‌ما ن میریختند . همان روز سه روزبعدا ز۲۸ مرداد توی خانه ما 
ریختند . 

س آنموقع کی میریختند ؟ ساواکی که نبود اینهائی که میریختندکسی 
بودند ؟ 

ج - حکومت نظا می ۰ ۲انوقع حکومت نظا می بود ونظا می ها میریختند .مشلا" 
روزیکه توی خانه ما ریخته بودند ازنردیان میگذا شتند بالا میا مدضد 
نظا می ها با لامیا یستا دند بعددرب را میزدند آنوقت توی خانه ما میا مدنسد 
البته من توی خانه نبودم » من راازدوجهت خب خودم فعالیت دا شتسسم 
بیشتر هم میخوا ستند مهندس حسیبی رایگیرند مهندس<سیبی چون بیشتر 
توی خانه مابود , 

س - نسبتی دارید ؟ 

ج - بله من مهندس حسیبی هم پسرخاله من بود هم داما دما ست داما دما 
بود البته خواهرم فوت کسرد .سراغ ایشان میا مدند خب دنبال سا 
هم‌میاً مدند , ما آنوقت بعددیگرفعا لیت زیرزمینی شروع شد , که یک 
مدتي ماراگرفتند ۰ من آن زمان یادم هست مسئول یک چاپخانه ای بسودم 
که رفقایمان که دورهم جمع میشدند برای اعلامیه یک ا پخانه‌اي داشتیم 


من مسئول آن چاپخانه بودم و میرفتیم | علامیه‌ها راچاپ میکردیم 


یک روزیک خاطره‌ای دارم ازاین » من یک منزلی گرفته بودم رو بروی سنگلي 


روبروی پا رک , این منزل تویش یک دستگا ه چا پ گذا شته بودیم أ علامیه‌چا پ 


میکردبم . اتفاقا " همان روزمن توی خانه بودم ديدم که نظامی ها 


لبا چی ( ۱ ) ¬ ۱۸ ات 


ریختندکه این خانه را محا صره کنند مثل اینکه اطلاع داده بودند. . 

من فسسسسسسوری _ این حروفها را ریختم توی آب‌آنبار 
ودستگاهها ی چاپ راکه خب آنموقع اصلا" گیرنمیا سد سن حیفم آ مدیرداشتم 
كوف راربکنسسم..یک خانه‌ای بوددویربود یک 
دیوارکوتاه داشت من این راتوی گونی کردم ارهولم ازپشت‌بام پریدم 
پائین . این پشت من بود بلنسدشدخوردپشت من ۰ من یک هوبیحال شدم 
وبیهوش شدم افتادم رنگ ورویم سفیدشده بوداینها که پشتم هم که بعدا " 
معا لچه کردم پشتم چیزشده بود.دیدم که یک نظا می یک پاسبان که 


دا شتت آ نجا میگشتند آ مدت‌دیدندمن بیحال افتادم زیربفنل 
وا گرفتند پاسبانه آن کیسه که‌دستگاه چاپ تویش بود دستش گرفت . گفتم من 
رابه یک تاکسی برسانید آنوقت اوهم زیربغل ماراگرفت وماراباچاپخانه 

دو تا ئی گذاشتندتوی تاکسی وما رفتیم» خیلی آن برایم جالب بود. بحضورشما 

عرض شودکه تأیک مدتی که ما با نهضت مقا ومت ملی زیرزمینی همکساری 
دا شتیم وبعدهم من زندان‌افتادم » من بعدا زم/۲بردا دتقریبا " دوسه ماه 
بعدا ز۲۸ مردا د‌من‌دودقعه‌یکبار یکسال وباردیگسر هنت ماه‌در زندان 

بودم . 

س- کدام زندان ؟ 

ج - من زندان هم قصربودم هم بیشترزندان شهربانی بودم . همین بختیار 
یک مدت با مابود اکثرا " آنجا آن زمان توده‌ای ها خیلی بیشتر بود‌ند 
تا زمان بختیار . بعدهم وقتی درعرض یک دوسال سه سال که فعا لیسست 

داشتیم فعالیتم را متوقف کردم برای اینکه زندگیم‌خیلی ناراحت کننده 

وواقعا " درحالت ورشکستگی ازلحاظ اقتصادی بودم اینکه مشغول کا رهای 

چیزبودم تاسال .۰. 

س درچه رشته!ی جنایعا لی ؟ 

ج - من درکارقتماش بله ۰ 


س مثل اینکه راجع به آن ميتينگي‌که دکترفا طمی محبت کرده بودمیخواستید 


- 1٩ - ) ۱ ( لباسچی‎ 


مطلبی بگوئید . 
ج - بحضورشما عرض شود همین توی این جریانات که عرض کردم هرروزحادثه 


ميا فریدند که برای براندازی دکترمصدق جریانی بودکه دکترفا طسی 


رابا مهندس زیرک زاده ومثل اینکه با مهندس حقشنا س را" شب انه 
گرفتند توقیف کردندکه دکترفا طمی راشنیدم خیلسی اذیت کردند 
آن روز . 


س - توی سعدا با د مثل اینکه برد نذش ؟ 


ج ‏ بله . بحشورشما عرض شودکه‌اینها را گرفتند مردم ار ن جریان را 


فهمیدن و حرکت کردند وماآن زمان یادم هت که درهمان روزا 
با زاررا بستیم , مایازاررابستیم وشاه هم فرارکرد . 

س ۲۵ مردا دیود ۰ 

ج - ۲۵ مرداد. شاه‌هم فرارکرد . وقتی مابازاررابستيم این شکستش و 
دیدندکه کودتاشان نگرفت شاه فرارکرد . شاه فرارکرد دکترفا طمسی 
و مهندس زیرک زاده ومهندس‌حقشناس این سه نفربعقید»ی من گرداننده 
مو ثر ومشا ورین نزدیک دکتر مصدق بودند» اینها را گرفته بودندمیدا نستند 
هرسه نفرشان خیلی موء ثرت‌سس.د ۰ اینهاآ مدند واعلم میتینگ کردند 
واین سه نفر هرسه تقرآ مدندمحیت گردند. البته سین آن روزماء مور 
تدا رکا ت آن میتینگ بودم من همان با لایودم یکی ازافرادی بودم البته 
چندنفربوديم یکی ازآنها من بودم . دکترفاطمی آن روزمحبت کردوواقعا " 
خیلی جا لب مردم رابه هیجان انداخت ۰ منتها یش بعدبا زهم مردم وی 
خیا با ن ریختند تظا هرکردند » تظا هرگردند. درآن زمان من احساس میکردم 
مردم دیگرازتظا هرخسته شدند توجه فرمودید دیگرخسته شده بودندهی 
پشت سرهم هی اعلام کودتا اعلام گرفتن این رفتن شاه ء یک مقداروع 
مملکت غیرعا دی برای مردم بود ,چون شاه هم رفته بود البته آن زان 


مابا یدقبول بکنیم شاه آن متفوریتی که بعددراین حندسال اخیرداشت نداشت ۰ 


لیاسچی ( ۱ ) - و۲ 


ایسسین چنینی منفورنیود ۰ ورفتن شاه یک عده راهم ناراحت 
کرده بودا لیته‌طرفدا ردکترمصدق بودند اماناراحت بودندواحساس‌ناامنی 
میکردند "این راما با یدقیول يکنيم . تااینکه سه روزیعدش جریان 
کودتا بوجودآ مدکه خیلی‌سا ده‌این کودتارایرگزارکردند خیلی خیلسسی 
خیلی ساده برگزارشد یعنی من میخوا هم‌يگويم چندنفسری بودندکه حملسه 
کردندبخا نه دکترممدق ۰ تسا اینکه خب بعدا ز۲۸ مردا دهمینطوریکه 
عرض کردم ما فعا لیت مان راشروع کردیم شروع کردیم من مدتها زندان بودم 
وقتیکه اززندان آمدم مشغول فعالیت کارهای اقتصا دی بودم تاسال ۲٩‏ . 
س دیگرتوی بازارآن جسسامعه نقشی نداشت ؟ 
ا بے ی ودا و ا وو ج 


به طرفداری ازدکترمصدق بست ۰ 


س - زمانی که مصدق زندان بود ؟ 

ج بعدازاینکه بصدق زندان بود ما دوباربازاررايستيم وطاق با زارراخراب 
کردند وچندتا! زبا زا ری ها رادرب مغا زه شان راتیفه کردند وما دربا زا رادا مه 
دادیم . من میگویم دوحج دود دو سال فعالیت 
مان را علنی ادامه دادیم ولیکن يواش یواش‌شاه مسلط شد .فعا لیت خیلسی 
کم شد فعالیت زیرزمینی شد ۰ نهضت مقا ومت ملی فعا لیتش را زیرزمینی شروع 
کرد لبته مین سه چها رسال بوددیگرفعا لیتی نداشتم تاسال ۳۹ البته 


فعالیتی آن چنانی ندا شتسم دورهم‌بوديم دورهم می نشستیم رفقایمان ماه 

یک دفعه ازاوضاع محبتی میکرديم ولیکن, فعا لیتی آنچنانی نداشتیم تاسال 
٩‏ یک روزمنوحاج مانیان رفتیم منزل صالح . رفتیم منزل صالح وضع جوری 
بودکه احساس میشد دومرتبه آزادی داده میشون . رفتیم منزل صا لح این حرف 
رابه صالح زدیم که ما لح همیشه با دم هست که‌تکرارمیکره ,صا لج به حاج محمود 
مانیان گفت ۰ "اینها دیگرآ خرخط شان است بایدپیاده بشوند: 


س - کی ها یعنشی ٠۰‏ 


لباسچى ( ۱ ) س 21 ده 


ج - دستگاه . 

س - يله . 

ج - آخرخط شان است با یدپیاده شوند خواهش میکنم که دیگربا یدشروع 
بکنیم . بعدما لح هم‌موافق این جریان بود .يا دم‌هست مااوضاع رابررسی 
کردیم ورفتیم باحاج مانیان یک عدها زر ققا را منزل عالسح 
دعوت کردیم . البته رفقای دیگرهم خودشان کارهاۂ ی 
میکردند اینکاری که ماکرديم آن زمان منزل صالح دعوت کردیسم 
آنجا وص لح قرارشدکەفراکس ون جبهه ما ی 
ورفقای جبهه‌ملی رادورهم جمع‌کن_ و وجبهه ملی راتشکیل بدهیم . 

س- این جبهه ملی دوم که میگویندمنظورهمین است ؟ 

ج - بله . خلاصه قرا رشدیک شورائشسی تشکیل بدهیم . بحضورشمسا 
عرض شودیک عده | زآنهائی را که توی نهضت مقا ومت ملی بودند دعوت کردند. 
درحدود ۳۰ - ۲۲ نفردراین شورابودند ۰ ذربازآرهم مسسسادرهمسسان 
زمان جا معه راتشکیل دادیم . ازبازارمسانیان وحاج حسن قاسمیه انتخاب 
شدند برای عفویت‌دراین شورا کها زطرفبا زا درااین شورا شرکت میگره‌تسسد. 
بعدما مشخول فعالیت شدیم . بعدا زمدتی که یادم‌هست بازهم ماراگرفتند . 
من یک دوما هی یک ماهی دوما هی حالادقیقا " یا دم نیست زیا دمدتش طولانسی 
نبودیرای اولين بارمن رفتم زندان » زندان قزل قلعه رفتم ودرآنجا 
رفقای چیزمان زیادبودند که در<‌ود ۴۰ د ۵۰ تفر ازدانشجویان واینها 
راآن زمان گرفته بودند که آنها هم همه‌قزل قلعه بودند, 

س- این درزمان کدام نخست وزیربود ؟ امینی روی کسارآمده 
بود ؟ 

ج - این زمان زمان فکرمیکنم امینی بود برای اینکه امینی خودش هم 
آ مددرزندان من یادم هست که مابلتندنشديم . البته دوبارمن حالادقيقا " 


یادم آمدکه‌مادررزمان امینی زندان افتادیم . یک دفعه جریان دانشگاهبود 


لیا سچی ( ۱ ) و کی 


دک هب دم یا اوی الین ایتا ده وا ةت 
تقریبا " ازما ها بودکه آنها میگفتندکه ما ها با عث اینکا رشدیم اومعتقدبودکه 


نه ویک پرونده‌ای درست کرد ازما با زجوشی ۰ ۰ ۰ ۰ و و و 


کا 


روا یت کننده :+ آقای ابوالقاسم لبا سچی 


ار د : ۲۸ فوریه ۱۹۸۳ 
مخ تل : حبیب لاجوردی 
نوارشماره :۲ 


من دفعه اولی که زمان | میم با زدا شت شدم درزندان شهربان ی 
یود > درزندان شهربا نی بودیم ۰ ۰ ۰ 

س - درنتیجه چه اتفافی دستگیر شده بودید ؟ چه کرده بودید ؟ 

ج - ازجسریان بازار › هراتفاقی که میافتاد مادربازاریک 
عکس العیلی نشان میدادیم من را میگرفتند حالارفقای دیگرراهم میگرفتند 
امااکثرا" من را میگرفتند . اینستکه یک دفعه دومرتبه من درزمان امینی 
که گیرافتادم من رابه قزل قلعه‌بردند در قزل قلعه »یحضورشما عرض شود» 
خیلی ها بودند. مثل اینکه آقایان همه بودند. آقای صباغیان یادم هست 


دنه د 


بود » آقای مقدس زاده بود خیلی هاآن زمان ب سو 
صباغیان اتفاقا" بود درست یا دم‌هست ودانشجویان خیلي بودند 

وا مینی توی زندان آمد . امینی آ مدتوی زندان ومیخواست زندانها را با زدید 
بکندکه ما جلوی بای اويلندنشديم یک دقیقه ایستاد نگاه کرد . یکی 
ازرفقای ما برگ ت گفت > "زندانها رابرای آ مدن شماآب ورنگ دا دند ودرست کردند 
جیهه ملی مان آن زمان گرفتا ربودند . 

س- با زرگا ن واینها هم بودند یانبودند ؟ 

ج - یازرگان آن روزآنج‌انبود درآن زمان بامن نبودند ولیکن نمیدانم 
گرفته بودند یانه» اماآن زمان نبودند فکرنمیکنم بازرگان اینها 

ر! گرفته بودند » 

س- هیچکدام ازآنها را ؟ " 


ج - نه هیچکدام ازآنهارا من یادم هست که نبودت, آنجا ته ۰ 


E ) ۲ ( لباسچی‎ 


س - این سوراخی که میگویندبا زکرده.بودندودکترا مینی دستورداده بودند 

که یک‌سوراخی وچیزی با زکنندکه هوابیاید این جریا نش جیست ؟ 

ج - بحضورشما عرض شودکه ما توی انفرادی بودیم زندان انفرادی آن زمان 
جوری بود که سقف همین طا ق ضربی بودو منفدةی نداشت .البته اینجس 
که ما رازندان کرده بودند جای اسب واین چیزها بود»اینها را درست کرده بودند 
زیر یک‌طاق بزرگ یک اطا قهای کوچک کوچک درست کرده بودندوهیسسسج 
منفذنداشت. .امینی که آنجاآ مدا زپشت این سلول های قزل قلعه یک دریچه 
زمان ؟ وردوچیزکرد.. درهرصورت ما زندان بودیم . اززندان من یادم هست که 
با رهم سکول چات اشتکیلات یه ملی سود کم با زفم بک عاش 
ازآن جریان دارم که بگویم بد‌نیست ۰ ماسه‌جا سه دستگسسا *چاپ دا شتیسم 


که یکی ازآنها را یکی ازچاپخانه‌ها راب پسر 
صا حب چا پخانه رایس ول میدادیم اوشب میرفت کلیدرا؛ زجیب پدرش بر 


میداشت میا مدبرای ماچاپ میکرد صبح کلیدش را میگذاشت توی جیب پدرش . 
ب دجبه هه ملسی تصمیم گرفت که یک اعتصاب 
عمومی راه بیاندازد ,تالایا دم‌نیست برای چه منظوری :یک 
جریانی بود نمیدانم شب سا ل دکتر مصدق بود خلاصه یادم نیست . تصمیم 
گرفتند وگفتندچها رروزدیگرما با یدا عتما ب بکنیم ما صدهزارتااعلامیه 
میخواهیم وبحضورشما عرض شودکه یک نمیدانم سی وچهعل هزارتاهم تراکت 
اعلامیه ء صدهزارتاتراکت یک سی هزارتاهماعلامیه . سی وچهل هزارتس) 
اعلامیه . چون شب جمعه بودچا پخانه ها تعطیل بود من خیلی ایتطرف رآنطرف 
زدم خلاصه منزل همین پسره رفتم ,آن چاپخانه ها هم‌نتوانسته بودندکاری بکتند 
کا غذندا شتیم رفتیم منزل این بابا» همین دوستسمان که برایم چاپ میکره 


پسر صا حب یکی ازجا پخانه‌ها بود رفتیم ودیدیم درسینما هت خلا سه 


لباسچی ( ۲ ) ۳ 


توی سینما رفتیم ۰ سینمسساهم ب ادم ست‌که 
مشغول نما یش فرلسسسسسسسسم بود من دانه دانه‌رفتم‌افراد رادیدم 
تاپیدا یشان کردم باخانمش بود خلاصه اوراآوردم ورفت کلیدرابرای ما 
آورد ساعت يا زده بود رفتیم دیدیم توی چاپخا نه‌کا غذنیست رفتیسیم 
تری خیا با ن نا مرخسرو آنجا یک انباری بودکه ماسا بق ازآنجا کا غذمیخریدیسم 
رفتیم در زدیم سرایسسدار آمدییرون گفت تعطیل است وخلاصه به زور دو 
نفربوديم وارد شدیم گفتیم با با ما یک بندکا غذمیخواهيم ومیخواهیسسسم 
به‌خا رج برویم مسافر مم وهسسر چه میخواهی پولش را میدهیسسم . 
گفت نمیشود خلامه یک مقدا رپول آنجا گذاشتیم با چیزبرداشتیم آوردیم .وگفتيم 
این را میشناسیم این را میشناسیم تاجرهارابه طرف نشان‌دادیم » خلامه 
یک بندکا غذآ وردیم رفتیم چاپخانه اعلامیه راحروفچینی کردیم من نمونه! ش را 
گسرفتم‌گذاشتم تو ی جیبم گفتم من میروم منزل‌ویک سری میزنم. چها ربسد 
ا زنصف شب بسبود» وببر میگردم ۰ مدم منزل وقتی برگشتسست‌سیم 
دیدم که دم درب منزل آقای نماینده‌ی سساواکآ مدپنجسسس هاش را 
توی دست من انداخت آقای سلیمانی » گفت , "قای جناب سرهنگ باشما یک 
کاری دا رند" 
س- سلیمانی » همان کسیکه رئيس ساواک زار بود؟ 
ج ساواک بازاربود . البته رئيس نبود همه‌کاره بود امیرسلیمانی همه‌کاره 
بود . من بعدگفتم که میخواهم به حمام‌یروم »صح زوداست من بروم حمام 
وبرگردم , گفت "نه یک کارکوچکی دا ویم ما هم حالاتما م این چیزها را توی 
جیبمان بود چه‌کا رکنیم چه کارنکنيم کلیدپا پخانه توی جیب من بود » مسن 
گفتم که اجازه بدهید هرکا ری کردیم ... اتفاقا" صبح یکی ازرفقامان 
که‌سرگلوبندک چراغ فروشی داشت دیسم‌داردمیآید » ازرفقای خودمان 
بود اوه سلیمانی رادید ترسید وهی عقب میکشید من صدایش کردم گفتم 
این کلیدرابه درب مغازه بده وبده به حاجی بایا جنس ها آ رجا هست .دادم 


لیا سچی ( ۲ ) بت ۴ 


وانداختم توی جیب او اوهم هی ازاین میترسید ودرمیرفت اما توی جیب 
کوچک کريم‌گفتم حا لامیدهدیا نمیدهد خلاصه مارابردند » بردند وی 
یک اطا ق من رانگهدا شته بودند تنمیدانستم من نگاه میکردم من تام 
اینها را درآ وردم یک مقدا رش را خورده‌دیدم زیاداست توی کفشم کردم 
من ازدرکه آمدم یک هو دیدم یک نفرآ مد آن پهلوان خیلی جانی 
بود . 

س - کی بود » اسمش پهلوان بود؟ 

ج - اسم فا میلش پهلون بود .دیدم ازدرب واردشد گفت "لباسچی 
آن چیست ازکفش توبیرون آمده ؟"تغاقا " یکی | زاین | علامیه‌ها توکش بیرون 
آمده بود . گفتم هیچی یک کا عذاست همینجوری خیلی خونسردتوکر.م . گفت 
"نه بازکن بیینم چیست" خلاصه درآورداینها رادانه دانه اعلامیه‌هارا 
دیدند وتلفن زدبه مولوی که این اعلامیه‌ی روزاعتصاب‌شان همین الان پیش 
فلا نی است ۰.۰۰ 

س مولوی ؟ 

ج - اوهم رئیس یک قسمتی آنموقع ازساواک بود البته رشیس‌سازمان امنیت 
یا زاربود بعدجای اوصدارت آمده‌بود امارفته بودمعا ون بختیارشده ود 
مولوی تلفن کره بودکه این اینجوری اینهاکار... اوهم مثل اینکه 
پشت تلفن گفته بودا ورا بزنیدتا !قرا رکندا زکجا آورده » خلامه جایتان خالسی 
مارا آ نجا خوب گرفتندزدند.خو ب‌گرفتندزدند ویک هو اتفاقا " شا نی 
که من آوردم بااین قلاب کمرمن را میزدند این قلاب کمسرتوی این چشم 
و ور مس کین ا گرب اس میتی که اھان کی ےن 
کورشدم خیال کردندتخم چشمم بیرون آمده. من تقریبا " بیهوش‌بودم اما 
میفهمیدمکه آن رئیس‌سا واک تهران آن صدارت » سرهنگ صدارت آمدد تو 
میگفت » "پرااینکارراکردید چرااینکارراکردید این مرد فلان وایسن 


حرفها کا ردست من دادید ابتها ؛: خلاصه! ین حرفها را همچین ميشنيدم ٠‏ بعسسد 


لبا سچی ( ۲ ) = ۵ - 


من رابردند وانداختندتوی ما شین وبردندمریضخانه ۰ یادم هست که من وقتیکه 
چشمم را با زکردم‌توی بیمارستانی توی خیایان سعدی بود بیمارستار چشسم 
یک دکتری بالای سرمن آ مد » گفت که ... گفتم که شما .. من چایخا سسه 
اینجوری شده به شیب نی بگوشید که نوی چیزبه شیبا نی بگوشیدکه آن دکتر 
شیبانی هم آنموقع باما همکاری‌میکرد به شیبانی بگوئیدکه من راشکنجه 
دا دندوا ینطوری .ا لبته‌آن سرهنگ آ مد گفت چه گفت فلان اینها می ببسم 
گفت هیچی بمن نگفت اینها گفت‌حالم ...۰ ومارادومرتبه توی زنسیسدان 

اندا ختند . توی زندان اختند که آن مدت با زهم یک چندما هی زندان بودم و 

یک روزمرحوم پدرم ومرحوم شمشیری پیش بختیا ررفته بودند تیمسا ربختیا رکه 
چیزکرده بودندما | ززندان بیا شیم بیرون ۰ 

بختیسسارمن راخواست وگفت که .دا شت یک چیزی مینوث که اقا تسم 


دیگرنبینم/ نمیدانم یک حرف بی‌تربیتی نمیدانم"ازاین غلط ها دیسر 
نمیکنی 7 یک همچین حا لتی »> درآن حالت میخواست مثلا" ارمن‌توبه‌یگیرد» من هیچی 
نگفتم ۰ دومرتبه‌گفت من جیزی نگفتم سرش را بلندکردوگفت:۰ "مگرزیان 
1 
ندا ری ؟"گفتم تا موء دب محبت نکنیدجواب تا ن" نمیدهم.تا این حرف را زدم بلند 
شدوبا من گلاویزشد شروع کردمن رازدن من بااین گلاویز شدم البته 
فحش میدادم هم بخودش فحش میدادم تا یک نفرا زپشت یکی نوی سرمن زدکه 
من نفهمیدم چطورشدم ازحال افتادم با زهم بیهوش شدم وبازهم ماراتوی 
زندان انداختند ,با زهم‌توی زندان انداختنه این زندان دوباره 
من درحدود دوماه با زهم طول کشید مراتوی سلول انفرادی انداختندچون که‌من کتک 
خورده بودم مثل اینکه اینجا ها یم هم خون آمده بود فلان واین حرفها که 
1 
من وقتیکه بلندشدم ديدم اینجا ها یم پا نسمان‌کردند ,برای اینکه من تشنگ 


! با ز هم 


دو ما ه زندان ب ودم البته وی زندان با زهم خاطسرائسی 


يادم هست که بیهوش بسسودم ۰ من آ نج 


لیامچی ( ۲ ) وب 


هست | عتصا ب کردیم » اعتصاب غذا کردیم اینهارا من همین الان درست 
بخاطرم نمیا ید . نمیدانم همه آن تقریبا " یک مقدارزیادی رادم 
رفته است‌برای اینکه توی این زندان همه‌اش برای من خاطره‌بود. متاء سفانه .. 
س ایندفعه این کدام زندان بود ؟ 

ج - ایندفعه هم بازهم قزل قلعه بود . آن پیشش هم قزل قله هه 
رفتم ودکترهم آ مددرقزل قلعه . یادم‌ست دفعه اولی که من رفتسم 
زندا ن من را بردندبا زجوشی من عليه آن کسیکه‌من رازده بود اعلام جرم 
کردم که چندبا رآ مدندیمن‌گفتنداین اعلام جرم راپس‌بگیر فلان پس بگیسر 
رهز شفمنودی اس ان جات سوه ا تسیب مس ها ء 
درهرصورت من وقتی آززندان درآ مدم دومرتبه مشغول فعالیت ش دمه 
بعله بحضورشما عرض شودکه‌اینها دراین جریان من هما نطوریکه اوایل همم 
عرض کردم درتمام این مسا ثل حزب توده ازپشت بماختجسر میسزد 
وهما ن زمانی که مردم اینقدرناراحت بودند عليه دستگاه » عليه دکتر 
مصدق | وا خرحکومت دکترمصدق یک مقدا رمردم زحزب توده میترسیدند برای 

| ینکه‌حزب توده فعالانه متشکل حرکت میکرد وگروهها سیاسی درمقا بلشان 
حرکتی نداشتند» مردم خیال میکردندکه تنها گروهی که بعدا زمصدق ار 
احییانا " مصدق به این منوال بگذرد نوده‌ای ها هستندکه میا یندحکومسست 
را میگیرند. یک مقدا رهم مردم همین شاه رفته بود یکی نایسامانی های 
هروزی که جنجالی که را میا نداختند وجریان حزب توده مقداری مردم را 
ناراحت کرده بود . آن زمان هم حزب توده‌الیته فعا یی 
ندا شت ولیکن اززیربا زهم میدیدم که حزب توده شخصیت های مارا 
دانشه دانه میکوبیدن سد ۰ یا دم هست یک روزمن به یک توده‌ای 
بر خور دم گفت که‌ما دیگراشنیا ها ت گذشته راتکرا رنمیکتیس 
ما اگرازروزاول مصدق را ميکوبيديم شخصیت های جبهه ملی رامیکوبیديم 
له میکردیسسم آن زمان آن قدرت راملی هاپیدانمیکردن د 


لیا سچی ( ۲ ) ۷ب 


دیگرما با یدشخصیت ها را يکوييم . اگرخا طرتان باشدتاحالام م ازاوایل 
حرکتشان ضربه‌ی اصلی شا ن روی دانه دانه شخصیت های ملی وده 
مگ و یھ کیت ها را بکوبینم‌خودا ن حفکیلات لین دة مراب ود + 

س اگرممکن است یک کمی بیشترراجع به جبهه ملی دوم بقرما ئیسداولا" 
این جبهه‌چه‌هدفی دا شت چه کا ری توانست بکند وآن تماسهایانامه‌نگاری ها ئی 
که با دکترمصدق بوددرآن حینشیسسی که دکتسسسرمصدق درا حمدآ اد 
بود » موضوع همکاری یا عدم همکاری با دکتسراهینی که 
روی کا رآ مددراین مواردا گرچیزها ئی بخا طرتان میرسد . 

ج - بحضورشما عرض شودطییعتا " تشکیل جبهه ملسسی هدفش‌ همان 
راه دکترمصدق بود » استقراریک حکومت ملی بدون هیچگونه‌وابستگی بود . 
شورای جبهه ملی که تشکیل شد بعدیرای تشکیلات ما دوتا جا گرفتیسم 
که یکی درخیابان » حالااسم آن هم یادم ني ت وتشکیلات جبهه ملى 
راآنجابردیم. درآن زمان هم هیچ گروهی بجزجبهه ملی تشکیلات سیاسی 
نداشت فقط جبهه‌ملی بود . تمام نیروهائی که‌مخالف دستگاه بودن د 


دا خل جبهه ملی میشدند » ما تشکیلات خیلی وسیعسسسی دادر -م و 
حوزه‌ها ی مختلفی داشتیم دانشگاه دربست دراختیا رجبهه ملی بود با زاردریست 


دراختیا رجبهه ملی بود وبحضورشما عرض شودکه حتی درمحیط کارگری رت 
زیا دی داشتیم , حوزه‌هسای بسیارزیادی داشتيم . م‌اتقریبا "فعالیت 
سازما نی به تشکیلات جبهه ملی دادیم وچون ازیائین فشارآوردند که 
با یدتشکیلات جبیه ملی دموکراتیک باشد ازافرادسازمانی خودما .. جبهسه 
ملی تصمیم گرفت که‌کنگره تشکیل بدهد . کنگره‌ی جبهه‌ملی ببس 
انتخا بات خیلی دموکراتیک انجام‌شد وتمام سازمانها نماینده داشتسد 
ما ازبازارده نفسرنماینده درکنگره داشتیم آنجاانتخایات‌راشسروع 
کردندوتما م شهرستا نها نما ینده‌ها ی شان آمدندوکنگره خیلی جا لب برگزارشد 


که زچپ ترین اراد تاراست ترین افرادمملکت توی این کنگره ود شش دم 


لباسچی ( ۲ ) = ات 


وچندتا] یت اله بود وبحضورشما عرض شودچندتاروحانی توی این کنگګ ره 
بود . وافرادی که‌همین الان درگروههاشی که بعضی همسایش_ان 
کشته شدند درگروهها ی چپ دراین دوره فعا لیت دا شتنددراین کنگره بودنده 
حزب | لهی‌موجود مشل دکترشیبا نی نمیدانم اینها دراین کنگره بودند » مهندس 
باررگان» ایت‌اله طالقانی ‏ . دکترسحا بی اینها درکنگسره بودندو 
یک کنگره‌ای بود که‌واقعا " ازتمام گروهها دراین کنگره جمع بودن ده 
دونظردرکنگره بودیکی این بودکه‌کنگرهجبهه ملی بصورت یک حزب یک 
تشکیلات وا حدی فعا لیت بکند یک عده‌نظرشان "ین بودیصورت سا زمانسی 
که گروهی که میگفتند بصورت حزب تشکیل بشود آنهاگروهها ئی بودندکه مثل 
دکترخنجی ورفقا یشان که حزبشان را متحل کردندوبه جبهه ملی پیوست: ۰ 
واعتقاو آنهابراین بود این جبهه‌ملی را بصورت یک حزب وسیعی دربیا وریم » 
یک عده معتقدنبودند میگفتندکه جبهه‌ملی بای دازسازمانها وگروههای 
ملی تشکیل مشود وسازما نها فعا لیت خودشان رآداشته باشند › اتفاقا" مصدق 


هم نظرش این بود . خلاصه ما یک منشوری درست کردیم که بعقیده ن 
اوغا لب وة اترا" مغر هم نگویم که عدا لت 1 جا ی روا مه موه 
پیش آزکنگره مأخب قدرتی داشتیم » درزمان حکومت امینی مافعالیت مان 
خیلی شدیدبوه البته درمقایلش هم دستگاه ساواک بود ورفقای مارا مرب 
میگرفتند . ماتظا هرات میکردیم میگرفتند » اعلامیه پخش میکردیسم 
میگرفتند ولیکن خب قدرت خیلی زیادبود ما یک میتینگ عظیمسسس ی 
آن زمان که واقعا " میگفتند درآن زمان بی نظیربود درچيزداديم ورفقای .... 


س- | مجدیه بودیا جلالیه بود ؟ 
ج - جلالیه بود جلالیه بود . عرض میشود درجلالیه دادیم وشخصیت ای 


جبهه ملی درآن شرکت کردنددرشورای جبهه‌ملی قراربرآین بودکه هرکی 
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دریک مسئله‌ای دریک جهتی سخنرانی بکند وآن زمان متاءسفانه دکت یر 
بختیا ر ۰»..جبهه ملی یک سیا ست بیطرفانه‌ای درمقابل امینی گرفته بود 
چون امینی واقعا " یک آزادی هائی داده بود جبهه‌ملی مبارزه‌اش‌را لبه 
تیزتیفش رانمیخواست طرف | مینی بگذارد» چون امینی هم یک مق دار 
درمقا یل دربا رقرارگرفته بود . زمانیکه بخیتارعلیه جبهه‌ملی علیسسه 
سیاست کلی جبهه ملی درمیتینگ محبت کرد. بحضورشما عرض شود که نج 
اعلام سیاست بیطرفی جبهه ملی را کرد وحمله بها مینی کرد واین بودک هه 
یک مقدا ردرآنموقع مئل اینکه سیاست خارجی میخواهد . شاه جریانش 
خیلی به بن بست خورده بود وضع اقتصادی خراب بود احساس میشدودیده 
میشد » که یک تغییرات کلی درایران داده بشود . واین عمل آنجای 
بختیا ریک مقدا راصلا" بکلی وضع راعوض کرد . مایرخوردی که بعداز! ین 
میتینگ دا شتیم > املا" یک برخوردبدی بود ۰ مارامبگرفت . د» 
چندروزمیگرفتندا زا دمیکردنذفلان واین حرفها دیگرعمل خیلی‌وحشیا نسه 
و بحضورشما عرض شودخشن شروع شدوهمه‌ی افرادجبهه ملی راتاچندروزبعدش 
گرفتند . چون درآن زمان دیگسسرهمه افسرادسرشناس وقعا ل جبهه ملی را 
گرفته‌بودند .الیته‌من آن زمان درزندان نبودم چون که فنسسراری 
بودم . من یادم هست که من راازطرف همین آیت اله خمینی وشریعتمداری 
»> حالانمیدانم چندروزجلوتر بودیا عقب تربود اماهمان موقع شا یبود 
شواستندکه برای چاپ‌اعلامیه شان که آن زمان فعالیت ۱۵ خرداه فعالیت 
روحا نیون شروع شد بعدازگرفتن افرادجیهه‌ملی . من قم رفتم حالامن 
مخفی بودم برای اینکه کارهای چاپ میکردم مخفی بودم من رانگرفته 
بودند البته خانه‌نمیرفتم ۰ من رفتم آزآنها علامیه‌گرفتم ۰ آن زان 
حالاا ینهم یک جريانی است که اینجایگویم که من آن زمان اعتمادم از 
خمینی بکلی سلب شد ۰ چون من منزل خمینی رفتم که‌اعلامیه‌اش رابگیرم 
ديدم که‌توی خانه خمینی‌مهدی عراقی آن شخ محمدتهبرانی 
فع ی ن ق ي مروف امت شاه أو اق وا 


= 1١ - ) ۲ ( لباسچی‎ 


فدا ئیا ن اسلام آنجا بودنددا شتندیا خمبت این | علامیه را د ۵ = 5 
من با یکی | زدوستانم‌حاج مرتضیزمردی ودم کفتیم که بلندد شویم 


برویم‌این چه ا ست این چیزفندا کیان اسلام است . خلامه تصمیم‌گرفتیسم 


با یستیم بیینیم چطورمیشود ما یک سا عت نمیسا عتی آ نجانشستیم ب 
آن مهدی عراقی آ مدییرون گفت "۲ قایلباسچی شمایرویداگرکاردا ریدنیمسا عت 
دیگربیا ثید: مار فتیم‌حتی میخواستیم برنگرديم رفتیم پیش‌آقای 
شریعتمداری »ایشا ن نشتندآ نجاعلامیه شان را خودشان با دست خودشان »۰ 
درحدودیک سا عتی ماآنجا نشتب مم , نوشتندیمادا دنسده 
خیلی | علامیه‌ثان بیچا ره ازآنها تندتربودوسیاسی تراز مال تجفسسسی 
یا مرعشی.یکی دیگرهم آن حاج مرتضی زمردی هم بانوررفتند گرفت: 


وآ وردندمن آ مدم منزل همین خمینی لعنت أله عليه ۶ آ مدیم برش 


خمینی دیدیم که‌این خمینی هنوزاین | تلامیه دستشان ست ۰ ی 
آن اعلامیه شان راکه دا دنسسسددست من آن شیخ تهرانی گفت "۲آقااجازه 
میدهیداین راهم بزنیم "یک تکه‌اش راهم قلم زدند . خلاصه این | علامیه‌ی 
اینها با مشورت صددرمدفدائیان اسلام بود . وازآنجا من فهمیدم اسسلاخه‌ینی 
فداشیان اسلام است املا" جزو آنها است . ما مدیم ازآنجابیرون وا علامیه 
رارفتیم چا پ کردیم اتفا تا " وقتی‌میخواستیم برگرديم خیال میکردیم 
مخفی دا ریم کارميکنيم . اعلامیه راآمدیم برگرديم که.... ماشین من 
تما د فکرد » ماشین من تصا دف کرد ومن بیهوش افتاده بودم آنجا دستم 
اصلا" ازاینجا دولاشد قطع شد شکست وچشمم‌راکه با زکردم ديدم که دورم چها ر 
پنج جوان هستند یکیشان راشناختم دیدم که‌ازیچه‌ها ی ساواک است‌بد 
نگاه کردم لاید مرا گرفتند اینها گفت "آقای لباسچی ببین ماهمه جا 
موا تلب شما هستیم: نگوما را تعقیب میگردند اما ما همین کا رهائی که‌کرديم 
تحت تعقیب آنها بودیم . خلاصه دستمان راجاانداختند فلان این حرفها 
البته كج 


لباسچی ( ۲ ) ها 


جاانداختند دومرتبه باآمبولانس ماراتهران آوردند. مسئله مهمی که 
۵ خرداداتفاق افتادیرای من خیلی جالب بود برای اینکه تمام رفقای 

ما راهمه راگرفته بودند همه زندان بودند . بعدمن حالانمیدانم چند 
روزپیش | زه خردادبود یا بعداز ۵ خرداد بود صالح ۲ زادیود م . 
رفتسس سم خانه‌ی آقایا وچیزسفا رت فرانسه بود سفیر فرانسه 
بود آقای ؟ 

س - آقای امیرعلافی ؟ 

ج - خانهآ قای | میرعلاشی .۲ مدم‌بیرون دیدم سرخیابان» حالادستم‌هم شکسته نوی گج 
اسست ۰ که یک عده سراین خیابان ایستاده‌اند ,خیلی خیابان باریکسی 
است‌این خیایان جا می »› ایستاده اندعلیه شاه نظا هرمیکردند»من یسک 
هوایستادم آنجا ببینم چه کارمیکنند چوب هم دستشان بودمن ديدم یک 
ماشین آمد تسورانگا کردم‌یک ماشین مشکی دیدم هویدااست بااین 
دست شکسته پریدم وسط جمعیت گفتم,هویدا, هویدا ماشینش راخردکتیسدا" 
دید م این جمعیت این ماشین هویدا را مثل دسته گل ازوسط شان درآ وردند 
س - هویدا یاعلم ؟ 

ج - هویداوزیر ... آنموقع وزیریود. درآنموقع وزیربود. هویدا خلاصه 
ازآنجا ردشد من خیلی ناراحت شدم اینها گفتم چطورشداین جمعیتی که 
همه ماشین های عادی رامی بینند با چوب میز: نت سرچراغ ها یت راروشن 
کن فلان واین حرفها ماشین هویدا فلان واین حرفها داشت میرفت دربا ر. خلامه 
آمدىم ۰ من توی ۱۵ خردادحا لت مصنوعی بودن این حرکت را قشنگ میدیسدم» 
که جالب بود یک روزمنزل مرحوم صالح آمدم »۰ حالانمیدانم توی این 
جویا نات پیش ازآن بود یا بعدا زآن بود گفتم که آقای صالح چا نشسته‌اید 
مردم حرکت کردند ا نقلاب کردند ما همیشه بایدبعدا زجریان حرکت کنیم 


خب آنموقع جوان بود نسم کا نکی داشتیم و میخواستیسسم 


لباسچی ( ۲ ) ۲ 


حرکت کنیم همیشه جبهه را ۰ مرحوم ما لح گفت "لباسچی پرونده‌ی ما بسته 


شد اد ۵ ۵ خردا درا درست کردند که‌رهبری سبابی راازدست 


مردم بگیرند | زدست گروهها ی ملی بگیرند بدهنددست آ خوندها ؛واینکا ررا کردند 
یا دم‌هست که درآن روز مثلا" آ خوندها میگفتند مرگ برشاه › میرفتندتوی منبر 
این نها وندی میرفت توی مردم به شاه فحش میداد هیچکا رش نداشت | سسا 
ما ها میگفتیم قانون اساسی » ماها هماراگرفته بودندتوجه کردید ؟ خسب 
مردم عادی هم میدیدندکه آنها ..مثل زمان همین خمینی دیگر خمینسي, 
چون شعا رش تندتربود مردم رفتندسراغسش دیگر . مردم هم دیدنسد 
که نه با بااینها خیلی تند تر فلان خب توی توده مردم هم بودند ایتکار 
عمل راازدست ما گرفتند . مالح بمن گفت مااگرازاینها یخوا هیسم 
تندتر برویم که ما اهلش نیستیم اگرهم| زاینها قندتربرویم‌یخ مان نمیگیرد 
ما راا زجرگه رهیری سیاسی بدون اینکه خودمان بدا نی‌کنس.ارگذا شتند" 
آن زان من بیرون بودم قشنگ احسااین میس کردم 
که مثلا" اینهائی که حرکت میکنند یک عده افرا دهیچکدام سیاسی نبودن ده 
یک مشسست لات ویسات معمولی چیزیسود حرکت خیلی مصنوعسی 
بود » مثلا" من دستم شکسته بود همین توی جریان بودم ریختنددرب چیز 
شعبان بی مخ راآتش میزدند . 

س باشگاهش را . 

ج ‏ باشگاهش یک ۵۰ نفر صدنتر » اماتوی خیابان سپه درحدوده۵۰ تانظا می 
با اسلحه ایستاده بود که‌اگریکیشان میا مدیسخ میکردهمه درمیرفتن د 
وقتی آتش زدند همه سوخته شد آنها آ مدند» یک حالت مصنوعی من توی این 
جریان ۱۵ خردا ددیدم که بقول صا لح حرکت را میخواستندا زدست ملیون بگیرند . 
توجه‌کردبد که | تفا قا " دیگرشا »رفت بعدا زاین جریان یک نطقی درقم 5 ۳ 
که‌من فهمیدم که حرف‌صا لح‌شا,گفت "ماحادثه‌میا فرینیم وبا آن میارزه 


لبا سچی ( ۲ ) = 1۳ = 


میکنیم : بحضورشما عرض شودکه این جریانات را تا ۵ خرداد. البته پیش از 
این جریان » تارسیدکه به‌جریان ۴۲ همین مبارزه اخیرینج سال پیش سال 
چه بود ؟ 

سم بله بال مثلا" میشد ۱۳۵۷ . 

ج سال ۱۳۵۷ ما یک روزبازهم من ومانیان وهفت هشت نفردیگر . البته 
خب‌آن گروهها ی دیگرهم فعا لیت ها ی زیرزمینی داشتند ۰ رفتیم بازهم 
منزل صا لح . باصا لح صحیت کردیم که جریا ن این است دومرتبه‌این اسست 
البته این زمان صالح آن امیدآن زمان رانداشت . آمد یسم منزل دکتر 
سنجابی » چون یک قانونی بدون اینکه کسی بفهمدا زمجلس شورای ملی گذشت 
که این احساس درمن بوجودآمد ۰ ازمجلس‌شورای ملی گذشت که هرکسسس 
فعا لیت سیاسی بکندبا ید۲۴ سا عت وضعش مشخص بشود ودرمحکمه‌ی غیرنظامی 
محا کمه بشود وهیچکس راهم نمیتوا نندبا زداشت کنند بدون مجوزقانونی . 
این خیلی جا لب بود یک قانون خیلی مترقی » که من ازوکلای مجلس هم 
پرسیدم چیست آ نها هم خودشا ن نمیدا نستندچیست . اطا" خداشاهداست من 
ازیعضی | زوکلا پرسیسدم گنت یک قانونی چیزآ ورد وما هم تصویب کردیسم 
قانون خوبی است من املا" گفتم جریان چیست ازکجاآ مده‌بود ؟ شما 

گفت ما نمیدانیم یک قانونی آوردندتصویب کردندوفرستادند. یک همچین 
قانونی وقتی گذشت ما دیديم که نه مثل اینکه‌دو مرتب میشودکاری کسرده 
ازآنجا ما دومرتیه‌شروع کردیم » من برایم این حرکت هم خیلی جالب بود 
یعنی چیزیکه به‌عین ديدم میگویم نمیخوا هم ,بحضورشما عرض شود »خودم اخلها ر 
نظربکنسم . ماحرکتی که شروع کردیم اول دورهسم‌جمع شدیم منزل 
دکتربختیا ر » کمیته‌ی نیروهارا تشکیل دادیم » بندها زطرق با زا ریودم 
ازطرف جسسا مه سوسیا لیستی سس ادونفربودند» ازطسرف 
حزب ایران دونفربودند » شخمیت ها آقای بختیار وآقای سنجایی بود. 


بحضورشما عرض شودکه درحدود[نفر حرکت رآشروع کردیم واعلامیه‌ی آن 


لیاسچی ( ۲ ) = ۱۴ - 


سه نفری راآنجا ...۰ 

بت ار نا مها که وم و موه 
ج - ناه فروهر ... هان فروهربود » فروهرهم جزوشخمیت ها بود ,نا مه 
سه نفری ۰.۰۰ وآنجا دونفرنما ینده‌ی حزب ملت ایران بود. نامه‌ی آن سه 
نفری راآنجا تنظیم کردیم » البته تنظیم آن نامه‌ی سه نفری بیرون !زاین 
فیط ۶ موا ت ویک گار بکنتدکه آفای هدن جا وز گان وکر 
سحابی هم دراین جریا ن شرکت بکنند » آین آقایان یک خرده نمیا مدنا 
اشکال دا شتند فلان واین حرفها » نا م‌تنظیم شد . نامه‌که‌تنظیم شدآقای 
مهندس با زرگا ن نظرش این بودکه زیا دا مضاء یگذا ریم یعنی خیلی اعتقا دش 
به‌صبا غیان بود » بحضورشما عرض شودکه‌دو سه تاازرفقایش . ماآنجا معتقکد 
بودیم نه ما شخصیت ها ئی که معروف باشندکه مردم نها رایشناسند »حتي 
یک عده معتقدبودند» کی بکند بعدگفتندکه چون آقای مهندس با زرگان واینها 
هم ستنن بنج تایگذاريم ۰ این اختلاف بین ماهاایجا دشد . ما تصمیسم 
گرفتیم آنجاخودمان اینکاررایکنیم یعنی همان سه تائی باشیم . آن 

سه نقررا آن نامه‌را آنجا تمویب کردیم وبحضورشما عرض شودکه تو زیع 
کردیم ومشغول شدیم . ومشغول سا زمان دادن به‌سازمانهای جیهه ملسی 
شدیم . البته توی آن محیط ما فعا لیتی داشتیم با زهم یک دستگاه دو سه 
دستگاه‌چا پ تهیه کردیم , یکی دوتاازسابق داشتیم , دستگاه کوچکسی 
البته ازسایق داشتیم دوتادیگرتهیه کرديم یک جائی برای کارمان 
تهیه کردیم حالاکسه ازذوربه جریان نگاه میکنسم آن محیط خیلی 
بغرنج به نظرميآید . بارها شدکه من چمدان چمدان اعلا 


میگرفتمتوی بازارمیاً وردم کسی يمن کا ری نداشت , اعلامیه‌ها راھ م 
که میآوردم اعلامیه‌ای نبودکه متلا" چیزی بخواهسسم اعلامیه‌ی خمینی 
برعلیه شاه بود .. اگرواقعا " قانونا" میخواستند‌مرا محاکمه بکنند 


حبس آبدبودم ۰ من اخساس میکردم یکی مر الب من تست و 


لیا سچی ( ۲ ) = ۱۵ - 


من این اعلامیه‌ها را میا وردم ..۰ این < شسره راهم بازیگويم خیلی برای 
مواقم ا س یی نکسا کویاماانیه هین سل خود ور ا قد 
مغازه‌ی یکی ازدوستانم که بروم وبرگردم بیایم‌توزیع کنم . بعدیکی از 
چیزها ی کلانتری مرا شناخته بود ودنبال من آمده بود وبه‌اوگفته بود 
این چمدا ن چیست ؟ اینهم ترسیده بود گفته‌مال فلانی است . خلامه عقب 
من آ مدند من رفتم و مرا به‌کلانتری بردند .من رفتم‌کلانتری » توی کلانتری 
یک سا عتی نشمتیم دیدیم خبری نمیشود یک دوسا عتی نشستیم دیدیم خیسری 
نمیشوه » خ امه دوجا مرا بردند تحویل نگرفتند» زندان 
شهربا نی بردند تحویل نگرفتند . 

س چه میگفتند؟ 

ج - هیچی اصلا" ازمن آنجا نپرسیدند تحویل نگرفتند » ماتوی ماشین 
بودیم ۰ 

س- ها ن نمیدانستم . 

ج - پاسبان میرفت تو ومیگفت برویم . تاسه بعدا زظهر » سه بعدا زظمعبر 
مرا توی کالج بردند آن روبروی کالج چه‌است پلیس نمیدانم‌فلان ۰ پلیس 


تهران ۰ مرا بردندتوی پلیس تهران » یکسا عت من پشت درب نشستم توی 


آن راهرونشستم آن پا بان که یامن آمده بود رفت وآ دو 
گفتآ قا برویم ۰ من آنجا یک هودیگرناراحت شدم گفتم چی برویم من اینجا 

با یدتکليفم معلوم بشرد یأازاینجا من آزادمیشوم یا بایدیا زداشت 
کنید, گفت نه‌برویم کارت تمام است » ماسوارشدیم آ مدیم . سوارشد‌یسسسم 
آ مدیم وخیلی گرسنه‌ام بودا زنا درل‌دميشديم به‌این گفتم که‌ییابرویسم 
توی این هتل نادری من یک چیزی بخورم ۰ رفتیم توی هتل نادری نشستیم 
یک دانه شیرینی آورد یک دانه پیسیی آوردنشستيم وبرای آنها آ وردندوخوردیم 
بعدمن به‌اینها بنا کردم گفتمم وضع مملکت اینجوری اسست . 
س - به‌پاسبانها ؟ 


لباسجی ( ۲ ) = ۱۶ - 


ج - به پاسبانها . یک پاسبان بوذ‌ویک راننده. بعدبهآ ن پاسبان گفتسم 
که ا ان ی ی ا ا اتور ا تی فا ا 
را بگیر چقدر میشود یک چیزی به‌اووعده دادم نامه راپاسبان برای 
من با زکرد ۰پاسبان نامه رابرای من باز کرد ديدم نوشته این 
مدا رکی که برای با زداشت ایشا ن فرستا دیدکافی نیست اگرمدرک دیگری 
دا ریدیفرستید «مسن یک هوتعجب کردم گفتم آه دیگرمدرکی بالات ر 


ازاین نمیشود برای با زدا شت من ۰ آنج فهمیدم اطا" وضع چیزدیگری 


س- این تقریبا " چه ما هی بود ؟ بهاراست یاتایستان است ؟ 


ج - این تابستان است » 


ج - تابستان است مخصوصا " یادم هست تایستان گرم بود . من دیدم خیلی 
وفع املا" چیزدیگری است . گفتم که خیلی خوب‌برویم » رفتیم توی کلانتری 
دیدم اینجوری است توی کلانتری دا دوبیدا دکردم بناکردم فحش دادں به 
رئيس گفتم این چه چیز ی با زکردی واین چه دکانی است‌که بازکردی تکلیف 
مرا معلوم کن »› فلان واین حرفها ما را کردندتوی یک اطاقی یک پاسبان 
آ مدهی ما را چیزمیکرد گفت آ قا همین حا لا چیزو خلامه مارابرداشتندبردنسد 
کمیته » حالاسا عت چنداست ؟ سا عت هفت است . 
وت که شارا ک2 
چ کمبته ساواک ۰ کمیته‌ی ساواک‌را خب‌کمیته رامن دیده بودم آنجسا 
رفتم توی کمیته مارایردند تو.... نبردندتا زه بردندتوی شهربانی 
توی شهریانی با زهم سه ساعت من رانگهداشتند ساعت یک بعداز نصف شب با ز 
آنجا من یک خرده دادکشیدم » یک نصف شب من رآ توی کمیته بردند. من 
را بردندتوی کمیته » کمیته آن آقای رسولی که یکی ازساواکی های معروف 
ازآان ۰۰۰ معروف است دراینکار , اوبود ساعت یک بعدا زنصف شب آ ہد آنجا 


وینا کرد ازمن بازجوثی کردن . بله من اتفا قا درایران اورادیدم 


لباسچی ( ۲ ) = ۱۷ 


که همین عا لیا دسگاه خفیتی کارفیکته بتله » سول آندیتن قق 
"قاسم چراتوراگرفتت ؟ بعدمن گفتم که ازشما بپرسید» من چون 
اورا دیده‌بودم آ نجا یک خرده خیلی محکم صحبت میکردم ۰ 

س - آن نامه رادیده بودید ۰ 

NS I E a E ê 
میترسیدیم . املا" کسی حق ندا شت با لای حرف این رسولی حرفی بزند.‎ 

من خیلی محکم محبت کردم . بعدهم آمدندلیاس من راعوض کنندمن مقا ومت 


خلاصه لباس زندانی هم تن من نکردند. که‌اصلا" سابقه ندارد. بعداآ مد تدورفه 
بازداشت من راآورد:دمن اعتراض نوشتم به بازداشتم . همان شب یک بصداز 
نصف شب رسولی آازمن یک با زجوئی کرد فردا صبح اول وقت من را دومرتیهیا زجوشی 
کرد تو ی با زجو ئی رسولی همش‌بعن فشار میا وردکه این | عترافت را 
قلم بزن » من قول میدهم تورادرعرض سه ماه آزادکنیم ۰ 

سس سه ماه ؟ 

ج - حالاتازه. قول میداددرعرض سه ماه من راآزادکند. گفتم که‌من بیرون 
ازاین جریان اگررفتم آن اعتراضم راقلم میزنم میگویم من اصلا" درزندان 
نبودم هرچه بگوشی من امضاء میکنم من بایدا زاین درب بیرون بروم ۰ گفت 
به‌تومیگويم اینکاررایکن به‌نفم تواست ءیک‌خر ده سفت گفت یک‌ضرده شل 
گفت که ماامضاء کنیم . دومرتبه من راسرناها رخبرکردیا هم ناها رخوردیسم 
دومرتبه‌این محبت ها را کرد فلان واین حرقها فردا یش دومرتبه مارفتیم 
یازجو ئی همان حرفها را ازمن سثوال میکرد نمیدانم حالاچه چیزی 
داشت ,یمن گفت ."نو بازارکی رامیشناسی ؟ " گفتم هیچکس . برگشت 
بمن گفت "اگراحیانا "این حرف راچها رباه پیشتریمن زده بودۍ یک نفر 
اینجا بمن زده بودءاو راجرش میدادم اماحالا ریا ب شمایک آزادی به 


شما داده. برگشتم بها وگفتم که رباب من؟ توکه میگوئی پر ونذ ه تولان 


لباسچی ( ۲ ) = ۱۸ = 


اندازه است » ارباب من » من ازروزاول همین الان ۴۰ سال است ا زروزاول 
همین حرفی را میزدم که حالامیزنم .ارباب به تویک چیزی گفته‌که چها رما ه 
پیشتر تاحالاتغییر کردی»› ماکه تغییری نکردیم . گفت‌نه شاه اینجوری 
است بنا کردتعریف ازشاه کردن شما حا لایک آ زادی هائی به شماداده اند 
فلان وا ین حرفها خلاصه محبت ها روئ این زمینه‌بود . حتی یک نفرهم . باز هم 
ناها ریرای من آوردند مثلا" این چندروزه من آن توبودم همش نا ها رپیش, 
این میخوردم . حالت‌ساواکی نداشت آن حالت کمیته‌نداشت بامن آن رفتاوسایق 
رانداشت ۰ یک پسره آنجا بود یک رنگ وروی زردی‌دا شت‌بیست ودوسه سالش 
بود آمدآنجا یک چیزی نوشته بود به‌اوداد داشت پرمیکرد اتفاقا" وقتی 
بیرون رفت من این پلو وقیمه آورده بودند من جلوی پسره گذاشتم. بعد 

من به‌پسره گفتم که » نمیتوا نست طفلک بخورد دیدم دندانها یش ریختسه * 
دند انها یت چها ست نشا ن داد گفت اینها کردند . ماسه روزطول 
نکشید » اوکه سه ماه‌یمن قول میداد» بعدازسه روزمن راآزادکردنسده 


باآن پرونده‌ام باآن چیزم سه روزه من راآزادکردند. حتی یک د 
هم درساواک ازمن نپرسیدند که آقااین اعلانیه راازکجاآوردی ؟ هیچ 
ازمن هیچی نپرسیدند اصلا" محبت | علامیه درپرونده من نبود درمورتیکه 
یک ساک به‌این کوچکی من راگرفته بودند آورده بودچیزه توی کلانتری . 
درهیج کجاازمن نپرسیدند. من توی این جریانات وخب بعدهم ماجا مه 
بازرگانان اصناف پیشه وران رادراین جریان تشکیل دادیم وفعا لیت 
رادربا زا رشروع کردیم . البته درمسیرجبهه‌ملی بودچون دونفرازهمیسن 
جا معه انتخا ب شدندکه‌بیایندتوی جیهه آن آقای ء حاچ آقاکه تالا 
اسمش رانمیاآورم » حاج آقاصدری یکی اوبود من هم که بودم دونقسری 
درآ ن کمیته‌نیروها شرکت میکردیم . 

س آقای مانیان نبود؟ 


ج - نخیر ۰ مانیان درداخل فعا لیت‌آن جوری سا زمانی هیچوقسست 


لبا سچی ( ۲ ) = ۱٩‏ 


نداشت . مافعا لیت مان دربا زا رهمش‌سازمانی بود . بعدما تصمیم گرفتیسم 


که بازاررا علیه حکومت وطرفداری ازآن اعلامیه‌ی نفسسری 
تیم واخ ا پاکیم ورای ت .یکی ایت کو سے 
وداخل با زا را علامیه پخش میکردیم که بازاررابرای بت ن 
آماده کنیم . خیلی آنموقع بستن بازارمهم بود برای اينک هه 
مردم ازساواک واقعا " میترسیدند که حتی من این اعلانیهھ ا 
را میبردم میدادم بها فرا دمیترسیسدازمن بگیسرد وشک میک رد 
ومیگفت توس وآکی قده‌ای گه‌ایی قدرت‌راکه ذاری ملا" این !علامی هی 
علیه شاه رادادری علنی بمن میدهی وتوزیع میکنی . همچین باشک وتردید 
ازمن میگرفتند. یک همچین حالتی بود. بعداین راماهی اعلامیه دادیم 
اعلامیه اتم اوجها نیع این سا رة وا ين فعا لیت وا فر حيط باواره 
تایک روزا علامیه دادیم جامعه بازرگانان واصناف وپیشه وران وابسته 
به جیهه‌ملی ایران اعلام | عا ب میکته: عقا ب سردا موی با رای احیا فا * 
یسیا رعالی املا" بی نظیرشد وبا زا رراتقریبا " صددرصدیستیم تقرییسسا" 
یک عده معدودتک تک مثلا" آنهم ظهردیدند خیلی افتضاح است‌آنها هم 
کته مر ماب جرک را وا را روع کردم ٠‏ ین دات کے 
پیش! زاین جریان بود یایعدا زاین جریا ن بود خاطرم نیست » تصمیسم 
درجلسه‌ی جامعه بازرگانان گرفتیم که کاروانسراسنگ راراه بیاندا زیم . 
س - چه بود آن ؟ 

ج - کا روانسراسنگ .. یک جلسه دوتاجلسه » یک جلسه روزتولدامام رضا 
بود قرارشدما یک جلسه عمومی دربازارداشته باأشیم. منزل یکی ازدوستانماگ 
قرارشدآ نجا جلسه عمومی باشد هی فکرکرديم کجاباشد ؟ این خبابان ری بود 
باغ حاج محمدحسن » آنجایک خانه‌ی بزرگي بود خانه قدیمی خیلی بزرگی 
مود اعلام کردم شب رنه اما رها ١نا‏ جى بكيريم ١‏ البكه تظرما ن الب 


سیاسی بود قرارشد فروهرآنجاحرف بزنه ویک جلسه صددرمد سیاسی بود. درهمان 


لبا سچی ( ۲ ) ora‏ 


شب خبردا دندکه آ قاأ مصطفی فوت کرده », مصطفی خمینی »› فوت کرده ما هما نجبا 
جلوی مردم بیرق ایران وپرچم‌ایران زدیم همه راآوردیم همان جلسسه 
را تیدیل کردیم به ختم البته ختم نه شب عزای مصطفی خمینی: توی این 
يانات پلیس‌ این خانه رامحاصره شدیدکرده بود سه تاسرهنگ توی خان.ه 
آمده بودندنشسته بودندکه ما چیزی نگوئیم هی حاج محمودما نیا ن را میا وردند 
میکشیدنداین کنا رکه میگفتندکه نبایداین حرف را یزنید نبایدفروهر 
حرف بزند هی این قول میداد خلاصه »چرا این سیاه کردید این سباه مارا 
میخوا ستندبکشندپا کین ما نمیگذا شتیم .خلامه مطلب یک جا لت ومحیط خی بسدی 
درست کرده بودندکه تمام دور تادوراین خانه رامحامصره‌کرده بودند محاصره 
پلیس کرده بودندوخیلی خوب برگزا رشد وفروهرمحبت کرد خیلی تندهم محیت 
کرد وجلسه ختم ش.د. بتددوباره ,حالانمیدانم شب بازهم مثل اینکه 


کس‌اروانسس سس راسنگ مابه یک مناسیتی ... 

س- باع گلزار نامی بود . 

ج آره . اوهم همان توی جامعه مابود . باغ گلزاربود. این آ مدیم‌با زهسم 
میخوا ستیم یک جلسه درست‌کنیم فکرکرديم.باغ گلزا ررا«رنظر‌گرفتيم » یک 
دعوتی آزهمه درباغ گلزارکرديم البته ماازبا زاری هاشی که دعوت میکردیم 
خب واقعا " حسسسسق هم‌داشتتد میترسیدندتوی این جلسات بیایند برای 
اینکه توی این جلسات یک اعلامیه‌ای دست یکی بود یک کتابی دست یکی بود 
میگرفتندهفت سا ل شش سال زندانی میکردندواقعا " هم حقشان بود. ماتوی آن 
جلسه تصمیم گرفتیم که آنجاء واقعا " یک عده‌ای که ازبازار آمدند خیلسسی 
با ترس آ مدنددرآن محیط , دونفسسر محبت بکنند.اتفاقا" یکی 
ازکسا نیکه‌ق ا ربودصحبت کندهمین دکتربختیا ربود «درجاسسسسسه آن روز 
.قرا ربودبختیار و مهندس حسیبی محبت کنند بایک نفرا زروحا نیون , حاا 
اسم روحانیون رایادم نیسست ۰ بعدمن آنجاایستاده بود , یکی ‌از 


دوستان بمن خبردا د ۰ حب من مسئو ل تدارکاتآنجابودم» که 


لباسچی ( ۲ ) - ۲ - 


جندتا ما شین پرا زچما 5 | ران مده‌اندسرخیابا ن 
ایستا ده‌اند ۰ من رفتم درب یک ماشین رابا زکردم دیدم که همه‌یک چماقها ئی 
به‌ا ین کلفتی جلویشان گذاشتند من درب رابا زکردم یک لگدیرای منسسن 
برت کردوفحش خوا هروما دردا د. من توآ مدم مشورت کردیم بارفقا اینها 
برای اینکه جافی بودکه اینها سرخیابان ایستاده بودندا گرا ات" 
ماهم به مردم میگفتیم بروند اینها . توی آن کوچه‌هم میگرفتند میزدنسد » 
ما گفتیم که توی اینجاباشند اگراحیانا " آ مدنددرب ‌خانه را › درب باغ 
رتیه ا زیم یا هاا ا ٠‏ اجن میم وا فیس سے 
بلندشدم رفتم گفتم که من میروم خبرنگا رها راخبریکتم » ماشین سوار 
شدم ورفتم خبرنگا رها ی خارجی دو سه تاکه اطلاع‌داشتم تلفن کردیسم 
فلان بخاتم فروهر اینها . آن خانم فروهرآن روزنبود تلقن کردم منزلسش 
توسط او که خبرنگا ران ۰..برکشتم ديدم که اینهادارندشاه شاه میکنند و 
ميا یند .دا شتنك میرفتندتو من پشت اینها . خلامه آن روزهمه را لت و 
پا رکردند همه را لت وپا رکردند که‌حاج محمودما نیا ن هم آنجا آ نقدرزده بودند 
حاج محمودقعریف میکردکه مرامیزدند میگفت آن یا روکه مرا میزدمیگقت » "پس 
لباسچی کو ۰ خلامها ینبها خوب کتک خوردند .بختیارآنجایود صیبی آنجبا 
بود خلامه خیلی ازرفقای جبهه ملی ما هم ۲ نجا بودند همه خوب کتک خوردند 
که لت وپارشدند وشیشه های ماشین ها را شکستند توی ما شین هرچی بودبر 
داشتند واینها ۰ آن زمان هم یک حرکتی بودکه حرکت خیلی ؛ آن حرکست 
آن زدن آنهاخیلی اوج دا دبه مبارزات‌ما » فرد‌ایسش ما با زارآ مدیم 
واقعا " رویمان نميشدبياشيم بازار برای اینکه آنهاشیکه من گفتم بیا یند 
خبری نیست همه‌کتک خورده بودندمن هیچوام نشده بود آنها همه سرودست شکسته 
سرشا ن رابسته بودند دستشان راشکسته بودند دستشان در رفته بودمسن 
اینقدرواقعا " ناراحت بودم دلم میخواست یک دستم رامیزدم یک جا میشکستم 


اقلا" بگویم که من هم کتک خوردم. آن روزهرجا رفتیم خیلی یک خرده بدو 


لباسچی ( ۲ ) = ۲۲ 


بیراه بما گفتند البته به شوخی . ازیازارخیلی شرکت کرده بودندهمه‌شان 
کتک سیری خورده‌بودندودست وپای بعضی از نها هم شکسته بود» ماتوی این مسیریکه » 


توی این حرکت | نقلابی که »شروع شد هه ۵ روزحا دد 


حالا بعضی هاا عتقاذندار ت > نود درصدش رابا زا رکرد. برای 


اینکه آن بستن با زار روی مردم رابا زکرد واین چیزهای تک تک البته 


روشنفکران هم یک شب شعرگذا شتند البته شعرگفتند یک انتقادی مش لا" 
توی شعرهاً یشان بود» ولیکن ما عملا" علیه دستگاه اعتصاب کردیم» با انها 
قاي بل مقا نی ود « ای 


طالقانی اززندان آ زا دشد .یک روزتصمیم‌گرفتیم که بازهم بازارراییتیدیم 

با زا ربستن ظهرخیلی مشکل است یعنی غیرممکن است کسی بازار بساطسش را 
بازکرده »› آخریک عدهازبازا ری مر‌ممکن است بی تفا وت با شند.! مااگر 
ازصیح ازآنها بخواهی که بازاررا با رنکنند خودشان با زنمیکنند . امابگوشسی 
روی ! عتقا دمثلا" ظهربا زا رشان رابیندند برایشان خیلی سنگین است.برای اینکه 
بساط میکنند فلان این حرفها . کا روفلان این حرفها . ما ظهرتصمیم گرفتیم که 
با زاررا يبنديهيرويم طرف منزل طالقانی » شب تصمیم گرفتیم فرداببنديم . 
فرداشعا رها کی نوشتیم فلان , البته یک برخوردی د؛ شتیم باحزت الهی هاا 
ما نوشته بودیم جیهه ملی آنها آ مدندنگذاشتند خلاصه ماجبهه رانگذاشتیم 
همان شعا رها ی عمومی گذاشتیم . 

س - برخوردکه میگوئید آنموقع که اسمشان حزب‌الهی نبود . آنموقع 
چەبە آنها میگفتید ؟ 

ج - آنموقع چیزی نمیگفتيم اما میدانستیم .. 

س- چی صدا یشان میکردید 

ج - آنموقع فدائیان اسلام بودند» 

س - یتنی شمابین خودتان که محبت میکردید به آنها این امطلاح را .., 

ج - اصطلاح فدائیان رانميگفتيم به آنها ميگفتيم مذهیی توجه کردید ؟ 


لباسچی ( ۲ ) ت۲۳ اب 


اما فداشیان اسلام بودند. با اینها یک مقدا ربرخوردی] نجا دا شتیم . وما 
راه اندا ختیم وعجیب یک حرکت خیلی عظیمی درحدود ۲۰۰ هزارنفر » وقتسی 
خانه طالقانی رسیدیم . البته خانه طالقانی که نمیتوانستیم برویسم 
البته یک عده معدودی رفتیم ۰ رفتیم دورزدیم که آقای فروهرهم برای 
اینها محبت کرد توی پلاکت ها یمان هم نوشته بودیم که "یرای بست ن 
قفا زا نوی متام رک غاخه کل ما کل عریده مدیم وقلا ھا ایی شرت 
راازبازارشروع کردیم تا منزل طالقانی ‏ رفتیم منزل طالقانی , طالقانی 
رایک عده رفتند دیدند اینهم حرکت برای بازار › حرکت خیلی بزرگی بود 
TE E‏ ره 

کاردیگرکه ما کردیم وقتی خمینی را میخواستندا زنجف اخراجش بکنن د 
نها زپاریس »پاریس بود محبت بود که‌خمینی بایدازپا ریس 
برود آین حرفها › ما »میخواهم‌بگویم درحدود ۲۰۰ - وه۳ تفرشدر مم 
مقدا رزیا دی گل خریدم بردیم سفارت فرانسه که سفارت فرانسه آن سالن 
چیزش پرگل شد که رفتیم یک نفرهم با سفیرمحبت کردکه شما خمینی راا زخمینی 
پذیرائی کردید فلان این موردعلاقه ی ملت ایران است فلان واین حرفها > 
که خیلی جا لب بود هما نجا تلکس کردند با رئیس جمهورفرانسه همان آن تشکر 
کردند ازما ازیازاری ها وفلان ۰ اینهم برای ما ء آنهم برای کاربازاری 
کارجالبی بود. تااینکها | عتصا ب عمومی کردیم برای همیشه تابراندازی . 
مااعتصا بی که کردیم درحدود شش هفت ماه طول کشید این اعتصا ب‌ برای 
ما خیلی جالب بود وبنا کرديم پول جمع کردن ازبازاری‌ها »برای گسترش 
اعتصاب سرتاسری » مأیک صندوفی درست كرديم » این الب ...هه 
حسابی با زکردیم بنام من ومانیان که پولها راجمع میکردیم میگذاشتیم 
آنجا برای اینکه هرکی :عتما ب را میخواست بشکند احتیاج به پول داشست 


ما پول میرفتیم به درب دکا نها یشان میدادیم . توجه‌کر دب تمیکشتب 
میدادیم به افراد, دربازار چندتسامسئول بودندکه هرکی ناراحت میشد 
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روأ یت کننده آقای ایوالقاسم لبا سچی 
تاریخ : ۲ فوریه ۱۹۸۲ 
محلل : پلریس - فرانمه 


مما حبه‌کننده ‏ حبیب لاجوردی 


بله .ما این اعتصاب با زارکه‌شروع شد › برای اینکه این اعتصا ب را گسترش بدهیم 
یک حسابی با زکرديم برای استادان دانشگاه آریا مهر. باآنها تما س‌گرفتیسسم » 
میخواستندا عتما ب کنند » یک چندجلسه‌ای باهم‌داشتر م 
استادان دانشگاه آریامهراستا دهای جوان بودندومثل استادهای قدیمی‌نبودند 
تازه آمده بودندازآ مریکاوخارج . اینها میخواً متندا عتصا ب کنندویک عده شان 
خب خرج ومخا رجشا ن لنگ بود . گفتیم ما یک حسابی با زمیکنیم وشما اعتصاب 
کردیدهرچه‌خواستید » پول استادان وخرج دانشگاه وکارمندان دانشگ اه 
رآازاین حساب برمیدآ ریم . این خیلی جالب بود وخیلی هم‌گل کرد › روزنا مه‌ها 
نوشتندواین حرفها وا ین ! عتصاب شروع شد . دومین اعتصاب » اعتصاب دانشگاه 

آ ریا مهربود . بعدیک | علامیه دادیم که‌هرکس اعتما ب بکند - کارگران وقلان و 
اینها » اک رانیانا " جلوی حقوق اینها رایگیرند مابازارجیسران 
میکنیم وحقوقشان را میدهیم . 

س مگرچقدرپول جمع کرده بودیدکه میتوا نستیداینکاررایکنیه ؟ 

ج - البته‌ما پول آن اندا زه‌ای که‌بتوا نیم‌این کا ررا بکنیم‌ندا شتیم‌وخیلی کم‌دا شتیم 
ولیکن واقعا " این کار سیاسی بود ومیدانستیم یک پشتیبانی میشودیرای یک عده‌ای 
که میترسیدندکها گرا عتما ب بکنند حقوقشان را ندهندوزندگی شا ن لنگ بشود. این یک 
کا رسیاسی بود. البته یک مقدا رهم پول جمع کرده‌بوديم ۰ 


س رقمش زیادیود ؟ 


لبا سچی ۳۱ - ۲ 


ج - رقمش البته‌نه › خرده‌خرده میگرفتیم وخرده‌خرده‌هم خرج میکردیم. ماواقعا " 
با زار» بعضی ها میگویندبا زا ربه‌خمینی کمک کرد» با زا ربهخمینی کمک نکسرد » 

ما هرکا ری کردیم خودمان کا رکرديم یعنی خودما ن خرج کردیم با دست خودما ن خرچ 
کردیم . سرمایه‌داران بزرگ ازتس اینکه دیده‌بودندا وضا ع دا ردیرمیگردد اینها 
پولها ی هنگفتی به‌خمینی بیشتر میدا دند . 

شا ای وا تفت دای 

ج - وا قعیت‌دازد. بعضتی مفلا" مخل برخ ودا رایتها . اینها میرفتنه 
به‌خمینی پول سنگین میدا دند. 

توب این غانیها هت این وا فا و رده 

چ .وا قعیت دا وفبله .. ۲ ایحەی گویم با زاره شستگرد نما زا رهم گر ینک 
عده| زبا زا ریها هم روی ا عتقا دمیرفتندومیدادند. اما تشکیلات با زا ربه‌خمینی کمک 
نکردبها نقلاب کمک میکرد . مثلا" من یا دم هست آ وردندبرای جنگ زدگان ازیازار 
کمک میخواستند . هر صنفی آ مدندکمک کردند. مثلا" صف قماش فروش صدمیلد _ن 
تعهد کردند فقط صف قما ش فروش . صدمیلیون تعهدکردندیبه‌جنگ زدگا رن بدهند . همه 
آنها با تفا ق آراء چیزکردندکه‌ما با یدخودمان آدجا خرج کنیم »> پولها ئی که‌میدا دند . 
الیته‌یک عده‌هم حزب‌الهی رخنه کرده‌بودندومیگفتندیا یدیدهی وفلان واین حرفها 
اینها تی که‌میدادند. ما خودمان میرفتیم مثلا" به‌جنگ زدگان ... یعنی جنس می ب 
خریدیم . اگرهم میدا دیمتسوسط حکومت اینکا ررا میکرديم › جنس میخریسدیم 
قر تادهم 2 انتک ما هیوقت کا رها را گە منودیم کمکی که یکروت م 
مستقیم به‌خودحکومت آنزمان هم مامیکردیم نميداديم . خودمان . 

س پس هیچ .سوقت این جا معه‌با زرگانان یک پول هنگفتی مستقیم.ا" 
به دستگا ۵ ...۰ 

ج - هیچوقت نشده که‌بدهيم , ما همیشه‌لنگ بودیم برای اینکه‌خودمان اینقدربرنامه - 


ریزی دا شتیم‌که‌لنگ بودیم وبا زارهم راقعا " با زا ریها کمک بیکردند. آخریا زا ریها 


لبا سچی (۳) ۳ 


آن با زا ری که‌من میگویم درسطح با زار آن پولدا رها ی سنگینی که پول دارند توی 
با زا رکمترهستند. اکثرا " کا سب هستند. من یا دم‌هست که‌با زا ری که‌یک خا طره‌ای 
دارم که‌هیچوقت فرا موش نمیکنم . یکی ازکا رخانه‌داران بزرگ که‌توی با زا رهست 
که‌معروف است » حجرها ش‌ توی با زا رصت » این ازهمین قماش فروشی تمام این 
کا رخا نە را که‌تقربیا " هفتمد هشتمدتا کا رگردا رد» این خانه‌اش که مثلا" میخوا هد 
برودپیا ده میرودکه مثلا" پول تا کسی ندهد یک همچین [دمی است ک‌هیچ پول خرج 
نمیکند . هنوزهم گیوه‌پا یش میکردتااین اواخر. یکروزمن باحاج محمودما نیان 
رسیدیم بها ووگفتيم که‌حاجی حالا بصورتی که‌هیچ توقع نداشتیم که‌املا" چیزی 
بدهد. گفتیم حاجی ماده‌هزا رتوما ن پای تونوشتیم برای چیز. گفت که‌برویسم 
درحجره . ماحالا ده‌هزا رتومان راگفته‌بودیم که‌مثلا" پانصدتومان ازاویگیریم. 
رفت درحجره وده‌هزارتومان داد. ماتاده‌هزا رتومان راگرفتیم پشیمان شدیم 
کهاه چرابها ونگفتیم صدهزارتومان » بيشترنگفتيم . مانیان گفت بگويم زیادتر ؟" 
گفتم نه‌خرا ب میشود برویم دفعه‌دیگربیا شیم . خلاصه وقتی ده‌هزا رتومان راداد.. 
یکروز من توی بازارایستاده‌بودم دیدم که‌این حاجی ایستاده ویمن میگوید 
لیا سچی پول داری ؟ ماهم آنجا میگشتیم دیگه . هرکی پول میخواست بهش میدادیم 
دست کردم پولم هفتصد‌هشتصدتومان پول داشتم ازجیبم درآ وردم دادم وگفتم چقدر 
میخوا هی بردار ؟ دست کرددویست تومان برداشت . من به‌شوخی گفتم حاجی داری 
آن ده‌تومان راحسایش رایواش يواش صاف میکنی ؟ گفتم توی آن صندوقت 
که‌خیلی پول بود. گفت من قسم خوردم تااین حکومت تغییرنکند ورژیم سلطنست 
ازبین نرود من ازگرسنگی مردم ازجییم ازمفازهام خرج نکنم, درمغازهام 
رابازنکنم خرج کنم. این برای سن خیلی - یک آدمی که‌واقعا " دو زاررایاتیر 
میزد این آدم اینقدرگذشت . البته‌ما بعدا " هم ازاوخیلی کمک گرفتيم , هی 
رفتیم ویولها ثی که‌توي صندوقش بودهمهاش‌راماازاوگرفتیسیم . یسک 


همچین حرکتی بوجودآ مده‌بود. یک همچین حرکت واقعا " بینظیری بوجودآمده بود. 


لبا سچی (۳) - ۴ 


خلاصه با زا رامن با زهم اعتقادم براینستکه »۰ نقش‌اصلی این مبارزه‌رآداشت . 
یکی دیگربا زهم که این حرکتها ئی که‌شروع شدها گرا حیا نا " درتا ریخ این | نقلاب 
ما نگا «بکنیم » روزنا مه‌ها را نگاه‌بکنیم » میبینیم حرکتها همها زآنجا ئی است 
که‌ما شروع. کردیم شروع شده‌است . کسی بجزهمان شب شعر هیچ چیزی نبود. هیچ 
چیزی که‌چشمگیربا شدنبوده. یک حرکتی که‌با زهم ماشروع کردیم نما زعیدفطربود 
که‌آن جا را ما گرفتیم یعنی صا حیش را من میشنا ختم یعنی سه‌چها رتا شریک بودند 
که‌رفتیم دم‌دکا نش باحاج محمودمانیان بازهم . آن جارا ما گرفتيیم ونما زعید 
فطرمعروف کهآ ن را هپیما ئی اول ازآنجا شروع شد ما شروع کردیم.. 

س - آن غذا وآیی که‌به‌مردم میرساندند » آن جریا نش چه‌بود؟ 

ج - همش مردم بودند» این سا زمان یافتدنبود . مااصلا" نميديديم کها زکجا 
میآیداین غذا . اینقدربا شوق این کاررا میکردند. که‌با با توی خانه‌ا ش میدیدکها ین حرکت 
شده مردم هم گرمشان است بدون هیچ چیزی ازخانه‌اش میا وردا ین غذا را میداد . 
س - سازمان یا فته‌نبوداینکار؟ 

ج - الیته‌یک مقدا ربود. آن را هپیما ثی دوم بازهم من جریا نش را عرض میکنم» 
آن را هپیما ئی بزرگی که‌روزچیزانجام شد آن یکتقدا ربود » بلکه‌هم بازهم 
رقا بل انا سروم کمک شک رده ان کا جونوه: ,اا ی تسا و را مچ فگر 
نمیکردیم که‌بصورت را هپیما ئی باشد. میخواستیم یک حرکتی یک سخنرانی ویک 
چیزی با شدوبعدهم اعلام کردیم بعدا زنما ز , البته‌همه‌گروههای دیگربا زهم آمدند 
کمک کردند » شب آمدند. برای اینکه‌آنجا ها یک تپه‌یود. آنجابلدوزرآوردیسم 
ما ف کردیم رفتیم گونی خریدیم . من رفتم گونی ازبازارآوردم » یک چند عدل 
گونی آوردم ء گونی پهن کردیم برآی نشمتن ونما زواینها . منتهی همه‌گروهه ]| 
هم کمک میکردند » همها شخا ی کمک میکردندواین نسا زرا برگزا رکرديم . ما هیچ 
برنا مه میتینگ بعدا زنم؛ زندا شتیم. برنامه‌این بودکه‌یعدا زنما زمتفرق بشویم. 
برای اینکه‌تبهدهم کرده‌یودشهربانی با مانیان آنجا , که‌نما زرا خوا ندید متفرق شوند. أو 


هم تعیدگرده‌بود متفرق شوند. ما تما زرا » بحفورشما عرض شودکهخوا ند یم مردم را 


لبا سچی ( ۳) - ۵ - 


دیگرنتوا نستیم متفرق‌ کنیسسم . دیگ ر اینقدرمردم تحریک ش.ه 
بودند نمیشد متفرقشا ن کرد , بعسد .هم دیدیم که‌نمیشود دنیال 
را هپیما ئی راگرفتيم . قرارشدکه‌جلوی مسجدچیز بلکه‌این را کنترلش بکتسم 

| زدست ما درنرود » جلوی حسینیها رشاداین را متفرق یکنیم. بازهم یکعدها زرفقا 
رفتندبا لا گفتم متفرق بشوید دیدیم مردم با زهم گوش نمیدهند . خلاصها ین 

را هپیما ئی کشیده شدتا خیا با ن چیزوآن نما زعظیمی که‌توی خیابان شا هرضا خوانده 
شدوفلان وا ین حرفها خیلی عظیم بود. بعد .. 

س - خب نقش مذهبی ها توی این برنا مه‌چه‌بود؟ 

ج تااینجا نقش مذهبی ها هیچ چیز. یعنی هیچ چیزکه دوسه‌تا | علامیه] نهم‌یسزور 
آقای شانه‌چی میدانند » میرفتیم خانه‌شان » خواهش وتمنا ء آن اوایل البتشه. 
خوا هش وتمنا می نشستندتا صبح سرش را میزدند » ته‌اش را میزدند یک | علامیه میدا دند 
اما حرکت تا اینبا به‌حضورشما عرض شودکه حرکتی که‌تکان بدهدمذهبی ها ندا شتسد 
یک سه‌چها رتا | علامیه‌دا ده‌بودندالیته. آن اعتما ب‌هم ازما پشتبانی کردند. یک 
| علامیه‌دا دندبعدا زا ینکه‌ما | علا م کرديم این حرکت را پشتیبانی کردند. رهبری 
حرکت یمنی این همش دست با زا روجبهه ملی بود. تااینکها علام را هپیماثی بزرگ 
شروع شد. اعلام را هپیما شی بزرگ شروع شد اینجا دیگرا فتاددست مذهبی ها . ما 
درمنزل آقای رفیق دوست یک جلسه‌ای گذا شتیم برای برگزاری را هپیما شسی روز 


شما عرض شود صا غیا ن ونهضت آ زا دی | زیکطرف وا ردگودشدندفعالا ت “٤‏ 

آخ .و ندها ازیکطرف »› اینستکه‌چون کا رهم‌کا ریک مقدار مذهبی بوداینها خیلی 

فعا لانه شرکت کردند. شرکت کردندکه‌من آنجا یا یکی دوتاازرفقايم , بایکی 

دوتا ا زدوستان دیگرما ن الیته‌آنها هم‌مذهیی بودند» مسئول انتظا مات آن راه- 

پیما ئی بودندکه‌من با مطلاحدرراء سشان بودم. این حرکت را واین تدا رکا ترا تنظیم‌کردیمم »مقدا ر 
زیا دی مسئول انتظا ما ت نهیه‌کرديم وجا لب این بودکه‌نوددرصداین انتظا مات را» چون 

مسا جدا نموقع تشکیلات همه توی مسا جدبودا خوندها ی محله‌ها گرفت: 


لبا سجی (ج) ع۶ 


ما قدرت این را ندا شتیم که‌کا درا نتظا ماتی راء آدمش رانداشتیم . آدم فعالی 
که‌با شد , ولیکن مسا جد دا شتند. حتی‌یک مقدارخودشان آرم تهیه کرده‌بودندکه 

من میخواستم جلوگیری یکنم. ودرآن یک جلسه‌ای که‌نشست‌بوديم تصمیم گرفته 

شد عکس هیچ کس را بجزخمینی با لانبریم. یک عده معتقدنبودند عکس شرنعتی راء ما 
معتقد بودیم‌عکس »› به‌حضورشما عرض شود »مصدق را ۰| ینجا خیلی برخوردشدیدشدومسسا 

حتی بصورت قهرمیخواستیم بیائیم . گفتندنه تک تک پس عکس مصدق هم با شد. 
وگن نها وی ها قمیها ا سا د کدرا جن ریا کی ما هی کروی این 
انتظا ما ت برخوردی دا شتیم‌که ما یک عده عکس مصدق را میخوا ستندببرند یک عسده 
میا وردندپا ثین وخیلی ... 

س- ازهمان موقع . 

ج - ازهمان روزبله. یکی دوتا عکس مصدق را ما مقا ومت کردیم که‌نگذا شتیم بيا ورند 
پائین . رفقا عموما " ماشینی داشتندکه,ا شین حرکت میکرددرمسیر. البت-ه 
خمینکه‌گفتیم که‌تهیه‌برای غذاوفلان ما چندتاا زاین وانت‌ها هم ساندویچ وآب و 
اینها پرکردهبودیم ودرا ین مسیرگذا شته‌برديم . امادرمقا یل آن کمک عمومی که 
مردم میکردند اصلا" قایل قیاس‌نبود. ماازآن بیعدگرفتا رآ خوندیسم شدیسم. 
گرفتاری ماازاینجاشروع شدکه روشنفکران ما » با صطلاح دموکرات‌ها ی ما » مارامی - 
کشید‌ندیسوی چپ » مدشده بودیسوی چپ » روشنفکران مذهبی ما که‌مثل با زرگان وصباغیا ن 
وحییبی وبنی صدرواینها . اینها هم ما را میکشیدندیسوی آخوندها . این وسط مردم 
ما نده‌بودندمات » توجه‌فرمودید. اینها ما را چسبا نشده‌بودندبه] خوندها کها زترس 
اینکه‌ما بیا ئيم ودورراازدستشان بگيريم » آنها هم مارا چسبانشده‌بودندید چپ . 
یکی ازعللش همین شب سال دکترمصدق بودکه‌آقای دکترمتین دفتری آنجا هیچ ازرفقای 
جبهه‌ملی رااملا" راه‌نداد وماهم خب‌کاری نمیتوانستیم بکنیم برای اینکه‌دراختیار 
خانوادهاش‌بود. خانواده‌اش هم میگفتندکه‌با یددراختیا رمتین دفتری با شد .منتها 
متین د فتبی.ری » چون چپ خیلی مدشده‌بود »رر آی اینکه‌میخواست 
آنجا! تلام یک دکان جدیدی بکند ازکلیهچپ ها دعوت کردآنجا ه‌خنرانی بکنند. مشل 


لبا سچی (۳) = ۹ 


فدا یا ن خلق ۰ مشل بحضورشما عرض شود که احمدزاده , احمدزاده‌هم ازآن تندروهای 
اسلامی بود» مثل همین مجا هدین اینها محبت کردند. یکی ازنزدیکان دکترمصدق 
آنجا نگذا شتندمحیت بکند. مااین گرفتاری را ء بعقیده‌من گرفتاری مهمی راداشتیم 
که‌اینها میکشیدندا زآ نطرف واینها هم میکشیدندا زاین طرف » مردم هیچ حامی ندا شتند . 
س خودتان هم رهیری خیلی ... 

ج - نداشتیم برای اینکه‌آنها توی توده‌مردم قوی تربودند. برای اینکه‌تندرف 
میزدند» تندمیگفتند مردم آنزمان آن تب تندمردم » تب آنقلابی درمردم بوجود 
آ مده‌بود. هرکس تندترحرف میزد طبیعا " . 

س مشلا" دکتربختیا روسنجا بی واینها چکا رمیکردند؟ 

ا رسای قرو ون این کاری را کن ھا رن 
ما نمیتوا نستیم بکنیم» کا ری بودکه‌مردم دریک مسیرتندی افتا ده‌بودندکه‌ما يا با ید 
جلویشان میا یستادیم » توجه‌کردید؟ یااینکه‌با آنها میرفتیم. اینها ثی که میگویند 
که‌جبپه ملی فلان کردوبیسا رکرد حرکت بقدری تندبودکه هیچ قدرت سیاسی نمیتوانسست 
جلوی این حرکت وا بگیره , خودش له‌میشد . اینها ئی که‌میگوینداکسه چرا شما مث لا" 
جلوی آ خوندها نمی ایستادید یکی ا زدلائلش اینست که بختیا رتنها کسی بودکه‌جلسوی 
آخوند‌ها ایستاد . کبسی‌ازاوحمایت کرد؟ کی ازاوحما یت کرد ؟ حتی چندتاوزیر 
نتوانست برای خودش ... اینها که‌حا لامیگویند کهآ نموقع چرا جبهه‌نمیکرد جبهه له 
میشدمثل بختیا رمثل جبهه دموکرا تیک اینها حرکت را در مسیر مردم جبهه ملی میگفست 
مابایدزنده‌دراین مسیریما نیم » نبا یدله بشویم وزیرچیزبرويم. این سیاست جبسه.ه 
ملی بود. حالا بعقیده‌من | زهمه‌بهتر ودرست ترعمل کردوازهبه > ازتمسام گروههای 
سیاسی دیگر , زودتسر به‌رژيم خمینی حمله‌کرد. البته ن هه اینکه‌حمله‌فربتی 
خا طرم هست که‌روزرا هپیما ئی که‌من آنجا با مورا نتظا مات بودم ومیرفتم » آخررا هپیما گی 
ما اعلام کردیم ء چون برنامدای نداشتیم آخرراهپیما ئی اعلام کردیم بتمام چیزها ی 
انتظا می وبلندگوها ئی که‌هدایت میکردند جمعیت را ء که‌ما برنا مه‌مان تمام بشودو 


لبا سچی (۲) ۸~ 


روزجمعه‌هم هیچ برنامه‌ای ندا ری سس م آم ایکعده‌ای تسوی 
جمعیت همش شعا ری میدا دندکه‌حا لا شعا رش خا طرم نیست که‌جمعه‌درمیدان ژا له 
همدیگررا می بینیم . تما س ما درجمعه یک همچین شعا رها ئی توی مردم میدا دند . 
خلاصه روزجمعه‌برنا مه‌سا زما نی بهیچ وجه‌نبود . 

س - مذهبی ها هم ندا شتند 

ج - هیچ مذهبی ها هم نداشتند . ماتقرییا " برنا مه‌مدهبی ها را .... با ما همکا ری 
میکردند. ولیکن آنها هم ندا شتند. امانمیدانم چه‌گروهیبود. چه‌دسته‌ای 
بودکها ین مردم را تحریک کرد . ازآنطرف هم دولت‌هم مثل اینکها زاینها حماایست 
میکرد. برای آینکه‌یک چیزی آنجا درست کرده بودبرای کشتار. خلاصه روزجمعه من 
اعتقادم اینست که‌یک حرکت مصنوعی بود. ازیکجا شروع شد یک حرکتی که‌هی تحریک 
میکردند. حالا تا چه‌ا ندا زه‌درست باشد. چون تمام سا زما نهای سیاسی مخالسف 
بودند وخوداین هیئت برگزاری را هپیما ئی مخالف بود وآن جریا ن روزجمعها تفاق 
افتاد. روزجمعه‌کها تفاق افتاد البته‌منهم درجریان روزجمعه‌بودم حتی سه‌چها رتا 
زخمی هم خودم بردا شتم بردم مریضخانه. ولی اینکه‌ میگویندنمیدا نم شش هزا رتا 
هفت هزا رتا » بعضی ها به‌یک روایتی به‌شصت هزارتااین رارساندند» درروزجمعه هیچ 
این چیزها نبود. مابعدا زروزجمعه. یک صندوقی درست کردیم » جبهه‌ملی » که 
یک معدا رپول جمع کردیم که‌یحساب مهندس حسیبی بودکه‌تما م گروهها هم اینکار را 
کردند ماتنها نبوديم . ماازتمام طرق مختلف میخواستیم بیینیم کشتا رجقدر شده 
ا زطرف بهشت زهرا آماردا شتیم‌ولیکن میخواستیم ببینیم جای دیگربردند. برای 
اینکه‌هوا ندا خته‌بودند که‌مثلا" کا میون پرکردندویردند. مابرای اینکه‌یک تحقیقی 
بکنیم ما نتوا نستیم ازپا نصدششمد جلوتربرویم » 

س چقدر ؟ 

ج - پانصد ششمدتا بیشترنتوانستیم شهیدپیدایکنیم. حتی درمدارس‌مااعلام کردیم 
به‌بچه‌ها که| گرکسی میداند » رفتیم مديرمدرسه‌راديديم . گفتیم توی مدرسه 1 علام 
کنندبه‌یچه‌ها اگرخانواده‌ای هستند قوم رخویش یس همسایه‌شما اگرشهیدشده 


لبا سچی (۳) -۹- 


درآن روزبیا یندبگویندکه ما | زطریق مدرسه‌درتما م سطح تهران اینکا رراابکنیم. 

ما نتوانستیم بیشترازاین اندازهآمارجمم بکنیم. وجا ها ئی هم که‌ما میرفتیم 
که‌پول بدهیم یک جا رفتیم» من هیچ یا دم نمیرود » وضعش هم خوب 
نبود» یک خانه کوچک دا شت و پسرش شهید شده‌بود. برگشت بما دعوا کردبا با مسر 
شما کی هستیدوا زجا ن ما چی میخوا هید. دیروزتاحالا پنجا »ء‌نفرآ مدندیمن کمک 
کنند. من کمک نمیخواهم »› پسرم رایمن بدهید. معلوم میشد پنجا ه‌گروه هم 
همینطور میرفتند . البته‌یکعده‌ای توی آاینها بودندکه‌پول میگرفتند. هرکسسی 
ميآ مدمیگرفت » بعضی ها میگفتندما گرفتيم نمیخوا هیم. مردم هم همچین کمکها ئی 
به‌این با زما ندگان شهدای آنروزمیدا دند . 

س - بعددیگر مهندس شریف اما می روی کارآ مدوایشان یکمقدارآزادیها را مثل اینکه 
امکانا تش رافراهم کردند, 

ج - بله آقای مهندس شریف امامی آمدند. ایشان بازهم یکخردهآزادیهای زیا د 
تردادند. اما مسردم رایرای یک حرکت تندا نقلای تحریک کرده‌یودنده همم 
سازمانها ی | نقلابی دا خل مردم را تحریک میکردند » هم کلیه‌مردمی که‌سیاسی نبودند 
گروهها ئی که‌سیاسی نبودندهی برای سبقت‌گرفتن ازهم » جلوافتادن زهم هی شعا رهای 
تندترمیدا دندومردم را تحریک میکردندیسوی یک | نقلاب » یک حرکت ویک جهش بیشتر 
در راه مبارزه‌باشاه. این خیلی اوج گرفت واین گروهها هم بیشترتحریک میکردند . 
گروهها ئی مشثل سازمانهاي مجا هدیین . آنموقع ها که‌چیزی نبودند الیتهآن اوایل 
چیزی نبودند ولیکن خب تشکیلاتی بودند . این سازمان های انقلابی ومذهبی هاهم ازآنها 
تندتر هی میخوا ستندا زهم جلوبیا فتند. ومتاسفانه‌این روشنفکران مذهبی همای 
ما هم هی میخواستندخودشان راازآنها جدانکنند وبا آنها پا به‌پا میرفتند. تاروزیکه 
پیشنها دشدبه دکترسنجا بی. دکترسنجا بی شب همه‌ما راخب رکردمنزلش وجریان را 
گفت که‌مقدم [ مده‌منزل ما وما با هم رفتیم پیش شاه وشاه‌یمن پیشنها دنخست وزیری 


کردها ست ومیخوا سنم با رفقا مشورت بکنم . درآن جلسه چندنفربودند . 


لبا سچی (۳) ت 


س بختیا رهم بود؟ 

ج بختیاً رهم بود. بحضورشما عرض شودکه‌ما با لاتفاق آرا یعنی همه الا یکی دو 
نفر» بختیا رمشل اینکه‌رآی نداد » خلاصه‌درجمع مخالف بودندکه‌دکترسنجا بی این را 
قبول بکند. دلیلش هم این بودکها ین حرکت مذهبی که‌شروع شدهکنترلش بدست 
ما میسرنیست وما هم اگرباشیم یک محلل هستيم . نه‌میتوانیم تندعمل بكنيم ونه 
میتوا نیم کند. اینستکها ینجا خیلی مشکل است . مااینجا پیشنها دکردیم بایدحکوست »ا گر 
احیانا " به‌ما دا ده‌شد » با یدحکومت | ئتلافی بزرگی با شدکه‌همه‌درآن شرکت کنند و 
روحا نیت هم مسئولیت دراین حکومت دا شته‌با شندکه‌جوری نبا شدکه ما بيا شیم آنها حمله 
بکنند. این نظررفقای جیهه‌بودکه‌ستجا بی پس فردا یش یک مصا حبه مطیوعا تی گذا شت و 
این جریا ن را درمیان گذا شت ومخا لفتش را اعلام کردوشرکت نکرد. بعدیه‌دکترصدیقی 
پیشنها دشد . دکترمدیقی هم خب اول میخواست اینکا ررا یکند . بعدبا رفقا تما س‌گرفت 
چون دکترصدیقی آنزمان درجیهه‌ملی نمی آمد. با رفقا تما س‌گرفت وفلای واین حرفها . 
رفقا نگذا شتنددکترمدیقی هم آاینکاررا یکند. من اینجوری که‌شنیدم ازخودشان . 
دکترصدیقی پیشنها دکرده بودکه‌شا با یدیما ند . 

س پس این درست است این حرفی که‌زدند؟ 

ج - یله. شاه‌بایدیماند. که‌من معتقدم بهترازاین بوداگرمیخواستندقیول بکنند 
که‌شاه میما ند ریشش گروبود بهترا زاین بودکه میفرستا دند هرکا ری ازخا رج میکرد . 

| ینستکه‌خلاصه| یشان هم قبول نکرد. بعدیکروزما یک پلنومی داشتیم , تقریا" 
کنگره‌ای بود. حزب‌ایران درمنزل خوددکتربختیار کهسه‌چها رروزسول کشیند. 
روزآخرش بوددکتربختیا رزودترا علام کرده‌یودمن مهما ن هستم یکجا میخواهم یروم 
بعد اتفاقا " دم دررسیدیه‌من . گفتم به‌اومگرخبرمبری است که‌خودتان رادرست 
کردید کجا میخوا هیدبروید؟ فرداشنيديم که‌آقای دکتررفته‌دربار. درصورتیکه‌ایشان 
هم دییرحزب ایران بودوهم مسئول تشکیلات جیهه‌ملی بود .با هیچیک اآزرفقایش مشورت 
نکرد. همان شبش هم این مسکله‌راحتی درکنگره حزب ایران طرح نکردورفت . مسا 


فردا یش فهمیدیم که‌ا یشان رفتها ندوازقرارتولی هم داده‌اند. مامیارزه‌مان راشروع 


لبا سچی (۳) ¬ ۱1 - 


کردیم حتی من دکتربختیا ر بحضورشما عرض شودکه » با دکترسنجا یی را یکروز من 

سوا رشا ن کردم ورفتیم خا نه مهندس زیرک زا ده ومهندس حق شناس چون اینها رفیسق 
بودندوهم مسلک وتوی حزب ایران بودند آدمها ی پخته‌سیاسی قدیمی بودند 
که‌یلکه بتوا نیما ین رارافی بکنیم . این سه‌نفرتوی خانه,ازقسبرار خیلی 
با | ومحبت کردند حتی مهندس حق شناس به‌دکتربختیار گفت. ‏ ای لر اینقسدر 
خریت نکن ؛ اینکاررا نکن درست نیست وفلان وا ينها" ولیکن زیربا رنرفت وتصمیم 
خودش را گرفته‌بود . بعدفردایا پس‌فردای آنروزمن رفتم منزل دکتربختیار. 
دکتربختیا ربا حا ج محمودما نیا ن بود. میح زودبوددکتربختیار نوی دستشوئی 
دا شت ریشش رااصلاح میکرد .سا درب دستشوشی راا زپشت بستیم رفتیم دوتاشی 
توی دستشوئی . خیلی اصرا را مرا رکرديم که‌شمااینکاررانکن › قدا میشوی 
این حرکت مردم بیاآًیدا زرویت ردمیشود » چون اوضاع راا زنزدیک دیده‌بودیم که 
هرکس | ینکا ررا میکرد » هرکس قبول میکردمعلوم نودکه‌مردم قبولش ندا شتند حالا 
هرچه‌هم درست میگفت . بعضی ها معتقد ستندکه‌مثلا" اگردکتربختیارشاه‌را بیرون 
میکردوجمهوری | علام میکرد مردم آزا وحمایت میدردند. آینجورنبود. مردم 
سیلی راشروع کرده بودندوهیچ حلسوی چشمشان رانمیدید ند »هیح یزرا نمیفیدند , 
| ینست کهآ نجا هرچه‌به‌بختیا رگفتیم قبول نکرد. بختیارمیگفت شماخاطرتان جمع 
باشد خمینی › آخه‌مااصرا ردا شتیم روحانیت اینجوراست خمینی نمی گذاردواینها » 
بعدگفت "خمینی‌توسط پسندیده‌یمن قول داده که تاپسانزده روز 
بیست روز بمن حمله‌نکندوما یک ملاقا نها گی داویم .۰ ما هرکاری کردیم قبول نکره 
حتی شبش دومرتبه‌رفتیم واتفاقا " همین کشاورز صدرهم آنجا بودند » بها وگفتیم 
هرکا ری کردیم قبول نکرد. روزیعدش یا هما نروزیا فردا یش دومرتبه‌دیدیمش » در 
عرض این چندروزه‌دوسه‌با ردیدیمش هرچه‌گفتيم قبول نکرث . تااینکه‌ما بختیا ررا ندیديم 
وآ مدیم توی جریان وبختیا ررفت توی نخست وزیری . من سه‌دفعه‌بختیاررا درنخست - 


وزیری,| لبته‌پیش ترهم سه‌چها ردفعه‌دیگردیده‌بودمش| ما درخودنخست وزيري سه دفعه 


لبا سچی (۳) کت 


با | و ملاة ان کردم وآنجا فقط همش ما امرا ردا شتیم که‌بیا حا لادیگرا ستعفا 
بده . چون ما میرویم تماس ميگيريم با خمينی کاری میکنیم کهآ برومندیروی کنا ر 
وفلان بختیا رتبول نمیکرد. هردفعه‌یک چیزی یک بهانه‌ای میا ورد. تایک روز 
رفتیم آنجا دیدیم که‌یک چیزی بختیا رنوشته که‌گفت که‌من این رانوشتم » نمیدانم 
آن طوفان وفلان - ازقرار یکی | زدوستا نش برا یش نوشته بودکه‌خودش اسم او راگفت 
حالا درایران است ء آن مهندس بیانی نوشته‌بود » بحضورشما عرض شودکه البته‌خودش 
هم گفت که‌من میدا نستم خودش هم گفت کها ونوشته » کها ورا خوانده‌بود خیلی با یک 
انشاء قشنگ آخوندی بودکه. آن نوشته‌اش خیلی گل کرد. گفت که‌من به‌خمیضسی 
نوشتم وا مروز واین چندروزه مهندس با زرگان ودکترسحا بی وبهشتی ویحضورشما عرض 
شودیکی اتاشها شی کهحا لا کشته‌شده‌است » اسمش‌ یادم نیست | زاین روحانیون » اینها را 
مسن درعرض این هفته هفت هشت ده‌با رملاقا ت کردم » با خمینی هم ملاقات 
کردم وقرارشده‌من بروم پیش خمینی واستعفایم را آنجایدهم وبا خمیتی برگردم. 
آ نا ن» معذرت میخوا هم ءیکدفعه دیگرپیش | زاین ما ملاقا ت کردیم که‌رفتم پیشش با زهم 
برای استعفایش » خیلی اصرارداشت این برای استعفایش . به‌اوگفتم که‌شسا 
زندانی ها را آزادکردید» آنکه‌برنا مهات را اجرا کردی » توحالا اینکا ررابکنی 
دیگریک قهرما ن میشوی میا ثی کنار . بازهم قبول نکردوحتی آنشب میخواست برود 
سرقبردکتر مصدق » بما گفت که‌بیا کیدبا هم برویم . حاج محمودمانیان البت‌یه 
شوخی گفت که‌تما شهرتتان بداست بین مردم وما با شما نمی آشیم . خیلی ناراحت شد . 


با آن نویستده که‌برآدرش همین توق انگلیس بود فوت کرده‌وا ینها .. 


ج - با محمودعنایت ,فت وما بااونرفتيم . هلیکوپترسوارشدندرفتند . البته‌بعداز 


آن» آن ملاقات آخرپیش آمد . یکدفعه‌دیگرهم رفتیم وگفت که‌شما بیا کیدچندنفربشوید 


لیا سچی (۳) 1۳ هت 


بروید ابتتفاي شاه را بگیرید . گفت شماومحمودیا تیان 

وحا ج سیدجوادی ودکترسحا بی پنج نفربشوید نن ساره 
دراختیارتان میگذارم که بروید واستعفای شاه رابگیرید . 

E‏ اقا اه وگ 

ج بله » من اینجااعلام جمهوری میکنم. مااتفاقا " آمدیم بیرون به‌هرکی 
گفتیم این حرف را زدیم . به‌هرکی گفتیم همه‌ما را مسخره‌کردند گفتندیروبابا بختیا ر 
دیگررفته » بختیا ربا یدنعشش را پیدا کرد. خلامه مردم یک حرکتی را شروع کردند 
اصلا" به‌این حرفها گوش نمیدادند » | مصلا" نظرشا ن | زجمهوری هم با لاتربود . 

کے کے که و ا این مذهبی هاا | نقلاب راا زدست 
ماربودن آنجوری که سرکارتعریقف میکنر د 


اتگا راطا" | نقلاب حتی دریک مرحله‌ای مال آنهابوده» مال مذهبیون بوده . 

ج - بحضور شما عرض شود هما نطورکه‌من عرض کردم حرکت انقلاب مال مابود تا روزنماز 
عیدفطر املا" مذهبی ها دخالتی نداشتند. وقتی ماشروع به‌حرکت‌کرديم دوسال طول 
کشید املا" مذهبی ها دخالتی ندا شتند. درآن اوج حرکت. درآن یک ماه دوماه 
حر کتت ازتحریکات مردم اینهااستفاده‌کردند» توجه‌فرمودید؟ ولیکن درکار 
سیا سی انقلاب ملا" | ينها کوچکترین دخا لتی ندا شتند . 

س ولی اگرآقای بختیا رجمهوری مشلا" اعلام کرده‌یود آن آزادی ها واینها راهم 
که‌یک مقدا ریش قولهائی را کهداده‌یوداحراشده‌بود بنا براین ازنظرملیون وبا مطلاح 
آنها دیگرچه میخوا ستندکه ازطریق بختبارمیسرنبوه ؟ 

ج - ببینید مردم‌دراین وسط یک رل مهمی رایازی میکردند. آن شعا ری که‌خمینی داده 
بوددراین دوسه‌ما ها خیروآن تبلیفا تی هم که‌تما م مسا جد روی این‌کرده‌بودند .زا دی‌ها 
هم که‌گرفته‌شده‌بود مردم یک مدتی که‌املا" آزادنبودند ازقفس آمده‌بودندبیرون 

و مساجدفعا ل شده‌بودند , اینها فقط خمینی را مطرح میکردند کس‌دیگری راتمسی بت 
دیدند. افرادی کها زچهل پا کین تربودند گروه سیاسی رانمی شناختند . حرکست 


دست آنها بود. 


لبا سچی (۳) کت 


س - مردم خمینی را میخوا ستند . 

ج - مردم خمینی را میخوا متندتوجه‌کردید؟ چون شعا رش با لاتربود. دیگرجلوی این 
حرکت مردم را هیچ گروهی نمیگرفت . جبهه‌ملی که‌سهل است تما م گروهایکی میشد 
مثل بختیا رله‌میشدند میرفتند. آنهاتی که‌میگویند » بعضی ها | عتقا ددا رندکها گر 
احیانا " مثلا"بختیا رراحما یت میکردیدیا میکردند. کوچکترین اشری ندا شت درمقابل 
این سیل عظیم مذهبی › سیل عظیم مردم . اینستکه‌آنزمان دیگرکا را زار 
گذشتهبود » مردم فقط خمینی را میدیدند . توی ماه میدیدند » توی زمین میدیدنسد 
توی هوا میدیدند »توجه‌کردید؟ 

س- آنوقت ازکی این آقای بهشتی با صطلاح نقش مهمش برای شما روشن شد؟ ازکی 
شما . 

ج - بهشتی راالبته‌این گروههای مذهبی سیاسی می شنا ختندوباا وتما س‌دا شتسد 
ما توی آین جریا نا ت‌بهشتی رادیديم ۰ ما که‌با آخوندها املا" خماسی ندا شخیم, ما 
گروهها ی سیاسی املا" با آخوندها تماسی نداشتیم. ولیکن خب‌اینها يا هم یسک 
تما سهای دا شتندوهمدیگررا میدیدت بعضی اوقات‌الیته. امافعالیت سیاسسی 
این چنینی املا" ندا خخند دراوایسسل انقلف کسه بهشتی ایران بود ما 
یک دوسه‌جلسه تماسی برقرا رکرديم با همین روحا نیون که‌بهشتی هم ... ستجا ی 


وآن أدبب برومند. خا نها ف ا دیب برومند » ما دوسه تا جلسه گذا شتیسم 


أاینتهانشسته‌بودند. آن شا :حسینی واینها که‌باایتهابرای جانشینی ویک حکومتی 
دا شتیم صحبت میکرد یسم . بهشتی راما فقط دوسه‌جلسه پیش‌ازاین جریان 
دیدیم دیگرافتادتوی کوران مذهبی و .. 

س یعنی درآ نموقم هم احساس میکردیدکها یشان یک وزنه‌با مطلاح ستگینی هستند ؟ 
ج - کا ملا" احساس میشد. برای اینکه‌یهشتی ازلحا ظ خودش یک شخصیتی بود» خیلی 
با لاترا زکلیه‌آین آخوندهابود. یعنی شماتوی یک جلسه می نشستید مسلط بودبرتمام. 
ما مثلا" خب‌سنحایی » یکعدها زشخمیتهای سیا سی نشست‌بودندکنترل آن جلسه دست 


لبا سچی (۳) = ۱۵ - 


س - آنوقت عقا یدش چی بود؟ آدم تندی بود؟ 

ج هیچ عقا یدش تندنبود» خیلی آدم پخته. من اعتقادم اینست که‌بهشتی اگکر 
بودیک مقدا راینها این کشتاررا فکرنمیکنم. آدم عاقلی بود آدم دنیا دیده‌ای 
بود» آدم سیاسی بین این آخوندها تقریبا " اوبود . آدم سیاسی بود . بعقیده‌من اگر 
تفت بو کنا ول .میک دی کا ھا ی ان کا :6ا۲ کات دی ب ايها 
پیدا میشد. برای اینکه‌طرزفکربهشتی خیلی سیاسی تریودتا طرزفکراین آخوندهای 
قشری که‌دنبا ل خمینی بودند . 

س - صحبت آزبا زا رمیکردیدوا رتبا طش با خمیتی. این ارتاط به‌چه‌نصسوی 
بوده؟ به‌چه‌مقدا ربوده؟ تاچه‌مقدا ری بزرگت رازآ نچه‌یوده که‌جلوه‌داده‌شده ؟ 

ج - ما با زارا لیته‌یکعدها زهمین به‌حضورشما عرض شود این فداثیان اسلام ان 
مذهبی ها ی قشری اینها با خمینی تماس داشتند. خب یکعده‌شان هم توی بازار 
بودند. وماهم آن زمان دریک خط مبا رزه ميکرديم ما جلوبودیم ولیکن آنها پشت 
ما بودندومبا رزه‌میکردندوا علامیه‌ها یشان را ما چاپ میکردیسم . درآن شرایسط 
منهم مثلا" دوبا رآ مدم خمینی رادیدم. 

س پا ریس . 

ج - پاریس . ویازاریها هم میا مدندومیدیدند ,من آمدم پیش خمینی وخمینی گفت 
که‌با زا ررانگذا ریدبا زکنند » مقا ومت بکنید. املا" صحبت خمینتی درپا ریس اه لا" 
بااین حرفها ئی که میزدزمین تا آسمان فرق داشت . هیج احساس‌املا" آنجاآدم - 
نمیتوا نست بکند آن حرفها ئی را که‌یما میزدکه‌این فکرحکومت هم دا شته‌یا شد . 

س- روشنفکرا ن با مطلاح خیلی تعدا دکمی | زآنها کتا ب ولایت فقیه‌را خوا نده‌بودنضه 
ولی با زاریها چی ؟ کسانی بودندکه‌خوانده‌با شند ومحبتش را بکنند؟ 

ج - هیج . شمابازاریها را برعکسی که‌میگونید بازاریها مسلمان هستند مذهسسی 
به‌آن مورتی که‌میگوگیدمذهیی قشری نیستند. اکثربازاریها مسلما ن هستند » علاقفه 
دا رندبهاسلام کا ملا" اما مذهبی به‌آن صورت نیستندکه مثلا" صددرصدبرونددنبا ل مذهب 


وایده کولوژی مذهبی ویک عده‌معدودی البته‌هستند. برای آینکه‌خب آنجادروازه و 


لبا سچی (۳) = 1۶ - 


مسا جدزیا دا ست » فعالیتشا ن هم توی با زا رهست . اما توده‌بازاری به‌آن صورتیکه 
شما فکر میکنیدمذهبی نیستند » مسلمان واقعی هستند علاقمنذهم هستندیها سلام . 

س - مناأیع مالسی که‌دراختیار آهای خمینی قرار میگرفته وقتی که‌حتی ايشا ن در 
عرا ق بوده این | زکجا پس میرفته ؟ 

ج - بحضور شما عرض شود این اوا خرچون علیه‌شا ه‌خمینی فعا لیت میکردا زهمه مرا جبع 
بیشتراینستکه یک عده‌با دستگاه مخالف بودند همه‌هم پولدا رشده‌بودندمشثل ساسسق 
نبود» پولدا رخیلی بود | ینستکه به‌خمینی تقلید میکردند » | زخمینی تقلید میکردند . 
آنوقت این چیزشان را به‌خمییتی میدا دند . 

س - پس یک را بطه مستقیم بین افرا دوآقای خمیتی بوده؟ 

ج - بله یک مقداری اینجوربوده. البته‌بعدا زاینکه‌این جریان پیش آ مدوخمرینشی 
را شن ختندتقریبا " برگشتند. دیگرازبا زارپول بصورت چیزشرعی به‌خمینی دا ده‌نمی - 
شد . 

س- راجع به‌فدا ئیان اسلام زیاد اطلاعا تی حداقل درخارج نیست که ینها کی بودند؟ 
چی بودند؟ 

ج - والله‌فداشیان اسلام اززمان دکترمصدق یعتی نوا ب صفوی بودکه‌گروه‌فدا ئیان 
اسلام را تا سیس کرد. اینها یک گروهی بودندکه‌خیلی مذهبی تندومیا رزه‌شا ن مبا رزه 
مسلحا نه‌بودویک عده هم | زمذهبی های قشری دورخودشان جمع کرده‌بودندواینه سا 
مستقیما " این اوا خربا کا شا نی کا رمیکردندکه مصدق ازکا شاانی کنا رکشیده‌بود » با کا شا نی 
کارمیکردند . بعدهم چون همین خمینی هم من چندیا رمنزل کاشانی دیده بود مش 
اینها با هم کا رمیکرند. چون کاشانی فوت کرداینها رفتنددنبا ل خمینی وخمینشی 
را تقویت میکردند , 

س - پس عملا" میشودگفت که‌هم کاشانی هم خمینی 

ج - تقریبا " دریک خط بودند بله دریک خط بودند. البته‌من اعتقاددارم بازهسم 
کاشانی مثل خمینی نبود , اینقدرقشری به‌این صورت نبود ء خیلی روشن تربود 


آدم سیا می بود. ازلحاظ شعوروفهم سیاسی با خمینی قا بل مقا یسه‌نبود . 


نبا سچی (۲) = ۱۷ 


س آنوقت بعدا زا نقلاب بنظرشما ا زچه‌موقع با زا ریها نا | میدشدندا زخمینی ؟ 

ج - همینکه| ینها حکومت کردند . با زا ریها آخوندها را بیشترا زهمه‌میشنا ختند . آ خوندها 
را یک آدم صالح بآن صورت نمیدانستند » اکثرشان البته. اینستکه‌تا فهمیدندکه خمینی 
| دعای حکومت دا ردوبه‌حضورشما عرض شودمیخوا هدحکومت بکند با زا ریه ودترا زهمه 
گروهها فهمیدند منتهی آن گروهش فعا ل نبودند که‌بخوا هندفعا لیت شدیدداشته‌با شند . 
ولی گروهها ی سیا سی بودندکه] نها هم نمیتوا نستندفعا لیت بکنند یهنی حرکت‌طوری شده‌بود 
هرکس هرچسه میکردآن زیرپا له‌میشد. این اوا خردیگرمی زدند دربا زا رء درهمه‌سرا ها 
سا زما ن اسلامی درست کرده‌بودند هرکس یک نفس میکشید میزدندش . 

س - یعنی میزدندکه .. 

ج - میگرفتند . 

س کتکش میزدندیا اینکه ... 

ج - هم کتکش میزدندوهم میگرفتند میبردندپاسگاه. پاسداران میبردند ... 

س- | زبا زا ریها هم کسانی زندانی شدند؟ 

ج - بله » دوره‌خمینی خیلی زندانی شدند » با زاریها خیلی زندانی شدند. همین حالا 
توی زندا ن دا ریم یک مقدار. همانی را که‌خانها ش را روزپیش زا نقلاب برای همین 
خمینی روزوفات‌سال امام رضا که‌خا نها ش را دراختیا رما گذا شته‌یوداورا مثلا" کشتند. پدرش 
کشته‌شد .خودش را کشتنه‌دراین جریان وخیلی ها . همین دستما لچی خیا , دا ریم ازبا زار 
که‌هم زندانی داریم وهم کشته شدند .. 

س - جریا ن دستما لچی میگویندبخا طرا ینکه‌گفتندبه مجا هدین کمک میکرده‌وا ینها . 

ج - نه» دستمالچی املا" با مجا هدین نبود. توی جبهه ملی بو‌وهمین عضوجا مه 
با زرگانان واصناف وپیشه‌وران بود. آن جوا هری یکخرده سمپاتی به‌مجا هدین داشت . 
س - تحت چه بها نها ی دستما لچی را کشتند ؟ 

ج ‏ والله‌این اوا خرما دوسه‌تااعلامیه‌داديم . یک ا علامیه‌رامن امضاء کردم که‌درزمان 
همین رجا ئی بود . 


س ربا ئی نخست وزیر ۰؟ 


لبا سچی (۳) - ۱۸ - 


ج - نخست وزیر. یک اعلاميه‌داديم که‌شما لیا قت یک شاگردبازاری راندا ریسد. 
مملکت ما دریک وضعی است که خیلی بحرانی است وبا یدیک رجل سیاسی قوی بتواند 
این مملکت راادا ره‌بکند. یک | علامیه‌خیلی تندعلیه‌رجا ئی دادم وآن اعلامیه را 
ازطرف ها متا ین کو یت کرد کا اغا تکار که فری فا وباق من معا گرد 
ویک مصا حبه هم کردم اتفاقا" بایکی ازروزنامه‌ها ی فرانسوی » لوموندبود 
مثل اینکه » که‌خیلی این صدا کردکه‌نمیدانم توی روزنامه‌ها هم نوشتند» روزنأ مه 
اطلاعا ت‌نمیدا نم اگرما ل آن زمان باشد » املا"تیترنوشتندوحمله‌کردم به رجاشی که 
لیا قت‌این زمان نخست وزیری ایران راندارد. دوروزبعدشچون آنموقع ازیازار 
هنوزمیترسیدند آ نطوری مسلط نبودندء. دریکسی ازمنزلها فیک ۱ ۳ 
مال یکی | زا فرا دجمهوری اسلامی بودما را دعوت کردند, همین خامته‌ای وهفسسست 
هشت نفرآ مدندآنجا وگفتند که شما چه میگوکید همیشروحانیت بابازاریوده‌و بازار 
با روحا نیت بوده » نیا ئیدا ختلاف بیندا ز ید بیا ئیدبا هم یکی بشویم . شمااکسر 
احیانا " کاری دا رید سه‌نفرشما معلوم کنید دونفرهم رجا ئی مشا ورین رجا ئی راشمنا 
معلوم کنید درکا رمستقیم دضت وزیری شما نظا رت کا مل داشته‌یا شید. من اینجا 
برگشتم گفتم که خیلی نا را حت شدم» مشل اینکه‌شما یک مریضی رادا دیددست یک عمله 
چا قورا هم دا دیددسنش ومیخوا هیداین مریض را شکمش رابا ره‌کندوعملش بکند. آنوقت 
به‌بنده‌هم میگوئیدکه بيا یم‌به‌این کمک بکنم .من اگراحیانا " بیایم به‌این کمک بکشم 
این مریض را زودترمیکشم . منهم عین | وهستم شایدازا وهم بدترباشم. با ید متخصص 
اینکاررا برویدییا ریدکه‌این مریض را معا لجه‌بکند» آخه‌من چکا رمیتوانم بکنم منهم 
مشا ورا وبا شم مشل او  .‏ البته‌یک خرده‌بمن حمله‌کردندکه‌شما همش متفی یافی میکنیدو 
این حرفها . همین رئیس جمهور آقای خامنه‌ای . گفتم که‌من نمیکنم من میدانم که 
این عملی هست اما رجا کی نمیتوانداینکاررابکند. گفت آخه جنگ است ونمیدانم قلان 
| ست وفشا رخا رجی وآمریکا وا نگلیس وهمه‌را هی کشیدندجلووا ین حرفها . گفتم من میدانم 
میشود برای اینکه‌دیدم » ئمس‌ کردم . بعدگفتندچی ؟ گفتم که‌درزمان دکتر مصدق › 


لبا سچی (۳) - 1۹ - 


مصدق وقتی آمدحکومت راگرفت سی وپنج درصدکسربودجه‌دا شت . بودجه‌شرکت نت 

وآن درآ مدشرکت نفت هم ا زآ ن حذف شد د رحد ودچهل چهل وپنج درصدکسربودجه‌ب‌ا شت . 

نودد رصد روزنا مه‌ها فحشش میدا دند. هرروزا عتصا بات بود» مخالفین همینطور. یک 
دانه‌را نگرفت . آزادی کا مل داد توجه‌کردید» نگفت | نقلاب را هم صادرمیکن م 
این حرفها را هیچکدا م نزد همه‌این کا رها را کرد. انقلایش‌صا درشد کشورها ی عقب- 
افتاده کشورها ئی نظیرکشورما بعدا زمصدق خودشان اقرارکردندکه‌ما از مصدق ... 

| نقلایش را ما درکرد. درتمام مجامع بین المللی مصدق حأکم شد خیلی آیرومند 

حا کم شد . به‌حضورشما عرض شودکه بودجه‌ای کها ینقد‌رکسر داشت‌بااین فشا رهای 
اقتما دی بودجه سر سسه پر به‌مجلی‌داد . صادراتمان بیشترا زواردا تمان 
بود. من این رادیدم ازمصدق » من ديدم که‌میشود. درضورتیکه‌آن زمان سیاسست 
خارجی باحالا زمین تا آسمون فرق داشت . شوروی میگفت یاسزما یه‌دا ری یا سوسیا لیستی 
وسط قبول نداشت . استالین این حرف‌رامیزد. ازاین طرف شوروی بسه‌ما مستقیما " 
توسط حزب توده‌حمله‌میکرد . ازآن طرف انگلیس که میدا نیم » آمریکا را هم که میدانیم. 
سیا ست خا رجی زیا دتربما حمله میکردندودا خل هم تحریکات دا خلی مد برابراین بود ,در 
صورتیکه همین حالا هم شما | زحما یت مردم برخوردارید. آن زمان اینجورتبود. مردم 
یکعده مخاً الف بودندوآزا دی به‌ا ین نسبت نبود. خلاص.ه این را من به‌اینها گفتسم 
وگفتم میشود . 
وری گفتندوماا زهم خداحافظی کردیم. وقتی خداحافظی کردیم رفتیم وازآن روزاینها 


بر علیه من توی روزنامه‌ها ی اطلاعا ت مخصوصا " چندمقا له خیلی شديدنوشتن دو 


لام سیلند شدندویکخرده هم به‌ما فحش دا دندو دری 


فلان واین حرفها .حتی روزنا مه" کار" یک حمله‌ای بما کرد که‌حتی چراازبین نمی برید 
با زا رهم یک عده‌چا قوکش ها يشا ن دوسه‌دفعه‌یمن حمله‌کردندکه‌با زا ریها نتوا نستندآ نجا 

کاری بکنند. بعدا ینها تصمیم دا شتندکه‌یکنفررا زهرچشم ازیا زا ربگیرندویکی را 
بکشند. مرحوم دستما لچی خب‌یک آدم معروفی بودوآدم تحمیلکردهای بود» مهنضدس 
بود , خا رج تحصیل کرده‌بود وخب همه‌هم می شنا ختن_دش عضوجبهه ملی بودء عضو 


جا معه‌بازرگانان واصناف وپیشه‌وران بود. چون معروف بود این را گرفتند , اتقا قا * 


لبا سچی(۳) بت ۲۰ بت 


زوزپیشش هم با هم بودیم » توی یک جلسه‌بودیم بها وگفتم شما نروهمین الان من جو 
را یدمیبینم › شمانرودرمنازه. گفت نهاگراحیانا " قراربا شدبگیرند هزارتابعن 

| زتونوبت من نمیشسود. 

س- این مغازه‌شا ن کجا بود؟ 

ج ‏ توی سرای دستمالچی . یک سراثی داشتندما ل خودشان توی بازار. گفت‌اگر 
هزا رتا بگیرندنوست من نمیشود به‌من چکاردارند. بعداتفاقا" همان روزرفتند 
گرفتندش . من اینوروآنور زدم بلکه‌بتوانیم آزادش کنیم . حتی به‌خا نمش‌ يکي 
قول دا ده‌بود» یکی ازقوم وخویش ها این آخوندها را دیده یودوقرا رشدهبودکه مشسل 
اینکهآ زا دش بکنند. شب ازقرارخانم من میرودتوی دا روخا نه‌سلطنت آباد » خانه‌شان 
هم نزدیک خانه‌ما بود », می بیندکه روزنا مه‌نوشتهاست . دخترش میرودروزنا مه‌یگیرد 
کهآ زا دی اش را بخوا هد میبیند که نوشتندکهدستما لچی .. که‌دخترش هم آنجا حا لش 
بهم‌میخورد. خلامه دستما لچی رابرای ... میخوا ستندیک رعبی | زبازاربگیرن د 
حا لا هرکی دستشا ن میرسید . اگرمن راهم دستشان میرسید. البته‌من راجلوتر 
آ مده بودند که یگیرند » میگرفت‌ند میکشتند . حالا من را پیش ازاین خانه‌ام راآمدند 
ضبط بکنند البته‌نتوا نستند چون بنام دخترم بود ولیکن اموالم راآمدندبردند»ء 
انیا رها یم را توقیف کردند» حساب بانکم را توقیف کردند. هرچهدا شتم مال من را 
پیش | زاین جریا ن گرفته‌بودند.. عقیم هم میگشتند خا نهآ مدندکه من راپیدا نکردند . 
س - آنوقت حا جی ما نیا ن‌چه‌شد؟ 

ج - حاجی مانیان ما بحضورشما عرض شودکه یک آدم پرکاروفعال است . کارهای تند 
هیچوقت نمیکند , هروقت که‌ببیندکه‌یک کا ری تنداست یکخرده حواسش خلامه‌جمع است 
وش دوورد تال درا یی منبا رات ی مدا کیک گنه هس کیک کرد 
درکا رها ی عادی مبارزه . 

س پس !یشان ایران هستند . 

ج - بله‌ایران هستندوشرکتشان را هم دا رند . 


س خب شه‌اچنده قت است کها روپا هستید؟ 


لیا سچی (۳) = ١‏ 


ج - ب ‌حضورشما عرض شودکه این اواخر تممیم گرفتهبودندکه‌ما را بگیرندوتما م 
خانه‌ها ی قوم وخویش ها یم آ مده‌بودندکه‌بگیرند که‌خیلی جا لب بود دوسه‌دفعه من از 
گیراینها که صدد رصد میگرفتندو میکشتندردشدم یک خاطره‌خیلی قشنگی دارم‌که من توی 
خانه‌با جناقم بودم › یعنی ته‌یک کوچه‌بود.م.که‌پشتش خانه‌با جنا قم بودوطبقه سوم. 
برا درخانم من آمده‌یودخانه خانم مرایبیند یکعده‌وقتی ازخانه‌ما ميآید تعقیسش 
میکنند میا یدخا نه‌با جناق من . وقتی ميا یدخانه‌با جنا ق من » میا یدتوی این خانه‌ای 
که‌ما بودیم البته‌پشت این خانه‌ینده‌بودم می آیدتوی خانه‌همسایه‌می بیند . پاسداران 
میا یندوما شین این را محا صره‌میکنندوتوی آن رانگا ه‌میکنند. همسایه‌می فهمدو 
تلفن میزندیه‌با جناق من . باجناقم تلفن میزندبه‌ما که‌پشت خا نها وبودیم میگوید 
آ مدندبگیرند . بعدمن ازته‌کوچه‌نگا ه‌کردم ديدم سرکوچه هفت هشت تا پا سدا ر 
قایم شده‌اندآن پشت ودرخانه‌راهم دارندمیزنند. من تادیدم ازدرخانهآمدم بیرون 
با یک دم پا ئی وپیژا مه‌وعینکم هم همین عینک نزدیک بین بود» دور راهم نمی ديدم 
تا ریک هم بود آخرشب بود. آمدم بیرون ازوسط اینها که‌دم دربودندقشنگ عقیشان 
زدم وباپیراهن › عقیشان زدم وازوسطشان رفتم. اینها ریختندتوی خانه‌وخانسهرا 
زیروروکردند خلاصه‌من جانم رایردا شتم دررفتم. دوسه‌باراین اتفاق افتاد. ؛لیته 
من گریم کرده‌بودم » کلاه‌کیس گذا شته‌بودم تااینکه‌من | زطریق ترکیه‌فرارکردم وآمدم 


بسیر ون 


